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ْ خرداد۔تیر ۱۳۵۱ ' 


نفوذ در دنبای شاہنامہ* 


وقتی ازشاھنامہ صحبت دد میان می آید آنچە مورد بحٹ و داوری ات عبدالحسین 
يك کتاب یا يك شاعر نیست يك ملت:؛ یك فرمنگے: وك دنیاست. ددین دنیای زرینگوب 
زندہ وپرتحرك البٹه چیز زیادی اذ زندگی شاعر ء رسوب نکردہ است واگر 
کردہ است ازمسائل عادی زندگی انسانی ددنمی گذدہ . 

تصویر جوائی‌ها وآرزوھاء خاطرہٴ باغم وسبزہ ومی ومعشوگ:؛ سایۂٗپیری 
کە خبلی زود انسان متفکردا شکاد می کند ؛ نھیبِ تنگدستی کہ لازمۂ زندگی 
عایی است کہ در آ تھا انسان عم چیز دیگر را فدای مدف های عالی میکمد ؛ 
آندوہ عزیز ازدست رفتە بی کہ درمر گے او انسان فشادپنجہ نیستی دا دد روی 
گلوی خویش احساس می کند : گرانی دوزافزون ارذاق ؛ سوخت : گوشت و 
ھیزمکە ھمان ناچیزی آنھا عظلمت و جبروت انسان فٹاپذیر اما فریب خوردہ 
دا پوچ تر وخالی تر از آ نچە ہست نشان می دھدہ, گذدپر تأنی وملولانۂ سالھای 
عمرکە حثی گوش سنگیئی گرفتۂ یك پیرھفتاد سالہ ھم آواز پاىآن داکە گاء ہا 
صدایخشك چرخھای يك گادی شکستہ از کنار گوش وی دود می شود می تواند 
حسکند ہ؛ تمامآنچیزی است کہ از آفرینند: دنیای شاعنامه ؛ اذ سازندۂ این 
کاخ بلندیکە آبادی ابدی آن ذبادان و اذتاہش آفتاب گز ند نمی پذیرد: ددآن 
باقی مائدہ امت . 

کدام جھانگیر : کدام جھانداد: وکدام جھانخواد چیزی بیش ازین اذ 
جھان خویش ہ از دنیایی کە وی در یك لحظۂ کوتاء شست هفتاد سال از:آن 
عبور می کند ہاخود می ہرد ویا اذ خود می گذادد . ھمین دوستان عئرمند ما ء 
عمین بھرامی؛ اسلامیان؛ معسومی؛ وشریفی‌ہمکە این شاحنامۂ تاذہ را بنوجود 
آوردہ ائد اگر ممکن بود چیزی از زندگی خود در آن نقش کنند جز عمین 


۱۳۵۰ ازسخن رانبھای ٹوبسندہ در دانشکدۂ ادبیات دائشگاء تھران: اسفنداء‎ ٥ 








٠ ۷۰‏ داجنمای کتاب ء جلد پازھو_ 





مثقال طلای 0+ و مدد ناش بذک تجو نے بدا زیادی ازنسخە - 
ھایکتاب دا ممکن می کرد: تز بین آن دا بەتصویرھابی ددخور مت نکەظاعراً 
آنطودکە از روایت مسعودی در التنبیه والاشراف ہرمی آید در کتابھای تادیخ 
عھد ساسانبان منداول ہود حصول پذیر می نمود؛ نسخاەمای آنر اددخزائن‌ملو2؛: 
ددمجالس ہزدگان : ودد بلاد دود وئزديك نثر و رواج میداد ہبقای آن دا 
ات 

این اندیشهہ بودکە حماسە پرداذ بزر گے طسوس دا دایم اذ فقر وپیری 
خویش و اذ نداشتن یك پشتیبان حمایتگر نگران میداشت وآ خرکاد نیز؛ بہ 

سبب ناقبولی وہیدولتی محمود؛ کادبجابی کشیدکە امروز نہ خدھای کھنۂ مبنی 

ہربك اصل نزديك بە عھد حیات شاعر در تمام دنیا ابنقدد تنگیاب باشد بلک 
نایاب . وفئی فردوسی تمام نگرانیش بخاطر فکرانثشارنسخدھای متبولی !ذین 
حاصل عمرخویش بود نە آیاستایەگرانوی بابد اذاینکە اہن آرزوی دیرینه 
شاعر در زمان ما ؛ با ھمت و شوق بی ملال يك عدہ از دوستان او بے صودت 
پسندیدەیی انجام پذیرفته است خرسند باشند واذاین هنرمندان پرکاد وبی ادعا 
کە شوق وشودخالی انشا ئآ نھا يك آرزوی هزارسالۂ شاعردا بنحو بی سا ہقەبی 
تحفق بخشیدەاست تقدیر کنند ؟ 

برای عمین مقصودستکە امروز دوستداران فردوسی ددین تالارگرد 
آمدەاند تا ازبھرامی ؛ اذاسلامیان ؛ ازمعسومی؛ اذشریفی واذتمام این مردم 
کە ہا این ‌چاپ نفیس ‌شاہنامه بكآرزوی دیرینۂ فردوسی را تاآنجاکە ددوسع 
وطاقت آنھا بودہ است تحقق دادەاند قدردانی کنند و يك باد دیگر ا اہتذال 
دئیای روذانەگریزی بەزنند بە دنیای شاعنامه - بە دنیای شعر واقعی . 

این دنیای شاعنامەکە دد واقع مخلوق فردوسی است و یا باین صوردت 
کە ہست درعرحال مخلوق اوست دنیابی‌است متحرد : زندہ ؛ وچنان واقعی 
کە انسان ھرچند ہم نمی تواند آنرا باآن عظمت ترس انگیزش کہ مظھر طبع 
بلند وتخیل ئامحدود یکشاعر واقسی است باورکندآن را مثٹل یك واقعیت : 
مقاومت ناپذیںر خواعد یٴفت . 

کیست کہ بە این ‌دنیای شکرف داہ بیاہد وہاپھلوانان وقھرمانان فوق - 
الماد؛ۂ آن عمدلی و عمدردی احساى‌ئکند ؛ حٹی خود شاعر با این فھرمانان 
خویش چنان عمجوشی دارد کہ خروش ونالۂ او دا در بیان شادیھای و دددھای 
این قھرمانان ھنوز می توان شلید - شاہد : مقدمه ییژن ومئیژہ ء مقدمه دستم 
وسھراب ؛ ومقدمۂ دستم واسفندیار . 


نفوذ در دنیای شاحنامہ ۷۷۱ 


شاہنامہ یك نمونڈوالای شعر واقعی‌است: کە خوائندہ دا بەدنیای‌تاذەبی 
وارد می کندکە ددآن : انسان عوای تادءبی تنفس می کند: باکائنات دنگری 
عمدلی پیدا می کند ؛ وخود دا با دردھا و شادیھابی بںتر اذ آآنچە مربوط یہ 
زندگی عادی است مواجە می یاہد . این لحظەیی کہ در يك دنیای دیکر روح 
انسانی با وجودھای دیگر پیوند می ‌یابد ء دديك جو تاذہ جوائە می زند ومی 
شکفد ؛ لحۂ واقمی شرست ومن ‌چندی پیش آن دا لحظا۸ھای سہز خواندم. اما 
نە ھرقافیەہندی کہ افکاد والفاظ قدمارا انتحال می کند این‌لحظەھای سبزدا ۔- 
کە ئزد اومثل جیغ بنفش نامفھوماست۔ می توائد ادراكدکند نە حرمتشاعری کە 
حتی‌ھذیانش‌ھم ددوغی است - وتقلیدی. تمام شاہنامہ اہدیتی مستمر ازین‌لحظا۔ 
ای سبزہ اذین تجربۂ ھمجوشی با دجزمنء است کہ شر واقعی‌چیزی جزآن 
نیست, اما این‌قدرت شاعری فردوسی بھیچوجہ بە مطالب رزمی محدود نیست 
درھمە انواع دیکرهم !این قددت ددیافتنی ‌است . 
استاد فروزانفی ما یادباد ٥‏ کە پنداء آندسته اذ ادیبان مادا کە قددرت 
طبع گویندۂ شاعنامه را محدود ددشعں رزمی میشمردند خیال فاسد می خوائد. 
البته برخلاف آنچہ بەعنی محفمان پنداشتەاند نوع مٹنوی دڈمی یاشعرحماسی 
را وی درجریان ادبیات اسلامی-کە پیش از آن ہا این نوع شع رآشنایی نداشعہ- 
وارد تکرد . ئە فقط پیش ازوی دقیقی و مسعودی مروزی ہاین کار دست زدند 
بلکە بعد اڈوی نیز این نوع شعر دد ادییات یچ قوم اسلامی دیگر ہم نقلیر 
پیدا نکرد . 
در عرحال توفیق فردوسی محدود بە ابداع يك اثر شاعرائە یا تمخیر 
یك قلمروتازہ ہرایشر فادسی نیست توفیق اوددخلقوابداع دئیابی استکەدوح 
ایرانیء روح انسانی ایران دا بیرون ازمحدودیتھای زمان و مکان ؛ حموادہ 
زندہ ؛ متحرك ؛ ودرحال طپش واحساس نگاہ تواند داشت وتا وقثتی ھوس‌ھای 
ذبان ساذان ایرانیان دا اذ فھم شاعنامه محروم نساند این دوح مل ی کے اذ 
شاحنامہ تجلیمی کند جان ایرانی داگرم خواحد داشت . درایجاد این حماسة 
ملی کہ سھم کاو آہنگر در آن از سم یك شاهزادۂ خاندان منوچھں بھیچوجە 
کمٹر نیست شاعر - و نیز قسمت عمدۂ مآخذ او _ نە ہ بر دوایات وافسانەھای 
عامیانه کہ فقط بعس٘ی عناصر آن را مخصوصاً در آ نچ بہە دوہ ساسانیان مر بوط 


ت سخن وسخنوران ؛ مجلد اول,. 


۷۲ ا راعنمایکتاب ؛ جلد پائزدھم 


بود اخذکرد چندان تکیە نمود ؛ نە برروایات دیئی مو بدان‌ک دد اواخر عہد 

ساسانیان شکلگرفت اما ددعین‌حال خوددا بە دودان اشکانیان نیزم یکشانید؛ 
اہمیت داد بلکە بیشتر ہریك دوایت ہین بین تکیە کرد کے جنبۂ ملی داشت و 
بیشٹر با آرمان طبقات شھسری دہبیران و عوتخشان مربوط بود تا طبقات 
ویسپوعراأن ومو بدان . دهفانان خراسانکە خود فردوسی وخاندائنش ازبقایای 
آنھا بودئد بمنوان يك طبتّه اجتماعی بیشٹر ددآن زمان وادث حیثیت دہیران 
وصاحبان مناسب اداری بودند ومثٹل اواخرعھد ساسانیان بیشتر باین عنوان در 
ادادۂ روستاھا دست اندرکار بودند ئە بعثنوان طبقات فثودال و وادث مو ہدان و 
ویسپوعران . اختلاف جھان بیئی‌شاهنامه با جھان بینی مؤہدان کهە دد پایان 
روز گار ساسانیان دہ واقع معرف جھان بیئی ‌طبقات نجبا - وزدکان : آزاتان: 
ویسپوھران حم بود ؛ ازھمین نکٹہ است . 

اگر دنیای شاعنامہ بریك روح فلسفی استواداست آن روح فلسفی روح 
ملی؛ دوح مردم میانە حال شھری است نە روح مؤبدان ؛ دوح تعلیم زدتعتی. 
تسامحی کہ دد مجموع شاہنامه نسبت بە مسأله دین وجسود دارد ؛ امریست کہ 
ارتباط بە طرذ فکرطبقات متوسط شھری دادد و نمی تواند باطرذ فکر وادثان 
کرتیروٹنسر وابرسام عمآحنگ باشد. حتی فکر زدوانیکە نوعی دنك جبر و 
تسلیم اعتدال آمیزرا دد وجود تعدادی ازقھرمانان شاھنامه نشان می دھداننکاں 
طرذ فکرھمین طبقات شھریست کہ ددثنویت خشن آئین دسمی مؤبدان: دضایت 
خاطر نمی یافتەاند . 

جوھر واقعی این روح ملی کە طبقات مختلف دا ددداخل جامعہ واقوام 
مختلف را درخادرجٌآن درحالتعادل می خواسته است عبارت بودہ استازعدالت 
و صلح . حتی اولین حکومت اساطیری شاہنامەکە دد آن گیوسرثہ تا حدی 
یادآور وجود دیو کس تادیخی |است نوعی داور ومپانجی ہودہ است برای تأمین 
صلح وداد . تمام تلاش پھلوانان ہم کہ قددت وشکوہ آٹھاگە گاہ فرمانئروایان 
وقت دا م ددسایە می افکند در واقع عدف دیکرجز ھمین ندادد وبھمین‌دوست 
کہ سژلیتکادہ دد وجود رستم نیز انماس می یابد وئکراد . دد ترسیم سیمای 
این پھلوانان فردوسی بیثك بادقت ووسواس یك مورخ از روایات ملی پیروی 
کردہ است اما عیچ شك نیست کہ ددینکاد شاعر تاحے ذیادی نیز پاسخگوی 
نیازی بودەاست کہ ددآن دودان آشوب وفساد ؛ قوم ایرانی دردنبال ٹھمنتٹھای 
ناکام امثالسئباد : استاسیس, ابومسلم ؛ ماذیاد وبابك بە ذندہ نگھداشتن دوح 
ملی خویش دائثە است _ ددمقابل تر کان واعراب . 


نفوذ دد دنیای شاہثامہ روک 





تفاوت حماسۂ ملی ایران با هرحماسۂ دیگں در واقع دد عمین حبات و 
تحركآن است وادتباط آن باآدمانھای طبقات جویای سلح وعدالت . 

این یك نوع حماسۂ داد وقانون‌است: حماسۂ مقاومت ہی تزلزلدرمقابل 
عرچہ اھریمثی است _ ھرجہ تعلق دارد بە ائیران . حماسۂ ایرانکوشش و 
تقلائی برای دست یافتن بہگنجھای طلا ء برای دست یافتن بەزنھای گریزپا؛ 
برای دست یافٹن بە داەھای بازدگانی شرق وغرب نیست حماسۂ یك قوم است 
برای دفاع ازھستی خویش ہ۰ ہرای مقاومت درمقابل وحشی گری وتجاوزگری؛ 
برای مقاومت ددہرابیر دنیابی کے برضد تمام هھستی اومجھز شدہ اسثك . همین 
نکنه استکە پەاین ائرعظیم فردوسی آرزش جھانی و انسانی پایداد می دھد ؛ 
تمام مأمودیت؛ تمام مسؤلیت : و تمام تادیخ واقعی ایران را ددین افساندھای 
اساطیری ‌خالی می کند وشکل می بخشدء جنگہ: جنگی پایان ناہذیں ددسراس 
این حماسە ھست اما برخلاف مشھود بە ایران وتودان محدود نیست . دامنه 
آن بە ھمڈدائیرانء می‌دسدء بە ہمئۂ دنیابی‌کە می خوامے ددوغ ء فریب : و 
بیدادی دا دد ایران بر کرسی بنشائد . عم برضد افراسیاب است کہ از آنسوی 
آموی برای خرابکادی داء می ‌افتد ہم ہرضد دیوسپیدکە دد آنسوی البرز راء 
را برھرچە ایزدی است می بندد ہم باضحاك کہ اذدشت تازیان می آید این ‌پیکاد 
ادامه می بابد حم باکاموس وخاقان کہ اذبیابانھای تاقاد تمام نیروھای ضد داد 
دا برخلاف ایران تجھیز کردہ آئد. 

دشمن کہ عدفآن اذ بین بردن ایمئی ہ؛ داد : و صلح است از عرجابی 
تجھیز می شود : اذھاماودان ؛ از روم ؛ اذمند ؛ اذچین؛ وحتی ازمازنددان . 
با این‌ہمە آنچە مورد تھدید اوست داداست ونیکی؛ نەآخر در دنیای شاہتنامہ 
عمەجا مفھوم داد ونیکی ہاتصود ایران واہسته است ہ این برخودد اسران و 
انیران ددعین حال یك نوع بیگائە دشمنی نیست . 

چھر ءھای بیگانەبی‌ہم درشاحنامہ ھست کہ محبتوعلاقۂ مادا برمی‌انگیزد 
ومادا درمقابل نیکی ودادیادیآنھا باحترام وامی دادد . ایران گذشته درقسمت 
ذیادی از زندگی خود ؛ حتی ددزندگی اساطیری خود : حالئی ددست خلاف 
حالے ذنوفوبی ٭ یونانیان نعان دادہ است . 

تمامح کودشی ئە فقط دد دورۂ داریوش مایهۂ وحدت شامنعاعی تلق ی میشد 
بلکە حتی یزدکرت اول؛ پادشاء ساسانی‌ہمکەہ یك چھرۂ جالب شاھنامہ است 
در دفتاد باتر سایان کشور غالبا چیزی اذتسام ح کودشی دا عرضہ می کرد . از 

تٹراز ہیگائگان ےہ دا انتا حامہ ×۶٥‏ یا ٭(حا۵تاجہ٥ء×‏ ہ 


٠ْ ۷۷۹۴‏ داعنماىیکتاب : جلد پائزدہم 


مجموع شاہنامء خوب برمی آید کہ ددایران ' ددایران‌تادیخ وایران‌اساطیں: 
اگرجنگگ عمیقًی عست منعاٌ آن بیگانہ دشمنی نیست بیداد دشمنی است.این‌ھمان 
دوح اعثدال اخلاقی استکە نە فقط دد دنیای بیرحم سار گون و آشود بنی پال 
يك نوع الھام ایزدی می بایست تلقی شود دد دنیای ہی بند وباد اسکندد وقیس 
حم هیچجای دیکر دیدہ نمیشد. 

حماسۂ فردوسی جلوہ گا این‌اعتدال اخلاقی است وہر خلاف حماسۂیونانی 
خشم وبیداد جھانجویانه انساٹھا خدایان نام ددآن بە خشم و ییداد دوزخی 
می کشاند . حاصلتعلیم این ‌حماسە؛ پرورش حس تجاوز نسبت بەعقل وعدالت 
کە افلاطون درکٹاب جمھود آن را عیب عمدۂ حماسۂ عومیروی و عزیودی می 
دائد ئیست ٭ ۱ احیاء حس‌نفرت نسبت بەتمامآن چیزیست کہ داد ونیکی دا از 
بین می برد . 
در دنیای شاہنامه قھرما نی تٹھا محدود بە دلاوری درمیدان جنگ نیست 
خردمندی هم لازمۂ قھرمانی ‌است وازھمین روست کہ در وجود قھرما نان بزرگ 
دستم ؛ کیخسرو : و دیگران - دلاوری غالبا با دانابی میخةہ است . بعلاوہ 
عالی تر ین تجسم خردمندی در دنیای شاہنام کە عبارت باشد اذبزد گمھر خود 
یٹ نوع دستمی ‌است کە عفت خان اونیزعبادتست ازھفت ہزم معروف نوشروان . 
این نکتە ددفھم دنیای شاھنامہ اھمیت دادد وحا کی ‌است از آ نکە حس‌ملیءحس 
غرودی کہ مبنای شاہنامه است همان اندازہ کہ برپیروزیھ۔ای مادی تکیە دارد 
با پیروزی‌ھای معنوی عم پیوستہ است وھمین امرست ک+آن دا حتی دد زمان 
ما ذندہ نگھداشتہ است -۔ وپرمعنی. ددست است کہ اکنون قر نھای بی شماد ما 
رااذ آن قھرمائیھا دودنگە می دارد اما اشخاس آن دنیای فراموش شدہ ؛ 
پھلوانان ونامآوران شاہنامہ؛ بافسون قلم شاعرما چنان حیاتجاودانی یافتەائد 
که نمالباً عئوذباما ذند گی می کنند؛ ہاما وحیات ما چنان پیوند دارند کہ غالبا 
مسائل آنھا وجوابھاییکە برایآن مسائل داشتەاد بیش وکہسائل وجوابھای 
ددہین داستانھابی کە قدرت طبع وخیال فردوسی نقش‌جاویدی برپیشانی 
قھرما نانآنھا دقم کردہ است وپھلوانانآن عموادہ بامردم ما ذندگی خواعند 
کرد داستان رستہوسھر اب استوقسۂ رستھواسفندیار. ددہر خورد دردانگیز اماہا 
شکوہ دستم وسھراب بسنی خواستەائد يك عقدۂ روانی در وج۔ود رستم نان 
دھند کہ تاحدی نقطۂ مقابل عقدۂ ادیپوں باشد - یعنی‌عقدۂ پدری کہ چشم ندارد 


ئتتد ادہی ؛٤صس۲۳۱‏ -۲۹٢۲.۔‏ 


نفوذ دد دنیای شاہنامہ ۵ 





جانشین وھمتای خوددا بەہیئد . 

این تعبیر بنظرمن :؛ يك نوع تجاوز بہ احساسات پدرانه رستم است و در 
حقیقت اگر دد وجود قھرمانان شاهنامہ نشانی اذین عّدہ ھست در مورد 
گشٹاسپ و اسفندیادست کە پندد دانستہ پس دا ہکام مرگ عی فرستد . ھمین 
داستان دستم و اسفندیار کہ روی حم دفته شاید عالٰی ترین قسمتھای شاعئامہ 
بائد بیشك دد پایان عھد ساسانیان مشھودترین قسمت حمٰاسۂ ایران بود . 
چنانکە حتی ئضر بن‌حادث وقتی بتحريك قریش دد مکہ می خواست پیغمیں 
دا بیازادد برای آنکە مردم دا اذ آ بات قر آنی وقصدھای انبیاکە ددقر آن بود 
منصرف ساند برای آنھا بقول خودش قصەبی بھتر عرضہ می کرد قصۂ دستم و 
اسفندیار . شکست اسفندیار کے دد واقع قھسرمان محبوب طبفقَه موبدان و 
ویسپوھران مزدیسن است وآنھا حتی برای وی یك ھفتخان ھم نظیرھفتخان 
دستم ساختەائد درین قصه مخصوصاً ہہ چادہ وتعلیم سیمرغ منسوب شدہ است و 
آن دمزیست اذ وجود طبقەبی کہ با ثیر وجودش دد جریان کادھامرگی است 
اما خود وجودش نامرئی است _- ات : دھقانان ؛ وهوتخشان . مورد خود 
گشتاسپ نمان می دھد کہ شاعنامه - ومآخذ آن خوتایى نامك - بھیچوجہ در 
مسیرتصویر وتجسم آرمانھای طبقه موبدان نبودہەاست. چون ددسنت‌مایمو بدان 
گشتاسپ ہمنوان‌پشثیبان ومروجآیین ‌زدتشتچھر ہیی ددخشان است درصورتیکە 
شاھنامہ او دا نمونەبی اذ بد عھدی و خودخواهی ‌معرفی می کند کہ حتی پسرش 
دا ئیز در راء حفظ موقعیت خویش فدا می کند . یك مسودد دیگر کہ باذ نمان 
می دھد شاہنامهہ حاکی أاذایدگال طبقات موہدان نیست موردکغتہ شدن داراست 
کە قاتل وددعین‌حال وذیر او یك موہدست ۔ پکی موبدی نام اوماعیاد. خود 
اسکندد ہم در روایات موبدان بمنوان تباءکنندۂ اوستاگجستك خسواندہ شدہ 
است درصودتیکە دد دوایات ملی: بردغم تمایلات موہدان وظاعراً برایآنکە 
غلبۂ اویك نوع شکست روح ملی نباشد : وی دا بايك نسپ‌نامة افسانەبی دنگك 
ایرانی دادہ ائد . 

بعلاوہ نوع ذندگی‌ہم آنگوئە کہ در شاہنامہ تصویرشدہ است نہ زندگی 
محدود و منظم موہبدان است نە زندگی پرخشونت د بی تعادل ویسپوھران و 
وزرکان ٠‏ نوعی ھماآھنگی بین شادخوادی ٠:‏ خردمندی : و دادجوپی ‌است ت کہ 
فقط آرمان‌اخلاقی طبقات صلحجوی دامنمکس‌می کند. دددنیابی کہ تجاوذجوبی 
دانیرانء؛ وخشونت نیروھای بی‌لجام اھریمنی حس ملی این ‌طبقات صلح جوی 
دا دایم بەچالش می خواند البتە پیام واقعی عقل . کە زندگی دا چیزی ترد ؛ 


ٛ؟۷۰۲۶ ںِ داعنماىیکتاب ہ جلد پائزدم 
شکنندہ ل لرزان ٠۰ذ‏ پیئیاٹ می با بد عبادرت خواہد بہود ازاغتنام فرصت؛ اذ 

گریز بەدنیای عشق وشراب کہ حتی دستہھم ددلحظہ عای ملال خوددا تسلیم آن 
میکند اما دد دورۂ تاریخ شاید دوشن‌ترین سیمابی کے این فرصت ججوپی و 
عشرت طلبی دا دد دنیای شاہنامہ تجسم می دعد بھرام پنجم است - بھرام گور 
کە مثل پدرش یزدگرد تاحدی منفود موبدان ہودہ است و در عین حال وجود 
داستانھای عامیانە ددبادۂ اوک حفت گنبد یك نمونە اذ آنھاست حکایت دارد اذ 
آنکە وی يك قھرمان محبوب طبقات پایین است _ طبقات صلحجوی و عشرت 
خواء. 

دردنیای عظیم شاعنامەکە تمایلات صلحجوپی یك طبقہ بابلندپروازیھای 
تند وسر کش طبقات دیگر ہرخوددھای شدید دارد حس‌دلزد کی وددون گرابی 
تجلی دیگری خواعدہود اذتمایلات صلح‌جویائە. جالبآ نست کہ این احساسات 
درون گر ابی دد شاعنامه اولین باد دد وجود ایرج تظاعرمی ‌کندکە پدر واقعی 
ومنلھں کامل ام و وجود قوم است . 

وقتی وی با تود و سلمکە باوی بدشمئی برخاستەائد صحبت می کند دم 
اذ ائزواجوبی خویش میزند وچہ بی ‌اعتنائی عادفانەپی نشان میدھد نسبت بہ 
آن : ہبزدگی کە فرجامآن تی ر گی استاء . سیاوشھم کہ بعدھا مثلھمین ایرج 
کین اومحر بیشٹرجنگھای ایران وتودان میشود ھمین روحیە را دارد وحتی 
کیخسرو شاھائهہ ترین سیمای شاھنامه نیز ددپایان عمر تقر یبا يك گوشہ گیر 
میشود - يك ددون گرای . حتی لھراسپ ددپایان عمر وبزر گمھر دد روڑھای 
زندان نیز این درون گرایی را عرضہ میکنند . کە می گوید تصوف و عرفان با 
طرذ فکر ایرانی بکلی منافات داشتەاست ؟ شاید این منافات باسنت ھای دینی 
موبدان ددست باغد اما باید بین طرذفکر موبدان وطرز فکرایرانی تفاوتی دا 
کە ھست ددیافت . حث یگر ایش‌مای زدوانی کە منجر بە ذوعی توحید ؛ نوعی 
جبر گرابی ؛ ونوعی فکرعرفانی میشدہ است باآنکە ظاعراً باطرذ فکرموبدان 
خیلی فاسله داشته است در پایان دودان ساسانی یك فکردایج بودہ است‌چنانکہ 
حتی در نامة دستمف رخ ‌ذاد بەبرادرش نیز رگەھابی ازین‌اندیشەدا میتوانیافت. 

ددین سالھای پابان عھد ساسانیان طبقات هو تخعان ؛ دھقانان و حثی 
دییران ظاعراً ددین حالت تسلیم و قبول زروانی جاذبۂ بیشتری مییافتەائد تا 
ددثنویت تند وب یگذشت تعلیم موبدان . عمین دوح زروانی استکہ انعکاس آن 
شاعنامہ را پرمیکند از ددد و اندوہ خیامی - ددد و اندوہ ناشی اذ فکر ہی 
اعتباری جھان ٠.‏ 


نفوذ دد دنیای شاہنامہ ۷۷۷ 


شاحنامه چنان دنیایگونەگون وفراخی ‌|است کہ ددبابآن عرقدد بیعٹر 
جسٹئجوکنند باذجای ہررسی ہست و کیست کہ بتوائد ادعاکند فراخنای چئین 
دنیابی دا می توائد بەتتھابی جولائگاء اندیشۂ خویش دارد . اذھمین روستکہ 
شناخت شاہنامہ حاجت بەيك مر کزتحقیقات جدا گانە دادد وبە يك کٹاہشناسی 
ماعنامہ. کارھایی کەدرسالھای |خیرددینزمینەا نجامشداست بی ‌كمایڈامیدواری 
است . آنچە محمدعلی اسلامی درباب زندگی وم ر گك پھلوانان شاہنامہ نوشتہ 
است؛ آنچە شاھرخ مسکوب ددہارۂ داستان سیاوش نگاشتہ است ؛ آنچە مجتبی 
مینوی ددبادۂ فردوسی وشعراونوشتہ است, آنچە حبیب یغمایی ددباب فردوسی 
و شاعثامه چاپ کردہ است ؛ آنچے ایرج افشار راجع بەکتاہشناسی فردوسی 
منتشر کردہ نمو ئەھابی اذ این کادحاست کہ البته بھمین‌ھا ہم منحصر نیست . 

داجع ہہ ہردسی نھائی نسخەدھای شاعنامہ وتدوین یك مئنا نتقادی تازء و 
دقیق مجتبی مینوی ھم اکنونکارھابی دردست داردکہە باید اتمامآ نھا را آرزو 
کرد . نر نسخۂ بایسنفریکە بندہ متأسفانہ تاکتون ندیدمام وطبع نسخۂ امیر 
کببر کە بامسؤلیت ونظارت دکترمحجوب خودمان سورت گرفته است درعمین 
زمینه است وآنچە خطاطھا ؛ نقاٹھا ء تذھیب گرھا ؛ تشعیرسازھا ؛ وسحافھا 
ددطول دوذ گاران ددبار؛ آن‌صرف کردەائد سزای این کادھست و با این حال 
کیست کہ ادعاکندکاری سزایشاہنامہ کردہ است ؛ 

کاری کے سزای شاہنامہ ہاشد آشنابی با پیام شاہنامه است - و نفوذ 
خردمند|ئەدددوح تر بیتی آن . این نکتەبی است کہ محتاج ہردسیھایدیگرست 
دہررسی‌ھای سمیمانەتر . ددھرحال تأمل درشاہنامہ اگر باتعمق ددپیام واقعی 
شماعنامہ عمراءہاشدنباید مادا دد دود وبخار سکرانگیز کرختکثئندۂ غرودھای 
گذشتہ بە جست وجوی یك پناءگاء مجھول بکفاند. باید مادا بەافقھای‌اخلاقی 
انسانیت: بدنیای‌خجستۂ تقوی وعدالت واقمی؛ بە قلمر وقھر مانی ‌مابی کە شاسته 
انسانیت است سوق دھد تاسینەھای ما اذ غرود ھوابی پالاتۃ ؛ صافتر وآدامتر 
انبساط پیدا کند . باشکوەترین امانجیب‌ترین سیمای دودان اساطیرشاھنامه ؛ 
کیخسروءددپایان یك عمر پیکار و کوشش آدامش روحانی داکە آرمانتمام طبقات 
سلححوی شاھنامہ است ہر کر وفر آنکونە زندگی کہ ایدئال طبقات موبدان و 
ویسپوھران دا تجسم می داد ترجیح داد . 

این آدامش روحانی کہ آن‌راکیخسر وویارانئش ددا نزوای کوہ بدست آوردند 


۹۷۰۸ داہنماى کتاب ؛ جلدپائزدھم 


خود فردوسی آن را ئە درکوء جستجوکرد ۔۔ نە دد عزلت و انزوا . در عبرت 
جست ودر با گشت بقلمرو اخلاق کە بی آن ؛ دنئیای ما برخلاف دنیایشاہنامہ 
تنھاکمین گا.آن ددی خواعد شد کہ بقولد نہ گروسہە در ددون ا سانھاست. اگر 
این ‌عبرت جوئٹیکہە معرف بینش خود فردوسی است ۔ ددندہ خوئی این دد دا 
دد وجود ما نمپرائد چە دوزخ عجیبِتری خوامد بود ؛ زندگی انسانھا . اما 
اہن عبرت ددعین حال عمان نتیجۂ عارفانەبی است کہ نفس تربیت یافته پی عم 
مثل‌سعدی ازنفوذ دددنیای شاہنامه بآن رسیدہ است : 

اینکە دد شھئام ھا آوردہ ائد رستم دودویینئە تن اسنغندیاد 
تا بدائند این خداوندان ملك کز بسی خلق است دنیا یادگار 


مؤسسہ خاورشناسی کاما ددشھر ہمبی 
دوسال پیش پنجاھمین سال موجودیت 


خودرا با شکوہ فراوان ہر گزادکرد سه ائُردر تاریخ کر دستان 


وامسال یادنامەای داکە بھمین‌مناسہت 
و بە پایمردی دانشمندان ایرانشناىی 
فراہم شدہ است انتشار داد ؛ درہادہ 
خدماتاینمؤسە وشرح حالآن یاز 
ہہ مقاله جدا گانەخواعدبود ھمینقدر 
لازم است گفته شود کہ درین مؤسہ 
دائشمندان ہزدگی چون استاد فقید - 
پورداود بەمطالعه وتحثیقو تدردیس‌وسخئر آئی پرداختەائدکە مؤسسہ باحتشناسی 
فراوان ازیشان یاد می کند . 

پس‌ادتاسیس این انسٹیٹو ددشھر ہمبی بخش بزدگی از کٹا بھاىخطی کە 
ددتصرف خانوادەھای پادسی ہود؛ درکتابخانۂآن گردآوری شد عمراہ با این 
کٹابھای چاپی و خطی مقدادی اسناد و مدارك نیز ھستدکے مم درکمال دقت 
نگھدادیمی ‌شود. ازجملە کتابخاندھایخصوصی کہ بەکٹابخائەکاما الحاق گر دید 
کنا بخا نە ملاقیروزعالم بزرك زدرتتی با مشتصد جلدکتاب خطی قابلذکراست 
کە فھرستمشروح آن‌منٹشرشدہاست. یکی دیگرازمجموعدھای ‌الحاقی: کٹابخانہ 
فرزائه مانولاجی ھائر پا ( و: ء18[ ) است . 

وی بنابردعوت زددشئپان ایران دد۳۱ مادس ۱۸۵۴ وارد یزد شد وتا 
سال ۱۸۹۰ کە در تھران فوت کرد سراسر عمر عزیزش را سرف بھبود حال 
زددشثیان اپر ان واہجاد دوابط حسلە میان علماىەسلمان‌وزددشئیان ایران کرد. 
تا ہجائی کہ ہوی لقب درویش فانی دادند وبزدگترین علمای اسلامی عصرویرأ 
بحضودمی پذیرفت . باکوشش‌ھای ہی گیروی بادجز یەکە یادگادعصرھایتاريك 
تادیخ ملت ماست ازدوش زددشتیان برداشته شد ۔ 

یکی اذاقدامات ہسیادمھم وسودمند فرزائە مانواجی؛ عنگام اقامت دد 
ایرانگردآوری مدارك وکتابھسای خطی ددہارۂ ایران وایرانیان بود وی اذ 
دا نفمندان وادباب اطلاع تقاضاکردکہ ددین بارہ بخصوص آئین بزدان پرمتی 
ددعص بعد اسلام ؛ ھراطلاعی دادند نوشتە و دد مقابل دستمزد دد اختیاد وی 
گذارند وبە این تر تیب کتابھا ومدار بسیادگردآودی ‌کردکء برخی اذ آن 
عماکنون ددکتابخانەکاما نگھدادی می شود . 

ددیکی اذین کتابھا(تادیخ کرمان:٭ باحثمال قریب بە یقین نسخۂ؟ منحس 

۔ قابل دقتانظر آفای پاستا ای بادیز ی متخصص تاریخ کرمان (راہنمای کتاب] ٠‏ 








مھدی غروی 


۳ َ راحنمای کتاب ء جلدپائزدھم 


بہ فرد : مئوزچجاپ ند و ددکتابخائڈ موسە محفوظ است )کے مؤلف آن 
متأسفانە ناشناختہ ماندەاست و کتاہش دا ددرحصودمانولجی نوشتہ. شرحمفصلی 
نیزاذترجمہ حال فرذائە مائو2جی را درکثاب خودآوردہ است ازجملە دد بارہ 
مسافرت وی به کردستان می نویسد: 

ہ ... بسیاحت آ٘ذدبایجان دوائہ شدند ودر آ نجا شرفیاب حضود نواب 
والا مظفرالدین میرذا ولیعھد دولت عليه ایران وحکمران[آذر بایجان شدند و 
ایشان تفقدات والتفات کە شایستە و سزاوار ہود نسبت بە صاحب عمل آوردہ و 
از آذربایجان روانہ کردستان شدند چون صاحب مز ہود آشنائی زیاد و رفاقت 
بسیارہا غلام شاء جھان والی گردستان داشت ومعاملەھم داشئندکمال احترامدا 
بصاحب مز بور نمودند وملاوقضات وعلما واعیانواشر اف کردستان ازشیعە وسنی 
دیدنواحترام ازصاحب نمودند ويكماء ددخائە والی مھمان بودہ بسمت تھران 
مراجعت نمودہ ودرتھر ان توقف ننمودہ ازداء ساوہ وملاپر و کنگاور و کرمانشاء 
ببغداد رفثه پکسال توقف نمودند وازآنجا بعتبات عالیات ونجف اشرف مشرف 
شدم ہے6 

متأسفانه منگام توقف وی دد بغداد بە گنجینۂ کٹا بھای خطی وی لطمەای 
جہران ناپذیر واردآمد : ہ ... هنگامی کہ اذتھران ہمت بغداد دوائه شدئد 
موازی شغھزادجلدکتاب اذهرخط و زبانی ددنزد عرمزجی صاحب پس خود 
گذاشتهہ بود و قرار مخضادج او راعم دادہ بود ھرمزجی صاحب بیوقوف این 
کتابھاداکە صاحب بھزاد سی ومرادت ومعادل شش مزارتومان متجاوزقیمت 
ومزدکاتب فراعم آوردہ بود تمام این کٹابھا دا بقیمت نازل بلکە خمس وسدس 
قیمت واقعی آن فروختە وتلف نمود. مجملا صاحب اذ آن گنجایش و ظرفیت و 
حلمی کە داشت بەہ پس کچ خلق ند ولی چون صاحب میل زیاد یکتاب داشت 
و بسنی از آن نسخەھا منحصر بفرد بود باطناً زیساد کج خلق بود ولی ظاھر 
نمی نمود..٠‏ [نقلازص۶۲۵-۶ فرزانگان زددشتی. رشیدشھمر دان]. کادھای 
فرھنگی این شخص انقبیل تاسیس مدارس وایجادکتابخانە وکمك بەدا نشمندان 
و محققان و ھمچنین اقدامات اجتماعی وی در بھبود وضع زندگی زددشتیان 
ایرانکە بدون‌تظامروباکوشش مداوم صودت می گرفت ددپایەگزادی‌تحولات 
نوین ایران در دودان ھاجادیەکە بە انقلاب مشروطە ختم شد اثرات فراوان 
داشتکەامیداست روزی موددتوجە محققان تادیخ عصرجدیدا پر ان‌قراد گیرد . 

آ نچە درین مختصر مودد بحث وبردسی قراد می گیرد ؛ سەکتاب‌خطی 
اذجملەکتابھای این فرذانه استکە احتمالچاپ وانتشادآن نیز کم استءاین 








ساب عبادتند اذ : 
- تادی خکشاف 
-٢‏ تادیخکر دسٹان 


۱ 1 تاریخ کشاف : 





دانشمند پادسی دشید شھمردان دد فھرست دستنویس خود فقط نامکتاب 
را ذکر کردہ است ودرورقەای گە حکم شناسنامه کتاب را دارد در باداش چنئین 


اظھاد نظرشدہ : 
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۸۶۲ 7 راعنمایىکتاب : جلدپائزدھم 





تادیخ تسنیف کتاب از قرادی کہ دد ص ۲۳۷ ذکر شدہ سال ۱۲۶۵ 
نام+کتاب از قرادیکهە در ںی ۴۱۶۲ سطر پازدہ نودثہ شدہ کشاف 
تعداد صفحات صرفنظر از اوراق متفرقە اول و آخر در حدود ۶۰۰ 


مندرجات 7 

صفحات چند ازدہسٹان المذاہب . 

تادیخ پادشامان ایران تا یزدگرد سوم. 

تادیخ اکراد : پادشاھان وفتوحات ایشان ۔ 

شرح اکراد یزدان پرست . 

قسمتی ازشادستان چادچمن. 

قسمتی از دساتیر۔ 

خلافتنامہ مجذو ہملیشاء وکو ثر علیشاء 7 

حکایات ازوحوش وطیور درصفحات آخر. 

درسر اس کتاب انعکاس نحوۂ تفکر ویسندہ بچشم می خوردکەکرداندا 
گروھی از ایرانیان اسیل می‌داندکە با وجود تغیبرمذہب : هنوذ تحت تأئیر 
آلین یزدان پرستی قراددارند و نسبت بحکمرانان خودکہ از فرذندان برمك 
(کە وی یز اذ اولاد ساسانیان بود) هستند وفادار می بائند. دد ابتدای کتاب 
جدولہای متعدد ازسلسلەھای مختلف دارد : 

بنی ‌اسرائیل ؛ عجم : ترك کلدانیان ؛ چین ہ ماد ؛ ہند ؛ مصر؛ یمن 
روم : بنی اسرائپل: کارتاد ؛ فرائسهہ ؛ انگلسئان ؛ حیرہ ہ ماچین و سە سلسله 
کرد : 

ابتدای ملوك اولاد اردوان شاہ ازممالك مغرب مصر ویمنو کردستانات 
آذربایجان ادمن وشیروان ومازندران ؛ خوراسان وعرات وھندوستان . 

طبقة ثائی اولاد سلطان شمسالملك جعفر ددولایت ادض و کردستانات و 
آذربایجان ای کوہ درزی. 

طبقه سلاطین شیروانکە درممالك داغستان وگرجستان ہودند ازدودمان 
اددوان شاء کە سلسلە علاحدہ گشتند . 

بایزید ؛ ابراھیم آدھم ؛ جلالالدین دومی وشمس تبریزی . 

أردوان شاء پس ھرمز فرزند انوشیروان دد آغا زگسٹرش اسلام پادشاء 
بلخ ومتولی معبد معروف نوبھاد بود ء پسرش خودان ددمدینهہ بخدمت علی ع 





سە اثر دد تادیخ کردستان ۳" 


رسید ومسلمان شد : قباد دبرمك فرزندان خودان بودند بناہرین اذ فرزندان 
انوشیروان سە سلسلە معروف پادشاعی ددنواحی آسیای غربی موجودیت یافت 
کە عرسہ مودد احترام کردان بود وبسنی ‌ازافراد این خاندانھاچونصلاحالدین 
ایوبی ددمغرب آسیا وہر خی چون غیاثالدین غودی دد آسیای مر کزی ثھرت 
جاودانی پافئند . ۱ 

قدرت کردان طرفداد این خاندان دد کردستان بحدی ہودکہ در عصر 
منصود خلیفہ ؛: ھنگامی کے وی برخالد ہرمك غضب کرد و ویرا معزول نمود 
کردان اذ خالد طرفدادی کردند و منصود ناچاد شدکہ خالد را دوبادہ مقرب 
در گاء سازد و وزارت دھد . 

ددبارہ سلاحالدین اذقول ربیعی شاعرفوشنجی دد کرت نامہ می ئویسد : 

د سلطان سلاحالدین عیسی کە ام اسلیش ابوہکی ہود پسرملك یحوی 
کرد اذ نژاد ہرامکە بعد ازمستأاسل نمودن فر نگیان ازممالك بیتالمندی و 
شام وحلب بکردستانات آمدہ پسر ادشدش‌ملك محمد جعفردا ملقب بەشسالملك 
نمودہ ہمئرحکمر انی ‌اجدادش منتقل کردہ بممالك‌شام تشریف برد.([ص۲۹۰] 
وددبارہ شمس‌الملك کە با ظھودمغولان معاصر بود : 

د.... پس اذ فٹوحات ہسیار در سند و افغانستان ؛ دد اول ودود ہے 
آذدہایجانکە دد معئی ایل وخائه خودش ہود سی‌هزاد خانه اکراد یزدانی دا 
بخر اسان کوچاندہ بجھت ھم کیمی وم مذھبی ٠ء‏ [ص۲۹۵] 

ودربادہ روابط وی با مغولان : 

... باساق چنگیزی کہ ددمعنی دساتیرمہآ باد است ء شمس‌الدین جشر 
یزدان پرست ہودہ وایل وا کرادش یز دانی بہ این‌جھت دردولت چنگیز یان|اخثیاد 
تمام یافتند.ء [س ۲۹۳] 

شسالملك (شسالدین) ددشرق بە کمكسلطانر کن‌الدین ‌غوری‌شتافت. 
تنھا فرزند سلطان راک دختر بود بھمسری گرفت وولیعھد سلطانشد: فرزندان 
وی جانغینان واقمی غودپبان شدند : وسلطان غیاثالدین‌معروف ۰ فاتم مندک 
حافظ دا بہهئد دعوت کرد نوۂ وی است . میدائیم کہ حافظ بجای درفٹن بھند 
غزل معروف : ساقی حدیث سرووگل ولالہ می رود : دا سرود و برای سلطان 
فرستاد. 

ددبارۂ وست کردستان وپر اکند گی کردان می نویسد: 

د... کرد اذجمیعطوایف عالم بیشثراست هر کس سیاحت کرد ہکردستان 
دا دیدہ میدائدکہە اذ شام الی عمدان يك گوشۂ کردستان است و ددان میان 





٠ ۸۴‏ راھنمای کتاب ؛ جلدپائزدھم 


حچقدر کوھھای بلند است و ددان کوھھا چەقدد اکراد سکنا دارند . بزدگان 
ایعان از آن دودمان می باشند آثاد نام واولاد ایغان ددممالك حکمران ہودند 
اذمفرب وعر بستان ویمن ومصر ودد دیاد شام ودیاد بکر آذدبایجان وشیروان 
وگرجستان و عرات وسند و سیستان و بنگالہ برقراد می باشند .... ودر میان 
اکراد بەزہان فارسی ددس‌می گفتند. تا حالآن قاءدہ درمیان کردستانسنجران 
برقراد است؛ اکرادکوہ سنجران رسم و سلوكد قدیم داأدند آمیزش با اعراب 
و اترالك ندارند: مثلمملکت قدیم فرس می باشند: احدی ازسلاطین ترك وعرب 
دست ہممالك ایشان نتوانستند بز نند...ء [ص٣۰١]‏ 

و دربارہ پراکندگی کردان در شمال آذدبایجان ددعسرحکمرانی امیر 
عیسی ملقب بە صلاحالدین ؛ 

د... آن امیر اول حکمی کە کرد این بودکە صد ہزادخائە ازیزدان۔ 
پرستان کردستانات وایلات بەہآذربایجان تاکوھستانات حکاری کوچانیدہ وجا 
بجا فرمودہ ... مغان ددقدیم وطن یزدان پرستان ہودہ ؛ دوازدہ شھر ددکنار 
رود ارس الی مغان بودہ: منظود نظر آن ہیں کامل ہودہکە شھرھای مغان را باز 
آباد نماید. الان خرابەھای آن شھر باقی است واسم ماعھای فارسی بودہ مائئد 
فروردین : اردیبھشت ...٠ء‏ اس ۲۸۵] 

پس ازحملۂ تیمود وھرج ومرج مجدد دد آسیای مر کزی : اولاد معز- 
الدین کە در افغانستان و هندەستان بودئد یا گئجینەھای خود ہە کردستان 
ہاز گشتند . 

آنچەکە ددین کتاب چند بار تأیید وتاکید شدہ دومطلب است : 

۱۹- دین و آئین کردان کہ بعقیدۂ نویسندہ و شواهہد بسیادکە اڑکٹابھای 
مھمدیگر آوردہ است:ھنوزیزدان پرستی ‌است.مثلا ددرصس۲۳۳می نویسد: اختلاف 
طریقت درمیان‌طر یقه نەمت‌اللھی ویزدائی نیست:؛ مگر اینکہاذکاد ایشان ہغادسی 
می گویند وایشان بە عربی . 

یزدائی : نیست ایزدی ہجز یزدان 

نعمتاللھی : لاالە الاالہ 
واین پایە واساس ایرانی بودن کردان وعلاقمندی ایشان بەآداب ودسوم وسنن 
ملی است . 

-٢‏ علاقەمندی کردان و رڈسای ایعان بخصوص امیران دنبلی کە اولاد 
برمك بودئد بەہ حکومت قوی مرکزی دد ایران . افراد این خاندان هیچوقت 
ادعای سلطنت نکردند و بخصوص پس|اذ روی کار آمدنصغفویان ازمدافمان ویادان 





سە ائی دد تادیخ کردستان ۵ 
باوفای ایشان شدند. داقم معتقداستآق قویو نلوھای آذد بایجان کرد بودند ودد 
سکمن آباد خوی مسکن‌داشتند . 

دد بادۂ امیر بھروز امیر کردستان دد دوران شاء اسمعیل می نویسد کہ 
وی پسرخالە ومرید صوفی بزری بود وبە وی لقب سلمان دادہ ہودند: ( مائند 
پیغمیں وسلمان)کە پدرش در داء پدرشاء وجدش دد داء جد شاء شھید شدہ بود۔ 

دد تمام ادوار تاریخ صغویان کردان مغرب چون سدی در مقابل قوای 
امپراتودی عثمانی ایستادگی کردندکە جالب ترین قسمت آن مربوط است بہ 
عصرشاء صفی. ددین دودان علی خان ملقب بەصفی قلی خان امارت داشت وبقول 
راقم مائند جدش اسفندیادبوہ . 

اذ قول تادیخ سیاق می نویسدکہە خسروپاشا وحافظ پاشا با ۱۷۰ هزاد 
سپاھی حملەکردند وناکام شدئد سال بعد خود سلطان با ۷٠٠٠٠٢‏ سوادو 
پیادہ بەآذدبایجان حمله کرد وتبریز درا گرفت. اما دد نتیجە نداشئن آذوقه 
عئب نغینی کرد وددین عتب فھینی بودکە ایوب خان کرد اذطرف امیر ملی!یغان 
داتعقیب کرد و گروهی ازسپاهیان ایشاندا اذپای دد آورد ؛ وپس اذتسلط قوای 
ایران‌ہر آذربایجان امیر کرد نەتنھا نواحی آزاد شدہ ؛ بلکە قلىۂ ایروانوچند 
قلعه دیگردا نیزتحویل داد تا یروھاى سفمٰوی ددآن استقراد یابئند . 

سال بعد احمد پاشا ہا چھارصد هزارنفر ازجانب بغداد وفرھاد پاشا با 
صدھزار ازذجابآذربایجان حمله کردند وقلعۂ بز رك کردستان راک صفیقلی 
خان ددآن سکنی داشت محاسرءکردند وبە وی پیغام دادند کہ احمد پاشا شاء 
صفی دا شکست دادہ تمام آذر بایجان و گرجسٹتان وداغستان وشیروان دا بتصرف 
آوردہ شما چرا دودی می کنید باشما کسی کاری ندارد : دولت روم آذر بایجان 
دادمنستان دا بہ قلمرو شما ملحق وعھد می کندکە مائند سابق صاحب جقے و 
سکە باشید . علی خان خواھرش دا بہ فرعاد پاشا بدھد و فرعاد پاشا دخترش 
دا بہ علی‌خان . 

صفی‌قلی خان کہ حر گزحاضر نبود دست شاندہ دولت دیگر باشد دست بہ 
اقدامی شجاعائنه زدکە عینأنقل میشود: 

ص۳۴۹:د نواب محمودخاندر دیباچە دیوان خود ددسنڈیکھزار ودویعت 
ودو ددرحین حکمرانی اصفھان ازاینفقرادمرقوم فرمودہەاند این ‌فرذانہ رو زگاد 
مثل اسفندیار نامدادتدبیر نمود عزارباد چنانکە دیدکە اگر این دفعەہمشکسمت 
بە دومیان ندعد ایران ویران خوامد شد . بزرگە زادگان دنبلی دا باتفاق 


۶م"۸' ای داعنمای کتاب : جلدپائزدھم 


لباس زنانه آنچنان مردان میپوشند و ددزیر لباں ذدہ پوشیدہ خُنجر بہ۔تہ و 
تخت روان و کجاوء و محملھا قراد دادہ و صندوقھا و دد عرصندوقی دو نفر 
شمغیرزن نغستہ و یکصد نفرغلام حم عمراء بآن اجتماع کە خوامرعلیخان دا 
ہفرھادپاشا می آوردند تمامی اددو استقبال نمودہ ملاحلۂ اردو دا نمودہ وہھمہ 
زدن اردو را دردل طرحدیخثہ (ص۳۵۰). واین‌اوضاع داخلقلعہ اجداد خود 
شوند دد زیرحسارقلعه تد بیریعلاحدہ کردہ بود وطرح علاحدءریختعوقر اردادہ 
بودکہ ھروقتاز آتش روش نشودچھادھز ادنئر پیادەکەدد دودقلعەدر ہسٹر بودەائد 
داخلقلعہ شوند وھزارنفرھم معین کردہ بودکە دد کوہ گون چیئی اددو نمایند. 
ہمینکەآتش دوشنی دا درقلمہ ملاحظہ نمایند گونھا دا بر آتشزدہ وچند نفراذ 
محبوسین رومی را ہکشند وچئندنفررامر خص نمایند بکویند کشا آمد وچندساعتی 
کەازشب گذشت پاشا ہملاقات عروس آمد.عمینکەنقاب ازدوی عروس بد بخثٹی خود 
گشادآنشیرمرد شمغیں کغیدہ پاشادا دونیمنمود شمشیرذ نھا اذسندوتھا بیرون 
جستە ومردأان مقنمه ازس دو زکردہ تمامی املقلا اول را قتل نمودکە خائه 
خودشان ہود داعھای ٹھانی دا دائسته ہودند بقلعه دەم آمےہ تا ددوازءھا دا 
گشودہ آتش روشن کردہ چھارہزادنفرداکە ددبسقود ہودند بقلمه ریختہ قلعهہ 
را مضبوط کردہ در کو ہ گونھا داآتش زدہ اذ دو جائبِ ددکسوء وقلعه بہ اردو 
یورش بردند آواز و فریاد کردند کہ ہماء رسید تمامی اردو دا برھم زدہ 
(۳۵۱) قتل وفارت نمودہ بقیةالسیف ازبی دست وپایان بنا فراد گذاشته .. 
عریه بشاء نوشتەکە شاء در وقت رسیدن عریتطه راضی بصلح شدہ صلدح تامہ 
دادہ فرمان بگلر بگیکسری آذدہایجان و لقبٍ سپھدادی و حکمرانی ادض 
گرجستان ہا جقہ وکمر ولقبِ سفی قلی خانی ؛ عمین فرمان الان موجود است 
درمیان اولاد آن امیر نامداد. ء 

علاقه و احترام این خاندان بە سلطنت ایران بحدی ہودکے حتی در 
بحرانی ترین ایام تاریخ ہا ایئکە قددت فراوان داشتند بەفکی سلطنت نبودند 
دد پابان کادکریم خان ند وہنگام جانفینی وی کە امیراحمد خان حکمران 
کردسٹان بود : 

:... قّاآن امیر نامدار در عرصۂ وجود بودند قواعد قدیم دا سلوك 
داشتہ بھمان شیو کہ دددست دائثند حر کت میفرمودندتا اینکە پسران براددرش 
شھبازخان کہ دد شیر اذ دد خدمت گذاری سر کاد و کیل کریم خان ذندبودمائد 
مراجعت فرمودند ایرانرا دد حقیقت بیصاحب و ہی فلم بە نظر آوردند ھرچہ 


اثر ددتادیخ کردستان ۸۷ 


ےت نمودند کہ حال با ابن‌استعداہ وفاط یا درفکر 
سلطئت و انتظام ایران نباشید جوابیکە شید ئد این بودکە از ہاب پددان 
عالیمقداد فرمایش ووسیت شدہ کہ لعثنت خدا ہر کسی کہ اذاولاد دم سلطنت دا 
بخود بندد مادست اذکردستانات پر ندادیم و شیوۂ قدیم اجداد خود را از دست 
ندھیم ٠٠٥‏ (ص۳۸۳) 

اگرچہ یغٹر مطالب بدون ذکرمنیع است اما ددطی قمٹھای مختلف 
تادیخی کٹا بک مورد ہردسی بیقئر ماست از این کتابھا ہمنوان منبع نام می 
برد: تادیخ جمانآرای قاضی احمد غفادی. عالمآرای اسکنددیە (اسکنددی)؛ 
تاریخ نواب محمودخان ۰ تادیخ سیاق ؛ تادیخ عبدالرذاق بيك دنبلی؛ جھان 
نمای تر کی ؛ تادیخ ھشت بھشت ہ تادیخ عرض لشکر ٠‏ دروضة السفا : تاریخ 
ریاض‌الجنە . ھفت اقلیم: شرفنامہ: تادیخ شروانأمان ۰ تادیخ الفی؛ کردنامۂ 
دبیعی شاعرفوشنجی: تادیخ‌عرات شیخ عبدالہ؛ جوامعالتوادیخ!|ہوسعیدبیضاوی 
وہالاخرہ اقوال شفاھی قطب‌الاقطاب حاجیملارضا . 

داقم در رس ۵۵۱ شرح حال خود دا می نویسد بطودیکہ می توان گفت 
خود یك صوفی مؤمن ومعتقد ہودہ است؛ اما اذنام وی ددکتاب ائری نیست. 
در داخل‌کٹاب یادداشتی‌ہست بە این مضمون کہ کتاب متعلق بودہ است بەشخصی 
بنام حاجی تیمور ادا حسینخان مغول (بدون غك اشتباء است واین شخغسصس 
کرد بودہ است و شاید اذھمان خانوادہ دنبلی و بھمین دلیل دانشمند پادسی ؛ 
رشید شھمردان ددس ٠٠٢‏ کتاب خود پرستشگاہ زرتشتیان وی دا مصئف کتاب 
دانسته است)ء: امطاکنندہ یادداشت دستود بامداد دستود کیخسرو یزدی است و 
تادیخ آن روز بھرام ماء اردیبھشت قدیم سال ۱۲٢٢‏ یزدگردی. دراثر ہی- 
توجھی صاحبان اوليە بسنٰی ازصفحات کتاب بسختی خوائدہ میشود : اگرچهہ 
حمەجا باخط نستعلیق خوب نوشتہ شدہ است . 





تار وخ کرفستان 


کتاب چنین آغازمی ‌شود: بسماڈالرحمن‌الرحیم:چنین گوید ہندۂ جائی 
عبدالقاددبن رستمالبا بان یک غرض اذتحریر این مجموعہ... کہ جناب مانکجی 
ددویش فانی پارسی نژاد یزدانی دا بسیرتی باحوال... 

کتاب دا بدستور ویا حضودمانکجی نوشتہ است؛ متأسفانہ چندصفحەاذ 
آخ رکتاب افتادہ ودروسط نی زکتاہدا هنگام تجلید با ددہم دیختگی مخٹتس 
صحافی‌کردەائدہ ددین‌کتاب کہ باحتمال قوی منحصر ہفرد است مودخ کہ خود 


٠ ۸”۰۸۹‏ راعنمایکتاب ء جلدپائزدھم 








تاریخ کردستان (ص )۱١۵‏ 
کرد ہودہ است درہارء کردستان وایلھای کو ناکون کرد ازجملہ اردلان وبابان 
ومکری بطود تفصیل می نویسد: فقطچندصفحہ اول کتاب مطالب کلی است وبقیه 
تادیخغکردستان: بخسوس ددعسرقاجادیە تا زمان نزدیكء بە عصر مؤلف وتھیە 
کنندہ (مانولجی) می باشد . 

وی کردان دا شائزدہ فرقہ وس زمین ایشاندا ازسرحد موصل تا قریب 
عمان وازدیاربکر روم الی چھارفرسنگی عمدان میداند. 
ددین کتاب نیز همەجا اذاسال ت کردان کہ ایرائی یزدان پر ست بودہائد 


سەاثر دد تادیخ کردستان ۸۹ 





وامیر‌انمانکە عمیشہ نسبت بایران وفاداری کردەائد صحبت می کند:<... نسلا 
بعد نسل حکومتآن دیاد بقبضہ اقتداد ایشان ہودہ است وپیوستہ ازتبعۂ دولت 
عجم ہشمادمی شدماند... ء (ورق ۱٢١‏ الف) 

دروجہ تسمیه باوہ (پاوہ) چنین می نویسد: ورق ٢ب‏ 

>... درنمان خلیفه انی عمرابن‌الخطاب عراق عرب مفتوح شد ومجال 
اقامت برای یزد گرد شھریاد نماند لاجرم اذمداین کوچ داد... چون ‌بحوالی 
کردستان رسید ھمی خواست تااستمدادی ازطوایف اکراد نماید وایشان‌رامعین 
ویاد خود نماید سپھداد لشکر خویش باوبن شاپودبن کیوس بن قباد شھریاد کہ 
پددا نوشی ردان ‌عادل ہاشد باپنجھزادسواروسوغات بیشمار ہاستمالت آ نھافرستاد..> 

سپس می نویسدکە کردان باجان ودل حاض شدندکہ شھریار ایران دا 
یاری کنند ؛ آذوقہ وعلوفہ فرستادند و سر گرم فراہسم ساختن نیرو شدئد . 
اما یزدگرد مصمم شد کہ بسوی مشرق رود و از خاقان چین وماھوی سوردی 
حکمران خراسان کمك ‌بخواھد. ہاشنیدن این خبر ددھمانجا لشگر گا کرد و 
از کر دان کمك خواست ودائستکہ؛: (زمان انقراض دولت عجم فراذآمدہ)سپس: 
٭ ... ایغان را بدین زددشتی دعوت فرمود صغیر وکببر فرمان اوردا گردن 
نھادند وآتشکدەها دا بی ]آوردند باو نیز برفراذ جبل معبدی بناکرد وچندان 

بہ بودکە آن مکان باتمام رسید بآتش گاہ موسوم شد آنگاء دھکدہ داعم بنام 

خود بخواند ومشھور بەپاوہ گردید..ء باو مان کسی استکەہ کوشش کرد اذ 
دفتن شاہ بەقلمرو ماھو جلوگیری‌کند و چون نٹوانست ہ۰ بە ماذندران دفت و 
سلسلە باوندیاندا پی ‌افکند : 

یکی اذ شیرین‌ترین بخغھای کاب ددبادۂ روابط شاء عباس وھلوخان 
حکمر ان کردستان وپسرش احمدخاناست : ھلوخانکە سنی متعصب ہود حاض ٴ 
نمیشد کە باقزلباش‌ھا روابط دوستانە داشتہ باشد؛ اما شاءعباس ہا ارسال نامه و 
عدایا اودا باسفھان دعوت‌کرد. حکمران کردستان بعذرپیری باصفھان نرفت 
وشاء انوخواست کە پسرش احمدخاندا بفرستد احمدخان بخدمت پادشاء دفت 
ومقرب دد گاہ شد پحدی کہ خواھرشاہ سید بیگم مشھور بە زدکلاہ دا به وی 
دادندء وپس اذا یلکەدوسال دددر ہار ہسر برد وشجاعتھاکردبہ کردستان بانگشت 
وہا موافقت دجال کرد پدد را ازکار بر کناد کرد وخود با وفاداری نسبت بەہ 
شاءعباىی حکمران شد, 

سہ سال بعد پدرش کہ با اعز اذتبعید شدہ بود فوت کرد وچھار سال بعد 


۰ ' داھنمایکتاب : جلدپانزدھم 


وی کارعیاشی وشر| بخواری ہجائی دساندکہ:(ص۱۸) بافر اطشراب(ص۱۹)مداہو 

معاشرت جوانان سیماندام مہتلاگمر دید خاتون سرای او سیدہ بیگم مفٹھوود بہ 
زدکلاہ اذین معلی دنجیدمشد وسودت حالدا بحضرت پادشاء نامە کرد وخود 
نیز باجواٹکی یوسفنامکە بحسن صوت وصفای سودت ممتاذ بود درساخت و 
عنگام فرمت ہاوی ئنرد صحبتی میباخت. 

این‌جوان ازجملە مطر بان وخوانندگان مجلںی خان بود. گاھگاھی دد 
حرمسرای حاضرشدی. دفتەدفتہ داستان عشق سیدہ مسموع مرد و زن و ترانهڈ 
ہام و برزنگشت. عاقبت بسمعخان یز دسید و خود یوسف ھم اشعاری چندہنام 
زرکلاہ موڈون نمودہ ازقلت عقل وغلبہ عش قگامی بر دوستان خویش ھمی خوائد. 
شبی دد حالت مستی اشعادر مز ہود دا ہا حضودخان احمدخان بآوازی کےە 
شئوند گان را عثل حیران شدی فروخواند . یکبادہ گمان خان بددجۂ یتین 
پیوست. ا گرچە شیفتۂً حسنصوت وحر کات موزون یوسف بودلیکن پاس حشمت 
ملکی دیدۂ محرت اورا ہدوخت. نیمشب باحضاد وی فرمان داد ھمان لحظەاش 
ازبارہ قلعه بحلق بیاویختند. جسد اودادرچیلۂ دیوارمدفون ساخئئد. روزدیگر 
زدرکلاہ ا کار شوھر آگاء گشتہ بغایت متاسف و اندوھکین شد ٠...‏ سپس از 
ناداحتی بانوی فوق شرحی می نویسد کہ بادھا قصد مسموم کردن خان راکرد 
دلی موفق نشد وسر انجام وبرا مطلقہ و روانہ اسفھان کردند. 

دستثغائد کی واطاعت حکمران کردستان درذمان ماجحادیە نیز ادامہ 
یافت واتفاقاتی کہ ددعسرفتحعلیعاء روی داد ازلحاظ تادیخ ایران و بخسوس 
شیوہ وادادہ مملکت توسط ددبادتھرأان ہسیاد قابل مطالمہ ومداقەاست. اختلاف 
دوپسرعمو برسرحکومت سبب می شود کہ وکیل کردسٹان: پسرعموی ضیفتردا 
بەتھر ان ببرد وہا منشود حکومت بەکردسٹان با زگردد: پس ازمدتیحکمران 
جدید امانالل خان قدرت فراوان یافت ودرسەد ہر آمدکە وکیل دا نیز اژمیان 
بردادہ . بدین‌منظود عاام تھران شد: وکیل وہبراددائش نیز ازدنبال او دوان 
گفئند۔ 

د... آخر اصلاحی درمیانشغان دادند طرفین ازموقف خلافت رخمت 
انصراف یافٹند ولی امانالہ خان ددنھان عرض پیشکش لمودہ و استرضای 
تنب آنھا فرمودہ : شاحنعاء ایران فرمود جز اونقدد کے ایغان را فی الجمله 
سولت واقتداری بشکند وسامانی ددکاد تو پدید شود رضا نمی دھم اگر آذار و 
اذیتی بخود وہستگانش برسانی یقین بدان مودد عقاب وقکال کردی وبھیچھند 
رستگاد نشوی امانالخان ددحخور ملك الملوك س وگندمای گران خوردکەجز 


سە اثر در تادیخ کردستان لک 
اند2 عدم سلوك با ایغان دفتادی نئماید...ء ( ص۴۲ ) 

ولی باتمام این قول وقرادھا وپیمانھا امان ال خان کە ازقددت پیشکش 
وپول اطلاع داشت خاندان وکیل‌دا بکلی معدومساخت: روزیکہ ایمان‌رابرای 
سلام خاس بەخانۂ خود آوردہ بود: 

”,...,.. بمحض اشادہ اذ اطراف و کثادہ حمله بردند ,و جملە دا اسیں 
ودر زنجیر کشیدند سابقاً زندانی درسرای انددوئی ہجھت ھمین‌کار مھیا داشت 
نی ہفرمان خان هرچھاد تن دا بردہ ددآن مکان جسای دادند ھمان ساعت 
محسلان شدیدالعمل ہر عیال و خانه ایغان و غسب املاکشان گماشت ضیاع 
وعقاد وغل بخبط ملازمان خان در آمد غباعنگام خود با دونفر جلاد بسروقت 
آنان دفت نخست احمدبيك داکە درزمان استقلال ازو بی ‌اعتدالی دیدہ وبکلی 
دنجیدہ بود حکم بکشتن فرمود وی نیز چون خلاصی دیکرمضرومنافق نمی 
دہد والی دا بدشنام برشمرد واذطرف ماددرش ملامت کردآنگاء جلادان کاد او 
دا بپایان بردندخودخانهم ازغایت غخب یکدوخنجرش(دہ بود دوبرادد دیگں 
محمدزمان بيیك ونصر الەبيك کہ ھردو دد عنفوان شباب بودند دد يك آن فجیع 
ودفتاد شما ممنون وشرمسادم فی الواقع بحسن کیاست توکار دیاست من صودت 
یافت اکنون سەبراددت باحضورت کشتەام چکوئە می شود من بعد شما بامن‌دل 
صاف و مھر بان باشی خود بفرما تکلیف ہندہ چیست وبا تو چگونە دفتادکنم 
چادۂ نمی بیئم جزاینکہ ترا نیز انملال خلاس نمایم وخوددا اذ انفعال نجات 
دھم وکیل گفت خداوند مطلق دد روزجزایت مکافات این خونھای ناحق دد 
کناد نھد ومستحق عذاب نادشوی ذیادہ براین‌ھیچ نگفت وبقتل وی نیزاشادہ 
نمودئد٠٠٠ء‏ (ص۴۴۰۴۳) 

سپس بەزجروعذاب عیال واولاد ایشانفرمان داد تا اگرجواهریدارند 
تحویل دھئد وسرانجام بە شفاعت سادات وعلما دست از سرایعان برداشت و: 
ہ... پس‌بخرابی خائه وعمادات ایغان فرمانداہ درعرض دەروذ باخاایکسان 
شد وحکم کرد جای آنرازداعت بکادند...ء (ص۶۴) 

پس‌ازفراغت ازاین کادھا دوازدہ اشرفی برای شاء وھدایا وپیشکش‌ھای 
جدا جدا برای ادکان دولت بانامەای کہ بحضود شاء نوشتە بود بتھر ان‌فرستاد 
تا توسط میرذا احمدکەکرد ہود ودردستگاء صدداعظم نفوذ داشت ب؛شاء وصدد 
اعظم ودیکران رسائدہ شود . 





٠ "۲‏ در اعنمای کتاب ؛ جلدپائزدھم 


میرزا شفیع صدد اعظم اذ این واقعهہ ہسیاد ٹگران شد وقتی بحضورشاء 
رفت فقط ازحبی وکیل وبر‌اددائش سخ نگفت و دوازدہ مزاد توماندا تقدیم 
کرد. ھ... شھریادفرمود سخن‌ھمانست کہ اگر آسیبی ‌ازوالی بجانآنھا برسد 
بکیفر کرداد گرفثاد خواہد شد مدتی محبوسشان نماید و سپس آزادفرماید؛ 
چندی گذشت کە والی عرض پیشکش دیکر نمود و سر گذشت خود دا براستی 
ددعریضەنگاد دادہ وبحضرت شھریاد فرستاد و بسدداعظم نیز نوشت کہ عرچهہ 
صدق کلام است عرض نماید. 

چون عریطه مزبود بتوسط صدداعظم بنظرشاء دسید و اذ قتل حضرات 
آگاہ گردید سخت ہر آشفت وس و گند خوددکہ بپاداش این‌والی دا اذحکومت 
خلع فرمایم اعیان دولت وخاسان حضرت کە هرکدام دا والی سوغاتی ‌فرستادہ 
بود زبان بشفاعت گشودند... 

ھرطودہود نایرۂ غطب پادشاء دا تسکین دادند بعدا|زمدتی عیالمقتولین 
تظلم ودادخواھی دا ہددباد پادشاھی آوردنں مجملا کاری ا پیش نبردند و 
ناامید راء ولایت خویش دا گرفتند و در زوایای دھات پنھان شدند.ء (ص۴۷) 

پس اذین وقایع امانالەخان ددکردستان قددت فراوان یافت و عمالش 
لم وتعدی را ازحد گذراندند بطوری کہ سیدمحمود شیخ‌الاسلام وپسر انھمراء 
باچند نفراذمحترمان‌کردستان برای عرض شکایت بتھران رفتند شیخالاسلام 
بواسطه شجاعت وپاکی وعلم ددسر اسر کردستان محبو بیت داشت ؛ ددتھران بہ 
حضودشاء دسیدند و : ھ... سیدمحمود شیخ‌الاسلام آغازکلام نھاد وشغطری اذ 
جور و اعتساف والی و تعدی و اجحافش نسبت باعالی ولایت بعرض شاہنعاء 
رسائید و سایرین نیز مرچە دانستند و آنچە توانسٹند گفٹند ددین منگاہ 
اذ جانب والی ہم دسول سخندان باپیشکش وارمغان باھراندسید...ء(ص۵۷) 

این ‌بادنیزفتحعلیشاء تحتتائیرھدایا توجھی بحالشیخالاسلام وحمر امان 
نکرد وامر بەباذگشت‌ایشان داد فقط فرمانی برای خانوفرمانی نیز برای پس 
خود شامزادہ محمدعلی میرذا والٰ یکرمانشاء ددحمایت از ایشان صادد کرد اما 
ددطی مدت یکوتاہ : امانالهخان افراد مرد و گروہ داکشت و خاندانغان نا 
برباد داد ودستگاء عظیم حکومتایران عمەدا ندیدہ گرفت ۔ 

درسال ۱۲۸۴ باآغاذ حکومت شاعزادہ فرھاد میرذا دوران حکمرانی 
خانھای محلی کرد یپایان رسید . 

نویسندہ ھنگام ذکر کردان بابانی می نویسد: 


سە اثر دد تاریخ کردستان ۰*۳ 
در۵ ۱۲۶ طبق سیاست دولت عثمانی آخرین افراد خاندان بابان عماز 
بین‌دفت . 
٠۳٣ ۱‏ تاریخدنبلی ھا 


مجموعة بز گی است در ۸۳ صفحۂ: دائنشمند پادسی دشید شھمردان دد 





کاتالگك‌دستٹویس موجود ددکتابخانە کاما ددبادہ این کتاب می نویسد ؛ 
٭این کتاب توسط عباس محمدالپسیخانی نوشتہ شدہ ودد ١جمادیالاول‏ 


لپ نے وت یه 
ام ہے ا کی 
و 





۰'۴۳۴ 








تاریخ۶٣۲دنبلی(‏ ورق‌اف) 

۶ خاتمہ بافنە است . نویسندۂ آن فقبر بن حسینملی دنبلی است و تدوین 
کٹاب دد ۱۲۷۳ خائمه یافتہ ات . 

محتویکتاب مر بؤط است بەساکنان قلەھای دنبل ؛ روشن و دڈژ ھخت 
(یل[ہ1]) وتادیخ بزدگان اکر ادکە درمواقع مختلف ددایران وعراق وسودیه 
وآسیای صغیں مصادد امورمھمہ بودەاند مانند امرا و پزدگان اخغیدی کہ در 
۳۴۳ سال گذشتہ ددایران : تر کیە: پسرہ ؛ حجاز و سودیە شھرت فراوان 
داشثەائد ازاین کردان بودەائد. 


سەائر در تادی خ کر دستان ۲'۵ 





در گزارش رسمی دولت تر کیە ددبادہ سرچشمۂ دجله وشتہ شدہ است: 
را . کوھھائی کہ کردانایرانی معروف بەیز دان پرستدد آنز ند گی میکنند .این 
کردان لباس قدیمی می پوشند وآداب ورسوم کھن را حفظ کردەائد: این کوھھا 
سرچشمۂ دجلە است.ء یزدان پرستان ددسراس کوھھائی کە از کشمیر و تبت و 
بدخغان تاچین کشیدء شدہ است و کوعھای ہر برستان: تر کیە ومصر پر |کندەاند 
وبەکاف رر کرد معروف‌اند. یزدان پرسٹان بااقوام دیگر آمیزش‌واخثلاط ندارند. 

کتاب دا نویسندہ ہرای اھداء بەمانولج ی‌ھاتر یا تھیە وتنظی م کردہ است 
و شامل مطالبٍ ہسیاد جالبٍ و مفصل ددبادہکردان است ہ دربارہ قلعه دیٹبل 
می ویسد: 

د قلىۂ دنبل درکوهستانات دیادبکر وموسل واقع است . اکراد حول و 
حوش آن قلعہ و کوهستانات منسوب بەآن یزدان پرست میباشندکە مذھب قدیمی 
تمام عالم یزدان پرسٹی بود.حکیم فردوسی کہ از گذشتن فریدون اذ اروندرود 
صحبت میکند ھمان شط بغداد است کہ ا زکوھستانات قلعہ دنبل وازمیان طایفهہ 
اکراد یزدان‌پرستان ہر خاستە بەملك بابل می آید ٠‏ تعریف آن کوھستانات اذ 
بیان وبنان بیرون است درسختی قلمەجات و خوشی آب وھوا ... کوہ یزدان 
پرستان. ..کەکوہ سنجران میباشد میکشد تاشام میرسد ہددیای شام کە تمامی 
ساکثائش کرد یزدانپرست می باشند. بەیزید ومعاویە آشنائی ندادند وایزدی 
مذھب‌اند ... قلعہ دنبل اذابئیەکیکاوس یزدانئپرسٹان عجم است... کردان‌دد آن 
کوھستانات میبائند میگویند تغییں درصفات‌است نەددذات . یزدائپرسٹی تغیبر 
می یا بدازازل بودہ وخواحدبود لباس قدیمرادارند وبقانون قدیمرفتاد می نمایند. 
اول چغمە دجلە درمیان این ‌طایفہ می ہاشد ... ہسنی کہ قلمەجات سخت دارند 
اطاعت احدی دا نکردەاند دد مذھبِ قدیم فریدونی یزدانپرست میبائند و در 
بعضی جاھاکە متصل بولایتی شدءائد علی اللھی مذہب گردیدہ کە عیچ تفاوت 
مابین یزدانی وعلی ‌اللھی نمیباشد.. ء (ودق٢۲‏ الف) 

وددہادہ اھمیت اساسی وجفغرافیائی مسکن این قوم می ویسد: 

اذھندوستان ازددیای محیط ہردوی شط بندادکشتی بکثاد دد دنبلمی۔ 
آید, ازولایپت روس ازداہ دریای محیط خزد ہرروی رودارس بکنار دڈ دوشن 
کھئی می آید. این دو ردخانە عظیم (ادس وکر) اذ کوہ یزدانئپرستان برخاستہ 
بملك ادمن گذشتہ ہدشت مغان باہمدیکرمتصل میشود. اذطرف آن کوہ دوبہ 
شمال میروند ودو رودخانہ عظیہ‌ھم ازآن کوہ برخاستە یکی شط دجلە ویکی 





۰۶ٔ'‌ َ راعنماى کتاب , جلدپائزدھم 


فرات دوہجنوب رفتہ ددکوھستانات گذنشتہ بولایت دیادبکر گذشتہ دد دشت 
عراق بابل باہم رسیدہ . قلعه روشن بملك ادمن واقع شدہ است ...ء (ورق 
۰ لف) 

ودربادہ پراکندگی ایغان: 

.... اصسل جمعیت کردان اذ کوہ سنجاد ۶وزہو5 گرفتہ تابکوھستانات 
شامکە بولایت درزی می باشد تا بمغرب اذ طرف مشرق درقلل جبال سخت 
قلمجاتقایم دارند تابلرستان٠‏ فادس: کرمان: کچ؛ مکران: کرد کافرہندوستان: 
تا بکافرسیاءپوشان تبت ال ی کوهسٹان چین. 

... لبای این طایفہ همگشادہ و دستاد درسردادند وبقانون قدەیم دفتاد 
دارندآمیزش بەبیگانە کیشان ندادند یزدانپرست می بائند... در روڑھای بزرك 
کە اذاعیادکھن باشد آن طفلردا لبیاس گفادہ می پوشائند مثٹل لباں کردی و 
امامه فریدون دا می آورند مثٹل شال برسنن کردھا و شبیە ددفش کادیان دا 
میآودند. چھادتیغ دا سر بھم بستەکە مدود نمایان ہاشد. کشتی و سددہ درمیان 
ایغان می باشد..ء (ودقف٢۴ب.)‏ 

٭ازقراریکە درجھان نمای تر کی نوشتہ است؛ طایفۂ دنبلی دا یزدانە۔ 
پرست مرقوم کردەائد وجھت سکنای قلعه دنبل واکرادی کہ درحول وحوشآن 
قلعه می باشند بآن قلعه منسوب شدہ ... کومکردستانات اذاول ددیای محیط 
گرفتہ اذنقط مشرق تابەنقطه محیط مغرب میرسد . اکٹرجا سخت کوھھا ہا 
ھمدیکر متصل تا دربدخشان و کاہلستان کافرسیاعپوشان می نامند تا بکوہستان 
قندھاد؛ کرمان: فارس: کوہستان: بکردستان عراق: آذربایجان وکوھستانات 
دوم ددزی تاہمغرب یکطایفە ویکز بان ددجابھایسختسپاسی گروہیز دا نپرست 
دداکٹرجاھا علی اللھی وسنیمذہب متعصب ہدشت وکوهستانات سکنی دارند باید 
دید وفھمید کە داقم چە نوشثه است ۔ 

فرنکیان با این آگاھی ازخقرہ کردانیان خبری ندادند . ..ء(ورق 
٢‏ الف.) 

سپس اسامی عیجدہ طایفہ دا نام می برد: 

دنبلی: محمودی؛ نوکی؛ شیخ نرین:؛ سوئی؛ مصاسك: دشکی؛ دسٹی ؛ 
مرسی؛ ائوئش؛ مخ مھرانی پیکانیء سنودی: شیرویان: دیودان : اددمانی: 
انھاود . و عمہ خود دا بەکیانیان نسبت میدھند وھمه یزدانی می باشند. (ورق 
۹ الف) . 

ددین‌کتاب نیز بطودتفصیل اذ امرای کرد کہ ددخدمت پادشامان سفغفوی 





سە اثر دد تادیخ کر دستان ۱ ۱ ۴۸۷" 





بودند یاد شدەاست: اذجملە صفٰی قلی خان کہ ویسندہ برای ائثبات ادعای خود 
مبنی براحترام پادشاہ برامیر کرد ؛ سندی دا ذکر کردہ و ما عیناً آنرا نقل 
میکثئیم (۲۳۴ الف): 
فرمانشا+عباس‌دوم 
حکم جھان مطاع شدآ نک سادات عظام ومشایخ کرام وقعنات اسلام و 
عمال وی المز والاحترام دادالہؤمنین(٣۲۳۴ب)‏ قمبشفقتشاعانہ وعنا یت پیٹھایت 
پادشاعانہ مفتخر وسر افراذ گشتە بدائندکہ برسواد خانان دموز صحیفۂ امکان 
دتماشائیان عرایس برهفت گروہ اخغیجان ظاہراست کہ چر اغی راک دستعنایت 
الھی برافرو ختە باشد ازصدمہ بال‌زرافشائدن پروانڈ شبستان کہ طعمه تیغفروغ 
این چراغست... و روغن دل حاسدان گزند نبیند.مبین این مقال آنکە بعد از 
آنکە والٰی‌ھندوستان دونوبت درمقام استرداد ... قندھاد ددآمدہ بی نیل‌مقصود 
نیل بدنامی برجبین‌|احوال خودکشیدہ خایب وحاسد چون بختسیاہبی گردیدہ 
بود... دیکربارء ھوس این‌معئی نمودہ (۲۳۵ الف) داداشکوہ ولی عھد خود 
داکە ازسایراولاد خود اوبز عمآن پادشاء حیرت دستگاء امتیاذ دادد باکثرتی 
تمامی وعدتی مالاکلام وفیلانکوہ شکوہ وتوپھای اژدد آثاد ہسوب صوابندھاد 
فرستادہ جالب نادم طالب نام گردید. چون بعد آزادتکاب خفت وخجالتی چنان 
ددظرعقل نکنەدان غریب وبعید می نمودکەفحوای من جربالمجرب حلت بەہ 
الندامہ ددکار پستە دیکر ہار ددصدد این امیر مستعد ددرآمد فرمان هھمیون ہبہ 
جمعیت سا کر منصودہ کہ دداطرافواکناف وولایات عمودہ سکنادارئند نشدہ ہود 
آنمحادیل این‌معنی دا فوڈی عظیم شمردہ ددبردن جروثوب وسپہ وسایرلوازم 
قلمہ گی یسمی بلیغ نمودەدقیقہ توقف فرو گذاشت ننمودہ چون گوشمالآ نقوم نادان 
کە ہمہ جھل مرکب خود حیران و سر گردان مساندءائد برذمت ھمت شاعانہ 
فرض‌عین وعین فرض بود (۲۳۵٢ب)‏ دفعت ومعالی پناء عزت وشوالی دستگانظام 
الرفعة والعزء. .. جلالت دستگاہ عالیجاء نظامالایالہ والع و کت دالاقبال حاجی 
ببك دنبلی بیکلر بیکی دادالمؤمنین استرأباد ہاجمعی ازم ردان کارذار وغاذیان 
ظفر شعار برسم مستعلامی مقرد فرمودیمکە بطریق ایلغاد واستعمال روائە شدہ 
اطراف و جوانب آن محاذیل را ہدایرہ احاطە ددآوردہ ددسە طرف وسالك 
ایشان کماینبغی اعتمام نمایند ومتررشد کہ ایالت وش و کت پناء حشمت وجلالت 
دستگاءشھامت ونصبت انتباءعالیجاء امیرالامر اەالمبارلالابالەوالش و کتوالحشمة 
والظمة ... صفی قلی ‌خان دنبلی سپسالاد ایران و بیکلربیگی آذدبایجان با 


,۰'۸ یی داہنمایکتاب ء جلدپائزدہم 


سایر عساکر کە بحریست پرخروش وددیائیست پرجوش دوانە شدہ اگر ہمعحضش 

آوازء بودہ لشکر نسرت ائثر آن ۲٣۶(‏ الف) گروہ حیرت بردہ فراد برقراد 
اختیاد نمودہ باشند بسیقل تیغ درخشان زنگ‌زدای وج ود آن ظلمت سرشتان 
گردند ودایت نصرت انتظام نیز تاہلدہ بسطام ددحرکت آمد آن تیرہ بختان 
بەمال بھوس خیال محال تا دسیدن لشکرخسمافکن عدو مال شغماء متوالی دد 
بردن سپه وتوپ خاك ادباد برفرق اعتباد ہبخشند وایالت وشوکت پناہ حشمت 
وجلالتدستگاءعالیجاءامیرالامرا العظام...ذوالفقاردخان بیگلر بیکی دادالفقرار 
قندھار... عر روز برس سپهہ ایمان ریخثئہ جمعی کثیر ... انان بی عاقبتان دا 
ادادہ دیادعدم میگردائیدند... (۲۳۶ب) تا اینکە قریب بیست ھزارنفراذ آن 
مدیران طعمہ. .. وبناکامی و خجالت باد وبنە ننگ ونام دا برعطایای دسوائی 
بسته بشیوہ نخست ودسم سابق آوادہ دشت فراد گشٹند للەالحمدوالمنہ کەمجددا 
فتحی ‌چنین مبین حال اولیای دولت ودین گردید... چون ہرمضمون دقماشرف 
مطلع گردند بەمژدہ اینفتح مین سجدات شکر بتقدیم رسائند: بدعای‌استدامت 
دولت‌ابد قرین مواطب باشند و بتوجھات شاھانہ امیدواد بساشند بتادیخ غوں 
ذی حجةالحرام سنە ۱۰۶۳ء 

مسنف کتاب کہ خود عارفی وارستە ہودہ است شرححال خوددا در ورق 
۳۴ ب چنین می آورد: 

چنین گوید این بندہ ددگاء اولیاءاللھی وخالك پای فقرای سلسله علیة 
علویةۂ حسیئیه نودیۂ دضویۂ نمةاللمی (۳۸۵ الف) کە پددمن ازسلسلەآ بادیان 
بودہ اذ آبادان تا بآخرعمر خود حکمرائی نمود و مادرم از خانوادہ خواتین 
تر کستان ددسن یکسالگی پدەم وفات کردہ وماددم شوھر کردہ وخانوادہ بہآن 
عظمت بھمخوددہ هریيك بەبیابانی ‌افتادیم... (۳۸۵ب) ددپنجسالگی مدت بیست 
وپنج دوز ختم قر آن نمودم . اول نعمٹی کہ ازخداوند عطاشد... این بودکە دد 
قکر دین ومذھپ‌افتادم. دداندك مدتی اکثرمذاہبمٹھوردا سیر نمودم وہعلمای 
عرمذھب کە دسیدم ددآرایش خود ونکوھش دیگرانوباوجودآ گاھی اذقباحت 
خود...(۳۸۶ الف) اذیعان فرادنمودم ودرمدت قلیل چھادصد شھر ددممالك 
ابران و روم وروس وھند وترك وزنگك وحبہش وصرب ومغرب وھمن ومصر و 
جزایر دا دیدم... (۳۸۷ الف) دربندہ بنارس‌چندروزی ددبٹکدہ منزل داغثم 
دختران گلمذاد ومغ بچگانشیریندفتاد وباطرەھای طر اد وسازھای خوش آواز 
دایم ددعیش و دقس با یکدیگر و بیگائگان ددمجامعت بودند با براعم بزدرك 
در آن خسوسگفتکو کردیم کەاھل مندوستان باین نو عریاضتوترك تجرید بااین 
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عرزءکاری زنا ولواط وقماد وفنا میگذدائند وشراب دا ندادند حرام می دانئد 
ودایم ددنعاء و بنگەاند گفت شمادا تقلید چنان گرفتەکە نمی توائی پسا بە 
تحقیق گذاری وبفھمی اول آنچە باعث قرب حق است حلال؛ بخلاف آنانقباض 
وغفلت نیاورد حرامء شھوت دانی یکی اذسته ضرودیست چم عیب دارد (۳۸۷ 
ب) ھرکہ را رضاکردی ...ء ۱ 

ددین کتاب نیز نویسندہ موارد متعددی ازحمایت کردان اڈ سلسلڈ صفوی 
ذکری میکند ومیگوید تازمان شاہ سلطانحسین دومیان نٹوائستند وارد قلمرو 
شاہنشاعی سفویان ددغرب شوند : اما ددین دودہ کە شھبازخان حکمران 
کر دستان بود ؛ شاہ اذنفوذ فوقالعادہ وی ترسید و یکی از گماشتگان وی دا 
ہںکشید: ازاپئرو امرای کرد ازدستگاہ خراب پادشاھی سلطان حسینر نجیدئد 
وخوددا کناد کشیدند ٠‏ وباین تر تیب داہ برای نفوذ ترکان عثمانی ہمغرب باز 
شد (ورق ۱۸ ال(ف) 

ددین کتاب نیز از کتابھای متعدد بعنوان منبع ئام بردہ می شود: 

تادیخ کاظمبیك. خلدبرین: کردنامہ ؛ عالمآدا ہ ظفرئامه : شرفنامه: 
نگارستان؛ تادیخالفی تر کی جھاننماء تادیخ عبداللطیف خان: فتوحات مکی؛ 
مفائیح ٭لاحسین ٭یبدی؛ شامنشامنامۂ صبا ؛ تادیخ خلفاى آلعباس؛ تادیخ آل 
ایوب: تاریخ اخفیدیہ: کتابی ‌ازمولانا صددالریعہ: دیاض الجنةءروضةالصفا... 
( ودق ۱۴۲ الف ) 

ددینجا بە بردرسی ددبادۂ این سە کناب خاتمە می دھیم و بعنوان حسن 
ختام چند پادداشت در ہار کردان ومناہم تحقیقی آن باین‌مطلبِ می افزائیم: 

۱۱۵۴( دائرةالمعارف اسلامی ے- مقاله مفصلی دد بارہ کر دان‌دادد‎ -١ 
ومی نویسد کردان: ایرانیان ساکن خاورمیانہ دد]آسیا مستند واگر‎ /۱۱۳۲- 
چە سیاحان ودانشمندان چندیددبادہ ایشان مطالبی نوشتەاند اما کاد اصولی و‎ 
صحیح ددین موردہسیاد کمشدەاست دبیشتی کادھای انجاہشدہ دربادۂ زہا نشناسی‎ 
است, مھمترین منابع کرد : شرفنامہ استکہە دد ۱۸۶۰ در پطرسبورك چاپ‎ 
شد ؛ آخرین تادیخ کردستان توسط محمد افندی شھرزوری دد۰۴۳۷٠ تدوین‎ 
شدہ . دسالۂ انساب کرد در موزۂ آسیای پطروگراد موجود است . از کتاب‎ 
. دیگری نیز ہنام تادیخ کردان تصنیف زین‌العاہد ھن بیگ نام می برد‎ 

۲- دائعمند ارجمند دکترمحمد مکری کہ اکئونویدا بایدبز رگترین 
کر دشناس‌ایران خوائد ددمقەمۂ عالمانۂٔ خود برشاہنامۂ حقیقت (بزد گان اھل 


٠ ٠٢‏ . راہثمای کٹاب ؛ جلدپائزدھم 


حق) حاجی نعمتاللہ جیحونآ بادی مکری (چاپ تھر ان ) ددبادۂ کردانی کە 
آئین اھلحقدادند می:ویسد: 

مذہب یا مسلك اھل حق پکی از رشتەھای وابستە بمذہب تشیع است و 
مجموعەای است ازعقاید وآرای خاس مذھبیکە باذخایر معنوی ایران پیش از 
اسلام وافکاد عالی پس از اسلام کہ بخصوص ددمناطق غرب ابران پراکندەائد 
ددھم آمیخثئه است .. 

این مذھب دنبالهً نوعی احساس ژرف ٭ذھبی است کہ ازعھود پیشین در 
میان خواس شیعیان اذ ادیانکھن بطورسری موجود بودہ وازسلف بخلف می۔ 
رسیدہ است ونیز دنبال عمان اصولی است کہە شاءمردان حق علی بن ابی طالب ہبہ 
عسلمان وعدہای اذ ایرانیان نزديك خود می آموخت . (صفحۂ سوم ) درصفحہ 
پنجم ددذکر منابع تحقیق ددبادۂ آئین حقیقت ( یزدانپرستی): ەمٹون قدیمی 
اھل حق عمە بز بان گودانی قدیم وگویٹھای ماچوماچووسیدی است.ء 

محل گسٹرش: علاوہ ہرایرانغر بی وکرمانشاء: لرستان؛ پشتکوہ:فادرس 
(شیراذ)ء آذدبایجان (تبریزومراغہ)ء قزوین وتھران(ھشتگرد وورامین) دد 
کشور عراق: سلیمانیه وکر کوكد؛ موصل: خانقین وبغداد. ددتر کیە : نواحی 
شرقی دنیز دد خراسان : افغانستان: پاکستان و عندوستان۔ 

دربادۂ منابع وکادھای علمی ددین‌بادہ : س عفتم مقدمہ. 


کرامت رعناحمینی 


موی خطی در مونرآل 


۲ 
۱ 
توانستم دد شھر موٹر آل اذسہ مجموعهۂ خطی 2 × دوٹا اذ آنھا 
در کٹابخانۂ دانشگاء مك گیل 604۱1 ۸/۸۰ است کەآنرا کتابخانۂ مکلئنمی نامند 
(۲۷٥٥10.ا‏ ٥٥٥۵٥٤اء0٤٥)‏ . یکی اذ آن مجموعەھا ہنام ۷۷۰۷ ۔ :ادا 
است و دیگری بنسام 80٥١(۸ 0٥0٥۷۸‏ :5ق است ء وسومی متعلق است 
بە پرفسوز محمد عبدالرحمن با کر ( 231 )استاد بخش مطالمات اسلامی 
آن دانشگاء ٠‏ وچون ایشان ہدین اسلام مشرف شدند نام اسلامی بسرای خود 
برگزیدەائد . 
اسٹاد بارکرھمینکە دیدند من بکتب خطی علاقہ دارم نە تھا لطف کردئد 


سم 


نسخدھای خطی دد موئر آل اک 





مرا پکتابخانهۂ خویش راہ دادند :؛ بلک اذسردا ش‌پرددی ساعتی چند ازاولیاء 
کتابخائۂ مکلئن اجازہ گر فتند تا اذ آن دومجموءە دیدن کم . 

مھمترین آُنھا مجموعة دکٹر ہارکی است کەہ بالغ برشغصد کتاب خطی 
عرہی فارسی و اددو است . چون آن دو مجموعۂ دیگر بیش ازصدکتاب خطی 
ندارد . عرسه مجموعہ دارای کتابھای مینیاتود و ارزندہ است ؛ ومن مشتاقانہ 
کوشیدم اذ ہمضی‌تصاویر آن کتب اسلایدھائی‌تھیەکنم:متأسفانہ این آرزوہر آوردہ 
نشد . ولی در نفاستوزیبائی آ نھاکافیست بگویم کە بسنی اذ آنھا برای شاعزادگان 
ساختەشد.. 

راسٹ یک فرصت ہردسی آ نھاہسیاد کم بود: بخصو سازدومجموعۂ کتابخانه 
مکلنن ؛ ولی ددیغم آمد یادداشتھائی ھرچند با شتاب اذ آ نھا ہر ندادم و بنظر 
اہل ادب نرسائم . 

١۔‏ ازمجموعەھای گتابخائنڈمکلنن 

٭ بوستان‌سعدی: بخط الەفقیر الحقیر سلطان محمد نود فی ‌شھور سذہ۹۳۲ 
با صحافی مٹن وحاشیه وسرلوحی مذہب . 

٭ لیلی ومجنون ھاتفی؛: دوصفحه مذعب ودارای دو صفحہ مینیاتود زیبا 
ظاھراً دد قرن دھم کتابت شدہ . 

٭کیمیایسعادت: مورخ ٠۰۰۷‏ 


٭ دیوان امیر خسرو دھلوی ' با قطع رحلی ٤‏ مورخ ۸+۴“ ٠‏ داداىی 
مینیاتودھای زیبا . 


۳۔مجموعادکتر بار کر 
جنگ اشمارحافظ وامیں خسرو دھلوی وجامی با قطع بغلی : دادای 


ا چھادمینیاتود ہسیار ارزندہ وزیبا . 


٭ دیوانشوکت پخادی: بقطع بفلی؛ مودخ۱۱۷۳ : بخط محمد کشفی. 

٭ مصیبت نامهٔ عطاد ٠‏ بقطع بغلی ؛ برقم : ٭ مت ھذا الکتاب عون - 
الملكالوهاب ددماء رمضانالمبادك تاریخ بیستم روزچھارشتبہ سنۂ ۹۸۹ دربلدۂ 
جونپورصودت تحریں یافت: . 

٭٭ شاعنامہ ٠‏ بقطعم رحلی: دادای ۲۹ مینیاتود . و رقمآخر کتاب چنین 
است : ٭کتیە ابن ‌احمد[مح]سنالکرمانی بتاریخ ۱۴ شوالسنہ۱۰۷۱. 


۲ ا دامنمایکتاب:جلد پائزدھم __ 


٭ دیوان حافظ ؛ بقطلعم وذبیری کوچك دارایى دو صفحہ تذھیبِ بسبك 
ثیموردیودو مجلس مینیاتور 

٭ طوطی نامۂ ضیاء نخغبی : دادای ۶۲ تصویر؛ ودقمآخر کتاب چئین 
است : دالعبدالصٰعیف محمد لطیف ہنمحمدشر یف البخاری الفادیابی فی یوم الاب 
فی ‌شھرذی القعدہ سنہ ٠٠ ۱۰۴۲٢‏ 

٭ دیوان ابوالفرج دونی بخط نستعلیق : و رقمآخرکتاب چنین است : 
ہ بخط العبدالفقیر الحئیر ضعیف فخرالدین حاجی شمسالحق عفی اللہ عنھما ء 
( این دیوان درمجموعەای ہودہکە دیوان ظھیردا ەمراہ داشته ) 

لطایف الکلامفی احتکامالاعوام تألیف محمد بن حسین| لمدعو ہسیف منجم 
مودخ ۸۶۳ , چند ورقآخر رسالایست درنجوم بخط دیگری ودقم آن چنین 
است حردہءالعبد الفقیں الحقیرالمحناجالی رحمةا٭۵الملك المتین بدرالدین بن 
کمالالدین‌اسلح شأنے و غفرلەہ فی تادیخ تاسع عشر جمادیالٹائی سلە خمس 
وسٹتین‌وثمانمائة لوجریةء 

0× منطق !ا لطیرعطاد مورخشھر رجپالمر جبہسنة سبع وسبعین وثمانمالہ 
الھجر یة کتمہالءہدا لضعیف المحتاج الی رحمةالل الملكدالغنی المحتاج محمدبن 
محمدالحسیئی الغیرازی . 

س منتخب گر امی: تمامشد کتا بت ا ین منتخب گر امی ددیازدھم جمادی ‌الٹانی 
۰ ہہدست فقیر حقیر دودسن علی. 

٭ ترجمۂ مختصر قدوری : بدون ذکر نام مترجم ؛ مودخ بیستم رمضان 
۳ء 

٭ خمسة نظامی: قطع وزیری ظاعراً دد قرن دھم ویاندعم تحریں شدہ 
دادای ۱۵ مینیائور 

٭٭ تذ کر؛ سرو آذاد ؛ غلام علی آزادباءھر او 

٭ مجموعہ : قطع دی ؛ خط ننستعلیقء؛ مشتمل بر؛ )١‏ ۔۔ قصة یوسف 
(احسنالقصصس) ۲) - حکایت عروسی خدیجہ خاتون رضی اللہ عنھما با حضرت 
دسالت صلی ‌ا۵عليهہ وسلم . ۳)- عروسی فاطمهہ خاتون۔ ری اللہ عنھاء ددآخر 
این رسالەآمدہ ؛ ٭ تمت‌الکتابالحدیث الصحیح ... ذوالحجةالحرام سنہ٢١۹‏ 
ودرحاشیه شری اذ دوز بھان آوردہ و آن ایئست : 

دی آئینەہ خویش بسیقل دادم 
دوشن کردم بە پیش خود بنھادم 


نسخدعای خطی در موئر آل ۰۴۳ 
در آئپنە عیب خوبشچندان دیدم 
کز عیب کسان ھیچ نیامد یادم 

۴۔ خواس ‌ومنافع اسماہءاللہ من املاہالشیخا لکبار الاجل| لعالمعون| نوردی 
جلالالحق والغریعہ والدین‌الئبریزین۵)- احادیث نبوی وتر جمۂآن ۶)-منتخب 
اشعاد عرفی ۷)۔۔کتاب نثراللالی من کلام امیرالمؤمنین . 

٭ تذکرگلزاد ابراہیم ء قطع وذیری؛ بخط ستعلیق . ٴ 

٭ طوطی نامۂ ضیاء نخشبی‌مورخ ۱۰۴۲ 

قصۂ سیفالملوك وبدیعالجمال: بحسپالفرمودہ اشقاقفآثاری صاحبی 
قبلگاھی ام خواجہ نجمالدین احمد بتادیخ بیست ویکم شھر ذی القعدہ فی یوم 
جمعہ بوقت نما ظھر : کتبەالمبدالمذ نب قطبالدین ولد شیخ علمالدین قریئی 
سنہ ۱۰۳۳ء 





کتاہشناسی 


۰٠ ابرانشاسی‎ 


انتشارات نازۂ پاکستان 


ابرج افشار 


احسن ؛ عبدالشکورز 
غالب ذائی تاثرات کی آئیئی مین .مرن 
عبدا لشکور احسن و سجادباقر رضوی ؛ 
إلاھور . دا نثگاہ پنجاب] ۱۹۷۱ ,رقعی, 
۹ ص , (مطبوعات مجلس یداد گار 
غاب : ۱۳)ء: 


مجموعۂ مقالات از اشخاس‌مخثتلف 
است در ہادۂ اسدالل غالبٍ وہمە بەزبان 


اُردو . 

موک ؛ سید عبدالقادر بن سید 
شاشم 
حدیقةالاو لیاء . در سال ۹۰۱۶ نوشته 
شدہ. بہ آصحیح وافتمامسیدحسامالدین 
راغدی .حیدر آ بادسند. سندی اد بی ہورہ 
۷. ءقعی . ٣۶۴ +٠۰۳‏ سص, 
تذکرەای اذ شرح حال عرفاو 

دراویش خطۂ سندست بەزبان فادسی . 
آقایراشدی متدمەای مفصل بر آن 

نوشتہائدکە ہرای تادیخ تصوف اسلامی 

درھند ہسیارمفیدست .کا فھ رستاعلام 

ہمبرایکتاب تھپە شدہ بود ‏ 


حافظ شیرازی 
دیوانحافظ شیرازی بەخطمحمد پن‌حسن 
یٹابوری ( ۸۸۴ ھ.) با مقدمۂ ممتاز 
حسن [. کراچی . نیشنل پا بلفنگھاوس 
لمیند] ۱۷۱۹ . رقعی . ٣٣۶‏ ص . 
چاپی استعکسی کہ از روی نسخۂ 
مسودخ ۸۹۴ دانشگاء پنجاب (لاھود) 
تھی و بصورت نفیسی عرضہ شدہاست بہ 
مناسبت‌جشنھایدومز اروپائسدسالایران. 


حزین لاھیجی . 
دپوان حزین . سخ تصحیح کردۂمصنف 
ملك علی قلىوالہ داغستائی . به مقدمہ 
ممتاز حسن. کر اچی[ ئنل پا بلغنگکھاوس 
لمیند] ۱۹۷۱ . وزیری ۰ ۳۶۵ ص: 
اسل این نسخەکہ چاپ حاضر بہ 
صورت عکسی اذ روی آن شدء مثعلق 
است بە موزۂ ملی پاکستان و بەمناسہت 
جغنھای شاہنغاھی ایران بەطبعرسیدہ 


است . 


حضورز احمد سلیم 
آمو زگار فارسی . حیدرآ بادسند[۱۹۷۱] 
وزیری . ۹١۶‏ ص . 
مجموعەای اذ دروی برای تعلیم 
زبان فارسی ۰ 
خویشگی ؛ نصراللہ خان 
گلشن همیثہ بھار (لذکرہ شعر ای اردو). 
مرتبہ اسلم فرخی.کراچی . انجمەنترقی 
اردو . ۱۴۴۶ . رقعی ۰ ۳۴۳ص . 
راڑی ؛ فخرالدین 
کتاب التفس والروح وشرحآواھما. 


کنابغناسی ٠‏ ایرانشناسی 


۰۵ 





تحقیق محمد صغیرحسن) لمعصومی . اسلام 


آباد . معھدالابحاث الاسلامیة . ۱۹۴۸ء 
وزیری . ٣٣٢‏ ص. 

راشدی ؛ سید حسامائد بن 
احوال و ٦ثارملكاشعراء‏ ابىوافیض 
فیضی .کراچی [ ۶۷]]] . وزیری ۔ 
۹ ص: 

راشدگ ؛ سید حسامائد ین 
تذ کر اشعر ای کشمیر ( تکملً ڈذ کر ڈشعر ای 
کشمیر محمد اصلحمیرڑا) . بخش سوم 
(فا فی امیمنت) . کراچی . اقبال آکادمی. 
۴۶ . وزیرکی . ص ۱۰۴ ۱۵۷۷ 
اذکارھای گرانقدد وپر حجمددین 


ژمیئه است . 


زاشدی ؛ سید حسامائدرین 
میرزا عیسی ترخان ائی (مکلی نامەتان 
ورقل) .کر اچی . ۱۹۶۷ رقعی . ۴۸۱۹س 
سید محمداکرم 
اقبال در راہ مو لوی . شرح حاڑوآ۔ار 
وسبك اشعار و افکار اقبال . [ لاھور . 
ا نجمن دوستی ایران و پاکستان. ]٦۱۳۴۹‏ 
خشتی ۔ ۳۶۶ ص ۔ 
کتاب بە زبان فارسی و ائر یك 
ایرانشناس پاکستانی است کہ اذسمیمدل 
بەادبیات قادسی عشق‌می ور(د دبی تر دید 
بکی از کتابھای ہسیاد مفیدی استکەبہ 
ذبان فادسی ددبادۂ اقبال نوشته شدہ 
است . 
شیرانی ء؛ حافظ محمود 
مقالات حافظ محمود شیرائی . مسر قبهۂ 


مظھر محمود شیر ائی. لاھور.مجلس ترقی 

ادب . ۶۸ ر۱۹۶۶.۔ ۴۶ جلد . ۱ 

حافظ محمود غشیرانی اذ بزدگان 
محققان پاکستان‌درذمینڈتحقیقاتایرانی 
واسلامی ہو دوجمع آوری مقالاتمحقفقانة 
او خدمتی است بسیار گر انقدر و قابل 
تقدیں ۔ 

سەجلد اول مقالات درزمینثادبیات 
اددوست و جلد چھارم در ہاب قردوسی 
و شاحنامہ 
شیر اڈیسیدمیر حسین الحسینی 

ز بدۃالمعاصرین . باہتمام محمد باقر . 

لاھور.۱۹۶۶ ۔ وزیری ۰ ۴۸۸ ص۔ 

تذکرەای حاوی شرح حال ۱١١‏ 
شاعر کە فقط حفت نفر آنھااذ شعرای 
هندند و بقیه ایرانی . 

مولف بە سال ۱۲۴۹ فوت شدہ 


است . 
شفیق اودنگك آمادی 
تذکرۂشامغر یبان . بە اھتماممحمداکبر 


الدین‌صدیقی (بەتدرریج درمجلڈ دسااهہ 
اردوء چاپ کر اجی چاپ می شود.) 
صائب تبرریزی 
دیوان صاب ہا اضافةً غز لیاتہ خطو 
مھرصائب. به مقدمۂ ممتاز حمن. کر اچی 
[ ٹیشنل پا بلٹنكگ ھاوس لمیتد] ۱۹۷۹. 
رقعی . ۱۹۷۹ ۰ وزیری ۷۹۱۹۰۰ ص. 
این چاپ یەصورتعکى ازروی نشخۂ؟ 
ملی پاکستان انجام شدہ است . مقدمۂ 





۰۰۶ ای رامنماى کتاب ؛ جلەه پانزدھم 
دانشمند عالی مقام ممثاذ حسن مزیتی عدوین کردہ و پس اذ وفاتش نوسط 
برای چاپ حاضرست . نسخہ ہے خط فرزندش بە چاپ رسید . 
نستعلیق است و ہضی حواشی بے خط غالں ) اسدارلہ 
سائب . افادات غاب . لطائف غیبی ؛ سژالات 

۰ ۱ عبدالکریم ؛ لیغ یز . بە تصحیحو تحقیق 
عابدی ؛ وذیر الحسن سید وزیرالحسن عساہدی . [ لاھور . 
سعدی و خسرو(لاھور؛ ۱۹۷۰] خشتی, دا نئگاہپنجاب .] ۱۹۷۱ . وزیری۳۶ل۔ 

۹۱۹ ص. 


مجموعەای است از غزلیاتی از دو 
شاعر مشھورکە از حیث قافیه یکی است 
غزلیات ھم قیافہ بہ خط خوش نستعلیق 
روہەروی ھم چاپ شدہ آست . تحفیق 
آقای عاہدی قابل توجە و امتنان است. 


عروج؛ عبدالرؤف 
لذ کر ۂفارسی گو ؛شعر ای ار دو 5 [کراجی. 
شنل پاہلدنگكک ھاوس ثمیتعد .] ۱۹۷۱ء 
وزیری . ۲٢۴‏ ص . 


عنصری بلخی 
مثنوی وامق وعذرای عنصری . بامقدمه 
و تصحیح و احثیة محمد شفیع . ب4 سعی 
و اشتمام احمد ربائی, لاھور, دانٹگاہ 
پنجاب. .٣۹9۶‏ وزیری . ۱۳۹ ۷۸۳۔ 
٭۔م +؛۳۱٭-+ ٣۹‏ ۱+ قاص. 


این کتاب اذ آثاد بسیاد شایستە و 
ماندگاد از محمد شفیع عالم بزرگ و 
فقید پاکستان است . 

محمد شفیع ۱۴۳ بیت اذ اشعار 
وامق وعندا دا اذمیان مقوای يك کتاب 
قدیمی کعف وبا تسحیح و تعلیق عالمانه 


٣۹ +۴‏ + ۷۷۴ ص (مطبوصات 
مجلس یادگار غاب ؛ )۱١‏ ۔ 
غالب ء اسدادلہ 
باغ دودر . مجموعة نظم و نئرفارسی. 
بە تصحیح و تحلیق وزبرالحن‌عاہدی. 
لاھور . دانثگاہپنجاب. ۱۹۷۰ .وزیریا, 
۸ 8+ م۴ ۴م + ۳۴۰ ص 
بیشاز نیمی اذ کتابحاویتحقیقات 
تادیخی و ادبی مفید آقای وزیرالحسن 
درباب متن است وھمە محققانه و مفید. 


غالب ؛ اسداللہ 
پنجھنگك. تکمیل أ لیف در۱۸۶۸. تدو ین 
نوو تصحیحو تحقیق سیدوز پر ا لحسنعا بدی٠‏ 
لاھور . پنجاب ہو یورستی ۰ ۱۹۶۹ء 
رقعی. ۷۸۴ ص (مطبوعات مجلس یاد گار 
غا لب ٤‏ ۸) ۰ 
مجموعەای است از منغاأتونامەھا 
وآثاد فارسی غالب . 


غالپ ؛ اسداللہ 
خطوط غا لب. یەاشتمام غلامرسولمھر, 
لاہھور . پنجاب ہو یورستی .۰ ۱۹۶۹ء 
رقعی . دوجلد در۹۹ء۰٥‏ س (مطبوعات 
مجنلس یادگار غاب ش ۴۰۲)ء 


کتابعناسی و ایرانشفناسی 
ھای اردوی غالب است . 





غالب ء اسدارل 
درفشکاویا ئی . بہ اهتمام محمد باقر ؛ 
[لاھور . پنجاب یو نیورستی ۱۹۶۹۰] ء 
رقعی. ص (مطبوعاتمجلس یا دگارغا لب؛ 
۱۹ء٠‏ 
این کتاب توضیحاتی ‌|است کہ غالب 
دربادۂ ہسنی از کلمات مندرج درہبرھان 
قاطع نوشتہ و بە فارسی است . 


غالب ؛ اسدایلہ 
دستنبو . بە اھتمام عبدالشکوراحسن . 
لاھور. پنجاب یو نیورستی . ۱۹۶۹.رقعی, 
۳ ص (مطبوعات مجلس یادگارغاب ء 
۰)ء. 
اذ:آثار منثود غالب بە زبان‌فادسی 
است . 
غالب ؛ اسداللہ 
دیوان نما لب. بہ تحقیق متن و تر ئیباز 
حامدعلی خان. لاھور. پنجاب یو یورستی. 


۹ء وزیری ۰ ٣٣٣‏ ص ( مطبوعات 
مجلسں یادگار ؛ ش ۹|) . 


دیوان اردوی غالب اُست . 


غالب : اسدارلہ 


سبد چین تا لیف ۱۸۶۷ . بے تصحیح و 
تحقیق سیدوزیرالحمن عابدی, لاھور۔, 
پنجاب ہو نیورستی ۰ ۱4۶۹ ۔ وزیری . 


ں۰۰۷ 
۰ ص(مطبوعات مجلں یادگارغا بب 
۲ 
مجموعدای است گلچین اذ اشعاد 
غالب کە خود جداکردہ است . 


غالب ء اسدارف ْ 
غر لیات فارسی . از روی کلیات طبع 
۸۶۳ بەاضاف کلام مابعد. بہ تصحیح و 
تحقیق سید وزیرالحسن عابدی . لاھور, 
۹ ۔ وزیری .۰ ۴۲۵ +۔ کب ۰۰۳۱م 
س (مطبوعات مجلس یادگار غالب ؛ 
۴ 


غالب ء اسداللہ 
قادرنامه. ٭ اشتمام محمد بافر,لاھور, 
پنجاب یو یورستی. ۱4۶۹ ء رقعی ۰ ۱۶ 
ص . ( مطبوعات مجلس یادگار غاب 
۷ء 
از آثاد اردوی غالبِ است . 


غالب ؛ اسداللہ 
قصائد و مثنویات فارسی . ( لاھور . 
دانٹگاہ پنجاب] بہ !ھتمام غلام رسول 
مھر. ۱۹۷۹ . وزیری . ۳۸۴ ١۶۹+۴‏ ص 
(مطبوعات مجلس یادگار غالب ۰ ۵) . 


غالب ؛ اسداللہ 


قطعات ؛ رباعیات ؛ ٹر کیپ بند ؛ ترجیع 
بند ء؛ مخمی, بە اھتمام غلامرسولمھر. 
لاھور, دانئگاہ پنجاب ؛ ۱۹۷۹.وزیری 
.۳۴٢‏ ص (مطبوعاتمجلی یادگارغا ب؛, 
ٗ0 


٠ ۰۸۰ 


راعنمایکتاب ل٦‏ جلد پانزدھم 





غالب ؛ اسدارلہ 
مھر یمروز. بە اھتمام عبداشکوراحسن 
لاھور . پنجاب یو ئیورستی - ۱۹۶۹ ء 
رقعی. ١۰۹‏ ص (مطبوعات مجلس یاد گار 
غاب ۹۰). 
اذ آثار منثور ف4ادرسی غالب و در 
بیان تادیخ ظھبرالدین محمد بابرست. 


فخری ھروک ؛ سلطان محمد بن 
محمد امیری 
تل کر ۂذروضة)! للاطین و جو اھر ا تعجاب 
معدیوان فخری ضروی در دورۂ شاہ 
ارغونخانومیرز اعیسی خان در دار ا للطنڈ 
ثتادرحدود ۸۶۲۹۸۵۸ نوشتەشدہ. تصحیح 
و تحفیڈسیدحساما لد ین ر اشدی .حیدر آ باد 
سند. سندی آدہی بورد؛ ۱۹۶۸ ۔وزیری, 
۷۷ ۔4۔ ۳۴۲۴ ص. 
مجموء+سەمتن است.روضةالسلاطین؛ 
جواھر العجایب و دیوان تعلیقات بسیار 


مفید و مفصل ہم ضمیمہ شدہ است . 


فرید ٤‏ بخادی 
ذخیرةا لخو ا ئین. +اغتمام سید معین | لحق. 
جلد اول .کراچی ۔ 

زا٥50 11:٠۰‏ ۰٢ا۵‏ ۱۹۶۹. (جلد دوم زیر 

چاپ است) . 

فیاض ؛ محمود 
تنقید نا لب کی سوسال . مر تب سیدفیاض 
محمود واقبال حسین [لاہور . دانئگاہ 
پنجاب] ۱۹۷۱۹ ءوز بری .۶۲۸ ص (معطبوعات 
مجلس یادگار غاب ۰ ۷۴) . 
مجموعہای اذ مقالات است بەزبان 

اردو و از افراد مختاف . 


قائع تتوی ؛ میر علی شیر 
تحفةالکر ام . بخش اول از مجلەه سوم 
درٹاریخ سند. تصحیح و تحشیڈسیدححام 
الدین راشدی . حیدرآباد سنك , سندی 
ادبی بورد ۱۹۷۱۹۰. و؛وزیری . ۳۶+ 
۳۲۳ ٭+ ۵۹ ص. 


سہیدحسامالدین داشدی دانشمندی 
استمجامددد راہ زہان و ادببات‌فادسی 
وجھدوشوفرا باپرکادی کم نظیریحمراء 
داردکە حیرت و اعجاب آورست ءدرین 
پنچ سال اخیر توانسته چندین تذکرہ 
وکتاب مھم دا بەچاپ برساند ء مائئد 
تذکرۂ شعرای کشمیں؛ حدیقةالاولیاء ء 
مکلی نامه : روضةالسلاطین كکەهريك دد 
جای خود معرفی خواھد شد . 
تحفةالکرام ائر مھمی است در 
خصوصۂعرا و ادباپی کە درسند بودەائد 
و ددین کتاب برطبق طبقات معرضی 
شدەدائد . 
کشمیری؛ عبدالکریم بن عاقبت 
محمود 
بیان واقع . سر گذشتاحوال نادرشاہ و 
سفرھای مصئف . بە تصحیح و لحقیق 
کی . بی . سم . بامقدمة ایرج افثار, 
لاھور. ادارۂتحقیقات پاکمستان (داغگاہ 
پنجاب). ۱۹۷۰. وزیری . ۲۷۹ + 24 
ص . (انتشارات ادارۂ تحقیقات پا کستانء 
)١‏ ۔ 
این دسالمعروف کە دد شرحوقایع 
ورود ناددبہ دھلی و با زگش او بەایران 
استاز آثارخوا ند نی وتادیخی مستندست. 


کناہشناسی و ایرانشٹاسی 


سے 





مؤلف خود دد سفر دداز بازگشت نادد 
عمراء ہودہ است و مطالبی دد کتاب 
خود نقل کردہ است کە دد مآخذ دیگر 
سابقا اذ دوی ترجمۂ فراسوی 
کتاب: آقایمحمودعد ایت تر جمەملخصی 
از آن دا بە فادسی بە عنوان ددد دکاب 
ناددشاہء انتشار دادہ بودند . 
کو ثر ؛ انعامالحق 
منتحبا تی ازشعر ای فارسی گوی بلو چستان 
پاکستان . کراچی. یشنل پابلٹنھاوس 
لمیعد [1۹۷۹] وزیری .۰ ۳۹ ص . 
گیلانی؛ حکمم ابو الفتح 
رقعاتحکیم !بوالفتح گیلانی . باتصحیح 
محمد بشیرحسین.لاھور. ادارۂ تحقیقات 
پاکستان . ۱۹۶۸ . وزیری . ۱۷۳ ص . 
مجموعەای است از رقعات حکیم 
ابوالفٹح بە افرادی دد ایران و ھند . 
نویسندہ از بزد گان قرن‌یازدھم عجری 


است ۔ 


لاهوز ؛ دانعگاہ بنجاب 
وع 

ارمغان‌دا نشگاہ بە مناسہت جشندوھزارو 
پا نصدسا4ٗ ٹاھنغاھی ایران در ماہ 
اکتبر ۱۹۷۹م . مشتمل برمقالات تحقیقی 
در بارۂ خدمات مسلمین شبەقارۂ پا کستان 
وھند بە زبان و اذبیات فارسی و 
ایرانشناسی . بە !ھتمام سیدوزبرالحسن 
عا بدی, لاھور . دا شگاہ پنجاب . ۱۹۷۹ 
وزیری ٣١٢‏ ۔++ 58 ص. 

مجموعدای است اذ چند مقال. 


۰۹ 
لاھور ؛ دانشگاہ پنجاب 
مقالاتمنتخب!مجلادا نشکدا خاورشناسی . 


بە اشتمام وزیرالحین عابدی . لاھور 
دانٹگاہ پنجاب . [۱۹۶۷]. وزیری . 
٣‏ جلد . ۶۲۷ + ۶ ص. 
مجموعەای است اذ بھترین‌مقالات 
تادیخی وادبی (اغلب بەزبان اردوست)کہ 
دردورەھای مجله معروف داودینٹ لکالج 
میکزینءانتشاد یافته است. این‌مقالات 
گزیدہ کے دد دو مجلد طبع شدم در 
خصوس ایران و ادبیات فادسی است و 
مجموعەای است ہسیار نافع و از مآخذ 
عمیشگی برای تحقیقات ایرانی . 


لاهوڑی ؛ مین خان 
تار یخشعر و سخنوران فارسی در لاھور 
ازطھور اسلام تاعصر شاهجھان. [کر اچی. 
نغنل پابلشنك ھاوس لمیتد ] ۱۹۷۹ء 
وزیری ۰ ۴۹۵ ص . 
.یکی اذکتب ہسیاد نافع ومحققانهہ 
استکە داجع بە تادیخ ادبیات فادسی 
وخاس‌یيك حوزۂمحدود نوشتہ شد٭ءاأست. 
زحمات مؤلف سزاواد قدردانی کامل 


است . 
معین الر حمن 
اشار یغاب . لاھور پنجاب یو ٹیورستی. 


۹ء رقعی. ۴۹۰ ص (مطبو عاتمجلں 
بادگار غاب: ٠ )٦١‏ 


این کٹاب فھر ست آ ثارغالبوددہار؛ 
غالبٍ است . 


۰۰ یی 
ماشمی سندبلوک ؛شیخ احمد 
علی خان 
ئذ کر مخزناتغرایب . بە اشتمام محمد 
باقر .لاھور.۹۶۸٣.‏ وز یریص(ا نثشارات 
دا نٹگاہ پنجاب). 
کتاب تألیف سال ۱۲۸ قمری و 
حاوی اطلاعاتی در بادۂ ۳١۱۴۸‏ شاعصر 


دامثمایکتاپ ء جلد پائزدھم 


87 .5 ,۸۷۸710۵ 
161۰ آ٥‏ ا001 ۸ .اناد5ط6 
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ن-8۲عان۷ ؛ -۔ەنا ز۷۵( ۶٤ہ‏ دمز٤ہء١‏ 
7٦0 ,381(‏ طازا: ط6 
1:۵ ا۱ھ ,8۷ہ 

۔جہ3ا15 .ررمہ( إہ رص را وو 


٥٥1 1:6۵۶ ]]1٥٠:10.‏ دا5:1].,. 51ئ8 


است . ٠‏ 1971۰17 
آثار سیدسحسام الدپن راشدی 
مقالاتالشعرا : منشورالوصیت : 
(تذ کر ا شعر اەفارسی) تا لیں میر علی شیر (تاریخ سنددورہ نادرشاہ ایرائی )نا لیف 
قائع تتوی متوفی ۱٣۰۴‏ ھ. (۱۹۸۷) میان ورمحمد گلھورہ ۱۹۹۶ ھ با ھت 
۱ ضمائم تاریخی و ادبی ۰۴٭۱۹ع) . 
تکملة مقالاتالشعرا: 


(لظسد کر شعراء فارسی ) تاثیف محمد 
ابراھیم خلیل لتوی متوفی ۱۳٣۶‏ ھ 
(۱۹۰۸ع) 
حد بقةالاولیاء : 
( تذکرہ اولیاء و عسرفا ) تالیف سید 
عبدا اقادر تتوی ٥۱۰۱۶‏ ھ (۱۸۶۷۸ع) 
معیاردسالکان‌طر بقت : 
(تذکرہ عرفا و شعرا) ألیغمیر علی شیر 
قائع تتوی متوفی ٣٢۰۳‏ ھ . (زیرجاب) 
اذ کرۂ امیر خانی : 
لیف سیدحامالدین (۱۹۶۱ع) ۔ 
تاریخ مظھر شاھجھانی : 
(نار یخسنددورۂمفول) تألیغمیرك یوسعف 
٠ھ‏ (۱۰۶۴ھ) 


انفرخان ام : 
(لاریخ سند در دورۂ ارغون و تر خان) 
ٹا لیفمیر محمد ئلتوی ۱۰۶۵ھ (۱۸۰۱۸ع) 

مکلی نامه : 
( تاریخ گورستانمکلی) تا لیفمیر علی شیر 
قائع نتوی ۱۹۸۵ھ با حواشی مفصل 
(ہشتصد صفحەحواشی ویکصدوسی‌وشش 
عکس (۱۸۶۷ع) 

'تحفةالکر ام : 
۳) جلد سوم بخش‌دوم . تاریخ بلادسند 
وذ کرۂ مشاھیر و عرفاوغعر اعھما نجا. 
ٹا لیف میرعلی‌شیر قا نع ٹتوی (۱۱۸۱ھ) 
(ز یررچاپ) 

'حفةالکر ام 
۴۳) جلد سوم بخش سوم تاریح ٹتە و 


نذکرہ عرفاو شعراو مشاھیر آنجا 
(زیر چاپ) 


کٹاہشناسی و ایرانشٹاسی 


۲٦ 





میرمعصوم بکری: 


(شرححال مؤئف تاریخ سند) تالیں سید 


حامالدین راشدی (ز یر چاپ) 
شرححال میرزا غسازی ترخان متوفی 
۹ء ھ و تذاکرهہ شعرای فارسی کہ بەہ 
دربار وی تعلق ڈاشتند ٠‏ تآالیف سید 
حسامالدین راشدی ( ۱۹۷۰ع) 
مثنوی چنیسر امه : 
از ادراکسی پیگلاری تآألیف ۱۰۱۶ھ 
(۱۰۸ع) 
مثٹنوک مظھر الاار 
از شاہ جھا نگیری ھاشمی کرمائی تا لیف 
۳۰ )) 
ازمیر علی ‌شیر قا نع نتوی متوفی ۹۲۰۳ھ 
(۱۶ع) 
مثنو یات ھخت پھشت : 
ششت مثنو یاتاز ملاعبد! لحکیمعطا نتوی 
۸۷۱۷ ع)) 
تا لیف محمد اصلح با حواشی مفصل 
٣ع‏ صفحه ( ۱۱۶۷۷ع) 


'ئذ کر ۂُشعر ای کشمیر : 
تا لیف سیدحسامالدین رائدی در چھار 
مجلد صفحات ٢٠٠۲ء‏ عس١٢٢‏ بافھارس 
مفصل (۱۰۷۷ع) 


ھفت مقالۂه : 
گردآوردہ سید حسامالدین راشدی 
(۱۰۰۷ع) 


خاوادہسادات ہوردانی : 
تالیف حام!الدین راشدی (ز یرچاپ) 
دہوان ہیرم خان خانخانان: 
(قمت فارسی (۱۹۷۱ع) 
نادیخ رشیدی : 
'میرزا حیدر دوغلت (زیر چاپ) 
دود چراغ محفل : 
شرححال پنجشعرای فارسی گ و کہ تعلق 
ہمیر زا غا لب ‌داشتند (۱۹۶ع) 


مر اةالممالك : 


سیدی علی ریس با ترجەە و حزاشی 
(۱۷۸۸ع6) 


'ئذ کرہ روضصةالسلاطینو جو اھر 
العجا۔ب : 
فخری ھروی (۱۹۶۸ع) 


عقابد 


۲ “ | پرنوزردشت برمد طلائیآئن 
مفھوم خداوئد؛ ومفھومانٰانیت: 
بیعت مد یت را : 
لا راء فک فرھنگك و ادی 
نیست. فضائل وکمالات انسانی ؛که 
درمدئیت یا فرھنگك رخ میگشاید ؛ 
ہسفات جسمائی چندان ربطی ندارد. 
۱ آئرابرنك پوست ویاخون علاقەای 
و 8ت نیستکہ نژادینماید. فکروفرھنگک 
بت تہ __ا نئٹیجئستقبمادنٹھای روحائیست: که 
مجرای دانش واخلاق ودادگسٹری و زیبائبرا مینھد . وآن ہرتر و بالاتر اذ 
نژاد است . حاکم برجسمانیات است نہ اسیر آن. مر پرورش روان است:؛ کە 
پس‌ازوجود جسمانی دنگ ونگاد میطلبدہوآفرینش‌تاذہ میجوید . اذ هر نوع 
نژاد آن شخص باشد : استعداد و قابلیت کسب آنکمالات را دادد. 
اذاین‌حیث عیج نژادی بردیگری برتریندارد . ہرتری ددمقداد کسب 
آن کمالات است . 
میدان ترقی ؛ وامکان تحسیل کمالات یزدانی ؛ برجمیع باذاست . 
مصدد این قیمت و ادذشھا ؛ یعنی میزان دانائی وددستی و نیکو کادی و 
داد و زیبسائی ؛ همە اذ پیشرفت خواست آفریئندہ است . آن خواست ہزدانی 
چگونگی آن ارزشھا دا تعیین میکند ودرمحیط ہغری ایجاد مینماید:تا افراد 
نوع ہشی بکمالات روحانی رسند و رستگاری یابند . پس مدنیت اذمراتدین 








است ؛ وہثطودآن تفییرمیپذیرد . یا فراذ میباہد ویا فرومیٹمیلد . داساس‌دین 
مفھوم حقیقت اولیه است . پس‌ارزشھایانسانی: کە اساس مدئیت وفرھمنداست 
براین دومفھوم ؛ یکیحقیقت اولیەالمی ودیگر طبیعت اصلی بشری : استواد 
وپایداداست. وہتغیبراین دومفھوم دگ رگون میگردہ . یعنی ھرمفھوم مدنیت 
و فرھنگی خواست خود ؛ ایجاد میکند وپیروی مینماید . واین‌شیوہ حثی دد 
مناہجفلسفی نمایان است. انکاروجود آفرینندہ نیز ارزشھای‌خاس خود داددہ نوعی 
ازفکر وفرھنگك تشکیل میدھد . و ددثادیخ امثال چئین مدئیتھا ہسیاد است . 

مفھوم حقیقت اولیە در آلہن زردشت ؛ و مفھوم برابہر نرہ یوایان آن زمان ۔ 
ازجملە چنین امثال ؛ دو مدئیئی بودکہ دد اواخر قرن ہفتم و اوائل قرن ششم 
میلادی * یکی درمادا : بنتیجۂ ظھورزردشت ١و‏ دیگری دد لیدیا وشمالغر بی 





پر توڈددشت برعھد طلائی آئن ۲۴۳ 


آشائمعین بین یونانیان آن سامان ء منتشی ہود . این دومدنیت : هر مك 
مقیاسھائی داش تخاس خود: وآنرا مثابعت مینمود ہ وئفو‌را بآندعوتمیکرد 
ولی ؛ هريك نیزمفھوم خاس خود : ازحقیقت اوليه داشت : وانسانیتدا بسٹی 
ومفھوم جداگانە ء میشناخت . یکی سرچشمۂ ادزٹھای انسانی دا : خواست 
یزدان آفریئندہ میدانست ۰ کے چون وحی آسمانی دادہ میشودِ و مایه دھبری 
مردمان میگردد ؛ و دیکری مسدد قیمٹھای انسانی دا ىا ھوش خود افراد : ویا 
مجٹمع می انگاشت . یکی یزدانی صرف ہبود: ودیگریطبیعی وبشریکامل. 

تطبیق بین این دومدئیت ء وتحقیق درتطودآن ؛ اشکالانی دارد . چەکە 
قسمت یونانی مدتیست محورجسٹتجو وبحث است . ومستندات تادریخی آن ثبت 
گھتهہ ۹ موردخین حموادہ حقایق از یافته 7 ہا استنئاجات نوی نمودہ؛ ہین 
دانعجوبان نفر میدھند وثبت میکنند . ولی قسمت ایرائی ددبراہری بین این 
دومدنیت ؛ ہم مسٹندات ضعیفی دادد : وھم ازمستندات موجودہآن: استنثاجات 
کامل ہنوذ نشدہ . دانشجو دداین مواضیع ہسیارکمیاں است . ولی ؛ اگرچھ 
چئین اشکالائی ھست ٠‏ نباید ماأیوس ہود ء واذتلاش دداین‌راء دستکشید . 

ظھور این دومدیت مغابل - حال ؛ چنانچە مر کز آئین زددشت : دد آن 
ایام ؛ مادا بود: محودتعلیم د|انغمندان یونان اول در < ساددیسں نز پایئخت 
لیدیا ٠‏ و پس ازآن دد ہ مالیسپا ء ددغربآسیای صغیرء بسود ۔ ہردو ؛ یعلی 
آئین ددشت از یك طرف : وفکر یو نانی اذطرف دیگر: ذاد نیمۂ دەم قرنھفتم 
قبل ازمیلاد مسیح ہودند . ددقرن ششم دپنجم ؛ نیرو وپیشرفت آن نمایان: ولی 
چنانچ ذکرشد: مستندات قەمت یوئائی واضحتروہھئرثبت شدہ . تادیخظھود 
ذردشت : وٹھسٰت دینی او :کاملا وبیطرفانه مورد جستجونثدہ ہ و استنتاجات 
لائم از آن گر فتە نشدہ ؛کە حقیقت واض ح گردہ . دلی تقریباً جمیع مودخین 
متفق ہستندکہ دہ الس ء اذ نژاد میلیتس بودہ ء وددنیمه دوم قرن منتم قبل اذ 
میلاد مسیح بد نیا آمد ؛ ودرقرن لشم مرد . باکروسوس شاہ لیدیا ھمزمان ‌بود 
و نظریات فلسفی او مادی . پس اذاو ہ اناگزیمندد ء پیشروآن منھاج فلىفی 
گشت : ودردانشگاء مایلیٹی تعلیم میداد . پس‌اشکال برابری بین این دومدنیت 
ہمتدار زیاد این است :کہە از مستئدات و مواد موجودہ ؛ استنتاجات ددست و 
کافی نشدہ ؛ اگرچەآن مواد نیز موفود نیست, 

دراین بحث؛ موادەردوموضوعلازم است ؛ طبیعت حقیقتاو لیەد رآ لین زردشت: و قوذ 
فعلیآن‌بردانغمندانآئن .۔ از تادیخ خود یونائیان میدائیمکە کورش درسنۂ ۵۴۶ 
قبل انمیلاد مسیم ء لیدیا را فتحکرد: وکروسوس شاء آن کشوددادسٹگیر نمود. 
دلائل زیادی یافت میشود :کل مدل بر اینکە سیروی‌آگین زددشنتدا پذیرفت؛ و 





۲۳ . راھنمای کتاب:جلد پائزدھم 
برنشر آن قیام مود ١‏ ولکن آن دلائل قطعی نیسے . نزد بسنی اذ مودخین 
مجال شثك موجود است: چءہ گفتادی اذ خود کودش دد این موضوع یافت 
نمیشود . لذا محض دفع جدل ؛ موقف کودرش دا ددظر نمیگیریم . مھم این 
است کہ ازتادیخآن فتحء یونانیانآن صفحات زیر نفوذ ایران ددآمدند ؛ وبا 
آئیئمان ؛ ھرچہبود ؛ آشنا شدئد . درسنۂ ۵۲۹ کورش مرد : وکامبیزجائشین 
اوشد . دد بھستون کک دادیوش ذک رگزادشات این ایامرا میکند ؛ مذ کور 
است ؛ کہ کامبیز ہمصردفت: ومدثی در آ نجا اقامتئمود . دد غیاب اوازپایئخت؛ 
شودشی ددایران واقعم شد . دستەای ؛ ازجملە شخسی بنام گوتاما ء زمام امور 
را دددست گرفت و تغییراتی دد دین ایرانیان داد و عدءای ازمعابد دا خراب 
کرد . این واقعە دا ء عود بآئین قدیم قبل اذ زددشت ؛ تفسیں کردمائد . در 
عرصودت : بھستون ذکر حیکند کہ شودش عام بود ؛: و آن کغوریکە کوردش 
دد زیں لوای خود در آوردہ بود : بکلی پراکندہ شد ۰د عرملئی بحالت قدم 
مستقل خود ہرگشت . درسئةڈ ٢۲ن‏ قبل ازمیلاد مسیح ؛ دادیوش این‌شودشیانئرا 
شکست داد : وخود برسر یر سلطنت نشست ؛ ونا ,)۴ حکمرانی نمود . وی 
نە فقط یونانیان آسیای صغیر دا مقھود کرد : وممالك آنائرا دد زیرسلطۂ خود 
دہ آورہ ؛ ولی قسم شمالی یونان ادوپائیرا نیز فتح کرد تا بددیای ادرباتيك 
رسید . درنوشتەھای بھستونواضح است : کہ آئیئی کە مجددأً داریوش در کشور 
خود تأٗسیس کرد : وپایداد نمود و دین دسمی سلطنئی شناخت : کاملا مخالف 
کیش شورشیان بود . بالفعل ازگاٹا یا سرودھای زددشت ؛ گرفثہ شدہ بود . و 
این حقیقتدا مقابلی ببن این سرودھا ؛ وآ نچە دد بارہ اھورامزدا وصفات اد 

کە درنوشثہ ہھستون ذکرشدہ ؛کاملا واضح مینماید . 

مفھوم نام +اھورامزداء وصفات اوکه در ثوشتةً بھستون ذکر شدہ _ در نوشته 
بھستون داریوش میگوید :کہ ہ اھودامزدا ء بزرگٹرین خداوئد است :کہ از 
او ہ یاوری ء میجوید ؛کە او ہ آفرینندۂ زمین وآسمان > است ؛ ونیر موجد 
انسان وہ مسددسعادتء او. سلطنت داریوش دہش اھورامزدا است, وعنایٹیست 
اذاو. معنی کلمۂ ہ اھورامزدا ء دارای خرد است. پس این خرد صفتآفریلندہ 
دادد : چە نمین و آسمان ؛ ودستگادی ع۔الم انسان ؛ نتیجۂ خواست اوست . 
داریوش ازخود نیروٹی ندارد . قوت وقدرت از آن آفرینندہ است . اوست کہ 
سلطئت بخشیدء . این وظیفەایست کہ خداوئد باومجول گردہ ' فرض‌است براو 
کە این وظیفە دا !نجام دھد ۔ 
جع تس مھ و ىچوست 


ر توزددشت برعھد طلائی آئن ۵ 


دراین‌صورت ہ؛ حقیقت اوليه : در آگین دادیوش ہ چنانچە بھسٹون آنرا 
ان میکند ؛ طبیعت مادی ندارد . آب و آتش و ھوا نیست. صفت نظام دارد؛ 
ک مم درحقایق جسمائی ومادی ؛ وعم دردرحیمات اسانی ند مجٹمع و عالم 
وحانی؛ بروزمیکند؛ ودر آن‌میدان مایة جنبش وت رقی میگردد . این ‌اھودامزدا 
حقیقٹی نیست منحل در روان انسان: ونە درشامان. پاك ومنزەاست آنخداوند 
رمتعالی اڈ عقل انسانی . نظام ویا ناموس نیست: مصددآن نظام وناموس است. 
بن دو صفت نثیجۂ خواست او است . خواست اھوداءزدا او دا بردادگسٹری 
رادادمینماید . 

این مفھومی است کە کلمةُ < اھورامزدا ء درسرودھای زردشت دارہ۔ تادیخنگارش 
ین سرودھاکاملا معلوم نیست . ھمین میدائیمکە منسوب بزردشت بودہ وہست. 
رلی مفھوم ٭ اھورامزدا ء ددآن ابیات : کاملا عمان مفھومیست کہ ددبھستون: 
سن بعد داریوش بآن میدھد . اذآن میٹوانیم استنٹاح کرد کہ دادبوش آثرا 
از زردشت اقثباس کردہ . حال : اگردراین‌مودد متاہمت رای دستور فرامرزو 
اددشیر بودہوپیلونانافوتیں اکنیم : کہ د گاثاء رابلفت انگلیسیترجمہ کردہائد, 
میبیئیم کے ھ اھودامزدا ء عمان ہ دادای خرد ء است و دہ امیعاسپنٹا ء صفات 
پابندەای کە ازاوبروزمیکند . اگرچہ صفات الھی بیپاھان است ولکن شش‌عدد 
اذ آنھا ذکرشدہ )١(‏ دفاھومانا ء یعئی فکر خوبء(٢)٭آشاء‏ یانظام الھی:(٣)‏ 
کعاثرا یا فرونیروی یزدائی؛(۴) ٭آداماتیء یاخلوسوپاکیء(۵) دەورفاتء 
باکمال وآراستگی:(۶) دہ امیر تاتء یا پابندگی . 

این نام یزدانی ہ یعنی داھورامزداء: با این صفات: حقیقتیست متعالی 
ازعالم امکان . فقط بواسطۂ ذددشت آن حقبقت ہرعالمیان نمایان میگردد ؛ و 
خواست اوبیان میشود ( گاثایسنا ۷-۲۹). ٭آشاء یا نظام دداشیاء نموداداست 
نە خود خرد وصاحب خرد . صاحب خرد ہوسیلۂ زددشت ہ و فرستەعای دیگر 
خود : این‌خواستآفریئندہ دا بیان میکند ؛ تا مایۂ دعبری ودستگاری اسان 
شود پس‌صاحب خرد منحلدراغیاء نیست : چنٹانچە من بعد بمەضٰی!ازدانشمندان 
پنداشتند . عر آفرینندہ از آفریئش خود برتر و ہالائر است . چے رسد اگی 
آفرونندہ همہ عالم امکان باشد . دوم ہ این آفریئش منحەر بعالم جسمانی نیست 
شامل حیات روحانیست ؛ چە کہ آن نیز جنبش میخواہد وتاودمیطلبد وتوانائی 
ازخواست آفرینندہ است . دراین موضوع گائٹا میپرسد آیاکیست کہ آفتاب و 
ستادءھاد|ا ٠‏ ھریك ددمیدان خود؛ حر کت میدھد : کیست کہ انساندا عقلسلیم 
عنایت میکند ؛ کیست کہ پرٹوخوددا برعالم امکان پخش میکند ٭کیست کہ زور 





۰۰۶٢‏ : داحنمایکتاب: جلد پائزدھم 
وٹ ہ میبخشد : و داد میگسٹرائد ؛ پساسخ جمع اي پرسٹھا یکیست ؛ یعنی 
اھودامزدا ء یا دارای خرد (نیزیستا ۴۴). وہسنی ازاین‌صفات طبیعت جسمانی 

ومادی داند : وبسنی روانی وانسانی. 

محیط فکر یک7۸ اگز اگوراس درآن پرورش یافت ۔گفتیم کے داریوش در سن 
۲ بٹخت شاھائہ دسید : واموردا درد دست گرفتە ؛ مجدداً برفٹح اقوامی کە 
شودش کردہ ہودند ہرخاست . پس اذ انجامآن کاد؛ آئین زددشت دا دین‌رسمی 
کشورخود تین کرد . دداین‌صودت مبادی زعدشت سلطۂکامل ہرحیات دوائی 
رعیت حاصلنمود . اگج درقبول یا رض آن مبادی آزاد بودند ؛ و فعاری 
پر آ نان نبود ؛ ولکن دددسئرس ھرھوشمندی ہود : وشکوھی ‌خصوسی بالئسبہ 
بہ سائمعتقدات داشت . در سئۂ ۵۰٠۰‏ قبل اذ مسیح ء یعتی در ایام حکمرانی 
داءیوش ہ۰ اناگزا گوراس ددکلازومینە درغزب آسپایسغیر: تولد یافت . اذيك 
طرف ؛ از تلامیذ آناگزیمیٹس جانشین آناگزیمنددوثالس ؛ بود : و اذ طرف 
دیکر ہ ذیں بأئیرمبادی زردشتِ وحکمرانی دادیوش . ددچنین محیط هم علم 
طیہعت تحصیل کرد ٠‏ وھم ہمبادی دینی زردشت ےت آغنا شد . تا دد سنۂ ۴۸۰ قبل 
ازمسیح : حمات سال کست !یران ددموقعسالامیں ٠‏ بہآئن هھجرت کردوساکن 
آوسلائن ہچ رت ؛ در کتاپ خود بمنوان د اوائل فلسفۂ یونان(ص۲۵۴) 
میکوید کہ ا گز اگوی اذتبعۂ ایران بود ؛ وچندی درلشکر ایران خدمت کرد 
و این۔دور فیست ہ چە حملۂ خشایادشا برهونان ؛ همان ایام بود . و عرودوت 
۱ میگویدکە تھریب لث لشکر او اذ نواد یونانی بودند . 

دومبدا × نوس ء و د ذائە ء دادایکلشین در تعالیم آ نا گزاگوراس ۔ دروپسشں 
فرعلك انگلیسی ؛کلمۂ ٭ نوس ء باب ن‌معنی‌آمدہ :کە حقیقتی است ھوشیار ؛ و 
ددپی‌خواسٹی : ومادہ دا نظام میدھد وبحر کت میآودد . این صفت حقیقثیست 
آفریئندہ: باین‌معنی: کە افراد اشیاء دا ددعالم امکان: عردم صودتی تازء میدھد 
وسویھدفی جنبش میدھد . ھم عاقل ‌است :؛ وعم ددپی نظام وحر کت افراد اشیاہ 
چون آفرینندہ است: متعالی ازحقایق امکان است. ددعالم آمکانمنحل نیست و 
عر گز نمیشود . مجرد وہالاتراز نمپرخود است. این نوس کہ آناگزاگوداس 
حقیقّت اوليه میداند : تماما مطابق خرد آفریئندہ است ؛ یعئی داهودامزداء 
کہ در گاٹا یافٹیم و ددنوشتةه دادیوش ہر بھستون مذکوداست . این مبدئی بود 
فلسفی ولی منافی با تعالیم ثالس وآ نا گزیمنەود وآناگزیمینیس, کە مادیون و 
طبیعیون آن عھد بودند ۔ 


پرتوذددشت برعھد طلائی آٹن ۲۷ 

چون این حقیقت اولیە الھی ؛ آفرینندہ است ؛ حقیقتآفریٹش اومائند * 
ہ+تخمء است ٠‏ باین‌معنیکە دائەایست مرکب ہم اذمادہ وہم ازصودرت . نہ مانئد 
آب وھوا و آتش ہ ونە چون اعداد ذھنی صرف . چون تخم حقیقت فرد دارد 
وحر کت وتطور آنھموارہ بکسب صفات وصودتاذہ است. و آن صوروکمالاتدا 
ازحقیقتی برتر وبالاتر اذخود میباہد . و این مبدایست دینی :کے من‌بمدھم 
مسیح تصدیق نمود : و روان ائساندا مائئد ہ تخم خردل ء تصودکرد. بادی؛ 
ابن‌عقائدآناگزا گوداس دا ء درکتابی‌بەنوان دنفوذزددشت برآناگزاگوراس ٠‏ 
وسقراط ونمایش نگادان یونان ٭ شرح دادیم ٠‏ لزوم بتکراد آن دداین مورد 

پیروانناگز اگوراس درآئن _ اذ اول ورود در آئن ؛ آناگزاگوداس با 
طبقةه ہرازندہآن دیار مأٴنوسشد ؛ وبا افرادآن طرّح دوستی انداخت . نفوسی 
مانند میست و کلیسوپریکلس دوراورا گرفنند وددرمجامع خود مذاکراتفلسغی 
میلمودند . دد چنین مسواددکل او دا پیشوا میدانستند و پیروی مینمودند ۔ 
دانغمندان علم طبیعت ؛ از جملە دیوجین اپولونی : وادخلاوس استاد سقراط؛ 
مبسادی فلسفی او را تصدیق کردند ؛ اگرچہ در ضمن میخواسٹند با تعالیم 
اناگزیمندد و اناگزیمیٹیس هموار نمایند . نزد آنان وجود نوس یاخرد 
آفرینندہ؛ با وجود طبیعت آفرینش ۰ ناعموادنبود. مرح رکتیمحركمیخواعد 
فقط باید آن محرك متعالی اذ عالم امکان باشد . والا خود دچار تغییر وتبدیل 
میشود . عرتخمی باغبانی میخواعدکە استعدادات آنرا بحیز وجود ددآرد و 
آثرا ہٹمر رسائد . 

این عقیدہ ؛کە آناگزاگوداس اذ آگین زددشتاقتہاس کردہ بود: بەآئن 
آورہں وحقیقت آنرا بخردمندان ثابت کرد ؛ تاک مکم منتشرشد ودرفکی نفوں 
جای گرفت . 

من بعد ارسطو این مبدأ دا پیروی نمود ء ول یگفت کہ دنوسء منحل در 
خود طبیعت است : و از آن منزہ ومتعالی نیست . گفتکہ چون قوہ دد جمیع 
اشیاء موجود است و درموردی تحمق میپابد وواقعی میشود . ولی اگر دنو 
یاخودآفرینندہ؛ ددعقل بشری منحل شود آن‌عقل فعلیت مییاہد ونتیجەآن این 
است: کە دنوی چون طبیعت اصلی دد خود افراداستٹظؾ میکردد . عقل انسائی 
آفریئندہ میشودومفھومخردآفریلندہء موھومی ازموعوماتاو. چنانچەددنتیجہ 
موقف ارسطوضلا شد. آفریئندہ تسودی ازتسودات بشرشدہ ۔ 


۲۰۸ . داهنمایى کتاب:جلد پائزدھم 

قیامئن بر؟ناگز اگوراس واتباع او ۔ محکمۂ عدل آئن ہر آناگزاگوراىی 
واتباع او یا حکم قتل داد ٠‏ یا آنرا نفی کرد . این حکم مبئی بر آن بود, کە 
آئین قدیم آئن‌را تر کردہمعتفدبوجود حقایقی ھستند: کە مافوق طبیعت است, 
و صفت آسمانی دارد . ( تادیخ قدیم کمبریج جلد ۵ن صفحہ ۳۸۲) اینراکفر 
والحاد قراردادہ ؛ برخود]ناگزاگوراس ٠‏ حکم قتل دادند . ولی پس اذ آنکە 
اورا سٹگیر کردنە و دد زندان ائداختندء پریکلس مخفیانە اورا فرارداد. 
ادرسطومیگوید کہ اعللامبسا کوس اناگزاگوراس‌را پذیرفتند ومدرسەای‌ہرای 
اومق رکردند : تا عقائد خوددا تعلیم دھد. چون مرد مزادی بنام اوساختند. 
پس اذ مردن آناگزاگوراس , ارخلاوس جای اوراگرفت و بتعلیم مشغولشد. 
پروتاگوداں نیز بالحاد مئھم شد ؛ وچون حکم اعدام اذطرف محکمە ہر او 
صاددگشت: فرارنمودودرراء غرقشد (مقالہای بعنوان پروتا گوداس‌دیم وو کریتس 
واناگزا گوراس درمجلۂ دکلاسیکال کوادتر لی جلد ٣‏ س ۳۵ ) دبھمین تھمت 
حکم اعدام ہرسقراط صادد شد: ولی او فراد نکرد. استقامت نمود وجام سہرا 
نوشید . آئن کە خود را مر کز آزادی میدانست ؛ چئین معاملە دا روا داست 
وعلتئمایان ‌است۔ تغییر عفُھوم حقیقت اولیه ' ومعنی ‌انسانیت: کە1ناگزاگوداىی 
رواج میداد : مدنیت آئنا ددموقف محظورو خطر نا کی گذاشتە بود . 

پیشوا یان عصر آور! نی آئزے درفصلی باین معلمون: ج . ب . بہوری؛ددتادیخ 
قدیم کمبر یج ( جلد ؿ۵ ص۳۷۶) عصر نودانی آئن را ؛ از سنۂ ۵۳٣‏ الی ۴۰۰ 
قبل ازمسیحتعیین‌مینماید : وآنرا ہدە قسمت منقسم میکند. پکی قبل اذسنۂ۰ ۴۵ 
ودیگری بعد اذ آن . پیەوایان قسمت اولدا عمان آناگزا گوداس ودی۔وجین 
اپولونی وارخلوس استاد سقراط میدائد (نیز ص ۵۳۷) ۰ میگویدکە نورانیت 
آنان نتیج؛آن نبودکە دنوسء دا حقیقت اولیه میدائسٹند و مفھوم آنرامقدمۂ 
فکر خودقراردادند. چون‌عالمامکان‌دا زیر نظامو ناموسی پایندہ داستندء٭جالی 
برای‌خرافات متداول درآن ایام نمائس وعلم پیشرفت کرد . ولکن این ٭ہداً 
بدعتی از آ نان‌ئبود. چنانچە ذکرشد: این از آئین زردشت بود ومٹھوماھودامزدا. 
باریج .ب. بوری میکویدکە قسمت دوم ؛ عصر نودانی آئن ہ تا سیسال ادامہ 
یافت ؛ وسە نفر برازندہ دیگر ددآثن ظاعرشدند . این‌سە نفر در نظر بوردی 
سقراط ویودیپیدیس نمایشنگاد: ووسیدیدیس مورخ بودند ( نیزص۳۸۵)ء دد 
دفاع خود ؛ سقراط خود دا اذ پیروان آناگزاگوداس قالم میدحد. فتطمیکوید 
کە مبد ا ٭نوس؛ دا چنانچ باید شاملحیات اخلاق نکرد ؛ ومنحصر ددجسمانیات 
نمود . ذنوفون کے تقریباً با اہ ھمزمان ہود ؛ در گزارشات خود مینگارد 


پر توزددشت پرعھد طلائی آٹئن ٢۹‏ 


سے تریشسش تشپ ھ تشم سے ٗعیتیسیشیششت 
(ب٠٥)کە‏ تھمتیکە بستراط ندند این بود ؛کە خدایگان آئن دا ترلاکرد:د 

خدایگان پیگانہ قبول نمود . سناآناگزاگودا اذ یودیپیدیس خیلی بزدگٹر 
بود ؛ ولکن این‌يك مود پسند وعطف خصوصی آن دانشمند بود. دد نمایٹھای 
اونفوذ مبادی زردشت واضحاست . بخصوس درنماپش بمنوان ہ ایونءکەحکایت 
ظھودانبیاء ؛ بلکە زردشت است ؛ وطبیعت وحی آسمائی ؛ ورستکاری بشریدا 
بسورت نمایشمیآودد. پس؛ چنانچەآنا گز ا گوداس‌ودیوجین اپولو نی وارخلاوں 
ہا مبدأ دئوسء وعقیدءایکە انسان مائند تخم دارای استعداد وقابلیت اکتساب 
کمالات است: چٹانچە این‌سە درقسمتاول؛ اساس‌عھد طلائیرا نھادند؛ستراطد 
یودیپیدیس ؛ ددقسمت دوم ثمر آن عھد وآن مبادی دا ظاھر کردئد؛ یکی دد 
میدان فلسفه : ودیگری ددعالم شعر ونمایش وذیبائی. 

ددآن عصر ؛ زددشت مصدد اشراق بود ؛ وبرشرق و غرب پرتو افکند. 
آئن ہمقدار استعداد خود : از آن پرتو بھرہ برد . درخشید و اثر آن عس 


طلائی بود . 








توضیح 
متأسفانە در عنوان نامۂ ادسالی جناب آقای عبدالحی حبیبی کە ددباپ 
ترجمەکتاب سوادالاعظم بود و در شارۂگذشنتہ چاپ شد : بە اشتباء اذ تادیخ 
گردیزی یادشدہ است. قطعاً خوائندگان خود بدین اشتباءکە ناشی اذ خطای 
ذھن عنوان گذادست وقوف حاسل فرمودەائد. یادآوردیآن از بابآن است کہ 
خوانندگانآن را اسلاح نمایند تا مسلم باشدکە این سھو ادتباطی با ویسندۂ 
بزدگوار نامه ندارد . 





و سخناذکتابی می‌دودکە دا 
9 موی خشت تاخشت ٭ نام پافتەاست . نامی 


دسا وگوبای محثوایآن . داز خعت 
افتادن ء ؛ ددرخفت افتادن ء وہ ہ ۔ 


اڑ خشت ٹا غشت خشت افنادنء بە ممنی‌زادہ شدن‌است. 
نوشتۂ محمودکتیرابی ۔ انتشارات :ؤسۓے مطا لعات زن دا چون زایمان فرا می زسید: ؛ 
واحقیقات اجتمامی ۔ وزیری . شائزدہ ۷۳٣س‏ ہر س خشت می نشاندہ ائد . و آدمی 
چون ازجھان ددمی گذرہ ؛ خمتی دد 
ز ۱ .و باایسن نام: 

مد زیں سر آو می نھد . و با ایسن نا 


__| نویسندۂ محتق این اثر ؛ د فرھنگك 
مردمہ تھران: مردم مسلمان شیعی تھران دا دردفئری فراہم آوردەاست . کادی 
کہ پیش ازو مودہ اعثنای چندان قرار نگرفتہ ہود . چنانکہ خود یاد می کند 
جز داوسائە ء و د٭ ئیر نگمٹان ء اذ دوانشاد سادق ھدایت و -٥٤٭‏ 0۲0(8۵6۵ 
.2۵:009 واروں٥نہ٥‏ اذھائری ماسە در دوجلدکە بە سال۱۹۳۲ ددپادیس 
بە چاپ دسیدہ بود: کتابی مستقل دداین باب نغر نیافته است. 

الہته ددتضاعیف پارہایکٹابھا ومقالاها : اشاداتی مجمل ددین موضوع 
بہ چشم می آ ید . اما اپسن همە یا جئبەای عام وکلی دادد ویا ددحد اشادہ باذ 
میمائد . 

ہ ازخغت تاخشت : بخغھای ڈیر دا ددہرمی گیرد 

آہمننی . ذاہمان و نوزاد . اذ کودکی تا نوجسوائی . شوھری(ای 4د 
دختریابی . خواستگادی وشال انگفتری کردن , عقد . عروسی . چندیادداشت 
کواء درہارۂ ذندگی ددوئی . مرگ و سوکوادی . پیوست . 

وھريك از بخغھای یاد شدہ خود عثاوینی فرعی دا دربرمیگیردکە بہ 
تفصیل ازجزثیات سخن میدارہ . بە مثل ددعنوان ہآ ہستنیء مباحث: 

زن ناذا ۔ کارھابی کہ ہرای آبمتن شدن می کردند - پیدابی نوذاد - 
شاپست ناشایست ھای دورہ باردادی - ویار و ویادائه - ففل کردنکمر زذن - 
پیش بیلی جنس نوذڈاد - سیسمانی؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفتہ است و 
چئین است عریك ازعنوانھای دیگر کہ یاد خواہم‌کرد ۰ 

محمودکتبرابی : نویسلدۂٴکٹاب : ددئوشٹن اثرخود بە منابع ہبادی 
نگریستہ ؛ وگنثاد ھا و دسالدھا وکتابھای بسیادی دا اذ چاپی و خطی ند و 
بردسی نمودہ و اذ افواعیات نیز سودجستہ ہ و بدینسان منبمیگرانبھا فراہم 
آوردہ است . نگاعی پہ حواشیکتاب وی تنوع مناہم موردنظر اودا باڈ می 


ازخمے تاخشت یر الات 0 ٣۲۳‏ 


نماید : اخلاق ایران ہاستان ؛ سد دد سن پیمانر و تازیخ نہ زع ص۳ ؛ 
سفرنامۂ بانو دیولافوا ؛ دسالۂ فجودیە (خطی) . 
گلستان نعدی : نیر ٹکستان : فرھنگ بھدینان ۔ امرار اتی او 
کافی ؛ تھذیب ء سص ۱۳۹ ؛ فرھنکك روستائی ؛ نوروزہامہ ء مفَاۃ 





فرھنگ طبی شلیمر وفرعنگە بھدیٹان :؛ ص۱۴۰ و رخ : 
غیو؛ نکار شکتاب بسیاد غیرین و عنت شناد ائٹ پر بش 
وعروسی١‏ می آید : 


... پا سخن خود با زگردیم ... همیغەکاد بدین تندی پیش نمیرفت ؛ 
بردوی ھمکم دوپی وروداری ؛ دست وپا داشتن وبی دست وپا ہودن: سروزبا, 
داشتن وبی زبانی عروس وداماد نیز نقشییٰداشت : 

مثلا؟ژگاء دوی میدادکە پس از عأمُ خوددن و نماز خواندن ,؛ عروس و 
داماد هیو‌يك لب بەسخن بازنمی کرد وساغتی کما بیش در خاموشی محض می 
گذشت . نل میکنندکە ددشب عروسی؛ درحجلہ ء داماد سردا میان زانو فرو 
بردہ بود ۔ ددحال یکە سرش ھردم بیشتر بە‌پائین وبەمیان دو زانو فرومیرفت ۔ 
وعروس هم در گوشە ایک ز کردہ بود . دداین حال : ناگھان داماد بہ صدا 
ددآمد و نجواکنان گفت : د ماددونم ؛ خواعروم: شب گذشت... ہ وعرویی 
بی‌ددنگك بە پاسخش پر خاست کہ : ھ ماددی نیس ؛ خواھری نیس زانوات از 
سر گذشت ٭ : 

گاء عروس وداماد عردہ باسطلاح پردو وددیدہ بودند: نمونۂ این کونە 
عروس ودامادھا ء دحیم"کن کن داش مشدی بٹام چالہ میدان دد دودۂ ناسری؛ 
وزنش دخاتون‌جانء می باشد . می گویند دحی مکن کن ددشب عروسی یە پیروی 
اذ گر بە دا باید پای حجلەکشت ٭ برای این کہ بە عروس پاترسونك بدھد و 
چشم زعرءای اذش بگیرد ء بھش می گوید : 

میدانی من کی ام ؟ 

خاتون جان ہمکهہ ازفاطمه ادءھایى رو زگار بودہ ؛ میپرسد: 

کی مستی ؛؟ 

رحیم بادی بہ گلووغہب می انداند وباسدای نکرەاش ممگوید: 

من دحی مک نکنم ١‏ 

خاتون جان حمکهہ دد این مقام یادآورمٹل ە خدا نجار نیست اما دہ و 
تخقہ دا بەہم میاندائدء بود : دو بەدحیم کن کن میکند ومی گوید: 


۲۲۲ - درامنمایى کتابءجاد پائزدھم 
منم خاتون جان تنبان کلم ١‏ 
فھرستی از مباحث بخغھای کتاب خود روشنگر وسعت دامنۂ تحقیقٹھا و 
بردسیھا ویسندہ توائد بود : 


آہستنی : 
کہ شرح مباحث آن گذشت ۔ 
زایمان ونوزاد 


ذن پابزا - دیرذایی وسخت زاہی - اطاق ذائو ونوزاد - جنس نوزادہ 
خوداك وذاد - دایه ‏ دیداد قابله اذ زالو ونوزاد - سوراخ کردن گوش نوزاد 
ختنه ۔ ختنہ سوران ۔ عقیقہ ۔ شب شش ۔ مھر وہزلكد کردن ڈاگئو ونوزاد _ ولیمه 
و نامگذادان ۔ حمام ذایمان ۔ چھلتیغ ۔ حمام چله نوزاد ۔ خواب نوتاہ - 
کادھابی کہ ہرای پاگرفٹن نوذاد میکردند ۔ دئدانی. 

ازکودکی تانوجوانی 

نخستین بھادبچە اذ شیر گرفتن کودك - آموزش و پرورش خانگی - 
معلم سرخانە ۔ آموزش وپرودش مکتبی ۔ پایانآموذش مکتبی دختران ۔ تلبیه 
بدنی ۔۔ وظایف خلیفہ وشا گردان ۔کتابھای ددسی ۔ خط نوشتن وپایانآموزش 
مکتبی پسران . 

شوھریابی ودختریابی 

بخت گشایی -کادھابی کە برای گشادن بخت دخترخائنه مائدہ میکردند۔ 
پیشکوب یکشایش بخت دختر ۔ صیفهگرفتن برای نوجسوان ۔ پی سوذ زدن - 
راحھای پیداکردن دختر وشوھر. 

خواستگاری وشال انگشتری 

خواستگادی ازدختر غریبه - خواستکاری اذ دختٹر خویش - صفات و 
زیبایی‌ھای دختر کە پسند خواستگادان بود ۔ نان دادن دختروپسر بیکدپہگر۔ 
خرج بری ۔ شال وانگشٹری کردن . 

عقد 

نشان دادن دختر بەقابله پیش ازعقد . خرید لباس ہرای عروس آیندہ . 
وسائل مجلی‌عقد . فرستادن دقعه . پیرایش عروس آیندہ. فرستادن اسباب‌عقّد۔ 
حمام عقدکنان . آدایش عروس آیندہ . آداب عقد . چیزھایی کە درسر عقدباید 
حمراء دختر ہاشد . بلەگفتن . آوددن داماد بەاطاق عقد ۔ دلمه . ساز وآواز. 


ازخشت تا خشت ۲۲۲۴۳ 
آشآری بله . هھل وگل فرستادن . 


عر43سی 
جھازعروس ۔ خلتی داماد ۔ فرستادن جھاز ۔ حجله ۔ حنابندان وحمام 
عروس ۔ حنابئدان وحمام داماد ۔ آدایش‌عروس ۔ عروس بران۔ پیغباز داماد و 





عروس ۔ جادووتنبل ددرشب عروسی ۔ دست بدست دادن ء رو وداماد ۔ پاشوبی- 
رونمای شب زفاف ۔ شام عروى و داماد ۔ نماز شب عروسی ۔ ددبسٹر زفاف - 
پاییدن عروس وداماد اذپشت حجلە ۔ دخٹر گی ۔ نمودن ہنشانء عروس بەمادد 
داماد وماددعروی ۔ پت درماندن داماد _ پاتختی- جھاذ دیدن چشمدوشنی۔ 
جاخالی برای عروس ۔ ساذ وآواز_ روزسوم عروسی۔لقب گذادی برای عروس۔ 
پاگشاکردن ۰ 

چند یادداشت کو تاہ در بارۂ ز ند گی درونی 

اوقات وآداب همخواہکی ۔ عروس وماددشوھر۔کئیز وغلام وددہ و کاکا۔ 
ھوو ۔ جادو وتثبل . 


مر گك و سوکواری 

اذ جانکندن تا م رگ ۔ مردہھایی کە زندہ میشدند - گریە و زاری ۔ 
شستشوی مردہ درخائه _ برداشتنمردہه ۔ شستشوی مرد در مردەڈوی خانه - 
بەخْاك سپردن - نماز وحشت_ ختم مردانە ۔ ختم زنائه ۔ شب عفت ۔ چلڈمردم 
باندید پس دادن ۔ شب سال مردہ ۔ سیاء پوشیدن و سیاء کندن ۔ جوائم رگ - 
نخستین عید س وکواران ۔ جوانمر گە . 

پیوست 

اما شدن ۔ پنجڈ مریم ۔ آل ۔ مومیایی دوغن ۔ تریاك ۔ موذودی ۔ توپ 
مروارید ۔ پیە سوز ۔ شعمرھایی کە بردوی اشیا می نگاددند ۔ زیبابی ھای پسند 
زنان ۔ وسمە ۔ سورمه ۔ چادقد ۔ بستن داماد قباله عقد ۔ شادہاش ۔ مھر گیاء ۔ 
دلمە ۔ خاله رورو - عمر سبزی فروش - ساز و آواز _ سرو دوی سٹردن - 
تصویرساخئن - نخستین دیداد زن وشومر ۔ دختر بودن یانبودن - یك مجلی 
عروسی - خالکوبی - سوزن غساله ۔ چوب سواحل ۔_ خی مھسرہ ۔مقز خر 
خوداندن ۔کسکفتاد - مھرۂ ماد ۔ دوشن کردن چراغ ددجای مردہ - بەخالة 
سپردن مردہ دد داماکن‌مقدسەء - برسنگك گور ۔۔ فصلی اذ کتاب ه٭حالتء. 


٠ ۲۲۴۰‏ راہنماى کتاب:.جلد پائزدھم 





از نارسائیھای این کتاب پرادج سودمند: نداشتن فھ رستھاست کەنویسندہ 
خود عذد آن دا خواسته است ۔ 
چنانکە شثیدہ شد ہ ازخفت تاخشت ء ازطرف یونسک وکتاب ہر گزید: 
سال ۱۷۳۵۰ شناخته شدہ است . توفیقات بیشٹر نوہسند: کوشا دا آرزنو 
8900 
و و اکا ما ا کی 
سر گذشت فیربیک 


تالیف ژر ڑگاموف. ترجمەرضااقصی. تھران. شر کتسھاعی کتا بھای‌جیبی ۱۳۴۹ 





درتمدن کنوئی بشر توسعە وپیشرفت شکفت|نگیز علوم و مخصوصاً علوم 
تجر بی چئین ایجاب میکند کہ حیچ محقق پر کاد د دانشمندی ھرچندکە ہمہ 
عمر خوددا بەبھٹر ین ‌وجە صرف فر| گیری کند: نثواندجز ددبرگی از يك شاخہ 
ازشاخەھای ددخت پرشاخ وہ رک علوتخسسص پیداکند. عھیچ کس نیستکە بر 
حمۂ شبدها وشاخەھای حتییيك علمخاس احاطه داشتہ بائد و عمرہیچ کس حتی 
برای شلیدن فھرست همۂ پیشرفتھایی کە ددعلوم حاصل میشودکافی نیست: دد 
نتیجە دانشمند و محقق ایئروز گار دد عین حال کە دد رشتۂ مخسوس یه خود 
متخصسص است: ازداشتن یك تصودجامعم وکلی ددبادۂ حمۂ علوم وحتی علمی کەاد 
متخصص رشتاىی از آٴنست محروم اأست. 

برایدفعاین‌عیب بزرگك ددمغربزمین کوشغھای ہسیادی صودتعیگیرد 
ازجملۂ این کوشٹھا نوشتن کتابھابی استکە میتوائد برای افراد غیرمتخصس 
دد يك علم چشم انداذی جامع و واحد از آن علم فراہم سازد . نوشتن اینگونہ 
کتابھاک خواعندہ وخوائندۂ بسیاردارد: کادع رکس نیست ٠‏ مؤلف این کتابھا 
درعین‌حال کہ باید نثایج‌علوم دابەبیانی سادہ ودلئشین عرض کند تاہر ایحمکان 
خاطر پسئدباشدء می بایستدقت کندتا بیانسادۂ اوسبب| نحر اف ذھن خوا نندہ نگردد 
وخوائندءاانتایج دقیق علمی تصودیصحیح پیدا کند. ددبیان نظ ىیات اساسی علوم؛ 
جمع بین‌سادگی وصحت: هنری لاام داردکە عمه کس اذآن ہر خوددار نیست. 

از کسانی کە ددنوشتن کتابھایی دداینزمینە ثوفیق بسیادحاصل کرھەاند 
اذ آمریکا می باید دژد ژگاموفء وہایزاكآسیموفء (اسحق ظیماف) وازشوروی 





سر گذشتفیز یك ۲۰۵ 
ہپر لماندا نام برد. این‌ہرسهہ نام برای خوائندہۂ فادسیز بان نامھابی آشناست؛ 
از عريك اذ آنھا کتا بھای چندی بە فادسی ترجمە شدہ وہخوبی مورد استقبال 
قراد گرفتەاست. نکنەای کہ باید بدان توجە داشت اینست کہ ممچنانکہ تالیف 
این گو نہ کتا بھاکادھر مؤلفی فیست؛ ترجمڈآنھا نیز اذحر مترجم ی‌ساختہ نیست. 
مؤلف ویامترجم این کتابھاکە برای عوام مردم نوشقه میشود خودمی بایست در 
علمی کہ بەتوضیحآن عم تگماشته است از خواس باشد. یعنیلاذم است در آن علم 
تخسس داشتهباشدتاہااحاطہ برجوانب گوناگون مسائل, حم اذخطا واشتباء دد 
امان ماندوہم درانتخاب بھٹرین شیوة تفھیم و استفادہ اذ مناسبٹرین واژہھا و 
امطلاحات توانابی لازمدا داشته باشدءفی ‌المٹل ژرژ گاموف کہ کتابھای بسیادی 
برای آشنا ساختن عموم مردم بانٹایج علومتأٗ لیف کودءاست. خودددعینحال کە 
ویسندەای سادہ نویس ‌است: دددرشته خاص خودیعنی فیزیك دانشمندی نام آودو 
صاحب نظریات دقیق وپیچیدءاست وددحل ہسیادی اذمشکلات فیزيك معاصر ء 
فیزیك ء (وزیطط ۶ہ رحامہ:عہ1ظ) مینویسد و تادیخ علم فیزیيك دا بز بان 
سادہ برای عمه تحریرمیکئد براین‌علم آ نچنان تسلط داردکە خوداورا میتوان 
دد تکوین جزئی اذین قادیخ سھیم دائست. ضرد و ذیان ناشی ازعدم صلاحیت 
مؤلفان یا مثرجمان کتابھایی کە برای خوائندہ غیرمتخصص نوشتہ میشود : 
ہمراتب بیش اذ ضرد و زیان مؤلفان و مترجمان ناسالح کتابھای دیگر است؛ 
ذیرا خوانتدۂ این کتٹابھا چون نسبت بەمطالب کتاب خالی الذھن است: اذابتدا 
خود دا بیهیچ مقاومٹی تسلیم نویسندہ و مترجم میکند وھر آنچہ دا میخوائد 
ددست می پندارد و می پذیرد. اشتباء بزدگی‌است اگر تصورکئیم عرمردعامی١‏ 
میتوا ند کتا بھایمخصوصعوامداتأٗٴ لیف کند یا اذ زبائی بەذبان دیگر بر گردائد. 
ہی رظ اث 

کٹاب دہءذأہ زا۳ ٤ہ‏ رامع :3ء تالیں ژر ژگاموف توسط آقای رضا 
اقصی:متر جم مشھور وباسابقہ کەتر جمەوتنظیم ونکارش فرمنگنامۂ۱۸ جلدی نیز 
ذیر نظر ایشان بەانجام رسیدءاست: بە فادسی‌ترجمە شدہ ویکیاد درسال ۱۳۴۵ 
بوسیله دانتشادات پیروڈء در۴۰۳ صفحہ و در دومز ارنسخە وباددیگر درسال 
۹ وپوسیلڈ دشر کت سمامیجیبیء دد۴۴۹ صفحہ و در سە مزار نسخەانتعار 
یافتهہ است. 


پساذ انتشار ترجمۂ این کتاب داقم این‌سطود اذینکە ددفن خود کتابی 





١٦ے‏ در اینجا مقصود من از ؤعامی غیرمتخصصاست یہ وامی* 


.: ٠ٗ 
داحنمای کتاب: جلد پائزدعم‎ "۰۲۰9۶ 


ازچنان مؤلشہ چئینمترجمی یە ز بان‌فادسی پیداکرد سخت خوشحال وخودسند 
شد وددتاہستان سال ۴۸ بااشتیاق بە مطالعه چاپ اول آن‌پرداخت ۔ لیکن با 
کمال تأسف وعلیرغم میل باطنی خویش ددطولمطالعہ بہ تدریج خوشییئی خود 
داسیت بہ تر جمۂکتاب اذدست داد ودر آن لنزشھا ونابجائی‌ھای بسیاری‌یافت 
کەھمہە رادرحاشيیه کتاب یادداقتکں د وچونمہمتن انگلیسی کتابۃا درددسٹرس 
نداشت وھم باھمۂ جوانیء چندان جویای نامنبود؛ ددانتظادنشست تامگکر کسی 
اذبزر کان تأالیف وترجمە درجابی بەاشکالات این کتاب اشادہ ای کند. اماکسی 
انتظاد اورا ہر نیاودد. وقتیشر کت سھامی کتا بھای جیبی دوبارہ این کتاب دا 
منتشرساخت: نگادندہ چون بعیدمیدا نست کہ آن کتاب بھمان گوئەکہ میبود بە 
چاپ مجدد دسیدہ باشد پیش خود تفر یبایقین کرد کە کتاب اذاشتباماتواضح خود 
ہیںاسئهگشتہ است:؛ تمجب‌اووقتی بیشترشد کہ ہسیادی از آنموارد لنزش بسیار 
راھمچٹان پاہرجا ومکرددید واذ آن پس ددپی فر اغتی بود تاددمقالەای بە نی 
أذین‌موارد اشارایکند. 

نوشٹۂ حاضر : شامل ھمۂ یادداشت ھای نکارندء نیست: ھمچنانکە همۂ 
یادداشتھای اد یز نمیتوائد شامل حمۂ لغزشھای حاصل اذ ترجمۂکناب باشد ؛ 
ذیرا جز ددبعضی موارد معدود فرست مقابلۂ ترجمە فادسی بامتن اصلی کتاب 
فراہمنبود است. شایداگر چئنانفرصتی دست میداد نقدٹ رجمۂ کتاب دسر گذشت 
فیزیكء خودکتابی بە قامت وضخامت عمان کتاب میعد . 

چند درسصد ازاشتباعات چاپاول ددرچاپ دوم اسلاح شدہ؛ اینگونە موارہ 
در آ نچە میخوانید مشخص شدەاست . درضمن معابلۂ موارد لغزش ہامتن اصلی 
کتاب معلومشد شش مودد اذین اشتباھات حتی دراصلکثاپ نیزوجود داردک 
مترجم نیز بطریق اولی مرتکب آناشتباھات شدءاست . این‌موارد را نگارند, 
طی نامەای بەناشراصل کاب متذ کرشدہ وددآخراین نوشتہ نیز آنھادا جدا گان 
توضیح دادہ است . 

اينك بہ شرح اجمالی بی اذاین‌لغزشھا میپرداذیم. عدداولسمتداسۃ 
نمایندۂ شمارہ صفحه درچاپاول کتاب و عدد دوم نماپند: شمارۂصفحه در چاپ 
دوم آ نست . 

صفحة (۵) - (۸) 

دارسطو بە سال ۳۸۴ ق.م. دد شھر مستعمرءای استاگیرا دردربایاؤ؛ 
بدیاآمد. حفدہ سالە بودکە بە آتن دفقت و بە مکتب فلسفی افلاطون پیوست ١‏ 


سرگذشتفیزیكک - ۲۲۷ 
تام رگ افلاطون بە سال ۳۴۷ ق.م. محصلی پرشود باقی ماند: پساز آندودان 
مسافرت دامنەدادی برایش پیش آمد تاعاقبت بەآتن با زگشت وی كمکتب فلسفی 
بہ نام دلوسثومء تاُسیس کرد. بیعترکارحای افلاطون کہ تازمان مامحفوظ ماندہ 
است, دتألیفاتیء است کە شایدمتون‌سخنر ا نیھا ومحاوداتی باشدک وی درمکتب 
خود دربارہ شعبەعای گو ناگون علم ایراد کرد است. 

این عبارات ترجمۂ جملات زیر است: 
,ص۷ 1وزرہ(ہء :<6 ٤ط؛‏ طا ...ظط 5384 0ہ( د۶ہ طا ۰ہ 13-2 
۴٢ ۸۸۰۶۰۶‏ ۲ہ ۸2ء نء رہام ؛ہدہٴء ۲٥٥۶٥۰٣‏ ۵ 568 صص۵۵3عم عط؛ ہہ 2۲8ئ5 
*٥ہز 1۱١‏ ۸1۰:۰ ہ٤‏ ٭حصدء ۱75-١‏ ۲ہ ءعجد ٤0۰‏ ۸۲ ,زا2٥‏ [۷۰ ہ۲ مواہأ4 
۰:٤‏ ٤ص+ء1ءہ‏ ہہ عہتہ؛‫×"ہ٣ ۲[٢٢٠.‏ ٤ہ‏ لہہط: ادا امہ ازناص ٥‏ ط٤‏ 
|ثأك٥ ‏ ٤٤٥1ا:‏ ۰ا1 ۲٭۷ھ.3478.0 صا ط٤‏ د٥1‏ (۰*٥٢۶1۱)ئاط‏ 00111 ٥٤ہ‏ 
٠٤ ۸۱۰٤‏ ۲۸۰۹ء بللەہ1ۃ ٭ط اا؛ ٥د ٣٤٥:۷1‏ ۲۰ندہ٤):۲ء‏ ۶٤ہ‏ 4٥٤ہاء٭ع‏ 8 
راءارا ٭ہ٣؛‏ م۶۰۶۱ ٭د ب×١:ا:1‏ اەممطء: آجء امہ ہازطام ٥ ٤‏ ۸٦ہ‏ 800 
ؤ۵ ٤[٠۰:٣۳ش‏ ۶ہ :ا۰۶٣٢‏ ط٤‏ ٤ہ ۷1۱۵٤‏ .ا:8 ٥‏ ط) ۷٥٢ ط1١ ٥٤‏ 
٤8٥“‏ ١٥اا:؛‏ ۰ہ د۲۳۰ّء:ء راحادماہ”×م آاءاط[٭ ددم تایے٥:٤٥۲‏ ۷٣٠۰۰۰ہہ٤:‏ ٣ہ‏ ا١١ص‏ 
45.>] ۷۸۲۰۱۵۰ دہ صدہءہزا ٤)١‏ ہز( :۱۱۷۰ء4 ٭ط ا١ ۶٥٥:‏ ٠::۱٠٤ہ‏ 

×.٭٭ہ6٭: ٤ہ‏ 

یکباد دیگر بەمتن وقرجمەآن دقتکثید . 

اولا. عبادت روز وہ۸۷۷۵۰۰ ۲٥۰‏ 13ء زدم( ۳(5( ٥٘‏ ۱۳۵۰۲۴) ج ٥٥‏ 
٭ا١ہ٥ج)‏ ام تر جمه ئشدءاست. بات جمە کردن این‌عبادت باید جملۂ اول این 


قسمت بدیثصورت تکمیل شود. 


دارسطو بە سال ۳۸۴ ق.م. ددشھرں.....ازپددری کہ سابقا طبیب خاندان 
سلطنئی مقّدونيه بود زادەشدء: 

ثاناڈ: 

عبارت 


٤٭۱۶۱‏ م٥۶‏ ٤د‏ ٣۰م‏ ام طء: ادمننامہ:ہ انام ج ۱01:4ہ) ۵4ء 
٥ ٤٤٤ ].۷۰:٥٥٠۰‏ 6:14 ٢ہ‏ اءنطٔ 
چنین تو جمہ شدہ است: 
٭ویك مکتب فلسفی بنام دلوسثومء تاُسیس کرہ٠!؟‏ 
وحال آنکە بایدگفت : 
دویك حوزۂ فاسفی بنام دحونۂ معائیء کہ ددمحلی موسوم بە دلیسثومء 
(یالوکایوم) برقرار میشد تاٗسیس کردہ۔ 


۲۲۸ داعنمای کتاب: جله پائزدھم 


الٹاً : 

درعبارت دبیشتر کادھای افلاطون۰۰۰..ءدافلاطونء اشتباحاً بجایدارسطوء 
ئشسته استء 

داماء 

مٹرجمکلمۂ نت دا کہ نام محل ددس و بحث ارسطو بودہ است ١‏ 
کاملا بمعنی مکتب ارسطو تصور کردہ و درسطر آخربجای اینکە بٹویسد: ٭... 
شایدمتونسخٹر ا نیھا ومحاوداتی باشد کہ ویددہ٭لیسئوم:...ایرادکردہ استء ؛ 
چنین‌ترجمەکردہ:دشاید متون سخئر |انیھا ومحاوداتی باشدکە ویددم>تب خود 
... ایر ادکردەاستء. بایدپرسیدمکریكافیلموف ددمکتب فلسفی خودسخنترانی 
میکند؟ خوائندہ حقدارد دمکتب خائنەء ھای قدیم رابیادآودد چونتنھا دداین 
دمکتبء ھاست کہ سخنرانی و محاودہ امکان پذیراست. 

صفحۂ (١٦)۔(۱۵)‏ 

دارشمیدوس.... اعلام داشت کە گر جھان دیکری وجود می‌داشت و او 
می توانست بەآنجا برودآن جھان دا نیز میتوائست حر کت دھد. 

دراصل چتنین است: 
ذادء ×ط ٤د۵2 ۱٤٥٥١ ٠٢٠٢٢ <7ہ٤ا۰<۰×۶ ٢۰۱٣1۱4٣‏ ۶ذ با3٤‏ :٥۱ء٤۵‏ ء1 

.عنط) ٢مد‏ وادہأء ٦٥‏ ٠ہ‏ ٥ع‏ 

وبدیھی است کە ترجمۂآن باید بدینصورت باشد: 

<.... او اعلامداشثتک اگرجھان دیگری وجودمیداشت و او میتوانست 
بهآن‌جھان برود: میتوانست این‌جھاندا بەحر کت در آوردء 

عبادت مترجم ہم ازنظر مطابقت بامتن وہم اذنظر مفھوم فیزیکی کاملا 
اشتباءاست: زیراہمائطود کە عمه میدائند ارشمیدس میخواست بادفتن بہ جھان 
دیگری آن جھان دا تکیە گاء قراد دھد و بااستفادہ ازاحرم؛ این جھان (یعنی 
دنیای خودمان) دا پەحر کت در آورد. 

صسفحة( ١٦)۔(۱۷)‏ 

داماعر گاء دوچرخ داء چنائک درشکل 1 - ۵ نغان دادەشدہ قراددھیم 
می بایست یە اندانۂ دوبرابں طول دیسمان بکشیم ونیروئی کہ بایسد وادد شود 

ئصف وڈنہ خواحد بودء 

٠٢‏ (١)کلڈ‏ ٥اک‏ دد زبان فرام بستیوسرے> است ازھمی ن کلم 90601711 ]گر فنه 


ٴدهء است 


سر گذشتفیز یك ج۵ 





عباردرت دمی ہبایست به ائدازۂ دوبرابی طولدیسمان بکعیمء غلطاست:؛ در 

اسل آمدہ . 
<.۱۱۳۳..۰ ۱۰ ۶ہ طاجہہ! ٦٥طا:؛‏ ٭٥٣(۱۷‏ اااام 83۷٢ ٥٥‏ 1ااأ۳ >٢‏ 

کە باید ترجمە شود: 

دمی ہایست طول دیسمان دابەاندانۂ دوہی اہر بکشیم. 

البته خوائند گانیکە بە مفھوم فیزیکی عبادت کہ مربوط بە بستگی نیرو 
وتغیبرمکان درقرقرەھای مر کب‌است توجە دار ند آ گاھند کە دراثر ھمینخطای 
کوچك:؛ جملەکاملا اڈنظر فیزیکی نامفھوم شدەاست. 

صفحۂ (۳۴)-(۴۲) 
کھلر ... چئین یافتکە دد حالیکە سیادات دد حر کت خود بر گرد خورشید 
مدادھای کاملا دایر‌ای می پیمایند یك دسته منحنیھای دیکررائیز کے بە عمان 
اھمیت دایرۂ ھندسی اقلیدسی است می پیمایندء 

دراصل چئیں است, 
٥:5۵ :8, ٤۶‏ ۱۸۵۱ء ہمنام: ۶٥٥٠٢‏ مأ ٥ا۷‏ ,ا؛عط حصہہ) 6ء 
۱۰۲× ٭طازب”دی٭ا ٤٤8۰١۷‏ رد)امادہ حداں:ٴ اہ بآاہد٭×ہ ۳د ا۱۱٥ ٥×٥‏ دا١٠۳۱۸‏ 
ناك.6 ڈاہ ٥ ٥۶‏ ٥اء‏ :ا ١طا٤‏ ۵5 ٥800۵۵09‏ 85 ٤نا٥طھ‏ )فلز ۶٢۲۷ت‏ آأہ معداه 

۰٢ا۰٥ہ۰عػ‏ ی۵۴ا 

باتوجە بە ظاحر این‌عیادت کہ بەقانون اول کپلر اشادہ میکند؛ عبارت 
ترجمۂ فادسی می باید بدینصورت اصلاحڈود: 

٭کپلر... چنین یافت کہ ھرچند سیادات ددحر کت خودہر گردخورشید 
مدادھای کاملا دایرەای نمی پیمایند ؛ یك دستە منحنیھمای دیگر راکە بە عمان 
اھمیت دایر ہ ھندسی اقلیدسی ‌است می پیمایندء. 

مترجم بجای ھ٭نمی پیمایندءء می پیمایندہ آوردہ وبرای اسلاح قسمت بعد 
بك دنیزء اذخودافزودءاست و درنتیجہ بنابہ این‌تر جمہ: تقمانون‌اول کپلر چئین 
خواعد بودکە سیااات درحر کت خودہدور خورشیدھم مسیردایر٭ای دادندوم 
مسیر بیسشی!! 

صفحة (۶۳)-(۷۴) 

ددیارۂ نیو تون می خوائیم کہ : 

دوقتی سوداخی بر ددخانەاش درست کرد کە گر بەاش بتواند از آن رفت 
وآحدکند؛ وقتی کە گر بداشی چند بچەزائید؛ اودد آنسوداخ بزدگہ:سوراخھای 
کوچکتریہم برای بچە گر بەحا ددست کرد وی .--۔ 
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٭-محمں۔ 


ٌ۲ ۰ راهنما یىی کتاب ؛ جلد پائزدھم 
باید پرسیدچکونە ممکن‌است ددیك سوداخ بز رگ چندسوداخ کوچکٹر 

دیگرهہم ددست کرد؟ 

دراصل چنین است. 
ہ؟ ٤ەدہ‏ ×ً×الدمّہ: ۶ہ ٥×‏ ::ھد د ٭اہا چندا ٥طا٤‏ ں٠‏ :1٦1ھ‏ ٭ط)> 

٢۵۱۱ ہ٤‎ ٥١٦٤٥ 11:1٤٤: 

یعنی: داوعلاوہ ہر آن‌سوداخ بزدگك چند سوداخ کوچکٹر نیزمخسوسصس 
عريك اذ بچە گر بەعا ددست کردہ. 

صفحۂ (۶۶) - (۷۷) 

دتعریف ]] ۔۔ مقدارحر کت اندازۂمقداری ‌است کە اذسرعت ومقدارمادہ 
باعم نئیجە میشود۔ 

[دداسطلاح علمی امروزی؛ مقدادحر کت کہ معمولا ہ گفٹثاود مکائیکیء 
یاہەاختصاد ٭گشتاورء نامیدہ میشود : حاصل ضرب سرعت است دد جرم جسم 
متحركد]ء 

بایددانستکە ددامطلاح علمی امروزی وھیچ روزگار دیگری: ومتدار 
حرکٹء دا ٭گفٹتاور مکائیکیء و یا گشٹاودء ٹخواندەائد مترجم کلمه 
0٠٠۸ء‏ داکە ہمعنی دمقدارحر کتء ویا داندازۂ حر کتء است باکلمە 
۷00٥٤‏ کہ بمعنید گشتاودء است واساسمعنی و مفھومی غیراز مقدادحر کت 
دارداشتباءکردہ است! وہمەجا حاصلضرب جرم ددسرعت: یعنی مقدادحر کت 
را بہ د٭گشٹاودء ویا دگشٹاورمکائیکیء ترجمەکردہ و معلوم نیست بچە دلیل 
کامی< گفتاورء وگاھیە گشتاودءکانیکیء گفتەاست باوجودآ نکدھر دواصطلاح 
دداین‌موادد کاملا غلطاست. این‌اشثئباء درچاپ اول در صفحات ( ٤٢۶-۱٣۳١‏ 
۹ ۲۹۶۔۳۰۷) ودرچاپدومدرصفحات(۱۴۸۔۲۵۰۔-۳۱۹۔-۲۷ )٣۴ ۰-۳٣‏ 
بھمین صودت تکرارشدہ است . درچاپ دوم کتاب تنھا اشتباء صفحۂ ۶۶ چاپ 
اول اسلاحشدہ وبئیة موارد بھمان صورت اول تکر |رشدہ است۔ 

صفحہ (۶۹) - (۸۰) 

دچون مقدادحر کت حاصل ضربجرم جسممتحرذ ددسرعتآشت: نرخ 
تغیبرحر کت حاصل ضربجرم است ددتفییرات سرعت: یعنی شتابء 

دداین عبارت دنرخء ددٹر جمۂ :8ء بکار رفتەاست: بسیادبھٹر است 
اگر بجایئرخ از کلمۂ دیگری مائند ہمیزانء استفادہ شود ؛ زیرامفھوم نرخغ 
برخلاف مفھوم میزان حکایت اذتغپیرات تاہی برحسب تقغییرات مثفیردیکگری 
نمیکند. همچنین بجایەتغییرات سرعتء بایدہمیزان تغییر اتسرعتیعنی شتابء 





ترجمہه شود عمچنا ئکە دداسل 


<..۰طٴ زہ۷۰ ۲ہ ٤308ء‏ ٤ہ‏ ٢٥۲۱ء‏ 

بودہ است. 

صفحۂ (۷۳)۔۔(۸۴) 

داین دوقسمت ازکتاب پر ینسیپیا۔ ٠‏ 

کلمۂ ددوءزائد و یی معنی اأآست اذمطالب ھمین سفحه یك قطعه شعر ۲۸۸٢‏ 
مصرعاست اصلاتر جمهە نشدہ است. 

صفحة (۸۹)۔(٢۱۰)‏ 

دوقتی کە نیوتون نشان دادکە رنکھای مختلف: قابلیت افکساد متفاوت 
دارند, اشتباماأچنین نتیجەگیری کرد کەتشکیل تصاویرواضح ومشخص ددعدسیھا 
بەہ علت وك نقص ذاتی آ ٹھاست زیرادنگھای مختلف نور نمی توائند دریيك فاسله 
ازعدسی تم ر کزیابندہ 

این‌جملەکاملا بیمعناست؛ واز آن چنین‌فھمیدہ میشودکە اولا: ددعدسیھا 
تساویر واضح ومشخص تشکیل میشودہ ائیا : دنگھای مختلف نمی توانئدبملت 
قابلیت انکسادرمتفاوت دريك فاسله اذعدسی تمر کز یابتد (واین‌یعنی يك نقس 
ذاتی عدسیھا ددتشکیل تصاویر واضح ومشخص )ءثالثاً: تشکیل‌تصاویر واضح و 
مشخص ددعدسپھا بعلت ہمین نقص ذاتی آٹھاست ١!‏ 

بە عبادت اص لکتاب توجەکئید: 

۔*٣ ۲۲٥٢٢۰۰۲٢‏ زل ١3ط‏ ×ہ(ہء ۶۲۶۵۲٣‏ زا ٥ہ‏ ۰۲ 5ع1( غعا؛ ۱0۷0ء ع51۷7 
0 ۷۰ط ٭ +16 ١3ا؛‏ ب(دںہ٭ہہ× ٤٠٣‏ 3 ل ‏ اءدہء [٥٤٣٥‏ ,11۷آذماناء۲۵۰ 
دا۶ ١5ا٤‏ اد ,داءہءزاہ ۶ہ د٭چدہ() 3۰د جص_آہ۳70ہ۶ ہ( 1٥:/:٤٥‏ ءزد ا5ا 
×٤ ٤٤٤:٥۰ 6+‏ ذ٥ہ:ہہہ)‏ ٭*ط ٥٠ہ‏ ہدء ×صماہ١‏ ۲ ہ01۲۲ ؟أہ 
۲۲۱٥ ٦‏ 

کە ترجمۂآن میتواند چنین باشد: 

دنیوتون: پس از آنکە ثابت کرد کہ دنگھای مخثتلف نود قابلیت انکسار 
مختلف دارند: بەاشتباء چئین نتیجە گر فت کہ عدسیھا در تشکیل تصاویر واضح 
ومشخساز اشیاء: يك نقس‌ذاتی دادند زیراپرتوھای دنکھای مختلف نمی7وانند 
دریك‌فاسله ازعدسی تم رکز یابندء. 

کلم دیەاشتباءء درعبادات فوق ممکن است خوائندہ دا بەپرسش وادارد 
کە اغتباء ٹیوتون چہە بودءاست؟ در حمین صفحة (۸۹)۔۔(۹۷۰۳) در ایٹمودد 
چئین‌میخوانیم: داشتباء نیوتون دداین مودد بەاین‌علت بودکە عقیدہ داشت کہ 
موادشفاف مختلف دنکھای گوناگون رابەيك نحو مٹنکسر میکنند؛ تٹھا پس اذ 


٠ ۰۲‏ داحنمای کتاب جلد پائزدھم 


مرگشض دریافتندک این ‌فرض ددست نبودەاست ودر واقع تمر کزدادن نورعای 
سرخ وآبی ددیك نقعطله بااستفادہ ازعدسیهھای مر کب اذشیغدھای مختلف (شیعۂ 
کرون؛ فلینت: وغیرہ) امکانپذیر است. 

صفحۂ (١٦۱۱)۔(۶٢٦)‏ 

دفشار مر گاز محتوی در حجم معین؛ بە ازذای عريك درجۂ سانئیگراد 
افزاوش دمابەاندازہ کے حجماولیەاشی افزایش می ‌یابدہ بدیھی است کەمی ہاید 











وچوو ,مور مد چ- ےمسجم مورک ہے 


ک٭ مقدادراولیە|اشء باشد والاعبارت کاملابی معناست. 


صفحه (۱۱۷)۔(۱۳۴) ونیز(۱۱۸)۔(۱۳۵) 

در تر جمة ۰ ٤91۷۸۱٥٣٢ ٥٥‏ ادہ0 :ا1ء دبراہری مکانیکی 
حرادتء آمدءاست کە اشثباء است وبجایآن میتواندھم ادذ مکانیکیحرادتء 
و یا امعادل مکانئیکی حرارتء ہکار برد 

صفحۂ (۱۲۵)۔-(۱۴۲) 

٭حرادت نھانی تبخبر ۵۳۹ کالوری۔ گرم است.ء 

با ید دکالوری بر گرم باشد 

)۱۵۱۰۱۴۰۰۱۴۸(-)۱۳٣۳۰۱۳۲۰۱۳۱( صفحات‎ 

درفسلی تحت عنوان ەتثوری سینتيك (جنبعی) حرادت٠‏ ہتر تیب بااین 
جملات ددبہرد میشویم: 

ہذیرا یکی اذ قوانین مکانيك استائيك بە نام دقانون توذیعم یکنواخت 
انرڈیءچئین بیان میکند ک...ء؛ 

دمیك مدُھوم مھم دنگر در تثئٗورںی استاتیك گاڑھا ممُھوم دمسیں متوسط 
آذاد* استء 

دممٰھوم آنتروپی ازلحاظ تثوری استاعيك ملکولی؛ بە عرحال چیست>؟ 

خوانندہ میتواند حدس بز ندکە درفصلەتئوری سینتيك حر ارت ؛مقصود 
اذ دمکانیك استاثيكء ویا ٭تثودی استاتيكء چیست. مترجم محترم عمەجاکلمۂ 
ا19 زاو:5داکە بمعنی ہآماریء است و درھمین ترجمە نیز در فسلھای دیگر 
کتاب بەآمادی ترجمە شدہ اشتباھا اومئو:8 حوائدەاند و ددنئیجہ در تثوری 
دسینتيیكء حرادت ھمەجا صحبت از دتثوری استاتيكء بمیان آمدہ است!! 

سفحة (۱۴۷)۔(۱۶۵) 

٭ بنا براین: بخاد سودیوم: مس آھن یاکنجد, خط طیفی مشخسی نشی 
میکنند کہ اذدوی آن میتوان جسم دا شناختء. 


بجای 7 حجم اولیەاشء:٭ 


سر گذشتفیز یك ۲۰۲۲۳ 





بی تر دید خوائندہ این جملە ولواینکە اصلا فیزيیك نخوائدہ باشد و اذ 
مفھوم خط طیفغی عنا سس کاملا پیخبر ہاشدء اذ ابنکە کلمات دسودیوعء؛ مس٤‏ 
دآحنء و بعد دکنجدء را ددکناد ہم می بیند تعجب میکنٹد واگی این ‌خوانندہ 
مختصری فیز یك بداند (درحدودسالھای پنجھوششم دببرستان) از خود خواهہد 
پر سید کە کنجد این دانەایکە آ نراگاھی دوی نان شیرینی ویانانسنگكععی پاشند: 
چە دباہٹی باعتناس سادەایمثل سودیوم ومسو آھن‌دارد: وجود کنجددر کداميك 
ازتحقیقات علمی تولیداشکال کردہ است کە برای شناختن آن محتاج بەاستفادہ 
ازخط طیفیش شدەائد؟ نگارندہ نیز بد نبال اینگوئە سثوالات بسیارمشتاق ہودتا 
این‌معماداحل کند. پس |ازدسترسی بەمٹن| ئگلیسی معلوم شد کہہ کنجدء ددت رجمة 
اسطلاح ۲٥ا‏ بکاد دفته استکہە بمعئی دمانندآنء ویا داذین قبیلء است 
وباینٹر تیب معما دشوادتی ش.. بامراجعە به فرھنك کوچك انگلیسی بەفادسی 
حییم نیز معلوم شد کہ ٥۲‏ صدددصد بھمان معنی است ود بطی بەکنجەدندارد 
امااتفاقی دخدادکە داقماین‌سطود داددحالیکە ازحل معمای کنجدکاملا مأٴیوس 
ہود بەتامل وادائت و آنازینقر اد بودکہ مغاھدہ شد ددھمان صفحہ اذ فرھنگہ 
حییم ددحدود ۵ لغت پائیئٹراذ ؛م؛وںں لغت دیگری بصودت ۴ہ ٥_؛۲وطا×‏ (با 
بك علامت تیرەمیان 8و ا و :ہم) وجودداردکە بمعئی×قفسہ؛ گنجہ طاقجندارء 
است؛ آنچە او رابہ تأمل واداشت شبات میان کلمات ٭ گنجہ: و ٭کنجدء اذ 
یکطرف وشباعت میان ۴۶ (ہدون قیرہ و ہمعئنی ٭مانندآن و اذین‌قبیلء) 
09٥3ا‏ (باخط تیرء وبمعنی گنجہ) بود پیش خودچنین فکر کرد کە ممکن 
است‌خوائندءای بە بد گما ی‌چئین‌تصود کند کہ مٹرجممعظم بجایىمعنی ٣۷٥٢٥٢٢‏ 
ہدنبال معنٰی :۷/31-00 ہر آمدہ وچونمشاحدۂ خط طیفید گنجہەء آنھ م گنج 
طاقچەداد دا ممکن ندیدہ پەہ نحویکە بی کسی معلوم نیست بە سراغ ٭کنجدہ 
رفثەاست. نگارئدء بی ا ختیاد بیاد اہن‌حکایت اذ+آثادالوزراہء عقیلیء افتادک: 
دوفتی خواجەکمالالدین ابوشجاع زنجانیکەه سردفتر علما ووزرای بنداد بود 
بعراق آمد وراهھا در آ نوقت مخوف بودء شسرالدین‌|بوالتجیب وزیر بااو گفت: 
دمگر ہر جعدہ آمدی کە سالم ماندی؟ء کمالالدین گفت: دای ‌خداوند: جادہ باید 
گفتء. گفت: دراست میکوٹی جعدہآنست کەکمان دد وی نھندء . کمالالدین 
۱ گفت: دای خداوند: آن جب است کہ تیرددر آن نھئدء 
ٗ صفحۂ (۱۵۷)-(۱۷۷) 
دمغناطیسگریء در تر جمة 231105 نامع۱۸۵ 


۲۴۶ و راعنمای کتاب جلك پانزدھ 


صفحۂ (۱۶۹)۔(۱۸۸) 

دشدت جریان....معکوساً متناسب است بامقاومت سیم کە آن نیز بەئو 
خودہستگی دادد بەجٹس‌سیم ومستقیماً متناسب است ‌بامقطعسیم ومعکوسأمتناسہ 
است باطولآن٠.‏ 

ونیز ددھمان صفحہه : 


طوڑسیم 0 سے مقاومت سیم 


اشتباءاین‌مودد خیلی ہد یھی است. مقاومتسیممستقیماً باطول ومعکوساً ہا 
سطح مقطمآن متناسباست (فیز یك سالسومدبیرستانھا). لام بە تذکراست کہ 
ددمٹن اصلی کتاب نیز فرمول مقاومتسیم بغلط بھمین‌صودرت چاپشدءاست: اما 
ددتر جمہ ودرھر دوچاپ آن: علاوہ بر آنکەآن اشتباء عینا تکراد شدہ: عبادرت 
مربوط بە قرمول نیز کەددمتن ‌اصلی‌صحیح بودەاست مطابق بافرمولغلط؛ تغییر 
یافته وآنوم غلط از کار در آمدء است۔ 

ضمناً دد دنباله عمین قسمت دد ترجمۂ ۱1۷(۷ 40٥٦ء‏ ء٤‏ ەام بجای 
دقا بلیت عدایت‌الکتریکیء: ٭قاہلیت الکثئرپکی چاپ شدہ است. 

)٣۰٠٢( - )۱۸۴۳( صفحة‎ 

يك قرن بعەدنابغۂ دیگری! مدت چئند دھە برای بنیادگذاردن دتثودری 
میدان یکنواختء تلاش فراوان کرد.. ءاصطلاح ٭تثئوری میدان یکنواختء که 
علاوہ براین مورد دد صفحۂ (۲۴۹)- (۲۷۵)نیز ددترجمةُ ۲1٥۱٥‏ 71161[ا> 
دچرںم ا[ آمدہ است بھیچوجە مناسب نیست : اصطلاحمیدان یکنواخت(٥0۴؟61[))‏ 
دہ کٹا بھای فیزیکی فادسی امروذہرای میدانی نظیر میدان موجود ددفضای بین 
دوصفحۂ موازی یك خازن بکاد میرودکە امثداد وجھت ومقدار بر دادشدت آندر 
تمامنقاط ثابت است. این‌مفھوم با آ نچه می باید اذ درمءہعط: ۶1:۱8 ٥٤ا۶‏ نوںء> 
فھمیدہ شودبکلیمغایر است: زیرادداین نظریه عدف ایئست کہە ہرای نمود ھاىی 
الکترومغثناطیسی وگرانشی اصل و مبدا واحدی عرضه شود . در ترجمۂ ایز 
اسطلاح شاید ہ نظریڈمیدان واحدء یا ہ٭نظریۂ میدان یگانەء را بثوان ہکاد برد. 

)٦١۷( - (صفح۱۸۷۸)‎ 

داستخہادیء ددتر جمة 1و 1ء 

درصفحات (٢٦٢٥)-(٢٢۲)د(۲۵۲)-(۲۸۸)‏ در تو جمۂ حمین لنت کلم 


سا می .سے سس مہ ہہ سد سس سس تمس حد - 


)١(‏ مقصودآلیرت اینشتین است۔ 





از آستادا تااستادباد ۵ 


اختباری: بکاددفته ونیز دد صفحۂ (۲۷۷)۔(۳۰۷) ھمین کلمە ہملت یك اشتباء 
چاپی ہسودت داختیاریء در آمدہ کە سخت گمر|ء کنندء است: درصفحہ (۳۸۵) 
(۴۲۵) باددیگر 31ء زءزررووء بەداستخبادی: تر جمە شدءاست. درچاپ دومتٹھا 
مورد صفحۂ ۱۸۷ بە داختبادیء بدل شدہ: اما بقیةۂ موادد بھمان صودت چاپ 
اول باقی است. اصولا ہاستخباد ہمعئی تجربه و آزمایش دد عربی بکار نترفتہ 
وتنھا ددمعنی د٭خبر گیریء استعمال شدہ است ومعلوم ئیست ابداع این لغت و 
مترادف قراد دادن آن با داختباریء در ترجمۂ 1و 1ہج دوی چه اسل و 
قاعدءای سورت گرفته است . (قیه دارد) 





قراب کمائی 
از آستارا تا استارباد 


تالیف دکتر منوچھر ستودہ . جلد اول . بخش اول . شاملآثار و بناھای 
تاریخی گیلان بیدپں ۵۸8+۶0۵ مصود . ازسلسله انتشارات |نجمن آڈارملی . 








اق۔دام انجمن آثار ملی ددفر اہم آوردن و تدوین گنجینۂ آثار ملی با 
ھمکادی استادان عزیز ومحققان دانشمند وگرامی مشکور است و پیداست کے 
انجمن آٹار ملی با این ‌اقدام ارزندہ محققاً ازژوال ونابودی تمدن و آارکھن 
ملی وفرهنك وھنر این مرذو بوم کە پایگاہ عمیق دارد جلو گیری کردەاست: تا 
باشدکە نسل‌جوان فعلیونسل‌ھای آیندہ ہا غرود واشثیاق این دفترھای گر انقدد 
وگوپا را ورقز ئند وب آفرینند گانھنرمندآن با تکریم دتحسین آفرین گویند 
خاصه اپنکە انجمن آثار ملی اذ راہ احتیاط و دوداندیشی و دد نھایت صفا و 
سمیمیت < دانشمند گرامی آقای دکٹر منوچھر ستودہ استاد محترم تاریخ در 
دانشگاء تھران و اذ فرذندان‌فرذانە شمال ایران کە خود عنصری پرشورو آغنا 
وعلاقەمند بە عر گونہ مظاہر تاریخی وفرھنگی میھن عزیز عستند ء را مامود 
انجام این‌مأمودیت خطیر فرمودەاند تا تحقیقات وپژومش‌ھایحاسلہ ازلفزش 

نویسندۂ اینمختصر کہ سالھا ددقسمتی از گیلان سکونت داشتە وبەسائنہ 
علاقەمندی و شوق فسراوان بے شناختن آثارکھن ملی اذ برخی بناھا و آثار 
بازماندہ ء نە بخاطرتفحس وتحقیقعلمی بلکە ہرای ایجاد سر گرمی بازدیدی 
کوتاءکردہ است ہر آن داش تک مغاھدات خود دا برای دوشن ساختن اذھان 











۶ ر٦‏ داحتمای کتابءجلد پائزدھم 
پڑ وعند گان آثاد وہناھای تادیخی بیات دارد . امید است کے باگکشادہ دوئی 

مورد توجە وامعان نظرقراد گیرد . ۱ 

نگار ند کتاب درصفحة ٢‏ مقدمه اذسطر ۵ جنین می نویسد : 

٭ پس اذبخغھای پنجگانە تالش نشین . نوبت بەمناطقی کە دد زمین‌ھای 
حمواد گیلان است رسید وبخش‌های فومن وشفت و تولم وچھادفریطہ وخمام و 
مواذی وکوچسغھان و سنگر اذ ذیرچش مگ ذشت و مرجا آجری بر آجری پا 
سنگی برسنگی گذاشته بودند یادداشت کردم. ء 

ہا این بیان‌شکی باقی نمیماند کہ استاد عزیز بدستود دیاست ھیأتمدیرء 
انجمن آئارملی‌جناب سپھبد فر ال اق اولی کە وسایل مسافرت ایغاندا باین 
نواحی با ٭ گشادہ دوئی وگشادہ دستی > فراحم آوردہ و ضناً دست ویرا باز 
گذاشتەاند نا ہ از قید تنگنای صفحات مقرر و محدود ٭کتاب آزاد گردند و 
بتوانند با فراغخاطر وفرصتکافی این مجموعە را اذ دیدءھا وشنیدەھای خود 
آمادہ سازند و دردسترس مغتاقان قر اردھند ۔ 

خوشبختائە کثاب بھمان نحوکە موددنظر بود دد تیرماء سال ۱۳۴۹ درد 
دوھزاد نسخە چاپ و منتھر شد و انصافاً دد تھیە وچاپ آن تا حدودی کوشش 
فراوان به عمل آمدءاست. چە متن کتاب مشتمل برتصاویر زیباست کے ددنوع 
خود بی نظیر است. تا آنجاکە مصنف از گر اور عکس ساختمانھای قدیمی این 
منطقه کە بعلل گوناگون دستخوش تباہی و انھدام گردیدء ددیغ نورذیدہ است 
با حمه این اوصاف این توقع ددپیش استکە خوانندہ میل دارد بەاند کە گیلان 
چکوئە جائی بودہ ودرحال حاضرچہ موقعیت خاصدارد: دارای چند شھرستان 
است ونام عریك چیست ؛؟ بخشھہای اطراف شھرھا چەہ نام دارند و رامھای 
سھلالمہود آنھا دا بھم متصل می ساند پا خیر؛ اذکدام طریق بازدید و مطالعہ 
مجدد این آثار آسانتر است کە متأسفانە عمە این نکات در کتاب حاضر بەتادیکی 
مائدہەاست. چەکسی کەرنچسفردا بر خودھموار کردہ ودسوءظن ھا ومحبتٹتھایء 
افراد را بجان خریدہ و گامی ہم باساکنین آنجا بہ د مخاصمەه و مجادلء 
دست زدہ اذعھدۂ انجام این توقع وچشہداشت بددسٹی پر یامدہ است . 

باید پذیرفت کە نگادندۂ ائر اساس تحقیقات و پووهھشھای خویش دا 
ہر عبنائی قراد دادہ کہ پیش اذ وی دابیٹو آنرا تدوین نمودہ و دد دسٹترس 
گذاشتہ است . حالآنکە سرذمین گیلان اذ زمان دابینو تاکنئون تغییرات 
زیادی نمودہ و بسویآبادانی پیش دفتہ است. شناخت اوضاع کنو نی وجغرافیای 


از آستارا تا آستادباد ۲۲۷ 


ہمہ ٹ ٹ .۔ل_۔ےس-سس۔س۔.۔ےس۔ سس تسس .پٹ سس سٗ 


ضرودی است ونویسندۂ کتاب می بایست دد درجۂ اول باین نکته توجە می ئمود 
کہ متأسفانہ حتی نظری کوتاء واجمالی باین‌مسأله اساسی نشدہ است. بیتوجھی 
بە این واقعیت باعث آن استکە اگر محقق یا ایرانشناسی با دد دست داشتن 
آن بخواحد برای باندید اماکن یاد شدہ داء سفر بر بندد وباین خطە مسافرت 
کند نمیٹواند خود دا دد آئجا جای بجای کند و از راء بلدی کە همراء دادرد 
نیز کاری ہر نمی آ ید وقدرتداء گھائی سحیح ندارد . چە ہسیاری اذ نقاطی که 
درد کتاب اذ آنھا پاد شدء بکلی در نقشہ جغرافیای فعلی گیلان نیست و جای 
بضی اذ آبادی ھاىی قدیمی دا دھکدەھای جدید پرساخته است کە بہ:نامی 
دیگرددمیان اھلمحل موسومند. بدین‌صورت کە خوائندہ بعطضی|ازاماکن‌مقدسه 
داکە رابینودرفومن ضبط نمودہ و نگاد ند ہم بی اظھادنظر آنرا نقل کردہ اکٹون 
ددناحیڈگسکر بیابد و پارەای اذ جاھای گسکر دا دد فومن مشاحدہ کند و یا 
شھرستان صومعے سرا داکە ایذك طاعر گوداب مر کز گسکر بخعی از آن 
شھرستان است دھکدەای از محلات فومن بشناسد و بدون گذشتن اذ شھرستان 
صومعہ سرا یکسرہ وبی‌واسطە ازماسولە بە ماسال برود و بھمین‌قیاس و تر تیب. 

ددذیل توضیحاتی ددبادۂ بسطی اذ مواددکتاب بەنظر دسائیدہء می شود : 

-١‏ ھ ماسوله بخشی است کوهستانی کە ددغرب جنوب غربی فومن‌است 
کە اذطرف شمالغرب بە ماسال ا1ء سطر ۲صفحہ ۲۱۲۸ء 

ماسوله بخشی از شھرستان فومن استکەہ فعلا دھستانی محسوپودارای 
شھرداردی است وددجنوب غر بی فومن قراددادد و ماسال بخشی غیر کوہستانی 
اذ شھرستان سومعە‌سر ا است کہ درمغرب این شھرسٹان واقع است و شھرستان 


صوممعەسر | نیز تقر یباددشمال فومن قرادگرفتە. اتصال این دو بخش ازدوشھرستان 


ممکن نیست و اطلاعات مر بوطە متعلق بە سنواثی است کە شھرستان صومعەسرأً 


ٰ دھی ہشماد می آمدہ واذتوابع شھرستان قومن بودہ است . 


۲- هاین کتاب برای آخرین باد ( کتاب مستطاب شرح جنگھای 
امز ادہ حضرت سید جلال الدین اشرف برادرحضرت درضا علیەالسلاموٹھادت 
ن بزرگو اد) ددچاپخانۂ اسلامی دشت با حروف سر بی چاپ شدەءاستء (ذیل 
نحة ۱٣۰‏ قسمت ۱) 


۲۲۸ :داحنمای کتاب: جلد پانزدم 
کہ شس ی و شش تج ںں”کسشسسسش نے سس بیمسلمسسیجچجست تین 


ب یگمان اظھادنظی بالا حمزمان است با دورای کے دابینو بە گیلان 
مسافرت کردہ است وگر نەکتاب جنگھسای امامزادہ حضرت سید جلالالدین 
اشرف در فروردین سال ۰۸ ۹ 9 بسا سرمایۂ آستانہ اشرفیە و ہا ھمت دانشمند 
بزر گوادوفرذانه جناب محمد روٹن برای آخرین بادددچاپخانڈ بھمن تھران 
بە چاپ رسیدہ و از نظر نفاست چاپ و ضبط اعلام فھرست واژڑءھا و تر کیبات 
خود قابل تحسین است ومیبایست دد کتاہی کە بە سال ۱۳۴۹ اذ چاپ خادج 
گردیدہ آشادتی میرفت . 

٣‏ داین ناحيه فقط یك دمکدہ داردو آن دھکدۂ ماسولەاست...ء(سطر 
٣۳‏ صفحه ۱۳۱) 

کلمات وواژڑءھا درنظر اھل فن مفاعیمی مخصوص دارند زیرا وقثی ام 
دھکدہ دا می شٹویم اذآن استنباطی خاسمی کنیم واذخواندن نام دھستان: بش 
وشھرستان مفاعیمی دیکر. ماسولە اکنون اذ نظرتقسیماتکشودی بزدگٹر اذ 
دھستان است و دھکدەھای تاہم بسیاری دارد و نمیتوانآنرا دھکدہ نامید. 

۴٭ہسقف بنا سمبه کوبی . بامآن حلبِ سرولبە بام سە پشته است, پنجر؛ 
نود گیرمشبك نسبة ظریفی ددمشرق بناہود.ء ( سطرھای ١١۲٢۱۲صفحہ۱۴۰)‏ 

درکتاب اسطلاحات محلی ذیادی بکاررفثهکە خوائندۂ غیر بومی اذ آن 
سر در نمی آورد ومتأسغفانہ ہرای این اصطلاحات نە توضیحی دد ذیل کتاب آمدہ 
وئە بەآخر کتاب اضافە دہ استکە نمونۂ این اصطلاحات یکی‌ھمین کلمە ہسە 
پشتە است ‏ کە برای آندسته اذخوانندگان کہ ماسولہ وترتیب بنای آنرا دیدہ 
باشند تصوبری خاسص درذھن‌ایجاد می کند کہ محققاً دردیگران نمی تواندظاعر 
شود مخصوصاً براعغیر ہوم ی‌ھا این اصطلاحات بھیچوجہ دادای مفھوم نیست. 
جا داشثت کە برای این اسطلاح(ات توضیحی کوتاء نوشته میغد تا ددك ذیبائی 
ساختمان این بناھا آسانترمیشد . بعملاوہ لفظ دبودء درجمله ٭پنجر نو دگیں 
ظریفی ددشرق بنابود ء مبین این معثی است کے فلا این پنجرہ دد شرق بنا 
قرارندادد ؛ ددصودتیکە پنجرہ اکنون درمحل خود باقی ‌است ۔ 

۵- ہ مسجد محلەکش‌سرسفلی بر کرسی سنکك چین ظریفی ساخته شدہ 
استء (سطر ۱۹ صفحہ٠‏ ۱۴)جملہ فاقدمئھوماست ونظر تکادندہ ددرجملہ ہددستی 
دانسته نمی شود 

۶- ھ بخش فومن دد غرب جنوب غرب رشت است کہ گذشتہ از جنوب 


از]آستادا تا آستادباد ۲۲۹ 


شرقی این بخش مابقی اداضیآنصاف وحمواراست٠ء‏ (سطرعایى٣‏ و۳ سفحہ۱۵۴) 

ودرجای دیکرچٹین آوردہ شدہ ٠:‏ 

دازجنوب بە پت کوہ طادم وکوھھای سفت وماسوله وازمغرب بەماسال.ء 
(سطرھای ۶۹۱۵ سفحہ ۱۵۴)) الیته ددتمریف حدود فومن ۔ 

وبازدرجای دیگی 

٭ آثار و بناھای تادیخی بخش فومن قلعهُ رودخان در بیست کیلومتری 
جنوب فو دردل کوہستان ٠ء‏ (سطرھای ١و٢‏ ٣و۴‏ صفجہ ۱۵۷) 

اسولا درجغرافیا استعمال جھات اصلی و فسرعی گسویای جامع ومائنع 
مشخصات خر نقطہ است وجھت دیگری خادج ازجھات مز بود تاکنون استعمال 
نکر دیدەاست,. بنابراین بکادبردن لفظدغرب جنوب غربرشت کە کراراً نظایر 
آن درهمەجای کتاب دیدہ می شود نەتٹھا مسنتحسن نیست بلک ہہ علتی ناصواب 
است کہ باید برایدعایت قوانین علمی از استعمال اینکونە مخثصات خودداری 
گردد. علاوہ براین سرتاسرجنوب فومندا دامنۂڈکوھھایفرعی ومشجر البرز 
فراگرفتە کە دادای مناظری دلکش وبسیارزیباست ونوشتن‌ایئکە فقط جنوب 
شرقی این بخش کوہستانی‌استء نشان دھنداین حقیقتاست کہ نگارند: محترم 
اذ مختصات جغرافیائی محلی کە ددآن بەتحقیق پرداختہ آگاعی لاذم نداشتہ 
است. مطالعۂسطرھای ۵و۶ صفحة ۱۵۶ وسطود ١و٢‏ ٣و۴‏ .... صفحة ۱۵۸ 
مادا اذ ہر توضیح دیکری بی ئیائمیکند . 

۷- دہ نواحی فومن دد زمان داہینو (۱۳۳ قمری) فومن بہ ۵ ناحيه 
تقسیم می‌شدہ است . 

-١‏ علیآباد ٢‏ فیکو ۳-کسما ۴۔لیشاوندان ۵- لولمانء (ازسطر 
۴ بە بعد صفحہ ۱۵۶) 

قبلا متذ کرشدء ایم کە بعضی ‌اذنقاط یاد شدہ در نقة جغرافیائی فعلی فومن 
نیست. ئمونهآن وعلی آبادہ استکە نسلجوانۂعلی آ نرا نمی شناسد وددتقسیمات 
کشوری کہ درادادات دولئی مورد عمل است چئین ناحیەای با آن وسعتشناختہ 
نمی ‌شود. اگر غرض تحقیق پادآوری و گلچینی از گفتاد دابیٹو باشد بھتراین 
بودکە استادگرامی عینکتاب رابینوداکە قطاً بہآن دسترسی داشتەدائد ترجمہ 
می فرمودند کہ خودکادی شابستہ وقابل تحسین بغماد میرفت 

۸ دبقمۂآقا سید جعفر آقا ددشھر فومن.ء(سطر ۱۹ الی۲۶صفحہ۱۶۲) 

بقع پیر جلودادجنب مسجد و مدرسۂ شھر فومن قراددارد اما بقعه سید 


کی دامنمای کتاب:جلد پائزدھم 
جعفر آقا دد شھرسومعەسر! وددانتھای خیابان جعفریآن شھر ستانواقع است 
وذ کی پیاپی این دوبقعہ موجب گمراغی ‌است . 

۹- د قلعڈکل دد دھکدەای بھمین نام نزدیك شھرفومن . اطرافتپەای 
داکە سطحآن درحدودچھادپنچ‌ھز ا|دمٹر است خندقی کئداند کہ آثار آن ہر جای 
است در ہالاى این تپه بناھائی بودہ است کہ فعلا دھکدہ قلعه کل بجایآنھابنا 
شدەاست. ددبازدیدیکە دابیئو اذ این بئاکردہ است می نویسدآثار بنا وخندق 
آن باقی است ء (سطر١‏ تا ۶ صفحه ۱۶۳) 

وددرجای دیگر؛ 

د دوقلعۂ متصل بە یکدیگرمعروف بە قلعهکل . براطراف تپەای کسطح 
آن دد حدود پنج ھزار متر است آثاد خندقی دیدہ میشود آثار خرابەھای آن 
قیل اذآنکە اداضی بە باغ چای تبدیل شود پیدا ہودہ است معروف استکە در 
بناھای آن سنك‌ھای بزدگی بکاردفته یودہ است ازسنگھانشانی نیافتمءء(سطر ١‏ 
ای۶ صفحہ ۱۶۶ همین کتاب). 

... ھ بە نقل اذ رابینوچشمہآبگوادائی ذیر بنای امامزادہ است.‎ ٠ 
)۱۶۴ صفحہ‎ ۲٢رطس‎ ( 

معلوم ومشخس نشدہکہە این ‌چشمہ اکلون وجود دارد یا خیر؛؟ 

۱- ھ خشت پل بردوی شیرك در پشتپر لولمان ء. (سطر ١‏ و ٢و ٣‏ 
صفحہ ۱۶۵) 

۲- همزادآقا سید ابراھیم .س...ے ددگوراب زرمخ.ء (سطں ۱۹ 
صفحہ ۶۸١۲ء‏ 

)۱۶۸ دم زادامامزادہ عبداللہ ددرکسما.ء ( سطر٢٣ صفحہ‎ -٣۳٣ 

در زمان رابینوکے صومعەسرٴ دھی از شھرستان فومن بودہ این بناہا 
دد بخش فومن بودہ است ولی اکنون همہ آنھا دد منطقَۂ شھرستان صومعەسرا 
قرار داد 

۴-۔ پیریا ولی ددکما مردخ لولمان فومن . بٹائی است دارای چھار 
حفاظ مشبك چو بین . صندوقی مشبك دروسط بتاست چھادطرف بنا ایوان دارد 
و ستونھای ایوانھا دادای سر ستون است سقف سراسر بنا واشانکشی و ہام 
لت پوش استء 

فعلا اذ لت بناکە اشادہ فرمودەاند آثادی باقی نیست وبقرادیکەگفت 
شدہ آست سالھا استکە پوشش سر بنا ہا حلب است ومتیعم اطلاعنکادندہ معلوم 


نیست ازجه طریق ہدست آمدہ آأآست ٠‏ 


از آستادا تا آستادباد ۲۴ 


۵- د مقبرۂ؛ٴ خانوادگی اسحقی . مقبر؛: جمشیدخان . مقبر؟ ۲ بای 
بوسعید میرء. (اذسطرن الی آخرصفحہ ۱۶۹) 

نگارندہ اذ مقبرەھای سەگانه مزہود اطلاع دقیقی ہدست ندادہ استچەہ 
درتصاویں ئە سنك قبود دیدہ شدہ ونەازمشخسات آن مقابرچیزی دددست است. 
وہیداست کہ استاد شخصاً این مقبرەھا دا ندیدہ است ۔ 

۶۔- ہھ پیرولی‌خان نزدیك متادہ باذاردء (سطر ۶ سفحہ ۱۹۷) 

ہقعەای بنام بقعه پیرولی خان ددنزدیکی منادہ باذاد وجود ندارد واین 
بِقعه عمان استکە خود نگارندہ در صفحة ۱۶۶ اذسطر ۷ الی ۱١‏ بنام بقعهہ 
٭ پیریاولی ہ اذآن یادکردہ ومحلآنرا درکمامردخ فومن اعلام فرمودہ است 
کەکاملاددست است و دیگر بقعەای بھمین نام دد آن صفحات وجود ندارد وبقعه 
پیرولی بنام بقعهہ پیرولی خان درمیان مردم شھرت دارہ . 

۷- اصطلاحات و نام جاھا عموماً بدون اعراب نوشتہ شدہ است. آقای 
دکٹر منوچھرستودہکە در لھجەھای مختلف زبان گیلکی کاد کردہ وگویش این 
زہاتدا مدون ساخته خود بە مشکلات تلفظ امطلاحات محلی آ گامی‌لازمدارد 
ومیداندکە خواندن و قلفظ واڑەھای گیلکی برای خودگیلانیان اشکالاتی دارد 
و اھالی شرق گیلان لھجۂ غربی‌ھاراکمٹر می فھمند تا چە رسد بە کسانی کہ دد 
خادج گیلان ز ند گی می کنند ومیل دارند کہ با مطالعۂ این کتاب اطلاعاتی ہدست 
بیاودند . ہھمان کیفیٹتی کە در تنظیم کثاب گویش‌ھای ز بان گیلك عمل گر دید 
میبایست دداین کتاب نیزهمینتوجہە مبذول میشد . بطود مثال واڈء ہ دغن کہ 
بہ معنی نھراست ددرصفحة ٥٠۹۰‏ سطر2۱۱<جنگلھفت دغنانء بی صورت کتابت 
شدہ وددجای دیگرھمین واژہ درصفحۂ ۱۹۷ سطر ۱٦١‏ بەہ شکل دکھنە دغان ء 
( نھر کھنە ) ضبط گردیدہ کە معلومنیست تلفظ وکتابت کداميك زاین دوصحیح 
است و اذاینگونەکلمات دداین کتاب فراوان دید میشود کہ در جاھای مختلف 
بسورتھای مختلف نوشتە شدہ وبرمشکلات متعدد افزودہ است؛ مطافاً بہ اینکہ 
غلطھایى چاپی نیز دید میشود مائند سید سر فشاء بەجای سید شرفشاء سطر ۱۳ 
صفحہ ۱۱۹۰ء 

۸- نام تمام اماکن مقدسڈگیلان دداین کتاب یامدہ است وچون داتم 
این سطود بیشتراین‌اماکن‌دا ددشھر ستانھای فومن‌وصومعەسرا بادھا ازئزديك 
دیدہ وجای یکايك آنھادا درذھن‌دارد متثوجە شدہ استکہە فقط ددمنطقه اطراف 
صومعہ سرا نام چند بقعه اصولا در کتاب ہمیان نیامدہ است . البته این تصور 
نباید پیش آیدکە این بقاع مثلا دددل جنگلھا و کوھھاست کہ داھی ندارد ویا 


۲۲ - رامنمای کتاب: جلد پا نزدھم 


رسیدن بەآنھا ودیدادشان دنج فراوان میخوامد بلکە غالبِ ددمسیر جادەھای 
اسلی ویا فرعی‌است وبہآسانی میٹوانآنھادا بررسی وتحقیق کرد. بقع دھندہ 
یا دخندہ درمجاورت قصبۂٴکما وسرداء جادۂ شوسە کسما بەطاعر گوداب‌است 
کے نگارندہ کتاب قطماً اذ آن گذشتہ است. ددکنادخشت پرد یا پردسر بلگود 
انتھایجادہ پاسکە بہ گوداب زدمخ (مزادبیچادہ محمد) قرادداردکە نگارندہ 
مشخسات این پل نیمە ویران دا ددکٹاب آوردہ وازاین بقعەکە درفاصلۂ دویست 
متری آناست سخنی ‌نکفتەاست. ازبقعة ہپیرشاہ محمد کەدد قریهہ اذ گم سرداہ 
صومعہ سر|بە نر گستان واقعاست وبا مساجد قدیمی ەعر بانء کە مەخصات این 
دومسجددد کتاب بیان گر دیدہ کمئر از٢‏ کیلومئ فاصلەداردیادی نشدءاست. همچئین 
است حال وروز گادبقاع ہ٭آقا سید عبدالله ء دد میان محلەداستہ کنارسومعەسرا 
ومزاد ہآقا مھدی آقاء درشھ رصومعە سر | ودعینعلیوزینعلیء ددپشتپر سومعەسرا 
کە شناخت وتھیۂ مشخصاتآنھا فرستی دیگں میخواعد وباید امیدذاد بود کە 
بەتددیج این اطلاعات جمع آوری شود وددمجلدی دیگر یاچاپ مجدد کتاب 
انتشادیاہد . این بود نکاتی کەازخاطر گذشت ودردید گا قضاوتوداوری استادان 
گرامی وخوانند گان عزیز قراد گرفت تا چە قبول افتد وچە ددنظر آید ۔ 

بھو تقدیر کتابحاضر دارایمحاسنقفر اوا نی استواینکارخود خدمتی‌شایستہ 
است برایشناساندن ھنروتمدنوفر منگك گیلانز مین کەستودہ ازفرز ندان برومند 
رر فرذان آن است .*٭ موفقیت بیعترا یمان را ددانجام خدمات اإرزندۂ دیگری 
ازخداوندبزر گسئلتعدارد. 


غلامرضا ارژ نگ 


فراەت فارسی سال اول راہنمائی 


اخیرا تواستمکتاب: فادسی سال اول رامتمائی را|بەدقت مطالمهکٹم ٭این 

کتاب ھمزمان پا اجرای نظام جدید آموزشی اذ طرف سازمان کتابھای ددسی 
ایران برای نخستین باد دد۳١٣‏ صفحہ انتشار یافنەاست. 

گردآودند گان این کتاب‌حسن|انوردی وحسن ‌صدرحاج سیدجوادیموفق 

شدەاند کتابی راکە اذنظرتازگی مطالب ودقت دد دادن معانی لغات تازءوطرح 

پرسٹھای سودمند بەطودمحسوسی ہر کتنابھای گذشتە ہر تری دادد؛ عرضەکنند. 

...٣۱ے‏ خیر؛ اھغانذادۂ شھرتھر ان است وہعداش از مردم نود ماذ تددان بودەائد. چونستودہ 


چند جلدکناب دریادۂ گیلان لوشته و چاپکرده است چنین توھمی برای دیگر!ن حم پیدا شدەامت 
(راعنماىکتاب) ۰ 


فراءتفارسی سال اولرامنمائی ۲۳ 

مطالب این کتاب دامیتوان ددعنوانھای زیرخلاصه کرد: 

ازخلاصۂ شاہکادرھای شر فارسی دونمونہ در چھار درس - اذآٹار نثر 
پیشینیان شش نمو ن ۂ؟کوتاء درچھادددیس - ازشع رمعاصراأن سەنموئە درسه درس 
اذ شر پیشینیان شش نمونە درشش ‌ددس - از داستانھای نثرمعاصس دو ئمونە در 
دو درس ۔ اذ داستانھای ادبیات جھان سە نموئە ددپنج درس - اذ ترجمۂ شر 
ادوپائی یك ئمونە ددیيك ددس _ شرح حالھا و توصیف شھرھا بە نثر معاصران 
عثت ئموئہ در دہ درس_ در بارۂ ضرپالمثل یك ددس۔ از نامەھای خوپ یك ددس. 
آنچە پیش‌اذ عمه چشمگیر است‌یکی زیادی شرح حالھاست کہ دہ ددس از ۳۸ 
درس را گرفتہ ودیگر کمی داستانھا واشعاد معاصران ایر ای ,است. 

بە نظر نکارندہ جزدرمورد خلاصۂ شاہکارھای شر فادسی صلاح نیست کہ 
ھیچ شرح حال یا داستانی آ نقددطولانی انشخاب دودکە بیش ازيك درس بەآن 
اختصاسص یاك ۔ 

داستان فیل و اوراشیمای ماہیکیں جالب و خوب است ٠.‏ ولی داستان 
غاهزادہ ای که ازسیارہ ای کوچك آمدہبود, مبھم: دشوادر وکسل کنندہ وطولانی 
ودور از حد رشد ذھنی کودلك است۔ 

قطعەاى کە از دحاج آقاءی مدایت گزیدہ شدہ مشحون اذ لغات عامیائهہ 
و دودازذھن کودك است ومناسب بەنظر نمی آید؛ زیر ایك متنسە صفحەایحدود 
۶ لغتتاذہ داشته کە ذیل آن معنی شدہ است۔ 

دشوادی شر فردوسی دد آغاذ کتاب با داشتن لغات و تر کیباتی چون 
خردداتودستورداد؛ دیدادیاہی: نەنوی:انددخورد؛ نیوشندہ کاملاچشمکیر است. 

شعرہ٭ذیبائی ایددختء نەتنھا فمم آن برای دانئشآموڈز وگاءمعلمدشواد 
است بلک دارای موادد ابھامآمیزی می باشد ازجملە: 

دوقتیکە بادھا 

در بر گھای ددہم تو لائہ میکنند...ء 

باد تادرحر کت وجئبش است باداست و وقتی کە ددجائی لائەکرد دیگر 
هوااست ئە پاد. 

دوقت یک چنكد وحشی بادان گشودہ است 

ددیزم سرد او 

خنیاگی غمین خوش آوائی ایددخت...ء 

تشبیە بادان بەچنگ و آوردن صفتوحشی برایچنگ و اسطلاح گشودہ 
بودنچنگك واطلاق خنیاگری (آواز خوانی) بە درخت اگر نادوا نباشد لااقل 


۲۲۴ داہنمایکتاب:جلد پائزدھم 
برای شاگرد ناما نوسں ودشواد ومبھماست. 
ددد زیر پای تو 
اینجاشباست وشبزد گانی کە چشمشان 
صبحی ثدیدہ است 
تو روز راکجا 
خودشید داکجا 
در دشت دیدہ غرق تماشائی ای درخت؛؟ء 
صرفنظر از دشوادی فھم منظود شاعر حتی برای طرفداران بزرك سال 
شعر نو؛ جملەھای دخودشید داکجا در دشت دیدہ غرق تماشائی ای درختء کە 
درآن ددیدہء بە جای ددیدءای وء نغسته است چندان دد خود کتاب ددسی 
نیست . 
دسر بر کش ای دمیدء کە دمچون امیدما 
بامائی اییگائه وٹنھائی ایددرختء 
اولا مگرامید باماست وددعین‌حال تنھاست؛ 
ثانیا آوردن دو خطاب غیرلازم دای رمیدہء ودای یگانەء وبعد خطاب 
دای ددختءعج زشاعردادداستفادہ اذاین‌قال ب آسان شان‌میدھد. زیر ا بەاصطلاح 
نیما استعمال این کلمات حمانەپوشال گذاریء است کہ ددصودرت دعایتتساوی 
مصرعھا ناگزیریم از آن استفادہ کثیم. 
دشر ازماستکہە ہرماستء برای کودذایرانی؛ کہ خودبیش ازحدخاکساد 
ومتواضع شدہآنهم دداین سن کە بایدبلند پروازی کند: صرفنظر اذ دشوادی :؛ 
چندان مناسب یست. 
شعر گل وگل کہ اذسعدی تضمینشدہ وملنسوب بەبھاداست: نمونڈجالبی 
نیست. دارای ضعفغھائی میباشدکہە بھتراست از کتاب درسی حذفشود. 
اینك نمونەھائی ازضعف شنر: 
غبی در محفلی باآە و سوزی 
شنیسٹئم کے مرد پارہ دوزی 
چئین میگفت با پیر عجوزی 
گالی خوشبوی درد حمام دوزی 
دسید اذدست محبوبی بەدستم 
گرفتم آن گل و کردم خمیری 


خمیری نرم و نیکو چون حریری 


قراءت فارسی سال اولداہنمائی ۲۵ 
روب ھی ما رھ ہو ےپھچ ھتہ 


دو خوب و دلپذیری 
بعد تی نت بدھو گنتم کە مشکی پا عہیر کیک 
کہە از بوی دلاویز تو مستم 
ہك گھای عالم آزمسودم 
ندیدم چون تو و عبرت نمودم 
چو گل بشنید این گفت و شنودم 
بگفثا من کلی ٹاچیز بسودم 
ولیکن مدتی باگل نشستم.. ۰ 
چە ض ورت داشت کەدم ردپادەدوزی با پیرعجو زی آنهم دباآءوسوزیء 
مطلبی چنین نفزدابگوید؟ (جز ضرودت هھمقافیگی با ددوڈذیء) 
در ہنددوم اگر از ناعنجادی همقافیکیدیء نکر بادیء ضمیں مخاطب 
صرفنظر کنیم معلوم نیست کہ دیء ٹکرہآخر دمعطر بود و خوب دلپذیریء چه 
صینەای‌است؟ ودد بئد سومدچوگل بشنید این گفت وشنودمء معلوم نیستہشنودء 
از کجاآمدہ زیر اما|زین‌مرد پادەدوزخطاب بہ گل‌همہەگفتء شنیدیم نہہشلودء. 
راہنمایی ھابی کہ دد پایان برخی درسھا ددبادۂ دوش انشاء نویسی د 
انواعنامەعا آمدہکادی تاذہ وبجاست . 
ددپایان بهضضی درسهاتعریفی اذپارەای صنایع بدیمی انقبیل تغبیه(ص١۱)‏ 
جناس (ص٢٦)‏ وکنایہ (ص۵ )٥۰١‏ و غلو (ص۱۷۷) و استعادہ (س ۱۵۴) شدہ 
کە جز تشبیه؛ سایر تعریفھا برای دورہ راہنمابی غیرلائم است . 
معانی ثفات و نکات فرعی: 
بەکاربردن ٭پدید آور ند گانء بجایہ گرد آورند گان نارواستءزیرااین 
کتاب‌تألیں و گرد]آوردەاست نەتصنیف.روشن ‌استکە پدیدآوردن معنی آفریدن 
وخل قکردن می دمد: 
ص ۹١‏ - سقوط ٠‏ افتادن (سقوط نمایم سد بیفغتم)ء دراینجا فعل مر کب 
دسقوط نمودنء معادل افتادن پەکار رفۂ و باید چئین معثئی شود 
سقوط نمودن - افتادن 
ص۹ - ہپس ‌|ازنفوذ معنوی پددم ...٠ء‏ ص١‏ ١-نفوذ‏ -- اثر گذاشتنء در 
جملە بالا نفوذ جئبه اسمی دارد ومعنی اثر وتائیر می دھد وجنبۂ مصددی ندارد.: 
ص١۱-ہمسئولیت‏ > آ نچه ہبرعھد: کسی استکەہ ددانجامدادن ندادنآن 
باذخواست می ‌شودہ. معلومنیستچراددانجامدادن کارئیز باید باذخواستشد؛دد 
فرھنكگ معین کە مؤلفان آن‌رامأً خذ کارخودشمر دەائد معنی آن چئین آمدءاأاست: 


۲۲۴۶ ) راحنماىکتاب ءجلد پائزدھم 


دمسژولیت: مسثولیت... مسژؤول (مسثول) بودن: موظف بودن بە انجام 
دادن امری.ء 

ص١۱-‏ دمشایعت - بددقهکردن...(ازمن مشایعت کردہ بودند.ص١٠)‏ 

باتوجە بە مئن بھثراست بە صودت مصدەد مر کب چنین آوددہ شود : 

مشایعتکردنے بدرقەکردن 

ص ۱۳ دروزی بھرامگود عنگامی کہ باگردان و دلاوران بہ نخجیر 
می دفت پیرمردی پیش ثتافت وگفت: شاھا..٠ء‏ این‌جملە بھٹر است بەاین نحو 
اسلاحشود : روزیھنگامی کہ بھرام گور بادلاوران بەنخجیں می دفتپیرمردی 
پیش اوشثافت ...ءڈیرا آوددن بھرام گور در اوایل جملە وپیش‌ازدھنگامی کەء 
ددصودتی شایستہ استکە دبھرامگودء درجملۂ دوم ھم نھاد وفاعل باشد . 

س ۱۶ - دذفتی -- پستیء بە نظر می آیدکە این معنی فاددست و بامتن 
ناسازگاد است. اینك معنی آناز فرھزگك معین: 

دذفت.۰۰- بخیل. ممسك: لثیم ٢‏ ترشروی... خشنء 

ص۲۹٢‏ - تاوان> جریمە - معینآن دا به: -١‏ غرامت: جریمہ؛ وجهہ 
خسادت ٢عوض‏ بدل...ء 

معنی کردہ کہ دداینجا وجە خسادت وغرامت وعوض و بدل مثناسب‌تراست 
(ھمآن خحشت دا نیز تاوان دھی) 

ص٢۲۔.۹٣-علامتپ٭رویھ‏ خوردء درمصر ع2دچو خوددش نباشدھمی ہنگرد 
ص ۱۹ باید آمدہ باشد ولی ‌روی خورد دددکە هر کس کہ دارد فزونی خوردء 
)١١(‏ آمدہ 

ص۶٣‏ - دآزادمسے نجیب:؛ بلندھمتء آزادہ معادل بلندھمت نیستومعین 
آندا ہہ ہنجیب, اصیلء شریف: معن یکردہ است. 

ص۲۶ _ داحمد وعلی د رکلاسں اذدیگران ممتاذز ہودند,ء درمز ساد و 
سھل موفقیت دا دریافته بودندء 

ص۲۶ - دامتیاذ عااین‌استکە پیغقدم ہاشیمءٴ 

چنانکەآقایحسین جز نی نیزددنشری دانقلابِ‌سفید ما وآموزش زبان و 
ادبیات فارسیء صفحەھای ۴۶۴۷ اشادہ کردەائدبەجای دممتاذبودندء متمایز 
بودندبھٹر است وصفتسادہ وسھل برای دمز مناسب نیست وبھتر بود دداین‌قبیل 
موارد مؤلفان ددمتن تصرف می کردند. 

سص ۳۸ - ھ... گھی ‌ازخاداودستش خلیدہء 
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ص ۳٣۹‏ ٭خلیدہ سے (خاردبہ دستش) فرورفتەء 
ايك معنی خلیدہ ازفرھنگك معین: د٭خلیدہ.٠.٠-‏ فرو رف٢ -٥‏ زخم 
شدہ مجروحء.واضح است کەەمنی زخم شدہ ومجروح ددمصرع بالاددست |است ‌نە 
دفرد رفٹ۸ء: 
س۳۹ - ۳۸ - ساج معنی نشدہ واینك معنیآن ازلغت معین : 
دساج...ددختی استزیبا اذتیرۂ شاءپسند...چوب این‌ددخت بسیارمرغوب و 
مقاوم است...ء 
درھمان صفحەھادکش٤‏ بەمعئی ٭خوشو نیكء: معنی نە‌دہ است. 
ص۳۹ _ مایه- چە مقداد چەاندازہ (ظاہراً چەمایە ہودہ استکە در 
جاپ افتادہ) 
سص ۵۳ - ددقسمت تمرین؛ بند٣چنین‏ آمدہ است: 
دبہ آخر کلمە ای زیردشء اضافہ کئید ..... مثال : پرس+ش سے 
پرسش ی۱ 
روشن است کە درحقیثت بەآخر دپرسء دشء آفزودہ شدہ نە دش 
۔٦ص۵۹۸-‏ طی طریق سے دا پیمودن. طی طریقکردیم - راہ پیمودیم 
چنانکە اذمٹن برمی]آید؛ دطی طر یق کردن عے راء پبمودنء درستاست. 
ص۶۳ - دجنگہ....ء دراپنجاەدستء ھم معئی می دھدء. 
حقیقت این ‌است کەدچنگكء دداینجاہہ میچوجہە مەنی دست نمی ‌دھدءزیرا 
هرگز برای دست نمی توان صفت وحشی آورد د وقٹی کە جنگ وحعی بادان 
گشودہەاسٹ....ء 
س ۶۳ - د خنیاگر -- آوازخوان : نوازندہ ء خنیاگر چندان معنی 
إ نوازندہ نمی دھد (هرچند برھان سازندەھم معنی کردہ) وا ینكمعنی آن ازفر ھنگك 
معیندخیاگر... آوازخوان: خوائندہ ٠‏ سرودگوییء 
إٍْ سص ۷۳- ٭طرح دیزی سے نقشه کعیدن (اختراعھای گوناگون داطرح 
دیزیکرد س ۷۲) 
اینك معنی آن از فرحنگہ معین : ھ طرح دیزی .... -١‏ نقشه کھی 
-٢‏ پیدیزی پی‌افکئی.ء 
ددمودرد متن بالا ہپی ‌ریزیء و <نقش ہکعیء مناسب‌تر است. 
ص ۸۸- ہبیرامه ےے داہکج (ژودق یە بیراعه رفت وخواب اوراغیما 


۲۴۸ چ٤‏ راعنمای کتابءجلەد پانزدسم : 


را در رہود ص۸۳) 

فرھنگك معین: دبیراعہ: ۹- راہ منحرف ازجادہ. داەءکج ٢‏ بیابانی 
کە داء ہجابی نداشتہ باشدء برای پرھیز اذمعانی مثعدد کج : داہ خطایاداء 
نادرستمئاسبتر است. 

سص ۷۳۔ دتامء بە دتمام ء زیادء معنی شدہ ولی معین آن را تما 
کاملء معنی کردہ واین مناسبتر اأست. 

سص ۹۴ ۔ تنگ سم آی میان دودریاء اگر نوشته می شد ددا٠آ‏ بی میان 
دودریاء ددست بود. 

اینك معنی آن ازفرھتنگك معین: 

<تنگە... شاخەای ازدریاکە ہین دوخشکی واقم است و دو دریا دا بھم 
ارتباط میدھدء 

صسص۹۴_- دسوخته سیما کسانی کهہ یں چھر ای تیر وسیاء دارندء 

اولا ددمتن داستان (ص ۹۳) این لغت اذہ باعلامت ستادہ () مشخص 
نشدہ است. انیاً چون سوختە سیما مفرد است باید چئین معنی شود : 

دکسی کہ ... چھرەای تیرہ وسیاء دارد 

سص ۹۴۔ دناوگان عء چند کھت ی‌جنگی کە ددناحیے+ای مأەودیت داشتہ 
باشدء معلوم نیست کہ چرا حتماً باید مأمودیت داشتە باشد. اینك معلی آن اذ 
فرھنگك معین :؛ < ناوگان .... ١‏ ۔ مجموع کشتیھای جنگی يك دولت ٢ن‏ 
مجموع کشٹیھای جنگی دولتی درناحیەای معین : د٭ناوگان ششم امریکاء 

ص١‏ ١٠-ہ‏ پویند گان -: جستجو کنند گان( پویند گان ددیا باپاھاى ہرھنه 
و جامدھای ژند....) 

فرھنگك معین ؛ <پویندہ ١‏ روندہ ٢۔۔‏ دوندہ ٠ ٠.۰.‏ ۔۔ جستج۔وکنندہ 
۴۔- جانور متحركء 

بەنظر می آید کە ددعبارت بالا معنی وروند گان ددیاء مناسب تر است. 

ص۴٣۱-_‏ ضربالمثل دسیلی نقد بەازحلواینسیه است+دا باتوجه بآ نچہ 
آقای حسین جز نی در صفحة ۵۸ د انقلاب سفیدماء آوردہ بھٹی است بە مٹل 
مشابہ آن دسر کۂ نقد بە ازحلوای نسیە استء تغییر دھند. 

عمچثئین ضربالمٹل دگرصب ر کئی زغودہ ۔لواسازیء ہر چند دوامثالو 
حکم دھخدا نیز بەھمین گوئے ضبط شدہ ولی‌تاآنجاکە تگادندہ شنیدہ است 
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س۔ممہ 


ھمیشہ بەاشکل ہ گرصب ر کئی زغودہ حلواسازمء بەکاد دفتە. 

س ٦٢١‏ سطر ۳۔۔ داصل این کاب (کلیلە و دمنە) بە ذہبان هندیاستء 
درست آن استکە داسل این کتاب بەذ بان قدیم هند استء 

س -٣۲۴‏ دمثاہمت ے: اطاعتءاین‌معنی ناددست است واینك اذفرھنگے 
معین : دمثتاہمت > پیروی کردن ہ تبعیت کردن .... پیروی> 

ص ۱۳۸ دہستھمت سے تئیل و بیحالء 

معانی کوتە نظر و سست ادادہ مناسب‌تی است. 

سص ۱۴۵ ۔-آن واحد-- دریيك زمان. ظاعراً ددرآن واحدء ہودہ است. 

سد×۱۴۵١ہہ+‏ مفاعیم ہے مفھومھا ء داستەمھا معثیھاء 

بەنظر میآید کە ومفامیمء عر گز ٭دانستەماء معئی ندحد . 

س ۱۴۵ - دلمس می کردم -- دست می زدمء ددست است کہ لازمڈلمس 
کردن دست زدن بەچیزی است اما ھردست زدئی لمس کردن یست. 

ص ۱۴۵ دتائی سے درڑزگك ؛ صبرء دداینجا آہستگی مناسب‌تر است 
(تحسیل باید بافراغ بال و تأنی انجام گیرد) 

سص ۱۹۷ ۔ ددنگگك سے برگك گیاھی مٹل حنا کہ دد قدیم برای دنك 
کردن موبکاد می بردند و آن دا وسمەنیز گویندء (موھای تنك دن وحنابستهہ 
داثت) (۱۹۴) 

باید دانست کە درنگكء راوسمە نمی گویند. وسمەکە درلنتفری اسدی و 
اپرھان قاطعم و فرحنگ نفیسی وفرھنگك معین ازآن یادشدہ و دراغعار ومثلھا 
قراوانآمد. حمەجا با داہروء ملاذم بودەاست واینك ممنی آن ازفرھنكمعین: 
٠‏ دوسمہ ... ددہ ر گھای این گیاء مادۂ رنگكکنندہای وجود دارہ کەاذآن 
إجھتآرایش خانمھا (دنگ کردن ابروھا) استفادہ می کردئد؛ مادۂ درنگی این 
گیاء دنگ سبز مایل بآ ہی تو لید می کئد...ء 

عیچ جا شیدہ نشدہ کە کسی وسمهہ یاحنا و وسمەہ بەموی سر بسثٹهہ باشد. 

اما ددنكء کە اذ آن دداد بیات ولغتنامەھای فارسی یادی نشدہ عمراء 
حنابہ سر بسته می شود تار نك آن را سیاءتر کند وبەطودی کہ می گویند بەر نگ 
سبز پررنگك است ۔ 
: کت ٭ کان کە سے آن کس کە ء روشن استکہ ہک آن کس کہ > 
ھ2ست اآست 


سص ۱۹۷ ۔ دخبله ے چاقء 
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فرھنگك معین : ٭خپلە... چاق وقد کوتاءء 
رسمالخط وغلطھای چاپی : 

رسمالخط دیھ)ء ۔ با آنکە در کتابھایدرسی نظامجدید آموزش کرشش‌شد: 
کە اذ رسمالخط واحدی پیروی مود متأسفائہ دداین کتاب درپارءای اذ موارد 
ازجملە ہہہء حرف اضافە این وحدت روش انمیان دفته است. معمولا لازم است 
در نوشتن ہ استثلال کلمات اذلحاظ وع دستودی آنان رعایت شود. از جمله 
حرف اضافه دبہ: بایدتٹھا و مستقل ازاسم یاضمیریکە بعد از آن می آیدنوشتہ 
شود. ددحالی کہ در کثاب حاضر بدون ەیچ ضرورتی و ملاکی ؛ دبەہء حرف 
اضافەگاء بە کلم بعد چسبیدەو گاہ جدا از آن نوشته شدہ است. از آنجاکەموارد 
آن فراوان است بە ذکر نمونەھائی اکتفا میشود : 

بە صودت (ص۱۷). بنددت. بکسالت(۵۶) بفکر فرودفت(۷۴ و ۷۰) 
بآسانی (۷۴ و ۷۱) بقددی (۷۸) . بآرامی (۹۴ و ۸۴ و ۳۵) . بددسٹی . 
بسلامت. بچالاکی )٦٢۶(‏ . بتندی (۹۷) بدست )٠۰٠١(‏ بپایان (۹۸) بظاعر 
(۹۷) بتمامی (۹۷) باستوادی (۹۳) بحیرت (۸۶) بخاك (۸۷) باندازەای 
)۱۳١(‏ بٹرمی (۱۸۰) بغتاب (۸۵) ... 

بد یھی است کہ این عدم پکنواختی باعث آشنتگی ذھن دانش آموزان 
میشود. 

رسمالخطھمز؛ وسطے دررسم الخط عمزۂ وسط کلمە نیز ازدوش‌واحدی 
پیروی نشدہ چنانکە مثلا درصفحة ۹۶ ٭جر ات٠‏ بالف آمدہ نە باہ؟ء (جرئت) 
ولی درھمەجای کتاب دمسؤولء بەصورت دمسئولء ودمسأالء بەصودتہمسئلہ 
نوشته شدہ (ص ۱۰۶) مسثولیت ص ۱۹١‏ سطر ۸ ھیثت ص۸۰ سطر ۱۴ء 

موادد دیگر ۔ ددصفحۂ ۱۹ سطر پنجمآمدہہ بنگر بەعقابی کە منی کرد 
چھاخاست: و درذیل آوردماند کے دچھا - چەھاء معلوم نیست چەنضرودتی 
بودکە اذ اول در متن دچەھاء ننوشتەائد. 

درصفحۂ ۱۸۴ چھارسطر بە آخر دتعبیەھاییء دا بەصورت نامثجاد 
دتشبیھھابیء نوشتەائد. ددصفحۂ۹۱ وصفحات بعدہ پر تقالء بہ صودت ہپ رتفالء 
ددآمدء ھرجند این گونە نیز ناددست ئیست ولی دکٹر معین شرح کامل معنی 
این کلمە را درذیل ہپ ر تقالء آوردہ ددپرتفالء دافرع شناختە و بەھمین گونە 
امروڈ دواج دارد. 


روز نامہ خاطرات اعتمادالسلطنہ ۹ 


دم .۔-۔ے- 





درسنحدھای ۱۵۹ د۰ ۶ د۱۶۱ ٭ذانک بەصورت دزانكء کەرسمالخط 
قدیمی آن است آمدەکه گویا ضرودتی ددحفظ آن نبائد. 

سص ۸۵ سطر ۸ - بەجای دیازدادمء ۰ ٭باددادمء چاپ شدہ 

و جزینھا موادد دیکری ہست کہ بەسبب طول کلام اذ ذ کر آنھاخودادی 
مینماید ۔ 





عماد طبری 
روز نامہ خاطر ات اعتماداللطنه 


با مقدمة ایرج افشار . چاپ دوم . تھر ان . امی رکبیر . ۹۳۵۰ 








ہا وجودیکه در پیش آغازچاپ اخیر روزنامۂ خاطرات اعتمادالسلطنه 
آفای ایرج افشاد اضافه بریادداشت مودخ ۲۸/]باتر ۱۳۵۰ مشعر براصلاح 
مثداری ازاشتباھات: چنان کە ازشکل‌وفحوایعنوانمقدمہ برمیآید تجدیدنظر 
دا بر مقدمه نیزتسری بخشیدەاند و به پی گشتآن تجدید نظرھا_ از تذکاد و 
توضیحاتی کہ بعد از نش رکٹاب ازجانب آقایان دگلچینمعانیوەسعادت نوریء 
ودوتن دیگر؛ با این باذ افزود کہ دوتن ثامبردہ کہ سالھاست ازدود و نزدیك 
شاعد وناظر تحقیقات مداومغان درزمیئه بردسی وتدوین جامع الاطرافعان در 
احوال وآثار رجالعسرقاجادی بودہایم وبویژڑہ اذ آن روی کہ خود این بندہعم 
ددھمین زمینە - یعنی تادیخ اجتماعی وادادی یکصد وپنجاء سال دودانحکومت 
قاجادیە وبالاخص اعلام ومعادیف ودجال این‌مدت : اشتنالاتی داشتہ و دادم : 
بدون مجامله وتعاریف متداولہ ؛ عمیعہ ازاطلاعات وبررسیھای آقایان گلچین 
(کە تادیخ تذ کرەھای فادسی ایشان : يك نموئە ازکارھای تحقیقی ‌ایشان‌است:؛ 
وبطور قطع بعنوان یك اثر تحقیقی این عصر خواہد مائد و دسٹیاد و دستگیر 
ادباب تحقیق نسلھای بعدخواٴهدبود ...) و ٭سعادت نوریء( کەھمینتوضیحات 
وتذکاد ایشان درہادة خطآت وتسامحات ددنھر خاطرات اعتمادالسلطنہ ء مثٹل 
سایر کادھای دیگرشان: بیانگر احاطہ وسابقڈکاراپشان ددمورد مانحن‌فیہ است) 
برای بندہ وسایں افرادیکە دد این زمینەھا بہ تداوم اشتفالاتی داشتەائد ؛ مفید 
و افاضە گربودہ است .۔ 

با وجود مراتب مذکودہ باذھم ددطبع اخیر این دخاطر اتنامہہ خطآت 


۲ دانمای کتاب: جلد پائزدھم 
چمچ چو جچہ سج یچچ ہرود چس جچچ جےڈ ےچ یش چپ چ تعجر سج چوپویپپسچپتبتثژشسچچسشچچعت 
واشتباعات وتسامحاتی بچشم میخودد ؛ وبرھمین مبنا چند توضیحرا باتصریح 
بدین نکتەکە : نگادنہہ ازجھت تھیۂ منابع ومآخذی کہ حاوی گوشەھابی از 
تاریخ اجتماعی دوقرن اخیر بودہ باشد : و برای آنکە باڈنگربھا تا آنجاکە 
میسر پذیراست؛ جامع بودہ باشد ء اذحدود سی سال پیش برح یکەہ اشعارخواحمد 

دفت: ہا خاطرات نامۂ اعتمادالسلطنہ سروکارداشتەام . 

درسالھای۲۴و۵ ۱۳۲ شسی: گزینەھابی آزاینخاطرات ددعنتہ ناء؟مبا 
( ہمدیریت ابوالقاسم پایندہ نجفآ بادی ) نشریافت وچون مودد استقبالواقم 
شد: پکی دوسال بعد عمان گزینەمای خاطرات کە در دصباء زیر عنوان دوٹفتی 
کہ مٹرجم ناسرالدین شاء پو کم ا نشر یعافته بود پاسم ھ دقایع یومیە ٴ٤‏ یا 
ی۔ادداشت‌های اعتمادالسلطنه ء بوسیلۂکتاہفروشی ا ہن سینا ( طھران - ہدون 
تصریح بتادیخ نشر)کە دد فھرست معاد ( ١‏ : ۱۶۳۶) باسم ہ وقایع دوڈانه 
دربار ناصرالدین‌شاء ء ( با تغییر عنوانکتاب و یکی دو سامح دیگر)ء ذکر 


رفئه است ۔ 
در عمین فھرست مشاد ؛ ازہ وقایع پائز دہ سال سلطنت ناصرالدین‌شاءء 
کہ (دد ۱۲۹۴ ق ؛ سنگی ہ وزیری ...) اسم بردہ است کہ بندہ با وجود 


تجس : دسٹرسی باین نسخےء پیدا ننمودەام: باضافہ دد ذکر مشخصات ذکر 
شدہ؛ بوضوح عدم مداقه ء ملاحظە میشود . 

آنچەکە دد مقالات مسلسل هفته امة صبا ۔و نشریۂ ابن‌سینا نشر یافته 
است ازسال٣۳-‏ تاکنون جزومناہم مورد استفادہ نگارندہ بودہ وبمادت وشیوۂ 
خود دد حواشی و پا افزودھایش تذکراتی مبین تمارض ویا توافق مطبوطہ 
اعتمادالسلطنهہ با آنچە را کە دیگر کسان تدوین نمودەاند ' تحریر گشتە کہ 
اشارت بدان موضوع ہمنظودرشناخت وسا بقة شناسائی من ہدین‌یادداشتما است. 
وبازلائم بتذکر میداند کہ اگر اذ تصمیم ایرج افشاد ؛ در مورد تجدید طیع 
و احیاناً پیرایش وتھذیب این اثر بسیادعفید ؛ وقوف پیدا مینمودم ؛ اضافه اذ 
تسلیم نسخۂ منضم بەپی ‌افزودھا و یادداتھای پیوست گشتہ: آمادگی وپیشکامی 
خودرا: برای ہمکادی و نٹر وطبع ود اسلاح و تصحی ح کٹاب خدمتشان اشعاد 
مینمودم . 

بھر تأویل با وجود عمه مراقبتھاء باذھم خطآتی درمتن و نقائسی دد 
فھادس منطمه - بویژء فھرست اماکن و جایھا ؛ جای بجای : دیدہ میشودکہ 
مواددی اذ آنھاداکه پرحسب تصفح و مطالعة ند وسریع بچشمآمدہ استاشعار 
مینماید . 


روز نامہ خاطرات اعتمادالٰسلطنه ۴۳ 
مات مار کل کر سے اع فاقوا ا کے 
ب۔ فھرست اماکن: اضافە اذ کیفیت عرض ‌شدہ , جامع نیستند.فی ‌المٹل 
ہ سنگلج 7۰ دبومھنء کدیں "+0٠ .۲٢(‏ سوهانك: سیاەچال گردنە میخ سازہ 
الیکا ۔- دونا ۔ سیاء بیشه -گچە سر ۔ حسنك دد ( ۵ء) وظائر آٹھاک در 
یادداشت‌ھای مسافر تھای شاحائە ؛ منزل بمنزل ثبت شدہ و ازاین حیث ددواقع 
راعنامه وہ مسالك ء است وحائز پردسی ۔ جزعدۂ معدودی بقيه اذقلم افتادەائد 
ودرمتن‌ھم غالب این اماکن ؛ اشتباء وناددست ذکرشدہ ۰ تا آنجاکە خوائندہ 
آخناى ہاین مسالك ومنازل دا بحیرت وجستجو بازمیدادد . 
برای نمونە دد (ص۳۴) ضمن بیانمسافرت اددوی شاهانە ازەمحمودآ باد 
آمل ء ہسمت دمٹھدس ‏ اذ اسم عجیب وناددست : 
د قویکناد ء ؟کە غرض د فری کناد استء یادشدہ کە درد این بیست ساله 
دفریدونکنادءش نام نھادمائد . 
نمون دیھگر اسم دبھی است در(صن۵٦۱۰)‏ کە دد موقع استنساخ و طبع 
الیک ء کە دیبھی است سرداء نود و ھنوذ باقی است مہایلکاء شدہ است . و پا 
ە بیرونك کہ آن زمان دیھی ددغرب طھران ہودہ است وامروزہ در بحبوحة 
محلات غر بی طھر ان دد (۴۰۲) ویا در موارد عدیدہ ہ چالھرڈ ‏ چالە عرذ ) 
بصورت دتلھرز وطلھرز ء ددآمدہ است ( منجمله ۳۲۷۷ ) ومیدائیم کہ این اسم 
ہمناسبت موقعیت جغرافیابی این محل بدان دادہ شدہ است و بدون تردید در 
موقع نقل و استنساخ متوجهہ نشدەائد . 
یاآنکە اسم حراذین (کە دد برخی اذنوشتەھا خراذین؛ء نوشتەاند ) 
دد (۳۸۱) خُلادئر شدہ است : این نام دیھی متعلق بە حاج امینالدولە بودہ 
است کہ درجنب دزر گند قرادداشتہ وبعدھا موسوم بەدالاحیاء گشتەاست: لازم 
بتوضیح است ؛ کە ددشمال غربی ونك وحد فاصل این دہ تا دفر ح‌زادء نیزدیھی 
باین اسم متعلق ہہ نصیرالدولە بدر ) فرز ند آصفالدولە شیرازی و پدر محمود 
بدر ء تا سیسال پیش وجود داشت و پس اذ احتاث کوی و کو ساتمای باس 
دشھرء آز این دھکدہ ٭ ھم اثری باقی نماندہ است . بزعم حقیر یکی اذ جھات 
موجہ الزامآود بودن فھرست اماکن این نوع خاطہ راتنامەھا ٦‏ مسافرتنامەھا 
حفظ اعلام فارسی وشیوایی است کە درتدوین اعلامنامۂ بز رگد ذہان فادسی باید 
اذ این فھادس استفادہ شود ... و روزنامہ خاطرات اعتمادالسلطنہ اذاپن جھت 
: کہ ددسفری بودن اصرالدین شاء و موکیش از باقیماندن در ہ حضر ء غلبه 
ز دائتەه ومسافر تھایدایم اودا ددمناطق کوحپایە و کوھسادھا وشکار گاهھابەتفسیل 
زرواغلب پا ذکی خصوصیتھایی کہ ددرجاعای دیگرمذ کور نیسٹئد . این اثرحاگز 
7 لطفاً یادداعت صفحة ۱۰۶۹ چاپ دوم ملاحظہ شود (ا. ۰۱) 


۲۵۴ داہنماىکتاب:جلد پائزدمم 
ارذش فرافزود (فوق الگادہ) وارزشمندی ویژہ است ہ چنانکە ازجھات احتوای 
بە پارم,ای رسوم وعادات خاصسی کە یا امروڈہ متروك است ویا دد شرف متادکہ 
بالمٹل چھل ویك مئبر۔۔ شمع دروشن کردن ددشب عاشودا ۔ مراسمختنہ سودان۔ 
مراسم پاتختی ۔ بقال بای __ روضہ خوانی وتعزیە خوانی دولتی وتکیە بندی 
وتکایا کە در اواخر قَرن سیزدھم درحدود یکصد ٹکیە در شھر طھران وجود 
داشته و درد شش دھۂ ایام سوگواری یعنی دومامےء محرم وصفر: بدون استثناء 
دداین تکایا مراسم عزادادی و تعزیە خوانی سودت میگرفٹه است و این تکایا؛ 
دستەای تعلق بە اعیان واشراف داشته است ؛ مثل : تکیة حسامالسلطنہ - تکیۂ؟ 
حاج بھاعالدوله - تکیۂ منوچھر خان ۔ تکیۂ مستوفی۔ تکیۂ رضاقلی خان (یہکی 
ددشرقشھر کہ منسوب بە دضاقلی خان‌للەباشی ھدایت بود ودیگریددغرپ‌ٹھر 
کە منسوب بخاندان ماددی محمدحسن خان اعتمادالسلطئہ بودہ است ) _ تکكیة 
عضدالملك ودیگران. 

دستگدوم تکایایی ہہ اسم طوایف مقیم طھران ۰ مثل : تکیۂ افشادعا۔ تکبۂ 
خلجھا - تکیۂ زد گرھا (زد گر اسم طایفەایستکے در فاسله طھران و قزوین 
اسان شدہ بودند .) تکیڈ سرتخت بربریھا - تکیەٴکرمانیھا - تکیڈ دباغخاند 
ٹکیڈ عربھا - تکیۂ قاطرچی‌ھا - کہ مجال ذکراین تکایا ۔کە نباید آتھا دا با 
د حسینیەھا ء مخلوط واشتباء کرد ۔ دداین یادداشت فراہم نیست ہ وباید ضمن 
مقالەای خاص: بحثی مستوفی وجامع در زمیئہ سابقهة تکیە سازی و تکیە بندی 
و تخصیص اولیة این تکایاکہ بمنظطود سکونت صوفیان احداث میشدہ است و در 
د دحلۂ ابن بطوطە ء سیاحت گر طنجەای کے بسال ۷۲۵ ٭.ق سیاحت خود را 
آغاذنمودہ وتا ۷۵۶ درتمام خطہ وقلمرو اسلامآن عصر بدان کار مداومت دادہ 
است ؛ عمەجا وہمە وقت در تکیەما تبرعاً پذیںائی شدہ است . واندورۂ صفویه 
است کە این تکیدھا اختصاس باقامۂ تەزیەھا ومراسم مذھبی پیدا مینماید .۔. 

بھر تأویلء خاطرات نامہ اعتمادالسلطنەنسبت بە کتب مشا بھش کەھمزمان 
با او و یا پس اذ او تدوین شدہ است : این تمایزدا واجد استکە جای بجای 
اذ دسوم وآداب مردم ( یعنی‌ھمان موضوعاتی کہ امروڈ با اسم ہ فولکلور ء و 
د فولکلوديك ٭ حائزاحمیت و مورد بردسی و بازکاوی قرار گرفته است) درآن 
کٹاب نغانھا وآثاد قابل امعان‌نظر ومطالعه : دا حاوی است؛ وہا تکیە بھمین 
مطلب است کە نگارندہ اضافه اذفھرست اماکنجغرافیائی ۔ فھرست اما کن‌عامہ 
وایناً فھرستی اذ اسطلاحات عامیائە دا ددآن کتاب و برای آن کتاب ضرودی 
میدائد. ناگزیر بەاشماراست کہ بر خلاف جامعبتفھرست اعلام اشخاس ورجال 





جووسٗمْوودسیسحوموس جو ےر سے ہے ہے 


روزنامہ خاطرات اعتمادالسلطئہ ۵ 


اشمارنمودہ است ؛ ددتدوین معجم دجالی دوقرن اخیر؛ نھایت مفید وسودآور 
افتادەاست ... فھرست اماکن وجایھا۔ انقراء وقصبدھا ومحلەعا وسایراماکن 
عامۂ این کٹاب بسپاد ناقص تھیە شدہ است. ددتکمیل اشادۂ قبلی دداین مورد 
عدم تذکار این اعلام دا درفھرست جغرافیائی منباب نمونە یادآور میعود: 

افجہ ۔ اوشان ۔ ار نبویە ۔ انددمان ۔ پلود ۔ پیازچال_ چغمہ غلفلی لار۔ 
حصادامیر ۔ ددہ زدك (درحوالی دوشان تپ۸)- ددرخونگاء - ددہ سواك ( :٤اذ‏ 
توابع شھرستائك)- دو لت آ باد غاد سنگلج - سیاہ پلاس _- سیاہ بیشە۔کجود۔ 
سیاء غاد - شکراب - فشم -کدیر۔کلە گیلە ۔کوشکك ۔۔ گلندو2 - مر سر۔. 
میان دوآب - لتیان - لواسان ۔ ودجین و.... 

کە اغلب این اسامی مکرد درمکرد ذکرشدەائد. ولی ددفھرستاذآنھا 
ذکری نشدہ است . ہا توضیحی کے دداین زمیئە دادەام ء برای آنکە استفادہ 
عامتر باشد ؛ ددرسددمکە برای نسخۂکتاب خویش فھرست اماکن دقیقی تھیە 
نمایم ؛ اگر این توفیق دا پیداکردم نسخۂ اذ آندا جھت ددج وانضام بجاب 
بعدی مقدمہ خاطرات: ایفاد خواہمنمود(انعاءا۵)۔ 

ج-۔کتاب مز بوراز نظراحتوای بە مصطلحات عامیانه ‏ بطوداعم؛ددحکم 
مجموعہایست ہ واذ آ نجھت کہ احمیت ضبط وفحص این اصطلاحات از ظر ار ہاب 
تحقیق پوشیدہ نیست این بندہ لزوم تدوین فھرستی از این امطلاحات دا 
ازکارعای بایستە میدانم ؛ و چون وقوف دادیم کہ در زمیئ ۂگرد آوری لفغات و 
اسطلاحات عامیانه : جز بذل اہتمام دجمال ذادہوتدوین فرھنگ لفغات عامیانہ 
کە بی تعارف از با بت نھر این‌مجموعہ ہم ام لمطالعمہ وتحقیق بازمرحون‌ومدیون 
آقای ایرجافشارندک این مجموعہ رادرسلسلە انتشارات ف رمنك ایر انذمین در 
۷۱ شسی ن 6ر نمودءآئد وبذل ہمت نمودەاند وائر مغابھی دد این زمینه کہ 
بتوائد مرجع‌مراجعۂ اه ل‌مطالعہ باشد: در دسترى نیست و بجھاتعدیدہ موجہ؛ 
فرهنك لغات عامیانه جمالزادہ : جامع نمیباشد وبازعم اپنبندہ از منامی کہ 
ددتکمیل آنمجمو عه مینوائد مودداہتمامواقع گن دد یکی‌همین روز نامۂخاطرات 
است: کہ اذ این بابت ددمیان خاطراتنامه ھای رجال قرن اخیر شاخص است 
و بعنوان نموئہ ئە منباب استقراء ددیك تصفح سریع از چند صفحہ مختلف 
کتاب این‌اصطلاحات استخراجگفتہ تازمیئەای‌ہرای استیفای این ‌امر دد آ یندہ 

- قمٹی داردکه چنین لطفی دا مبذول فرعائید تا بەنام خودتان چاپ شود در تدوین 


فھرست جغراقیایی نظر گردآورندے منحصر! معتوجہ امکنەای ہودہ کہ مطلبی صریح ددکتاب درہادۂ 
آن دجود دارد. معهذا استدلال جنا بمالی را می هذیرد (۱۰۱.) 


۶" داہنمای کتاب جلد پانزدھم 


برای کسائیکە حوصله ست این نوع کارھا داداشتہ باغند ارائہ شدہ باشد. 


اسطلاحات عامیانە : قروفر ۔- عرض‌لحیه - حمر محشر _ رودۂ عمر۔ہ 
الا اٹ رتس آئی دم خائر این کرابت غاف سے ہل مب 
قاله قاله - قشەرشہ - دبنكوضع ۔ تشناس‌صورت۔ معاجی زکوچول (کچولە 
اس مگیاھی است کە درفرھنگك فادسی معین آنرا ضبط کردەاست ولی ہاتر کیب 
اضافی بامعمجون ومعاجین اصطلاح عامیانەاست) یراق چیٹتی(اصطلاح عامیانه - 
خلع سلاح) سمادجل وڈغ - ادداد بیخ دیش - مردم لجادہ (اصطلاح محرف 
دجالەکہ اصطلاح نظامی ددہبر ابر ٭خیالء۔ سوار نظامء بمعنای پیادەنظام بودہ 
است وپس‌از داءیافٹن این اسطلاح دد زبان فادسی دڈباتھا رجالە بەواڑۂ لجارہ 
تبدیل شدہ ومفھوم اصلی کلمە بمرود ازمیاندفثەاست: وعوام از آن کلمە پیش تر 
ددمورد اوباش والواط بکادمیرود.)-گ رك تیر خوددہ - خرچسونە ۔ کلاپیسم۔ 
شلطاق - ننه کہ سگك (کەغیر اذمفھوم متبادر بذھن۔ شھرت یکی ازمشاہیرزمان 
بودەاست)-ز نگی ورومی۔ از گە کسی خوردن۔ دندہ نرم شدن۔۔ازصر افت افتادن۔ 
گوز مال شدن - سنت کردن و امٹال عامیانه ؛ مثل دگوشت کہ نیست ؛ چغندد 
سالار استء (۶۹۸) وکمترصفحہایست کہ باچنداصطلاح عامیائە دوبرو نشوم. 

دال - باذ انڈٌامثیاذات این کتاب احتوای بە تعدادی ازتصانیف عامیانہ 
استکە مردم دد تنقید اوضاع ساختەاند و رداج پیداکردہ است و شاید بتوان 
دنوحدھاء بی داکہ درمرگك بزدگان مذہب ساختەاند و پارەای ددآنھا دداین 
کتاب مندرج است. 

مثل سە فقرہ نوحەایکە درفوت حاجی کئی دد صفر ۱۳۰۶ (ص۵۹۶) 
ضبطاست واعثتمادالسلطنہ وح؛مردم شھر ونوحەکن یما ونوحة کلیمیان را ضبط 
نمودہ است, قبل اذ اعتمادالسلطنە دد سر گذشت ملك آرا ھم چند فقرہ اذین 
تسنیفمھای عامیانە را کە مردم در عزل ظلالسلطان ساختەائند ضبط شدہ است . 
مژید الاسلام جابری انصادی دد تادیخ اسفھان و دی ؛ عم چند فقرہ اذ این 
تسئیف‌ھا را درمورد عزلظلالسلطان وم رك مهدعلیای ثالث (ملك جھان خانم 
بنت امیرقاسمخان ومادد ناصرالدین شاہ) ثبت کردەاست . 

چون این اشعار عامیانه ازنظر ارباب تحقیق بویوڑہ تاریخ اجتماعی ' 
حائزاعمیتاست من ‌بشرط عمر بااستفادہ اذ ھمین دوز نامۂخاطر ات وچند کتاب 
دیگر کە اذبرخی اذ آ تھا اسم بردەام دد مقالت علیحدہ استقرائی دا انشاءل۵ 
مباشرت خواہم نمود.! 


١‏ التظاد داردکە مرحمت کنید (راحنمای کتاب) 


روز نام خاطر ات اعتمادالسلطنہ ۲۵۷ 

امااین تذکار دانیزعرضہ بداردکآقای ایرج افشاد کہ خودشان عموارہ 
مصر برحفظاسالت ودعایت امانت درنقل ونشرمتوت بودەاند همانطودیکەآقای 
محمودکثئیرایی همددباڈ افزودھاوحواشی خلسه اعتمادالسلطئہ متذ کر گشتەائد: 
ظاعرا برایدعایت عفت کلام و قلم نوشتەھا واشعاد مسودد بحث دا در روزنامه 
خاطرات دمثلہ؟۱ء فرمودەائد. البته بااذعان بسلاحیت ھمەجانبۂآقای ایر جافشار 
بندہ عقیدە داد مک ہاتعر یضاتمحغی کتاب خلسەوبویژہ اظھاداتی کہ ددپی ‌افزود 
سفحۂ (۲۰۶) دداعتراض بحذف کلمات وجملات وباتوجہ باین نکتەکە پادەای 
ازاین اشعار انتقادی تٹھا در روزنامۂ خاطرات ددج گشتہ است: شرط امانت و 
اصالت: برسایرشروط مرجح می ئماید. واصولا اہن قبیل کتا بھاداجز مشتی‌خانہ 
نشینان وانغستۂ منزوی وجمعی از ادباب مطالعه وتحقیق؛ نسلحاضر نە حاض 
بخواندن این نو عکتبپ می باشند ونەقادد پر این کاد؟ وبناہراین بھائنە ودستاویز 
رعایت‌عفت کلام وعسمت عمومی دداوانی کە جر ایدومجلات: کہە برای خودوظیفہ 
ارشاد عمومی قائلند؟ برای حفظ وافزایش تیراڈ؛ بقول یکی از رجال معاصردد 
گذشتہء نشر صودقبیحه ونسوان عادی از پوشش دا : ضامن اصلی کاد می دائئند 
بھانە و دستاویزی ضعیف وسست است!؟ 

دد ضمناگر یادداشتھابی داکە آقای محمودکتیرائی بە مرحوم خان 
ىلك ساسانی (سیداحمدابن محمدحسین ملك‌الکتاب فراھانی ٭ گلبنء تخلسص 
وِصاحبِ سفر نامة حج ورسالە انتقادی ٭دحالتء ورسالۂ اداب الس ود( کە این دو 
ند ۳شس یطبعشد. وجاداددکە اذ نو ہا حواشیو بازافزونی‌ھایی طبم گردد؛ 
نیرا ددنوعخوداین دورسال انتقادیک نمایان گر اوضاع اجتماعی خواسص و 
موام ددواپسین سالھای قرن‌سیزدھم واوائل فرن‌چھاردھم است وملك الکثاب از 
فاخر ترسل وانشاء و خطاطان زبردستی بودکە شیوة تحریں شکستہ ستعلیق 
او دا خط شناسان برتر اذ شیو؛ مرحوع امینالدولە میدائند) کە از اقارب 
اعئمادالسلطنه بود وھمچنانکە دوست دا نشورومحقتم(آفایحسین سعادت نوری) 
'زمحققین بی عدیل تادیخ ورجال دورہ قاجادیہ:؛ متذ کرشدہاند: اعتمادالسلطنهہ 
حمدحسن ‌خان عم مادر مرحوم خانملك بود وبالطبع بتبع این‌خویشاوندی؛ 
'فرادواشخاس خاندان‌اعتمادالسلطنہ رابھتر ازدیکر انمیغناختەاند, وتوضیحات 
'یشان کہ درضمائم خلسه - انتشادیافتہ است : سزاوادہودکە دد پیش آغاز طبع 
حاضر دوزنامہ خاطرات ددج شود بویژءکە ایرج افشاد دد این بیست و چند 
مال ی کە ادباب مطالعہ باکارھایشان استفاضە گر ند ہ ایشان را از وسمت تسب 





۸ راعنمای کتاب: جلد پائزدھم 
__ملہ_ہرٴرتےہےہےہہ رہ 1ق ٹ سس سشسٹش ضصےسیبصسرٹتٹ شس 


بتمامعنی دود ومحترزمیدائند.. وبندہکە این‌حواشیدخاتمكساسانیء دادیدہ 
وہدقت خسواندەام ٠‏ افادات ایعان دا تالی تلو افادات آقای سعادت نودی ؛ 
قلقی می نمایم.' 
بر یج 

سخن راباعرض اعتذاد کوتاءکنم وددپایان این چند توضیح مختص لاذم 
است کہ افزودہ دارم کە روزنامۂ خاطرات اعتمادالسلطنہ اذجھت احتوای بەیك 
سلسلہ قضایای تادیخی, ایناً بیان قرا ہتھای خاندانھا ودجالعسر ناصری وتا 
یك ربع قرن‌بعد؛ وھمچئین ضبط پادەای ازدسوم وآداب و موضوعات اجتماعی 
ددنوع خودبی ‌عدیل‌است وازپاداف اڑھای محققین‌تادیخ اجتماعی ومعر فةالاعلام. 
وزمینەای جھتفحس وبحٹھای دستەایچہە درحال وچە درمستقبل قصد مطالعهہ 
ددتادیخ اجتماعی این قوم ومملکت دادر آستانۂ پذیرش دسوم وآدابمنربزمین 
داورند. پارەای ازفضاپاکە بندہ وامثال بندہ از دیرسالان شنیدہایم ودر میچيیك 
انمنابع بەآن ہر نخوردہای گا باجمال وگاہ بە تفصیل ددتلو خاطرات محمد 
حسن خان نوشتہ شدەاست: که اذ آ نھاست: غوغای عوامعليەکمپانیترن وتراموای 
شھری(ماشین‌دودی: واگون) دد روزقتل حضرت مجٹبی علیەالسلام بسال۳۰۶٣۱‏ 
عق (عقرب۲۶۷٢ش‏ سے نوامبر۱۸۸۸) (ص۶۰۰)؛ قئیۂ قتلکدخدای محله 
سنگلج و آشوب آنمحلہ ددشوال ن ٣۱۳۰‏ مق(سرطان ۱۲۶۷٣ش‏ - ژوئن۱۸۸۸) 
(س۵۷۳) وازموارہ سرخوددگی مردمطھران اذقاجاریەکە در تکوین اوضاع 
یہستسال بعدبناباظھادمعمر ین أئیر فر اوانداشثہ وذمانی کە قاجادیە دد نھمآبان 
٣‏ شسی (دبیعالٹانی ۴۴ ۱۳حق) کہ منکودکیشش ھفتساله ہودمء مکرد 
اذ زبان کھن‌سال خانوادہکە قَْیۂ جنایت باری را کہ آحاد وافرادقاجادی ئسبت 
بە سیدمحمدکدخدای سنگلج دراواسط شوال ۱۳۰۵ حق دیدہ بودند: دانستہو 
نادانسٹہ بە دابطۂ این سر نوشت ہا آن ‌جنایت کە جزئیاتش رابایست ددخاطرات 
محمدحسنخان؛ خواند؛ اشعادگر بودند. 

اذ مین ددیف است توجیە دد گیریھای حاجکاظمآقا ملكالتجاد (پدر 
حاج حسن آقا ملك و حاج حسینآقای ملك ) ہا امین‌الدولہ کہ مبنایش دا 
اعتمادالسلطنه ددشعبان ۱۳٣۵‏ حق (ص۵۶۴) و ددقضیۂ حکم منتسب بمیرزای 
شیرازی بزدگك ددقیۂ تنباکوددجمادی اول۹ ۱۳۰ مق. این‌شخص بنا بتصریح 


١ے‏ اعتمادالسلطۂ دد (۵۷۶) نوشته است کە برادد زادۂ من عیال میرڈا محمد حسین 


روز نامه خاطراتاعتمادالسلطنه ۵۹ 


یس سیک مس ہں جوعت سوہ ےم سے سے ےک کو چھ ئ سے 

ناظمالاسلام کرمانی ددتادیخ بیدادی ایران۔ حیاتیحبی دولت] بادی۔ خاطرات 
مخبراللطنەو دیگران تأئیں فراوان داشته است و بعدھا دد عزل وبرکناردی 
امین‌الدولۂ سیٹکی باوجود تبعید باددبپل بازمداخلاتی داشثثه است. 

اعتمادالسلطدہ ھم دد (۷۸۰) اذ نقش و تاثیرحاج ملكالتجاد یاد کردہ 
است کہ: دحاجی‌ملك التجاد داہاتھام این کە دداین باب تمبا کو محرك مردم بود 
دیشب گرفتہ ز نجیر نمودہ بەقزوین کە حالامحبوسین را آنجا می ہر ند: بردئد. 
(یکعتبە ۴ جمادیاول ۳۰۹) 

باحمەتفصیلاتی کہ ازقنیۂ (دڈی) وتحریم تنبا کو درمنابع مختلفمضبوط 
استماجر اھایی داکه اعتمادالسلطنە دوز بروڈ ازاین آشوب واغتعاش کەنخستین 
استقراض این مملکت داددپی داشته است بزعم‌حقیر جامعترین منبوطاتاست؛ 
خاصه کہ مداء کی دانقل نمودەاست کە جای دیکی بدان برخودد نمی نمائیم.مٹل 
متن‌تلکرام حضوری شاہ بەامیر نظام پیشکار آذر بایجان کە دد روز سە شنیه۸١‏ 
سفر ۱٣۳۰۹‏ حق مخابرہ کردەاند واذ اضطراد ناصرالدینشاء دداین امرحکایت 
دادہ . یا مذاکرائی کە وذیرمخثادانگلیسں ددتاریخ ٢جمادی‏ انی ۱۳۰۹ (۳ 
ژا ئویە٭٢‏ ۱۸۹) با اعتمادالسلطنه نمودہ وگفته است: 

ہعصر علی ‌الغفله وذیرمختاد انگلیس ہمثزل من آمد و ودود باطاق من 
کرد. قریب دوساعتآنجا نہشست واز عرقبیل صحبتمیداشت. من جملە میکفت 
سیدعبداله بھبھانی ددحضود خودمن‌غلیان میکشید ومیگفت: کہ این حکم میردای 
شیراڈی ساختگی است و بھترین ادلە این کہ من کہ ازمجتھد ومجتھدزادەءھای 
ایران مستم غلیان میکشم...ء 

وتفصیل تھاجم عصر عمینروڈ (دوشنبه ۳ جمادی ثانی ۱۳۰۹ مھقے 
٣۳‏ ڈانویە ۱۸۹۲) کە بیستھزادتن ار گی رامحاصرہ کردہائد وپانسدشش‌صدتن 
بداخل ارگ عجوم برداند ہبدقت ضبط شدہ اس تک میچ‌جابدین تفصیل اذاین 
واقعه وماجر اھای متعاقبۂآن باذکر روزوتادیخ ذکری فرفتەاست ویالااقل من 
ندیدەام. غالب اعلانات کمپا نیواعلانھای دولئتی داثبت نمودہەاست. 

چنانکە اشادت رفت این کیفیات تمایزی دا برای این خاطرات فراہم 
آوددہ استک قاطبۂ اھل تحةیق ومطالعه دا مدیون ومرعون آقای ایرج افعاد 
ساختەاست . 

الٹھایە کتاب از کاف رماجر اها یی کہ اعتمادالسلطنہ دواداشته است؛ خالی 
نیستء کہ ازجھت تطویلآن بحث راک در واقع نقدی برخاطراۃنامہ است دد 
مقالەای کہ متعاقباً ایفاد میشود مودد بحث قرارخواحم داد., ‏ (دنالہ دارہ) 


۲۶۰ راعنماىیکتابءجلد پائزدھم 





احمد شھٹھا ئی 
فرخی وقصیدۂ دافگاہ ْ 
از دکتر بدیع ارڈ دبیری نژاد. اصفھان۔ ۱۳۴۸ ٰ 


درسال گذشتہ(۱۳۴۸) ازطرف بنگاء مطبوعاتی دمشعلء اصفھان: کتابی 
ہنام دفرخی وقصیدۂ داغکاہء بە قلم آقایەدکتر بدیعالہ دبیری نژادہ استادیاد 
دانشگاہ اسفھان منتشرشد. امسال هم بنگاء اننشاردات دثقفیء کتاب دیگری اذ 
ھمین نویسندہ دا بەنامدکارنامۂ ساسانیانء بە زیود طبع آداستہ اُست. 

درکتاب دفرخی وقصیدۂ داغکاءء مؤلف برای ‌نگاشٹتن شرحاحوال وآثار 
فرخی؛دتاریخ ادبیات درایرانء نوشته ددکتر ذبیحاللەه صفاء: دفر خی سیستانیء 
نوشتۂ ددکٹر غلامحسین یوسفیء ودیوان فرخٔیء (چاپھای عبدالرسولی و دہیں 
سیاقی کە هر کدام مقدمەای دادد) و ٭چھار مقالہ نظامی عروضیء (باحواشی و 
تعلیقات علامہ قزوینی ودکترمحمدهعین) داددبراہر خودگذاشتہ وآ نچەداک در 
این کتابھا داجم بە فرخی وزندگی وآنار اوآمدء استء کلمە بەکلمە دوئویسی 
کردہ وہامھادرت مرچہ تمامتر باھم تلفیق نمودەاند. حتیحواشی اینمطالب و 
رجوعھایبی کە نویسندگان و یامصححان کتابھ4ای یادشدہ بە مراجع و مآخذ 
دادەائد عیئاً ددرکتاب موردبحث مابازنویس شدەاست. 

اما اذ]آ نجاکە مؤلفغان کنابھای مذ کود: گاہ دچاداشتباء شد٭آند و مؤلف 
محترم یزدعایت شرطاجتھاد رابرذمۂ خود فرض میکردەائد ‏ زحمت تصحیح 
خطاھای ایشان دابر عھدہ گرفتەائد. ۱ 

مثلا درصفحه ۵۳۱ جلداول تاریخ ادبیاتدکثر صفا ددبادہ فر خی آمدہ 
است: ھبنابراین سخن دولتشاء سمرقندی کہ وی دا از اهل ترمذ دانستہء باطل 
است.ء ایغان‌عبادت دکٹرسفادا بدین گو نەاصلاحکردەاند: دازاین کە دولتشاء 
سمرقندی ددتذ کر خودہ فرخی دا ازاعل ترمذدانستہ صحیح بە نظر نمیرسدء 
(ص٢)‏ عمچنین دد صفحۂ ۵۳۹ عمان کتاب ددبارۂ فرخی آمدہ است: ہنسبت 
تأ لیف کتاب ترجمانالبلاغہ داکہ بەشی بەاو دادمائد : پیداشدن نسخۂ قدیمآن 
کتاب کە تادیختحریر آن ۵۰۷ عجری است: باطل کردہەاست٠ء‏ مؤلف فاضل ء 
ابن ‌عبادتداہم ہدین تر تیب تصحیح نمودەائد: دنسبتتألیف کتاب ترجمانالبلاغہ 
داکە بسنی بەاودادەائد باپیداشدن نسخۂ قدیم آن کتاب کہ تادیختحریر آن‌بہ 


فرخی و قصیدہ داغگاء ۲۲۶۷" 


سال ۵۷۰ عجری است: این نظر راباطل کردہ استء۔ (ص۱۹) 

در صفحات ۱۷۸و۱۷۸ چھاد مقاله قظامی دد تعلیقات مرحوم قزوینی 
راجع بەامیران چغانیان بەاین عبادت برمیخودیم : دشرح اعمال وحروب و 
وقایم ایشانء کئب توادیخ بدانھا مشحون است و چون ددکتب تادیخ وادب ؛ 
ذکرایشان ہسیاد ٭یشودء بی ‌فایدہ نیستکە اسماء چندتن‌|زایغان داکە اذ کتب 
متفرقه التقاط نمودہایم در این جا اثبات نماییم.ء دد پاورقی چھارمقال؛ءداجع 
بہ جملە اول این‌عبارت کہ ددمٹن اسلی اشتباعی داشتہء تصحیحمرحوع دھخدا 
بصورت ٭کتب ةوادیخ بدان مشحون استء. وتصحیح مرحوم قزوینی باسودرت 
ہ درکٹب توادیخ مشحون است ء آمدہ : اما مؤلف محئرم د فرخی و قصیدہ 
داغگاہء نەتنھا این تصحیحھا را روا ندانسته و ذکر نکردەائد ؛ بلک عبادرت 
اسلی ‌داہم باحذف دوہواوء عطف تاجای معیئی لاذم تشخیص دادہ و نقل نمودہا ئد: 
دشرح اعمال و حروب وقایع ایمان ؛ کٹئب تاریخ بدانھا مشحون است وچون 
ددکتب تادیخ ادب ذ کرایشان ہسیاد میشود.ء (ص۴) 

در صفحہه ۲۸ دیوان فو خی بە تصحیح آقای ددکتر دببر سیاقیء آمدہ 
است:دامادولت نامه مذ کور دراشعارفر خی؛ ظاھراًکتاب مشخسی نباشد ؛ بلکە 
میتوان حدس زد کہ آنمجموعہ فتح نامەھای منظوم شعرانظیر قصید؛فتحسومنات 
خودفرخی یاهمه قصایدمحتوی شرح فتوحات محمود دوحند ١ذ‏ شاعران ددبار 
بائدکە فرخی اذ]نھا بہ دولتنامه تعبیںر میکندء . مؤلف فاضل: فادسی ناسرہ 
دکترد بیرسیاقی دا بدین‌سان سرہ کردەائد:دامادولت نامه مذ کوردراشعارفر خی؛ 
ظاعراً کتاب مشخسی نباشد: بلکە میتوان حدىی‌زدکەآن مجموعہ فتح نامدھای 
منظوم شعرا نظیں قصیدۂ: فتح سومنات خود ازآن بە دولت نام تعبیں میکند .ء 
(ص )۳٣‏ 

آقای دکٹر غلامحسین یوسفی ددبادۂ دوش دسھل ‌وممتنعء ددشع رفرخی 
نوشتە|ند: ہنویسندگان متقدم بەاین نکتە دد شعر فرخی غالباً بہ اختصاداشادہ 
کردہ : آن‌رابہاصطلاح سھلوممتنع تعبیر نمودەائند. ء و ددرحاشیە؛ خوائندہ دا 
دجوع داداند بہ لباب الالہاب عوفی وتذ کر دولتشاء سمرقندی ومجمعالفصحای 
دضاقلیخان ھدایت. مؤلف گرانمایہ:ءصنعتاپتکادی دادخال الحاشیةفی المتنء دا 
بکادبردہ واین آ یت بلاغت راصاددنمودەائد: ہئویسند گانمتقدم بەاین ئکتەنظیں 
محمدعوقی در لباب الالبابەودولتشاء سمرقندی در تذ کر ؛خودورضاقلیخانمدایت 
ملقب بە للەباشی درمجمعالفصحاء در شر فرخی غالبا بەاختصاداشارہکردہ و 


۲۶۴۴۲ راحنمای کتاب:جلد پائزدھم 
بتجطعمج×جِحَ تتكهشىمغ ےہ چیک ع یچ پھہمپچشسھممھت شی شش سس شنع 


آندا بہاصطلاح سھلوممتئم تعبیر نمودەائد.٤(ص۳۷)‏ 

برای شرح و تفسیر ٭قسیدۂ داغگاء نیز ہ٭برھان قاطعء (بە تصحیح و 
تحشيه دکٹرمحمدمعین):؛٥فرھنگەفارسیء‏ (تالیف د کترمحمد معین): دلغت نامہ 
دھخداء وچند کتاب:ستودذ بان راسرمش ق قراردادہ ومندرجات آنھارا کماەوحقہ 
دونویس کردەائد. 

۔کلمەدبرء راکە دددفرمنگە‌فادسیء پیشونددانئستہ شدہء عنگامدونوسں 
کردن یە پسوند تعبیرکودەاند:؛ ہر( پسوند) ہرسراسم (مصدد عربی وفادسی) 
در آ ید وکلمە راصفت ساند.ء 

۔درمودد وج دستوریدچونء : ھمەجا نوشتەاند دازادات تعبیه ء یعئی 
کلمەداداتء راجمع پنداشتەائد. 

۔ ددتر کیب عبادات: عمەجا اسمھاپیداکە ہا حروف اضافه مائند داز؛ 
دب ہ دباء ؛ دائددء وجزآنآغاذ میعود ویا حرف هدداء پس از آ تھا می آید؛ 
عمراء ہا حرف اضافەآوددہآتھا دا مفمول با واسطہە یا بی واسطە خواندءائد و 
حرف اضافہ داکہ خود استقلال دادد ء از کلمە مفعول تفکيك ٹکردہ و جزو 
آن محسوب نئمودہەائد . 

_ددتماممواردی کە صودت پھلوی واژەھا دا اذەفرھنگە‌فادسیدوئویس 
کردمائد: ق دابەصورت ں,خ دابەصودت و یاحوق درابەسودت 8 یا 8 دد آوردہ 
ودد ہر خی |ازموادد حروف اصلی کلمەداعمد گر گونویا کموذیاد کردہاند. مثلابہ 
جای روچ ررنوشتەائد وں‌وںَز و بەجای جاقحرقرزںی وشتەاند م]5 3ہن وبجای 
نوشتەائد 16٤‏ و اذ این قبیل۔ 

۔برایکلمۂ آن: دد بیت زیر؛ معنی دوقت وھنکامء دا ازمیان معنیھای 
چندی کە برای این واژء دد ٭فرھنگ فادسیء آمدہ است انتخاب و روئویس 
فرمودمائد . 

ور سموم خشم تو براہر و بادان ددفند 
اذتفآن: ابر گرددآتش و بادان شراد 

-ہرایکلمەہدادء ددبیتدوم ازدو بیت زیر :معنیدجایی کہ در آن‌سکو نت 
کنند: سرا وخائہە دا از میان چندمعنی کہە برای این‌لغت دددفرھنگك فادسیء 
آمدەاست صحیح ومثاسب تشخیص دادہ وباز نوشتہ|ئد: 
٭ دوستان و دشمثان دا اذ تو روڈ رذم و بزم 

شائزدہ چیز است بہوە: وقتکام و وقت کاد 


اشت رم 





نام وننگك وفخر و عاد و عزونل ونوش وڈڑھی 
إْ شادی ‌وغم؛سعد ونحس وتاجو بندوتختودادء 
__توضیحاتمنس(فرھنگھا ددبادۂ شناخت ماحیت فیزیکی وشیمیائی وگیاء 
شناسی وغیرۂ ہمضی اذچیزھاکە نامآنھا ددشفر خی آمدہ وھمچنین تر کیبات 
اسمیوفعلی ہسیادی ازواژەھا را در يك یادوصفحہ نقل کردەاند حالآ نک ھیچ 
دبطی بامعانی مندرج در شر فرخی ندارد. 
اینشعر مغھور داکە عامۂ مردم فارسی زبان اذآن دحافظء میدائند 
ایعان بە فردوسی نسبت دادەائد : 
ای پادشہ خوبان داد اذ غم تنھابی 
دل بی تو بەجان آمد:وقت‌است کہ باذ آیی 
لابد این شمں در اصل از فردوسی بودہ و کاتبی بی سواد کہە کارش فقط 
دونویس کردن کتابھای دیگران بودہ اشتباماً آندا دددیوانحافظ واردکردہ 
است وشعر بیچادەہم کە ددہدو امردد بحرمتقاوب ہودہ خوددا ددمیان سایرشر 
ھای حافظ غریب وتٹھا احساس کردہ وناگزیر مانند ہسیاری اذ ابناء روڈ گار 
عمرنك جماعت شدہ و جامه عادیت دبحرھزج مثمن اخربء دا بر تن پوشیدہ 
است ۔ 


ہیر 


محمد جو اد مشکور 


الفہرست 


إ 
تا لیف ابن ندیمہ تصحیح رضا تجدد, تھران ۱۳١۰‏ ۱ 


محمد بن‌اسحقالندیم نیز پددفھرست نویسان‌اسلاماست. محمد بن‌اسحقدد 
قرن چھادم ھجری بفکر تھیڈ فھرست جامعی برای ھمڈکتب؛: و رسالات عری 
کە ددبارۂ موضوعات مختلف نوشتە شدہ بود افتادہء و ددضمن بەتذ کر؛: حال 
نویسند گان:؛ و مؤلفانآن‌کتب نیز پرداختہ است. پیشتر کٹا بھائی کہ نامآنھا دد 
فھرست اوآمدہ ددرحمله غز وتاتار وتیمور؛ و دبکرحوادث ازمیان رفته؛ واذ 
برکت این کتاب است؛ کە ما می توانیم اذفرمنگ وسیع اسلامی تا قرن چھادم 
ھجریآگاء شویم ٌ 

کتاب الفھرست: کہ بعد اذفلوگل یکی دوباد تجدید چاپشہہہ اخیراً 


۶۳ راعنمای کتاب,جلد پائزدھم 


توسط دانشمند ادجمندآقای رضا تجدد از زوی نسخدھائی کہ بپسنی از آنھادد 
دست فلوگل نبودہ تصحیح شدہہ و ددتھرآن بەطبع رسیدەاست . 

نام و لقب‌صاحب‌الفھ و ست : ددقدیمی ‌ترین جائی کە اذنام اوذکری ہمیان 
آمدہ: ھمان کتاب الفھرست وی است . دداین کاب ددمواضیع مختلف نام او 
دمحمد بن‌اسحق الندیمالمعروف باہی بعقوب‌الوداقء آمدہ است . 

چنانکە در پشت صفحۂ جزء اول و دوم کتاب الفھرست نام او : محمد 
بن‌اسحق الندیم المعروف اسحق بابی یعثوبالوداق! و ددپشتصفحۂ جزسوم 
آن کتاب نام وی ہا تفسیل بیشتر ہمحمد بن اسحق بن محمد ہن اسحق الندیم 
الممعروف اسحق ہابن‌|بی یعقوبالوداق٢ء؛‏ وددپشت صفحة جزء چھادم؛ وپنجم؛ 
وششم؛ وعتم نام او: دمحمد بن اسحقالندیم المعروف بابی ‌الفرج بن ‌|بی‌یعقوں 
الوداقء؛ و ددپشت صفحة جزء ھهشتم بدون ذکرابی ‌الفرح : ٭محمدبن‌اسحق 
الندیم المعروف اسحق بابن ابی یعقوب الوداق۴ءء و ددپشت صفحة جزء نم 
بدون ذکرالئدیم والفرج : دمحمدبن‌اسحق بن‌محمدبن اسحق الممروف‌اسحق 
بابن اہی یعقوبالوداق٘ءء و ددپغت صفحۂ جزء دھم : ٭محمد بن‌اسحق الندیم 
المعروف بابی‌یعقوب الوراق۶ء آمدہ است؛ ولی نام او دد طی صفحات کتاب 
غیں ازمواضیع فوق حمەجا دمحمدبن اسحقء ذکرشدەاست . 

یاقوت حموی (در گذشتہ دد ۶۲۶ھ) در کتاب ہمعجمالادباء شرح حال 
کوتاعی از اوآوردہ: و می نویسد : دمحمد بن ‌اسحقالندیمکئیەاش ابوالفرج ٠‏ 
وکنیۂ پددش ابویعةوب بود ٭صفدی خلیل بن ایبك (دد گذشتہ درد ۷۶۴ھم) 
ددشرححال کوتاعی کە اذاوآوردہ, وی را : دمحمدبن اسحق بں‌محمد بن اسحق 
الندیمء خواندہ : وکنیەاش دا ابوالفرج الاخبادی نوشته است*. 

ابن حجراحمد بن‌علی (د رگذشته دد۸۵۲ھ) کمی بیشتر اذپیشینیان خود 
درشرح حال وی سخن گفتہ؛ و نام اورا بتمامی : ٭محمد بن اسحن بن محمد 
بن اسحق الندیم الوداقف: نوشتہ است . سپس می نویسد ؛ ذھبی دد ترجمە حال 
او سخنی آوردءکە جز از وی اذ کس دیگرشنیدہ نشدہ است: وآن سخن اینست 
کہ در ذکر سب وی: اورا ەمحمد بن‌اسحق بن ‌الندیم ابوالفم ج نوشتەاست۹ء. 


١‏ (رلك : الفھرست طیع ۃجدد ص ١‏ وص ۴۳) ٢‏ (رك: ص۹۹) 
٣‏ (رك ؛ ص ۱۷۵د ۱۹۹ و۲۴۹ ۲۹۷۰) ۴_ (رك: ص ۳۶۱) ۵- (ركا: ص۳۸۱) 
۶ (رك؛ ص۴۱۵) ۷ (معجمالادبای پاقوت پا ارشاد الادیب: طبع عصر ج ۱۸ ص ۱۷) 


۸ (الوافی بالوفیات: ج ٢‏ س ۱۹۷) ۹ _ (لسانالمیذات ؛ ج ۵ سص ۷۲-۷۳) 
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بعد ازا یمان حاجی خلیفە نام اودا : دابوالفرج محمد بن‌اسحق الوداق 
عروف بەابن‌ابی یعقوب‌الندیم البغدادیء نوشته است١‏ . 

ابن اہی اسیبعەکە ددکثاب خود از الفھرست ابن اسحق مکرد نقسل 
ىیکند نام او دا ەمحمد بن اسحق الندیم البغدادیء صاحب کتاب الفھرست 
ىی نویسد؟ ۔ 

ابن حجرعسقلانی ددکتاب خود دلسانالمیزانء بنابروایت اذ دتادیخ 
لاسلامء ذھبی نام او دا دمحمد بن‌اسحق بن‌الندیم ابوالفرج اخبادیء نوفتہ 
است: و ظاھراً تنھا کسی کہ اذ قدما اودا بمثوان ابن‌الندیم ذکر کردہ: بایستی 
همان ذھبی باشد . 

دیگی تذکرہ نویسان چون یاقوت حموی ٠‏ و صفدی و حاجی خلیفه: 
؛ابن ای اسیبعه لب اودا الندیم نوشته ؛ و ندیم نامی دا مائند ذہبی جد او 
نہنداشتەائد . 

چنانکەہ ددبالا اذہشت صفحات اجزاء دھگانۂکتاب الفھرست نقل‌کردیم 
در دوجا نام وی دمحمد بن اسحق بن‌محمد بن اسحق الندیمء یادشد,است, حال 
آنکە ددپشت صفحات دیکراجزاء بھمان‌نام محمدبن اسحق الندیم اکنفاگردیدہ 
است . 

مؤلف ددضمن کتاب الفھرست گذشتہ ازپشت صفحات اجزاء فوق عمہ جا 
نام خود را دمحمد بن اسحقء نوشته و بە صورت : دقال محمد بن اسحقء 
آوردہ است . 

یاقوت: و ذھبی:؛ حاجی خلیفہ وابن اہی صیبعه نیز نام اورا محمد بن 
اسحق نوشتەائد . 

بنابراین میتوان احتمال‌دادکە اسم محمد بن ‌اسحق دوم درعنوان ومحمد 
بناسحق بن‌محمد بن‌اسحقالندیمہ نامی تکرادی باشد, ونام وائعی وی دمحمد 
بن اسحق الندیمء بودہ؛ و شاید جدش نیز محمد بن اسحقء نام داشتہ است؛ 
۵ چون خود مؤلف دد کتاب الفھر ست لقب خویش یا پدرش اسحق دا دالندیم,ء 
خواندہ ؛ و دیگر تذکرہ نویسان نیز این نسبت دا تأٗییدکردەائد : بناہراین 
دوایت ذھبی کہ ئدھم دا پدر اسحق دائستہ؛ و او دا ابن الندیم خوائدہ است 





يہ بے کی ری 
--١‏ (کشفالظنونء ج ٢‏ ص )۱٣۰۰۳-٣۱۳۰۴۰‏ 
٢ے‏ عیونالائباء ص ۵ ۷۵ء ۱۲۰۷ ۲۰۸ء ۲۰۹؛ ٢۲٢۲ء‏ ۱:۷۷۴ ۳۰١۰٢۹‏ 


۶ ۱ داعنماىکتاب ؛جلد پا نزدھم 


جج وج تھ ہیس سہم ہیمیت شس سلحسشسخ ‏ ےش سم 
ددست نیست ولغزشی استکہ ازقلم اوصادرشدہ؛ وحمین روایت است کە دیکران 
دا نیز بغلط انداخته است . 
اکنون کە معلوم شد کلم دالندیممء لب است ؛ معلوم نیست کہ اذ میان 
آوء و پدرش لقب کدامیك اذ آ نان باشد . چون ہبی دد ذکر ترجمۂ حال او 
وی را مردی اخبادی دائسته است : بنابراین بایستی والندیمء لب خود محمد 
باشد ئە پدرش اسحق ؛ و او با حکایات واخبار؛ و داستانھای خود منادمت: و 
ندیمی بزر گان زمان خود را داشته است . 
چنائكکەاذمنابع فوق برمیآیدکنیة او ابوالفرج: و کئیۂ پددش ابی‌یعقوب 
بودەاست ۔ 
شغل وی : 
از عنوان دالوداقء کە مکرر دد ضمن کتاب الفھرست: و در تذ کرەھای 
قدیم دد دثبال نام او آمدہ؛ میتوان شغل او یا پدرش دا تعیین کرد . 
وراق در لغت ہمعئی کاغذ بر ند ورق ساز؛ وصحاف ونویسندہ است . 
منوچھری گوید : 
مرا بر عاشقان دادہ یکی منشود سالادی 
کە طومارش رخ زرداست وم ڑ گان‌است وراقش 
ددرجوامع الحکایات عوفی آمدہءکە : 


دوراقی بود دد زمین مغرب کە بە حسن خط : و سرعت کتابت موصوف 
۱ 


بود ۱ء . 
پس معلوم می شودکہ شنل او یاپددش ابو یعقوب: یاعردوشغلغان ‌محافی 
بودہ اآست . 


امااینکە یاقوت حموی دد کتاب دمعجمالادباء می ئویسدکہ : 
دلاا ہمدان یکون وداقا یبیعالکتبء؛ یعنی ہمید نمید نمکہ او وداق بود: 
وکتاب فروشی میکردہ است؛ می توان بظن قوی!احتمال داد کہ حرفۂاوصحافی؛ 
وکتاہفروشی ہودہ است . 
ابن |بی ‌اصیبعه می نویسدکە او مردی دکاتبء بودہ است٣‏ . 
کاتب گذشتہ ازنسخہ نویس وناسخ اطلاق بععأمور دیوانی ونویسندہ دد 
دستگاء دولتی نیز می شود . شاید مدتی ھم شغل دیوانی داشتہ است ۔ 








)۱۷ (معجمالادبا ء ج ۱۸ ص‎ ٢ )۴ (فرھنک معین؛ ج‎ ١ 
۵۷ ۳۔ عیونالانباء الجزعالاول سص‎ 





ابن حجر درترجمۂ احوال او اذبزرگان. وشیوخ وی کہ ازایشان اخذ 
عل مکردہ؛ نیزیاد نمودہ: ومی گوید کہ او درکٹاب خود الفھرست اذ ابواسحق 
سیرافی؛ و ابوالفرج اصفھائی؛ و اسمعیل صفادء و جز ایشان روایت کردہ 

:است . واز قول ابن النجاد می نویسد : کە من نمی ‌دانمکسی اذ او روایت 
کردہ باشد . 

محمد بن ‌اسحق در کتابالفھرست خویش می نویسد : کہ ویازابوالخیںر 
الحسن بن سوادبنالخماں وابوالفرج اسفھانیء وأ بوسعیدء وا بواحمدء وا ہو۔ 
الحسن‌محمد بن یوسف الناقط؛ وابواسحق‌سیرافی؛ واسمعیل|الصفاد ویو نس الس 
سمع حدیث کردہ است . 

مذھب او : 

اودا بسنی اذ تذکرہنویسان قدیم مانند ذھبی بەتشیعم؛ ومعتز لی ورافنی 
بودن متھم کردہ|ند ۰ 

ذھبی می ویسد : پس اذ نک کتاب او الفھرست را مطالعہ کردمدانستہ 
که او دافضی و معتزلی است ؛ زیرا اہل سنت دا دد آن کتاب ٭دحفعویہء ' 
و اشاعرہ دا دمجبرہٴ؟ خواندہ: و ھر کس راکہ شیعە نبودہ دعامیء نامیدہ 
است . 

ابنحجر ٹیزمی نویسد : کہ او غیرثقه است: و درتصنیف خود الفھرست 
دم اذ معتزلی بودن؛ وگمراعی میزند؛ کہ خدای ما دا ازآن بسلامت داردا . 

این اتھام وادد نیست: زیرا معتزلی بودن: دتشیع شخص دلیل فسادعقید: 
او نمیباشد . 

ذھبی؛ وابنحجر معتز لی بودن: وتفقیع دا بیھودہ با درافنیت آمیختەائد, 
وابنکە ذھبی مینویسد کہ وی ددکتاب خود اہل سنت را دحشویہء و اشاعرہ دا 
دمجبرءء و غیر شیع دا دعامیء خوائدہ است, ددست یست؛ زیرا محمد بن 
اسحق الندیم در کتاب الفھرست باکمال بیطرفی خواستہ استکتب مؤلفان 
گوناگون دا صرف ظر اذ اختلاف مذاعب و عقاید ایغان درکتاب خود یاد 
نماید چنانکہ ددسخن دربارۂ مذاہب اسماعیليه گوید: 

دابوعبداللہ رنام ددکتابی کہ بررداسماعیليه نوشتہ؛ پردہ از مذاعبآنان 





)()۷۲ ص۵٤ (لسانالمیزان:‎ --١ 


۶۸ راحنمای کتاب,جلد پائزدم 


برداشتہ:؛ گفتادی دادردکہە ماآنرا باعماتالفاظ دداینجا می آودیم, و عھدەدار 

صدق وکذب اد نیستیمء 

ددجای دیگر ددبادۂ نام کتابھای دینیکە بە مذہب مسلمانان و مذامي 
ساحبان آنان نازل گردیدہ می نویسد. 

”محمد بن اسحق گوید: کتابی از نسخەھای قدیمی کہ گویا اذ کتابخانہ 
مأمون بود می خواندم کە مؤلف شمادۂٴ صحف: و کتابھای آسمانی؛ ومبلغان[نھا 
داکە بیشتر مودد تصدیق؛ و گرونش حشویہ: ومردم عوام می ہاشد ددآن ذکر 
نمودہ ہودہ ومن قسمٹھائی ازاین کتاب داددمواردی کەلازم بہ نقل دانستم باعمان 
الفاظ یکە نویسندہ بکادبردءاست دداینجانقل میکٹم٢ء‏ 

دداینکە ویەعتمایل بەتشیع واعتزال بودەشکی نیست ذیرا اولا ددتذ کرہ 
حال مصیپ‌ بن عبداللەالز بیری؛ پدد اورا نکوھیدہ می نویسد کە: ٭پدرش‌عبدالل۵ 
اذ بدٹترین مردمان بود وہر اولادعلی علیەالسلاماذیت وآزار دوامی ‌داشت*ءددبارہ, 
گرایش وی بەاعتزالھمینقددکافی است کہ بکو ییمکہ فن‌ادل ازمقالۂ پنجم کتاب 
خود را پەاین طا یفہاختصاس دادەاست۴ 


شبھاا سفرمحمدبن امحق : 

فل وگل کہ طبع اول کتابالفھرست بکوشش او ہودەاست ازدوی حکایتی 
کە ددآن آمدہ حدحرمیز ند کە ویازبغداد سفری بەکشور روم کردہ باشد : و 
آنحکایت چنین‌است: 

داینحکایتھائی است کہ داھبی نجرانی ددسال ٣۷۷‏ کہ ازچین ہر گشته 
بودبرای من نقل کرد. 

ابن‌داہب‌دا جاثلیق (رگیس کشیشان) ازھفتسال پیش بہ چیندوانداشتہ 
وپنچتن اذ نصرانیان دا برای اقامۂ مراسم دینی باوی ھمراء نمودہبود. ازاین 
گروہ پس ازشش‌سال این ‌داہب؛: ویك تن دیکر ہر گشئند. من‌او دا در دادالروم 
درپشتکلیسا دیدم...ء 

فل وگل ددایئجا دادالروم دا شھرقسطنطنيه دانستہ: وگمان کردەاست کہ 

محمدبن اسحق ددہشت کلیسائیکە سپس بەمسجد ایاصوفیا تبدیل گردید: بااین 


١-۔‏ (الٹھرست ص۲۳۸ وقرجمەہ ص۳۴۸) ۷٢‏ (الفھرست ص ۲۷۴ وترجمە سص ۳۷) 
٣۳‏ (الٹھرست ص۳٢٢٢)‏ ۴- (الفھرست س ٢٢٥۔٢٢١٢)‏ 


۵ - (الفھرست ص ۴۱۲ ۔- ۴۱۳ وترجمہ ص ۶۲۵) 


لفورست ۲۶۰۹ 
سد یں _ ے وش یکیھِٛہجچ ءم ےو سے 
کھیش نجرانی ملاقات کردەاست . 

فلر فل وگل دداین‌مودد ددستنیست: ودارالرومناممحلەای در بغدادبود 
آ ئرا بدین ‌سبب دارالروم نامیدەاندک ددخلافت مھدی (۱۶۹-۱۵۸) اسیران 
ُوم رادرآنجا مستقر کردند: وآنان با اجاذہ خلیفهکلیسائی در آ نجاساختند کہ 
آن دادالروم خواندہ شد ۔ 

بنابراین می توان فھمیدکە محمد بن‌اسحق آن‌داہب نجرائی رادرمحلەای 
زبغداد ملاقات کردەاست, وی چنائکەمکرد ددکتاب اوآمدء وی بەشھرموصل 
مفر کردەاست. 

حاجی خلیفہ: و ابن‌اہی اصیبعه او دا صریحا بغدادی شمردماند . دد 
بنکە او ساکن بغداد بودہ حرفی نیست ولی چٹانکہ بعداً اشادہ خواھیمکرد 
ناید او اذ ایں‌انیانی باشدکە پددان وی ددآن شھر توطن اختیاد کرد بودند. 

ساتھای زندگی او : 

ذندگی این ‌دانشمند بددستی دوشن نیست: ولی مامی توائیم از اشاراتی 
کە اوبنددت ددباوۂ سنین ڈندگی خود دہ کتاب الفھرست کردەاست تاحدی از 
نالھای عمراوآگاء شویم. 

وی در ضمن دوایت از ہرخی اشیوخ معاصر خود مثلا می نویسد کہ : 
:|ابوالفرج اسفھانی ہا من سخ ن گفت وفلان خبر دا ہبمن داد۱ء چون خود وی 
:رجای دیگر دد شرح حال ابوالفرج اصفھانی؛ و ذکر کتب او نوشته است کہ 
ودد ۳۶۰ واندی در گذشتہ: ومی دانی م کہ تولد ابوالفوج ددسال ۳۸۴ بودہ 
ست بنابراین می توانیم حدس بز نی مکہ ابن‌ندیم اذ موالید قرن چھادم عجری 
ست. نیز ددبادہ ابوعبیداللہ محمد ہن ‌عمران مرزبانی می نویسد: کہ اصل اواز 
خراسان است:؛ واوآخرین کسی ‌است ازاخبادیان‌صاحب تصنیف کہ مادیدەایم... 
تا این ‌زمان کە سال ۳۷۷ می باشد حیات دادرد٢ء.‏ 

درجای دیگرددتر جمە حال قاضی جرزی ابوالحسن عبدالمزیز بن احمد 
سفھانی نوشته است کە او اذعلمای ادبان درعصرماست. عسدالدولہ قضاوتقسمت 
مفلای شرق مدینةالسلام (بغداد) رابەاو واگذاغشت وتااین تادیخک سال ۳۷۷ 
فجری است بھمین‌کار اغثفال دارد.٣‏ 





۱- (الفھرست س ۱۵۸) ٢‏ (الفھرست ص ۱۴۶ وترجخهہ ص۲۱۷) 
۳٣۔-‏ (الفھرست س ۲۷۳ ء ترجمەہ ص ۴۰۱) 


۲۷۰ داعثماى کتاب؛ جلدپائزدعم 


وددجایدیگر می نویسد: داینست آ خر ین قسمتمقالەاول اذ کتابالفھرست 

کە در روزشنبەاول شہان ۳۷۷ ھ . پایان یافتم١‏ 

اذاین‌عبادات مسلم می گرددکە این مرد دانشمند تاسال ١٣۷۷‏ عجسری 
زندہ بودەاست. ازاینگذشتہ در کتاب الفھر ست دجالی دامی یاہیمکە تا پیش اذ 
سال۳۸۰ عجری میزیستند. چنانکہ دد ترجمە حال ابواسحق ابراھیم صابی 
می نویسد: دکە وی ازمٹرسلان بلیغ؛ وشاعر؛ وعالم بەعلمھندسە بود... 

ولادتش ددسال ٣٢٢‏ واندی و وفاتش پیش ازسال ۳۸۰ است.٢٢‏ 

دربارۂ عیسی بن اسحق معروف بەابن زدعەکہ قفطی دد دتاریخالحکماء 
سال وفات او دا دد۳۸۸ نوشتە می نویسد : 

ھا بوعلی! بن زدعہ درزمان ماحیات دارد؛ و ازمترجمان ہرجستەاست: و 
مولدش درذی‌الحج‌سال٣۳۳‏ در بغدادبود۳ء 

در خمن اخباد ابن ابی ‌الائعصر ٠‏ ابوبکر محمد ابن احمد بوسنجسی 
می ویسد کہ : 

دوی در منگام وفات مردی سالخوددہ بود. من بە خط عبداللہ بن علی بن 
محمدبن داودجر |ح‌معروف ب٤ۓعرمرم‏ خواندم کہ درسال۳۱۳ م ازابن|بی‌الانھر 
پرسیدہ بودکە چندسال داری: گفت: ہشتادسال وسەماء اذعمرم سپٍری شدہاست 
دبعداآنھم مدتی در حیات بود۴ء. 

درضمن ترجمۂ اہو بکرمحمد بن عبداللہ بردعی می نویسد: دکە من اہ دا 
درسال۳۴۰ عجری دیدم وباوی مأنوس بودم. بە مذھباعثزال تظاہریمیکرد 
ولی ادذخوادج وفقیھای ایشان بود* بایادردداج حدىیمیز ند کە وی درسال ۳۴۰ 
ھعجری ۱۶سال داشته وددسال ۳٣۲۴‏ حجری متولد شدہ بودہەاست۔ 

ازروی این سنوات کہ ددبالا ذکر شد می توان تاحدی بە زمان زذندگی 
محمد بن اسحق الندیم پی برد. 

اذ ملاقاتی کہ وی بااہوبکر بردعی درسال ۳۴۰ کردہ معلوم می شود کہ 
اودر آنسال ددسنی ہودەاست کە می توانسته بابزدگان و دانشمندان رفت وآمد 
ومعاشرت داشته باشد . بنابراین می توائیم بگوئیم کہ مولداو در نیمەاول قرن 

چھادم عجری ہودەاست. 

۔۔ جج عسسچ مت 


٣ے‏ (الفھرست ص۳۲۳ء قرجمه ص۴۷۶ ۴ے (الفھرست س ۱۶۵ء تر جم+ەص۴۴) 
۵ ۔_۔ (الفھرست ص۲۹۵) 


الفھررست ۷۰۱(" 

ابنحجر ددلسان المیزان اذ قول ابوطاھر کرخی نقل کردہکە وفات 
محمد بن ‌اسحق ددشعبان ۳۸۰ عجری بودەاست. ظاھرا این ‌سال بایداشتباءباشد 
ذیرا سفدید دکتاب ہالوافی بالوفیاتء وابن‌النجاد ددذیل دتادیخ بغدادءسال 
وفات او را روزچھارشنبه دہ روڈ گذشتە اذشعبان سال ۳۸۵ عجری نوشتەائد . 

چون بین اینمحققان ددتادیخ دوذوماء وفاتمحمد بن اسحق توافق‌است 
احتمال میرودکە اہن ‌النجادہم سالوفات او دا ۳۸۰ نوشتە : ولیدیگرانصفر 
راک معمولا ددقدیم مجوف می نوشتندە۵ء خواندہ واین نسبت داہوی دادەائد ۔ 

ہسنی ازنویسند گان بە علتذ کر تاریخ وفات بسنی اذ مولفان در کتاب 
الفھرست ددبعداز سال ۱۳۸۵ وحتی بعدازسال٠‏ ۴۰ عجری وفات او را ازسال 
٠‏ مجرہ نیز گذدانیدەاند. ظاعراً ایناشتباء باید ازاپنجا ناشی شدہ ہاشد 
کە بسنی اذنسخە ہردادان ویاخوانند گان نسخۂ کتاب اونامبرخی ازمؤلفاندا 
دابمداذ وی بەکتاب‌الفھرست افزودەائد . 

خودمحمد ہن اسحقالندیم نیزددیك جای ازکتاب‌الفھرست: این اجاذہ 
دا دادہ: وددترجمۂ حالالداعی الیال: الحسن بن علی بن الحسن بن زید گوید: 
ہبسنی اذ زیدیە گمان کردەائد کہ او داقریب صدکتاب است: وماآئرا ندیدہایم 
پس ا گرھر آینہ آن کسی کہ دد کتاب ما می نگرد؛ چیزی اذآنھا بیا بد آٹرا دد 
جای خودالحاق نمایدء.٠‏ 

غیراذکتاب الفھرست بەضی اذ مؤلفان مائند : یاقوت ؛ و صفدی کتاب 
دیگری بٹام دالتشبیماتء بەوی نسبت دادء|ند کە تاکنون ہدستمائ ور سیدءاست٢.‏ 
وخودمحمدبن اسحقددفن اول ازمقاله اول در بارہکتاب دیکر خوداشادہ کردہ 
می نویسد: ٦قداستقیست‏ ھذالمعنی وغیرہ ممایجائسہ فی مقالةالکٹابہ وادواتھامن 
الکتابالذی‌الفتەفی ‌الاوصاف وا(تشبیھاتء یعنی: ددد کتاب الاوصاف والتغبیھات 
خود این معنی دا باچیزھابی کە در ردیف آن ہود ددمقالۂ دالكکثابة وادواتھاء 
شرح دادماع۳ء. 


کتاب الفھرست : 
تٹھااثری کە از محمدبن اسحقالندیم بجای مائدہ کتاب دالفھرستء 





١‏ (الفھرست ص۲۴۴ ٢‏ (ر2. معجمالمطبوعات العر بیه جع۹ص۲۶۷) 
-۴٣‏ (الفھرست سص ۱۴ء ٹرجمەہ ص۱۹) 


۲٦۰۲‏ راعنمای کتاب ,جلد پائزدھم 





اوستکە معروفیت جولانی بافتہ است١.‏ ناماٴین کتاب داحمۂ تذکرہ نویسان قدیم 
الفٹھرست ضبط کردەائد. خودمحمد بن اسحقالندیم ئیز نام کتاب خود دا چئین 
خوائدەاست. 

دد ہین نویسند گا نی کە انوی نامی ہمیان آوددائد تٹھاحاجی خلیفەصاحب 
× کشف‌الظنونء است کہ نامکتاب مزبود دا نمی دانیم بچەمناسبت دفوذڈالعلومء 
خوائدہ است. 

زبیدی دد دتاجالمروسء می نویسد: دکەفھری بە کسرفاء وسکونھاء و 
سین ہمعلی کتابی است کہ ددآن نامکتابھای دیگر دا آوردەائد وگفتەاندک 
آنکلمە عربی محض نیست؛ ومعرب استء و بسنی دیگر گفتەاند کہ آن معرب 
دفھرستء است؛ و جمعآن الفھرسە؛ و فہادس است٢‏ 

چنانکە گفثیم شنل| بن ندیم وداقی؛ و صحافی وکتاب سازی بود؛ ودر 
کناد این شغل نیز ہہ نسخە برداری از کب قدما : وکتابھای معاصرین خود 
می پرداختەاست. بنظرمیرسد کەددضمن وداقی؛ ونسخه بردادی ازکتبدیگران 
شوقی درد وی پیدا شدہ ہاشد کہ فھرستی اذنام مؤلف؛ واحیاناً اذتادیخ زندگی آو 
وموضو عم کتاب: وگاھی ازمطالبآن درمجلدی گردآورد. چون مر ددانشمندی 
بودہ: واذاخباد وقسس‌گذشتگان نیز آگامی داشتہ است کاھی ندیمی بزدرکان 
زمانخودرانیز برعھدہ میکرفثەاست: وبە سبب ھنروداقی وصحافی بەکتابخائه 
هاى بزد گان ووذداء ذمان خودداء می‌یافتہء و ددضمن صحافی آنھا فھرستی 
نیزا کب مرجوعہ ددودیقاتی تھیە میکردەاست: وباعلمای زمان خود ددبارہ 
آثارشان مصاحبە می نمودہ وچون سالھا بدین کاد ادامه داد است دراواخرعمر 
خود بر آنشدہکە آنوریقات پر اکندہ رابسوردت کتابی‌منظم دہ آورد: ونامآنرا 
دالفھ رستء بگذادہد . 

یاقوت حموی در معجمالادباء دد تعریف أین کتاب چنین نوشتہ است: 
ومحمدبن‌اسحق الندیمء مصنف کتاب‌الفھر ستالذیجودفیە واستوعب استیعابایدل 

علی اطلاعہ علی فنون من العلم وتحققہ بجمیع|لکتبء یعنی‌مسنف کتابالفھرست کہ 

-١‏ (عقاله ممتماستاد ابراعیم الابیادی تحت ءنوان الفھر ستلابن ندیم دتراث الانسالیة 


جج ٣‏ ص ۱۹۳ - ٢٦٢‏ دید شود دربارەالفھرست گلدذیھر ء وفوا؛ ودیتر؛ بشرح زیر تحقیقانی 
کردەائد : 


ماە نا : 84 - 278 ,(۱1882) ۶573۸۷۲۱ ,210۸40 ا عطعذاہ؟ 
ر٥مد[ہ1‏ :106 ٤6٣ان3‏ ,111-24 ,(19930) 10.2 کا .<مہ: 76۷( :2701106 


1928(15-658 بروٴں:۱ء۴۰) 2۲۲11,170.1 
-۲٢‏ قاجالمروس ج ۴ ص ۲٦٢‏ 


الفھرست ۰۷۳ 


مرتحم یں مج ہیجٗجًژس سس ےچ سس سیت 
د رتا لیف آن بخو بی اذعھدہ بر آمدەاست: تسلط وآگاعی خود رابرفنون گوناگون 

ازدانش وتحقیق معلوم داشتەاست. 

چونشھر بفداد قبەالاسلام؛ وم رکز خلاقت بنی عباس بودەاست وازاکناف 
واطراف بلاداسلامی نسخەھای کتب راہدان شھرمی آوردند؛ ویابهکتابخاندھای 
آن میسپردند؛ اذ ایٹرو محمدبن اسحق توفیق آنرایافتەکە اذ اکثر کتابھای 
مردمآن دوز انعرب وعجم کہ در رشتہ های گوناگون بە زبان: وخط عسرپبی 
کنابی نوشتہ بودند فھرست جامعی تھیە نماید : و حتی ‌المقدود تذکرہ حال 
مسنفان:؛ وتادیختولد: ووفاتآ نان را در آنذکر کند. چنائکە خود اودرصنفحہ 
اول کٹابش می نویسد: 

٭این ‌است فھرستی ‌اذتمام کٹا بھای عر بوعجم,: که در رغتەھای گو ناگون 
علوم بەزبانء وخط عر بی موجودبودہ: باترجمۂ حال مسصنفانءوطبقات مؤلفان: 
وانساب ایشان: ودور: زندگانی ووفات آ نان وجایھاء وشھر ھائیکە در آن مقیم 
بودەائد, و صفات نیکو؛ و ادجمند : پازشت: و ناپسندی کہ داشتەاند اذ آغاز 
پیدایش عرعلم تا این زمان کە سال ۳۷۷ حجری استء. 

پس‌معلوم می شود کە وی فھرست خوددا بتفصیلی کە ددپیش گذشت درسال 
۷ھ بااتمام دسائیدہ است. 

تا آنجائیکە اطلاع دادیم غیں اذمحمدبن اسحقالندیم وشیخ اہوجمئر 
محمدبنحسن طوسی (متوفی دد ۰ ۴۶ھ.)کتابی بەاسم دالفھرستء انذقدمابدست 
مانرسیدەاست. 

فقط حاجی خلیفه ازأفھرست دیگری بەاسم دفھرستالعلومء ناممیبردکہ 
تالیف حافظالدین محمدالمجمی (در گذشتہ دد ٠۰۵۵‏ عجری) بودہ است 


(نالمام) 


ہب بھی 
خارحی تاکنون کتاھ4ای ہسیاد و 


مقالە ای .جالب و تحقیقاتی بس 
ذیقیمت داجعم بے زبان بلوچی - 
دستود - فرھنگك و ادب بلوچی بە 
نکارش در آمدء است و محققین 
بلوچی نی کتاب خارجی ددیلن بادہ سہم بسزائی 
تائیف ریچارد پ, میچل دادند۔۔ بطودمثال فلائنگورٹ دیمزء 
و مجموعە گر انبھای آنکە دد باب 
داشعاد و حماسە سرای بلوچان: کہ 
ہا زحمات زیاد جمع‌آودی شدہ بود 
راء را برای تحقیق بیشتر وعلاقمند نمودن زبا نشناسان سایرجھان ھمواد نمود 
واشخاصی نامدادرچون د٭گلبر تسن - الفنبائن- اسپونر-گاگئگر- ماد گنفٹائنر 
و لالہ عیتودام و غیرہ و غیرءکە کاوشھائی دد زمینه فرھنگك نویسی - دسٹور 
ذبان و اشعادکھن بلوچی و استخراج اصل ونسب ایشان نمودند . ناگفتەنمائد 
کە عمە سعی میکردند تا زبان بلوچی داآ نطوریکہ بودہ و هست بەدوستداران 
زہان و ادبیات بلوچ بغناسائند و داھی دا نە تنھا برای زبانشناسان جھائی با 
نمایند بلکە برای خودآموخٹن این ذبان و تشویق و تعلیم خود بلوچان نیسز 
ھموادنمایند وکٹابھای ابتدائی برای نو آموزان بلوچی پەرشتہ تحر یردد آوردند 
و اذاین جمع یعٹی ٭بلوچی نامه۔ از لالہ عینودام ۰ دبولی جا ازمرحوم 
غلام محمد شاہوانیء و دہبلوچی بومیا - از آقای عبدالقیوم بلوچء وکتابہھای 
دیکری کہ بچاپ رسیدہ بود بتمامی نمیٹوائست عطش زبانشناسان یادوستدادان 
ذبان بلوچی یا خود بلوچان دا فرونعاند چون ہ بلوچی نامەہ ہا لغتھایقدیمی 
و تقریباً غیں متداول و غیر اصیل اذ بلوچی کٹوئی مختلف ومشکلئر میباشد و 
چنین‌است تأٗلیفقات دیگری کہ دربادہ گویغھای مثطتۂ بلوچسٹان در دسٹتری 
بودہ و ہست . 
کتابی کە بەتازگی ددکانادا بچاپ رسیدء عمان کتاب مودد نظربلوچی 
بن یکتابء از آقای دکترعبدالرحمان بادکر ومیرعاقل خان مینکل است و در 
دو مجلد مع ۴ صفحہ باضافه پیشکفتار ازائجمن اسلامشناسی _ دانفکاء 
مك گیل۔ منترال۔کیك (کانادا) درسال ۱۹۶۹ میلادی بچاپ رسیدہ و مؤلغفین 
کتاب نامبردہ چندین‌سال برای جمعآودی وتحریر موادآن زحمت کشیدماند 
تاکتابی چنان ذیقیمت وجامع بەدوستداران اینزبان ادائەدھند و کٹاب نامبردہ 
کە بزبان پلوچی و با ترجمہ زبان انگلیسی بەدشتۂ تحریں ددآمدء - دوش 


نوراحمد رئیسانی 


: ۲۰1۵ 
بلوچی بئیکتاب 


نکادش وتٹھیم وتفاحم این کتاب خیلی آسان وسادہ میباشد ولھجەاى کہ اذ ذبان 
بلوچی در آن کتاب پکاد پردہ شدہ د×لھجہ رخعانیء بلوچی است کہ خیلی سادہ 
وسرہ میباشد واذ نظرزبانشٹاسی نیز خیلی ممم میباشد و ددتمام ناحیڈبلوچستان 
غیرازناحیه دمری-بگئی وقسمتی اذ منطقۂ سند و ملتانکە ھمان لھجڈ غربیء 
است و اختلاف مشخس سم حرف آن (ف- ن۴۳ خ و پ - گ --ھ) میباشد . 
نکتهۂ جالبِ دیگریکهە در آن دو مجلد بدان ہر خودد دادیم تلفظ لغات بلوچی 
باحروف تھجی انگلیسی است کە بادوش وین وجالبی کلمات رأ مشخص نمودہ 
اآست؛ برخلافمحققان قدیمی کہ صداھای صوتیدا بآوردن حروفی ؛ برای ادای 
کلمہ بەمشکلاتی روبرد میشدەائد . 
چنانکە ددکتب قدیم برای حرف ٭چ طإن و دخ اما و ش ہء و یا 
برای حروفی کە صدایىکلفت و تماس ذبان با حلقوم دا دادا بودنےد اینطود 
می نوشتند دت ٤ء‏ وددء و<د٤۱‏ و غیرء ولی ددین دوکتاب حروف 
اولذکر دچ ٤|‏ و دح خ پر و ۲ش وء آوردء شدہ است و ھمچئین برای 
حروف موخر الذ کر دت ہآ و در چاء و هد (اء بکاد بردەاند و صداھای 
صوتی بلوچی دا ھمانطودی کەبودہ وہست ہی کمو کاست برشتڈتحر یردد آوردماند 
واین‌کاد کادیست بس مشکل وجای تردید نیست کہ این دو مجلد دد بادہ زبان 
وادبیات بلوچی یکی اذکاملترین کتبی است کە تاکنون بەنگارش دہ آمدہ است 
و ئە تنھا برای آموختن زبان بلوچی چاپ شدہ بلکە دد باد: ادبیات بلوچی۔۔- 
تادیخ بلوچسٹان وبلوچان - حماسەسرای - داء و دسم ۔ بود وباش و ادبیات 
نوین ہلوچی در باپمای جداگانەہ با روش خاصی ادا گر دید کہ خیلیجالب 
ومؤثر است . با وجود عمه این کاوشھا وسصرف وقت متأسفانه اشتباعاتی دیسدہ 
میشودکە نمی توان اذ آنھا چشمپوشید . اگرمطالعۂ نھائی قبل ازچاپمخصوصاً 
درمتن ہلوچی بعمل می آمد آن کتاب بی نقس میشد مل( اشتباھات املائی - 
صوتی وترجمۂ بعضی اذ اشعارکە با اسصل یا ترجمۂ ابیات موافق نیست وبدون 
درد مطلب ترجمۂ تحت اللفظی بکار بردہ شدەاست بطورمٹال: 
-١‏ ٭قطعەای ازملك محمد طوقی _ مجلد دوم صفحۂہ ۲۳۹۳ 
زندانت په هزاد ملئد و پیگور 
مرگك انت کے پھ منتہ بھا ائت 
67 6 2188ھ ع5ىفط. عو دہ - 650ء2 
۰ - قطوطا 16۵ مصدھھ و طز ٤‏ صہ - چ<×حدہ 


۶ دامنمای کتاب: جلد پائزدھم 
ذندگ یکە توم با عزاد گن و سرذنش باشد ٠‏ 
مرگ نیسز ہزاد حجت و الثماس خواعد 





اسل بیت چنئین است! 
زندائت پە عزاد طژن و پیگور 
مرگ انت کە پە منتهَ بھا انت 
۱17 6 ۵۶۳ ×5 ئئ6. ۵ط 0٥٥‏ - 2650 
٠>‏ - ق585 0678:8 عو ۶6( نا6۵ - 2382(5 
درمسراع اول کلمۂ دملندء بمعنی طنہ دا باکلمۂ دطؤنء کە ددمتن‌اسلی 
شاعر بھمان معثی‌میباشد قراددادەاند . خواستەائد نفوذ عر بی یعنی کلم دطژنء 
کە با الفبای عربی تر کیپ یافثه است دا اذ این مصراع حذف نمودہ وکلمەای 
ہا حروف الفبای اسیل بلوچی چون ەملندء دا جانشینآن قراد دادہ مصراعی 
باکلمات اصیل بلوچی ادائه دھند _ البته نکئەایى‌است سنجیدہ وقاہل قبولولی 
حمین کلمۂ وملئدء اذ ز بان براہوئیگرفئے شدہ و حتی در زبان سندی نیسز 
متداول و دادای مان معثی میباشد. ددمصراع دوم نیز کلمۂ دمنت٭َ عادمت؛دہ؛ 
دا دمنٹھ ئوووزورء نوشٹەاندکە باذ درك مطلب دا دشوار میسازد و اذ نظر 
معنی یز فرق میکند . 
باز ددصفحہ ۳۹۴ بیت سوم (ملك محمد طوقی) سالنامہ اولس ۱۹۶۳ 
ص۵۰ 
کاپی نیاپی زئسدت گوذان ات 
می دوستی و حب دپتھ مرا ات 
۰ - ہئ۳۵٢8‏ 61005”ئ 57856 55۲6 
۰ - 978ھ 1٥۹‏ الاط 159:16 61ھ 
ترجمة این بیت در ذبان انگلیسی درست است ولی متأسفانه خود متن 
بلوچی چنین معنی دا نمیرسائد چون این بیت غیں ازمتن اسلی سرایندہ ہودہ 
و باہی ‌دقتی اشتباء بچاپ زسیدہ است در اسل چئین اُست . 
کایی کە نیائی زند رو گوزانءٴ 
میدوستی وحبم دپ٠‏ مرا انت 
58 ۶۵۰ 26503 56/ تد ٢٥ا‏ ۲۵ 8> 
ث- 1- 83تدھ ٥د‏ صعط طائاط 6 ٥59٥٥‏ 261 


۵۰ سالنامه اولی* ۱۹۶۳ میلادی جا ب کوئیتهہ صفحہ‎ -١ 






(چو) بیائی چہ نیائی بگندہ ڈندگی 
دوستی و عشقمان حرف است و بس 
باز در حمان صفحه ۳۹۴ بیت چھادمکە با متن اصل سرایندہ اختلاف 
دارد وچنان آمدہ؛ 
ہلی کە کپ یمان تھتر ینہ مھری کەپەھمسریطلاانت 
۵:60658۰ صڈقھ 87ا ٥ء(‏ 161ط 
٦318 - ٠٦‏ - 088761 8م 9( 26۳61 
باد کہ بیفتد در قھر دوزخ 
عشقی کە مھرش با ادژش طلا باشد 
ترجمۂ مسراع اول بے ذبان انگلیسی با متن بلوچی آن فرق میکند 
چنانکە ترجمۂآن بە زبان فارسی ددبالا آوردہ شدہ چون در توجمۂ انکلیسی 
میکوید ٭بگذاد بیفندکە حالت بیزاد بودن شاعر دا ددجواب مصراع بعمدی 
بخو بی با :کو میکند - چنانکە آمدہ 
یل دی که کپی مان تھترینء“ 
مہری کے پە ممسری طلا انت 
37668 50ت ٣٥۴8ا 1٦91 186 ٥۵‏ 
۰٠‏ - 6018 803861 عدٗ 1:6 26561 
بگذار درقھر دوزخ افتدو( نابودگردد) 
عشقی کے مھرش با ادزش طلا باشد 
ددرصفحہ ۳۹۰ مجلد دوم دغزل ازعطاشاتء بازصودت اصلیء کلمات دا 
تغیبردادہائد ونە تنھا وڈن بیت پھم خوردہ بلکە اذ نظرمعنی نیزمتغیر گشتەاست 
چنانچ آمدہ 
بیاکە استادان جٹگك پلمان شپءہ گیواران 
. 77×ة×4عج -. ٥61‏ صصڈھ 1نا ٥ڑ ٢5×5‏ ہہ وط 8×ط 
بیاکە ستار گان بر گیسوی شب گلھا بیچیدەائد . 


کلمە × گیوادان ء دد اسل عمان کلیڈ ٭گیواداء - بمعنی گیں بافئہ و 
طر٠٤است‏ کہ باید ددین مصراع مفردبکاربردہ میشد چون منظود گیسواست ونہ 
گیسوان . کلمۂ دیگری کے باذ مودد توجے قرار نگرفتہ حمان دشنگینٹہ 
88ء ہمعلی پخش کردن ۔ پں‌اکئەدن - پاشیدنکە مصدر آن دشنگہ 
8٤ء‏ استعیباشد ولی در ددیف عمین‌مسراع دشیگیئٹه وام6چت856ء بکاد رفنہ _ 


۲۷۸ داھنمای کتاب,جلد پائزدھم 


استکە ادا نمودنش بطریقی کە توازن مصراع دا برقراد نگھدادد محال بنظر 
میرسد و سنگینی عجیبی بباد می آوردکہ ھمۂ مفھوم و وزن مسراع دا اذ بین 
میبرد وباپد دشنگینٹہ 6065 تلفظ شود . 
باز درد صفحہ ۳٣١٣۹‏ مجلد دوم چندی از مجموعة اشعاد میر بکرلاشاری 
فرزند سردار گوھرام لاشاری کہ ددہارۂ فراق و دوری اذ وطن خویش سرودہ 
نقل شدہ ولی مترجم محترم این|بیات باد دگردعایت توالی مفھوم کلیومطلب 
اسلی دا نکردہ . بطود اختصادمعانی ابیات دا ذکرمیکنم وبآنچەکە ددکتاب 
نامبردہ بچاپ رسیدہ مقایس خواہیم نمود وباشتباءآن پی خواعیم برد . دداسل 
شاعر نامبردہ ددابیات خویش میخواعد نشان دهدکە - دکسانیکە (منظورشاعر 
قبیل مکسی است) در گذشتہ نمکخوار وخدمتگذاران او ولاشاریان بودەانه 
اکئون ددرحمان‌جایگاء حکومت میکٹند وذمان گذشثە دا دداشعار خویش مئمکس 
میساندء چنانچە آوردہ است . 
-١‏ کچی نبرامی منا 5 8۳۳5261 ط585 8007 - 1 
(ای) کچی' مرا اذیت نخواعی کرد 
٢‏ سوہر کنی توحوشگان ٠‏ 588850 نا8 ۶۵۵61( ٣ا88‏ - 5 
(تو) خوش ھا یىگندم دا سرخ‌میکنی 
٣۳‏ سوری دان گنجین مٹری .ھ۴٢٥۷۸‏ 4ەزد٥ع‏ 08 5071 
از سوری٢‏ تامتری٣‏ پر نعمت 
۴- درستان منی سوڈھ جوانت .)۵0-دا٥ڑ‏ 8102۵ 80 ص5٤‏ ۳۵8طا 
(که) جودانەھای سوذ۴ منددآ نجا میروید 
۵- راجش مکسی نیکثنت ‏ ا ا صددہا 57 ج۵ا ۹ر58 
حالا مکسیھا" دد آنجا حکومت میکلند 
۶- مودردانگش مند بیٹگنت .951ج9٤1نا‏ 5ھ 58ع1558 ١۸٥۰‏ 
انگمتانشان فل ج گشتہ (یا چلاق گشتەاند) 


۷- می کاسگانی چنگان 568٢٣٥٤٥۰‏ 551ج 588ا ۱٥١١‏ 
(اذ) لیس زدن ددکاسەمایمان 


١۔۔کجی۔‏ اسم منطقة براھوئی دبلوچ نشین واستان کنوئی بلوچستان (پا کستان‌غر بی)٠‏ 
٢‏ سوری ۔۔ شھریست دراستانکچی بلوچستان مخسوص قبمله دند ولاداریان 

٣‏ عتری - شھریست دداستانکچی باوچستان مخصوص قہیلۂ دلیسانی 

۴ سوز ۔ اسم اسب میربکرلاشاردی بوده است . 


ش۵ مکسی - اسم قبیلهڈ مکسی 


البته اصل یك مسراع بالاچنین است و دادای حمان معنی بالا عیباشد . 

پہ منیکاسفان نی چتەغا' . 5 ط٤٥٥‏ 1× صة ۱۵۷( تصدھ ۶۵ 

۸- تودا سلازودنت منا 585 ٤ص۶0۳۵‏ حق(٥٥‏ 58 

نوکرائیکە سلاحھای نیاکان مرا حمل میکردند 

۹ ملكثء امیمردنیودنت ۳٥٣٥٥٣٢‏ آط 976 ۵216 ۸185( 

(اذ) ملك‌ھای ما اکنون (شکمھایشان) سیر میشود 

080۶558 88155 1616518883  تنگٹنیلیدچولب‎ َء٠نادود_-٠۰‎ 

(افسوس) ہلوچان یعٹی لاشادیان قدد دودان (خوشحالی و آسایش) دا 
ندا ئستند . 

دد کتاب نامبردہ ترجمۂ دومصراع ۸۷۰۱ء بتر تیب‌شمادہ بطود کلی اشتباء 
راز اسل مطلب دورافتادہ معلوم نیست مترجم چر| معنی مصراع دا ہا مطلب و 
دتیاط مفھوم مصراع قبلی وبعدی با ہم مقایسه نکردہ وبدون توجہ باین نکتەہ 
نرجمەنمودہ . ددآ نجا چئین‌تر جمەشدہ 

۶ انگفشتان فلج گفشتہ 

۷- (اذ) پر کردن کیلەعایمان ہا حبو بات 

)582. ٦۶۵ہ‎ :ا5٥ازہد.( چہذآاٴۃ] (حھہ۴)‎ ہ٣٢‎ 3۷٤۰ن٣۶۱۸ج‎ ۷٢٢٤ 
(.,ّنوعع اءزه طااام)‎ . 

۸- با این حال (این خاطرەھا) با من مشورت میکنند . 

)( 5۷٥ہ ہ٭‎ )٤۱]٤٥:٤٦ ت٤0: اءصدہء ج۳ا٥)؛ (ەہ‎ ٢ ٠. 
اگرمعنیکاسہ برای درك مطلبِ مشکل بودہ ولی ازمصراع اولٰی خیلی‎ 
واسحم میتوان درلك کر د کہ دانگغتانمان چلاق شدنے ازلیس زدنء ولی اندلا‎ 
بی دقتی معنای کلمات دا بطود کلی ناماٴنوس ساخنەاست . کلمۂ دکاسء دربلوچی‎ 
ھمان معنی دا میدھدکە درفادسی ہمعنای ظرف است ونبایدکاسە دا بايك پیمانہ‎ 
باکیلەه مقدارسنج که در بلوچستان ہم موقع تقسیم محسول مرسوم است اشتباء‎ 
کرد ولی باآوردن موضوع لیسیدنکاسەھا یا کوچك شمردن قبیلۂ مگسیان کے‎ 
پس ‌خودان قبیله لاشادیان بودماند دبطی با پیمانه واندازہ ندارد بعلاوہ معنای‎ 
کلم ٭جنگ ٤٤٤8ء دا ا بلوچی پا براعوئی سؤال کنید ھمه بدون تأمہل‎ 
خُواعندگفت (لیسیدن) ولی در کتاب نامبردہھمین کلمە ہمعنای دسخت کو بیدن۔‎ 
توسريی-_ ضر بت وچھانیدن حبوباتء بکار بردہ شدہ کە گمان نمیرود این‌معانی‎ 


سم مس سس غ×٠‏ ٹس ٠‏ .ے9 چو ے سے 


۹ فقدیم بلوچی شاعری* آزمیر خدا بخش پجارانی مری بلوچ چاپ کوئیتہ ۱۹۶۴ 
میلادی صفحہ ۹۷٢‏ 


۸۰ راهنمای کتاب: جلد پائزدم 





میکنیم ۔ ددکتاب نامبرھ چئین چاپ وترجمە دہ 
۸- تودی سلازورنت منا 585 ٤تت 8٥٥15‏ ۲50641 
با این حال (این خاطر'عا) ہا من مشودت میکنند . 

اولاکلم؟ہتودی۲5061ء بجایکلمۂ ٭تورا5758٤٦ء‏ ہمعنی دد زمان قد 
یا اذ زمان نیاکان - اشتباھا چاپ و ترجمە گردیدہ متأسفانہ در بلوچی فتط 
یك کلمەه وآ نوم درلھجە غربی است کە معنی مخثلفی دارہ نە آنمعانی کە دد کتاب 
ذکر گردیدہ باین طریق : 

تودا 5085) ہمعنای شتر بچە یاس تراشیدہ است . 

سلا جزےرزوی < اسلحہ 

سلا چڑوی ‏ < مفقودت - سلاح ۔ پند واندرز 

دداینجا منظود اصلی حمل کردن اسلحه میباشد نە مشثودت کردن ہا 
خاطرەھا چون منظود شاعر اذین مسراع ھمان کوچك گردانیدن قبیل مگسی 
است ئە منظود دیگر. دد واقع ترجمەای کہ در کتاب آوردہ شدہ (این خاطرءھا 
بامن مشودت میکنند) حیچ دبط معنوی یا منطقی با مصراع بالا ندارد و ئے 
گویای حال و افکادشاعر میتواند باشد - چون ددمصراع بعدی یز فکرش دا 
ددبادۂ این قبیله باز گومیکند ومیکوید کہ ھمانمردان اکنونەلكەر امیخور ند 
یعنی ازمحصول ملك ما شکم پرمیکئند - پس ددمصراع شمادہ ۸۰ء متن بلوچی 
آوردہکە د دد زمان قدیم سلاحعای ما را حمل می نمودەائدہ و کلم؟ وزورنت 
8 رروطررجء دد این مصراع ہمعنی (برداشتن - حمل نمودن) ہکاد رفته است نہ 
ابنکه بامن مشودت میکنند دیگراینکە کلمة دامی 06ء کە ددحالت اضافی 
اول شخص جمع درمصراع بایدآوردہ شود چٹانکە دداسل مصراعآمدہ ولی دد 
کتاب نامبردہ بجای کلمه صحیح دامی 16) کلمۂ نادرست داما 65 
چاپ شدکە طبق دستور ذبان بلوچی‌عمیعہ ددرحالت فاعلی_ اول شخس-جمع 
بکار بردہ میشودکە باذ ہا مفھوم شر ددست نمی آید چون معنا چئین است کہ 
قبپل؟ً مکسیان درقدیم باربرسلاحخھای قبیلۂ لاشادیان بودەائد ئە خودلاشادیان . 

ددپایان اذنظراینکە این بیمقداد شخصاً بلوچستانی ہستم لازم میسدائد 
از زحمات ایغان دہ تدوین وتألیف دومجلد مورد اشارہ ہسھم خود سپاسگزادی 
نماید وازھمان ظر نژادی نیز سزاواد ندیدکے معائی اشعار و گفتدھای کھن 
مذکور جسارت ورزیدم وامید است مقبول خاطرعلاقمندان ومورد تاگید سصاحب 


نظران ہز گوار قرادبگیرد . 


و اسر تش سس ری سی تچ ٹس کٹ غسچڈسچسٹی شش ت ے 


۱ حین محمد زادۂ صدبق 

7٦ ۱‏ ۰ دج ہےه* 

۱ ترجمة بوستان 

[بوستان: ترجمۂ: م. سید زادہ ؛ با مقدمہ و حواشی اکرم جفر ؛ بقطع 
۱ ۶۴ء ۶۸ ص ؛ آذر نثر : باکو م۱۹۶۴ (جاپ دوم) ] 





اذ ہوستان نخستین باد ترجمۂ آزادی بز ب۔ان تر کیآذری توسط میں 
عبدالوھاب حاج می رآغازادۂ بادکوبەای متخلسص بە سید زدگی بسال ۱۹۱۲ ” 
(۱۳۳۳۰ھ) زیر عنوان ەمیزانالعدالتء ددباکو چہاپ شد . این کتغاب ۱۲۴ 
صفحەای ترجمۂ منظوم نزديك یك چھارم متن اصلی باحفظ وزن منظومہ وسبك 
بیان بود. لکن انتخاب تصادفی وسادۂ حکابات وعدم استحکام واستوادی کلام 
وعدول ازشیوۂ طبیعی وادبی زبان وبی‌توجھی ددتی کیب الفاظ وعبارات ارزش 
ترجمەه دا اذھرلحاظ تاحد قابل ملاحظ٭ەای پاپین آوردہ است. 

ولی ترجمۂ ژیبائی کہ توسط دم. سیدزادہہ ددسال ۱۹۵۸ و برای باد 
دوم با افزودن ترجمڈگزیدەای از آثار سعدی بسال ۱۹۶۴ دربا کو چاپشد, 
بعقیدۂ منقدان و صاحبنظران اذ بھٹرین ترجمەھای بوستان واز زیباترین و 
دوانٹرین آنھاست. ۱ 

سیدزادہ ہا حذف قسمٹھابی از کتاب نظیں نعتھا : مدایح ؛ ستایٹھا و 
برخی داستانھا ومطالب الاذم: تررجمڈتی کی آذر بایجائی بوستان دا درقالب شر 
طبیعی ھجابی بشکل مثنوی (ھرمسراع یاندہ ھجا دد تتطیع ۵+ ۶) بسورت 
مجموعہ ازنصایح وپندھاکە بدرد خوائندۂ معاصر بخودد و نیز بتوائد سیسای 
حقیفی مترقی و بشردوست سعدی صاحب شعرہ بن ی‌آدم اعنای یك پیکر ندہ را 
بەنیکوٹئی تصویر نماید ؛ ارائ کردہ است, 

موفقیتیکە سید زادہء در بیان طبیعی ؛ رسا و سادۂ این ترجمەه ہبدست 
آوردہ م-وجب معرفی خوب یکی از متون فارسی شدہ است . این پیروزی 
بخصوص جابی جلو گر است کہ بەترجمة لفظ بەلفظ |بیات برمیخوریم ولفظی 
کم یاذیاد ددآن نمی یاہیم . بر گزیدن نمونہ برای شامد مثال بجھت یکدستی 
د دوانی ترجمە بی گمان دشوارخواحد بود و مسا تصادفی ابیات زیر دا از آن 


انتخاب میکنیم: 


۲ 


رامنمای کٹاب.جلكد پائزدھ 


اذحکایت ٭چنان بلط سالی شد ائدد دمشق.٠٠ء‏ باب اول: 
الله بیر قحطليك ؛ ساددی دمشقی 
کی بوتون عاشیقلر ؛ اونوتدو عثقی 
اوقدد پاخیللیق ٠‏ توتدو گؤیلری 
نە باغلار سو گؤردو ؛ ئە أکین یئری 
قودودو قدیمدن قالما عر ہو لاق 
قالدی یٹیملرین گؤڈ یا شی آنحاق 
دوللادین آھیندان باشقا بیر دومان 
پیر توسٹو چیخمادی ائودہ ؛ اوجاقدان 
...چھ پیر تکە بیر کین - بیر باغقویمادی 
انان چہە پیرتگە نی یئدی دو یمادی 
... دوستومدان سوروشدوم :سنەنەاولموش؟ 
ندن دنین بئله سادالیب سولموش ؛ 
آجیقلانیب دئدی:عاغلین ۔ ەوشونوار! 
من معنا سیزدر بئلہ سو آللاد. 
نئجه کی عاغیللی باخار آخماغا: 
دوستومدا باغلادی منهہ باخماغا 
دئدی: دوستو سودا بوغولانٴْ گؤرسن؛ 
ذ یوموب قیراقدا دودا بیلرسن ؟.. 
ص۲۷ 
اذحکایت: ٭طبیبی پریچھرہ ددمرو ہود .٠٠ء‏ باب٣:‏ 


واردی پرک آوزلو ہیں طبیبِ مرودہ 


قامتی ۔ دوروشو اولمازدی سرودہ 
عشقین خستہ سینە قادا گؤز دیلبر 

ہاخیب احوالیندان توتمازدی خبںر 
چاتماز عشقہ عاغلین کو جو۔ قددتی 

محبت یا شادد ابديیٹی ... 
ص ۹۹۱ 
اذحکایت : ہتکش با غلامان یکی راز گفغت...ء بابت۷: 
ہے گومروندہ ضردلی سؤز دئمہ اصسلا 

چکیر انسان اوفلو دیلیندن بلا 


ترجمڈ ہوستان ۳+" 
بیر نادان کندليه دعدی آدوادی : 
سؤزونله ہموزونەه گولدورمه یادی 
نہ اکسن تارلائدا اونو بیچر سن 
قلبین تمیز اولسا سؤذو سئجرسن... 
ش۴٢۱٢‏ 
عردو مترجم دسیدزر گر وہسیدزادہء دد تر جمە بخٹھابی از بوستان دا 
حذف کردەاند وبسیادی داستانھا ودوایات درھردوترجمە مشترھ است:وگاھی 
طرذ بیان وشکل تر کیبات والفاظ وجملات یکی ‌است؛ لکن ترجمۂ سید ذرگر 
چەہسا کە برای دفع تکلیف وباصطلاح زور کی و بی ہو وبی ‌خاسیت جلوءگر 
میغود و ددمقابل ترجمۂ دومی بصودت اثری اآرزندہ میددخشد و بیان شیوا و 
رسای آن این نكثە دا پیش میکشدکە شاید سخندانی با سعدی پایان نپذیرفئہ 
باغد! 
برای مثال عردومترجم حکایت: دشنیدم کە ددوقت نزع دوان...ء (ہاں 
اول) دا ترجمەکردەائنەء ترجمۂ سیدزد گر چئین چیزی از آب در آمدء است. 
دلدی ہرمزہ شاہ نو شیروان 
گولن دمدہ ای نامبر حکمران 
مٹیم جا بجا پندیمە قیل عمل 
میادا يیئتەه ملك و ديینے خلل 
اوغول لشکر نفسیوہ وئرمەہ زور 
ید ظلمی مخلوقدن ائیله دور 
اوغول پاس ددویشی ائیلە پسند 
سلاطین دعیٹله دور بھرممئه 
شبان ائنسەگر غفلت ای پر عنر 
دو شر گوسفندائنهہ جسانود . 
میزآنالعدات س ۳۶ 
درمقابل: ترجمۂ سیدذادہ علاوء براینکہ فصیح؛ سادہ؛ طبیعی وعادی اذ 
تر کیبات وکلمات مئروك وخشن‌است: مضمون ابیاتدا باحفظ امانت ددترجمەہ 
ددست برعکس سید زر گی لازمالمسری نیز میسازد : 
ولوم یاتاغیندا اولدوغو زامان 
ھؤدموزہ دگمیشدی انوشیرءوان : 





پا سخنامه 


٣ 
هلجمہھدراھچلاس٣٢۔*ةدامشدد‎ 
درامنمایکتاب ( س ۸۰۲ ۰۔۸۰۹)‎ 
مقالهای‌اذآقاىءزیزاللہ جوینیددباب‎ 
کتاب قاہوی نامۂ تصحیح این جانب‎ 
ملاحظہ شد . ہا اظھادامتنان اذزحسن‎ 
ظن آقاىیجوینی نسبت بە بندەواوقاتی‎ 
کەسر فمطالعەو نکتە ابی دہ قاہوس نامہ‎ 
کردەائد ؛ برایمزید اطلاع ایشان و‎ 
خی از خوانندگان محترم اشادات‎ ۱ 
دبرداخال انفاہدہ نہداتاگرجہ‎ ]““" 8 

این نوع پاسخگویبھادا چندان نمی پسندہ . 

-١‏ متنکاملقا بوس نامہ بہ سال ۱٣۳۴۵‏ بتوسط بنگاء ترجمہ ونشر کتاب 
طبع دسیدہ است ومنتخب آن دد۳۴۷٣۱‏ . عنوان مقالهۂ آق۔ای جوپنی مربوط 
می شود ہبہ منتخب قابوس نام چاپ ۲۰۶۰۹)) اما مطالب مقالشان داجع 
بە من کامل کتاب است . 

دلیل این اختلاف معلوم نشد . 

-٢‏ دساله دکتری زبان و ادبیات فادرسی آقای امین عبدالمجید بدوی 
دبحث ددبادۂ قابوس‌نامہء بودہ -کە دد۱۳۳۵ ش . بتوسط کتاہفروشیا| بن ‌سینا 
دد تھران طبع دسیدہ ۔- ئە ترجمۂ قا ہوس نامه بە ذہان عر بی کہە دد ۱۹۵۲ء 
قہل از آمدن ایشان ہہ ایران دد مھرماء ۱۳۳۳ : با ھمکاری شادروان محمد 
سادق نمأات صودتگرفتہ بودہ است و دد ۱۹۵۸ در مص چاپ شدہ . بملاوہ 
ترجمۂ عر بی منظوددا می توان بیشتر با آن مٹئن فادسی کتاب کە مورد استفادۂ 
جرساق ینا تر مد کر ھا 

۳- قواعد مربوط بە ھمزۂ ہ ابن ٭ براین‌جانب مکنوم نبودہ و ددہشت 
جلد وسفحۂ اول کتاب قاہوس نام -کە ددتھران بتوسط اشرفراہمآمدہ - یز 
دعایت شدہ است . منتھی چون نام مؤلف دردوسط رجای گزینشدہ ؛ يك بارکلمە 
داہنءداکە دراولسطردوم قراد گرفٹہ ہا عمزہ نوشتەائد بدین‌صورت : 

عنسرالمعالی کیکاووس بن اسکندر 
اہن قابوس بن وشمگیر بن زیار 

این شیوەای است مودد قبولعمۂکسانی کە ازمواردکتابت وحذف همز: 
ہ ابن ء آگاہند وبا مسائل مربوط بەہ طبعکتاب سروکاردارند . 

۴ در ص ۷۲۔۷۳ قابوس ‌نامه آمدہ است : < ا لبید خوش نبود مھمان 


پادداشتی دربارۂ قابو سناءہ 


بادداشثٹی ددبارۃ فاہوسلامہ ۲۸۹ 





مکن کہ عمە روز خود مردمان نان خورند : سیکی خوش وسماع خوش باید تا 
اگر دد خوان وکاسە تقصیری افند عیب خوان تو بدان پوشیدءگردد . و یز 
سیکی خوددن بزہ است چسون ہزہ خواھی کردن بادی بزۂ ہی مزہ مکن ؛ 
سیکی کہ خوری خوشترین خور , و سماعکە شنوی خوشٹرین شنو؛ واگرحرامی 
کئی باکسی نیکوکن تا اگر انددان جھان مأٴخوذ باشی بدین‌جھان معیوبو 
مذموم نباشیء. 

بعدازان کہ نویسندہ مکردتصری ح کردہ است کہ اگرمی خواھی بامھمانان 
شراب بنوشی خوشترین شرابھادا بنوش ۰ باذآقای جوینی‌جملۂ ہ اگرحرامی 
کئی ہاکسی نیکوکن دا چئین معلی کردہاندکە ١‏ اگر نبیدی داکە ددشریمت 
نھی شدہ وحرام است خواستی باکسی خودی خوشترین وبھٹر ین آندا خورء. 
کلمۂ د ٹیکو ء می توائد دد جمله اخبر صفت کسی ء باقد اما صسفت شراب 
نامذ کور ددرجملے نمی ‌توائد بود . دد نسخۂ ل نیز چئین است ؛ ہ با لیکو 
کسی کنء. 

جملات ہ چون بزہ خواھی کردن بادی بزۂ بی مزہ مکن الخ خی 
پیشٹر بیان يك فکر کلی استکء اگر خلافی مرتکب میشوی اذ نوع سیکی 
خوردن ؛ سماع شنفتن یاکادرحرامی دنکر گناہ بی لذت مکن ۰ ازاینرو در 
تعلیقات ص٢١٣‏ آمدہ است: 

ہ حرامی کر دن یعنی کادحر ام کردن ودداین جا ظاھرآ منظورفسق‌وفجور 
وھمخوابگی باکسی اذطریق حرام است .١‏ بناہراین مفھوم جملە آن استکہ 
اگرفمل حر امیمی کنی آنداہا شخصی نیکو۔ یا ددمصاحبت شخصی ٹیکو۔ مر تکپ 
شوہ نەہا شراب نیکو۔ددترجمۂ عر یقابوی نامہ نیزاین‌جملہ ء با !ند اختلاف 
ضبط فارسی؛ چنین ہر گرداندہ شدہ : واذا ادتکبتالحرام فارتکیە مع شخص 
لطیف؛وددت جم انگلیسی بدین ‌صورت أست. 
اائناحصةہ٥:‏ تا ٭ طاام 16.: ۵:۸۸18 ٥٠٥4۸٥1اط:ہ)‏ ۰ ١‏ صدہء ٣١٢٢‏ ۲آ 

030667۰. 


البته اگی مراد اذاینکادحرام ؛ فسق‌وفجود واحیاناً همخوابکی باکسی 
باشد مقصود ارتکاب این عمل با مھمان نیست بلکە با شخسی ‌استنیکو؛ یا احباناً 
بە ہمراھی ‌شخصی نیکو :چنان کہ دخوشئرینسیکی وخوشئرینسماع ء نیز برای 
نوشیدن وسماع کردن بعنوان موضوع عملسفارش شدہ است . نکتڈ دیگر آن‌کہ 
آشاد: مؤلفددہارة میل بەزنان وغلامان ددباب پائزدھم کتاب نیزاز گردآمدن 
نامشروع باآنھا نف حرام ہودن نمی کند . 


5 
کی داھنماى کثابءجلد پائزدھم 





۵- درص۸۳ قابوس نامہ می ‌خوائیم : و بە دو ذ گارجد من شسرالمعالی 
خبر آوردندکہ : بازدگانی بے بخارا بئدہەای دارد بھابی. احمد سندی این 
حکایت پیش امیں بگفت وگفت: ماداکسی باید فرستادن تاآن غلامدا بخردہ . 
کلمۂ ہ بھابی ء بمعنی ہ ١۔گرانبھا ٠‏ ٢۔‏ فروشیء برمصحح پوشیدہ نبودہ ولی 
ددنضخۂ اساس۔کہ ہدون ذکردوھزار دیناد بھای بئدہ نیزجملەمفیدمعئی استہ 
٭ بھابی ء ہمعنی گرانبھا مناسبت دادد ذیرا وقثٹی بە شس المعالی خبر آوردند 
کہ بازد گانی دربخادا بندہای گران قیت داردکہ بایدکسیدا برای خرید او 
فرستاد این ‌موضوع برایوی خہرجالب توجھی میتوانست ہود ئە آن کەدد بخادا 
بازر گانی بندہایفردوشی دارد. اما این کە پیشنھادکردەائد بعد اڈکلمڈہ بھابیء 
دوهزاردیناربھای بندہ ازنسخەھای ل ون ہرمتن افزودہ شود تا دبھابیء معنی 
دفروشیء بدھد سلیقەای است . در این صودت: پنئی با اضافەکردن دو هزاد 
دیناد بھای بندہ ددمئن؛ می توان کلمۂ دبھابی دا دفروشی: معن یکرد. اما یا 
توجہ بەآ نچ دزموزد روش تصحیح کتاب دد ص۴۵ مقدہہ ذکر شدہ وہا درنظر 
گرفتن این کہ ضبط نسخۂ اساى خللی ددمعنی ایجاد نمی کند؛ مسحح افزایش 
جملڈ مذ کور در نسخۂ ل را درمٹن ضروزی ندیدہ است . 

توضیح این کە ئسخۂ نکلمۂ دبھاهیە دا فاقدست وبجای آن نوشتہ شدہ: 
د بھای وی دوہزار دینادء مثل ہرخی انچاپھای قاہوس نامه ووجوداینعبارت 
دد آنھا بجایکلمۂ دبھابیء ممکن‌است این تصوردا ہوجود آورد کہ شایدکاتبان 
آٹھا مراد ازکلمۂ بھابی دا ددنیافنہ وآندا بہ عبارت دبھای وی دوز اردیتادء 
تحریفکردہ باشند . 

۶- درمورد عبادرت دمادا قطم آفتادء۔۔کے ددص۱۳۳ ص۱۵ مٹنکامل 
قابوس نامدآمدہ ودرص۳۶۸ تعلیقات آن: استنباط شادروان سعید نفیسی بادشدم۔ 
ددرسص ۲۷/۱۲۰ ح منتخب قا بوس امە بە اہتمام این ‌جانب کہ عنوان مقال٤ۂ‏ 
آقایجوینیمر بوط بەآن است ۔ نظراستاد فقید بدین ‌صورت اصلاح شدہ است : 
ہ مارا قطع افثاد : مادا داء ذدند ؛ قطاعالطریق ہرماحملە بردندہ. بنابراین 
توضیح اخیر با ددیافت آقای جوپنی ازعبادت موددنظ رمطابقت دارد, 

۷-معنیھزج مکفوف کہ ددص٠‏ ۱۹ س۹ قابوس نامه مذ کورست۔ھمان 
استکە درتشلیقات ص٣۴۳۰‏ نوشتۂ شدہ یعنی چھادبار مفاعیل ہہ ضم لامچٹان کہ 
خواجه نسیرطوسی درمعیادالاغعادن۵ ۳۔۳۶ وازمحققان ساحب نظر معاصر آقای 
دکٹر پرویز ناتل خانلری ددکتاب وزن شعرفارسی۱۷۰۱۱۶۹۰۱۱۶۸۰۱۱۰۶ نیز 


یادداشتی ددہادۂ قابوسنامہ وس 


مٹذکرشدەاند . مؤلف قاہوس‌نامه ہ عزج مکفوف ‏ نوشتہ نہ٭× ھزج مکفوف 
متصود کہ دومی دد تعلیةسات توضیح دادہ شود . توقمی ہم کہ اذتعلیقاتکتاب 
ھست توضیح مختصرومفیدست دد باب آنچە درکتاب مذ کورست نە آنچە مؤلف 
نئوشئە. اما چون ھجای کوتاء در آ خر اوزان شر فادسی کمترواقع می شود وتبدیل 
ھجای کوتاءآ خر بە ھجای بلندکمیت کلی بحردا ازاندازۂ مقرد بیرون می برد 
اذاین‌رو ددوزن مودد نظرھجای کوئاءآخرحذف می شود نظیراین ١بیاتکەھزج‏ 
کو رت ( سائرل سال شال قرآقہ پغر لام ) اہ زودن فی 
فادسی ۸۹ ۲۲۰۱۱) : 
ہمیرید ہمیرید ددین عشق ہمیرید 
ددین‌عشق‌چومردیدھمہ دوح پذیرید 
( دیوان شمس ) 
مرا عشق دوتاکود بہ ہنگام جوانی 
چرا باذ نھرسی توزحالم چو ندانی 
( السجم ۸۰) 
ولی‌جای این گوئە نکات ویا منشعبات بحرھزج مکفوف وامکان‌جمع آن 
با قصر خرب : حذف وغیرہ درکتابھای مربوط بە عروض است ە در تعلبقات 
کتابی چون قابوس نامہ کہ باید ہا ایجازوپرھیز ازتطویل واظھارفنل نکاشتآید 
اما این کە نوشتەائد : 

د بحرھزج مکفوف ھیچگاہ ہتنھابی دد شر شعرای ایران نیامدہ است 
یعنی‌شاعری تاکٹون شعری یا غزلی نگفته است کہ مصراع هر بیتآن چھاربار 
مفاعیل بہ ضم لام باشدء سخ ‌است محتاج استقسای دقیق در تمام متون فادسی 
قدیم وجدید و آمادگیری دداین باب وتنھا بہ رجوع بە المعجم -کە بر آن 
ایرادھا واردست ۔ وعروض‌مهمایون کہ مختصر اولی‌است نمی توان ا کتفاکرد. 

۸- منظود ازذک رکلمۂ داوفثتادنء ددفھرست لفات وتر کیہات ص٠۰‏ ٣و‏ 
اشارہ بە صفحات ۲۴۰۱۲۳۶۰۵۹۰۱۲۸ نشاندادن عواردی بودہ است کہ املای 
این کلمە ومشتفات آن بدین‌صورت است و همراء ہا ہو ؛ چنان کہ ددتعلیقات 
سص ٣١٢‏ به این موضوع و پیشوند مردۂ وو در ابتدای کلم اشارہ شدہ (نظیر 
ذکرەچٹانء بە ضم اولوامثال این گونەکلمات درھمین‌فھرست ) ئەآنک مسحح 
ہاوفتادنءرا ددھمۂ این ‌صفحات بە يك معن یگرفقتہ بائد . بە ھمین‌سبب دیگر 
مواردی کە دافتادنء بی ەوء ددکتاب آمدہ درفھرست لفات و تر کیہات مذ کور 
نیست. بعلاوہ وقتیمصحم د اوفتادن ء را ددصفحات مذ کور ددرفوقععئی نکردہ 


۲ ۳ داعنمایکثاب:جلد پائنزدھم 


چگونە می توان حکم کرد کە ویھمۂآنھادا بە يك معنی گرفتہ است؛! 

۹ دملاھی ہم بمعنی لھودلعب است ( جمع ملھی یہ فتح میم ) د ہم 
بمعنیآلات لھو(جمع ملھی بەکسرمیم) . اما می‌دائندکہ دلھوء معانی مختلف 
دارد ومنحس بە موسیثقی وخنیاگری نیست . اذاین‌رو ددموند جملۂ ہبایدکہ 
اندر ملاھی ترا دست ہود : چیزی بدانی زدن تا مگر خلوتی ہودکە مطرب دا 
جاینبودتا بدانچەدائی وقت اہ( پادشاء) خوش ‌ھمی دادیء (ص۲۰۴). ددتعلیقات 
ص۴۴۳ نوشتہ شدہ است : اذ قرائن چنین برمی آیدکە دداین‌جا ملاھی ہمعلی 
موسیقی وسازھایآن است . حصرمعنیدملاھیء دا بہآلات موسیقی اگز پر باید 
ازقر اگن مذ کوردرجملە ددیافت. 

۰- درموددکلمۂ دذینیء۔ ضبطنسخۂ ل- بجایہڈینٹیء ددرصس۲۰۳ی۵؛ 
وتقابل و تناسب لفظی این ‌کلمە ددہرابر دشینیء توضیح دادہ شدہ منٹھی چون 
مصحح دوش التقاطی را پیروی نکردہ بە این نکتہ دد تعلیقات ص ۴۴۳ اشادہ 
کردہ است . 

۱- ددہاب جملۂ ہ من‌طلب‌الکل فاتەالکلء (ص ۲۱۶ ع۵۴) با توجہ 
بە موضوع کلام : ہ عمه خود دا مخواءکەگفتەائد : منطلب الکل فاتەالکل کہ 
ھمه بەتوندھندء۔ ممٔھوم آن ‌باقتضایمقامددتلہقات ص۴۵۲ چنین آمدہ: دھ رکس 
عم چیزدا بخواہد ھمەچیز ا|زاوفوت می ‌شودہ بخصوس کہ جملۂ منظورددتا بید 
د ہمہ خود دا مخواہ ء پکاردفته وددترجمۂ انگلیسی نیزہ عمه خوددا مخواءء 
٥٢ ۲۱۱٢۲٠۱۷۹1۲‏ ومصنطاہضص۲۷۷ :٥٥۱۷ء 0٥‏ ہ3 تمبیرشدہ است . شاددوان 
سعید لفیسی نیز دد منتخب قابو‌نامۂ خود (ص۶/۲۵۰ ح ) مین معٹی دا 
آوردہ است . 

۲- داجعبەکلمۂ دلمیتء (ص۸۷۲۵۸) نیزمصحح ددتعلیقاتصس۴۸۳ 
بە ایجازقناعت کردہکە ہہمعنی چر ایی است مأاخوذ اذ لم (بە کسر اوڈ۔وفتحدوم) 
چرا؛ء (رك : رسالۂ تحقیقی استاد مجتبی مینوی ددہاب :یت مصددی۶ ). 
بخصسوس کہ روش بندہ ددتعلیقات اکتنا ہەتوضیحیمختصروددحدلزوم بود,است. 

این نکتاھم قا بل توجہ استکە ددباب تشدیدحرف دوم دد ملسو بآوردن 
این گونەکلمات دوحر فی میان علمای زبان عر بی اختلاف آراء و بحٹھاست دد 
وجوب وجوازآن ( رك: عباں حسن : النحوالوافی: ج۴س۶۶۹۔. ۶۷/ع۱ء 
چاپ دوم: دارالمعارف: مسصر۹۹۶۸). استاد مینوی نیزدرصفجات۱۱۱۱۰۱۶؛ 
٣۳۴‏ اہزرسال مذ کود این کلمە دا بەھمین ‌صورت مرقوم فرمودەائد. 

ددپابان اذخو انندگان محترم پوزش می طلہد کہ قمتی ‌ازصفحاتمجلدا 
با ددج این پادداشت گرفتہ است ۔ 


اردبیل دد گند گاہ تادیخ ض۳ 





موسم یگرمازرودی 


قدی پر قد ناردیل در گذرگاء تادیخ؛ٴ 





ھیچکدام دا نمی ‌شناسس : نەآقای صفری؛ مؤلف کتاب خوب ہ اردبیل 
در گذر گاء تادیخ ء و نە آقای دادیوش بەآذین کە براین کتاب در شمارەی 
پیشین گرامی نامەی راحنمایى کتاب ء نقدی نوشتۂ بودند. 

اما کثاب ونقد عردو پیش روی من است : وہا خواندن این عردوان. 
ددیافت مک آقای ب٭آذین ددنوشتەی خویش بەکڑی دداقتادەائد . 

ابشان ددنقد خود نوشتەائند : ھ... مؤٌلف : درنوشتن فصل مربوط بہ 
اردبیل در دوران مشروطیت: از کتاب چاپ نشدء مرحوم عباس‌محسنی(معروف 
بە شالمان‌اوف) استفادہ سرشادی کردہ وترتیپ قادیخی وتنظیم آنو ا از کتاب 
مشروطیت کسروی اقتباس نمودہ است. 

قسمت مربوط بەنوشتەی آدام اولیادپوس دا آقای دکترحسنواحبہ‌زادہ 
ازنسخەی مجاردی سفر نامەی جھانگرد مز ہورکە درسال ٣۶۳۵‏ میلادی (در 
زمان صفویە) بە ایران آمدہء ومعدود دوماء دد اردبیل بسر بردہ ترجمەکردہ 
اُست... 

خوائندەی نقد ایشان : نخست حیران میماندکە این مسرد دانشمند 
- آقای بەآذین دا می گویم۔ چە بسیار احاطہ ومعلومات دادند کہ توانستەائد 
چئین محکم؛ مچ مؤلف دا بگیر ند اما وقتیکتاب آقاىی سفرعدا می گشاید؛ 
می بیند کہ آقای بەآذین: این خنجرھایىآ بدار تحقیق داہم اذ گنجیئەی زحمات 
مؤلف برداشتەہ واینتك بەپعت او فرومی کنند؛ واسلامچ گیری در کارنیست. چرا 
کە مؤلف علاوہء بر آ نکە درفھرست مآخذ و ڈیر نویسھا : بەیادداشتھای خطی 
شادروان میرزا عباس محسٹی (دجوع کید بەس ۴۶۹) وسفر نامەی اولیادیوسں 
ترجمەی اختصاصی دکٹرواعپ‌زادہ (دجوع کنید بص۴۶۸)ء اشادہ کرد دد 
متن کتاب نیز ددصفحەی ۱۸۹ چئین می ویسد: 

...ھرحوم میرزا عباس محسلن یکهە بہ شال مان اف معروف بود : از 
دوشنفکر ان اردبیل بشمصاد می آمد : اومردی خوش مغرب و نویسندہی با 
استمدادی بود. بنا بەنوشتەی خودش: دربیغتر وقایع این دودہ: ش رکت داشتہ 
واطلاعات خوددا ہسودت کتابچەای باخط زیبا نوشتہ و باقیگذاشتہ است و ما 


۰۴ ے رامنمایکتاب: جلد پائزدھم 





قسمتی ازمطال این بخش اذ کتاب خوددا اڈ نوشتەھای او اقتباس و با مسدارك 
دیکرتطبیق نمودہ : دداین مجموعہ آوددہەایم و حرجاکہە اشادہ بہ نام محسنی 
کردہایم: منظور ما او می باشد... 

درمودد ترجمەی سفر نامه اولیادیوس‌ہم؛ کافیست کە صفحەی٠ ٢٢‏ کتاب 
دا بگغایید و ببیثیهە کے مؤلف با حروف ددشت دد من کتاب چئین نوشتہ 
است : 

... ترجمەی فصولی ازسفر نامەی د٭آدام اولهآریوسء: درسال ۱۶۳۳ 
میلادی:؛ یعٹی ٣۳۷‏ سال قیل [می بیئیدکە آقای بەآذین دداطلاعات جامعی کہ 
دادہ بودند براین‌مطالب: فقط عبارت: (درزمان سفویه) داء افزودہ بودندکه 
دستمریزاد] شخسی بنام بوروگمان بەاتفاق سیصدنفر خدمه دھمرامان دیکر 
بملوان سفیر بە ددباد سلاطین دوس و ایران امو د گردید . دربین این‌عدہ ء 
جوان دانشمندی بتام آدام اولەآریوس بودکە دد آ نموقع ٠‏ سال داشت. این 
جوان پس ابا ز گت بەکشور خود سفر نامەای نوشتە ... اوبالغ پر٢‏ ما دد 
اددبیل توقف کردہ وفصولی از کتاب خود دا بە اوضاع این شھر اخثصاص دادہ 
است. ما ترجمەی آن فسول ازکتاب اودا دراینجا می آودیم. ٠‏ 

آقای صفری ؛ دد پاودقی مین صفحہ (سے صفحەی )٥٠١‏ اضافہ 
می کند : 

د... این‌ترجمە بەوسیلەی آقای دکٹرمھندی حسن واھبہزادہ اذ نسخہ 
مجادی آنکٹاب:, صورتگرفتہ است ...ء 

اینك اذآقای بەآذین بپرسیم: شما اذ آنچە ددآن قسمت ازنقد خویش 
باآن لحن ویڑہ؛ بەتعریض نوشتەاید و _ ما درسدد این مقال آ نرا نقل کردیہ- 
چہ عدفی داشتەاید؛ 

نت اگر خواستەاید مچ بگیریدکە مولف ؛ خود در کتاب گفتہ است. 

- اگر خواستەاید بفھمائید کہ بسیار معملومات واحاطه بەمسائل تاریخی۔۔ 
ادبی دادیدو زیر هربوتەی ادب؛ اگرپشەیی ہجنبد ؛ جنبیدن آن پعه عیان 
ددنظر شماست [ولوآن پغە درسال ۱۶۳۳ عیلادی جنبیدہ باشد!ا]؛ کە بايەه 
عرض کنیم : این معلومصات ہم : انذصفحەی ٣٠١‏ همان کتاب کے بە نقد آن 
نفستەایدء برخاسته است. 


- وا گر خواستەاید بە معلومات ماک خوائندەی نقد شما حستیم : اضافہ 


اردہیل درگند گاء تادیخ نا 
کنید ؛ اولا : نیاڈذی نیست چون آ نچە شا بدان اشادہ فرمودید : ما خود دد 
کٹاب آقاى صفری خوائدہ بودیم ؛ ایا دس تکم بایں پادآوری می کردید کھ 
من نقدنویس؛ این مطالب دا انھمین کتابکە بر آن نقد می نوسم؛ ددیافتہ و 
گر فتەام؛ ولی لحن گفتاد شما بە گونەایست کہ خود بابرداشت اذ کتاب مردم: 
خواست اید مؤلف آثرا سارق ادبی معرفی کثئید واین دودازجوانمردی نیست ؟! 
جو عاظ ع× 

نوشتە‌|ید ),.., مؤلف دد نوشتن فصل مر بوط بے اردبیل دد دودان 
مشروطیت : اذ کتاب چساپ نشدەی مرحوم عباس محسنی استفادەیسرشاری 
کردہ و تر تیب تاریخی د تنظیم آ نسرا از کناب معروطیت کسروی اقتباں 
نمودہ..6 

درموزد بھر,گیری ازدست نہشتدھای مرحوم محسنی ؛ مؤلف: چنانکہ 
اشادء رفت؛ خود مقر بەاستفادہ اذآنست وددچندجای کتاب بەاین مسا لەاشادہ 
می کند؛ اما دئەاستفادەی سرشادہ ؛ ذیرا دديك کتاب پانصد صفحەیی؛ آودردن 
کمترازسی چھل صفحہ اذ مآخذی کہ بسیاد ارزشمند است! استفادەی سرشاد 
نامیدہ نمی شود وتازہ ثم ماذا؟ 

مگرشما فرق بین تأٗلیف وتسنیفدا نمی دانید ؛ 

آفاىی سفری مدعی تصنیف نیست؛ او تألیف کردہ است؛ ومگر اصلاممکن 
است ددنوشتن تادیخ يك دیاد کسی ازپیش خود ببافد؟ 

مگر نباید نوشتەی خوددا پەاسنادیکه دارد ومعتبی است ؛ مستندکند؟ 

اما ایراد شما بە اینکە : :... تی تیب تادیخی و تنظیم آنرا از کتاب 
مشروطیت کسروی اقتباس نمودہ...ء واقعاً ایرادی ہی پایە است. 

ازخودتان می پرسیم: چگوئە ممکن است دثر تیب تاریخیء بك ەتادیمخء 
دا اذکسی اقتباس کی دہ؟ 

این بدان میماند کہ شما اذدونفر -کە ھردومثلا تادیخ سلسلەیقاجادیہ 
دا وشتەاند -۔ ایراد بگیریدکە: شما تر تیپ تاریخی وشتەمایتاندا أاذدویھم 
اقتبا کردہاید چون عردو مؤسس سلسل را آغا محمدخان دانستەاید و عردو 
پس ازاوء باباخان دا شاءکردەاید وپس‌اذ اوعباس میرزا دا ولیعھد ناکام و... 
الخ وبھٹی بود یکی ازشما دونفی ٭ این ترتیب تادیخی دا برعم می زد ومثلا 


مخ ٠‏ داعنمای کتاب : جلد پائزدھم 
می نوشت : پس ازفتحعلیغاء آغامحمدخان شاء شد وبعد ناصرالدینشاء: آنگاء 
محمدشاء والخ..٠!‏ 
جو ند بث 
نوشتەاید: ە... مؤلف؛ مطالب جمعآوری شدەرا بەسلیقەی شخصی خود 
دد۵ فصل تدوین نمودەکہە فصل اول آن در۸ صفحہ و فصل دوم دد۱۴ صفحہ و 
فصسل پنجم آن دردر٣۳۱‏ صفحہه یعلی ١د٢۶‏ درصد کتاب می باشد. .ء 
می پرسیم: اولا مگر عر کس ددتدوین و فصل بندی کتاب خودہ باید بە 
آدرس شما دجو عکند واجاذہ بگیرد؟ 
ثانیاً : کتاب: ۵فصل نیست بلکە ۵ گفتاداست ور گفتاد شامل چندفصل! 
شماکە نقد می نویسید و با دادن جدول بیحاصل ؛ ٭درصدنسبت تعداد صفحات 
کتاب بەموضوعماء تلویحاً ؛ دقت خوددا بەرخ ما می کشید ؛ چرامتوجه این 
نكٹه نشدہاید؟ 
الا : مؤلف خود علت اینکه ٭گفتاد اولء را در۸ صفحه آوردہ است؛ 
ددعنوان این گفتاد ہیان می کند آنجاک می نویسد : دیيك نظراجمالی:؛ ددہاد: 
جغرافیای اردبیلء دابعاً : دد کداميك ازاصول کتابگزادی آمدہ است کہ ہاید 
عمەی فصول يك کتاب ؛ چنان چون ہالوارء بے یك ہرش ویك اندازہ از کار 
در آ ید؛ 
ود کداميك اذ کنب - از آغاز پیدایش کتاب تاکٹنون - دیدہایدکەمولف 
یامسنفی چنین تعمد یا تعمھدیکردہ باشد کە عمەی ابواب و فصول کتاب خوددا 
ازجھت کمیت ببك اندازہ دہ آورہ؛ 
بد بث 
دداینجا این یادآودی لازم استکە: 
آقای ہەآذین اگرددسدد پافٹن ایراد نمی بودندء دست کم درموددھمین 
بخش ( سے مر بوط بہەشروطیت)ء تازگی وجامعیت مباحث کتاب وزحماتآقای 
صفری دا می سٹودند چتانکه ددرعمان شمارەی رامنمای کتاب؛ ہانھایت انصاف 
علمیء آوردمائند کہ: 
د... کتاب مفید وقابل توجە است؛ مخصوساً ازلحاظ دردسٹرس قراد 
دادن عکھا واسناد ومطالبی کە درخصوص مغروطیت میباشدو تاکٹون ددھیچ 
یك ازکتپ مربوط بەتادیخ مشر وطیت بەآن موارد اشادہ شدہ بودہ است...ء 
(داعئماى کتاب. ص ۱۶۳) 


ارد بیل در گند گاء تاریخ ۱ ۰۹۱۷۰ە,۰"ً" 





وشتەاید: ہ... مھمترین ایراد کتاب این است کہ مؤلف ۰ دید انتقادی 
ندارد۔ اذ عرکتابی بدون توجہ بدارزش اریخی و معتبر بودن نوشتھه(ایآن : 
استفادہ می کند؛ ددحالی کە میدانی مک بسنی ازنوشتەعایقدما دربارہەی اردبیل 
یہ افسانەہ شبیە است تا واقعیت تاریخی مثلاابن حوقل دربارەی کوہ سبلان 
می نویسد: ہ کومسبلان کە مشرف بەاردبیل است: بەعقیدەیمن ازدماوندبزد گٹر 
است...ء 

صرفثنظر اذ اینکە مورخ مخشاد شما ددبرابں ابن‌حوقل ء موسی ‌خوان 
ادمنی است [دجوعکثید بە داحنمای کتاب شمادەی اول ودوم سال پائزدھم س 
۵)ء؛ ددمودد این ایراد: بایدگفت: نھایت ہی |انصافی دا فرمودءاید! 

چە چیز جز بی ‌|انصافی می توان نامنھاد این کاد دا کە بخشی اذ نوشتەی 
يك فرد دا انتزا عکنند وآنرا بکوبند۔ درحمان صفحەیی کہ شما قسمٹی ازآنرا 
نقل‌کردہ ونویسندەی آ نرابجھت نداشتن ٭دیدانتقادیء؛ بعنوان مھمترین‌ایرادہ 
سرذئش فرمودەایدء چئین جملاتی نیز آمدہ است: 

د...شاید بتوان گفت کہ اب ن‌حوقل: دداین بیان: مبالغ نمودہ و ای بسا 
درصدد موجه قلمداد کردن دفتاد دژخیمانەی مرزبان بر آمدہ است... امروذہ 
کسی نمی توائد بانبودن مآخذ کافیء ازسکنەی آن روز اردبیل دفاعکند ولی 
قبول قول این مؤلف ( اب ن‌حوقل) نیز محتاج تأمل است.٠٠٤)‏ . 

(صفحات ٥۰۴‏ و۵١۰٠‏ کتاب داردبیل در گذرگاء تاریخء. 

آیا درست استکە يك چئین نظری دا ٠‏ فاقد دید انتقادی ہدائیم و دد 
مودد او باشما عمصدا شویم و بگوپیم: .... انھر کٹابی ہدون توجە بەه ادزش 
تاریخی ونوشتەمای آُن استفادہ می کئد..۰ء؟ 

رہ را بد 

ددبخش د انتقادات دیکرء نوشتە اید ؛ 

ہ... چادچوب زمان ومکانی خیلی اذمطالبی کە درکتاب آمدہ: مشخس 
نیست: مؤلف مطالبی دا ذکر میکندکہە برای خوائندہ ء معلوم نیست مربوط 
بەکدام نقطەی کغور است . مثلا عبادت ؛: داء اددبیل بربردعە وم رکز ادان 
چئین ‌است ؛ ص۲۳... 

اینك عمان صفحەی ۲۳ کتابآقاى سفری دا؛ ما نیزم یگشاییم: تاخود 
پبینیم جریان ازچە قراد است: چراکە دیگر یە شما اعتمادی ندادیما 


٠ ۸‏ رامنمایکتاب ء جلد پائزدھم 





آقای سفری بە نقل ازکتاب سودۃالارض ابن حوقل ؛ ددصدد اس ت کے 
ثابتکند ازنظر این نویسندہ . اددبیل ںسبت بے شھرعای اطراف مرکزیت 


داشئئه؛ لڈا چئین می گوید: 

ھ... این مؤلف (- اہ نحوقل) ددمتن کتاب نیز راحھای ادتباطیآن 
سامان دا به نحوی بیان کردہکە مر کزیت اددہبیل دا نسبت بە شھرھای دیگر 
آن روز مسجل می دارد مثلا نوشتہ اس تک : 

دراء اددبیل بەبردعە (م رکز ادان) چنین است ٠.‏ 

راء اددبیل بە ذنجان اینطود است ... داء اددہیل به مراغه اذاین‌قراد 
أست.ےےےء ےے 

اینك بەبینیم: آقای بەآذین : ددذ کر آن ایراد : چند اشتباء کردمائد. 

١۔‏ مطلب دا نفھمیدہ یا فممیدہ وبە روی خود نیاوردەائد, زیراآقای 
صفری: اصولادرمقام نان دادن مکان و زمانی دد بادەی اردییل نیست : بلکہ 
چنانکە گفٹیم می خواہد اھمیت اردبیل دا ددزمان ابن‌حوقل واذ ذبان او؛ اذ 
جھت مر کزیت آن ۰ نقل کند لھذا تنھا بے ذکر پیشانی جملەھای ١ابن‏ حوقل 
ہسندہ میکند وچنانک دیدیم ازآوردن پیکرەی جملدھا ددمی گذرد... 

-٢‏ عبادتی کە آقای بەآذین اذ کتاب آقای صفری نقل می کنند؛ تعمداً 
ناددرست آوردمائں, بدین صورت : 

”... مثلاعیمادت داء اردبیل ہر بردعه وم رکز اردان چنین است 
ص ۲۳ء 

و حال آنکە عین عمین عبادت در ھمان صفحەی ٣٢‏ کتاب این طود 
آمدہ : 

دراء اردبیل بہ بردعە (م رکز اران) چنین است...ء 

یعنی: آقای صغفری با اینکە دداین مقام نبودہ اس کے داجع بہ مکانی 
توضیح بدھد؛ درھمانحال دد برابی کلمەی بردعه ؛ دد پرانٹز توضیح دادہکه 
م رکز ادان است ؛ اما آقای بەآذین عبادت دا تحریف فرمودہ و پرانٹز دا 
برداشته و يك واو اضافه کردہ و آنگاء فریاد برداشتەاندکە : دہ ... چادچوبپ 
زمان ومکانی خیلی ازمطالبی کە ددکتاب آمدہ: مشخص نیست..٠ء۔‏ 

بیو و بد 

دوسہ ایراد دبکری عم کہ آقای بآذین ہدانھا متمسك شدءاند ؛ حمە اذ 

ھمین‌دست: بیدیشہ: ازپیش خود آوردہ و نادرست است. 


ارد بیل در کندگاء تاریخ ت ۲۰۰ 





اذجمله آ نجاکە بەشیوەی نثر کتاب !یراد گرفته وازصفحەی ۲۹۰ کتاب: 
شاحد آوردەائدکە : <... شاعسونھا عريك بە یودتھای خود ہب رگشٹند ..٠ء‏ ؛ 
اسلا چئین جملەیی ددآن صفحہه وجود ندادد : بلکە چئین است : 
د... وشاہسونان غادتگر نیز عريك ددیورتھای خود مشغول تقسیمغنام 
بودئد ی6 
واگر فرض کثیم منظود ایشان عمین جملہ بودہ است: باید بگوپیم عیچ 
يك اذ این دوجلمه غلط نیست: واحتمالا ایشان معنی پورت داکہە بەمعنی اطاق 
ومنزل است نفھمیدەاند. آنھم بدین دلیل کہ کتاب دا الله و بخت برای یافتن 
غلط باز واین جملەدا بەتحریف نقل کردەائد !؛ ددحالی کە اگر کتابرا ددست 
می خواندندء خود ازسیاق عبادات دیگر وحال وھوای وقایع ء معنی این کلمەہ 
دا نیز میفھمیدند وحتی لام نمی داشتندکہ اندكکك دنج بر خود عموار سازند 
وبەفرھنك درجوع فرمایند. 
جو بیو ہد 
نقد ایشان سراسر ازھمین دست وبرهمین روال است. امانکتەھای خندہ۔ 
انگیز فین دارد از آن جملهہ جاہی است کہ می نویسئد : 
-... گاھی مؤلف برای مقصود خود متوسل بەشعرمی شود ومی نویسد: 
خدااگر ز حکمت بە بئندد ددی 
ز رحمت گشاید دد دیکگری .. 
کە می پرس : چە عیب داردکه نویسندہ: گاہ دست‌پخت نثردا یه چاشنی شعری 
مناسب بیامیزد؛؟ 
بج "و 
بادی: سخن ازحوصلەی این معال افزون شد؛ امیدوارم آقای دادیوشق 
ب٭آذین درکار نقد؛ دقت: امانت ود٭بی نظطریء را درنظر داشتە باشند وگر نەکاد 
نقدرا کنار بگذادند ومطمئن باشند کہ اگراین در بە رویشان بستەباشد؛ دری 
دیکر می ‌توائند کشود کہ گغفت : 
خدا گر ز حکمت ببندد دری 
ز رحمت گشاید در دیگری ! 


خواندنی 
ا زکتاب مر آٴت السرائر محمد بن 
فضل السنبلیالشاملو 
( قل از مجله آرمان سال ۱۳۱۴) 


قسمت دیگری ازین طنردرشمارۂ۱۰۔۹۳ 
سال۴٣‏ ذیل سوکنامة بھروز نقلشدہاست 





مولانا عبدالؤالو لان الجابلی 
النخضعی 

شھرت این یگائہ فرزائہ دوران 
وحسان وسحبان زماندد اقطاروامساد 
جھان از اقاسی بلادچین‌تاحدود مر نك 
وفرنك بیش از آ نست کہ درا بن‌مخٹئسر 
بگنجد و مرحوم پروفس قسمثی مھم 
اذتادیخادبیات غوررامخسوس جناہش 


نمودہ و خوائند گان راستکە برای مزیذ اطلاع بدان‌نامەنامی رجوع فرمابند 


چون حطرتش در مسافرت اخیر خود از ایران اذ راء مصر ہممالك محروسهہ 


غور مراجعت و ممعاودت فرمودند و خبیں ورودش در سراس آن کور بسامعم 
مغثاقان دسید و از دور ونزديك دستەدستہ برای ددرلكاحضود باھرالئورش‌مشرف 
میشدائد. مرحومپروفس برشیوہ معھودہآتش بخلوحسد دا ددکانون سینەجناب 
مفخرالشعرا مشتمل و قصیدہ ذیل دا ایشان دد ھجو و توھین حضرت مولانا 


انشاد کردند ؛: 


پکی صرذہگوئی رسیده ز ایمران 

ک گویند نامش بود شیخ ولان 
بویلانی أندر جھان رفته چندی 

گھی هند بودہ است و چین گاءتودان 
زند لافپای عجیبی کے خندد 

ہر آن استخوان س خر بے بستان 
ہدھوی بگوید کے سحبان فرسم 

قرمپف بگکو کی عجم داشت سحبان ؟ 
گراذ وی پرسی کہ آلو چەرنك است 

بندری زنےد ودک گردی پغیمان 
و یا اینکە پرسی تو اھسل کجائی ؟ 

کتابی بخوائد چسو تضیر قرآن 
کە اسلم چئین است و فضلم چنان است :۰ 

عرب این چنینگفتە وفری آن سان 


ازکٹاب مر آتالسرائر... اکس 
نراشده ز کذب و ببافد ز بھتان 
ھمبگغت حصل کرہدام آن مسائئل 
کە شیخ بھائی نفھمیدہ بسود آن 
غلط گیرد از گفٹۂ ابنسینا 
اذ آئرو کے بودہ ز اتباع یونان 
ز مهمل بسی گفثه بر ھهم ببافد 
نھد نام آن حکمت وعلم عرفان 
کتابہی نوشنهہ است ائنەد تناسخ 
برد فرك وبرغم سلمان 
بتفضیر روح و بتعبیر ائم او 
بلاید دوصسدگفنه ھای پریغان 
دو صسداسم گوید کے اسان ندائد 
دوسد شعر سازد معماو چستان 
عمیکفت دی سمدی عصر خوبعم 
بساام کٹابہی بسبك گلستان 
نداند کە این آرزو دا بگیتی 
سی گود بردند و ناگفٹە مسائد آن 
ثرا جیجکی عجو کردن ئخواہسد 
کە ھجو خودی خود توایشیخ نادان 
حضرت مولاناکە تا آنوقت سخنی امؤزون و جملۂ از حد ادب بیرون 
نفرمودہ ہودندقصیدۂ ذیل را در جوابِ جناب مفخرالشعرا انشاد و فرستادند: 
بود جیجکی شاعری پست و نادان 
کە ھجو است در حق اومدح شایان 
کسی کاعنیااش بخمر است و افیون 
کسی کاعتبارش بےلست و عذیان 
کسی کز علوم و فنون عجیبهہ 
نخوائدہ مگر عمەہ جزو و گلستان 
نشاید کە بہا اھل دائش ستیزد 
دخالت نمایه بمعقول و عرفان 


۰۳ بد راحنماىکٹاب؛ جلد پانزدم 





ئە تٹھا توہل جد مرحوم جدت 
ہنزدم بود کودکی از دہستان 
تو باھرذہ گسوئی چنین ادجمندی 
وگرن نبودت پا سنر تنبان 
بلی ائەد این خطه سفلە پسرور 
یکی عمچو تو بایدش حکم وفرمان 
نیال۔ودەام در ھمه عمر بیکەم 
بآلایش یساوہ دستاد و دامان 
ولی این توانم کە با آتشین دم 
بسوذم عمہ دفسٹر شیخ ذاکان 
اگر عرذہ گوئی کلید نجات است 
خودی آزعام دد این گوی ومیدان 
یکی آینہ ساذم اذ جبر مشکین 
کە بیئی دد آن سیرت زشت یاران 
توقابل نئی تا کے ھجوت نوسم 
بنەبھر مسرنغ دگر دام و دستان 
در این غ یقین دارم امشب ہمیری 
کە نشنیدی ازمن کی فحش وبھتان 
توداضوبتر اذ نو من میشناسم 
کە بیفحش آنے‌نیاسایدت جہان 
حقایقی کەمولانا دد بادۂ رقیب خود دد این قصیدہ فرمودہ باعكکدورت 
پیش اذ پیش شدہ و جئاب مفخرالشععرا نیز برای مزید تشنیع و تحقیرحریف 
سخن‌سنج منظومۂ ذیل داکە شرح عروسی خیالی مولانا دد مصر است ہرشئەنظم 
در آوردہ وچندان ابیات ومضامین آن دد محاضر عالمان و عامیان دلنعین و 
مطبوع افتادکە دد سراس ممالك شاسعۂ غور چون ورہ وڈکس در افواءساری 
و جادی بود . بیت اول آن داستان شیرین این است : 
دوزی از ایام دد مس خراب 
برفراذ یہام دفتم ای جناب 
چون داستان منظوم عروسی مصرددمیان مردمشھرت وانتشاری فوق العادہ 


ازکتاب مر آتالسراگر... 2.2 


کرد حضرت مولاناکمر انتقام و خودنمائی بستە دوزی چند بگذشت کہ کتاب 
مسنطابگمندستان و گند نام راک سراسر آن اشادہ بجناب مفخرالعمراست ہدین 
سبك و شیوہ شیرین پرداخته وتقدیم حضرت امادت پناھی‌کردند . 

استمادات وتغبیھات این دو کتاب بی مثل چنداندر محرحضرتظل اللمی 
خلداللہ ملکە و سلطانهہ مورد قبول پافت کە مولانا را ہئعمت و خلعت بیکران و 
لقب امپراطودالشعرائی مفتخر فرمودند . 

خلاصەای از کتاب گندستان مولانا این است : 

نصیحت سوم پدر بە پسرش در باب ز ناشولی 

سوم ۔ سیاست مدادی کہ درھوای جاہ ومکنت وترفیممقام ورتبتماءدوی 
زدپن موی کوتاء دامن سیمین بدن شوخچوشنگی دا از اقاصی بلاد فر نك بچنك 
آوردہ چنانکہ اہروی سر کج دلر بایش استقلال دل زمامدادان امود جمھور را 
تھدیدکند و شەشۂ ساقھای ہلودیئش اذ پس جوداب نساز2 دنگین قلم ددبین 
اصابع ادباب سیاست بلرزش اندائد . 

بنازم دست آنکاین جوداب نازك بافت 

کە مقناطیس‌جانگوئی بتادپر نیان دارد 

سفرای ممالك خادجہ اذ پرتو این بانو ھرشب بنیشونسوش و رقصش 
دعوت نمودہ عزت و حرمت نمایند و دد تراکم امود بساعدت و معاضدتش 
کوشند و مھام دادان مصادر داخله صحبتش دا غنیمت شمادند ھردوز برعزئش 
افزایند تا درظل سعادت و میمنت این مزاوجت در ائدك مدتی بی بناعتمادی 





و معنوی بمدادج عالیة وکالت و وزادت و سفارت سرافر از شدہ و شرف وغرب 
ممالك محروسە بی جدال وعناد طوق عبودیئش دا گردن نھند . 
خوش آن بانوی زدین‌موکہ ازشھر فرنك آردنزد 
کە اذ عر موی زدیئش عزاران دل بچنك آدند 
کسان عمراء آوردند و اکنون میر و سالارند 
ناھر گز دلغمین دارند نی نامی ز ننك آرنە 
بایٰ‌ہلظ 
9 دد تعقیبانتشارقسمتاول این اث رچند یادداشت بەمجلۂآرمانرسید و آن 
مجله یکی‌دا بەشر حزیردددنبال مطالب‌فوق چاپ کردەءاست: (داعنمای کتاب) 
پروضور شلکنھابن 
... قسمتی ازکتاب مر آتالسرائر محمدبسن فضلالسئبلی الشاملو در 


۳۴ ۴ راہنماىیکٹاب:جلد پائزدم 





آن مجلۂ شر یفەملاحظہ شد کہ نوبسندۂ این سطود رابی آن داشت ساکت ننشستہ 
ودر حدود توانائی خویش اطلاعات خود دا تقدیم جامعه نمایم : 
شرح حال پروفسود شلکن‌ھاین ددکتاب وزراب الاممم فی حدائق‌التوئم 
کاملا ضبط شدہ و نسخۂ خطی آنرا ویسندہ دوسال قبل دد کتابخانۂ پروفسور 
بازکن تنك‌انگلیسی دیدەام. کسانیکہ فسل سوم آن کتاب دا دیدہ باغنداختلاف 
عقید پروفسود شلکن عاین و دکتٹر برہ را دد خصوص ادبیات غودیا بخوبی 
میدانند و نیز تصدیق‌میکئندکہ پروفسورمرحوم تا چە پایە بادبیاتآن مملکت 
خدمت‌کردہ و دکٹر مزہور تاچہ اندازہ بمقَثضی تعەسب وطنی وخیانت باطلی دد 
صدد تخریب آن بر آمدہ است . 
من نمیخواہم اذ دکٹر سفکن‌بركانتقادکردہ یا اذ پرفسود شلکن‌ھاین 
طرفدادی نمایم؛ بلکە بحکمایمان وعقیدہ اطلاعات خوددا راجع بمرحومپروضسود 
شلکنھاین و خدماتیکە آن مرد عالیمقام بعالم ادبیات مملکت غودیا نمودہ 
دردسٹرس طرفدادان علم وادب میگذادم شاید بدین وسیلە خدمتی بعالم ادبیات 
نمودہ ہاشم ۰ 
چنانکہ قددی دودتر دا ملاحظہ کنیم و بعلت نار مولانا عبدالهالولان و 
جناب مفخرالشعرا پسیبریم حقیقت ضدیت دکٹر سفکن پر دا با پرضور 
شلکن‌ھاینکشف خواہیم نمود . 
جناب مفخرالغعرا یکی اذ مفاخر عصر خود پبرمردی زندەدل بودہ و 
دد سادگی و صداقت یدطولائی داشتەکە میتوان اذ شعریکە برای مشوقأخود 
سرودہ و فرستادہ او دا بشناسیم . 
اينك آن شر : 
زجودسیخ دلدنبەگر کیاب شود ہم بگریدوازگریەدنبہ آبشود 
من آن‌کباب‌شدہدنبەام(جوررقیب خداکنددل |اوھمچومن کباب شود 
دقیب لانقعدق مراخراب نمود الھی | نکە بسرخانەاش خرابشود 
این پبر مرد ددقصیدءایکە دد مدح جناب پرفسود شلکن‌ھاین (در کعف 
شھر عیلام ) سرەدہ مودد طعن واعتراض مولانا عبدالہ الولان واقع میشودکە 
تنسیلآن از این قراد است : 
روزی در سلام خاس موقعیکە با آب وتاب مخصوصی کہ مخصوص خود 
آن شاعر ہودہ باقرامتقصیدۂ عیلامیە مستمعین‌دا بخود جلب نمودہ بودومیخوائد. 
ذعین کلنگی شه عیلام کشعف بفکر جزیل خداوند موش 


ازکثاب مر آتالسرائر ... کن 





توصدحبذا بر چئین فکرہکر ‏ کہ پی بردگربہ بە سوداخ موش 
عبدالڈالولان باین دوبیت از قصیدہ اعتثراض و درد حود جمعی آن شاعر 
بہچارہ را شرمندہ ساخت چەکە ثابت نمود پی بردن گربہ بسوراخ موش‌علاوہ 
براین کہ مدح پرفسودشلکن‌ھابن نیست. چون پروفسود دا بەگر بە وشھرعیلام 
را بسوراخموش تغبیە نمودہ میثوان گفت کہ مقصود شاعر درلباس مدحذم کاشف 
بزدگواد حم بودہ أُست . 
این مشاجرۂ نقادبین عبدالل الولان و مفخرالشعرا ہما ثابت میکند و 
چون جناب مفخر یکی اذ طرفدادان جدی پرفسود شلکن‌ھاین محسوب میشد 
عبدالالولان برایضدیت ہا مفخر برعلیەپروفسود قیام نمودہ ودد حاشیۂکتاب 
مسادالوڈغ تألیٹ دکٹر عشہش اہ امہ11 سہتھا بہ پروفسود دادہ کے 
عقید؛ عرخوانئدہ را متزلزل مینماپد . 
لذاکسانیکەپروفسود را مردکوچکی شناختە و آثارش دا بدیگران نسبت 
مبدعند اشخاصی مستند کەتحت تأئیر حاشیڈکتاب مش‌ھش واقع شدہو کور کورانہ 
قناوت مینمایند . ع. آغنتہ 


ذیم ھروز 

در شمادۂ آخر سال 
۴ مجلہ: تصویر مرحوم 
ذبیح بھی وز چاپشد . درد 
نظر بودکاطر حدسخاورن 
ازونیز بەچاپ برسد ولی 
اینكددین جاچاپمی شود. 








نے 


دپوان 


ائر 


حاج محمدحسن مھپورز 


متخلص بە صیرفی تبریزی 


تبریز ۔ ۱۳۳۹ 
(دکٹرهمە کارہ) 

دکٹری بود آمریکا دیدہ 

مه ٹیر اروا گردیدہ 
دکترا دد طببابت امسراض 

رعثته عم ما ولی مقراض 
متخصصس بکلیے و دودہ 

کیسد و‌‌ لوزہ کیسە و معدهہ 
ددد چشم و دھان و بینی و گوش 

سرخك و مخملك و آبله حوش 
سل و درد گلوو عم تسریاك 

اذ آپاندیست و سیفلیس و سوذالد 
حسبه و دینئری و عم اھال 

نوبے دا و گریپ وھم تب‌خال 
شہرتی بالته سی دد ہر 

ناماو بر زبان رود دد دھرں 
روڈ و غب دور ا|و پر اذ بیمار 

ھمے زحمت کفغیده از تیساد 
حق او پنجثومان اذ عصر کس 

مسرہمان میدھد ذ پیش ونپس 
معایئە ددد را دو شانيه است 

دوست او یا کە اڈ چە ناحيه است 


مدتی بسود گوش من سنگین 

گفتہ و ذین سبب شدم غمکین 
پکی اذ دوستان برمن گنت 

دوست من درد را چرا کہ نھفت 
دکتری است عمان بہسی قابل 

بر ھمه دند مار و کامل 
پیش او من برم ترا امروذ 

بھرە بینی کەه تنا شوی بھسروز 
متخصسص بحلق و بینی و گوش 

تو برو چند روز و بھتر کوش 
بادی بااو بے پیش او دفٹیم 

حق او دادہ ماجرا گفٹیم 
گفت گوشت چسراشدہ سنگین 

چند سسال هستی مبتلا بر این 
گفتمش پنج سال یا شش سال 
چون ذ فکر و خیال افزونی 

پر من آمداز ضعف و کم خونی 
ھر چە پرسید گفتمش آری 

تااکه آمد ز جمله آماری 
مرض حسبےہه ديیدہ آری 

تب نربه کلبب؛: آری 
دینتری گفته مجبنلا آری 

کریپ و مم نکام دا آری 
لوزٹھا کردہ است ورم آری 

مبتلا بر خیال دو غم آری 
اسہھال و دند رودە. ھا آدی 

دید اذ کرم توده ھا آدی 
مبنلا بر قبوضتی آری 

سرضفہ و سیئہ زحمتی آری 


"۰۴۷۰ 





)۰۸ رامنمایکتاب:جلد پائزدھم 


س گیجی داری عم آنا آری 

لرنش تن برد ھهھوا آدی 
موی سر دبزدھم ھی آدی 

مر نود نود پھم نھی آری 
آری آری برای عر چادہ 

بھتر اذ دکتر عمہ کارہ 
مختصر الغرض پس اذ آری 

بعد اذ ھعر بیان و هر کادی 
بندہ را روی تخت خواہانید 

س من ھهھر طرف بچرخائید 
گوش و بیئی بھں دو کرد نگاء 

بعد ہی سوی گنجە رفت براہ 
گفت بینی دد آمدہ گوشتی 

راء گوش چون استخوان ددشتی 
داه شیرە بے پرد؛ۂ گوثت 

بسن گشته اگر دسد موشت 
مدتی چون کہ شیرہ نرسیدہ است 

پردۂ گوش خشك گردیدہ است 
لول؛ يك گداخشه آورد 

داخل بیلیم دداذ بکرد 
سوخت بینی و من شدم مدھوش 

گفت راحت شدی ز غصهة گوش 
سوخته کردم برفت این دشمن 

شدی آسودہ از ملال و محن 
با کرد بعد گوش با اسباب 

توی آن دیخت مایع تیز آب 
باد باید زن بے پردۂ گوش 

راست باید شدن تو این میکوش 
باد ھر روڈ بیائی باد زم 

حسق بر گردەن تو با نم 


دیوان پندئامہ سیرفی 


الٹرض پنجماە. عن عر دوز 
۱ پیش او رفتمی بآء و بسوڈ 

باد زن بہود بیست سائئیمٹر 
پوستآن پیش وہس شدی چونچٹر 

داخل بینیام هھمیکردی 
روح من اذ تنم دد آوردی 

سے تومان میکرفئی دد هر بار 
دل من ہر نھادی سنگین بار 

ثمری چسون ندیدم اذ آن باد 
پس نرفتم کہ هر چہ بادا باد 

بینیام زخم گشت اذ آن باد 
گفٹم ای دکٹر خانەات آباد 

گوش من ذنگگك میزند اذ باد 
پیش کہ شکوە. من برم ایداد 

کیسہ خالی چو دکٹرم بنمود 
دادو قریاد نا چہ بھرەو سود 

این قبیل دکٹران کە می بینی 
لوطیائشه دورعھر سینی 

نام باشد کہ کردہ است تحصیل 
گغتە دکٹر ز دوی شھوت ومیل 

خلق دا ہست و نیست برباید 
مه چیز مال او شود بایەه 

یکی گی ہی اجل ہمردچہ باك 
ز آذمایش برفته است بخالا 

عیش و عشرت کلند ہدون عراس 
نوع کش باشد و خدا نشناى 

ساحب چند خائ و نزدو سم 
ملك و ماشین آخرین سیستم 

گر مہ شد گدا باو نایہد 
ناز و سیت برای او شاید 





ک2 ٭ دامنمایکتاب ؛ جلد پائزدھم 


چادەگر کو برای دندو محن 
با گی عنقی وم سم 

ز هحمفه نعمت جھسان محروم 
از خود ما شدہ برادر جان 

چونکەہ لافید بودەایم ھمگان 
صیرفی طول شد کلام ولی 

عمہ بوده شںنك درد دلی 


)۱۰۷-٠٠۴ص(‎ 


دو سند از گرگان 


رو نوشت فرمانی اذیعقوب آق قویئلو مدار لگ 


بخط عمان کسی کہ در مقابل صفحہ 
۴ د ازسعدی تا جامی ۲ عکس‌آن 
وك میشود فرستادہ میشود تا چنانچه 
مصلحتمیدا نیەدردراہنمای کتاب بچاپ 
ہرسائید ۔ 
دوکتاب خطی اولیصحاحجوھری 
مودخ ۵۸۶ جلے اول تا اول ط و || 
دومی منھاجالبیان فی مایستعملەالانسان ابن‌جز لە مورخ ۶۸۹ دد دو جلد دا 
بەدست آوردمام وامیدوارم باخود بە تھران بیاودمکە عکسآنرا برای کٹابخانڈ 
مرکزی بگیرید :2 
-١-‏ 
قال‌ارلہ تبارك و تعالی 
اما بربد الله لیذھب عنکم الرجس اھل البیت 
و بطھر کم تطھیرآ 
قال النبی صلی الہ عليه وسلم 
مثل اعل بیتی کمثل سفینة نوح من رکب 
فیھا نجی و من تخلف عنھا غرق وھوی 
ھوالفنی 


الحکم لله 
ابوالمظفر یعقوب بھادرسیوزومیز 
یامحمد یاعلی 
دموضع مھں 


فرزندان سعادتیار و براددان کامکاد و امراء نامداد و وزراء رفیع 
مقدار وحکام و داروفگان و مباغران اعمال سلطانی و ناظمان اشغال دیوانی و 
اسول و اعبان و تمغاچیان و باجداران و مستحفظان طرق و تثقاولان١‏ سبل و 
کشئی بانان و کوتوالان قلاع و ساکنان و متوطنان ممالك محروسہ عموماً و 
و سم سے یکوشوی 
)- قنناولی ہے ععبرداری ۔ٔ- نعل اذ تاریخ اولجائیوٹتالیف ابوالقاسم قاشانی ‌ازانتشارات 
تا آرجمعه وئشر کتاب بنا بر این تتقاول بممنی داعدارخواہد بودہ توتناول تنناولء معبر؛رأء؛طریق 
لت کرکی و مغولی از عبدالحمین آوائی درکتاب احمنالتواریخ 


مسیح ذ بیحی 


۲۲ ن1 راھنماى کتاب:جلد پائزدہم 


عراقین و فادس و کرمان و آذربیجان و دیاد بکر وگیلانات و عازندرانات 

احسناللہ احوالھم بدائن دک تا دد گاء گیئی پناء ما قبله مقبلان امم ومقبل شفاء 
بئ یآدم شدہ و ذلك فسَّل الہ یؤتیه من یشاء پیوسثٹه بمقتضی و احسن کما 
احسناللہ اليك عمل نمودہ تشنە لان بادیە تظلم دا اذ ڈمزم+کرم سیراب 
ساختەایم و أزمسضون فحواىی و تعاو نواعلی البروالتمُوی تجاوز نفرمودءایم و 
منشود عقیدۂ صافی طومیت دا بطغراء غرای محبد و مودت و اعظام سادات کہ 
ددادی اصداف درسالت و ذراری معدن امامتاند و خلعت اعز ازشان بطراز قل 
لااس[ٴلکم علیهاجراً الاالمودة فی الٹر بی محلی‌است موش ح گردانیدہایم والحمدلل 
الذی هدینا لہذا وماکنا لنھندی‌لولاان مدیناالله نتیجە این مقدمات آنکە درین 
وقت عالیجناہین‌هدات مقامین مر تضی ممالك الاسلام عمدتی العلماء فی الانامز بدتی 
اعاظمالسادات والنقبا قدوتی اکادم الفطلاء والنجبا جامەی ‌المعقول والمنقول 
حاویبی ‌الفروع والاصول امیرسید عزالدین‌مسعود وامیرسید کماڑژالدین محمود 
اعلی اللہ تعالی شأنالسیادة والھدایة بمیامن ہب ںکاتھماکە بجلالت حسبتوشرافت 
نسب ازاقران ممتاذاند اقبالصفت ہباد گاء سپھر اشتباء ما آمدند وہعز مجالمت 
وشرف مؤژانست استسعاد یافنند وبانواع تعظیم و تکریم ملحوظ شدہ بە لواحظ 
انمامات وتشریفات محظوظ گشتند بنابرعنایت پادشاھانه وعاطقت خسروانهکە 
ددبارہ ایشان حاصل بود این حکمجھا نمطاع لازمالاتباع شرف نفاذ یافت‌ناآثار 
عواطف سلطانی درثأن ایشان برخواس و عوام ظامر گردد بایدکه ھرجاکە 
مقدم شریف |یشان رسد ونزول نمایند حکام واعیانآنجا اکرام واحترام ودعایت 
ومراقبت ایشان بواجبی بجای آودند بنوعی کہ آئثادشکر آن بظھوررسد ومھمات 
اہمان بکفابت مقرون گردانند وداروغکان وعمال وئمناچیان و ہاجدارانممالك 
محروسه اذ جات ایشان تمغا و باج و داعدادی و سوغاتی و تختە باغی١‏ و 
سلامائە وغیر ذلك طلبِ ندارند وجھات ایشائرا اذجمیع تکالیف دیوانی معافەہ 
مسلم ومر فوع القلم دانند وپیرامون بادعای ایشان نگردند و ھر گاءکە متوجہ 
ممالك محروسهە شوند درآمدن ددفتن ہرین دستورعمل نمایند وازمناذڈل مخوفه 
بسلامت بگذدائند وایشان دا تکلیف علاقات امرا وسند و امضاء و نشان گرفٹن 
ٹکنند وسواد این نان چون بمھرحا کم یا قاضی ولایت باشد معتبر دانند و عر 
ساله حکم وپروانچەه مجدد طلب ندارند ایلچیان و نامچیان و آیندہ و روندہ 


سمہ ہسلات سرس__لتلسشے رو لاہ سس بے سے سے ہس 


۹ تخته باشیء فحنہباشی‌ممنی وضبطکلمه بریندہ معلوم نشد,اگر غما عیدائیدں چه بھٹر کە 
ددسعت آفرا خواعید نوعت . 


دو سند اذ گر گان ۰۴۳ 

چمادہایان ایشانہ کسان ایشان دا الاغ ثگیرند وازفرمودہ عدول نجویند وشکی 
ایشائرا علیممژئرشناسندواذشکایت محترذ(١)‏ بائند وچون بتوقیع دفیماشثرف 
اعلیموشح وموضح ومزینومحلی گردد اعتماد نمایندکتب بالامرا لعالی اعلاءالہ 
تعالی وخلد نفاذہ ولاذال مطاعاً متبعاً فیعشرین ذوالقعدۃالحرام سنە احدی و 
تسعین وئمانماٹ بدادالسلطنةتیر یزختم بالخیر. 


ےت 
سنك مسجد جامع گر گان 


ھوادل تعالی المستعان 

قالالله تعائی یا داود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحکم بینالناس بالحق 
ابو المظفر جھا نشاہ سیو ز می زخلدالله ملکە وسلطانه و اوضحعلی التعائمین ہر حانه 

حکام وسادات وقضاۃ واکابر واشراف واصول اعیان ومعاریف د مشاعیں 
وعمالومباشر ان متصرفات اموال ومتسدیان اشغال دیوانی دادالسعادہ استراباد 
چون برفرمانھمایون‌خلد نفاذہ فی اقطادالر بمالمسکون واجبالاطاعةوالانقیاد 
مطلع گردند بدانندک چون بحکم من‌عدل ملك ومنظلم حلك عر صاحب‌دولئی 
کە درروز بلاخیز اقتدارہمیز ان عدلومکیال با سوداگران امورمعاش ومعادعمل 
اید لاجرم یوماً فیوماکغە وزن ومقداد اومر جحتر ومعاملات ملك د دین |او 
لحظلة ملحظة دای تر بائد وھر بی دولتی کہ دناءة ہمت ولؤم طببعت دامن گیرادو 
گردد ... المال نغوونما دودوزہ خوددا سبب فساد بلاد و افساد عبادکه ودایع 
حضرت آفر ید گاد جل جلالەاند سازد عرایئەه مؤدای د فماربحت تجادتھم > 
ایشانرا عرضه عبرت وسخرۂ اھل روز گارساختە حلق و گریبان کشان گاھی دد 
مضیق ٹکال وگاھی ددرمحبس وبال اندازد بحمداللہ وحسن توفیمّەکە فطرۃ سلیمه 
وعادت مسثقیمۂ ما ہرنھج عدل وداد ومٹھاج ماطریق سداد ورشاد وترفیە بلاد و 
تقویم امودعباد مجبول است الحمدلل علی ذلك اولا وآخرا بناءٌ علی‌ھذا النعمة 
العظمی بدعتی مذمومەکە باباحسن بە اھل اسواق اینجا تحمیل کردہ بود وھر 
ساله مبلغ حفتاد عزاددیثار کپکی باسم مقردی ولشکر ازاصتاف ومحتر مەمی‌ستد 
چون وبال حمومآن عاید خلایق بود واذاین ممر بسیادی خرابی باحوال اِن 
طایفە راءیافئہ دانستہ وبخشیدیمودقع فرمودیم وبنیانآن امرمکروەدا مستاصل 
گردانیدیم بایدکە مطلقاً قلم وقدم اذاین‌معنی کوتاء وکشیدہ دادند و بھیچوجە 


۳ مخدرحم میتوان خوائد 


۲۰۴ 5 رامنمای کاب ؛ جلد پائزدھم 





من‌الوجوہ پیرامونآن وجہ ناموجه لگردند وازدفاتراخراج نمایند و تغییر و 
تبدیل بقواعد منیع آنراء ندھند وھرسال حکم وپروا نچه مجدداستیناف نجویند 
وشکروشکایت این‌طا گفەدا مژؤئر شناسند وخلاف کنندہ ددلفت وسخط باریسبحائہ 
وتعالی وملائکة وا نبیاء وادلیاء ومعرض‌خطاب وعتاب بلیغخواهدبود اذجوأنب 
براین‌جمله دوئد وچون بثوقیع دفیع اشرف موشح ومصحح ومزین گردداعتماد 
نمایئد . کٹب بالامی العالی ‌اعلاءالہ تعالی وخلد نفاذہ فی التاسع من جمادیالاولی 
سنة ائنی وستین و ثمانمائة (۸۶۲) 
ساعی این خیرات !لمنیر العظیم مفخرالامراء الزمان امیر جلال الدین بیك 
بایزید ومر تضی‌اعظم امیرسید عاغوروافٹخارالوزراء مولانا شمس الدینمحمد. :۰ 
عمل یزدان بخش بن احمد التبریزی 


بودجة حذہال۔نة مدرسة علو ۴ ساسی,نادیخ جو زایابت‌ئیل ۱۳۰۱ 
( توضیحات داخل پرانتز از دکتر محسن صباست ) 








اسم سمت حقوق ماعیائنہ بحسبتومان 
میرزا علی اکبر خان دھخدا مدیرمدرسهہ ٠٣‏ 
میرذا ابوالحسن خان فروغی معلم ثروت ُ۴ 
صدیقحضرت (مظاعر) معلم دفتردادی وحقوق بینالمللی ۴۰ 
میر زا علیمحمد معلم فقه ۵۰ 
فاضل توئی معلم عربی َ۴ 
فاضل خلخالی معلم فقہ ٗ۴ 
میرڑزا مھدی معلم ادبیات ۵( 
ذکاءالسلطنەہ (شیبانی ) معلم مالیە ۳٢‏ 
میرڈا ابوالقاسم خان فروھر معلم حقوق تجادتی ٢‏ 
مهذبالدولە (باقر کاظمی) معلم تادیخ جدید وحقوقاساسی ٢۵‏ 
محسنمیرزا معلم تادیخ مللشرق ودم ۵ 
آقای حسین‌جمارانی معلم فادسی ٢‏ 
میرڈا عبدالعظیمخان (قریب) معلم فادسی ٢۰‏ 


میرذا غلامحسین‌خان (رعنما) معلم دیاضیات ۵ 


بودجۂ مدرسہ علوم سیاسی . ۰۵" 





میرزا عباس‌خان (اقبال آشتیانی) معلم جغرافیا ص۲ 
میرزا جوادخان (عامری) معلم حقوق جنائی ۵" 
میرذا اسمعیل‌خان مرآت معلم طبیعیات ۵" 
نامه نگاد معلم مشق خط ۲۲٢‏ 
نجمالملك (میرذا ابوالقاسمخان نجم) معلم تادیخ ایران وعرب ٢‏ 
منصودالسلطنه (مصطفی عدل) معلم اسول ومحاکمات دی 
مظفری ( میرزا حبیب ال خان) معلم فرانسہ 7 
اردلانی (علی خان) معلم فرانسہ ۵ 
میرذا عبدالل خان گر گانی معلم تادیخ قر آن وسطی ۵ 
میرزا سید مصطفی خان (کاظمی) معلم تادیخ یو نان ص۵ 
میرزا علی کب خان سیاسی معلم فرانسہ ۵ 
مترجمالممالك (عباسقلی خانقریب) ععلم فرانسہ ۵ 
موظف دونفر یدالل خان ۱۴ 
میرذا ابوا لقاسم۵ ۱ ۹ 
معلم جدید فرانسہ ٢‏ 
فراشان ٣‏ نفر ۶۰ 
ناظم ۶۶ 
سرایدار ۳٣‏ 
دفتر دارومحاسب ۶۲ 
حسین فراش قدیم فالج این شخس بعداذچندین سال خدمت ۴ 


اذبام مددسە افتاد وامروز باکثرت عیال 
راء بجائی ندارد 


جمع حقوق سالیانہ ۱۳۶۰ 
سوخت و روشنائی ۰٣م‏ 
ملبوس مستخدمین مددسه تابستانی 

وزمستانی (۳ فراش ویك سرایداد) ۰٠۰‏ 
آپ ٣‏ 
قھوء,خانه ۸۰ 
تلغن ٣‏ 


٢ سٹا‎ 


۴۰۶( ب2 راہنمایکتاب ؛ جلد پائزدہم 


بودجە ھذەالسنە مدرسە علوم ۴۰۳۴۰۹" 
مخادج متفرقه ولوازمالتحریر ۴٣‏ 
مخادج جشن ۵۰ 
کتب جایزہ ۴ 
۰ 
۴۰ں 
اضافہ برای تأسیس کلاس‌جدید ۶۵۰ 
۰۰" 


(امضاء) علی ‌اکبر دھخدا 


یادداشتی از علی رضا عبا ددبارۂ دارالفنون تبربز 

احمدخان مجامدالدوله فرزنے محمودخان ملكالغعرا دئیس مدرسه 
دادالفنون تبریز بودہ است. محل مددسۂ مز بور درمقابل تلگرافخانۂ فعلی در 
مددسۂ مرحوم حاج میرزا محمود شیخ‌الاسلام ( عموی پدد آقای حسنعلی 
نقیب‌زادہ مشاع ) بودہ است . 

انشاگردان معروف آنمدرس میرزا محمدکفری ۔ میرزا محمد علیخان 
قزوینی ( پدر آقای شیخ محمد قزوینی علامة معروف)'- لقمانالدوله - میرذا 
جعفر خان (ہسرمحمودخان ملكالشعرا)- دکترحسنقبلی- مسنن۔ خیام باشئی- 
علیقلیخانسر تیپ (شخصی است کہ مأمورمعدن‌طلایقر جداق بود وچوندیدءاست 
کە روسھا طلایمعدنمز ہوددا میبر ند و بجھائی قادد بجل و گیی نبودہ است خودر| 
کشتەاست) . طالباف معروف ۔ سر تیپ ھاشمخان صاحبمنصب توپخائنہ _ امیں 
علاەالدین پسرعموی امیر نظام گروسی - علی خان والی پدر سردار ھمایون۔۔ 
سرٹیپ لطفعلی خان دنبلی پدد فتحعلیخان - میرڈا رضای منجم - میرزا غفاد 
منجم - و یکی ازتلگر افچ یما . 

سرتیپ احمدخان_ میرڈا شفیع پددمرحوم ثقةالاسلام ممروف‌همیکدورہ 
آئمدرسەدا طی کی دہەاست وعلم نجومومیئتدا در آٴنجا ازمنجم باشیآمو ختەاست. 





این‌مدرسہە سەدورہ شاگردکه قریب سیصدنفر بودەاند داد,ەاست وبالاخرہ 
-١‏ اختباء است (راعنمایکتاب) 


بادداشتی اذ علی ضا سبا ۲۰۱۷/۰ 


ناصرالدین‌شاء اذہیمآنکە این ‌اشخاس آزادی‌خواء شوند]آن مدرسە را بستەاست 

تاآ نکە در ذمانمظفر الدین‌شاہ ہمساعی لقمانالممالك پدر لقمانالدولہ مددسەای 
ہنام لقمانیه تأسیس‌شدہ کک دومعلم فرانسویعمداشتہ است وداراید و کلاس دوڈانە 
و يك کلاس شبانە دوزی بودہ است. شاگردھای معروف آ نمدرسہ لقمان‌الملكء۔ 
محمود جم- نقیبذادہ مشاع - شریفذاد - میرزا علیمحمدخان تربیت(برادد 
محمدعلیخان تر بیت ) -آقا حسنقناد- می رزا علیمحمدخان معروف بەمحاسببہ 
تفٔی‌زادۂ معروف - میرذا محمدعلیخان تر بیت (کےە عم معلم ہود و عم تحصیل 
مبکردہ است). ددآنمدرس آقای نقیب زادہ مشاع معلم خط نستىلیق بودہ است 
این مدرسە دد زمان محمد علی میرزا ولیعید بسته شدہ است و بخوبی معلوم 
میشودکە یکی اذمنا بم آزادیخو اهی دد آذر بایجانآن مددسە بودہاست وھمچنین 
کتابخائۂ تر بیت کە دد اہن باب سھمی بسزا داشته است.١‏ 


١‏ این وادداعت بە لطف آفای دکتر محسن سبا در اختیاد مجلە قرادگرفت 


لاد 


چھرۂ محمد ولٰی میرزا 
اسل نقاش یآ بر نگی کہ درصفٰحڈ 
الغاقیو ہسوزت دگی این مات 


نما ٠‏ ای چاپ شدہاستعثعلق است بەجنابآقای 


دکٹرعلی اکبرسیاسی(بەاندازٴنقریبی 
سەہراہر نمونۂ چاپی)کە ازراء لطف: 
عکس بردادی و چاپ آنرا بە مجله 
رامنمایکتاب اجازہ فر مودند . 
این ‌پردہکارھنر مندمشھور عصر ناصری موسوم باسید محمد امام اسفھا نید 
مورخ سال۱۲۸۲ قمری است . محمد ولیمپرذا ازفرزندان ادب‌پرود فتحملی 
شاء بود وھموادہ در دستگاحعش ادبا وفطلاجمع ہودند؛ مخصوصاً در دودانیکە 
حکومت یزد ہا اوہود وسیلە شدکہ دانشمندان وعلمایآنشھر کتب متعددتألیف 
یا اذذہان عربی ترجمہکردند. تعداد این کتبِ طبقضبط طرب نائپنی ددکتاب 
جامع جعفری ۵۷ مجلدستک خوشبختانہ بسنی اذ آنھا بسورت نسخۂ خطی 
پاقی است و اذ آن جملہ ترجمۂکٹاب شرایعالاسلام است کہ آقای محمدتقی 
دانش‌پژوہ موقق بە طبع آن شدہائد . 
۲ 
خط ملاعبدارنہ 


حاشیۂ ملاعبداللہ ازکٹب ومتون مشھود درسی ددمدادی‌قدیمی بودہ است 
وھنوز نیزھست. مؤلف آن ملاعبدالہ شھابادی یزدی است کہ ددقرنلھممی(یست. 
نمونہ خط او اذ نسخەایکە جزءکٹابخانۂآقای سید مخمود فرخ شاص نامود 
خر اسان ہودہ واینك دد کتابخانۂ دانشکدۂ ادبیاتمشھدست ددینجا محضملاحظۂ 
علاقہمندان ددج میشود . ( تصویرشماد؛ ٢و۲)‏ 


7 
نقاشیھای ناصرالدینشاء 


دردنبال نفماشیھای ناصرالدینشاء ازمجموع؛آقای سعید اعنماد مقدمتسویر 


هو 


مبیه مرحوم حاجی محمد ولی میرزای ولدخاقان خلدآشیان 
فتحملی ‌شاء قاجاد نوداللہ مرقدہ ددرسن حشتادسالگی 


زرقم سیدمحمد امامی اصفھانی سنۂ ۱۲۸۲ 


(ازمجموعۂ د کترعلی !اکبر سیاسی وہا اجازۂ ایغان) 


تصاویر یادگادھا ب٣۳‏ 


دونقاشی دیگر ددینشمارہ ددج می شود ؛ 

پکی دواسپ سواد قیراندازدا نشان میدھد . (تصویر ۳) 

دیکری زنی دقاصہ است ودد دودا دور آن نوشتەھابی بەخط ناسرالدین 
شاءاست (تصویر۴الف). وچون اندازۂ نقاشی بزد گترازصفحۂ مجلەبودناگزیر 
يك قسمت اذ نوشندھایآن بریدہ شد و ددصفحہ بعد بەطبع دسید (تصویر۴ب) 


ءا 
بادگار ی أز مشرو طیت 
تصویر لوحۂ چاپی ‌است کەاذطرف مجل‌دد تجلیل اسپھدادمحمدو لى‌خان 
تنکابنی صادد ودرخمان زمان چاپ شدہ است . نسخەای از آنکء نزد مرحوم 
تقی‌ذادہ بود توسط خانم ایشان دداختیادمجلہ قراد گرفت . (تصویر۵) 
۰۔ ۱ 





عارف قفزوینی 
عکسی ازدوران جوانی عارف ( باعبا ) بہ دست آمدکہ پشتآنیادداشت 
شدہ استکە عکس ددسال۱۲۸۴ دد عکاسخانۂ ماشاءالل خان بر داشتہ شدہ . نفر 
دستچپ میرزا احمدخان ایل بیکگی ملقب به امین‌ھمایون است. (تصادیر ۶و۷) 


:٦ء‏ 
لیس و ناصرالدین شاہ 


آلفرد دولسپس بناکنندۂ ترعۂ سوگز موقع سفر ناصرالدینشاہ بە پادیس 
نسخەای اذیکی اذ رسالەھعای علمی خود دا بشاء تقدیم داشتہ و بەخط خویش 
یادگاری برصددآن نوشتۂ است . اسل این نسخہ متعلق بەکتا بخائەسی حومسعید 
نفیسی بودہ وايتك دد کتابخانۂ مر کزیدا نشکاء نھران نکاءدادیمی شود. تصویر 
صفحۂ اول آن رساله کے خظ لسپی را ددبردارد ددینجا بە چاپ میدسانئیم . 
( تصویر ۸) 
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سدید اھور 
چند سال پیش ضمن‌یيك نسخۂ 


علی پاختدازی از دنثابات ار 
سدیدالدین اعود دست یافئم و چون 
باقبمائدہ از آثاد آن شاعر قرن ششم 
هجری بود۔(کە حثیچیززیادی از آثار 
شعری او ھم دردست نیست) بە چاپ 
آٴتھا درمجلۂ دانشکە: ادبیات وعلوم 
. کے نے .ہہ ررال....._ ‏ انیانی (جلہ ۱۵س ۶۷۳ بیعد - 
مرداد سال )۱٣۳۴۸‏ پرداختم. 
متأسفانہ مطلب زیادی درہاب احوال وآئاداوہەدست نیاوردہ بودم ولی 
خوشبختانەزمستان٠‏ ۱۳۵ کہ در شھ رساپورو(ژاپون) بەخوائدن‌تادیخجھانگا 
اثرعطاملك جویئی بادانشجویان مشغول بودم بەنام این شاعر بر خوردم واطلاع 
سودمندی دد پاب او عاید شد کە اینك بە نقلآن جھت تثیم فایدۂ مقاله خود 
می پرداذم. این است مطلب آن کتاب: 
دوامیرحہش عمیدکە اذعھدآ نکە ماوراءالھر متخلص شدہ ہود بەخدمت 
جغتای متصل گهتہ بود و منصب وزارت یافته در خدمت خاتون برقراد متمکن 
شد: و شاعری است او راسدید اعورشاعر گویند. روزعیدی برحسپ حال بینی 
چندگفثہ است وتخلص بە امیرحبشعمید کردہ . 
دوشنت گشت کہ این تیرہ جھان دام بلاست 
خبرت شدکہ جھان عشوہ دھی داو دغامت 
فرچی و کیٹول و لشکر جرارہ چہ سود 
چون اجل تاختن آورد وگر فت از چپوداست 
آنك دد آبِ نمی ‌دفت کسی ا پمش 
شضرقهُ بحر محیط است کہ بس ہا پھقاستء 


قصەای ازصورتگر 
دد محفلی دد شیراز ینمائی و خانئلری و حمیدی نشغستہ ہودند و یاد 
مرحوم لطفعلی صودتگر در میان رفت. حمیدی حکایت ہا مزہەای اذونقل کرد 
کە سودتگر برای اوگفتہ بود و من همآن دا ہرای شما نقل می کلم : 


حاشيه ۲۹ں 





صودتک رگفتہ بودزمانیکەہ نوجوان ‌بودم باجمعی ازهمسالان خود اذ باژار 
پارچہ فروشان می گذشتہم دد آن باذاد دکان کلەپزی بود دوستان هوس خوردن 
کلە پاچ کردند. پس بادیەای پر اذکلەپاچە خریدیم وبەداء افتادیم وبادیه دست 
من‌ہود. ددین‌ضمن مرحوم حاجَآقااحمدلادی اذتجار ہسیاد معتبر ودوستپددم 
کە بە دسم زمان بہرالاغی سواد و جلودادی عمراحش بود اذآنجا می گذشت ۔ 
من‌چوت بادیۂکلەپاچە دستم بود وخجالت می کغیدمر و گر داندم. اماحاجی چون 
بەمن نز دیكشد سلام کر دو اذاحوال پددم پرسید ورد شد. من کہ ہسیاد خجل شدہ 
بودم بە علتآئکە خریدن کلە پاچە دا پست میدانستم دوان دوان خود دا بە 
حاجیدساندم وگفتم حاجی دیروزمن‌از دکانوسطحمین بازاد ترمہ.می خریدم: 
آندوڈ دما ازینجا عہود ٹکردید کە مرا ببینید ! 


مو لف جو ہر نامه 

در شمادۂ اول سال ۲۴ یغما ( فروردین ۱۳۵۰ ) مقالهای تحت عنوان 
حوعر نامه نظامی منثشر کردم ودد آن نمان دادم کے نسخەای از کتاب مذ کور 
تألیف سال۵۹۲ در کتابخانڈ ملی ملك موجودست وضمناً گفتم در آن کتابمأخذ 
کتا بھای مشھود تنسو خنامۂ ایلخانی متسوب بەخواجەنصیرالدین‌طوسی وعرایس 
الجوایرتألیف ابوالقاسم کاشائی درسالہہ ۷ہجری بودہ وبااین هردو کتاباز 
روی آن اثر انتحال شد۔است. 

بادی ددآن مقاله بە علت نقص وافنادگی قسمتی ازخطبة نسخە‌ددمحلی 
کە مؤلف اذ خویش نام بردہ بودہ استگفتە شدہ بودکە نام مؤلف کتاب برما 
مجھول است. 

خوشبختانەآقای مدرسی طباطبائی اذ فضلای بر گزیدۂ قم ضمن تجسس 
درالذدیعمة حاجی شیخآقا بزد گك بر أی نشخیص نسخەھای خطی دوجو اھر نامەای کەه 
یھ تازنگی دددسٹرسشان قراد گرفته است بە معرفی نسخەای تحت ءنواندجواعر 
نامهء برخورد٭ائد کہ اتفاقاً وصف‌کتاب مودد معر فی |اینجانب تحتعئنوان جوھر 
نامه است وناممؤلف کتاب مذ کوددا نیز دد بر دارد. ولی متأسفانه معلوم نیست که 
مرحوم شیخ آقا بزرگ آن اطلاع بسیاد ارزندہ را از کەام مأخذ نقل کردہ 
واگرمستقیماً نسخة خطیجواھر نامه یا جوعھر نامه دا دداختیاد داشتهآن نسخہ 


متعلق بەکدام مجموعہ یا کتا بخانە یا شخص بودہ وچرا ازمعرفی مرجع نسخهہ 
نافلماندہ است : 


۳ ۴ داحنمایکتابءجلد پائنزدھم 





بادی جھت تثیم مقالۂ سابق خود عین مطلب کتاب الندیعه دا نقل واز 
آقاىی مدرسی طباطبائی کے چنین اطلاع مغید دا دراختیار ارادتمند خودشان 
قراددادہ تشکرمی کند : 

د جواھر نام . فادرسی فی معرفة ذوات‌الجواعر واوصافھا ومحل تکونھا 
وساگرالمعادن: ذکرفی اولە تاٗلیف فریدالملة والدین وحیدالاسلام والمسلمین 
مؤتمن ‌الملووالسلاطین؛ علامةالدھر؛ استادالعسی: اعجو بةالعالم فی الصناعات 
سیدالحکماء ؛ مر بی العلماء ؛ مقسدمالخیرات محمدبن ابی الیر کات الجوھری۔ 
النیساہودی ہ صنفهہ فی ۲ للسلطان ١بی‏ ‌الفتح مسعود بن صدر العھید : أو 
لوزیرء : وھ وکتاب لطیف ام یسئف مثله فی ہابہ ٠‏ ( الذدیمه ہ جلد پنجم ء 
ص۲۸۳). 


یادیود 


رثای سید محمد فرزان" 


از زبان مجتبی مینوی 09 
ِك دھان خواہم بپھنای فلك سید محمد فرزان 
تا بکویم وسفآن دئك ملك | سلطانعلی سلطانی 
مرحومسیدمحمدفر زان بیر جندی : 
در۔الم علم و ادب ددختی کھن سال محمد گز و نی 
سایه اھکن بودکە دد سایەا شگردھی 
آرامگرفنہ ہودند واذآن بە داحت و 
آسایش‌میدسیدند؛: واستحقاف واستعداد ٢‏ 0 
آنرا دائت کہ چندین هزادتن دیگر در سایەاش بیاسایئد اما اوضاع واحوال 
چنان خواستکهہ ظلدات اوفقط ہر آن‌عد! معدودمعروف ومحدود ہمائه وسایه 
رحمتآن عامتر نگردد. 
بندہ ہرفضایل مرحوم فرزان بەدو واسطە واقف شدم؛ پکیبتوسط مقالات 
انثقادی اپغانکە درمجلات منتشر گر دید واکٹر بلکەعموم آ نھارا بدقت خواندەام 
ودیگر بثوسط آ نچەازدوستان خودواز آ نھا کە مستقیعاً اذمرحومفرذان برخورداد 
گشنہ ہودند می شنیدم وآ نچەخود دیدم. 
مقالات مرحوم فرذان غالبا در ہاب کتابھائی ہودکە مودد علاقۂ عمومامل 
ادب ہود: مثل کلیلە ودمنە وم رز بان امہ , ودیوانحافظ ومثنویمولوی وہالاتر 
ازھمە قر آنکریم . طبعاً این مشالات خوانئدۂ بسیار داشت . اما موجب کمال 
تأاسف است کە ئەکلیۂآ نچ مودد انتفادآن دانشمند شد شایستگیآن رادائتکە 
وفت گرانبھسای چنان مردیصرف گرفٹن اغلاط آن گردہ: مائنه ترجمەای اذ 
قر آنوکتابی درامثالقر آن کە مرحوم فرذان نە بدانسبب بە آٴنھامتوجه گر دید 
کە مستحق توجە اوبودند بلکە ہدان سب کەآنھا دا نویسند گان آنھا ددبادۂ 
کتاب بزدگی نوشتہ بودندکە اذ برای مسلمانا نگرامیترین وبںترینکٹابھا 
بثمارمی آید . 
بی ہروا گی مرحوم فرذان ددبیان آ نچە ددچشم وذھن اوصحیح می آمد: و 
ددنوشٹن نفد سخت بر آنچە آں‌را ناددست وغلط می شمرد مننچاین نتیجە شدکە 
اذاوایل زئد گانی درقبالش مد عیانسردختی ہر خاسٹند ودرموردکارھای اجتماعی 
و الیٹتھای علمی وادبی آنآزاد مرد بزرگك سنگہھائی سٹر گ دد سر داعش 
آنداختند تا حدی کہ دوستان وھواخواھ۔ان فرذان ازعھدہ برنیامدندک آن 
۱ سنگھادا ازسرداء پبشرفت اوہردادند وفیض انعام اورا عامتر نمایند. 
متونی در اردیبھشٹ ۵۔ این مطا لبدرمجلس‌یاد بودآن مرحوم با تفصیل بیشتر بیان‌شدہ بودء 





۲ سن داعنماىکتاب ء جلدپائزدم 
آنچہ ازدوستان ددباد؛ فرذان فراگرفتەام اینست کە وی اذ آن مردان 
فیا ض کم نظیرعالم بودکە درحق|ایغان گفتەاند : کبرونازوحاجب ودربان دداین 
در گاہ نیست . حمینکە کسی اذبرای استفادہ بنزد اومی دفت واواین مستفید را 
بحضودمیپذیرفت باب افاضە دا بی ‌ددیغ برروی اوم یگشود وھرچہ می داست 
سبیل اومی کرد . ضننتوہخل وامساك درا درمذہب آفاضهە وافادہ محظودمی شمرد 
و از سرزنش وتحقیر واستھزاکە شیوۂ لئیمان است وجویئد: دانش دا شرمسار 
ودلآزددہ میسازد بالمرہ ہدودبود ۔ 
یکی ازدوستان و معتقدین جدی اومرحوم تقیزادہ بودکەھرچند وعدا 
کمدیدہ بود وکمتروقت آن‌داکردہ بود کہ آثارخامۂ فرذان دا ہا چنان دقتی کە 
شایسته وبایستہ است ازمدنظر بگنەدانئد بازازداءخواندن انتقاداتی کے فرزان 
بزد گواد برحواشی بعضی از کتابھایددسی تھیەشدہ دروزارت فر هنك(یعنی آموزش 
وپرودشامروزی) نوشته بود باذھن‌وقاد وطبعجوالف ذان آشنا شدہ بود. تیادہ 
بواسطۂ ایٹکە در شودای عالی فرهنك عسّو ہود ودردستگاء تھی کٹا بھای ددسی 
دخالت داشت تقی‌ذادہ توانست باعث این شود کہ مرحوم فردان دا درکارتألیں 
کتابھای ددسی‌دخالت دھند ؛ ووقتیکە دراین‌سمت ہود ازبی ای این بندہ مجال 
این دستدادکە درچندین‌جلسە ومحفلچء از برای !نتخاب کتب وچەاز ہر ای تعیین 
تکلیف رسہالخط فارسی باآن مرحومآٹنا شوم . انطباع یکە دداین ملاقاتھا و 
مشافھەعا با مرحوم فرزان برای بندء دسدۃ داد همان بودکە از ہرای مرحوم 
تقَیذادءدست دادہ بود .آن مرحوم ددحق فرزان عمیشہ می گفغت ومی نوشت کہ 
این‌مرد علامه است ہ: ووقتی کە او این لفظ دا ددبارۃ شخصی بکادمی ہرد صرف 
لقَلقَه لسان ولقپ خالی از معنی نبود . اذبرای اوعلامهہ لفظی بسیار سنگین و 
گرانیھابود کہ درعمر خود فقط ددحق عدۂ ہسیارمعدودی یکاد بردہ بودومی پرد: 
یکی محمد ةزوینی ہود ودیگریمحمد فرزان : وہمین ہود اثری کہ ملاقات با 
مرحوم فران درمچالس معتعدد دداداد کل تگارش وزارت فرمنگ و درمٹزل 
آن مرحوع در خاطر من گذاشت کے فر زان واقعاً بحریست زخار و علام‌ای 
بلند معّدار۔ 
بندہ ملتفت یك جئیۂ دیگر فرذان نیزشدم ء و آن‌کثرت نجابت وکمال 
انسانیتآن مرحوم بودکە باعث میشد دد مواجھە ومشافھه و مذاکرہ منتھای 
شرم حود دا داشته باشد و بندرت عقیدة خویش دا صریح و قطمی بیان‌کند . 


بادہود ۴۳۰۳ٔ' 





بھیچوجەآت برندگی وقاطعیت کە ددنوشتەھای اولایح ودوشن دیدہ می شود اذ 
سخنان اومشموم نمی‌شد: سھلاست: انسان بزحمت می توانست رای قطعی ایشان 
را بدست بیاوند . 

فرزان وامثال اومحصول وفرزند نوع خاصی تعلیم وتو بیت هستند کە در 
ابرآن دودانَآن روبەڈوال است . ددآن روز گارکسانی دنبال آموختن‌میەءفتند 
کە واقعاً استعداد فرا گرفٹن و مهذب شدن داشٹند و دائش دا برای دانش و 
فرھنگك دا برای فرہنگك می خواستند ئە اذ برای گر فتن تصدیق و رسیدن 
بە مرتبه ومواجب ۔ 

از آنروزکە مرسوم شد بردوی اوداق بزدگی با نشان دسمی دولتایران 
ومؤسسات تعلیم وتر بیت ایران اسنادی بدست کسانی بدھند ودر آنسندھا ددطی 
عباداتی چاپی با اسمھائی کے دستی بینابین آن عبادتھا اضافه می کنند اجاز: 
دخالت درمعقولات دادہ ود آخر آن گفثه شودکە ازمزایای قانونی آن استفادہ 
نمایند تحصیلعلم وسواد درخطری بزد گ افتادہ است وہیمآن می رود کہ بالمرہ 
منقرض گردد ۔ بیش اذ بیست سال است بندہ التمصاس می کنم تحصیل دانش دا 
دداین‌مملکت نجات دھید و این‌عبادت ہ ازمزایای قانونی‌آن استفادہ نماید ء 
وآثار مترتبه ہر آن دا ازہیان ببرید ۔ مانند رابعۂ عدویهکە می خواستآتشدد 
نعمت فردوس زند وآب بر آتش‌دوزخ بریزد تا مردمان خدای را نە از ترس 
جھنم ونە اذطمع بھشت بپرستند بلکە خدا دا برای محبوبی او یپ رستند. بیائید 
آتش دداین دیپلمھا بز نید و قوانینی‌داکە حقوقی بە ازای آنھا قائل شدہ است 
بە ددیا افکئید تا مردم مملکت جز برای آموختن بە دانشکاعھا نروند و علمرا 
فقط ہرایعلم بیاموز ند وآنچە راکە فعلا یہ پشتیبانی تصدیق رسمی ادعایدائستن 
آنرا می کنند واقعا بدائند یا دعوی ئکثند . 

دد چنین روڈ گاری سید محمد فرڈذان شروع بکاد کرد . ابتدای تحصیل 
أد دریکی از عمان مدارسی بودکە باید قاعدۃ منجر بە مدادس دیگر و منتھی 
بەگرفتن آ نچنان تصدیقی شود تا بتواند بقوتآن بر منصبی ومسندی بتشیئد و 
دیگر محتاج فراگرفتن چیزی نباشد واذعھدۂ آموزندگی بر نیاید . اما حسن 
تصادف اودا از آن‌خطر نجات داد. تصدیق ودییلم تگرفت وا آمو ختن باذنمائد. 

البته نە حر کس کہ اذ گرفٹندیپلم وتصدیق بازماند با علمو با سوادمی شود 
دیە‌ر تب فرزان می رسد۔ ولی ازدہ حزار نفرخھ مکه برتبڈ دکتری و مقام استادی 
دسیدەائد دہ تن نمی توان یافت کە ددعمق‌فکر وحسن وذوق وکثرت علمحمر تیڈ 
مرحوعم آستاد فرذان باشند ۔ 





۲۳٣۳۴‏ 2 رامنمایى کتاب: جلد پانزدم 





چە ددایران وچە ددخادج ایران ہ تاآنجاکەه بربندہ مسلم شدہ استعلم 
ودانش‌دا معلمین واستادان دانشکاء هر گز نمی توائنند به کسی بیاموذ ند.دانشکاء 
فقط راءکسب دائش دا پیش پای طالب می گذادد . بعد ا3آ نکە بە داءآشنا شدید 
اید خود بە سعی و کوشش خویش کسب دانش کنید . مردان دائش ھمکی خود 
ساخته بودەائند ومرحوم فرذان پکی از آن‌دا نشمندان بز رك خودساختہ بود. 

کتابی سرانغ ندادمکە مرحوم فرذان نوشتە ومنتشر کردہ باشد .کثرت 
وسواس اودرسمحیح بودن نوشتەھا مائع ازاین‌شد. است کہ تاألیف و تصنیفی بکند 
ولی ددنوشتن بسیادی اذکتا بھاکە مؤلفین‌ومصححینآنھا اذ آنمرحوم استمار, 
کردەاند دخیل وسھیم ہودہ است . 

کسانیکے اذ علم واطلاع اوبھرءودشدەاند وتلمیذواددر خدمت او زانو 
ندەائد بسیارند . بسنی اذ آن عدہ بە دینی کےە بآن ہز گوار داشتەاند اذمان 
کردمائد ء خدا خیرشان بدھد . وہر خی ‌دیکر غنیمت دانستەائد کہ فضل وسواد 
اودا بخود ہبندند ؛ خدا نگیردشان. 

دوستان دیگر حق سخندا در بار آن مرحوع ادا خواحندکرد. قصوراین 
بندہ را بیخعید ۔ 


وفات سلطالی سلطانی شینالاسلامی 


بروڑھایآخر بھار امسال؛ خبر دد گذشت 
سلطا نملی ‌سلطا نی شیخالاسلامی بھبھانی بر |ندوہ 
دوستان قدیم سلطانی افزود ۔. مرگك مرحوم 
سلطان یکء بیمار گونە : سالی چند ددبستر 
بیماری ومدھوشی غنودہ بود ہ ا گرچہ ئمی۔ 
گفتو نمی شنید و نمی نوشتوحتی دداین‌اواخر 
یادان خود دا نمی ‌شناخت برای حمۂدوستائش 
کە بەفضیلت ودا نش اومعرفت داشتند: بس‌سخت 
واسفانگیز آمد. مردی کنجکاو وعاشق دردو 
فھم کہ عرزمان فرصتی می یافت اسام دا دد 
کتابخانەاشمی گذداندومی خوائند ومی نوشت وھموادہ ہر کف اطاق می نعست و 
برمخدہگی تکیە می کرد وددمیان کتابھای اط راف شگم میشد, کارش با نجا کید کہ 
چون امەفرز ندش می ‌رسیدو باومیدادندشاید تسلائی بر آلامبی شمارش باشد: تامەدا 
وارو نەدددستم یگرفت وباتأئر نگاھی جانکاءوعمیق بر چھ ر٤‏ اطر افیان می ‌افکند. 





وفات سلطائعلی سلطانی ۴۳۰۵ 





مرحوم سلطانی کتب فادسی وعر بی تادیخ وجغرافیا وادب پادسی ‌وعر بی 
واخباد واحادیث وعلوم قدیمه دراین دوزبان را خوب می‌شناخت: وازبسیاری 
اذزکتب قدیم نسخ خطی منحص بفرد فراحمآوردہ بودے 

سالھا پیش کە برای تکمیل کثاب دلارستان کھنء ازمر حوم محمد آمین 
خنجی ‌مقالتی‌ددیافت داغتم کم ددآن کتابچاپشہ: اذوقوف و بسیرتوفقضیيت 
مرحوم سلطانی بمناسبت شرحی کہ دد معرفی کتاب ٭خلاصةالحساب الحکمةء 
تألیف عمربن عبدالعز یز خنجی اذ قرن حفتم عجری نوشتہ بود آگناء شدم ؛ 
محصّری اہن مرد دانممند دلآکاء بمناسبت اغتعال بامور سیاسی غالبا محصل 
حود ارباب علم وادب نبود اما پژوھند گان و طالبین معرفت دا بآسانی و 
گر بائی دپذرت وا [ تھا رگتتگو وراعتانی می ہے 

ازمرحوعم سلطانی جز متن سخنرانیش درسمیناد خلیج فادس دربارەی 
بندرھای خُلیج فاری ومقالتی بسیار عالمانہ تحت عنوان دخوڈستانء در شمادہء 
مخصوسص ۹۴ مجله کانون وکلا تحقیق مکتو بی ندیدءام اما بی گمان اذ مطلمین 
ومتخصسین درجہ اول وبسیادآ گاء و پروسواس و دقیق درخصوص جغرافي۸4۵ای 
تادیخی خوزستان وفارس بود. 

یك سلسله سخنرانی ددموضوع آبم4اری ددعھد ساسانی ددخوزستان و 
فارس در دانشکاء پھلوی ایرادکردہ است کے من خود مسودۂ دستنویس آثرا 
خواندەام و وگمان نداد مک بچاپ رسیدء باشد وأمید کہ خانواد٭اش یادوستائش 
آنرا جستجو ومئتش رسازند. 

مرحوم سلطانی بی حیچ گزافه گوئی دانشمند بی عمتای تاریخ و قلسفهہ 
تاریخی قیامھای مذھبی سددھای اوائل اسلام مائند قیام قرمطیان و زنگیان و 
نحوہ تفکی واقدامات وانقلابات ونتایجآن حوادث ہود ومن این فیض بزد گی 
دا بزمان تندرستی أو ددیافتەام+کە ساعتھا و روزھا از نظرات بسیار عالمانە و 
مستند ودقیق أو درخصوس این ‌قیامھا ومسائل‌مختلف تادیخی وفلسفی واجتماعی 
آھا آگاء شوم وفراموش نم یکم کہ بیش اذشست ایراد مسٹند برمقاله پرفسود 
مینورسکی در داگمرۃالمعارف اسلامی درکلمە کر مت وابوسعید جنابی یادداشت 
کردہ بود ومن دیدم وپاخود آن مرحوم به بحث ومکاشفه نشستم. ہزاد درد و 
ددی غ کہ حم سلطانی درمیان جامعة ما ٹیستء عم بروش معمول یادداشتھا ونتیجہ 
مطالعات او درمیان ما باقی نخواحد ماند! 

خدایش بیامر زادکە مردی بس نيك نفس ومطلعوایر |ندوست ومسلمانی دور 
ازفعی وسفسطہ ودیا بودء خوزسٹان راچون‌جان‌خود دوستعداذتودہ آخ رعمر نعان 
دادکە اذحرچہ دنگ تعلق پذیرد آزاذ است ۔ احمد اقتعدادی 


وم۳ 7 رامنمایکتاب: جلد پائزدہم 








راھهھنمای کتاب: مرحوم سلطانی ددسن قر یب عفتادساڈلگی دراواسط 
خرداد ۱۳۵۱ در گذشت . 

ازآن مرحوم مقالاتی چند کہ حمه محققانەاست بەچاپ رسیدء کہ فھرست 
آتھا دا ددین‌جا ددج می کثیم ؛: 

- موسیقی وموسیقی دانان ایران ۔- مجله مھر. سالھای ۵و۷ ۔ 

- کویتگوشای اذخلیج فادرس _ مجله دائش. سالسوم. 

- عوامل انقراض سلسلۂ سفویه _ اطلاعات ماحائه. سال اول۔ 

- منشود وزارت خواجء نظامالملك۔ نغریە وزارت امور خارجە.سالدوم 

- ہرای جلب توجە فرھنگسٹان - مجلە مھر. سال چھادم. 

- تدوین لغت تازی بوسیلۂ ایرانیان ‏ مجلۂ مھر. ساتھای پنجم و ششم 
ودرمٹدمۂ لغتنامۂ دھخدا . 

سەھزار لغت فادسی ددعر بی ۔ مجله مھر. سال چھادم. 

- خوذستان - مجلة کانون و کلا ٠‏ سالشائنزدہم. 

- بنادد ایران ددخلیج فادس ۔- نشریە سمیناد خلیج فادس. جلد اول. 

شا طھماسب اول والقاسص میرڈا - جھان نو . سال عفدھم ۔ 

مختصری اذ زندگی المژؤید فی الدین داعی ‌الدعا شیرازی. مجله مھر. 
سال دحم ویازدحم,. 

ہر خاندان محترم او فر یصّہ اس ت کے درحفاظطت کتابخانۂ با ارزش آن 
مرحومکهہ بەنحوی دداختیاد عموم قرادگیرد واز دستبرد و تفرقه مصون ہمائد 
اقدامکنند . درصودتیکە مجموعەای ازمقالات چاپ شدہ و آثار اودا کەه چاپ 
ناشدہ است در مجموعەای انتشاد دھند خدمتی بسیار با ارزش خواہد بودو 
باعث جاودانگی نام آن مرد دانشمئد . 


وفات دو شرقشناس 

سال گذشتەدوتن ازمستغرقانی کەیکی ایر ا نغناس بود ودیکری ‌اسلامعناس: 
وفا ت کر دئد ۰ 

ایرانشثٹاسی در گذشتہ ء دودولف گلپکە (ءعام[7 ۔3) نام داشت. جوان 
بود . وشاید سنش اذ چھسل و چٹد فراتر ترفته بود ۔ سویسی بود . قسمتی اذ 
تحصیلات خود دا در دانشگاء تھران یه انجام دسائیدہ بود . متخصسص ادبیات 
فادسی بود وازصدد اسلام تا عسںس حاضر مودد علاقەداش بود ترجئ_.٤‏ بعضی از 
منظومدھای نظامی ؛ قصۂ امیرارسلان دومی: منتخیات اشعارقدما : بحٹی دد 


مس سس 


علامہ محمد قزوینی ۳۷۷ 





نثر ذہان فادسی ؛ ابرذلف و اہرذمانه نمایشناءمۂ محمدعلی ‌اسلامی ندوشن از 
زمرۂ کادھای اوست: واین‌ھمە دا بە٭آلمانی بر گرداندہ است .کادھای دیگری 
٠‏ داردکہ چاپ شدءاست وفھرست آنھا دا باید دقیقاً بەدستآورد وچاپ کرد. 

اسلام شناس متوفی: فونگرونبام دانعمند ہسیاد برجستہ وطراذ اول دد 
رشته تادیخاسلام است. اسلا اطریشی بود ولی‌متجاوز ازسی سال بودکە امریکابی 
شدہ ہود و مقیم امریکا بود . دئیس مؤسسە مطالعات خاود میائنه دانشگاء لوسں 
آنجلی بود ودد أمر یکا صاحب نفوذ واعتباد بود ہم علمی کەہ ددرغأٴئش بود وھم 
اجتماعی واداری بەعلت قددت نفسا نی وتد بیرمدیریت . 

فون گرونبام دد اکٹر کنگرہ ھا وجلسات علمی مر بوط بہ اسلام شناسی 
ش رکت میکرد وفرد مؤثر وشاغخص ‌بود. صاحب تألینات زیادست واکثر آئارش 
مورد توجەہ خاص. 


مجتبی مینوی 
علامہ محمد ھزوینی* 


مناسغمکہ یك عفته اذفوت علامه بزر گوار میرزا محمد خان قزوینی 
گذشته بودکە تاذہ ہما خبر رسید. امسا تأسف بیشثٹر اذ ایئست کە اصلا چئین 
واقعەای روی داد تاچنان خہری دادہ شود . 

دد یکی دوسال اخیر اذ قرادیکە می شنیدیم حالآن بزدگوار چندان 
خوش نبود وازبیمادی رنج بسیادمی کشید. معھذا تصور نمی دفت کہ باین زودی 
آن مشعل داء تحقیق وتتیع خاموش شود. 

سن مرحوم قزوینی بحساب سالھای شس عثثاد ودوسال و دوماء ہود و 
انسان توقع ندارد کہ چنان مردی کە معدن فضل وشرف وخیر وافاضہ است و 
ھرساعت عمرش منغا خدمت ومساعدتی بتوسمۂ اطلاع ومعرفت جھسانیان است 
ددهفتاد ودوسانگی رحلت کند وعالمیرا|ازفواید وجود خود محروم سازد. هر 
یك اذبزدگان عالم علم وسیاست وہنر کە دداین بیست ساله اخیر دد گذشتەائد 
انوجودھای ناددی بودہ است کە دیگر نظیںآ تھا ددایران یافت نخواعد شد ۔ 
مرحوم مستوفی‌|لممالك: مرحوم معیرالدولە پیر نیاء مرحوم‌ذکاءالملك فروغی؛ 





-٦‏ این شرح دا مجتبی مینوی در سال۳۷۲۸٣۱‏ پسازوفات قزوینی دد رادیولندن خوائدم 
و‌‌ تاکنون در مطبوعات ایر ان بہ چاپ فرسیدە است ۔ منحصر!ا ترجمة انگلیسی آن در مدرہۂالہنة 
شرقیه لندن چاب شدہ است ۔ 


۴۰۸۹ -۔ رانمایکتاب:, جلد پانزدھم 


مرحوم کمالا لملكغفادی؛ مرحوم ادیب پیشاودی ومرحوم قزویٹی وامثالآ نان 
از بقایای آن عھدی بودندکە چشمۂ فضل و شرف وهنر و بزد گواری منوز 
نخشکیدہ بود وھنوز کسانی یافت میشدندکە بی توقع نفعمادی عمر خوددا وقف 
تحصیلعلم ومعرفت وبسط واشاعة ھنروخدمت کردن وخیردساندن بنوع ہنمایئد. 
آن حمت وآن کوٹشش وآن بلندینظر وآن طرذتعلیم وتر بیت کە موجب‌پیدایش 
چئین مردانست امروزہ اذ کیمیا وسیمر غ نایاب تر شدہ است واگرھنوزظلمت 
محض حمەجا دا فرانگرفته است باین علتست کہ باز عدۂ انگشت شماری از آن 
بزد گان وبزد گوادان برقرادند . وای برما اگر این عدۂ معدود نیز ازمیان 
بروئد . 

مرحوم علامۂ قزوینی دد دشتۂ خُود بیمثٹل ومائند بود . یك طالب علم 
واقعی بودکە اذیکی ازآن مدارسں قدیم بیرون آمدہ بود. باوجودآنکەاذ 
خانوادۂ علمای دین بود اذھمان عھد جوانی درخط تحصیل السنۂ ادوپائی و 
آشناگٹٹتن باطریقۂ تتبع وتحقیق فر نگیان افتادہ بود. ددبیست وہفت سالکی 
باروپا سف ر کرد وتا شمت و دوسالکی اذوطن دود بود وغالبٍ وقت خود را در 
این سی وپنچسال ددپادیس گذراند. ددایر ان ددمحض علمای بز دگك آنءصر کسب 
عل مکردہ بود وبامرحوم‌میرزامحمدحسینذکاءالملك فروغی کەدئیس دارالٹر جمہ 
دولتی ومدیں جر اید ومؤلف ومحرد چندین کٹاب بسیادخوب بود[آشنا شدءبود 
وہمکاری کردہ بود. ہمجردی کە بادوپا رسید بنادا ہمراودہ باعلما ودا|نشمندان 
ومحققین اروپائی کە ددخط شرقئثاسی کار میکردندگذاشت و ازمحضر آنان 
استفادہ واستغاخە کرد . نان نیزقدر مقام وفنل و اطلاع و دقت وقوہ تٹبم د 
تحقیق مرحوع قزوینی را ازھمان ابتدا شناختند واز اقامت او ددادوپا استفادہ 
کردہ اودا بتصسحیح متن کتب فارسی واداشتند . اولین چیزی کہ اذ آن مرحوم 
دداروپا منتشرشد مقدمەای بود کہ برجلد اول تذ کرۃالاولیای عطاد نوشتند و 
اسل متن این کتاب دا مرحوم پروفسود نیکلسن انگلیسی بطبع دسائید . سال 
بعد ھم جلد اول لباب‌الالباب عوفی را تصحیح و طبعکردند و بعد از آن کتب 
دیکری از کتابھای مھم فارسی دا مثل مرذہاننامه سعدالدین وراوینی والمسجم 
شمسقیس دازی وچھادمعالۂ نظامی عروضی سمرقندی و دور: تاریخ جھانگھای 
جوینی تصحیح کردند وحريك دا باحواشی وتوضیحات ومقدمہ و فھرست بطبعم 
رسانیدند و مقالات متعددی دربارہ دجال علم و ادب ایران وکتابھای معتبر 


علامه محمد قزویٹی ۹ 


فارسی ئوشٹند مثل تحقیق دد احوال مسعودسعد سلمان و دسالە دد احوال شیخ 
ابوالفتوح دازی و دسالەای داجم بممدوحین سندی و رسالەای در احوال 
ابوسلیمان منطقی‌سجستانی ومعاصرین وی . یکی ازکادھای مھم کە دد مدت 
اقامت ددادوپا صورت دادند عکس ہردادی اذعد: زیادی اذ کئپ خطی فادسی 
بودکە نسخەھای نادد یا منحصر بفرد آنھا در کتابخانەھای ادوپا موجود است 
ودرخود ایران ھیچ نسخەای اذآنھا نیست. 

خرج تحسیل این نسخەھای عکسی دا وزارت معادف ایران داد ولی 
انتخاب وتحمل زحمت تھی عکس ونوشٹن مقدمەای ددباب کتب مؤلفین ھا 
بامر حوم قزوینی بود واز ہر کت این اقدامات ایعان فعلا ا مبلغی اذیسن کتب 
فارسی نسخی ددایران موجود است. ای کا کہ بازھم بدل اولیای دولت عليه 
حواله میشد کە مبلغی پول اذبرای چنین کاری اختصاص دھند و دویست سیصد 
جلد اذین کتب را عکس گرفته بایران بیاورئد. 

آخرین کتاہی کەدرادوپا باعتمام آن مر حوممنتشر شد جلدسومجھانگشای 
جوینی بود واین مجلد ازحیث مشتمل بودن برمعلومات وکثرت اطلاعات و 
تحقیقات عمیق ودقیق واقعاآیتی است وحتی ددمیان کتبی کے باحتمام خودآن 
مرحوم بطبع دسیدہ است نیز کم نظیراست . پس‌اذعودت بایران ازایشان تقاضا 
شدکە نسخەای ازغز لیاتحافظ تر تیب‌دھند و تصحیح کنند وبطبع رسانند.ایمان 
عدەاى اذنسخ قدیم خطیدا فراہمآوردہ دوسالی دد آن کادکردند ونسخەای اذ 
غزلیات حافظ بیرون دادند کہ عرچند گاھکاھی مودد ایراد وانتقاد شدہ است 
علی ‌العجالة بھترین متن دیوان حافظ است کہ ددردسترسیمردم گذاشتەشدءاست. 

یکی اذصفات بسیادقوی وبارڈ و مستحسن مرحوم قزوینی عشق و شف 
خاد‌قالعادەای بود کہ بجمع آودی اطلاعات ویادداشت کردن آنھا داشتئد و دد 
عالم ادبیات و تادیخ و جنر افیا وافسانھای عامیائه چیزی نبود کە جلب نظر آن 
علامه یگا نە رائکند وددآن باب یادداشتی نکردہ باشد. حتی درمحاورەھائی کہ 
بادوستانو آشنایانمیکر دھر گا. ناددەای می شنید ونکتەاییا حکایتی‌یاامطلاحی 
یا مٹلی بکوشمیخودد فوداً آن‌دا بر کاغذی یا دد کتابچەای ثبت میکود.وچون 
کاراوقاعدء ونظم داشت واین یادداشتھا را بتر تیب صحیح وخوبی نگاء میداشت 
وفھرستی بر آنھا مر تب کردہ بود عرکاہ پکی اذ آنھا مودد حاجت میشد با ندك 





۰۰ ۰ راهنمایکثٹاب ۰ جلد پائزدھم 


زحمت وصرف وقتی میٹوانست آ را بیا بد وازبرایمقصودی کە دہ آنساعت‌دائت 

اذآن استفادءکند . باین جھت هر آنی کہ ا زکسی ہاو کاغذی عیرسید کە مشتمل 
برسثوال واستفساد وکسب اطلاعی بود باین یادداشتھا وفھر ستھارجوع میکرد 
واگرهم تعلیقمخصوصی دد آن ہاب نداشت میدانست کە مطلبِ محتاج الیە دا 
در چەکٹابی بیابد . کتابخانۂ شخسی اوگنجی بود اذکتب بسیاد خوب و مفید 
ومعثبرومھم مربوط بکلیۂ فٹنون وعلوم ومعارف مشرق زمین کە بفارسی و عربی 
وفرانسەوانگلیسیو آلمانیتاألیفشدہ استومن گمان نمی کنمددجزء کتابخاندھای 
شخصی کہ دد دنیاموجود است کتابخانەای در این دشته بخصوس باشدکە باین 
جامعی باشد . اگرسٹوالواستفسادی بآن مرحوم میرسید ومطلبی کە موردحاجت 
سائل بود در کتابی بودکە اتفاقاً نسخهآن د١‏ نداشت دداو لین فرصت امکان چنا نچە 
حال ومزاجش اقتضا میکرد بيك کتابخانۂ بز درگ عمومی میرفت واگر خود او 
بواسطۂ نقاعت وکسالت نمیتوائست برود بیکی از دوستان و آشنایان کەدسترسی 
بکتابخانه داشتکاغذ میئوشت وخواعش میکردکہه این کاردا بکند و بھرحال 
سائلدا محروم نمیگذاشت واطلاعی ہرای اہ میفرستاد یا اقلا رامنمائی میکرد 
کە این‌مطلب‌دا ددفلان کتاب میتوانی بیابی. باین‌جھتتمام مکاتیب این مرحوم 
خواندنی ونگەداشتنی ومفید فایدہ ہود وکمٹر کسی ددایران وخارج ایر ان بود 
کە ددفن کادیخ وجنرافیا ولنت وادب بمشکلی بر بخورد وفوراً حس احتیاج 
باستفادہ ازعلامه قزوینی نکند . ہجرأت میتوان گفت کہ دداین‌زمان امام اھل 
تحقیق بود واذحمه نقاطدنیا همه کسانی کە اودا میشثاختئد و با آثارقلمش آشنائی 
داشتئد ہا اومکاتبہ میکردندواز بحر علمواطلاعش مستفیض‌میشدند وبی‌ثكمتجاوذ 
ازھزاردمکتوب منئشرشد نی |زاودردست مردم عالم موجود است . واین کە عرض 
کردم یکی دیکرازصفات بارذ ومستحسن مرحوم قزوینی بودکە دد مساعدت 
باھلتحقیق وتتبع ودادن اطلاع ورھنمائی کردن اد نی مضا یق ای نداشتسھل‌است 
اذجان ودل بآنداغب بود وآنرا ددحکم محبتی مید ا نست کہ نسبت با وکردەائد. 

سبك انشای او درتحر پر این‌مراسلات وآن یادداشتھا با شیوءایکە در 
نوشتن شرح وتعلیق ودیباچہ بر کتاب چاپ شدنی ہکادمی برد تفاوت بین داشت. 
باین‌معنی کە یادداشتھا ومر اسلات دا بەا نشائی کاملابی ‌قید وتقریباشبیەہ مکالمات 
عادید نطتھای اد تجالی میئوشت ومثل |یئست کہ درھفت ھشت ساله اخیرزندگانی 
خود این بی ‌قیدیآن مرحوم نسبت بتلفیق جمل وقواعد صرف ونحو ومعانی و 
بیان ہمقالات وتعلیقاتی ںی زکە اذبرای چاپ شدن مینوشت سرایت کردہ ہود و 


علامہ محمد قزوینی ۳۹۷ 
بناہرین نمیتوان گفت کہ آ نچە فی |لمثل ددمقدمۂ دیوان حافظ یا ددصفحات مجل 
یادگار اذ قلمآن مرحوعم منتشرشدہ است ببھترین سبك است و سرمشق انشای 
فارسی است. ولی ‌اینجا جای ایراد گرفتن نیست واین انتقاد انعقام امامتعلامہ 
قزوینی ددرشتۂ تحقیق وتتبمچیزی نمیکاهد . ھمه یادداشتھای خصوصیومکاتیب 
آن مرحوم دا باید جمعآوری کرد ودرچئندین‌مجلد بطبع رسائنید . اما اذ آن 

مھمتراینست کہ آن کتابخانه ہی نظیر آن مرحوم دا باید برای ملت خرید و 
نگذاشت کہ آن کتب متفرق‌شود. ذیر اک چنین‌مجموعەای ددایران منحصر ہفرد 
است وددباقی دنیاہم ققط درکتابخاندھای بزرگ ممالك معظم کە شاید اذزشٹ‌تا 
تجاوذ ٹکند چنین مجموعەای موجود است, معھذا چند صدکتاب ممکنست در 
کتابخانۂ مرحوم قزوینی باشد کہ حتی ددآن کتابخاندھای بزد2ھم نیست. 

اذ حمه ایٹھا گذشتہ شایے در کتابخانۂآن مرحوم یك جلدکتاب نتوان 
یافت کە آن را خود قزوینی نخوائدہ باشد و دد عامش‌صفحات آن تعلیقی و 
تحقیقی ننوشته باشد وتمام این یادداغتھاکہ حاصلعلم واطلاع بی نظیرو نتیجۂ 
سالها تحقیق وتتبع است ہاید ددجائی گذاشتہ شودکہ عامۂ امل تحقیق بآ تھا 
دجوعکنند وازآنمستفید شوند . 

خلاصہآنکە فوت مرحوم میرزا محمدخان قزوینی بزدگٹرین صدمہ و 
للمه| یست کہ برعالم علم وادب مشرق زمین وادد آمدہ است . اما چون وجود 
خود او برگرداندنی نیست لااقل حمہ چیزھائی داکە اذ آن مرحوم بجا ماندہ 
است وبا اوائندك علاقہ ورابطەای داشته است باید جمع آود ی کرد ونگە داعت 
وہنمان قدرشناسی اززحمات وخدمات اوخانوادءاش دا نیز نباید فراموش کرد 
ونباید گذاشت کہ ددتنگیوسختی بیفتند۔ 


: _ ددربارۂ هنرھایى کتا 
نامه و وت 


آقاى مدیر 
در شماد؛۴ و2 سال چھاددم 
آنمجلءامٹال؛: تحقیقی بی سا بقەواہنکادی 
امہ بقلم د|نشمند مخترمآقای دکنالدین 
عمایوئفرخ تحت عئثوان تاریخ عثئر 
کتاب سای ئفر یافته بود کہ ہسیاد 
۰ ممٹع وسودمند وقاہل استفادہ بود. در 
نامەجا اشان ئوەم سال چھاددھم نیز مقالهەای 
تحت همان‌عنو ان ہقلم آقای احمدسھیلی 


ثشریافت و با مطالمہآن : ددیاقرکە نو وبسندہ این مقالہ خواستەاند اشتباعھا و 


سھوالقلہ,ھعای آقای ھمایونفرخ دا تصحیح و دد واقع نقدی ہر مقالت ابعان 
نوشتہ باشندہ پس ازمطالعۂ نقدآقای سھیلی ہمبادمتأسف ومثائرشدم ڈیراآنجہ 
دا منواندفع اغتباء ویا بگفٹه خودشان تصحیح سھوالقلم برشئۂ تحریر آوردہ 
بودند بن واساسی نداشت وھر خوائندہەای ددم ییافت کہ غرض و قصد نویسندہ 
تٹھا اظطھارفنل وخودنمائی بودہ است وعجیبِ آنکەآ نچە را خود نمی دانستەاند 
اشتباء پنداشتہ و آئرا غلط بحساب آوردەائد. ددانتظاد بودم کہ آقای ھمایونفرخ 
خود پاسخ بەنقد ایشان بدھند. لیکن ددشمادہ اخیر اذطرفآقای ھمایونفرخ 
پاسخی دادہ نشدہ بود. از آئجا کە ممکن است ہرای علاقەمندان بەتاریخ ھئر 
کتاب سازی ددایران وچگو نگیەنرھای تز ئیئی کتاب نوشتۂآقای سھیلیموجب 
گمراہی وسردد گمی شود خود دا ملزم دانستمکہ اشثباعھای نوشتۂ آقای احمد 
سھیلی دا پاسخگویم . 

آقای سھیلی بنوشتۂ آقای عمایونفرخ دد مورد ترنج پشت صفحہ اول 
کتا بک ددرس ۹ مرقوم داشتەاند دددپغت صفحم اول تر نج وشمسهہ دنگین 
و زدین می‌ساختندکه غالبا زراندود ہودہ ونام کٹاب ویا نام مالك دارندہآنرا 
با خط پیر آموڈ تزئینی می نوشتندء. ایرادگرفتہ واشتباء دانستەائد ولی مرقوم 
نداشتەائدکە این نوشته چە ایراد و اغتباعی دارد وہجای بیان ایراد و تذکر 
آن بەذکرچند اصطلاح پرداختەائد: ددصودتی کەآقای عمایو نفرخ منظودشان 
مرود عئر تذھیب وزد نگادی در قرن عغتم بودہ لہ توضیح وتشریح چگونگی 
ترنج پشت صفحاھا وانواع‌آن . 

آقاى عمایونفرخ استاد ناصرالدین منصورمسود دا استاد و مر ہی اسٹثاد 
کمالالدین ہھزاد دانستەائند و آقای سھیلی برایغان ایرادگرفتەاند کہ خیسر 


دربار؛ ھنرھایکثاپ ۴۴۴۳ 





چنین نیست واستاد او طبق نوشته مقدمه مرقع بھرام میرزا صفوی میردھروی 
است . 

نا آقای ھمایونفرخ دداین مودد مسٹند است و سندیکە ایغان دداین 
مورد ادائہ دادەائد ہمراتب معتبرتر اذنوشتۂ مقدمۂ مرقع بھرام میرذا صفوی 
است. زیراآقای ھمایو نفرخ فرمان ونشان کلانتری‌وسر پر ستی کتا بخا نشلطنتی 
سلطان حسین میرڈا بایقراراکہ مقدم برسرپرستی وکلانتری استادکمالالدین 
بھزاد است طی مقالہ مشروحی کہ ددمجلہ وحیدنشریافت ازکناب منحصر بفرد 
منشاء الائشاءکە عتضمن فرمانھا ونشانھای دوران سلطنت سلطان حسین میرذا 
ہایقراست ودرھمان زمان تحریریافته نقل کردمەاند وبنابرین استادکمالالدین 
بھزادکہ پس‌ازترك دستگاء شیبك خان بەھرات آمدہ وسالھا دد کتا بخا نڈسلطنتی 
زیردست استاد ناسرالدین منصود مصودکاد میکردہ طبعاً اذ شاگردان مکتب 
این استاد منظود ومحسوب می شود و دراین‌مطلب جای ھیج بحث نیست. حال 
اگر آقای احمد سھپلی از وجود چنین مدارك و اسنادی بی ‌اطلاع ہسنند آ3ا 
سزاواداستکە بی اطلاعی‌خودشان دا بحساب سھوالقلم واشتباء آقای ‌همایو نفرخ 
بگذارند ؛؟ 

تاہبش خاتون بجای تاشی خاتون مسلم استکہە اشتباعی چاپی است.ذیرا 
آفاى عمایونفرخ کہ مدت ۲۵سال استک دربارہ تادیخ عسر حافظ کار می کنند 
قطماً میدائندکە مادد شیخ اہواسحق اینجوتاشی خاتون ہودہ وعمین گونە ایراد 
و انتقادھاست کہ نان میدھمد منقد محترم قسدشان تنھا درفع اشتباء نبودہ 
است ؛ 

آقای عمایونفرخ درمقالۂ خودشان نوشتە|نددنسخەای ازخمہ ظامی در 
موزہ ھذرھای ‌اسلامی تر کیە ہست کہ نقاشی‌ھای آن نمایندۂ سبك کاراستادعبدالحعی 
استء ونکفٹەاند کہ آن‌را استاد عبدالحی نقاشی کردہ وجای تأسف استکەآقای 
سھیلی مفھوم ومعئی نمایندہ سك کار ویا نموئہ مکتب را درك فکردەائد و بعد 
ہم ایراد گرفتە|ند کہ دچگوئە مکتب شیراز درعھدابوامحق وامیرمبارزالدین 
میثوائد نمایندہ سبك کار آستاد عبدالحی باشد ؛؟ء 

آقای سہیلی کہ تشخیس داداند تاہش خاتون اشتباءوتاشی خاتون‌صحیح 
است بنابرین چکوئہ مطلع ٹیسٹندکەدر دودۂ مظفر یھاچند سال حکومت فادسو 
عراقدردست جلایر یانافتاد ونفوذ جلایر پان دد ری وامنھان تا بنادرگہٹرش 
یافت وحمین زمان است کہ هنرمندان شیراز و اسفھان تحت ننوذ مکتب ھئری 


۲۲۷۰ راہنمایکٹاب ء جلد پائزدھم 
بش یں کے ےد تہ ا اہ یہہ سے ہي مس سے 


تبریزفراد گرفتند وہدیھی‌است آنچە راآقای ھمایونفرخ دراپبن مورد نوشتەائد 
کاملا مطابق باواقم وحقبقّت است . 

درمورد مکتب بغدادآقای سھیلی بر نظر آقای عمایونفرخکە ‏ پوشتەاند 
ودر دورۂ جلابر پان کە قلمروحکومتآنان آذربایجان وبینالٹھر ین ہود عثر 
شناسان آثاراین دورہ دا بنام مکنب بنداد نامیدەاند واین‌اشتباء است بایدآنرا 
دورۃ نخسٹھنری مکتبتھریز نامیدء ایرادگرفثەائد کہ ہ بغداد دومکتب ھٹری 
دادد ۔ پکی قبل از تسلط ھلاکوخان بەبغداد ویکی مکنبی کە سلاطین آلجلایر 
در بندادکە اساتید ایرانی بوجودآوردندء . 

گفٹنی استکە اساساًٌ بفداد و ددنتیجە ہیں‌الٹھرین بگواہ تادیخ پیشاذ 
حکومت اسلامی قسمثی اذ ایران ہودہ و جزو سرذمینھای شاھنغاھی ایسران 
محسوب می گردیدہ. پس‌اذاسلام ہم ہمناسبت ایکە نقاغی اذنظر مذھبی منع 
دائئه در ہین ‌الٹھرین این ھنردواجی نداشتە تا اینکە برھمکیھای ایرانیہەھنر 
خوشنویسی ونقاشی اقبال کردند وحثٹی در زمان خلفای اموی مانویھاى‌ایرانی 
در آ نجانفوذکردند وکاخھای ‌خلفای بئی امیەرا ہانقاشی‌ھای دیوادیمزین کردئد 
حتی تنی چند اذخلفای اموی بەمانوی بودن مٹھمشدند. بناہرین دد آغازاسلام 
ہم نقاشان وھئرمندان ایرائی بودندکە ددبغداد نقاشی دا دای جکردند و سپس 
درزمان دیلمی‌ھاکەبین‌الٹھرین تحتنفوذ وسلطە ایر انیھا قرادگرفتھنرمندان 
اہرانی در دستگاء پادشاھان دیلمی بەخلقآثاری ھنری پرداختند و آنچە از 
این دوران‌بجا ماندہ عم ازذمکتب دودان ساسانی الھام میگیرد وپس‌از دیلمی‌ھا 
نفوذ غز نویھا وسلجوقی‌ھاست کە حکومت عباسی دا تحت نفوذ دارد و دد این 
دورءٹیز ددہین‌الٹھر ین آ نچە دد زمینه خط ونقاشی می ہینیم ہمہ ملھم از آکاءد 
هلری سلجوقی است . 

بناہرین مکتبِ بغداد بعثوان شاخص یك مکتبی دد نر تقاشی سخنی 
بی اسای است. در دورۂ جلایریان ہم آنچ مسلم است تقاشثان درباد جلایری 
ایرائی بودند نە عرب وچون پایتخت اساسی جلایریان تبریز بود ہم چنانکە 
آقای ھمایونفرخ متذ کرند خاودشناسان ہملاحظات خاصی مکنب نخستتبریز 
را مکتب بغداد خوائندەائد واین اشتباء است ۔ 

درمودرد امیرعلی تبریزی ہمآقای سھیلی دچاد اشثباء شدەائد و آنچە 
را خودشان واقف و مطلعم نیسٹند نف ی کردەائد . بای گفت میرعلی بن‌الیاں 
تبریزی کے واضع خط نستعلیق است و عمای وھمایون مضبوط ددموزہ بریتیش 
موزیوم بخط اوست نقاش بودہ و نقاشی‌ھای این ‌کتاب ٭م اثرقلم اوست نەسلطات 


ہا سملمت تسد سمے متدقلمحسوحسمسسسویوویسھاظا 


درہادۂ ھنرھایى کٹاب ۴۳۹۵ 


ید ا ا ےر کے کے مر وت سے 
جنید زیرا دد زیرھیچیك اذمجالس این کتاب دقم سلطان جنید دیدہ نمیشود 


بلکە ددپایان کتاب کە کاتب دق مکردہکاملا مشھود است کہ نقاشیوخط ازمیرعلی 
تبربزی است . 

آقای ۔ھیلی بیشٹر تمجب خواحند کرد اگربدائندکە میرسید علی‌تبریزی 
کەگرومی او را فقط نقاش میدائنند عمان میرعلی تبریزی واضع خط نستعلیق 
است وبرای اینکە بھتر ازاین واقف شوند بجاست بۂەجلد دھم مجموعۂ پوپ 
مراجەەفرمایند. البله این‌میرسید علیتبریزی جزسیدعلی ناش دودصفوى ‌است. 
میرسیدعلی, یا میرعلیتہریزیدد دد بارجلایر یانمی زیستوسلطان اویس جلایری 
نزد او تعلیم خط ونقاشی میگرفت - اپرانیھا بە سادات میرمی گفتند و دد 
بین‌النھرین ایشان بخطاب سید مخاطبِ بودند . اینستکہ میرعلی تبریزی هم 
ہنام سید علی وہم میرسید علی دقم کردہ و اذاو باین نامھا یاد شدہ است. ئکته 
دیکر اینست کہ اساساً خط ایرانی گوئەای نقاشی است و بەھمین مناسبت اکٹر 
خوشنویسان ایران بیش ازایلکەہ خوشنویس باشند نقاش بودەاند وازھنر تذھیب‌ئیز 
بھرہ داشثتەائد. مائند ميرك بخارائی: مائی شیرازی؛ ومنصور مذعب؛ مجنون 
چپ نویس:وحتی میرعمادسیفی قزوینی ہم نقاش ہودہ وازو نقاشی‌ھائی دددست است. 

اسمعیل جلایرکە بەھئر نقاشی شھرت دارد از خوشنویسان طراذ اول 
نساعلیق بودەاست . 

اینکەآقای سھیلی نوشتەانف ہ بطودکلی ددمبنیاتورسازی ہنقاشی قدیم 
ایرانء این ‌اسطلاحات امروژ ہکار نمیرود زقاشی غنائی وسمبوليك خاص‌مکتبھای 
جدید نقاشی استء . 

اگرمنظودایغان لفت است کہ واژہ مینیائورهم فراسوی است وچراباید 
برای نقاشی سنئی دکھن ایران بکاد برد؛ اما اگر منظود ومقصود مفھوم است 
بابد گنت ددنقاشی ایرانیآنچہ حائز اھمیت وارزش آن وموجب تمایز اذ نقاشی 
فرنگی است همان دادا بودن جنبۂ غثائی وسمبوليك آنست وسمبوليك وغنائی 
بیان حالات و نحوہ تفکر و نمایشی استکە اثری دد ذھن پدید می آورد: .2 
چنانکە ددادبیات هم آارغنائی وسمبوليك ھست واین چیزی لیسدک ددقرن 
بیستم پدیدآمدہ باشد ہلکە این دومکتب بیست قرن استکء دد جوامع ہشری 
ساہقه دارہ دبھیچوجہ خاس مکتبھای جدید نقاشی نیست ! 

صحنہ٭ای ہزمی نقاشی‌ھایى کتابی کە مینیاتور باشد عمه غنائی‌است وآ نچہ 
داک نقاغان‌ایرانی بعنوان‌نموداد يك تخیل وتصور وفکرواندیعەای باحر کات 
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وخطوط ونشانەھا مجسم بخشیدہاند سمبوليك است . این ئکثە یزقابل توجے 

استکەآقای ھمایونفرخ نخستین باد ددنقاشی‌ھایایر ائی باین‌موضوعتوجہ کردہ 
و ددہارۂآن ظر دادەائد واپن نظردرجلد نخستین تادیخ کتاب و کٹابخائھای 
شامنشاعی ہطاور مشروحآمدہ وقابل تحسیں است ۔ 

آقای ھمایونفرخ ازھنر مندان دودان افشادی و زندی یکجا ودویم 
نامبردەاند زیر ا آ نچە درا نوشتہ بەاستناد سر آغاذ مثاله برسبیل ایجاز واختصارد 
بودہ وآ نچە مسلم است نظر ابشان ازتحریر مقالہ ھنرھای زیبایکتاب پیٰہان 
تذکرہ حال واحوال هئرمندان نبودہ است وا گرمتذ کر ندک ہەددعھد فتحملی 
شاہ وناصرالدین شاء قاجاد مختصرہمتی بەاحیای هن ر کتاب معطوف گردید و 
چون حمایت ازاین‌ھنرھا ادامہ پیدانکرد متأسفائەەداواخر دودان مظفرالدین 
شا بەانحطاط کامل گردیدء حقیقتی دا بیان‌کردەاند وعجب است کە آقای سھیلی 
این نظردا مردود داستە و نوشتەائدک خیرمئرھای زیبای کتاب دد اواخر 
قاجار بەحد اعلی کمال رسید ١‏ از ایشان باید پرسیدکہ هھنرمندان عالیمقام دد 
نقاشی وتجلید ومینیاتور وتذھیبِ دوران محمد علی شاء و احمد شاہ چەکسانی 
ہستند۷١۱‏ آنچہ مسلم است از اواخر دوران مظفرالدین شاہ نقاشی ایرانیکاملا 
تحت تا ئیرفر نگیسازی قراد گرفتە وتذھیب نیز اسالتخود دا اادست دادءاست. 

کاغذ حنائی نیزاشتباء چاپی‌است وصحبحآنکاغذ خثائی است.زیں|آقای 
ھمایو نفرخ ددتادیخ کتاب وکتابخانەھای شانشامی ایران فصلی جامعددبادہ 
تادیخ پیدایش کاغذ نوشتەائد و ددآنجا سخن ازکاغذ ختائی ‌است ۔ 

ددہارہ دو پوسئە کر دن‌کاغذ نیز ظر آقای عمایونفرخ سحیح است,ذیرا 
شاددوان حسین بھزاد درحضوراین جانب یك قطعہ اسکناس دوتومانی قدیم دا 
بایيك موی دم اسب کہ ازپیچەای در آوردہ بود بەدو نی م کرد ۰ اگر با ناخن مم 
می توان دوپوسٹ کرد بھیچوجہ مغایر ہا عمل نخست نیست !ا 

آقای ہمایونفرخ ددشرح عئرجلد سازی ضمناً متذ کر آن شدەائدکە دد 
ردوی چرم جلدھا صدفئیزکارمیکردەائد وآ نرا باسدف ہمتز ٹین می‌ساختەائد: 
آقایسھیلی ایرادگر فنہ|ئد کہ خی رچئین نیست.واین جلەدماراددچین‌می ساختەائد! 

آقای ھمایونفرخ مم ننوشتہ بودندکە در ایران میساختەائد ١‏ 

آقای عمایونفرخ ددمقالٴخودشان ددباد؛ عنرما وسنایع مصطلحات روز 
دا بکاد ہردەائد وحق حہھمین‌است واین کار سحیح بودہ است. زیر‌اخوائندگان 
مقالہ باید اذنوشتہ ایشان ددك مفھوم ومطلب کنند . وانکھی اصطلاح لاکی و 


درہادۂ ھنرھاىکتاب ۴۲ 


روغنی عردو صحیح است وانقدیم ھم ہآن لاکی می گفتەاند. لادواژہای فادسی 

است ئە خادجی ٠.‏ 

آفای سھیلی نوشتەائدکە باسمہ غلط وصنعت عکس صحیح است و باسمہ 
را اسطلاحی برای چاپ دانستەاند. ددصودتی کہ چلین نیست ہاسمە واژہ تر کی 
است وازمصدد باسماخ گرفتہ شدءکہ ہمعنی زدن است و این اصسطلاح اذ زنمان 
سلطان حسین میرذا بایقرا ددھٹرھاىکتاب بکاد رفثہ است و ددقلمکادی نیسز 
مصطلح است وچونحواشی ہر خی از کتابھا را باچوب کندہکادیشہہ بصورت چاپ 
قلمکاد نقش‌ھائی انگل و بوتە ویا حیوانات با دنکھای مختلف چاپ میکردند 
ہامطلاح ھمان زمان بآن باسمەگفتەائد وہاسمہ خانہ بەمکانی گفنہ می ‌شدءاست 
کە درآن باسمە میزدمائد . 

در جلد اول تادیخ کٹاب و کتابخانەھای شاعنعامی ایران تادیخآمدن 
صنعت ہاسمہ سازی بایرانآوردہ شدہ و بھٹر است باین ماخذ عمراجمہ ومدارك2 
آن مطالعه شود . 

آفایسھیلی ایراد گر فتەاند کہ چرا دد زیرعکسں جلدسوخت نوشثہ شدہ 
دجلد سوخت ازعصر تیموریء وآ نگاء: مرقوم داشثەاندک دعئرمعرق درجلد در 
عھد امیںتیمود ھنوز ابداع نشدہ ہود؛ لیکن موجب نھایتتعجب استکہ خود 
ایغان در نقدشان ‌نوشتەائدکہ ٭مخترع جلدمعرق استاد قوامالدین مجلدتبریزی 
درعھد سلطان بایسنٹر میرزاستء و دراین صورت گوئی نمیدانستەاندکە سلطان 
بایسنٹرمیرزا پسر شاھرخ ونوہ تیمود است و دیگراینکە معنی عسر تیموری 
نەآ نت کہ درعھد امیر یمور ہودہ است بلکە عسرتیمودی بدودانی اطلاقمیشود 
کە اذ سلطنت امیر تیمود تا برچیدہ شدن سلطنت بدیعالزمان میرذا پسر بایقرا 
دا ددبرمی گیرد البئه ددایران: وگر نہ عسرتیمودی ددھندچندقرن‌پس‌ازاین‌ہم 
ادامہ داشته است . 

درمورد اکلیلودئنك سیلو ھمآقایسهیلی دچاد اشتباء شدەائد. ایرا ى‌ھا 
اذ دیرباذ اکلیل میساختہ وبا آن آغنا بودەاند وآنچہ دا ہااکلیل دنگ میزدند 
و ددخشان میکردند مکلل میگفٹند وشوامد آن ددآثار سخن سرایان اھران 
انفرن ششم و عفتم بەبمد دیدہ می شود کہ متأسفانہ دراپن مقال جای بحث آن 

رن سیلو اذ اسیل ترین دنگھای ایرانی است و در نقاشی‌مای کتابی از 
قرن پنجم بەبعدکە در دست است این دنگ سبز مغزپستہای بکاد رفتہ وھیچگاء 
کاغن دا نخوردہ وفاسد نکردہ است و در آن مم ذنگار پکار ئمیبر ند . 
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آقای عمایونفرخ نوشتەائد کہ با يك تادموی دم گر بە استادان مذہب‌کار 
تذھیب می کردہاند وآقای سھیلی ایراد گرفتەاندکە خیر باتاردموی گردہ گر بہ 
سد ماھە این کار را میکردەائد . 

منظود آقای ھمایوتفرخ این بودہەکەکار تذھیب تاچے اندازہ ظریف و 
دشواد است وخوائندہ بداندکە ہا فلمآھن این‌کاد انجام نمی گرفئہ. بلکەبايك 
تاد موآن خطوطمنحنی ومٹکسردا مذھب کار میساختەاست. حال چە تأئیردارد 
کە ازگر بۂ سە ماعه یاچھارماعہ باشد . 

جایتاسف است کەچرادراءور علمی وفرھنگیعجو لانە بەاقضاوتمی نشغینیم 
و اگرخود ازمطلب وموضوعی‌اطلاع ندادیم آترا نفی می کنیم واشتباەمی پندادیم 
و بجای تکمیل معلومات خود پبوستہ دراندیشۂ خردہگیری ازکار دیگرانیم و 
کوشا ہسٹیمکسانی داکە ہدون چشم داشت مادی برخود زحمت تحقیق و تثیع 
دا عموادساختەائد تااطلاعاتمفیدی دد اختیار علاقەمندان علم وھنری قراردھند 
دلسرد وآزردہ خاطر سانم ' 

محمد علی شیر ادی 


طرح تحقیفاتی مبمند 

آقای مدیر 

شاید اطلاع داریدکە نمایشگاہ طرح تحقیقاتی میمند دد دانشکدہهنٹرھای 
زیبا بەطرز بسیاد جال توجھی درماء خرداد تشکیل شدہ ہود . من هم باعلاقہ 
ہسیار اذآن دیدن کردم و ہسیار لذت بردم . 

عکھابی دیدم ازروستائی کہ شاید ھیچ وقت نتوانم,آنجا را شخصاً بیینم. 
این نوع فعالیتھای علمی وفرھٹکی واقعاً منٹٹم است . 

موقع بیرون آمدن از نمایشگاء جزوەای بەدستم دادئد بتلم آقای غلامملی 
عمایونکە با شوق بەخواندنآن پرداختم . ولی حقیقت این استکہ ہسیاردیاذ 
عبادأت یا مفامیم آن عبادات دا نفھمیدم و چون نوشتەای است کہ بە یك ہار 
خواندن می‌ارند عبادات ذیر دا ازآن نقل می کلم . 

دفیزيك اساسی فرم شھر اذ دوستا الھام گرفتہ و بدون‌تر کیب دھکدەھا؛ 
اجنماع بزدگٹرٹھری فاقد یك اساس‌لازم برای مداومت فیزیکی و تداوماجتماعی 
میشہ.٠.‏ 





فرھنگ معین ۲۰۰۹۰ 


اگراآن بر آمدگی معروف کہ بدان‌ہەنڈ سوسمار نام نھادءایم ەدوسٹا 
نظر افکٹیم خواہیم پنداشت کہ عمہ فضاہا دد مجموعکلی آن ذوب شدہ و يك 
جھان ماڈی وغیرحقیقی بوجودآمدہ است. ولی افسوس کە ارزش چنین جہسان 
سحرانگیزی تا یکسال وانەدی بیش بکلی ناشناخته باقی ماندء و دد این 
ناشناخثگی وگمنامی علاوہ برمھجودیت میمند عدمتوجہ دستگاھھای مسثول نیز 
نقغش بزدگی دا ایفاد نمودہ است .. 

اگی بەدوستای میمند ہا فاسلە ای کمٹس اذ نیم کیلومٹں نظر بیافکئیم 
خواعیم پنداشتکەتادیخ رااز ددون استوانەای عمبق وھیجان|نگیز نظارہ کردہ 
وگشش ھرجہ حریسصتر آن مادا بدرون خود خوائدہ وغرق نشله تاریخمان 
میگردائد ... 

معماری صخرەای میمند بخاطرسرمایه گذاری جاودانەاش براساس ‌فلىغفۂ 
مادی مسکن وھمچئین معثقدات دین مھری بہوجود آمدہ اغت . 

مھرددبالای کوەھراء یعئی آنجائی کە ھیچگونە گرماء ناخوشی وتادیکی 
شب را راعی نیست ددرخائەای صخرہایقرارگاھی داشتہ وتمامی جھان وانظادہ 
کردہ تااذکادھای زشت انقبیل‌ددوغ؛ عھدشکئی: سعایت وہر گو ئە شارلاتائیسم 
مماننت عم ل آورد...ء 

خواعشمندم دد صودتی کہ امکان دادد مطالب مذکود دد فوق دا بەزبان 
معمول فادسی ایرانیان فرنک ندیدہ واذ زبان حنری دود افثادہ بر گردانید 
مگر تا حدودی ہا مفاعیم ابرازشدہ دد آن آشنا شوم . 


حسین میرذڈا زادہ 
فرھنگ معین 

دداین‌اواخرروزی درخائنی | یران چشمم بہفرھنگك معین افتاد. ددحین 
مرورفرھنگد نکاتچندی دربارءی نوشئن و تلفظ لاتینی واڑءھا بنظرم رسیدکە 
بطور مختصرمورد ہررسی قرارمیگیرد. 

یادداشت: چون ددعلم معنا شناسی فارسی سر دشتەای ندارم: معناھا مطلقاً 
مودد پژوہش‌قر ادنمیگیرد . 

-١‏ عمزہ و عین (/؟و/ء/) عردو بسورت ہ'ء نمایش دادہ شدہ است؛ 
بناہراینەمائع ( ۷ء صوود ) ددیاوء ( :و ). حالچنانچہ عمزہ بە ہ'ء وعین بہ 
شایشدادہ شدہ ہود بھئر ہود (بەشمادەی ۴ نیز مر اجعە گردد)؛ 


٠ ۵۰‏ دامنماىیکتاب ۰ جلد پائزدھم 





٢‏ برایطول فونمی 0ج10۸ ء رہ تدہط6 حروف با سدا اوووں؛ ے 
کە ددہالاىآنھا قرا رگرفئہ انتخاب گردیدہ است: دد صودتیکە برای حروف 
< بیصداء خوووہەوتہء طول فونمی طاع0ما :٥٥ہام‏ ( تشدید ) بسورت 
تکرادآمدہ است : مادہ جو ء وہ متواقع؟ '[ 0۴۵۲5۷۷ ٠٢‏ بدبھیستکە 
چنا نچە درموردحروف پی‌صداعلامت دے کە نوعجدید ومتداولئرش+:ء میباشد 
انتخاب شدہبود بھٹروواضچتر بود . دراینجا بایستی ‌متذ کر گردید کەددفو نتيك 
چاحروف بى‌سصدا وچە حروف ہا صدا میتوائندکشیدہ مو ہاشند ( مراجمە 
شود بکتابھای ذبانشناسی). 

-٣۳‏ ددموارد حروف ہا صدا ؛ چە ہ الف : باعمزہ وچہە حروف دیگر 
با سدا ء چنانچە یکی ‌|ازحروف ہا صدا سازندەی سیلاب جدیدی باشد, آن‌حرف 
با سدا ھمیشہ مثلەعینء ویا ہ عمزہ : ادا میکردد : مؤاکله /:امگا؛:ں۶٥0ہ/.‏ 

۴- بدبھیست کہ چٹانچە عمزہ وعین درفارسی بيك سورت اداگردد(کە 
درصحبت نیزچنین است) علامت دٴء کہ در فرھنك معین از آن استفادہ گردیدہ 
کافی میباشد؛ ولی چون حء ( یا ہہء)ء وعینء ؛ دھمزہء وغیرہ دروسط سیلاب 
ادا نمیشود : بنابراین واژەھائی کہ دادای این‌حروف میباشند نیز نباید نوشتہ 
گردند ٠‏ ددست مثل لغات انگلیسی کے درحالٹھای مخصوصی بعنی انصداعا 
ادا نمیشود ۰ ۲۵۱۵۰/۲۵۱۰۶/ - تقریباً 2 بنابراین درفارسی واژەھای 2> بمد::؛ 
دمعلومء وغیرہ بسودت /8:0/ر/ :ن0 ا:دور/ ددمپاید؛ اذ طرفی دیگرچٹانچہ 
ادای ەعینء ودعھمزہء مراعات شود: پاید ٥صس٤ء‏ دض؟ء؛ دط؛ .... نیز عريك 
شکل مخصسوسی برای خود داشتہ باشند ( عمانطوریکە در اول فرهنك گوشزد 
گردیدہ است) . 

۵- در فرهنك معین‌طولفونمی ط٤‏ و مہا ٥ا٥ہء‏ دنام را اذ روی اسول 
قدیمی ودستوری تعیبن نمودہ ددصودتیکە تغییرات زبان تادیخی ۔ زووز:ہ؛زط 
658 لزومی ندارد کہ با تغیبرات دستوریمطابقت نماید. بناہراین ہآء: 
داوء ودای همیشه بشکل بلند 66) لوشته شدہ و ہڈیر؛ دزبر وہ پیش 
بصورت کوتاء ×18 حال اگر واژءھای ذیر را مورزد مطالعہ قراددھیم میبیلیم 
کە چنین نیست ماد ۶وہ / مادی ۰ /۱نو/ . مائد /00۵ دذد /0ئ:10/ دم 
/۵0/درد/۵68:۲۵/در/18/ وغیرء(رجوع شود با دا٣‏ ,0 197 ,ھ٥5ا:/4.3(‏ 
.(ھاہطخادە:؛3 ,ھدذہ۶ ۲ہ بوماہہ۷ہ۶ 

دراینجا ہعللکوناگون نمیتوان ہمەی اشکالات را مورد ہررسی قرارداد 
برای تغییرات طول ٭چ ٥٥‏ تہ طاوہ! وتغبیرات فونمی والوفنی۔ ءنتہەەناح 
۹٥1ا‏ ٥5؛‏ ٤اد‏ ءأھمحامہااہ ةصہ بکٹاب بندہ مراجعە شود . 


عید نودوڈ دد آ ہادی زفرہ ۵ 





۶- ۵ہ ۷او اوھ یزمودد توجہە قراد تگرفتہ ؛ ہدین‌معنی کہ مثلا شلبهہ 
بسورت دو رروقء دنە : 09ا رروق > لوشئە گردیدہ است . 

۷۔- نقصس مھمدیکر این‌فر عنكنداشتن علامات ہ تکیەء 5ں 8ء کەمخصو صا 
در فارسی ہسیاد ہسپاد مھم ۔ چە اذ ظر و نا:ا چنا ای [ہ ہا ئط و چہ اذ ظر 
6٤ا‏ ااع ۳اا ٭ مو٥‏ میباشد . دداینجا بایدگوشزد نمودکە بر خلاف اکثر 
زہانھا ء زبان ما دارای دونوع تکیە ہودہ بدین‌معنی کہ اولا یا تکیە بصسورت 
۵ا8۵ اون میباشد ؛ مثل دماھی> / زرژنرجر / ودماحیء ( ماء حستی) /داند7ہ 
بنابراین ٥٦٤٤۵٤۷ ۷٢. ط٣ذ :7٥۶۷‏ ویا ٢. ٥۶:ا ٥٥۷‏ ۵۶۷ نم ویاآنکەتشخیس 
تکیە مثل دومثال بالا بستگی بە ادتفام صوت 1٥6‏ بائ؛؛م نداشتہ بلکە فقط 
شدت ہازو105 است کہ مسبب تشخیص | ختلاف تکیە میکر دد: دماعیدرجملەی 
‫> مامی‌دا ددتھران بسر بردم .٤‏ 

البئه برای در این‌مطلبِ وتشخیسص تکیە ددفارسی باید مطالعەی دقیق 
وکلی دداین بارہ صورت گیردکە متأسفانہ تاآ نجائی کہ بندہ میدان ہم کسی ەدداین 
ہارہ اقدامی نکردہ است . 

۸-ہیء ددواژەھا بصورت مختلف نوشته شدہ است: مثلاہسیاءء بعورت 
دزن" نوشنەشدہ درصودتیکەاگر اوزء نوشتەمیشد ددستتر بود چەددمکالمہ ہا 
سرعت عادی دیء ەسیاہء بشکل دیء دمیء؛ ددیء دویا دبیانء ادا نمیعودہ اذ 
طرفیدیء ددواژەی دسیامء ا :اع نمیباشد . بد نیست گوشزد گرددکە بنظر بندہ 
درفادسی فتط يك اع 1ا۶ وجود دارد وآنھم دیء میباشد ۔ 

۹ ئکثٹەی دیگر آئست کہ موقعم آن رسیدہ کہ ایرائیان بە خاورشناسان 
مخصوصاً ایران‌شناسان یاد دھندک چگوئنە الفاظ درذبان ما ادا میگردند . 
بلک حرفھادا نیز بەآن شکلی کە ددعر ہی کلاسیيك است مینویسند ہ مثلا دزہان 
فارسیەرا 8580-11951 میخوائند ومی نویسند ء ذیرا شاید در عربی کلاسیك 
فقط سہ نوع حرف با صدا وجود داشتہ است . بنابراین دمن من ٥ئ‏ اداىی 
واژمھای ذبان ما باید بدست خودمان کہ ایرانی ہستیم انجام پذیرد وگر نہ 
نتیجەی مثبت و ددستی از این ‌کار عاید مردم و ذبان فارسی نخوامد گردید . 

) مھان ( استکھلم‎ ٣ 
عید نرروز در آبادی زفرہ ( 27865832) از بخش کو ھپایۂ اصغہان‎ 
تا قبلازسال ۳۲۴ ۱شسی کہ دہستاندولئیدد آبادیزفرہ نبود علاقمندان‎ 

بە علم فرذندان خود دا مکتب می فرستادند ۔ 


۵۲ ف٤‏ داعنمای کتاب ء جلد پائزدم 
معلم مکتب خانە يك عفتہ قبل اذعید نودوڈ اذدوی بیاضی کہ دد اختیار 
دائت ودد آن‌چندنوع - عیدی نامه - نوشته شدہ بود عریکی دا برای يك نفر 
اذشاگردان وروی کاغذ الوان ( سرخ یا سبزیا زدہ ....) میئوشت ۔ 
شاگرد آن دا نزد معلم حاضر می کرد وهمانکاغذ دا نزد پددشمی برہ 
وبرای اومی خواند 1 
. پدرشاگرد رونعید يك کلە قند پا چند دیال پول یا دوس من گندم بە او 
میداد تا برایمعلم مکتب ببرد . 
ثیت وضبط این اشعاد اگرچە ازنظرادبی ‌شاید دادای ادزشی نباشد ولی 
برای ضبط فولکلود قابل توجە است . 
واین است نمونەای ازھمان اشعاد : 
نوروز نوبھار است؛ عید عمە مبارك 
گلھا میان خاداست: عید عمه مبارك 
امروز عید آمد؛ عید سعید آمد 
وقت امید آمد؛ عید عمە مبادرك 
اردك' شنوگر٢‏ آمد بلبل سخنودرآمد 
دد مدح حیدد آمد عید حمه مبارك 
بابا بدہ نجاتم دہ پول یا براتم ٢‏ 
دہ قند پا نباتم عید عمە مبادرھغ 
نقل عروسیم دہ یا قتد روسیمدہ٣‏ 
پوسیمٹ دہ عید همە مبادكد 
بزم بزغالہ زادہ ئر است یا کە مادہ 
چائی ما آمادہ عید عمه عبار2 
نمونه دیگر : 
نودوڈ فرودین شد بابا ہدہ تو عیدی 
آفاقف عنبرین شد باہا بدہ تو عیدی 
درکوہ کبك خندان بلبل مثال رندان 
قمری هزاد چندان ہایا بدہ تو عیدی 
گردیدہ ماء آذد گویا کە ابن آزد 
کردەاستجا ددآذر باہا بدہ تو عیدی 
١‏ اردك سح مرغاہبی ٢‏ شنوگر س منظود : شناگر ۳ برات س حرالہ 


۴ روسی ىہ روسیه ( قند روسی تہ قندی کە در کشوزروسیہ ساختہ غدہ ) 
۵۔ پوسی سہ پوستی ‏ از پوست ساخته شدہ 


عید نوروڈ دد آبادی زفرہ ۲۵۳ 


بابا بپز' پلو دا حلیم و آش جو دا 
پوشم قبای نو دا بابا بدہ تو عیدی 





من ددس دا بخوانم بابا بدہ تو عیدی 
ای باب خوش نھادم دہ قندکن تو شادم 

اذ بھر اوستادم باہا بدہ تو عیدی 
دد پا کنم ارسی ٢‏ قندم بدہ ددسی ۳ 

ادسی و ددسی بابا بدہ تو عیدی 
عیدت بود مباداك تاجت بود بە تارك 

از سورہ تیادك بابا بدہ تو عیدی 


محمدحسن در جائی زفرہاکا 


-١‏ بیز بەکسراول ودوم وسکون سوم سے طبخ کن ٭ أمر بەپختن می کند 

٢‏ ارسی ضعه اول و دوم وتشدید سوم ءت کفش سادہ 

٣۔‏ درسی شمەہ اول ودوم و متدید سوم ٣‏ درستی _ صحیح وسالم ت_ی نفکستهہ س بدون 
عیب و فص 





: امطاى جرایز ەیٹرین 
رر نویسندکان و ناشران 
بمنظود ترویج دانش وفرھنگدو 
تشویق بە تھیە و نشرکتابھای مناسب, 
خیر کمیئۂ سال بینالمللی تعلیم و تربیت 
ہریاست فائقهۂ علیاحضرت شھبانوی 
ایران هیئتھای داودان دا ہر گزید 
اخبار تا بھٹرین آثار دا ازمیان کتابھابی کە 
طی سا۱۳۴۸ وتا پابان آذد ۱۳۴۰ 
انتشار پافٹہء انتخاب و معرفی کلند ؛ هر ھیئت داوری مر کب اذ متخصسان و 
ساحبنظران رشتەھای مر بوط ہراساس ضوابط ویژہوہر بنیان نیاڑھایگروھھای 
علاقەمند,؛ کٹا بھابی داکە طیمدت فوق منٹشرشدہ:مودد بررسی وارذشیابی قراد 
دادہ است. 
آداء ھیئٹدھای داودی دد جلسة اخیر کمیٹۂ عالی سال بینالمللی تعلیم و 
تر بیت ددپیشگاء علیاحضرت شھبانو مطرح شد ومعظم لھا ساعت چھار ہبعدازظھر 
۰۸ء۵۰ بھٹرین نویسندگان وناشران کثاب دا ددکاخنیاودان بحمٰود 
پذپرفئند . 
دہی کل کمیسیون ملی یو نسکوددایران ددبادۂ چگونگی |نتخاب بھترین 
آثار بوسیلۂ میئتھای داوری گزارشی داد وباستحضار رسائیدکە هیئتداوران 
کودکان ازجبار پاغچەبان ونیمایوشیج آفرینند گان داستانھای د بابابرفی ء و 
٭آحووپر ندەھاء سٹایش کردہ وپیشنھاد نمودەکہ اذ آن دو بگوئەیی کہ دد خور 
مقام بلند1نان است: بەتجلیل یاد شود وازجملە دو کتابخانۂ ویژہ کودکان بنام 
این دونویسندہ پیشگام ؛ نامگذاری گردد . علباحضرت گھبانو ہا این پیشنھاد 
موافقت فرمودند ونیزمٹرر دائٹند درسال پینالمللی کتاب جوایزی ہەبھٹرین 
نویسند گان دادہ شود . 
۹۔ جوایز نویسند گان بھترین کتاب برای کودکان : 
_ آقای مجید نفیسی؛ ویسند؛کتاب ہ دازکلمدھا ء بخاطرطرح بخشی 
از پدیدەھای زندگی بر بوجۂ علمی برای‌کودکان وہا نٹری زیبا و سادہ و با 
لطفی ‌شاعرانہ وہا تلفیق اذشیوۂ غنی‌ادبی بامفھومی علمی.مبلغ جایزہ ۶۰۰۰۰ 
دیال. ناشر: کانون پرودش فکریکودکان ونوجوانان . 
- آقای نورالدین زرین کلك: نقاش کتاب دکلاغھاء بخاطر نو آوری و 


اعطای جوایز بەبھترین... ۴۵ 


تلاش درجھت تکامل نقاشی اصیل ایرانی و انتخاب شبوءیی مناسب برای القاء 
محتوی وغنابخغیدن بآن . مبلغ جایزہء ۶۰۰۰۰ دیال . ناشر :کانون‌پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان . 
۴۳۔ نویسندگان بھعرین کتاب برای نوجوانان : 

حیثت داوران دراین ذمینە : با تأاسف خاطر نشان میسازد کے کمبود 
کتابھای اصیل تأٗلیفی دیژہ نوجوانان ایرانی چشمگیراست و اذ نویسند گان و 
نقاغان دعوت می کند تا باین زمینه مؤئثر: توجە اساسی مبذول دارند . معھذا 
هیثت داوران تلاش مترجمان دا دد نقل آثار ارزشمند ادبیات جھمان برای 
نوجوانان قابہل تمجید می‌داند وکٹابھای زیردا ممٹاذ معرقی می کند : 

- خانم ریا کاظمی بخاطر ترجمەکتاب ٭ کوجھای سفیدہ نوشتۂ دجان 
کریستوفرء مضامین این کتاب سرشاد اذانساندوستیو آیندہ نگری تحركدآمیز 
است واطمینان بەپیروزی انسان دا ہر نیروھای طبیعی واجتماعی‌تقویت میکند 
مبلغ جایزہ ٠‏ دیال: نائر: کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان . 

خان ہم گلی امامی بخاطرترجمۂ کتاب ەسرافیناء کە اذ آثاد کلاسیك 
نوجوانان است ومترجم باظرافت وحفظ امانت این داستان لطیف و شاعرانە دا 
بفارسی بر گرداندہ است . مبلغ جایزه ۴۳۰۰۰۰ دیال ہ نار : انتعادات 
امیر کبیر. 

- آقای عباى خیر خواء بخاطر ترجمۂکتاں معتبرعلمی ہ شکفتی عای 
ریاضیات ء بانٹری سادہ وروان وہا یافئن وہکاد بستن اصطلاحات مناسپوددست 
عبلغ جایزہ ۵٠٠٠٥‏ دیال: ناشر: مؤسسە انتشارات امیر کبیں . 

۴۳۔ نویسند گان بھترین‌کتاب در رشته تعلیم و ٹر بیت : 

آقاىی محمد معایخی, مؤلف د کتابآموزش وپرودرش تطبیقی ء بخاطر 
مقایسہ وضع آموزش وپرورش ایران باکەودھای دیگر. مبلغ جایزہ ۵۰۰۰۰ 
دیال: ناشر: دانغسرای عالی. 

- آقای حسن سفاری و بانو کوکب صفادی مترجمان کتاب ہ بحران 
جھانی تعلیم وتر بیت ء بخاطر آشنا ساختن علاقەمندان با مسائل کنونی آموزش 
وہرودرش جھان . مبلغ جایزہ ۰۰۰ دیال : نار : کمیسیون ملی یونسکو 
در ایران 5 

کَ خائم عماآ می مترجم کاب ٭کو دک یکە ع رکز بزدگی نخواعد شا ٭ 
بخاطر جلب توجہ خوائند گان ایرانی با یکی اذ مسائل ممم سال بین المللی 


۲۰۶ - راعنمایکتاب ؛ جلد پانزدھم 
تعلیم وتربیت ددایران یعنی‌موضوع کودکان استثنائی . مبلغ جایزہ ٠٠٠٢‏ 
ریال . 
خانم شکوہ نوابی نژاد مترجم کتاب دہ داعنمابی دد مداری امروز ء 
بخاطر ادتیاط موضو عکتاب بایکی ازمسائل مھم نظام جدید آموزش و پرورش 
مبلغ جایزہ ٣٠٠٠٢‏ دیال: ناشر: دانشسرای عالی. 
۴۔ نویسند گان بھترین‌کتاب در زمینه تحقیقات وعلوم درسطح عائی: 
عیثتمای داوری در رشتہ ھای علوم وتحقیقات: علوم اجتماعی کٹا بھای 
زیردا ہعنوان بھٹرین آثاد معرف یی کردەاند : 
1ف) در رشتەھای علوم و تحقیقات 
- آقای غلامحسین مصاحب مؤلف کتاب د ائالیزدیاضیات ء پخاطرجئبۂ 
علمی کتاب و روش تدوین آن و زحماتی کە مؤلف برای تھیہ مدارك و مآخذ 
علمی وبررسی آخرین اطلاعات علمی درزمینۂکادخودکشیدەاست . مبلغجایزہ 
۰٠‏ دبییال: نائر: انتشادات جیبی. 
آقاى اسمعیل اعتماد مؤلف کتاب ھ پستانداران ایران ء با دعایت حمه 
جھات بالا و بخاطر جنبە تحقیقی ‌آن . مبلغ جایزہ ۳۵۰۰۰ دیال ٠‏ نار : 
دائشگاء ٹھران ۔ 
ب) در رشتەھای علوم اجتماعی 
- آقای فریدون آدمیت مؤلف کتاب د اندیشەھای میرزا فتحعلی آ خوند 
زادہ ء بخاطر کوششی کە محقق ددشناساندن افکاراجتماعی ایران باروش علمی 
و تحقیقی بکار بردہ است . مبلغ جایزہ ٣۵۰۰۰‏ دیال ٠‏ ناغر : انتمادات 
خوادذمی : 
_ آقای اسمعیل عجمی مؤلف کتاب د ششدانگی ء بخاطر کوشعی که 
محقق در بردسی یکی از مسائل اجتماعی واقتصادی کنونی ایران بعمل آوردہ 
است . ۰ 
مبلغ جایزہ ہ٠٠ہ‏ چ۳ ریال: ناشر: دانشکاء پھلوی : 
بعلاوء عیثت داودی علوم اجتماعی کتابھای زیردا ممثاذ شناخت : 
- در زمینه تألیف کتابھای ٭آراء شورای عالی ثبت وشرح آن : نگادرش 
آقای محمد جعفری لنگرودی و ہ از خعت تا خقت ء تألیف آقای محسود 
کتیرایی . 
- دد زمینڈ ترجمە ہ اصول علم سیاست ء مثترجمآقای ابوالفضل قاضی و 


عطای جوایز بە بھٹرین ... ۵۷ 
گریز از آزادیء تر جمۂ آقای عزت ال۵ فولادوند . 
ع۔ نویسندگان بھترین‌کتاب برای نوسوادان : 

- گروہ نویسند گان مجموعة د بخوائیم وبھٹر زندگی کٹیم ٭ ء برندۂ! 
ىایزہ اول بخاطر کوشش مر بخش و سسودمندی کە در تدوین کتابھای این 
جموعہ : گروہ مذکود تحت نظر کمیتۂ ملی پیکادجھانی با بی سوادی بکادبمتہ 
مت . مبلغ جایزہ ۷٠٠٠٢‏ دیال: ناشر: کمیته ملی پیکارجھانی بابیسوادی. 

- گروہ نویسند گان ادارۃ کل نگارش وزارت فرھنگك وهئر ؛ برندۂ 
ىایزہ سوم بخاطر کوششی کہ دد نر کتا بھای مناسب برای نوسوادان مبذنول 
اشته است. مبلغ جایزہ ٣٠٠٠٠‏ دیال: نار: وزارت فرھنگك وحئر. 

۴۔ نویسند گان بھترین‌کتاب برای کار گران : 

-گروہ نویسندگان کتابھای منتشرشدہ بوسیلە طرح تجر بی پیکاد با بی 
وادی (منطفہ اسفھان) بخاطر خدمات شایستآن گروہ ؛ بر ند: جایزہ دوم ۔ 
ہبلغ جایزہ ۵۰۰۰۰ دیال؛ ناشر: طرح آذمایشی پیکار با بیسوادی ۔ 

ت گروہ نویسند گان انتعارات ادار؛ٴ کل بازرسی وزارت کار وامور 
جتماعی برندۂ جایزۂ سوم . مبلغ جایزہ ٠٠٠٠٢‏ دیال: نائر : ادار: کل 
زرسی وزارت کاد وامور اجتماعی. 

۷۔ نویسند گان بھترین کتاب درسطح روستا: 
گروہنویسند گان یازدہ جزوہ مر بوط بە سوادآموزی حرفەیی بزد گسالان 
وستابی (منطقه دذفول) و آقای علی اسغرخبرہ زادہ نویسندۂ پنج جلدکتاب 
دست در دست ہم ء دد عمین زمیئە ؛ برئدہ جایزء دوم بخاطر تنظیم مطالبِ 
ظلم ومناسب برای بزدگسالان دوستایی. مبلغ جایزہ ٠۰٠٠‏ ۵دیال: ناشر : 
رح آنمایشی پیکار با بیسوادی . 

عیثت داودان ددانتخاب بھٹرین کتابھا برای نوسوادان ہ کاد گران و 
شاورزان اصول سادہنویسی ٠‏ آسان وقابل درك بودن مطالب: ادتباطموضوع 
تاب ہا گروعھای ذیعلاق ؛ عادی بودن مطالب کتاب اذ خرافات وتمصبات ؛ 
ضع چاپ ورسمالخط کتاب ؛ عدف ازنشر کتاب دا مورد توجہ قرارداد . 

هیئت داودانکار منظم وخطیر انتعادات پيك داکوشغی ادڈندہ و مؤثر 
عَی و اظھاد امیدوادی کرد کہ در فرصت عای بعدی انتشادات مذ کور مورد 
دسی وتشویق قراد گیرد . 








۵۸ت رامنمای کتاب : جلد پائنزدھم 
تتھ تس ڑ یں ہو ےس سے ساس ان 


- اشران بھترین‌کتاب از فظر فن چاپ واننتثار: 

عیثت داودانپس اذبررسی دقیق کتابھا از نظرفن گر افیك:؛ صفحہآرایی, 
چاپ ؛ صحافی : نوع کاغذ و عواملی کہ سازندۂ مبائی ددست ایجاد علاقہ بہ 
مطالمہ ددخوائندہ می شود : تصمیم گرفته است. 

- سازمان انتغارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بخاطر 
پایەگذادی صحیح نش رکتاب برای کودکان ونوجوانان . برندۂ جایزۂ اول بہ 
مبلغ ۷٠٠٠٢‏ دیال. 

- ش رکت سھامی کتابھای جیبی بخاطر بر خودداری اذ شخصس ودقتلازم 
دد امر نر و تلاش پی گیں برای ادتقاء سط حکتاب . برندۂ جایزہ دوم بمبلغ 
مخ بہال ۰ 

.- شرکت سمھامی ‌انثغارات خوادزمی: بخاطر آغاز چشمگیر وحاکی اذ 
شناخت عناصں ذیبایی ‌شناسی ددامر نشر چاپ وصحافی برندۂ جایزۂ سوم بە۔ 
مبلغ ہہ ریال. 

اعتباد جوایز مذکود دا : وزادت آموزش وپرورش ( کودکان و رشته 
تعلیم وتر بیت) ؛ وزادت علوم وآموزش عالی (علوم وتحثیقات ددسطح عالی)؛ 
کمیتۂ ملی پیکادجھائی پا بیسوادی (نوسوادان) ہ وزادت کاد وامود اجئماعی 
(کادگران)ء وزادت تعاون وامور روستاعا (درسطح روسٹاما)ء وزارتفرمنگك 
وھنر (فن چاپ وانتشاد) کمیسیون ملی یونسکو ومؤسسۂ انتعارات فرائلین 
(نوجوانان) تأآمین کردەاند : 





زیر نظر ایرج افشار 


موضوصا 
کتابشناسی لَ فھرست 


دین 

زبانشناسی 

علوم اجتماعی 

علوم و فنون 

حنر وذیبائی 

تحقیعقات ادہی 

متون کھن 

داستان : نمایغنامۂ ایرائی 


شع رمعاصر 

تاریخ وجغرافیا- سر گذشت 
ادبیات خارجی 
خواندنیھای کودکان 


انتشادات دانشگاء تھر ان 






۶'۰ 


کتاہشناسی ۔ فہرست 


۲- صددک اقشارں غلامحسین 
کتا بنامة علوم ایران . ٹھران . م رکز 
مدارك علمی . مؤسأ تحقیقاتو ہر نامه 
ریری علمی وآموزشی. .٣۳١‏ وزیری 
۴ ص . 
مجموعەای است حاوی نام و نان 

٣۳‏ آکتاب درچند رغتۂ علمی ازقدیم ۔ 

الایسام الی اکٹون کے بے قول مؤلف 

٭ ایرانیان بە زبان فارسی نوشٹەائد یا 
ازز بائھایدیگر بە فارسی تر جمە کردہەاند 
ازایٹرو ئە شامل‌ھمە کٹا بھایفادسی‌است 

ونە حمەکتابھای ایرانی .ء 
تقسیم بندی کتاب بدین‌شرح است : 

ریاضیات: نجوم:فیز یك وفنی: کعاودزی؛ 

پزشکی وکتابھای تا سال ۳۴۵ ۱دد آن 

آمدہ است . در آوردن مشخصات آوردن 
نام ویسندہء زمان زندگی‌مؤلف:عنوان 

کتاب و نام مترجم و نسخەھاى خطی و 

معمرفیچاپھای کثاب مودردظر بودەاست. 

۳-۔ مشاد؛ خانباہا 
فھرست کتا بھای چا پی فارسی. چاپدوم. 
جلد اول ( اف ۔۔ ت ). تھر ان۰ ۱۳۵۰ 
وذزیری . ۱۴۷۹ ستون 
اہن کتاب نخستین باددرسال ۱۳٣۴۷‏ 

انتشادیافت و بزودیچنانکە باید شھرت 
گرفت و دد زمرۂ مراجع اصلی فادسی 

در آمد واج رمؤلفآن پذیرفته . 


راعنمایکتاب ٦‏ جلد پائزدھم 


ہیج کس نمی توائد بە مقدادکاری کہ 
ہر سر آن مصروف شدہ است مطلع شود 
مگر آنکەہ خود نام و نان دہ کتاب را 
گردآورد . آن‌وقت ددرمی یاہد کہ خان 
بابای مشار دددا ء گردآوددن نام ونشان 
یزار کتاب فارتی چہ ر تھا تتحَنل 
شدہ است. سفرھاکردہ؛ خاکھاخوزرد, 
طعنەھا شنیدہ؛ تبختر کتابدادھاراتحمل 
کردہ تا چئین اثر نفیس‌پایدارجاوداندا 
بە فرھنگ ایران و دنیای ایرانشنای 
عرضہ داشته است . 
چاپ اول کتاب توسطبنگاءتر جمە 
ونھر کتاب انتشار یافت و چاپ کنونی 
بسرمایۂ شخصی ملف واین خود گذشتی 
دیگرددداء چنین اثرارجمند ۔ 


می 


ٰ دین 
سس سمسسمم٭پ٭ٛإىك×ىسسممچہہممصے۔ےسصلمتت۔ ۱ 


۴- محقق؛ محمد باقر 
ئەو ة بینات درشان نرول٦یات‏ از نظر 
شیخ طوسی وسا یرمفسر ان‌عامه وخاصه . 
ڑ تھران. ۱۳۰ ] وزیری . ۹۰۴ ص, 


طر) اجثمامی نے 
۵- ابن مسکو یہ 


جاو یدا ن‌خرد. پند از ھوشنگئشاہ پیشداد 
ترجمه از پھلوی بە عربی به کوشش 
حسن بن‌سھل بە روایت اب مسکو بەرازی: 
ترجمه و تاآًلیف سید محمد کاظم امام 
[ تھران:1۳۵۰] وزیری. ھثشت + ۶۸٥ص‏ 


چہتے 





مَعْر فی کتا بھای تاز, 


این کتاب محتوی است برمئن‌عر بی 


جاویدان خرد وسپس ترجمۂ آقای سید 
محمد کاظم امام. وپساذآن ازصفحۂ۹۸ 
ببعد مطالبی است انمت جمددباب احوال 
'بن‌مسکویۂ رازی؛ جاحظ؛ اطلاعاتیدد 
بارۂ موشنك پیشدادبر اساس‌جزو: آقای 
:کٹ رصادق کیا(ماءفروددین دوزخرداد) 
مؤیدں مؤبدان ٰ شھرمداین وو ایوان آن 
ہارس : فضل بن‌سھل و حسن بن سھل و 
'برانمنشی ‌آنھا. تجدید چاپمتنعر بی 
کەکمیاب است ونیز تر جمۂ امروزیآن 
۶۔جمال الدرین اسد آ بادی(سید) 
نامەھای تار یخی وسیاسی سیدجمال!الدین 
اسد٦آ‏ بادی و گفتاریچتد از محققان دا نغمند 
مقدمے و گردآوری ابوااحسن جمائی 


اسد٢بادی‏ [تھر ان ہ امیر کبیرء ۱۴۴۹.] 
جببی۵۳٥‏ (کتا بھای پرستو ؛١٢۱)‏ 


۹- منصور ؛ محمود 
دہ مقا لہ در بارؤ مصائل روائی وپرورشی 
کودکان و وجوانان ؛ تھران. ۱۳۰ 
وذیری. ۲٢٢‏ ص ( انشثارات داتشضرای 


عالی: ضش۸|) 
/(۲۴۔ ائین؛ کتابخانہ فرھنكک 


لدھنٹر 
سا لنام!کتا بخاُ فرھننک و ھنر نائین 
ٹالیف محمد تھی جامع . سال ۹ر۱۳۴۸ 
این. ۱۳۵١‏ وزیری . ١١وس‏ 


محتوی‌است ہر اشمادی چندوقطعات 
نٹری واکثراشعار اذمؤلفسالنامەاست. 


گ۳۲ 





جامعہءجو !ا انء دا نٹگاہ. دیروز؛امروز 

فردا . تھران [ شرکت سھامی کتا بھای 

جیبی ] ۹۳۵۰ . جیبی ۲۸۶ ص 

مجموعەایىاست ازا ندیغەھای‌احسان 
نراقی کہ بصورت گفتادھا یا مصاحبەعا 
نوشتە وگفته شدہ است : بسنی بە ذبان 
فارسی بودہ و بی بە زبانھای خادجی 
و بە فارسی ترجمە شدہ است . 

نظریات اظھاد شدہ مبٹنی است بر 
اطلاعات آ گاھانڈنویسندہ کە بیشتر ہرائل 
حشرونشی ہا جوانان وحمدلی نزدیك با 
آنان بە دست‌آمدہ وبا بینشی جھانی دد 
باب این‌موضوع آمیختگی یافته است. 

جمع سخنان نراقی ددین مجموعه 
کہ قبلا بسوردت پراکندہ در جر اید و 
مجلات نشرشدہ بودەاست فرصتی بەدست 
علاقەمندانمسائل اجتماعی می دھد کەدر ہاب 
مسأٗلهەای بدین مھمی تجدید گفتگ وکنند. 


۰ عال ؛ داہبرت۱.۰. 
ز بانوز با نشناسی. ترجمة دکترمحمدرضا 
باطنی. [ تھران] شر کت سھامی کتا بھای 
جیبی [ با ھمکاری فرائکلین . ]٦۳۵۰‏ 
رقعی . ۳۷۴ سص 
متر جمازمتخصصان مؤسسڈ بانشناسی 
است و این کتاب دا بە زبان آراستە و 
روشنی نقل کردہ است ٠‏ 


۶۲۲ 


ا خحے 


۹۱۹ گاموف؛ جورج 
پیدا یش وم رگف خورشید . ترجمڈ احمد 
آرام . چاپ چھارم . تھران, ثیل۱۳۵۰ 


رقعی. ٣۴۷۴‏ ص 
لوب سے 
۱ عنرھای زیا ۱ 
۴۳- احسانی؛ عبدالحسین 


مجموعه قلمکارایران [ تٹھران . شورای 
مر کزی جشن شاھنثاھی ایران ] ۱۳۵١‏ 
رحلی بیاضی ٣٠٢‏ تصوبر در دو بت 
ب رگف . 


۴۳۔ میر بھاء ء ابوالفضل 
یادنامۂ بھزاد . شرح حال استادحسین 
بھزاد ومختصری در اریخ ثقاشی ابران 
[گھر ان] ادار کل نگارش وز ارتفرھنگكک 
وھنر [1۳۵۰] . وزیری . ۴٥١ص‏ 
قسمٹی اذ کتاب متن‌تقریر اتحسین 
بھزاد ازخاطراتش است ۔ 


۶٣-۔-‏ ورزی منصو رد 
ھنروصنعت قا ٹیدرایران. مشتمل برسیری 
درتاریخ رنگرزی و طرح وبافت قالی. 
[تھران. رز. ]٣۳۵۰‏ وزیری: ۳١٢‏ ص, 


1 

تحقیقات ادہی 
۵٥۵۔-‏ اد رببہطو سی) محمدامین 

فرھنگگك لفات اد بی. بخش‌سوم. تبریز. 

دا نشگاہ بر یز. ۱۳۵۰ء وزیری۔ ص۷۸ 


رامنماىیکتاب : جلد پائزدھم 
۶ طص (:(انثارات مؤس1أ تاریخ و 
فرھنگد ایران ء ش۱۷ ۔ سللة زبان و 
فرھننگ١دک‏ فارسیءش ۷۳ 
۶۔ بصازک ؛ طلعت 
ز ان شاھنامه . تھران. دا شرای عالی 
۹۳۰ وزیری .۔ ۴۹۳ ص . (اننتثارات 
دانشسرای عالی. ش ۴۵) 
۷۔ حائر گا سیدھادی(کود‌ش 
تذ کرۂ شاعر ان قز و ین.مجلداول.معاصر ان 
[ قروین ] ادارۂ فرھننکوھنر؛ ۱۳۵۰ 
وزیری, ۴۳ ص٠‏ 
حاوی شرح مختصر احوال ویکی 
دونمونە ازاشعارعدءای ازشعرای مشھور 
معاصر قزوین ددسبك قدیم است ۔ 


۸۔ حمیدی؛ مھدی 

فنون وا نواع شعر فارسی[ تھر ان. ۱۳۵۱] 

وزیرگ. ۳۲۳ ص, 

آغاذکتاب مقدماتی است دد اسول 
وفنون شرفادسی و سپس نمونەھابی اذ 
انواعآن کە همە از آثارمؤ لف یعنی شاعر 
روز گارماست بە دست دادہ شدہ است. 
۹- دست غیب؛ عبدالعلی 

نیما یوشیج ( قد وبررسی ) [تھران . 

ا نتشارات فرز ین۴۵۱۹۰]]. رقعی,۴۷۰١ص٠‏ 
۰- صفاء ذبیجحائل 

گنجین سخن پارسی نو یسان بز رگد ومنتخب 

آ ارآ ان . جلد چھارم ازمٹھاج سراج 


نا شرفالدی‌راجی. [ تھران. ڈداشگاہ 
ٹھر ان؛ ]٣۳۵۰‏ وزیری: ۴۰ ص ( گنجینةۂ 


معرفی کتا بھای ان 


تحقیقات ایرائیء ش۴ ر۶ە - انشارات 
دانشگاہ ٹھر ان . ۴ر۲۴۸٢۱)‏ 


۱۔ قطہی؛ محمد ہوسف 
ابنست بوفکور . فسیری بر بوفکور 
ارصادق ھدات ٠...‏ تٹھران ٢۳۰۰١‏ 
وزیری, ۱۹۱ ص: 

٢۔‏ گور گین؛ تٹیمور 
امروز چە کسی می تواند شاعر باشد با 


برگز ید ٦آارشعرای‏ معاصر. 1 ٹھران . 
آترو پات. 1۳۴۹] رقعی. ۴۰۸ ص 

















٢۳۔‏ جرجانی ء اسمعیل بن 
حسنالحسینی 
ذخیرۂخو ارز مشاھی. جلددوم. بە کوشنں 
محمد تقی دا نش پژوہ وایرج افشار. تھر ان 
دانشگاہ تٹھران ۔ ۱۳۵١۰‏ . وزیری. ۲۳۹ 
ص. (اننشثارات داشگاہ تھر ان: ٢ر ۹٠١٠١‏ 
گنجینڈ متون ایرائی؛ ٢‏ ر۷ھ). 


۴۔ حافظ شیر ادذڈدی 
قصابد ؛ قطعات ؛ رباعیات و مثنو بات 
حافظ. صح تکلمات و اصا ثت اشعار. تحقیق 
ازمسعود فرزاد. [شیراز 1۳۰] وزیری 
۴۳ ۹+ ۷ ص ( انشارات دا شگاہ 
پھلوی: )۳۲٣‏ 
با این‌مجلد چھادجلد اذکاد بزرك 
فرزاددر بابتصحیحدیوان حافظ یەپایان 
2سید , 
۵- دفیسری ء شمس الد ین 
محمد بن امین‌ائد بن ا بوب 


۴۶۳ 


فوادرا لتبادر لتحفة! لبھادر. تا لیف درسال 

۹ . بەکوشش محمد ھی دا نش پڑوہ و 

ابرج‌افشار. [تھران] بنیادفرھنكایران 

[۴۵۰٣].وز‏ یری.۱۳- ۳۵۹ص( نتشغارات 

بنیاد فرھنك ایران۱۹۶-علمدرایران: 

ش ۱۴). 

کتاب دائرةالمعارف گونەای است 
بەاسلوب کتبی کە ددممالك اسلامی بدین 
منظور نوشتہ میشد وحاوی بیان‌چند علم 
مختلف بود. 

این‌متن‌ددسال ۶۶۹ بەتا لیفر‌سیدہ 
وددیکی ازشھرمھای اناطولی کە اذ نطظر 
فرعنگی در]آن روز گار ازتمدن ایرانی 
متأثر بودہ وحوذۂ فرھنگی ذبان فارسی 
محسوب می شدہ کتابت شدہ است . 

متن براساس دو نسخه مورد تصحیح 
قرادگرفتە است یکی مودخ ۶۸۱ و 
دیگری اذآن قرن یادھم عجری . 


۶ - رشیدالدین فضز الہ 
ھمدائی 
تنکسوقنامه ی4ا طب اھل ختا . یہ خط 
محمد بن احمد بن‌محمود معروف بە قوام 
کرما نی. با مقدمة مجتبی مینوی, [ٹھران 
دا نشکدۂ ادبیات وعلوم انانی.دانثگاہ 
تھران. ]٣۳۵۰‏ وزیری. ۵۱۹ص(مجموعة 
آثار رشیدا تدین فضّل اشڈھمدائی: ش٢)‏ 


7۔-۔- سلیم تھر انی محمدقلی 
دیوانکامل محمدقلی سلیم تھرائی شامل 
غزلیات , قصاید ؛ مثنویات ؛ قطعات و 
رباعیات با مقدمەای در تحقیق احوال و 
آثارشاعر ب٭ تصحیح و اھتمام رحیمرضا 
گھران . ابن‌سینا . ۱۳۴۹ وزبری . 


وی ٰ۲ 


راعنمایکتاب ء جلد پانزدھر_ 





۴٢‏ ۶۴۰ ص 
سلیم تھرانی انشعرای قابل قرن 
یازدھم عجری است (متوفی دد۱۰۵۷) 

اکثر اشعاد او غزل است . 





ا داستانہ نماہشنامۂ ایرائی_ 





موق او 


۸ار با ؛ داود 
آوازۂخان درانتھای غروب ؛ تآثر در 
دوتکە [ ٹھران . ٹلویریون ملی ایران 
۰] خشتی. ۹۴ ص 


4۹ ابر اھیمی؛ نادر 
اضادھای درو ئٹی . [تھران]آ گاہ ۱۳۵۰١‏ 
رقعی ۱٢۲۹١‏ سص 
مجموعۂ داستان است۔ 


٭۷۰۔- بیضائی؛ بھرام 
ھشتمین سفر سند باد [تھران. إاتشارات 
جوانہ. ۱۳٥١‏ ] رقعی . ٣۴۶‏ ص 
۹؛- خلج ؛ اسماعیل 
پا توغءپنج ما یشنامه (تھران. تلویزیون 
ملی ابران. ۱۳۵۰] خشتی. ۳١۳‏ ص ٠‏ 


۳۔ ساعدی ؛ غلامحسین 
گاو. داستائی برای فیلم [ٹھران]آ گاہ 
[۹۴۳۰] رقعی. ۱۹۹ سص 

۰۳- صفی 
قا یقران رود پائیز . توفائی ء سر پوش 
سر بی. [ٹھران. ]٣۳۵۰‏ رقعی. ۴ء ص 
مجموعۂ داستان است. 


۴۔ عامرک :؛ ھمابون 
روڑھای خوب بارائی . [تھران ۰ہ۳٤]‏ 


رقعی ُ۸ ص 
مجموعۂ داستان کوتاہ است . 


۵۔ غر ہب ؛ غلامحسین 
خون مھر. مجموعۂ داستان . 
۰] رقعی. ١٢١‏ ص 
غلامحسین نر یب ازداستان‌پر دازان 

نوخواعی است کہ ازحدود بیست و پنج 

سال پیش کارخوددا آغاذ کرد . 


۶٣۔-۔-‏ فتحیء فص رڈاللہ 

جام مران. ساپ چھارم . ( تھران ] 

بھمن ٠.٠۳۰‏ جیبی. ۷۴۹ ص: 

مجموعۂ قصەعای کوتاء جام مراد؛ 
کوزۂ گنج : عشق پنھان: ناسیو نالیست, 
سگك من است . 

قسۂ سگ من أثیر عظیمی در سید 
محمدعلی جمالنادہ داشتے و او دا 
برانکیختہ استکے نامەای به نویسندہ 
نوشتہ و ازقصۂ مورد بحث ہسیار تعریف 
کردہ است . قسمتی ازین نامه درابتدای 
کتاب حاض بەچاپ رسیدہ است . 


[ ٹھران 


۷۔ محموٹ ؛ احمد 
پسرك ہومی. مجموعة قصۂ کو تاہ([ ٹھر ان] 
پرچم . ۱۳۵۰. رقعی. ۰۷١ص‏ 

۸۔ نعلبند بان ء عباس 
اگر فاوست یك کم معرفت بەخرج دادہ 
بوٹ ... نمایشنامه دردو پردہ . [ٹھران. 
آلویرزیون ملی ابران - ۹۴۴۹] خشتی. 
۲ ۹ص 

۹ء تعلبندبانء عباس 
سندالیکنار پنجرہ بگذاریم و بنشیٹیم و 


معر فی کتا بھای تازء 





پ٭ شب دراز تاريك ایرد پیا بان 


تظاەکٹیم. ما شنامه در ٥ك‏ پردہ . 
( تھران . تلویزیون ملی ایران ۱۴۴۹] 
خشتی. ۶۸ ص 

۸۸۰۔ تعلبند بان ء عباس 
قصة غر یب‌سفرشاد شرنشاد شنگول بەدیار 
آدمکشان و امردان وجذامیان و دزدان 
و دیوانگان و روسپیسان وکا فکثان . 
[ ٹھران . تلویریون ملیایران. ۱۳۵۱] 
خشتی. ۹8۹ ص. 

نمایشنامه است . 


۱۔- تعلبندبانء عباس 
اگھان هھےذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ 
ھذا قیتل اك مات بہیفالل . ( تھران۔ 
تلویزیون ملی ایٍران . ۱۳۵۱ ] خشتی 
۶۷ ص٠‏ 

٢۔‏ نیما ,ہوشیج ؛ (علی 
اسفند,باری) 
کندوھای شکمته ء پنج قصه . قساھا, 
دفتر اول . [ ٹھران ] یل [ ۱۳۵۰] 
رقعی . ۱۳١‏ ص 





0 

۳- پڑ مان بختیاری؛ حسین 
اندرز يك مادر . [ ٹھران ] ادارہ کل 
نگارش وزارت فرھنگك وھنر ( بیت ] 
وز بری, ۷ ص 


منظومەای است . 


۹۴۔ خائثفی؛ رو بز 


از لحظہ ٹا یقین . مجموعة شعر.[شیراز 
کانون‌تر بیت. 1۳۵۰] رقعی. ۰۷ سص 








ری 
خائنی اذ شاء ران نامسودکٹونی 
شیراذست . اشعارش اغلب در شکلھای 


ثکاذہ است . من ہاپ مثال چند عبادتی 
از اشعار اسلوب سنتی اونقل می‌شود: 
نفسی بودن و این گونە عبث فرسودن 
عمه این بود و عمین است حدیث بودن 
چهە توان کرد کہ درخویش غمی خاموشیم 
چە توان گفت کە خاموش نھان ددرجوشیم 
عمه بیھودہ بهہ بیرامهۂ غم تاخقەام 
حاصل عمرددین‌راء بەجان باختەایم... 
چادہ این ‌است عمه تن‌طلب مر ك شدن 
درکف باد غمٰبنالك خزان ہ رك شدن 
۸۵- دسائل حسین 

آوازھای پشت برگھا [ تھران . روز , 


۷] رقعی۔ ۰ ص 
مجموعہ شعورست ٠‏ 


میکائیل وگاو آھن معصوم ( تھسران ٠‏ 
پندارء. 1۱۳۵۰] رقعی رھ ص 


مجموعہ شعرست ۔ 
۷۔ سرفر از؛ جلال 
آيينە ء؛ درباٹ . دفتر شعر. ( ٹھران. 
کتاب ‏ مو لہ ۰ ۱۴۵۰] رقعی,. ۶۴ ص 
۸۸- صالحی؛ بھمن 
باد سرد شمال, ہ رگر یدۂ اشعارہ۱۳۴۸۴ 
[ رشت ] خشتی. ۱۳۹ص 
۵۸۹۔ عبدلی ٴ٤‏ ۴ 
سیاہ مشقھای غبا نہ . دفترشعر. [تھران 
پندار. ۳۵۰]] رقعی. ۰٠۰؛‏ ص 


۶ط ں 
-۹٠۰‏ فرخزاد ؛ فروغ 
بر گزیدۂ اشعار فروغ فرخزاد. تھران. 
[ شرکت سھامی کتا بھای جیبی] ۱۳۵۰ء 
جیبی. ۱۹۹ ص۔ 


۱ ۔کیانوش؛ محمود 


آ بھای‌خە.مجموعۂ شعر.[ تھران۱۳۴۹] 
رقعی. ۹۴ ص ( انتشار ات٦آگاہء‏ ش۸) 


٢۲۔‏ نصیری بود؛ غلامحسین 
توطئهآب . ( تھران . پندار. ۱۳۵۰] 
رقعی. ۱۰۴ ص 
مجموعة شعرست . 

٣۔‏ نظیری؛ ژالہ 
دروازەھای نور۔ مجموعۂ شعر. ہا مقدمةۂ 
سیمین بھبھا ئی. [ ٹھران ؛ ]٣۳٥۰‏ رقعی 
۴ص 
من باب نمونە نقل می شود : 

موی من مخمل نرمە میدوئی 

تن من زندہ وگرمە میدوئی 

توچشام حاله شرمہ میدونی۔. 

۴۔ نیستائی ؛ منوچھر 
دیروزخط فاصله ۔ مجموعشعر. [ تھران 
زر؛ ۳۵۰[)] رقعی,. ١٢‏ سص 


مجموعہ درسہ بخش است : 
بہ دود کتابچۂ غز لھا ؛ مثنویھا . 


اشارہ 








تار یخوجٹر افیا۔سر گذشت 
۵۔ اطلس نو ین جھان د2عصر 


داحنمای کاب : جلد پائزدم 
فضا _- طبیعی ؛ سیاسی ؛ 
اقتصادی : 
تھران . مؤوسے جفر !فیا لی و کار تو گر افی 
سحاب ([۵۰٭۳٣]‏ وزیری. ۱۳۰ ۔ 


۶۔ امام شوشتر گا ؛ محمدعلی 
تاریخ شھر یاری در شاھنقاھی ایران ۔ 
[ تھران] وزارت فرھہننك وھنر' ]۱٣۳۵١[‏ 


وزیری. ۴۲۹ ص٠‏ 
۷۔ا بر ان.شود ایھر کزکاچشن 
شاھنشاھی ایران 


پا ینختھای شاھنشاھی ایران [تھران]., 

۰٠ء‏ وزیسری,. ۲۶ ص 

مولفان این کٹابعبارتندازمزادہ 
بیانیء شیرین‌بیانی: عباس‌پرویز: بھمن 
کریمی,اسماعیل دیباجءحسیتقلی‌ستودہ, 
۶۸۔ بامداد ء مھدی 

شرح حالرجال ایران درقرون۵۹۷د۳٢د‏ 

۴ شجری . جلد پنجم . تھران . زوار 

[١۳٢]؛زیری.‏ ۴۹۳ مقادیریصفحات 

عکھای رجال بصورت الحاقی دراٹتھا, 


مؤلف دا نشمندددمقدمەایس: خطی اذ 
د موائم ومحظودات ء کە موجب‌زحمت 
بسیاد است سخن‌می گوید وباوجود این 
توفیق یافتکە پس اذ انتشاد چھادجلد 
کتاب تاریخ رجال ایران کە قطعاً یگی 
اذامھات تألیف ممتاز و ددجە اول عصس 
حاضرست پنجمین‌جلد کٹاب:انیزانتغارد 


دھد . 


معرفی کتابھای تاذہ 





مھدی باعمداد 


پنجمین‌جلدکٹاب شرحاحو ال کسانی 
است کہ در جلدحای پیشین بادآ نھا ذکر 
نشدہ است . از آزاد افغانی شروع و بہ 
میرزا یوسف مشیردیوان کردستانی ختم 
می شود. 

بامداد نکارش این کتابدا باعلاقہ 
واطلاع وپشتکاد ہسیاد ہے پایانآودد و 
جزین موفق بدان شدکہ با دلیری دبی 
باکی واحتراز اذخو ش آمدن و ہد.آمدن 
ابناعروزگاروا بناءصاحبان تر جمەہ؛ شرح 
حالھا دا با اظہاد عقید: خود بیامیزد و 
بدین‌چاشنی ‌خوائندہ دا بھٹر ددجریان 
نظرخود قر اردہد . کادی است دشواد کہ 
عموارء دنجٹھای خصوصیوگرفتادیھای 
عمومی در بردأادد . 

عکھ۔ای کتاب بسیاد دیسەنی و 
مجموعەای است کم قلیر کےە فقط ددین 


۷ژ 





کتاب می توان ہداتھا دستیافتوپغتکادی 
کە ایشان ددگرد آوردن این عکھا 
بەکاد بستە|اند سزاوارتحسین بسیارست. 

درجلد حاض شرح حال عدەایىاذ 
در گذشتگان سی چھلسال اخیر منددج 
است . 

توضیح این‌مطلبعم اذباب اشکالی 
کەبعدھا| یجاد می کندضروری است کەنام 
کتابں دردوی جلد ہتادیخ رجالایرانء 
وددداخل ہ شرح حال دجال ایران ء 


قید شدہ است . 


۹- بھر امی؛ اکر م 

تاریخ ایران از ظھور اسلام نا سقوط 

بفداد. [تھران] دائضر ایعالی. ۱۳۵۰ 

وزیری. ہ۸۷ ص, ( انتثاراتداشرای 

عالی ١ش‏ ۴۲). 

ظاحراً متن جزدات درس است. تمجب 
است کە کتاب اذ فھرست مآخذ (بسورت 
کلی ) و در خیلی اذ موارد از اشادات 
بەمر اجعدد پاصفحەھاعاری است. فھر ست 
اعلامھم ندارد . عجب دیگراین است کہ 
در نقل سب واحوال مردی چون خواجه 
ظامالملك اذکٹاب جامع مفیدی (عسر 
صفوی) استفٰادہ شدہ است . (ص۷۲۷۴). 
روش ادجاعهم ددخیلی ازموارد ددست 
نیست . مثلا درصفحۂ ۶۸۹ گفتەشدہەاست 
ہ بیھقی تاریخ غز نویان ص ۴۹۸و 
اگ ر کسی ندا ئدکە بیھقی چہ تألیفی داشتہ 
است تصورخوامد کرد کے بیھقی کتابی 


۲۶/۸ اس 


بە نام ہ تادیخ غز نوی ان ء نوشتہ بودہ 


است ؛ جزاین میچوقت تادیخ بیھقی بہ 
نام تادیخ غز نویان طبع شدہ است تا 
آوردن این ام ددست باشد. 

۰۔ بلاغیء سید عبدالحجة 


حسپبی 
تاریخ تٹھران [قمء ۱۳۵۰] وزیری.٢جلد‏ 
۲۱۸+۱۳۴۸(و) ۲۷۲-- ۴۱۷۳ صس.٠‏ 


کتاہی‌است مملواذاطلاعات تادیخی 
وجغرافیائی و شھری وگویرای وسعت 
تجسی‌مؤلف دانشمند درزمینە جنر افیای 
تادیخی شھں تھر ان کە منوز کتابی بدین 
تفصیل ددآن باب نشر نشدہ اہم مطالب 
آن عبارت است از: 

تاریخ مر کز تھران 

طھران اذ قرن دوم و سوم عجری 
امامزادگان . تھران‌عھد صفویە.شراء 
تھر ان عھد صفویہ. مسجد جامعومدارك2 
عھد صفویە با بیان موقوفات و حوادث 
آھا . تھران دداعصادافشاریە وز ندیە و 
قاجاریە . تادوخ مسجد شاء و حوادث 
مدارس‌دینی وشرح آنھا . باغھای‌تادیخی 
اذ جملە بىاغ ایلچی وباغ سبا و باغ 
نگادستانوباغلالەذاد . برج نوش.قس 
قاجاد . قسرجھاننما . واقعۂ ائپختر 
تادیخ میدان مشق ومجسمۂ وزیں جنگد 
جمام حاج میرذا آقاسی . جذب علماء 
شھ رما. مددسۂ آصفیه. ۱ یلچیودومعامدہ 
نسپ ہ تاریخ۱۶مدرسہ ازجملسپھسالاد 
قدیم :- باغھا ۰ سرامای تادیخی.مدرس 
ومسجد اقصی ۔ مددسہ سپھسالار جدید 


دامنمای کتابَ ء جلد پائزدم 
ماما . بانکھا . پادرکھا. دوسفارتخان 
کلیساھا . گذادھا . مسعوديه . عدیں 
حضرتسردارسپه. تاریخ میدان‌توپخان 
قنوات: توسعۂ شھر تھر ان . آمار درعی: 
ناصرالدین‌شاء ومظفرالدینشاہ. اوضاء 
خالصه . 
تاریخ قسمت شما لی تھران 
تادیخ امامزادہ صالح ومدفوئین دہ 
آنواشارہ بە تادیختجریش. اسامی کلپ 
قراء ومزادع اینمنطقہ ہبتر تیب حروف 
تھجی. اختیاریه ٠‏ تادیخ امامزادەقاسم 
تادیخ مزاد ظھیرالدوله ٠‏ تادیخ قسر 
سعدآ باد . سلطنت آباد . تادیخ عشرت 
آبادوکودتایسوم حوت. تادیخفر حذا 
قصر قاجارد . تادیےخ قلمك . کاشانك ؛ 
انیس ‌الدولہ: تادیخ‌محمودیہ وشیخ جنٹر 
کبیر۔ تاریخچە مرغ محله :- تادیخ کا“ 
نیاودان . تادیخ ونك ہ امامزادہ.سایر 
مدقوئین , نقشه . سفری بمنطقه جلگ 
الیردء تادیخ اماعزادہ داود. شرححال 
بعسّی مذکودین . تصاویر مذھبی,. 
تاریخ قسمت غر بی تھران 
شرحقراء قسمتض ہی. امامزادگاد 
این ‌منطقہ ۔ کثاب طرشت وعلماء بزرگا 
آت . تعلیقات تادیخ قسمت غربی ۰ 
تاریخ قسمتجنو بی تھر ان 
شرح قراء این‌منطقه . موقوفات 
چھاردہ معصوم . معاعیر مسدفونین دا 
قی رستان‌چھاردء معسوم آب انبادمدفر 


معرفی کتابھای اذہ 


قرآنھا.تادیخ نجف آ بادتھرانواسغمان 


متمم تادیخ قسمت جنوبی . زورخانەشاء 
مردان وتاریخ ذورخانەعا . ۱۵ نقطه 


تاریخی . تادیخ سرقبر آقا ۔ ۹ نقطہ 
تاریخی. 
تاریخ قسمت شرقی تھران 


شرحقراء این‌منطقہ. امامزادگان. 
مساجد. تاریخ دولاب از صدد اسلام۔ 
علماء دولاب . زندان حادون ٠‏ تادیخ 
دوشانتپه. قصر فرح آ باد وفر مان شامتشاء 
منمم تادیخقسمت شرقی٢٣‏ نقطەتادیخی 
تادیخچۂباغحاجمحمدحسن|امین‌الضرب 
وسید جمالالدین افغانی . تادی خکوچۂ 
شتر دادان. 

تاریخ عمومی تھران 

آب انبادھا . تادیخ ارہ . کلیۂ 
توادیخ مربوط بہ ارگ و تکیە دولت و 
مساجد و مدادس این محوط. باذاد. 
پامطاد. پشت بدنہ ۔ تکیدھا ۔ چالحصاد 
و چالمیدان :- چھارراعھا . حسینیەدھا 
حماہھا . خانقاءھا , اسامی خیابانھا و 
وجە تسمیة آٴنھا بتفصیل . دارالخلافے 
زورخانەما . ساعت . سبزیکاری تخت 
ذمرد . سبزی میٌدان . سراھا . سرپل 
امیر بھادر., سرپلك ٠‏ سرتخت.سر جنبكذ 
سفاخانه . قبرستانھای متروك . قنوات 
لور مشروح .کاخھا . کوچەھا بٹر تیب 
حروف تھجی ووجہ تسمیة عريك.شرح 
سقاخانۂ نوروزخان. گندھا ووجەتہمیۂ 
عریيك. گلو بندك. گودھا.مثلمای تھرانی 


۲۶۴۹, 


محلات اسلی وفرعی تھسران . مدادسی 


متمم . مساجد . مقابر تھران کەددرداخل 
شھراست. میدانھا ووجوہ تسمیۂعریك 


وتاریخچةآنھا . 
۹۔ بھروڑی ء علینقی 


تاریخچه و شرح آثار معماری و ھنری 
مجد جامع سلطا نی و کیل. شیر اڑ, ادارہ 
کل فرھننکك وھنر استان فارس. ۱۳۵۰ 
وزیری: ۹| ص. 
رسالەای است محققائه ددبادؤیکی 
اذ زیباترین ابئیە دودان اسلامی شیراذ. 
٣‏ بھرودیء علینقی 
تار پنچڈ ساختمان و شرح آثار تار یغی 
وھنری مجد جامع عتیوؤ‌شیر از۔ شیر اڑ. 
ادارۂ کل ففرھنگك وھنر استانفارس ۱۳۵۰ 
وزیری . ۶۸ سص, 
تادیخی اسلامی ‌ایران است ودرآن‌تادیخ 
وحنی بەھم مخلوط و سزاواد آن بودکەه 
چنین دسالەای منفرد در بار؛ آن نوشتہ 
شود 
۳٣۔‏ بھر وی ؛ محمدجواد 
ققویم تاریخی؛ فرھنگی؛ھنریدوھز ارو 
پا نصد سال شاہنشاھی ابران [ شیراز ۔ 
کا ون ٹر بیت . ]٣۳۵۰‏ وزیری. ۷۹۹ ص۔ 
این کتابسالغمادوقایع‌تادیخایر ان 
است : یعٹی حوادث و سوانح و واقعات 
تاریخی برحسب شر ٹیپ وقوع ذیل عر 
سال گفته آمدہ است ۔ وتنظیم آن بدین 
سودتکەاولسال تر تیبی ہرراساس٠‏ ۲۰ 


۴۲۷۰۴۰" و 


سال تادیخ ایران گفته شدہ وسپس سال 


میلادی وپسازآن سال قمری وسپس‌سال 
شسی. فی المثل 

۳ - ۹۹۲-۱۵۸۴ ۹۶۳ : 
حمزہ میرڈا با برادرش صلح کرد 


۴- بیائی؛ مھدی 
پا نصد سال تاریخ جواھرات سلطنتی 
ایران [ ٹھران ] باك مر کزی ایرات . 
۸۔ وزیری بزرگد, ۱۳۷ ص 
-٥٢‏ پپلیو؛ پل 
تاریخ سری مغولان. ترجمۂة شیر ین بیا ٔی 
[تھر ان . دانشگاہ تھران؛ ۳۵۰٣]وزیری‏ 
۴ +-۶ ؛ص (گنجینە اریخ ولمدن, شض 
٣۔‏ انتشارات ڈانٹثگاہ تھر ان؛ ۱۷۲۸) 


۶۔ پپیر نیا ؛ کریم 

راہ ور باط . گردآورد اکر ہم پیر یا [و9] 

کر امت افسر. [تھران] سازمانملی حفاظت 

آثار باستائی ایران. ]٣۳۵۰[‏ وزیری,. 

۹ص . 

مجموعۂ+ای است حاوی اطلاعات 
قادیخی وجنرافیائی ددبادہ داعھایقدیم 
وکادوانسراھا ( دباطھا ). کاب دد دو 
بخش است ؛: پیش اژاسلام ودورة اسلام . 
۷ 'ئمدن؛ محمد 

اوضاع ایران درجنگۓ اول یا تاریخ 

رضائ یە. رضائیە. مؤسه مطبوعاٹی ٹمدن 

۰ وزیری. م۴۴ ص٠‏ 

ارزش خاصس کتبی کە دربارۂ تاریخ 
شھرھا نوشتہ می شود بیشتر منوط بدان 
استکە مؤلف اطلاعات ومغاحدات خود 
را اذزاوخا ۶ و احوال وآثاری کے دیدء 


رامنمای کتاب ' جلد پانزدم 





است ضبطاکند و در اختیاد آیندگان 


بگذارد . کتاب حاضر نیز اذین مزیے 
برخودداداست . ذیرا پس اذ۶۳ صفحد 
کە بہ منقولات پراکندہ و ناقص از کئی 
کتب قدیم وجدید دد بار؛ گذشتہ تادیخی 
اآرومیه و نیز آثار باستانی ا ختصاس دارد 
مؤلف وارد مبحث اصلی کادخود می شود 
وآن بە دست دادن اطلاعات وحتی شرح 
اقدامات ثخسی است درخصوس وقایعو 
حوادث بسیار مھمی کہ در ارومیە اتفاق 
افتادہءاست.می دا نیم کەدرین ‌شھر روس‌مھا: 
ت رکھا؛ امریکائیھا ھعموادہ منشأحوادن 
سیاسی وفرھنگی بودہەاند و بە این‌لحاظ 
اطلاعاتی کە مؤلف ضبط کردہ است قابل 
توجه واعتناست . 

۸۔- تھر ان. مؤ سس هکادو أمین 

اجتماعی 


قار یخ‌وشر ائط کاردر !یران. ازعھد باستان 
تاکنون . ٹھران ۰ ۱۳۵۰ . وزیری ۔ 


۸ ص”. 
( نثریە شمادہ )٢‏ 
۹ جوادی ؛ شفیع 


قبریز وپیرامون . تبر یز. بنیاد فرھنگی 
رضا پهھئوی. ۹۳۵۰. وزیری۶۷۲ ص 
مباحث کتاب عبارت است ازاوضاغع 
جغرافیائی؛ اوضاع طبیعی؛ زمین‌شناسی 
وخاك؛ نام وقدمت تاریخی: مردموز بان 
آذدہایجان:, حوادث و سوائنح طبیی؛ 
آثارباستانی: فر عنكو آموزشوپرودش: 
بھداشت ؛ کعاورزی تغییر ات کلیما ئی 


سرفی کتابھای تاذ* 
کرونولوژی وقایع تادیخی. 
۰ ۱ حکمت؛ علیرضا 
آموزشو پرورش در ایر ان باستان: ٹھر ان 
موسۂ تحقیقات و بر نامهہ ریزی علمی و 


آموزشی [وزارت علوم و آموزش عالی] 
۰. وزیری . ٢١ھ‏ ص. 


کتاب دردو بخش وجمعاًٗ یازدءفصل 
است:ز ہان وخط_آداب ورسومآموزش 
دینی واخلاقی-آموزشادادی و کشوری۔ 
آمو زش نظامی ۔ آموزش سیاسی۔آمو ذش 
سنعتی و حر فە ای ۔آموڈش نیرومندی و 
بھداشت ۔آموزش عٹری۔ سوادآموڑی_ 
دانش آمو ریا. 

مجموعەای است گردآھ۔دہ میتنی 
برماخذی کە فھرستآنھا درانتھاآمدہو 
اکٹ تألینات ایرانیان یا ترجمەھابی از 
آثار ابرانشناسان معروف است . 


١۱‏ رفیعی طاری؛ محمد باقر 
ذکر بدیی شیخ محمد رفیع . بە مناسبت 
چھلمین سال در گگہٰذشت آن شادروان ۔ 
[تھران] ۱۳۵۰ . وزیری. ۴۸ ص . 
شیخ‌محمد دفیع ازاحرارومشروطہ 

خواھان ومعتقدان بسە اصول آزادی و 

پیشروانآموزش وپرورش بەروش جدید 

بود واین رسالهہ اختصاسدارد بەشمەای 
ازحالانآن مرحوم کەہ با بسنی اسنادو 

مدارك بە٭چاپ رسیدء است۔ 

: استاد محیط طباطبائی مقدمەای ہر 

ان نوشتە وٴگفتە استکہ شیخ محمد اذ 

۶۵ شسیعتوالیاددمدارسں 

ىو بنیاد دشدیە؛ افتتاحیهہ خرد : شرف؛ 


۲۰۷۲۹ 


معرفتتھران واتحادیە بختیادی بروجن 


به تعلیم پرداخته ؛ست . 
۳ 2ی 
ری شھری يہ قدمت تاریسخ ء بر آستان 
حضرت عبد! تععظیما لحسنی. [ تھران . 
]٥١‏ وزیری. بزرگد. ٢‏ ب رگ 
۳۔ شیخالاسلامی ٣ل‏ رگ 
ز نان روز امه نگار و ائدیعمند ایران . 
فخستین پژوھ در بارۂٗ ز انروز نامه نگار 
)[ تھران 1۳۵۹] وزیرک. ۲۳۹ ص 


۴ ۔۔کاظمذ اد6 ۱ ہر انشھر ‏ کاظم 
7آ ثار واحوالکاظمزادۂایر ا نشھر. ٹھر ان. 
اقبال. ۹۳۵۰ . وزیری. ۴۸۷ سی 
اثر تةریبا جامع ومفیدی است در 

احوالحسین کاظہزادہ مدیرمجلۂایر انٹھر 

٥۵۔مددسی‏ چھازدھی: م رتثضی 

تاریخ روابط ایران وعراق ۔[تھران]. 

فروغی ]٣۳۵۰[‏ رقعی. ۳۸۳۴ ص, 

اھم مطالب کتاب عبادت است اذ : 
خلفا درقلمرو آل بویە ؛ بغداد وبسرء در 
قلمرو شھریاد زند : نقش ایرانیان دد 
تادیخ استقلال عراق ہ بناھای ایر اندد 
عراق ؛ شعر و حکمت ایران دد ادبیات 
عرب : مٹکلمان بزرك اسلامی؛ تادیخفقہ 

مذھبِ جعفری ہ ودقی ازتادیخ عرفان. 


۶- مشک و تی ؛ نصرتاللہ 
فھرست بناھای تاریخغی واماکن باستانی 
ایران . جساپ دوم . تھران. ۱۴۴۹ .۔ 
وزیری. ۳۷۰ ص ( نفری* سازمان ملی 
حفاظت آثار باستا نی ایران:۹) 
مجموعہای‌است بسیادمفید وا کتب 


۲۲ 


داعنمایکتاب : جلد پانزدم 


دم دستی وداگمی برایھر کس کەبآژدید واخلاصو بستگی او بہ کر مان و کتبمتعددی 


ازابئیۂ تادیخ ی‌مودد علاقۂ اوبائد. چاپ 
کنوئی نسبت بەچاپ اولمز ایایذیادتری 
دارد ہمکاملتر ومفصل ترشدہ وہم معایبپ 
ایرادشدہ ہر آن‌جلد اصلاح گردیدءاست. 

توفیق مؤلف داک خود از پایه- 
گذادان وخدمتگزاران حفظ آثاد ملی 
کشورست مسثلت دادیم . 


۷۔ مشکود؛ محمد جو اد 
پارلیھا یا پھلویب(4ان قدیم. جلد اول. 
تاریخ سیاسی. تھران, دانٹسرای عالی, 
٠‏ وزیری . ۷١ھ‏ سص ( انشارات 
دا نشسر ای عا لی:ء ش۴۶) 


۸۔ مشید ؛ شودای جشن 
شاھنشاھی ایران 
توجهە پادشاھان ایران بە تعلیم وٹر بیت 
مشھد . ۴۵۰ . وزیری. ١۶‏ ص 
مقالات این کتاب با همکادی چند 
تن ازدبیران فاضل فراہم شدہ است . 


۹۔ ملکزادہ بیانی 
سیمای شاهان ونامآوران ایران باستان 
تا لیف ملکرادہ بیائی و محمد اسمعیل 
رضوائی . تھران . شورای مر کزیجشن 
شاھنغاهی ا:سران. ۱۳۴۹ء وزیرق . 
۹۰+۸۳ ص 

۰۔۔ ھمت ؛ محموثٹد 
تاریخ مفصل کرمان ازھخامشیان تاسلسله 
پر افتخاروجلیل پھلوی. [ کرمان]فروشگاہ 
ھمت کر مان ]٣۳۵۰[‏ وزیری. ۴۶۸ ص . 
با وجود قلم برای باستانی پادیزی 


کە او ددبادۂٴکرمان نشر کردہ است ودر 
حقیقت تادیخ خطۂ کرمان تیول ادبی و 
قلمی ‌اوست دیکر فکر آن نمی شد کہ از 
شھ ر کرمان عم تادیخ کرمانی بە چاپ 
برسد وآن ھم تاریخ مفدل : 

این‌تادیخ ب رگردائی ‌است ازمآخذ 
قدیم کەہ اہمآنھا سالاریەاستوهھمان است 
کە باستائی‌چاپ کردہ. اما مؤلفحوادث 
تادیخ ک رمان‌را بەعصرمؤلفسالادیەخانہ 
ندادہ است. اتفاقات بعدی قا عصر حاضر 
را نیز ددرکتاب خود گنجائیدہ و فایدہ 
آندا تکمیل کردہ است وحقاددین بخش 
مطالب اذہ منددج است ۔ 

ازصسنحۂ ۳۹۹ شرحعحال عدہءای اذ 
بزدگان قرن اخیر کرمان مائند میرذا 
شھاپ ء مجدالاسلام ٠‏ حاجی علی اکبر 
صنعتی ٠‏ دیلمقانی ؛ منددج است ( تا 
ص۴۲۲) پس اذ آن اطلاعاتی دد باد؛ 
زیارتگامھاىیکرمان ٠‏ ضربالمٹلھای 
کرمانی: آدابورسوم : اسامیمحلەمھای 
کی مان ددج شدہ است کہ ازقسمتھایقابل 
اعتناىی کتاب است . 


۱- هھنرفر؛ لطفادڈہ 
گنجینڈ ٦‏ ثار تار یخی اصفھان . آ ثار ہاستا ٹی 
والواح و کتیبدھای تناریخی در استان 
اصفھان . چاپدوم [اصفھان. گتا بفروشی 
ثقفی؛ ]٣۳۵۰١‏ وزیری .۰ ٥۰۴۰-۴۸‏ سص 


معرفی کتابھای تاذہ 

تجدیدطلبم کتاب با اسلاحاتنغان 
اھمیت اثر آقایعئرفرست . بدون‌تردید 
عنرفرمطلم تر ین فرددر باد؛ آثارتاریخی 
اسفھان است وکٹابش اشری کمنظیر و 
پایداد ۔ 


۲۔ .بوسفی؛ محمد 
پبوستنگاەکارون و اروندرود یا تاریخ 
خرمشھر. [تھر ان. ۱۳۵۰]. رقعی.۴٣‏ ۳٣س‏ 

ادیات غانجی _ ١‏ 


-- َ ہك ؛کادل 
کارخا نهُ مطلق‌سازی. گر جمةُ حسنقا لمیان 
با مقدمة صادق‌ھدایتء چاپسوم, تھر ان 
ز شرکت سھامی کتا بھای جیبی ] ۱۳۵۰ ۔ 
بس ۷ ص٠‏ 


۱ 


۱ 
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۴- آذء یزدیء مھدی 
مثٹنوی بچٴخوب . تھران. اشرفی. ۱۳١۹‏ 
رقعی . ۷۳ص٠‏ 


۱ انتشارات جدید 
دانگاہ ٹھر اندررشتەھایعلمے ۱ 
۵٥-۔‏ بیلرء جان‌سی 
شیمی برای دا نشگاہ . تا لیف جانسی پیلر 
ددیگران . ترجمة یحبی عبدہ و منصور 
عا بد ینی ٠‏ چاپ دوم . جلد اول. تھران 
۰. ۴۶۶۴م ص 


'ٔ۴۰۲۴۳ 


۶ك۔ حجاذی ؛ سیدرضا 
چوبشناسی وصنا یع چوب. جلدچھارم. 
تھران . ۱۳۵۰ . ص ۷۳۰۵ ا +۱۱۷٢۴‏ 
۱۶+۸۵ ص 

۷۔ ز باضی کر مانی؛ عباس 
مقدمهای بر نجومعا لی. تھران . ٣۳۵۰‏ 
۰ ص۔ 

۸۔ ساعدکی ؛ ھوشنگك 
گیاھان سمی و تأائیر ممومیت ٢نا‏ 
در حیوانات . تأالیف دکتر ھوشنگد 
ساعدی ومحمودشجاع. ٹھران ٠‏ ۱۳۵۰ء۱ 
٣٠٣۳٢‏ سص 

۹ ۔سرابی؛ فربدون 
ساختھای زمین شناسی . تھران. ١١۱۳ء‏ 
۷۴ ص. 

٥٠۔‏ صباء صادق 
نشا نہ شناسی بیمارھای اعصاب . چاپ 
سوم. تھران . ۰۱۳۴۹ ۴۲۳ سص 

۱١۔‏ طاهساز فو بہ 
شورمنھای گیاھی و رشدگل . 
٣٣۹ ۳۰‏ ص . 

۳- کر ہمی ؛ ھادی 
مر تع داری . تھران. ۰۱٠۳۰‏ ۰۵٣س‏ 

۴۳ محمدز اد فر حانءفر خ‌ 
آصوثژشیمی فیز یکی. جاپ دوم . تھران۔ 
۳١۴ . ۹۳۰‏ صسصس 

۴۔ محمود۔بانء محمد باقر 


آزما یٹھای فیز يك ؛ چاپ سوم. تھران, 
۰ ۹ ص٠‏ 


تھران ۔ 


مسابفۂ شاھنگاہی بہتر پن کتاب سال 


بدرینوسیل باطلاع عموٍ سسسی د"'"م٭ت٭ھ٣0+"‏ 
۳,٣‏ اذ تاریخ نشر این عو مردانمان ٢‏ است 
فق طکتابھاپیکە درسال ۱۳٥١‏ برای باراول طبع و نشر شد٭ەاست 
برای ش ر کت درمسابقه پذیرفته میشود و تادیخی کە بعنوان چاپ 
در روی جلد کتاب ذکر شدہ معتبر است . 

داوطلبان شر کت در مسابقةُ شاهنشاھی بھترین کتاب سال ١‏ 
لازم است تقاضای خود را مبنی ہر ش ر کت درمسابقه ھمزاہ باپنج 
نسخهە ا زکتاب خود بانشان یکامل درظرفاینمدت بقسمت فرہنگی 
بنیاد پھلوی بفرستند و رسید دریافت دارنں ٠‏ 

تقاضای ش رکت در مسابقه باید بوسیلٔ شخص مؤلف با 
مترجم بعمل اید و درترجمەھا باید اصل کتاب‌ہم حمراہ باشند . 

کتابھای مخصوص کودکان و نوجوانان نیز در مسابقه 
ش رکت دادہ میشوں . 

کسانی کە تا کنون بطور متفرقه نسخی از کتاب خود را 
بە بنیادپھلوی فرستادەاند در صورتی کە مایل بش ر کت در مسابقہ 

کتابھا بی کە برای مسابقه فرستادەمیشود پسدادہ نمیشود. 

ترجمه ابی کە متن کتابرا حمراہ نداشته باشد در مسابقہ 
ش ر کت دادہ نمیشود . 
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ھی سے و سرچ ہے یمشرمرشد ہے ہم مر اسرس و ےم رم مو 


مشاود وسر پرست اموزرفرھنگی 
۱ سناتور دکترشس الملوك مصاحب 


٠ ہک ج کک ٭ حکلھ  کاسمچند 5صجہولقا کا ب عک-جمویلک < حری ی جک الد ے حللک ی ججکلہ ٭ جللل 6 عے جلدے جیا < جالد ٭ حبل ت جئدے جلڑدے گا‎ ١ 


ہے اھ کے حوہ ہہ وھ ہج جوڑھے جو ے جوم ہے حوہ ے چیا ےو جوم ے جووہ روصت 








اڑ مجموعة معارف عمومی 
سے ×۔كوسمسم-ممسسعودے-ت- 


فضاءزمانو معماری 
رشد بلكسنت جدید 


زبگفر بد گیدئین دکتر مھندس منوچھر منزبی 


این کتاب کە دد نوع خود بی نظیں است برای اولین‌باد با بیانی شیوا 
ونفز بپارسی در آمدہ ومؤلف دانهمند آن ضمن شرح وتوصیف تحولات‌ورویداد 
ھاى عئرمعمادی بەتجزیە و حلیل وسیں تکاملی آن پر داختە وریشەھایعماردی 
ذمان حاض دا پژوہش کردہ است : دائر ال عادرف ہریتانیکا مطالعۂاین کتاب 
دا برای شناخت معماری معاصر لازم وحتمی میدائد ٠‏ 


مراکز فرش : 
ساذمان فروش بنگاہ ترجمە ونشر کتاب 
دفٹرمر کزی تھران : 
خیا بان سپھبدزاعدیشماد۶٢۰٠‏ 
طبقڈپنجم تلفن: ۷٢و۱۰‏ ۷۲۶ 
فروشکامھا : 
-١‏ خبا بان پھلوی ۔ ئرسیدہ بەمیدان ولیعھد۔ 
ساختمان ہنیاد پھلوی ۔ 
٢۔‏ خیابان سپھبد زاعدی ۔ شمادۂ ٥۰١٢‏ 
۳۔ خیا بان شاھرعا ۔ مقابل دانشگاہ تھران. 
۴- خیاہانشاء ٹرسیدء بہ چھارداءشیخھادی. 


مصممومچموم‌ومومپچھچمچمیومہجچھ 





چس مت 





می دی ٭ ۶2ل 9ل و 2د و و و دق مد د تل < جھ د جھ < حجھ: جبدے چھ ہ نل د جھ ہ لک ہ گل 5 گل +492 9+ + ج ء ے۔ 
:۰ 


ازمجموعأمعارفعمومی ۳- 


سفر نامة مار کوپولو 


با مقدمةڈ جان ماسقیلد 
ترجمه : 


حبیب اللہ صحیحی 


توادیہعخ قرون گذشتہ غالبا منحصر ہے جنگھا و۵ کارنامۂ پادشاعان و 
امپر‌اطودان است وخوائندہ را از چگوۂ ی زند گی مردم وجٹنھا وسو کھا و 
آداب دینی واخلاقی و آئین بزم و دیداد و داد وسٹد و دیگر موادد بی ‌اطلاع 
میگذارد اینگونەہ مطالبِ جالب دا دد سفر نامدھا باید جست: این کتاب ہا آنھمە 
اطلاعات مشتمل ہرهہفتاد ويك فصل وبسیادخواندنی و دلنشین وآموزندہ است . 


مراکزفروش: 
سازمان فروش بنگاء ترجمە ونشر کتاب 
دفٹترمر کزی تھران : 
خیاہان سپھبد زاعدی شمادۂ ۱۰ 
طبقَه پنجم تلفن ۸۲۶۱۱۰۱-٢‏ 

فروشکاجھا: 

۱- خیابان پھلوی ۔ نرسیدہ بە میدان ولینھد 
ساختمان. بنیاد پھلو گا. 

٢۔‏ خیا بانسپھبد زاعدی-۔شمارۂ: ۱۰۷. 

۳٣۔‏ خیابان‌شاهرضا-_ مقابل دانشگاء تھران . 

۴خیابانشاء ئرسیدہ بەچھارداء شیخھادی. 
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ہد 








از مجموےا آیینا" ایران 


بادداشتھای حسنك یزدی 
در سفرکیلان 


نوشتة کری مکشاوردز 


سفر نامەھا خاصہ عنکامی کہ حاوی سر گذشت نوع زند گیمردم وموتع 
جغرافیائی و زبان واصطلاحات آداب وٴدسوم دین واخلاق آ نھا باشد خواندئش 
برای ھمگان بسیاد شیرین ودلپذیر است . این کتاب هرچند برای نوجوانان 
نگاشتہ شدہ : ولی‌چئین می نماید کہ تمام طبقات ازمطالعەاش لذت می بر ند بویڑہ 
آنکە این سیروسیاحت مربوط بە یکی دوشھر اذکشود عزیز خود ماستپیوند 
روحی ومعنوی ما دا بوطن گرامی محکمتومیکند :- 


مراکزفردش : 
سازمان فروش بنگاہ ترجمە و نشر کثتاب 
دفٹر مر کزیتھر ان : 
خیا پان سپھبد زاعدی شمادۂ ٥۰١‏ 
طبقَه پنجم تلفن: ۸۲۶۱۰۱۱-٢‏ 
فروشکامھا : 
١-خیا‏ بان پھلوی_ نرسیدہ بە میدان ولینھد ۔ 
ساختمان بنیادپھلوی . 
٢۔‏ خیا بان سپھہد زاعدی ۔ شمادۂ:ٴ ٠ ٠۰٢‏ 
۳٣۔‏ خیابان شاعرضا ۔ مقابل دانشکاء تھران . 
کے خیا بان‌غشاء ٹرسیدہ یہ چھارداء شیخھادی 














ازمجموۂ معارف عمومی ٠‏ 


ھنر آموزش 
7 مات ناهید فخرائی 


شناخت روش صحیح وسودمندآموزش بسی برتر اذ خود آموزش است . 
انباشتن‌منز اذمطالبی ددرشتەھای گوناگون بدون توجە بە پروردن‌قواینفسائی 
ھثری نیست . هٹر ددشیوۂ دد آموخٹن است تا دیدۂ جان دانشجودا بپنا واودا 
ددرکارہرد دانٹھا تواناکند . مؤلف دداین ائر ادذندءکوشیدہ است تا روش 
آموزش را بەطالبان وخوائند گان ادائہ دھد . 


مراکز فروش : 
سازمان فروش بنگاء ترجمە دنشرکتاب 
دفٹر مر کزی تھران : 
خیاہان سپھبدزاعدی شماد؛ٴ٢١٠‏ 
طبقفپنجمتلفن: ٢و۸۲۶۱۰۱‏ 
فروشکاعھا : 
۱ خیابان پھلوی ۔ نرسیدہ یەمیدات ولینھد 
ساختمان بئیاد پھلوی ۔ 
٢۔‏ خیابان سپھبد زاعدی۔ شمارۂٴ٢۰٠.‏ 
۳- خیابان شاحرضا - مقابل دانشگاہء تھران . 


۴ خمابانفاء۔ تید باجماددا فیڑحام ۰ جھٹھسھا ‏ 
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اک کا ھ کا ھا اعت حا 


“دہ ہو ں ہچ ںیو وو ہے ےنس ےب ہے 





روان‌شناسی فیربولوژزيك 


لیف کلیفودث . تی . مودگان ترجمه دکترمحمودبھزاد 


عوامل ادئی وژنتيك دد اخلاق و رفتار وخلق ورخوی وہوش و استعداد 
افراد ھمانقددمؤثراست کہ فی المثل دنگۓ مووبلندقد و سایر خصایسص‌جسمانی؛ 
از اینروبرای آدمی باید او دا پیش ‌اذتولد شناخت . 

دو آخرکتاب فھرستی اذ منابع ومآخذ و بویژڑہ لغت‌نامەای نیز آوردہ 
شدہکە در آن اسطلاحات علمی انگلیسی ومعادلعای آھ بەفارسیذ کرشدہ و 
عمین برارزش ترجمە افرودہ است . 


مراکز فروش : 
ساذمان فروش بنگاہ توجمە و نشر کتاب 
دفترم رکزی تھران ؛ 
خیابان‌سھبدزامدی شماد؛ٴ ۱۰١۷‏ 
طبقەپنجم تلفن: ۸۲۶۱۰۱-۲٢‏ 
فروشکاجھا: 
١۔‏ خیابان پھلوی نرسیدم بە میدان ولیھد 
ساختمان بنیاد پھلوی . 
٢۔‏ خیابان سپھبد زاعدی ۔ شمادۂ .٠۰۲‏ 
۳۔ خیابان شاعرضا ۔ مقابل دانشگاہ تھران . 
۴ - خیابانشاء نرسیدہ پەچھادداء شیخھادی. 











نام مینوی 
مجموعة سی وحثت کفتاد ددادب و فرحئک ایرائی به پاس پنجاء سال 
تحقیقات و مطالعات مجتبی مینوی دد٠ ٠‏ ۶ صفحہ باتصاویں متمدد دنگی زیں 
نظر حبیب یغمائی و ایر ج|فشاد باھمکادی محمددوشن نٹرشد . بہا ۵۰دیال 
محلفروش دفٹر مجلەیغما - کتایفروشی امیر کبیں دوبروی دانشکاء 


: بی ہے 
نو پیج ۲ 
یی یئ 
کے چھ شر دم 
ای ۶ 


پچ 
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کل 
سے 0 


ید 








شر کت سہامی بیمۂ ملی 
خیابان شاھر ضا ۔ نبشخیابانو بلا 
تلفن ۵۴ نا ۸۲۹۷۵۱ و ۸۲۹۷۵۶ 


تھران 
همه نو ع بیمه 
عمر ۔ آتش‌سوزی ۔ بادبری ۔ حوادث ۔ اتومییل و غیرہ 
شرکت سہامی بیمة ملی تہران 
ٹلفنخانۂ ادارۂ ەرکزی : ۸۲۹۷۵۱ نا ۸۲۹۷۵۳ و ۸۲۹۷۵۶ 


خسارت |تومبیل۸۲۹۷۵۷ خسارت باربری ۸۲۹۷۵۸ مدیر فنی: ۸۲۹۷۵۵ 


نشانی نماہندگان : 


آقای حسن کلباسی تھران لفن ۲۴۸۷۰-۲۳۷۹۳ 
آقای شادی تھران تلفن: ۶۹۰ ۳۱۲۲۔۱۲۹۴۵٣۳‏ 
دفتر بیمة پرو یزی تہران قلفن ۶ و۵و ۸۲۲۰۸۴ 
آقای شاھگلد بان تھران لفن ۸۲۹۷۷۷ 

دفتر بیمة ذوالقدد آبادان علفن ‏ ۰ ۲۷۹۷۔۲۱۷۶ 

دفتر بیمۂ ادیبی شیراذ لفن ۳۵٣۰۰‏ 

دفتر بیمة مولر تھران تلئن _ ۳۲۹۳۲۵۸-۳۱۸۲۱۲۰ 
آقایھانریشمعون تھران تن ۸- ۸۲۳۲۷۷ 
آقایعلیى اصغرنودی ممران تفن ۸۳۱۸۱۷۰ 

آقای درستمخردی تھران لفن _ ۸۲۴۱۷۷- ۸۲۲۵۰۷ 


چت5|چد6٭جتاج ؤاج جاجح اجباج اج اجی-‌جباجداجی:ڈاجن 


از صبا تا نیما 


بەمناسبت انتشار کناب از عبا نا نما 


تالیف یعبیآرین پور ( تھران ۔- ۱۳۵۰) 


در دو جلد 


آاز عبدالحسین 2د ین کوب 


ضمیمه شمارۂ ۵ن ۔ ۶ راھنمای کتاب سال پائزدھم 


تھران ۔- ۱۳۵۱ 


از عبا تا نما *٭ 


وقٹی اذ سبا تا نیما عنوانکٹابی باشد توقع خوانندہ این ‌است کە مؤولف 
تصویری از تحول شعرفادسی دا دداین یك قرن وئیم تادیخ ادبی ایران بروی 
عرضەکند . اماکتابی کەآقای یحبی ‌آدین پود بە این عنوان پرداختەاست در 
واقع خیلی بیش اذ این مایہ بە خوائندہ عرضہ میدادد چرا کە وی گذشت از 
بردسی تحول شر درین دورہ ؛ بہ دگر گونی‌ھای نٹرفادسی خاصهہ روزنامه - 
نویسی, نماپشنامەنویسی, وداستان پردازی نیز دداین دودہ توجہ کردہ است و 
مؤلف کە خود نیزشاعر و نویسندہ ومترجم قابلی است اگ-رددتألیف این اثر 
آند کی بیش از آنچە اکنون ہست بە جامعیت بحث وبەارتباط بین اسباب ونتایج 
توجە می داشت: دازصبا تانیعاء یکنوع تادیخ ادہی ایران می شد درہادۂ دودان 
قاجار وعھد مشروطیت . با اینھمە : بنظر می دسدکە مؤلف بیش اذتمامکسانی 
کە ددین سالھای اخیں ددایران داجع بەادبیات عھد قاجاد ؛ نھمت باذگشت 
ادہی؛ وادببات عھد مشروطیت سخن گفتەائد توفیق پافتہ است و اذاسہاب عمدہ 
این ‌توفیق گذشتہ اذ آغنابی وی بامآخذ تر گی وروسی کە ددچنین تحقیقی ‌اہمیت 
تمام دارد اھتمام عاری ازملال اوست دراستفادۂ ددست از ماخذگونەگون و 
اجتناہش از اظھاد نظرھایى نسنجبدہ بامبٹنی برداودبھای گستاخائه و سرسری 
جادی. آنچە بعنوان دکتاہنامہء در آ خر هر مبحث کتاب آمدءاست حا کی|است اذ 
احاطەبی کە مؤلف برمآخذ ادبی وتادیخی ادوار موردبحث خویش دارد چنانکە 
نیز آ نچە ہنام ہسالنامہہ ددپایان عربخش ( > کتاب) آمدەاست توجہ مؤلف دا 
بە تدقیق ددادتباط بین آثار ادبی باحوادث جاری نغان میدھد . پا این ہمہ 
فراوانی وگونە گوئی مطالبی کە می بایست درچئین اثری مودد بحث ہاشسه از 
اسبابی استکە ممکن ہود هر مؤلف دیگر دا حتی باتمام دقت وحوصلەب یک 
ت از صبا تا یما : تاریخ ٥۵۰‏ سال ادب فارسی ؛ ازیحیی آرین پور ء با قطم وذیری ؛ 
٢‏ جلدہ شرکٹ سہامی کتا بھای جییں؛ طھران۰ ۱۳۵ا مقالٗ حاضر ملاحظانی انتقادی ددباب این کتاب 
است با اندیشەھابی درباب ادبیات ایران ددطی يك قرن وئیم اخیر . 


اذسبا تا یما ۳ 


شاید مثل مؤلف کتاب حاضر دد کار خویش پیش می گرفت ہ مواجہ بانقصما و 
اشتباهھابی کند کہ بیش و کم دداحوال واوضاع حاضراجتناب اپذیر خواھدہود۔ 
درموردکتاب حاضر يك اشکال عمدہ محدودیتی ‌است کہ درمورد تاریخ احوال و 
اوضاع سیاسی دد کارست وھر چندکثرت مواد ادبی‌شاید عذدخواءاین نقص باشد 
اما مین ئکٹە ممکن‌است مؤلف دا اناقدام بەیك تحلیل وتبیبن دقیق ودرست از 
احوال ادبی دورۂ مودد بحث بازداشته باشد . 

البته در آ نچە بەاحوال ادبی ‌اختصاس دارد مؤلف بەذکر نام وشرححال 
تعداد معدودی|ذشاعران ھردودہ اکتفاکردہ است وجزاین چەمی توانستکرد؟ 
ددہین تمام شاعران نام آور دوران فتحملی شاء وناصرالدین شاء فقط بەذکر 
احوال واشعارچئند نفر: صبا ؛ نشاط ؛ سحاب: مجمر:؛ وصال؛ شھاباسفھانی:؛ 
فروغی؛ سروش: قاآنی؛ یعما ء محمودخان , قرۃالعین ء وفنحاله خان غبہانی 
کە ادوارد براون عم تقریباً وبا اندك تفاوتی‌همانھا را بەعنوان شاعرانمثٹھود 
این عصربرمیشمرد : اکثغا می کند والبته اگر خوددا محدود نمی کرد چگونەہ 
می توانست اذتمامکسائی کہ ددین دودۂ طولانی بشاعری پرداختەائد و احوال 
واشعارغان درتذ کرەھای معروف!نجمن خاقان: تذکرۂ دلگھا وسفینةالمحمود 
آمدەاست وتقریباً نیمی اذتمامکتاب عظیم مجمع الفصحاء دضاقلی خان عدایت 
دا نیز دد ہر گرفته است ددکتاب خویش صحبت کند ؟ درست است کے دربادة 
بسیادی اذین شاعران جای چون وچرا نیست اما وقتی پای انتخاب دد میان 
می آید نویسندہ ناچاد ممکن‌است ہا اعتراض کسانی مواجە شودکہ فی المٹل در 
انتخاب سحاب : شھاب اصفھائی؛ وقرة العین بە عنوان نمایند گان شعرفادسی 
این روزگادان باوی عمداستان نباشند والہته قضیه جئبۂ ذوقی دادد ومی ‌توائد 
محلمشاجرہ باشد واختلاف. اما اذپین رمکنذد وی دا نمی توان سرزنش کرد 
کە چرا ذوق شخسیدا ملادانتخاب خویش کردہاست از آ نکە ہی چ کس نمیتوائد 
درین گونەہ موارد ہرذوق و شناخت دیگران تکیەکند یا اذتوافق عمومی ددین 
ابواب صحبت کند . 

دودءیی کە مؤلفددین کتاب باآن سروکاد دارد دورء یی است کہ درتادیخ 
ادہی ایرانآن را دوران ہازگشت می ‌خوائند - یعتی باذگشت بەسبك قدما ودد 
واقعم دورۂ تجدید حیات ادبی. این دورءکە معرف نوعی نھضت ادبی دد مقابل 
سبك ھندیاست البته پیش ازسبا وبوسیله استادان او- یا بوسیلۂ دوستان استاد 
اوسباحی _ دداسغفھان آغازشد وکسانی‌عمچون مشتاق:؛ ھاتف: آذد وسباحی از 
پیشروان آن بودند اما توجہە و علاقەیی کہ فتحملی‌شاء بہشعر و شاعری نمان داد 





۴ ضمیمۂ رامنماى کتاب: جلد پائزدھم 


باین نهضت سیما ونیروی تاذءبی بخعید وآن را بەدنك خاسی در آورد کہ مؤلف 

با دقت وحوصلۂ وافی دد بخش نخست کتاب اذ آن سخن داندہ است. ہا اینھمەہ 
ددبارۂ پارمبی مطالب کە وی در باب شعر وشاعری این ادواد]آوردہ است جای 
تأملھست. ازجملەانتقادی کە وی ددباب یك بیت بسیادمعروف زلالی خوانسادی 
درتوصیف دفتاد اسب کردەاست١'و‏ آن‌دا نمو نڈکساد وبیرونقی بازادرشروشاعری 
ددعھد صفویه شمردہ است غریب است ومعلوم نیست چە عیب عمدہیی جز اغراق 
ومبالنغڈ معمولی ددین بیت دیدہ است کہ آن را مستحق این اندازہ طعن شمردہ 
است؟ ئکثە اینجاست کہ نقادان عصرزلالی این بیت دا ازاشعادخوب زلالی می 
شمردەائد واگیر برخی بمناسبت این شعر اذ زلالی انتقادھم کردہا نداعتر اضشان 
برشسں وی نبودەاست برعدم ادراك وی بودەاست اذشعرخوب . چنانکە مؤلف 

سے تذکرۂ نصرآبادی می گوید ہ ملاغفروری نقل می کردکہ زلالی روزی بەقھوہ۔ 
خائەآمدہ مسودہ اشعار دردست داشت. این بیت داکە ددتعریف براق برابریك 
دیوان شعرست خط باطل بر آنکشیدہ ہود... ملاغروری گفت چرا این بیت دا 

خط باطل کشیدہەیی گفت بعطی یاران گفتند کہ معنی ندارد . غرض کہ آ نچە می 

”- گفت اذ غیب بە زبائش میدادند ۲ . این نیزعجب استکە آقای آدینپور با 
۔ آنکە خود مکرد ددین بادہ ازشعرای د دودۂ بعد اذانقراض صفویە تا بہ روی 
کارآمدن فتحملی شاء ء وا زکسانی‌مانندآذر؛ ماتف: مغتاق: عاشق و حزین یاد 

سے می کند باذ يك جا؛ ضمن اشادہ بەاین ددورۂ فثرتء می نویسدکە: ددرین دورہ 
عیچ شاعری لب ہسخن نگشود تاحدی کہ این دودہ دا ہاید فقیرٹریسن ادوار 
ادہیات ایران بشمار آورد" _ و ایں ادعایی است کەآن را بھیچوجہ نمی توان 

ہا این قاطعیت پذہرفت . عجبتر آنکە دربین شاعران این ادواد با نکە مؤلف 
اذشھاب ترشیزی ہم نام بردەاست اشادہبی بەیيك تفنن ادکە ددواقع نوعی تام 
جوبی ہودەاست ودرچئین کٹابی اشارت بەآن ضرورت داشثەاست ئکردەادت ؟ 
درواقع غزلگونەیی ہاین شاعر نام آور عھد زندیە وقاجار منسوب است کہ دد 

آن تا انداز یی ‌ازحدود شیوۂ سنئی‌تجاوذ کر دہ استواین‌غزل | گرواقعاٴ بھمین 
صورت کہ عھست ازشھاب ترشیزی باشد ۴ تمریئی‌است دریك تفنئن وتجدد أدبی 
والبته جایآن بودکە ددکتابحاض ازوی بعنوان يك پیشروتجدد در دفودم 

-- یاد میغد وبھرحال شایسته بودکە این‌مسثئلہ ددینجا بەسکوت بر گذاد نمی ‌شد. 
دربارۂ شاعران نام آود دودان قاجاد مؤلف گەگاء سخنانی تائہ دادد ؛ 

غالیاً با داودیھابیکە سنجیدہ وپذیرفتنی است. ہا اینھمە پادءیی اقوال وی دد 

باب شعر وشاعری این‌دورہ حاجت بەتفسیردادد یاحتی بەاصلاح . ازجمسلہ : 


ازسبا تا نیما ۵ 


دربارۂ سیدمحمد سحاپ پسرھاتف مؤلف اذ آشنابی او ہا ہ علوم نظری ایران 
قدیم,ء سخن می گوید ٭ وا گرمراد وی ففه وعلوم شرعی است کہ بھمان مناسبت 
شاعردا لقب مجثھدالشعرائی دادەائد تعبیر بقدد کافی دوشن و روشنگر نیست . 
ھمچئین ددبادۂ وصال شیرازی و نفر تی کە وی از شعر وشاعری اظھار می دارد 
مؤلف اورا باسحاب اسغھانی مقایسه می کند کہ ادواردبراون‌ہمچند بیت از يك 
قصیدۂ او دا ددین باب نقل می کند'. آقای آدین‌پود نیز دد بیان اظھاد نفرت 
وسال چئند بیٹی اذ مك قصیدۂ رأیتهۂ اورا نقل میکند کہ البئه جالب است اما 
ددین مورد اولا باید بەخاطرداشت کہە اظھادنفرت وصال ازشعر وشاعریمنحصر 
بھمین‌شکایٹتھای کشاعرانە نیست چنائکە پسرش فرھنك نظیرھمین گو نەسخنان 
را درضمن انددڑھای پددانەبی کە بەفرزندان می دھد ازاونقل می کند ٢۷‏ وشاعر 
دديك قصیدۂ معروف دیگرتندترین انتقادھابی داکە از شعر وشاعری عصرشدہ 
است اظھاد میدارد 4 ثانیاً این اظھارنفرت کہ ددکلام سحاب وحتیمجمر و 
چند تن دیگر ازشاعران ہست انعکاس ف یاد یك دامید سرخوردۂ ء آنھاست کہ 
دد عالم رؤیاھای شاعرانه شاید می پنداشتەائد باتجدید سبك قدما بەئثروت و 
دستگاء افسائەبی امثال فرخی وعثصری دست خوامند یافت ودولت قاجار حتی 
دو دورۂ پادشاھان شاعرش نشان دادءاست کە این امیدھا تاچەحد بیجا ہودەاست 
ونائی ازسادہ دلٰی‌ھا. دد تحلیل اوضاع ادبی عصرقاجار آقایآرین پور وعت 
اطلاعات خوددا نشان میدھد معذلك آ نچ وی درمورد طبقە بندی شاعر ان این 
دورہ داردکە فی المٹل شھاب اصفھانی دا شاعرمشھود درجۂ اول ومیر زا محمد 
تقی سپھر یا چندتن پسران وصال دا ددجۂ دوم می خواند جای مناقشہ باقی می 
گذارد واین نکتە نشان می دھد کہ شیوۂ طبقەبندی شعرا آنگونەکە قر تھا پیش 
دد دورۂ جمحی وا بن‌ممٹز وا بن قثیبه ددادب عر بی ‌معمول ہودہ است واقعاً تاجہ 
حد ازلحاظ نقد علمی ہی بنیاد بودہەاست . ددہارۂ لسان الملك سپھو نکتە یی کە 
اشارت بدان شاید در کتاب حاضر تاحدی ضرورت داشت نقش نقادی اوبود دد 
شعرمعاصرانش کە ھمین ئکثە کتاب ہراھین‌العجم اودا با نک خود تاحدزیادی 
اقتباس وتقلید اذکتابالمعجم شمسقیس رازی است تقریباً نوعی حجت ومستند 
کرد درنقد قوافی وشناخت حدود استعمال الفاظ . بعلاوہ ذکر این تکٹہ 2 اذ 
مؤلف‌فوت شدہاست کہ ظاھراً سلیقه وذوق این مودخ ومنثقد معروف عصرقاجاد 
درتدوین مجمعالغفصحاء ھدایت ہم تأئیر نھادہ است وھمین نکتہ دستاویز بەسٰی 
اعتراضات برھدایت شدەاست . چنانکە حتی‌فتحالہ خان شیبانی ہم طی ایرادی 
چندکە دريك قطمۂ انثقادی خویش برھدایت واردآوردہ است آ نگونە اشتباعات 


۶ 3 ضمیمۂ داہئماىیکتاب ؛ جلد پائزدھم 


مجمعالفصحاء دا منسوب بە نفوذ لسانالملك کردەاست . ہا اینھمہ مؤلف کتاب 
حاضر ددہاب شاعران عھد قاجاد تحقیقات انتقادی سنجیدء داردکە نشانمی۔ 
دھدآشنایی او با ادبیات عھد قاجاد ہرخلاف کسان دیگری کہ این ‌اواخرددین 
باب رسالہ وکتاب نوشتەائد بھیچوجه سطحی وکم مایە یست . 

اما ددمودد نثر این ادواد کە د گر گونی‌ھای ‌آن نیز پابەپایدگر گونی- 
هاى شعر ددین کتاب ہردسی‌شدہ است مؤلف گوہا تحت تأئیرقول بھار درسبك 
شنایس وکنٹ دکتر درضا ذادۂ شفق دد تادیخ ادبیات ایران ۹ ددقاوت داجم 
بە نثر عھد صفوی قددی بیش اذحد ضرورت سختگیری کردہ است چنانکە نثر 
فارسی تمام این ‌دودۂ بلافاسله پیش ازعھد قاجاررا فاقدآثار مھم شمردہ است و 
آن را چنان دپیچیدء وہر تکلف وباکنایات واستمارات و مرادفات و تعببھات 
فراوان وعبادت پرداڈیھای سنگین وخستە کنندہ ولفات غلیظه عربیء ٴ٠‏ وصف 
کردہ استکەگویا سادگی دربیان و آشنابی ہاحدود فھم و دریافت عامه ددتمام 
این ادوار جز دراواخر عھد ناصری ھر گزمورد توجەنویسند گان نبودہ أست. 
البته اینکە نٹرمنشیائۂڈ عھدصغوی _ مثل ادوار قبل وحتی بعداز آن ۔- مشحون 
ازتلف وتسنعم بودەاست بھیچوجه نمی تواند حاکی اذ وقوع ٭فثرت وانحطاطء 
کلی ددنٹر این دودہ باشد وگمان می کنم داوری مؤلف ددباب شرعھد صفوی 
ہمکە وی آن را مظھر ہ فثرت وانحطاط ٭ می خواند چندان سنجیدہ نبائد . 
ملكالغعراء بھادہم کہ غالباً اذ انحطاط نثر فارسی ددیسن دوز گاران صحبت 
میکند در دور٥‏ صفویہ نوعی نٹرسادہ: نوعی نٹرمنشیائە ونوعی نٹر بین بین نمان 
می دھدکە این ‌همە ؛ دوی ھم دفته جایی برای تصوددانحطاط نثر نویسیء ددین 
دورہ باقی نمی گذارد. ددین موردقول جلالھمائی بیشٹر پذیرفتنی استکە می۔ 
گوید بطودکلی دجز تعقید وتطویلء ددنثراین دودہ عیبی نیست ١١‏ ومن داوری 
بائوسانی دا ہم ددین بادہ می پسندم کہ می گوید صحبت اذوجود انحطاط ددین 
دورہ نارواست ۱۴ . دد واقع نثر نیز ددعھد صفویه مثل غعر نوعیحالت استقلال 
طلبی نشان دادہ است و نوعی گرایش بە حیات واقعی مردم . البئهآٴنچه نٹر 
منشیانۂ این دورہ است مثل نثرمتغیانۂ عردور؛ دیگرغالبآً اذ نوع سلطائیات 
أست پا مرہوط بە مجالس عالی اشرافی و سلطانی است وہہ عرحال بھیچوجہ 
معرف طرذ نثرئویسی زندہ و واقعی این دورہ نیست . دد شعرھم با آ نکە شبوہ 
متداول و مطلوب عامهہ حمان طرذ مشھود بە سبك حندی اس تگہ گاء دد دد گاء 
فرمائروایان چیزی اذسبك امٹال خاقانی وانودی وظھیں عست اما ہمآن نثر 


ازسبا تا نیما ۷ 

منشیائہ وھم این‌شعر مثلفانە مر بوط بە محیط محدەد سلطانیات است درصودتی 

کە شعر واقعی این دوہ اذنوع ہ وقوع گوبیء ويك نوع واقع گرابی تجر بی 
است باتعبیرات واستعارات عامپسند چنانکہ نثراین دودہ ہم کە نمون٤؟آن‏ قسمہ 
ھای پھلوانی و کتابھای مذھبی است غالباً سادہ و روان‌است وجز آنچە بەاقتنای 
ترجمە ھای تحت لفظی کە شیوۂ اجتناب ناپذیر بسنی از کتابھای دینی است 
متکلف شدہ است تکلف وتصنعی کە ناشی از عنر نمابی وسخن آدابی باشد در آنھا 
نیست . انحطاط نثر فادسی مم کە مرحوم بہاردد بردسی آثار این دورہ ازآن 
سخن می گوید ومی کوشد آن دا بە دتأئیرفاد وتیرء بختی وفلاکت چند قرن 
گذشته منسوبء دادد از آ نچ خود وی در ہاب آثار منثور این دورہ می نویسد 
تأیید شدنی نیست. اما نٹرمنشیانۂ این عصر نیز چنانکە بھادخاطر نغان میکند٣١‏ 
تفاوتش بانٹر سادہ ازحیث کاربرد لفات دشواد عربی نیست ازحیث اشتمال آن 
است برددازگوپی ( سے اسھاب ) کە غالباً سردشتۂ مطلب دا اذ دست خوائندہ 
بیرون می برد وچون منغیان سلطانی ددین ادوادء برعکس ادوار قبل اذمغول: 
تر بیتکافی ادبی نداشٹند ابن نکتە سلطا نیات وآ نچە دا مر بوط بدان بود وحثتی 
شامل پادەبی تادیخھای دسمی نیزمیشد: پر کرد ازتکلف واسھاب, ملكالشعراء 
بھارد وجود این نثرمنشیائه را درکناد نثرفقهاء وثرقصہ سازان حاکی از یك 
وضع مشوش میشمرد دد حالی کە صرف نار اذتفنن وتصنمی کے درنئر منغیان 
دسمی‌ہست وضع نثراین دودہ بھیچوجہ تصور یٹ وضع مشوش وھرج ومرج را 
القاء نمی کند بلک لطف وسادگیکلی آن دوی ہم دفته تقریباً همان ذوق و 
ظرافت سازند گان مینیاتودھا : کاشی‌ھا : وقلمکادھادا بخاطرمی آودد. چنانکە 
ذینةالمجالی مجدالدین حسینی؛ محبوبالقلوب بر خوردار تر کمان؛ مجالسی 
المؤمنین قاضی نوداللهہ شوشٹری ؛ حدیقةالشیعۂ منسوب بە ملا احمد اددبیلی ؛ 
عین‌الحیاۃ وحباۃالقلوب مجلسی ونظایر این گونە آادعھد سفوی قطع نظراز 
غبوۂ جملە بندی ترجمە مائندی کے ددکتابھ4ای دینی هست و ناشی از تقید و 
احثیاط فوق العادۂ نویسندگان است درپیروی ازمتون اصلی دیئی؛ دویم رفنه 
سادہ ومفھوم است وتکلف وتصلم ندارد . برخلاف پندار مؤلف کتاب حاضر : 
کتاب دد٤ناددۂ‏ می ذا مھدیخان استر آہادی ھم دنبالهۂ انشاء منڈیانۂ عھدصفوی 
نیست واین نویسندہ نیزمثل میرذا صادق خان نامی مؤلف گیتی گشای زندیە و 
مثلمؤلف کناب گلشنمراد ظاعرأً بیشترمی خواستہ است درین ددورۂ باذگشتء 
بدون آشنابی کافی با تمام ریز کاریھای شیوہ گذشتگان ء ددتاریخ ‏ وسی عم 


۸ شمیىڈ داھنماى کتاب:جلدپائز دھم 





بازگشت بسبك بسنی ‌ازقدماکردہ باشد - سبك تادیخ وصافوسبك جھانگشای. 
آ نچە ددنٹر نویسی ناکامی این نوع تفنن دا موج بب گشت میلطبیعی عامہ بود بہ 
نٹری مفھوم؛ سادہ وروان کە تددیجاً حتیسلطانیات دا نیزشامل شد واذمنمآت 
متکلفانهۂ اوایل عھد فتحعلیشاء ونامەھای عجیبی کە ددعھد عمین دخاقان منفورء 
وجانشین وی محمد شاہ بە پادشاھان اروپا وسایر فرمانروایان نوشتہ میشد بہ 
گزادرش ھا ومقالات سادہ و روان میرزا ملکہخان و امین‌الدوەله منجر گشت و 
بعد تحت تأئیرانشاہ نویسند گان عثمانی و بوسیلۂکسانی مثل میرذا حسینخان 
سپھسالادکە بە قولاعتمادالسلطنہ دمنغآتش‌مخلوط با انشاءکلمات عثمانی بود و 
اذ لفات مجعوله مجھولۂ آٹھا کہ بھیچوجہ بقاعدۂ صرف و نحو و لت ددست 
ددنمی آید ددتحریرات خود مخلوط می کرد ۴ یکمشت لفغات ناماٴنوس و 
ساختنکی ادادی واجتماعی وحتی ادبی‌مشحون شد ٠‏ 

درہیان اسبابی کە سادہنویسی دا اندك اندك درنثرفارسی‌موجب آمدەاست 
مؤلف کتاب توجە ددستی بە مسأله بیدادیکردہ است وب آشنابی تددیجی ہا 
دنیای غرب . با اینحالمقدمات این بیدادی دا باید خیلی زودتی ازعھدنامری 
وحٹی اذ نخستین‌قدمھایی ک امثال قا ئہمقام وامیرکبیں ددین داہ برداشتہ اند 
جست۱. ددبین آئثاد این گو نە آشناب ی ھا می توان کتابی بنام شکرف نامۂاعتصام۔ 
الدین دا ذکر کرد کہ نویسندۂآن ازھند عمراء نامەبی ازامپراطودشاء عالم بہ 
جرج سوم پادشاء انگلستان بەلندن رفت وبیش اذدوسال ونم در آنجا زذبست و 
سفر نام او ددواقع حاکی ‌است ازاولین بر خودد دنیای فارسی زذبانھا با جھان 
ادوپا . يك اثر کھنۂ دیگر گزارش ابوطالب لندنی‌است اذ ایرانیان یا ایرانی 
نژادان ھندکە سفر نامۂ اوہنام مسیرطالبی۶ مەروف است وبەہ چندین زبان ہم 
ترجمە شدەاست وآ نچە درہابآداب و رسوم جامعۂ انگلیسی ددین کتاب ھست 
حاکی ‌است اذتوجہ عمیق دنیای اسلام اوایل قرن نوزدھم بەتفاوت بین مواذین 
اجتماعیشرق وغرب . ازجمله این آداب ورسوم کہ حتی تايك قرت بعد اذزابو۔ 
طالبٍ لندنی ہم باذمسافران شرقی وایرانی‌ھمچنان باقدری تعجب اذ آن صحبت 
می کردند دسم معاشر تھای بالنسبہ آزاد زن ومرد بود ددجامعۂ ادوپائی . گفتہ 
ابوطالب خانکە یك جا در توصیف مجالس دقص میگ وید دد مجالں رقس 
زنانشان نسبت ہمن‌چنان حر کات مھیج وشھوتانگیز کردندکە من اذ بیمآنکە 
بە وسوسہ درنیفتم بەگوشە‌بی گریختم این تعجب دنیای شرقی دا ددہرخودد با 
يك دسم عجیب دنیای غرب نشان میدحد. توصیف‌ھابی کہ وی اذ آداب و رسوم 


ازسبا تا نیما ۹ 


اروپائی عصر خویش کردہ است چنان دقیق وماعرانە استکە بە قول یك شرقۃ۔ 
شناى معاصر حتی درنظر ادوپائی ھای امروذ یزظریف ویر کائە جلوہ می - 
کند۱۷. درست استکە سفرنامة میرذا صالح شیرازی کە مقارن حمین سالھا اذ 
ایران بە لندن رفت و بعد اذ فراگرفتن پارەبی فنون دد پایان سەسال ونە ماء 
اقامت بەایران باذگشت (نوامبں۱۸۱۹) ۰ ددآن ایام طبع ونشر نیافت تاتأئیر 
زیادی ددافکار باقی گذاشتہ ہاشد اماگزارش ما و روایات کسا نی‌مائند اوکە در 
آن زماٹھا اذجانب عباى‌میرڈا ومحمد شاہ بەاروپا دفتند اذطریق نقل وتکرار 
دد بین ‌اطرافیانآ نماک مخصوصأمر بوط بە طبقات نزديك بەددبارسلطنت بودئد 
بیش و کم تأثیر قابل ملاحظہ داشت . وقتی میرزا ابوالحسن شیرازی ایلچی دد 
کناب خویش موسوم بە ٭حیرت نامڈسفراء می نوشت : دبەاعتقاد خاطی ومحرد 
این دفتر اگراھل ایران دا فراغت حاصل تسود واقتباس ازکار اھل انگریز 
ہنمایند جمیع امور درکاد ایشان بر وفق صواب گردد *' پیداست کہ مغاحدہ 
طرذ اندیشہ وسبك زندگیغر بی دداذھان ایرانیھا اذ مان ابتدا چە تأثیری 
داشنەاست . آنچە اذغالپ این سفر نامەھا و دوایات منقول اذ فرنگ دیدەھای 
آن زمان ہرمی آید گذشته اذشوق وحسر تی کہ غالباً ددمودد عدالت وآزادی و 
مساوات غر بی ھا داشتەائدحیرت واعجابی است کہ ددمتاہل سنعت واختراعات 
فنی ادوپا نشان دادەاند . درسفر نام رضاقلی میرزا نوۂ فتحعلیشاء: ددسفر نامة 
حاجی پیرذادہ: وددمخزنالوقا یع کہ شرح مأمودیت ومسافرت فرخخان امین 
الدوله است غالب علاقه وکنجکاوی ایرانیھا ددر خارجہ مصسروف بەہ سنایع و 
اختراعات غر بی ‌است, در واقع توجە بەصنعت ادوپائی اندك ائدك تاجائی رسید 
کەگە گاء اشخاس مستعد دا ازاشتنال بە شعر وادب کە ددآن روز گادان حنوز 
دوز بازاری‌داشت منصرف می کرد و کودکان بەجای شعر وشاعری علاقہ ہہ کسب 
صنایع پیدا می کر دند ٠‏ میرذا صالح شیرازی نقل می کندکە يك باد قائم مقام 
نسبت بە شوق وعلاقە یی کە دطلابء بە دشعر نویسی وشعر خوائیء داشتەانداظھاد 
نفرت کردہ است واینفقرہ ازاسباب عمدءبی ہودہ است کہ ہمیرذاء دا بە ترك 
کارشاعری واداشته است وبەجست وجوی صنعت آموزی ۱۹ . این علاقہ بەصنعت 
ادوپائی کہ مخسوصاً بعد ازشکست ایران درجنکھای قفقاذ محر عمدەیی دد 
فرستادن جوانان بە اروپا شد البته ہا دیانت منافات نداشت ودر دورمبی کہ 
وزداء آقامحمد خان وفتحعلى‌شاء حئی درمحرمانه ترین عفر تھای ددبادی لپ 
بە شراب نمی زدند'٢؛‏ تقلید اذہمضی رسوم وآداب فر نگی نمی توانست درحکم 
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تخطی بەشریعت تلقّی شود . ذکراین نکتە ازاین لحاظ اھمیت داردکە دداولین 
برخودد ایران بافرھنگك ادوپا اخذ و اقتباس ددمفھوم تسلیم بە حیات نمسربی 
نبود ددحکم تسخیرتمدنفر ٹگی بود . این‌حفظ حرمت شریعت ددنزد پیشروان 
٭تجددہ تا ہجایی ‌مورد توجە ہودکە حثتی درد اواخر عہد ناسری وقتی طالبوف 
آرزوی ایجاد راہ آھن می کرد درقطار مورد نظر وا گوئی هم مخصوص نماز 
پیش بپنی می کرد . کسائی‌کە بەقول کنت دو گوبیٹو نسبت ہہ دین وذبان عربی 
پٹھائی اظھار خصومت م یکردند ٦ء‏ یامثل میرذا فتحعلی آ خو ند زادہ ومیر زا 
آقاخان کرمانی ددخادج ازحیطۂ قددت مذہبِ نسبت بەشریعت ہی ‌اعتنائی می 
کردند : تعدادشان ہسپارائدك ہود. با ایئھمە ہر خودد تمدن وتدین ا جتناب - 
ناپذیر بود ومخصوصاً باتوسعۂ نفوذ ددارالفنونء دنشر جراید وتردد بە ادوپا 
تددیجاً برخودد شدید بین سنتٹتھای شرقی وتمدن غربی پیش آمد. این مشکلی 
بودکە دنیای اسلام ھمەجا ازمصرتاحند با آن روبرو بود. ددایران ٭جعفر خان 
ازفر نگك آمدہ ء اثرعلی نوروز ( - حسنمقدم) این مسأله دا طر ح کرد و این 
نمایشنامۂ وی کہ آقایى آدین پود بادقت وحوصلۂ تمامآن دا نقد و تحلیل کردہ 
است بررسی‌ھوشمندانەیی بود اذيك مشکل اجتماعی. جالب این است کہ سالھا 
قبل اذعلی ‌نودوز یك نویسندۂ مسری ہم بەنام عبداللہ ندیمباشا (۱۲۶۱-۱۳۱۳) 
درقطعەیبی تحت عنوان دعر بی تفر نجء کە دد روز نامۂ دالننکیت والتبکیتء منٹنەر 
کرد عمین مسألہ دا طرح ئمود . دداین ائر نویسند؛ مصری جوائی دا توصیف 
میکند ءکه ازمیان طبفۂ فلاحان برمی خیزد ء در مس ددی می خوائد وبرای 
اتمام تحسیلات بەادوپا می دود . آنجا بعدت تحت تأئیرآداب وردسوم اروپائی 
واقع میشود وتقریباً پیوند معنوی خوددا بافرھنگ قومی ازدست می دھد . در 
باذگشت بە مسر با پدرش کہ در ایستگاہ بہ پیشوازش رفثه است برخودد ہسپار 
سردی می کند ؛ وی راکە بعد از سالھا دوردی می ‌خواعد پسردا در آغوش گیرد 
و ببوسدکناد می زند و اذ وی می خواحدکہە با اوفقط دست بدھد وبە٭ يك ٭ بن 
اریفیە ٥ء‏ خشك وخالی اکتفاکند. جوان مسصری مثلھمین جعفرخان خودمان 
درمدت اقامت ددادوپا چنان زبان ماددی دا فراموش کردہ است کے حتی اسم 
عربی پیاز( ‏ بسصل)دا نمی دائد و آن‌دا فقط بەنام اونیون ٭ می شناسد١.‏ کیست 
کہ حتی دزمان ما خویشاوندان این جوان مسری وھمان جعفر خان خودمان 
دا ددبین بسنی ازفرنگ دیدەھای امروز نشناسد ؛ مسأله ھنوذہم برای جامعە۔ 
ھاى شرقی باقی ‌است وھمان استکە یك جئبةآن تسخیں نمدن فر نگی سیدفخر۔۔ 
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ازصبا تا نیما اخ 
الدین شادمان است وجئبۂٴ دیگرش غرب زدگیآل احمد . 

در بین کوشند گان بیرون اذ کشود کہ ددنٹر فک ر آزادی ددایران اواخر 
عھد ناسری کوشیدەائد ؛ مؤلف کتاب ازمیر زا ملکمخان ٠‏ حاجیذینالعاہدین 
مراغەیی؛ وطالبوف یادکردہەاست. ددین‌میان البئه طالبوف ازحیث دقت فکر و 
سمیمیت بیان ادذش دیگر داد بعلاوہ اودا واقعاً می توان اذ بنیادگذادان ثر 
سادۂ جدید فارسی شمرد . ددگوٹۂ ائزوای تمرخان شودہ ؛ این مردآزادہ کہ 
اورا دشیخ تمر خانشودہہ می خواندند ظیر ولترفرانسوی بود کہ در آخرعں 
خویش در سالھای مقارن انقلاب در خارج از فرائسه برای آزادی در فرائسه 
مبارڈہ ٠ی‏ کرد . ددحالیکە ملکم,خان مخصوصاً طالبٍ نظم قانون وعدالت بود, 
حاجی زین العابدین فقر وجھل و انحطاط دایج ددتمام شثون سرزمین استبداد 
را داعی ضرورت برای اصلاحات میشمرد اما آن آزادی کە مخصوصاً طالبوف 
طالبآن بود بروطن پرستی وغیرت اسلامی ھردو میتنی بود. این اندیشہ کە 
اسلام مائع عمدۂ ترقی |اقوام شرقی است وبرای ئیل بەترقی وحریت واقعی باید 
از آن صرفنظر کرد ہ در آن نمانھا غالباً فقط در اذھان کسانی راء داشت کہ بە 
قیاس باکلیسایکاتوليیك مقامات دوحانی شیعه دا نیز بضرورت مخالف هر گونە 
ترقی و تکامل میشمردند . دد صودتیکہە عم واقعۂ تنباکو و مبارزۂ معروف علما 
با انحصاد آن نشان دادکە جامعۂ روحانیت نیروی محر کۂ اجثتماعی کافی دارد 
وعھم تعلیمات امثال سید جمال الدین افغانی وشیخ هادی نجمآ بادی ددایران و 
شیخ محمد عبدہ و عبدالرحمن کواکبی ددخادج اذ ایران توافق جوھر واقعی 
اسلام را بافکر ہ حریت ء و استقلال فردی وقومی برای اذھان عامۂ مسلمانان 
دوشنفکراثبات کرد . ازین دو بودکە طالبوف وامثال اوبرای تجھیز عامه بر 
ضد حریت لازم نمی دیدند آنھارا اذ نیروی مؤثر دین نیز-کە بە عقید: آٹھا 
یچ چیز نمی توانستجای ‌آن‌دا بگیرد - خلع سلاحکنند, باتوجە باین نکتە بود 
کە طالہوف تجدد دا می خواست اما قدین‌را ہم طالبِ ہود می خواست تبریز و 
طھران با داء آھن وسل شود اما دلش می‌خواست واگون قطاد جایی ہم برای 
نماز داشتہباشد . عم واگون دا می ‌خواست وم نمازدا واین نکتەیی بودکە بین 
او وطرزفکر امثال میرذا فتحعلی آخوند زادہ جدابی می‌انداخت. 

آخوندزادہ ھرچند بیشتر باسبب‌تمثیلات خویش وبەعنو ان داولین نویسندۂ 
نمایشنامه ددشرقء اھمیت دارد اما نقش او در نغر فک آزادی یا آذادفکری 
اذہسنی جھات درخور توجە بیشثراست . دربار؛ آثار و افکار این نویسندہ که 
فقط قسمت مختصری از آثارش بە زبان فارسی ‌است آقای آدین پود بادقت و 
تفصیلکافی سخن رائدہ است . دد واقع شوق و ھیجان عمدەیی کے ددآن ایام 
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وجود آخوند زادہ رامشتعل میداشت عبادت بود ازفکرپروقرہ ( - پرو گرہ: 
ترقی) وتجدد. عمین‌توجہ بەتجدد وترقی بودکە اودا وامی‌داشت نسبت‌بەحرچە 
درایران عھد ناسری می گذشت بدیین ؛ بھانه جوی : ومعترض باشد :؛ برشعاد 
روذنامۂ دولتی کە عبارت ازەمسجد: بود ٹکئە گیریکند ؛ برشیوۂ تحرپرروضة 
السفای ناصری کە ھرچه بود سبك تادیخ نویسی رایسج عصردا نمان می داد 
دایرادہ بگیرد: ہر آ نچ دد روذنامۂ دولتی ددبابشس الشعراء سروش اصفھائی 
ددج شدہ است اعتراض کند و با اینھمە ؛ ددعینآنکەہ خود دا بەزبان و نژاد 
پارسیان منسوب مییافت ووطن واقعی خود دا ایران می شمرد : مانعمی نمی دید 
کە درخارج ازقلمرو ایران با حکومت غاصب تزادکە قفقاذ را ازایران جدا 
کردہ بود ہمکادی کند ہ دد دستگاء نایب‌السلطنۂ قفقاذ عنوان ہقولوئل مترجمء 
بگیرد : وحثتی ددہمضٰی نمایغنامەھای خویش بصراحت یاکثایتاھل قفقاذ دا بہ 
تبعیت وانقیاد ازحکومت زار ائدرز دھد. البته ممکن‌است تصود اخوند زادہ 
اذ ایرانیگری بھیچوجە درچھاد چوبۂ دین ونژاد وز ہان و حکومت محدود 
نبودەاست وحتی شاید مفھوم دملیتء ددنظی اوچنان ہا مفھوم دپروگرہء ملاذم 
بودہەاستکە وی نمی توانستەاست از سرذمیئیکە ددآن دوران شکوفائی صنەت 
وعلم ادوپائی دد امواج جھل و استبداد و انحطاط غوطہ می خودد جز با تأئر 
یانفرت یادکند اما می توان ہا تعجب پر سید کہ نفرت و تأثروی اذین ءوامل 
انحطاط ایران ددآن زمان تاچە پایە شدید بودہاستکە برای اجتناب ازوقوع 
در آن وی بە تقویت و تأ ید حکومت جاہر غاصبی پپردازد کہ خود وی نیز از 
سختگیر بھای آن نادضایی‌ھای بحقداشتہ است ؛ ددمودد تشویق عامه بەتمکین 
وتبعیت از حکومت روس کەددجایجای نمایشنامەھایمیر ڑا فنحملی بچشم می خورد 
کسانیکە خواستەاند وی را تب ئەکئند ددیك مورد خاص: میگویند این قسمت 
میبایست بە دسٹتکادیھای مدیرتیاقر تفلیس ددتصٹیف وی منسوب شود. این ادعا 
مقبول بنظر نمی آید چراکە دد صوردت صحت آن ؛ آخوندزادہ میٹواست دد 
ترجمۂکتاب کە باسفارش خود او ہوسیلۂ میرذا جعفرقراجه داغی صورت گرفت 
این گوئە چیزھادا حذفکند. بعلاوہ این‌تشویق بەاطاعت وانقیاد از دولتدوں 
تٹھا درديك دو مورد نیست کە تاآن را بتوان منسوب بە تغییراتی کرد کہ گراف 
سالاگوب مدیر وگردائندۂ تیاترتفلیس دد پایان مجلس نمایشنامۂ خسرٴ دذد 
افکن افزودہ باشد .۲٢‏ ۱ 

در مجلس دوم این‌نمایشنامہ نیز دیوان بیگی با بایرام اذ اطاعت دولت 
روس صحبت میکٹد وازاینکە بایدبشک ران امنیتی کە دولت روس بەوجودآوردہ 
است تاہم ظامآن شد۲۴. 


ازسبا تا نیما ۳ 





بعلاہ ددنمایشنامۂ مرد خسیس ‌نچالنيك ٭ ددخطاب بە بیگەھا تخطی اذ 
امر دولت (ع روس تزاری) دا ددحکم تخطی ازفرمان خدا وپیغمبر نشان می 
دعد وحیدد بیك ددپیش او متعھد میشودکە تقصیر خوددا با پیکار برضد دشمثان 
تزار جبرانکند وا 

در نمایشنامۂ موسی ژوددن هدف مسافرت شھباز خان بپادیس این است 
کە شھرت ولیاقت پیداکندبرای ئ وکری - نوکری حکومت دوس ددتفلیس۲۶. 

این‌علاقەبی کە میرزا فتحمعلی نسبت بەروس تزاری نشان‌می دھد ممکن‌است 
فقط ناشی اذ دلخوری شدیدی باشد کە نسبت بەایران وعقب ماند گی آن اذتمدن 
ومسلك پروگرہ ٭ دودایرۂ اقوام سپویلزہ ٭ شدہء دارد. عمین نکتہ استکہە او 
را درنوشتەدھای دیگرش بە مخالفت بادینکە وی آن را مایۂ عمدہ عقب‌افتادگی 
ایران و تمام شرق می دائد می کشائد ودر مکتوبات کمال الدولە بانفی دوح د 
انکار سانع وانتقاد شدہد ازشرایع الھی وازاسلام وپیغمبر وا می دارد وحتی اذ 
قول کل فیلسوفانء می گوید کہ داعتقادات دینیه موجب ذلت ملك وملت است 
در عر خصوسص: رساله دایرادء او درنقد شیوۂ تاریخ نکاری مؤلف رومٰةالصفای 
ناسری: ونقدیکە ہرسروش و برمولوی دادد نیز بیش اذھرچیز اذْعمین فکر 
عصیان ہر داعثقادات جادیدء ئاشی است. ددبارۂ ارزش این انثتقادھا جای بحث 
لیست و مخصوصاً اھمیت اقدام آخوندزادہ در ترویسج روش تازۂ فر یٹنا ( -ے 
کریٹیکا: نقد ادبی) ددخود یادآوری است . البئه نقدی کہ ددباب مثنوی دارد 
سطحی وشتا بزدہەاست چنانکە دد آن ادعا داردکە تمام دمثنوی را اذاول تاآخر 
مطالعه کردہ ء است وبا اینھمە مثلا نتیجه مطالعەاش این است کہ دہ مسولوی بہ 
نبوت ... اعتقاد ندارد واین‌معئی ازجواب اھل سبابەہ پیغمبران معلوماست ء . 
بدون شك میچ عبادتی جزسوو تعہیر پاسوء تفاعم نمیٹواند چئین ری نادوائی 
راک آخوندزادہ ددباب مولوی اظھار کردہ است تفسیر کند . کسی کہ دد بار: 
مولویچئین‌سخن می گوید اگرددمٹنوی مطالعەبی کردہ باشد سرسری وسطحی 
است وعجب این ‌است کہ میرزا فتحعلی با این دید سطحی وخالی اذ تعمق حتی 
جرئت میکند ہ عمۂ عقاید مولوی دا مخالف شرع شریف ہ بغمارد و شارحان 
مثنوی دا ھمکە پەاین نئیجه عجیبِ نرسیدەائد تخطئثہکند. 

دربادۂ نمایغنامدھای آخوندذادہ نیزجای نقد وبحث بسیارہست ومؤلف 
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کتاب حاضر باآ نکە مثل بمضی مؤلفان دیگر نکوشیدەاست تا اذ میرزا فتحملی 
حتی ددقلمرو ابداعات ھنری یك قھرمان بی بدل بسازد باذتوجەکافی بەادزیابی 
بیطرفائەیی ازاین آثارنشغان ندادہ است. واقمآن است کەآ خوندزادہ نمایشنامہ 
دا ہمٹاہۂً اسلحە‌بی برای مبارزہ باخرافات ومخصوساً باطبقهۂ آخوئدکە ددنظر 
وی منغاأٴ خرافات وموجب عقب افتاد گی ‌ھاست بەکار بردەاست وبا آنکە وی دا 
ازدوی مبالغه دمولیرشرقء وہ گو گولقفقاذزء ہم خواندەاند آثار وی از لحاظ 
فنی ‌چندان مرفو بیئی ندارد . جئبۂ ضدیت با آخوئد وآخوندبازیکە روح تعلیم 
این نمایغنامەھاست ازھمان ابتدا چنان مشھود بودکە حتی مدتھا بعد ازمرگش 
آخوندزادہ وقتی نمایغنامڈکیمیاگر ددنخجوان برروی صحثہ آمد آن گوئەکە 
جلیل محمد قلی‌ذادہ نقل میکند ۲۴ ملاھا ناچاد شدند توقیف آن دا ازحاکم 
نخجوان خواستار شوند . مخالفت آخوند زادہ باملاھا بقددی بودکے حثی 
گەگاء می گفت علم بچەھای مکتبی بیش انعلم مجتھدین است ۹ وبھمین سہب 
بودکە وی در آ نچە خود آن دا پروتستانیسم اسلامی می خواند خواستادتفکیيك 
قدرت دیئی اذ قدردت دنیوی بود وحتی قددت دینی را مبنی ہر نوعی‌سوپرستی- 
سیون (-- خرافات) می خواند ومانع عمدۂ ترقی وتجدد. البته اینگوئە افکار 
درنمایشنامەھای وی جلو؛ بارز ندارد چر|اکە درنمایشنامہ سروکار باعامه است 
و آنجا افشاء اینکوئە مطالب دشواد . با اینھمہ در سراسر آن آثاد نضرت اذ 
آخوند وآخوند باذی جلوہ دارد وشاید عمین نکتە نیز تاحدی اذاسبابِشھرت 
این ئمایغنامەھا باشد. تمام این نمایشنامەھا ازذلحاظ تکنیك واصول فنی ددخور 
ایراد است وآنھا دا بھیچوجہ نمی توان با آثار ددام نویسان معروف سنجید ٠‏ 
ہطودکلی این نمایشنامەھا غالباً عیجان وتحرلد کافی ندادند ؛ هیچ نوع رشد و 
نمو تددیجی در وجود اشخاس بازی مشھودنیست: تعداد این اشخاس غالباً بدون 
ضرورت زیادست وگفت و شنودھاغان نیز دد بیشتر سوارد فاقد نظم و انسجام 
دراماتيك است. ازجملە دد نمایشنامۂ ابراعیم خلیل کیمیاگر نە اشخاس بازی 
ددست تصویرشدہائد ئە تناسب بین پردەھا بطودمعقول دعایت شدہ است . بین 
اشخاس باذی چنانکہ بایدکشمکش دداماتيك نیست وگفت وگوھاشان نیز 
گەگاء بیشٹثر بەپراکندہ گوبی می مائد . درحکایت موسیژوردن جنبه قدرت و 
عیجان ددام ضعیف است و اوج ندارد ؛ اشخاس بازی غالباً کارشان تٹھا تبلیغ 
اندیشۂ نویسندہەاست وتمام نمایشنامہ بیشترشازمقولۂ یك خطابۂ اجتماعی ہشماد 
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تو اندآمد . ددنمایغنامۂ وزیر خان لنکر ان ‌اشخاس بازی بطور بارزی تعدادشان 
زیادست وشاید بتوان گغت عدۂ زیادیغان سیاعی لشکرند. ہلاوہ میتوان پر سید 
کہ اگرقضیۂ ددیاکہ دخانء ہ رخلاف انتظاد وعلیرغم سیر طبیعی حوادث در آن 
غرق میشود نبود عقدۂ داستان چکوئە ممکن‌بود بەنفع دتیمودء بازشود؛ وجود 
این ددیاداکە بەخاطر آن آخوندذادہ عنوان نمایشنامہ دا اذ وذیر خان سراب 
بەوزیر خانلنکران عوض کردہەاست وحثیددمکتو ہی خطاب بەمیرزاجعفر مرجم 
سہب‌ضرودت این تغییرعنواندا این نکتە میداندکە نزدیكسر ابددیانیست و کثار 
لنکران ھستچگو نەمی توانوجیە کر د؟ در واقعوجوداین‌دریادداین‌ماجریفقط 
نوعیەتصادفء است وعقدہ گھابی ہوسپلۂ تصادف چنانکە نقادان گفثئەاندضعیف۔- 
ترین نوع عقدہ گشایی است . این مایه ضعف حتی ددآخرین نمایعنامۂ میرذا 
ننحملیکە ہ وکلاء مرافعہ درشھر تبریزء نام دارد نیزھست. ددواقم آقامردان 
حیلە باذ چنان تمام وسایل واسباب دا بہ زیان دسکیئە خائمہ وبە نفع خود و 
زینب خائم جور می کندکە ممکن نیست ددمحکمڈ شرع حکمی جز بە نفع او 
دادہ شود . اینکە جریان محاکمە بہ نفع سکینە خانم تمام میشود ناشی اذ یك 
دتصادفء است: ازاینکە شھودکاملا بر خلاف انتظار آقامردان و برخلاف آ نچہ 
اذ مقدمات کار و جرپان سیرحوادث انتظاد می دود بەنفع سکیئە خانم شھادت 
می‌دھند وعقدۂ نمایغنامہ دد واقع به وسیلۂ این ٭تصادفء گشودہ میشود . 

بادی نمایغنامەھای آخوند زادہ از لحاظ تکنیك البته قوی نیست و با 
آنکە وی بغھادت نقدی کە ہر تمثیلات میرذا آقا تبریزی نوشتہ است خود ہا 
تکنيك تثاتر نویسی آشنابی داشته است بسہب ضعف قریحہ ددکار ابداع چندان 
توفیقی نیافته است . 

دد شر فارسی حم اقوال وآراء آخوند زادہ چندان ہی تجر بە و ددیافت 
ذوقی مبٹنی نیست وکسی کہ ہر حسن الفاظ شمس‌الغعراء سروش اپراد می کند 
دبە ناروا وذن پادمبی افراد شەروی دا خالی اذ‌خلل نمی بیند آ نچ خودش دد 
عمین طرز قصیدہ سرایی می گوید سست وضعیف است و حتی از حدمشوسط 
پایین‌ تر است . چنانکہآنچہ خود او در رثای پوشکین سرودہ است ە نە حسن 
مضمون دادہ نە حسنلفظ ۰ . این حکم ددباب مربی و مرشد دودان جوانی او 
می رزا شفیع گنجوی مم صادقاست کہ شاعری پابین‌تر ازمتوسط بود وقولمؤلف 
کتاب حاضر کہ درہار؛ وی م یگوید ٭ باغزلیات خود در اروپا شثھرت فراوان 
پیداکرد ۲۹ء ؛کاملا پذیرفتنی نیست چون غزلیاتیک نام اینمیرڈا دا ددادونا 
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شھرت داد دد واقع مال خود اونبود وبودنشثت٭ ثشاعر ومحق ق آلما نی ددترجمۂ؛ 
خویشآنھا دا ازخود وبەنام او برساخته بود. 

این ہودئشثت دد تفلیس قدری فارسی نزد میرڑا شفیع خوائد و ظاعراً 
بوسیلۂ وی باہسنی اشعادشاعران قدیم ایران نیز آشنایی پافت واذ مجموع این 
آشنایی‌ها بعد ھا مجموعۂ شەری بسبك دیوان شرقی گ۔وتە نظم کرد - بە نام 
تراندھای میرذا شفیع ۔ مجموعۂ وی دد تمام ادەوپا شھرت یافت ؛ صدھا بار 
تجدید طبع وتر جمە شد وہا تمابلات دمانتيك ادہ پا چنان موافق افتادکە مظھر 
واقعی حکمت وعرفان شرقی تلفیشد . بیست سال بعد اذنشر اولین چاپ کتاب 
بودکە پردہ اذ داذ برافتاد و بودنشثت خود دا سرایندۂ واقعی اشعاد خوائد . 
در حالیکە بعدھا جماعتی اصلا منکر وجود کسی بنام میرذا شفیع شدند وادعا 
کردندکە این نام دا شاعر آلمانی فقط از روی تفٹن وھوس انتخاب کردہ است 
جماعثی دیکر مدعی شدند کہ اشعار واقماً اذ میرزا شفیع بودەاست و بودنشتت 
د٭کە سالیان دراز خود دا مترجم وناشر اشعاد میرزا شفیع معرفی می ئمود پس 
اذ مدتی؛ شھرت بیسابۂ اشعاد را دیدہ آ نھادا بە٭خود نسبت داد وخوددا مؤلف 
آن اشعار خوائد ٠ء‏ ہا اینھمە دنگك غر بی کە دد این ترانه ھا ہست و لطفذ 
بیان بعضی قطعات آن کە بھیچوجہ ہاسستی وپستی‌اشعار واقعی میرزاشفیعطرف 
نسبت نیست جای تردید درصحت دعوی بودنغتت باقی نمیگذارد واین نکتہ ھ 
محتاج بحثی است کہ از کتاب حاضرفوت شدہ است وباید دد جای دیگر بآن 
پرداخت ۰ 

دد بین کوشند گان دیگر مخصوصاً نام سید جمال الدین اسدآ بادی 
( > افغانی ) ددخور ذکرست کہ درست نقطۂ مقاہل آخوند زادہ بود وئە فقط 
دین را برای احراذ حیات ملی واستقلال قومی؛ جھت اقوام شرفق: عاملعمد: 
میشمرد بلکە ہرخلاف آخو ندزادہکە می خواست ہاترویج مفھوم دپروگرہ: ہ 
٭تجدد راء تام پی برای نیل تددیجی بەحریت و استقلال بہ رویآنھا ہاذکند 
وی میخواست ازدین ؛ مخصوصاً ازدین ‌خالص خالی ازخرافات: بەعثوان‌وسیل 
وحربەبی جھت مبارذہ ومقاومت با استعمار استفادہکند و ہرای مبارزہ با نفود 
روزافزون سیاست ادوپاپی کە بەاعتقاد وی با ظاعر فریبندۂ پرو گرہ وآزاد. 
فکری ھمراء وھمآھنگۓ‌ہود تمام عالماسلام را متحد سازد . البته نفوذتددیجی 
عفھوم قومیت دربین مسلمین: واقعیتی ہودکە طرح وی دا ددباب اتحاد اسلا' 
تحقق ناپذیر میکرد وددحقیقت نقطۂ ضعف طرح سیاسی و اجتماعی سید عمین 

تالةقطا٭؟ ۸۰۰( ٥٤٥‏ ۰ ٭ةنآا ٥٤٥انطا ٣.‏ ٥؛:ہ:1ہظ‏ ےج 
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نکته ہود'؟ . ہا ایٹھمە سیدجمال الدین کە تمام دنیای اسلام درا وطن خویش‌می۔ 
دانست هھرچا ہود ؛ ددطھران: دداسٹانبولء ددقاھرہ ؛ ددلندن ودرپادیس برای 
وحدت دنیای اسلام وبرای رھابی ‌مسلمین ازقید استعماد واستبداد مبارزء,داشت. 
ظاحراً عمین جھان وطنی اسلامی اوہودکە سبب شد اففضانی بودن یا ایسرانی 
ہودنش‌تاآخرمحل بحث ہمائد وتردید. سیدکە بەقول ادنست رنان درمحاضرات 
خویش یادآود علماء بزرك قدیم امثال ابن سینا و ابن دشد بہود در نھایت 
آزادگی جھت تحقق دادن بەعدف خویش کہ احیاء حس وحدت و تعاون ین 
ەمۂ مسلمین عالم ہود ازکشوری بەکشوری میدفت: ازکابل بە قاعرہ؛ ازقاعرہ 
بہ اسٹانبول؛ وا استائبول بە طھران .۰ تمام بار وبنەب یہ مک ددین سفرھا ہا 
خود می برد عبادت بسود اذ زبانی گویا و اندیشەبی قوی . می گویند سلطان 
عبدالحمید دد ۱۸۹۲ وی دا بەباب عالی دعوت کرد چون سید بەآ نجا رسید 
درگمرك خانۂ بندر نمایندۂ سلطان انتظادش دا می کشید. وفتی سید را شناخت 
ہرسید چمدانھاتان کو ؛ سید جواب دادکە غیرازیيك چمدان لباس ويكچمدان 
کٹاب چیز دیگری ندارم. نمایندۂ سلطان گفت همان چمدانھا را نمان دعید. 
سید بەسینۂ خویش اشادہ کرد وگفت این چمدان کتا بھای من‌است وبعد جبەبی 
داکە ہر تن داشت‌نشان داد وگفت این ‌ھم چمدان لباس۴۲. ہا این بی تعلقی؛ سید 
ددتمام فعالیتھای خویش جز اتحاد اسلام واحیاء مسلمین هدف دیگر نداشت. 
معھذا ددمایۂعقلی خود او؛ دردلحن بیان کتاب معروف رد نیچر یەاش: دربر نامۂ 
کتابھایی کە ددمصر تعلیم می کرد ودر اسناد بازماندہ اذ او پیوند خاس او با 
فرھنگك وز بان فارسی پیداست ۰ 

قول سیدحسن٘تقی زادہ راکە مؤلف کتاب حاضر نقل کردہ است ومی گوید 
فارسی نوشتن اوچئان است کە انسان دا ددایرانی بودن او ہشبھه می ‌اندازد من 
نمی توانم تأبیدکنم وکسلام مؤلف عم کە می نویسد ھیچ يك از نامەھای فادسی 
آو... بانوشتەھای مثین وشیوای عربی او براہری نمی کند۲۴ بنظرمقابل تا بید 
نیست. سخن سید ددبادۂ چمدانھا انسان را بیاد سخنی می اندازدکە سالھا بعد 
اسکاروایلد ددگمرك امریکا گفت دد بادۂ نبوغی کە دد سرزمین بیگانە قاچاق 
محسوبِ میقد . 

این بی پردائی . بی تعلقی ؛ وبی نظری سیدجمالالدین کە حتی دد بین 
اکر کوشند گان بیرون اذ کھود ددآن زمان بکلی بی نظیر بود اہمیت عسدف 
فعالیتھای سیاسی اودا نشان می دهد. درست است کہە وی درمصر واستائبول اذ 
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دولت شھریە می گرفت اما برای وی کہ داعی فکراتحاد اسلام بود مسروعثمانی 
وافغان وایران تفاوت نداشت۵؟ . چون وی عدف غعالیت خوددا بھبود احوال 
تمام عالم اسلامی میشمرد ددیافت وجھسی داکە باآن بتوائد دد راہ این مقصد 
عالٰی فعالیتکند عیب نمیدانست اما این‌مایه خلوس دا نە درہارۂ میر ذافتحملی 
آخوند زادہ می توان تصدیق کرد نە ددمودد میرذا ملکم خان ناظم الدول . 
آخوند زادہ البثە منادی حریت وترقی بود اما از ایران و ایرانی تقریباً قطم 
امید کردہ بود وباآنکە ھنوز نژاد خوددا گەگاہ بەپارسیان می پیوست ددقفقاز 
خدمت بە دستگاہ تزاد می کرد و دد سرزمینی کہ شیخ شامل و اعوان اد برضد 
تزار وسلطۂ دوس میجنگیدند وی مردم را بەاطاعت ازتزاد می خوائدو به- 
امثنان اذنظام دوس . پروگرہ وحریت ھم کہ اومطالبہ میکرد در حدی بودکە 
روحانیت وشریعت محدود ولغو شود و برای تفکیك حکومت دنیوی اذ قدرت 
دینی ظاعراً مائعی نمیدیدکە ہا دولت تزاد بە٭خاطر عدم تقیدی کہ بہ اجسراء 
شریعت اسلامی ددرقلمرو خویش داشت ھمکادیکند . 

دربادۂ ملکم خان نیزھمین نکتە صادق بود و نقش وساطت او دد امتیاز 
معروف دویتر و داستان امثیاز لاتاری بھانۂ درستی بدست مخالفائش داد کە 
مخصوصا بعد ازماجرایمعروف جامعۂ آدمیت وسروصدابی کہ در بارۂعباسقلیخان 
آدمیت پیش آمد۳۶ وی دا نیز که ارباپ عباسقلی خان بود در افکارعامه تاحدی 
متھم بە دغلکاری وکلاہ بردادی کرد . 

ہاتناوت عمدەیی کە درعدف وددطرزکار این کوشند گان بیرون اذ کشور 
وجود داشثت : ایراد عمدءبی کە شاید ہر کار عرسە‌شان تاحدی وارد بساشد این 
استکە ہہ خاطر موجہ جلوہ دادن مطالبات و مقاصد خویش کوشیدئد حکومت 
ایران دا ددخارج بدنام ولجن‌مال کنند و باکاسٹن حیثیت حکومت ایرائی دد 
انظاد روس وانگلیسآنھا دا دد واقع متجریتر کنند و دایم بمطالبۂ امتباذات 
ہیٹی وادادند . ددین مورد مکثوبات و تمثیلات میرزا فتحعلی؛ عروۃالوثقی 
ومکاتیب سید جمال الدین ؛ ودسالات و دوزنامة قانون میر زا ملکمخان ہاآآنچہ 
ازمعایب حکومت ودولتایران ہرملاکردند درواقع ضربتھای سخت برحیثیت 
ایران وارد آوردند وقسمتی اذ درماندگی وزبونی حکومت مظفرالدین شاہ دا 
در امرسیاست خادجۂ خویش باید بەاین ضر بتھا منسوب داشت. 

دفثار مدحت پاشا مصلح ورجل سیاسی ءعثمائی ددین‌مورد خیلی اذ دفثاد 
این کوشندگان ایرائی نجیبائەتر بودہ چرا کە اوداحم سلطان عبدالحمید عزل 
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کرد و رجالہ تحت الحفظ ازمسند وزارت پائینش کشیدند وتنھا و بی پول وبی 
رخت واسہاب باکشتی‌دوانۂ ادوپا کردند اما اودداروپا يك کلمہ ہرضد عبدالحمید 
سخن نگفت ونگذاشت با ایراداھانت بەقوم عثمانی, مایۂ مزید جسادت وجرئت 
اروپائی‌ھا بردولت عبدالحمید شود ۷ء م٤عهذا‏ این ملاحظات ازاہمیت مساعی 
این کوشند گان ددپرودردن فکر آزادی نمی کاھدچنانکە ازلحاظ ادبی نیزحاسل 
این‌مساعی انواع وآئثاد تازیی دا پدیدآودد مثل آثاد میر زا آقاخان کرمانی ؛ 
میرزاآقا طھرانی ؛ ذینالعابدین مراغەبی و میرزا حبیب اصفھٗانی کە ودای 
انواع مربوط بە دوذئامہ نویسی‌مشتمل ہود برداستان نویسی: نمایشنامہ نویسی؛ 
وگزادشھای مسافرت . 

دربارۂ نمایشنامه نویسی‌مؤلف کٹا حاضرفصل جالبی دارد اما این فصل 
نە فقط در آ نچە مر بوط بەسابقه تعزیە وشبیه خوانی است ‌بلکە ھمچنین دد آنچە 
راجع بەپیدایش باذیھای فکاھی است نیرمحئاج بہ تکمیل بىسٰی ‌اطلاعات است. 
دربادۂ تعزیە کە شاید کامل ترین جموعۂ موجودآن درحال حاضر هھمان است 
کە انریکوچرولی٭ بەکتابخانۂ واتیکان احداء کردہ است ۲۸ میتوان پبدایش 
آن را پەتحول ہ روضە خوانی ٭ ونفوذ سی عناصر ددستہء و رسوم عزاداری 
دیلمیان منسوب کرد . تصود آ نکە تعزیە از بسنی نمایغنامەھای مذھبی اروپائی 
وددعھد صفویان بە وجودآمدہ باشد چندان مقبول بنظر نمی رسد *۹ وتحول آن 
ازمراسم روضە خوانی پیشترقابل قبول است- تقر یبا نظیںتحول تیاترقدیمیونافی 
آزمراسم مذھبی یونان قدیم. 

ددمورد سابقۂ بازپھای فکاعی کہ زمینه تقلید و کمدی است شاید ذکری 
ازسابقهۂ متلكھا وتقلیدھاپی کە دد ددہاد سلاطپن وخلفا متداول بود می توائست 
موجب شود کە خوائندہ پیدایش تمام این اموددا بە تأثیر ادوپا منسوب نکند. 
اشادہ بی کە مؤلف بە دلقكھای عھد ناضری مثل کسریم شیرەیی: اسمعیل بزاذ ؛ 
وچند تن ازاقران و اخلافآنھاکردہ است البته برای دفع این شوہم بسٰی 
خوانندگان لازم است اما اشادتی نیز بەاحوال امثال کل عنایت وسگ لونددد 
دستگاء شاء عباس صفوی ولوطی صالح شیرازی مسخرۂ ددبارکر پمخان زند و 
ددبادآقامحمدخان قاجاد نیز ضرورت داشت تا اینتوہم ہمضی خوائند گان دا 
کە شاید حتی این باڈیھای فکاھی دا نیز احیاناً مٹل تعزیە منسوب بە تأثیر 
فرھنگد ارو پائی کنند دفع نماید . 





.ا:50 ,نالددت 0 


٢‏ ضمیمة داھنمای کتاب: جلد پائزدھم 
حےم ٹہ مھ ھ۔تایمبھسِہمہیسي یپسہت ےصسػججے سے 





دربارۂ تعزیەھا یك نکٹه جالب این ‌استکە برخلاف مشھود موضوع آنھا 
بە عیچوجہ محدود. بە وقایع کر بلا نیست و ھرچند دد ھرموضوع دیکرہم کە 
مضمون تعزیە باشد سرایندہ غالباً بەنحوی دہ گریز بە صحرای کربلا ء می‌زند 
لیکن گویند گان وکادگردان‌ھای تعزیە مخصوساً دراحوال امامان و پیغمبران 
نیز تمزیەما پرداختەائد چنانکہ ددسر گذڈت آدم وحواء احوال سلیمانپیٹمبر 
وملکۂ سباء وداستان زکریا ویحبی تعزیەھا بیہست واذ بسنیشان حتیروایتھای 
متعدد باقی است. ددین نمایش‌ھا قوت بازی‌ھم البتہ بانمینڈ عمدلی تماشاگران 
مناسبتداشتەاست و٭جموع ابن‌عوامل چنان تأثیری ددتسخیروجود تماشاگران 
می بخشیدہ است کەکنت دو گو بیٹو٭ ہا لحنی کە اذ ستایش و عیجان لبریزست 
تعزیةۂُ تکیدھا دا با ددام یونانی قدیم ددخور مقایسە می یابد و خاطر نشان می۔ 
کندکە وقتی تیاتر اروپابی نوعی ظرافت دوح : تفریح وبازیاست این تثاتر 
ایرانی ہما نند تثاتریونانی عبارتست اذ کاری شگرف ۴. فریددیش دوژن ‏ ؛ 
لویس‌پلی ٭ ؛ و اسمیر نوف ٭ ہم غالباً بھمین‌چشم باین‌تثاترھای عامیانہ نگاء 
کردەاند . با توجه بە تأثیریکە این تعزیەھا دراولین تثاترھای فادسی می- 
بایست داشتە ہاشد بحث در آ نھا بیشثك ددفھم تحول نمایشنامۂ فارسی ود گر- 
گونی‌ماىآن ضروریست ومؤلف کتابحاضر اذھمین‌راء توا نستەاست بحٹی راک 
ددبادۂ ہ نمایشنامه نویسی‌جەید ٤‏ کردەاست ١٤‏ درست در چھار چوبۂ تاردیخی 
خود قراردھد وبعد از بحث ددباب ترجمۂ نمایشنامەھای مولیں ودیگرانتوجہ 
بە ترجمۂ آثار آخوندذادہکند و بہ آثار میرزا آقا تبریزی . 

درکتاب سوم کہ داجع بەہ آزادی و مبارذات مر بوط بە مشروطیت است 
آقایآدین پور جلوەھای مختلف شر ونثرفارسی دا ددین ادوار ئھصت ہرردسی 
میکند: آثاد پیروان شیوۂ عھد ناصری: اشعادمطبوعاتی؛ طنز نویسی: روزنامہ 
نویسی؛ تصنیف سرائی : وآنچه وی آن را شر رسمی می خوائدو بے عنوان 
نمایندگان آن از امثال بھاد ؛ ادیب الممالك : ولاہوتی یاد میکند. ملاحظات 
مؤلف ددہاب ٭ اصالت نوعطت مشروطۂ خواعیء ددین بحث : حاکی ازکوشش 
صسمیمانهۂ اوست در ادژیابی ددست یك مجاعدۂ ملی. ددین کوشش صمیمائه است 
کە وی این ‌اتھام ہدبینان راکە ہنادوا دد مشروطۂ ایران بچشم ديك متاعکاملا 
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۱ انگلیسیء مینگر ند پاك بیجا می ‌شمارد وآن دا ہ بافداکاردیھای مردم ایران ؛ 
بخصوص در دورۂ مشروطیت دوم پس اذہمبادان مجلس و تصویب مسواد بسیاد 
مترقی ومفید متممقانون اساسی کہ درواقعم لقمة بیش‌ازحوصلہ بود٢٤ء‏ ناسا ز گار 
میباہد . الہته ددہاب ادزش نھضت مشروطہ و عوامل وتایمآن قضاوت آسان 
نیست نە فقط بدان جھتکە آنچه در ہ مشروطیت دوم ء و دودان تکلاش برای 
دعدالتء صوردت گرفت بکلیحاسل مجامدات ومطالبات ەمشروطیت اولء ہود 
بلکە مخصوصاً دشوادی عمدہ دد ارزیابی عوامل واسباب این نھنت ناشی اذین 
نکٹه است کە دد قسمتی از مآخذ واسناد آن دورہ -کە یادداشتھا و خاطرات 
تادیخی است ۔ هر کس دد باب این مجاھدۂ ملی سخن گفتە است آن را تاحد 
زیادی مرھونمساعی خود وخانوادۂ خود نشان دادءاست ودعاوی ایندمجاعدان 
روزشنبە ء ٭؟؛ درعین آنکە گزاف و عادی از حقیقت است ادذیاہی سھم واقعی 
مردم اپران‌دا ددین نھضت ملی دشواد میکند. ہلاوہ تفاوت دیدطبقاتی نیز در 
مجموع این اسناد قابل ملاحظہ است. چنانکە فی المٹل ناصرالملك با وجسود 
تر بیت آ کسفوددی کە داشثت درخاطرات خود کہ متأسفائە ظاحراً بخش‌مختصری 
اذزآن باقی‌است ٢٤‏ قسمت عمدۂ نهعنت مش‌روطہ دا تقریباً دد تحریکات بین علما 
ووذزراء خلاصه می کند کہ البته این گونە داودی انعکاس طرز فکرطبقۂ اوست۔۔ 
طبقة اعیان . در صورثتیکە ویسندہ بی مثل محمد آقا ایروانی کە بکلی برخلاف 
ناصرالملك بەطبقة اعیان مر بوط نیست می تواند بادید عمیق تر بددون قضایا نفوذ 
کند و نشان دھدکە در هنگام شروع نھنت ٭ اغنیا ضعیف : متوسطین فقیں ؛ و 
فقبران مستأصل شدئد . ھرچه محصول صیفی و ثتوی ہود از دست دنجبران 
گرفئند. ۷ وہدینگو نہ نقش نارضایی ‌مای طبمّات فقیر ومتوسط دا ددین 
ٹھضت بازنماید . 

ددتوجە بہ نقش ‌طبقات متوسط وفقیں جامعة ایرانی ددنهضت مشروطه - 
خواھی ؛ نکتەبی کە طرح‌آن مخصوصاً ہا موضوعکتاب حاضر ادتباط دارد و 
اشادرتی بدان ددچئین کتاہی ضرورت میداشت شیوع فوقالعادۂ قر یحۂ شاعری و 
ذوق شعرست دد ہین تمام طبقات عامه . درماجرای تحسن درسفارت انگلیس 
تقریباً تمام طبقات اسناف اذبقال وخباز وخیاط وکفاش و ... موجودیت خود 
دا ہوسیلۂ اشعادی کہ بر بالاى چادد وخرگاہء خود می نوشٹند اعلام می کردند 
واین اشعاد کہە.تقر یبا تمامآنھا ددکتاب محمد آقا ایروانی آمدہ است با آنکە 
ازلعلف وظرافت شاعرانہ خالی‌است ددعین حال نان میدھد ی‌ چرا درسر اسر 
این دودان نہضت؛: شس تاآن اندازہ بازند گی عامه ومبادذزاتآنھا مر بوط شدہ 
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است وچگونە بعدھا با تحولی کہ در زندگی عامہ پدید آمدہ است شس نیز بہ 
ضرورت دد مسیر تحولی اجتناب ناپذیر واقم گفتہ است. توجہ و علاقەبی کہ 
تمام طبقات عامه درین دورہ بە شاعری نشان میدادند ء بردغم کساد باذاد شر 
بامطلاح درسمیء کہ ادوارد براون درجلد چھادم دتادیخ ادبی‌ایرانء خویش 
نمونه جالبی ازانحطاط آن را ہدست دادہ است ۶ سہب شدکہ دد بین طبقات 
عامه حثی کسانی پیدا| شوندکە از شاعران معروف عصرمحسوب آبئد ودداوضاع 
واحوال عصر تأئیر ونفوڈی قابل ملاحظہ بں جایگذادند . 

ازاین گونە شاعران سیداشرف حسینی:عارف قزوینی: ومیرزادۂ عشقی دا 
مؤلف بادقت وحوصلہ ددمعرض بحث و ئقد آوردہ است اما دد کتابی کە تحول 
شعر پارسی ازصبا تا نیما ہررسی‌میشود جایآن ہودکە مؤلف اذ نقش آن دستەہ 
ازشاعران دیگر کە ازمیان طبقات عامہ ہر خاستەاند وبسنی از آنھا حتی کاملااز 
سواد ہم بی بھرہ بودەاند ٤۷‏ واذ امثال میرذا قشم اسفھانی ؛ وشاطس عباس 
صبوحی نیز کە تأئیرغیرمحسوس آنھا ددین تحول شایستۂ بررسی است ہم صحبت 
کند ومخصوصاً اذ دوشاعر مشھرر این عسر کہ از بین ھمین طبقه بودەائد ودد 
ادب این عصرتأئثیر قابل ملاحظەیی باقی نھادەائد یاد نماید ۔۔ حیددعلی کمالی و 
فرخی یزدی . 

سکوت آقای آدین پور دربادۂ این دو گویئدۂ مشھود کہ درھنگامانتشار 
افسانڈۂ نیما مردو بەشاعری شھرت داشتئد غریب بنظر میرسد . هردو شاعر با 
آنکە اذمحیط طبقات عامه ہر خاسٹند درحیات طبقة دمنودالفکرء وارد شدند. 
چنانکہ حیددعلی کمالی اذ راء ترویج روحية میلیتادیم وفرخی ازطر یق اشاعة 
نوعی سوسیالیسم ددادبیات عصر خویش تأئیں قاہل ملاحظەبی برجای نھادند . 
حیددعلی کمالی کە تا بیست وسە سالگی ھنوزخواندن ونوشتن نیاموختە بود دد 
اوایل حال يك چند بەمسگری ویراق دوزی اشتفال جست وہعدھا بەبلورفروشی 
وتجارت چای پرداخت . دد شعر اومخصوصاً روح سلحشوری و حمیت ملی و 
قومی ‌جلوۂ بارز داشت واشعاد وطئی ادتأئثیر جالبی دداذھان داشت . 

فرخی یزدی ھمکە منسوب بە طبقۂ پیشہ وران ہود دد پائزدہ سالگی بہ 
خاطر يك مسمط کہ درہارۂٴ آزادی سرود دلپ دوختہء شد أما درد تمام عمر او 
کە درمبارزہ بە خاطر طبقات رنجبر گذشت و دريك ددورۂ طوفانء خلاصه شد 
شاعر کە خودش از پین طبقۂ دنجبر ہر خاستە ہود : این مبارزہ بہ خاطرآذادی 
دا ثرك تکرد. درحالیکە وی تاآخرعمری کہ در زندان بسر آمد یكسوسپیالیست 


دموکرات باقی ماند وآن آزادی کہ وی میخواست چیزی اذین نوع پود در 
سورتیکە حیدد علی کمالی طالبٍ تجدید قددت ایران بود و بازگشت بە روح 
سلحفوری گذشتۂ باستانی. البئه هردوشاعر کە دداصل تعلق بە محیط ہزحمتء 
دائتند ددشعر خویش یك چیز اذہ عرضه میکردند - اما نە در فودم وقالب . 
تازگی کار فرخی افکار تند انقلابی بودکہ آن رادر قالب غزلھا و دباعی ھای 
لطیف وپرھیجان می ریخت ٠‏ تجدد کمالیمخصوصاً عبارت از جرئت دد اخذ و 
نقل مضامین اقوال وحکایات نویسند گان ادوپائی؛ مثل ولتر:تریللو ودیگران 
بودکە آنھا دا درقالب شعر کلاسیك فادسی بیان می کرد - با تشویق بە احیاء 
ایدگالهای کھن . بھثرین نمونه این گونەہ افکاد وطنی اومنظومۂ ہ فكکریكطفل 
اپرانی ددقدیم ہ است کہ درماجرای هجوم اسکندد وقتی این‌طفل مثتوادیمورد 
دلجوبی یك پیرمھر بان واقع میشود پیر کە اذ کودك می پرسد چہە می خواعی؛ و 
وعدہ میدھدکه مرغ ؛ ہرہ گل یا ہراسباب باڈی کہ بخواهد ہرایش فراعم 
می کندکودك ددجواب فقط تیغ میخوامد - تیغ ہرایکین ٥٤‏ . 

این‌شوق بەتجدید عظمت عای گذشتە ہ غیر ازحیددعلی کمالی تعدادی اذ 
شاعران دیگرمر بوط بەنسل دودۂ اودا نیز مشتعل میداشت . حئی بھادکە من 
ددکتاب د باکادوان حلہء اودا سٹایشگں آزادی خواندەام دد واقم آزادی را 
بە عنوان وسیلە یی جھست باز گشت بە عظمت ھای گذشتە می خواست و روح 
سلحشودی راک محرك میلیتادیسم و فاشیسم است تحسین میکرد. البته فرق 
است بین آنآذادی کە فرخی یزدیطلب میکرد با آ نچە مطلوب حیدرعلی کمالی 
وبھار ٠‏ وحتی عشقی بود. 

ددحقیقت اذ جملە جریانھای مربوط بە فکر آذادی و بیدادی کە ددین 
کتاب مورد توجە مؤلف واقع نشدہ است یکی عمین گرایش شدید تعدادی اذ 
جوانان است بە ایران باستانی- بە فرھنگ وتاریخ‌آن. این گرایش در دنبال 
شور وھیجانی کہ میرذا آقاخان کرمانی بھ تادیخ باستان نشان عیداد: وعمراء 
ہا علاق بی کہ ادیب‌الممالك فراھانی بہ لفات کھئە وفرھنگ دساتیں ابراذ می 
کرد نە فقط بعضی اشعاد وحید دستگردی وملك الغعراء بھار وحیددعلی کمالی 
دا اذشوق وعلاقہ بەایران ہاستانی مشحون کرد : بلکە پودداود دا ئیز کہ ہمدھا 
ددخط مطالعات اوستامی افتاد یەنظم سخنان موزوئی ددین زمینەھا واداغت کە 
خود وی باکمال سادہ دلیآنھادا شعرمیپنداشت. 

اگر ددبادۂ حیددعلی کمالی وفرخی یزدی چیزی در کتاب آقاى آدین۔ 
پود نیست ددعوض,؛ درباب عادف وععقی تفسیلھا عست و داوری وی ددبارۂاین 


۴ ضمیمة داعنماى کاب ؛ جلد پائزدھم 
گویند گان باخوش بیئی فوق العادہ تو ام است ۔۔ وحتی ہا اغماض*؛ . ددحقیقت 
اشتباء عمدەیی کە دد باب ارزش شعر آنھا میشود ظاہراً ناشی ازینجاست کہ 
حسن تلقی عامہ را ازافکار واحساسات آ تھا غالبا در حکم قبول شعر آٹھا شمردہ 
آند ۔ واقع این‌است کە آنچه سخن عشقی وعادرف دا نزد عامهہ مطل۔وب میکرد 
شعرشان نبود احساسات واندیشەھابی ہودکہە با افکار و احساسات عامه سنخیت 
داشت واگر بەنٹرہم بیان میشد باقبول عامه مواجہ میگشت . ھمین احساسات 
رھ مر مات وا کی بابا کا اک مان رہ وََاة ون گل 
نیزداشت . 

ملف کتاب حاضر بحث طولانی وممتعی دا ھم بەہ احسوال ایرج جلال- 
الممالك اختصاس دادہ است ۔ وبە بحث دداشعاد او . ددباب ذندگی و احوال 
و اشعار این شاعر مؤلف نکتە سنجی‌ھای جالب دادد اما مسألە بی کے چندان 
مورد توجہ وی نشدہ است تعمق دداسہاب گرایش شاعرست ہبہ عزل ولغو. شاید 
این نکتە داکە قسمت عمدۂ دیوان ابرجتصویری ازائحرافات اخلاقی؛ذنبادگی؛ 
ہمجنس بازی ہ۰ الکلیسم وافیون پرستی‌شدہ است باید اذطریق توجہ بەانحطاط 
اخلاقی محیط اشرافی پایان عھد قاجاد توجیه کرد . دکترمھدی مجٹھدی کە 
کتاب او دد باں رجال آذر بایجان ازحوزۂ توجهہ مولف دور ماندہ است درین 
باب توجیە جالب ومقبولی عرضه میکند'ۂ . 

دد حقیقت اپرج ہا آنکە اذ حشغمت ومکنت شاھزاد گان تقاچاد پھرەیی 
نداشت وحتی ہہ خاطرحقوق مختصری کہ اذ وزارت ماليه ددیافت می کرد اذ 
تملق ومداعنه نسبت بە امثال وئوقالدولە ہمکے نوکرھای خانە زاد پددائش 
بودند |ہا نمیکرد باذ بەعلت تعصبی کہ ددبادۂ نسبت قاجادی خویش داشت وبہ 
سبب روابط خصوصی مستمری کہ با شاہزادگان متذفذ برقرار کردہ بود خود 
درا بہ ھرحال عو محیط اشرافی طھران آن عھد میدید ومٹل غالب شامزادگان 
دیگر کہ حتی بعنیشان آدمھای متمکن و ٹروتمندی ھم بودند ددآن روڑھای 
بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت از فقدان ہ بھشت گمشدۂ ء عہسد ناسریکە 
دو زگاد عشرت وشاد خوادی قاجادیە ہود با حسرت وتأاسف یاد می کرد ومٹل 
یك ہ راندہ از بھشت ء لحظەمای تاثر وملال خویش دا در. یاد آن عیشمای 
نھانی وبی وہند وہاد عھدداتاہكء بسرمی آودد . وصف این مجالس کہ ددپایان 
عھد ناسری اشتغالعمدۂ امثال صدداعظمءکامران میرذا ء وتعداد زیادی اذ بقیة 
الماضین رجال قدیم بود دد .یادداغتھای میرزاعلی خان امین‌الدولہ ھست '٭ 4 


زمبا تا نیما ۵ 
سالھا بعد اذ دودۂ اقابك ( >امینالسلطان) هم تقلید ھابی ازین گونە مجالس 
مایۂ تفریح ویا مودد اشتیاقکسانی بودکە چیزی اذ آن دورہ ھای عیش ونوش 
ولنو وفساد دا دیدہ بودئد ۔ 





لحن قصیدۂ معروف ہ دفیق اھل وسرا امن وبادہ نوشین بودء ائر ایرج 
ک ازآخرین اشعاد شاعر نیزھست این حالت غر بتزدگی گویندہ را دردنیای 
تازەبی کہ نمیتوانست با ایدئالھای کھنۂ اوجور دربیاید نان میدحد . طبقەبی 
جنین بیحال وعادی اذ رجولیتکە دد مقابل انقلاب طبقۂ متوسسط تمام حیثیت 
خودرا تددیجاً ازدست میداد ؛ می کوشید تا ددہمین گرایش بە لو وھزل باقی 
ماندہبی اذ حیات گذشتۂ خویش داکە ہ بھشتگمشدۂہء اد بود حفظ کند چنانکە 
خواس‌طبقات متوسط ہم ددالنفات وقبولٰی کە نسبت بەاین ھزلیات نشان میداد 
در واقع میخواست خوددا ہا بقایسایی اذ اشرافیت انقراض یافتہ اما پر آوازہ 
گذشثہ سھیمکند . 

بعلاوہ بیقیدی‌ھا وبی اعتقادیدای محیط اشرافی طھران کے دد اواخر 
عھد ناسری حنوذ بسبب قددرت علما وغلبۂ تعصب عامه در عقدۂ ہ واپس‌زدگی ء 
بود ہا طلوع مشروطیت کہ سدھاىکھنە دا شکست ددعھد ایرج ودر مجالس و 
محامع مؤرد تردد او میٹوانئست چھر؛ واقعی خودرا نشان دھد وآن اٹھماك در 
بادہ وسادہ وبنگك وافیون کە ددعھد ناصری عیش پنھانی بود وبا این ہمہ ددشمی 
قاآنی جلوة تمام داشت: در هوای گر گك ومیش آزادی مغروطۂ اول میٹوائست 
باز دد ذندگی مردمآن طبقةه ںیمہ اشرافی کە ایرج بآن تعلق داشت بی‌ھیچ قید 
و ترس تجلی کند و گوشەیی اذین بھشت گمشدۂ اشرافی عھے قاجاد دا برھلا 
نماید . با این‌ھمە وقتی ذکر ایرج وتمایلات ھمجنس گرایی دد نوع تفزلات 
او در میان می آید توجہە بە اسباب تحولی کە تددیجاً ددادبیات تغزلی ایران 
معاصر ددمیان آمد نیز لائم است والبتە مبادزۂ بسٰی اذ شاعران این عھد - 
ایرج ء لاہوتی ؛ وعشقی - برای کشف حجاب ازجملۂ این اسباب است عجب 
آنکە ھرچند بعدھا باکشف حجاب برای آ نچہ ادیبان دغزلمذ کر ء میخوائند 
عیچ نوع سبب وجودی نمائد ہاز دداغعار مقلدانەبی کە امروذ نیز بسبك قدما 
گفتہ میشود غالبا معشوق جز ہنددت ھمچنان متعلق بە دجنس‌موافقء است . 
تذکر این نکتە شاید نشان دھدکە قسمتی ازدنکك ہمجنس گرایی ددشعر ایرج 
والبتہ نە بی‌پردگی ھا وھرذ گیھایىآن - ممکن‌است مربوط بە اقتضای یك 
سنتکھنۂ |دبی باشدوشك نیست کہ باتحققتجدد واقمی این دنگك عمومیەمذ کر 
اذشمر تغزلی ایران امروذ تددیجاً محو و زدودہ میشود . 





۶ ضمیمڈ راہنمای کثاب: جلد پائزدم 


بمناسبت بحث دد داشعار مطبوعاتیء مؤلف اشادتی ھم بە دواج قالبھای 
مسمط ومستزاد ددی نگونہ اشماد داردکە بحث جالبی است و من میپندارم کہ 
بسنی اذپیعروان تجدد در دفودمء: تفئن‌ھابی‌داکە دد قالب شعر امروڈ انجام 
دادەاندتاحدی اذتر کیب وتلفیق انواعمسمط ومستزاد فارسی با پاد یی قالبھای 
شر ادوپائی !لھا مگرفتەاند . ددہارۂ دمسمطء آقایآدین پود ہدرستی پادآوری 
میکندکە این نوع شعر ہ دد ادبیات ایران سابمَۂ قدیمی داددء . اما دد باب 
دمستزادء میکوید د دد زمانمای نسبتاً نزدیکئری بوجودآمدہ ومخصوصآینما 
مرائی خوددا ددقالبٍ مستزاد ریختە ہود؟۹۲ء 

این طرذ بیان نمان میدعدکە مؤلف یا مأخذ عمدۂ اطلاعات او؛ یغمادا 
کہ ازشعرای و نسبة نزدیکٹر ء بە عصرما بودہ است اذ جملڈکسانی میدائندکہ 
مستزاد بە وسیلۂ آنھا ددشعر فارسی بوجودآمدہ است . 

این پندار بھیچوجہە ددست نیست چراکے شکل مستزاد ددشعر مسود 
سعد سلمان شاعر عصر غز نوی حم عست ٥"‏ واین نكته نشان میدعدکہ اختراع 
آن حتی اگر بە وسیلڈ مسعود سعدھم شدہ باشد (ونە پیش ‌اذآن) ٠‏ اذ اختراع 
مسمطکہ ددعھد منوچھری وشاید بە وسیلۂ او درز بان فارسی انجام شدہ ہاشد 
چندان فاصله ندادد . اگر يك غزل مستزاد معروف کہ بە مولانا جلالالدین 
منسوب است ۴ درئسخہ ھای خطی معتبر دیسوان کبیر ئیست بادی در دیوان 
خواجوی کرمانی چند مستزاد ھست *٭ واین‌ھمہ حاکی از آن استکە مستزاد 
بھیچوجہ اختراعش مربوط بە ہ زمانھای نسبة نزدیکٹر ء نیست اما دد مورد 
مستزادھای معمول دراشعاد مطبوعاتی میتوان تصدی ق کرد کے این اشعار تاحد 
زیادی تحت تأثیرقالبھای مستزاد ینما وامٹال اوبودمائد . 

آخرین بخش کتاب آقاى آدین پور عنوان دتجددہ دادد و مؤلف ددطی 
آن جریانھای تانەبی داکہ در ادبی۔كات دودان بعد ازمشروطیت روی میدعد 
بررسی میکند : رمان نویسی: داستان کوتاء ونمایشنامه نویسی , انجسن‌ھای 
ادبی ؛ وبالاخرہ مال تجددکە منٹھی میشود بە نیما شاعرافسانە. اصلاندیشۂ 
تجددکە حاصل پرخودد با اروپا بود ددآغاز ئە فقط غالباً تامدتھای مم ولانی 
شامل احوال وشئون مر بوط بە صنعت واقتساد بود وہہ حدود شریعت و اقتضای 
آن محدود میعد بلکە غالباً نیزددعمان حدود سطح زند گی ولوازم وضرودیات 
مادی باقی میمائد وبە معنویات نمی کشید .آ نگونەکە ازسفر نامەھا و گزارشی- 
ھای مسافران برمیآید و يك باد دیگر نیز بدان اشارت دفت غالبٍ صلاقہ و 


ازسبا تا نیما ۷ 


کنجکاوی ایرانیائی کہ دراوایل عہد قاجار بہ خارجہ میرفتٹند مصروف توجہبہ 
سنایع واختراعات نمر ہی بود واحیاناً بەطرز حکومت وآداب ورسوم ؛ تفریح 
ومعاشرت ہم توجہ میشد ۔ 

ادببات و حکمت الٰھی و مسائل مربوط یه اخلاق و معنویات اذ حوزہ 
کنجکاوی علمی تعداد معدودی طالبان علم کە ددین ایام بە ادوپا گسیل شدند 
خادج مائد * درصودتیکە علم مھندسی ہ طب : و منایع مایۂ اسلی کنجکاویھا 
و پڑومشھای آنھا بود . حتی نە شاعری مثل قاآئی کہ ہموجب روایات می- 
توانست مطالبی ددذمینۂ علم فلاحت ازفرانسوی بەفادسی نقل کند بە فکر تر جمە 
کردن يك ادبی اذ ذہان ادوپائی افثاد نە شاعزادہ معتمدالدولۂ فرعاد میرزاکہ 
اذ زہان انگلیسی میتوانست یك کتاب جغرافیادا بہ فارسی در آورد . ادب و 
شر ایران عنوذ دد نظر قوم دد چنان اوج اعتلائی ہودکے حتی تصود این 
نکتەکە بثوان چیزی اذ ادب قوم دیگردا ہا آن مقایسہ کرد غریب بنظرمیرسید. 
ظاھراً اولین بادکہ چیزی اذ ادبیات واقعی وخالس ادوپائی بە فارسی نل شد 
اذنوع داستان ونمایشنامہ بود وش اروپائیقددی دیں تر مورد توجەگشت: در 
دورۂ مشروطیت ومخصوص ا بەاہتماممیرزا یوسف خان اعتصامالملك. البئہآخوند 
زادہ ومیرذا آقاخان کر مانی ہم انشر ادوپائی کە آن دا بھمان لفظ ففرانسوی 
دپوگزیء ٭٭ میخواندند صحبت کردہ بودند اما اولین نمو نەدھای ش٥ر‏ ادوپائی کہ 
آشکارا دد آثار شاعران فارسی زبان انعکاس یافت مر بوط بود بە دودان نھضت 
مشروطہه . بدینگوئە ددایران نیزمٹل تمام شرق اسلامی پیش اذ آنکە در شی 
تجددی بوجودآید دنیای ادب باسہ نوع ٭ تاز, آشنابی یافت کہ هیچيك از آ نھا 
ددشمار انواع ادبی سابق نہود: دوز نام نویسی:داستان نویسیو نما یشنامہ نویسی. 
دو نوع آخیرهھم در واقماذتائیر ونفوذ دوزنامه ویسی بوجودآمد وددجو بالنسبہ 
آزادسدر مشروطیت دوزنامہ ئویسی نەفقط ز بان واقعی افکارعمومی بودبلکەددعین 
حال تٹھا ہت ریبونء واقعی نقد ادبی نیزمحسوب میقد ۔ 

یا آنکە بی جراید ہ یومیە ء مثل نوبھاد وطوفان وشفق سرخ ددین 
سالھا تأثیرقابل ملاحظەیی دد ادبیات بەجای نھادندآنچە مخصوصا تأئیر قویتر 
داشت عبادت بود اذ مجلات . اذ آٴنجمله مخصوصاً مجلۂ بہاد اعتسام الملك ء 
مجله دانشکد: ملكالغعراء بہار مجلۂ ارمغان وحید دستگردی ء دورۂ جدید 
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-سسس سممسسسمشسےسٹسٹسےےے. شس ...۸ شش سٹت : 
مجلۂ کاوہ : ومجله ایرانشھں کاظم زادہ دد ایجاد تحول ادبی تأشیر و نفوذی 
وسیعئر بدست آوردند : 

ددبین سایرمجلات این ‌سالھا همچون فرھنگۂ: ادب ۰ وفا:؛ آزادیسٹان, 
فرنگستان :؛ وپاردسکە مؤلف یادکردہ است نام مجله علم وھنرعم ددخود ذکر 
است کە هر چند مثل غالب آ نھا دوام ذیادی نداشت باذ در جامسۂ ادب آن 
دوزگاران تأئیر قابل توجھی بر جٗای نھاد . دد حالیک؛ مقادن این سالھا 
ائدیشۂ نوعی انقلاب ادہی دد اذھان وجود داشت ئە شوق احثیاط آمیز جوانان 
ددانشکدہ ممکن ہہود چئین انقلابی دا تحقق دھد نےە جسارت افراط آمیز 
ناشران ٭آزادیستانء میتوانست شکل خاسی ازآن را بر اذھان تحمیل نماید . 
معھذا نفوذ اندیشەھابی کے بە وسیله این دو دسته مطرح میشد در زمسین‌ھای 
مستعد بسنی اذھان ‌بذدھای مناسپ افشائد. بعلاوہ مجلۂ بھاد اعتصام الملك نفوذ 
قاطع وہارزی در آناکردن مستعدان ہا ادبپ اروپا و مخصوصاً با'آثار امثال 
ویکٹور هوگو ؛ شیلر؛ تولستوی ہ ولٹر: و شکسپیر داشت چنائکە دورۂ جدید 
کاو تأئیر قاطعی ددایجاد آشنابی باشیوەھای علمی ئقد ادبی وتثبمات تادیخی 
در اذھان ال استعداد باقی گذاشت . دد حالیکە درمجلەھایمتجددی مثٹل 
فرنگستان: اپرانشھر ؛ وپادس قدم‌ھای مؤثر درایجاد آشنائی با ادب ادوپائی 
ہرداشته میشد حتی در مجلات محافظە کاری مثل ارمغان ہمگەگاء ترجمەھابی 
از آثارشاعران فرانسوی ۰ ادمٹی: وعرب انتشاد مییافت. 

درہارۂ رمان نویسی؛ نوشتن داستانھای کوتاء ؛ و نمایشنامه نویسی دد 
ھمین کتاب چھادمکە عنوان دتجددء دارد مؤلف تثبعات دقیق کردہ است واین 
عرسہ وع دد واقع دنباله بحث راجع بەجراید ومجلات استکە وج ود آنھا 
خود يك عامل عمدۂ پیدایش ایشآن انواع است . 

درپیدایش دمان فار سی أئیر ترجمۂ تلماك فنلون: کئت دومو نت کر یستو 
وس تفنگداد الکسائدد دوما : و اسراد پادپس اوژن سو؛ وامثال آنھا بددستی 
یادآوری شدہ است . دد مودد رمان تادیخی کە مؤلف آن را ہ نٹیجۂ مستقیم 
کوشٹھای فر نگی(١)‏ دادالفنونء میخواند 9۴ البتە تأئیرجرجی دیدان دا کە 
اولین مان تادیخی او بنامآخرین مملولك دد۱۸۹۲ میلادی انتشاد یافت نباید 
نادیدہ گرفت. 

دد واقع محمد باقرمیرڈا خسرویکەآقای آدین پور وی داد نویسندہ؛ 
نخستین رمان‌تاریحیء ایران میخوائد خود باآاد جرجی زیدان آشنابی داشئت 
ويك رمان تادیخی اودا ھمکە عذداء قریش نام داشت بەفارسی نقل کرد. معھذا 
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رمان خسروی بنام شمس وطفر ا صرفنظر ازاسلوب بالنسبه متکلف آن : برسایر 
آثار مشاہہ خویش از جھات ہسیاد رجحان دارد . الہته رمان تادیخی ہمدھا 
بوسیلڈ موسی نثری ١‏ یحیی دولت آ بادی: صنعتی‌زادہ کرمانی: حبددعلی کمالی: 
ورحیم ذادۂ صفوی ھم دنبال شد - اما بدون تکامل زیادی جز دد آثار کمالی ۔ 
دربین اولین رمان‌ھای اجثماعی فادسی کتاب طھران مخوف مشضق کاظمی یك 
رمان پاددقی موفق بودکە ددست دریك ھنکام مناسب (سالھای ۱۳۴۱ قمری) 
سأله زن را درجامعۂ تحولجوی عھد مشروطہ مطرح کرد وتأئیر بارزیدرین 
زمیلە باقی نھادکە ہھمین سبب دد دنبالآن یك سلسلە دمانم۔ٛای پاورقی مدتھا 
این مسأله را درمطبوعات فارسی دنبال کردند. 

ھمچنین داستان کوتاء بامضمون اجتماعی وبا لحن دئالیستی کە ازمدتھا 
پیش بوسیلۂ جلیل محمدقلی زادہ نمو نەھای جالبی اذزآن دد زبان تر کی اھل 
قفناذ عرضہ گشتە بود ؛ ددفارسی با انتشاد پکی بود ویکی نبود سید محمدعلی 
جمالزادہ بہوجودآمد وبعدھا در آثارصادق عدایت کمال یاقت. ددموردنمایشنامه 
نویسی آخوند زادہ قدیمترین ئموئەھای شرقی آن دا عرضہکردہ ہود ؛ مؤلف 
ددین‌دورۂ ٭تجدد: از گر وەھاینمایشی وازتر جمەھای فادسی تثاترھای ادوپائی 
بحث می کند ومخصوصاً دد ہاب آثار کمالالوزارۂ محمودی: علی نوروز, و رضا 
کمال شھرذاد ہا تفسیل بیشٹرسخن میکوید . 

درحقیقت مرچند حاجی دہائی خان کمال الوزادہ تاحدی معرف واقعی 
یك ٭تیپء شد و نمایشنامه جعفرخان علی نودوڈھم جوابگوی يك مساأله مم 
اجتماعی عصر بود,؛ هیچیيك اذزین دونویسندہ نتوانست ددایجاد نما یعنامۂفادسی 
فدرت قریحہ وھیجان رما نتيیك رضا شھرزاد را عرضەکند . 

ددآخرین بخش کتاب ٭تجددہ اگرمؤلف باذ بحٹی‌داکہ دد فصلھا پیش 
داجع بە بھار ؛ عشقی : عارف و ایرج داشت دنبال میکند ظاھراً برای آنست 
کە تأثیر د گر گو نپھای محیط دا ددشعر این شاعران نشان دھد. این‌تحول کە 
دد واقعئمر: انقلاب مشروطہ ونھضت ھای تجددجوبی نسل پیش أزانقلاب ہود 
دد دوران جنگ بینالملل اول بەاوج رسید . یك تجلی آن احساسات آلمان 
دوسٹی بودکە شعر ادیب پیغاودی دا بمدعا مورد طعن واستھزاء شدیىےد احمد 
کسروی ساخت چنانکە نظیرعمین طرذ فکر ادیب پیشاودی دا مؤلف کتاب دد 
شعروحید دستگردی ومحمود غئی‌ذادہ ہم نان میدھد وادبیات دورانمھاجرت 
ہم کەگاء چیزی ازعمین احساسات دا ادائہ میکند. 
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ددبین اینگونە شاعران عھد تجدد ملكالشغعراء بھاد برای قبسول تأئیر 
مقتضیاتتازہ ببثك ازعمە مستعدتر بود. اینتجدد هر چند ددشعر بھادنیز گە گاء 
مثلآنچە درمودد حیدرعلیکمالی وحتی ادیب الممالك فراھانی صادق است با 
نوعی تلاش برای اخذ مضامین ادوپاپی مقرون میشود اما بطو رکلی غالبا عمراء 
با اندیشة ملیت وہا فکراحیاء حس‌ملی است . تجدد وملیت کہ ہمٰی ‌صاحبنظران 
این عسرہ اذجملە ابوالحسن فروغیە اذلزوم تمادل بین آنھا صحبتمیکردند۸٥‏ 
در شس بھاد فکر آزادی را کە تقریباً تمام دیوان بھار سثایسش آن است مثٹل 
پل یکردہ است بین حس ملیت وفگر تجدد وازھمین دوست کہ شعر بھاد با عمەہ 
تقیدیکە شاعر بە حفظ دسوم وسنن قدما دارد معرف عصراوست یعنی عصری کہ 
روشنفکر ان وائی آنم اخذ تمدن خارجی را بە عنوان شرط اصلی امکان 
دوام و بقاء قومی لاام میشمرند ھم حفظ واحیاء سنتما ومآثر ملی دا واجب 
میدانند وتلفیق وجمع پین این هردو امردا فتط ددسایۂ آزادی - نوعی آزادی 
از آنگونەکە باب ذوق وپسند طبقات بورژواست ۔۔ میجوینہ . اگر ددابن 
دورہ موردی ھستکە شعر صدای تمام یك ملت دا مثعکس میکند شعر بھادرست 
چراکهہ عشقی و عارف نە شعر پاك وخالسص دادند و ئە شعرشان تام جنبەھای 
حیات قومی وملی دا منمکس میکند چنانکہە ددہادۂ ایرج ہم روح تجدد آشکار 
هست اما شروی نە هدفھای قومی دا درب ردارد ئە تمام جابدھای مخثتلفحیات 
ملی دا منعمکس میکند . 

ددمودد ایرج صرفنظر اذترجمۂ زہباپی کە اذ يك قطعة معروف شیلر بنام 
دفواسء دارد (>-شاء وجام) ؛ شاید موفق‌ترین آزمایش وی دا دد نقل مضمون 
شعر ادوپائی بە فارسی باید دد منظومۂ ہ زھرہ ومٹوچھر ء اوجست . مؤلف 
کتاب حاضر چئند فترہ اذ موادد شباہت بین این منظومۓۂ مشھود اورج واصل 
انگلیسی آن را -که منظومۂ ونوس وادونیں شکسپیرست ادا ئلە میدھد و این 
نکتە ادتباط منظومۂ اہرج دا ہا اصل انگلیسی نشان میدحد . 

اما مسالەبی کہ ددین مودد باقی می ماند این است کہ ایرج این منظومۂ 
شکسپیردا ازدوی یك ترجمۂ فرانسوی اقتباس کردہ است یا احیاناً اذيك‌تر جم 
عربی:فرا نسوی‌یافارسی؛ددایئکەاذاصل|نگلیسی نگر فتہ است کو یاجایشك نباشد. 
ایٹکە ایرج ؛ منوچھرداکە جای ادونیس دد قسۂ شکسپبرست يك صاحبمنصب 
نظام نان میدعد البتہ ممکن‌است حا کی ازتوجہ وعلاقەبی باشدکە ددعارف - 
نامہ نیز بمناسبت ذکرصاحب منصبھایکلنل ہہ اینگونہ جوان‌ھای مطبوع داشتہ 


ازسبا تا یما :- 
است و بە دلر بایی‌ھای آنھا دد رزم وبزم . اما این ئکتەکە مئوچھر برخلاف 
ادونیں بجای آنکە بشکادگراذ برود بشکاد میش میپردازد نشان این است کہ 
ایرج در آغازکاد خویش از پایان قسۂ ادونیس شکسپیں اطسلاع نداشتہ است و 
نمیدانسته است کە چون قھر مان قصه میبایست ہوسیلڈگراز ھلاك شود شکار رفتن 
اوھم ددآغاذ قسه مربوط بھمین جانود میبایست باشد _ نە مربوط بە میش 
پیچادۂ بی آزاد 

مرحوم لطفعلی صودتگر وقتی ہمن گفت کہ ایرج منظومۂ خوددا ازدوی 
ترجمة او ومنحصراً ازآنچە صودتگر درمجلۂ سپیدەدم چاپ کردہ است بایسد 
نل مکردہ بائد وحتی آن را درست ددھمانجا کە ترج؛ وی بسبب تعطیل مجله 
متوقفشد ناتمام گذاشته است. ہاآنکە منمکرد منظومۂ ایرج دا با این ترجمڈ 
صورتگر کە در واقع مقارن نظم ذھرہ و منوچھر ہم نشرشد مقایسە کردەام : و 
حثی بین دومٹن عم پادہپی موادد شبات وقرابت نیز میتوان یافت اپنکەایر ج 
مرجع دیگری جزھمان ترجمہ نداشئەاست برمن‌محقق ئیست ۹۹ . 

بردسی مسأله دتجددء را مؤلف کتاب بە بحث دربار؟ نیما ختم می کند 
اما بحث وی ازحدود دہ افسانه نیماء تجاوذ نمی کند واز نقشی کہ نیما ہە عنوان 
گا یندۂ یكگراء قاذہ ددشعر امروزدادد سخن نمیگوید. شك نیست کەمحدودیتی 
کە عنوان کاب بروی تحمیل کردہ است اودا ازورود ددین بحث باذ داشتەاست 
اما حتی دافسانهۂ یماءکە بحث کتاب آقای آدین پود تقریباً باآن پایان مییابد 
درعصری کە بە وجودآمد چدیترین اہداع متجددائۂ شع رفارسی محسوبمیشد. 
این اثر نیمایوشیجکە از جھات گونە گون یادآور قطمات دشب‌ھاءی آلفرد 
دوموسە بود : چیزی اذ دوح دمانثیسم فرانسوی دا بائوعی بیئش عرفانی ‌شرق 
ددمی آمیخت وبردغم وضع سادمبی کە دائت خیلی بیش اذ آثاد دیگر متجددان 
آن زمان شعر فارسی دا تکان داد . کسآنیکە د۔ این منظومة بیقید و سبکسار 
نیماسنگینی ووقار شر سنتی فارسی راءر ضۂ تھدیدیافٹند تامدتھاحتی نسبت بەوزن 
و شکل آن نیز خردہگیری میکردند دد صودتیکہ وزن شعر بیسابقه نبود و 
قالبش ہم پنج پارەیی است اذ نوع مسمط . البتە سالھا بد ء و دد دورء پیک 
ادبیاتآن درکتاب حاضرمودد بحث نیست نیما درامرەتجدد دست بەتجر بەبی 
بالسبہ ٹازہ زدکە با وجود مخالفتھابی کہ ہلوڈ نسبت بەآن اظھاد میشود دد 
حد خود تجر بەپی موفق بود . قسمتی ازین تجر بە یعنی ایجاد وزن و قالبی 
ددای آنچە درشعر فارسی متداول ہود قبل اذ اوبەوسیلۂ لاھوتی؛ مس کسمائی 
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وتقی دفعت شروخ شدہ بود وشاید این تجربەھا چیزیھم مدیون ددلن؛ رمبو, 
ومالادمہ ٭ شاعران فرانسوی بود اما دد واقع فقط جسارت واستقامت نیما ہور 
کە این شیوۂ نورا ہمثابۂ ضرودتی قاطع ددادبیات ایران قبولائد . 

بحث در ہاب این تجربۂ تازہکە تجدد ادہی دا بعد اذ آنکە نزديك نیم 
قرن اذ آغاز طرح آن می گذشت ت تاحد زیادی تحقق بخفید ددین مال من 
نمیتوائد مطرح شود چراکہ اذ حسوذۂ مسائل کتاب حاضر خادج است اما تا 
جائیکە باحدود مباحث این کتاب مربوط است این نکتە درخور یادآوری‌است 
کە سالھا حئی جستجوھابی نیز برای ابداع آنچە شر ھجائی خوائدہ میشد 
ددجر یانبود وا کسانی کە ددین‌زمیلە تمرین‌ھاپہی- دد واقع ئەچندان کامیا۔۔ 
کردہ بودند حاجی میرزا یحیی دولتآبادی دا میتوانذ کر کرد . دولتآ بادی 
قطمدھابی بە نام دصبحدمء ودسبك تازہہ درین زمین تازہ عرضە‌کرد امامحٹتوی 
آنھا مایۂ شاعرانہ فداشت و چنان کم تأئیر بود کے ادیبان وقت آن دا فقط بہ 
مسخرہ تلفی کردند '٭. 

لاھوتی ہم کہ ہعدھا این تجر بە را ادام داد با آ نک محتوی کلام او از 
مایۂ شاعرانہ خالی نبود چندان توفیقی نیافت . تجسددی کے ہوسیله نیما در 
دودءبی کە موضوع بحث کتاب حاضر نیست تحققیافت شرفارسی دا دد داء 
تازءبی ائداخت کە سرعت تحسول آن با تحولی کہ شرفادسی اذ صہا تا نیما 
پیمود عیچ طرف نسبت نیست . درست استکہ آنچه شی فارسی دا از انحصار 
ددگاء سلاطین وحکام بیرون آودد وہا ذندگی عامه پیو ند داد انقلاب مشروطیت 
و دواج دوزنامہ نویسی بود وحئی نثرفارسی‌ھم ازھمین راء دد خط تحول افتاد 
اما اقدام جسودانۂ نیما ددیچۂ تاذەبی ہرشعرفارسی گشود کہ آن دا خیلی بیش 
اذآ نچە ععقی وایرج وہہادخواستہ ہودند جلو برد . 


3 
ہی آد 


کتاب ازسصبا تا نیما برایآنکہ تادیخ ادبی ایران ددیيك قرن وئیم|خیر 
تلقی شود البتهػمبودھای ہسیاد دادد ؛ مؤلف ددبارۂ تعدادی از نویسند گان د 
شاعران این دودان طولانی بە سکوت یا اجمال گراییدہ است؛ بەعنیگرایش ۔ 
عای فکری اواخر این دورہ و اذ آنجملہ گرایش بە فرھنگہ باسٹائی ایران و 
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ازسبا تا نیما ۳ 





علاقہ بە پادسی نویسی دا چنانکە باید درنظر ٹگرفته است: در بارۂ عرفان و 
ادبیات دیئی این دودہکە حتی شامل مشاجرات مربوط بە عقاید نیز بودہ است 


وادبیات مر بوط بە نھشت بابیە بخش مفصلی اذآن است وارد بحث نشدءاست ؛ 
در مورد نقد وتادیخ وآ نچ تتبعات تادیخی نام دارد خیلی بہ اجمال گراییدہ 
است ہ ددبادۂ ادبیات دایج دد بین عامه وپیسدایش آثاری مثٹل حملۂ حیدری ؛ 
امیرارسلان ونظایر آ نھا ددین ادوار سخنی نگفته است واین عمہ: ھرچندبرای 
کتاب نقصیمحسوب نمی شود اما ہ تادیخ ۰ سال ادب فارسیء کە شاید در 
حق چنین اثری لامحالہ درحد خاصی صادق تواند بود بدون غور ددین مسایل 
و مسایلگونەگون دیگر تمام نخواعد ہود ٠‏ معہذا در آ نچە عرضہ ثشدەاست وہا 
وجود سھوها واشتباھاتی'۶ کہ البته ددچنین تأالیں جامعی اجتناب ناپذیرست: 
مولف وسعت نظر ومایه تتبعی نشان دادہ استکە ددبین معاصران ما فوق العادہ 
کمیاب است وھمین نکٹە اثر وی دا درشماد آثاد پرادج امروذ قراد میدھد . 


٭پایانء 


باددافت ھا 


: کتاب حاضر ۱۷/۱ ء بیت زلالی این است‎ -١ 
ز جستن جستن آن سایه دد دشت‎ 
چو زاغ آشیان گم کردہ میگشت‎ 

-٢‏ تذکرۂ نصر آبادی ؛ طبع وحید دستگردی ؛ طھران ۱۳۱۷ شمسی 
.۲۳٣‏ 

۳۔- کتاب حاضس ۱۲۸۱ء 

۴- در دیوان شھاب ترشیزی غزل گونەبی ھست کے در آن شاعر اذ 
حدودشیوۂ معمول شعرا تجاوز کردہ است. البته ممکن ‌ہھست چنانکەآقای محمد 
محیط طباطبائی احتمال دادەائد ( مجلۂ ارمغان سال ۱۳ء شمادۂ )٣‏ درنسخه 
اساس دیوان پادہبی سقطات روی دادہ ہاشد ۱٠ا‏ محتمل ہم هست کہ گویندہەددین 
کارقصد تفنن داشته است. بگمان من اگراین گونە ١اہیات‏ کە ددآن غزل ہست :؛ 

ای نھفتهآفتاب اندرمیان ثب 

ہستە صد جان ددخم ھرتار زلف 

قامتت دربوستان ناذ سرو 

عارضت ہر آسمان حسن قمر 

سخن تو شیرین چوقند 

بوس تو دلکش چو دطب ... 

واقاً ہھمین صودت کہ ازدیوان نقل شدہ است از شھاب ترشیزی ہاشه 
دتفننء شاعر ددخور توجہە است . دد ھرحال طرح مسألە و بررسی دقیقی دد 
نسخەھای دیوان در چنین کتابی ضرودت داشت ۔ 

۵ - کتاب حاضر ۴۵/۱ 

۶- تادیخ ادبیات ایران اڈ آغاز عھدصفویە تازمان حاضر ء تا لیف ادوارد 
براون ؛ ترجمە (وتلخیص) رشید یاسمی؛ طھران ۱۹۸/۱۳۱۶ 

۷۔ فادسنامهۂ ناصمری ۶۵۳۲ 


پادداشت اد 


۸ - چو درشعر اوفٹادیم وافاعیل وتفامیلش 
کہ خود ئە فاعلائش باد یارب ئە مفاعیلش 

۹ - دکٹر درضاذادہ شفق: تادیخ ادبیات ایںان۱۳۲/ ۱۳۶۴ء بہاد؛ 
سبك شناسی ۳/ ۲۵۵-۶ 

۰- کتاب حاضر ۴۵/۱ 

۱- حبیب السیر چاپ کٹابخانۂ خیام : جلد اول؛ مقدمةۂ جلال عمائی 
۳۸۹ 

17- ۲078 ۴٥)۱ع]‏ 06118 دزہم؛8 (-.۸ ,۲۵۰ 19اع )۲۵‏ ۸م لصوہائەظ 

۲۰۲۶:۱۹٥۸, ۸۸:188 5 





۳- سيك شناسی ۳/ ۲۵۸ 

۴-۔ سددالثوادیخ ؛ محمد حسن خان اعتماد السلطنه : باعتمام محمد 
مغیری : طھران ۲۸۰/۱۳۴۹ 

۵ - کتاب حاضر ۲۲۵/۱ 

۶۔ برای اطلاعات بیشتری ددباب این کتاب و مؤلف آن دجوع شود 
بە دکترغلامحسین یوسفی: نامة اہل خراسان . طھران ۱۳۴۷/ ۱۰۸-٣٢۲۳‏ 

۷- 841-2 الہ .رہ ہم دہ 10ط 

۸- پە نقل مجتبی میئوی ١‏ اولین کاروان معرفت: یغما ۲۷۸/۱۳۳۲ 

۹ سفرنامۂ میرذا صالح شیراذی: چاپ اولطھران۱۳۴۷/ ۴-۵ ۱۷ 

۵۳ ١ ۲۵/ سصدەدالتوادیخ‎ -٠۰ 
دص نع ا٥1 16۰ ,0ا63 5نجاہہ‎ ء٥‎ 16٦ ۱۹-۔ ۶٥و1 تد ەنطامہہہاز ا۶‎ 
1'۸۱٤ ٥ع ہے ([ئ‎ ۶٣۲٠٢ 1923, ٭ہہ7ٴ‎ ۰ 

۲۱۵/۱۹۶۵ احمدامین؛ زعماءالاسلاح فی عسرالحدیث :۰ قاعرہ‎ ٢ 

۳- فریدون آدمیت : اندیشەھای میرذا فتحعلی آخو ند زادہ ۴۶-۴۷ 

۴ تمثیلات ۰ انتشادات خوارذمی/ ۱۲۹ء مقایسە شود با عمانکتاب 
۴۲۶-۷ 

۵ - عھمانکٹاب ۲۴۱-۲۴۴ 

۶۔ ایضاً ۳۴۷ 

۷ چند داستان ازجلیل محمد قلی ذادہ ؛ ترجمە م . ع . فرذائه: 
طھران )١(۱۳۵۰‏ ۲۷ 

۸ - ایران دیروز: خاطرات پرنس ادفع ( ارفع الدول ) طمران 
۱۱۵ ٰیگ۴؟' 


٣‏ ضمیمة داحنماى کتاب: جلد پائزدھم 


۹ ۔ کتاب حاضر ۳۴۴۳۱ 
-٠۰‏ محمدعادف ۰ ادبیات آذدیایجان ؛ طبع اف | ۷؛ برای 
نمونەبی ازاشمار واقعی میرزا شفیعم واطلاعاتی حدباب احوال وی رلا : 
16:08( ×ط ات10 1٥٤‏ ))1 ا:5انم2 86 ے8 .ھ 
۰۱٥٥۷۰ 24/42532‏ ا::ء0 
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۲٢‏ احمد أمین: زعماء|لاصلاح فی عصرالحدیث / ۱۱۷ ٌ 
-٣‏ کتاب حاضر ۳۸/۱ 
-٣|۴‏ ایطاً ۳۸۴/۱ 
۵ معھہذا ایرانی بودنش : با وجود اصرادی کہە خود او در افغانی 
نان دادن خویش والبتە مخصوصاً جھت رھابی یافٹن اڈذقید تحکمات حکومت 
ناصری داشت امروز باشوامد ودلایلکافی محقق‌است ددین باب دجوع شودبہ: 
1:0٥  /5-8‏ ۶ نات٭دا:] د۸ ب٥610“‏ . ًػہ 
۶-_ ددباب اتھاماتی کە بەاین عباسقلی خات واردآمد وتاحدی هہسابقهۂ 
ملکم دا دد اذھان عامہ خراب کرد دجوع شود بە تحقیقات سید محمد محیط 
طباطبائی؛ مجموعۂ آثارمیرزا ملکمخان ؛ طھران ۱۳۲۷ شمسی. مقدمہ . 
۷ احمد امین؛ زعماءالاصلاح رگ 
۸ ۔ ُ ہمئا 0080771 07ا 71057 ہب امعضاد80.. ۸ :5.730 
۷۵۸٥۹۳۸۰٢ 1‏ .ہ۸ 2۶٠۲۰‏ 
۹- بین تعزیۂ ما با بسنی نمایش ھای دینی ادوپایی البته شباحتھابی 
ہست اما تصودتقلیدبودن‌تعزیە از آ تھا باتوجە بەنحوۂ دوابط سفویە بااروپایی‌ھا 
وطرذ قلفی‌مسلمین ازآداب ورسوم نصاری قابل قبول نیست, مفایسە شود بامقالہ 
عہدالحسین زدین کوب: یادداشتی دد بادۂ تعزیۂ ماء محرم ؛ مجلۂ سخن دور: 
نھم شمادہ ٢٣۳‏ ۳۱ ددہاب مراسم دستەعا درجوع شود ہە: 
- ہ۶۵۲1 , ٥ 1٢8‏ ت103 ح آ٤٤‏ 1۲58:316۶ ٦۶‏ ا ہ۲:۱۳۵. ۳۲ ۸۰× 
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۱ - کتاب حاضو ١٦۱۔۳۳۶‏ 
٢۲۔‏ ایضاً ۵/۲ 
٣۳‏ ۔- ددباب این عبادت کە دداوایل عھد مشروطہ عمچون مثل گونەیں 


بادداشت ۷ 


تداول دائت دجوع شود بہ دھخدا٘ امثالحکم ۵۰۰۰۰۳ 

٣۴‏ ازیادداتھای اسر الملك آ نچە بنظر این جانب رسیدہ است‌ناقسی 
واہئرست. سخەیی ازین یادداشتھا اذ طرف مرحوم حسین علاہ یك چند دد 
اختیاد من واقع شدکە ددبردسی تادیخ مشروطیت از آن استفادہکردم . بعدھا 
نسخەیی کاملتر بخط رضاعلی دیوان بیکی توسط مرحوم 7ی زادہ ددیافت کردم 
کەآن نیل سخەپی ناتمام بود. 

۵ اذتادیخ مشروطیت محمد آقا ایروائی نسخەیی بہ خط مؤلف نزد 
مرحوم دکٹر موسی عمید بودکە این جانب هنگام ہردسی تادیخ مشروطیت اذ 
آن ہر خورداد شدم . کتاب ہا وجود تطویلات بلاطائل اطلاعات ہی نظیری دد 
باب تادیخ مشروطیت دارد . 

۶ _ ادوارد براون ہ تادیخ ادبیات:؛ ترجمۂ دشید یاسی ۱۹۵ 

۷۷ - ۷ ۷۰۱ ہصتھا آ'! ٥ا ٣٣٠٢١٢۰‏ وع] ,د۷ ٥٥‏ 0۲8 

1926/388-0 ۶۵۸۲۰ 
۸- کی پدد ایران و حال ما ببین 
تیغ خواہم ثیغ خواھم بھرکین ۰ ؛ 
دیوان میرذا حیدرعلی کمالی‌اسفھانی: طبماستانبول: رمٰان۸ ۱۳۳ آ۳۷۰-۴۰۰۹۹(7 

٥۹‏ اذ جملە این دعوی مؤلف کہ میرزادۂ عشقی دا در استفادہ ازقالب 
مسمط وا بحر مجنث دد کار داسٹانسرایی مبٹکر میدانے ( کتاب حاض 
۲ ءءءمبتنی براغماض وتسامح است ورنە قبل ازعشقی شعرائی کہ مرائی د 
مناقبٍ مذہبی می سرودہائد درنقل قسەمای اھل بیت نظیراین کاردا کردەائد . 

۰ ۔ مھدی مجٹھدی ؛ رجال آذربایجان در عس مشروطیت طھران 


۳۵-۷ 

۵۱ - خاطرات سیاسی میرذا علٰیخان امین الدوله طھران ۴۱م 
۱۸۰-۱۲ 

۲ - کتاب حاضر ۳۵/۲ 

۳ - دیوان مسعود سصد سلمان ء بئصحیح رشید یاسمی : طھران تیرماء 
۵۳٣۳)/۸۳۸‏ 


۴ ۔ شسالحقایق؛ منتخب دھوان شمس‌تبریزی / ۱۹۹ 

۵- دیوان اشعاد خواجو کرمانی : باعتمام و تصحیح احمسد سھیلی 
خوانسادی طھران ۳۵۳/۱۳۳۶ ۰ ۳۵۴ ایا ۵۵۴۰۵۳۴ 

۶ - کلت دو گوبیٹو ( 1/149:؛ن0 0٠.‏ ) خاطر نغان میکند کە 


۳۸ ضیم راعنمایکتاب: جلد پائزدھم 
دسالاماىی معدود راجع بەہ صمئایع وعلوم کہ بوسیلۂ استادان آدوپائی عھدناسری 
یا باشادتآ نھا تدوین‌شدہاست تأثیری ددرجامعۂ علمی ایر ان نکرد وفقطایرا نیھا 
درا ددین اندیعہ راس کردکە داروپائی‌ما بیشت رصنعتگر ان ماھر ند دبیش اذ آن 
چیزی ندارندء . سالھا بعد میرزا ابوالحسن فروغی مینویسد: دبسٰچی ا آقایان 
بی ‌التفات ہمعلومات اروپائی میفرمایئد فر نگ یھا دا در صئایع دسٹی است از 
حققت علم بیخبر ئد وفاقد ان بگانەگوھرء اوراق مشوش٠‏ ۳٣۱۳ء‏ بخشضما ئم 
۲" 

۷ - کٹاب حاضر ۲/ ۲۳۸ 

۸- اہوالحسن فروغی ؛ ملیت و تجدد : طبع طھسران ؛ خرداد ماہء 
٭٤۹‏ فوپفروغی ددین رسالہ میکوشد نشان دھد بین تجدد تقلیدی کە فراموشی 
ذات خویش وفنا شدن دد ذات سایرین باشد باملیت کە وعبادئست ازبسٹگی بہ 
استقلال واسم ودسم واعثباد یاتفرد قوم وملت خود درمپان اقوام دیکرء تناقض 
ہست وتجدد را نباید بە این معنی کە نزد بعضی تندروان معمول است گرفت ٠‏ 

۹ ۔ محمد علی شھبازی دانشجوی دانش‌سرای عالی کہ سال گذشتہ بہ 
راعثمائی من مقایسەیی بین ترجمۂ صودتگر دد مجله سپیدہ دم ومنظومۂ ایرج 
کردہ است این‌احتمال داکە ایرج اذترجمۂ صودتگر استفادہکردہ باشد محقق 
میشمادد اما من این دعوی دا تا یید نمیکنم . 

٠۔‏ مثلادجوع شود بە مجله ادمفان سال پنجم شماد؛ ۷۔۶/ ۵۸۴ 

۱- مثل ایئکە یك جا فرھاد میرزا واعثضادالسلطنہ دا ہدوامیرزادہ اذ 
فرزندان نایب السلطئه ء می خواند (۱/ ۲۲۷) ددحالیکہ اعتضادالسلطنہ برادد 
نایب‌السلطنہ بود نە از فرڈذندان او. یاآنکە درم ودد دیوان ادیپ نیشابہوردی 
می نویسدکہ دہ عنوذ بە چاپ نرسیدہ است ء (۱۹/۲) ددصودتیکە این دیوان 
تحت عنوان لال یمکنون باہتمام عباس ذدین‌قلم طبع شدەاست وك جا ازہ بیست 
مقاله محمد قزوینی ء بە عنوان ہ بیست باب محمد قزوینی ء صحبت می کند 
(۳۱۸۲) . همچنین بی داودیھای مؤلف درباب شنرا مبھم وتاديك است و 
پادەبی تفسیرات لغوی وی داہم باید اسلاح کرد. ددموددکتابنامدھا نیزمیتوان 
گفت با وجود جامعیت سی ان حور یت وی کر اعتبارست . 

طھران - مردادماء ۱۳۵۱ 
عبدالحسین ذرین کوب 








علی)کبر دھخدا ‏ ملکكالشعر اء بھاد ملكاثشعر ا دز او آاخر عمر 


عسووجسبیحطہے۔-ے-ے-0۱+صصصبےِوھثص-س-ص حصصعح.--ےےدیوددصوڑبے' 


رامنمایکتاب 


شمارەھای م۶ سال .پائزدھم 


اف 





بہار روزنامہ نگار* 

این سنت جاردی کە همە سالە ددآغاز اردیبھشت ماء بہ مناسبت تصادف 
باروز درد گذشت مرحوم بھار شاعر نامدار و روزنامەنوپس معروف واستادذبان 
فارسی دانشکدۂ ادبیات دا نشگاءتھر ان:ذکر خیریددمیانمی آید واجتماعی برا 
تجلیل ازشخصیت اوتشکیل میشود امری مفئنم وبرای کسانی کہ در راء شعر و 
ادب ونویسند گی ومعلمی قدم ٭یز نئد مایه امیدواری است. 

آقابان ارجمندیکە پیش اذ این ناتوان و بعد از او درہارۂ آن مرحوم 
سخن گفتند یا میگویند افنخارھمکاری و شا گردی اورا داشتەاند ولی اگر دد 
دوستی و ارادت افتخادی بنوان یافت بندەم از این مقام برخورداد بودەام دو 
خوددا دوستآنمرحوم میشمردہام. ولی امیدوادم دد بیان مطلبٍ مش‌مول حکم 
مثلعربی قرادنگیرم کہ میگوید حب‌الشئی یعمی ویصم دہا چم بینا دضمیری 
روشن‌حق مطلب دا باحقدوستی توأم اداکنم ٠‏ 

ملك در زند گانی‌شمت وائد سال خود بەکارھای مختلفی پرداخت و در 
رمقامی ازخود یادگاری ونامی بجا گذاشت: شعر: روزنامہ نویسی؛ سیاست؛ 
تعلیم و تربیت: ولیآنچە ہاید ملك دا بدان ممتاذ دائمت همانا مقام سخنودی 
اوست . 

بہ عقیدۂ منملك در درجۂ اول شاعر ہود ودد درجۂ دوم پاذ شاعر و دد 
درجۂ سومویسندہ وسپاست او ددمرتبۂٔ چھارم شخصیت اوقراد داشت . باوجود 
این؛ ایکاش یکی ازاستادان همکادی کہ افتخادحضود دد سردرس بھاد داداشتەاند 
بە اعتبار ددخواست مقام ومحل ہر گذادی این یادہود: ازمقام معلمی وکیفیت 
تعلیم وتددیس آن مرحوم کە واپسین مراحل زندگانی اوبودہ است سخنی ایراد 


“3۰ 


* متن خطا بہای استکہ استاد محیط طباطبائی در مجلس بزرگداشٹ ملكالشرا کہ 
بەعناسبت یسٹمین سال ددگلشت او در کتابخانہ مر کزی دانشگاء منعثدشد ایراد کرد و ہا اجارہ 
داشگاہ ٹھران و امتنان چاپ می شود. 


سید محمد 
محیططباطبا لی 


۴۰۶ داہنمایکتاب: جلد پائزدم 


اما تمھد وظیفەایى کہ دداپن محض ازذاین‌نانوان خواستہ شدہ گستردہەتر 
د پیچیدەتر و دشوادتر از آن استکہ مرتجلانہ بتوان درآن بارہ سخن گفت و 
بە وقت ووسایل تحقیقکافی نیازداردک متأسفانہ در اختیارنبود . ہا وجود این 
کوشیدم تاآٴنجاکە میس میشد گوشەھائی از زندگانی دوزنامہ نویسی مرحوم 
پھاردا باعرضحضاد محٹرم برسانم . 

حطادمحترم باید بدین معلی توجہ داغته باغندک ددتھیە وتنظیم اینمطلب 
اوضاع واحوال ھفثادسال پیش مملکت بە بعد در نظر گرفتہ شدەاست و مردمآن 
دوزکشور دد وضعوحالتی جدا از آ نچەامروز دیدہ وشنیدہ میشود باسرمیبردئد 
وکسائی کە ازراء تحریر دد مطبوعات وشر کت دراجتماعات وفعالیٹھای دیگر 
میخواسٹند در دستگاء مشروطہ نو بنیاد ونادسای ایران برحسب ذوق واستعداد 
و اطلاعات محدود خود مئمھد خدمثی شوند چندان مجھز و مسب وق بە سابقه 
تمرین وممادست نبودند وکار ایشان تا حدی جنبۂ اہنکار و ارتجال آمیختہ بہ 
تاُسی و تقلید سادەدا داشثت. دراین‌صورت موضوع روزنامەنگاریمرحوم بھادہم 
نمیتوانسته ازاہن کیفیت ہر کناد ہمائد. 

پیش اذ ورود دراسل مطلبِ اجازہ بدھید داجع بەموضوع ایجاددوڈنادد 
درمشھد وسپر آزادیخواھی ومشروطہ طلبی ددخرآسان شمەای بەعرض پرسانم. 
خراسان کە دد شعر وادب فارسی و عرپی سابقة شھرت خامی داشتہ و مدادىہ 
قدیمہ دمحافل ادبیآن ھموارہ بەعوجود استادان ادب معروف وشر ایمشٹھوری 
آراستەه بود نسبت بہ کب معالم تمدن جدید و اخذ معارف تازہ وتأثر پەآثار 
فرھنگ جھانی ہ ددآغاز صدہ چھاردھم ھجری اذ طھران و تبریز و اسٹھان 
بہ نظر عقب افنادءتر می آمد و کابوس وحشت اذ ترکمان و روس و تنگ قجر 
ہر آن سایہ افکندہ ہود. 

پیش اذ آنکە مرحوم ادیبٍالممالك امیری فراھانی روزنامۂ ادب خوددا 
ازتبریز بەمشھدمنتفل سازد در آن شھرهنوز ازوجودروزنامہ خبرینبود, تاآنکە 
درسال ۱۴۱۸ ادیب‌الممالك افتخارانتساب بہ آستائۂ قدس رضوی دا پیدا کرد 
وہرای تصدیموقوفۂ خانوادگی قائم مقامی؛ ددمۂغھد دخت اقامت افکند ودور؛ۂ 
دوم روزناءۂ اد راک نسبت بەدورۂ اول تبرپز تفاوتی اذٰحیث صورت و معنی 
داشت در آنجا انتفارداد, 

وجود شخصیت بی نظیری ھمچون ادیپالممالك کہ دد عالم سخنوری و 
نویسند گی ددآن روزھمتائی نداشت وازحیث فضل وعلم وخط ودبط؛ دد ادبیات 
فارسی وعر بی مشاد با لبنان بود درمحیط محدود مغھد برای ثربیت و تشویق 
زسل‌جوانآن روز بەکار نویسندگی وگویند گی عامل مھمی ہود وبطور مسلم دد 


بھار روزنام نگار ۴۰۷ 





برانگیخٹن افراد مستعد خالی ازتأئبراتفاق نمی افتاد . شاید تأئیر وجودادیب 
وانتشاد ادب٠‏ او ددتحول فکر و ذوق واستعداد وتوجہ محمدتقی بھاد فرزند 
ملك الشعرای سہودی اذفیروذہ تراشی ونقاشی وکارھای دستی کہ ددپی آن رفتد 
بود بەاسوی شعر وئثر وادبیات بیش اذھرعامل دیگری کہ فرض شود صاحب‌ائر 
ہودہەاست.چهە این احتمال ددآن روڈ نزديك بەاذھان بودکە پس‌ازمكالغعرای 
سہوری در صودتیکە شاعری اذ خائوادۂ او برای تمھد خدمت شاعری در پار 
رضوی پر نخیزد: امبری اذھر کسی ہرای این‌مقام شایسنەتر بەنظرمیآمد تا اذ 
مسند امادرت شعر بەمقام سلطنت سخن بر سد وامپرالشعرائی دا بەملك الشعرائی 
آستانہ مبدل سازد ودرمقام ایراد قصیدہ ددہارگاء حضرت رفا برپا ایسٹد. 

امیری دد ٣۳۲ ١‏ ازەشھد بەتھر ان‌آمد تا دورۂ سوم ادب را دد پایٹخت 
منٹشر کند و دیگردغدغہ تبدیل امارت او ب٭پادشاعیشر زایل شد ولی‌اثریکە 
درتفیبر خط مشی بھاد اذصنعت ہەادب وممارست فن‌شاعری بخشیدہ بود بھاد دا 
بە داہ دیکری آفکند ۔ 

بعد ازانتقال ادب دیگر از وجود نشرپەای ددمشھد تاسال۷ ۱۳۲ منوز 
آگاہ نشدہایم؛ باوجودیکە دد سالھای اول مشروطہ دد غالبِ شھرھای بزدرگ 
ایران روزنامہ ھا دایں شدہ بود وانجمنھای بپرخی ابالات و ولایات اذ خود 
شریەای داشنئدء مشھد وقاراستہدادی خوددا ہاسکوت زبان وقلمحفظ میکرد. 
تا آنکە سید حسین ادیب اردہیلی اذ طلاب فاضل و صاحب قلم و آذادیخواء 
آذرہایجانیکە ددمشھد میزیست روزنامہ خراساندا درسال۱۳۲۷ أسیس کرد. 

امیدوارم دوستان حقیقت پژوہ خراسانی اذ این صراحت لھجہ آزردہ 
نشوند وہرمن خردہ نگیرند؛ زیرا سکوت ددببان‌حقایقھمچون امسالك ددتقدیم 
شھادت خالی ‌|زمەسیتنیست وغفلتدداین بادہ؛ بەتادیخ خراسان کە جزہعزیزی 
اذ وطن ما ایران است ضردی میزندکە روح پژوھند گان را اذ خود مئزجر 
می ساند. برای من ‌مشھد با تبریزوشیراز واسفھان وطھران وزوارہ فرق ندارد 
وسکنە ھمهُ شھرھا وروستاھای ایران برادران وفرز ندان منمحسوب میشوند و 
مھرمن نسبت بەھمەبریك میزان است. پس اجازہ ہدید بطودر مختصر اشارہەای 
بدین معلی بکلم . 

وفتی‌تھران خوددا برای گرفٹنمشروطہ ب٭آپ وآتش میزد؛ درمشھد از 
این بابت ھنوزآثاد تھستی پدیداد نشدہبود وطرفداری ازمشروطہ تٹھا درعان 
آذدباہجانیھا وبرخی ازفنٹازیھای مقیم مشھد ہود و واہہتگان دسئنگاہ تولت 
آستان قد همە ازاین معنی بیگائە بودند. 


۲۷۸ داہنمایکٹاب ؛ جلد پائزدھم 


سیدحسین اردہبلی کہ قبلا ظٌ دشت وتھران ہا ابن‌سخنھای تاذہ آغٹائی 
یافتە بود برخی‌ازطلاب تبریزی مشھد را ددحلقہ درسی گرد آوردہبود وہاآنھا 
ازآزادی وعدالت ومشروطہ سخنمیگفت. وقتی خبر تحسن تھران دا شئید از 
داہ عشقآباد ورشت خوددا پەتھران دسانید ولی ودود او ہاپپروزی ملتمطابق 
افثاد وباز بہ مشھد ہر گشت و دد تنظیم اجتماعات و تشکیل انجمنھا بہ فعالیت 
پرداخت. بعد از آ نکە مجلس بەتوپ ہسٹە شد مجالی بەدست کسائی درمغھدافتاد 
کە ہامشروطەس رسازش نداشئند و ہازر گا نان و پیمەودان آذد بایجائی کہ دراینکار 
سابقڈدخالئی دائئند سکوت اخثیاد کردند ولی سید اردبیلی آسودہ ننشست و در 
خفیہ بەجم عآودی آزادیخواھان ونگھداری روحیۂ اپشان میپرداخت وبعد از 
غلبة آذادیخواھان دوزنامۂ خراسان دا برای پشتببائی اذ مشروطہ خواھان 
امیس کرد. باذد گانان تبریزی کہ درآن زمان دشتۂ تجارت مشھد را دددست 
داشٹند وددانجمن ایالتی قبولعضویتکردہ ہودند دراین‌انجمن مائند سدی در 
پیشداء عوامل استبداد محلی بودند برای نمایند گیدور؛ دوم مقلئه سیدحسین 
اردبیلی دا بہ وکالت انتخاب کردند واین امر باانتقالاددبیلی بەتھر ان‌روزنامۂ 
خراسان دا تعطیل کرد . تا جائی کە بە یاد دادم پنجکاہ سال پیش کہ دور؛ 
روزنامۂ خراساندا ددتھران دید ہودم انمرحوم بھار ددآن نظم وٹری بچشم 
نبامدہ ہود ومقالدھای]آن بەقلم سید اردہیلی ودوستان آذدہایجائی او بوہ . 

نکتەای کە نمیتوان فراموش کرد بعد از کودتای محمدعلی شاء و خرابی 
مجلس؛ مخبرالدولہ ھدایت وذیرپست و تلکراف کودتاکە مدت چند روزاخباء 
تھران دا نگذاردہ بود بەمر کزھای معتبرابالات برسد؛ اینمودہ دا بەمشھد 
دسانید وتلگرامی اذ طرف وجوہ بستگان نیاہت قدس درتبریيك این عمل بە او 
رسید. بدایع نگاد شاص و ادیب مشھدی شعری در تجلیل و تقدیر ازعمل شاء 
ددتوپ ہسٹن مجلس سرودکە این بیتآن ھنوز ددخاطرہ ھا باقی‌است: 

مزدکیان (یامجلسیان) شاء چئین میکند 
گر نکند صاحب دین میکند . 
واینگفتە او ددتھران ورد زبان مستبدان ونتل محافل و مجالس ایشان 


شدہ بود ۱ء 








١‏ همین بدایع نگار بعد ازغلیة ملیون مود تعقیب قرارگرفت و از ٹھران به مشھد 
گریخت ومدقی را پنھان ازانظار بہسرمیبرد تا وقتی آب از آسیاھا افتاد ازپناعکاہ ہیرونآمد 
ودرمدرسۂ ملی مشھد معلم ادبیات شد وبعداً مجلەای بہ اسم الکمال بروزنالھلال عرہی؛ بہ فارسی 
منتشر کردکە ظرفا لقپ اوداہم بدان اعتبارالبدایی نگادکردہ بودند (نقل ازخاطرات وحیی‌دیحان) 








ھمینقدد ددعتب آفثادگی مشھد اذکاروان آزادی بس ‌است کہ وقٹی محمد 
علی شاہ بعد اذ کودتا خواست سید محمدطباطبائی دا بەجائی تبعیدکند کە در آ نجا 
گوش موافقی برای شلوائی سخن او وجود نداشتہ باشد؛ اودا بەمشھد فرستاد 
کہ درظر شاہ مخلوع دد استبداد شناختە میشدہ ذیرا ددیافت تلگراف تبر يك 
وتسلیم شر تھنیت توپ بسن اودا بە وفاداری مشھدیھا امیدوادکردہ بود.این 
تشخیسص اوچندان اذ حمّیفت هم دور ئبود ذیرا آشنائی مردم خراسان با کار 
مشروطہ طلبی اذ اول چندان بی ‌اھمیت بودکە در دورۂ اول؛ دواصفھانی وب 
عمدانیویك تبریزی دا پرای وکالت مجلس ہر گزیدند . 

مرحوم میرذا علیآقای تبریزی ( پددآقای دکٹر آذد ) کہ از طرف 
رما تھا برای شارت گی لو ان ماج مت اقول شر نر اَی 
مشھد وحقالو کالہ تھران خوددادی کرد وعقیدہ داش ت کے انجام وظیفۂ وکالت 
تکلیف شرعی اواست وددرصودتیکە مزدی دد اذاىآن پرداختە شود نتیجۂ آندا 
نامطلوب میسازد. سید عبدالحمین‌شھشھانی و دئیس‌النجاد اسنھانی نمایندگان 
دیگر ہودند. یکی از بستگان آستانە کە ددنظرہمکارائش بواسطۂ تمایلات آزادی۔۔ 
خواھی مطرود ہود بنام ناظمالنولیہ براین جمع مھاجران افزودہ شد. 

در دورۂ دوم ہم سید محمد صادق طباطبائی سنگلجی و اسمعیل کاشصف 
عمدانی و سید حسین اردبیلی دا بەاین سمت ہبرگزیدئند وتٹھا سردار معظم 
خراسانی کہ در دورہ استبداد صغیر جزومیأت سیاسی درخارجہ مأمودیت‌داشت 
براپن عدہ آفزودہ شد. 

بعد اذ بە دار ذدن حاج شیخ فضلاللہ تنھا شھریکە دد آن مجلس فاتحہ 
بہ پادہود او ہر گذاد گردید ھمانا مشھدبودکہ بواسطۂ انتساب مادی و معنوی 
بہآسٹائە رضوی عموادہ بھٹرین وسیلۂ ارتباط با دستگاہ استبدادی و سلطنت 
قاجادیەرادرا خٹیارداشت. نقش دہ پھلوی شامز اد گانوالانژاد و والا مقام درحفظ 
خطارتباط میان‌ددبارقاجادیہ ومستبدین دستگاءآسٹانہ ار فوف العادەمی بخشید. 

بعد ازغلیۂ ملیون ہرمحمدعلیشاء اذطرفحکومۃ ملی‌جدید میرزامحمد 
علی صدرالممالك قزوینی برای نیابتتولیت آستان قدسبەمغھد اعزام شد. صدد 
پکی از واہستکانہمشھر یخودراکە میرزاھاشمخان نام داشت وباخودازطھران 
بەھمر اہ آوردہبودبرای اینکہآستانەعھم ازخودار گان سیاسی تکیە گاہمطبوعائی 
داش باشدامٹیاذ دوزنامۂ طوبر‌دا بەنام اوگرفت. قدرت قلم اوہرای تعھدچنین 
وظیفەایکافی نبودلذا یکی ازھمشھر یان دیگرداکەمیرزا| بوالقاسم نحوی قزویئی 
بود وقلم تحریر‌خوبی ‌داشت باسردبیریطوں ہر گزید. بدین‌ترتیب میرذاعاشم 
قزوینی ونحوی قزویئی اڈ طرف صددالممالك قزویئی بەانتمار روژنامہ طوسں 


۸۲ داحنمایکتاب ؛ جلد پائزدھم 
رہ سس کًٛجہیر می لیڈ یہ ھہیمچجچےے٠سصهےہےیع‏ چچت تی سے جً ہج تے 
درنو بھار و حبلالمتین ٦‏ صودت گرفت ۰ پروفسور ہرون قَصیدہ رادر تاریخ 
مطبوعات وادییات جدید ایران تألیف خود در ج کرد واذاین داء نام بھار بەہ۔ 
عنوان یك شاعرسیاست شناس درمحافل خاودشناسی وسیاسی خارج شناختۂ شد. 
اھمیت این کاد بہ ددجەای ہودکە برون حق پیعقدمی ادیب الممالك دا در 
اہجاد شمرمشروطە خواھی نادیدہ گرفت دبھاددا صدر نشین انجمن سخنوران 
آذادیخواء و مشروطه طلبٍِ معرفی کرد . موضوع قصیدۂ مز بور معل۔وم خاطر 
حضار محترم است ولی نکتەای دا درحاشیه یامقدمہ قصیدہ باید یادآوری کرد 
کە تاکنون اذنظرھا دود ومھجور افتادہەاست ۔ مرحوم ادیب نیشابودی کەەقام 
فضل وادب‌اونیازی بەتعریف وتوسیف ندارد وازاد تاکنون سابقه فعالیتسیاسی 
قلمی وعملی‌شنیدہ نشدہ است:؛ درسال ۱۳۲۷ کہ بھار سرمقالدھای طوس دا دد 
نکوہش سیاست روسھا مینگاشت : مقالۂ مسلسلی زیر عنوان سیاستھای مر بوط 
بەا ران نوشت کہ ازشمارۂٴ ۴۹ تا ۴ن سال اول طوس انتشادیاقت. ددشمار: دوم 
اذ آن بە ائنگلیسها از بابت سازش ہا روسھا دد عقد تھ٥رارداد‏ ۱۹۰۷ سخت حمله 
کردہ ومطالبِ مستدلی شبیە بدانچە بھاد ددمضامین قصیدۂ مز ہود بعداً بکادہرد 
دداین معقالہ نوشته بود. من این‌مقاله دا پنجاء سال پیش در مجموعۂ سال اول 
طوس اذ قراگئٹخانہ شرافت تھران خواندہ بودم وبسدھا ب٭آن دسترسی نیافتم 
ضمن مذاکرہ باقروذانفراو اذ وجود بلکە اقدام بەتحر یرچنین مقالەای‌اظھار 
عدم اطلاع مینمود وبدین سبب من آن دا عموادہ نادیدہ میگرفتم. تا این ایام کہ 
ضمن بازدید مجموعەھای جراید قدیمی کتابخانۂ مجلس شودی بدان ہر خوردم 
وبەاتکاء آن اینك میتوانم عقیدۂ خود دا دد این محضر داجع بەہپیام من بەس 
ادواردگری؛ بگویم. مرحوم ملكالشعر اکە درھمان شمارەھای ۴۹ تا۴ن۵ طوس 
مقالاتی در روزنام دارد قطعاً این مقاله دا خوائدہ و مطاب آن را مورد تتبع 
قراد دادہ ودد مضامین پیام بە سر ادواردگری مودد استفادہ قراد دادہ است . 
بھار بعدازتعطیل موقتی‌طوس روذنامہ نوبھاد را درشوال ۱۳۲۸ عجری 
تأسیس کرد و آئرا تا اواخر سال ۱۳۲۹ انتشاد میەاد . روش سیاسی او دد 
مخالفت بامداخله روسھا برهمان منوال بود تاآنکە نوبھار ھم توقیف شد وبہ 
جایآن تازہبھار را انتشار داد وتا اواخر محرم ٣۳۰‏ بجای نوہبھاد به چاپ 
میرسید. تاذہ بھاد ہم ددپی نوبھاد رفت وتا سال ٣۳۳٣‏ غعالیت بھاد بیفٹر دد 
کرو فعالیتھای سیاسی وکادھایحز بی بود. تاآٴنکه حزب دمکرات خسراسان 
قوتگرفت ودد ۱۳۳ بە پشتیبانی آن حزب پھاد دورۂ دوم نوبھاد دا انتفاد 
دادکە آنھم پس اذمدتی کوتاء توقیف وتعطیلشد . 
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بھاد روزنامہ ٹگاد ۸۳ 


بھاردرسال٣ ٣۳٣٣‏ بەیاریدمکی اتھا ازمغھد بەو کال تمجلس انتخاب وعازم 
تھران شد وہمان‌سال دودۂ سوم نو بھاد را ددتھر ان اننشارداد وتا سال ۱۳۳۴ 
انتمادآن ادامہ یافت . 

درسال٣ ٣۳۳‏ چند شمادہ اذ نوبھاد تھران دا ہا شمارءعسائی اذ شٹھاب 
ثاقب کە بە طرفدادی از آلمانھا انثشاد یافٹه بودکسی برای پددم فرستادہ بود 
ومن کە طغلی مکٹبی بودمآنھارا خواندم وچشم من با نام بھاد و نوبھاد آشنا 
شد . 

نوبھار ددسال۳۳۵٣‏ با اتخاذ روش جدیدی درسیاست کہ ہاشیوۂدورھای 
سە گانه پیش اختلاف جھت یافتەبود درمدت کوتاعی انتشاد یافت ودر ٣۱۳۳۶‏ با 
سقوط دولت وثوق الدولە وبر روی کار آمدن صمصامالسلطنە تعطیل شد و مجله 
دانشکدہ دا اسیس کرد کہ زبان حال|انجمن ادبی دانشکدہ بائد. 

دداین ائنا سیدحسین اددبیل یکە از ۱۳۳٣‏ بدین طرف مدیر روزنامة 
نیمه دسمی ایران بود مرد ودولت صمصام: مدیریتآن‌دا بە٭آقای زین ‌العابدین 
شیخالمراقین‌زادۂ حایری مدیرمجلە دھنما واگذادکرد ..پس اذتشکیل دولت 
دوموثوقالدولہء مدیری ایراندا اذ دھنما گر فٹند وبە بھادسپردند کہ ازدوران 
مھاجرت بدین‌طرف یعنی پس‌|ازشکستگی دست وبازگشت بە پایٹخت خوددا از 
دمکر اتھا کنادکغیدہ ہود وبەکادھای ادبی میپرداخت . بھاد ہرای ایٹکہ بطود 
مستقیم مسؤلیت ایران دا برعھدہ نگیرد؛ برادر خودآقای میرزا محمد خان 
ملك زادہ را بہ مدیری مع رف ی کرد و سردبیرش ھمان میرزا علی اکبر خان 
خراسانی باقی‌ماندکە ازعھد اددبیلی شريك مسؤلیت تحریں روز نامەبود . اما 
امود تحریری و سیاسی دوزنامه حمه ذیرنظر مرحوم بھسادقرادگرفتہ بودکە 
مقام مدیں سیاسی روزنامه را داشت ۔ 

ددسال ۱۴۳۸ پیش اذ آ نک عدم موفقیت وثوق الدولہ دراجرای سیاستی 
کە باعقد قرادداد برعھدہ گرفتہ بود آشکاد گردد: آقای ملك ذادہ ہرای تصدی 
دیاست معارف خراسان بەمشھد دفت و میخواست تاذ بھساددا دد آنجا انتماد 
بدھد . بھاد پس ازدوسال تعھد ادادۂ ایران ناگزیرشد نام خوددا پھلویکلمە 
مدیر بکذارد. ولی طولی نکشید کہ باسقوط وثثوق الدولہ:؛ مشیر الدو لہ کاد ادارہ 
ایران دا اذ بھادگرفت وبەآقاى اسماعیل یکانی سپردکہ قبلا از دورۂ اددبیلی 
بدین‌طرف گاھی باعیأت تحریریہ ایرانہمکادی میکرد. 

ملك الشعرا در طی سال ۱۳۹۹ و ٣۳۴۰‏ از روزنامهہ نگاری کثادہ 
جست و دد ۱۳۴۱ سے ۱۳۰۱ دودة پنجم نوبھاد دا بە صودت هفٹکی دد 


۲۸۳ داہنمایکتاب: جلد پانزدھم 


قط عکوجك انتغار داد وتا سال٢٠گ۱۴‏ ادامه یافت۔ دد ہرج ثور -- اددی بھشت 

٣‏ کک بەتھران وادد شدم فوقالعادءای روی کاغذ صورتی مر بوط بەنو بھاد 
بە دستم رسید کہ بھار ددآن ازخط مشی ‌سیاسی خویش ددسنوات اخیر دفاع می۔ 
کرد. نوبھاد دد١۰٣۱‏ تمطیل شد. ہمکادی بھادہا دوذنامۂ قانون وقرن بیستم 
ونسیم سبأ بەصورت بادڈی نمودادبود وباقتل عشقی وکشتە شدن مدیردوزنامۂ 
دعد قزوین اذ روزنامه نویسی دست برداشت. ازسال ۱۳۰۵ تا ۱۴۲۰ گاھی 
مقالەای وشعری دد مجلات ادبی ادمنان وآیندہ ومھر وباختر و آرمان وتمدن 
وایران امروزا نتشارمیداد تا نکە اذ اواخرسال٠‏ ۱۳۲ دوہادہ وارد کارسیاست 
و روزنامەتگاری شد وروزئامۂ مھر ایران دا بەنفع احمدقوام وارد مباحثٹی از 
سیاست وتادیخ نمودکه امروزآن مطالب بدون توجهە بەاسباب تنظیم دتدوینش 
حمه مبانی تحقیق برای نسلی قرارگرفتەکە ازعلل واسباب تحریر آنھا خبری 
ندارد . 

درسال ۱۳۲ وقتی قوام بەنخستوزیری رسیدآن مرحوم را سکوت و 
انتظاد واداد کرد و بھاد باددیگر اذ کادسیاست بە ادب و 7 لیف سبکشٹاسی 
بازگھت ومن این ئکثە دا خود از زبان بھارشٹیدم . 

در۱۷ آذر ۱۳۲۱ کہ حوادث ناگوادی موجبات سقوط قوام دا فراہم 
آوردآنگاء براو معلوم شدکە اذسکوت ملكنثواست طرفی بر بندد وداعی راکه 
ددپی شگرفتہ بود بەسقوط پیوست ۔ 

دداواخرسال٢۳۲٣۱‏ بہار درصدەد انتشاد دورۂ جدید نوبھادہر آمد د بی 
خلاف مصلجت اندیغی دوستان روزنامه را دد قطع بزدگ لود یومیە انتعاد 
داد. 

قنادا درسال۱۳۲۳ باہم ددرجبھۂ مشت رکی اذجراید و احزاب شرکت 
داشتیم. آن رشته محبئی کە ددعالمادب از پیش بستەشدہ بود درافق‌سپاسی‌عمدست 
نخودندہ وپیوسته ماند. باوجود اختلاف نظرشدیدی کە ہایکدیگر داشثیم عرگز 
در روابط دوستانە وادبی ذاتالبین انفصال و انقطاعی پدیدنیامد. تاآنکە قوام 
دولت دوم خوددا درآخر سال ۱۳۲۴ تشکیل داد وبھار دا بہ وزارت فرمھنگەك 
انتخاب کرد . 

بادسیدن بە مقام وذیری دورۂ روزنامہ نویسی و در حقیقت عمر سیاسی 
بھاد بەپایان دسید. ڈیرا قوام دد ذیرفشاد حزب تودہ ناگزیں شد بھاد دوست 
صمیمی وہعکادقدیمی خود وبراددش دا ددداء پیغبرد ھدفھای شخسی فداکند ۔ 
تحمل چئین ضربت نا گوادیآنھم اذ طرف کسی کە ھر گز از او چنین انتظادی 


بھاد روز نامه نگاد ۲۴۰۸۰۵۵ 


را نداشت ہی بھار ٤‏ پاران بھاد فوقالعادہ ناگوارد افتاد. سر گرمی بھار ہا 
تشکیلات حز بی ووکالت مجلس و دیاست فراکسیون و تشکیل انجمن ادبی 
فرھنگسٹان زیر دیاست بھاد حمه وسایلی بودکە قوام برای تخفیف ناداحئی 
روح بھار ومستود داشتن آثادعدم دضایت اوبە کاد میبرد ولی هیچيك نتوانست 
ریش درون جان ملك الشغعرا دا التیام بخغد . 

این‌شکستپایان عم ر کە دیباچە شکست وسقوطقوامالسلطنهہ ومقدمڈخروج 
اوہم ازعرصۂ سیاست بود با تحمل ناکامیھای دیگر و نا امیدیھای بہاد ئسبت 
بہآیندہ دست بەدست یکدیگرداد ومرضی داکەگویا سالھا ہود درتنگنای سینە 
داغدادخودپنھان نگاعداشتہ بود نیرو بخشید وپس از چندی کوشش وتلاش برای 
معالجہ و مقاومت ددبراہں پیشر فت آن؛ سرانجام در آغاز اردی بھشتماء۱۳۲۹ 
چراغ عمراودا خاموش ساخت. 

ددپایان سخن با یادآودی این نكکثە کە مرحوم بھادنخستین ویسندای 
بودہ کە اذ شھر مشھد بەیادی مشروطه بر خاست و بە صف آزادیخواھان ایران 
پیوست وصدای مردم مظلوم خرآسان دا اذ ذبان قلم و بەکمكگ شعرشیوای خود 
بە گوش جھانیاندسائید : ب رگزیدگیمقام آذادیخوامی اودا در میانھمغھر یان 
دیگرش خاطر نشان میسازد و او دا پیش آھنگك مشروطہ طلبی دد خراسان اڈ 
مردم خراسان محسوب میدارد . 











ادی 


پشنہادی دربارۂ معنی یتی 
دشوار از حافظ 


سخن ددبادۂ بیٹی ‌ازغزل مشھور 

و سراپا شود و سرود خواجۂ شیراز 
است وپیشنھادیدد باب معنی آن. اصولا 
باید دانستکە معنی ہرخی از اشعار 
حافظ بسببمیناگری خاص‌او واستخدام 
__| کلماتیکە مناسبٹھای مختلف باھم 
دادند و جایگزین ساختنآنھا بوجے ایھامی : آنگون متموج و پر دامنے 
است کہ تٹھا ددیك ظرف محدود نمی گنجد وعمانند مسائل دیاضی می تواند 
فقط يك جواب داشتہ باشد . آئین‌ھای مخثتلف: سنٹھا و آداب: افساندھا و 
ضربالمٹثلھاء مکتب‌ھای فلسئی گوناگون وتسوف وعرفان ددطول قرون ہسیاد 
کہ ہرادب فارسی گذشتہ در بعنی کلمات اثرھابی ہرجای گذاردہەاست کہ عريك 
اذآن‌کلمات یادآور يك سلسلە معنی وگاہ بخشی‌اذتادیخ است . 

حافظجادوکاد اذتمام نیروی این گونە الفاظ سود جسنہ وچونآھنگك- 
ساذی چیرہ دست بااطلاعکامل اذ ذیروم عرلفظ: آن گونەآنھا را با یکدەیگر 
تلفیق وتر کیب کردہ است کہ نغمەای آسمائی اذ آن ہر می خیزد: ننمەای کہ تاابد 
ددرگوش ہشریت طئین ائداز است و حر کس فراخود استعداد و ددك وحال خود 
از آن لذت می برد وسود می جوید و بالطبیعہآن گونەکە ددحد ددیافت وماسب 
احوال خود اوست تفسیر می کند ۔ 

این کلمات دا پیش ازحافظ وبعد اذ حافظ دیگر شاعران یز دداختیاد 
داشتەائند ھمانگو نەکە نٹھای موسیتی ہم دداختیارهمہ آٴھنگسازان ہودہ است و 
وہست . سخن درتنظیم و جان بخغی باین کلمات و نتھاست و سود جستن اذ 
نثیجۂ ترکیبآ نھا یعنی حاصلی کہ دریك يك کلمات نیست . وتٹھا اذ تر کیب 
صحیح وخاس مجموعآنھا می توان ہدست آورہ . 

استادی وھئر نیزددھمین ئکنہ نھفتەاست : درك معنی ولازم معنی ومعنی 
معنی‌هرلفظ :وہ رگزیدن آ نچە مناسب حال ومقال استءجایگزین ساخئن‌ھر لفظ 
بدان گوئنەکە با دیکر الفاظ خوش دنگی و خوش نقشی ظاہر و تناسب معنوی 
باطن دا تواماً داشتہ باشد این جواحرسازی دا حافظ کردہ است کہ سخنوبحٹ 
در اپن بارہ ہسیار است وجایآن نہ در این گفثار . 


احمد علی رجاٹی 


پیغنھادی ددہادۂ معلی بیئی.. ۔ ۴۸۷ 








غرض آن ہودکە ددمعنی گفتادخداوندان سخن خاصہ اشعادخواجۂ شیراز 
ممکن است برداشتھا و ددیافتھای مختلف وجود داغثہ بائد و عر یك از 
دیدگاھی و بەتعبیری قابل قبول - البتہ بشرطی کہ با وضع جملە وقواعد زبان 
فارسی ہسازد . تعبیرمن بندہ ازبیٹی کە اکنون بەمحك نقد صاحب ظران آٹنا 
می‌سازد ازھمین مقولهہ است یعنی ہرداشت و تعبیریکە شاید فقط برای گویندہ 
آن حجت و معتبں ہاشد . 
چند بیت ازغزل تا محل شاھد وبیئی پس اذآن برای ہدست آمدن زمیئنہ 
سخن ذکر می شود : 
بیا تا گل ہر افشانیم و می ددسافر اندائیم 
فلك دا سقف بغکافیم و طرحی نو دداندائم 
اگر غم لشکر انگیزدکە خون عاشقان ریزد 
من و ساقی ہھم تام و بنیادشق براندانیم 
شراب انغوانی داگلاب اندد قدح دیزیم 
نسیم عطر گردان دا شکر دد مجمر اندائیم ... 
چو دردست |استرودی خوش بزنمطر بسرودیخوش 
کە دست افشان غزل خوائیم وپاکوبان برانداذزم١‏ 
سخن باسر معنی این بیت استکە برای بھٹرائدیشیدن تکرادمی شود : 
شراب اردغوانی دا گلابپ اندد قدح دیزیم 
نسیم عطر گردون دا شکر دد مجمرانداڈیم 
یعنی چە شراب ادغوانی داگلاب ائندد قدح دیزیم ٤٢‏ می دانیم کە گلاب 
را نمی توان ددشراب‌ریخت چون آ نرافاسد میکند. ددھیچ‌جا نخوائدہ وشنیدہ 
و دد این روز گاران ہم ندیدہا یم کە کسی دد شراب گلاب پریزد . سابقه مثك 
افکندن‌درشر اب عست وحافظ ہم چند جا ذکر کردەاست ازجملە ضمن غزلی : 
چو لالہ دد قدحم دیز ساقیا می و مثك 
کە نقش خال نگادم نمیرود ز ضیر 
و درقصیدەای حمکە ددمدح شاء شیخ ابواسحاق سرودہ می گوید : 
نکال شب کە کند دد دح سیاھی مثك 
در او شراد چراغ سحر گھان گیرد؟ 
اما مك دا دد قدح شراب میدیختەائد ئە برای خوشبوکردن بلکەه 
١ -_×‏ حافظ قزوینی - غنی غزل ۳۷۴ سص ۲۵۸ 


٢ے‏ غزل ۲۵۶ س ۱۷۳-۱۷۴ 
۳ دہوان حافظ صفحۂ قکز 


۲۸۰,۸" راعنماىکٹاب ؛ جلد پانزدھم 
بمنظور بیھو ش کردن حریف 97 است و درکنب لغت ہم ھمینمعئی 
را دارد . دربیت نخستین حافظ ہرای آنکە نقش خال نگاد راک مایۂ التھاں 
و دنج اوست ازضمیر ہزداید اذساقی می خواعدکہ در قدحش مك بیفکلد تا 
پبھوشی ازعذاب ھجر برھائدش ... و دربیت دومکە از قصیدہ آمد می گوید : 
چون شب درقدح جھانیان سیاھی مشثك افکندہ و عمہ دا پیھوش کردہ وبخواب 
فرو بردہ است مجازاتش آن است کہ آفتاب بجانش آتش میزند و نابودەش 
میسازد ۰ 

تغبیه بوی شراب بەگلاب هھم نیاذ ہذکر شاعد ندارد و حافظ حتی گاء 
بوی شرابی دا موجب رشك گلاب دائستہ ولی نگننہ استکە دد شراب گلاب 
ہریز ند : 

بیار ز آن می گلرنك مشکبو حافظ 
شراد رشثك و حسد در دل گلابں انداز١‏ 

بنابراین مقدمات شراب ادغوانی را گلاب ائدد قدح دیزیم باید معنی 
دیگری داشثه باشدکە بآن می رسیم . 

معنی مصرع دوم این غزل نیزآن چنانکە ہابد وطبع ددہادی امر بپسندہ 
دوشن نیست یعئی : دنسیم عطر گردان دا شکر دد مجس اندازمء . 

مجمں روشن است کآتشدان وچیزی مانند منقل امروزین‌است . اشکال 
ما ددموضوع شکر درمجمرائداختن استکە آن نیز رسمی معھود ئیست . دد 
ہرخی ازکتب لغتکە معائی پادەای ازلغات و اصطلاحات دا بحدس و اذ دوی 
قرائن شعری وتقریب ذعنی ضبط کردہاند نوشتۂ شدہ است کہ شکردا مخلوط ہا 
عود ددآتش می دیختە‌آئد برای آ نکە دود غلیظ بیفٹر بپاید وشاءدشان ہم عمین 
بیت حافظ است؛, وگاء رباعی نامعثبری اذ خیثہات ومجالںی ھزل سندی حال 
آنکە اگرچٹین‌چیزی می بود دداین ھمەکتاب نظم ونثر پادسی بایستی نظائری 
داته باخد : بعکس عملا می بینی مک شکر ددآتش بد می‌سوزد و بوی ناخوش 
می پراکند . بناہراین شکر ددمجمر افکندن اگر ہاین معنی باشد کاد مطلوبی 
نیست ومعنی‌زیبابی کە باآنچنان غزلی ازحافظ متناسب باش ندادہ. 

بنظراینجانب این دومصرع ہا توجە بہآداب ورسوم عامه کہ خوشبخثانہ 
منوذ بتایایآن درایران برجاست سرودہ شدہ ومعنی آن دا عم ازاین رمگذد 
باید جست ۔ 

می‌دائیم کہ شکردا دد رو زگادرکھن تٹھا اذ نیشکر ہدست می آوردماند و 
این گیاء ددمناطتی خاص ازجھان میرستہ است و می روید بملاوہ تسفیۂ آن د 


۱۷۸ غزل ۲۶۳ ص‎ ١ 


پیغنھادی ددباد! معلی بیئی... ۸۸" 





ساختن شکرسفید وقند مکرد فقط ددنقاطی معدود میسر بودہ است . از این دو 
شکر ازکالاھای دیریاب وعزیزالوجود وگرانبھا ہشماد می رفتہ خاسەکەبرای 
آن خاصیت دادوئی نیز قائل ہودہ و بعنوان تب ہر اذآن استفادہ می کر دەائد . 
ناصر خسرو دانشمند و شاعر قرن پنجم دربادۂ نیکان مورد نظرخود می گوید : 
سودمندئد عمهە خلق جھان دا چو شکر 
جان من باد فداشان کہ بطبع شکرند 
اذ شکر نفع ھمه گیرد بیماد و ددست 
دشمن و دوست از ایعان ھمەی نفع پر ند١‏ 
خاقانی شاعرقادد قرن شش مگنئہ است : 
اذ حال خود شکستە دلان دا خبر فرست 
تسکین جان سوختگان دا ظر فرست 
جان ددتپ‌است از آن شکرستان لعل خویش 
اذ بھر تب بریدن جان نیشکر فرست؟ 
وجای دیگر : 


جان پیش کشم دوڈی کز لب شکرم بخمی 
دانم کە تو ذان لبھا جان دگرم بخشی 
ہتماست مرا دد دل نیشکرت اندر لب 
حالی ببرم تبھا کزئی شکرم بخھی؟ 
وسعدی میگوید : 


یکی دا تب آمد ز صاحبدلان کسی گفت شکر بخواء از فلان 
بگفت ای پس تلخی مردنم بہ اذ جود دروی ٹرش بردم؟ 

روشن است کہ اگرشکر آسان هاب وارذان بھا ہود آن صاحبدل همائند 
نان و دیگر نیازمئدیھایش از بازادمی خرید وسخنی ازمردن کہ بە ازذجور دوی 
ترش ہردن است پیش نمی آمد . 

در دیہاچۂ ہوسٹان ہم سعدی باین مطلبکە قند ارمغانی بودەاست برای 
دوستان اشادہ می کند وخشنود است کە ا گردستش ازقندتھی ‌استسخن شیرین‌تر 
انقند بەدوستان هدیە ٹوائد کرد : 


ددیغ آمدم ز آن حمە ہوستان تھی دست درفتن ہر دوستان 
بدل گغتم ا مسر ند آورند بر دوستان ادمفغانی پرند 


۹ دیوان ناصرخسرو مصحح تقوی چاپ سھیلی ص٠١٠٠‏ 
٢۔۔۔‏ دیوان خافانی مصحح سجادی ص ۵۵۹ 

۶۶۸ دبہوان خافانی ص‎ ٣۳ 

۴ کلیات سعدی مصحح فروغی چاپ علمی ص ۲۷۷ 


۰“‌۳ داھنمایکتاں ء جلد پائزدھم 
ہہ شس شسشسسپتپچش_ہ قہہ۔ہہسہمجمےمم٣٣تیتییب ‏ شس سس کسصسمتے صا ا 


مرا کرتھی بود اذ آن قند دست سخنھای شیرین‌تر از قند ھست' 

ددہباب دوم ہوستان نیز بخندگی حاتم را ہدی نگونە می ستاید کہ او 
بجای دہ درم سك شکر کہ مردمی از اوخواسئہ بود تنگی شکر می فرسئد و 
معلوم است کہ شکر آنقدد کم وگرانبھا بودەاست کہ ازچون حاتم مردی کسی دھ 
درم سنگك از آنرا تقاضا می کند : 


ز ہنگاء حاتم یکی پیر مسرد طلبٍ دہ درم سنگه فانیدکرد 
ز داوی چنان یاد داەم خبر کە پیشش فرستاد تنگی شکر 
زن از خیمہ گفت لین چەتدبیر بود هھمان دہ درم حاجت پیر ہود 
شنید این سخن نامبرداد طی بخندید و گفت ای دلادام حی 
گراوددخورحاجت خویش خواست جوانمردی آل حاتم کجاست ؛٢‏ 


بنابراین شکر بعلت کمیابی حکم تحفٰەای دائته است گر انبھا تاآنجاکە 
عمپایة ددم و دیناد و دیگر نفایں ددەراسم نثاد میشدہ است . 
درشاہنامه منگام آمدن کیخسرو اذتودان بئزدکیکاووس نمودادی اذاین 
نثار را می بیغیم : 
چو کپخسرو آمد ہر شھریار 
جھانگشت پر بوی و دن ونگاد 
بآذین جمھان شد آماسمنہ 
در و بام و دیسواد پر خواستہ 
ھمہ یال اسبان پر اذ مثك و می 
شکربا ددم دیخثه پیر پی٣٢‏ 
ددتاریخ بیھقی کہ از آادقرنپنجم‌ھجریاست می ‌خوائیمکہ مردمئیشا بور 
بمنظودبزرگداشت بومحمد ھاشمیرسولالقادد باللہ عباسی کہ حامل لوا ومنشور 
وھدایائی ہرای مسعود غز نوی ہود ہددم و دیناد وشکرء نثارمی کردند کہ عین 
عبادت شیوای آن چئین‌|است : چون این کارھا ساختەشد وخبر دسیدکە رسول 
بەدو فرسنگی ازشھر دسید مر تبە دادان پذیرہ دفٹند وپنجاء جنیبت بردند وہمہ 
لشکر بر تمسٹند وپیش شدند باکوکبة بزدرگك وتکلف بی اندازہ: سپاهسالاد دد 
پیش: کو کبة دیکر قضات وسادات وعلماء وفتھاء و کو کبۂ دیگر اعیان دد گاء 
وخداوندان قلم ہرجملە عرچہ نیکوٹر دسولدا - بومحمد ھاغمی ازخوبشان 
٠٣ہ‏ کلیات سعدی چاپ اقبال ص ۹ دیباجۂ بوستان 
-٢‏ کلیات سمدی بوستان باب احسان ص ۲١۵‏ 


۷۴۷ سص‎ ٣ شاعناعہ فردوسی چاپ بروخیم ج‎ ٣ 
۴۵ تاریخ بیھقی چاپ فیاض ص‎ ۴ 


پیغنھادی ددبارۂ معنی بیٹی... ۴ 





نزديك خلیفه۔ درشھردد آوردند روزدوشتبه دہ روزمائدہ بود ازشعبان این‌سال١‏ 
ومر تبەدادان اودا ہبازاد آوردند و می داندند و مردمان ددم و دیناد و شکر 
وھر چیزی می |ائداختند و بازیگران بازذی می کردند و روزی بودکە مانندآن 
کس یاد نداشت وتامیان دونماز روز گاد گرفتء . 

ددامور النوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید می بیئیم کہ بە شکرانه جامۂ 
سلاح پوشاندن درمردی حلواگرشکر بەکودکان بخشیدہ می ڈود : 

دشیخ مرا ہسیاد مراعات کرد و تبر کی ازآن خویش ہمن داد و حسن 
مؤدپ‌راگفت تامرا جامەھای نو آورد و آنجامۂ حلواگریدا اذسرمن ہر کشید 
و آن‌جامدەھا دا ددمن‌پوشائید وطبقی شکردد آسٹین من کرد و گفت این بنزديك 
کودکان پر..٠٠۲‏ 

نزديك ہدین مضمون دا غزالی دہ کیمیای سعادت آوردہ است٣‏ : ەیکی 
ازبزر گان وصیت کرد وچپزی کە داشت کسی دا داد وگفت نشانآنکە ہر توحید 
ہمیرم فلان چیزست: اگر آن نشان بینید ہدین مال شکر ومنز بادام بخر و بر 
کودکان شھرافشان وبگوی کہ این عرس فلان است کہ بسلامت ہبجستء 

خاقانی ہم مکرر ازنثادشکر کہ ظاعراً دد کیسدھای کوچكک سربمثەای 
بودہ است سخن می گوید از جملە : 

دل پیش خیال تو صد دیدہ برافشائد 

در پای تو هر ساعت جانی دگر افشائد 
لملت ہشکر خلندہ ہر کار کسی خندد 
کو وقت نثاد تو ہر تو شکر افشائد۴ 

و ددغزل دیگر : 


عر تار ز مڑ گائش تیری دگر اندازد 
درجان شکند پیکان چون ددجگر اندازد 
دلھا بخروش آید چون زلف برافشائد 
جانھا بەسجودآید چون پردہ ہرائدازد 
شکرانۂ آن روڈذی کاید بە شکار دل 
من زر وسر اندازمگر کس شکراندازد* 
-١‏ بعنی سال ۴۲۱ مجری 
٢‏ اسرار التوحید چاپ دکترصفا ص ۷۷ 
٣‏ کیمیای سعادت مصححآرام رکن چھادم منجیات اصل سیم درخوف ددجا - ص۲۲۹ 
۴ ۵ ۔ دھوان خاقانی سنحات ۷۷ف۵۷۸ 


سے ےےہْ سس یٹشٹشنےےےےوووییللںے مت ےب س۔ے.۔ٔ 


۳ داعنماىیکٹاب: جلد پائزدم 
وھم از اوست : 
خیسمز تا رخت براندائیم 
وذ پی یکوان براندائیم! 
دل و ديئی حجاب عمت ماست 
ھر دو در پای دلبر اندانزم 
دوست در روی ما چوسنگ انداخت 
ما شکرائىسہ شکر اندازیم 
دد داستان ەسمك عیاد کە نمایشگر ہسیاری ازآداب ورسوم روڈ گاران 
کھن است شکر ونبات دا ددہذیں‌ائبھای شاھانہ می بیئیم شاحسد ذیل بە دسولی 
آمدن جھنای وذیر اذ جانب چپیبالھندی نزد مرزہان شاەاست ؛ ہ... ہردست 
راست کرسی نھادہ بود پیش تخت شاء؛ جھنای وذیر ہر آن کرسی شست ددآن 
بارگاء و ساز و ترئیب؛ کە شرابداران خاس درآمدند طبتھای زدین وسیمین 
در دست و شیرینیھا و کوزەھای زدین وبلور وفیروزہ بر آن نھادہ پر اذشکر 
ونبات و آب گل: سرپوٹھا اذ اطلس پرافکندہ . سرپوٹھا ہر گرفٹند و بدست 
چاشنی گیران دادئد٢:‏ . 
این دسم ھم اکنون نیز ددغالبِ نقاط مشرق ذمین اذ جملە ایران عزیز 
خودمان منداول است کہ ددع روس ی‌ھا ومراسم حمام زایمان مثقلی و بەلغتکھن 
مجمری درسینی می نھند وہر آن بوی خوش چون عود یا سپند میدیزند و دور 
می گردائند . حاضران ھریك درسیئی کناد مجمر مبلغی پول یاکله قند پا نقل 
وئبات می دیزند . دد جشٹھای عروسی بخادا اصولا مراسمی هست بنام دقند 
چیئیء کە دامشگران ددآخرشب جشن همین گونە مجمری می گردائند و غالبٍ 
حضارکلە قندھاى کو جچك کہ مخصوس ھمین کار ساختہ شدہ است درسینی مجمر 
می افکنندم . 
بنابراین شکر ددمجمر انداختن؛ دیخٹن شکر در ددون خود مجمر و 
دویآتش نیست بلکہ اینجا مجمر ددمقوله اطلاق جزم برکل یا تسمیڈکل بنام 
جزء بکاد رفنە و مراد از آن مجمراست وسینی زیر آن کہ کیسدھای کوچك شکر 
دا ددمجمر گردانی‌ھا ددآن سپنی می‌انداختعائد . 
حال بں گردیم پەمصرع موردبحث : دسیم عطر گردان دا شکرددمجمر 
۰١ہ‏ دیوان غاقالی اص ٢۳و‏ 
٢‏ سمك عیاد مصحح دکٹر خالری ج ٢‏ ص ۴۸۵ 
٣‏ رجوع شود بەکناب ٭لھجۂ بخارائی اثرنگارندہ چاب دانشکاہ مشھد ص ۴۱۷ 








پیمنھادی ددبادۂ معنی بیتی... ۳" 





انداذیمہ می بیئیم کە غزل سرشاداذشادیوشوداست وبا گل‌افشانی وسرمستی آغاز 
میشود: 

حافظ می خواھد بەشیم بھادیکە ہر گلھاگذشتە وبوی خوش پراکندہ و 
یا بەتعپیرذیبای حافظ عط رگردائی کردہ یعئی ھمائندکسی است کہ مجمر بوی 
خوش دو می گرداند چیزی ببخقد . این چیز ہرسم معھود شکر استکە در 
کناد مجمراو ائداخته می شود'. 

مصرع اول بیت یزہم اذيك سنت کھن ایرانی سرچغمە می گیرد . تاچند 
سال پیش ذیاد مرسوم بود وھم اکنون نیز ددبعنی نقاط ایران متداول استکە 
وقتی کسی برای دوستی ددظرقی نوعی خوردنی یا آشامیدنی می فرستدء مدیے 
گیرندہ ظرف آن را ازخوردنی یا آشامیدئی دیگری پرمی کند وباز می گردائد 
فی ‌المٹل وقئی کسی ہرای همسایە یادوستی ظرفی باقلوا بفرستد ظرف آن دا از 
نقلخانگی یا آجیل یاچیزی اذاین قبیل پر کردہ بازمی گردانند ویا گل بجایش 
می نھند داگر ددتنگی شربت بەلیمو یا شراب بفرستد؛ گبرندہ آنرا از گلاب 
پا چیزی شبیە بدان پر می کند و باذ پس می فرستد . اکنون می توائیم :نظور 
حافظ دا دد مسرع مودد نظر دوشن تر یەہیئیم : شراب ادغوانی راگلاب اندد 
قدح دیزیم . 

حافظ خود شراب ارغوانی دا هدیەکنندہ تلمقی میکند؛ شرابی کہ شور 
و نشاط وسرمستی ہدو عدیه کردہ است واو در عوض قدح خالی چئین شرابی دا 
از گلابپ میآکند ۰ 

اکنون تمام بیت دا بامعنیآن يك باد دیگر اذ نظر میگذدانیم : 

شراب ارغوانی‌داگلاب انددقدح دیزیم 

نسیم عطرگردانرا شکر درمجمراندازیم 

یەپاس سرمستی و شودی کە شراب ادغوانی ہما بخعیدہ قدح خالیش دا 
اذ گلاب میآکئیم ونسیم داکە بوی خوش گل بھمە جا پراکندہ و عطر گردانی 
کردہ است بە پادای شکر ددکناد مجمر می نھیم . 


۹ عطر گردائی باد وبعبارت دیگر عطاربودن باد لیسز تفبیە متداولی است اذ جمله 





سنائیگووں ؛ ۱ 
عاہ غماز شدہ اذ دولیش ہوسہە ربای باد عطاد دہ ہر دورخش حلقہ غمر 
(دیوان سنائی غز نویمصحح مظاعرمصفا ص۱۴۹) 
ازحافظ است 0 
اہن زلف دا برأفغان یعنی پرسم سنبل گھرد چمن ہخوری عمجون سہا یگردان 


(دیوان حافظ چاب جلالی سص ۲۹۸) 


برھنگی کنتابغانڈم رکری 


دانشگاہ تہرآان٭ 

چون اذ فِسَای روز گار 
سے مت آگاھی من اذ تادیخجۂ 
کتابخانەمر کزیدانشگاءتھر انمبسوط 
ترازدیگرھمکادانماست نوشٹن اطلاعاتی 
چند دا برای آبندگان خالی اذفایدہ 
ایرج افشار نمی دانم. این چند صفحہ سیاء میشود,؛ 

سا لے _] قاچە قبودافتد و چە دد نظ رآید . 
بنای مرتفع وجسیمی کە میانمحوطۂ دانشگاہ تھران ہرپا شدہ کثابخانه 
م رکزی و م رکز اسناد آن است . ساختن این ساختمان بزرگ نزديك ھفت 
سال (۱۳۵۰-۱۳۴۳) مدتگرفت. پھر برداری حقیقی ازآن ازمھرماہ سال 
۰ آفغاذ شغد. اکنون کە این سطور نوشتہ میشود اغلب قسمتھای آن مورد 
استفاد: دائشجو یان‌ومددسان دا نمگاءتھر ان‌ودانش پژومان‌ایر انی وخادجی است. 
مساحت زیر بنای کٹا بخانہ نزدیيك بیستعھزاد مئرمر بع است . کمی پیش 
از بیست میلیون تومان اذ اعثبادات ساذمان ہر نامه صرف ھزینەھای ساختمانی 
و تأسیسات متدد و وسیع آن (اذ قبیل برق و تلفن و لولەکشی و دسٹگاھھای 
تھویڈمطبوع و آتش نشانی وتنظیم بخار آب وخبررسانی و کتاب آودی و آساسود) 
شدەاست, برای تجھیزات: یعنی میزوصندلی وففسهہ؛ تاکنون اذ عوائد اخثصاصی 
دانشگاء تھران مبلغ يك میلیون وئیم تومان واذْكمك شر کت ملی نفت ایران 
شغصد ھزار:ومان صرف شدہ است . هنوز احثیاجات دیگر نیز ھستکە محتاجح 
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اعثبادرات جدید خواھد بود . 

تعداد طبقات ساختمان عبارتاست اذ دوطبقہ مخصوسماشین خانه (یھکی 
طبقه زیرذمین و دیگری طبقۂ پنجم)؛ سطبقہ خاس تالارھای قراءت (تحقیق؛ 
مطالىۂ آزادہ عمومی ومراجع؛: نغریات ادوادی؛ نسخەمای خطی؛ اطاٹھای 
مطالعة انفرادی) وکاد اداری ومر |جعات عمومی (کافە تریا: آمفی تثائر؛ تالاد 
پذیرائی:تالارھای نمایشگاء) و کادگاءھای میکروفیلم وصحافی؛ بالاخرہ پنج 
طبقہ مخزن( بصودت برج) کەفع لا برای نگاھبانی نیممیلیون کٹاب آماد گیدادد. 


چون پیش بیئی استواری ساختمان وپایدادی پبھایآن شدہ است لہا دد آیندہ 


٭ - این‌مقال ددر از کتابخانۂ مر کزی وبەیادآنجا ودوستان وھمکاران دلسوڈم ددایامی 
کە در ژاپن بودم (زمستان ۱۳۵۰) نوشنہ مد . 


کتابخانہ مر کزی ... ۵ 








مینوان پنج طبقه ہرمخازن کٹابخانہ افزود وگنجائی نگاہبانی کتاب دا بہ يك 
میلیون جلد رسانید. البتہ ومتأسفانہ سالھای دداز لازم است کە اینمقدا کٹا 
فراہم شود. زیر |آ نقددکہ باید اعتباردات خرید کتاب گشادہ وگسٹردہ نیست ۔ 

درساختمان کٹابخائەپنچتالارمطالمەو جو د دارد. ددین ‌تالادھا اذیکھزار 
و دویست ٹا یکھزاد وپائسد صندلی قراءت میٹوان جای داد. جزین سی وہنج 
اطاق منفزد ہرای مطالعة محققان؛ وفعلا یکسد جای مستقل در مخازن برای 
افرادیکە دد يك موضوع خاس و مدت معن میخوامند تحقیق و مطالعه کنند 


آمادہ شدہ است . 


سمخ 

فکرتأسپس‌کٹابخانۂ مرکزی ازسال ۱۳۲۸ پیش آمد . 

گذشتة بیست سالہ ددین سال آ3ای سید محمد شکوۃ استاد دانشگاء و 
دا نشمند کتاہشٹاں با ھمتی بلئد وگذشت یکم مائند واز 

سرصدق و نیت پاك مجموعۂ ھزار و یکصد جلدکتاب خطی خود را کہ حاصل 
روز گاران دانش ‌اندوزی بود وقریبِ بیست سال صرف گردآوری آنھا شدہ ہود 
بەدانشکاہ تھران بخغید . چئین کرد ونیت خیر او مورد قبول و تقدیر شایستۂ 
دانعگاء ٹھران واقع شد . دکدرعلی!کبر سیاسی در مقام ریاست دانشگاء تھران 
ھدیڈگران ادزش مشکوة را پذیرفت و فوراً دستور داد تا ادادۂ انثغارات و 
دوابط دانشگامی آن کت دا درمحل خاسی (درعمارت قدیم دانشکدۂ ادبیات) 
بەنامکتا بخانۂ مرکزی نگاھبانی کند وفھر ست مبسوط برای این مجموعافراعم 
آورد . بدین سورت بودکە کتابخانۂ مر کزی براثر مآل اندیغی و ددایت و 
دانش دوستی دکٹر علی اکبر سیاسی پایەگذادی شد. بەعلتآنک مهریك از 
دائشکدەمای دانشگاء کتابخانەای داشت قرارکلی برآن شدہ بود کە دد 
کٹابخانڈ م رکزی: علی الاصول کٹا بھای خطی و آثادمر بوط پەایر ان جمع آودی 
شود و اذ نظر مدیریت جزئی از اداد: انتشارات و روابط دانشکاھی بائد . 
ددآن موقع دکترپرویرٹائل خائلری رگیس آن ادارہ بود. طبعاً باعلاقەمندی ہسیار 
عقدمات فھرستنویسی کتب خطی اھدابی سیدمحمد مشکوۃ دا آمادەکرد و با 
احالۂ این کار خطیر بە محمدقی دانش پژوہ ر علینقی منروی کە ھر دو ازکٹاب۔۔ 
شناسان بەنام این دو زگارئد توفیق یافت کہ بعدت دوسال سە جلد ازمجلدات 
فھرست دا بەچاپ برسائد. (دوجلد توسط منزوی ویك جلد توسطدانش‌پژدہ). 
پس اذ ابنکە پایەگذادی گنجینۂ نسخە‌ھای خطی کتابخانۂ مر کزی ہا 


رہ 

سم۔ہ 3311 020 نے ھ۔-ے۔ 
کنب اھدایی سید محعد مشکوۃ انجام شد دانشگاہ تھران بودچەای برای خرید 
کنب خطی اختساس داد. اگرچەآن اعتباد در آغاذ مبلغفی شایان توجے نبود 
موجب شدکە بەتددیچ برمبلغ آن اضافہ شود و آن اعتبار بە مصرف خریدن 
نسخەھای خطی برسد . مخصوصاً در دورانی کە مقام ریاست دانشکاء دد عید؛ 
کفایت دکترمنوچھر اقبال قرادگرفت چون اعتباد خریدکتاب افزونی گرفت 
کتابخانۂ؟ خلی حسینعلی باستائی داد خریدادی شد . اذزآن پںنیز دومجموع؟ 
مھم خریدہ شد یکی اذ آن خاندان علومی (یزد) و دیگر سعید نفیسی. سالھای 
دراز ‏ گام بەگام در دانشکاء مجموعدای جمعآوری شدکە اکنون تعداد آن 
بالغ بں ٢٢۳۵۰‏ جلدکتاب خطی است' وپس ازمجاس شودای ملی ازحیث نسخ 
خطی دومین گنجیئە را در اختیاد دارہ . 

خدمت مھم دیکری کہ ادادۂ انتشارات دانشگاء بدان حمت گمادد تھی؛ 
میکروفیلم و فت وکپی اذ سخ خطی ای بودکە در کتابخانەھای ممالكذ خادجی 
یا شھرستا نمای ایران و مالکین خصوسصی وجود دارد وبسنی اذآنھا اذ لحاظ 
مطالعات وتحقیقات ایرانی وشناخت متون موددکمال لزوم بود . دد ہر آوردن 
این‌ھدف گرا نقدد شعبەای خاس تھیۂ میکر وفیلم وچاپ عکس ددادارۂانتشادات 
ہەوجودآمد. دگترۂ بیج اللہ مفاکەپس‌از دکتر پرو یز خا نلری سالیائی چئنددگپس ادار؛ 
انتمادات ہودہ توائست این شببە دا با وسایل عکاسی متناسب زمان تجھیز کند 
و باتددیج سفارش میکروفیلم وعکس ازنسخ خطی بععمالك مختلف بدھد. خود 
نیز ددانتخاب کب خطی‌مخصوصاً از کتابخانەھای ملی پادیس وموزۂ بریتانیای 
لندن اھتمامی عالمانە مبذول کرد . ناگفتہ نمائد کہ دکٹر حسن مینوچھ رکسەہ 
چندی ددغیبت دکٹ رسفا و بەخواہش ایشان امودادادۂ انتشارات را بەعھدەدافت 
درادامه ونکمیل این خدمت بذل توجە کرد . 

از کادھای بسیادسودمندادارۂانتشارات کە موجب‌توسعة مجموع؟میکروفیلم 
شد ادجاع مأءوریت بەاستاد علامہ مجتبی مینوی بود. ایشان درمدت چندسالی کہ 
بەسمت دایز نی فرھنگی ایران ددکشود تر کیە اقامت داشت توانست کہ بیشاذ 
يك عزاد میکروفیلم از نسخدھای خطی معتبر و مھ کتابخاک‌ھای مختلفآن 
سرپمین تھیەکند و در اختیار دانشگاء قرار دھد . همچنیں محمد تھی دانش‌ہژوہ 
کتاہشٹاس دائشمند ددطول مدتی کە تسدیامود ادادہ وفھرست نویسی کتابخائہ 
٠١ے‏ یعنیآنچەکتاب خطی کہ اکنون درکتا بخافاً مر کزی است و مجموغدھای داشکددھای 
ادبیات؛ الھیات: ہزشکی وحقوقدا نیز دربرگرفتہ (بەاستثنای دومجمو وقفی علی اسٹرحکمت 


وامسام جمعۂ کرمانکە دد دانشکدۂ ادبیات نگاہ دادی می ‌غود.) اینک کە این عقالہ چاب می شود 
مجموعة حکمت هم منتقل شدم است, 








راہثمای کتاب: جلد پائزدھہم 


کتابخائە مر کزگی..٠.‏ ۰۵۷ 





را بەعھدہ داشت چندین سفرعلمی بەشھرستانھای مختلف (تبریز؛ مشھد: یزد؛ 
کاشان: اسمھان: شیراذ) دفت و توفیق پافت کہ اذ مجموعدھای خصوصی خطی 
کتابخانهعایعمومی عکس‌ھای منعدد تھیەاکند وبرغنای گنجپنڈکتابخانڈ مر کزی 
بیفزاید. او زحمتی دیگر یز متقبلشد وآنتنظیم فھرست میکروفیلمھاست كەیيك 
جلدآن تاکٹون بەجاپ دسیدہ (مر بوط بەسە ھزاد میکروفیلم) وجلد دوم نیز 
بھدست چاپ سپردہ است . 
خدمت ارزشمند دہکری کە اذین دوران کتابخائەقابلذ کرستچاپ ونٹر 
مجموعەایاست بەنام نشریەکتابخانہ مر کزی دربادۂ نسخەھاى خطی (کەبعدا 
نامش بەەنسخەھای خطیء نشریۂکتابخائنهۂ مر کزی دانشگاہ تھر ان تبدیل شد) 
و تأسیس آن دد حقیقّت مدیون توجہ دقیق دکئر ذیحالل صفاست کہ پیشنھاد 
محمد فی دانش پژوہ و مرا پذیرفت و بەتصویب رئیس دانشگاہ رسانیدکے چئین 
مجموعەای منظم انتشار پابد تا ددآن نسخدەھای خطی پر اکندہ در کتابخاندھای 
کوچك کہ احتمال تھی فھرست مستقل برای آنھا دشوادست مورد معرفی قراد 
گیرد. چون این پیعنھاد مورد قبول قرادگرفت محمد تقی دائش پڑہہ و من 
مسژول تھیۂآن شدیم . نخسٹین مجلد اذین نشریە ددسال ۱۳۴۰ انتشاد یافت. 
توفیق الھی دفیق ہودہ استکە شش مجلد اذ آن تاکنون به چاپ رسیدہ است 
و عفتمین مجلدآن در ذیں چاپ است . 
پس از ابنکە دکثر احمد فرغاد عھدءدار تصدی|مورزر 
فکر ساختمان‌جں یں دانشگاءشد ضمنمسصاحبە ای کہ خیال می کلم ددسال 
۹ بودگفت برای دانەگاہ ہایس کتابخانەای 
بزرگك ساخت و ہزدگترین بنای دانشکاہ باشد و ھمە مردم تھران بتوانئەد 
اذ آن استفادہ کنند . او معثقد ہودکہ چون ددتھر ان کتاپخانڈ عمومی نیست و 
کتابخانۂ ملی کوچك است وفراموش شدہ؛ وظیفۂ دانشگاءاست کہ بەیاد سردم 
ھم باشد وبەداد بی کتابی آٹھارسد . 
مقادن این ‌اعلام نظرمن بەعلت ناداحتی کہ از دستکاەاداری دانشکد؛حقوق 
پیا کردہ بودم خدمت دلپذیری دا کە درکتابخانۂ دانشکدہ حقوق داختم رھا 
کردہ و بەدانغسر ای عالی دفتہ ہودم. چند ماھی پیشئر :بەتصدی امود کٹابخانه 
آنجا نپرداخثہ پودمکە بەادادۂ امود کتابخانۂ ملی مأمودرشدم ۔ اما مدتی دداز 
نپائیدک ازین‌سمتمعزولشدم. دوستان بەخدمت دکثر فرهاد شتافتم وبەاوگنتم 
شما قصد دادیدکتابخانەای ہمازید ومن بندہ علی ‌الاحتمال دہ آن جاشایدیٹوام 
عھدەدارخدمثی ہشوم۔ اکنون ہم پیغنھاد می کٹم برای پیشرفت امود تحقبقات 








۰۸ راعنماى کٹاب:؛ جلد پائزدھم 


و دستیابی بەمراجع ومدارك اجازہ دعید مقدمات ایجادەمر کز تحقیقات کتاب 
شناسیء مورد مطالعه قرارگیرد . دکئر فرھاہ پیشنھاد مرا پذیرفت. بەدکٹر 
حافظ فرما نفرما لیان کە رئیس ادادۂ انتشادات وروابط دانشگاھی بودگفتاتر تیب 
بر گرداندن فلانی دا ہدھید وعمانطورکە پیشنھادکردہ ہمر کز تحقیقات کتاب 
شناسیء را در ادارۂ خود و بەمحاذات قسمت کتابخانه مر کزی تشکیل بدعید. 
چون بەدانشکاء باذ:آمدم طرح تشکیل مر کز تحقیقات کتاب شٹاسی راب۔اکمك 
حافظ فرما نفرمائیان نوشتم و دادم . درصدد ایجاد تشکیلات آن ہودم کە کتابخانة 
دانشگاء ھادوارد برای فھرست ئویسی‌کتب فادسی‌خودہ مرا دعوت کرد تامدت 
یك سال ہدانجا بروم . 
ددین ایام, دکٹر فرھاہ بەمنظور بر آوردن نیت بلند خود یعنی تاسیس 
کثابخانڈمر کزیہیأتی مر کب از دکٹرحافظ فرمانفرماگیان؛ دکئر سبدحمین نصر 
دکترعزتال ٹھبان (در آن ٭وقع دئیس کتابخانۂ دانشکدۂ ادبیمات بود) : 
محمد تقی دائش پڑوہ و اینجانب دا (و شاید یکی دو نفر دیگ رکە عتأسمفانے 
نامشان دا بەیاد ندادم) مأمودکردکە ددباب آبندۂ کتابخانۂ مر کزی معورت 
بەدنبال این جریان: دکئرثا پور رامخ کە ددآنوقت مصددیکی ازمقاءمای 
مؤثر سازمان بر نام بود اذطرف ساذمان مذ کور وہراسای نیت دانشگاہتھر ان 
طی نامۂ مورخ ۲۳ تیر ۱۳۴۲ بەاعضایگروہ مشودتی امورکٹابخانۂ مر کزی 
نوشت:ەدا نشکاہ تھران ددنظردارد اذمحل اعتبادات عمر انی ساختمان کتابخانه 
مرکزی دانشگاہ دا بنا نماید . چون نظر سازمان ہر نامه این استکە جلین 
کتابخائەای مظھروحدت دانشگاہ ومحل تحقیق و مطالعه و ایراد ۔خنرانیھای 
عامی بودہ و |ازھرحیث مر کزفعال علمی برای دانشگاہ تھران باشد وقوف از 
نناراتآن جناب بسیادمفٹنم خواہد ہود ...ء 
چیزی نگذشتکە نوبت ریاست دانعگاء در 
اسلوب نو بر اک کتابخالہ نوبتدکٹر جھانئاہ صاع قرادگرفت.ددین 
وقت من عاذم سفر امریکا بودم . چون 
برای اخذاجازہ وخداحافظی بەحضورز دکٹ رصالع دسید م گفت موافقم برویولی 
بابدکتابخانەھای بزدگ وعالی ومرتب امریکادا ببیٹی و زودتر بر گردی و دد 
امودکتابخانۂ مر کزی با ما ہمکادی کئی۔ ذیرحکم مأمودیت من (مودخ ۵ 
تیرماء ۱۳۴۲) بەدست نوشت : دو ددم راجعت ازاطلاعات جئابمالٰی درایجساد 
کتابخانۂ م رکزی دانشکاہ استفادہ شودہ ... اواسط شھریود بے امریکا 





( اذژماناستقلال دانشگاء؛ بەتر نیب 


تصدی ازذراست بہ چپ) 
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کتابخانہ مر کزی... ۱۹ 


دکٹر صالح کہ می ‌خواستتحرك وتحولسریعدر دانشگاء بەوجود آورد در 
پی عدف خود فوری اقدامکردہ تاکتابخانه بتوائد بطورمستقلکار خود راآغاز 
کند . بدین منظود قسمت کتاہخان مر کزی ومر کز تحقیقاتکتنتاب شنای و 
دائرۂ میکروفیلم رااذ ادارۂ انتشادات و روابط دانشگاھی منٹز ع ساخت و 
واحدجدیدی بەنام ٭کتابخانۂ مر کزی وادارۂ کتابخانەھاء تاُسیس کرد ودکٹر 
ذبیح‌اللہ صفا را پەریاست آن ہر گمارد . قصد دکترصالح ازین اقدامآن ہودکہ 
آرام آرام مقدمات تمر کز خدمات کتابدادی وھماہنگی میان کتابخاندھایمتعدد 
دانشگاہ را فراهمکند. مخصوصاً اذظر خریدکتاب و فھرست نویسی موجبات 
یك نواختی و ہمکامی - آسانی و ادنائی دا پیش آورد . برای مطالعه ددین 
مقاصد بودکە ہرای اول بار از مشورت کتاہداری خارجی استفادہ شد و آن 





کتاہداردی ہود بەنام کروزء ازکتاہداران متخصص امریکاپی کە چندی در ایران 
بودو گزادشی داد وبەکارھابی ہم دست زد ودفت. این مرحلە خود نخستین ہار 
موجب برانگیختن حس تار و مقاومت دا نشکدەھا در موضوع تمرکز خدمات 
کتاہدادی شد. 

موقعی کے دد فروددین ۱۳۴۳ بە تھران باذ گغتم دکتر صالح فرمود 
چون حافظ فرما فرما یان أزتصدی امورادارۂ انتشارات وروابط دانشگاهی استعفا 
دادہ است تو موقتاً ہہ این کار بپرداذ تا موقعی کەکتابخانۂ مر کزی آمادگی 
بیابد . کار ادادۂ انتشادات عبارت بود از دو خدمت: :کی نشر کتابھای سلسله 
اننشادات دانشکاہ ودیگر رسید گی بەاەورمر بوط بەروابط فرھنگی واعطای بورس 
بەدانشجوبان خادجی . مدتی دداز نکشیدکە من براثر مطالعہ دد وضع ادادہ 
ملتفت شدم کە این ‌دوخدمت یچ ادتباطی بیکدیگر ندارہ و دوکارہکلی متفاوت 
است وبھئرست کەھر یك بەصورت مستقل ادادہ شود. پس بەد کتر صالح پیشنھادکردم 
کە قسمت روابط دانشگاھی اذادادۂ انتشادات جدا شود وباتوجہ بەتوسعەای کہ 
امورفرھنگی می یابد ادادۂ جدیدی بەنام ادارۂ روابط فرھنگی وہورسھاتشکیل 
شود . دکٹرصالح این نظرداپذیرفت. ضمنأچون دکترصفا ددھمان ایام بەدیاست 
دا نشکدۂ ادیبات نائل شدہ و تصدی امور مر بوط بەکتابخانۂ مرکزی و ادادرۂ 
کثابخاندھاموجب گرانبادی برایشان بودگفت کہ اذتر کیب ادادۂ انتشارات و 
کتابخانۂ مر کزی واحد جدیدی بەوجودآید. این ‌واحد جدید ادادۂ انتغادات 
رزواع اط نامگذاری می 2 ھمجز پی اذ آن بود (ہشتم 
اددیبھشت ۱۳۴۳) ٠.‏ 


۴۰ راعنمایکتاب ٠‏ جلد پانزدم 
پمسسجسمسحمودوچجسوچکجچچچچ کے جک سچہمتوہوڈووڈوچےجچچت چجإ پچ ہ ہہ 
مممٹرین وظیفۂ ادارا جدید تھی طرحھا و 
آغاڈ ساختمان ‏ دسیدگی بە اموردی بود کە موجب پی دیزی 
کتابخانۂ مر کزی وآیندۂ ناروشن آن بود, از 
میان وظایف متعددی کە ددین باب وجود داشت درنخسئین مرحلہ تصویپ‌ ٹھائی 
نقشۂ ساختمان قرار داشت . 
دکٹرصالح باہمتی کم نظیر وکوششی مداوم توانست اعتبادکافی برای 
ساختمان کٹابخانه مرکزی اخذ کئد. توفیق نصیب اوشدکە نقشہ ساختمان آمادہ 
گغت ودراول مھرما۳۰ ۱۳۴ یعلی دوذافثٹاح دا نشگاءمر اسم برذمینزدن ئخستین 
کلنكکنابخائە اذطرف شامنشاء اجرا شد . 
تھی نقشۂکتابخائہ را سازمان ہر نام بەعھدۂ ش رکت میپلان گذارد . در 
آن موقع مھندی بھمنپالانیا ومھندس پرویزمژؤیدعھد دد آن ش رککتەھیم بودند. 
بھمن پاكەنیا کہ طراح اسلی نقشہ بود ہا علاقےە برای بەدستآوردن مدارك و 
اطلامات مر ہوط بساختئن کتابخائەھای بزرگك ومخصوصأً دانشگاھی منظلماً 
بەادارۂ انتشادات کہ مسژول امودکتابخانہ بود مراجعە می کرد . چون ھنوز 
تجر ہه ساختئن‌کتابخانہ درایران حاصل نشدہ ومدارك خارجی‌ھم بە آسانی‌قابل 
تطبیق نبود دشوادیھابی پیش پای او مرادداشت . پس ازجلسات مثعددکەددین 
باب باہم داشتیم قراد بر آن شد کە پس‌اذتھیڈ نقشەھایمقدماتی اذباب اطمینان 
خاطرآٹھا دا بشعیۂ امورکٹابدادی یونسکو ددپادیسکەمتخسس‌مشھوری یەنام 
دہلوتونء پاآنجا ھمکاری دارد ببرد وپس اذکسب ظرآنھا نتشۂ قطمی راادالۂہ 
کند. پالانیا ھمینکاد داکرد. نتشەای داکہ ہر اساساحتیاجات موددددخواست 
دانشگاہ وہائوجە بەموازین فنی و محاسبات معیار گیری شدہ جھت کتابخانەھا 
تھیەکردہ بود جھت اجر ا بەسازمان بر نامہ سپرد وسازمان بر نامے بەدانشگاء 
ابلاغ کرد . چون امور ساختمانی دانشگاہ ددہست دد اختیاد وزارت آبادائیو 
مسکن قراد داشت این خدمت نیز ہرعھدۂ آن وزارت خانہ واگذارشد وکار گرد 
پرداری ساختمان‌کتابخائہ اذ زمسٹان سال۳ ۱۳۴ آغازشد . دکترصالحعلاقەای 
خاسص بەپیشرفت سریع ساختمان کٹابخانہ داشت. لذا مصرانە وہاشوقواہثمامی 
کم نظیں ہر آن نظارت دائمی می‌کرد. لااقل ہفتەای يك باد می پرسیدکە چہ 
می کنند . خودش ھرچنے یکبار بەآن سرکشی می کرد . ددآن موقع تصدی 
وذاردت آبادانی و مسکن دد عھدۂ کفایت دکٹر ھوشند نھاوندی ہود و چون 
خود پیوند تعلہماتی با دانشگاء داشت طبعاً کار ساختمان کٹابخانڈ مر کزی 
دا بەدیدۂ اعثنا می نگریست, چند تن از مئسدیان مسؤول ومھئدسین مغاود و 


کٹابخائنه مر کزی... می 


ساختمان دا مکلف کردہ بودکە عردوشنبه سبح ددمحل ساختمان جلسەہ داشتہ 
باشند . ددین جلسە مھندس کورسآموزگار کہ در آن وقت معاون وزارتخانہ بود 
منظماأحاض رمی شد. دکترصالح دستود دادہ بودکە اذ طرف دانشگاء من شر کت 
م یکردم تا ہدائیمکە چە می کنند و چە می گذدہ . اغلب ہم خودش می آمد و 
گاہ دکٹر محمد مقدم دا (کە معاونش بود) می فرسٹاد . 
در وزارت آ بادانی ومسکن کسی کەاز بدوکار الی پایانساختمان‌درجریان 
رسیدگی بەکادھا قراد داشت: مھندس عباس سعیدی ہود. ازمقاطمەکادان مھندس 
یوسفزادہ و دکٹر مھندس‌اسکنددی(تأسیسات) مسؤژو لیت امود دا برعھدەدائئند. 
بالاخرہ عمەکاد گران وگاکادان و استادکارانی را باید بە یادآودد کە عريك 
دد پی افکندن و پر آوردن این ساختمان علم و کناب دنج بردەائد و جان 
فرسودەائد . 
اذ زمائی کە ساختمان کٹابخانۂ مر کزی شروع شد و مخسوصاً دد خلال 
مدتیکەکارھای ساختمائی آن پیش می رفت وامید بەآمادہ شدن آن نزد یك میشد 
ناگزیررسید گی ہەامودفنیکتابخانہ ( تھی کتاب؛ فھرست نویسی, ایجاد ادتباط 
ہا مراکز علمی و دانشگاھی جھان بەمنظورعبادل؛ تھیۂ ہر گەکتابھا اڈکتاب 
خانڈکنگرۂ امریکا؛ انشخاب و بەکاد گماردن کتاہداران متخصس) از عدفھای 
دانشکاء شد. توفیق حاصل گردید کہ مجموعەھای کتابھای مھمی اذ خائدان 
مرحوم سعید نفیسی؛ مرحوم ابراھیم پورداود : دکٹر سے ولی‌ا۵ خان نس 
خرہدادی شود. ھمچئین ازمجموعۂکم نظیرجر اید ومجلات فارسی ای باید نام 
آوردک متعلق پەمرحوم محمد دمضانی صاحب کلالە خاودبود وہا ردنچ وشوقی 
کم مانند ددطول سالیانی چھلآنھا را جمع آوری کردہ بود وہدون تردید یکی 
اذنوادد این نو عمجموعہ ددجھان‌است. ہمچنین مقدمات فھر ست نویسی کتپ‌فر ام 
شد . اما بەعلت آمادہ نبودن ساختمان کتابخانهہ اعنای کتابخائە درس محل 
مختلف (ذیرزمین دانشکدۂ علوم: زیر زمین سازمان مر کزی ہ اطاقھای منفرد 
مسجد دانشگاء)مستقرشدہ بودند. جاکمبود وپراکندہکاری ددہینبسیادبود. اما 
ناگزیر اذآن بودیمکە تاآمادہ شدن بنایکتابخائە مقدادی کٹاب فھرست شدہ 
برای]نکە دد دستری مراجعەکنند گان قرادگیرد: در آنجا قراد دھیم . 
ددہر آوردن این‌مدفھاء درهمانسال۱۳۴۳:ہەدکٹر 
کتاہدار متخصص ‏ سالح پیعنھادی دادہ شدکە اسلاحامودکتابخانەھا 
وپی دیزی اساسیکتابخانۂ مر کزی میسر نخواعد 
بود مگر آ نکہ کتابدادمتخصص دداخثیار داشتەباعیم. برخلاف دوٹی کە تاکنون 


۴٣۳‏ راہنمای کثاب ٠‏ جلد پائزدھم 


مرسوم بودہ و برای کتاہدادی شآنی قائل نبودہ و هر ذ وامائدہ ء یاہ عزیز 
کردہ ء را بە محیط کٹابخائہ می فرستادەائد (بہ تصود اینکہ کتاپخائەکاد ندارد 
و تخصس نمی خواھد ) امروذ روزی است کہ باید کتاہدار متخصسص داشت و 
بہ کتاہداد شخصیت داد . دد آن پیشنھاد بە دو مطلبٍ اشادہ شدہ بود : یکی 
ھمکادری و دایزنی در امودکٹابخانۂ مر کزی بە ایران اعزام دادند. پر اساس 
این پیشنھادہ دکٹرصال حکە خود عضو شورای فولبرایت بسود ازمؤسسۂ مذکور 
خواست تا يك کتابداد ہفرسٹند . خائمھاپکیئر بە ایران آمد و مدت يك سال ہا 
کتابخانۂ مر کزی ھمکادیکرد. انصافاً بای گنت کہ ددپی دیزی امود نخسئین 
کتابخانە ذحماتی زیاد متحمل شد . دورۂ کا آموزی برای کارمندان کٹابخانہ 
درس ت کرد . توانست مقداری از مقدمات و مبانی جدید دا بیاموزائد . ددین 
کار از ذحماتی کہ خانم 'تتایون شیبانی (فرھودی) در القاء مطالبِ او بەدیگران 
کفید نیز ہاید یادکرد ۔ 
دیگر آنکہ مصرأ ددخواست شدکە شببۂ خاس تددیس کتاہداردی تشکیل 
شود وتددیس موادکتابدادی علمی بەمنظور تربیت عدہ ای کتاہداد متخصصآغاز 
شود. این پیشنھاد ہم مورد نظردکترصالح واقعشد. بەدستود اوجل‌ای مر کب 
آازدکٹر محمد مقدم و دکٹر منوچھرافضل واینجانب تشکیل شد . و پس از بردسی 
امکانات اجرای این پیشنھاد بے دانشکدۂ علوم تر بیتی کہ دد عمان مواقع 
نطفہ بندی میشد واحتیاج بەداشتن شعب مختلف دادذت واگذادگردیسد ٠.‏ و 
بعد براساس‌تقاضای دانشکدہ جلساتی چند ازھمین گر وہ بەانضمام خانہھاپکیئز 
کە بەتھران رسیدہ ہود منعقه شد وبی نام نخستین دورہآن اعلام شد . البثەاین 
ئکتہە را نمی توانم پٹھان گذاشت کہ عقید؛ من برتامیں دورۂ لیسائس بود و آن 
سہ نفر دیکر بەمتاہمت اذ رسوم دانشکاهھای امریکا اعتقادشان برتاسیس دودر؛ 
فوق لیسانس . بھر تقدیر دانشکدۂ علوم تربیٹی از فولبرایت ددخواست کرد 
کەکتاہداد متخصسصی ازامر یکاہر ای تددیس‌موادکٹاہداری پیاید. ابئدا خائملورد 
وبعد ازو بەترتیب دکٹرجان هادوی؛ جاکسن:ویلیام کیکك:دیل: واخیراً خائم 
پاہتآمدہاند. بدون چون وچرا برھدفھایگروہ وطرذ تددیس ومواد ددسیآن 
انتثادعای اساسی توان گرفت. فی ‌الجملەہ اینکە دنگ ایرانی آن ضعیف است و 
ھنوڈ قدرت آن نداددک ہا سنجش و تصرف دد مباحث وجنبۂ انتقادیکارکند و 
تحقیق وتجسىس ددرآن آغاز نشدہ است, ولی مممآن بودکە گروہ باہمکاری چند 
تن اذایرانیان پاگرفت وواقعیت یافت دبەکاد شروع کرد وجمع یمنید پرودید. 
دنباله دارد 





ے-ہم۔۔ کر جمرے۔‌مور 
مہبینہ تم و سس می ٣‏ 


ژ|+ڈکچو رص 

و ید ونیى عیں خضكک) تک ہے 
جک صکو ےس پو کسنہ وج ۱۷۳۴۱۰ 
وڈیکسیں مہمےوں بہکم 
















دکتر پرویڑ تاتل خالری 
دئیی اداره انتثارات و رواب رھتٹکی 


دکتر حسن مینوچھر دکترۃ بیحائلہ صفا 
سرھرست ادارۂ انتعارات وروابط فرحنکی 





١‏ دئیس ادارڈاغتغارات و روابط فرعنکی 


٢‏ رئیس اداد ٤‏ کتا یعا تەحا و کتابخا نهٔ ع رکڑی 





۸ 


ستر 
داشو آزادگی ودبن ومروت ھا یی 
مدت نمانی پیش ازین: دوستی معروف 


ہەوسیلە تلٹن اذمن پرسیدآیاگویند؛ 
آن ثقطعا سروف را میدانم پا نہ . 
آنچەمن بباد داتماین بودکەاین 
قطماراء حاوی سەبیت: ددرفرائدالادب 
مرحوم میرذا عبدالظیم خان قریب ازمجتبی مینوق 
گرکانی خواندہ ہودیم و حفظ کردہ ۱ ہموکیر مفطای ری 
بودیم. ہآن کناب نگاءکردم وقطہ دا | 
جستم (ص ۲۸ دور؛ پنجم چاپ ۱۳۴۵ھ . ف.) کہ بە عنصری ىسبت دادہ است, 
بەدیوان عنصری کە پسر آن مرحوم؛ و نیز دہیرسیاقی جدا جدا چاپ کردەاند 
مراجعەکردم ددآن دو نیافتمہ, ددکتاب سخن وسخنودان مرحوم فروزانفر دد 
ضمن احوال عنصری دو بیت اول ازاین قطعه درحاشیہ ص١۰‏ ١جلد‏ اول (چاپ 
اول) بہ عنصری نسبت دادہ شدہ است ۔ 
درکتاںب امٹال وحکمدھخدا (ص۷۷۳) ذیل دا نو آذاد کی (الیآخر ( 
دو بیت |ین‌قطعہ دا ہنام عنصری بائتم ونیز درلنت نامۂ دھخدا در لن ت آزادگی 
دید کە ہدین بیت بنام عنصری استثھاد شدہ است. 
تعجب کردم کہ چگوئد شری بدین‌ممون ازعنصری ردایت شدہ بائد ؛ 
شری ہدین بلندی وحاکی از این عمہ استغفناء ولی نہ در دیوان او آوردہ بائند 
وئە ھیچ تذکرەای ہنام اوثبتکردہباشد - و چئین است : منددھیچ تذکرەای 
این‌قطعہ رائیافٹم - ازدوستانی کە ہاٹسں دابطہ وعلاقه دادند پرسیدم:؛ آنھاکە 
شلیدہبودند نیز آن دا اذعنصری میدانسئند؛ وبسنی فقط شەررامیدائٹئند . 
پکی اذ دفقا قطعہ شعری ہر ایم خواندکہ آندا مرحوم سیدحسن مشکان 
طبسی سرودہ وابن ‌قطعہ راہنام عنصری ددآن تضمین کردہ ہود. اینشد چھارنفی 
ھمەا معاصرین ماکہ این قطەادا بہعنصری نسبت دادەاند ونمی دائیم سندایمان 








اذ ہرای این نسبت دادن چە ہودہ است؛ کٹابی قدم یا جدید ؟کدامکتاب؟ 

در این اردیبهشتماء گذٔشتہ ب دعوت دانشگاء مشھد اذ برای الا 
خطابەای دعوتشدم وخدمت دوستان خراسانی دسیدم و اذ محضرشان فایدەھا 
بردم: یکیہم این ہود: درخدمت جنابآقای محمودفرخ اذبرادد عزبز اہمان 
آقای حسبنعلی جواھری نام گویندہ ومدرل2 ومأآخذ راکسب کردم 

رشید وطواط دد ذیل الکلامالجامع گوید 

مثال اذشرپادسی بونصرشاذی راستی, 


۴ راہنمای کٹاب ٠‏ جلد پائزدھم 


سے 





پر خرد خویش بر ستم گٌوان کرد 
خویشتن خویش دا دڈم نتوان کرد 
داش ٦‏ آزادگی و دین و مروت 
اپن همە را خادم درم نثوان کرد 
قام ہنشین و آنچہ یابی پپسند 
کایزدی و بندگی بھم نتوان کرد 
(حدائق الحر چاپ مرحوم اقبال ص ۸۲) 
وامااینکە چرا این قطعہ ہنامعنصری منسوب شدماست: جواب این‌سژوال 
دا نیز آقای‌جواھری دادئد: درچاپ سابق (بلکە چاپھای سابق) حدائق اشحر 
ام ہونسرشاذی باعنصری تصحیف شدہ است. ہونسرشاذی مجھولیکە جزاین 
شر بلند دیگرچیزی ازوی در دست نیعت جای خودرا بە عنصری دادہ استکە 
چنان شھرت عالمگیر داد ولى يك بیت‌نداددکە بپای اینقطەہ برسد . 
ب٭آن‌کتاب ہسیارمفید ومرجع بی نظیر؛ فرھنگك سخنودان آقّای دکثر 
خیاءپور مراجەہ کردم تاشاید چیزی اذ این بونسر شاذی بیاہم ومرا مأیوی 
ٹکرد. دد ذیل |بوئصرساوی ارجاع دادەاست بامجلةارمنان سالھفدھمص۶۲۳ 
تا ۶۲۴ بآنمجلہ دجوع کردم مرحوم وحیددستگردی بە نقل ازيك سفینڈکھن 
سال (متعلق بەخودش) این قطعه نقل کردہ ودد ذیل آن نوشنہ است: این قطمهہ 
را بدون سند ودلیل بەسٰی بە عنصرینسبت دادەدائد چوناذ سبك عنصری خادج 
است قابل تصدیق نبود دد یکی از سفینەھایکھن سال ما بنام اہونصر ساوی 
نگاشئەشدہ 
مصراع اخیرچئائکە دیدید ددحدائق‌المحر مبٹنی برنسخۂقدیم ومعئبر 
٭کایزدی وبندگی بھم نوا نکردہ است؛ ودرچاپ ۱۲۷۲ دکاذادی و بندگی 
ہھمننوانکردہ وددارمغان ھم دیزدیوبند گی ہھم نثوان کرد وددفرائدالادبپ 
دخواجکیوبندگی ہەم نثوان کردء-ابن قطعەهم ازٹسر فا ت کاب مختلفمصون 
نماندہ وماباذ نمیدائیم شاعرچەگفنه بودەاست, 


احمان پر اقی 
در ہراہر فرهنك فرب و 
اسپر نکنِك فرب ٭ 

پیش از آنکے در ہارہ علم و 
فرھنگ در ایسران گفٹگوکثیم بھتر إْ 
است بے علم و فرھنگے مغرب نمینٍ 
اشارہ ای کثئیم, ذیرا ما ھموارباغرب ۱ 
دوبروھسٹیم وددنتیحہ ہا مسائل ناشی ۱ 
اذ اپن ہرخودد وتمای مواجەخوامیم ا__۔۔۔__ے 
ہود . نخست باید دید منظور ازفرھنك چیست . در انان تمریفھای زیادی 
کردەائد ۔ مخصوصاً علمای مردمشناسی و جامعه شناسی . حٹی پسنْبھا در بار:ۂ 
مثلا صد وشصت تعر فی کە اذ فرھنگ شدہ استکتابھا نوشتەائد . در این بادہ 
جای آن نیست کہ بە تفصپل بہ بحث بپرداذیم . تٹھا بدین نکتە اشارہ می کنم 
کە غربیھا مفھوم فرھنگندا اغلبِ بە عنوان مفھومی کە حاکی اذانسان و کوشش 
اوددہر اہرطبیعت است بەکادھی ہرند . و البئە مفھوم ترقی وپیشرفت یزدداین 
معنی ہست . و ھمچنین اکر بہ فلسفہ و نظرکانت توجەکنیم منھوم خردھم در 
فرھنگ ھست . و اسان در این کوشش خود فرھنگھای مختلفی ہے وجود 
آوردہ است . 

پکی اذ قدیمیترین تعریفھا دد این ہادہ تعریف تایلود مردمشناىی 
انگلیسی است. اومی گوید فرھنگ مجموعەای است اڈ دانٹھا: باورھا؛ صنایع 
واخلاق وحقوق :آداب ورسوم وتمامی امکانات واستعدادھابی کە انسان‌بەعنوان 
عضو یك جامعہ بہ دست آوردہ است . 

لوی اسٹروس و:0۱و:؛5 ۷٥ا‏ ,0 دانفمند معاص فرانموی می گوبد 
فرھنگ یعنی قدرت سازمان دادن انسان ہرای تفیبں شرایط محیط : ومقاؤمت 
داشتن دد براہر حوادث قابل پیش بینی یا غبرقابل پیش بینی . این دو تعریف 
مختلف از فرھنگك است اما ہدین نکنە باید توجە داشتکە براثرپیشرفتعلوم 
وئکنولوژی ہسیادی ازمفاھیم ھرفرھنگی تغیبر می کند. مثلا می بیئیمکە تمدن 
وفرھنك غربی متأثرازعلوم وتکنولوڑی خود بودەاست. 

دراینجا مسثلەای مطرح میشود و آن این استکە پیشرفت تکنولوژڈی 


٥‏ ازؤ جامعہ ؛جوانان دانشگاہ۔_ دیروز - امروذ ؛ فردا پہ تھران؛ خر کتسھاعی 
کتابھای جیے,.. ۱۳۵۰ 


ٰ خواندنی 
ٰ 





ار داہنمای کٹابءجلد پائزدہم 





زمارد تاب اف یا ری آرام رات اتی مت کعائی 
وجود دارندکە از نظرعلمی و تکنولوژی پیشرفتہ ۵ غنی ہستند ولی اذ لحاظ 
فرھنگی فقیرند . این ففرفرھنگی کە بەضی اذ فیلسوفان وجامعەشناسان معاصر 
آنرا عنوان کردەاند ؛ فقری است ناشی اذپیغر فٹھای اقتصادی وفٹی. بەعہارت 
دیگر این پیەرفتھا نیانمندیھای تازہای بدوجود آوردہکە فرھنك این‌جوامع 
جوابگوی آن نیست . بایدگفت کے نیازمندی یك مفھوم ثاہت نیست بلکە در 
زمانھا ومکانھاىی مخثلف معائی مثفاوتی دارد . مثلاد_ صد سال پیش آموزش و 
پرودش برای ھمۂ افراد جامعە مك آرزوی دؤیاپی بود ء حال آنکە دد عصر 
حاضر يك ضرودت حیاتی شدہ است . مختص رآ نہ فرعنك می تواند پا بە پای 
علوم و فنون و اقتصاد پیشرفتکند یا نکند . اہن مطلبی است کے در بار؛ آن 
دراینجا بحث خواہیم کرد . 

دراینجا ما نخست بە تمدن غربی اشادہای میکثیم . چر! کە در واقع 
علم امروزی نا حدود زیادی زادۂ غرب است . من برای ابنکە بھٹں بتوانم 
نتیجەگیری کم اذ طہقەبندی توین بی فیلسوف معاصر تاریخ استفادہ می کنم. او 
می گوید برای اینکے بھٹر بتوائیم فرھنگھا دا طبقہ بندی کثیم بھٹراسکے 
بہ فکر یک موجب پیدایشآن شدہ وبە عبادت دیگر بە اسطودۂ آن‌توجەکٹیم. 

توین بی می گوید علم و طرز تفکر غربی دا می دود ہا اسطودۂ پرومنە 
شناخت . اسطودۂ پرومنہ برای شما دوشن است و اگر برای کسی دوشن نبائد 
ب+طور خلاصہ بە آن اشارہ می کنم . پرومتەکە بود ؛ زئوس خدای خدایان اذ 
قددت پرومثە ہه ھراسی افثاد. زیسرا پرومتە اراہۂ ذدبن خدای خودشید دا 
دزدید وآتھی ادکورۂ خدابان ہرای انسان بە ارمغان آورد . درحقیقت اوہود 
کە تمدن را بە ائسان آموخت : زئوس برای مجازات گناء بزدگیک پرومئہ 
مرتکب شدہ بود اودا در کوھھای فَهْقَاذ بە صخرءای بە زنجیر کشید . ھردوڈ 
عقابی جگر پرومتە را اذہم می ددیں ولی فردا دوبادہ بہ او جان دادہ میشد 
و دریدن جگر او تکراد میشد . سرانجام عقاب ہہ دست ھ رکولکشتە شد و 
پرومٹە اذڈنجیر ھا شد. زئوس پرومتە دا بہ شرطی بخشودکە ھموارزنجیری 
بەصودت انگشتر با خود داشتہ باشد . دداین افسانە زئوس مظھر قدرت مطلق 
وکامل جھان ھستی و دور از دسٹری ہودن داز طبمت است . وگناہ پرومئہآن 
استکە موحبت خدایان یعنی آتش دا می دباید و بہ انسان می بخشد . مکافات 
این سرکشی شکنجەای ھولئاك و جاودائی است . بہ ز نجیر کشبدن پرومٹە دد 
حقیقت بەمعنی أسادت انسان بەخاطر کردادئیگ استء یعنی هر کس کہ جویای 
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عدالت است رنججاوداندا برای ‌خود خریدہ است . زگوس‌خدایی ‌استکەعدالت 
را دوستندادد: وپرومته مظھرقیام ہرضد بیع التی‌است |ین ددحقیقت اہماعنگی 
میان قدرت خدا یا طبیعت اذ سوبی و انسان اذ سوی دیگر استکه آشبل آندا 
باصورت یك تراژدی فلسنی ددآوردہ است . پیروزی نھابی پرومتە برزئوں 
پیروزیحقیقت ددنبرد انسان ہا طبیعت است . آتش در حقیقت عقل است کہ بہ 
انسان دادہ شدہ است . 

اذزمان رنسانی ددادوپا تجلیل اذشعائر یو نان قدیم آغازمی شود : البته 
رسانس بازگشت بە گذشتە نیست بلکە تجدید ادزٹھای گذشتە در يك ذندگی 
تازہ است . آنچە رنسانس بە عمراء می آورد صرفاً میراث یونانی نیست. بلکە 
بیشك ‏ مرۂ تماس با شرق اذ طریق جنگھای صلیبی و ارتباطات دیگرھمھست. 
در این تماس ہود کے آنچە تمدن اسلامی نامیدہ می شود و نیز تمدنھای شرق 
بە ادوپا رسید . 

بە عرصورت می توان رنسانس دا بە عنوان نقطۂ عطف تمدن جدید : پا 
دست کم مرحلۂ تانۂ تمدن جدید؛ بەحساب آودہ . برای اینکە وی ڑ گیھای علم 
وتلاش فکری غریبان دا بشناسیم شاید بتوائیم سە نفر اذ متفکران غرب دا 
بە عنوان سە نموئە از تلاش پرومتەای غرب بەحسابآودم . 

یکی ازاین سە تن درجنوب ایٹالیا می زیست کہ خاستگاہ دنسانس ہودہ 
این شخص ئئثوناددو داوینچی‌است. اودا شاید بتوان تا حدی ہا خیام مامقایه 
کرد ؛ ذیرا مردی بود دانشمندکە ددعین‌حال بە عثئر وھمۂ مظاعرز ند گی علاقہ 
دائت . اوجملۂ معروفی دارہ . می گوید : ھنگامی کہ بە امواج ددیا می نگرم 
ہم قوانین عیدرودیناميك وہم حالات گیسوان یاد دد نظرم مجسم می شود . این 
نموئەای است از طرز فکر همە جانبۂ لثوناددو داوینچی. اودیاضیدان:معماں 
شھرساز؛ مجسمە ساز : نقاش بود و ہسیاردی چیزھای دیگر؛ او دد یادداشتھای 
خود می ویسد : پیش اذ عرچیز باید متوجه ب+اشیمکە علم فرمائدەای استکەہ 
سرباذاوعمل ‌است . آنان کہ بدون علم بعدنبالعمل می‌روند ھمچونددیانوددانی 
ستندک بدون قطب نما و بادبان بەکھتی می نغینند و نمی دائئند ہەکجا 
خوآھند رسید . 

آنچە اذاینگفٹاد لئوناددو ددمی یاہیم اھمیت نظریه (تثودی) ددبراہر 
عمل است و بە زبان دیگر نظردا برعمل مقدم داشتن . این یکی اذ جنبەھای 
فکری دئمائس است . 

شخس دیگر فرانسیس بیکن است کک گفت عدف علم باید بھبیود زندگی 


مسوجطقو ‏ ھھو م:سمممم ھتہ سسسےسہھہ'وْے ہیےج سج ہیک 
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بھر باشد . او م یگوید جا اقاف لا ق ات قیت انگ رااطیکر 
مھادکرد . یعنی نخست ہباید قوائین طبیعت را شناخت و آنگاء باکمك عمان 
قوائین طبیعت دا مھار کرد . گفته خردمندانۂ دیگر او این است کے توانابی 
انان تا حدی اس ت کہ دانشش بە اواجازہ می دعد. پس‌جنبۂ دوم فکریدنسانس 
توأم بودن و وابستە بودن قظر وعمل است ... جنبة سوم رادکارت عرضہکردہ 
است, اومبنای فلسفۂ خودداہر ۵ك گذاشت. با اینکە اوشك خود راشثك موقت و 
مقوديك می دانست بەہ عرصودت با شثك آنغاذ کرد _- شك نئسبت بەھر آ نچە تا زمان 
وی اصسول مسلم بە شماد می رفت . بنابراین او این اسصل دا ددطرز فکر غربی 
واددکردکە ھیچ‌چیزدا برای ھمیعہ بە عنوان اسل مسلم فرض نکند: وھرزمان 
بتواند اصول پذیرفته شدہ دا ازنو بەمحك بزئد . 

مختصر آنکە در نظر تفکر غربی این اصل بہ وجودآمدکە انسان قادد 
است در محیط تائیر داشتہ باشد و آن را تغیبر دعد وب عبادرت دیگر جھان دا 
مطابق دلخواء خود بمازہ. 

اما دداینجا ازابتدا کٹ مبھمی وجود داشت؛ نکتەایکە بعدعابەصورت 
تادھایی درآمد . آن ابھام این بودکە تسلط ہرطبیعت اذ راہ شئاخت قوانین 
آن ٹاکجا می خواہد پیش برود : و ہہ عبادت روشنتر تا چە اندازہ این مہار 
کردن دا بە خویشتن نیزرایت خواحےد داد . یعئی این عمل بەصورت شیئی 
در آوردن تاکجا ادامه پیدا می کند .آیا ائسان حمیہ انقلمر و آن خادجِم یماند 
یا خود اودا نیز ددبرمی گیرد . 

نتیجهە این شد کە این بەصورت شیئی دد آوردن بەانسان نیزسرایت کرد و 
ددقرون‌میجدھم ونوندھم بە صورتمیل بە سلطەجویی برجوامع انسانی‌درآمد 
کە امپریالیسم دابەوجودآورد, یعنی میل بە'ینکە علاوہ بر طبیعت جوامع انسائی 
دائیز ہناسند وہر آن تسلط یابئد ویا نشناختەآ نھا را مھارکننەد . بدین تر تیب 
انسان ہبہ صودت شیئی ددآمد. اذسوی دیگرددقرن نوزدھم یك نوع علمگرایی 
بەوجودآمدکە میگفت عمەچیزدامیٹوان باالگویعلم شناخت. بەویژڑہ پیشرفت 
علم مکاليك این‌علم گرایی را رایجئر کرد. این ‌فکر بەوجودآمدکہ انسان دا 
نیز اذ دوی الگوی علوم عیتوان شناخت. وبە عبادت دیگرعلم میثواند بہ ھمۂ 
پر سش‌ھابی کہ مر بوط بەانسان است پاسخ‌دعد. دداینجابود کەکلیت یا جامعیت 
ائسان اذ نظردورشد وخودانسان بەآزادی انسان حملەور گردید. 

میبینیمکە از اواخر قرن نوزدھم بشر تواست علاوہ ہر شناخت قوانین 
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طبیعت درزند کی اجتماعی نیز موفقیتھابی بەدستآورد, و مخصوصا بحرانھای 
اقتصادی را ہشناسد. و دد قرن بیستم انسان توائست باکمك آمار و استفادہ اذ 
اکو نومتری ودیگر علوم سیبر نیتيك تاحدزیادی بحرانھای اقتصادی را تخفیف 
ہدہد. ولی آنچە ازنظی دوزماند ودربارەاش غفلتشد خودانسان وفرھنگ او 
بود. میبینیمکە ددمباحث فلسفی |اخیر همەجاسخن آزاین بحران ددمپان است؛ 
و ددجوامع غربی ھردوڈنشانەای اذ این بحران فرھنگی وفلسفی,؛ و درحقیقت 
بحران‌انسانی؛ بەصودت اعتراضات وتشنجاتی ظاعرمیشود. ھمەجا سخن ازاین 
بحران فرہنگی وفلسفی: ودر حقیفّت بحران انسانی؛ به صورت اعتراضات و 
مطلب است کہ تکنولوژی پیشرفته میخوامد ہر اسان حکومت کند ؛ و آزادی 
انسان اذ میان دفته است . از توین ‌بی گرفتہ تا مادکوس و لوکاش و متفکران 
دیگر معاصر هھمە از این آزادی از میان درفتہ: یا در حال از میان رفتن شکایت 
با اینھمہ ددغرب اگرسنت فرائسیس بیکن و توجہ بە طبیعت ہست سنت 
دکادتی نیزوجود داردک مطابق آنمیتوان عرلحظ اسول مسلم را مورد تردید 
قرادداد وازنوکاد دا شروع کرد. بەھرصورت غر بیھا بەددجاتمختلف خودرا 
میوانند ازاین گرفتاری ومھلکە بەاین یا آن سورت نجاتدھند, زیر اددتمدن 
وامکاناتآ تھا این توانابی وجود دادد. اما ما چە خواہیم‌کرد؛؟ 
مااذقرن نوزدھم بە آموختن و گرفتن علموتکنولوژی غربآغاذ کردیم؛ 
ولی چون فرصت کافی نداشتی م کہ ہہ منعاً علہواسول آن‌توجەکنم ہہ نٹایج علوم 
دوآوددم دبیشتر بە فردع پر داختیم ٠‏ عوامل خادجی یعلی میل بەقدرت طلبی 
نر بیھا نیزاین‌حالت شیفتگی دا ددماتقویت کرد چراکە بە فکر افتادیم برای 
مقابله ہا آ تھا داءآ نھارا بەیماییم. ولی‌ماوقتا ین ‌دا|پیدا نکردیمکە تکنیكداعمراء 
علموفرھنگك بیاموڈیم. اذاین دو ددبسیادی ازمواردگرفٹن یااقتباس تکليك اذ 
فرب ددزند گی مابەصورت وصلەای ناجوردرآمد۔ وبەھمین لحاظ افرادحساں 
ددہی ا ہرچئین تقلید ناقصیزبان بەاعتراض گشودند. مرحوم آل احمد توجەهمندا 
پەاین‌مطلبِ‌جلب کرد ودردنغر بزد گی خود بەتفصیل ازاین‌مقولہ سخن گفت.استاد 
اردجمئد]آقاید کٹر فردیداولین بار این موضوعغر بزد گی دا بیان کرد:غرب زدگی 
بمنوان یك مرحله انتقالیکە بایداز آن گذشت وبەمنۂاً یعنی غرب‌رسید وبەعبارت 
دیگرغر بی شد.البئہ غر بی شدن نەبەمعنی گم کردن خویشتن, بلکە بەاین‌معنی کہ 
قدرتونیروی غربرا بەدست آودی بر ای اینکہ بھٹر ہتوانیم ددبر ابی آن‌بایستیم. 
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ماہنگامی میتوائیم ددبرابں غرب وغربی موضع بگیریمکە بە منغاً فکر غربی 
آشناباشیم وددواقع بە اسول برسیم و بەاصطلاح اجتھاد پیداکٹیم؛ وبدین‌تر تیب 
اذ وابستگی بەغرب؛ واز غر بزدگی آزاد شویم. تازمانی کە بەاسل ومبد؟أتسلط 
غرب: کە علموفکر وفلسفۂ غربی‌است: احاطه پیدا نکئیم نخواہیم تثواستآزادی 
حقیقی دا بەدست آودم. 

ماعنوذ در دودان پذیرش عسٹثیم. دردورا نیحستیمک باید|ذغرب بگیںیم. 
آنچه مھم است شیوۂ این گرفتن است ؛ ذیرا بہ ھر صودت بە عقب نمی توائیم 
ہں دیم ۰ 

کسانی عسئندکە می گویند غرب ھرچہ دارد ازماگرفته است ؛ و حتی 
یو نانیھا نیزمعارف خوددا اذما گرفتەائد. درواقع مسئلەایکە ما باآن دوبرو 
ہستیم این نیس کە چە کسازدیگری یاد گرفتەاست؛ یاچە مقدادازعلوم ومعارف 
بشری سھم غر بیھاست وچەاندازہ سھم شرقیھا . این یك مسئلە مر بوط بہ تادیخ 
علوم است. ونفس‌یادگرفتن نیزھیچ ننگی یست. ماباید تادیخ و گذشتۂ خود 
دابھتر بشناسیم واذآن پندبگیریم. میثوان اذ گذشتۂ خویش اگر توأم باافتخاد 
باشداحساس غءرور کرد امامسثله تجدیدحماسدھایگذشتە نیست: بلکە یادگرفتن 
از گذشتہ اُست ہرای آمادہ شدن برای آیندہ. بە مرصودت ہر گشت بە گذشتہ 
ممکن نیست. ایلکە یکسرہ غربداتخطثەکثیم نادرست است وتسلیہشدن محض 
به تکنیگ‌غر بی نیز غلطاست. نبایدکود کودانە تسلیمتکنیکشد: بلک بایدمنعاً 
تکنيك: یعنی علم دا شناخت وآن دا فراگرفت. با شتابزدگی نمیتوان بە علم 
غربی (سید. 

دداین‌داء باید فروتن بود وپایمردی داشت. شاید عدہای میانما باشند 
کە تصور کنندک دسیدن بەعلوم ویاد گرفتن آن مستلزم بودجۂ کلان است. اما 
حقیقت این‌است کہ دداینداء آنچەاذ پولمھمٹر استاعتفاد وروش وتفکر است. 
صرفساخٹن یكلاہراتواد گر انقیمت مادادعلم نمی دساند. ودد واقع اذ علم بہ 
معنی واقعی‌ممکن است دودھم بکند. 

اگرنگامی بە گذشتۂ نە خیلی‌دود؛ مثلا شثسمت ھفتاد سال پیش بیندازیم و 
وضععلم وتكکنيیك خودرا| در آن زمان و امروڈ پررسی کٹئیم مشاهدہ خواهیمکرد 
کە درجامعۂ مافاصلۂ بزد گی میان‌علم وتکثيك وجود دارد. مثلااگر فاصلۂتکاملی 
راسفر تاصدبگیریم؛ ااگردرشصتحفتاد سال پیش علم وتکنیك ماحردوہم عرض۵ 
بود امروذہ میتوان گفت کە اذ نظر تکنیکی شاید بە ۴۰ یا ۵۰ رسیدہایم حال 
آنکە اذنظرعلمی۶ یا ۷ ہستیم. یعنی فاصلۂ میانعلم وتكنيیك ماخیلی زیاد شدہ 


ددہرابر فرھنگەغرب ۴۲ 
است. سبپ‌این ‌است کہ تكليك آسانتر وسریعٹر بەدست می آید, حالآنکەه کب 
علممستلزم ذحمت وپایمردی وبر نامەھایددازمدت است. این‌است کە دداقتباں 
ازتمدن غرب باید پاعالم بودیابہ اصطلاح مقاطعەکار ؛ مقاطعەکاد خیلی سریعتر 
میتواند مکلیك غر بی دا یادبگیرد وہ کادبرد وموفقیت نیز بەدست بیاورد. اما 
اگر ددہراہں اوتعدادکافی دانشمند وجود نداشته باشدکە در مجموعہ با عمکار 
کنند فقط کارمقاطعہ کادی انجام گر فثه است. ازاین‌رو توجہ بەعلم؛ بەموازات 
تکنیك: برایما امریحیاتی است. 

میتوان بە فعالیتھابی کە درزمینۂ ھنروفرھنگ - بە معنی محدودکلمە - 
ددچند سال اخیرددایران صورت گرفتہ است نظریانداخت: وازلحاظ ارتباط 
آن بااین بحث نتیجەگیریھاپی کرد. مثلا ماددمعماری؛: کہ مظھرى اذعلمو تکنیك 
وحئراست:؛ کاردرخشانی ٹکردہایم. البتەکارھابی کردہایم: ولی کار ددرخشانی : 
مثلامائند معمادی مساجد اصفھان: کە بتوان بەجھان عرضہ کردانجام ندادءایم. 
درتثا رمخٹصر جنبدجوشی پیداکردہایم؛ ولی درموسیقی خیلی ضعیف بودہایم. 
ددسبك نویسند گی وشعر نوپیشر فٹھایجالبی داشتەایم. ددنقاشی نیز پیشرفتھاعی 
داشتەایم واکنون نقاشانی دادیمکە توائستەائد در جھان آثاری اذ خود عرضہ 
کنند. امایيكنموئنە اذ گرفتن تكنيك غربی و بەکاد بردن آن باذوق وفرھنگک 
خود: سینمااست. دداینجا می بینیمکە نەتنھا ددسینما پیشرفٹی نداشتەایم بلکہ:؛ 
جزچندنمونه ناچیز : اذ گذشتەعقبت رہم درفتەایم. واین نشان دھندۂ این نکنەاست 
کە ددرعلموفرہذك بایدمعیادھای جھائی دا ددنظرداشته ہاشیم وگرئنە بە جاپی 
نخوأمیمرسید. پەمبادت دیگر آ نچە ددصحنۂ دقابت علمی وھٹری جھائی میٹوائد 
ماداحفظکند داشتن‌یك دید وہرداشت جھانی‌است. 

اگرھنرمندان ودانشمندان ما مقبولیت کادخویش دا دد نزد افراد طراذ 
اول دنیای علموھئر دد نظر داشته باشند در آن سصورت یك خلاقیت وآفریئندگی 
در يك معیاد جھانی خواہیم داشت: وگر نە مقایسه با فعالیتھای حنری و علمی 
دیگران روبەتنزل خواعیم دفت. انگیزکاد ھنری وعلمی نی زصرفاً پول نیست. 
حتیەر کشودھایی کە بەنظر می آید انگیزہ چئین فعالیتھایی پول است درواقع 
ددکٹان پول انگیزەھای دیگری ازقبیل شھرت علمی: یامیل پەاینکہە انان کاد 
جالبی انچام دادہ باشد : و.افتخاد معنوی انگیزۂ اصلی کاردانشمندان است . 

بنابراین اگرما عمراہ با گرفتن تکنيك غربی بە غنای فرھنگی خود 
توجہ نکٹیم واذی را باخثەایم. دد جوامعغربی تکليك'ہ دوج منٹیٰ خود , 
حکم سمی‌دا داںد؛ منتھا جامعہ که ساذندۂ .تلكتیِك است خود پادذھن'آن دا ئیز 


۴۲ راعنماىیکٹاب ؛ جلەهد پائزدھو 


باوجود می اور ام اما اماعون سانچدۂ تكکنیك نیسٹیم پادذھرش داندادیم پادذھر 
مامقاومت مئفی استویاطرد مطلق. ولی این اشتباءاست, ْ 

آنچە میٹواند مادا ددہر ابر ارات زیان آودتکنيك حفظ کند وحتی این 
ثرات بد دا بەاثرات سودمند تبدیل کند قاہلیت مقاومت فرہنگی وفکریاست؛ 
توجە بەاین ئکتە است کە هدف عمۂ اینھااین است کە آدمی خویشتن راخوشبخت 
احساس کند نئە بەزورحماسہ وبازگشت بەگذشتە بلک بااحساس نیرومندی از 
طریق آفرینندگی فرھنگی وعلمی. متأسفانه مااغلب‌سنتھای گذشتہ دا بەدورت 
مادش‌عزا می بینیم. حال آ نکە میتوان از آنشور وشوق والھام بەدست آورد. 

اذ:آنچە گفثیم چنین نتیجہ میگیریم کە علم گرابی غرب بە بحران دچار 
شدەاست؛ آن‌روحیە وروشی کہ مبنایکار خوددافقط ہر تجزیە وتحلیل ئھادہبود 
فقط بەتخصص دسید و تخصص نی زدچاد دح رانشد. بەعبارت دیگر بادیدمتخصسان 

نمبتوان تمام مشکلات را حل کرد . شخصی کہ فقط دد يك رشتە متخصص ہاشد 

نمیتوائد مشکلات اجتماع راک خادج اذحوزۂ دید تك تك متخصسان است حل 
کند. و دانش اگر توأم بايك معرفت انسانی نباشد نمیتوائد بہ نتیجە پرسد . 
امروذ می بینیم کہ ماشینھای حساب‌الکترونیك نیاز ہہ بسیادی ازمتخصسان رااذ 
میان بردەاند. آنچە بیش‌اذپیش مودد نیازاست دانشمند بەاصطلاح ٭جئرالیستء 
است. یعنی کسی کہ بە مسائل کلی علمی واجتماعی وانسانی احاطہه داشتە بائد. 
چنین‌شخصی است کہ میتواند بہ ماشین مسئلە بدمد. این‌ماشین ددمحاسبہ کردن 
معجزہ میکند: لیکن کسی بایدوجود داشتہ باشد کە بە آن مسثله بدھد. این‌شخص 
بابدانسانی باشدکە دیدتخصصی قرن نوزدھم دا اذ سر گذرائدہ و دیدی کلی و 
جھانی؛ دیدی علمی وفرھنکی؛ پیداکر دہ بائد. 

نکتەایکەددبحر |انھای دانشگاھی غرب جا لب‌است این است کہ دانشجویان 
علوم انسانی طالبٍ تعلیم ھ۔رچہ بیشتر دیاضیات و فیزيك و شیمی بودمائد و 
دانشجویان دشتەھای علمی خواستاد آموزش علوم انسانی. زیرا اینان دیدەائد 
کہ الکوی آموزشی گذشتہ با واقعیتھای زندگی تطبیق ق نمیکند . امروز صرف 
تخصس کافی نیست, تخصص‌هنگامی سودمئد تت7 بر آن بكفلسفۂ 
ذندگی ہرای ذندگی فرھنگی واجتماعی خود داشته باشد . بنابراین تخسس 
امروزی معنایش باتخصص گذشتہ تفاوت کردہ است. امروزہ باید دید کلی‌دائت 
و از عمیندو استکە علوم انسانی بہ علوم طبیعی وعلوم طبیعی بە علوم انسانی 
نیازمندند. 

ماامروذہ تکنيك راتاحدودی فراگرفتەایم واذ:آن بھرەھابی جستەایم ٠‏ 
مٹلاشبکدھای برق داگسٹرش دادمایم وھواپیما یىی جت بەکاد میبریم و مخصوصاً 


خمھای ادب جاودانه ۴۰۰۳ 
خیلی اذبیمادیھا دا اذبین بردەایم وہدین‌تر تیب بەخیلی اذ عقدەھای خودپایان 
دادہەایم. امامن این تكنيك راب مثابہ سکوپی میدا نم کە بسٹە بہ روش یکە ددپیش 
بگیریم دونتیجۂ متفاوت برای مابەبارخواھد]آورد. اگراذاین سکو بە علوم و 
منشاً علوم و فلسفہ توجەکنیم خواعیم توانست باکمك این ‌علوم و فلسفہ جھش 
موفقیت آمیزی داشتہ ہاشیم وددغیر این‌صورت سقوط ماحتمی است ٠ہ‏ زیرا درآن 
سودت آنچ ذیرپای مامت اذمانیست. چیزی بیگائەاست: ووصلۂ ناجودی است 
برقامت فرھنگی گذشتەوکھنڈ ما. امیدوادیم بتوانیم خودآ گاھی وروشندلی لازم 
دابرای این جھش موفققیت آمیز پیداکنیم. 





: ۱ 
خمہای ادب جاودانہ* ۱ 
فضژاللہ رضا (رئیس سابق دانٹگاہ تھران) ۱ 


ھرچند چرخ دوئینتن روزگار نی وجود مرا بیست وشش سال پیش از 
نیستان پادس ہرید و بدیاد دودافکند,ھیچکاہ تا بدادہ کمند دلبستگیمن بایان 
و بئرھنگ زیبای آن گستگی نہذیرفت. 
سرشك من کہ ذ طوفان نوح دست ببرد 
ز لوح سینە نیادرست نقش مھر تو شت 
ھرزمانکە بادپای اندیشہ بتماشایگلزاد نیکران فرھنگ ایران سی 
خرامید و حالتی دست میداد ؛ فرصتی میجستم تا بخغی اذ زیبائی‌ھای آن 
نیستان پر گل و پر نغمەدا : ازداء نگادش و گفتاد بدیگر دوستداران‌فرھنگ 
پادرسی ہنمایانم . اذکلك بی تاب و زبان ناشکیبا و جیپ پیراہنہ پیداست کہ در 
باذاد معرفت جھان کمتر متاعی گرانقددتر از گوھر ادب وفرعنك پادسی 
شناحتەام : 
خیال ددرعمە عالم برفت وباذ آمد 
کە اذکنار تو خوشتر ندید جائی دا 
اذ دیر زمائی آرزو داشتمکە پس از دودان زندگانسی پژوہش علمی و 
تکنولڑی خود ددامریکا و اروپا باددیگر دانئش‌پڑوھی دا درمکتب فرھنگ و 
ادب اپران آغاذکنم : 
دردلم بودکە پس ازچندین سال متارکے دوزی از سرتا پای شاہنامهہ 
دا باز بدقت بخوالمء ونکتدھای جھانافروذ آن داکە ہرای نسل امروذ مفیدتر 


١۔‏ از کتاب ‏ نگاھی بەشاعنامہ4 چاب انجمن آثار ملی (فھران ؛ ۱۳۵۰). 


۰"۰۳۴۳ٴ"۴ رامنماىیکتاب ٠‏ جلد پاؤز زدھم 





میدانم اذ جزمیات وحواشی کم ۴ھمیتتر جداکنم لَّ وخلاصة تفسیرشد٭ای برای 

دانش‌ پژوھان تر تیب ہدھم. 

درایام اقامت ددپادیس ( پایان سال ۱۳۸۴ ) این اندیشہ ددضمیں من 
نیرو گرفت . چندمقاله دربادہ شاعنامەنگاشتم ٠‏ واین نوشتەھا دا آغازہر نام 
خود قراددادم . اما باغبانی وگل چینی نوین حم خود آئین و روغی دار 
گلخانه واہزادروھمکاد وہم آواز وخریدار گلشناىس می طلبد. 

امروذ کے مرغ اندیثه دا دد آسمان این آرذو پرواذ میدھم ھنوز 
نمیدانم وقت و وسایل وتوفیق اجرای چئنان کرت کے وی ددپیش خواعم 
داشت یائہ : 

مکر خود ددنگم نباشد بسی 
بباید سپردن بدیگر کسی 
ودیگر کە گنجم وفادار نیست 
عماندنچراکس خریدادنیست 

احتمالمیرودکە ددسالھای اخیردانەمندان ایران وشرقشناسان‌کتا بھای 
ہسیار مفید و ارزندہ دربارہ شاھنامے فردوسی نوشتە باشند و من بعلت دودی 
داء ومسیر علمی تخصسی کهہ ددآن گام می ندم اذ درك چئین‌فيعٗھا محروممائدہ 
باشۓم. 

مرد دانغشی باید تادھای پوسیدہ دخمەھای تاديك غادھاى‌کھن دا اذھم 
بگسلد : و بفراذ کوھساری داہ پیداکندکەددآنجا آفتاب تا بان وھواجانفزای 
باشد . 

بەگمان من ہ این شناخت و ارزیابی آثاد ادبی وھنری ایران ٠‏ حتی 
دربادہ بزر گان معروف ماہنوذ ہشایستگی ‌انجام نپذیرفنه است. گھرھایجھان 
افروڈ ہسیاد دادیم ء ولی ددمیان کالاھای عامپسند دفن شدمائد. 

در دیوانھای خداوندان ادب ایران ۰ اندیعەمای تابناك راگاھی با 
خروارھا سخنان کمارز بی ك جایو بيك بھای فروختەایم . چەبساکەہ تعصب کھنە 
پرستان, پا انابزد گی و ایر ضا فرصت ابنپبراستن 4 ہما ادذا نی نداهتہ 
است :“ٴ ِ 

نباید چنین 9 0700" بز گان قروان' لا وا 
یا از کا گاخھائ اتد نف غزبٰ٣رخانذ‏ ماد خد×کز ۶و ر یىی جات 
زیباغتاس و ھن اسھا در ُلاحجاربع الگ نات “اط انا حکوانا ٹر لاو لا 
دانش : آثار:حئری:'بزد گان وا اسنجیدا و دد آن امیان شامکادھای: جھان نمای 


خمھای ادب جاودانه ئ۰۱۵" ۴ 


را بجھانیان: باز نمود . ھمچئین بکمك سرانعائ جھانی و با دعایت انصاف 
شاید بتوان خردەھائی نیز برایشانگرفت. برائر چئین نقدی میتوان فرھنگك 
ایران دا جلائی دیگر بخەیدکہ ددخور عصر ما : نسلما , وجھان ما باشد. 

اپن نکتەدانی و سخنسنجی و ادرزیابی فرھنگی خردمندانہ نخستین گام 
است در راء نوسازی ایوانھای شکستەه سخن ؛ و راھنمائی هئرمندان امروز از 
پیآفریئش شاھکادھای بزدگ فردا. 

امروذ ؛ هرچند انجام پژوہش گسٹردہ ونقد ادہی دیشەدار برای من 
فراہم نیست: باز شائقم شمەای ازعواطف واحساعء خوددا ددبارہ شاہنامه برشتہ 
تحریں ہکشم . تحقیق خردمندائەتی دا درچھارچوب مبانی علم و معرفت و 
ذیباشناسی وسخنسنجی ونقدآثار دانعمندان بە آیندہ مو کولمیکنم . بآندوزی 
کە کتابخائەکاملی اذ آثار ادب پارسی ددکناد باشد تابفرمان خرد ذوق خوددا 
درمحك بگذادم واذ روی‌بینش بسنجش پژوھغھای دیگران بپردائیم. پس 
اجاذہ بفرمائیدکە پژوہش علمی و حتی شرح داستاٹھای رزم و بزم وتشریح 
شاھنامه دا نیز بەآیندہ مناسبتری بر گذادکئیم. 

امیدوادم دانعمندان متخصص عذد تقصیر ما حطر دا یپذیرندکە : 

سزای تو گر نیست چیزیکە ھست 

بکوٹیم و با آن بسائیم دست 

شماکە سۂ صدد؛ وبزرگؤاری وچشم خطاہوش دادید؛ اگر ادذٴخواندن 
مطالبٍ سادہ و غیر تخصسی ادبی زیاد خُستہ نمیشوید ؛ اینك من بخهی |ازابیات 
و نکات زیبندہ را درحیسن ورق زدن شاہنامہ بای شما بیان میکنم. علاحظہ 
خوامید فرمودکہ فردوسی : آن نابفه بزدرگ ذبان فادرسی ؛ بسنی محندھا دا 
بقدری زیبا وصف کرد کہ ہسیادی ازسخنان او اینتك پس اذ عزارسال نوز در 
بازار معرفت تاذہ وبکر وخردمندانہ است. 














برای اینکە عظمت اندیہ فردوسی شایستەتر نمودار شود باید بخاطر 
آورد : کە ھزادسال پیش این مرد بزدگك ددقریەای ازس رزمین خر اسان‌قاعدتاً 
بدون ھیچگونە وسایل وحتی کتا بخائع وکاغذ و نوشتافزادکافی ولی بادید بلند 
وھوش سرشار وقریحهہ خداداد وکوششض و اعتماد بنفس ودقت وقددت ہیمائئد 
اندیقدھائی دا ددکارگاء سخن ددھم ہافئەکە امروڈ ما بادست داشتن ن بکتاپہ 
خانفھای چثئدمزاد عزار نسخبای ۔۔ فرھنگھا وجائرۃالممارفہا - مراکزإسناد 
و مدبادك و ادتہاطات - و [ہبایٹھای مادی ٌرن پیستم ھئوڈ ددبرابں زہبائی و 


۴۴۰۱/۸ رامنماى کتاب ء جلد پائزدم 


کە دديك مشت استخوان کہ درافہاندھای پھلوی پراکندہ ہود روح دمیدوآ نان 


7۸ 


را فھرمانان جاویدکرد :٭ج 
عمهہ مردہ از روزگاد دداز 
شد اذ گفت من نامشان زندہ باز 
پی افکندم اذ نظم کاخی بلند 
کە اذ باد و بادان نیابد گزند 
شگفتا ء ددآموزشگاء دائش جھان ؛ چشمہ يك کتاب علمی چند صباحی 
پیش‌جریان وجوشش ندادد. ددعص رماکمٹر دیدہ شدہ است کہ کسی دددانشگاعی 
ددرکسپ مدادج علمی کتابی داکە سی سال پیش نوشتہ شدہ بخوائد. ددباذارعلم 
کالاىی دکان معرفت ھردوز نقش نوتری می پذیردء علم وصنعت پیوستهہ ساختەھا 
دا دگر گون میکند وھمچنان کالاحای نوتر می آفریند. 
در کاخ ہنرو فرھنگ : بخلاف آسمان خراش دانش : شاھکادما دیر پای 
وخميمٴی ادب جاودائہ درجوش وخروشند . 
کھنەشدن می‌ادب وهنر ؛ و آغنائی د تعلق خاطر بے آن : نمان دداذ 
می طلبد . ٭ بھمین دلیل رقات پاآثارد بزرگ ھنری کاری ہسیاد دشوار است . 
فرزانگی ناہدہ طوس چٹان است کەگردون نوپرود کھن فرسای ؛ ہلوذنئواستہ 
است ندکنگرہ ایوائش شکستی بیفکند. 
نہ گشفت نمانهەہ بفرسایدش 
ئە این دنج و تیماد ہگزایدش 
بزدگٹرین محك زدناب کان فردوسی پایدادی آن ددطول زمان‌است کہ 
زنگار نپذیرفتہ اُست . ہثوڈ پادسیزبانانی مائند این نگادندہ بدون بیںوھراىی 
باامید بسپاس ذافن خاطر اوراق شاہنامه دا از گنجیئۂ کتابخاندھائی کے 
عزادان عزادکتاب وآثاد عٹری ددخزائ دادندپیرون میکمند و دد ژدفاىیآن 
فرومیروند و بخفی اذگوخرھای یافته دا بدوستان عرضہ میکتلد, 


لوی۔ 
۰ ئل عائ ساس سیق پرو ۰ ۲ 
5 بزدگان ویشیندی پی نشان زتو زلندہ هد نام دیرینعان 
رو یا ام ججمعیدگردئۂ شراب 88 تو برتخت کاوس بستی ‌عتاب 
اگ رکاوہ زامن وکی_ تدم یو ے لے . جھاش ‏ بیوعان خودسودم بود 7 
تو آب ابد دادی آن یا را : زمودی از ار ذثك ایام دا 
فھمٹن نم خوار خوان توبود 'بھرہنت خوآن مُبھمان ٹوبوڈ 


خمہای ادب جاودائہ ۴۲۰۰۰۴۹ 


این خراسانی جادوگر سخن‌پرداذ چگوئە مردی بودکە پس ازہزار 
سال ہنوذ مغناطیس ذیباآفرینی اندیشەاش مرغخاطر ما دا اذ فراذگلھا د 
شاخھای ذیبای عنر ودانش‌ادوپا و آمر یکا ہدام می آودد ؛ خداوند چە پادشامی 
جاویدی باپن دھقان دنج دیدہ طوسی کہ حمیعہ از زمانہ گلەمند است بخعیدء 





است . 
این مردگھرشناس کە ازنیروی عظیم ھنرمندی و آفریئند گی خودآ گھی 
تمام داشت چە خوب تشخیس دادہ بودکە : 
ذ نیکو سخن بە چە آئدد جھان 
بر او آفرین اذ کھان ومھان 
سخن مائد اذ تو ھمی یادگاد 
سخن دا چنین خوار مایە مدار 
دربازاد معرفت ھیچکالائی اذ سخن خردمندانەہ یائقش عنر شیواتر و 
ادزند تی نیست. 
اکنون اجانہ بدھید با پوزش ازمتخمصان ودا نشمندان شامنامےشناس ؛ 
پروی خی دتامود غویلی شاری پنداعائمۂ نکی ما مسا کا 
کار گردانان دد آغاز فیلم سینما برای بازادگرمی عرضہ میکئند . اگر بخشی 
اذاین سحنە دا پسندیدہد خودتان ہتماشای این شاہکاد بیمائئد خواعیددفت: 
وآننگاء اذنوشنەھا و دراہنمائی ھای‌ساحبنظرأآن ادب فارسی کہ وسعت اطلاعاتشان 
دداین میدان بیش اذ من وشماست استمداد خواعید جست. اگر احیاناطرحی 
اذ دورنمای ائدیشہ من بذوق شما گران آمد بدیھی است کە کوتاحی اذ گردائندہ 
است نە ازصحنہ آفرین توانای داستان. 





وشتة ادموئد لیج ۔ ترجمة ٹدکٹر حمید عنابت 
ٹھران, خوارزمی؛ ۱۳۵۰ء ۱۹۸ صفحة - ١۹۰ریال‏ 








۔ہ . سے مےے کت وٹتے ‏ سے سٹسہہ سس سے 


مکتب اسالت ساخت در زمپنۂ 
انمانشناسی با نام استراس|نسإنشناى 
فراسوی شکل گرفتە است .١‏ نحوہٴ 

: کار این متفکر آن است کے وقای 

لوی استروس .۔ بن دگ رگونیعائی 
بردسی مینما ی کے درمحدودہ روانی 
انسان اتفاق میافتد . بطودیکە برای 
اوساختزیستی| نسان نما یشگر شر ایطی 
استکە اڈ نظر دوانی : اسان دا در 
موقعیت ویژءای قراردادہ است و انم ان نامیدہ شدہ است ددمجموعمستفل 
اذ آنچە ویڑ گی دوانی انسان شناختہ شدہ نمیباشد و دد حقیقت جریان جامەعہ 
گرائی انسان بیانگرجدائی انسان اذطبیعت است . بناہراین اگی اذ این نطر 
بە محتوای اجتماعات و یا جامعہ بنگریم؛ در اصل جز يك شبکۂ ادتباطی ین 
افراد شر کت کئندہ چیزی نخواعیم دیں . دراین‌صودرت تصودی کہ جامعەدايك 
واحد عمل‌کنئدء مختار تفھیم میکند ؛ دد این پورش صادقائنۂ خود بخود مذغی 
میشود . مفھوم د سیستم اجتماعی ء اساس فکری خوددا از دست میدمدودد 
مجموع برداشت ما اذ جامعە مشابہ ہا مفھومی میشودکە دد زبان علمی امروذ 
سیستم کاذب نام گرفتە است . 

سیستم کاذب يك مجموعہایست کە خود عاملعملی نمیباشد وھر نوع ایجاد 
ویا دگر گوئی در آن باید بازدہ ھمسایگی ‌آن ہا آنچہ سیستم نامیدہ شدہ منظور 
گردد ٠‏ ذیرا اگر سیستم دا اذ جوار ویا ہمسایگی سیستم کاذب کناد بگذادم 
وجود سیستمکاذب خود بخود نفی میشود . ہرای مثال اگر از یك جامعه یا 
گروھی افر اد شر کت کنئدہ دا به خادج بخوائیم و یا دابطە این افراد دا با 
یکدینگر قطعکنیم؛ بدون شثك جامعہ و یاگروہ موردنظر متلاشی خواھد شد. 
براین اساس عمانطودکهہ بیشتر اتضاق افثاد اذ جامعه باید بعنوان شبکەای اذ 
دوابط یاد شودکہ دداین سلسلە اذ روابط نظام سە گان اجتماعی ( ظام مادون 
نظلامھمامنكث: نظام مافوق) وفرهنكدا شامل شدءاست| کنون ہاتوجہ بآ نچە گذشت 
وی ژگیرفتارافراد ش رکت کنندہ میتو! ند در تبیین ‌وقا یع اجتماعی بعنو ان يك متغیر اساسی مستقل 
برایساخت جامعہ منظورگردد . 


ا براھیم پاغا 











ت اذ دوست دانشمندم مھدی ئرپا استاد عردم شناسی‌دانشکاء ٹھران کہ اینمقالەرا عورد 
پررسی قراردادند وٹکائی دا یادآورشدند سمیمانە تشکرمیکنم 


لوئی استرای اھ 
در کاراستراس اساس تثوریجدا از آنچە مودد بحث قراد گرفتە نمیباجد 
بطودیکە جاکوپسون دد مقدمے متن انگلیسی ھ انسانشناسی اصالت ساخت ء 
میٹویسد او (استراس) ازانسان شثاعی برداشت وسیعئری بدست آوردہ چنائکە 
اسان دا ددگذشتە وحال ازجھات فیزیکی ؛گفتادی ہ فرھنگی رفتار آ گاء و 
ناآ گاء مودہ مطالعہ مراردادہ اس ..... اوانسان را درزمینۂ فرھنگیسانمان 
زیسٹی دا نسبت بە ساخت روانی وتحلیل عیٹی نھادمای اجتماعی دا با توجہ 
بہ تجر بیات ذھنی افراد انسائی بکار گرفته است۲ء در ج ای دیگر میئویسد : 
داصالت کاداستراس ددتاکید روی صورت خارجی پدیدەھا وتاکید روی روابط 
اولیۂ اجزاء عستی بخش' يك پدیدہ و تحقیق دد پیدا کردن دوابط دائمی و 
پیوستەای میہاشدکە بین پدیدەھا ددانٹزاعی تر ینآنھا وجود دارد٢ء‏ این توضیح 
جاکوپسون کاملا مشابہ با عمانگونہ دابطہ بین شخص و جامعہ میباشد کہ در 
زمیلە تثودیك ونحوہ تحلیلی کاد استراس با توجە بەوی ڑگی ساختدوانی ‌انسان 

البئه نوشتن این‌چند سطرچندان ددحق نویسندۂ ایں مقاله نیست وباید 
انقلم دیگری میگذشت کہ استراس ولیچ را دداینآبپ و خالك بھٹر از نگارندہ 
میشناسد ٠‏ تحمیل مٹرجم دانا دلکتاب و یا فیروڈ توفیق استاد برحق دانشگاء 
تھران ویا ہسیاری دیگر کہ ددزمینۂ انسان‌غشناسی کار میکنند وباکاد این ‌افراد 
دست وپنجە بیشٹری ‏ رم کردەائد . 

ذیرا اگرچە نگادندہ ہا ایٹکوئہ مطالعات کاملا بیگائە نیست ولی‌چون 
محدودۂ کارش جامعەشٹاسی است چندان حق افادۂ کلامندارد. بناہراینآنچە در 
این گفتاد میکذہد باذتابی ‌اذيك نکاء وبرداشتی کلی است؛ وتحلیل دقیقکتاب 
دا ہمھدہ اساتید اسان‌شناى میگذاام . 

بنظر نگادئدہ ارزیابی متونی کە اذ زبان دیگری ہر گشثہ است باید اذ 
دوجھت انجام گیرد ؛ اول چگونگی کاد مترجم ودیگر محتوایى کتاب . زیرا 
این دومقولەکاملا از یکدیگرجدا است وھر گز نبایدکاد پکی دا توم باکاد 
دیگری نمود . بطودیکہ ذشت یا زیبای یکی دا نباید بحساب دیگری گذاشت, 
این وی گی چنانست کە بہہ قالب بندی دوگانە ھرمتن ترجمہ شدہای مربوط 
میگردد . بنا ہر ای ن‌ھر گاہ قصدآن باشدکہ ہا مقیای صحیح دداین زمیئە اثری 


وہاذا20 1 


۳۲۲۲ داعنماىکتاب ؛ جلكد پائزدھم 


در ئقد قرادگیردحق‌ھماست کہ 'گذشت ٠‏ 

دد مورد مقولۂ اول آگی اذچند ایراد جزلی رگذدیمکە یہ ہر گردانھا 
و یا برابرجوگی‌ھای کلمات فادسی مر بوط میشود کارعنایت ددحد خود تقر یبا 
عادی اذ نقص است . بطوریکە عرخوائند: آگاء وقتی با جملات این کٹاب 
برخودد میکند کم وبیش ہا این‌حقیّت آشنا میگردد کە نویسندہ ددھردو زبان 
ید طولائی داشتہ است. ذیرا ترجمۂ چنین آثاری ہا محدودیٹھای لغوی ہسیاردی 
کە دد زہان فارسی امروزدیدہ میشود کا آسانی نیست . براہر جوئی‌هایعنایت 
در ہسیاری ازموادد بسیاد زیبا ووزین مائند پیوستاد دد مقابل 0٥۸0 ٥(‏ یا 
نجیر ددہر ابی ڑوچن وموادد دیگری کہ رویھمر فته کم نیست ولی گاہ متوج 
میشویم با تمام دفتیکە مترجم دد این نمیئە انجام دادہ دچاد لنزش شدہ است 
مثلا برای ٭ج 11٥‏ کلمە گستردہ را انتخاب کٹردہ اُست در صودتیکەه انی ڑا 
نمایشگر سلسلەای از تغیبرات است و ددکٹابھای آماری کلم؟ ٭ مرکب میدان 
تغییر ء دا در مقابل مصرف میکنند :کہ پسندیدہ است . دیگر آنکە در مقابل 
88٥1 (‏ ۶:۵ ) کلمۂ پس‌خودان گزیدہ شدہ : کے کاملا دور از ذھن است دد 
صودٹیکە ہرای این اصطلاح میتوان کلمۂ ہ وجۂ مھار ء ویا ہ وجەکئٹرل ء دا 
انتخاب‌کرد . زیرا ھم سصحیح است وھ مآشنا ۰ نکتە دیگر عمربوط به ہرابی 
فادسی إرن میشود کہ٭ەپرسش)ترجمەشدەاست.دداین‌مودد اعتمادچندانی ندادم 
و شاید حق ہا استاد عنایت باشد وکلمە :۱ں دد انسانشناسی عمین معنی را 
داشته ہاشد . ولی تا آنجاکے نویسندہ اطلاع دارد درجامعہ‌شناسی گروهھیکە 
مایہ مذھبی داشتہ باشد :ء8 ناعیدہ میشود و ؛1رن اصولابہ گر وهی اطلاق میشود 
کە ساختآن براساى نیازھایفردی شکل میگیرہ ؛ باین معناکە شکل گروھی 
آن زادہ خواست تھ. ائی افراد بخسوسی میباشد . دداینصورت ٭سازشء برای 
بر گرداندن کلمە 16ں باید مساعد باشد ۔ 

٤ا0‏ ازنظرحجم ممکن است تا اندازەای بہ :ن8 نزدیك ہاشد ولی اذ 
نظرساختکاملامتفاوت است. بطوریکہە دورد بندی رفتادجمسی اذ :1سن بملوان 
پکی از گروھھایسە گانە نیمہ انقلابی یاد میعود۴. ددعرحال عمائطود کہ گذشت 
اگر اذاین خردہبیئی‌ھا بگذدیم براساس‌آ گاھی کہ این نویسندہ از آئثادترجمہ 
شدہ در زمیئە عل وم اجتماعی کسپ کردہ است ترجمە حاضر شاید یکی از 
ترجمەھای نفیس و با ادزشی بائدک دد این زمینە برای فارسی زبانان تھیەہ 
شدہ است . 


لوٹی استراس ۴'"۰۰۲۴۳ 

امامقولۂ دو مک ظ رگاءاصلیى این‌مقالہ استمر بوط بکارلیچ میشود.البئه - 
باآن‌کادی ندادیمکە لیچ کەھست: تاکنون چە کتابھائی نوشتہ؛ ود چەدانشگاء 
ھائی ددس دادہ ویامیدھد ویاآ نکە چە کسانی دا آموزش دادءاست. بلکە بردسی 
ماتنھا محدود بە قسمتھائی ازھمین کٹاب حاضر میشودکہ لیچ ددآن کوشیدءتا 
کمبودھای کاداستراس دا نغان دھد. کوشش لیچ دداین ادذیابی اگرچہ بسیار 
ماھرانەہ ودقیق انجام گرفته ولیشایدتنھا خوانندۂ ناآ گاء دامتقاعدکند. زیرا 
لیچ باآ نکە سعی داشتہ زمیئەاسلی رامسخ نکند ولی بااستفادہ اذ احکامتحلیلی 
مکتب اسالت کارویڑء (۹ 1 ذا ٥:١٦٥٥‏ ء00اما) بە بردسی افکاد استرای پرداختہ 
است وآ نچەراکە متناقضتشخیص دادہ وددچشم خوائندہ ہی اساس وانمودکردہ 
دداین روال بودہ است . دداہن صودت بآسانی میتوان نوشتکە لیچ د× این 
ادزیابی چندان صادق نبودەاست . ذیرا لیچ بجایآنکە غث وسمینکاداسٹثراسں 
را در رابطۂ ہاساخت تئوری اونشان دعد دردفاع اذخویشتن‌است . استادعثایت 
ہەپاردەای اذاین‌مسائل درمقدم ایکە ہرس رآغاز کتاب آوردہاشارہ کر دہ وخوائندہ 
راہاآنچه درکار استرای میکذدد تا اندازہایآشنانمودہ است؛ جز آنکہ دربك 
مودد سخ ن‌لیچ راپذیرفته وچون او معتمدشدہ استکە درزمینہ وقایع اجتماعی 
امکان نداردکە یكستغیر اساسی وجود داشتہ باشدکە دعمه عنام نمونەای داکە 
میخوأھیم ہساڈیم..٭. شامل شود (ص.۔۶)ء البته شکی نیست چنین متغیری برای 
لیچوجودند ارد چون‌ساخت برای اوموضوعی تثبیت شدەاست؛: جامعە یك دسیستمء 
است وھ رکادبرد ویڑەای مربوط بە ساختمعینی میشود. ولی ا گرساخت دا از 
این حالت مسخ شدہ جدا سازیم : و آنچنانکە ہست بعنوان امری دد جر بان 
ددنظر یگیریم؛ وی ڑ گی‌ھای چئین ساختی بدون‌شك منھوم ساخت را درموقعیٹئی 
فرادمیدھدکە استراس آئراددظر گرفتەاست؛ وازسویدیگر چئین متغیر اساسی 
دراخواھیم شناخت۔ 

آ نچە ددکاد اسئراس پیش ‌اڈھرچیز دیگراھمیت داہد روالی استکەدد 
ادذیابی وقایع ہکاد میگیرد وزمیئهہ فکری اوددشناخت وقایع اجتماعی میباغد. 
در روال فکری استراس: پژڑوھشگر بادیدی کاوندتر بہ مسائل اجثماعی نظر 
دادد بطوریکە شناخت پدیدەھای اجتماعی تنھا ہا ادذیابی واقعبت آنھا خلاصہ 
نمیشود. دداینمقاماستراى‌میکوید ٭حقیقت‌ھر گز بدبھی ترین‌واقعیات نیست... 
(ص۲۰) این‌نحوہ ازشناخت ددعلوماجتماعی تا زگی دارد وشعبِ مختلف علوم 
اجتماعی اگر بخاطر بقاىیخودشان همباشد؛ بایددداین‌دوند فکری کہ نمایشگر 


۴۲۴۲۴ داھئمایکتاب: جلد پائزدھم 





جریان نھضتعلمی قرنمااستگائی با کند. آشنائی باحقیقت وقایع ؛راھی برای 
پیداکردن پیوستگی بین وقایع مختلف است ؛ چنائکە فیزيك دان ہا آشنائی ہہ 
ساختاتم؛ بین پدیدەھاىیگوناگون فیزیکی (مثٹل چوبء آھن, گچ) پیوستکی 
پیدامیکند . ولی ا کٹئون سؤال این است کە آیادد زمیئە شناخت مسائل اجتماعی 
چئین روا لی امکان دارد_ درعرحالاگر باین‌سوال جوابِمثٹبتدادءشود:؛ ہسیاردی 
اذ مطالبی کە لیچ دداین کتاب عنوان کردہ و مودد انتقاد قراردادہ خود بخود 
رد میشود, 

پیوستگی بینوقایع مختلف اجتماعی امری بد بھی است؛ ولی اکنون درعلوماجتماعی 
این نحوہ ازشناخت جریان نداشتەاست و٦‏ نچە در بارہ مسائل اجتماع نگا شتەشدہ بیشتر بصورت 
خلاصه برداری ازواقعیات بودہاست. بطوریکہ سمی بر این بودہکە عرواقعیت دادر 
ذات خویش ویا دد رابطە باواقعیت دیگری بشٹاسند . بنابراین آنچە منجربہ 
پیدایش‌عقیدہ عدمپبوستکی ہین وقایع مختلف اجتماعی شدءاست:ء نحوہ ادڈیابی 
غیرعلمی علوم اجتماعی بودەاست. برایمثال تثوریھای کلاسیك جامع‌شناسی را 
مطالمهکنید وتعادیفی کہ ازجامعە و یااز|ہماد مختلف اجثماعی دد این تئوریھا 
دادەشدہ بررسی ‌نمائید؛ تاچگونگی دعلوماجتماعیء رابھتر متوجہە شوید . در 
این تئودی ماطر یقۂ شناخت‌چندان ابتدائی وناآ گامائنە است کہ دیکرقابل تحمل 
نیست. آ نچە استراس درزمینڈا نسانشناسی مطرحمیکندخو یی است برای !یجاد 
نوعی پہوستگی بین پدیدەھای مختلف کہ تثودی ھای کلاسیك قادد بە تبین آن 
نبودەائند . 

برای این‌منظوراستر اس کانون تثودی راروی رفتادشر کت کنندۂاجتماعی 
مثمر کز میکند وھمانطود کہ دد پیش آعد مجموع د گر گوئی عای اجتماعی دا 
وابسته بەدگر گونی‌مائی میداند کہ ددساخت روانی تودەافراد يك جامعەصورت 
میگیرد. ایند گر گونی درساخت دوانی انسان درمسیں سلسلە معاملاتی انجام 
میشود کە شبکكۂ اجتماعی دا تشکیل میدھد ۔ دراین دوال پیچید کی و سادگی 
ساخت دوائی در تبین وقایع بعنوان يك متغیراساسی مستقل بکادگرفته میشود. 
بنابراین عنگامی کہ وقایع مختلف دا دد رابطہ با چئین متفیری مودد مطاله 
قراد دھیم یعنی ددشناخت چگو ٹکی!تفاقات بەانسان شر کت کنندءاعمیت دھیم:؛ 
مواجہ بااین امرخواعیمشد کہ اجزاءتجزیەناپذیریکە ددساختا|تفاقاتمختلف 
شر کت داشته یکسان ہودەاست. واین فصل‌اشٹراك بین اجزاء اوليە : مئجر بہ 
پیوسٹکی وقایع اجتماعی میشود . 

بنابقول لیچء استر اس دد گرمسیریان اندوھکین نوشنەاست ۵ آدمی یعنی 
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زبان وزبان کساٹ (ص۶۰)): بائوجە بآنچەدگذث 9 ھ)/ 
استراس اگرچهہ ہسیاد کوتاء وپیچیدہ پیچیدہ صحیت کرد است ولی ہر خلاف تصودلیچ 
تٹھاتعریف یکە ازجامعه دد دوالی علمی ‌امکان دادد: استراس فر اھمآورداست. 
ذیںاموضوعزبان مربوط میشود بساختن کلم ٭ یعئی سمبول اددا کی کەنمایشکر 
کاد ہر دسازمان‌عو الف توسعەیافتەای میباشد. سازمان عو اطف منگامی موجودیت 
پیدامیکندکە ساخت دوانی: وپژگی خود دا کە بیانگر حالت سیستمیكآ نست 
بدست آوردہ باشد. این وی ڑگی در شرایطی بوجود میآیدکە ساذمان زیستی بەہ 
میزان معینتی از بیچید ۔یچید دسیدہ بائد۔ 

دداین‌صودت دتنھاپر ند گان و پستاندادانء داداى سیستم دفتار میبائند 
(ص۶۲) . 

نکتهۂ قابل تذ کر آ نکە هرچە پہچیدگی زیسٹی زیادترشود یعنی سازمان 
ذیستی بیشٹر تکامل یافتهباشدء سیستم دفتار کاملتراست ودداین سودت سازمان 
عواطفدارای ئوسعە پیشتری‌است وکاربرد کاملئری دادد. بطودیکہ عالی‌ترین 
بازدہ سازمان عواطف کە نمودادھای سمبو ليك میباشند تنھا متعلق پە سازمان 
عواطف انسان‌است ذیرا انسان تکامل یافتەترین سازمان زیستی دا دادراست. در 
نتیجہ ھنگامی کەفرھنگك باتوجه بەدوابط سمہوليك بین افراد يك جامعە تعریف 
میشود؛ وجامعە بعنوان مجموعہای از نظامہای اجتماعی؛: وفرھنگ درنظر گرفتہ 
شود انسان داباید یگانه موجودی دانست کە فرمنگ جامعه وٹاریخ دارد.۶ در 
این‌صودت معلوم نیست چە ایرادی بە تعریفی کە استراس از جامعه دادہ باقی 
می ماند. اعتراض دیگر لیچآنست کہ چرا استراس میگوید دآدمی فقط عنگامی 
خود آگاہ میگردد - یعٹی بە وجود بعنوان عذوگردھی اذ دماء پیەیبرد کە 
بتوائد استمارءای ددبیان‌ناھمانندی بەکاربردہ(۶۰) توضیح این مطلب کە چر! 
تٹھا انسان قادد بەتکلم است و چگونە میتوان تسور جامعه راتٹھا در محدودہ 
وجودی انسان بردسی کرد موضوعی بسیاد پیچیدہ وفنی است وبیشتی از آنست 
ک گذشت ودرحقیقت خادجازحوصلہ این‌مقالہ است. ول یحمائطور کہ اشادہداد 
وجستە و گریختہ جملاتیآوددم موضوع تکلمانسان مر بوط بەسازمان زیستید 
موقعیت روانی ویڑہ ائمانمیشودکە درمیان تمامجاندادان یگانەاست: این‌وجہ 
تمایز بین اٴنسان وسایرحیوانات ھمان چیزی استکہه استرای مینویسد دنوذاد 
آدمی هرچندبەھنگام ذادن زہان غریزی ندادد لیکن دادای استعداد غریزی 
(سائمان یسٹی بخسوص) برای دانستن شیوہ ادای الفاظ معنی داد وئی زکشف 
معنای الفاظ دیگران استء (۶۱) تااینجا بہ چندمشکل لیچ جواب دادہ شد 7 
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بەچکونگی انتقادات ادپی بردیم۔ 

موضوع دیگریکہ لیچآ نرا مودد انتقاد قراد اق است مر بوط پە نظام 
کلی یا دموضوعکلی تجزیہ وتحلیلء دد کاراستراس مبقود . بطوریکہ دد نقل 
ازذاستراس مینویسد دساخت تھائیء جبری استکہ فر آوددەھای خاس فرھنگی 
فقط جلوەھای جزئی آئند ..... وسپس سؤال میکند داین‌ساخت ددکجا واقم 
شدەاست؟ء ونئیجه میگیردکە این پرسغی است کہ میتوان دربارۂ حمه نظامھای 
فرھنگیداشت (ص۸۰) ذیرا این مھمثرین سؤالی است کہ اذنظلر روش شناسی 
میتوان مطرح کرد و دداین مسیں صدف لیچ آئست کہ کاد اسٹتراس دا اذنظر 
تحقیقی غیرممکن جلوہ دھد بطودیکہ در صفحه (۸۱) استراس دا ممنوی 
مشربء لقب دادەاست اکنون اگی بآ نچہ ددصفحہ (۸۱) نوشته شدہتوجه شود 
وبا آ نچه ددصنحہ ۸۰ عنوان شدہ مقّایسہ گرددآگاء میشویمکە لیچ چگو ئە ضد 
ونفٹیض سخنمیگوید زیرا ا گراستراس معنوی مشرباست یعنی افکادش دیشہ در 
متافیزيك دارد دیکر مطرح کردن سؤالی ددبادہ جایگاہ ساخت معنی نذھواعد 
داد واگر چنین ساختی باید جابگاھی ہم داشت بائد دیگس استراس معنوی 
مشرب نمیشود, دد این شکی ئیستکەلیچ ہم رابطہ جبری دا میدائد چگونە 
رابطەای است دہم کاملا اطلاع دارد کہ مکتب اصالت ساخت اگرچے ساخت 
نھائی درا جبری میدائد ولی متافیزيك مودد بحث کاملا ہا متافیز پچکی کہ دد 
دیالكکتیك عنوان شدہ فرق داردء 

دد اہن شکی نیست کہ تمام روابط جبری دیغہ دد متافیزيك دادنەد . دد 
نتیجہ وقنی‌ساخت تھائی جبری معرفی شود زمینە فکری دارای مایە متافیزیکی 
است واین درحقیقتعمان چیزی است کہ ددآغاز این گفتاد اذقول جاکوپسون 
نقل کردیم کە اصسالت کاد اسٹثراس دد تأاکید روی ٠ء‏ روابط دائمی د 
پیوستەای میباشدکہ بین پدیدەھا دد انتزاعی ترین حالتآتھا وج ود دادد اما 
این متافیز يك ہرخلاف متافیزیکی کہ ددآئثاد کلاسیكھا مودد استفادہ قراد 
کرفتە مایەہ طبیعی دارد و باندہ فعالیت روانی عالم است مائئد روا طی کە بین 
عناصرتشکیل دھندہ اتم شناختہ شدءاست ویا روابط موجود بین مفردات سیستم 
رفثاد ویا در روا نشثاسی گغتال را بطە ای کہ معرف پیوستگی عناصس تشکیل دھندہ 
ساختمان اددالك (دہ ام(ك|"٥۷:؟۶‏ ) میباشدک آ نھم درعیأات یك سیستماست ۔ ددھں 
حال روابط جبری یعئی دوابط سیستميك ؛ ووی ڑگی این نوع دابطء دد ابتدا 
آئست کہ بین پدیدەھائی ‌اتفاق عیافتد کہ فاقد صورت خادجی مستند: ددابطەای 
دو سویە وآنی است. در رابطه جبری ہرخلاف رابطه کلی چگونگی يك واحد 
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تعیین کنندہ چگونگی واحد بعدی نمیباشد . بلکە دداین نوع دابطہ حر واحد 
تنھا نسبت بەموقعیت خویش موقعیت واحد دیگر دا دوشن میسازد . باین معنا 
کہ اگر ۸ھ درموقعیت ‏ مھم واقعشود عمزمان با ابن‌اتفاق ھ دد موقعیت ۸ 
مھم واقم شدەاست. چنانکہ دریيك ام پر تون والکٹرون چگوٹکی و پا ساخت 
یکدیگردا تعیین نمیکند : یعنی ‌الکترون علت بوجودآمدن پرشون نیست دیا 
بالمکس . ولی اگر در ساختمان يك آتم خیرہ شویم؛ متوجہ خ۔واہیم شدکہ 
موقعیت هريك اذزاین دو بستگی بەموقعیت دیکری داردہ باین معناکە اگر دد 
حستہ تنھا یك پر تون داشتہ ہاشیم الکترون تنھا روی اولین محود اتمی خواعد 
بود دد صودٹیکە اگراتم دیگری دا دد نظر بگیریمکە تعداد پرتون حای آن 
بیشتراست بدونَآنکە پرتون علت ہوجود آمدن الکترون محسوب شود متوجہ 
خواعیمشد کہ سابرمحورھای اتمیآن بددیافتالکٹرون موفق شدہ است وازدیاد 
اہن دوھمزمان بایکدیگر صورتگرفتەاست. البته چئین رابطە‌ای ددسطح واقع 
حر گزشکل نمیگیرد : ذیرا دابطۂ جبری تتھا دد محدودہ متافیز یك - طبیعی 
یا غیر طبیعی - اتفاق میافتد. آنچە دد تثوری مارکس پمنوان جبر اقتصادی و 
در روئد فکری ھکل بعئوان جب ر تاریخی بیان شدہ اذھمین قبسیل است . البئە 
ناگفتہ نماندکہ مفھوم متافیزیك درکاد این‌مثفکرین ہاآنچە امروڈ عودد نظر 
است فرق میکند, بطودیکە برای مادکس و گل متافیزيك دارای مفھوم غیں 
طبیعی میپاشد ؛ ددسودتی کہە متافیز يك ددمعنی جدید علمی آن دارای بادطبیعی 
است . در نتیجە وقتی ساخت جبری شد احتہاجی نیست کە برای آن جاپگاھی 
قائل ہغوم وددحقیقت ساخت دداین سودرت بنوان شبکەای اذ روابط منظور 
میشود وامری ددجربان است. 

ددھرحال| گر جایگاہ ادداك نشان دادہ شود ویا اگرفیز یکدانالکٹرون 
دا ہمانشان بدحمد حثی بگوید ددچہە حالئی نود ودرچہ حالتی جرم است بدون 
شثك استراس ھم مکان این‌ساخت وھم عناصرتشکیل دھندہآنرا حداقل بە لیچ 
نشان‌خواحد داد. این ددتأاکید ھمان جملەایست کہ نوشتە شد لیچ پیش اذآ نک 
بخواہد غث وسمین کاراستراس دا نغان بدعد در دفاع اذ خویش است . ذیرا 
این فائکسیونالیست ھا مستندکە ساخت دا امسری جامد دد نظر میگیرئد و 
دگر گوئی اجتماعی دا ناپسند منظود میدارند ودرجہکاد آئی ( رد اجدہ ) 
دا باعیزان انطباق شخس باساخت موجود اجتماعی درنظر میگیر ند و هر نوع 
نھضت اجتماعی‌دا ناگزیر دد زمرہ انحرافات منظود میدارئد . 

دد عرحال وقتی ساخت امری دد جرپان منظور شود ٭جدا از رواط 
اجتماعی نیست:۲ 
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استراس وا شکل دادہ است .٭ 908 08000 
برای آگاھی بیشٹر؛ مقاله مودد بحث دا ہا مقالے دیگری مقایسەکئید 
کے دد ھمین شمادہ تحت عئثوان گفت و کوئی با کلودلوی استراس چاپ شدہ 
لُست ٠‏ 
([×ہ۷  )۶[۹۰۷‏ رروہ([:جہ۲ ا۱ھ ۸ 01٥ء۲٤5‏ ر,039٤:1 [٦۷٤-6‏ ٥ك۹‏ 1۵۵٥۔٢‏ 
.1۰ ہہ “3 ,(کد ۶ ...1967 . :16 0٥٥‏ 1ص۱ :اہ ہ٥ط‏ ۰٥٥ھ‏ 
٣ےم‏ ام وا ۵ء۴ باضافہ دو کلم دیگں 15708 و 0017008 راء آورد 
تئودی این است . این تثودی تلفیقی اذ دو زمینە مختلف بثنام سیستم 
باذ وسیستم ہستە میباشد. بطودیکە درمحدودہ سیستم باذ يك مجموعہ اذ رمزھا 
د اطلاعاتی قراد دادہ شدہکە با توجە بآن ددمحیط سیستم بسٹہ: دادہ بطودیکە 
باید تحلیل شود . مکانیسم سیستم اذ این‌قراد است کہ دادہ دا اذ داء سیستم باز 
دریافت میکند, وارد محدودہ سیسٹم ہستە می نماید و سپس دد راہلە ہا مر کز 
کنٹرلکه 5۲ [ء) نامیدہ شدہ است و در ناحیرے سیستم باز قراد داددے 
چکونکی دادہ ددیافٹی (دد حالی کہ دابطہ بین دو سیستم قطع شدہ است) در 
محدودہ سیستم بسته تحلیل میشود . دراینصسوردت کلمە دوجء مھار یاوجەکٹٹرل 
ہاید اسطلاح مناسبی برای ء|ءوط ۱ء باغد . دراین‌مورد میتوانکامپیوٹر و 
نحومءکاد آنرا بعنوان مثٹال ذکر کرد . 
۸1۷۱۶ ا؛ط ۷٢‏ ز؛٭٭آاہء , ٥0‏ ةذااذ> ٤ذ٣[‏ 3ت :٥د۱۶‏ طا۱ - -۴ 
٣٢ 309 .‏ .1957 ۔. :150 الەہ1ا - ٣٣۱٤٢‏ :م۷۰ ۸ 
مرجہ(مزہہ3 18 ز× :ط7 :٥٥۰۱ء‏ , 5قحہ11 قد ہ 0 ۵ 
:ہقہء ا5١‏ ,۰د ٥۰۰‏ اج1 ززہ) بُرعہاملمڈ صب ہ۸( ؟ہ مباہہا-181] 
. 963-1 ۶۲ ,1966 .ہ٥‏ قدہ ہرآلفہ٥‏ ١ا(‏ ٌصہ 
صھ, برہەعط1 اُونەہ8 × ا درموعدعط .)ہوم معاتا -ء 
۶ ,.. 1966 ...0 باہہظ ٥٢۱۳۶ ۰٠ 8:0۷٥‏ ۸٥٥١م‏ نصہع ۲ہ آوزہمە5 
. 231-6 
۷-نگادندہ این موضوع دادر بیش از ٠‏ ۴صفحاضمن دوج ز د۵ پلی کی باتوجه 
بەبسیاری اذ دقایق مودد بحث قراد دادہ است . البته اگرچہ پادہای دیگی اذ 
جزگیات ہاید درچاپھای آیندہ این ‌جزوات گنجاندہ شودہ ولی درھرحال برای 
ددك این مطلب میتواند خوائندہ دا مددکار باشد . مراجعەکنید بەاہراھیمپاشا؛ 


دچکوٹکی تعامل وسیستم دفتادء وەسازمان عواطف وپدیدادھایآنء روانغنامی 





یادداغتھای حسنك پزدی ١ ٠...‏ م۶۰ 
اجتماعی (بادہ دوم باتجدید نظر؛ ماماذن : دانشسرای عالیى سپاہ دائش ۱۳۵۰ 
و۱۳۵۱ 

8ء ۔ ٠ٌ ڈن+ج؟آہ':٤ہ[, 3۸., ۷۲1/٤٣‏ دہ::۵۵+ء8 ۲ ط۱ءھ ہج 


(٥ع) 57:۱٥,‏ آہء نطہ ہ1 ط۶۸ ۲۶ہ :ہا تا , سدا(:آہ٥٥۸۷۷۵‏ ا وہنا ا0ا 
.طط ,. .1965 ,.ہ٥) ٥٥۰‏ ۸4۵۰ ؛ زہ:ء٭[ 16۷( , ہ"اج۷۷ ٣.‏ 
١‏ .128-71۰ 


سیت 


محمدروشن 





سس سستحم 


بادداشتہای حسنك بزدی در سفر گیلان 


نوشت کریم کشاورز. بیاضی . ۶ھ ص.. بانصاویر 
بنگام لرجعە و نٹ زکتاب 


یج 2 ہے ٤ےس‏ سال سے ھسمےہے مم سسممش۔۔ ے ےس یںکےوئےجہجے ات ےم 





وحسن محمدعلی ۔ یاحسن پسرمحمد علی _ دااعل‌محله چھارمناد یزد 
دحسئكء میخوائدند. دوازدہ سال داشت... سال شغما بتدائی دا میخوائد . عمہ 
چیزدا آسان‌یاد میگرفت...عمة اہلمحل... دوست (اش) میداشتند... وقتیکە 
پس‌ازنوروڈ حسبە گرفت...دکٹر گفثته ہودخوب‌است ہرایتغیبر آب وہواسفری 
ہہ شمال بکند... محمدعلی... ہارسفربست وباحستك داہتھران وشمال دا پیش 
گرفت... حسلك فکری فعال داشت... نیت کرد کہ دوزان ہآ نچە دا... در طی 
سفروپاسیروسیاحت ددشھرھا و روستاھا میبیند ومی ‌شنود یادداشتکند. 

اکئون.٠۔ابن‌شما‏ واین‌یادداشتھایسفرحہنْك بە گیلان: کەاو... پاکتویں 
کر دەاست و آموز گارش| ند اصلاحی در آن بەعمل آوندہکہە بەعقیدہما دنەھمیغۂء 
نثر آن دابھبود بخغیدەاست.ء 

وت بث 

ہااین‌مقدمہ:ەمتن‌بادداشتھای حسنك ددسفر بە گیلانء و نخستین کتاب از 
سلسلۂ ہآ ئیئە ایرانء آغاز میشود . 

چنائکە ناشرمیگوید. 

٭آگپنۂ ایران ٠‏ برای... دائش آموذان و خوائندگان جوان استء تا 
٭ایران دابھٹر بشاسند وازشیو؟ ذند کی مردمآن دد نقاط مختلف بیشتر آگاء 
شوند. وبرایآ نک وصف شھرھا و داء ورم ذندگی در آنھا خفك و ملال آور 


۴۲۴۲ دامنماىیکتاب : جلدپائزدم 


نباشدمطالب ددجامۂگفٹگو وداللتان آمدہ..اماء.. مضمونآ تھا ہر پایڈاطلامات 
دقیق وددست قرارداردونتیجۂ پژڑوہش وجستجوی نویسند گاناست...ء 
علض" 

دہ اردہبھشت: صبح زود حسنكث وپدرش: سوار اتوہوی میشوند و اذ راء 
اردکان وا سفہاندوانە تھرانمیگردند: وازآنجا باآقای بیژن گیك نیا دوانۂ 
گیلان میشوئد. 

ساعت دہ صبح بەمثطقۂ منجیل میۃسند. چشمان حستك از تعجب خیرء 
میشود ھ رگز آئقدہ آب ندیدہ بود پنداشت ددیاست و میگویند سد سفیدرود - 
شھبائو فرح - است کہ ۱۷۰۰ میلیونمئر مکبآب در آن ذخیرہ میشود و از 
این داءکغتزادمایگیلان يك برا ہرو نیم میکر ددومحصول بی نچھم اآفزونمیشود. 
پرسشحسنك کہ پس بر نچھم ارذان خوامدشد؛ بی پاسخ میمائد بدا وگفتہ میشود 
کەازبرق سدمنجیل ٣۴۰‏ میلیون کیلووات ساعت برق بەدست میآید؛ کە بەتمام 
گیلان و روستاھای آنوحتی قزوین وتھرأنہم برقمیدھد.. 

بە دودباد ذیتون میرسند کہ ددختھای زیتون فراوان‌دارد۔ می گذرند و 
ودر راء بەخانۂ مشھدیحسین از آشنابان گیلك نیا: توقف میکنند. ہامخاندھای 
اینان اذقطعات مر بعچوبپاست. چایمیئوشند وبايك دونام غذامای محلی آشنا 
میشوند. اذھرس و کوەاست وددختوسیزء یك وجب خالاخعك دید.نمیعود . از 
امام ذادہعاشم کہ بب رکوھکی سبزوپرددخت است می گذدئد. و بادەھاپی دوبرو 
میشوند کہ خانەھای گالی پوش پراکندہ دودانھم دارد. ئنە مائند دەھای عراق 
(جنوب‌البرذ). زنان در کر تھا مشغولکشت ونشابودند. نشای ی کہ ازەتونء؛ بہ 
پیجار منتقل میشود. دد پیجادکاشتہ میعود و پس‌از مدتی دویجینءآش میکنئد. 
چون ہر نچ ددومیشود ددہکندوجء میکذادند. برنج دا باەچاکوء انساقہ جدا 
میکنند و ہوسیلە ہپادنكء میکوبند تا پوستە اذ دانه جدا شود این کاد دا اینك 
ماشین انجام میدحد. 

گیلان: ہر نچوچای وہرك توتون وسیگاد واہریشم وماھی و کنف ودوغن 
ذیتون وزیتون داردہ کە بەشھرھای دیگرایران وپسنی پەادوپا وآمر یکا سادد 
میشود, کشت پر نج ّ۸" عزارمکتار اُست۔ 

ازسنگر: کہ دوشنیە بازادیاست: میگذدند. گیلان پرجمعیتترین‌استان 
ایران است . بە دشت میرسند. ہامھای شیبداد سفالیآن نظر داجلب میکند: 
ازمحلەدھای ردشت دیدن میکنند: ساغریسازان: بوسوختہ تکیە؛ مسجدسفید(؟). 
باذاد رشت دا خلوت میبیئند. گفتە میشود گدابھاداست وبرڈ گران ددکارائد . 

میزبان میگوید؛ دشتشھری قدیمی ‌است عمزمان ساسانئیان. گویش‌مردم 


پادداشتھای حسنك یز دی... ۴'۴ 
گیلان گیلکی است کہ دیفۂآدیائی دادد. 


اذ باآذاد دشت دسرمیدانتے عیدائہ سر؟: باغ محتشم (پادد شھر) و 
سلیمانداداب کە گورمیرزا کوچك خان جنگلی است دیدن میکنند ۔ آرامگاء 
دا می نمایشی - کہ بەاعتبادی پدر تثاتر ایران بەسبك فرنگیان است - نیز در 
عمان سلیمائداراب|است. اذيك کارخانه چای ددشرقرشت: درمحلی بەناملاکان 
کارخائة گوئی ہافی کہ مدتھا تعطیل بود دیدن میکٹند. اذ بی ہمتی‌سرمایەدادان 
اون نیشن میرود وازعلل درکری کہ :ید متل کی دبرید: 

کتا بخائە ملی‌دشت سابقەای چھل سالە دادہ و ہبہ دست و سرمایۂ مردم 
تأسیس شدہ. 

دشت ازبنددپھلوی ۴۰ کیلومئر فاصلعدادد. درطولداء سوژاکەگوئەای 
لوبیاست دیدہ میشود . و اذبادام زمینی کہ اخیراً ددگیلان کاشتۂ میشود سخن 

بە غازیان میرسند. بانام انواع ماھبھای ددیایى خزد: ماعی‌سفید: ماھی 
سوف: کپور: آزاد: سیموماھی گر انقدد خاویاریاساك ماھی آشنا میشوند. و دد 
سمت چپ مسیر خود(؟۱) قصر سلطنثئی دا می بینند . بە کثاد ددیا میروند ... 
وکھرھائی میبینندکە بە مردم کرایە دادہ میشود. بادان میبادد ء و گفتە میشود 
کە گاہ ہادان چھل‌وپنجاء دوڈ مداومت می یابد ۔ 

از گیلك نیا اطلاعاتی دد باب لاھیجان کسب میکنند . لاہیجان مسر کز 
بیەپیش بودہ؛ ھمچنانکە م رکز بیەپس فومن وسپس دشت شدہ 

درخانەازقوم گیلكکسخن میرودکەاذاقوام قدیم گلانوامر دان‌یاکادوسیان: 
کە باآدیائیان دد آمیختەائد: ریش گرفتەاند. 

کیلکان حیچ‌مھاجمی دا بەخاك خود دا ندادەاندہ نەتاذیان وئە غز نویان 
و سلجوقیان ومغولان. صفویہ از گیلان بیمئاك بودند. محمد علیشاء راگیلکان 
سر نگون کردند و نهضتمیر (| کوچ ك خان دد گیلان پای گرفت کہ منجر بەبیرون 
راندن روسپا وانگلیسھاشد۔ 

حسنكوپددش: پس‌اذيك هفتەاقامت: دشتدا ترلامیکنند. آنھا شھرھای 
شرقی گیلان: فومن وصومع‌سر! وماسولہ رانمیبینند: اذ داءلاہیجان بە تھران 
باذمیکردند. درلامیجان‌کشتزادھای چایدا می بیلندکە نیمی اذ نیاذ ایران دا 
برمی آورد. لاھیجان شھریقدیمی است کہ درروزژ گار ساسا نبان عموجودداشتہ 
ونام آن ظاعراً شھرابریشم است. لنگرود دا کە شھر کوچکی است می بیئند و 
سپس دودسردا... 





۴۴۳۴ راعنماى کتاب: جلد پائزدھم 
وبدینسان یادداختھاى سئروسئك پایان می ڈو رھ -۰-۰---- 
<... آمو زگارماعمیشہ میگوید کہ آدم وقتی سفرمیکند بایدنخست بکوشد 

تاباآدمھا آٹنا شود واین آشنائی اذ عرچیز مھمتی است . ولی برای این کاد 
نمی شود چپری آعد و چپری دفت . باید مدتی میان مردم ذندگی کرد . باید 
زبان آ نان را داشت. ء 

جج جو مال 

کریمکشاودڈ؛ برای اسحاب کتاب: چھرمای ناشناختہ نیست . آثار و 
ترجمە ھای او : وی دا در ددیف نامسدادتر پن و گسرامی ترین مترجمان و 
نویسند گان جای دادہەاست . ادب نو ۔ بەاعتبادٹر جم؟ آثارخارجی۔ وتحتیقات 
ایران‌شنامی یکسان بەاومدیون است. نوشٹەھائی نیز إذاو دیدء میشدکەنشان 
اذ فریحۂ داستان پردازی وی میداد . 

د یاددأغتھای حسنك...ء این آخرین اثرمنتشرشدۂ أو؛ پبداستکە اثر 
تازەای نیست. شاید بیش ازدہ سال از زمان نگارشآن می 'گذرد. آقایکشاورز 
ازمسیری بە رشت وارد شدءاست کہ اینك سالھاست : آن مسیرمتروك مائدەاست 
واز مواددی سخن میگوہدکە دیکر مسداق ندارد ومن بەجای خود اذآن یاد 
خواہمکرد 

درنقل اسطلاحات ہر نجکادی این نکتەھا قابل تأمل‌است : 

خزانة برنج دا دتونء نمی گویند ٠‏ ہ توم بیجار ء میگویند . ہتوم 
صودتی از دتخمء است بعنی کاشت گاہ تخم . پس‌ازکاشت نشاھا دد بیجادھا 
آن را دویجینء میکنٹند : وەویجینء عمان ہ گزینءاست. یعنی شاھای نزاد 
وضعیف دا بیرون می کشئد. وجند دوزذپس اذ دویجینء ددوبارءء م یکئند. 

دائسته نیستکە چرا دد پاسخ حسنك : کە براثر آفزودہ شدن محصول 
ہرنج بھایآن ادزان خواھد شد ؛ ساکت میمائند وہہ د چە عرض کنم ٭ اکتفا 
می وزرزئد ؟۱ا 

داوری صفحۂ ۲۶ دا درست تأوپل نمی توانمہکرد : داینان ھمەه چیزشان 
يك جود دیگراست: خاکمان کہ يك وجبش دیدہ نمی شود و پوشیدء اذ سبزہ و 
درخت است: آب فراوانشان : قیافه مردان و ژٹانغان و لبای وکلاہ و شلواد 
روستائیانغان واین حوای داہماً ابہریعان وآن غذا وسبحانشان۱ء 

تسمیه دمسجد صفی یاصفیمسجدء کہ بعغفات ہ سفیدمسجد ء آمدہ چنان 
نیستکہ آوردمائد : ظاعراً صعی میرزا پسر ناکام شاہ عباس کپیر درحوالی عمین 
مسجد بەفرمان پدد بەقٹل میرسد . 


یادداشٹھای حسئك پزدی ٠...‏ ۴'۲۴۵ 





مئبماین‌اعتفاد راک ددشت شھری بسیارقدیمی است ودد زمان ساسانیان 
عم وجود داشتهہ ہس ۲۸ء دا حتی در ار گرامی دیگر این نویسندۂ عزیز 
دگیلانء یافتم. بە٭خاطر می آودمکە مرحوم قزوینی ددیادداغتھای خود رشت 
را ددمتون عر بی بەسورت دالرصدہ دیدہ وقیدکردہ بودەاست ۔ 

بذد ہ بادام ذمینی ۰ . چنانکە دوانشاد پورداود می گفت و نوشت :۰ از 
آوردمھای او اذبیروت استکە نخستین باد درملك خود ھآتشگاء: کاشتہ بود و 
حاسل خوب بر گرفتە بود وبراٹر این حاصل بردادی: کاشت آن گسترش گرفت 
وازمحصسولات ہوم یگیلان گردید 

درصفحۂ ۰ ۴ حسنك از :پل غازیانہ می گذرد ود ہ سمت چپ ء عمادت 
زیبای قصرسلطنتی دا می بیند کمان می برم غفلئی ‌است کہ روی دادہ. کسی کہ 
با اقومبیل ازپل می گذدد فص رسلطنتی دددست راست اوقرار می گیرد؛ مگر آنکہ 
باقایق اذ مرداب عبورکند . 

و سج 

٭ یادداشتھای حسك ...٠ء‏ اثرارزندمای است ددمعرفی گیلان ؛ ھرچند 
کە این معرفی عام وجامع و عمه جانبه نیست. امید وانتظار اذکریمکشاودڈ ' 
کک خود نوشته بود : ھ... اطلاعات و داوریھام ددہار؛ گیلان ددعین حال یك 
کمبود ویك جنیة ٹیکودادد بە نظر خودم جنبۂٔ نیکوی دوری من از گیلان این 
استکە جزئیات زندگانی روزمر؛ آن سامان و دشمئیھا و دوسٹتیھای محلی 
کمٹر تحت تأثیرم قرارمی‌دھد وازدیدن خطوط کلی ووی ڑ گیھای عمدہ بازم نمی 
دادہ... -٤‏ مقدمڈگیلان بر آن بودکە در باپ مردم گیلان وخصایس روحی و 
اندیعگی آنان اذ داوردی قطی_ ھرچند ناخوشایند - ددیغ نورذد وبە مثل دد 
باب دکٹابخانۂ ملی دشتءکہ چھلسال پیش بەعمت وسرمایه خودآنرا تامیں 
کر ذەاند.٠٠ء‏ (ص۳۶) کوتاءنیاید ویا ازجمعیٹھاو کٹا بخاندھائی کہ نخستینباد 
علم مبادزہ با بیسوادی و تدریس زبان خادجی؛ مخصوصاً فرائسوی : و امانت 
دادن کتاب وبر گذاری تثائرھا وسخارانی‌ھا ء دا برپا داشته ہودند خبردھد . 

ولیحق این‌استکە این‌مترجم دا نشمند ولویسندۂ گرامی ‌خود عندتقمیں 
دا در جملۂ پایان اثر خود خواستہ است : ھ... پاید ... باآدمھا آغٹا ہودہ ء 
ہ باید مدتی میان مردم زندگی کرد ء : ھ برای این کاد نمی شود چپری آمد 
وچپری دفت ‏ ۔ 

عمرشدداذ واجرش مشکور باد. 


۴۳۶ داہنمای کٹاب: جلد پائزدھم 





سمس دسسسىسسسوہے ےہ ےہ ے- سم سرت و لہ سر ہم بتے-سا مہہ ہمی. ہے ٣۲‏ 


سید محمدّحین روحائی ۰ إْ 
تالیف احمد ترجا نی زادہ _ اسفند ۱۳۴۸ - چاپ شفق ثئبریز ْ 
اثتغارات دنیا - ٣۵٢‏ صفحه 


أْ 

٭ ایرانیان ھنرمند ودانش‌پڑوہ آثاد گر انبھائی بز بان فادسی دد نظم و 
نثر ازخود بیادگار تھادەاند بویژءکاخ با شکوہ شعر فارسی دا چنان اذ علم و 
حکمت وعشق وعرفان ولطائف ونکات[کندءاند و بە احساسات عالی و عواطف 
ملکوتیآراستەاندک در عالم فضل و شھرت جھانی بلکە دولت جاوید یافتەاند 
ونام نکوی ایمران را مشھور آفاقف ساختاائدںے ا ینان علاوہ براین افتخادات 
شایان وددخعان بز بانەر بی نیزتألینات ورسالات ومقالات بی شمادوگوناگون 
نوشنەاند کہ فعلا این گنجینەھای پر اذ گوھر آبدارآرایش کتا بخانەعای عالمند 
وجزء مآثر ومفاخر ہزدگان این سرزمین . اکثر تألیفات علمی وفنی دددور؛ۂ 
تمدن اسلامی اعم اذ دشتدھای فلسفی و ریاضی وطبیعی تراوش مغز متفکران 
ایرانی بودہ است ازاینھاگذشتە درفقہ وحدیث وقرآن وتفسیر وقادیخ و سیرو 
نحو وصرف ومعائی وبیان وسایر آثادادبی کە بز بان تازی نگارشیافتەایر ائیان 
سھمی بسزا داشتەاند وچاہکی وچیرگی شگفتانگیزی نشان دادەائد . مبالغہ و 
اغر اقنیست اگر بگوییم بیش ازندف موادیثٹ معنوی دورۂ ہا عظمت تمدن اسلامی 
ساختە وپ داختۂ دانشندان وھنرپرودان ایرائی ‌است ...ء 

با چنین مقدمەیی ڈیبا ء کتابیآغاز میشودکە درد سورت ہ رخورداری اذ 
پادەیی‌شرایط میڈوائست جایی خالی دا درادبیات فارسی پرکند.معلقاتھفتگانەہ 
- یا دہگانہ ۔ ازمثون مشکل ومعقد زبان عر بی است کہ اکنون نیز دد پادمبی 
مدادسں عالی ایرانی مورد بحث ومراجف آست ودانعجوبان برای فھم لغات: 
تعبیرات وابیات مشکل این‌قصاید معمولا اذشرح عربی زوزنی پاخطیب‌تبریزی 
استفادہ میکنندکے خود احتیاج بہ مددس دارند و علاوہ ىر این تمام مشکلات 
دانشغجوی فارس زباندا حل نمیکنند ٤‏ بناہراین کتابیکە ہہ ز بان‌فارسی نوشثه 
شود ولغات دا جدا چدا معنی وتفسیر کند وآنگاہ بە شرح اببات این مجموعۂ 
گرانبھای ادبی پپردائد : برای محسلان ایرانی میتوائد سخت مفید باشد و 
آقای احمد تر جانی زادہہمکتاب خوددا بەعمین‌منظور نگاشتہ است. 

نکاتی کہ درمراجعە بەاین کتاب موددتوجہ قرادمیگیرد بدین‌شرحاست: 

اولا۔۔ نویسندہ شرح ذوژنی دا اساس کارخود قراردادہ و درحقیقت این 


حا سے ت'"مم.×لْ۔ع .سس سا 


شرحمعلقاتسیع ۴۳۷ 
کتاب ترجمڈ شرح زوزنی است و مواددی کە نویسندہ چیزی بر آن افزودہ یا 
از تطویلات بی مودد زوزنی کاستہ باشد اندك است . 

ثانیا ۔ شرح زوز نی خود دارای نواقس ہسپاراست کہ الہتە اذ کتابی مر بوط 
بہ حدود مشتصد سال پیش بعید نیست وطی این‌مدت طولائی ددفھم متونادبی و 
تادیخی عموماةً پیشرفتھای ہسیاد حاصل گشتہ است کے میتوائد مورد استفادۂ 
نویسند گان معاصرقراد گیرد ولیآقای ترجانی ‌ذاذہ همان مبانی فکری وادبی 
عشنصد سال پیش دا ملالاعمل قراردادہ است ۔ 

برای ینک کلی بافی نکردہ ہباشم چند مودد ازتعبیرات ذوزنی راب عنوان 
نمونہ یادآوری میکنم : 

مثلا : دربیت اول معلقه امرڈالئیس : 

قفا نبك من ذکری حبیبِ و منزل 

بسقط اللوی بین الدخول فحومل 

زوزنی‌شرح مفصل ودل برهمزنی دارد دراین‌موددکہە چراہقفاء بەسورت 
تثلیڈ مخاطب آمدہ است و ایٹنکہ ە فرد عرب در اغلب اوقات یارویاورش دونفر 
ہودہ یعتی شبان شثران و شبان گوسندانش و نیز کمترین شمادۂ گروہ عمسفران 
سہ نفرمیباشد و اذاین دہ ز بانش عادت کرد کہ با یکنفر و پیشٹر ازدونفرھم با 
صینۂ تثنیه خطا بب کند ...کہ میدانیماین کون تعبیرات ہا ادب بدابی‌جاھلی:ء 
مخصوصاًء بہکلی بیگانە است وجزملال خوائندہ نتیجەیبی ندادد . مترجمباذوق 
بە سادگی ودوانی ازاین‌جدال لفظی ددمیگذدد ومیکوید : 

د عمسفران ! لحظەای ددنگۓ کنید تا من بیاد یارد سفر کردہ و سرمنزل 
اد یکویم و دیکستان میان دخول وحومل د توضح ومتراة دا اذسرشك دیدگانم 
سیراب سازم ل 


( ترجمەآقای عبدالمحمدآیتی ) 
حمچنین درمودد بیت ۱۳ معلقه امرڈالقیس : 
و یوم دخلت الخدد خدر عئیزۃ 
فقالت لك الویلات اك مرجلی 

ڈوڈئی؛ وبە پروی اذ او آقای ترجائی‌ذادہ : بی جھت وقت خوائندہ دا 
میگیردکە وقتی شاعر وارد کجاو؛ مشوقشد ومحبوب بە اوگفت : 

ہ وای ہر تو ء پیسادەام ساختی ؛ این ہ وای بر تو ء واقعاً بە مئزلۂ 
نفرین است یا ایٹکە دلداد قصد شوخی یاکرشمەدا داشثہ است ١‏ وکلی تطویل 
ہی مورد وناوارد .٠.‏ 


۴۲۳۰۸ راعنمای کتاب ؛ جلدپائزدھم 


٠ : آفاىآپتی‌میگوید‎ 

د وآنرو زکە خوددا ہەکجاوۂ عثیزء انداختم واو مططر بانه گفت؛ وای 
برتو؛ مرا بزیرانداختیء 

ھمچئین ددموند بیت ۴۹ معلقه امرڈالئیس : 

و واد گجوف ایر قفر قطمتہ 

بە الذئب بعدی کالخلیع المعیل 

بە بینید زوڈنی وآقاىی تر جائی‌زادہ چەگلی کاشتەدائد : 

د چہ بسا صحراعای خالی ازمردم دا مانند شکم گودخر گر سنہ وخالی 
ازعلف با شکم خری بی سود ونفعم ویا مانند وادی ومسکن شخسصی ازبقیة عاد 
کہ نامشحمادبودہ وبعد ازأعمری توحید کافروخانەخر اب و ہدہخت شدہ بود 
پیمود ام کە گر گك ددر[آن‌زوژہ میکرد عائنند شخصی طرد شدہ یا قماد بازی عبالمند 
نادار کہ نعرہ میز ند وھیاعومی کند ٠‏ 

وآنگاہ بیا وبہ بین‌کە ہرای برقرادی مناسبت میان دعیرء ووحمادء چە 
تطویلھای لاطایلی کە ندادہ است ... 

آفاىآیتی میگوید: 

٭بیابانیخك وبی آبو گیاء چونشکم گودخران:داعمرابہگرفت اڑھیر 
سوزوزۂ گر گان گر سنہ چون ناله عیالمندان بگوشمیرسید.ء 

ثالٹاً ۔ ددھمان ترجمه شرح زوزنی نیزموفقیئی نصیب آقای ترجانی ذادہ 
نشدہ چراکە | گر این اثر بەخوبی بە فادسی ترجمە میشد برای دانجوبان‌فادسی 
زبان مروجعی ارزشمند بە شمادمیآمد . این موضوع ازخلال سطود آبندہ روشن 
خوآاھد شد . 

راہماً ۔ ددانئخاب جملات وکلمات فارسی دقت لازم بەکادئرفثه و اغلب 
الفاظ وعبادات چنان نامأٴنوس وپریشان استکہە معنی بیت دا د گر گون میکند 
و خوائندہ دا برای فھم معنی آن دچاد گمراھی میسازد .آقاىی ترجائی زادء دد 
مقدمۂکتاب (ص۶) میکوید ؛ 

ددرعبادات فارسی ازاستعمال ‌الفاظ مستحدث مانند: پیدایش‌وذمینه کەشاید 
طبق مبانی دستورولغفت صحیح نباشد ؛اجتتاب ٹکردەام. ۰٠‏ 

معلوم نیست الفاظ پیدایش وذمینە ہر طبق کدام مبانی دستوریودد کدام 
معانی غلطھستند؟| گرمنظودہالفاظ خودساختہء باشد: بەراسٹی آقایترجائی‌ذادہ 
اذ استعمال آن خودداری ئکردەاند ہلک ترجم‌شان مجموعەای از این گوئەہ 
الفاظذ است ۔ 


شرح معلقات سبع ۴۲۹ 

اینك نمونەعابی ازتمام مواردی کەگفتەشد ؛ 

١-ببت۶ازمعلقۂ‏ امرڈالقیس: 

وو ان غفائی عبرۃ مھراقة 

فحل عند رم دارسں من معدل 

ترجمةآقای ترجانی: 

٭ دوای درد من‌اشکی ‌است ریختە شدہ ولی آیا ہر آثاد اذبین‌دفٹچەجای. 
کریە وزاری‌است ٭ 

ملاحظه میفرماپیدکە میان دوادات استفھام ہ آیا ء وەچاء بدون توجە 
بە دستورزبان فارسی جمعشدہ است. 

آفایآ یٹی میگوید : 

٭ داروی درد من‌اشکھای‌سوزان من ‌است۔ اما ہر بازماندہ خر گاەویران 
دلداں: گریستن کدامین درد داآرام می بخشد؛ ء 

٣۔‏ ددترجمۂ بیت۷ معلقه امرڈالقیس ٠‏ امحویرث وام رباب دا چنین 
تفسی رکردەائد : 

٭ . . نام دوزن ہمسایەاش میہاشدکە پیش از گرفتادی ہا معشوقدٔجدید 
باآنھا سروساخت وبندوبساط دائته > 

اولا- نمونەبی ازالفاظ ہمستحدث,ء کہ ازآن اجتناب نکردەاند : 

ہ سروساخت وبئد وبساط١۱‏ این شما واین ‌کتب لغت تا معئی این تو کیہات 
را پیدا بفرمایید... 

ثانیاً : ٥‏ جسادہ ء دداین بیت بے معنی عمسایه نیست بلکە بسە معتی 
٭نظیرء است . 

ثالثاً : اگربە معنی‌همسایه بائدء مقصود این ‌استکەآن دوزن همسایۂ 
همدیگس هسئند ( امحویرث وھمسایەاش ام دہاب ) نە اینکە ھر دو عمسایة 
امرؤالقیس باشند ! چە دلیلی واضحتر اذ ضمیں مفرد مؤنث غایب دردجاد‌تھاء 
است ؟٠‏ 

٣۳‏ ددت رجمۂ بیت١١‏ معلقة امرؤالقیس: 

ویدم عقرت للعذادی مطیتی ‏ فیا عجباً من کودھا المتحمل 

گفئەائد :ھ...آنروڈکە کغتم برای دوشیز گان شترم دا ہ ایشگفتا ء 
چگونە جل وپالان آنرا برداشتہ ہودندہ. جمع بین دوادات ندا : ای شگفتا ! 
کە صحیح دشگفتاء یا دایشگفتء میبود ء 

۴ بیت ٦٢‏ عمان معلقه : 


۳ دامنماىکناب ؛ جلد پائزدھم 
و ما ذدفت عیناك |0 لتضربی ۱ 
09ہ +۰0 

چنین معنی‌شدہ : ٭+گریە ونگاعت جز برای شکستن و کشتن‌دلمن نیست 
ذیرا اثك دوچشمت مانند تیر دد قلبٍ مسخرم اثر میگذادد و آئرا مائند دیگكک 
قطعه قطعه میشکند٠.‏ 

دراین بیت : 

اولا ۔- ذرفت : بە معن ی گریستن است ٠‏ و نگاہکردن مطلقاً دد معنی آن 
نقردیت: 

ثانیأً ۔مقتل: یه معنی مذلل است وکشتن وڈکستن در ترحمڈآن ددست 
نیست . زوزئی چندین مثال دداینمورد آوردہ وگفٹہ است : المتتل‌المذلل ایة 
التذلیل والقتل فی الکلامالتذلیل... 

ثالٹاً ۔ اعشاد؛ بە معنی دیگك قطعہ قطعہ نیست: بلکە بەمعنی ‌اجزاء است. 
می ہینیدکە بە این صودت چقدد تشبیه بی مزہ میشود ! اینکے ژوڈئی میگوید 
٭برمة اعماد اذاکانت قطداً ء برای توضیح معئی‌اعشاداست نە ایئکەامرڈالقیس 
قلبٍ خود را بہ دیگۓ قطعه قطعه تثبیهہ کردہ ہاشد . 

داہا - تیر نگاء یسا ہر تیں دیگری قلب دا سوداخ میکند ؛ نہ اپنکہ 
آنرا بشکند ؛ 

آقای آ یی میگوید : 

٭ برق چشمانت دا ہروی من نگشودی جز آنکہ ہا دوتیر ٹگاء تا اعماقه 
قلبم دا تیر بادان ساختیء. 

۵۔ بیت ۳٣‏ همان معلقه : 

تسد و تبدی عن اسیل و تتمّی 

بناظرة من وحش وجرۃة مطفل 

اینگونە ترجمەه شدہ ؛: 

٭ از ما رومیگرداند و کونەای صاف و طولانی نشان میدمد و با چشمی 
نگاہ میکند مائند چشمآھوان پاگاوان وحشی وجرۃ درحالیکە بچەداربائندء. 

دداینجا تر کیپ ہ بچەداد معئی دا نمیرسانئد : بلکە تغبیھی نامتناسپدا! 
مینمایائد . مطفل بە معلی‌جویند: طفل است چنانکەآقای آیٹی گفتەاند : 

گاہ دیداد می نمود وگاہ پرھیز میکرد وددآنسال نگاہش نگاآہوان 
وجرہ دا بە یاد میآورد بہ ھنگامی کہ بچەھایخوددا میطلبئد ء ۔ 

۶- پادہبی موادد دیکر بە اختصاد؛ 


آیین‌ما در شاعنامہه ۴'۴۴۱ 


مصدد تعطی بە معنی گرفتن چیزی با دست است نە ہ دست بەکادبردنء 
(سص )۲٢‏ ۔ حلم ددبیت ۶۱ معلقە زھیر بە معنی عقل است ئە وقار وہردہاری. 
المنجد مخصوصاً عمین بیت زھیردا برایحلم (بەمعئی عقل) شاعد میآورد۔طلیح 
اسفاد ددبیت ٦٢‏ معلقة لبید بە معنی اشتری است کہ دد اثر کثرت سفر آزمودہ 
شدہ باشد : اضافە بە اسفادمعنی طلیح دا تخسیسص وتوضیح میدھد . شتٹر دحتە 
ددست عکس مثنظورشاعراست! ۔ بیت ۳۹ معلقة لبید دا ئمیتوانچئین ‌معنی کرد: 
دتصادف کردند با غفل تآن ۱ء بلکە معئی این است کہ ہ نقطۂ ضعفی !از آن حیوان 
بەدست آوردندء بە بہن تفاوت رہ از کجاست تا بەکجا ؟۔ ددبیت۷۴ ھمینمعلقہ 
د جزوداپساد ء دا نمی توان ہ شتران اھل قمار ء معئی کرد ء شتر کە نمیتوائد 
اھ ل‌قمادباشد ١‏ بلکە بەگفتۂ زوڈنی دترجمۂ آقایآیتی ہ شترائی اذ مال خودم 
ئە از آٹھاکە ددقمار بردەام اء وبالاخرہ نموئۂکاملی از نگادش فادسی سراس 
کتاب ؛ ترجمۂ بیت ۳۸ ازمعلقة لبید : 

د طلبٍ وجستجوودویدن ونالە سردادنش بخاطر پیدا کردن بچەایدر خاك 
آفتادۂ سفید رنكکەگر گھای خاکسترید نتك شکاری اندام آنرا ددیدہ ودرمیان 
خودکشیدءاندک عادتشان شکاد وہدست آوردن طعام است و اگر منظورد سگھهای 
شکاری باشد یمئی صاحبان آنھا عموادہ برای شکاد آ تھارا خوداك میدھند و کرسئنه 
نمی گذادندہ اگرازاین‌عبادرت چیزیافھمیدید ہندہ داہم بی‌خبر نگذادید!آقای 
آیتی میگویند : 

عاقبت بچە خود راکے سری سیا و تنی سفید داد ۔ درحالیکە گر گھا 
اعضایشدا اذہم گسیختەاند ۔ درمیان خاکھا خواعد یافت . 


جعفر شعار 
آبین‌ھا در شاہنامہ 


تا لیف محمد آبادی باو یل. التشغارات دانشگاہ ریز ؛ مھر۔۳۵۰٢‏ 
يە یادبود جشن دوهز ار وپا نصدمین سال بنیا نگذاری شاھنغاھی ایران 


در میان کتا بھابی کہ اخیرا دانشکاء تبر بز مننشر کردہ است؛ کتاہی 
گرانقدر توجە علاقەمندان دا بە استاد طوس و اثر جاویدانش شاہنامہ جلب 
میکند۔ دربادۂ شاھنامه پژوھغھای بسیاری انجامشدەاست؛ اماتاآٴنجاکەمیدانیم 
دد مورد رسوم وآداب جامعۂ ایرانی دد روز گادان کھن ہر پایۂ گفٹارفردوسی؛ 


۴'۰۴۳ راعنمایکٹابپب ء جلد پائزدہم 
تتب عکافی نشدہہود وجای کتاب8 آ1 یین‌ھا ددشاعنامہء تالیف آقاى محمدآ ہادی 
باویل خالی مینمود. مرودی اجمالی در فصول کتاب نان می دھد کہ مؤلف در 
پژومش خود ھمۂ شاہئامه را بەدقت خواندہآنگاء سخنانی داکە ددذمیئۂآ یین‌ھا 
بودەاست بیرون کشیدہ وباقلمی شیوا بیانکردہ ودربیان خودبەداء ایجاز رفتە 
است وتریبا ھیچ‌مطلبی دا درزمینۂ ردسوم وآ داب فرو نگذاشتەاست . 

کتاب معتمل ہر٭باحث یکتاپرستی؛ جھان‌سپنجی,رستاخیزوپس‌اذمر۵ك؛ 
سوگند؛ آموزش وپرورش: س وکوادی ٠‏ جادوان ودیوان و پریان و شیطان ؛ 
سرنوشت: خردہ سپھر ورومنان فلكء اختر شمادان ء گزادش و پیشگوبی ؛ 
تاجگذاری ونشان شھریادی؛ دذم ؛ نخجیرں؛ میکسادی ' خنیاگری ء ذناوف 
:ارمنان: نامه نگادی:درفش؛ درمان ودارو وافسائهاست. ددھرمبحٹی: نویسندہ 
دائشمند برسپیل مقدمه شرحی دربادہ آیین مودد بحث عیدعد ؛ آنگاء یە نقل 
|بیاتی اذشاہنامه میپرداند وددنگارش بە پیروی از شاہنامہ بەفارسی سرہ دل 
بستە والحق دداین‌شیوہ خوب ازعھدہ برآمدہەاست ومشکلی کہ معمولا يك سرمہ 
نویس ددانتخاب واژەھا واحراز سلاست ودوانی وزیبابی وقصاحت ہا آنمواجہ 
است دامنگیر مؤلفنیست. دراینجا ناگزیرمکە ہگویم نگادندہ سرہنویسی دا 
روانمیدائد و معتمّد استکە این امر دشواریھایی بەباد می آورد ومائم تعمیم و 
گسٹرش وپیشرفت زبان فارسی ‌است : ذیرا اگر قرارشودکە عمۂ مطالب دا بہ 
فارسی سر ہ بنویسند:دست عامة مردم از آثار زبان فارسی_ حت یآ تارمعاصران۔ 
کوتاءمیشود. اماددصودتی کە سرءنویسان روش ددستی ددپی ش گیر ند ازفواید 
خالی نیست. کمترین فایدەاش گسترش وا ژ گانز بان فارسی‌است, چە باواژمحای 
رسا وخوڈنواکە ددمتون‌کھن فارسی منددج, وامروذ متروكاست ومسلما نیاذ 
مبرمیکە سرءٹویسان بدین واژەھا دارندں موجب احیای آنھا خواہد شد . یه 
عرحال تعصب وشتابزدگی دداین کار ناددستاست و گر ئە نتیجە آن میشودکە 
دشودیدنء و ٭چاپیدن: رادرمعنی شودشدن وچاپ کردن: بدون قوج بە معثی 
مصطلح آٹھا؛: بپذیریم؛ چنائکه مرحومکسروی چئین تعصبی داشتہ است 

اینك کە گفٹکوی لغفوی پی شآعد؛ بەجندواژءکە در کتاب بەکاررفته است 
اشادہ میکنم وآنگاء بەپررسی مطالب کتاب میپردازم: 

درانتخاب برخی از واژەھا بەاصل عدمالتباں توجہ نشدہ است. ونامہء 
درمعنی کتاب (ص٢۲)‏ داژہای بسیاد اسیل وخوب است لیکن گذشتە اذ اشتباء 
جامعنی‌معروف امروذہ آ یامیتوان نامەخانہ: نامەفروشو نامہ نامہ بەجای کٹابخانہ 
کتاہنروش وکتاہنامہ(فھرست کتابھا) بەکادبرد؛؛ بەجای دہراہرء ددمعنی طبق 
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(ص۵٥)‏ بھئراستدبر پایڈہ بەکاررود. ہنمایانگرء درمعنی نشان دھندہ(ص٣۳)‏ 
ازنظر دستود نادرست است و بەجای آن میتوان دنمودادء آورد؛ چنانکە در 
متون قدی مگاحی بدین‌معلی دید میشودء وعلت غلط بودنآن استکەپسوئدہ گر 
بهآخر اسم ذات یامعتی یااسممسدد ددمی آیدئە بآ خر صفتمائندآعنگر :فتن ە گر ؛ 
تماشاگر؛ پژڑوعشگر ؛ ودنمایانء خودصفتاست. ٭ددفشء واژۂ خو بی ‌استءعادل 
دایتص بی: ومؤلف عمەجا آندا بەکاد بردەاستالاآ نکە دد اواخں کتاب(۳۲۵ 
یه بعد) پرچم جایآنرا گرفتہ استکهہ خوائندہ دابەیاد شادروان استادپورداود 
وتعسب خاس وی ددابطال این‌لغت میانداندکە در گفثاد مفصلش ددھر مزدنامهہ 
(ص۲۸۷) صریحا مینویسد ہددشاعنامه فردوسی بە :پرچمہ ہر نمیخودیم وانە 
ددداستان ویسں‌ودامین فخ رگ رگائی وه در گر شاسب نامۂ اسدی طوسی ونە در 
تادیخ بلعمی ٠...‏ 

مؤلف دانشمند کتاب ہ چنانکە اشادہکردم مھادتی در کاد سرہ نویسی 
دادد. کلمات وجملات داچنان بەیکدیکر میپیوندد کە واژەھای نامانوس‌فارسی 
ذھن‌خوائئدہ دا آزاد نمیدعد . ازباب نمونە بە این چند سطرکە دد پیرامون 
خنبیاگری است (ص۲۶۱) توجہ فرمائید. 

ددر داستانھای شاحنامہ گاء گاھی بە ہزمعابی برمی خودی ,کے فردوسی 
با اندیشۂ توانا وھنر والاىی خودآنھا دا آنچنانكە ددافسانەھای ہاستانی ایران 
آمدہ استء ددکالید سرودھای ئنز دشیواپی نماہش میدمد وحئر خنیاگری دا 
که پرودندۂ جان ء نواذزشگر روان ٠‏ نمایندۂ کرانەھای دور دست زندگی 7: 
نشاندھندۂ دد پای آرزوحای گمندۂ آدمیان‌است: ہا بھٹرین شیوەای می سٹاید 
وہزمی داکە ددآن شھریاد برفراذ تخت زدین و پھلوائان دد پیسرامون ان 
نشستەاند ومیکسادان‌سرو بالایساغر بەدست؛ درپیشکاء شاەایستادہ ورامشگران 
بەدامش پرداختەاند و خنیاگران سرود انداختہ: ہر بط می نواڈن_د: آنچنان 
میآداید ومی سٹاید کە خوائندہ کویی خود در آن نشستەاست و بەنوامایدل انگیز 
رودسازان وہر بط نوازانگوش می دھد ٠...‏ 

خوائندہ عرقدد اہ ل کتاب ومطالعه باشد: باذ بەھنگام خوائدن داستان 
سزادین رودا یہ وزادن دسٹم درشکفتمیشودکەچگوئە موہدی چر بدست نخست 
رودابہ را با می مست می کند وسپس پھلوی وی دا می شکافد و بچه دا تندرست 
وبی گز ند بیرون می آورد وجای شکافئہ را می دوزد ومرھمی اذ گیاءکە با شیر 
و مشك آمیختە پاشد بەزخم میمالد و رودابہ دا پھہود می بخغد (س ۲۹۲ ود 
۰ء 


۴'۴۴۴ دانماى کتاب: جلدپائنز دھم 
عیدائیمکہ شاعنامہ پرازألسائہ است . اذ داستاناکوان دیو وارونەکاد 
ومعجز سیمرغ تا داستان عفتخان دستم و اسفندیاد حمہ عایه شکفتی ‌است؛ اما 
توصیف یکہە از یاجوج ومأجوج شدہ است رنگی دیگر دارد : دگروھی عسئئد 
که چھر٭ایھبولی آسا وزہانی سیاە و دیدەای پرخون د ردوبی سیاء و دندانی 
چون دندان گرا می‌دارند وھمۂ تنشان اذەوی پوشیدہ است و گوٹھاشان چون 
گوش پیل پھن و دراز استکە بەگاہ خواب یکی دا بسترکنند و دیگری دا 
چونچادر بەروی خودکغند: وازھر مادۂ آنان بەیکبارعزاربچە بیرونآید..٠.ء‏ 
(ص۳۴۷) . 
کٹا شامل سنجٹھابی نیز ددباب رسوم و آبین‌ھاست ومؤلف جایجای 
بەمشا,ھٹھایی کە دد داستانھا واساطیرشاہنامے ہا قصص اسلامی هست: اشادہ 
میکند . اماگاھی‌اذاین ‌امرچشم می ہوشد: نظیں آنچە درہاب اسکنددمی نویسد 
(س ۱۲۸) : 
٭چون اسکندر بەسر ذمین ھند می رسد وازشکفتی‌ھای آن سامان جویىا 
میشود: عردم با او از دریابی سخن می گویند کە آفتاب شامگامان دد آن فرو 
می دود : 
یکی آبگیں است ز آن روی شیں 
کز آن آب کس دا ئدیدیم بہر 
چو خودشید تابان بدان جا دسید 
بر آن ژرف دریا شود ناہدید 
پس چشمہ دد تیسرہ گردد جھان 
شود آشکادای گیٹی نھان . 
کە نظیر داسٹان ذوالقر نین ددقر آن شریف است , ددرسورۂ کهف چئین 
آمدہ ەدحتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدھا تغرب فی عین حمثة و وجد عندھا 
قوماً عمے") 
اما نە اذہیان فردوسی ونە اذبیانقر آن؛ بساکن بودن ژمین از نظرقدما 
نمی توان استدلال کرد وامروڈ ھم باوجود اعتقاد بەحر کت زمین؛ می گوییم : 
خودشید اذ ددیا طلوع کرد یا در ددیا غروب کرد . بناہراین صرفاً ب استناد 
بیتعابی همچون : 
چو خورشید تاہان بدان جا دسید 
بر آن ژرف ددیا شود ناہدید 


یا : 
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چو خودشید تابان ز گلبد بگشت 
ز بالا عمی سوی خاور گذشت 








نمی توان ساکن بودن زمین و حر کت خودثید دا در عقید؛ قدما اثبات 
کرد؛ اگر مم در شامئام چتین باشد در بادۂ قر آن چٹین استدلالی ناددرست 
است ء 
دربحث از ذنان: بەپاك ذہانی فردوسی وشرم و آزدم در سخن او اشادہ 
تدەاست وداستانھای دلباختگی زال بەرودابہ ( بەاشتباء سودابہ چاپ شدەاستء 
س ۲۸۶) داظھارعشق تھمیئە بەرستم بەعنوان مثال آمدہ است؛ لیکن بھٹر بود 
کە ددھمین داستان تھمینه: ابیاتی راکە صحثەای اذعشقی دلانگیز دا تصویں 
می کند وسخن ہرخلاف آزدم ددآن دیدہ نمی شود نقل می کردند : 
چویك بھرہ زان‌تیرہء شب در گذشت 
شباعمنگك ہر چرخ گردان بگثت 
سخن گقٹه آمد نیفته بے دا 
در خوابکە نرم کردند باڈذ 
یکی بندہ شمعی معئبی بە دست 
خرامان بیامد ہے بالین مست 
پس بندہ اندد یکی ماعروی 
چوخودشیدتا بانپر ازدنگگہ بوی... 
دوائش خرد بود و تن جان پائ 
توگفتی کہ بھرہ ندارد ز خاك ... 
ونیز اشادەای لاام بود پەایٹکە در موادد دیگر هم فردوسی اد بگفناد 
داردہ حتی آنجاکە اشخاس داستان او سخت خشمگیناندہ چنانکە دد داستان 
سیاوش از ز بان کیکاوس کە ازسلح سیادش باافراسپابپ وگرفتن صدتن گروگان 
خدمگین‌است؛ چنئین می سر اید : 
شما نا بدان مسرددی خواستہ 
ہر آن گونہ اہں دل شد آداسته ... 
بے صد ترك بیچاد؛ ہد نژاد 
کہ نام پدرشان ندارئد یاد ... 
یادداشتٹھای ہسیادی ددہادۂ این کتاب نفیس ‏ کہ ا ذیبابی صودی دو 
نغاست طبم نیز برخوردار است و توجہ اولیای دانشکدہ ادبیات تہریز دا 
بەکیفیت پیش ازکمیت اثبات می کند - فراہم آمدہ بودکە بیان‌ مہ آنھادداینجا 


میس نیست ء امیدوادمکەآقائٴمحمد آبادیکە مطالماتی دد شاھنامہ دادئد ء 


کادھابی ازاپن دست درباب اش ہزدرگك فردوسی عرضہ بدادند تا پیش اذ پیش 
عظمت این کتاب گرانقدد شناخئەشودہ ومعلو م گرددکە دربارۂ شاہنامەکادھا و 
پژومشھابی بسیادی می توان کردکە تاکنون انجام نشدہ است ۔ 


تالیف و. گ۰. لو کو ین. ترجعه دکترعنا یت‌اللہ رضا. از الٰتشارات 


ملگزادۂٗ بیائی ٰ 
۱ 
بنگات قرجمہ و نثر کتاب : ۹۴۵۰ ۱ 

۱ 


۱ 
ثمدن ایران ساسانی 
۱ 


این کتاب ہرمبنای نوشٹڈمورخان: چکیدہ وعصادۂ مئون وسنگنوشتەعای 
مربوط بەاین دوران تدوین شدہ است. تخصص لو کو نین دد سکە شناسی وزبان 
وخط این‌دورہ و احاطه و تسلط کامل وی بہ فرھنگ وعئو ساسانی وامانت و 
دفتی کہ در ھرمودد بکاد بردہ بہ کتاب ادذٹی وافر بخعیدہ است. نوشتەھا دو 
سخئر ائیھای لو کو نین ددمجامع علمیو کنگرەعای شرق"شناسان کە بیشئر مر بوط 
بە مسائل تادیخی وقرہنگی ساسانی و تحقیق در آثاروسکە ھای ایندودہ است 
ذمیثەای کافی ومئاسب ہرای تدوین این کتاب بودەاست. 

کتاب (تمدن ایران ساسانی) مربوط بە تمام دودہ طولائی ساسانیان که 
درحدود پل چقرنادامہ یافنه نمیباشد؟ بلکە اذ ابتداىتاأسیس شامنامیسا۔انیان 
تاآخر دوران شھریاری اددشیر دوم راشامل میشود (سال ۳۸۲ میلادی) وفثط 
ددمواددی چند ازشھریادان دینگر ورویدادھای شرڈوپا سکەھای آنھاڈکری 
بمیان آمدہ است۔ 

این کٹاب دارای ۳٣۷۸‏ صفحہ است و صفحہ ١‏ تا ٣‏ شال مقدمه مترجم 
میباشدکە بەاختصارمؤلف کتاب ونوشتەھا ومقالات وی دادرزمیئۂ ایران شناس 
معرفیمیڈماید. 

لوکو نین ددپیشکفٹار اذمنابع وماخذ وپژومغھائی کە دد زمیله فرھنگك 
ودین وآثار ساسانیان |انجام گرفتەیادمیکند. 

بخشیکم مأٴخذ (صفحہ۳۸-۶)مودد ہردسی وتجزیە وتحلیل قرادگرفتہ 


وبصودت ہسیارجامعی اذمنا یم کتابھا ودوایات فارسیەوعر ہی؛ پھلویومطالمات 


)اہ ہ0٢۷۰‏ 
۲٢‏ (۶٢۲۔.۶۵۲‏ عیلادی) 


مدن تایران ساسانی 


ری 








ایر انشناسان وز بانشٹاسان و ہاسٹانغثاسائی کە اذملیت های مختلف بودہ و دد 
مورد مثونو آثار و سنگنوشتەعای این دورہ تحقیق نمودەائد یا ضمن کاوٹھای 
ھیئٹھای علمی ‌اسناد ومدارك معتہری ہدست آوردەاند یادشدہ وپس ازسئجشمورد 
استفادہ قراد گرفتہ است١‏ 

بخشدوم اختصاس بە چکو نکی تاُسیس دولت ساسانی (صفحہ ۳۸۔۷۶) 
و وضع پادس پیشاذتاسیس سلسل ساسانیان دارد کە شاملشرحی ددبادەدودمان 
ساسانی (شامان پارس ) ۰ آغاز شامنشامی ساسانیان: پادشاعی اردشیں اول 
(۲۴۱-۲۲۶م):سقوط شاہنشاهی اشکانیان: وضعاقتصادی واجتماعی وعلل شکست 
آنان وسرانجام موقع اردشیر وپادشاعی وی میباشدکە ہیمبنای تحتیقات شوش 
برجسته؟ وسنگنوشتەھایاوایل این دودان‌است. در بخش‌سوم وچھادم لشکر کشی 
شاپود ددغرب ووضع دین‌مطرحاست۔ 

پیکارھای متعددشاپود اول بارومیان: چکونگی شکست والر ین امپر اطود 
روم اسادت وی وسرداراش, عملیات موفقیت آمیزشاپورددارمنستان وپیکادوی 
در نبردھای غر بی ایران ہا دقت مورد مطالعه قرارمیگیرد. منبع مطالعات این 
بخش یزمتون وسنگنوشتەها ونقوش برجستە و سکہ میبائد. سیاست مذھبی 
دورانشھر یادیشاپوداول ومبارڈہ باافکارمذحبی‌مانی آود ندہ آئین نو واقدامات 
(کرتیر)٭ واتجاد متشکل اذ موبدان سراس رکشود؛ وضع آتشکدەھا وہرخُورد 
اندیشەدھای علمی فلسفی نوافلاطونیان و مسیحیان و پھودپان ہاآئین ذدتشت و 
پرستش میتراوپایان دادن بر نهضتمانویان واعلامدین ‌ندتشت بعنوان آئیندسمی 
کشودبطود مشروح ودقیق وصف گردیدەاست . 

٦ے‏ ماد اعناد و مدارلك مکشوفەہ ازمانوبان در سب ن کیا١ك‏ بز ہان پارقی ‏ فارسی و 
سندی واوینوری چینی وآتار مانویان'٭ در مصروتورمان بدست آمدہ وآسناد ولوشتەھالی؟ دد 
کاوغھای اخیرشھر(دودااروپوی) کشف شدەاعت. 

٢س‏ نقش پرجسته تاجگذاری اردشیر اول ددلقش رسئم؛ نقش رجسته فیروڈ آباد ودر 
نقش رجب 

٣‏ سنگنوشتۂ کعبە زدتشت کە قسمت اول آن اذشاپود اول و قسمتی از کرتیں (دئیس 
موبدان)ات. 

۴ ۔۔ نقوش برجسته (نتشدجب) (داداب) و نتش دستم - بیشاپور کہ صحته تاجگذاری 
دپیروزی شاپور بروالٹرین رانتان میدعد, 


ؿ۵ - کر تیر در دبورہ شھر یاری غاپوداول ریاست منان راداعت ودردورۂ هر مزاول موہد 
بزرڈگردید. در دودہ بھرام اول وبھرام سوم وئرسی قددت بسیاری بستآودہ. 


۴۴۴ راعنمای کتاب : جلدپائزدھم 





بخش پنجموششم شامل وقلیع دودان ساسائیان پس‌از مر کە شاپود اول و 
دودآان شھریادی عرمزاول(٢۲۷۔۔٣۲۲۷۳)-‏ بھرام اول(۲۲۷۶-۲۷)-بھرام 
دوم(۲۷۶۔۲۲۹۲) بھرام سوم (۲۹۲م)ونرسی )۲۳۰۹۲۹۳٣(‏ میباشد. نقوش 
وکٹیبدھا!و سکەعا مورد مطالعه دقیق مؤلف قرادگرفتہ ودر بارہ آ تھا توضیحات 
ونظرات ہسیادتاذہ موجزی اہر ازشدەاست تفسیر نقوش پعتسکہ بخصوس,آ نچە 
کە ددبادہ سکۂ ھرمزاول گفثە شدەاست بسیارجالب ت وج میباشد. 

دد این دو بخش بوضوح و بادلایل قاطع نقش موبد بزدرگ (کرتیر) و 
اسلاحاتی داک دد امود مذھبی انجام دادہ است و مقاماتی کە طی عم رطولائی 
خود دردودان سلطنت بھرام دوم وبھرام سوم‌تازمانسلطنت رسیدن نرسی داشته 
ذکرشدہ است. 

ددبخش شغموھفتمکە مر بوط بوقایع شھریادیشاپوردوم ( ٣٣۳۔-۳۷۹۸م)‏ 
واردشیردوم (۳۷۹۔۔۳۸۳م) ورویدادھای مشرق عیباشد اذ سکەھای ساسانی و 
کوشانی ‌استفادہ شایانی‌شدەاست. باتخصصی کە لو کو نین درمودردسکەمای ساسانی 
داردبنحوی بسبادمئفن وبەاتکاو بەعبادات سکاھا ونقوش آتھاہسیادی ازمسائل 
مبھم دا آشکارنمودەاست؛ بخصوسمسائل مربوط بە فرمانروایان و شاهزادگان 
ساسانی کە درس رژمین کوشان فرمانروائی داشتەائد . 

درصفحات ۳۲۵ تا ۳۲۷ نسبنامۂ شامان وخاندان ساسانی بصورت کامل 
و دقیق آمد.ءاأست۔ بدون مبالفەاولین بادی‌استکە چئین کادەھم وپر ادجی انجام 
گرفتەاست. نامشھر یادان وملکەماوشامز اد گان وشامز ادەخانہھاباتادیخ گذادی 
دقیقذ کی شدہ سندی گی انقدد بں‌ای‌تادیخ ایندودء میبائد. 

صفحات٣‏ ۳۳ تا۳۵۶ شامل فھر ست‌ امھا ونامھای جغر افیائی- اختصارعا 
وفھرست مأخذ وفھرست تصوبرھاست. در صفحات۳۵۸ ا۳۷۸ نقوش سکەھای 
ساسانی اذ اآردشیں اول تاعرمزدوم وسکەھای ساسانی وکوشانی و نقوش انواع 
تاجھا وآتشدانھا ونغائەعا قرار گرفتەائند. نقشہ دودان ساسانیان دد آخرین 
صفحہ (۳۷۹) جایدادہ شدەاست. 

کتاب ٭تمدن ایرآن‌ساسائیء چئانکە دداین مختصر اشادہ شدبسیادعالمائه 
وبطرذی نو تدوین گردید۔دانشمند عالیقدد ل وکونین بادانشوسیع خودتحقیقی 








١۔‏ پایکوئی(11ں۴١۴۵)‏ در سرداء گنجك بە تیسفون پایتخت ساسانیان واقع ہودہ 
است: در(مرز ایران عراق کتونی) فرسی داعنشاہ ساسائی ہمناسیٹ یادہودغلبہ خود ہر بھرام 


الٹھرست ء۴ 

پرارزش ددمودد فرعنگ وتمدن ایران انجام دادہەاست. خوشبختانە این کاب 
بوسیلە دانشمندی صاحب نظر دکتی عنایتاله رضاکە بفرھمنگ وادب دہ زہان 
روسی وپادسی تسلطکامل دارد ثرجمەگردیدہ است. 

دکتردضا ئەتٹھا مئن اسلی دا ہاکوشش فراوان بە فادسی برگردائدہ؛ 

بلک توضیحاتی سودمند و مستندکە برای دوشن شدن مطالب لام بودہ است ؛ 
ہسودت زیںٹوپس بں کتاب افزودہەاست. این کناب نمونە پکی اذ کادرھای پر ادجی 
استکە ددسالھای اخیں در زمینە قادیخ ایران صورت گرفتە و بی تردید خدمت 
گرانبھائی است برای دوشن شدن تاریخ دورہ ساسانی ۔ 


محعد جواٹ مشکور 





دنبالہ از شمارۂٴ قبل 


تالیف ١ابن‏ ندیم ۔ تصحیح رضاتجدد . ٹھران۰ہ۱۳ 


سے یی یی می شالت تل ہم 


۱ 
۳ 


۱ 
۱ 





اجز ا ءکٹاب الفھرست 

محمدبن اسحقالندیم کتاب الفورست خوددا ہہ دہ مقاله یاگفٹاد بشرح 
زبرقسمت کردہ است: 

-١‏ گفتاداول : ددہارۂ خط وکتاب ساذی: وکتب آسمانی: وقر آن: و 
تغاسیں: قرائات ومفسرینں؛: وقراء. 

٢-۔گفتاد‏ دوم : دداخیار علمای نحو ولغت, 

٣-گفتادسوم:‏ ددہادۂ علمای‌انساب: وکتب ایشان: واخبادبسنی ‌اذامراء 
ومترسلین:؛ ومودخان . 

۴ گفتادچھادم: ددیارة شیں دشرا 

۵گفتادپنجم : درا خیادمعتزلہ؛ ومرجئہ ء دشیعد ؛ وجبریە ؛ وحشویه 
وخوادج و وزژہاد : ومتصوفە واسماعیليه ؛ وکتابھای ایغان. 

۶-گفثادششم : درہارۂ فقھا ومجتھدان: واھلحدیث. 

۷-گفتادعفتم: ددہارۂ فلاسف ؛ وعلمای دیاضی: منطقبین؛ پز شکان ؛ و 
مترجمان اذ کتابھای یونانیء دسریانی . 

۸-گفتادھفتم : دراخباد مسامران ہ۰ وافسائەگوبان : ونام کتابھائیکە 
دداسمار, وافسانە ألیف کردہاندہ ونیز ددہادۂ دعانویسان: و شبدہبازان ؛ د 


۴۵۰ داعئمای کتاب ٭ جلدپائزدمم 


وکتابھای افسون وطلسمات: وٗنیز ددبارۂکٹابھای متفرقہ . 

۹-گفثادنھم : ددبارۂ مذاہب حرانيه : وصائبین: و وادیان ء ومذاب 
دیگرچون مائویہ: ومرقیونیهە ؛ و دیصائيه ومذاعب د فرقەھائی کە بین عیسی و 
محمدہودءاست: ونیز دربادہ مذاہب ھندوچین ۔ 

٠۰‏ -گفتاد دھم : در بارۂ اخبادکیمیاگران: ازفلاسفۂ ہاسٹانیە ونو- 
آموخنگان . 

وی حر کدام ازاین د٭گفتاردا بەفن‌ھائی تقسیم کردہ کہ ذکی آنھا موجب 
اطالهکلام است واین دہ مقاله درسی ودوفن می باشد. 

چنائکەگفٹیم محمدبن اسحق الندیم تألیف کتاب الفھرست را دد سال 
۷ ھجری ب٭اتمام رسانید۔١۔‏ در آ خ رمقالہ اول می نویسد: 

٭ این است آخرپن قسمت مقاله اول از کاب الفھرست کہ دد روز شنبه 
اولشعبان سال۳۷۷ ھ . پابان یافت۲.ء 

این عہادت دا نیز درصفحۂ آخرمقال دوم تکرارکردہ وظامراً اپن دو 
مقاله دا دديك روڈ پاکٹویس‌کردہ باشد. و ظاعرأکتاب خودرا بەکاتبانی دادہ 
است کہ استنساخ نماید. ازاین‌جھتآن دوقسمت ددیك دوزتمام شدەاست. دیکں 
دد میچجا ازکتاہش اشادہ بہ تادیخ اتمامآن نمی کند. جز ددفن دوم اذ مقاله 
سوم کە ددترجمهہ حال ابوعبیداللہ محمدبن عمران مرزبائی می نویسد : کہ تا 
این‌زمان کہ سا۳۷۷ می باشد: وی حیات داردء وما ازخداوند بھاء وتندرستی 
اودا خواستادیمٴ"". 

اما بدنبال اینمطلبعبادتی درکتاب الفھرست ذکرشدہ کہ بەخط مصئف 
نیست ؛ وآن چنین است : ہ وفاتش ( یعنی وفات مرذہانی ) ددسال ۳۸۴ھ . 
ہود ء۴ . 

خلیراین اضافات چنانکە دد پیش متذکرشدیم ددرکثاب الفھرست ہسیار 
است: ونیك پیداست کہ آٹھارا نساخ دیگر بعد اذمؤلف بە نسح اوافزودەائد. 

از اخباد فراوانیکە محمدبن اسحق ددکتاب خٴود ہ الفھرسٹ :از 
امنشاھات پیش ازاسلام وبزرگان ایر انی چون مانی؛ ودیگران نقل کردہ ؛ و 

در ذکر آن اخباد اذایرانیان باستان بەاکرامء واحئرام یاد می کند ہ میوان 

.)٣سص (الفھرست‎ ١ 
(الفھرست ص۱۴۱ ترجمہ ص۶۶) ء‎ ٢ 


۳ (الٹھرست ص۹۶ ء ترجمهہ ص۱۴۶)ء 
۴ (الفھرست ص۱۴۶ء ترجمہەه ص۲۹۷) ٠‏ 


الفھرست ۴۰۵۱ 
احتمال دادکە وی اپر انی الاصل باشدہ واذاپرانیائی بودکە تاچند پشت دربنداد 
زندگی م یکردماند ۰ 

دلیل دیگر برایرائی بودن اواستعمال عنوان غیرعر بی ہالفھرستء برای 
کتاب خویش ‌اسٹ: کہ قبل اذوی کسی آن عنوان دا بکارنبردہ: کمتر اذيك قرن 
ہمد آذاو یك ایر‌انی‌دیگر بنام شیخطوسی آن عنواندا برای کتاب خود استعمال 
کردہ است . 

اذ ذکی اسطلاحات ایںانی ۰٤و‏ ترجمه ددستی کہ اذ آنھا ددکتاب خود 
کردہ معلوم می شودکہ ذہان پارسی ؛ وحتی شی اذ زبان"ە(ای ایران ہاستان 
چون پھلوی: دانواع خطوطآ ئرا می دا نستەاست . 
مذھب مانی دابرخلاف سایرمذاعب کہ اذ دوات دیگر نقل کردہ : باذکر 


عبادت : 
دقال محمد بن‌اسحقء ازقول خودآوردہ ؛ و آن مفصل تر ین شر حی است کہ 
ازيك مذھہب درکتاب اوآمدەاست, 

اعتمام: وتوجە خاس وی بەمنحب مانی: وفلسفہ: وشریعت: وکتب او 
یۂ پژوھندہ بیطرف دا بفکر آن می ‌اندازدکە مبادا او اذ طرفداران دین مانی 
باغد ۱ء 

چنائکە وی می نویسە: ہ اما درمدینةالسلام (ہنداد) عمینقدد میدانم کە 
در دوران معزالدوله ددحدود سیصدتن ہمانویء وجود داشتە|ند؛ ولی درذمان 
ما پنج نفرعم نیستند واپن‌مردمان دا داجاریء نامندء و ددٹھرعای سمرقند : 
وسند ہوپڑہ ونکٹ ہسئئد؟.ء 

شاید درمیچيك ازکتب اسلامی شرح حال مانی : ومذہب اومفصل تر از 
آنچە در کثاب الفھرست آمدہ ذکر نشدہ بائد٣‏ . 


چا پھای کتابالفھر ست 

نخسٹین دانشمندی کہ دامن ہمت دد طبعم این کتاب گرانبھا بکسں زد 
مرحوم ٭گوستاوفل وگل۴ خاودشناس معروف آلمانی ‌است. 

وی در مدت ۲۵ سال با جمعآوری نسخەھای مثعدد عمرخوددا صرف 


. )۴۰٢؟-.۔۳۹۱ص ([رلاہ الفھرست‎ ١ 

۲ (رداكا: الفھرست ص۴۰۱ء: ترجمهہ ص۶۰۰) ؛ 

۴ (رك: مانی ودین او؛ وتعلیقات : ممتع دوست داشمندمآقای احمد افشاد شیرازی: 
ٹھران ۱۳۳۵ء 
ا٥جوں(1ط‏ ۷ دا0 -۴۳ 


۵۲ داحنمای کتاب ؛ جلد پائزدھم 


تصحیح ٠‏ وتھیە مت ن کامل: تھعلیقاتی بر آن کتاب نمود . ولیمتآأسفائہ پیش از 

آنکە شاحد مقصود دا ددآغوش گیرد؛ پس اذچاپ شش‌ودق ددپنجم ژوئیە سال 
۰۰ میلادی در گذشت . 

پس‌ازوی پسرش دکتر فل وگلاذدو دانشمند دیگر آلمانیء ٭دکٹریوھانس 
رودیگرء ودکتر دموللرءکە ازدوستان پدرش بودند ہ واز خاورغناسان بغمار 
میرفتند خواعش کرد کہ ددطبع آن کتاب اقدام نمایند . 

دانشمند ٹخستین بەکادچاپ: وتصحیح متن: ودیگری بەکادگردآوری 
تعلیقات‌وسایر اضافات پرداخت:؛ ودرسال۱۸۷۲آن کتابرا درشھرد لیپز یگكك:۳٣‏ 
اذ بلادآلمان بەطبع رسانیدند. 

چون چاپ الفھرست فلو گل بعد از مدتی کمیاب شدہ بود چاپی اذدوی 
آن درسالہ ۴ مجری بدون هیچ تجدیدنظری درمطبعۂ رحمانیة مص بطیع 
دسانیدند : وحتی زحمت این را بخود ندادند کے تعلیقات , ونسخه بدلھای 
فل و گلدا نیز تجدید چاپ کنند. متن!ین‌طبع علاوہ ہراینکە ھیچ مزیتی برطبع 
سابق ندادد اغلاط چاپی دیگر ئیز بدان افزودہ شدەاست. تٹھا امٹیاذی کە این 
چاپ دادد اضافه شدن پنج ورق است کہ آنرا تحت عنوان دتکملةالفھرستء کە 
مشتمل ہرشرح ناقصی ازبعضی اد درجال معتزله است بەآخی کتاب افزودمائد . 
این‌ٹکملە دا قبلاٴاحمد ٹیمودپاشا ددائشمئد معروف مصری ازدوی مجلۂآلمان 
3۴8+55 88ں 101:٤‏ طبع۱۸۸۹ برداشتہ: وبەںخ؛ۂ خود اضافه کردہ 
بود. طابع مصری این پنج ورق دا ازموحوم احمد تیمود پاشاگرفتە وہہ آخر 
الفھرست طبع مصراضافهکرد. این‌تکملە ازترجمۂ واسل بن عطاآغاز شدہ : بە 
شیطانالطاق ختم میشود,۴ 


الفھرست طبع ٹھران 

ہ عنوان این کتاب: کتاب النھ رست للندیم اہوالفرج محمد بن ابی یعقوب 
اسحقالمعروف بالوداق؛ تحقیق رضا تجددء است. 

این کتاب بەقطع رحلی کوچك باکاغذ مرغوب؛ وضخیم دد ۶۱۷ صفحہ 
درمطبعه دانئشگاء تھ ران بافھارس متعدد : فھرستکاملمطالب ہ فھرستاعلام ؛ 
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۴ ( ترجمہ الفھرست بە قلم آتای رضا تچدد چاپ دوم مقدمه ) رو معجم المطبوعات 
العربیەء ج ١‏ ص۲۶۷۸ء 


الفھرست ۴'۳ 


نامھای یونانی ولاتینی باعربیآنھاء وفھرست قبایل وطوایف: وفھرستاماکن 

و بلدان : وفھرست جامع کنب ' در پائیز سال ۰ شسی بە مناسبت جشن 
دوھزاد وپائصدمین سال شامنعاھی ایران بطبعدسیدہ است: وازنظر نفاست؛ و 
جامعبت؛ وتحقیق بھترپن طبعکتاب!لفھرست بعمادعیروہ ۔ 

علاوء برطبعفل وگل دہ نسخۂ مھم الفھرست یکیددکتابخائۂ دچسئر بیتیء 
بە شمادہ ۳٣۳٣۵‏ درثھر دوبلن پایتخت ایرلند جنوبی؛ و دیگری نسخۂ شھید 
علی پاشا بەشمادۂ ۱۹۳۴ در کتابخائه سلیمائیه اسٹائبول اساس‌کار تصحیحآفای 
تجدد دداین ‌طبع ہودەاست ٠‏ 


نسخه چستر بیتی باقطع ۱۶ ×۲۴ سانتیمتر؛ ودارای ۲٣۸‏ صفحداست, 
کە هرصفحہگنجایش سی فا ردادرد . خطص بسیاق خط مکی ومدنی ؛ وبسٰی 
اذ سطرہایش سیاء شدہ است ؛ وظاعراً درقرن پنجم یا شٹم عجری نوشتہ شدہ 
باشد. این ئسخہ فقط مشتمل برچھارمقاله اول: وممداری اذمقاله پنجم است؛ و 
به عالنائئی الکبیںء؛ وعبارت ۔علی ماحدثنی بەابن‌الجنیدء ختم می شود.١‏ این 
نسخە اکنون دد کتابخائه چستر بیتی دد دوبلن‌است؟٢.‏ 

این نسخه رابرای نخستین باد استاد محترمآقای مجتبی میٹوی ددحنگام 
فھرست کردن کتابھای چستر بیٹی (۱۹۱۸ میلادی) دد لندنکشف کرہ: و شرح 
آن ددمقاله بانو دفیلیں ا کرمن ۳۶ کہ تحت عنوان اسلوب خط و کتاہت منقوش 
ددرفسصل ۴۶ دکتاب هنر ایرانء شوہرش پوپ آمدہ؛ درحاشیه یکی از صفحات 
بەتفصیل ذکرشدہ است۴۔ 

مواد این‌مقّاله اذ آقای مینوی است وایشان ددرضمن بحث ازخط مکی و 
مدنی کە از الفھرست استفادہکردەاند بەوجود نسخة چستر بیٹی اشادہکردہ:؛ و 
حتی اولین دانشمندی ہستند کہ بەغلط بودن‌کئیۂ دابن ندیمء برای محمد بن 
اسحق پی‌بردہ: ونام اودا حمانطود کە ددپیش گفتیم محمد بن اسحق الندہمء 
آوردمائد . 





١ے‏ (رك: الفھرست ص۱۷٦۱) ٠‏ 
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۵۴ "۴ں داعئمایکتاب:, جلد پانزدم 
4سح سر تع حم مسسھرسروسسمس مسج سے ہے اوہ سس ےس سے سے شس جال الہ 
نسخۂ چستر بیتی درمتال اول مقداد زیادی افتادگی دارد؛ و در ؾحت 


عنوان دالکلام علیالقلم المہرانیء ازسطرسوم از عبادت : ٭لاخلاف بینھما ان 
الکتا بەالمبی |نیٰہ'۔ء.ء تا داخبادعبدال بن ‌عامر الیحسبیء و عبادت داحدالسبعد, 
ویکنی اہا عمران . یقال انە اخذ؟ء بیش اذ چھاددہ صفحہ افتادہ است و این 
چہاردہ صفحہ قب-لا چاپ نعدہ و دد طبع فلوگل نیامدہ است. این افتادگی 
دا مرحوم ہپرفەود ادبری٣‏ کە فھرست کتابھای خطی کتابخانه چستر بیتی 
را تنفلیم نمودہ ئیزملتفت شدہ است . اغلاط این نسخہ ہسیا کم است : و اگر 
آن بدست نمی ‌آمد ؛ غلط مای فراوان نسخه چاپی فلو گل قابل تصحیح ؛ و 
اسلاح نبودہ واذاینکە چاپ فلوگل فاقد صفحات جدا| گائە دداول مقالات یکم 
تاپنجماست معلوہمی شود کە مرحوم فلوگلابن نسخهہ را درزیردست ند|شتەاست. 

صفحہ اول این نسخضہ دد قسمت بالا دادای مربع مستطیلی است کہ در 
میانآن با قلم ددشت وخط ئسخ خُوبی نوشتە شدہ: ٭کتاب الئھرست للندمء 
ودرزیر آن وقفنامدای ددهفتسطراست کە پارەای ازکلماتش‌سیاءشدہ: وھمینٹدر 
دائسثە میشودکە احمد پاغا جزادآنرا بہ مسجد دنورالاحمدیہہ کہ ددعکااز بلاد 
فاعلین ساختہ بودبەأھل علماختصاسص دادەاست؛ 

عباداتی‌داکە اذ آن وقننامه خواندہ میشود دداینجا می آودم : 

دوقف ال تعالی؛ اوقف و حبس و تصدق بهذا الکتاب الحاج احمد پاشا 
الجزاد فیجامعەالیادکة ہمکا... نورالاحمدیە علی‌طالب العلم... بخطء وقفا 
صحیحا.٠٠ء.‏ 

در ہالای سطرسوع ہر روی کلم احمد پاشا بە خط دیگری نوشته شدہ : 
وم نکتب احمد بن ‌علی بدعشق ۸۲۵م ءکۂہ چنٹانکە بدا خواہی مکغت وی عمان 
متریزی مورخ معروف است 
باذ ددھمان وقفنامه بردوی سطرسوم ددطرف چپ بەہ خط دیگری نوشتہ شدہ : 
دمحی!لدین یامحمدالفاضیسن۸۱۵۸ءء ومھر بزدگك ومدوری برروی آنسطرھا 
زدہ شدہ کە درچھار سطرحکا کی و اذ پارۂ حروفش کە خواناست معلوم میشود 
خط آن نستعلیق ‌است: ودرروی آن این ‌عبادت رامیتوان خواند:دوماتوفیقی ال بالل 
... ودالاحمدیه .ء 

۹١ :‏ دك : الفھرست س ۱۷ 
۲ وك ؛ الفھرست سص ۳٣‏ 
۰ ۷[ :6ا۸۲ .[ ھ۸ ۔۳ 


٦ تھھرب قاتا‎ ١ 
مہہ ساےہ سسسشے تہ کسی سلجیشخششتشت‎ 


دد حاشیه طرف راست بە خط مقریزی در پنج سطر این عبادات آمدہ 
است : 

دمؤ لفھذاالکتاب محمدبن ١بی‏ یعقوب اسحق بنمحمدبن اسحق الوراق 
الممروف بالندیمء و دوی عن !بی سعیدالسیرافی: و ١بی‏ الفر جالاصفھانی و ١ی‏ 
عبداللہ المردڈہانی وآخرین ولم یروعنه احد ٠‏ و توفی یومالادہما لەثر بقین من 
شعبان سنە ثمانین وثلثمائہ بیغداد وقداتھم بالتشیع عفااللہ عنء . 

و ددحاغیة دست چپ ددبالای ضلع افسرمستطیل فوق الذ کر این‌عبادات 
در دوسطر بچشم می خودد : ٭ابثعناء . . . احمدبن علی‌المقریزی س٭٢٢۸۲ء‏ 
و دقم چھاد دا ددشتتر بدینصورت ۴۱ء ئوشته و پیداست کہ این عبارات در 
زمان مثریزی افزودہ شدہء است ۔ 

باید دانست کە او عمان ہتقی ‌الدپن احمد بن‌علی ہن ‌عبہدالقادد الیعلپکی 
المسری المتریزیئ: صاحب کتساب دالخطدا والاثاد متوفی دد ۸۴۵ مجری 
است ۔ 

پس اذ ادن صفحه متن کتاب چئین آنغاز می ود : 

دبسمالل الرحمن الرحیم استعنت بالہ الواحد الفھاد: وکنارۂ داست و 
بسیاری ا کلمات دیگر این سفحه ہکلی سیاہ شدہ است . 

درحاشیہء وزیں صفحات جملدھای : ہالی ھامنا بخطالمصنف و - بغیں 
خط الەصنف ۔۔ وعورض معالاصل المصئف دحمەال ۰ - المنقول من دسٹودہ و 
بخطہ . ٭ ۔ عودضء ہسیار دید می شود وپیش اذعرعقال صفحەای جداگانەہ 
داددکە مٹسمن شمادۂ تر تیبی بعنوان : ہال(جزےء ومحتویات مقاله و نمونەای 
از خط مصئف می باشد . 

پس اذم رك احمد پاشا الجزادکە دد زمان ناپلثون بناپادرت حاکم عکا 
بودء این نسخه ھم اذجامنۂءکا دزدیدہ شد ونیمی اذآن دست بدست می گشت 
تاہدست یھودا امی افتاد وویآنرا بەچستر بیٹی ہفروخت واکنون در کتابخانہ 
او در دوہلین موجود است . 


نسخه شھید علی .ہاشا : 

قطع صفحات این نسخە ماد نسخة چستر پپتی است: و عردوصنفٰحەکنار 
عم بەشکل بیاض است: و ددر۳۶۲ صفحہ میباشد ۔ این نسخه نیزسە وق اضافہ 
داردکە بدینگوئە است : 


صفحہ اول : دربالای صفحه طرف داست نوشتہ شدہ : وفی |الادبیاتء : و 


۴'۵۲۶ راعئمایکتاب:جلد پائزدھم 


قدری بالائر دد دوسطر ئوگگنە شدہ ؛ ٭من‌الطف نعماللہ علی عبدہ ولی ‌الدین 
جارا۵ل سنه ۱۳۱۱ء ودر ذیرآن دومھر است کەہ یکی سیاء شدہ؛ ومھر دیگر 
زدەائدء وخطش ‌نستعلیق: وعنوان آن حمان ؛ وولی الدین جارالؤقء می باشد . 
بس اذ این عبارت ددرممان ردیف بشکل مخروطی نوشئە شدہ : ٭ملکە 
الہدالفقیرالی عونالنئود الودود مسعود بن ابراھیم بن امرالل بن‌عبدی بن 
طودمش:؛ غفرالل لے و لاسلافہ ورضی عنھمء؛ بالشراء الشرعی ہمدیئه قسطنطنیه 
المحروسدء . 

صفحہ دوم سفیداست . ددطرف راست صفحہ سوم با خط شکسٹڈنستعلیق 
خوبی نوشتە شدہ : ٭کتاب فھرست اخبادالعلماء والمحدثین لمحمد بن‌اسحق 
الندیمء پس اذاین مت ن کتاب آغاز میشود. 

بالای صفحہ باخط نسخ بسیادخو ہی کلمە دالواسطیء نوشته شدہ است؛ و 
ہا خط و مر کب دیگر بالای دالواسطیء نوشته ثدہ : دالفن‌الاول من المتالے 
الخاسی منالکتابء؛ 7 دديك گوشۂآن مھرمدوری ‌است کہ ہر آن وشتہ شدہ : 
دوقف مذالکٹاب ابوعبداللہ ولی الدین جارالل بغرط انلایخرج من خزانةبناما 
بجامعسلطان محمد بقسطلطليه سئە.٠ء‏ ودقم سال ددمھرسیاءشدءہ ودد ذپراین 
مھر دقغم ۴ دید میشود کہ شمادہ بت کتابخائے سلیمانيه در استانبول 
است ء 

خط این نسخه بھمان اسلوب: وگردش قلم ٹسخة چسٹئر بیئی است وشاید 
قدری پھٹر و واضحتر است: و درپارہای ازصفحات مطالبِ عمودی؛ وکثاد ہم 
نوشته شدہکە دردچاپ فلوگل اشنباھا بصورت افقی خوائدہ شدەاست . 

آقاىی تجدد مصحح محثرم کتاب الفھ رست بہ قرائن ژیں این نسخہ را 
دنباله نسخ٥‏ چستر بپتی ومتم آن می دائنند: ومعتنّدند کەہ عردو آنھا دریك وفت 
نوشثہ شدہ است : 

-١‏ اذمقاله ششم تادھم پیش اذھرمقاله حمان ۔فحه جداگائے دا مبٹی 
برشمادہ جزء: ومحثویات مقالہ: وئنموئہ خط مصنف مائند نسخۂ چسٹر بیٹی در 
بں دارد . 

-٢‏ این ئسخە ہدون ھیچ تشریفاتی مانئد : المقاله الخامسہ: ومحتویات 
مقاله اذالواسطی شروع شدہہ وپیداست کہ دنباله مقاله پنجم اس تکےء درئسخۂ 
چستر ہیتی ناتمام مائدہ وآن صفحہ جداگانہ دا بدینجھت نداردکە دد سخ 
چسٹر بیٹی پیش |ازمقالہ پنجم ہودەاست ۔ 

۳ بھمان اسلوب نسخۂ چستر بیتی ددپائین پادەای اذ صفحات کلمە : 


الفھرست ۴۵۷ 


- سے 





دعودض) یعثی مقاہله گردیدآمدہ است ۔ 

تنھا نشثص این نسخە نداشتن شرح فرقۂ دیسانیہ؛ وقسمت عمدۂ مرقیونیہ 
است کەجای آن ددرصفحہ خالی گذاشتەشدہ: ومیرسائدکہ غفلتی ازنویسندہ بودہ 
است: چنائکە ددصفحۂ بعدآخرین قسمت مرقیونيە را نوشتہ است'. 

این بود عقیدہآقای تجدد ددبادۂ يك نسخه بودن دوپارؤ چسٹر بیٹی: و 
شھید علی پاشا ٠‏ ولی بنظر نگادندہ این دوپادہ نمی تواند دو قسمت ازيك نےخۂ 
واحد باغد . زیںا گذشتہ اذآنکہ قطع این دوپادہ باہم متفاوت است: بااندازہ 
گیری دقیق میتوان فھمیدکے سطود نسخۂ چستر بیتیٰ چھاددہ سانت, و سعاور 
نسخۂ شھید پاٹا بازدہ سانت ونیم اُست . دیگر آنکە وسمالخط نسخە شھید علی 
پاشا پخثەتر ازنسخۂ چسٹر بیتی است؛ وپەاین دہ دلیل که مذکودشد نمی توائد 
این دوپارہ دوقسمت ازيك نسخۂ واحد باشد . ممکن است کتاب‌الفھرست در 
اسل نسخەای دد دوپارہ بودہ؛ وسپی نسخۂ شھیه علیپاشا را اذ دوی پادہ دوم 
استنساخ کردہ باشند . 


مشخصات طبع فل وگل 


این چاپ بەقطع ۲۸ × ٣۰‏ دد۳۶۲ صفحہ استک هر صمْحه گنجایش 
٠‏ ٣سطردارد‏ . چھل وسە صفحه دراختلافکلمات: وجملات؛ وك جلدد دیگر 
بھمان قطع دد۲۷۷صفحہ مشتمل بر تعلیقات؛ وترجمہ حال بسنی اذ اشخاس٠‏ 
ونسخە بدلھا برمٹن أ|فزودہ شدہکە ہسپاد سودمند است . 

چون فلوگل پیش اذ طبماللٹھر ست اجلش فرا وسید؛ و نڈوائست خود 
مہائثرطبع کتاب خویش گرددہ اذاینرو چنائکە ددبالاگفتیم دوتن اذ دوستاش 
ینام دکتردودیگروموللر کار وی دا پەانجامرسانیدہ؛ ومتصدیطبع سخۂتصحیح 
شدہ أو گردیدند, اما نتوائسٹند بخوبی ازعود: ابع این کتاب نفیس بر آیند ؛ 
ومر تکپ اشتباماتی‌ازقبیل گذاشتن کلم غلط ددمٹنء وکلمۂ صحیح ددلسخہ بدل 
75 افقی خواندن عبادات یک عمودی نوشته شدہ: و دیگر لغزشھاکه مسلماً اذ 
شخس فل و گل نبودەاست: ذیرا اوکە قرآنی بہآن خوبی چاپ کردہہ وکتابی 
دد ٭کشف آلایات: برای تر آنبنام ٭نجومالفرقان فی اطراف‌الفر آنء در سال 
۲ د-۔ لیہز یگ بچاپرسائید, بھٹراذھر کس میدانست کە ددآیە : ٭اظرونا 
نفتیس من نو رکم٢‏ کلمہ دفی النادہ وجود ندارہ , 

.)۴۰٢ (الفھرستء متن وحاعیة ص‎ ١ 
. )۵۷ (سورہ الحدید آیہ‎ س٢‎ 


۴۵۵۸ راهنماىکناب : جلد پائزدھم 


فلوکل نسخاھای متعددء6 ازاین کتاب را در دست داشت؛: ومسلماً سخۂ 
شھید علی پاشا نیزددپیش چم ادبودہء ومقالهپتجہدا اذھمین نسخه اذ دالواسعلیء 
آغاذ کردہ است: ذیرا ازمتَاله ششم تا مقاله دہم محتویات آن صفحہ جدا گانە 
را دراول حرمقالہآوردہ؛ ومواردیکە افقی خوائدہ شدہ است مان است کە در 
نسخه شھید علی پاشا بطودءمودی نوشته شہہ؛ و ازحیث متن کتاب مبان ہاپ 
فا و گل؛ ونسخہ شھید علی پاشا اختلاف ذیادی دیدہ نمی شود ولی چنانک گفتیم 
نسخہ چستر بیئی را فلوکل در دست نداشتہ: ڈیرا قاعقاله ششم صفحه جدا گانە 
دد اول ھرجزء ددچاپ او دیدہ نمیشودہ واذ حیث متنھم اخثلاف زیادی باہم 
دارند١.‏ 

طرز کار رضا تجدد 

دانشمندمحترمآقای رضائجدد ددطیعم| لفھر ستدوپاد دو نسخەچسٹر بیگیء 
د شەوید علی پاشا دا متن کاد خود قراد داد و با طبع فلوگل مقایسه نمود و 
اختلافات آن‌دو داباعلامت حرف (ف) در ذیل صفحات نسخہ بدل دادەاند . 

اما عباداتی راک ازنسخہ اصل زائد برطبع فاوگل بودہ ددبین دوملال 
قراد دادەاند تاخوائندہ ہدائدكەآن عبادات ددنےۂ فل وگل وجود ندارہ . اما 
عباداتیکہ ددطبع فلوگل زائد بر نسخۂ اصل بودەاست درہین دوقوس باحروف 
سیاەنھادەائد . 

گذشتە اذ دونسخۂ چستر پیتی: شھید علی پاشا ایشان بەئسخۂ خلی ناقسی 
از النھرست بنام : وفوزالعلومء دستیافئە|ئد کہ معروف پەنسخۂ خطی ٭خانقاء 
سعیدیہ درر|اجستانھند است . این نسخہ بعداذ دہسماللهالرحمنالرحیمء باشعں 


ھ جخظاامے 

اذا ما ظمثت الی ریقە جعلت المدامة منە ہدیلا 

آغاذ میشود٢:‏ وبەت رجمۂ حال ہفلوطر خ یآخر ۳ بەاین عبادت منٹھی 
می گردد : 


٭تمالجزءالٹانی من کتابالفھررست بمون‌ا۵ ولطفہ: ویتلوہ ان‌شاءاقتالی 
فی الجزء الٹالثاخبادیحیی‌النحوی؛ وکتبہ حسن بن ‌عداللہ سبطیحیی ‌الجوھری 
والحمدؤرب العالمینء . 


' (ترجمدالفھرست سص ۷۹-.۰م)‎ ١۰۰٠٢۳۲. 
)۱۶۲ (ر : الفھرست ص‎ ٢ 
)۳۷۴ ۳۔ (رك : الفھرسٹ س‎ 





الفھرست ۴۵۹ 





سپس سقطات اواخرمثالہ چھادم: واوایل مقاله پنجم دا اذجزء خامس 
کە عربوط بەمعتزلە است اذ تکملەالفھرست ددنسخہ احمد تیمورپاشا دد محل 
خودش بەحواشیآن فصل با ذکس علامت دتكء کە اشادہ به تکملەالنھرستء 
عی ہاشد افزودەائد ۔ 

دراینجاسخن مایەپایان میرسدہ وتوفیق این پیردوشن ضمیرداکەپائزدہ 
سال اذ عمر گرانمایۂ خود را صرف تحقیق: و تصحیحالفنھرستکردہ است از 
خداوئد بزرك می خواہیم وامیدوادی مک ددطبع دیگر این کتاب قیم ایمان 
موفق‌شوند کە اغلاط چاپیآن کتاب دا بکلی گرفتہء وددفھرست دیگر برفھارس 
جامعآنکە یکی عبارت از فھرست : 

دفرق ومذاہبء ودیکر فو رست : ٭اصطلاحاتء می باشد بیفز ایند . 

ترجمة انگلیسی الفھر ست کتابالفھرست دا دانشمند محتقق معاصر 
آفای بایارداج' دئیس بازنفست: وافتخاری دانشکاء آمر یکائی بیروت۲: پس‌از 
چندین سال زحمت از روی چند نسخة خطی؛ وطبع فلوگل ترجمە کرد و 
تحت نظر گروہ تادیےخ دانشکاءکلمبیاء ہا پیش گفتاد پرفسودجکسون؟ دد دو 
جلد؛ و ۱۱۴۹ سفحہ درچاپخائۂ دا نشگاء مزبور در سال ۱۹۷۰ دد نیویوركد 
بەطبع رسانیدەاست . 

آقاى بایارداج این کتاب دا با دقت و امانت خاصی بے زبان انگلیسی 
روان و شیوائی آوردیں ومقدعہ؛ وحوائی, وتعلیقات ۔ودمندی؛: بر آن افزودہ 
است ٠‏ 

بایاددداج در تعلیقات خود يك کتاہنامه دد ۳۵ صفحھ ہ و يك فرھنگک 
اسطلاحات دد٣٣‏ صفحہ: وك ثئجرەنامة ائمه شیعە امامیہ؛ واسماءیلیه در یك 
صفحہ: وك فھرست حال باتوضیح ددبارۂآنھا ددر٢٢٢صفحہ:‏ وبكاعلام ءمومی 
در۳٣‏ صدْحہ دو ستو نی آوردہ است . مقدمة مترجم کە دہ ہعرفی کتاب‌النھرست 
ونسخ؛ ومؤلفآ نست مشتمل پر ٢۲صفحہ‏ می باشد . 

ہراستی باید گفت کە پرفسود بایادداج حقمطابِ دا ددترجمۂاین‌شاھکاد 


تسحمداتح ام۱ - سس مسسمے٘ 


عنطادامت صر0 718( - 1ھ لہ ص5( 56آ 0088 00ط ۔( 
07 مہا٢٣۷‏ ٦76۔۰٣٥٣٦۳٣‏ ۱٠:٥01۷ا‏ 

٢ہ ٥5۷٥٣٣١٤‏ ددہاہ×:-۸ .ا٤‏ ۲٤ہ‏ بن؛:ہ:ص]!] ١×د٣٥ہ۶۲‏ -2 
ات لءط 

. ۶می؟ںآء8[ .[ا ٦١٣۰‏ ۷۰٢۳۔3‏ 


۴'۴۶۰ داعنماىکتاب ؛ جلد پانظدھو_ 


کن اسلامی اداکردہ: وئام خویش دا ہا بوجودآوردن این ائرشگرف: خالد - خالد 
وجادیدان ساخته است . با دقت نظی؛ وتحتیقات سودمندیکە وی دد ترجمۂً 
این کتاب‌نمودہء ھیچ مححمَق دا نشثمندی دراستفادۂ ازمٹن کتاب الفھرست میتواند 
خوددا اذاین ترجمە ہم ہی نیاز ہداندہ و ناچاد است کە عموادہ مشکلات مٹن 
کناب دا دداین ترجمە: دحوائی: وتلیقاتآت پ ساس 


۱ غلامعلی خذاد عادل 
ٰ سر گذشت ڈزں رأكة(٢)‏ 


تالیف ژرژ گاموف: ٹرجءڈأرضاافصی. آھران: رک سیامی کتا بھای 77 


)٦٣١۰۷( - )۱۸۷( صفحۂ‎ 

ومیدانھای الکتریکی و جریانھای برق متغیرمیدا نھای مغناطیسی تو لید 
میکنند ‏ . این ‌عباردت ازنظی فیزیکی غلط است : میدانھای الکتریکی فتط دد 
صورتی کە متغیر باشند میدان مغناطیسی تولید میکنند و جریانھای برق ہرای 
اینکە میدان مۂناطیسی تو لیدکنند: لاذم ٹیست متغیر باشند ء اگر دمتغیرء راہم 
برای میدانھای‌الکتر یکیدھم برای جر یاٹھاصفت محسوب کثیم, بر ای‌جریانھای 
الکٹریکی شرط زائدی در کار آوردہ ایم ۔ در اصل بدین صورت است : 
کا تد ”۷۶٤۶ء‏ جچ ز 1۱١‏ ود: 1:۸09۰ مننااءءاہ چہتوہ :5ط ٤ء‏ 

 1:14۰ ×.‏ (0:1 عددہ :0ہج 

یعنی ؛ 

دمیدانھای الکٹریکی متغیر و جریانھای الکتریکی تولید میدان ھای 
مغناطیسی ‌میکنندء ۰ 

)۲١۱٢( - )۱۹۱( صفحة‎ 

سطر(۹) - )٠١(‏ دژولء غلط است وباید دارگیء باشد. 


۱ 


۰ 
سطر(۱۷) ۔ (۱۹) ۳×٠‏ غلط است؛ باید ہ یت بائد. 


.)۲۲٢( - )۲۰٢( صفحۂ‎ 

سطر )٢(‏ _ (۲۴) ددصورت دومین کسر ازسمت داست(۷) باید(۷) بائد. 

)۲٢۵( - )۲۰۶( سفحۂ‎ 

سطر(۳و۴)۔- (٣و۳)‏ د۔عردو دابطہە باید جای ۷ با ۷ عوض شوداونئیز 
علامت ۔ا داخل پرائئز دد داجله اول بایه × باشد 

)۲٢٢۸( - )۲۰۶( صفحة‎ 

سلر(۲۳) ۔۔ (۶) یك شعرن مصرعی اص لا ترجمە نشدەاست . 


س گذشت فیز يك ۴۴ 

)۲۳( - )٦۰۸( صفحۂ‎ 

در بیانشرح زند گی اینشتین‌معلوم نیستچرا ددترجمڈ ۔[نہزداہ:عہ:ء 
۰:م:0 وو سرفصل د تکە پادہەای از زندگیئامڈ فیزيك ء آمدہ است ؛ چرا 
دزندگینامہ فیزيك ء ؟ 

صفحۂ(۲۲۴) - (۲۴۷) 

دمادہ پیکری ٭ ددترجمڈ ۸+ ۲6۸4:3160 

ہا توجه بەمعانی اجزاء لغت دد ذہان اصلی ہ ٭علوم نبست چرا آنرا بہ 
(مادہ پیکریء ترجمہ کردەائد . 

صفحة (۷۲۲۵) - (۲۴۹) 

٭... این ‌فغاد (قغارنودمنمکی شدہ) مم در دا نشملکو لھایگازاذ 
پیکرستار گان دنبالەداریکە بەزمین نزدیك میشوند؛ توفیق می یابدء . 

کلمۂ ہذمین دراین عبادت بەاشتباء پجای خودشیدآمدہ است ؛ ددامصل 
کناب عبارت چنئین‌است : 

....۔ 11ا8 6ا٤ ٤6‏ دەہ اہ چنطعدہءحرمج رک 

)۲۵۰( -)۲٦١۶( صفحۂ‎ 

سطر(۷) - (۹) : د... تغبیرگشتاود :رر است..٭کە باید چئین باشد: 

٭... تفغییں مفدار حر کت ہر٢‏ است... 

صفحة (۲۲۸) - (۲۵۳). 

٭... یر کی با طول معین 2 .... اکر تیرك قائم قراد گرفتە بائد 
تصویں قائمش 0 و تسویں افقیش .1 است ہ اگرتیرل افقی قراد گرفتە بائد 
تصویر‌قائم آن ١‏ وتسویرافتیآن 0 خواعد ہود...ء 

آنچہە ددترجمۂ فارسی ہصودت حرف 0 انگلیسی آمدہ ددمتن اصلی رم 
صفںبودہ است کہ بعلت شبات 0 بەحساب آمدہ ودر نتیجە جملە کاملاٴبی معنی 
شدەاست: مقصود ایئستکەہ تیرك قائم تصویرقائەش صفر وتصویر افقیش بر ابر یا 
طول آن یعنی براہر با.] است وبرعکستصویرقائم تیرك افتقی بطول رر براہر 
با رج وتصویرافقی آن صفراست؛ ئ0 . 

صفحۂ (۲۴۵) - (۲۷۰) 

دمیاەھابی کە توسط شمادۂ ۴ بکارمیرود تحت:أثیر ائقباض فیئزجرالدی 
قرارخواھندگ فت وشمارۂ ۴ مجہورخوامد پود ھمۂآنھادا بکادببردہ. 

خوائندایکەہ این‌عبادت دا حمراء باساورمطالب پیش و پس‌آن بخوآند 
بخو بی ‌مٹوحه میشودکە دد آن اشتباعی‌ہست: دداصل چنین است: 
٠٤٥ ٤٤‏ ٤عء؛زتا۱:‏ ە٤طا‏ زاز 4 .ہم با امو )اءناہ ٥طا_‏ ء٭ 





۶۳م راهنمای کتاب ءجلد پائز مم 


۶ہ 7 96ل ۰ 1۷۰ زان سگ٭طا ظ4 ھمذا :۶٥د‏ ۵۳۸۱۹4ئ2؛۱٣‏ ۷۳۵۸ 10ء38" 
۱۳٣٠‏ 
کە باید چئین ترجمە شود: 

٭ میله هابی کە توسط شمار: ۴ بکار میرود تحت تآأئیں بیغترین ائقباض 
فیتزجر الدی قرادخوامند گرفت وشمادۂ۴ مجبود خوامد بود تعداد زیادی از 
آنھارا بکادببرد ء. 

سفحۂ (۲۶۰) - (۲۸۷) 

ددترجمة دج ۴15وج جراخ ن-۶۳٥تء‏ ۰ داثۂ فراسری رںوووت 
بکاد دفتەاست. باید پرسید دداین میان تکلیف خوائندۂ فارسی زبان چیست ؛ و 
اسولا ددرحالحاضرجایکزین کردن یك واژ فرانسوی بجای يك واژ؟ا نگلیسی 
چەکمکی میٹوائد بە این خوائندہ بکند؟ دد کتابھای فیزیکی فادسی بجای 
۶080907 ۴ با ص1٤ج‏ چر1 ہو:۱۶۶قء ؛ دتودیء ویا د شبکە ء بکار 
دفته است. 

صفحةهٗ (۲۶۵ - سطر )۲٢‏ - (۲۹۳- سطر٢۲)‏ 

ششسطر از کتاب ويك قعلعہ شر۴۲ مصرعیحذف شدەاست ۔ 

صفحة (۲۷۴ ۔۔ سطر١۱)‏ ۔ (۲۰۴ ۔ سطر٢)‏ 

نزدیيك بە سە سطرازاصل کٹاب جا افتادہ است. 

صفحة (۲۷۸) ۔ ٣۰۷(‏ و۸٣)‏ 

)١‏ دد شکل ب فر کانی دا بە وفراوانیء ! ترجمهہ کردماند و منحلی 
تغییرات انرژی فوتوالکترونھا برحسب ففراوانیء نود دسم شدەاست . بجای 
فرکانس ددفادسی دتواترء ونیز دبسامد گمته شدہ؛ لیکن شاید حتی یاكکثاب 
فیزیکی معثبر ( البته بجز کتاب معتبرسر گذشت فیز بك ١‏ ) دد زبان فادسی 
وجود نداشته باشدکە فرکانس دا بەمفھوم فیزیکیآن بە فراوانی ترجمە کرد 
باشد. ٭فراوانیء درفادسی علمی کنو ئی: گاعی ددتعبیرات آماری وہہ ممُھومی 
بغیر اذمقھوم قیزیکیآن بکادمیرود . 

٢۲‏ .20٣٥ص۶‏ عاہںن٣)‏ ء دا بە دعام لکار ترجم ە کردەاند و معلو 
نیست بچاعلت ددتر جمۂ جورم ڑع‌ںہوںع : دعاملء دا بکادبردہ اند . ترجمۂ ایر 
امطلاح دد کتابھای علمی فادسی معمولا بصورت دتابع کارہ است . 


۳) د تاوقتی ۳>پوز است ( پچ عمان ررمت۴٤‏ ٥ت۶‏ عزجن) و یا 
تعبپں کتاب عامل کاراست) الکتردٹھا بەائدازۂ کافی ‌ائرژی از کوانتومھایى نود 
بدست می آورئد کہ بتوانئد اذسطح عبورکئندہ ٠‏ 


سر گذشت فیزیك ۴۶۶۳ 





“> می آورند اید ہ نمی آورند ہ باشد ؛ کما اینکە در اصل نیز 
۰ :50 ۵0..., ء اُست . 

)٠۰۸( - )۲۷۹( صفحۂ‎ 

ہ مطالعات وی (آرث رکامپتون) درباد؛ اشمهکیھائی ‌شھرت ئیرومندترین 
بودن مردان مکزیيك را برای اوفراھم ساختء. 

فقط یکباددیگرونە بیشٹر :عبارت را بخوائید: این نثر دسلیسء فادسی ؛ 
ترجمۂ این عبادت است : 
۶ہ ۶8٥‏ هقط٤ٍ‏ سلط ط8 دہ<ظ٥‏ 4188ت٢8٥‏ 1807 ۵۵٥۲ء‏ 

56×10( ت٥١‏ ص1 صھ ۲.ہہجہم۶٤ہ‏ مطا قتاا8ط 

صفحة (۲۸۵) - (۳۱۵) 

< اگر رز مر بوط بەيك کوانتوم نودتاہش بر ابر باشد با اختلافائرڈی 
میان ذمین و حالت برانگیخته دد يك اٹوم معین ؛ کوانتوم نود جذب خوامد 
شد ٤ء‏ 

خوانئدہایکە ٭فھوم فیزیکی این‌عبارت را از قبل ہداند لاہں ددمی یابد 
ک مقصود از دزمینء ددابن‌عبادت ھمان دوچوو وررںں۔رچ امت ؛ عبادرت 
0۰..۰ 559 ۵۴61100 80 ۵8 صتاہ×ج عط ‏ ہ٥٥٥:59۲...‏ ء اذا ل کتاب, 
ہصورت ھ... میان زمین وحالت بںائگیختة...ء ترجمە شدەاست۔ صرفأمحض 
اطلاع خوانند گانی کە اسلا اطلاعات فیزیكکی قبلی ندادنے : اشادہ میکٹیم که 
تفاوت معنی وروں‌ںمرچ کە درمتن‌انگلیسی آمدہ بازمین ہمعٹی دادضء کەمٹرجم 
بکادہردہ: ازذمین‌تاآسمان است. ددفارسی دد بیشتر موادد 0۰(].ج)8 ۵ ٥ج۲‏ 
را به دحالت عادیء ت وجمە کرددەاند . 

صفحۂ ۳۲٢( - ) ١رطس -٦۹٢(‏ ۔ سطر۱۸) 

٣‏ سطرعبادت و١۵‏ مصرع شعرحذف شدءاست. 

صفحةه (۳۰۴) - (۳۳۷) 

دداین قسمت از کتاب ددیار: مسألۂ ٭ عدم قطعبت ء کە اذنشایج اساسی 
مکانيیك کوانتیك است وہر پایۂ اصولمکانیك کلاسيیك قاہلتوجیە نیست: بحثشدہ 
است. ددین بحث:مکانيك کلاسیك برای اینکە اندازەگیری مسیریك ذدہء بادقت 
ھرچه بیشترممکن شود ہ؛ دوشی پیشنھاد میکند و مکانیك کوانتيك براین دوش 
ایراد واردمیکند. پس اذطرح پیشنھاد مکانيك کلاسيك ۰ وقتی نوبت طرح ایراد 
مکانیك کوانتیك است٠‏ چنین‌میخوالیم : 


۶۰۴" دامنمایکتاب: جلد پائزدھم 

< اما مکانيك کوانتمی‌است کہ : ہرچہ دستگاہ.مکانیکی کوچکتی ہاشد 
کوانتومھای(مقادیر حداقل) انرژڑیآن ہز دگثر استء. کە حمین‌عبادت درچاپ 
دومکتاب: با توجە بەمتن اصلی؛ ہدین ‌صودت اصلاح شدہ است: 

ہ اما مکانيك کوانتومی يك ایراد اساسی براین دوش پیدا میکند . یکی 
ازقواعدآن میگوید: ھرچهە دستگاہ مکانیکی کوچکتر....ء 

)۳۳۴۱( -)٥۰٣( صفحة‎ 

... ممکن بود بە دلخواہ سراسرطیف دا ازبلندترین امواج دادیوئی 
تاکوئاھتر ین امواج رادیوئی نمان دھدء ٠‏ 

بجای د کوتاھترین امواج رادیوگیء باید کو تاعثرین پرتوھای گاماء 
باشد ء دراصل :؛ 
مزا ط٤1 ٠.٠... ۲507 3:6 100618651 ۵۵1٥ ٣۵٢۵٢٢ ٠٥‏ 

ا٥د‎ ج0٥008‎ ٣8۵9۹۰ 

)۳۵۳( - )۳۲٣( صفحةۂ‎ 

٭آمادگیری ہوش _ ایثشتینء ددترجمۂ - و8 2156615 -۲)8090 
۰و وےع کە ددآن می باید دہوشہء دبوسء باغد ؛ 

و کلمۂ آمارگیری نیز باید ھ آمار گفته شود کہ حکایت از يك دسته 
معادلات آماری خاصیمیکند کہ ہرای ذرات معینی بکاد میرود . 

صفحةه (۳۲۷ و۸ ۳۲) - (۳۶۱ د۳۶۳) 

ر پوسید گیء بجای وموڑء ء مثٹلا ددعبارت ؛ ھ تلاٹی و پوسید گی 
تددیجی اشةآلنا وبتا ٠.٠.‏ ویا دہوسید گی بتاء ۰ 

اصولا 5909 اصطلاحی ‌است کہ دہ مورد تجزیە يك اتم رادبواکنیو 
ویە معنیبدیل يك مادہ دادیواکٹیو بە مواد دیگر ویا ب معنیتبدیل یك ذدہ بہ 
ذدەای پایدادٹ پکارمیرود (بەنتل اذ وو جروزمع ۲ہ ×چجدٗد”٥ا510۴‏ ٍ اذ 
انتشادات پنگوئن ) و پاین تر تیب دید میشودکە پوسیدگی برای آن مناسبپ 
نیست . ددمیان کلماتی کہ تاکنون بجای چروموں پیشنھاد شدہ: شاید ہتباعیء 
حناسیترازہقيه باشد . 

صفحۂ (۳۵۵) - (۳۷۰) 


٦۷ ٦ 
٠ک تجاوڈ نمی کند : یعئی عددی‎ ٥١ اما این ‌احثمالھا اذزحدود‎ .٣۰ 





۷ ۲۷ 
صفریند اذ ممیز 'داددہ ١‏ کە می باید ہجایاولین ۰٠ء ٠٠-''‏ بافد. 


صنحہ (۳۴۹)- (۳۸۶) 

دشاع عسٹۂ اتومی در حدود ہما ۹ است: باطور یکەه مقطععرضی 
ھندسی آن درحدود؟ ہرں۴٦-.‏ ١است.‏ یكمقطلععں ضی کەددستمقداء آن؟رن[۴٢-٠١٠‏ 
ہازد یك دامطبلء نام یافثه است؛ ڈیرا بەاین اندازہبزرك است واگرہستەای 
حر بادرکە مودد اسابت قرادمی گیرد ہشکند, مقطع عرضی آن تقر یبا بكداسصطبلء 
است؛ اما اگر بەعلتی مثلا فقط یك مرك در عرصد اصابت وجود داشته باشد 
می کوئیمکە مقطع عرضی ١ب‏ اططبل یا ؟ریں۶٢-٠ ٠‏ استء . 

لاہد خوائند گان اذ ایٹنکە کلم+ای مثل داصطبلء دا بدیندودرت لاہلای 
اصسللاحات فیزیکی می ہینند تمجب میکنند؛ نگادندہ نیز بھمین ترتیب دچاد 
تعجبی شدکە بعداً بەتأسف انجامید ۔ ماجرا ازینقراد است کە درفیز یک ھستەای 
برای نشان دادن مقداد مقطع مؤثر دد ہر خوردھای هستەای؛ واحدی ہے نام 
تررموئء اختیاد شدەاست کہ براہر ہا ؟ی۴٢-٠٠٥‏ است: دراپن عباداتھمەجا 
بحای ھہارنء از ٭اصطبلء استفادہ ہہ است؛ خوائندہ و نگادنئدۂ این متالہ 
ماجرای آسف‌انگیز دکنجد: دراکە مربوط یه صفحۂ (۱۴۷) - (۱۶۵) کناب 
است؛ بخوبی بەخاطردااند, لذا بدەنیست دداین مودد ہم بے ہفرھندکوچك 
انگلیسی بەفارسی حییمءہ سری بز نیم ددراین صودتخواھیم دیدکە رر وج بے 
٭ انبادکاء صحرایی ۔۔ طویلہء معنی شدہ است . معلوم میشود کہ مترجم برای 
درك معنی <ہارتء کە یك واحد اندازہ گیری است واصولا نبایدآٹرا ترجمە کرد 
بەفر عنگكک لغت مراجعەکردہ است و درنتیجە ٭يك مقطع عرضی کە درست مقدار 
آن ؟روں۴٢-٠‏ باشد يك د اصطبل ء نام یافته است ذیرا بەاین اندانہ بزرگ 
اُستء . معلوم نیست پٹاہەدوش مترجمآیا میتوان بجای بادن اذکلمات دیگر 
نٹلیں ہ انبارکاء صحرایی ء و یا دطویله ء استعادہ کرد و یا ابنکە اذین پس دد 
تمام متون فادسی فیزیکی می بایىد دد این مودد منحسراً اذ داصاہلء استفادہ 
شود ١‏ 

درایپنجا ممکن‌است سؤال شودکە اکر کامۂ 9نا منحصراً معانی ہ٭انبار 
کا صحرایی واصطبلء دا داد اصولابچ+منا۔بت بعنوان‌يك واحد اندازہگیری 
علمی انتخاب شدہ وخلاصہ وجہە تسمیه واحد مقطع مؤئثر بەبادن چیست . پاسخ 


توم راحنمایکتاب :- جلدپانزدھم 


مسس--س-س--ب.۔- س عم ےت سے چ 


اینست کہ ھنگام 28 7 گریی ازمحتتان فیزیك دانشگاء شیکاگو؛ 
ہا عجله و اختفای کامل باتحقیق وتتبع دريك پروڈ: فیزیك هستەای اشتنال 
داشتند. ھنگامیکە این گروء میخواستند برای واحد مقطع مؤثر نامی انتخاب 
کنندء چون قسمتی اذ کادھای مربوط بەاین پروڈہ ددیك انبا رکاءسحیایی: یعنی 
ددیك ورنروں انجام شدہ بود؛ عمین‌کلمە دا واحد مقطع مؤثر گرفتند تا بملت 
عدم سنخیت آن با مفھوم مقطع مؤئر: جنبۂ رمزی وسری تحقیقات مرچہ بیغ 
وبھٹر رعایت شود . دداینمودد میتوان بەکتاب 
رمرجچ×و50 1ھ ۸رز دہ عادہط ۰< نا0ن ۲۶53‏ 818858056 ٌل2] 
[1950 0لا 110۷ 
مراجعدکرد . 
صفحة (۳۴۵۴ - سط١)‏ _- ( ۳۹۰ - سطی۲۷) 
ددعبادت ٥ك‏ افزایش منظم آنرڑژی پیوئد ددنخستین ددیف علاصس ...٭ 
٭افزایشء غلط است وباید ہکامشء باشد . (ددترجمۂ“ وووہ×0ہتا) ٠‏ 
صفحة (۴۵۶) ۔ (۳۹۴) 
دخبر نگاری ازیکی ازدوز نامدھای واشینگتن ... شرو عکرد بەیادداشت 
کردنمذاکرات. اعامرل تیووفیز یکدائی ازا|نستیتوی‌کادنگی یەسرعتدد خروجی 
اودا (۱:) بەاد نشان دادکە خادج شود وگفت کہ بحث فنیتر ازآن بحثھائیست 
کہ بەکارآید .ء 
اولا بہداذ این عبہادت دوسط رمطلب جا افتادەاست . 
ثانیاً اسل عبادت ترجمە شدہ چنین است : 
15:٦10‏ 18جم0977 8 ٣۳ن‏ 0۸9۳(1 0م ... ٢:‏ 
ہ٥ۃ‏ ط٤‏ دہ ٠١۹٦٥1.‏ ماد 10151 و .٥2ھ(ہ‏ .۸۳۶م 13ہ 
٢:5٥ 818٥ہ‎ ٥د٥مرج‎ ٢٢٢ ٣:٥٥ ٦٥٤< 16٥81 0×‏ .ط)٦‏ ھن ہہ 
.0100 
کە باید ترجمە شود : 
داما دمرل ثیووء يك دانعمند فیز یك ہستہای از مؤسەکادنگی, ددرحالی 
کە بەاومی کفت کە بحث فنی تر از آنستکہ بکار او آید, بەسرعت در خروجی دا 
بەاو نھان داد . 
صسفحۂ (۴۵۹) ۔ (۳۹۶) 


ِز یپ 2۷ 
.. روشھای کوناگوٹ دای چک ریہ منمامائا اودانیوم مودرد 

بردسی وسرانجام تو لید متم و کزشد بردوش حمجوشی کےە براساس 
این واقعیت استکە تر کیبات اودانیوم محتوی عمجای سہك تا اندازہ ای تندتر 
ازٹر کیبات محتوی ھمجای سنگین درغعاھایى متخلل نفوذ می کندء . 

علت اینکە ھمەعبارتذ کرمیشود ایست کہ خوائندہ بەکلمڈ دھمجوشیء و 
استفادء اذ آن درین عبارت دقت کند ۔ 

دداین کٹاب وبسیاری کٹابیای دیگر دعمجوشی در تر جمۂ ور ڑوں۶ 
بکاد دفته است وبرس آن بحثی فیست ۔ اما لفتی کہ دراینجا ہممجوشیء بجای 
آن بکاد دفت ١‏ ررمزوں1۶۶ن است ئە 118106 . دد أاصل| نگلیسی کتاب چون 
این کلمە درآخی يك سطر داقم شدہ وبرای حعۂآن جایکافی نبودھ است یك 
مجایآن یعنی ۶ون در انٹھای سطر؛ وبا استفادہ از یك خط تیرہ (-) ھجای 
بعد یہنی ہن ہو۶ ددابتدای سطربعد قراد گرفتەاست ء مترجم محترم مجای 
اولرا ندیدەاند واذسرعجلە یابدلایل دیکرعمۂ؛لفت دا عمان وررمزوں۶ پغداشته 
و ددتی جمۂآن ہحمجوشیء کاد بردەاند کهکوچکترین مناسبتی با مفھومی کہ 
می ہاید ازعبادت‌یدست آیدندادہ . بجای خودکلمة رر زوں٤٤ن‏ میتوانہپخشء 
را ہکاد ہرد . ضمناً کلمۂ دمتخللء دداین عبادت باید دمتخلخلء باغد ۔ 

صفحۂ (۳۷۴ء سطر٠)‏ _ (۴۱۲ - سطر۲۷]) 

ددرطیقە ای از جو بەاضخامت , رون٠ ٣٠۰۰٠٢‏ بایددطہەای ‌ازجیوہء باشد۔ 

سفحة (۳۷۴) - (۴۱۳) 

دراپنجا ہذکریکی اذعجایب ھنی ترجمە میپرداذڈیم . 

مقدمتاً ہایددگفت کہ دد سال ۱۹۴۰ يك آذمایش فیزیکی توسط گرومی 
اذ دائشمندان دد ذمینۂ جذب ذدات مزون : دد ددیاچە ای ہنام دددیاچة اکوء 
(وعزورۃ وإمج) انجام گرفت ۰ این ددیاچە دد نزدیکی قلڈکومی بنام ٭کوہ 
اوائز ء ( ہ٥٣‏ 5ا) دد مجاودت شیں دنود درو رروح واقع است . 

مترجم محترم این دددیاچۂ اکوء دأ پکجا وددیاچە اکوليكء مرقوم 
فرمودءأندہ یعتی0ج[ڑو] راک ہمسعنی ددیاچەاست جزء نام آندانستەاند(سنگەسیاء 
حجرالاسود؟)ء بعد درتوضیح شکل مر بوط بەاین آزمایش: بجای دددیاچہاکوء 
سرفاً داکوليك: نوشتەائد و بالاخرہ ددکناد خود ددیاچەک بایدنام ددیاچه دا 
ا دتندریاچڈا کو بنویسند ناگھان دا کو داکە ددوج(ع وزج نام خاس‌است؛ 

۱١-۔‏ ژھیجا). درترجمة آیزوتوپ ہکار رفته است , 








۴۶۸ کتاب راہنمای جلد پائزدھم 


سس مس۔..س۔-×۔ ۔مْسے 


ہمعنی پژواد و باذتاب سدا8داستہ وہجای نام ددیاچے نوفتەاند : ٭پڑواك 





دریاچهایء . 

پکیار دیگر آن داستان شسالدین ابوالنجیب وذیر را از آثادالوزداء 

صفحۂ (۳۷۴ - سطر٢۲)‏ ۔۔ (۴۱۴- سطر۱۵) 

دنصف ٹیم عمر) ددترجمة (11168106 ور ۶[وط) آمدہ اسدکے 
دنصفء آن زائد است . 

صفحۂ (۳۸۰) - (۴۲۰) 

درمودد ذدءھای اہتدائی چئین میخوانئیم : 

9 حمہ تثودبھابی کە دداین زمیئە پیدا شدہ قاکنون طبیعت سرفاً 
پدیدەای داشتەاندء . 

کلمۂ ہ پدیدمای ٭ دد ترجمڈ 1و10ج700۵7010 ۵رز آمدہ است کە 
میتوان آنرا بەەپدیدادشناختیءترجمہ کرد وددھ رصورت از نظرمعنی باەپدیدەایء 
کہ ترجمة ڑورروووں رن است فرق اساسی داردہ برای ددك معنی و ترحہ؟ 
کلمۂ [109جمزہ دہ ت٥۶‏ لازم است لااقل نامی ازفلسفہ دپدیدادشناسیء 
رجہ (مجروررور0ّ(2 شنیدہاشیم . بھرصورت متصود مؤلف این ‌استکسە ون 
هر کوشعی ہرای درك ذراتاپتدائی بامائع سختی ‌ددبرومیشود؛ عمه تثوریھمای 
کە ددا ین زمینەپیداشدہ صرفاً بەبیان‌ظاحر پدیدەھا پردااختہآئد واز بیان نظریەاى 
کلی کہ بتواند عمة این ظواھر دا توجیە وتمہیر کند اجتناب کردەائد . 

صفحه (۳۸۴) - (۴۲۴) 

٭ ... زیرا ازتوصیف پادگی خطوط سریھای بالمر بەچند مؤلفڈ بسباد 
نزدیيكھم ٠...‏ 

ہہارگیء ترجمة ج5[ن80115 است . ازنظر فیزیکی پادہ شدن یك 
خط طیفی بەچند خط معنی نداردہ وبجای آن باید دتجزیە خطوط سری بالمر٭ 
گفت ,. ضمنأًکلم؟ 89 انگلیسی بە×سریھاء ترجمەشد: کہ باید دسری ‏ گفتد 
شود وہالمریك سری بیشتی ندارد . 

صفحۂ (۳۸۷ .۔ سطر۹) - (۴۲۷ - سطر٣)‏ 

۴ مصرع شر و دوسط رمطاب حذفشدەاست . 

جو ویو جو 
اینك بطودخلاصہ بەلغزٹھاپی اشادہ میگنیم کە علادہ ہر ترجمۂ فادسی دد 


سرں ہ-- ہر۔۔- 








اسل کتاب نیز وجود دارد: البته باید توجە داشتکە این اشتباعات درا باید از 

قبیل سھوالقلم مؤلف دائست ودرمقایسە ہاآ نچ پیش ‌اذینتوضیح دادەشدہ ناچیز 
تلقی کرد . 

صفحۂ (۴۵) - (۴۳) 

دکپلر ... ضمناً ددیافتکە سیارات ہا حر کت خود ہر گرد خورشیدء 
وقنیکە نزدیيك بەآن حستند (دداوج) تندتی حر کت میکنند ووقٹی کە دورتر 
عستند (ددحضیضش) کندتری ٠.‏ 

دداین عبادت کہ بەقائون دومکپلر اشادء دادد جای دو کلمۂ داوج و 
٭حّیض٤‏ بایکدیگرعوض شدء ودر نتیجہ فانونمز بور کاملاہسورت مفووممخالف 
خود بیان شدہء است . دداسل چئین است : 
٥٤٥‏ ت870 ٤ 18 ٢٤5٥< ٥10‏ قط٤‏ فصہہ) معا8 ۲6٥‏ 
0٣٥ 56 ٢طعب ٢طق ة٥ ٥٥٥:٥ ٠.٥‏ 1686153 ۔صداہ 
×ط حصصةط٣۷ :1(0۳۷[٣‏ ٣مھ‏ د8ہ (ط110ئط5ء ط10) صاہ ەط: 

ہ٥‎ ہ٥‎ )ع۵۲1ط٥110(‎ . 

کە لازم است جای دو کلم ,)10 (وحامہ < 110٥0وج‏ وع با یکدیگر عوض 


ھ 


شود . 

صفحۂ (۱۲۷) - (۱۴۴)( 

ہ اگر می توانسٹیم حرادت دا ئ١٠٠‏ بەانرژی مکائیکی تبدیل کثیم ... 
می توانستند موتودھای اتومبیل و ھواپیمابی بسازندکە ھوای جودا بمکند ٠‏ 
حرادت آن را برای نیروی پر تابی بکاد ہر ند ویخ دا اڈلولەھای خروج بیرون 
ہریز ئند> ۰ 

سئثوال اہنس که آہا میتوان بەھوای منجمد نیں دیخ: اطلاقف کرد ؟ درد 
اسلکتاب نیز واثۂ (وںد) بکار رفته است ۔ 

)۲۵۶( - )۲۳٢( صفحۂ‎ 

دد توضبح شکل [- ١١‏ رابطۂ . ے۴ ض٢‏ ن ٢پ‏ پر مکی× غلط است د 
علامت ضرب (۶() باید (++) باشد ۔ 
صفحة (۲۶۳ سطرحای ۱۶ و ۱۷) ۔ ۲۹۱ سطرھای )۱۳٣ ۱١‏ 

لفت 


90 7 ہے الا 
جملات |ے د ےپ هر دوغلط است وباید بسودت ٢۷ي“‏ و۷۲ 


تل" 
كِ 
باشد . 


۷ۂآ۰)ں'۴ رامنمایکتاب: جلد پانزدھم 

صفحۂ (۲۷۴۳ د ۲۷۴) گ (۳۰۴۰۳۰۳۰۳.۲) 

دداین صفحات بعنوان مثال بعماجرای مردی اشادہ شدءکه مرده و اذ 
خود ۰ ویال میراث بجای نھادہ است این مرد ۵ طلبکاد داددو برای 
پرداخت طلب طلبکادان (عبارت کٹاب) ٭ يك داء حل سادہ اینستکے قانون 
توذیع یکڈواخت بکادبردہ شود ودھريك ازطلیکادان ٠٠١٠١‏ دیالدادەشودء. 

هممؤلف وعم مترجمکتاب توجه لکردەاندکہ میراث متوفی مس وریال 
ات وطلیکادان او ؿ نفرندہ پس بناہرقائون توذیع یکنواخت بھر طلیکاد باید 
۹٠٠‏ ریال داد وئه ٥۰۰۰١‏ دیال ٠‏ 

صفحۂ (۳۶۶) - (۴۰۴) 

صد ارگ در گرم دد ثانیه معادل است باتتریہاٴ ٭-٠ ٢۲×‏ کالودی دد 
گرم دد ثانیه ء٠‏ 

باتوجە بایٹکہ عر ۰١‏ ارگ یكژول وھر۱۸د۴ژول معادل یك کالودی 
است می توان وشت : 

.روم ۵ی ×۔ ا روور ٠٠-“‏ > ج١١٠‏ 
که تتریباً ہراہر است پا ۷.۶ ٢×‏ کالری ونە ۹۰-۵ پ٢‏ کالریکە عمدداصل 
وھم درتر جم آمدہ است . 
گا ۷ط 

باآ نکە دد ذکرموادد اشتباء این ترجمہ: اذبسیادی موادد صرفنظر شدہ 
است ء باذھم این نوشته بہ اندازءای مفصل د طولائی شدەکە خوائندہ دا خسته 
میسازد . نویسندہ این مقاله ہھمین سبب؛: مناسب نمی دا ئدکہە ددپایان این ‌انتتاد 
دیگر باد مطالبیکلی دراین ذمیله بیاورد . وی تٹھاء اذ خوانندگان سبود این 
نوشنتہ میخواعدکەہ عمراء باوی دعاکنند تاخداوند مثعال بەاین دترجمە بازادء 
زبان فارسی؛: سروسامائی دعد وا زگناھان ھمۂکسانیکە يك عمر این کارخطیر 
دا سرسریگرفتەاند در گذرد وبەعمهہ جوانان پرشود وتازء کادی کہ قدم دداین 
راء می ئھند: اھلیت و صلاحیت عطا فرماید ۔ 





جماعتی از کوذہگران دد ابران 
م رکز دھکدہی میبد (یزہ) 


لناءاللہ سنا 
(برد) 
جو سے یں سے ٭٭ 
تالیف میشلین سان یور ۔ دومون از انتشارات مؤسہ مطا لعات و 
تحقیقات ایرااشناسی . تحت نظر پروضور ژرژ ردار . استاد زبانھای هندو 
ابرائی ذر داشگاہ رن و نوشاتل (سوئیس). چاپ بنگاہ مطبوعائی راشرت ؛ 
وبسبادن (آلمان) ۱۹۷۱ 
۔ 10٥005٤1 8۷۸1:٥۰۱5. [0٦8 ۲٥۸٥٥30۱‏ _- 60۴0:1۷۲۷ 
4٥. (۸٥۷1:٥ )۷۸<٥۸(.,‏ :۶ا٥‏ د٥ء‏ 18ا : 1۲٥۵‏ ۲۸ ۳۲۶ ذ51 ۵6 70016 
1٥۰ (1:٦:۸ ٤٥:1 )501::٥(,‏ )٠/ہ٢٤701۷)‏ "ا ٤۶‏ ۰ :702 
×٣×‏ ٭چةٌ‌]ااہ:ا) 1971 .جح ہا:٢ ١‏ :ہز( .ہ] ,4:۱ ا:۷۷ 
٥. 3:48:4( ۰‏ ۲۵ .۰ ۳5ط نافاصہہ٦‏ 
این کئاب د۸د۱۳۹ صفحہ با قطعم بزرگ و چاپ زیبا رسالی دکئری 
خام میشلینسان لیور میباشدکہ دد ۱۶ دسامبر ۱۹۷۱ در دانشگاء نوشاتل اذ 
آن دفاع نمودەاست . 
خانم سانلیود ہا ایران اذ دواندہ سال باین ‌طرف اذنزدیك[شنائیکامل 
داشئەهاست. 
درسال ۱۹۶۱-۶۲ دانشگاء تھران بہورسی دراختیارایغان گذاشدکے 
باآن ہمدت يك سال بتوائند ذہان فادسی دا فراگیر ند . مشادالبھا پس اذین 
مسافرت بایران وبرداشتکافی از ادبیات وفرھمنگكآن دد سالھای ۱۹۶۲-۶۴ 
مجدداً ہایران مسافرت نمود وضمن عمین سفرھا مدت چئہ ماھی را در میبد 
بس گذرائید وسنعت سفالگری این دھکدہ را مورد مطالعہ قراد داد و فر آورد 
تجسسات ایشان ھمین رساله دکٹری استکەہ در آن زندگی مردم این دھکدہ 
ندااذ لر اجتماعی و مردم شنامی و اقتمادی و صنعت ہومی پژدہش نمودہ 
است . 
داجع پسفالھای دورەھای ماقبل اسلام و اولین سدەھای اسلامی در 
ایران در کتا بھای تادیخ ہئر وباستانشناسی مطالب حائز اہمیت ومھمی‌مئمکس 


۰۲۰۲" راھنمای کتابءجلد پائزدھم 


شدہ است. درحالیکە ما سلعتّسٹالگری امروڈی ایں‌ان را خیلی کم میشناسیہو 
جزچند تحقیقکوتاھی کہ ددمجلہ هنرومردم اد آقایپورکریم وصدیقمسٹوفی 
وکریمی و نیز دد مونوگر افی‌ھای مؤسہه تحثیقات و مطالمعات اجئماعی کہ 
در خلال گفتادھائی اذ آن باختصاد سخن دفنے چیز جالبٍ توجھی دد دست 
ندادیم ۰ 

مطالعہ وتحفیق جامعی دربادہ يك جماعت سفالگر دد دھکدہ میبد |ز نظر 
اجتماعی ومردم شناسی و مطالعەی محصولاتآنھا از نقطە نظر فنی و افقثصادی 
دد اوائل کار صدف نویسندەی این کتاب ہودہکە امروذ جامەی عمل پوشیدہ 





است . 

دھکدۂ میبد تقریباً دد. ۷کبلومتری ثمال غر بی یزد دد نزدیکی کویں 
لوت سرراہ اردکان وتقریباً دد ٠‏ ۷۰ کیلومتری جنوب شرقی تھران قراردادد, 
در این دھکدہ جنبدھای سنتی و قدیمی صنعت سفالگری و ٭مچنان طسرذ کاد 
امروڈی این صنعت مشاہدہ میکردد و ہمہ دسته عمدہ تقسیم میشود کہ عبادرت 
است ار سفالھای منفذداد و پا سادہ (٥وںہہەم )٤0۱٥‏ : سنالھای لعاہدار 
(غۂف ٥‏ اع ٥ام٥؛ەم)‏ وکاشی کادی (ہ٥ہ0ہ[5٥)‏ درحالیکەکار باگل سادہ اذخیلی 
قدیم در میبد دواج داشثہ صنعت کاشی سازی در اواخر سرن وژدھم میلادی 
سنالگران ٹائینی ددآنجا آوردہ و تردیج دادەائد . 

مؤلف در مّدمەی کتاب خود میئویسد : یك جماعت کوزہگر تٹھا جمم 
چند نفر صنعت نبودہ بلکە يك جمعیت انسانی و با ماحول اجثماعی است کہ 
مطالت آن اقامت طولانی در محل کار میخوآاهد و بنا بگفئه کوںدومینای 
0285 امروذ یك مردم شناس نباید مہہ جہ:0ا:ظ پراکندہ وہی نظم 
پاش . موضوع مودد تحقیق وی با سرعت نیاد تنبیر وتحول میکند و برای 
اپنکەکاد علمی عمدہای ازخود ہجا گذاشتە ہاشد مجبود است کہ ہکاد و مطاله 
عمیق پہردازہ .... ومن گمان میکنم کہ روش مقایسەای نتایج بادڈی دد ہر 
دادد وہرای این منظورمحتقمی باید مدت زیادی درجماعت کوچك موردمطالەه 
اقامت و زندگی کند تا تمام زوایای زندگی جمعیت دا ہا مسائل مختلغش درك 
نمایدء ... و مؤلف اضافه میکندکە : 

ددرسال ۱۹۶۴ کہ ما سفری بۃەمیبد نەودیم با کمك آقاى آشتیادی‌ٹواسٹیم 
چند ماهی‌دا ددخود دھکدہ بسرہریم. دراین کادتٹھا باجنبدھای فنی کوذەگری 
اکتفا نکردہ بلکە جنبەھای انسانی؛ اقتصادی وھمچنین اثرات ذند گی مدرندا 


جماعتی ازکوڈہ گران ... ۴۰۷۲۳ 
کە دد ایران بسرعت پیش میرود برصنعتھای سنتی وقدیمی مورد مطالعہ قراد 
دادم . وچونمحلکاد يك کانون خانوادگی واجتماعی نیزھست بااقامتطولانی 
خود دد دھکدہ توانسٹیم در زندگی خانوادەھا ومخصوصاً درجماعت زنانوارد 
شویم واز ایئٹرو توانستیم معلومات کامل‌تری داجع ره خانواده وروابط بین 
فامیلھا بدست آودیمء ۔ 

قسمت اول کتاب مربوط است بەسوابق تادیخی و موقعیت جغرافیائی 
دھکدم میہد و ساکئین مجاور آن کہ در آن ماکز فعالیت و صنعت بنحو احسن 
نموداد شدہ است . ویسندہ درفصل دو کتاب عرسه نوع سنالگری (سفالھای 
سادہ ولعاہداد وکاشی سازی) را مودد مطالمه قرارمیدھد و ددیادہ هر یك اذ ]تھا 
مراحل جداگانەی کاد دا ہامو اد اولیەمورد ضرورتواسباب وافز ادکار وروٹھای 
فنی وفرم واشکال مختلف سفالھا نقش وتزئیناتآنھا سخن داندہ و نامآنھا دا 
تشریح وتفسیر کردہ و دموڈ تزئین را نان دادہ است . 

وضع اقتصادی سفالگران وکاشی گران 7 وابستگی آھا پاعمدہ فروشان 
شھری کە تولیداتغان دا در بازادھای فروشادادہ وپخش‌میکنندء دیون‌وقروض؛ 
مبالغ سرمایەگزادی؛ دورءھای کامل تولید؛ مزد صنعتگران و میسرہ دد فصسل 
جدا| گانەای آمدہ است . مثلائویسندہ نمان میدھد کە زند گی عادی سفالکران کہ 
سفالھای سادہ ویالعا بدارمیساز ند ازسایرین در خشان تر است زیرا تولیداتآنھا 
ہسرمایه عنگفت‌احتیاج ندادد بعلاوہ برای فروش دستآوردھایشان خریداران 
اہتی دادند . درحالی کەکاش یگر ان کەکادشان ہسرمایەی بیشتری احئیاج دادد 
وممچنان با رقابتمای شدیدی باید روہروہعوند وہا ورەدکالاھائی اذخارج و 
استانھای دیگرداخلی: مواجە بمشکلات بیشئری ە٭یبائند. مطالعه وتحلیل این 
وضماقتصادی بەنویسندہ اجازہ دادہ استکە برای پیشر فت آبندہ صنعمتسفالگری 
دکاشی سازی نتیجە گیری کند وبرایجلو گیری ازبین‌دفۃن اینصنعت داہحاماى 
معةولی پیشنھاد نماید . 

ذندگی اجتماعی دد دھکدہ مراحل وتقسیمکادتشکیلات حرفەای ساعات 
کاد وتقویم محلی وادبیات وفرعنگ مردم زندگی خانوادگی بھداشت د البعہ 
وبانی‌ها وس گرمیھای ساکئین توأم باعقاید ورسومشان ددفصل دیگریتشریح 
دترسیم شدہ است وازنظی مردم شناسی با تفصیل اذآن سخن دفتە است ٠‏ 

این کٹاب مونوگرافی مھم ونموئہ برجستەای‌است از تحقیق دد مراکز 


۴۰۲۷۳۴۴ دامنمای کتاب: جلد پائزدھم 


صلعتھای سنئی ومحلی کە امھوز ددشرف اذبین دفتن است . سنن قدیمی کہ با 

دنیای امروزی ومددن مواجەاست تحلیل گردیدہ وموشکافانە اذعواقب وائثرات 
دنیای جدید بریيك جامعەایکە دادای سنن وعقاید قدیمی است سخن دفته است 
وضمثاً نویسندہ دداین‌فصل نتایج‌مشاھدات خوددرا اظھارمیدادد و ددآن‌امکانات 
و دوام سلعت را نغان میدهد . 

درصفحات اخیراین کتاب فھرست مفصلی اڈاعلام ونامھای جغر افیائی و 
فنی وکلمات محلی, بیبلی و گرافی: ونقشەھاء وعکس‌مای زیبائی اذنقش و نگار 
سفالعا دادہ شدہ است ۔ 

این تحقیق میٹواند دد ذمرۂ مون وگر افی‌ھائیکہە مؤسسە مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی دانەگاء تھران اذ چندی باین طرف دہ دست گرفته مقاسی 
بدست آدد . علاقہ وپتکاریکەخانم سانلیور درفراہمآوردن این مطالعەبخرج 
دادہ ددخور تمجید و ستایش است وکتاب ایعان اذ چندین جھت خوانەنی و 
دلچسپ است وبکسائی کە ہامردم شناسی ایران امووز علاقہ دادند خواندن این 
دساله دا ثوصیه میکٹیم ۔ 


پاسخنامه 


درفروددین سال ۱۳۴۷ جلداول 
ازکٹاب قسۂ حمزہ و در شھریود ماء 
عمان سال جلد دوم آن درد جزو 
انتشارات دانشگاہ تھران منٹغر شد٠‏ 


در فاسلۂ انتشاد دو جلد فاضل جوان دفاع از ×قصۂ حیزہ 


آقای علی رواقی کہ دد متون کھن 
فارسی خاصاز نظرواژہشناسی‌مطالعات 
فراوان دارند نقدی ہر جلداول نوشئتد 
(مجلڈ سخن: سا۱۸ ش۴) کا نے سے سے سے 
ازآنھا دا ددپایان جلد دوم ذیل ہتصحیحات ویادداشٹھاء نقل کردم, اما باد 
دیگر ایشان ددشمادرۂ ۶ عمان مجل یادداشتھای دیگری نوشتندکە اغلب آنھا 
سودمند ڈتصحیح بجا بود, (گرچە می‌بایست نگارندہ نظر خود را ددبادۂ آ تھا 
بنویسد اما فرصت برای این کار نیافت. اینك پس ازچھارسال جلد دوم کتابدا 
آقای مودی قر ہب بەنقد کیدہ و مواردی را تذکار دادەاند (راءنمای کتاب ؛ 
سال ۱۵ء ش ٢۲۵۱ء‏ س ۶۷) باید ازاین دومثئقد سپاسگزاد بساشم کە موجب 
شدندک مرود مجددی ددکتاب بکنم و دد موادہ لازم دوبارہ بە نسخۂ عکسی 
بنگرم وبدین‌سان بعسٰی ازدشوادپھای متن حل شود:؛ و ضمناً ازمجلۂ راعثمای 
کتاب باید تشکر کم کہ علیدغم روش مجلە مبنی بں نقدکتابھای تاذہ چاپ ء 
با ددج نظریات آقای قرب درمورد قصۂٴحمزہ چاپ سال ۱۳۴۷ء نگارندہ دا 
مشمول عثایت خود قراددادہ و موجب طرحمشکلات کٹاپ وحل ہنی اذ آٹھا 


شدمائد . 





مطلبی کە مذکار آن برای منتقدان و نیز خوائندگان محترم لام است 
این‌استکە قسۂحمزہ دوایتھاىگوناگوئی دادد وتنھا يك دوایت (يكتحریں) 
اذآن کٹاب کە فتط یك نخۂخطی از آنموجودبود بچاپ رسیدەاست این نسخہ 
حم پراست ا اغلاط فاحش: مثلاکاتب کہ قطعاً بیسواد بودہ است عمەجا ھبلدا 
جبل؛ وزند وپازند را رند وبادند نوشتہ وصدما مائند آن. ازسوی دیگر خط 
کنا نوعی خاسص است وازعکی چند صفحۂکتاب کہ درمتدمۂ جلداول آوددەام 
می توان بدشوادی کادئصحیح پی برد. 

وجود مطالب ضد ایرانی ددقسۂ حمزہکےە ھردو ناقد از استاد دکٹر 
خائلری نقل کردہەائد: ئەچنان‌است کہ عیبی ب رکتاں ہائد: اگر دد یِسٰی موارد 
بە انوشروان اھانتشدء ددمودد دیکراذوی تجلیل بەعمل آمدہ؛ بملاوہ دداکٹر 





۴۷۶ دامنماىیکتاب ؛ جلد پانزدم 


متون کھن فادسی اعم ازنظم ونثرمطالبی ازاین قبیل دید میشود عمچون سخثان 
ندی کہ راوندی در راحةالصدود (ص۳۹۴) درذم اعل قم وکاشان وآ بەوطبرش 
(تفرش) آوردہ است. 

ئکثٹه دیگری کە شاید منثقدان ہدان توجە نکردەائد: این‌است کہ نشانه 
سال مندرج درجلو بسنی اذکلمات: تٹھا مشعر بەہ نامفھوم بودن معئی آٹھا 
نیست: بلکەغالباً نشانۂ ناخوا نابی آ نھاستکە نگارندہ سور تی مناسب رابەہحدی 
وقیاس ہر گزیدہ وہرای نمایاندن شثك خود بهہ نشانۂ سژال متوسل قدہ است . 
مثلا ددیك مورد (صس ۲۳۶ ص١٠)‏ این‌عبادت آمدہ: دایپری:؛ چراحیف )١)‏ 
دواداری:ء آقاىی رواقی وشتەائد ەحیف بمعلی ظلم و سٹم مکرر است؛ رك : 
ص۵۲ همین کتاب اما چنانکہ گفتم علامت سؤال اشادہ بەناخوانا ہودن کلم؟حیف 
است کە ھمچون حریف نوشتە شدہ است: و گر نہ لااقل حکایت گلستان سعدیدا 
پخاطر دادیمکہ وظالمی دا حکایت کللندک هھیزم دروپشان خریدی بە حیف و 
توانگران را دادی بە طرح.> 

نظریات آقاى قرب ہم چٹانک گئم: برای این جسانب سودمند أست؛ 
اما حقیقّت آن است کہ ایشان ددنقد بەداء انصاف ئرفتەائد وگامی موارد درست 
دا نیز غلط وانمودکردەاند ازجملە درذیل عبارت: دھردو خمھای(:) قفلمان 
غورد بہگرفت واز زمین برداشت (ص ۴۳۵ ۴۳۷)ء می نویسند: مصحح محترمدد 
حاغیة این صفحہ دربادرۂ خمھا نوشثەائد داصل: جممھاےء جەھاء غلط و ظاھراً 
عمانخمھا صحیح اأست وامطلاحی است کہ امروذز مم میانکشتی گیران معمول 
اُست ٠...‏ 

ئکتە ایئجاست کہ من‌ھم ضبط ٭خمھاءرا ہر گزیدہ وددمتن بجایەدجمھاء 
گذاشتەام واین‌حاکی اڈ آن استکە جمھا داغلط و بی معنی‌داشٹەام. اما توضیح 
آیشان در بارۂ لغت مذ کور سودمند است, 

مواردی ازیادداتھای ھردوناقد استحسانی است منتھی بصودت خردمہ 
گیری بپان شدہ است وبھرحال طرح یادداشتھا دپاسخآ نھا ہر ای علاقمندان و 
خوانند گان کناب سودمند تواند بود. اینك می پردازم بەبحث موارد انتقادی ء 
ونخست یادداغتھ ای جلد اول (نقد آقای دواقی) را پەبحث می گذادم و دد 
اشارہ ہنام اہشان است. 
س ۴۶ ص۷ 
٭بحرۂکمان ھمراء باعلامت سؤال است کے تردید نگارندہ دا درضبط 


دفام از سۂ حمزہ ۴۰۲۷۰۱۷ 


کلم وناخوانابی آن میرسائد وئیز بەسبب این استکہ ددمتونکھن بصورت 


دبحرءآمدہ نە دبحرہء چنانکە آقای دواقی تذکار دادەائد ومی توان ھاءآنرا 
اذتصرفات فارسی دڈہانان دائست ھمچون دہ ددکلماتی از قبیل نصیبہ: عرضہ 


وغرقە : 
کنون بە آب می لعل خرق میشوم 
نصیبة ازل ازخود نمی توان انداخت 
س ۵۴ ںی ۱۵ 


ہنوشیروان جرادہ() ددشکار رفتہ ہودہ جرارہ درست است در متاہل 
مخفف وسیك یعٹی با پاروہنہ وحشم ہسیارەدء. 

درفرھٹگھای عربی چئین است: ٭کثیبة جرادۃة ؛ تثقیلةالسیر لکٹثرتھا و 
کثرۃ عتادھاء وبناہراین تردیدی ددمعنی جرارہ نیست. اشکال دداپن است کہ 
دجرارہء قید قرا رد گرفتەو متوحہ دنوشروانء است! 

در آغاز نمُد (قسمت دوم) نوشئەائد: ددیگرچگوئە ممکن است حمزۃ بن 
عبدالل کە بەستیزہ ہا خلینۂ اسلام (ہادونالرشید) خاستەاست: |مسر بە نوشٹن 
کتابی دھد کہ قھرمان اسلی آن حمزہ عموی پیغمبر باشدہ!ا ددہ ۔ 

این استبعادی ندادد وکاملا عادی بەنظرمی رسد:وحمزۃ بن ‌عبداللازحصشٰرت 
حمزہ ظاعراً همچون حر بەای عليه خلیفه استفادہ کردہ است, 
ص١‏ اع ۱۳ 

داما برسر جملۂ وذدا وذیری بود... نيك خردمند وکافی و نمال(:) 
محنشم٠ء‏ علامت سؤال زاید است و ہازمال محتثمء ددست می باشد. درد 

تر دید مر بوط ب4 ضبط کلمە است ودازمالء نیست:؛ زمال پا زمالخواندہ 
می شود . 
ص ۳١ص۱۷‏ 

يك خفتی اذ ذمین بر کندید... سوداخی پیدا شد.ء اسل:چندسوداخی 
پیدا شد در 

ددئسخہ ناخوااست وەچندء نمی ٹوان خوائد وئیز مخالف سیاق عبادت 
است۔ 
ص ۳۸ص ۱۵ 

٭جون زین کردند پیش امیر آوردندء درحاشیه : چنین است دراصل سے 


ظ۰)۷۲۸' رامنما یىی کتاب ,؛ جلد پائزدم 
مستڑھ_-ےح2جہتججپچچقھ رہيْهيیہسسِہتسجطججطصجيپحچشچ ‏ ا کت ات 


زین کردند این صورت ددست است ودرمتون مکرر آمدہ .×د 

حاشیهہ برای داحنمائی خوانندہ است نە ہرایآنکە صودت متن دا غلط 
پندائتہ ہاشم. 
ص۵۶ ٣ی‏ ۱۸ 

دبرحلۂ ذین بنٹست ‏ گوباہ خنەء سے خائه درست است یعئی خانه 
ٹین. ود 

ددعر بی حنيه ہمعنی دقوس وھرچہ ٭نحئی باشد مانندکمانء آمدہ استه 
وئیز ددھیچيك اڈپنچشش موزد دخنہء بەخاء ضبط نشدہ است؛ و گذشتە ازاین 
درمتون فارسی‌هم ٭خنۂہء مخغف دخانہء بنظر یامدہ است. 
ص ۵۶ ۱ی ۱۹ 

دوچئان جست کرد کہ ازسرءغشام سە کف بلنددفتء گویا سە گز باشد٠چون.‏ 
سەکف معلی مطبوطی نداند. در 

صریحاً ددنسخۂ دس کفء است۔ 
ص؟۷۶ ١ص‏ ۷ 

٭ترا یز بەتشریف مشرف گردانم اسل: کردم؛ وددرست است. مصاضی 
بجای مضادع آمدہ است کہ ددمتون مکرد است. در 

آیا مراد مورد محققالوقوع است؛ بھتی بود مثالھائی می ذدند. گذشتەاز 
این بدنبالآن جمله عطفی دوجانبخشیکنمء آمدہکە بەصیغۂ مضادع است. 


سص ۷۹ء سص ۱۲ 

دوصفت) مصدر ازەوصفء نیامدہ است, 
سص ۸/ ٢ی۲۰‏ 

دہانگش ہی آمدء اشکال عمچنان باقی است . مرجع ضمیر کداماست: 
ص ۱۱۳۲ء ی۹ 


دجمندہ وخزئدہ.٠٠ء‏ جمندہ بھترأست. ود 


من‌ھم بەتصحیح قیاسی‌چمندہ ضبط کردہام وھمان ضبط دا بھٹردانستەام1 


ص۱۱۹۱ ۱۵ 
مراد آقاى دواقی معلومم نشد ۰ 
ص ۱۲۲۰ ص۱۸ 


دتا زانو درخلاب دفت.ء اصل: خلاش ہودہ است و خلاش درست است ‏ 





دفاع اذ قصة حمزہ ۷۹ 
درمہذب الاسماء دخلیشء آمدہ .ەرہ 

اما خلاإش جزخلیش است : گذشتە از آن درسطر بعدی دخلابء بط 
شدہ اأست, 
سص ۱۲۰۳ی ۱۵ 

دامیردا کادی مشکلی پیش آمدستء درست است ہ یاء اول بجایکسر؛ 
اضافه است در 

آمدن یاء ہجای کسر اضافەفراوان است؛ ولی ‌سبك متون کھن‌درموسوف 
وسفت این ‌است کہ یاء وحدتدا بہ1آخرموصوف می آورند, ازاینروکاریمشکل 
درست می نماید. 
ص ۱۲۳۶ ٢۷٢ص٠١۰٠‏ 

جلو دحیفء علامت سؤال گذاشثەام و آقای دواقی آنرا معنی کردەائد: 
اما اشکال ددناخوانابی کلمە است کە ٭حریفء خوائدہ می شود. 
ص ۱۲۷۲ص ۱۶ 

مدت؛منت چاپ شدہ است کہ غلط چاپی است, 


بادداشتٹ‌ھای آتای تر ہب 
مواردی را کہ آقای قریب نہ بعنوان یادداشت بلکە بعنوان اشتباعات 
مصحح درجلد دوم قصۂ حمزڑہ پرشمردەاند: چند مودد تسخیح قیاسی اس کے 
نظر ایشان پذیرفتئی‌است؛ ھمچون دمی دانستء (ص۳۱۰؛ ص۳)که دمی داشثتء 
باید باشد: ویکی دومودد مان است کہ آقای رواقی تذکار دادماند از قبیل 
دعلمداد بجای معالہواردء (صس۳۱۱ء س۴) نمایت آنکە شواعدی اذ داراب - 
نامه افزودەائد. 
ازجملە اشتباھاتی کە برشمردەاند تر کیب دطراق طراقانء (ص۳۱۹ ؛ 
۰س۴) است کہ بھمین صورت ددرمٹن چاپ کردہ و دد حساشیه احثمال دادەام کە 
ہطراقاطراقء باشد بەدو دلیل : نخستآ نک ددتر کیبات مشابەآن ممیشہ الف 
ددمیائە می آید, و دیک رآ نکە در فرھنکھا ازجملە لغتنامۂ دھخدا و فرھنك 
فارسی دکئرمعین بھمین صورت مذ کور است؛ و ددلفتنامہ این شاعد ازنظامی 
نقل شدہ اُست: 
چو خورشید س بر زند زین نطاق 
برآیں ز ددیا طراقا طراق 
با اینھمە من متن دا تفییں ندادہ وطراق طراقان آوددہ و تنھا بداظھاد 


۴۰۸۰ راعئماىیکثاب ء جلد پائزدمم 


نظر درحاشیہ پرداختەام کەواشتباھی بشمادآمدہ است: اما خود ناقد ددادجاع 

بەداراب ئامه _کە مدعی‌شدەاند در آنجا دطراقطراقانء است دقت نکر دەائد, 
درس ۱۰۴ ازجلد اول داراب‌نامہ کلمە بصورت طراقای است وعبارت این است 
دبزد برقبۂ پسرش چنانکە طراقسای گرز وسپرش جملە لشکربشئیدندء اما 
استفادۂ من اذ مراجعہ بەکتاب مذکود این شدکہ احتمال قوی می دھم ددقم؟ 
حمزہ ×طراق طراقای عمود گران ء ہودہ وکاب غلط نوشئہ است, 

شگغتآنکە آقای قریبِ ددبادۂ سھیل (ص۳۹۱ء ص۴) حدس ز(دماند کہ 
صھیل (شبھة اسب) ہاشد (کە مناسبتی بامقام ذدادد زیرا ذکری ازاسب نرفتہ 
است) آنگاء معنی لفتمھپل عربیدا ازفرهنك نفیسی وآنندداج )١(‏ نقل کردہ 
وشواہد ہسیادی آوردەائد (گوبی نگادندہ بمعئی صھبل ناآشناست) وشگمت‌تر 
آنکە پنج شاحد شعری هم اذخاقانی ومنوچھری و دیگران برای نعان دادن 
استعمال کلمۂ مذ کور آوردەاندک عیئاً در لغتنامۂ دھخدا ذیل دصھیلء منددج 
است ١ء‏ 

نظیں‌ھمین انتقاد ددہارۂ ددر خوسیدء (ص۴۳۴۰ ص۸) دیسدہ میشودکے 
حدس زدمائد ہچوسیدنء درمعنی چسبیدن و سورتی ازچفسیدن باشدکہ ب+اید 
بگوم اولا دداپنجا بہاپیشوند دددء ھمراء است و دددچوسیدنء درمئون دیدہ 
نھدہ است : ثانیاً مثالھ-ای منقول عموماً برای چئسیدن و چسفیدن است نەہ 
چوسیدن. ظاعرا ناقد یادداشتھاپی ددبادۂ لدت مذ کورفراہم داشته استکە بی 
رعایت مناسبت مقام دداینجا مئددج ساختە است. 

اذ ایٹھاکە ہگذدیم نظر ایشان ددہارۂ ەطی از کلمسات کہ بر نگارندہ 
مجھول بود پذیرفتنی وسودمند است وحل مشکل میکند؛ اذ جملە سص ۳۱۸ ء 
س٥۹‏ کلمۂ شبەکە بہ شنە (شبھۂ اسپ) و دنکفتیء (س ۰۳۲٣‏ ص۱۵) کے یەہ 
دانگشتیء ودچون دستھاء (صس ۹٢۳۲ء‏ ص) کے بە دچوب دستھاء تصحیح شدہ 
است وجزآن . 

اما دکلیم گوشہ (ص۳۳۹؛ س٢)‏ قطعاً گلیم گوش است کے غلط چاپ 
روی دادہ است؛ وہجزشواعدی کہ نقل کردەاند ددشامنامۂ فردوسی نیز یاجوج 
ومأاجوج بە داشتن گوٹھاپی پھن وہزدرگ - کہ بەھنگام خواب يك گوش را 
ہسٹر ودیگری دا چادد و دروہوش قراد می دادەائد - توسیف شد:ءائد؛ 

ہمہ تن پر اذ موی و موی عمچو نیل 

ہر و سینە و گوئھاشان چو پیل 


دفاع اذ قِسةٔ حمزہ ۴۴۸۱ 
بخسپند یسکی کسوش ہسئں کنند 
دگس بس تن خویش چسادد کنند 
(بەنقل آئین‌ھا درشاعنامہ؛ء ص۳۳۸) 
درمورد ددھگان: (س ۴۸۶؛ س١)کەہ‏ صورت دمان (جمعدہ)داترجیح 
دادمائد: اولاددرشواعد منقول ددھانء نیامدہ وچھادان وسدان و دوان ذکرشدہ 
است, ددیگں آنکە ددمئن پس‌اذ ددھانء کلمۂ بیسٹگان است کہ سورتا|نتخابی 
دا تا بید می کند. 
ددپایان ہاددیگں اذ زحمتی کە نساقدان محترم تقبل فرمودہ و موجب 
تصحیحاتی در کتاب قصۂ حمزہ شدەائد سپاسگزادم وقطداً ازنظریات ایشان دد 
تجدید چاپ استفادہ خوامد شد. 





خاطراتی از عصرمشروطیت 


سخٹائی است از ابراہیم حکیمی (حکیمالملك) و سید ٭حمد سادف 
طباطبائی کە درمرداد۱۳۳۴ در رادیو ایرادشدءاست. سوادگفتەھای 
آٹھا درمیان اوراق مرحوم سید حمنتقیذادہ بەدست آمد. وابنك 
بہ چاپ می رد . 


- اہ 


سخنان اپراھیم حکیمالملك 


من وقنی تحصیلاتم ددفراسە تمام شد و دیپلم دکٹسرای خودم دا ددطب 
گرفتنم بەایران آمدم . یك مطب باذکردم . مریضھائیکە پیش من می آمدند 
من می دیدمکە عمەشان بیچیز وبینوایند نە تٹھا حق ویزیت ئمی گرفتم بلک 
بھشون پول ہم میدادمکە پروند دوا بخرند وخودشان دا معالجەکئند. یکی دو 
سال ابنطودی گذشت . دیدم اینطودی کہ نمیشود ذندگی کرد. من باید اذجیبپ 
خودم ہم پول بەمریضھا بدم . ناچادشدم میم دا جمۓ‌کردم . اونوقتھا دودہ 
استبداد ہود و مردم از دست عمال دولت مستبد خیلی زجر می کغیدند . اینکە 
میگم ذجر می کمیدند مطلب باین سادگی نیست. ہر کی ھرچهە دلش میخواست 
میکرد . داددسی ھم نبود . من ہم تازہ از اروپا ہر گشتہ ہودم . اذ دیدن 
اون اوضاع خیای متاأسف و ناداحت بودم . کم کم جنبش آزادیخواعی شروع 
شد. من همکہە اذطبابت دستکشیدہ ہودم دوی یك می ل‌وعلاقہ باطنی ہمجامدین 


استاد و مدارلا ۴'۸۸۳ 





وآذادیخواھان ددکادھاشون ش رکت میکردم. کمیندھائی سری تشکیلمیدادیم و 


نقشدھا م یکشیدیم وتحریکاتی میکردیمکە مردم دا ب٭آزادیخواھی و مشروطهہ 

یادم میاد بسٰی روڑھا صبح خیلی زود با عمکادامون قراد میگذاشتیم کہ 
در خوئە یکیمون جمع بشیم. هوا دوشن نغدہ اونجا می ‌دفتیم, صحبتمامون‌رو 
میکردی"و نقشەھامون دامی کشیدیم. ادنوقت ھنوآفتاب ددنیومدہمٹٹر ڈمیشدیم. 
ہر کدوم دنبال کار خودمون میرفنیم و اذيك گوشہ شھر س در می آوددیں. این 
کارھا تا زمائ یکە مرحوم مظفرالدین شاہ فرمان مشروطیت دا امضاءکرد و ہمد 
اذزآن ھم در دورۂ محمد علیشاء ھمینطود ادامہ پیداکرد تا اینکە اساس و پایۂ 
مشروطیت محکم شد وملت ایران بخواسنۂ خودش دسید . 

اما اذ تمام این دودرہعا خاطراتی کە از روڑھای ہمباردہکردن مجلں 
بیادم مائدہ ددنظر من اہمیتش بیشترہ. ددآن روڈھا شاید ہادھا من مر گا دا 
بچشم مجسم دیدم. ولی شایداجل نرسیدہ بودجان بددبردم. ھیچ فراموش نمیکلم 
چند روز مائدہ ہودکە مجلی ہمباردەہشہ . من ددخادج ٹھر بودم . خبر آوردند 
کە آذادیخوامان و قوای سرداد اسعد بختیاری ددمحل فعلی شرکت فرش دد 
خیابان فردوسی سنگر بستن و دارن با قوای دولتی جن میکنند. من ‌جوان 
بودم ويك تھورعجیبی داشتم . گفتم ددشکەام دا آوددند سوارشدم وبٹاخت دو 
بشھر آمدم. ہی اغراق شاید دد بیست جا بطرف من تپرخالی کردند. ولی تھسر 
ہمن نخورد. ھمانطودآمدم وہەشھ ررسیدم. درواذء دولأت‌دست قوایسردار اسعد 
بود,. بەمن داہ دادند من‌آمدم وخودم دا رسوندم بّوای مجاھدین. مدتی پیش 
آنھا ماندم. اما اذگرسنگیبیطاقتشدہ ہودم. اذطرف دیگرمیخواستم برممجلی 
بہیٹم سایرین درجە حال مستٹن اما راء نبود . اذ پشت بامھای‌آن حدود[آنقدر 
دقتم تاہمئزل مرحوم اد باب جمشیدرسیدم. موقعظھر بود داشٹند ناحادمیخوردئد. 
منھم پکی دو روز بود ٹغمذا ہلہم نرسیدہ بود. آنجا غذائی‌خوردم وبطرف مجلںس 
با براددم براہ افثادیم. بین داہ ھم باذچند جا بطرف ما ٹیر انداختند. ولی 
سالم موندیم . ہسٰی جاھا توی سنگرھا میخواہیدیم وگلوله توپھا از بالای 
سرمون رد میعد ۔ تا اینکە دسیدیم بمجلی و ہزحمت یکے دد حقیقت بەگنٹئن 
نمیاد و ھردقیقہ وھر لحظه بامرگہ دوہرو میشدیم وارد شدیمہمجلی. ھمانطور 
کەگفتم چندین نفراذ وکلای آذد باہجان ہمددمجلس ہودند . قزاقھایلیاخوف 
ہم پشت ما اومدن وھمینطود جلو چشم همەمان یکی اذ مجامدین دا با تیرندن 
کە جا بجا افتاد و شھید شد وعدءای ذا ہا عجوم و حملە دستگیر کردن دبردن 


۸۴؟۴ داعنماى کتابءجلد پائزدم 





بطرف باغشاہ. عدۂ ازمجامدبن عماذ دددیگردفتنہ بەپاركامین‌الدوله.موٹبکہ 
آن مجاھد ممتطار ما دا با تیرزدئد من دیدمکە دیکرزئد گی ارڈشی ندارد 
خودم راآمادۂ مرگ کردم.دسٹھامرا گذاشتمرویسیئموھمیلطوردجلوس نیزەھای 
لیاخوف ایستادمکە مئہدا ہا تیر بززئن. عجیب اینکە شاید ہی اعثنائی دنترسیدن 
من ازم رگ باعث شدکەآ نما خیال ہکنٹد من شاید اذ اوندسٹه ٹیستم: ہمن‌ھیچ 
گار ذکردند ۔ یقیە داگرفٹن د بردن: من دفتم تری باغ مجلی ذہر درخٹی 
خودم دا مخفی کردم, تاہستان بود وآن‌قددگرم بودکە من زیردرخت اذگرما 
بیطاقت شدہ ہودم وامیدم فقط بخدا ہود . چند ساعت گذشت يك عصدہ دیگر از 
سر ہاڑھای لیاخوف اومدن دوہادہ بادقت تمام باغ داگشتن کسی دو پیدانکردن 
و دفتن . درساعت ٢‏ بعد ازظھں بود ھوا ہم بشدت گرمای خودش رسیدہ ہود, 
باغبان مجلىر کە اسمش دمضان‌است وحالاہم ہست‌آمد توی با من دیدمیکنفراذ 
زبر ددخت بلند شد و رفت. بطرف باغبان نگاہ کردم دیدم آقامیرزا سید محمد 
بھبھائی است. باغبان اوئو ہرد ومخفی کرد و دوبادءآمد توی باغ خواست رد 
بشہ من یواش صداش کردمآمد. گفتم منم ببر یکجائی برسون. رمنان مندابا 
خودش برد تو زیں زمین فعلی مجلس اونجا يك طرف تخت وچوب وھیزم اذ 
اذ این جودچیزھا دیختە بودن من دا دديك گوٹۂ تادیك جا داد وجلومدا تیدہ 
کسرد.آن طرف تیفه عم آقا میرڈا سید محمد پھبھائی دا جا دادہ ہود و جلوی 
انم تیغەکردہ بود. مدئی گذشت من ا گرسنگی بیطاقت شدہہودم. شاپد ہازھم 
درحدود ۲۴ ساعت بودکہ چیزی نخوددہ ہودم . باغبان کە اومد ہما سس کعی 
بکند بھشگفتم کہ اگرمیٹونی نونی چیزی واسە ما تھیەکن. دستتکردم جیبم 
دیدم یك تومن پول تو جیبم ہست دادم بھش درفت دیکی دوتا نون ہا چندخیار 
آورد. من یکی اذ آجرھایتیغە دا ہا دسٹمبر دائتم. آن طرفتیفە کەآقای میرذا 
سید محمد بود. ون وخیار را دد تادریکی تغارف کرد ہگفتم بفرمائلید . 

آقای میرزا سید محمد اول خیلی وحشت کرد. بعد باہم نون وخیاد دا 
خوددیم وبہ کمگھمون باغبون موقع شب لباس‌هامون داعوضکردیم ولباس‌عملدھا 
تنمون کردیم وکمی م م,گچج وخاك بەس وصورتمون مالیدیم و ازمجلس اومدیم 
پیرون وباون تر تیب اذمر هك حتمی خلاسص شدیم. چند روڈ من منزل يك دفیقم 
مخفی شدم. اذ اونجا کاغذی نوشتم بەیکی اذ دفقامکە يك دکٹر فرأانسوی بود 
کە بھں تر تیبی شدہ مندا ہسفادت فرائسه بہرہ . 

اون دکٹر بایکی دونفر دیگر با درشکە اومدن جلو دد اون منزلءفیق., 
من. بعثنوان اینکە دداونجا زالوہست من دا با خودشان بردن سفادت فرائسە. 


اسناد و مداركه ض۵ "۴ 





بیست دوذ در سفارت فرانسہ باکمال محبت اذمن پذیرائلیکردن, بعد دوستان 
من از محمد علیشاہ برای من امان نامەگرفتن و من اذ سفادت فرائسه خارج 


شدم 


حالاکہ خاطرات خودم را تااینجاگفتم بھتراستکہ بخاتمۂ غالله حم 
اشارہ یکن مک وفتی قوای دولٹی اذ قوای آزادیخواھان شکست خوزد محمد 
علیثاء تمام جواهراتسلطنئی دو برداشت بەسفادت روس پناءبرد. ما ٢ەاین‏ خبر 
را شنیدیم مرحوم حسینقلی خان نواب ومن بئمایندگی اذطرف مشروطہ طلبان 
بەسفادت روس رفتیم وپساذزيك مذاکرات طولانی تمام جواعرات سلطنثی دا از 
محمد علیشاء گر فٹیم وآوردیممجلس‌شورایملی. صورت مجلس کردیم ومن دادم 
یك محل خیلیمحکم برایجواعرات ددستکردن وخاطرموت اذاین بابت جمع 
شد. ٹاابنکە پیشٹھادکردیم مجلس‌محمد علیفاء دا ازساطئت خل عکر دواحمدشاء 
را با اینکە سنش کم بود بەسلطنتتعیین کرد 'ٴو نایب‌السلطلہ ہم معلومشد. اوئوقت 
جواھرات دا بخزانه دولتتحویل دادیم وباین‌ترتیب جواعرات سلطنئی‌ایران 
حفظ شد . این دا ہم بکوہمکە لیاخوف حم بدست ما اسیرشد . او دا دد وسط 
٭جلس بەتیر بستیم, نمایندگان خیال میکردئدکە من ومرحوم نواب اورا دد 
مقاہل خونبھای عز یزان و آزادیخوامان کەکشتہ بود خواعیمکشت. ولی چون 
يك فرد اجیر واجنبی بود اودا نکشتیم وآزادش کردیم : 


٣مہ‏ 
سخنان سید محمد صادق طباطبائی 


بعد اذ تھیۂ مقدمات اولیەکە بوسیل مرحوم بھبھانی و پددم (مرحوم 
طباطہائی)وعدای ازعلما وتجاد وامناف تھر ان وولایات وم رحوم آ یات ال آخوند 
ملاکاظم خراسانی وحاج میرذا حسین و حاج میرڈا خلیل تھسرانی و آقا شیخ 
عبدالہ مازندرانی علمای طراز اول نجف اشرف فراہم شدہ بود و ہا قیامکلیۂ 
طبفات تجار واسناف وسایں طبقات تھران و ولایات و ہراثر تھدید شاعز ادہ 
عین‌الدول صدراعظم وفّت کهہ دو نفر ازسادات تاج قند فروش دا دد معبر عسام 


۴۸۸,۸۱۶ راہئمای کاب ؛ جلدپانزدھم 
بچوب ہستہ بود و واعدای ۴ منجر بقتل سیدحسین نامک قر آن در دست داشت 
وتوقیفعر حوم حاج شیخمحمد سلطانالمحتقین کہ اولین ناطقملی بود بالاخرہ 
افعاد عمومی بشدت تحريك شد و ددنتیجہ ہآزاد تھران تسطیل گردید و آقایان 
علما ہراٹر فشادرحکومت استبدادی وقت ازمسجد جامع اخراج و بقصد خروج 
اذ ایران ہم حر کت کردئد. درموقع توئف آقایان درمسجد جاع تمامکوچەھا 
و بازادھا بوسیلە قوای نظامی اشغال بود و عمە جا پر اذ سر بازان مسلح ہود 
پس اذ ورود آقایان ہقم د شروع تطیل عمومی دد تمام ولایات اخباد بوسیلەه 
دوسثان محرمشاء باطلاع مرحوم مظفرالدین‌شا کہ تاآن دوز اذ وقا یع بی خبر 
بود رسیدہ وشاءکە ددباطن مایل بتشکیل یك حکومت قانوئی بود ولی جرأت 
ابراڈذ آنرا نداشت پس اذ اطلاع اذ این قنایا عین‌الدوله را معزول و مرحوم 
میرزا ئسرالہ خان مشیرالدولەہ داکە طرف توجہ مردم ہود بە صدارت ملدوب 
و مرحوم عندالملكکە دئیس ایل قاجاد و طرف اعتماد شاہ و تمایل مردم بود 
برای مذاکرہ باآقایانعلما بقم دوانەکردند و در نتیجہ بمن ومرحوم سیداحمد 
بھبھا نی مأمو دیتدادءشد کہ بەتھران آمدہ ودد ددباد برای ‌تنظم فی مان مشروطیت 
وتأمین نظر مھاجرین قم شرکتکثیم وما ہددہاد صاحبقرانیە دفتە و دد آنجا 
فرمان مشروطیت پس ازمباحثات طولانی ہا نظر ما و مخاہرہ تلگرافی با تم 
بخط مرحوم قوامالسلطئہ کے عکس اوداق چاپی آن دد عمه جا ہست بامضای 
مظفرالدین شاہ صادد گر دید وچون تجار واصناف وبسیادی ازمردم دد اثرفشاد 
حکومت استبدادی ناگزیں بسفارت انگلیس پئاعندہ شدہ بودند اینجاپ ہا 
مرحومآقامیرزاسیداحمد ہمعیت مرحومین حاجامینالضربوحاج ععینالتجاد 
وحاج سید محمد صراف و عدہ دیگر باسفارت انگلیس رفنە ومٹن فرمان دا بہ 
اطلاع متحسنیندسائیدیم ومرحوم حاج امینالضرب فرمان دا ددمئیر خواندند 
وما ازطرفآقایان علما اعلامکردیمکە چون مقصود حاصل شدہ وحکومت ملی 
برقراد میشود لام است مردمی کە ازتجاد واسناف وغیرہ قریب سی هزاد نفر 
کە از وحشت انتقال حکومت استبداد در آ نجا ہودند فوراً متفرق شدہ ہمنازل 
خود ہروند وسپسآقابان علما نیز ہا استقبال عظیمیکە مردم اذ تھران تا قم 
بە٭پیشوازآ نان رفنە د ددطول داء تاقم ابستادہبودند بەتھران مراجعتکردئد و 
باین تر تیب حکومت قانونی برقراد ومدت سەشبتمام کوچاھا وبازادھا ددتھران 
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و ولایات چراغانی وجشن‌ھای مفصلی برپا شد . 

توضیح آنکە در بادیامر مردم متوحش تصمیم داشتند بەسفادتین روس و 
انگلیس ھردوپنامندہشو ند ولی‌سفادرتاستبدادی روس آنھادا راء نداد وددنتیجە 
مردم بەسفارت انگلیس پناء بردئد . 

بالاخر٭امیدوادم کہ این همەزحمات وفداکاری ما وجان بازیھا بخواست 
خداوند متعال عاقبت یەنتیجه مطلو بہ برسد ومردم کشودما شایستگی تادیخ چند 
حزاد سال خوددا بعدنیا ثاپتکئند . 

عریضه رضا قلٰی خان 

پسر ساع خان ایاخانی زعفرائلو بەناصرالدین شاہ 

عریضە ای کەاذلحاظ انورخوائند گان گرامی می گذرد از مجموعۂ اسٹاد 
جناب آقای حستعلی غفادیمعاونالدہ لەاستوازدورۂ وزارت در بادجدا پان یعنی 
فرخ خان امین‌الدولۂ کاشانی وددآن اشارتی بەیکی اذ اصیل‌ترین خاندانھای 
ایرانی یعنی خانوادۂ ایلخانی‌ھای کرد زغفانلوی قوچان دیدءمیشودکە شایان 
دقت است . 

سامخان ایلخانی پسردضا قلی خان ونوادۂ امی رگونە خان‌کرد نعفرائلو 
ان امراء نامدار و ازسران عشایں خراسان بودکە درد زمان خود ددآن ایالت 
بسیاد محثرم و در نزد سرانافغان معزز و معتبر بود و در دورۂٴ حکومت اول 
حسامالسلطنه برخرآسان نسبت بەاو و دولت کمال خلوسوخدمتگزاری رابجا 
آورد وچون در گذشت بر |ددش امھرحسین خان بجای اومنصوب شد واو اذ وجھه 
ومقامبرادد وضەف روزافزون‌دولت‌استفادہ کردہ با کمالقددت وبسطیدددقوچان 
بحکمرافی پرداخت واز امرای ہزدگك خراسان بلکہە ایران‌گشت وازقضا نسبت 
بخانوادہ برادد نیز بخوشیرفتار نکرد . 

این عریئه مبین رفتاد امیرحسین‌خان شجاعالدولہ است ئسبت ب برادد 
زادەاش رضاقلی خان : 

این دضا قلی خان دا ہمناسبت اینکە عم نام جدش بودہ است اودا دخان 
باباخانء میخواندەاند مانند فتحعلی شاءکە او دا مم پیش اذ دسیدن بسلطنت 
٭باباخانء می گفتند ہنام جدش فتحملی‌خان قاجار قوائلو. نامه عرچند مھر و 
تادیخ ندادد اما تصریح بٹام دادد واریخ تقریر آن‌میانسالمای۱۲۸۵۵۱۲۸۱ 
است بشرحیکە ددتوصیفات ملاحئله خواہد شد ۔ 
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بجاستکہ اذتوجه و عتّایت ہی نھایت مخددمی آقای معاونالدولہ غفاری 
سپاسکزاری فراوان شودکە یا سعە صدد تمام بەانتشار این قبیل اسناد وآثار 
موافقت و دد داء روشن شدن تادیخ ایران کمال مساعدت وہمراھی میفرمایند ۔ 

ی٥‏ ہو ج٦‏ 

اینك متنعریطه : 

ق بان خالاپاىی جواھر آسای عبارکت شوم. الحمدل معدلت ودادخواعی 
بندگان اقدس اعلیحضرت قدر قدرت کمترین خانەزاد رضاقلی خلف مرحوم 
شجاعالدوله : 

شامثشاء جمجاہ اسلام پناء ولی نعمت کل روحنافداء بحدی است کہ اگر 
خائەزادان جان نثاد را ظلمی وستمی واقم شدہباشد اذ رأفت ومرحمتملو کانه 
تمثای دفم و دفمآن دا ننمودہ واذ باد یافتگان حطود معدلت دستورخسروانه 
استدعای قلعم و قمعآن ظلم وستمدا ننماید این‌فقرہ ددحطود آفتاب ظھودمبر ہن 
است پددممرحوم شجاعالدولە درخدمت وجان نثاری دولت ابر آیت جانسپرد. 
پس اذ آن کە تصدق فرقفرقدان سنای اعلیحضرت بند گان اقدس‌شامنشاء جمجاء 
روحنا فداء گر دید خائەزاد بسن عشت سالکی [بودم] و جدۂ پیری داغتہکے 
متکفل سرپرستی و قربیت خانەذاد میشد اسباہی فراہمآمدکہ خانەزاد وجدہ 
پیرم دا بادو رای مال سواری اذ قوچان ہر آودد[ہ] ہمشھد مقدس آوردند و 
قریب ہسیسدعزادتومان از اوضاع واسب وایلخی واشتر وقاطر وشمشیں وتفنگك 
وسیصد دوج مك ابتیاعی وضیاع وعقاد پدرم بودکە ھمه دا ددقوچسان گذاشتہ 
ہمشھد آمدیم دداین مدت توقف معھد الی یومٹتا مذا جمیع گذدانم بقرض و 
پریشانی واسباب امتعاش این خائەزاد منحصر بجزئی وجەتصدقی بند گان اقدس 
اعلیحضرت عمایون شاہنشاہء اسلام پناء روحنا فداست کہ تا بحال گذدان کردہ 
و ازجملە بدبختی وفلك زدگیھاآنکہ جدہ پیرم نیز امسال مرحوم شد پا این 
عمه دا ہاید متکفل مخارجشان شد و در این مدت بعلاوۃ اینکە حبە و دیناری 
ویا تک وپادچە اذ اوضاع واسباب‌ارٹث پدرقبلہگاعی ا)میرحسین خان'عمو ندادہ 





١-۔‏ یعنی امیرحسین خان شجاعالدوله پسررضا قلیخان وبرادر سامخان ارلخا نی کە در 
زمان حیات برادد تحتالصاع او بود و ریرنظر او درسپاء خراسان خدمت میکرد وپسں از فوت 
برآددش لقباو بەوی دادہ شد وازحکمر انان معتبر خراسانگشت بطوریکه اعتمادال۔لطنه ضمن 
یادداشت درگنشت او عی نویسد: ... شجاعالدوله امیرحسین خان قوچائی ازطایفہ زعفرابلوکهہ 
قریبہشتاد سال )زعمرشدفته بود وشقیکر وظالیٹر وعاصی کر اذ آو دد عالم ابود... اذاسپ 
یزمین خودد [فوت] شدہ است ...۴ شنبه ۱۷ دبیعالاخر ۱۳۱۱ ھہ۔ق (ص ۱۴۰۳ خاطرات اعتماد 
السلطنہ.) 





عرینۂ دضاقلی خان ,۴۸۰۹ 
و عمه دا بردہ است یك من گندم اذ أملإك پددی بجھت گذدان یومیەام ندادہ 
اس کە ان پومیهە دا میخرم از انساف و معدلت شاعنشاعی دور اس تک این 
خائەذاد با قریب دویست زارد تومان ملك مودوث پدری نان نداشتہ ہاشد دو 
گذدان بقرض وپریعانی کە بعداذ فوت‌جدہ پیرم جنابءدالملك متولی باشی١‏ 
و مقرب‌الخاقان حاجی غھاب‌الملك٢‏ امیرٹومهھان جناب مجتھدالسری شیخ 
عبدالر حیم٣‏ داآوردہ قراد مدادی بجھت این خافلہ ناد دادندکە ہکلی اسیاب 
زند گانی خانەزاد ہر باد نرود اکنونملاحظ:میکنم اگرعنایتومر حمتخسروامهھ 
شامل حالم نباشد عنقریب اسم خانوادہ شجاع ازمیان خوامد رفت امیدواءد و 
متمنی از در گاء خلایق پٹاء خسروائەہ چنان است اولا این خان ناد دا بە غلام 
بچگی نو اب ستطاب فلك جناباشرف ادفع والاشامنشاء زادۂ اعظم جلالالدول۴٣‏ 
العلیةالعالیه روحی فداء مفتخر فرمایئدکە کسی جرئت تعدی وسٹم نکند وثانیٌ 
امر ومفرد شود لااقل املاك زدخریدی پددم راکە عمەکس می دائد امیرحسپن 
خان بتصرف خائەذاد دادہ وقطع طمع ازملك مودوئی شرعی خائەزادکند بلک 
تواند جانی ہدد ہرد ونانی پیداکرد[ہ] ویك وقتی مصددجان نثاریکە موروثت 
جان شاداست تواند گر دید اگر بذل این مرحمت درحقخائەزادنشود اذپریشائی 
لاہدم بھرطوداست خوددا بدربارمعدلت مدادانداختە و دست تولی ہذیل معدلت 
ودادخواعی زدہ این‌تطاول وستم را ددخواست‌کند زیادہ جسادت نشد . 
الامر الاقدس اللاشرف الاعلی المطاع المطاع المطاع 





۹ یعنی میرزا محمد حسین صدد دیوانخانە قزوبنکە زمائی صدد دیوانخائه د زمائی 
سفبر اوران دد روسیه ومد تھا نایب‌التوليةآستان قد دضوی بود و آثار مئدد از دودرم تولت او 
بحا عائدهہ است . 

۷ یمنی حسین خان سرتیپ شاہسون ملتب بەشھابالملك ونظامالدولہ کە زمانی‌دئیں 
یست ایران ددآغاز تاسیس و زمائی آذ سران سپاھی خراسان بود و با دحاعالدولے هم دوستی 
داعتو دداواخر بحکمرالی خرآسان رسید وآثار متعدد عامالمنۂعه اذْ دورہ حکمرالی او باقی, 
است واڑ پند غلام رضاخانآمف‌الدولە است ٠‏ 

۳ شیخ عبدالرحیم یا حاجی شیخ محمد دحیم بروجردی از علماء ممتس مشھدو اذ 
شاگردان حاج علااسداق بروجردی معروف بحجةالاسلام وئیز ازشاگردان مرحومان شیخ محمد 
حسن عندی اصفھائی صاحب جواعر وحاجی سید شفيیع جاہلئی. صاحب ترجمەدد ۱۲۶۸ بمد اذ 
فتنه سالاد بتولیتآ۔تان قدی منصوب غد ٠‏ 

٣‏ یمٹی سلطان حسین میرزا پسر فاصرالدین شاء وبراددمسعود عیرذا ظلاللطان که 
پیش آذاو حکمران اسفھاں بود و دد۱۲۸۱۹ بحکمرائلی خراىان منصوب 6د و دد۱۲۸۵ ددخارجچ 
اذمشھد پەوہا در گنشت وٹام ولتب اودا بعدھا ظلالسلطان بریکی ازذپسران خود فھاد کہ عمان 
جلال|الدوله حکمران یزد باشد . 





بادیود 


وفات حاجی حسین آقای مالۂ 
جاجی حسین آتقای ملک فر ند 
محمد کاظے ملك التجاد روڈ چھارم 
مرداد ددسن صد سالگی قمری وفات 
کرد ومردی کہ در اخلاق و صفات و 
ترتیبوذند گا نی اسلوبی خاسص خویش 
وحقیقَة خادقالعادہ داشت دد گذشت۔ 
ملك بی تردیداز نوادرروز گار 
مابود. پدرش ئیزھم.مرحومملك التجار 
خداوند هوشی سرشار ددجمع مال وحفظآن ہود. ازمستبدین قھادہود. اذابراز 
عقیدة ا ہت خویش درقبال مشروطعطلہبان امتناعی نداشت. تقی‌ذادہ چندنمونە از 
رفثار اوداک ددصدد مشروطیت ازو دیدہ ہود وھمه عجیبمیئمود برای من نل 
کردہبود ولی متاأسفانہ اذیادم دفئداست تانق لکتم. 
مرحوم حاجی حسینآقا موشمند وہ رکاروصاحب شماقتصادی وقدرت ماك 
داری کہنظیر بود, توائستە ہود ازءسر مغروطیت الیحال حوادث وپستی وہلندی 
ھای دوزگاداندا ازسر خویش بگذدائد. اموال واملاك خوددامحفوظ نگاەدادد 
وعاقبتەمبەنام وقف آنھا را ہانام خرب خودبرای آیندہ پایداد ہگذارد. 
تتردیدنیستکەخداو ند ھوشی خاسص ہرای حفظمال دنیوی ہدوعطافر مودہ 
بو د واو ددمروقت ازصروف روز گاد بنحوی اذ آن‌استفادہ میکر د. مرحومتقی 
زادہ نقلمی کردکە چند دوڑپس‌|ازاینکہ ویر مالیه شدہہودم (وسبحھای زود بہ 
دفتر کارممیر فنم)ددیکی از ہامدادان‌عمان‌روڑھاى اول وقئی بەدد وزادتخائه رسیدم 
حاجی حسینآقای ملكدا دیدم کە مؤدب دمدرایستاد بود. وقتی مرا دیدہسپاد 
مؤدب وہاخطٰو عتمام پیش آمد وسلامی کردکە مرا خجالت زدہکرد, زیرا باھم 
دوست بودیم وچنین نو عدفتادی ازاو انتظادنداشتم. باعلاقہ و اظمار خلوس و 
دوستی گفتم بفرمائید. گفت خیر! دداطاق مزاحم نمی شوم. مقصودش این بودکە 
روہروی عدہای اذاعضای وذارتخائەکە دم ددہودند حرفھایش دابزند . گفٹم 
پفرمائید.گفت قر بان چون ازدست مأمسودین شما بعذابآمدءام يك وکالتنامۂ 
دسمی بەنام شخص شمانوش٠ثہ‏ ام کە طبق آن د کیل ام الاختیاد ضبطاموال من 
حستید . ولی استدعا دارم درست بە ادعای اعضای خود در مودد مالیاتیکە 
ہرای من تعیپن کردەاند دسید گی کید تا ملاحظہ کنیدکە چقدر ظلم واجحاف 
عی کئند. دد صودتی کە عرأیض بندہ ددست بود آن وقت هرچے عالیات حقیقی 
سیم من‌است طبق تشخیص خوداذ مال بندہ براسایس ھمین وکالتنامة تامالاختیاد 
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بردادید. تام مالدوت عایدتان شود وهم یك ادادتمند دیر ین خودتاندا رانی 
کنید.! حاجی محالبود پبہ وزیریدیگرچئین وکالنی بدھد. چون مردمشناس و 
تند ذھن ہود ومی دانست کہ تقی‌ذادہ ہا اسرادیکە بەدعایت حقوق مردم وحنظ 
مال دولت دادد بنحویکە حقوحقیقت حکم میکند دفتاد خوامدکرد وآن 
مقداد مالیات ازاومی گیردکەباید. حاجی برای اینکەاز دست مالیەچ ی‌ھائی کە 
می خواستەائد ہاسختگیری ہر حاجی لفت ولیس کنند دھابی یابد چنین وکالٹی 
را امضٰاءکردہ وبەتقی ‌ذادہ دادہ است ۔ 

حاجی حسین آقا سلیقۂ خاسی دد نگاەداری املاك وطبیعتی عجیبِ ددہذل 
وبخشش داشت. عمرحوم دکترشفق می گفت حاجی حسینآقا خوشش میآمد کہ 
درودپواد املاکش شئە رفتەنبأامد. میگفت بام بزرك اد درراء دربئدں باغ 
ملك٤حضرت‏ عبدالعظیم: باغ دداندردشتش ددباغصبا:وبالاخرءخانەاش ددبازار 
ہین ‌الحر مین بادیوادھای فروریختہ: ددھای وصله وپیئەای وگرد وغبادیکەدر 
سالھای درازکە ہرھمەجا نستەگویای خصلت اوست, ددقبالچئین‌صفتی, بذلو 
بخشش‌اوخودحدیثی ‌است سر مامت سستت وروایت می کرد کە 
نوازندەای اذدوستان حاجی دد زمان 
تنگدستی بخانڈ حاجی می رہد وپس اذ 
سلام وخوش و بش بە حاجی میگوید 
فلائی من دست تنگ شدہام واذ چند 
جھٹ قرض دادم. آمدەام تا پنجھزار 
تومان التفات فرعائید و ... ھنوذ 
حرف بیچادہ تمامنشدہ بودکہ حاجی 
پیش دوی جمعی |ازحامر ان محفل خود 
ذبان بەتندگوبی بازمی کندومیگوبد 
مگر من گنج قارون دارم ٠‏ من کسی 
نیستم کە بتوانم این نسوعکمٹھا 
بەداشخاس ہکلم. بالاخرہپس‌اذ تحویل 
دادن مقدادی ازین قبپل حرفھا وس 
افکندہ کردن نوازندہ می گویدں دسته 
چك مرا بدھیدکہ عزار تومان بەاین 
پرمدعابدھم وخودم را| خلا سکٹم... 





۴|۲ راھنمای کٹاب ؛ جلد پائزدھم 


یك قطعہ چک مینویسد و بەمگالِ می دعد . نواذندۂ بیچادہ آن دا میگیرد و 
ترشرو خدا حافظی می کند . وقتی بە خیابان میرسد ہا خود می گفتە است کہ 
حق این است کہ عزاد تومان دا نپذیرم پا بہ حاجی پس بدھم و یاچك 
دا پارءکنم ! اما ہا خود می گویدکە عزاد تومان ؛ ددین بی پولی خود مبلٹی 
است . چون چك دا می گغایدکه تادیخ‌آن را ہدائد می بیندکہ حاجی دەهزار 
تومان باوبخشیدہ است! بالاخرہکٹف می کند کہ آن تندز ہانیھا وہددھنبھاہرای 
آن ‌بودہ اس کە حاضرین چنینتوقەمابی از اونکنند. ازثمرات ذندگی حاجی 
حسین ملك حفظاموال واماکن ودھات واملاکی است کہ ازپدرش ہەادث ہرد و 
شاید مبالغی ہم بەآنھا افزود. قسمت دیگریکە حاجی بە سعی خود و ایثکار 
وذوق شخصی فراممکرد مجموعۂکتابخانە و موزہ است کہ سہب شھرت أو شد. 





ورنە پدرش‌ھممٹل اوثروتمندہود وسدھاثروتمند اذین دست ددایرانقرون اخبر 
ہودماند ولی گمنام وہدنام مردماند ونام ونشانی از آ نھادرجامعۂ فرھنگیکشور 
ہاقی نمائدەاست.شھرت حاجیحسین آقادرمیان خواصو خادجیھا, ەمناسبت آن‌است 
کر دفاضل وعلمدوست وجامع کئابخائہ ای کم نظیروخر یداد آئادعتیقہ بود وٴآن 
همہ داد رکتابخانە وموز,ای جمع آور ی کرد وبرای مملکت خودباقی گذادد و 
بہ صودت وقف آنھا را پایداد ساخت. مجموعۂکتب خطی؛ سکاہھا:مہر؛ تابلو 
عاینقاشی وآئاددیگری اذین قبیل اشیایی است بہیارارزندہکە حاجی ددطول 
عس بلند خود اغلب ہا پرداخت بھا خرید ونددىۃ ہا سماجت و ابراڈ دوستی اذ 
اشخاسص گرفت ۰ 

اعمیت کتابخائنهۂ حاجی حسین آقا بہ مناسبت ھشت هزاد وکسرینخۂ 
خطی است کہ عدہای از آنھا ہسیاد نفیں و عدەای نادد و ناباب است . عدەای 
خط مؤلف وعدءای مسود ومزین است. سالھای درا ہسیاری از آنھا مورد 
استفادۂمحقتین قراد گرفٹە است, چم ع آوری این کتب تا حدود زیادی مرھون 
توجہ و علافہ خود حاجی استکە نسخہ شنای ہود و قدرکتب خطی دا خوب 
می‌دانست . البئه سھمی عظیم هم اذآن دوست دانشمند احمد سھیلی خوانسادی 
است کہ سالھای دداز مدیر کٹابخائنە ہودہ است و بەعلت شناخت خطوط و نسخ 
قدیمہ لوانست گنجیئە حاجی حسین آقا دا باآثاد وئسخ ممتاذ غنی سازد . 

جو ہی بد 

کسانی کہ علاقەمند بە اطلاع برئسخ خطیکٹابخانء ملی ملك باشند تا 

اکنون‌فھرست چاپیدددست ندارند. موجب افسوس است کہ از زمانی کہ حاجی 


یادبود ۴'۳ 





کنابخائەہ داملی اعلا کرد وحتی پساذ ایلکەآن دا وقف کرد برایآن فھرست 

چاپ نکرد. ددحالی کە دوسە‌بادہرای کتابخائەبەنوشٹن فھرست افدام کرد وھر 
بادبەنحوی کاد دا مثوقف ساخت. زمانی عبدالزیز جواع ر کلام چئین‌کادی کرد 
و پس اذ:آن دکٹر صادق کیا و احمد گلچین معانی... 

اذ قسای روزگار من هم ہدینکاد آلودہ شدم . قصہ اذین قراد است کہ 
درسال ۱۳۴۴ کی اذ سرودان معظم فرہنگی من کہ اذ رجال خی رخواء و 
از ادکان دلسوز علم و ادب کشور است بە من گفت فلائی حاج حسینآقای ملك 
میل دادد برای کتابخانۂ خود فھرست چا پ کند و منئرا بەوسیلۂ واسطدایى کہ 
با من صحبت کردہ است معرفی کردمام ... 

بەدنبال این مذاکرہبەخدمت حاجی حسین‌آقای ملك ددباغ قاسمآ بادش 
دسیدم, باغ بەھمان وضع بودکە مرحومشفق‌سالھاقبل بەمناسبئی وصف آن داکردہ 
بود, ساختمائیکە حاجی ددآن‌بود عجیپتر وشکستەتر اذ دیواربانغ بود. 

وسایل ذندگی و اطاقی کہ پیرمرد ددآن آرمیدہ ہود بسپاد سادہ بود . 
حاجی بر تختلمیدہ ہود. خندان بود. خوش سیماہود, تعارف کرد ومحبت کرد. 
از ھردد سخن گفت. خوش محطری کرد شعرعا خوائد؛: پناء برحافظەاش دد 
سنی کہ از نود گذشتہ ہود. چند قصیدہ فادسیوعر بی بلند خوائد. عجیب‌تراذآن 
فسمتی دداز ازخطبۂپر طنطنۂ کتاب فلك السعادۂعلیئلی می زای قاحاد دا! اسامی 
کتب وعلمای ہسپاری رابہ مناسبتھای مختلف بەزبانآورد. قصەھاگفت و بالائر 
اذ آن‌طیہتھا وطنزھای خوب. یكساعثی بەاینحرفھا گذشت. وسیلە بود برای 
آغنایں. بعد ھمکەبادانش پژدہچند ہاراودادیدممحضرش بەھمیئگو نەقا ہل استفادەو 
لذت‌جوپی ہود, مردی ہوددید نید پندآموز. بالاخرہزبان گشودو گفتسی سال بیشتر 
است کە کثابخائنہ ددستکردہام . ولی کتابخائەام فھرست ندارد. میل داد مکہ 
فھرستکتب خطی آنجانوشتہ وچاپ و پخش شود. چون گفتەاندکہ تومی توانی 
این کاد راہکٹی ثمام وسایل مودداحئیاج دا دراخثیادت می گذارم و میل دارم 
ددمدتی‌ھرچہکمتر این کاد رابەاتمام ہرسانی.... گفتم چرابەدبکران کەباشما 
کادمی کردہاندیامی کنندا گذار نمی کئید. گغت يك کلام ہگویم کە یہ آ نھانمی دھم. 
اذشمامی پر سم کہ قبول می کنیدیا نہ؛ گفتم چون کەسالھاست کہ برای فھر ست کردن 
کتابخاندھاى گوشہ و کثادکشودکوشش کردہام و لازم میدائمکے محتقان از 
گنجینۂکم نظیرشماہم مطلع تو ندباکمال میل‌قبولمی کنم. ولی بەتٹھابی اذ عھدۂ 
این کار ہر نمیآیم. ہدون مددعلمی محمدتقی دائش‌پژوہ وھمکادی جمعی دیگر 


۴۴“َ۴"۰ راہنمای کٹاب ؛ جلد پائزدھم 





اذ دوسٹان چئینکاری شدئی آست. گفت این دیش واین قیچی. خودت میدائی 
ھرطود مورد نظلرت ھست عم لکن و قراددادآن دا ہنوبس و بیاور. 

دراندرونمشٹودی وجنجالی ہرپاشد. چراکەہ فرصتی پیدا شدہ بود کہ ئسخ 
خطی آن گنجینہ دابررسی کلم. پس موضوع دا با دائش پژڑوہ ددمیان‌ٹھادم. بعد 
اذ چند باد مذاکرہ وسبك سلگین کردن مشکلات و وقوف برسنگیلی کارصودرت 
فراددادیبەشرح زیر نوشتە شد و پەامضنای حاجی رسید وکارشروع شد: 

بمنظورتھیۂ فھرست نسخ خطی کتابخانڈ ملی ملك کہ بالغ برہشت زار 
جلدست قرادداد ز یرمیان‌جنابآقای حسین‌ملك واقف‌ومتولی(مٹعھدلہ) وآقای 
اہرج افشار (متعھد) منعثد میشود. 

١‏ مثعھد ددثاأ لیف فھر ستبرای]نکە این کار درحداقل مدت تمام شود 
باھمکادی اشخاص ذڈیصلاحیت اقدام خواہدکرد و تألیف فھرست را درمدت 
یکسال ہانجام خواهددسانید. 

-٢‏ نسبت بەھر نسخه خطی شر ح‌لازم ومکفی تھیە وتحریر کنند وخصائس 
نسخه رابنقل ازدفاتر وتطبیق بانسخہ واطلاعات کتابعناسی بنقل ازمآخذومصادر 
در حدیکہ لازم است ازکتب مغھود وہائقلآغاز وانجام نسبت بەکتب مجھول 
اقدام نماپند. 

۳- در مورد مجموعەھا ونسخی کہ ازیك کتاب بیشتر دارد تمام اجزای 
مجموعہ جزءباجزہ معرفی میشود و هر کتاب منددج دريك مجموعہ یك کتاب 
مستعقل خواھدبود 

۴ بتنددیحکە مطالب‌تھیە خواہدشد ددمطبعەای کہ تعبین میشود کتاب بہ 
چاپ میرسد ومؤلفان متعھد بەتصحیح مطبعی وتنظیم فھارس لازم میباشند. 

۵۔ ددانتھای فھرست (ددھرچند جلدکہ بشود) فھرست الفبائی مؤلفان 
ونامکٹب وموضوعتھیە خوامدشد. فھرست دد اصل ہبتر ٹیب شمارہکٹاب تھیە و 


چاپ میشود, 
۶- مؤلفان فھرست مسثول صحتتطال بکتابشناسی خواھندبود وفھرست 
بنامآ نان طبع خواحدشد, 


۷- دستمزد مؤلفانکە بە متمەھدکلاپرداخت میشود اذبابتتھیەہ و تنظیم 
فھرست وتصحیح ونظادت مطبعی برای ھرکتاب پنجاہ دیال خواھدہوہ. 

۸- جنابآقای ملك متعھدندکە مخادج تھی ۂکاغذ وکلیشہ وصحافی دا 
ہنحوی کہ میل دادند بەمطبمەایکە مناسب طبع این نوع کنب استیپردازند. 

۹ جناب آقای ملك علی‌الحساب مبلغپنجاء هزاردیال در موقعشروع 


پادہود ۴۵ 





ہکاد پرداخت میفرمایئد وپس‌از اینکەجلد اول ازچاپ دد آمدئسبت بەپر داخت 
دستمزد مؤلفان تسویه حساب‌خواعدشد. 

۰- فھرستکتب چاپی پس‌اذ پایانکادکٹابھای خی شروع خوامد 
شد و دستمزدی برای تألیف آن مطالبہ نخواهد شد ۔ 

یہ ود 

مدت یكعسالو نیہھفتەای سەروز بعداذظھرعا دد گرما وسرما داش پڑوہ 
ومن ‌بەآنجادفثیم ودر ہر آوردن نیت حاجی ہکادپر داختیم.ددآغازبں ای وانویں 
مشخصات نسخدھاکہە دددفاتی ثبت‌شدہہود ازدوستان‌فاضل عزیز: محمدشیروانی؛ 
حسین بئی آدم: دکٹر شیخ؛ ومھدی قمی نژاد: استفادەکردم. پس اذآن برای 
تطبیق مشخسات مبوط دداوداق مذکود ہا سخ ونوشٹن مطالبٍ مر بوط پەھر 
نسخہ دوستان دا نغمندآقایان علینقی منزوی ؛: احمد ملزوی : سید محمد باقر 
حجئی دا بەھمکادی بر گزیدیم تاکادفھرستنویسی ھشت عزاد وکسری سحہ 
راک حدود دوھز ادعنوانکتاب است بەاتمام دسائیدم . 

حاجی چون کاد داپابان‌یافتەدید فرمود تاتر تیب چاپ فھرستدادەشود. 
چنیں‌شد دباچاپخانەدانشگاء قراد گذاشته شد وچاپ آن آغاز گر دید. تر تہب کار 
ہراین شدکە فھرسٹھا درسە مجلد باشد. عربی؛فارسی؛ مجموعہھا. ابتدا جلد 
مر بوط بەکتب عر بی وتر کی آغازشد وتمامآن دد ۶۲۶ صفحہ بە چاپ رسید 
وآمادہ تجلید گردید. ازقسمت کتب فارسی مقداد ۲۷۲ صنحنەچاپ شد(تاٹرح 
مربوط بەدیوان حافظ) وبالاخرہ چاپ قسمت مر بوط ہەمجموعدھاتا۴۴ ۱صفخہ 
(مجموعة شمادۂ۶۷۵) بە ائجام رسید... 

وی یٹ حاجی ازادامڈکاء ہر گشت, وقتی ازحاجی پرسیدہچر اگنت دد 
فھرستھا غلط پبداشدہ است ونمی گذادم منتشرشودا چندہاد ہا اوسحبتشد ولی 
ھیچ ملتفت نشدکہ فھرست بی اشتباء حئی کماشتباء عئوز دد دئیا شر ئشدہ است . 
خوب ددیافنمکە این-حرفھاظاعر قطیەاستءسورئی درزیردارد آ نچ درہالاستی. 
داء حلھابی راک عنوان‌شد نپذیرفت. کاد دا بکلی لن کرد. چون شنیدہ بودم 
کە حاجی‌مردلجوج ویکدندہ است موضوع رادھاکردموکناد کغیدم تاروز گار 
بای خود دا بکند ..., 

خدا رحمٹش کند کہ مردی بود عاقل؛ محکم؛ بائی خیرات ومبرأت... 
البته حکایت فھرست ما ادامہ خواعد داشت... ایرج افغار 


۴,۵۲۶ داہنمایکٹاب ہ جلد پائزدەم 





وفات تُبدالرحمن فر امرزی 
عبدالرحمن‌فر امرزی فرزند شیخ‌عبدالواحد درسال۱۲۷۶ھجریقمریدر 
لار فارس بەنیاآمد. درفارس: بحرین وعر بستان(دد پنجاءسال قبل)تحصیل کرد. 


اجداد فرامرزی ازدؤسایفر ام زان کہ مقر آنھا گچو۔ (ازتواہمفادی) 
میباشدء ہودەائد . 

فرامرزی ازسال٢۰‏ ۳ واردخدمت در وذارتمعارفشدو بنددیس ‌ادییات, 
فلْسمة؛ منطق دع بی پرداخت ہ مدتی عصُو وزارت امود خارجہ بود و زمانی 
عضوادادۂٴ بررسی روزنامەنگاری وچندی دئیں و گردائندۂ آن بود . 

مرحوم فرامرزی در سالھای ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ بەاتفاق ہرادرش مرحوم 
احمد فرامرڈزی مجلە تقدم را منتش رکردکە ازمجلات با ارزش ادب یکشودہود. 

فرامرزی ازسال ۱۳۲۰ فعالیت مستفل دوز نامەنگاری خود ر|آغازنمود 
و دد روزنام؟ آیند؛ ایران و سپس کیھان سمت مدیریت داشت . دوز بیستم تیں 
۱ د-دد گذشت . 


فونگرو نبام 


در شمادۂ قبل گفٹہ شد 
کەگوسٹاو فون گرون نام 
استاد اسلام شناس مشہ ود 
در گذشت اکنون کہ عکس او 


بہ دست آمده است درپنجا 





باچاپ میرسد . 





نام4ها 
راہنمای تحقیقات ابرانی* 


آفای مدپر 

.... حالاکە سە ھفتە است در 
کمبریج بتددیس دد مدرسة تاہسٹانه 
حاروارد اشتنال دادم غالبا یادروزگادی 
کە در این شھر عردوغریب و مصاحب 
یکەیگر بودیم میافتم. با آقای اعلم 
وریچارد ہولیت مکرد ذکر خیں شما 
ہمبانآمدہ اُست ٠...‏ 

...ٛکتاب دامنمای تحثیقات | نے بے 
ایرانی دا اخیرا یعنی دد همین چند روڈ مرودکردم . اساسی است ہسیار 
متین و کادی بی نھایت پر ارزش : خاصہ برای اپرانیان جوان کە پا دد این 
مرحلە خواہند نھاد و اسامی محققان مغرب زمین کە سھل است حتی کسائی 
چسون قزوینی و بھاد و بھمنیاد ھم برایشان تاذڈگی دادد . امیدوادم فرصت 
و توفیق بیابیدک آندا تکمپل کنید و ددچاپھای بعدی اذھرجھت بھترودقیق تر 
و پاکیزەتر از آب دربیاید, چاپ حاضر دارای غلطھای مطبعەای فراوان است 
خاصہ ددتحریر اسامی فرنگی واین ہرای شھرت واعتبادکادھای شخص‌سرکار 
بد استکە ھیچء براصنعت چاپ کٹاب ددایرانہ ,کے این عمۂ واقباً پیشرفت 
کردہ است دیگں بآسانی قدیم بخشودنی نیست و اگر نائر وحروفچین کمیدفت 
کنند بسھولت میتوان این غلطھارا سخت تقلیل داد یا حتی اذ ہین برد.چنانكکہ 
می بینی م کتبی تقریباً پی‌غلط چون دائرةۃالمعادف فادسی باآن حجم ودشوادیو 
تلوعکلمات وغیرہ درایران چاپ میشودکە اسبابآبرو واعتبار و افتخار است. 
اما ان نظی مطلب‌هم کہ ذاد: اطلاع و دائش شخص سرکاد است چنینکثابیشثك 
نیستکە ھرچند سال يك باد ہاہد عوض شود و تغپیر یاہد وکمیل گردد.چون 
گروھی اذ ہزر گان علمای خاورشناس تدریجاً ددمیگذدند چنانکە دد ھمین 
سالھای معدود چقدداز ہزد گان این‌فن روی دد نقاب کشیدند کە نامشانددرعمین 
کتاب دد شمار زند گان آمدہ است. ممچنین تحقیقات جاری عدہای از علما 
عرسالہ بثمر می دسد وکتابھای جدیدکوچك وبزدگ ومھم و کم اھمیت بالطبع 
دد ہسیادی از زبان‌ھا نشر می یابد و این کادھا و تحقیقات باید دد چئین کتاب 
داعنمائی تاحدی منعکس گردد. سە دیگراین کە ھرسالہ عدہای معثثابہ ددثمام 
کشودھای‌جھانوادد مطالمات خاورشناسی میعوند وہئوان دانشجوبا مقدمات 
کارآٹنا م یکر دند و پس ا۴ن سال کم کم مقالات وانتقاداتی اڈ قلمآنھا نثر 





٥۔گردآرری‏ ایرج افشاد (تھران: )۱٢۲۴۹‏ 


ظ۸۶ٴ‌'۴ راعنمای کتاب: جلد پائز دھم 














می یابد وطبعاً چئد تنی از آل میان رسالات دکٹری با ادذشی می ویسئد کہ نیز 
دیں با زود ملتشر میغود. عمین آقای بولیت دا یادتان ہست کہ شاگرد فادسی 
سر کار و بندہ و در سال اول دانشگاء ہود حالاآدمی است کە دراین‌رشتە بارور 
شدہ. کتاب نیا ہورش‌زیرچاپ است. مقاله می نویسد وتددیسں میکند وامیدوار 
است کہ ہمقام استادیەم پرسدء بسنی ما خیلی ‌سریع‌ترھم پیش می دہ ندنظپ رآقای 
عیلمن کہ در پائیز ۷ء تقازہ وارد میدان شد و شروع کرد نزد ہندہ ادبیات 
فادسی را تحصیل کند وچون مردی است پخته وتیزھوش وخلاق دراین پنچسال 
صاحب ٹامی شدہ و مقسالاتی نشردادہ و در تددسں فادسی تجادبی آموختہ ۲ 
خدماتی انجام دادہ است واین تازہ اول کار است. امیدکە بزودی خاصه درحل 
معمایحافظ قدمی اساسی پرداردد . پادەای تغییر اتھم مربوط بحوادث گذدان 
وجریائات زئد گی این دا نشمندان است کہ طبعاً باگذشت سالھا دگر گونمیشود 
مثلا اذ شھری بشھر دیگر و ان دانشگاھی ہدانشکاء دیکر منئقل میشوند. 
مطالبی کہ اینتك بعرعل میرسد صرفاً اذ نوع عمین تحولات است کےە بد 
نیست یادداشتشود برای چاپھای بعد. عرچند اطمینانکامل دادمکە اک آندا 
شخصاً میدانید یا خوانندگان دیگں پیش از بندہ تذ کر دادہاند . اولا اسامی 
گروھی اذمحققان معتبر خادجی باید بفھرست اسامی فرنکی اضافسەگردد 
چندتائی کە الان بخاطر من‌ھست ودیدم در کتاب سر کادازقلم افتادءاند اپٹھاست: 

۶ 11:160 استاد باستان‌شناسی دا نشکاء شیکا گوکہ سالھاست همراء 
با ہەوں 1ء .۶ ٥٤ء‏ (کە چند سال پیش دد شیکاگو متقاعد شد و بدانشگاء 
لوسآنجلس دفت) در خوذنستان حفریات مھەی می کنند وآقای دکتی نگھبان 
نزد ھر دو تلمذ کردەائد . 

1/۵18 ۷۰ استاد تادیخ اسلام دد دانشگاہ شیکاگ و کە نیز ددہدشته 
تحقیقات مر بوط بە فرق اسلامی ہویژڑہ اسمعیليه ؛ زیدیہ وشیعہ مقالاتی دادد د 
ازاشخاس معتبرءالم است وازجملە دد دائرۃالمعارف اسلام مقالاتی نوشتەاست. 
مقالهُ مفصل اوددبارۂ احیایعنوان‌شاعنشاء دردوز گار آل ہو یه تحقَیقّی است‌سخت 
مثشھود وددجلد گویا سوم؛ تادیخ ایر ان کمبریج فصل مر بوط بخاندا نھای!یالات 
شمالی ایران ددقردن اولیۂ اسلام بقلم اوست باضافۂ تحقیقات مھمۂ دیکر. 

۶6م ز10 ۶۰ استاد ذہانھای مند و ادوپائی کے دد سانسکریت و اوسٹا 
شناسی ازاشخاس اولجھان وفعلا استاد دانشکاء توبینکن ‌است. 

8۵8099ؤں3 0 دانشمندی‌است ہسیارمحکموعمیق وممتانهاگرد دواسٹاد 


نامہ ظ۴۹ 


بزرگك لومل وتیمہ مثتخصس فسادسی ہاستان و اوسٹائی و سانسکریت و دارای 


تحقیفات دست اول داجع بہ زہاٹھای درحال زوال پامیں وددەھای زدافغانکە 
تیجۂکاد خود او ددآن حەود است وکتاہی داجع بیکی اذ این دپانھا تام و 
تمام وآمادەچاپ دارد. وی استادکرسی هند شناسی دانشکاء ماینٹس است ۔ 

٤۰ء‏ . دانغمثد جوان آلمانی ذہسان سویسی اذ شاگردان مکتب 
استاد فریٹزمای رکەکتاہش ددبادۂ توکل نزد صوفیه چاپ شدہ و رسالۂ فوق 
دکٹریش ددبادۂ خاقانی بدیعو بی نظیں‌است والان ذیر چاپ می باشد ودراستعداد 
ودقت اذئوادد این فن است, وی فعلا دانشیاد دانشکاء زودیخ است. 

٥1‏ ناظ طامہا:(+01) اذ شاگردان مکتب استاد دیتر فقید است و اکنون 
دوسال اس تک کرسی خاودشناسی دانشگاہ برن سویس بدومموضشدہ. بەنظامی 
سخت علاقمند است ویکی دوفصل ازھفت پیکر دا بشعی الما نی در آوردمداستا نھائی 
نیز اڈ جمال ذادہ ترجمەکردەاست. تخصص عمدۂ او در تادیخ طب اسلامی است 
نہ از نظر یك یہب بلکە اذ ظا رداطةً طب ددفرمنگ اسلامی یا زند گی ‌وعثاید 
خو اس وعوام مسلمانان. مقالاتی ازو درمجله ہوستان وادینی وجاھایدیگرچاپ 
شدہ. دساله دکٹریش نیز ددبادۂ آل ہویە بطبع دسیدہ است. 

0 .0 امریکائی است ورسالهٗ دکٹریش دا ددبارۂ منوچھری نوشتہ. 
یك سالی دددانشگاء میئە سوتا فادسی نددیس میکرد. اخیرآمدیریتخانه امریکا 
درطھر ان داگرفت وحالاباید ددایران ہائد ۔ 

846 .5ا معلم فقارسی ‌است دددا نشگاء لوس آنجلس,رساله دکثری خوددا 
ددبادۂ لھجۂ وفس و آشتیان نوشتہ. بیشٹر بە ز بان‌شناسیعلائمند استوفارسی دا 
عین بچهە محلەعای طھران سھل و روان حرف میز ند . 

۷۰ دئیس بخش شرقی مونۂ فاگ جج0 ھاروادد و متخصص‌منر 
مغولی عند ومیٹیاتود سای ایرائی است وگمان ئمی کثم کسی دددنیا مجموعة 
کاملئری ازاسلایدھای مینیاتورعای ایر‌انی اوداشته باشد و اطلاعش دداین‌دشتہ 
بپای آو پر سد ۰ 

۶ء06 . فار غالتحصیل دانشگاءکمبریج و دادای تحقیقات داجع 
بە داعداری و سیاستکشود دادی پادشاعان صفویه است. فعلا باسمت دانغیادی 
ددیکی اذکالجعای ماساچوست ددسمیدھد . 

زاہذء حاون :۶ دا درفسل خاس ایطالیا ذکر فرمودماید ولی ددفھرست 
ازقلم افتادہ است . 

1ء :ماع0 ۸۰ دا عم ضمن‌علمای آلمانی ذہان یادکردہاید ولی‌ددفھرست 


۵۰٠‏ داحنمای کتاب: جلد پانزدھم 
ں 





مذکودئیست ۔ ۱ 
:80۷0 .[ دأئشمند و ناثر مجله معروف [٦ ۵1٥‏ ۔ ۲ا۸ 
30۷0 ۰( استاد دا نشگاء شیکاگو کەدوسال پیش‌متقاعد شدہ و کتاہش 

دربادۂ مثون آدامی تخت جمشید در ۱۹۷۰ نغریافت ۔ ا089٤‏ نظ )۸۲۵٥۵:٥‏ 

(عناەم 2٥۴٥٥‏ ۴۳۲۱۸ 3ا؛::]' 
1111٥٥‏ ۵:۵تاء81 استاد دانشگاء شیکاگوکہە نیز اخیراً متقاعد شد و 

کتاب ۸۳۰ صفحەای او بعنو ان ذیر پکی دو سال پیش بیرون آمد قآام ۲65:5 

داء اط٣‏ ٥ہ‏ ٤دہ:۲٤(80۲اء‏ ایشان استاد يك دانشجوی فاضل ایرانی بثام آقای 

عبدالمەجید ارفعی استکە نیز باید نامش بە فھرست ایرانیان ایران‌شناس‌اصافه 
شود . آقایى ارفعی مردی است عمیق ودقیق و انشاءاللہ ہزودی دکٹئری خود را 

تمام میکند ومصمم است بە ایران با گردد . 
در لیست اسامی ایرانیان یك نام دیگرہم اذ قلم افتادہ است آقاى روی 

(ھ) متحدہ کہ سرکادشخصاً ویدا می شناسید ودیدءاید کەچەجوان ہا استعداد 

عالم غریبی‌است . ویفعلا دوسال است کە ہا سمت استادیاد دددانشگاہ پرینستون 

تدریس میکند ۰ 
ایٹھا نمونەای بود اذ اسامی فضلای اذ قلم افثادەددکتاب داہنمای ایران 

شناسی.علاوہ براین پادہای نکات کوچجك دیگرھم بنظر رسید کە ہدنیست برای 

طبع دومبادداشت فرمائید. ہسنی اذاستادانی کە نام شر یفعان دداین کتاب آمدہ 

ددواقع رشن تحقیق و تخصسشان یا عرىی وادبیات عربی ویا تادیخ اسلاماست. 

البتہ علائقی حم بدون ثك بایران دارند وبندہ نمی گویم نامشانحذف شود البتہ 

خبرولی گمان می کنم ددبراہر اسمشان توضیح مختصری کہ دادہ شدہ بھثراست 
کاملا صحیح باشدکە دیکران خردہ نگیر ند کہ سرکاد خواستەاید ایںانشناس 
بترائید و ادعاکنید ہمہ خاورغناسان فکر و ذکر وتحقیق ومطالعەشانمر بوط 

ومعطوف بایران است . 
فعلا پرفسود ہمباچی زن وا رورں5 ایطالیائ یکو اینکە فھرست نزسخەخطی 

تعزیۂ موجود دد واتبکان دا تنظی مکردہ وکتابی نفیس دد باب کتیبەھای فارسی 

قصرغز نویان ددغز نە تألیف نمودہ ومقالءای راجع بە عارف ومقالۂٴدیگرددباد: 

يك غزلجامی نوشتە است با این ھمەه معمولاایشاندا ترك2شناس میدائند وکرسی 

استادی ایشان نی زکرسی ترشناسی است . 
آقای دکٹر انددس وء8م: دد فرانکفورت عر بی دان است و ہا تادیخ 

اسلام سروکار دارہ. 





نامہ ۵۹ 








خسائمکرموئزہ ٥00و‏ میں دد ئاہل نیز دد عربی و اسلام شناسی 
کارمیکند . 


آقای پرفسود زلھایم استاد دانشگاہ فرانکفودت دد تادیخ صدد اسلام و 
حیات پیغمبراسلام ونیزادہیات عر بی وضربالمثل ھایعر بی تخصسدارد۔ 

آقای دکثر نیسن ہو ۂ]م باستان شناس است و دد عھود ماقبل تاریخ 
کارمیکند . 
ایٹھا چند نمونەہ است کہ ہنظر ہندہ رسید و شاید صلاح در تصحیح آن 
بائد و چه مائعی دادردکہە بەکادھای این استادان دد ایرانشناسی نیز اشارہەای 
بفرمافید . 

تعج کرد مکەنامیو د كکرمر ۶ر ]ءوی( دا درغمار زند گان آورداید 
ایشان حداقل ٦١‏ سال پیش ( و شاید بیشتر؛ الان تاریخ دقیق بخاطرم نیست) 
خود کی کرد . 

ایران شناس ‌معروف نو٤‏ عگل, پر فسودلومل نیز سا لھاست کہ:ر گذشتەاست. 

خانم دیوالد ۔ ویلزد ٥<ا:۷۷‏ 1310:4108 .5 دانشجو نیست. ایشان دست کم 
بیستسال پیش دکئریگرفت ۱۴-۱۳۵ سال پیش ددجۂ فوق دکتر یدام گندائد 
ومطالعائش بیشتر درہاب غزالی ہودہ است . 

نام ایطالیائی ززمررن دا بخطفارسی باید نبولی نوشت نەگنولی چون گاف 
اولخوائدہ نمیشود . 

آتا وخانم اسکادچیا ھردودددا نشکاء و نیز ھستند. آقای ‌اسکارچیا نخستین 
استاد فادسی کرسی تازہ تأسیس دانشگاہ مز بود می‌باشد . 

پرفسودشلرات رآ:ء ان8 مژلف ٹر من اوسئا ازفرانکفورت بەمار ہورگ 
منتتل‌شدہ٠‏ 

آقایمادتین‌شوادتزھم ازدانشگاء کلمەبیا بەدانشگاء ہر کلی منتنل شدءاست. 

آقاى‌بولیت رچند فارسی دان است ودربارۂ نیاہور کادمیکندولی کارش 
تددیس ‌تادیخ اسلام است وبا ذبان وادبیات فارسی کاری ندارہ . 

ددمیان کتب ٭ھم واساسی‌موجود ازقبیل دائرةالمعادف اسلام وسلسله کتب 
موضوعیکە زیر نظر اشپولرچاپ میشود بایدحتماً اذکتاب مھم تمدنھایش رقی ہم 
یادکر دکەبز بانایطالیائی و باعنوان؛ :ہ0 آ٥1‏ ٥؛ا8::‏ 6 ددچھادجلدبزرك 
بسیارئفیس‌وذیبا چاپ شدہ است. یك جلدآن مر بوط بادبیاتھایملل خاودذمین 
بکی در ادیان وفلسفغەھا یکی ددھئر ویک یم ددتادیخ ملل مذ کورمی ہاشد. 


۲ن راحنمایکتاب ٠‏ جلدپانزدم 
... آقای:کترمادللانگد 3۸8:8 استاد قادیخاسلامی دا نشگاءشیکاگو 1 
کہ قبلا بکادھا ودشتەھای تتبع و تحقیتغان اشادتی دفت سال تحصیلی آیندہ را 
مرخصیگرفتەائد ومایل|ند ومسمم کہ اقلا ۶۔۷ ماء ا این فرصت دا دد ایران 
ہبگذرآئنند ودرخصوس شیعہ ونسخ خطی مربوط بشیعه واسمعیلیە وتوادیخ محلی 
تحقیقکنند وہا دانشگاهھای طھر ان ومشھد بخصسوس وئیز مرا کزعلمی قمو نقاط 
موم دیگرکە ارزش علمی دارئد آغنا گردئد. ایشان مدتھا در بغداد ومصر و یمن 
بودەائد و ایران را نخستین ہادی است کہ خوامند دید. ہندہ بایان وعدہ دادم 
کە خدمتس رکادخوامم نوشتوحتماً کتاب‌شناسان دا نعمندایرائی‌|ایشان‌رامساعدت 
وراعنماگئی خواعندفرمود. حالکەععلومشدجناب دا نش پژوەددایران نخواعئدبود 
امید واطمینان بندہ (کە البتالبتەشخصاً عیچ گونسودی دداین‌توصیه نمیجویم 
وغرضم این ‌است کە یك خاورشناس بسیادشریف ددایران شاد وکامیاب و دلکرم 
باشد) بشخسشما است . بندہ این توسیە دا از این لحاظ لائم میدانمکە آقای 
مادلونك چئانکە انشاءاللہ خواعید دید مردی است ددئھایت نجابت و آرامی 
وکہحرفی و ادب وانسانیت ومن بدون اغراق مردی تا این پایە شریف واصیل 
ونجیب ومحجوبوپاك ددمیانغر بی‌ھاکمٹردیدہام: ہسببعمین‌مظلومیت وحجب 
بی پایان وچوٹ تاکنون ایران دا ندیدہ وکسی دا دراہران نمیشناسند احنیاج 
براعنمائی وحمایت ومحبت ھمکادان ایر انی ‌دادندکە تردید نیستددیغ نخواھند 
فرمود (اذایر‌انیانآقای دکٹر نسرو گویا جناب دکترزدین کوب عزیز ایغاندا 
بشناسند). اگر بەکنفرانس ایرانشناسی اکسفودد تشریف بردید ممکن است 
آنجا پا ابشانآشنا شوید . غرض بطود خلاصہ وسریح ایئست کہ لطف فرمودہ 
تگذادید ایشان سرخوددہ وذخمی وملول اذایں‌ان با گردد. 
حشمت میں 
( دائشگاء حادوادہ ) 
۶ ژوئیە ۱۹۷۲ 
نامة يك ایر انشناس لہستانی 
آفای محترم 
نە سال وسەماء استکە ازطرف شمابەبندنامۂ کوچك دسیدہ است.جواپ 
نامة بندہ بود . در آن نامہ این کلمات دا می خوائم : د ہسیارخوشوقتمکء شا 
فارسی را خوب میدانید وآنرا خیلی خوب می نویسید . خواحش دارم مادااڈذ 
اطلاعاتواشغھادی کە ددبار؛ دوابط دوکشوروجود دارد مطلعکئیدوا گرمقالهای 
بئویسید دزراهنماىیکتاب ددجخواہم کرد وانتظارددیافتآنرا دادم ء. 


نامه ۵۳ 


شادی بندہ خیلی بزرلڈ ہو د. معقالەای ددحق شاء عباسں اول دملکشماریئه 
کە اسل او لھہتان بود نویشتہ و بزہان آلمانی ترجمەکردہام تاکە شما آنرا 
بفادسی تر جمہ وددمجلۂ خوب ما چاپ بکثید. روڈ ٠٣‏ ماء ژانویە سال۱۹۶۴ 
آنرا ہغما فرستادہ. اما میچجواب نمیرسید. پس آن مقالہ دا بآقای جمالزادہ 
فرستادەام . یت داغثندآنرا بکتاب خود درہادہ تادیخ دوابط ایران و دوسیە 
داخل ہکنند. اما این کتاب ھئوزمنثٹر نمپشد. 

ددمجلۂ شما راهنمایکتابکە بیندءف رستادەاید مقاله غما ددحق پرفسود 
عنچیافتەامکە اوہم ابرانشناس وھمایں ان دوست است . آیا ممکن استکە یکی 
کە زبان فادسی وٹادیخ ایران و ادبیات او را میداند ایران را دوست نمیدارد 





مم بندہ ایران دوستام اما چه فائدہ چە فائدہ .۔ 
اکنون کٹاب من ( این کثاب سیوم من است ) نفرکردہ است : تادیےخ 
اسلام گرای‌خان ثالٹ کە دد کر یمە ددسالھای ۱۶۵۱-۱۶۴۴میلادیحکم کردہ 
است. اثرحاجی محمد ثئای است و ددزبان تور کی نویٹتە. اما شعرمای فادسی 
دارد. نمونۂ ادبیات درذبان فادسی دداین‌جزیرہ و دد این‌مملکت تاتاد است. 
کتاب خیلی خوب چاپ کردہ است . عم دومتالۂ بندہ منتشر شدند ؛ 
:٥ا٤‏ 6 شرحادسدحہ ت5 ۶ مو( ۶ہ جہ٤ا‏ تع <٦‏ ۵1نا ٭ط٣-‏ 1 
7۰ ۱۱ مادہ۶۲ 2ہ ٥٥انمہ[و)۶‏ 
ص ×ائط ۔ صمناء ا١‏ ص: حطاہە70۔ اء:(ز٣ء؛‏ عصماەىّ مہ عط٢‏ - 2 
(یعنی شیرماھی وماهی‌دندان کہ معنی آن‌عبادات ٥ہزہ:< ١٥٥‏ :٥٤ا70‏ 
دد ایران و در آروپای غربی مجھول است ). 
آیا میخواھیدکە این کتاب و آن مقالات را بھما ہفرستم؟آیا ممکن‌است 
کە شما مقاله بندہ را اذآقای جمالزادہ مطالبەکٹید و آنرا دد رامنصسایکتاب 
درج بکئید؛ ایران دا دوسعدارم ونمیخواعم اذاین‌کشود دوراماہدلمن نزدیكٹ 
مجزاہمانم. ھمخط عربی وایرانی۔ نسخغ- تعلیق را خیلی دوستدادم و آرزویمن 
استکہە گی ایران خود را نمیتوانم پپینمکتابھای فادسی دا بدادم . خواعش 
میکئم کے این امۂ مرا بیجواب ئبگذادید . بایران وہم بشما سلام صافی دا 
میفرستم ونام شمادا ہا امید ہزدث انتظادخواع مکغید . 
زیگمو ند آبراھامویج 
کرا کو لھستان 
راھنمای کتاب : این نامه بی‌ھیچ تصرف د اسلاح چاپشد. امیداست‌فاضل 
محتر کتب و مقالات خودشان دا برای معرفی و نر بە مجلە ادسالکنٹند ۔ 
خدمات ایعان مورد قدردانی است ۔ 


5ٰ۵ دامنماىکتاب: جلد پانزدم 





٠ 
اتقاد پر نامۂ انتقادآمیز در رہ اتقاد پر اتقاد‎ 


مجلهً گر امی راھنعای گتاب 

در شمادر؛ ٣‏ وم خرداد و تبرماء ۱۳۵۱ آقای محمدعلی شیراذی ضن 
نامەیی بر انثتاد فاضل ادجمند آقاى سھیلی خوانسادی برمقالہ ٹر کتاب سازی 
درایران بقلم آقای رکنالدین ہمایونفرخ ددشماد: ۴د۶۵: ۱۳۵۰ آنمجله 
گرامی انتقادی نوشتہ بود ؛ ھرچند بدان انتقاد نمیتوان گفت ومغلط را انطاد 
نام ھادن بی انصافیست... 

آنائنک پا کتاب سروکاءد دارنے و اھل تحتیقند میدائند افادات آقاىی 
سھیلی دا پایە واساس چیست 

وقتبکە اذ قالب خبال میرعلی بن الیای تبریزی پا میرعلی بن حسن 
تہرپزی نقاش و میرعماد خوشنویس مشھود مصود ومانی شیراذی شاعر و نقاش 
خطاط ددمیآید بایں مرحومحسین ہھزادکە سالی چندست ددخاك آسودہ اسکنای 
راک کاغذش دداستحکام مانندہوستآھوست ہا یك تادموی دم اسب دوپوست کند. 

آقاى محمدعلی شیرازی سخن اذ وداقان قدیم بود ئە اذ مرحوم حسین 
بھزاد. خوب ہود این شاعد مثال دا اذ آقای عثیقی صحافکہ بحمدالل دد قید 
حیاتست میآوردید کہ اعثباردی داشته باشد. 

مگر شما دد پی مقاله آقای عمایونفرخ تا چاپخانۂ راہنمای کتاب۔ 
قدم دنجہ فرمودہ وملاحظہ کردہاید کە باعلم ویتین آ نراغلط چا پی خواندءاید؟ 
صرف نظر ازایٹھا شما کە بدین آسانی میتوانید خلط مبحثکثید وقول صحیح 
استاد ادجمندآقایسھیلی دا با بی ‌انسافی بیھیچ ادلە دبرھان ناسحیح‌بخوانید 
چرا ہرموادہ دیگرانثقاد ایمان قلم بطلان ئکشیداید ١‏ دہ کجای مقالۂ آقای 
عمایونفرخ سخن ازحئرعھد مظفرالدینشاء و محمدعلىیشاء و احمدشاء بودہکہ 
شما سفسطہ میکنید ؛: جز آنک آقای سھیلی نوشتہ است کہ آقامحمد اسمعیل و 
حیددعلی ولطغعلی خان شیرازی اذنقاشان عھد محمدشاء واوائل ناصر الدین‌شاہ 
میباشد ئە دوران افشادیه وزندیە . 


نامہ ٰٹ۵ 

راجع بە استاد ناسرالدین منسور کہ بایدکاشف او دا آقای ہمایونفرخ 
دائست نوشتە|اید ہ بھزاد پس ازتر3 دستگاء شیبكخان بھرات آمدہ و سالھا 
در کتاہخا نڈ سلطنتی زیردست استاد ناصرالدین مثتصور مصور کار میکردہ طیماً 
ازشاگردان مکتب این‌استاد منظو ر ومحسوب میشود و در این مطلب جایھیچ 
بحث نیست ٤‏ 

متأسفانہ شما نمیدانید بھزاد اذ دستگاہ شیبك خان پھرات نیامد . ہمد 
اذ مر سلطان حسین می را ددسال ۹۱۱ وسلطنت بدیعالزمان میرڈا ومظئر 
حسین میرذا شیب ك خان ددسال ۹۱۳ بخراسان تاخت وآ نجاداگرفت و بعد از 
برا نداختن‌اولاد سلطانحسینمیر زا مدئی نکذشت کە شاہ اسمعیل لشکر بخراسان 
کغید وبا شیب كخان جنگ کرد وخراسان دا فتح نمودوتا ابن‌تادیخ یعنی سال 
۶ کھرات سہ سال دد تصرف اوزبکان بود و پس از باذگشت شاہ اسمعیل اذ 
عرات بآذر بایجاناستاد بھزاد وہر خی ‌|ازھن رمندان هرات ہا این پادشاءبەتبریز 
آمدئد دبھزاد ٹا سال۴۲ ۸ کە ددتبریز وفات یافتآ نجابود. 

شاہ اوذبك دستگاء نداشت. حدود سە سال خراسان دا میچاپید و غادرت 
میکرد. شیبكخان کجا بودکە بھزاد پس اذ ترائ دستگاء او بھر ات آمدہ باغد, 
اگردستگاء پخادا وسمرقند اودا میگوئمید استاد بھزاد بسمرقند وبخادا نرفت 
ناصرالدینمنصود نقا شگمامی کہ آقای عمایونفر خ کشف کردہ درکدام کتابخانہ 
سلطنتی کاد میکردہ کە ہھزاد زیردست او باشد. 

...شمانمیدانیدکەخط پیر آموزبر ای تز ین ‌تر نچوسر لو حکتاب بکارئرفتہ 
وخط کوفی تزگیٹی است کہ انواع و اقسام دارد و چند نوع آن مخمسوس تزئین 
سرلوح وپیشانی کتاہست . خداوند اہن ندیم را بیامرزدکە دد الفھرست سخن 
اذ خط پیر آموز ہمیانآوددہ .کاش کاتب نسخۂ ال کە مأخذ چاپ کتاب بودہ 
نمو نڈآن خط را ددمتن کتاب مینگاشت تا کسی دداغثباء نمی افتاد . 

تا مأخذی قدیمی یافت نغود مااین‌خط دا (کەچاپ کردہایم) پیر آموز 
نمیخوائیم۔ 

وقئیکە شما برای شناسائی دنگك سیلو بنقاش مراجەە نمیکنید و پا 
بکتابخائەئی نمیروید کہ اذئز دی ك کٹا بھائی کہ ببلای زنگارخودد گی دنگ سبز 
مبثلا شدہ است وپبینیدکہ چگونے متن کتاب از حاشیه جدا شدہ بھئرستآقای 
غیرازی داوری صحت و ستم اینگوئے مطالب را باعل علم و دانش کە بیشتر با 


وی 


حھ یو دہ 
جگ گے 
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۱ کتا بای قدیمی سر کاؤ دا واٴگذادید ۔ 


علی مطیع 
راهنمای کتاب۔ این نامەکە درجواب نامەآقای محمدعلی شیرازی بەہدفٹو 
مجلہ دسیدءاست بطودخلاصہ (مثل نام قبلی کہ خلاصه شدہ بود) بەچاپ می ‌رسد 
فقط بە منظود آنکے بە موضوع مورد بحث خاتمە دادہ شود . در صودتی کہە 
جوابھای تاڈذء و رد وئقض نسبت بەھر یك ازانتقادھا ونامەھا برسد در جنخوآامد 
شد. زیرا ویسند گان اسلی مقالات خود خاموش ماندەاند و افراد دیگر وارد 
بہ بحث وجدل شدەائد و بدین‌تر تیب اعتراضات و احتجاجات محتاج صفحات 
وسیعتراست ومتأسفانه مجلۂ راہتمای کتاب گنجایی‌این‌مطالب دا ندارد۔ 
بدەون تردید مطالبی کە ازطرف آقای ھمایو نفرخ اظھارشد ونیز اطلاعاتی 
کە آقای احمد سھیلی نوشت از اولین سخنھاست . دد ہاب موضوعی کہ ھنوز 
تحقیقات کافی دداطراف آن نشدەاست کاش استادان وداق قدیم کتابی ددین نعینہ 
اذزخود بجای گذادہ بودئدکە تکلیف عمۂ این حرفھا معلوم ہود ومحتاج بەجر 
٤‏ نمی شد ۔ 
بھر تشثدپرمجلۂ راعنمای کتاب اذ آقای ھمایونفرخ منذکرست کەدلیرانهہ 
برای وم ددین‌موضوع مقالەای نوشت وموجب شدەکہ اھمیت عوضوع و 
ھمچنئین ابھام بسنی از مطالبٍ برای فن واضح شود . 


اخبار 


منشود کتاب 
این مئشود دد ٦٢‏ اکتبر ۱۹۷۱ 
ہوسیلاۂ کمیٹه جسانبدادی از ہ سال 
بین‌المللی کتابء دد ہروکسل تصویبں 
شدہ و مٹن فادسی آن تثوسط کمیسیون 
ملی یونسکو دد ایران ہمئاسبت آغاز 


سال بینالمللی کناب دد ایںان برایآگاھی واستفادہ عموم منتشر گردیدءاست. 


سرآغاز 

این اعلاميه شامل اسول تنظی مکنندہ قواعدی است کہ باید دد ہارۂکتاب 
درسطح ملی وئیز بین المللی منظودگردد . این‌اعلامیہ بوسیلە سازمانھایسئئی 
بینالمللی نویسند گان ۰ ناشران : کتابدادان ؛ کتابفروشان و کادشناان اسٹاد 
مورد تسویب قراد گرفتہ است : این سازمانھا با ھمگامی یوئسکوو بمثاسہتسال 
بین المللی کتاب تائید می کلئدکەباید بکتاب وانتشادات مشابہآن:مقا ایستیی 
متذاسب‌اہمیت اساسی نقشآنھا ددشکفتگی فرد :؛ ترقی اقتصادی واجتماعیءحسن 
تفاعم بین‌المللی وصاح ١‏ تفویض گردد . اینھا اذسایں سازمانھای بین‌المللی دو 
سازماٹھایمنطقەبی وملی دعوت می کنند کہ باین‌منشود بەپیوندند. 
مقدمه 

با اعتقاد باپنکەکٹاں ؛ ھمچون ابز|اداساسی حفظ و نشرمجموعۂ معارف 
درجھان‌است: با اعتماد باپنکە نقش کتاب اذطریقاتخاذ تدابیری بخاطرتشویق 
استفادۂ ھرچہ وسیعٹر اذمئون‌چاپی:؛ ممکن‌است تقویت گردد : 

ہا یادآوری اینکە اساسنامۂ سازمان تر بیئی؛ علمی وفرھنگی ملل متحد 
(یوئسکو) سھیلہجر یان آزاد افکار بوسیلە کلام وتصویرء دا تاکید می نماید و 
ددسٹرسی‌همۂ مللدا نسبت پآنچە ھریك از آنان منتشرمیساندہ ہوسیلەروٹھای 
عمکادیمناب بپن‌المللی: تویق میکندء. 

بملاو. با یادآوری اینکەکنفرانس عمومی یو نسکواعلام داشتہ است کہ 
کتاب ہ عامل اساسی برای تحقق یافٹن آرمانھای یونسکو؛ یملیصلح : توسمہ 
ترویجحقوق بشر وپیکارہا نژاد پرستی واستعمادء است؛ 

با ددنظر گرفتن‌ایلکہ کنفرانس‌عمومییونسکو؟ ۹۷٥دا‏ وسال بینالمللی 


منشودکتاب۔ ۵۰۹ 





کتاب: زیرشعارہکٹاب بر ایعمہء اعلام دائثہ است ؛ 

مجمع بین‌المللی انجمن‌ھایکتابدادان 

کئفدداسیون بین المللی ائجمن‌ھای مؤلفان و چاپخانەھا 

فدداسیون بین‌المللی انجمن‌مای کٹابداران 

فدراسیون بین‌المللی نو بسندگان 

فدداسیون بین المللی مترجمان 

اتحادیة بین‌المللی ناشران 

باتفافآراء؛ این‌منشور کثابدا تسویب‌واذھمۂ علاقہمندان دعوتمی کنند 
کە اسولمذ کور ددآنرا| ہمرحله اجراءگذارند ۰ 


مادۂ۸۔ ھ رکسحق مطالعه دارد 

جامعە باید موجباتی فراعم سازد تا ھرکس‌بتوائد أزموهبت مطالمہ: بھرہ 
بر گبرد. درجھانی گە بی سوادی مانع از آنئستکۂە بخش عظیمی اذ مردم جھان 
بکتاب دست یابند ؛ دولٹھا موظفند برای امحاء این ‌ہليە اہتمام ورزند . آٹھا 
ہاید تولید مواد چاپی لازم دا برای آموخنن خواندن واستمرار عادتمطالعہء 
تسھیل وتشویقکئند. ددصورت لزوم ؛ سزاواراستکمکھای اشی ازقر اردادھای 
دوجانبی یا چند جانبی نسبت بکروھھای گوناگون دست درکارکتاب ؛ منظور 
گردد. تولید کنند گان دتوذیع کئند گانئیز بئوبۂ خود, مکلفندددبارۂاندیك ھا 
واطلاعاتی کادرقا لمتون چاپیءددمی آید ٠‏ تحول نیازھای‌خوائئدگانوسراس 
جامعە را ددنظر بگیر ئد. 
مادۂ ٢۔کتاب‏ ہرایآموزش و پرودش ضرورت دازد 

دد دودانیکے يك انقلاب داستین در عصرمۂ آموزش و پرورش‌صورت 
می گیرد وہر نامەھای وسیعی بمنظود افزایش تعداد شاگردان دددست اجراست 
لاام است اذ طریق ہرنامه دیزی متناسب : تسادل مداومی بین کتب ددسی و 
گمٹرش نظامھاى آموزشی برقراد گردد .کیفیت ومحتویکتابھای درسی باید 
بی |نقطاع درھمۂ کھودھای جھان بھبود یابند . تولید منطقہبی‌ممکن است بئاشران 
کكمكکند تا نیاھای ملی را ددزمیئهکتب ددسی وھمچنین‌کتب آموذشی کہ جلبۂ 
عمومی دارئں وبویڑہ گنجائیدن آٹھا دد کٹابخائەھایمدارس داجر ای بر نامدھای 
۔وادآموڈیضرورند, تأمین‌سازئد. 

ماد٣۳۔‏ جامعدو ظبفاداردشر ابطو یڑ ہد اہر ای ھی فعالیت 
خلاق و سند گان بوجود آورد . 

اعلامیۂ جھانیحقوق بر تصریح می کندکە ہ ع رکسحودادد ازحمایت 


۵۰ راھنمایکٹاب؛ جلد پائزدھم 


منافع معنوی ومادی ناٹی اما رعلمی ادبی یا هنریکە خُود بوجود آورد, 
است ؛ ہرخوردادشود ء. این‌حمایت باید مترجمان دا نیز شال گردد . زیرا 
اینان بوسیلۂکادخود ؛ ددنف رکتاب خادج اذ مرڑھای ذہانی مشادکت دارند و 
ہمچنین داجلہ اساسی ہین نویسندہ وگروہ بیشتری اذمردم ایجاد می کنند. از 
آنجاکە ھمۂکشورعا حق دادئد شخصیت فرھنگی خوددا ابراڈکنند وہدین‌وسیلە 
تنوع لازم تمدن محفوظ ہماند ٭آنھا باید نویسندگان خویشردا دد نقش خلاق 
خود ؛ تشویقکلند و اذ داء ترجمہ ۰ آگاھی مردم دا ئسبت بە غٹای ادبی‌سایر 
کشودھا وازجملە آثاد ذبانھابی داکە زمیئۂ شرمحدددی دارند, تھی لکلند. 

مادہ۴۔ بك صنعت سالم ملی نشر برای ٹوسعه ملى لام است 
دد دئیاپی کە تولیدکتاب بسیاد ئاموزون است وجم عکثٹیری اذ مردم از 
خواندن محرومند: گسٹرش طرحدیزیشدۂافعالیتھای علی نشر؛: فرورتدارد. 
بنابراین باید ددسطح ملیوددسورت لزوم ہا استفادہ ازھمکادبھایمکمل 
بین‌المللی؛ تدابیری را بخاطرایجاد زیں بئای مورد نیا ؛ اتخاذکرد. گہٹرش 
صلعت نشر: کە باید ددہر نامه دیزی آموزشی؛: اقنصادی وبخش اجثماعی ادغام 
گرددہ ضمناً مشادکت سازمانھای سئفی دا کہ حتی الامکان ء ھمۂ محافل کتاہدا 
درموسسائی ازقبیل شوداھای ملی ترویجکتاپ ٤‏ دربی خوامدکرفت ٠‏ ایجاب 
می کندو نی زسرمایە گذاریددازمدتدا با نرخکمبھرہ بربنیانملی :قر اردادھای 


دوجائبی یا چند جائبی ناگزھر میسازد . 
ماد ؿ ۔ شرا بط مساعد تولید کتاب برای گسترش نش رکتاب 
ضرودت دانل‌د 


دولتھا ضمن‌سیاست اقتسادی خود ٠‏ ہاید ہنحوی اقدام کنندکەسنعت کتاب 
وسائل ومواد لام را برایى‌تقویت ذیر بای خویش بویژڑہ ازحیثکاغذ وماشینھای 
چاپ وصحافی دداختیارداشتە باشد . استفادہ مرچە بیشٹر اذ مناہع ملی و نیز 
شھیلاتی کہ برای ورود این وسائل ومواد منظود گردد ؛ تولید مواد خوائدنی 
جالب وارزاندا امکان پذیر خواعد ساخت . عمچئین باید برای نگارشزبانھای 
غبرمکتوب؛: اولویت قائلشد . عمڈکسانیکە ددکارتولیدکٹاب سھمی دارند باید 
عموارہ در نظر داشتہ باشند کہ بالائرین معیادھای ممکن دا دد زمیئە تولید و 
محثوی: بویژہ درموردکتابھای مربوط بە افراد عقب ماندہ ہکاربندند . 
مادۂ ۶ ۔کتاپفروشان ہین نو سند گانوخوانند گان رابطة اساسی 
برقراد می سازند 

کتاہئروشان ضمن کوشٹھای ںی کە بخاطر تشویق عادت بمطالت جعەل 


منشودکتاب ۵۱ 





ےہ مئںت.ےسسےیٹشےسشےتستستتپوستستتتتٹصٹٹ ‪٤‏ سس 
می آودند . درعین‌حال مسثولیتحای فرعنکی وآموزشی برعھدہ دارند . آنان 

باآگاھی ومراقبت باینکە خوانندگان بەبھترین گزینش اذمیان آئادئائل آیندہ 
نقش اساسی ایفاء می کنند . تعرفەھای ویژہ ارسال کتاب بوسیلە پست و توسط 
عواپیما ؛ تسھیل پرداخت وجە ونیز سایں تداہیر و اقدامات مشابہ برای کاعش 
تبھدات مالی: کتابفروشان دا یاری‌خواعدکرد تا این نقش‌خود دا انجام دھند. 
مادۂ ۷۔کانو نھای شناخت ھنری وعلمی؛ مراکز نشر اطلاعات ء 

کتابخائەھا مقام تعبین کنندہبی دد توڈیع کتاب ء دارند و غالباً بلحاظ 
اینکە متون چاپی را دد اختیار خوائندہ می گذادند : مؤثر ترین وسیلہە بشماد 
می ردند کتابخانەھا بمئوان یك دستگاء عمومی ء مطالعه راک بنوبڈ خود در 
رفاء فردی : اشاعة آموزش مداوم و ترقیات اقتصادی و اجتماعی ائرمی ‌بخشد؛ 
رواج می دھند ۔ 

سازمان کتابخائەھا باید منطبق برامکانات ونیاڑھای هرملت باشد: نەتنما 
درشھرھا بلکە ددمناطق وسیع کعاورزی اکە غالباً فاقد کتاب عستند ؛ ھرمدرسہ 
وھردمکدہ لااقل ہاید یك کتابخائہ, ہا متصدی شایستہ و ہودجەکافی:داشتہ باشئد. 
بعلاوہ کتابخانەھا نقثش اساسی در بی آوردن نیازعایآموزش عالی وتخصصی ‌!ایفاء 
میکنند . ایجاد شبکە‌ھای ملی کتابخاندھا دد ھمەجا باید بخوانند گان امکان 
دسترسی ہکتاب دا ادزائی دادہ . 
مادۂ ۸ - مداردك واسنادکە وسیلەه حفظ وانتشاز اطلاعات ھستند 
د۸ خدم تکتاب قر ارداد ند 

کتابھای علمی وفٹی ١‏ مائند هم٭آثار وتأٗلیفات تخسمی,؛مرهون‌خدمات 
سودمند مدارك واسناد ہستند . پسی سزاوار است کہ این خدمات بکمك دولٹھا 
وحمۂاعضاء دنیای کتاب ؛ کسترش یابند . برایآ کہ در کشور بتواندددحر لحظہ 
بەکاملئرین‌مدارك دست یاہد ؛ لانم است تداہیری اتخاذ گردد تا مواد اطلاعات 
بکونەیی آزادانه ازمرڑھا بگذدہ وجر بان یاہد . 
مادۂ ۹ - جر بان آزاد کتاب بی نکشودھا مکمل ناگز یر تولید ملی 
کتاب و تھی ل کنندہ حس نتفاهم بینالمللی است 

برای آنکە آناد آفریدہ شدہ درد جھان دد دسٹرسں حمکان قراد گیرد 
جریان آزادکتاب واجد اھمیتی ہسزاست . حذف موائع و معکلاتی از قبیل 
تعرفەھای گمر کی: عوارض ومالیاتھا : ازطر یق اجر ایموافقت نامەھاییونسکو 


رگ راعنمای کتاب:؛ جلد پانزدم 





وسایر توسیە نامەصا وقراّدادھای بین‌المللی کے بدین منظود تنظیم شدماند 
میسرتوائد غد . پروانعەمای وارداتی و ارڑمعای لام برای خریدکتاب و مواد 
اوليه مورد ناڈ تولیدکتاب : باید درھمەجا آذادانہ دداختیاد نھادہ شود ونیز 
ضرورت داردکە مالیاتھای داخلی وسایں موانم بازدگانی‌کتاب ٠‏ بەکمٹرین 
میران :کاعش پذیرد . 
مادہ ۹۰۔ کتاب برای مقاصد حسن تفاجم بینالمللی 4و ھمکادی 
اساسنامۂ یونسکو چنین الام میدادد : ٭کە چون جنگھا اذ ذمن بھر 
سرچشمہ می گیرند : دفضاع ازصلح نیز دد روح بغر باید برائگیختہ شوہ .ء 
کتاب بلحاظآنکە نقش چشمگیری در ایجساد یك محیط قکری مناسب برای 
دوستی وحسن تفاعم عتقابل ایفامی کند : پکی اذ وسائل عمدہ دفاع اذ سلح 
بشماد می رود ھمۂ علاقەمندان ناگزیر ند این ‌واقعیت دا بنظر آودندکەمحتوی 
کتاب: شکفتگیەتکامل فرد ء ترقی اقتصادیداجتماعی ؛ حسنتفاہم بین ‌المللی 
وسلح را ٹشھیل م یکند ۰ 


ستودہ و نواپی و تفضلی 
انجمن مجموعة کثیبەھای ایرانی وا ہسثہ بەانجمن بین ‌المللی شرقشناسی 
کە باہمت مردائی چون سیدحسن تقی ‌زادہ و پرفسود منینگد بنیاگ رفقت دد 
اخیر خودکە ددلندن مثعقد شد منوچھر سٹودہ ویحبی مساعیاد نوابی و 
احمد تفصْلی دا بە عّویت کمیتە انتخاب کرد ٠.‏ از ایرائیان احسان‌یادشاطر اذ 
ابتدا عنوآن کمیئە بودہ است . 


ہیثت رئیسة اتحادیہ ناشران و کتابفروشان تہران 

درانتخابات اتحادیۂ ناشران وکتاہفروشان تھران عیأت دئیسە واعنای 
هیأت مدیرہ بدین شرح ہر گزیدہ شدند : 

جواد اقبال بسمت دیاست ۔ علی محمد اددھالی بسمت نایب دئیسں اول 
محسن رمسّانی بسمت نایب دگیس دوم ۔ کاظم سعیدی بە سمت دبیر۔ سیدمجتبی 
میرہاقری ہسمت خزائەدار ۔۔ حسن معرفت بە سمت عو ۔ عبدالنفاد طھودی 
ہسمت عو محمد فرھومند بسمت عسّو۔ احمد عطائی بسمت عو داوددمضانی 
غیرازی بەه سمت عطوء. 


ام س-- -َ- 


ہ رگزیدەای اذ گزادش... ۵۳ 


پر گرہدہای از گزارش اقداعات انجمن آثار ملی 

اف ۔ آرامگاەمھای بردگان 

-١‏ آدامگاء حکیم ابوالقاسم فردوسی و بقعه غزالی (طوس) 

۲ آرامکاءھای حکیم عمرخیام وشیخ فریدالدین عطاد (نیشابود) 

٣‏ آدامگاء ناددشاہ افشاد (مغھد) 

۴_ آرامگاءھای ہوعلی سیٹا وباباطاعر (حمدان) 

۵- آدامکاء شیخ دوزبھان (غیراذ) 

۶_ آرامکاء شیخ ١بوالحسن‏ خرقانی (خرقان - شاہرود) 

۷- آدامگاء سە نفر ازبزدگان فرھنگ وادب ایران ددشھر دی (ادیب 
المماأك فراہانی؛ عبرت مساحب نائینی؛ وحید دستگردی) 

۸- آدامگاء سید جمالالدین واعظ اصفھانی (بروجرد) 

ب_ مجسمةھا و تقوش پرجلتهھ 

١۔‏ مجسمهھ حکیم ا بوالفاسم فردوسی اذسنگك یك پارچەکادادکە بوسیلە 
استاد اہوالحسن صدیقی دد دم تھیە شدہ دد وسط مدان فردوسی تھران نسب 
گردید ۔ 

٢‏ دو قطعه نقش برجسته بزرك سٹگی (ھر کدام بددازای ٣۳۰د۸‏ مثئر 
دوپھنای٠‏ ٢د١مٹر)‏ مشتمل برتصاویری اذداستانھای شاحنامہکە بوسیلە فریدەن 
سدیقی تھیە شدہ بود بەآرامگاء فردوسی منتقل گشت و ہر بالای دیواد جنوبی 
درون تالار بزرگۓ آرامکاء نصب گردید : 

٣‏ مجسمۂ نبمەتنه حکیم عمرخیامکە ازسنگد یك پارچے کاداد ہوسیله 
استاد ابوالحسن صدیقی دد دم تھیە شدہ است برفراز تختے سنگك خادای یٹ 
پارچە درمحوطەآرامکاء حکیم نسب و استواد گشت 

ج۔ کمك بەتعمیرات اىیه مذھہی و ملی 

آنچە اذطرف ائجمن آثاد ملی دد داء تعمیر آثاد و اہنیه مذھبی و ملی 
انجام میکیرد بوسیلە پرداخت قسمتی اذ اعثبادات انجمن آثار ملی کە بەاختیاد 
سازمان ملی حفاظتآثار ہاستانی آیران گذاددہ میعود عمل می گردد ٠‏ 

ددسال ۱۳۵۰ طبق تصویب عیئت مؤسسین مبلغ ٣۵۷۳۵۰۰۰‏ دیال 
برای انجام منظود بالا دد اختیاد سازمان نامبردہگذاردہ شدہ استکە مبلغ 








۵۴ ۔اھنمای کتاب ء جلد پائزدھ, 
پسل س ست سس سس شش 5 
ممےر... ر۵٢‏ ریال آن طبق فھرست شمادہ يك ضمیمە این گزارش ہمصرف 
تەمیراتآثاد تادیخی در نقاط مختلف ایران رسیدہ ومبلغ ۰۰۰ د۷۳۵دیال بقیہ 
حم قسمتی برای آدامگاء حر عاملی درمشھد ممٌّدى وقسمت دیگر جھت ٹرتیبں 
وضوخائە اساسی مسجد جام عگلپایگان اختصاس‌دادہ شدەداست . 

ضمناً مبلغ سیسد ہزاد دیال برای تعمیں ومرمت بقعه حضرت احمد بن 
اسحق (واقع ددسر پل ذھاب) دداختیار استانداری کرمانشاعان گذاہدہ شد٭اىت 
کە با ھمکادی دفترفنی سازمان ملی حفاظتآثار باستانیآن اسان واستفادہ از 
کمك علاقهمندان محلی ہمصرف مودد ذکرہرسد . 

د ۔کتب و انتثارات 

دد سال کورش بزدگ یازدہکتاب دد سلسلە انتشادات انجمن بە چاپ 
دسید, و عزینه نھر چندکتاب دیگر دا نیز ائجمن پرداخته است ۔ 

ھ ۔ بنای یادبود مقبرۃالععراء (تبریر) 

در دنباله اقدامات وکوشٹھای چند سال گذشته ومخصوساً باتوجه بآنچه 
ددرجلسە عیات امناء مر بوط بەمقبرۃالشعراء ددتادیخ دوشنہه شانزدھم فروددین 
ماء ٣۳۵۰‏ ددکاخ استاندادی ددتبہریز ہریاست شاددوان دکئےں رضاذادہ شلفق 
بطودتفصیل مذاکرہ شدہہود ہرای عملیشدن طرح اجرای بنائی بەعنوان‌یاد ہود 
مقبرۃالععراء دد گودستان تاریخی سرخاب تبریز اذطرف انجمن آاد ملی 
بوسیلەآ گھیھای مکرر دد روز نامدھای اطلاعات وکیھان ومجلە یغما ازمھندسین 
علاقەمند بسورت مسابقه دعوت بەتھیە نقشہ وطرح مناسب شد وبیش ازشش ماه 
مھلت منظودگشت وبرای طرحھای نخستین و دوم و سوم بے ترتیب جوایزی 
یەمبلغ یکصد وپنجاء مزادویکسدھزاروپنچ عزاد دیالتعیین گردید وتاآخرین 
موعدمٹرد(ظھر روز چھارهنبهہ ۲۵ اسفندماہ٠‏ ۱۳۵) ٣٢١‏ نقشہ وطرح ب٭ەانجمن 
رسیدکە بر گزیدن بھٹرینآ تھا وشروع باجرایآن طبعادد زمرہ اقدامات‌سال 
۱ء بەماد میرود . 

انجمن آثار ملی اعتقاد داسخ داردکە اجرای این خدمت ملی و اساسی 
نەتٹھا اذنظر بزدگداشت و احیای ام سرایندگان بلند مر تبتی کہ طی قرون 
گذشتە دہ گورستان تادیخی سرخاب سر بخاك نھادماند حائزاعمیت است و دد 
حقیقت تجلپل آدب وفرھنگ سراسر ایران بشمادمیرود بلکە بدین‌وسیلە پاں 
حرمت ویادآوری منزلت بسیادی بزر گان و دیگر مفاخر دد گذشتہ ایران دد 


میں 


ہ رگزیدەای ازگزادرش ... ۵ھ 


سرزمین عزیز آ٘ذ بایجان نیز تاحدی تحقق می یابد وباتوجه بدین نکتەامیدوار 
ات در راء دسیدن بەچنین‌ھدفمعٹوی واخلاقی ‌اذھمکادیھای ارڈذندہ وئمر بخش 
کلبە مقامات مر بوط ونظرات وداهنمائیھای علاقمندان بە٭افنخادات مبھن‌عزیز 
بھرءمند باشد وتوفیق انجام این منظود دیرینە دا آ نچنان کہ ددخورچئینممنی 
ومقام اس پید ا کلک ٠:‏ 

دراین مودد مناسپ میدائد اشادہ نمایدکە شاددوان دکٹر رضاذادہ شفق 
فرزند برومند آذدہایجان کە دیاست عیئت امناء بنای یادبود مقبرۃالشعراء را 
ببھدء داشت واز اعضاء مؤسس انجمن آثارملی بود, روز چھارشتبه ۷٦ٹھریور‏ 
ماء سال گذشثتہ بسرای جاودائی شتافت و دو چھارشنبہ ٢٢آ‏ باماء عمان سال 
مجلس یادبودی ددمحل انجمن منعقد وازخدمات گر انقدد وشخصیت بلندمر تہت 
آن بزر گوادبسودت مئاسب یاد گردید . ضملاً برای کمك بے ترتیب آدامکاء 
مناسبی در گودستان بھشت زھرا اقدام شایستہ بعمل آمدہ ۔ 

و برخی فعالیتھای دہگر 

آرامگاءھای شاہ شجاع (درشیراز) وشاددوان پرفسور پوپ (دداصفھان) 
کە قبلا بسورت ئیمەتمام بود تا نزدیيك بەمرحلە پایان ساخته شد . 


تعمیرات سال ۹۳۵۰ ابنیە تاریخی ازمحل اعتبارات انجمن آثارملیکە بوسیله 
سازمان ملی حفاظت٦آثار‏ ہاستانی ایران انجام پذیرفته است 


شرح اعتبار شرح اعتبار 
آذربا یجان شرقی وغربی : خراسان١‏ 
١۔‏ اد علیشاء دد ۶ مصاڑی مشید .د۰ 

تبریز ممرے کپ ربال ۷۔ قصرخورشید در 
٢۔‏ مسجد کہود در کلات نادری مًٰر: خ۲ 

تبر یز مےعرءیںپ رر ۸۔ قربت جام ند۷۵ 

۳۴ گنبد شیخ حیدد ۹ مسجدشاەمشیں .. ر۲۵۰ 

درخیاو کر ںو > ۰۔ دباط شرف معر.یق 
۴۔ مسجدمعزالدین اصفھان ٠‏ 

درمی‌آفہ حعد۵8ق۱ ۰ ٦١‏ آتتگاءاسفھان د٠۵‏ 
۵- خانقاءشیخغھاب ٣۔‏ شاحزادہابوالفتوح 


الدین دراحر عەممدە:. ,۲ ر2 در گاپایگان ٭مٰرد۱۵۰۱ 


۲۴۶ھ 


شرح 
۳٣۴۔‏ خائنەقدیمی ‌ناگین.٠‏ × ٠دا‏ ھ< 
۴۔ پل اشوردیخان .در ۸۰د ٭ہ 
۵۔ پل خواجو صمەہەدە ر۲ ھ 
فارس : 
۶۔ ادگ کرم 

خانی مصمےەهرەے.ےز) ھ 
۷۔ عمارتخانی ...رٹ ویال 


۸۔ مسجهہ نو در 





شیراذ +عمیەمرم۵ق 2 
۹۔ مدرسەخان در 
شیراز صہمم(ز ۳٠‏ ک2 


گیلان وماز ندران وگرگان : 


٠۔‏ پل لنگرود 

۱۔ مغھدمیربزدھ 
در آمل ممارق۵٦)‏ ہهہ 

٢۔‏ میل گنبدقابوسں ۰٠٠د۵۰)‏ <٭ 


حوەر ہ۳ >2 


سمنان و دامفان و بعلام 
٣۔‏ مسجد جامع 

سمثنان ہمتە.ق٠]۔‏ ھ< 
۴۔ پیرعلمدار در 

دامغان ہ٭ػ۶۸ “ 
۵۔ قادبخانەدامغان ...دق < 
۶۔ چهمەععلی متھنر.۵قھ 2 
۷۔ مسجد بایزید 

ددبسطام مےر:۲۳ ج 


راعنمای کتاب؛ جلد پائزدم 





فرح اعتبار 
قروین و ھمدان : 
۸۔ مسجد جامعم 

قزوین ہم“یودم یق 7 


۹۔ موذہ قزوین ہممہەرم۵۴ھ ٴ 


٠۔‏ گنج نامہ 
عمدان 

یزہ : 

٦١۔‏ مسجد جامع 
کبیر یزد 


٢۔‏ سیددکن‌الدین 


ہممةٰرہ۷۵ 2 


حوەر..؟۲ ٴ 


ممەد ۹ ریال 


٣۔‏ مسجد شاہ 

ابوالقاسم +وەەرز:۹۰۱ 0٦‏ 
۴۔ گنبد ہشت ...دؿ۵ د 
کرمان : 
۵۔ حمامگنجعلی 

خان مور 6۴ ر٣٦<‏ 
۶۔ مسجد ملك + درم :ہ 
کاشان و قم : 


۷۔ باغشاءفین‌کاشان ین جہ نا دیال 
۸۔ آرامگاء شاء 


مباس دوم ص+م“ە‌ر .ہ٣‏ < 
خوزستان و بروجرد و ثرستان 
۹۔ آپادانا شوشل ...ےرہ < 
٠۔‏ قلعەفلك الافلاك 

لرستان مىر. ×ہ 





موضوعیا 


فھرست و کٹابغناسی 
کلباتءمجموعەما 
دین: علوم اجتماعی 
متون کھن‌فادسی 
ادبیات معاسرایران 
زبان فارسی 

تادیخ وجفرافیا 
عنرھای ذیبا 

ادبیات خارجی 
برای کودکان 


۵۱۸ 


دامنماىیکتاب ٴ٤‏ جلد پائزدم 





پممسيجیٰ جھمیچجےتے 


فہرست و کتاہشناسی 





۵ ۔ بر بز. کتابخانة ملی 
فھرست کتا بخا نأ ملی تبر یز .جلددوم کتب 
خطی ‌اھد!ئی مر حوم حاج محمد نخجو ائٔی 
شامل۸٢وجلد‏ (دش) نتتارش میرودود 
سیاد یو نسی۔ تبریز۴۵۰٣۔‏ وزیری۔ ص 
8۹ء 


جای خوشوقتی است کہ فھرست 
مجموعۂ مھمخطی‌مرحو محمد نخجوانی 
توسط فاضل دانشمئدآقای سید یونسی بہ 
تددیج چاپ می شود وبا این‌مجلد نیمی 
ازکتب مودد معرفی قراد گرفتہ است۔ 

ھت توجسحرتنیديوا ا آوؤد 
می ‌شودکە یکی اذنسخ دوبادمەرفی شدہ 
است (ش۴۹۶۵۴۴۱) 


۶ ۔ٹھر ان. مجلس‌ شود ایملی. 

کتابخائهہ 

فھرست کتابخان٭ مجئس شورایعلی. جلد 

نوزدھم. تا لیف عبد! لحسین‌حا ٹری. تھر ان 

٭۹۳۵۰. وزیری. ۶۴۴ سص 

این‌مجلد حاوی توصیف نسخخطی 
ازشماد۶۰۰۱۰ است ا۶۴۱۰ وحم کتب 
علمی (دیاضی, نجومی:طبی).ولی مسلوم 
ٹیست چرا معدودی اذ ئسخ دویا سە ہار 
معرفیشدہ است. مثلانسخ۱۷۲۹ کہ در 
ردیف خود یاد شدہ مجدداً باحمانشمادء 
ددصفحة ٢۲۲(پسںازشمادہ۶۷۲۴۸)وباز‏ 


با عمانشمادہ(پسازشمادر۶۲۷۸)مورد 
معسرفی قرا دکرفته است . و دد عوس 
شمادەھسای ۶۲۴۹ و ۶۲۷۹ توصیف 
نشدہ . 
باذ ہر ای ئمو نەشمادۂ ۰۷ ۶(ص۸) 
است کے پا شماد؛ٴ ۶۰۴۵ (صسص۳۵) با 
توضیحات مختلف و بیشتر یاد شدہ اُست. 
چھاز کتابخانڈ مشھد 
نوشت کاظممدیرشا نەچی. عبدالہ نورانی, 
آئی بیئش. ز یر نظر محمد آقی دا نش پڑوہ . 
ٹھر ان.۱۳۵۹.وز یری. ۴۳۵ص() نتشارات 
فرھنك ایران ژمین:ء ش۱۴)ء 
این مجموعه جلد اول از مجموعہ 
فھرست نسخەھای خطی کتابخسانە ھای 
شھرستانھای ایر ان است کہ زیر نار آقائ 
محمد تقی‌دائش‌پژوہ فر اھمآمدہ وحاوی 
فھرست کتا بخا نەعایعددسۂ سلیمان‌خانء 
مددسة میرزا جعفر؛ کتابخانۂ فرھنگەو 
جامعگوحرشاد است۔ 
۸۔-۔ فھرست آسخەجای خطی دہ 
کتابخانڈ مشھد 
( مدرسة نواب و آستان قدس ‌رضوی)زر 
نظرمحمد لی دا نش پڑوہ . وش کاظم 
مد یر شا نەچی؛ عبذادث تورا ٹی؛ ھی بیئش. 
تھرآن. ۱۳۵۹٦۔‏ وزیری,. از ۱۰۸۰-۴۳۹ 
ص(اننشارات فرھنگك ایر انزمین۔سلىا4 
متون و تحقیقات: ش۱۵ مجموءافھرت 
نخەھای خط یکتا بخا ن4ھای‌شھرستا نھاى 
ایران- ش٢)‏ 


کتنابھایتاذہ 





درا ین مجموعەفھرستوضوعی سخ 
خطیکنابخانۂ مدرسۂ واب و فھرست 
النباہی کتا بخانەآستان قدس چاپ شدہ 


اُست 
۹۔ مشھد. آستان‌قدس ژضوئی. 
کتابخائہ 


فھرست کتب خطلی کتا بخا ٗ آستان قدس 

رضوی . جلد ھشتم. تالیف احمد گلچین 

معائی. مشید ١۱۳۵ء‏ وزیری. ۴۳ن ص٠‏ 

(سازمان امورفر ھنگی و کتا بخا ەھاءش۶) 

درینمجلد۶۶۳ نسخڈخطی(۳۶۹ 
عر بیو۲۹۴ فادسی) کہ عمەدرزمینۂعلوم 
ریاضی وئجومی است بە اسلوبی پسندیدہ 
وہا 7وضیحائی نہ درازئه کوتاء۔ کەواٹا 
در حد کفایت است ) مودد معرقی قراد 
گرفته است ۔ 


کلیات- مجموعەھا ۱ 


۰۔- ا۔بران . دبہیرخانه شودای 
عالی فرھنك وھنر 
گزارش فعا لیتھای فرھنگی یرآن‌درسال 
۹ء( ئھران. 1۳۹] رحلی. ٢۵٢١س‏ 
(ضش۶) 
نڈریڈہاارزشی ‌استدر بار؛فعالیٹھای 
مخنلف فرمنگی ‌اذقبیل نھ رکتاب:ایجاد 
کٹابخائكه وغیرہ 
۱۔ فروزانفر ء بدیعالزمان 
مجموعة مقالات واشعار استاد بد یع الزمان 


فروز ار با مقدمۂعہدا1صینزری نکوبپ 
یەکوشش عنا یداللہ مجیدی . ٹھران ۔ 





۵۹ 





دھخداء ۱۳۵۹ء و زیری. ۷۴ص 
این ‌اثرحاوی دوقسمتاست. قسمت 
اول مقالاتومقدمەھای ہر کتبو خطابدھای 
مرحوم فروذانۂر. و قسمت ددم اشعاد, 

فروزانفر شوق زیادی بە نگارش 
نداشت اماآ نچەازو باقیمائدء عم ہکم نظیں 
واستادانہ وحاوی دقایق نکات استمائند 
مطلبی که بە عثوان قدیمترین مأخذ در 
خیامنوشت وددعمین‌مجمو عۂتجدیدچاپ 
شدہ است ۔ 

قسمتدوم مجموعۂ اشعاراستادست.۔ 
استادشعر کم می سرود ولیمحکم وخوب 
7 لطیف : 

آقاىی مجیدی درجمسع آوری این 
مجموعہ متحمل ذحمات بسیادشدہ است 
وزحمائش قابل قدددانیکامل. 

امیدست بەتدوین نشرمجلد دیگر 
وروی ا من کئند . 


دین ء دین : علوماجتماعی_ 


۴۳- ماد کوڈ : هر برت 

انان تك ساحتی. قرجمة محسن مؤیدی 

[ ٹھران, امیر کببر. ۳۰٣]ر‏ قعی. ۹٢۲ص‏ 
۳۔ لصر ء سید حسین 

علم ولمدن دراسلام. ٹر جم احمد آرام 

(ٹھران] نشرائدیته[ با ھمکاری فر ا نکلین] 

۴۵۰. رقعی ۰ ۴۱۳ ص, 

۱ پن کتاب اذ آئارخو بدکتر نصرست 
برای معر فی آادفکری اسلامی بەا نگلیسی 
زبانانجھان و باید یہ مقام علمی احمد 
آرام نیز اظھارسپاس کرد کە چئین‌آثری 











۵۰ 


دا ہا ترجمۂڈ شیواى خود درهختیارفارسی 


زبانان قراددادہ است . 

مؤلف خود مقدم+ ای کوتاہ برین 
ترجمە دارد ودر آن می گویدہ کہ اولین 
کتاب يك جلدی بە ذبانھای ادوپالی و 
داجع یەتمام جوا ب‌ تادیخعلوماسلامی ‌است 
وبەجھت یاد شدہ اذذ کر بحٹھایتخصصی 
ددحواشی و آودردن زیر ئویسھای متعدد 
احثراذ شد ء وبھمین‌لحاظ طبعاً کتاہی 
استکە عدەایکثیر با ذوق ومیل ازآن 
استفادہ خوامند کرد 


متون "ہن فادسی 
۴ك حافظ اہرو 

ذ یل جامع) ثتواریخغ رشیدی:شامل وقابع 

٣‏ ا ۸۷۹. بە اهتمام خا نبا با بیائی۔ 

چاپ دوم. [تھر ان. ۱۳۵۰]].وز یری۳۵۸۰ 

ص. (انتشارات 1 نجمن آ ارملی:؛ش۸۸) 

شصتویك صفحہ از کتاب مقدمەاست 
دداحوالمؤلفہ آ ثار واحمیت کتابحاضر. 
مؤلف ددمقدمہ نسخەھایمتعددکتاب را 
کە در کتابخانەھای مختلف است معرفی 
کردہ ولیمتن‌فقط ازدوی یك نسخەچاپ 
شدہ است ۔ کتاب با ذیلی در بارہ معانی 
لغات تر کی ومغولی وفھارس اعلامخاتمهہ 
می گیرد ٠‏ 

دکتر بیانیدسالۂ دکٹری خود دا 
بەفرا ئسه نیزددبادۂمؤ لف |ین کتاب نوشتہ 
و ددسال ۱۹۳۶ در پادیس چاپ شدہ 


است . 


داعنما یىی کتاب ؛ جلد پائزدھم 
۵٥‏ ۔ دوذبھان بقلی شیراذی 
رسا ت3ا تقدس و رسا ثٗ غلطاتا لا لن ۔ 
نەکوشش دکترجواٹ ور بخش . تھران۔ 
۹ ۔ وزیری . ٠+۳‏ ص.۔ (انشارات 
خا قاہ نعم! ٹلھیءش۴۸۔متونعر فا نی ۳۳) 
دکترجواد نوز بخش رساله اولرا 
ہر اساس‌چھار نسخه که یکی از آ نھامودخ 
۷ء ھجرى است و نسخہەای نفیس ورسالە 
دوم دا براساس پگائه نسخەای کے در 
اختیارداشت ب چاپرسائیدءوددشناساندن 
آئادعر فانی روز بھان خدمتی شایان‌توج 
انجام داد است . 


۶۔ طبسی ء ددو یش محمد بن 
علیڈداء 
آار درویش محمد طبسی ئنوهتة میان 
سا ٹھای ۸۴٣-۸٢,‏ بە کوشش ایرجافثار 
ومحمدتقی دا نش پژوہ . تٹھران. ۱۳۵۱. 
وزیری, دح سص ز( انٹارات خاقا: 
نعمةا للھیء ش۴۷- متونعرفا ٹی:ءش۱٢)‏ 





مجموعہ ای استازهعترسالأعرفانی 
اثر دردویش محمد طبسی کہ ازشا گردان: 
خلفاىشاہ نعمةالل ولی بودہ است. 


۷ فر دوسی طوسی 

شاہنامة فردوسی. ازروی نخهُ خطی 

بایسنفری.[ئھران] شورایم رکزری جش 

شاھنغاھی! بران:۱۳۵۰۰. سلطا نی. 

۵۶۰ ص 

بدون‌تر دید زیباترین نسخەای است 
أاذشامنامہ کہ تاکنون بەزیورطبع آراستہ 
شدہ است . یادگاری است حقاً ارجمند 
اذجشن دوحر اروپائسد سالە کہ ددقردن 
بد خاطرء این روز گاردا استواد نگاہ 


کتابھای تاذہ 

ک اهد داشت ٭ 
توصیف زیبابی نسخہ ؛ قدرتئمابی 
ھنرمندان دد مجسلسمھا ء استادی چاپ 
کنند گان(چاپافست) بەقلم میسر نیست؛ 
باید سخه دا دید وزبان بەثٹا گشود. 


۴۸۔ نعمةاللہ ولی کر مانی 
رسائلحضرت سید نورالدین‌شاہ نعمةاللہ 
ولی کرمائی . جلد ھشتم . بە سعی دکتر 
جواد نور بخش۔ تھر ان.خا قاہٹعم 1ا للھی. 
۹۱۹. وزیری. ۲۴۸ص(ا ننثار اتخا نقاہ 
نعمة! للھیء ش۴۹- متونعر فا نی۳۳). 
اینمجموعهہ حاوی‌سیزدہ رساله اذ 

شاەئەمةالله است. دکثر نود بخش‌قبل اذین 

درعفت مجلد سابق۷۲ رسالە از آ ئارشاء 
نمةالل دا بە٭چاپ دسائیدہ بود وخدمتی 
ارجمند راہا دئبال کر دن انتشاداین آثاد 
ادامے می دھد و توفیق اتمام کاد اد را 
خواستادیم . 
ٰ ادبیات مماصرایران 








۹-آذری ؛ محمد 
سرون در شقا یقھا [شیر از] ۱۳۵۰ رقعی. 
۳ ص . 
٭۔ ابر اجیمی ء نادرد 
انانء, جنایت و احتمال . [ تھسران,. 
امیر کبیر. ۹۳۵۰] رقعی. ١۹۱١ص٠‏ 
-١۱‏ ابر اھیمی ٤‏ نادر 
مکاٹھای عمومی. جساپ دوم [ ٹھران . 
امیر گبیر . ۱۳۰) رقعی۳۸١‏ صء 
عجموعە ای است ازداستانھای کوتاء. 











فھرست آثار ویسندءک ددانٹھای این 
دفترست جھت اطلاع علاف مندان نقل 
می‌شود. 

۔خانەیی برای شب (قصەنامد) 

۔..آدش ددقلمرو تر دید (قصەناء) 

- مصاہا ورڈیای گاجرات(قصنامہ) 

ات مکانھای عمومی(قصەنامہ) 

ے‫ ہاددیگرشھری کەه دوست میداشتم 
(یيك داستان) 

- اقسائنەی باران (قص٭ نامد) 
عزارپایسیاءوقصدھای صحرا(قصہ نامہ) 
- ددسرزمین کوچك من(منتخب آئثاد) 
عویەکن سرذمین محبوب ( ترجمہ 
بەعمراعی فریدونسالكٹ) 

دور از خانە ؛ قسەی کودکان ( کتاب 
برگزیدءی‌سال۴۷شود ای کتاب کودك) 
۰ سنجاب‌ھا (قسەی کودکان) 
۔_کلاغۂھاءقصەی کودکان( ہر ندەی جایزەی 
اول فستیوال کتاہہاں کودکان در ڈاہن. 
بر نەەی جایزەی اول کتابھہای مصوز 
کودکان اذ بی یٹال بر اتیسلاوا) 

. صدای‌صحر! (فیلمنامه) 

.۔ اجازه عست آقای برشت ( دوقسەی 
نمایمی) 

غز لداستانھای سال بد (قصەنامه) 
تضادھای درونی (قسەئامه) 

انان جنایت واحتمال( یك داستان) 
بزی کہ گمشد (قصەی کودکان) 


٢٣۔‏ بیضائی ء بھرام 
هشتمہ نسفر سند باد[ تھر ان. جو1 ۱۳۵۰۰] 


۲ 

رو سک سک 
نمایعنامہ است . 

٣‏ ۔ ساعدی : غلامحسین 
(گوھرمراد) 


چشم دد بر ؟برچشم, نما شنامه . إ[ تٹھران 
امیر گبیر,. ]٣۳۵۰‏ رقعی, ۶س 
۴۔ ساعدی؛ء غلامحسین 
شب نشیئی با شکوہ' چاپ دوم. ٹھران. 
امیر کبیر ۱۳۴۹. رقعی. ۱۴۷ ص٠‏ 
۵۔ عامرکی ؛ ھما بون 
روزھای‌خوب بارائی. [تھران. ]٥۱۳۵۰‏ 
رقعی.۹۰۸ص 
داستائی است مربوط بہ شھر یور 
٥۹|‏ تا خرداد.شؿ۱۳۵. 
۶۔ محمود احمد 
پسرك ہومی. مجموعۂه ھنت قصۂکوثاہ 
[تھ ان]. پرچم. 1۳۰ رقعی .۱۰۷ ص 
۷۔ نیما یوشیج 


آبددخو ١‏ بگەمورچگان. [ ٹھر ان. امیر کبیر . 


])٣٠٥‏ رقعی. ٦۴۸‏ صص 


وگویای میزان اقثدارشاسں دداسلوب 

قدیمو آشنایبی اوبەادب اسیل‌فادسی 
یکی ازرباعیھا نقل می شود 

اذشعرم خلقی بەھم انگیختەام 

خوب و بدشان بەھم در آمیختەام 

خود گوشہ کرفتەام تماشاداکاب 

ددخوا بکە مورچگان دیختەام. 

۸۔ نیما بوشیچ 
تعریف وتبصرہ ویادداشتھاید یگر .چاپ 


داعنمای کٹاپ :؛ جلد پائزدەم 


دوم۔ [ٹھران. امی رکبیر۔ 1۳۵۰] رقعی. 
۳۰ سص 





ےھ 





ہے پسجسو۔ 


سم اس سس سد 


و زبان فارسی 








۹۔ اژودہ؛ محمد 

شا لودة نحوز بان‌فارسی. مشتمل برعوامل 

تشکیل‌دھندۂٴ جمله واقامجمله براساس 

ضظلستان سعدی بے اضاف!؟ قواعد عاء 

گذاری درخط و کتا بت فارسی, گھران , 

۶ وزیری . ١۸۰‏ ص 

ثر شانەای است ازمیزانٹتجسس 
مؤلف ونیزحاکی انعلاقەمندی او وطیماً 
مطالبی ک.ە عرضە کردہ است باید مورد 
رسید گی دقیق قراد گیرد.د کترزدین کوب 
درنامەای بەمؤلف خوب نوشته استکە: 
دو جلدکتاب بسیادجالب سرکادعالیکە 
داجم بە دنحو ذہان فارسیء و ہ نغانە 
گذاریء درخط فارسی‌مرقوم فرمودەاید 
دریافت شد و چندی است مشغول مطالعه 
آنھا عستم . 

آنچە مخصوصآً ددین ‌مردوائثر بارز 
وعویداست سعی وکوشش٭خلسصانەبی ‌است 
کە سر کاربدون تظاحرودیا برای تئدوین 
مبادی یك دستودبکار بر دہ اید . 

برای زبان فارسی ددچئین اقدام 
جسادت آمیزی کہ تر نھاست کاد آشنایان 
ازخوض ددآن خودداریکردہائد ودود 
سر کارعالی حاکی‌است اذجرأت وحمت 
ہسیار وخود شایستۂ عمەگوئە تحسین د 
اعجاب است ۔ 

البته نە جناب عالی ادعا داریدک 
کادی ہی نقس وحتیکمئٹص ددینزمینە 


کٹا بھای تاذہ 
عافلی چئین‌توقعی اشما دارد با اینهمہ 
ثك ندارمکە با ہمینشوروشوق کے دد 
ما ھست خودتان تدریجا نقائمی کاردا 
تداركدخواعید فرمود وجبران مه 
این جا نب ازسمیمقلبتوفیقآ ندوست 
گرامی دا در این زمینه آرزو دادم و 
اطمینان میدھمکە بعد از مطالعڈکامل و 
تمام رد و کٹاب آ نچەرادر باب مئددرجات 
آنھا بنظرم بیامد باطلاع سر کاد عالی 
برسائم . 
۰- بژودہ؛ محمد 
ٹا نەگذاری. شامل اصول و قواعد 
پین! ٹمللی و تطبیق آن باخصوصیات املائی 
خط و کتا بدفارسی. ٹھر ان. ۱۳۴۶.وزیری 
۱۷۳ .ص٠‏ 
۱۔ (مردبانء رضا (ترجمەه و 
نگارش) 
اصول فو و لوڑژڑی (واجشناسی) و تطبیق 


آن با لهجة قاین[مشھد. 1۳۵۱]وزیری۔ 
۳ ص 


۵ صفحۂ اولمطالب کلی ‌است واز 
س ۴۶ تطبیق فونولوڈی و گویش‌قاین 
مورد بحٹ قرادمی گیرد . 
٢٣۔‏ ٹیرؤمند محمد بافقر 

نصاب شوشتر. منظوم [اھواز . ]٣۳۰‏ 

وزسری . ٣۳۳‏ س ( مجموعؤۂگو یٹھای 


خوزستان - ش٦٥)‏ 
کاب دردوقسمت ‌استوسر اس بە خط 
نسخ‌خوش . 


قسمت اول نساب است یعنی اشعادی 
کە دد آنھا معانی لغات و اسطلاحات 


۳ھ 





شوشتری بعدست داد شدہ است و 7 
اعراب گذاری تلفظآ نھا ببان شدہ . اعا 
باید گفت نان دادن تلفط لنات محلی 
عمیشەہا اعراب گذاری بەطور کاملامکان 
ندارد وہه حر تقدیر خوا ندنشآسان نئە ۔ 
قسمت دوم این ‌کتاب ہا ادرش 
جدولی ‌است بە تی تیب الفبا ازلغات کەدر 
نساب بە٭کاررفتەہا ادجاع بەمحل استعمال 
آنھا. ذزحمتآقای نیرومند اگر بصورت 
تنظیم ضر هنگكجلوہ گرشدہ بود ( نظیر 
فرھنگ لارستانی ؛ فرھنگ گیلکی ؛ 
فرحنگك کرمانی وہەآن اسلوبھا)فطااز 
نظر استفادہ علمای زبا نشناسی مفیدتر بود 
دامیدست مجلدات دیگر اینمجموعەدا 
بدانصودتھا تھیە فرمایند. 
نادیچد جا 


1 


۲۳- بلاغی ء سید عبدالحجة 
کتاب اعلاط درائْاب وضمیعة4 تارق 
منارجنبان اصفھان و قبور پیامبران در 
ابران. (قم. ]٣۳۵۰‏ وزیری. ١٣۶ص٠‏ 
یصوب : ؛زھرجمنگلی (إ قم . ۱۳۰]۔ 
وز یری [۲۹۳ص] (رویجلد: کتاب گلز ار 
حجة بلاغی ). 
مجموعهاء است قابل استفادہ حاوی 

مطالب متنوع وتصاویر ازادیە ولوحاسم 

ابونعیم. شرح احوالمجلسی ووسیتنامة 
او. قصیدۂ عینیڈ اب ن‌سینا ل عکس عدەایک 


۵۰۴ 
اذ آثارتاریخی اسلامی: دورسال8 خواج 
رشیدالدین فضل ال ازروی نسخڈقدیمی؛ 

عکس‌خطوط علماء ۔ 

۵۔ بنی احمد ؛ احمد 
راهنمای ار پخ شاجنشاھی اہر ان [ ئھر ان] 
شورای مر کزیجشن شاغنشاعی ایران . 
۵ وزیری بزر ن۰ك. ۲۶۶ص٠‏ 
نام کتاب گو پایموضو ع آن‌است ۰ 


۶۔ ہا یتختٹھای شاھنشاھی 
اپران 
[تھران]شورای مر کری جشن شاھنشامی 
ابران, ۱۳۵۰, وزژیری . ۲۹۴ ص 
کتاب دہ بیسۃوسہ فصل استوافراد 
مخثلف آن‌را ٹھیە کردەائد. 


۷- سٹودہ ؛ منوچھر 

از آستاراء نا ا۔تارباد . مجلد دوم, 

شامل٦‏ ارو بناھای تاریخی گیلان بیە پیش 

تھران. ۱۳۵۹ء وزیری,؛ ۷۸-۶۰ ص 

(ا نتشارات ! جمنآ ثارملی؛ ش۸۹) 

بدون‌تردید شأمکادی |است. نظیراین 
نوع کارھا تا سالھای اخیرتوسط فر نگیھا 
چاپ میشد وہمهہ حیرتندہ میشدند ٠.‏ 
ولی وقنی ھمت وءلمودقت وعلاقعمراعی 
کرہ ابر ائی ہم آثاری ہدین اہمیت واعتباد 
وعظمت می تواند نشرکند کە ستودہ کردہ 
است. 

سٹودہ سرتاسر گیلان را ڈیر پای 
خستگی اپذیر خود ددنوردیدہ است و 
قطمی است کہ عیچ گیلانی ہم بخوبی او 
بە زوایای گیلانآشنابی ئدارد . نٹیجۂ 
مطالمسیوچندسالەدر بادۂ گیلان وحاسل 


سفرھای منعدد پنچشش‌سال اخیروبالا و 


داہنماىکٹاب ء جلد پانزدم 


وپائین رفٹن اذ کوھو۔ا وجنگلھای آن 
سرزمین کتابی است کے دددوجلد انتغار 
باقع خی دی اترم زایا 
بسیاردارد. مقدمه مبسوط تر :معر فی مآخْذ 
کاملتر ؛ شرح مطالبِ دقیقتر؛ عکسھای 
فوق‌العادہ جال وظریف؛الحاقاتعالی 
وخواندئی ومفید وفھارس کاملا داعثمائی 
کنندہ . 
171ئ0" 
بنویسم کم است وچون ہا او دوستی دادم 
حمل برین علت خواھد شد. بیش اذین 
دداز قلمی نم یکلم ولی یادآور می‌شوم 
ہ رکس کے جلد دوم را دیدەاستزبان 


تحسیں ثشادہ . 
درشمادۂ قبل مطالبی ہقلم آقای 
کسمابی درانتقاد جلد اول!نتغاریافت 
کە موازدی بود قابل رسیدگی. اماتردید 
نیست کہ سدھا نکنه دیگر اذ آن قببل ہم 
خردلی ازاعتباد واعمیتجاودانی کٹاب 
ستودہ نمی کاحد ۰ 
۸- صفائی ؛ ابراهیم 
اسناد ہ رگز بدہازسپھسالار ؛ظل ا سلطانء 
د ہیر ا لملك . ( ٹھران. ]٣۳۰‏ وز یرک : 
۷ ۱ص 


مجموعإۂ+ای است اذ مکتثوبات د 
عریضەدھای شرفعرضی میرذا حسین‌خان 
سپھسالاروظل! لسلطانومیرزامحمدحسین 
دبیرالملك فراھانی واغقب برای تحقبیق 
درحوادثووقا یع عصر ناصریمفید.مزیت 
اینمجلد ددا ین است کہ آقایصفا یی ما خذ 
نگاءدادی این‌آسٹاد را نمان دادەائد. 


کڑابھای تاذہ 

سنی اذآن مجلی شودای ملی است ود 
ءٹی دیگردا گفتەاند کہ خوددداختیاد 
ارنە و اسناد ظلالسلطان اذ آن اصفی 


٠ سعودست‎ 


۶ -کنگرۂ اد یخ ابران . 
ماد تا پھلوی [ تھران ] انجعن دبیران 
علوم اجتماعیکشور . ۱۳۰. وزیرکا ٠‏ 
۲ص 
مجموعەای است ازمقالات خوائدہ 
دہ ددکنگرەکە ھمە در مباحث‌تادیخی 


۰۔-هھوكء ء سیدئی 

قھرمان در تاروغ . تر جمڈ 1ء زادہ. 

تھران. بنگاہ آر جمه و نٹ رکتاب؛ ۱۳۵۰ء 

دزیرک . ۲۳۹ ص 

مجموعة معارف عمومی ء ش ۶۳ 

٭ ۶ ٠ ۰١‏ ہہط۷۶١5)‏ - 371 
نال" ہ٣‏ عم ٤ ٤٤۶‏ ٥ز١٢‏ ؛ ما 
ہ٭(:!5 11[ ۷م مرم ور رہم ررهء 7 وؤر بروط 

٠ھ‏ 1971.707 و ما1 

اثئری اُست ہا ارزش معرفکتبپ 
نوسیف ایران و مخصوصاً سفر نامەھابی 
کە دد قرون حجدحم توسط فرائسویان 
دد بار: ایر ان نوشتەشداست وضمناً بطود 
صمیمانہ ودلپذیر اثرمعنوی ایران رادد 
آاد ادبی وفکری فرانسویان بازنمودہ 
است, 

کتاب ددپئجفصل أست. نخستین‌فصل 
کە عنوان شناخت ایران دارد بحثی استت 
<دبار؛ارتبا اث رق واروپاودوس فی سیاحان 


۵ھ" 
قرن عفدھم در اہران و علت مسافرت 
اروپائیان بەایران وبحث درایئکە سفر۔ 
نامەھا منابع سندی اصلی ددبادۂ ابران 
است واذین‌منابع می توان ایرانداددآن 
قرنشناخت ة درفصل یک ایران و فلسفه 
نامداردازمو نئسکیووولٹر ؛دیددووادتباط 
معتوی آنھا با انکادایرانی بحث شدءاست 
و بطورتحلیلی درخورمقامآثاد عريیكکهہ 
منأثرازایران!استموددمەعر فی قراد گرنہ. 
بخشی این ‌فصل ہایرانودائرۃالمعادرفء 
نام واین‌مبحث بەایران سیاسی وتادیخی 
وا بران دینی وفلسلی اذ نگاء فرانسویان 
اختصاسدارد . 

فسل چھارممخصس وس قھر مان‌دوشنائیما 
یعنیزددشت است , در قسمت اولآن اذ 
هاید | نگلیسی کہ معرف زددشت بەادوہا 
بودیاد شدہ وسپس ثنا ختزردشتعدرفاصله 
زمانی میان عاید وآ نکٹیل دوپروننورد 
بحثقراد گر فتەد ہالاخر ءاثرو کار آ نکتیل 
بەطورتفصیل بەعلاقہمندان شناسائدہ شدہ 
است ء 
از قسمتھای جسالب توجے کناب 
کتابشناسی سفر نامەھایی است کہ ددہادۂ 
ایران ازسال ۶۰۰ ۱ تا٠‏ ۰ درذبان 
فرانسه بەچاپ رسیدہ است . 


ےٛہےے ہت سس سا اد لہ سمل 


دنرھای ڈیا 


سےسس-.-. ً-- 
×٠س‏ مس 


۲ہ۔- احسانی؛ عصدالحسین 
مجموعة قلمکارا یران . [ٹھران ] ۱۳۵۰ 
[ شورای مر کزی‌جٹنشاھنشاھی ‌ایران ] 
رحلی ہاضی. ١٢‏ ورق (تصویر] 


۲ھ 

اثری است با ادزش ‏ ق8 قایعلی چیت 
سازنیزدساله تحصیلی خوددا درعمین باب 
تھیەکردہ وئموئەھابی ازفلمکارھمایدوس 
قرن پیش دا ددآن ازروی چو بھایقلمکار 
بەدست دادەاست. بایدامید داشتکەاین 
ائرہمکە ہا تادیخچة مبسوط ودلپذیری 
عمراء است بەچاپ برسد . 
۷۳۔ ضیاء ٹور ؛ جلیل 


پوشاك ھخامنشیھا وماد بھادر اخ ت ‌جمشید 
[ تھران] وزارت فرھنك وھنر ]۱۳١١[(‏ 


رحلی. ۲۳۹ ص 
۹ غفاردی محمد( کمال الملك) 


آاری از گمال!الملك و بھزاد [ٹھران] 

شودای م رکزیجشن شاھنغاعی ایران . 

٠‏ . سلطا ئی ١٠٢‏ ورق 

مجموعەای است ازپردەھایىنقاشی 
حای کمالالملك و میئیائودعای حسین 
پھزاد. افسو کہ شیوۂ چاپددخورمقام 
این آگار نیست . 

ادیات خادرجی 

۷۷۵ -۔- اسکیلں 

پرمتوس‌در بند. پچواك عباس تعلبندیان 

[ تھران. کلو یریون ملی ایران. 1۳۵۹] 

خشتی۔ ۱١۴١‏ سص 

ھ پچواك *کلم ای است ساختنگی 
پرآعانرجیاا۔ مرجم خوٰد قد تعیلة 
مایشنامہ نوبسیددسالھای اخیراعثباری 
کسب کردہ وچندین نما یعنامەاش ہردوی 


صحنہ آمدء وبەچاپ دسیدہ ومورد علاقہ 





راعنمای کتاب ؛ جلد پائزدم 
عد٭ایفراد گرفته است. .29 
۲۶- برشت ؛ برثولت 

من؛ بر تولت برشت . برگزیدۂ شعرھای 

بر ثولت برشت . به انتخاب و ترچں؛ 


پھروزمشیری. تھران. امیر کپیر۔ ۱۳۵۰. 
رقعی. ٦۵۳‏ ص٠‏ 


ترجمەای ڈیبا . 


۷۔آتو لستوی؛ ڈئون 
ھنر چیست ؟ تر جمەکاوہ دھگان.,چاپسوم 
[ٹھران. امیر گبیر. ۳۵۰٣]رقمی.۲۷۰صس‏ 
۸ ۔ جخو ف “٤آنتو‏ ن 
دشمنان . ٹرجمۂ سیمیندا شود [آھر ان. 
امیر کبیر. ۳۵۱]]. رقعی. ۰۴٣س‏ 
مجموعەای ا۳٣‏ داستانکو تاءاست 
شایستگی زبان مٹترجم مسلم است, 
٥۹‏ ۔ چو کوفسکی؛ پیکلا 
شکار چی دریا ئی۔ تر جمڈ! بو ا لفضل آزمودہ. 
چاپ دوم . [تھران]. گو تم رگد ]۱٣٥١[‏ 
جیبی. ۹۹۵ ص۔ 


داستانھابی‌است برای نوجوانان. 
۸۰ ۔گئو دگیو؛ ك . وبرڈیل 
خا پتروداوا . ترجمُ حسن ارولدگ: 


[ اھسران . امی رکببر . .]۹۳٥۰‏ رقعی. 
بے مسںیےء 


دنەماسون ددہادۂ این کتاب گنن 
است يك حماسۂ ملی دومانی ‌است . 
۰۱ ۔ھانتتکە ؛ یتر 

سەقطەه . پچو اك( تر جمه)عباس تعلبئدیان 


کتابھای‌تاذہ 
[وراد تلوپریون مئی ایران. ۱۳۸۹] 
خعتی. ۱۰۶ ص 


سے 








۸۲۔ آذۂِ یزدی ؛ مھدی 

بافندط دائندہ ( يك قصه از جاءع ہ 

الحکایات دھہمتا ئی) . [تھران] . اشرفی 

[۰ہ۳٣]‏ رفعی. ٥۴‏ صس 
٣۔آذء‏ بزدی ؛ مھدی 

مثنوی بچە“خوب . تھران. اشرفی[۴۵۰٣]‏ 

رقعی. ۷۳ سص 

شرمھا آسان فھم و روان برای 
کودکان است . آشنابی ٭مدی آذدیزدی 
بە زبانکودکان و مہ(ادت وممارست اد 
ددتگارش آثار مٹاسپ حالآنان ھمیشہ 
مورد قدردانی خُخواہدبود, 

اشعاد مثنوی این دفٹر قسەھائیست 
خوائدنی. 
۴ آذدیزدی ؛ مھدی 

ثشت بھشت منظوم . [ تھران ]. اشرھی 

[1۳۵۰] رقعی . ۴۴ ص٠‏ 

ددانتھای! یندفٹر گویندەسر گذشتی 
اذ خودآوردءاست. چون سالھاقبل کسی 
طی نامەای اذ ادار:ٴ مجلە جویای شرح 
حال مھدیآذر شدہ بود عین آن ددینجا 
نقلمی شود ۔ 

مھدی آذریزدی بە سال ۱۳۰۱ در 
وخرمشاء ٤‏ حومة پزد متو لد شدہ ّ نام 
فامپلیش آذدخرمشاعی‌است: رویآثارش 
آذدیزدی نوشثہ تا پبدا باشدکە کجاہی 





۵۷ 


است ۔ 





ماددشقر آن ودعامی خواندونوشتن 
نمی دائد : پدرش حاجی علی| کبر رشید 
مردی بود مذھبی وہی استطاعت بەھمراء 
عیال یه حج دفٹهء ازطایفدماب یک درد 
خرمشاءآ نھارادجدیدیھاءمی گویندیعئی 
کە اجدادشان تا دوسە نسل پیش زدتشنی 
بودەاند وتازء مسلمائند ۔ 

آذرخواندن قرآن و دعا وکتاب 
حافظ دا اذبی بی مادد بزرگ خود یاد 
گرفت ونوشتن‌را ددخانه اذہدر, بعد اڈ 
٢‏ سالگی تا دوسال روزی یك ساعتصبح 
بە صبح ددمددءۂخان یزد مقدماتصرف 
ونحودا خوائد : اذ کودکیھمراء باعر 
نوع یادگیری تمام روز را عمراء پددرش 
در کادھای رعپٹی یاغ وسحر ا کارمیکرد 
وہمد شاگرد بنابی وجوداب بافی واذ 
این‌قبیل: تا ۱۸ سالگی بیش‌ائدہ بیست 
تاکتاب ندیدہ ہود : قرآن:مفثاحءحلیة 
المتقین: معراجالسعادہ: حافظ: گلستان 
وچندکتاب ددسی مائند نصاب : جامع۔ 
المقدمات و سیوطی ء هر گز ددکوچە 


۵۸ 


داحنمای کتاب: جله پائز دھم 


شد و این درس‌نخوائدۂ کتابخوان در 


باذی نکردءبود؛ ھرگلز ماشین سواد 
نشدءہود, ہاصفحہ وفیلم وسینماآشئانبود 
بیشٹر مسجد ومنبردا دید ہود و جزراء 
پیادۂخرمشاءتا باذادیزد سفرقکردہ بود. 

بعد دديك کٹاہفروشی شاگردشد و 
فھمید کہ دد دنیا جز آنکتاب کٹابھای 
دیگریھم حست ودنیا چقددبزد گگ است 
و خود را مغبون یافت : اذ آن پس تا 
می توائستکٹاب خواند وتازہ فھمیدکہ 
چرا سالھای سال بچدھای خرمشاء بە او 
(آشیخ) می گفتند ذیراک او خیلی 
شیخش اذ بچاھای دیگر ہودکە دد عمان 
محله درمدادی جدیںد در می خوائدند 
پەاین تر تیب تحصیلات دسمی ندادد:دیمی 
وخوددو پرورش یافتە ؛ چیزھایاندکی 
کے میداند ا کتٹابھا یادگرفته و چهہ 
آمو ڑکا خو بی است کتاب . 

دوسال ددیزد شا گردکتا ہفروش ہود 
و ازسال ۱۳۲١۹‏ آصد تھران وھمچنان 
شاگردکٹابفروش وکاد گر چاپخانەباقی 
مائد ؛ شفلش بیشٹر تصحیح مطبمی کتاب 
بود؛ ازروی کتاب عکاسی ‌داہم یا کرفت 
ویکبار حرفے عکاسی دا پیش کرد ولی 
دوبارہء بەدنیای کثابشس ب رگھت ۰ 

اولین کادش برای بچەھا جلداول 
< قسەمای‌خوب ٠‏ بودکە درسال ۱۳۳۶ 
چاپ شد ء چون خودش دربچگی کتاب 
ہچکانە نداشت می خواست بە ابن وسیلە 
ہرای دیگر بچدھای خوب کتاب خوب 
بنویسد وبعد دداین‌زمیئەچندکتاب نوشت 


البت هک کادھایش خوب بود ومطلوبواقع 


۵ برای همین آثار جایز؛یوئسکو 
ودد ۱۳۴۸ در زمینة ادبیات کودکان 
ونوجواٴنان جایز٤سلطنتی‏ بھثرین کتاب 
هایسال داگرفت وسەتا ا زکٹابھایش دا 
٭ شودای کتاب کودك ء جزء کتابھای 
برگزیدۂ سال شناخت . 

ادام این نوشتن ماکمال مطلوب 
اوست ولی سالھاست کےە ددتھر اٹ در 
جستجوی یك اتاق ساکت است کەبتوائد 
بیشتر کارکند؛ دہ دوازدەیاد خانەاش دا 
عو ض کردہ ومئوز بەاین سعادت عظمی 
نائل نشدہ: ھیچوقت شغل دوڈٹئی ندامتہ: 
متاعل فیست ؛ عاشق کثاب است وتنھسا 
حسرتش این کە چرا فتوانستہ است با 
يك گنجینہ ہزر گك کتاب محشورباشد ؛ 
کارھاىنیمە کارہ زیاددارد وخودشتصور 
میکندکە اگر اذسروصدای حواس‌پرت 
کن همسایگی‌ھا آسودہ بہود بیشٹر 
می خوأ ند ومی نوشت وبا وجود زندگی 
محقرش دیکرھیچ ثکایٹی وتوقعی اذ 
ایام نداشثتء خوب دیگں ہ این طود 
است و حالاکسانیکە مکرد بی وگرافی 
آذریزدیدا خواستەائد میبیئند کەشرح 
حالش چیڑھای تحفەای ندارد ؛ نمانی 
پستی اش ہ تھران صندوق پستی ٢۲۱۰۹۱‏ 
است وعکس یحم ک؛ دراینجا چاپ شدہ 
مال ۱۳۲۳۷ است یسئیحالا ۱۳ سال اذ 
آن گذشتە : عکس تازترش شکستٹاتو 
درمی آید ء دیکرہ عزیزمن؛چه چیزدا 
می خواہی بدانی؟ 


اتک در ارز یی 
ایفام تا کے : 


دانستنیھای پزشکی 7ا ا 





در سه جلك ٍ بان سادہ 


انسان سالم - انسان بیمار - پیشکیری بیماری 


لیف دکتر مرتضی زدی استاد سابق دا ُمکدہ پزرشکی 





روژنە ہا دہ فرمان 
برای آزادی انسانھا از تبە مشکلات زندگی 


قالیف تٹیمسار سر قآیپ الوندپور 





قدرت و مقام زن در ادوار تاریخ 
٭ دائرڈالمعارفی در بارۂ بانوان ٭> 
در ۱٢١‏ صفحہ تأَليف غلامرضا انصاف ہور 


آب ان گتاں می نگذۓته افتخارآمیز وقدرت ومقام ز نان در تمام زمیئەھای ز ئد گی بالاخص خصالس روائی 


' جمائی , ھنری ؛ فکری ء اجتماعی , حقوقی ؛ اقتصادی ؛ سیاسی ٠‏ علمی ؛ ادبی و دانش نظری است 


-.ص ملک ہد کھ > کت کک تی جک تاد ناک تھ ن آتھ ہد نگ ٭ جح د حجت ہ حجه ہ گل ہ نگل ×: لاہ لو دک < د + ی جے.: 


از مجموعأُمعارفعمومی ٦‏ 


تاریخ فلسفة تر بیتی 


جلد اول و دوم 


اثر: گر جما: 
فردر يك ٠ا‏ پر علی اصغر فیاض 


این کتابکە آنرا اثری فلسفی و تحقیقی ہاید ہشماد]آودد تادیخ وسیر 
وتحول تر بیت را اذکھنترین ازمنہ تا زمان حاضر پیان میکند وچون عمبق۔ 
ترین وقویٹرین‌دیشۂ تر بیتدا ددادیان بزدگە باید جست ٹویسندہ اصول افتکاد 
تربیتی دا اذنظر دیئی نیزمودد مداقه قراددادہ وآراء ادیان وعقایددانغمندان 
فن تربیت را بنکارش آوردہ و سرانجام بدین نتیجە میرسد کھ دانش ھرقدد 
ھمپیشرفت کندہدون اعثقادیەمبائی دینی‌ضامن ٹیکبختی وسعادت بشر نخواہدبود. 


مراکزفروش: 
سازمان فروش بنگاہ ترجمە ونشر کناب 
دفئرم رکزی تھران : 
خیایان سپھبد زاعدی شماد؛ ۱۰١‏ 
طبقة پنجم تلفن ۸۲۶۱۰۱-٢۲‏ 
فروشکاعھا: 
۹- خیابان پھلوی ۔ ٹرسیدہ بە میدان ولیھد 
ساختمان. بنیاد پھلوی. 
٢۔‏ خیابانسپھبد زاعدی-شمار؛ ۱۰١‏ 
٣۔‏ خیابانشاحرضا_ مقابل دانشگاء تھران ٠‏ 
۴-خیا بانشاء - نرسیدہ پەچھارداء شیخھادی. 
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: ازمجموع ادبیات خارجی 


کلمما 


٠ 


و 
زھرۂ شہرایل ۔ ادداح عالمبرذخ 


ار : ترجماہ: 
ہرد سپر مر نم“ سیدضیاء الد بن دھشیرى 

کتاب کلمبا شامل سەداستاب جاذب و دلائگیزاست وازجوت اھمیت د 
وسعت داستان : کلمبا نامیدہ شدہ است . داستان کلەیا ماجرای قتل پددیاست 
کە فرذندش بەہ تحريك خواعر و دیگران بە خونخواعی و انتقام برمیخیزدہ 
بتصاص دوفرزند قاتل را می کشدءددخلال این داستانکە ددجزیر ؛ٴکرە‌اتفاق 
افتادہ ٠‏ نویسندہ شرحیجالب اذ وضعمعمادی وہنئر وموقع جغرافیائی وطبیعی 
و داب و رسوم مردم جزیرہ دا بیان میکند. 


مراکز فروش : 
ساذمان فروش بتگاء تر جمە و نف رکٹاب 
دفٹرم رکزی تھران : 
خیا بانسھبدزاهدی شمادۂ ۰١‏ 
طبقەپنجم تلفن: ۸۲۶۱۰۱٠۱-٢‏ 
فروشگامھا: 
۱۔ خیابان پھلوي نسرسیدہ یە میدان ولینمد 
ساختمان بئیاد پھلوی . 
٢۔‏ خیاہان سپھہد زاعدی ۔ شمادۂ ۱۰١‏ ء 


۳۔ خیابان شاھرضا ۔مقابل دانثگاء تھرات ٠‏ [خز ہو نک ڈات 
۴ - خیابان‌شاہ نرسیدہ پەچھادداء شیخھادی. گار ج۸ وت کا 6 


بکصم مہ مم ھمجے۲کیدھ ہج پکممصِٛمممجھدکھدکمجپیھھنھ2 ھ70۹ 








شر کت سہامی بیمۂ ملی 
خیابان شاھرضا ۔ بش خیابانو بلا 
ٹلفن ۵۴ نا ۸۲۹۷۵۱ و ۸۲۹۷۵۶ 


کاکیاصصػص٣‏ جج -وسحعپی سے ینا جس 


تھر ان 
ھمة نے 2 بیم4 
عمر ۔ آتشسوڈی ۔ بادبری ۔ حوادث ۔ اتومبیلإو غیرہ 
شر کت سہامی بیمة ملی تہران 
تلنخانۂ ادارۂ ءر کزی : ۸۲۹۷۵۱ تا ۸۲۹۷۵۴ و ۸۲۹۷۵۶ 


) خسارت انومبیل۸۲۹۷۵۷ خسارت بارہری ۸۲۹۷۵۸ مدیر فنی: ۸۲۹۷۵۵ 


نشانی نمابندگان : 
آقای حسن کلباسی تھران قلفن _ ۲۴۸۷۰-۲٢۲۷۸۳‏ 
آفای شادی تھران لفن ۶۹ ۳۱۲۲-۔۳۱۲۹۴۵ 
دفتر بیمة ہرو یزی تھران لفن ۶ و۵و ۸۲۲۰۸۴ 
آقای شاھگلدبان تھران تلفن ۸۲۹۷۷۷ 
دفتر بیمة ذوالقدر آبادان لفن ۲٢۷۶-۲۷۹۷۳‏ 
دفتر پیم ادیبی شیراذ علفن ۳۵۱۰۰ 
دفتر بیم مولر تھران تلفن _ ۳۹۳۲۵۸۳۱۸۲۱۲ 
آڈایھاٹریشمعون تھران علفن ۸- ۸۲۳۲۷۷ 
آقای علیاصغرنودی خہمران ٹلئن ۰ ۸۳۱۸۱۷ 
آقای دستمخردی تیران قلفن ۸۲۴۱۷۷ - ۸۲۲۵۰۷ 








از مجموا داستاٹھای ملل 





داستانھای مصر باستان 
جلد اول ودوم 


ْ اثر : ٹر جھہ : ۱ 
مارگر ت دیون اددشیر ٹیکپوز ا 
افساندھا راعدۂ بیشماری برای وقت گذدائی و درحد یك قصہ بایيكداستان 1 
میدانند و میخوانند اماعدۂ آند کی ہم اذآن انددزھای گرانبھا برمیگیر ند و 
دد تدہیر زندگی واندیشۂ امور اجتمامی ذھن خویشٹن راصفا می یخۂەند. کتاب 
داستا نھای مصردردومجلد ومشتمل ہر نوزدہ بخش یاداستان‌استکہ میتوان‌از آن 
علاوہ ہں آ گا عی ‌ازافکاروعقایدمسریان کھن در بارۂخدایان ودیگرشؤون‌اجتماعی 
۱ دحیاتی حزادھا نکتڈ ادزندہ آموخت و گنجیٹ؟ خاطردا اذ گومرحائی نفیس 
ٰ ءأنی رساخت . 


مراکز فر4ش : 
ساذمان فروش بنگاہ ترجمە ونشر کتاب 
دفترم رکزی تھران ٤‏ 
خیا ہان سپھبدزامدی‌شماد؛ ۱۰٢‏ 
طبقڈپنجم تلفن: ۷۲۶۱۰۱۲ 
فروشگاهھا : 
١‏ خیا ہان پھلوی ۔ نرسیدہ بۂەمیدانٰولیبھدں 
ساختمان بنیاد پھلوی ۔ 
۲۔ خیابان سپھید زاعدی ۔ شمادۂ ۱۰١‏ 
۳۔- خیابان شاهرضا - مقابل دانشگاہ تھران. 
۴۳- خیابان‌شاء ترسیدہ بە چھارداءشیخھادی. 





اموحۓ 


ہی ع حودمم دردھےےرےیمدےیےیمےررو دددمےددوددمجدہ یہ عرح سم مر عر صصتیص سی یس یی ساس سی یی تی ایی تی ای یلو ئی یئ ای ا ئ کی دی ھت یئ ی رص یمر نر دید می دیحیدین _- 


مسممممد مممیین+یم ید یی ییییبییییر یر یرممفمىمضىممیخیییممبیب ر یں ر۷ 
از مجموعة معارف عمومی 
: ای 


مسکو 


ور ۂەھای فرھنک روسی 
الر ؛ قرجمة : 

اد نود رس دکتر اسماعیل دولتشاعی 

سر گذشتی ست ازشھریعظیم در کشوردوسیە . مسکوددابنداء دھکدەای 
بیش نبودہ وموقم سیاسی ومذھبی آنرا بەپایتختی‌ادتقاء میدھد وحدود چھادصد 
سال پایتخت و مر کز تمدن و فرھنگ و عئر میشود ہ بناھاى بسیاد شکوهمند 
اذ جملڈکاخ مجلل ووسیع کر ملین ددآن پدید میآید . بعد اذتغییر پایٹخت نیز 
حمچنان علمت خودرا حفظ میکند: علاوہ برسر گذشت تادیخی, سیںتکاملیعنر 
وآمیختگی سبکھای گونە گون معمادی وچگونگی وضع ادبی وفرھنگی دوسیددا 
کە مسکو نمونۂ بادز وئمایندۂکامل آن است دداین کٹاب مطالمہ خواعیدکرد. 


ھہيصھكم مم رہص ویر ہرس رر مر رص ےس سے .یی سے حیسیت 


مراکز فروش : 
سازمان فروش بنگاہ ترجمە ونشرکتاب 
دفٹر مر کزی تھران : 
خیا بان سپھبدزامدی شماد؛ٴ ۰٢‏ 


ےم حہر مر ہس مہہ ے رسیم 


طبقفپنجمتلفن: ٢و‏ ۸۲۶۱۰۱ 
فروشکاەھا : 
١۔‏ خیابان پھلوی ۔ نرسیدہ بەمیدان ولیہ 
ساختمان بئیاد پھلوی . 
٢‏ خیابان سپھید زاحدی۔ مادۂ٢۰٠ء‏ 
۳ خیابان شاحرضا ۔ مقابل دانشگاء تھران ٠.‏ 


پبپہ یریم ری ہےر ری یہ یہہ می رہيس یسر مس ی۸ 


ریہتہیع یمر صسہہحیدہھے۔ ےہ رید _۔ ںہ ہم ےد سے صسصھ 








ازمجموعۂ مراکز تمدن وفر 


فص لا ا یدسا رای 


دمشق 
اثر؛ٴ ترجمڈ : 
فیکلا ۱ . زیادہ جلالالدین اعلم 


ا 

) 

این کتاب, تادیخ گونەای است اندوران فرمانروائی مماليك دد دمشق ْ 

مصفا و نزعتافزای شھروحومہ: ہناہای مجلل و باشکوہ اسلامی است ومھمٹر ا 
اذھمەچکو نگیحیاتفکریووجودوحضودعدءای بیغمار ازدا شمنداندر آنجاست آ۱ 
کە بە شرح وتفصیل ددبخش‌عفتم می نگاددواین بخش بویڑہ برای بردسی علمی ١إ‏ 
۱ 

۱ 

۱ 

1 

آ۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

ا۱ 

ا۱ 

) 


پژوھشگر ان یی ‌اندازہ سودمند وادزندماست ۔ 


مراکزفرد9ش : 
سازمان فروش بنگاء ترجمە و نر کتاب 
دفثر مر کزی تھر آن ؛ 
خیابان سپھبد زاہدی شمارۂٴ ۱۰ 
طیقَۂ پنجم تلفن: ۸۲۶۱۰۱-۲٢‏ 
فروشکاحہھا : 
١-خیا‏ بان پھلوی۔ ئرسیدہ بہ میدان ولیعھد ۔ 
ساختمان بئیادپھلوی . 
۲۔ خیا بان سپھبد زاعدی ۔ شمارة ٠ ٠٠٢‏ 


۳٣۔‏ خیابان شا ےم 
یاہان شاعرضا ۔ مقابل دانمگاء تھران . : ۰ 
۴- خیابانشاء نرسیدء ہہ چھارداء شیخھادی 





کد کرکہییے 


کیم 
ا ا کا 


یم 





وف اہ 


رید 


کن تر ال کی 





راہنمای کتاب 


نمادہ ھای ۸۰۷| سال پائزدھم 





مھر۔آ بان ۱۳۵۱ 





سومی نکنگرۂ ‏ 'تحقیقات ایرائی 
سومین کنگر؛تحقیقات ایرانی اذ١۱‏ تا ۱۶شھر یور بەدعوت بنیادفرھنگگ 
ساخثمان کنگرہ عذ کور درقسمت اخبارددج شدءاست. ددینجا متن دوخطاہەاز 


خطاہەھای ایراد شدہ ددکنگرہ بہ منظود آنکە موضوعات مطروحہ ددین دو 


خطابہ بەظظر آرائی گذاشتہ شود بەچاپ عیرسد. 


ایرانشناسی و زبان فارسی 

ایرانشناسی لفظ نوساختەای است کہ آغازاستعمالآن ددجھان خاودشناسی 
شاید از سیسال نگذرہ. پا وجودآنکہ آشورشناسی ۷پ مصرشناسی و چین‌شناسی 
بیش ازصدسال است کہ بە لفت‌نامه زبان فرائسە ددآمدہ و سورد استعمال قراد 
گرفٹہ؛ مینگریمکہ مادؤلفظلی ایرانولوڈی را ھنوز درف رهئگنامہ سای جدید 
فرانسە و انگلیسی وارد نکردەاند درسودتیکە بحث ددبارۂ مسائل فرمنگ و 
تمدن ایران اذیکصد سال پیش بەاینطرف ددرعمہکنگرہ ھای خاورشناسی اذاہم 
مطالبی بود کہ ددجدول موضوعات مر بوط بەھردودءای قید میشدءاست و لفظ 
عایرائینء درذبان انگلیسی اذئیمۂ دوم صدہەہجدھم ودایرائینء ددذبان‌فرائسه 
اذنیمةڈ اول صدءنوزدھم داخل لفت نامەھا شدہ بود. باعث بر تأاخیں ددوضوقبول 
استعمال این مسطلح عمانا بقای اسامی مأخوذ اذ نام لاتپٹی ایران یا پرسوی 
دد زہانھای متداول اردپائی بودکە ازسی واندی سال پیش بنا بە پیشنھاد ددلت 
:ابران کلم اہران دا درجای آٴنھاپذیرفتند وہیگانگان ناگزیرشدند درمحافل 
سیاسی جھانی ودوابطدیپلوماسی صودت لاتیئی ایران‌دا ہجای نامھایلاتینی الاصلی 
ممروف ومتداول ہکارہر ند. ہدین نظر ازبیستویکمین کنگرہ خاورشناسی و بعد 
اذ جنگك چھائیدوم ددپادیس ببعدمتددجاً تمایل بەاستعمال این کلمہ بہموضوعات 
مربوط بەاپران کنوئی باعث بر آن شدکہ مسائل مربوط بەآسیای مر کسزی و 
مت شرقی فلات|یران ونواحی ماوراء رود ارس کہ قبلاأٴدرچھارچوب مسائل 


سید ہ 
محیط طا 
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عربوط بەایران واددہودبھکوشش خاورشناسان دوس مخصوہا ازاین کلیدیریہ ا 
تفکكيك شدہ وخود اہبوآپ مستقلی داذیر نامھای تازەأٴی بوجودآوردند, از لہ ' 
اففانشناسی راکە ازلحاظ لفظی دلالت برمفھوم تازءای میکند ددعرسۂ وسیی 
از زمان ومکان بکاء ہردند. 

درَحتیقت بکاد رفتن اصطلاح محدود ایر ا نعناسی اف گسترش موضوعات 
دیریئە را ا مرڈڑھای معیئی دسانیدءکەکشود ایران کنوئی دا ازھمسایگان جدا 
می سازدہ بثابراین ددمپان ایر انشناسی وآ نچەبااہران حاضر بستگی وپیوستگی 
پیدا| میکندگوگی دشتۂ تعلق اسٹوار تازەای بوجودآمدہ ومطالب دیگر دا از 
متنبە حاغیەبردہ است, 
ز بان ودین 
کە ہاتادیخ کلدہ وآشود دارد مائند مقدمەای بر‌دفٹی ایں‌انشناسی بیفز ائیمقلمرو 
ایرا نشناسی ازحیث ذہان‌تادیخی بەدومزار وشغصد و پنجاء سال با ائدکی ہیش 
وکم محدودمیگر دد کہ بیش‌از نصف دوم آن عموارہ بادومظھر بادذ ومستمرعمراء 
ہودہ است کە زبان وخط فارسی و دین اسلام باشد وھزار وسیسد سال دیگرش 
چنائکە معلوم صاحبان‌وقوف باشد بەچند دودة مجزاتقسیم میگردد و ہردودہای 
داداىی چند مظھر مستقل ومتمایز اذحیث زبان وخط ودین‌بودەاست . 

ازمجموعة مظاحریکە ددعردوبخش پیش |زاسلام وبعد اذاسلام ددضمن 
دورەھای مختلف ازھر بخشز پر مظاعر مخثلف نمو دارشدءاست ز بانفارسی دریکه 
درروز گادپیش‌ازاسلامزہا نی محدودودد کو شە ای ازشمال شر قی فلات ایر ان محصود 
واذزخط وۂ ھن و ادبیات کلاسیيك ہی نصیب بودہ است ذبانی ازکار درآمدءکه 
ددطی ھزادویکسد وپنجاء سال عس ادبی وفرھنگی وگسٹرش در ماوراء حدود 
فلات ایران‌توائستہ است خوددا بەمقام یکی اڈذچندذبان مھم ودایج روی ذمین 
برساند و حجمآثاد نوشته بدین ذبان اکنون پە بیش اذپنجاء ھزاد ائرمدون 
اذشعر وئٹرمپرسد: زہانی کە دربخشتواریخ مدون خود شالودەتادیخی دابرای 
چندکشود وچند ملت دیگرھم میریزد. 

صرفنظر اذسھم معینیکە ذہانھای عر بی و تر کی ددتکمیل معلومات 
مربوط بەتادیخ وجفر افیای ایران داشتەاند ذبان فادسی تٹھا ذبان مثداول دد 
این دوهزاروشۂصد وپنجامسال بودہ کہ شامل غالب‌مسائل ومودوعات مر بوطبه 
ایران درمتیاسھای متغاوت شدہ چنانکە بدون استفادہ واستمداد اذآن نمیتوان 
حتی ہر آٴ ئچە درنیمڈاولازتاریخ دوہز ارودشصد وہنجاء سالە بامفھوم کلمۂ ایران 


سومینکنگر: تحثیقات ایرافی ۵۱ 
ار تباط پیدامیکند احامڈاظر واطمینان خاطر پیداکرہ. 

پنا ہا ین کسی کہ بخوآعدنبت بەہ عمۂمسائل متنوع مر بوط ہەایر ان معرفت 
کلی پبداکند پاید دد ددجۂ اول فادسی داچئان‌بیاموددکە بٹواند اذ روی این 
پنجاءھز ادائر کو چكوبزد گا بەمطالبوقضایا یامعلوماتی پی ہرد کہ دانستنآ ھا 
برایشناسائی ایران کمال ض, ودت دا دارد. موضوع مصرشناسی و آشورشناسی 
نابل مقایسہ ہا ایران‌شناسی نیست زیرا مصر و آشوری کہ ازمسرشناسی و آشور 
شناسی موددظر و بحث قرادرمیگیرد مربوط بەدورەھای فراموششدہ و قدیم اذ 
نادیخ هردوکشوداست کہ ازصدۂ نوزدھم ہدین طرف باجسٹن کلید قرائت خطلوط 
روی آثاد و الواح و کعف ہقایای آثادہاستائی دوذبروذ ہر توسعۂ حوذءشناسائی 
آٹھا افزودہ میشود ولی ایرائی داکە ددقلمرو جدید ایرانشناسی باید شناخت 
دردرجە اول ایرانی‌استکە انعزادو سیسدوپنجاء سال پیش ہدین‌طرف از حبیثے 
نمدن وفرحنگك وذبان و دین ازوضع‌ثابت ومعینی ہر خوددادبودہەاست. وآنگاء 
باحٹی کہ ہا خواندن خطوطکتیبە ھا وکخف آثاد مختلف بر ثروت فرھنگی و 
مدنی ایران افزودہ میشود مانند مباحثآشوری و مصری ازوضع حاصرکشور 
جدانیست بلکە ھمکی مانند دیباجۂتازءەای ددآغاز کتاب فرھنگ وتمدنایران 
کنوئی قرادمیگیرد . 

ددست استکە دردومزار وئۂصد وپنجاہ سال پیئر اذابندد کشودایران 
خط وزبانودین وتمدن وفرھنگۂ‌دیگری متداول ہودہ است ودد دومز اروسیصد 
سال پیش کلیتحول شکلی یافتہوددسالھای میان دوعزاروسیصد سال پیش وھزاد 
وسیصدوپنجاءسال قبل چندتغییراساسی متوالیبەظھودپیوستہ استکہه ھرمرحله 
آن کیفیتی خاس ازز بان وخط ودینوآداب داشتئدہ با وجود این وقتی ایران 
طلق گفتەشودوشناسائی ‌اہران بدون قید متممی ہر بساط بحث قرادگیرد ازلفظ 
امنھوم ایرآن::ایرانی شثاخته میشودکە دنباله مظاعر تجلیائش ھموارءبرقراد 
دہابداد ہودہاست ووآن اپران‌نیعة دوم اذتادیخ دوہزار وششصدوپنجاءسالەاست. 
حدون ایرائشناسی 

بلی وقنی ما ازشناختن ایرآن درمفھوم مطلق بپەعقامی رسردیم کەعرفت 
برسوابق تادیخی حم ضرودت پیداکند: باید معرفت بە زیانھا وحطوط متداول 
دد نیمة اول اذتادیخ ایران داہراہواب اپرانشناسی افزود و ددسدد بر آمدکھ 
داجع بە ایران قبل اذ جوم اسکندد و پا ایران بعد اذآن وایران قبل ازغلبۂ 
اُردثیرویا ایران بعد اذ آن: از راء شناختن خطوط میخی وآدامی ویونانی و 
بھلوی واوستائی ودانستن زبانھای پارسی وعیلامی وبابلی و آدامی ویونائی و 


.۵۳۲ داھنمایکتابءجلد پائزدم 
پھلوی واوسٹائی وپاذنچی وسندی و طخادی وددی بە مبائی اساسی این مرفت“ 
یی برد. : 

بدبھی است با آموٗختن حريك اذاین ذہاٹھای قدیمی مھجورکۂ دیکر 
امروڈ دد عیچ نقطە‌ای اڈ نقاط داخل و خادج ایر ان بدان کیفیت شناخنہ و 
متداول نیست ۰ می توان بەجزء محدودی اذمعلومات مر بوط یہ ایرانشاسی پی 
برد ولی این جزء خر اندازہ ھمکە دفیق و شامل باغد مارا اذزکل بی نیساز 
نمی کند وصاحب خود را نمی تواند ایرأنشٹاس معرفی کند ذیر‌ا فی المٹل آغنالی 
با موضوع محدودی یا بحث خاسی اذفقہ دنجوم وطپ و طبیعی کە دد قرو 
معرفت کلی عردا نغی وارد استآخنا دا نمی توائد فقیه ومنجموطبیب وطبیعی دان 
معرفیکند در صودتی کہ دانا بە زبان فادسی کہ بتواند این زبان دا دد آثار 
مختلف خود ددست بخواند ونیکو ددیاہد دد مجرای صحیح ایرانغناسی قرار 
گرفتہ است واین معرفتکلی باتوجہ بەتوضیح جزئیات پایە استوادی برای 
ابرانشٹاسی خواحد بود. 
ذبان فارسی ددی ددطی عزاد ویکصد وپنجاء سال بەھمە ابواب معرفت 
انسانی نزدیك شدہ و کوشش باعملآوددہ است تا برای معائی و مفاھیم مسودد 

احثیاج اھل بینش و دانش الفاظٰی اختیادکند وآنھا را ددجای خود پکادبرد. 

ذہان فارسی ددعین حفظ بتبة دستوری وبیانی خاس خود در تروتمند 
ساخئن زبات اذ حر رای کە بەنظر مجاذ و میس ر آمدہ وعثدالضٰرودہ اڈ اقتباں 

واستعمال لفظ عادیتی ددیغ نودزیدہ است بدینتر تیب ددطی قرنھا اذ ذمان: 

ذبانی بوجود آمدءکە جزء اعظم سکنە فلات ایران و آسیای میا د گرہہ 

بی شمادی ازمردم نواحی مجاود؛ آندا می توانند بخوبی درکنند ونوشتەھای 
پارسی نویسان قدیم وجدید را بخوائئد واذ آٹھا مطالب یبرون آودند و یا ہا 

آن مقصود خود دا بیان کنند . 

این ذبان جنبۂ تصسنع ونظیرسازی وغلط انداذی وجمل عبادات والفاظ 

دلخواء نداغته وچون پەتددیج ددشرق و غرب فلات جای لھجەھای محلی د 

بانھای ہومی دایج دا می گرفتە است با قبول قالبِ الفاظ محلی کے شکل 

ددی دا اذ حیث ساختمان می پذیرفت بەکلمدھائی دست مییافت کہ اگر دد 
وضع ظاہریآنھا تصرفی عم میشدہ برای دعایت تناسب لننلی و سازگادی 
ترکیب زبان: منظودآمدہ بود ومطلقَاً قصد جمل وتحریف وتصرف ناروا ددکا۸ 


نہودہ اُست ۰ 


سومین کنگر؛ تحثیقات ایرانی ۳ھْ 

زبان فادسی ددی با چنین کیفیت و مزبتی قدیمی ترین زہانی محسوب 
میثشودکە دست در دست زبان عری نگھبان و نمایندۂ آثار تمدن و فرمنگ 
اسلامی اذھزادویکصد سال پیش بدین طرف ددایران وممالك آسیای جنوبیو 
مر کزی وغربی بودہ است . 
فوذ و رەوثق زہان فارسی 

خاودشناسان ادوپاکە اذ نھصد سال پیش بدین طرف:کار خوددا باذ بان 
عربی آغاذ کردہ بودند آذ صدہ عفدھم میلادیکە بەمغرب آسیا ومر کز وجنوب 
آسیا داء یافتند وبہاحمیت نفوذ ورونق ذبان فارسی درمندوستان وعثمان ی‌مائند 
ایرانآٹنا شدند؛ ددیافتند کہ گردش وگسٹرش ( بان فادسی در سواحل ددیای۔ 
عند ہر دونق ذبان عربی بیشی دارد وعلاوہ ہرثروت ادبی قوی وغنی ونزديك 
بەقبول طبع و ذوق غربی: این ذبان برای مسافرت ددسراسر آسیا ہے خوبی, 
می توائد مورد استفادہ قراد گیرد ددفع احتیاج مسافر وبازر گان دا بکند؛ 
ہدین سبب در آموختن زبان فارسی ھمت گماشٹئد وہعداز آ نک کمپانی ھایشرقی. 
درسواحل سوماترا وجاوہ وھندوستان مؤسسات باہ گانی و ظامی خود دا پی 
افکندند و در صدد مزید استفادہ ازفارسی برای پیشبرد مقاصد خود پر آمدئدہ 
انگلیسی‌ھا در کلکتە مدرسہ وچاپخانە ووسایل بھرہ بردادی ازفارسی دا قاُسہس 
کردند دبەتعلیم وتدوین وت ر جمہ وچا پآثار فارسی پر داختند : 

فارسی در نقل نخستین آثاد دینی حندو و زددشتی وسایں مسائل مر بوط 
بەھندوستان نخستین وسیله شناسائی اروپائیان ہود وخاودشناسان بەیاریفادسی 
و بە دستیادی موہدان ایرانی نژاد ہمبئی اوستا دا ا روی تر جمەھای فادسی. 
ذند و پازند و اوپانی شادھا و بھاداگیٹادا بە فرائسهہ و انگلیسی نقل کردند . 
ترجمەھای فارسی از خردہ اوستاکہ رہ آورد ایران و دد دست موبدان بود دد 
نخستین نقل گاتھا ویشتھا عامل مؤثری شناختہ میشد و استفادہ اذ سانسکریت 
برا تحتیق بیشٹر دومراحل بعدی میسر گردید ۔ 

یمر اجعہ پەتادیخ ترجمۂ زند واوستاً بەفرانسہ ونتل اوپانیعادھا بدان 
ذبان ويك مر اجعە بەمجموعہ کادھای انجمن آسیائی بنگالاومتالەعای دودەھای. 
قدیم مجله آن انجمن: خاطر نغان می سازدکہ زبان فارسی دد کادھای اولیه 
خاورشناسی چە نقش مھمی دا ایفا می کردہ است . ازمراجعہ پسە ائر نفیس. 
هامرپو رگغتال و ایلیوت بادتولد ثابت می ‌شودکە برای بھئر شناختن سوابق, 


۴۳ن داہنماىکتاب : لد پائزدھم 


یسچراہے۔ مت 


امپراطودی عثمانی و دگّٗلت گورکانی مند وس نما ای س 277 7ت 
کتبی فادسی ھنوڈ اھمیت درجہ اول دا دادد . و ہدون دانستن ذبسان فارسی 
تحقیقکامل و دقبق ددبارۂ تمدن وفرھنگپف مردم آسپای صغیر و عندوستان و 
آسیای مر کزی میسر نیست داز اپنجا اھمیت زہان فارسی ددترك شناسی و عند 
شناسی معلوم می گردد ۔ 

خاورشناسان بزرگه صدۂ ھیجدھم مالباً پەھردو ز بان‌فادسیوعر ہی آٹنا 
بودند و برای اینکے دد آموختن آن پیشرفت بیشتری نصیب ایشان شود 
بە تدوین قواعد یا دستود ذہان فارسی ہبہ اسلوب دستودھای ز ہان ھای غرىی 
پرداختند ۔ 

اینك کە کارھای خاودشناسی ہم مائند غالب رشتەھای مختلف مصرفت 
انسائی بەنواحی مجزا ومشخص تقسیم شدہ است وھر کس دد بخشی|ازمحتویات 
عرموضوع کلی بتوائد مخنصری بصیرت پیەاکند غاید اذ روی مسامحه بتوان 
اورا خاودشناس وایر|نغٹاس‌خوائد وہر ای او داگر؛محدودی از دائشوپژڑوھش 
قایل شد بااین‌حمه ٹاکی ددست بەر بان فادسی آشنا تباشد ونتواند بطورمستعیم 
ازنوشتەھای فارسی نویسان وگفنەھای فارسیگویان استفادہ کندء نمی توان اودا 
ایرانشناس واقعی شمرد . 

ددعھد سابق بنا بەاہمیت کار زیادرت وحج کسی کہ از خائھ بفقصد سفں 
مذھبی بیرون می آمد فوداً اوداکر بلائی ومھدی وحاجی میخواندند ولی این 
تسمیە برای فال نیكعزدن بودنەانجامعمل اما آنکە بە گوشەای ازمسائل متفرع 
ایرانشناسی می پرداند نباید ایر‌ان‌شناس خواندہ شود نیرا در اپن کار بنہای 
تفؤل برخیری نیست . پ سکسی کہ زبان فادسی نداند اما زہان ساندی بدائد 
یا دربارہ موضوعی از متفرعات مباحث واشیاء مر بوط بہ گذشتہ و حاضر کشود 
ایران اطلاعاتی نو وکھنہ فراعم آوردہ باشد می توان اودا سغدی شناس و پا 
کاشی شناس و قالٰی شناس مثلاگفت و دد عالم پھناور خاود شناسی عم بە ھمین 
اعتباد برای اومحلی محدود قایل شد ولی بدون فارسیدانی ئمی توان او دا دد 
عقام ایران شناس پذیرفت ڈیرا امروذ مفھوم ایران حقیقی اذ میراث ذہان د 
خط فارسی ددی نمی توائد جدا ہمائدك . 

چنانکە اشادہ شد خاورغناسان اذ صدة نوزدھم بدین طرف کە پە ذہان 
فادرسی واھمیت آندر کار خاورشناسی آشنا گشتہاو بہ آمو خٹن آن ھمت گماشتەائد٠‏ 
ازبذل فکر و وقت و ذوق وتجر بە وعمت دد داء تسھیل و تکمیل تحصیل این 


سومین کلگرۂ تحقیقات ایرانی ۵ن۵ 
زہان ددیغ نونزیدەائد . 

ازيیك طرف بەتنظیم لنت‌نامەھا از روی فرھنگھای متداول و مروف 
پرداختەائد وبراسای دسٹود زبانھای غربی دستودھا ہرای ذبان فارسی‌تدوین 
کردمائد . این دستود نامەھای ایرانشناسان دسٹود العمل و سرمشق کسانی 
مائند میرذا حبیبِ دسٹتان اسفھانی و دیکران قراد گرفت کە تدوین قواعد 
زہان فارسی دا اذ اسلوب قدیم متداول دد هند و عثمانی ہے این شیوہ تازہ 





در آوردند ٠‏ 

تحقیق ددمغتقات الفاظ فادسی برای ضبط الفاظ ومعرفت اسول آنھا دو 
استخراج قواعد دستوری بەاسلوب تازہ ؛ خاور شناسان فادسیدان را متوجهہ 
دوابط دور وئزدیکی کردکہە میان مفردات ذہان فادسی والناظ زہانھایپھلوی 
واوستائی وسةدی وطخادی وجود دارد ومباحث فقەاللنه فارسی دا درمطالعات 
دستودی واردکرد. 

تتبعات فارسی دارمسنتر کە صفتکاد خود دا از مدلول پادس و پری 
فراتر بردہ و بە ایران نسبت دادہ است یکی از شایستەترین خدمتھا یەدہءک 
فارسی دان اوران شناسی ازجملۂ خاودشناسان فرانسه بە تتبع دد زبان فارسی 
کردہ است . 

عدءای از آ نان کە اذ پبروی شیوەھای کھنۂ تحقیقی بە روشعای غسر بی 
گرائیدەءائد ٠‏ ذوق تثبم در ریہ الفاظ دری دا ازم ھمین نوشتەھای تحقیقی 
خاورشناسان ایران شناس فرا گر فتەائد وایئان ہودندکە چراغ ھدایت فراداء 
دانشجویان بی مددسہ ومعلم ایران پنجاء سال پیش دد آثاد خود نھادند . 

برای توضیح معنی شاعدی میآورم: چھل سال پی ش کہ دوحلدے تتبعمات 
ایرانی را ازمرحوم استاد قریب بەامانتگرفتە ہودم ومطالعه می کردم دد آنجا 
کک بەردیشۂ برخی از الفاظ مر کب ھباستانء اشادہ می کند دیدم دبستات ہمعنی 
مکنب دا مرکب از ادب عربی و ہ استان ء فارسی شمردہ ہود . توجے باین 
توجیە لفظی, مرا ناگھان متوجہ بەنکتەای بی سابقہکردکہ تاآن روڈ اذ ڈیں 
قلمی نگذشتہ وبہ گوشی ٹرسیدہ ہود وبعد اذمقدادی تتبع اصولی دریافثم کے 
برھکس توحیه أو ؛ لفظ ادب عربی اذ ریش ددبء فاوس کرک شدہ است و 
بعد اذ حصول اطمیئان نسبت بە نثیجهۂ بحث خود خلاسەأی اذ این تحقبق دا 
دریارۂ کلمڈ دادبء عربی درسال نمم مجلەآموزش وپر ورش کہ متعھد ادارہٴآن 
ہودم انتشار دادم وبہکشمکش ددمیان انسطاس کرملی وئلینو ودکتر طہ حسین 


۶ن۵ دامنمای کتاب ؛ جلد پائزدھم 


ازلنت شناسان خاتمه بخغیدم وقگان دادم کہ دادبء ازجمع ددابء ویامعادبء 

عربی مغثق نشدہ بلکە ددصودت آداب جمع ادب ہ معرب اذ عادوینء پھلوی 
ہمعنیآئین بودہ است کہ آذین دا ددپارسی ددی مانندآیبن اذ مغتِئات آن در 
دست دادم :- 

تحولی کہ دد نئیجۂ تأٹی ہاین اثر تحقیقی خاودشناسان در روش بحث 
ومطالمة من بوجودآمد اسلوب تتبع وتددیس مرا دد ددس دستود زبان فادسی 
دیگر گون ساخت وسالھای مثمادی دد حاغیە متون مقرد ددسی؛ مطالب لازم 
دا ہەروش تازہ ازلحاظ شاگردان خود میگذدائدم . 

تحقیقات ایرانشناسان ازخاودشناسان بەتددیج اذ موضوع متون ولفات 
فادسی و دستور زبان و فقه الللہگذشت و بەمراحل شعر و شاعصری و ادبیات 
زبان فارسی پیوست و ددتادیخ نظم و نثر و عمراحل تحول اسلوبمای ادبی و 
زند گانی شاعران ونویسند گان تفییرشایان توجھی ہوجودآورد. ایتان ددضمن 
مطالعة آثاد نظم ونٹریکە برای تددیس وت رجمەہ وچاپ ونثر آمادہ میکردند 
بہ نکات و دقایقی برخوردندکە ملاحظہه و مراعات آنھا مباحث تازەای دا بر 
نمینەھای معھود ادبیات فادسی می افزود ‏ 

نتیجہ مساعی اتە و نلدک و ژو کوسکی اذ ایرانشناسانآلمانی و دوسی 
دد تحقیق احوال شعرای ایرانٴبہ پرفسود ہرون ایرانشناس انگلیسی مجال 
آندا بخغیدکە تاریخ ادبیات ایراندا برمنوال تادیخ ادبیات عرب بروکلمن 
تنظیم وتدوین کند وبا استفادہ اذ ترجمە ونقل متون نظم و ثر فادسی, زمینہ 
تألیف دا تاآنجا توسعە بدھدکە موضوع فتدان راہنمای نسخەھای آئاد شرا 
و نویسند گان فادسی دا ددکتاب جبہر ان کند؛ کادی کہ استودی سالھا بے از 
مرگ استاد خود برون بەئکمیلآن پرداخت ٠‏ 

جلد اول و دوم تادیخ ادبیات فارسی برون کہ یك“ ئجر بۂ موفق مقدماتی. 
ایرانشٹاسی ازموضوعی بسیادگستردہ و متنوع بود؛ سلسلە جنبان عمت شاعصر 
فادسیکو و استاد زبان فارسی دد علیگر عندوستان : شبلی نعمائی شد تا از 
آمیزش روش تذکرہ نویسی والد واغقیانی و آزاد ہلگرامی و دیکر تذکرەہ 
نویسان صدۂ دوازدہم حمدوش با شیوۂ پژوہش خاودشناسان ؛: شس العجم داٴ 
بە ڈہان اردو در سە جلد تدوین کند و جزہ سوم کتاب شس العجم دا پیش اذ 
تالیں جلد سوم وچھادم تادیخ ادبیات برون منٹش رسازد وآ نگاء بحث درنمینلا 
سخن منظلوم واسلوب‌ها ومختصات ادبی شعر شرای قدیم ومتوسط دا در دوجلدہ 


سومین کنکر؛ تحقیقات آیرانی ۵۷ 

جداگانە بر آن بیفزاید. ‌ 

حسن تائیں این اثر آددو رون دا پس انچند سالٰی تأمل درادامه عمل 
ازنو واداد بەتعقیب‌کار خویش کرد و جلد چھادمکٹاب را پیش اذ مرگ خود 
بەپایان دسائید . 
پڑوھند گان نخستین 

محققان ایرانی کە اذ دودہ ناصرالدین شاء ببمد بە تبعیت اذ مؤلفین 
کتابھای رجال حدیث روش خاصی ددپووعش ادبی پیش گرفته بودئد بعد اذ 
انتشاد تادیخ ادبیات برون زمیئەکاد تحقیق دا عوض کردند و ددپی ابن شیوہء 
فرنگی رفئند . 

شاددوان عباس‌اقبال درمجلۂ ددانشکدہء ہا استفادہ اذتر جمەای کەآقای 
سلطان محمد خان عامری ازجلداول کتاب برون دد دست عمل داشتطرحی نو 
افکند ومرحوم تقیذادہ ہم با توجہ بەکاد برون ویروی اذ اثرمعروف نولدکہ 
ددبادء فردوسی و شاھنامه او دد دور: جدید مجلەکاوہ ہرلن سرمشق تازءایدا 
دد مد نفلی نسل جوا ن کشورگذارد. 

پس باید پذیرفتکۂ افمساعی‌ایرا نشناسان صدۂ نوزدھم میلادی ددتتہمات 
ذہان وادبیات وکیفیت تصحیح وانتعاد متون ادبی؛ فواید گرانمایەایعاید فضٰلا 
وادہا واستادان ونویسندگان ایران گردیدہ است .۔ 
کنگرۂٗ فرددسی 

تشکیل کنگرہ فردوسی سال ۳۱۳ با حطود دعھا تن از خاودغناسان 
ادوپا وعدەای ا نضلای آسیائی مشغول بە مسائل مربوط بە ایران:؛ نخستین 
برخودہد فکر ایرانی با ایرانشناسی بیگانگان دد قرت بیستم بود ۔ 

جلسات متعدد سخنرانی کہ غالباً سخنرانان خادجی دد آنھا پەایراد 
خطابہ می پرداختند یہ علاقمندان مستمع گوشزد نمودکہ کاد پژوعش دربادۂ 
زبان وادبیات فادسی خصوساً و ایرانشناسی بطود کئی: دداروپای معاسر نسبت 
بہ اواخرصدۂ نوذدھم دچار توقف ودکود شدہ وجز ددباستانشناسی؛ ھیچ دشته 
دیگری اذ تحقینقات ایرانی آن جلوہ و اھمیت پایان قرن سابق را حفظ 
فکردہ اأست ل ۱ 

قضادا ددآن‌کنگرہ بە ابرانیان لایق ومستعدکمٹر مجال شر کت وعرض 
خدمتی دادہ شد . ولی مقالات فردوسی نامہ مھر کە قضا را مقارن با ایام انعقاد 
کنگرہ فردوسی انتشادیافت وحاوی مسائل ونکات جالبی داجع بعھمانعوضوع 


۰۸كھ۵ راھنمای کتاب × جلد پائزدم 
کنگرہ بودہ ثابت میکردکە بط کلی موقع مناسب برای قاُسیس يك م رکز 
داخلی و ملی ددکاد ایرانشناسی فرارسیدء است ۔ 

وجود طیقەای اذ ادہاب فضل کە ھنوڈ مرعوب و مجذوب نفوذ مستقیم و 
غیرمسثقیم ایرانشناسان وخاورشناسان ادوپائی ماندەاند والقای روح نفرت اذ 
عمکادی وعمراھی با خاورشناسان غربی درادامەکارھای ایشان: اذطرف برخی 
عناصر بدہبن بە جھان غرب حنوذ مائع بزدگی برای يك نھعنت ملی و شرقی 
ددراء انجام این امراست . 

با وجود این؛ تشکیل کنگرەھای ایرا نشناسی ۱۳۵۰۱۳۴۵ ومجالس 
وتحقیقات سالھای |اخیر : گواء آن استکە خواہ ناخواء این اندیشہ دد مرحله 
عمل وارد شدہ و حس احتیاج پە وجود مر کز صالح داحلی دارد مورد قبول 
عمگنان فرادمیگیرد . 

موضوع تا لیف تادیخ ایر ان کمبری جک با مساعدت دولت ایران صودت 
فعلیت پیداکرد ہہ لزوم تغیبر عدف وئقطہ امید کمك غیرمستقیمی نمودہ وعمەدا 
از صدر کا ذیل ہدین اسل معتقد ساخته استکہەکار ایرا نشناسی باید بوسیلہ 
ابرانیان صاحب صلاحیت فنی و علمی و با ھمکادی ایر ا نشناسان کاردان شرق و 
غرب ددداخلە ایران تم رکز پیداکند . 





گفتگو اذسیاست ایران شناسی شاید دد نظر ئخست غریب بنماید چون 
ایران شناسی دست کم تا چندی پیش چنان دربند مباحث فنی باسٹان شناسی و 
ز بان شناسی و کتاب شناسی ہودکە اظھاد اپٹکہ مطالبآن با سیاست یعئی با 
مسائل مودد ابتلای جامعه وحکومت می توائد ادتباطی داشته باشد چە بسادد 
نظر جمعی حکایت ازنوعی شعبدہ بازذی فکری و گزافەگوئی می کرد . ولی 
واقعم امو آن استکە ایران شناسی چهە دد .رحلة تکوینی خودکےء ددانحصاد 
شرق شناسی ادوپائی ہود وچە امروز کە دانعمندان ایرانی با شوق وحمتی تاذہ 
درخط آن‌افتادائد بەسورت گو ناگون وآ گاهانە یا ناآگاھانہ باسیاست اہ تقباط 
داشته است ؛ آنچه ددرگذشتہ بے ایران شثاسی جنبۂ سیاسی می داد پبوسنگیش 
یەتادیخ استعماد بود چنانکە شرح آن خواعدآمد وآنچە امروذہ ایرانشناسی 
دا بەعرصۂ مناقشات سیاسی می کفغاند اذ يك سو فزونیآ گاعی وبیدادی قومی 


سومین کنگرۂ تحقیقاتایرانی ۵۷۹ 
و اذسوی دیگر گسٹرش روز افزون دامنۂ ننوذ ونظادت دوڈتھاست کە کم وبیش 
سراس پھنڈ ذند گی اجتماعی دا فر ا گرفنە ویکی اذمشخصات اساسی ەسرماست . 
ولی ددبارۂ دابطۂ سیاست وایران شناسی گذشتہ اذ انگیزەھای ملی و غیں ملی 
آن از دید گاہ دیگری نیزمی توان سخن گفت وآن تأئیری‌است کہ ایرانشناسی 





می توائد یا ہاید ددتحولات سیاسی جامعۂ ایرانی داشته باشد . 

چون ایران شناسی بەمعثای مجموءەای ازمطالعات منظم وعلمی مر بوط 
بەوجوہ گو ناکون تمدن وفرھنگك وتادیخ ایراندا ادوپائیان بئیاد کردند یکی 
ازعتایدی کە دربارۂ علت وجودیآن اذ دیر باذ دواج داشتہآن است کہ ایران 
شناسی حمچون شاخەھای دیگر شرق شناسی غربی جزئی از تمھیدات استعماد 
برای تسلط ہرشرق ہودہ است پعنی دولتھای استعمادگی بے عمان اندازہءکے 
بەکادشناسان نظامی واقتصادی نیازمند بودەائد دانشمندانی نیزلاام داشتەاند کہ 
اذ فرھنگك و زبان وسرشت و خوی مردم سرزمینھای تاہے و مورد نظرشان 
خوبآگاہ باشند تاکار ادادہ وبھرہ بردادی اذ این سرزمیٹھا دا آسان کنند . 
نظیر این گوئە داوری دربادۂ شرق شناسی بطورعام اذجنك جھائی دوم بەاین 
طرف از جانب دوشنفکران پیشثی کشودحای آسیا وآفریقا کە سابقاً مستعمرۂ 
دولٹتھای غر بی بودەائد نیز اہراز شدہ است . 

ونسان مونتی محقق فرانسوی دد مقالەای بەعنوان ہپیراستن تادیخ اذ 
استعمادہ کە دد سال ۱۹۶۳ منثشرشد ہبرجستەترین نمونە چنین داودیھا دااذ 
نوشتدھای محققان ترك ومندی و آفریتائی فراہمآوددہ است . مونتی دد این 
مقاله می نویسد کە روشنفکر ان آسیائی وآفریقائی پس از جنك جھانی ددم ہر 
سر آن غدەائد تا تاریخ ملتعھای خوددا اذ دید کاھی مثتفاوت از آ نچ محثمان 
ادوپابی اختیاد کردەاند دوہادہ بنویسند و اذ کوشش‌ھای ایشان سە مکتب تاڈہ 
درتادیخ ویسی آفر یما و آسیاپدیدآمدکە یک ی مار کسیستیودیگری ناسیو نالیستی 
است و سومی روشی مستقل اذ این دو و مبٹئی ہر اسول علمی تادیخ نویسی دا 
پیروی میکند . 

حفدەسال پیش نیزکنفرانسی باشرکت 7- نویسان آسیائی و آفریتائی 
و ادوپائی دد دانگاء لندن دد باد؛ ضرورت بازنگری دانشمندان آسیائی و 
آفریقائی ددتادیخ ملتھای خود بر گزادشد ومن گزارش مباحثآن راہفارسی 
ہر گرداندمکە دد مجله سخن (مھں ۱۳۳۶) چاپ شدو در آن گزارش بەجای 





یی راعنمای کتاب ٠‏ جلد پائزدھم 


.سےکًکًسےک ما سے 


خالی نمایندءای اذ ایران ددکنفر ائی اشادکردم. یکی إِذ نقایج آنکنفرانیس 
باذنمودن تعصبات ملی برخی ازشرق شناسان وتأاکید ضرودت پرھیز اأتکرار 
آنھا و یز دشوادیکاد شرق شناسان ادوپائی در فھم دوح و معنی تمدن شرقی 
بودہ أُست۔ 

ددحال یکە چئین بحٹھائی درنقد شرقشناسی و واکنٹھای سیاسی ناشی 
از آن‌ازمدتھا پیش دد کشودھای مختلف آسیائی صورت گرفتہ و کمو بیش‌معیادھائی 
برای شیو: تحقیقات تازہ ددتادیخ وفرھنگد این کەودھا بەدست دادہ است در 
کشور ما فقط یکی دو سال استکە سخنانی جستەگریختە دد این با گفتے 
می شود . این کو تام یما ددبررسی علمی وانتتادی ایران شناسی غرب علل بسیار 
داردک بحث درباد:آنھا دا بەفرستی دیگر ہاید واگذاشت . ولی دد مثاسبت 
حاض تنھا بەاین‌علت سیاسی اشادہ میکلیم اک چون ددقرن نوزدہ یعنی درزمان 
اوج استعمادکشود ما ہا وجود زیانھای فر اوانی کە اذتجاوڈ طلب ی‌ھای اسٹعمار 
دید وبخشی اذ سرزمین‌ھای خود دا از دست داد و اذ طرف قوای استعماردگر 
اشفال شد . جنبشھای ضد نحرہی بەشدت و دامنەای کە دہ کشودعایی چون ھئد 
ومصروالجز ایرد دگرفت ددایران هر گز پدیدنیامد وددنٹیجہ مظاھر کوناگون 
دابطڈ معنوی ما با غرب عیچگاء مودد انتقاد واقع نعد وکمتر کسی دد میان 
نویسند گان و دوشنفکران نفوذ فرحنگی غرب دا خطری برای استقلال سیاسی 
یا فرھنگی ماشمرد حتی میٹوانکفت که درمواردی خلافآنھمروی داد چنانکە 
ہسیادی از روشنفکر ان یک زمائی دد شماد رھبران عبارزات ملی بودند تجدد۔ 
خواھی دا با فرنگی.آبی مترادف شمردند و تنھا راء رستگاری ایران را دد 
تقلید ازغرب دیدند . وقایع جنگك جھانی اول وازآن مھمئر اشنال ایران دد 
جنگدف دوع پیش آمدن مرحله تاز,بیداری وآ گاهی ملی این وضع را ٹااندازءای 
دگر گون کرد واذآن پس ضدیت سیاسی ہا غرب آندك اندك دنگ فرحئکی نیز 
گرفت اگرچەہ حتی دراین دورءگاء وابسٹگیھا ہیک بە غرب داشثەایم ما دا 
ددگنتن حقائق داجع بەغرب محتاط و دو دل کردہ است ۔ 

بەسہب این‌ملاحظات منگامی کہ دانشمندان ایر انی ‌ددطی دمہ اخیرہمت 
بر آن گماشتند کہ ابفکار تحقیقات ایرانی دا خود بەتددیج دد دست گیر ند عیب 
بزد ك کارشان آن بودکەکوشش خوپش‌دا ددنوعی خلاء فکری آغازکردند یعنی 
ہیچگونە سابئۂ نقد وسنجش عوشیادانەای ازخصوصیاتثرقشٹاسی غر بی وجود 
نداشثتکە درگزینش اسول و هدفھای فکریکار تحقیق دراعنمای ایغان باشهد 


سومین کنکر! تحقیقات ابیرانی ۱ن۵ 
وکارغان دا ازعیب‌عھا و خطاعائی کہ شرق شناس فربی دا دچاد بن بست کردہ 

است ایمن دارد . بە عرحال چونمئاقشە ای کہ ایلك دربادہ ایرانشناسی مر ہی 
در گرفته است بەدلایلی کە گذشت مراحل ابتدائی خود را می پیماید و مخالفغان 
پس اذ مدتھا خاموشی فرصتی برای آشکادہ گوئی یافثەاند طبناً اگر در آنجے 
می گوبند شائبەای اذتسب وخام اندیغی باشد جای شکفتی ندارد آنچه ماوے 
شگفتی است این است کہ چنین مناقشەای با دست کم عفدہ سال تأخیر دروی 
حادہ است ۔ 

دداینکە ایران شناسی ھمچون دشتەھای دیگر شرق شناسی درغرباصلا 
بەاقتضای نیازھای سیاسی ونظامی و اقتصادی دولٹھای استعماد گر پیدا شدہ و 
عدف فوریآن خدمت بە مصالح‌آن دولتھا بودہ است عمانطودکە جناب آقای 
دکترداسخ فرمودند مشکل بتوان تردیدکرد ۔ 

دو دونق شرق شناسی یعنی قرن‌نوزدھم روز گار عجوم استعمادبشرق 
بود وئمیثوان گفت کہ دد آن روڈ گار و در محیطی کہ شیوەھای فکری مشرب 
تحصیل (ہوڈزیتی دیسم) واصالتعمل (پر ا گمائیسم) وجز آندوحوجھتفءالیٹھای 
علمی دا ممین میکرد: شرق شناسان ادوپابی جز عشق بە شرق و دائش پرودی 
انگیزەای نداشتند ۔ 

وانگھی‌تاردیخچە مدرسۂ زبانھای خاوریو آفریقائی دائشکاہ لندنیعٹی 
یکی اذ بزدگٹرین ومعتبرترین مؤسسات شرق شناسی غرب گواء استکەغرض 
اسلی اذتاسیں آن تر بیتکارمند ہرای دستگاھھای ادادی وہازر گانی ‌انگلستان 
ددآفریقا و آسپا بودہ و مطالعہ در تاریخ باستان جزء ھدفھای فرعیآن بغماد 
حیرفته اُست ۔ 

پس اسرار پرسس معلوم کردن ابنکە یا انگیز؛ فلان ایران شناس اذيیك 
عمرتحقیق خدمت بەاستعمادبودہ است یادائش دوستی, ما دا بەجابی نمیرسائد. 
بینکمان عمۂ ایران‌شناسان دا اذ دیدگاء انگیزۂکاد خود ونیز احساسیکە دد 
حق ایران وایرانیان بدل داشتەاند نمیتوان بەيك قلم داندء ہرخی اذ آان 
برسماً عضو دستگاعھای ددولتی غرب ہودەائد : برخی و یا شایيەه بیعئرشات اذ 
برکت اشراف ذادگی و توانگری امکان تحصیل دد دانشکامھای طراز اول و 
عسافرت بەایران دا یافتند وگروھی نیز نە اذ اغراف و دولتیان بودند و نە 
شخمآً بضاعت مالی داشثنه . کسانی چون دولھاوزنء اسلام دا بندیے: حقادت 
می نگریستند ولیکسانی ھم چون گوستاولو نون تمدن غرب دا ناشی اذ مسلمانان 


۵۴۲ داعنمایکتاب ؛ جلد پانزدھم 


میدا نستند ودرفضائل تمدن اسلام یسا لفەمیک رّدند ہرحی مائند مك دانالد ایرآنی 
دا ذاتاً دوگ می‌شمردند یا مائئد ولد کہ خود معثرف بُودئدکە مھرایرانیان 
دا چندان بدل ندادئد و حال آنکە بسٰی عم چون رن ەگروسە پر شکوءثرین 
سخنان دا ددسٹایش ایرانیان گفتەاند اما عمگی این بزدگوادان درسایۂٴحمایت 
مادی ومعنوی استعماد وسائل کار خود دا فراع مکردئد د بەمنابعکمیاب وگران 
بھاى شناخت ایران و خاودذمین دستیافئند . 

تٹیجڈ پیوستنگی شرق شناسی با تادیخ استعمادآن شدکہە ملتھای آسیائی 
وقتی ددقرن بیستم بیدارشدند و برای بدست آوردن استقلال خود بەپیکاد با 
غرب برخاستند: شرقشناسی دا مانند عمه چیڑھای دیگری کە بادآور استعمار 
است نیر نگی برای ھمواد گردن راہ آسارت شرقدیدند وآ نگاء انواع نسہتھای 
سیاسی واخلاقی دا بەآن دادئد وازجملە شرق شناسان راگماشنگان پنھ3ان 
دستگاهھای استعماری خواندند . اذ مردمیکه پس ار نسلھا اسارت و ذہونی 
بەتازگی اذچنگ ستم و استعماد دھا شدەاند یا گمان میکنندکە دھا شدەانےەد 
نمیتوان چشم دادت کہە دد حق دژخیمان پیشین خود بەشبوەای علمی و اذ دوی 
سعە صدد داوری کنند ولی نتیجەاىیکە اذ این سخنان پایدگرفت آن نیس تکے 
چون ایران شناسیس ذائید؛ آذ و نیا استعمار ہودہ است باید ہی آن خط بطلان 
کعید و ددہاذ نویسی تادیخ ایران نتیجۂکوشش‌مای دہەهھا ہاستان شناس وز ہان 
شناس وتادیخ نویس ادوپائی دا بدور ریخت ہلک روش درستآن است کہ اولا 
اذ ہی اعتبادی اخلاقی شرق شناسی ادوپائی ددمیان ملٹھای خاودزمین این ددی 
عبرت دا ہگیریم کہ تحقیق علمی بطود عام وتحتیق علمی ددعلوم انسانی بطود 
خاسص برای آنکە حرمت وآہروی خویش دا درجامعە نگاعدارد باید خوددااذ 
آلودگی ببەسیاست ہسعنای مبتذلآن یعنی مصلحت پیل ی‌ھای حسابگرانە دوذ 
ونیز اذ آویختگی بەقدرتھای رسمی بر کثار دادد و ثافیاً بەدیدہ انتقادی دد 
دوش وموضوعدشتەھاى گوناگون ایرانشناسی نظر کثیم وناددستیھا ونادسائیھای 
آن دا ددیا ہیم۔ ددفرصتیکە اذ این گفتاد باقی است پادەای ازاین ناددستیھا د 
نادسائیھا را کە دادای اہمیت سیاسی است بر میشمادیم واز آ تھا در مورد شیوۂ 
آیندہ تحقیقات ایرانی نثیجه میگیرم . 

نخستین عیبی کە درمورد ایران شناسی درخور یادآوری است دیدگاء 
غیں اہرانیآن است . ددبادی امرگمان میرودکە این خصوصیت ددکاد تحقیق 





سومین کنگو: تحقیتات‌ایرانی ۳ن۵ 
علمی مزیتی باشد ڈیسرا وقتی محثقی یك منظلومة فرھتگی دا اد دیس دگاھی 

بیرون اذ آن مطالعه میکند قاصدۃٴ شوقع میرودکە چون از غرض د تسب 
پبراستە است عیب و حسن آن منظومہ دا اذ وابستگائش بھٹر ہبیند و داودیش 
منصفانهہ و روشنگر تر پاشد ولی عیب کار آ نجاست کہ اآپران شناسی و بطود کلی 
شرق شناسی چون عمان گونە کہ گفتیم دورہ رونقش ہا روزگار اءنلای قدرت 
سیاسی ونظامی اسثعماد حمزمانشد بەنخوت وغرور قومی ادوپائیانآ لود ءگشت 
تا جائی کە فرض اساسی وضمنی بیشتی شرق شناسان دد قرن نوزدهھم و اوائل 
قرن بیستم اعنقاد بەہرتری اہدی غرب بر شرق بود . آلودگی بەاین تعسب 
ایران شناسان غر بی دا از درك حقیقت و گوھر فرھنگك ایرانی و مخصوصاً 
تمیین سھم آن ددسیر تکامل فکری غرب باذداشت وئویسندگان ومتفکراندیگر 
غرب ‏ یز بەپیروی اذھمەآ نان درقضاوتھای خود راجع بەشرق دچاد خطاھا و 
بی انصافیھای بسیادشدند وچٹان کہ اذ کٹابھای فراوائی کە ددبادہ تادیخ اندیعۂ 
سیاسی ددغرب نوشثہ شدہ است فقط یکی ازآنھا نوشتہ جرجکاتلین بہ تأائیں 
ذددشتیگری ہرفلسفۂ سیاسی یونان باستان بویڑہ ہی آداء افلاطون اشادکردہ 
است . خوشبختائه دوست دانغمندآقای فتحالل مجتبائی دداین زمینە تحقیقات 
بکری کردہائدکہ امیدوادیم انتشادآ تھا بەجہران این نقیسه یاریکند . 

ولی اگرفرض ضملئی واساسی ایران شناسی غر بی آن بودەاست کە تمدن 
غربی بطود ذاتی واہدی اذ تمدن شرقی بر تر است ایران شناسی خودی نباید 
عکس این خطا دا مر تکب شود وفرض دا بر آن بگیردکە ھمە چیپڑھای تمدن 
وفرھنگك ایرانی مظھر کمال وذ ہر دستی ‌است وھیچگونە انتقادی از آن دوائیست 
ذیرا نبایدں فراموش کردکەتعصب زائید: تەصپ‌است چئانکە ہر خی از تنددویھای 
ما واکنٹھای فرعنگی نامطلوبی ددنزد برخی اذ ملل فارسی زبان برانگیختہ 
کە کم کم با ملاحظات سیاسی نیز آمیختہ شدہ است . 

ایران‌شناسی تاانداذمای اذیکی اذ زیانھای سیاسی رشتەھای دیگرشرق 
شناسی ایمن بودہ است . بیشترشرق ثناسان با تکیەکردن بەروی جدالیھا و 
تفاوتھای زہائی‌ودینی ونژادی ددجو امع آسیایی وافریقایی‌نمینڈانواعجنبغھا یىی 
تجزیە طلبی ‌وجنگھای داخلی دا دداین‌جوامع دا ئسته یا نادانسته فراہمکردند۔ 
تقسیم شیە قارۂ عند واختلافات مسلمانان وافریقائیان ومسیحیان دد سودان و 
نیجریە وکشاکش تر کان و پونانیان دد قبری نمونەای از نفاق انگیزیھای 


۷۳۴ھ دامنمای کتاب : جلد پائزدھم 


ننابصی×حصہم ال ّ٭جّۓےس٭سي>ػىسجسخججےجيسہیچجہيمہشسسچجچھشہ امو تو 
استمماری ‌است کہ شرف شناسان نا ددبروزآنھا نمیتوان یکسرہ بیگناء دائست . 

ولی کادایران شناسان مور بی بجزمطالما تی کہ در بارۂ ہر خی ازجئبغھایاقلیتدھای 
مذہبی صودتگرفت چئین نتایجی بەہار نیاوردہ است . ازسوی دیگرخدمات 
ابران شناسان دہ کشف ہمیادی اامجھولات تادیخ ایران باستان یکی ازعوامل 
اسلی پیدایش ناسپوئالیسم فرھنگی غیراسلامی ددایران ہودہ است ۔ این ٹکنہ 
درمودد مسریان نیز صادق است کہ ددپر تو مصرشناسی غربی ازتمدن باستائی 
خویش آگاہ شدائد و ذمانی مثفکر ونویسندۂ برجستۂ مصری طۂحسین بەاستناد 
آن مدعی ہودکہ فرھنك مصری از لحاظ ماعیت خود با فرھنگد عرب قرق 
دادد و اذاین ہو ہر ای آن کہ از واماند گی بدرآید ہاینے راء خود دا اذ راء 
جوامم اسلامی جداکند . این گونە گرایٹھایدسمی وغیں دسمی بەبزد گداشثت 
گنمتۂ باستانیگاء باپیو ندھای اسلامی این کشودعا ناساز گار ددمی آ ید وابن 
ناسازگادی برداطۂ دین و دولت و وحدت فرہذگی این ملتھا؛ عواقب سیاسی 
مھمی دارد پا میٹوائد داشئت . 

پکی ازمعایب ایران شناسی غربی این ہودکە بە علت اشتغال بیش اذ 
انداذہ بەجزگیات ودقائق زبان شناسی وباسٹانشناسی وتادیخکشمکغٹھاینظامی 
ومنحبی و دقت و وسواسآن ددتصحیح و مقاب نسخ از دسائل اساسی مربوط 
بەتادیخ وفرعٹگ ایران غافل ماندہ و بەقول خود اروپاییان ددخت دا دیدہ 
ولی جنگل دا ندیدہ است . غرض من ازاین اشادہ انکار ارزش وضرورتعلمی 
این کونە مطالعات نیست بلک مقصودم این‌است کە توجہ بەجزئیاتاین‌مباحثٹ 
کە پەمرحال درحکم کلید ومقدمەکاد تحقیق هستندہ ایران شناسی دا اذ ورود 
بہەاصل موضوعاتیکە از لحاظ اجتماعی وسیاسی برای ما امروذہ اھمیت بیعٹر 
دادند باذ داشتە است . از این رو عجب نیست کە با آنکە پیش اذ يك قرن اذ 
عمر اسلام شناسی غربی میگذدد ہنوذ حتی بیشتر نکات اساسی مربوط بە سیں 
اندیعۂ ایرانی شناختہ نشدہ است و بەگفتۂ آقای دکٹر نصر عئنوذ بسیادی اذ 
نکات سیں فاسفه دد ایران دد پردۂ ابھام پوشیدہ است مخصوصاً تاریخ عفت 
قرن اخیر کە به علت عدم دابطۂ آن با تمدن ادوپابی و ئیز اذ بین دفتن 
مکتب‌ھای مستقل فلسفی ددجھان عرب مورد بررسی ‌داشمندان مغرب زمینقراد 
تکرفته است ۔ 


ابن نقیسۂ ایران شناسی غربی سبب‌رواج أین‌تصودشدہ استکەابرانیان 


سومین کنگرۃ تحقیقات ایرانی ای 





درسر اسر تادیخ خود اذ توانابی ائدپشیدن محروم بودەاند وجز فرمانبرداری 
کو رکورانہ اذ صاحب اختیادان خود آئینی نداشتەائد و پیداستکە مردھیکہ 
بەاین تسود خوی گرفتہ ہاشند چاکرمنش وستم پسند باد می آیند واذآن بدتر 
در رعکذاد جریانات فکری زمانما چون ذات خوددرا ازقدرت انتقاد واجتھاد 
عاجز می پندادند پی ‌ادادہ بەاپن سو وآن سوکشاندہ میشوند ۔ 

واما پکی |اذعلل دشوادی تحقیق دداندیشەھای سیاسی ددا یرانآمیختگی 
آنھا ہا عقاید وتعالیم دینی واخلاقی وجھان شناسی و تادیخی است . درحالی 
کە درمغرب زمین اذ ذمان افلاطون سنت بر آن‌بوداست کہ رسالاھا وکتابھای 
جد|گانہ ددموضوع سیاستو کشور دادی بنویسند . ددفرھنگ ایرانیتفکرات 
مربوط بەجامعہ وحکومت چہ دد دودۂ پیش اذ اسلام وچە پس أذاسلام ددضمن 
ملاحظات عامتری دد بادة دین و دنیا منددج است . بدین جھت آگاہی اذ 
چگونگی اندیشەمای سیاسی مستلزمآن استکە کم وبیش ھمۂ عتون ومنامی که 
بەنحوی نمودگار ببنش ونگرش ایرانی دد ذندگی فردی واجتماعی است از 
|ندرز نامدھا گرفثه تاکتب ملل ونحل وشرح حالھا بەدقت مطالعه شود . بھمین 
دلیل کتابھائی کە اسلام شناسان غربی تاکنون ددموضوع خاس عقاید سیاسیدد 
اسلام نوشتەاند از دو پا سە ددنمیگذہدد. پکی اذ آنھا نوشتہ ادنی دوڈنتال اسلا 
حریادۂ عقاید سیاسی شیع بحث نمیکند و دیگری نوشتہ مونتگمری داد عقاید 
شیعە دا درچھارصسفحہ خلاصہ کردہ است . علت تادیخی این تسود نیز سیاسی 
ہودہ است: چون سنیان اکثریت ٹفوس مسلمات دا تشکیل می دھند وغر ببان‌ئیز 
ہاآ ناندرگیری وکر فثتاریداشتەاند شناخت احوال وعقایدآ ناندا برشیعەشٹاسی 
مقدم داشتەائد واین خود نمونەای دیکر اذ پیروی شرق شناسی ازنمصالح عملی 
دولتھای غر بی است ٠‏ 

شناسائی عقاید سیاسی شیعە گذشتە اذاھمیت تادیخی آن ہرای ما بیشٹراذ 
این جھت ضرودت دارد کہ بہ یاری آن می توائیم بخش مھمی اذ میراث فکری 
مات خوددا با معیادھاى جھان امروڈ ادزشیابی کم ومخصوصاً معلوم دادیمکہ 
خصوصیات دوحی وفکری مردم ما تا چە اندازہ معلول عقاید تقلیدی و سنٹی و 
تا چە اندازہ پدیدآوددۂ نظامھای سیاسی واقتصادی است . 

چنائکە میدائیم یکی انعقاید دایج ددمیان پر خی ازدوشنفکرانامروزی 
حاآن است کہ ہسیادی ازخصوصیات منفی دوحیۂ ایرانیان اذ قببل توکل وتسلیم 


٣۳كػ۵ن‏ ۱ ا راحنماىیکتاب :سد پائزدمم 





وخرافہ پرستی وترسوملاحظہ فقدبیان عقیدہ نتیجہ سثقدات مذھبی‌ایشان‌منی 
مذہب شیع است . ۱ 

ولیمحققیکە ازدیدگاء سیاسی دراندیثہ و کرداد شیمبان درطولتادیخ 
تأم لکند بە این نتیجه می دسدکے مذہب شیعە برعکس با تأکید شرط عدالت 
حاکم وتجویز اجتھاد ووجوب مہارزہ ہا ظالم مشرب آذاد گی وپیکادجوئی بودہ 
است چناٹکە شیعیان دد بیشتر جنبشھای اصلاحطلب وتادیخ اسلام آزمعئز لہ گرفتہ 
تا نھضتھای ضداستبدادی درقرن دوازدھہحجری شر کت داشثه یا مٹھم بەشر کت 
در تھا بودەاند ۰ . 

تا اینجا سخن اذ ایرانشناسی غربی بەطود عءموم بود ولی البته نکتہ 
دیکری ددایر ان ‌شناسی ھست کهہ پا وجود اتکایش برمنابع وروغھایفی بی بەدلیل 
مبائی مسلکی خود مکتبکاملا جداگانە و مستقلی‌دا تشکیل میدھد وآن ایران 
شناسی شودوی است . ولی پیش از بحث ددبادہ ایرانشناسی شودوی باید این 
نکٹە را یادآودی کنیمکە اذ اوائل دهه پنجم قرن حاضر بە این ‌طرف تحولاتی 
کە ہم ددکشودھای آسپابی وآفر یقابی وھم دد دوابط آنھا پا غرب دوی دادہ 
ہرچکونگی مطالعات شرقشناسیغر بی تأئیرکردہ است و دانشکامھای بزرگتگ 
غرب نیزخوددا بااوضاعتازہتطبیق دادءائدں.مسافرت ومھاجر تعدہقا بل ملاحظەای 
اذ ددس‌خواند گان و دا شمندان کشودھای شرقی بے غرب وافتعال ایشان دد 
دانشگاھھای ادوپا وآمریکا سبب شدہکە بسیادی اذکرسپھای تددیسں و تحقیق 
مربوط بە شرق دد تصدی خود شرقیان باشد بعلاوہ شرقشناسان آخرین توجە 
خود دا اذتاریخ گذشتہ بہ مسائل جادی کشودھای آسیائی معطوف کردمائد. 

ہتدریج کە مبانی استقلال کشودھایجھانسوم نیرو می گبرد و آثادبحران 
وضعف ددتمدن غربآشکادمی گرەد از نخوت وغروری کہ دد ورای شرقشنای 
کھن شیوہ نھفثہ بودکاسته می شود ولی من برخلاف برخی ازھمکادان دا نشمندم 
معثقدنیستم کہ این تحولات ہراثر آن‌است کە پرتوعرفان شرقی بردلھای غریبان 
غرب تابیدہ بلک معتقدمکہ عمچنان مقتضای منافع دولتھا ملاك اسلی دد تعیین 
جھتموضوع مطالعات است چنا نکە اينك مسائل اقثصادی ددبر نامدھایتحقیقی 
ابشان ببشترمحل اعتناست . 

واما ایرانغناسان‌شوروی تا اندازءای درکارخود ازمعایب ایرانشناسی 
غر بی ہر کناد ہودہا ندو ہر خلاف ھمکاران غر بی خودبااعتنا بی کە ہہریشەھای اقتسادی 
تحولات تاریخی داشتہ ونیز ہاکاوش درذمینہ اعتقادی وفکری وقایعتادیخ ایران 


سومین‌کنگر: تحقیقات ایرانی ۷ٰ۵ 

و مخصوصاً ہا توجہ به وضع زندگی تودمھای مردم وعقاید و افکادی کہ بەدلیل 
مخالفت با قدد تھای زمائە عا مورخان پا ددہادۂآ تھا توطئہ سکوت کردہائد ویا 
گزارغٹھای ناروا ویکطرفہ اذ آ تھا بە دست دادەائد ٠‏ ہسپادی اذ کات مر بوط 
یەنادیخ سیاسی ایران دا دوشن کردەائد . رساله پیکولوسکایا ددبارۂشھرحای 
ایران : بحث دیاکر نوف ددبادۂ گوماتا وتحقیق پطروشفسکی داجع بە نھضنت 
سرہداران خراسان نمونەھابی ازدوش خاس ایر ان‌شناسان شودوی است۔ خواء 
بانفلریات محققان شودوی ددہاد٤چنین‏ موضوعاتی موافق باشیم یانە بایداذعان 
کرد کە کمترین فائدہ روش این گروہ اذ ارات شناسان آن استکە چون از 
ہسیادی ازوقایىے تادیخ ما تعبیرئ مثفاوت از تعببر ری ومتعادف پہ دست 
می دھند میان دانغمندان وآ گاھان گفتگو ومثاقشہ برمی ‌انگیز ند و ازاین‌داء ما 
را بەشناخت حقیقت تادیخی ئزدیکترمی کئند ذیرا ہمین گفتگوھا ومناقشەھاست 
کەتادیخ دا ازسورت مجموعەای ازمعلومات خثك وملال آور بەشکل علمیز ندہ 
وآموڈندہ درمی آورد وبە دانعجوپانش این استعداد را می بخشدکە مطالب اسناد 
وکتابھای تادیخی دا عموادہ مسلم نگیر ند بلکە با دیدەای نکتەیاب و انتفادی 
در آ تھا نظ رکنند . 

ولی‌چون اساس ومرجع نظری تحقیقات ایر ان‌شناسان شودوی جھان بینی 
مارکمیسم ۔ لئیٹیسم است عیبی کہ اذلحاظ دیدگاہ تحقیق تادیخی درموردکاد 
ابران‌شناسان غر بی یاد کردیم بر کادایرانشناسانشودوی نیزوادد اسەیعنی !ینان 
نیز یہ ھرحال تاریخ مادا اندیدگاھی غیرایرانی نگریستەاند ۔ به علاوہ امروذہ 
ذدمودد نحوۂ تطبیق مادکسیسم برشیوۃ تحلیل تادیخی ذندگی ملٹھا جای بحٹ 
ہسیاداست ۔ 

چئانکە پیش تر اشادہءکردیم اذ جن جھانی دوم بە این طرف عدەای اذ 
ویسند گان ومحققان آسیابی وافریقابی برائرمخالفتیکە ہا شرق ثناسی غرہی 
داشتەائد بە دامن مادکسیسم پناء بردمائد تا ہا تقلید ١ز‏ نوشتدھای شرفدثناسان 
شودوی تادیخ ملتھای خویش دا ہا معیادھای مادیت جدلی(ماتر پالیسمدیالکثيیك) 
بسنجند وتجزیە وتحلی لکئند . ولی مارکسیسی کہ دداین کشودھا میان برخی 
اذ دوشنفکران دواج داشتە بہ سہپ نہبودن آزادی بحث ومثاقشہ شکل جزمی ۵ 
دسمی مار کیم معروف پہ مادرکیم استالینی بودہ است : پکی ازاصول اساسی 
مادکسیسم استالینی این اعثتقاد استکہ حم جوامع بشری قطع نلر اذ تمابزات 


۸مھ رامنمایکتاب : جلد پائزدھم 


قومی واقلیمی واعتقادی وفرھڈگگی وجز آن از آغلاتادیخ ٹاکٹون مراحل پنجگان 
یکسانی دا پیمودەائدکہ عبادتند اذجامعۂ اشثر ا کی آغاذین وبردگی وفثودالیتہ 
و سرمایەعداری وسوسیالیمء وخصوصیات اقتسادی داجتماعی و سیاسی ھمە ملتھا 
ددھريك اذاین‌مراحل نیزیکسان ہودہ است . بەگمان معتقدان این نظر یہ عمین 
یکسانی خصوصیاتجوامع بشری ‌است کہ ثعمیم ومشمول |حکامدرست علوم اجتماعی 
دا ددہادۂ ھم حوزہھایز ند گی ‌آدمی ہدون اسٹثنا میسر می گر داندومادرکیسپرا 
به مقام دانشی نو دانش انسان ۔ می دسائد . 
اززمانکنگرەھای بیستم وبیست دیکم حزب کمو نیست اتحاد شودوی این 
شیوۂ تادیخٹویسی مودد انتقاد بسیاری اژ مارکسیستھا قراد گرفٹۂ است دھمراء 
ہا سیاست عمومی نظام شودوی دد نکوہش روشھاى اسٹالیئی اینك نظریاتی کہ 
حاکی اذ تحول متحدالشکل حمہ جوامع بشری دد سراس تادیخ باشد اذطرف 
دا نشمندان وپیروا نان مر دودشمردہمیشود. بەگواعی ڑانشسنومحققماد کسیست 
فرانسوی دد پیشگفتاد کتاب دشیوۂ تولیدآسیابیء : دباذگشت بە دوح پژوھهش 
آزادء اکنون ہب شدہ است کہ محعقان مارکسیست جوامع غیں ادوپابی را یہ 
شیوۂ عیئی وفادغ اذاسول جزمی وا پیش پذیرفتہ مطالمەکنند وبەئنوعواختلاف 
آنھابایکدیکی بھترپی ببر ند. بیشٹرپژدھثٹھای ایران‌شناسان چنانکہ معلوم است 
یەمکتب جزمی دیرین خاورشناسی شودویتعلق دارد بدین معئی که ویسندگان 
آنھاکوشیدءاند تانظام اجتماعی واقتسادی مردورہ اذتاریخ ایرانِ راپەتکلف ہا 
پکی ازادوادپنجگانہ تاریخ منطبق کئند. مرحوم محمدعلی خنجی درمقّالەای کہ 
در شمادۂ شھریود ۱۳۴۵ در مجلۂ راہنمای کتاب منٹش شدہ است کتاب تادیخ 
ماددیاکونوف دا ازاین لحاظ عودد انتقاد قراد داد و ددآن نظردیاکونوف دا 
مشسں بر آنکە نظام اجتماعی دودۂ ماد با خصوصیات عسر بندگی ( اسکلاواذ ) 
تاریخ ادوپا مطابقت کامل دارد ردکرد . اذ اینگونە بررسیھای انتقادی ایران 
شناسان شودوی می توان در شناخت سازمانھا و نھادھای سیاسی جامعۂ ایرانی 
در گذشتہ پھرہ بسیا دگرفت و ددعین حال باید چشم بەداء پژوهٹھای تَازءتری 
بود کە ایران شناسان شودوی از دید کامی آزادا نەٹر دد تادیخ ایران بە انجام 
دسائدەاند . 
ولی این چشمداشت ۰ دانشمندات جوان ایران دا از وظیغفڈ ادامڈکوشش 
برای شناخت دی ڑکیھای ساخت اقتصادی و اجتمساعی ایران ددگذشتہ و حال 
عمعاف نمی دارد . 


,کنگر؛ تحقیقات ایرافی ۰ٰ۵ 
ایران شناسی برای آ نکہ در این رسالت کامیاں شود باید در عبن اینکہ 
ت و باديك بینی وسلابت دوٹھای علمی ادوپاگئیان سرمشق می گیرد حم از 
گیری ایران شناسی غربی وہم اذ جزیت ایران شناسی شودوی پپرھیزد 
اگمان این گویندہکامیابی تحقیقات ایر انیشرط دیکری می خواعدکہە بر 
ن اموری کەہ یادکردیم مقدم است و آن روحیه و محیط علمی است زیرا 
ہودن عمین شرط ہودکە ادوپائیان دا بە یافتن روثھایدقیق‌تحقیقی علمی 
کرد. بزدگٹرین نشان روحیە ومحیط علمی آزادی وجدان وعقیدہ وامکان 
اذمقبولات ومسلمات است واین موہبئی استکہ تنھا باہر گزادی مجامع 
حاصل نمی شود بلکە عمین کە تجر بە ادوپائیان گواہ است بە مجامدتھا و 
یھای ہسیار نیاز دادہ . 








مراکو_ 
فرھنگی کتابخغاۂ مر کری دانشگاہ تہران 


ں قمت دوم 
کسچجچجووووہجود زماز کہ با 0۲ 
۹ / بر و زمای ساختمان 


کتاپخانہ رو بەاںشام 


علمبی آ و سا فتمان می رفت و پەاصطلاح 


معمارانءدسفت کاری: آن تمام شدہبود 
کشور دکتر صالح ا سمت ریاست دانشکاء 
کنار رفت و پرضورفضزاللہ رضا بەجای 
ایرج افغار او آمد. اذ رضا ھم پاد:گاری ددین 
بے ےت ےرت ےک ےید ساختمان دید میشودو آن‌کٹا بای 
استکەپرسر درجنوبی اڑکاشی معرق نسب شدہ. مثن کتابہ بیتی استازشاہنامۂ 
حکیم فردوسی :؛ 
زنیکو سخن بە چە اندرجھان براوآفرین اذکھان و مھان 
حنگامی کەددتا ہستان۱۳۴۸دیاستدا نشکای در نو بت دگتر علیلقی عا لیخا ئی 
دد آمد قسمتی ازذبنایکتابخائہ نسبةآمادہ شدہ ہود. ایغان مردانہ تسمیم گرفت 
کە بەتددیج کتابھا ووساپل موجود ازمحلھای سەگائەای کہ دراختیار کتابخانہ 
بود بہ ساختمان تازہ مثثتقل شود . معثقد بود تا داخل بنای نیمہ تمام شوید 
ھیچگاء ھمئی مؤثر درتمام شدن کاربنامسروف نخواعد شد. بە ھمکاد پر توائش 
دکتراحمد ضیائیگفت باید میزوصندلی و وساپل دیگرموددلزوم ھرچه زودتی با 
نقشەھابی کہ تصویب‌شدہ ہاشد تھیەکنید وکٹاہخان را داء پینداذید. دکترضبالی 
مردی کە در قاطعیت مثل استگفت بەمصداق ددرکار خیر حاجت ھیچ استخادہ 
نیستء ہا عمه ہی پولی دانشگاہ عزینۂ تھیە میز و صندلی و قنسدھای ضرودی 
دا اذ محل اعثبارات اختصاصی دانشگاہ می دھم. ہروید میزوسندلی تھیەکئیدا 
خود مشکلات اداری کاد را یکی پس اذ دیگری اذ میان برداشت . ساختدھای 
کار گاء استادکار زبردست احمدلیموری مودد پسند دکتر عالیخانی وضپابی قراد 
گر فت ودستورساخت نآ نھا دادەشد. ددرمدتی نزديك بەھشت ماء تجھیزاتچوبی 
کتابخائەآمادہ شد, قفسدعایفلزی کتابخائەھم طبق نمونۂ ایٹالیائیتوسطشر کت 
دولٹی سئایعفلزی کہ بئیادش را ہکتر عایخانی گذاردہ بود ساخثاشد.وضیحی 
اینجا لائم است وآن اینکە مخادج تھیۂ وسایل و صندلیھای تالادھای پذیرائی 
وسخثئرانیکتابخائە اذ محلکمك قابلتوجھی کہ دکتر منوچھراقبال از اعتبادات 
شرگت ملی نفت دراخثیارکٹابخانہگذادد پرداخت گردید. 
ددتاہستان ۱۳۵۰ دکترھوشنٹك نھاوندی عھدءداد تصدی دہاست دانشگاء 


کتابخائه مر کزی دانعگاء تھران ١‏ ۵۱ 
شد . تقدیر الھی بودکە او آخرین کوششٹھای مؤثر دا دد راء تمام شغدن بنای 
کٹابخانەوتھیۂ وسایل باقیما ند٤‏ آن بەکار بندد. آمادہشدنساختمان کتا بخانسوجب 
ہازدید رسمی شاعنشاہآریامھر وغھبا نو در ئخسٹین روڑ مھرسال۰ ۱۳۵ شد. اذین 
زمان‌بود کە کتابخائەکاداستوادوپیوستڈ خوددا[آغاز کرد. بازدید خاھثاہ وعھباو 

چھل دقیقہ مدت یافت و اکثر قسمتھایکتابخانہ مورد بازدید قرادگرفت ۰ 
پیشرفتھائی کہ نسیب کتابخانهۂ مر کزیدانشگاء تھران 
شدہ مولود نیت خبروہمت اسٹواد و پایدادریثمر بخش 
وفعالیت راستین افرادی است کہ نام عدەای اذ آ نان پیش اذین گفته شد. دوداز 
حق‌شناسی وانصاف است ا گر از ]آوردن نام چند خدمتگزادہا حرادت و پرشور 
دیگر غفلتغود., سرسلسله این کرو دکترعبداللہ شیبا نی است کەدرطول مدتقریب 
پانزدہ سال (کە منشاعد ہودم ) در سمتھای مدیر کل و معاون دانشگاء عمیشہ 
بەامود کتابخائە ہا حرادت وحقیقتمی نگریست. مخصوصآنسبت بەخریدکتاب 
و علی‌الخصوس کتب خطی وتھیڈ میکروفیلم اذ آثادایرانی کەەددخادج اذ ایران 
است مراقیٹی کم نظیر ونیٹی عالمائه ابراذمی کرد . برمن فرض‌است کہ ازبابت 
آنچە اذا بمان درخدمات ادادیآمو ختەام بەجای خویش سپای عرضهہ کنم 

اڈذمپان نام دیگر کسانی کە کتابخانە دا اڈنگاعیانان شایسته بودەائد نام 
دکترشمس! لد ین مفیدک ود کتر سید حسین نصر فر آموش‌شد نی نیست. این‌ھردوازچھرەءھای 
رخمان و دا|نشمندان ٭جھانی نامہ دانشگاہ تھرانند. عردو در کارخود بصیر ئد 
ونسبت بەامود دانشکامی حساس و دلسوذ . 

دکتر سید حسین نصر دردوران‌ریاست دانعگاہ دکترجھا نثاہ صالح ( کشودای 
بە انتخاب او برای کثابخانه تعیین شد ) بە مناسبت علاقەای کە دکئں نصر 
بە پیشرفت امود کتابخانه داشت بە دیاست شودا انتخاب ذد. دد تمام مدتی کہ 


زحم ت گشمد گان 


شودا موجود بود دکتی نس ؛ دد پیشبردن امور و ساختن آیندۂ کنابخائە مؤٹر 
واقع شغد دید و بیئش علمی دکعرشسںائدین مفیدی خود ازعوأمل پیشرفت امور 
کتابخائە بودہ است وہست . 

اذ وکترمحمد مقدم حم باید دوبادہ یادکٹم ؛ اذین باب کە در مدت خدمت 
ادادی با دیدی تانہ و اندیعەای نو بە گسٹرش خدمات کتابخائه می نگریست ۔ 

عمکادان کنونی و گذشتۂ من حريك سھمی عظیم دادند کہ برشمردن حق 
یك یك آ تھا صفحدھای بمیاد می ‌خواعدہ ناچاد اذ عمہ نام نمی ہرم مگر آنھایی 
کە اذ من دور شدہ پا باذنشسته شدہ و یا دد قسمٹھای دیگر بەکاد پرداختەائد 
و عبادٹند اذ حسین محبوبی اددکانی ؛: نوغین انصاری (محقق) ؛ ابران شمبانی 


۵۲ھ راعنمایکتاب ٠‏ جلد پائزدعم 


(فرھودی))؛ فر نکیس ؛میدں (شفامم؛ مصوماة دقیق : فریدون بدرەای؛ بجی دوستدار ؛ 
اعاثاللہ ایزدپناہ؛: سید بحبی یاکی وکسان دیگری کہ محثملاٴاسمشان اذ حافلەام 
گریختہ است. 

یکی ازافرادی کہ اذنظردقت علمیو بصیرت فئی نسبت بەکتابخائنش سکزی 
اظھادلطلف کرد دکعرجان ھاروی است . جانھاروی از کتاہدادانمتبحرومتشخس 
امریکابی است, مدت چھادسال ددایںان بود. دہ آغاذ بەعنوان استادکتاہدادی 
بە دعوت قولبر ایت بە ایران آمد . مدت دوسال دددانشکدۂ علوم تر بیئی ددی 
گفت۔ مدت دوسال ہم باسمتکارشناس ومشاور دروزارت علوم بەتاسیس وبنیان۔ 
گذادی م رکزمدارك علمی وابستە بە وذادت علوم صرف وق تکرد. ددین مدت 
کە ددایران بودس باد بەخواہش منقسمتھای فنی کتا بخائەہ واسولسازمانیآندا 
مورد دسید گیومخصوصاً نقد وسنجش قرارداد . گزارشھای دقیق وقابل استفادہ 
نوشت ودداختیاد مگذاشت. بناہرین ذکر نام او ددین تادیخچه ثبت شد نی است. 

اذ کمکھای مؤثری کہ ددپیشر فت امودفنی کتابخائہ حاصلشدہ مساعدت 
ماؤسۂ ائنٹاراتفرانکلین ونیت خیرشخص آقایعلی‌اصغر ۔ھاجر مدیرصاحب‌فرھنگك 
وبیئش آنجاست ازین بابک پات مارئیئر کتابدار متخمس وقابلدا برای تصدی 
امود فنی کتابخائهہ دداختیاد دانشگاء تھر ان قرادداد. بیش اذیيك سال استکه 
کتابخانە اذ تخصس و تبحر این شخسص بھرەمند شدہ است . 

بت 

تاریخچە تمام شد . اینك ہرایآ نک خوائندہ اذچە و چون کاد کتابخانه 
وسرمایڈکتابی وعلمی وٹیز فالیٹھای مختلف آن آگاء شود بە نقل اطلاعات و 
آمادی چئد می ہر داذم. امیدوادم تا حدودی گویای مقصود باشد وعلاقمنداندا 
چئانکہ باید و شاید ددجر یان‌کوشٹھا وکارھای کتابخائهہ قراددھد. 
حدفووظایف کٹابخانر کزعدا حیأت امنایدانگاہ 
در دی ۱۳۴۸ چنین توصیف کردہ است ؛ 

- تھیە وجیعآوری ودردسترس قراردادنکتپ وندریات ادواری وآثاد 
خطی یا چاپی کە ددتعلیمات و تحقبقات دانشگاہ لازم است ۔ 

- تأمین‌خدمات سممعیو بصری واحدحای‌آموزس وتحقیقات دانعگاہ. 

۔- ھمکادی با دانشکدۂ علوم تربیٹی ددزمینڈ تنظیم ہر نامدھایکاد آموزی 
دانشجویان در کتاپخانەھای دانعگاء . 

- تعبیروتفسیرخط مشی تعپین‌شدہ درزمینڈ خریدکٹاب . 

اداد: امو د کتابخاندھا وتأمین خدمات آموزشی سممیو ہسری وتمیمآن 





وظایف و ساأمانت 


کتاہخائۂ مر کزی دانفگاء تھران ۳۴ھ 


بە واحدحای تابمه جھت اجراء وتنظیم ہرناعمة کار واحدعای تابمه : 

۔-کنٹرلکارواحدھای تابمه ازذطریق اعمال نظارت ہی کاد آ نھا. 

- ایجاد ھمآھنگی بین ‌فعالیتھای واحدمایتابنه . 

- تعبین ساعات کاد کٹا بخائەھای دا نشگاء واظھارظر ددمودرد انتصابات. 

- اضافات وترفیعات کاددشافل ددکٹا بخانەدھای دانشگاء. 

- انجام دادن مبادلات کتب ونھریات دانشگاء تھران با مجامع علمیو 
دانفگامھای داخلی وخادجی ۔ 

ہہ ود ہج 

سازمان کنوئی کتابخانە کہ تاحدودی بر اسای هدفھای مر بوط یە فعالیت 
کتابخائہءمسوب ھیأت امنای دانشکاء تھران: ددسال ۱۳۴۹ بەوجودآمدکاملا 
جنبۂ آزمایشی دارد. طبیعی است کہ سازمان کتابخائە بەئددیج باید مورد تجدید 
نظر قراد گیرد و بەتناسب گسترش کار پرافراد واعضایىآن اضافہ شود . 

اکٹون تعداد کارمندان کثابخانہ کلا ۷۰ نفرست . ازین ‌عدہ تعداد ۱۶ 
نف رکٹاہداد متخصسص میباشند . سازمان کتابخان بطودکلی داراى قسمتھای 
مذکور درذیل است ؛ بخش‌فنی ( فھرست نویسی و طبقەبندی: امود نثریات 
ادوادی؛ سفارش وتھیڈ؟کتاب ) ؛ بخش مراجعات ومخازن ( رسیدگی پە امور 
تالادھا وتوڈیع و امائت دادن کتاب ؛ حفاظت و تنظیم مخاذن ) : م رکز اسناد 
( تنظیم مدارك علمی؛ جزوات ؛ کتابعناسی‌ھا ء دسالەھای تحصیلی؛ ونقكەھاء 
عکسھا و جزینھا ) ء امورفرھنگی وسمعی و بصری ( سخثرانی ؛ نمایعکاءھا 
انتشادات) . 

وظیفۂ مھم قسمت فنی عبارت است اذ انتخاب و خرید کتاب و نغریات 
ادوادی,: ثیت کٹا بھایی کە تھیە می ‌شودہ تجلید کٹا بھایی کہ محتاج صحافی ‌است؛ 
مباۃلۂکتاپونشریە با مرا کزعلمیو کتابخاندھای جھان:؛ تھیۂ میکروفیلم برای 
خواستادان : خواستن میکروفیلم ازکتابخائەھای دیکرجھان برای کتابخائہ 
قبول کتب امدابی وبالاخرہ فھرست نویسی کتابھا ونشریات وآثادی کہ اذطرق 
مختلف بە دست می آید ۔ 

چون تھیۂ کتاب وفھرست نویسی کتاب برای کتابخانەعای دیگردانشکاء 
تھران: بطود اصولی ازوظایف کتابخانه مر کزی قلمدادشدہ اذ آغازسال ۱۳۵۱ 
فھرست نویسی عدءای از کتابخانەھای دانشکاء ددعھدۂ کنابخائنه مر کزی قراد 


گوفته است . 


۴ ۱ رامنمایکتاب ؛ جلكد پائزدم 


یکی ازکادفای مفید اینھبخش :'گردآودی فھرست مشت رڈ کتا بھابی:است 
کە ددبیست وچند کتابخانه دیگر دانعگاء وجود داددٴ. این فھرست بەآسانی 
بەخواستار ان نغانمی دھد کہ کتابوائر مودددر خواستدد کدام یك اذ کتابخاندھای 
دانشکاء تھر ان موجودست . 

یکی ازفعالیٹھای دامئەداد وگسٹردۂ بخش فنی مشترك شدن وگردآوری 
نشربسات ادوادی ازم الك مختلف است . جزین : بە منفلودھم آھنگ ك کردن 
فعائیت کتابخاندھای مختلف ددین زمینه وعمحئین بە منظود ایجاد صر فەجوئی 
مالی؛ فھرستی ازکلیۂ نشریہات ادواری کہ ددحال حاضر ہر ای کتابخا نەھ ای 
بیست و شش گائہ و دیگر واحدھای تحقیقاتی وگردھھای آموذشی خریدادی 
می‌شود تھیە شدہ است تاعم معلوم باشدکہ فلان نشریۂ ادوادی مودد درخواست 
درکدام يك از واحدھای دانشگاھی هست دھم بە تددیج بتوان اذتعدادمجلاتئی 
کە مکررخریدادی میشو دکاست . 

فھرست نویسی وطبقہ بندی کتب دد کتابخانۂ مر کزی بر اساس روش معروف 
کتابخائەکنگر؟ امر یکا ( کہ جنہۂ جھانی دادد) انجاہمی شود. اکثر کتابخانەھای 
دانشگاء تھران نیز بدین روش گرائیدەاند . 

خدمات فٹ یکتابخانہ دد جریان سال ۱۳۵۰ء با وجود ایٹکە قسمت 
اعظلم نیرویآن مصروف بر نقل وانتقال کتب ازمخازن وتھیۂ وسایل دتجھیزات 


شد بہ شرح ذیر ہودہ است ؛ 


الف - تھیڈ کتاب 
سال ۱۳۴۹ سال ۱۳۵۰ 
خریدادی ۵۶۵۵ جلد خریدادی ۴۵۹۳ جلد 
مبادله ۲١١۵‏ ء مبادله ۴ ۹ ۷ىثتےتے۴ 
امدائی ۴۹۹۸۶ ء اھدائی ١ ٣۴۸۱‏ 
۸۴۶ ػ٠‏ جمع ۵۸ ۰ 


جمع 
توضیح اینکە مثدمات خرید کتابخائۂ استاد فقید بدیع‌الزمان فروڈانفر 
نیز ددسال٠‏ ۱۳۵ فراہم شد واینك کە این‌متالهچاپشدہ.کٹابھا انتقال یافتەاست. 
ب ‏ فھرست نو سی 
سال ۱۴۴۰ : سال ۱۳۵۰ 
فادسی وعر بی ۳۴۹۸ عنوان فادسی دعر بی ۳۹۱۴ عنوان 


انگلیسی ‏ ۱۷۴۰م دم انگلیسی ۳٣٣۵‏ و 


٠ 
30 


کثابَخانۂ مر کزی دانشکاء تھران ۵۵۵ 





فرائسہ ٠‏ علواأن فرائسه ۱۹۰۹ عنوان 

روسی ٥۴٣٢‏ _-ھ< روسی ۷۷۱ ۔ھ< 
آلمانی ۲ > 
لان ٣‏ ٴ 

جمع ۹۲۹۰ (عنوان ) جمعم ۹۹۲۴ د< 

ج- ہی نثر بات ادوادری جاری 
سال ۱۴۴۹ سال ۱۳۵۰ 

قادرسی ۶۸۵ عنوان 
عربی ۲۸ ر 
انگلیسی ۹۸۰.۰ < 
قرائىه ۱٠۸‏ ھ< 
آلمانی ؿ۳۵ < 


روسی ۹۰ د 
لاتین ۴ك >2 
متفرقه ۸۰ ۲ 
جمع ۵۴۰ عنوان جمعم ۲۰٠٢‏ عنوآان 
از کارمای پردامنەای کہ دد دست انجام شدن است تنظیم دورۂ جر اید و 
مجلات قدیم فادسی‌است. این‌مجموعہ کە چند سال قبل اذمرحوم محمد دمطافی 
خریدادیشد حدود دوہز ادعنوان‌است. جزاینءتنظیم مجلات خارجیمتفرقەای 
کە از دانشکدەءھای مختلف بەکتابخانۂ مر کزی انتقال یافته است . 


د- صحافی و تجلید 
درسال٠‏ ۱۳۵ تعداد ۸۴۰۱ جلدکتاب ومجله تجلید وصحافی‌شدہ است۔ 


ھ- ٹھیڈ میکروفیلم و عکس 


میکروفیلم 
-١‏ میکروفیلم پرای کتابخانہ ۱ قطعهہ 
)٢‏ میکروفیلم برای مراجمەکٹندگان ‏ ۱۰۸۷۸ ہ 
عکس 
)١‏ برای کتابخائہ_ ۶۰۲ برگگ 


)٢‏ برای مراجعەکنند گان ۰ اھ" 


:۵ +امضای‌کتاب: جله پانژزدم 


۳( عکس برای نمایشگاء َٗ ۶۵۵ قعلعہ 
۴) فتوکپی برای مراجعەکنند گان ۵ پ رگ 


و ۔ تنظیم جزوات چابی ور۔الە4ھایتحصیلی 

از دی ماء ۳۴۰ کاو تنظیم اسناد ومدادك چاپی کە نگاءدادی و فھرست 
نویسیآنھا بە صووت کتاب میسر نیست شروعشدہ . 

تاکلون‌تمداد۹۵۹۰ جزومدان برای جزوأت فارسی وعر بی دتعداد ۳۵۱ 
جزومدان ہرای جزو ات لاتین تھیە شدہ است واسناد ومدارد قدیم و جدید در 
آنھا قرادگرفتہ و بە ٹر تیب الفہائی ہراسای عثاوین موضوعی جزوہدانھا دد 
قفسدھا چیدہء شدہ است . 

پا بان نامدعای‌دانشکدەھاکە بەکتابخانۂ مر کزیا نتقال یافته است براساى 
نام ھردانشکدہ مرتب وتعداد ۴۶۵۰ جلد اذآنھا فھرست نویسی‌شدہ است. 


ز ۔ انتقا لکتب ومجلات اذ دانشکدەھا 


)١‏ دانشکەۂ الھیات و معادفضہ اسلامی ۰ جلەهد 
۷۴٢‏ ھٛ دامپزشکی ۸۳۷۱ھ 
ح- (د یف بندی ہ ر گ۸ھا 
)١‏ ہرگەھای الفبائی ( فرعنگوادہ ) ۰ ہر گە 
)٢۲‏ بر گەھای فھرست مشترل ( اسم مؤلف ) ۶. نے ۔ھه*" 
ط ۔ ‏ بخش مخاذن وم ر اجعات 


ددقسمت دمخازن وم راجعاتء اقداممھمواصولی کئابخانۂ مر کزیئدوین, 
دو آگین نامة استفادہ و امان ت گرفتن کتاب ا زکٹابخانه م رکزی وکتابخاندھای 
دیکری دانشکاء بودہ است . 

کتابخانۂ م رکزی کہ از نیمە دوم سال ۱۳۴۹ با يك تالار نیمە تمام کاد 
خود دا شرو ع کرد در سال٠‏ ۱۳۵ توفیق یافت بتددیج تالادمای خود را برح 
زیر آمادەکند: بنحوی کہە ازمھو ما٠‏ ۱۳۵ کلیۂ قسمتھایکٹاہخائه مورداستفادھ 
دانشجوبان وسایر اعلل تحقیق راد گرفت . 

)۱١‏ تالاد مطالعة عمومی باگنجایش چھااصد سندلی و دہ هسزاد جله 
کناپ مرجع . 

)٢‏ تالاد قرائت نسخ خی و عکسی ومیکروفیلم باگنجایش بیست عدد 
صندلیوچھاددستگاء قر ائت.میکر وفیلم. 


کتابخائنڈ م رکزی دانعگاء تھران ۵۷ھ 

)٣‏ تالاںمطالمۂ؟آزاد دانعجوبان ہاگنجایش چھادصد صئدلی. 

۴) تالادنفریات ومجلات فادسی ولاتین باگنجایش یکصد صندلی ويك 
عزادوپانسد نشریۂ داخلی وخادجی. 

۵) اطاقھمای تحقیقاتی انفرادی برای استفادۂ چھل نفر: وضناً دو اطاف 
برای سمینادھا باگنجایش عفتاد صندلی . 

۴۶ تالاد تحقیق وایرا نشناسی کہ بە نام دشیدالدین فضل ال عمدانی نا 
گذادیشدءاست۔ اذحیث تجھیزات وقراددادن کتب مر بوطدددستتکمیلاست. 

مخازن کتابخانۂ مر کزی عبادت است از : 

(١‏ مخزنکثب فادسیەعر بی کە برای یکصدەز ارجلدکتاب ہا قفسدھای 
غلرزی مجھز شدہ است . 

)٢‏ مخزن کتب لاتین با گنجایشیکصہ ہز ادجلد کتاب کہ غلاہر ایعفتاد 
عزادجلدکتاب ہا قفسە‌ھای فلزی مجھزشدہ است. 

۳) گنجینڈکتب خطی وعکی ومیکروفیلم باقعداد ۱۲۰٢١‏ نسخہ خطی 
و۶۸۶۴ جلد عکسی و۳۹۸۷ حلقه میکروفیلم قفسە‌بندی وتنظیم شدہ است. 


یا آماز امانت کتاب و تعداد اعضاء 
)١‏ تعداد اعنضاء ٥<۱‏ فر 
)٢‏ تعداد مراجمین کتب خطی وعکسی ومیکروفیلم ۸۰ہ 
۳) تعدادکتابی کہ بە امانت گرفتەائد ۵ >- ٴف 
۴) تعدادکمانیکەکتاب ومجلە وروژئامہ ٥۶‏ - ھ" 
ددسالن استفادہ کردەاند 
۵) تعداد دانشجویائیکە اذ پس داہن کتب ۰ " 


خودداری کردہا ئك ء۔ 
(دئیال دادد) 


' دو 
: اٹثر 
ا قتازہ 
اڑ 


ر توللی__ 


. فریدون ۱ 
۱ 


باغآغوش 


ھمنوالی میکند با از او 


چننك شاد آھنك اذ آواز او 
شاخگل؛ دددست بادی دلکش است 

چون پبجنبد قامت طناذ اد 
ڈیر و پھھا داند ائد۸د گوش جان 

بانٹک مھر انجام خشمآغاز اد 
از‌بلندی ؛ پر کمر پیچد ء بە رقص 

پر شکن گیسوی ہستی از اد 
پر نیان پوش است وچند ین دلفریب 

وای اگر بی پردہ مائد داز او 
سابە ائداذہ ؛ چو م ژڑگائش ؛ بچشم 

جان فغانم پیش چشم انداذ ادا 
گردلی ذدادی ء زعشقش؛ شرب 

بوسهہ ذن بر دست غم پرداا اد 
باغ عطر افشان آغوش است و کام 

نیکبخت آن دل کہ شد دمساز او 
تاکرا شاھی دھدہ اینمرغ بخت۹! 

صد نگەهہ ػ۹یوستہ بر پرواڈ او 
در فربدونء> شود گستاخی دمد 

نا چشمك ھای افسون باا اد 





دوائر ٹاذہ اذ فریدون توللیٰ ۵۵۹ 


ر‫ 


جوأنمرد 


بکی از امراہ عرب دا توسنی طاق بود وامیر دگر قبیله ہر وی 
مشتاقفہ چندائکە ءکس بە مبایعہ فرستاد و من سمند بە مبالغہ افزون 
کرد سودمند نیفتاد ء از آنکە ء دارندہ قدرآن ہداستی و ازآن 
درگذشٹن ؛ نتواستی. 

روزی:آن امیر سر وروی بەحیلت فروہسٹ, وبەراہ بادیه اندر 
نشست : و چون دارندۂ سمند را ء ہر وی گنر افتادء چنانکە شوہ 
درمائدگان است, بانك ہر وی زد وگفت: 

۔۔ژندہ پوشی علیلم وشب در پیش و رہ بسیار. اگرکرمکنی ؛ وبر 
ترك این سمندم ء بەجوانئمردی خویش ء تا قریہ ہاز رسائی؛ ئکوئی تو, 
بەھمه عمر از یاد ابرم۔ 

سوار راء ہر وی رحمت آمد وگفت : 

۔ برخیز و بہ بادہ برئشینء تا رنج راہ ء ہرتوآسان کن 

ژندہپوش ؛گفت: 

-دریغ !ا کە برخاستن من, ہدرین شکسته پای: نە میسر است! 

سوار, آن حیلہہ بەپاکدلی خود بپذبرفت وتا یاری وی کند٠‏ از 
اسب فرودآمدنگرفت وہنوزش پایہ برزمین نرسیدہبودکە ژندہپوش: 
پلاس ازسر بیفکند وبە خیزی چالالك ء برخانۂ ذٔین فر نشست وسمند 
برائگیخت وص رص رآساء تاختنگرفت! 

جوانئمرد: کە چنبن دید, ہائنك ہر وی زد وگفت : ددرلگی کن 
کە مرا باتو سخنی است؛ رہابندہہ عنان درکشید. 


.من رامنمای کاب جلدپائزدم 





خداوند مرکب گگن: داز تو زنہاری خواہمم که اگر تن بەقبول 
آن در دھی ء اذ تو درگنرم 

رہابندہگفت : دکدامین زنہار ؟اء 

خداوند مر کبگفت: ہزنہا رآ کہ ابنك کہ سمند ازمن بەخدعہ 
باز رہودیء ہرگز حکایت آنء باکس درمیان ننہیا؛ 

ربابندەگفت: داز چە رو؛اء 

خداوند مرکب گفت: دازاینرو کە ترسم ٹا جہان استءکس ہر 
کس اعتماد لکند وجوائمردی ازمیان ء برخاستن گیردہ! 

قطعه 
بار چالا من ء کە خنجر او روزگاری؛ نشستہ در شائهہ 


گر؛ بەباران حدیث او گویم کس نماندء بکوی جانانہ ! 
شیرا ۱۳۵۱۶۶۸۹۶ 


متصود آزاین گفتاد بیانموضوعی 
اسدکے میتوان آن دا ہ مھادت در 
خواندنء نام گذاشت . دد این گفتار 
ازاین بحث نخوامد شدکە چە مطالبی 
بەعنوان موادخواندنی پاید ددہر نامہ 
فارسی دیبرستان یا دانشگاءگنجائدہ 
یا تددیس‌شو د بلکەگفتگو ددبارۂخود مہادت در خو اندن 
خواندن است.ھمچئین بحث ما درہارہ 
این نیستکە چطود بەٹوآموڈان بايہ | محمد رضا باطنی 
خواندن آموختہ شودبلکسخن ازاہن 


خواھد رفتکە فرد بالغیکە خواندنآموختہ یا ہەبیان دیگرەخط دامی شناد ۱ 


چہە شبوەھائی دا باید ددخواندن پەکار ہردکە با صرفکمثرین ئیرو ددحداقل 
زمان ممکن نوشتەای دا بخوائد ومقصود نویسندآن را درکند . 

بەعلت پیچیدگی خاصی کہ جوامع امروذ پیداکردەاند يك فرد مؤٹر 
اجتماع مجہود است عردوز مقداد زیادی نوشتہ بخوانسد . این نوشتەھا بت 
پ٭حرفە و علایق افراد ممکن است نامەھای ادادی: گزارشھای حرفەای ؛ 
مارحھای تازہ: کتاب:مجلہ؛ روزنامہ:مقالات علمی وھثئری و دەھا موضوعدیگر 
باشد . کمٹر کسی استکە تر اکم مواد خوائەنی درمقابل تنگی وقت برای او 
مسأٗلہ نگرانکثندەای ایجاد نکردہ ہاشد و کمتر کسی است کہ بە علت اینکے 
نثوانسثٹہ ئنوشتەای دا در زمان محددد و معین بخوائد فرصتھائی دا اذ دست 
ندادہ باشد وازاین دھگذرمتأسف نفدہ باشد . ھمۂ ماکٹابھائی دادی مکەملتظریم 
روزی وقت پیداکثیم وآنھا دا بخوائیم ولی شاید ھیچوقت این فرصت دابندست 
نیاورم ۰ 

نیاذ وفغاد روڈ افزون برای افزایش سرعت خواندن در مقابل زمان ؛ 
خواندن دا ازمعنی دشناخئن حروف وشناخئن خطء خاد جکٹردہ و بەصورت 
یك فن یا مھارت در آوردہ کہ جزعدۂ معدودی مردم خوشبخت کہ آن دا جطور 
تسادفی یادگرفتەاند بقیە بایدآن دا گاهائہ وبا انجام دادن تمرین‌ھای لائم 
بیاموزند . امروڈ ددکشوردھای غر بی, بالاخص ددامریتا : بە سأله خوائەن 
بەعنوان یك مھارت توجۂ شدہ است. عم اکٹون تسدادکٹیری اذ دانشکاعھا دو 
کالچھای خوب امریکا دادای آزمایشگاء یا کلینيك خواندن ہستندکہ اذ یك 
طرف یہ آزمایش واندازہگیری وتحتق دد این زمیئە اشثنال دادند و اذ طرف 


۲ھ ۱ دامنمایکتاب : جلد پائزدم 
دیگردانشجوبانی راک ماولبہآموختن مھارت درخوائدن بائند تعلیممیدهلد۔ _ 
علاوہ براین آزمایشگاهھا وکلینيكھا ؛ صدحا دودۂ تعلیماتی شبائە دایر شدہ کہ 
بە عمە نوع افراد فن خوب خواندن را یاد میدھئد بی اذ سازمانھای ادادی 
وتجاری اجباداً کارمندان خود دا برای کسب مھارت دد خواندن ہاین‌کلاسھا 
میفرستند . اذ ایٹھاگذشتە ء کتابھای فراوانی منتشر شدہکە فوت و فن خوب 
خوأئدن را بہ سورت خودآموز یہ خوانند گان خود می آموزند و تمرین‌ھای 
لائم را در اخثیاد آٹھا قرار میدمند . 
منأسفانہ ما درکشور خود باین مسأله کوچکترین توجھی نکردہءایم : 
شاید برای بسیادی|ازمردم تا گی داشثہ باشدکە بشئوند خواندنءلادہ برشناخٹن 
خط مھادتی است کہ بایدآن دا یاد<گرفت اذ آنجاکە عیچکونہ مطالعۂ دفقیق 
آزمایمگاعی دربارة خوا نندۂ فادسی ز بان صودت نگرفته: متأسفانہ دراین‌زمینه 
آمار وارقامی نمیتوان ادالہ دادء ولی نان دادن اینکە ما عموماً مھمارت در 
خواندن داکسب ٹکردہایم باتوجە بەمشاھدات دوزمرہ شایدکارمشکلی نباشد . 
حتماً دیدہایدکە اکثر دانش آموزان و دانشجویان ما عادت کردەاند کے داء 
بروند وبلند بلئدکتاب بخوائئد . ہسیادی‌|زاینان اگرمجبود باشند دد گوثەای 
ساکت و آدام بئغیئند و آہسته کتاب بخوائند دچادپریشانی حواس میشوند واز 
ادامۂ خواندن ناتوان می مائند؛ حتمأدیدء اید کە دا نشجویان‌دانشکاء برای فراد 
اذ ذیں بادخواندن بەچە تلاشھائی دست مبز ئند وچطود بااستادان خود ھموادہ 
کلنجاد میروند . چە بساکە علت این گریزلااقل برای بعضی ا آنان:ء اتوانی 
د٠ل‏ وائدن باشد زیرا خوائدن مثل ھکار دیگری اگرھمراء بادنج و زحمت 
باشد خوشایئد نیست و انسان اذ عر کار ناخوشایندی گریزان است مگر اینکہ 
مجبور بەانجام دادن آن باشد . 
آنچەدداین گفتاد ذ کر خواحدشد نتیجۂتحقیقاتی است کہ دہ آزمایشکامھا 
و کلینيكھای خواندن دد آمریکا انجام شدہ است و از آئجائ یک ەکلیاتی پیش 
نیست یقیناً ہا جزئی تغیپراتی ددمورد خوائندۂ فارسی زہان نیزمصداق خواحد 
داشت. ذکی این نکتە نیزلاڈماستکە غرض نگارندہ این نیست کہ دداینگفتاد 
شیوەھای خوب خواندن دا یاد بمعد؛ بلک عدف جلب‌توجہ اساتید زبانفادسی 
بەموضوعی چئینپر اھمیتاست کہ تاکٹون مودد توجە قرادنگرفتەاست . 
' ما دداوان‌کودکی وقتی تاذہ خواندن دا یاد میگیریم؛ شناخت خوددا با 


مھارت ددخواندن ۰۳ھ 
حروف آغاذ میکلیم وددر موقع خواندن حروف وکلمات را باصدای بلئد تلفظ 
میکٹیم سپس‌مرحلەای میرسدکە روی قسمتی ا زکلمە یملی دوی حجاھاء مم رکز 
می‌شویم دبلند خواندن بەحر کات لب و ذبان وحنجرہ و تولید صدامای خفیف 
درگلو تبدیل میشود . پساذاین: مرحلدیکری میرسدکە ما ددھنگامخواندن 
نسبت بەکل کلمە واکنش میکنیم وصداعائی کہ قابل شنیدن باشد اذ انداممای 
گنتاد خود خادج نمی کنیم ولی باگوش درون یا ذھن خود صدایى‌کلمات ىا 
می‌شلویم . بەدنبال این مرحلہ: مرحلە دیکری میرسدکہ خوائندہ در مقابل 
گرو. کلمات واکنش میکند و وابستگی ذھن‌او پشنیدن صدایکلمات ددھنگام 
خواندن ہسیاد ناچیز میشود . دداین مرحله خوانندہ دد واقع بەخطوط نوشتہ 
نگاء میکند وازآ تھا میگذرد وضع خوائند: بزرگسال باین بستگی داردکە 
در کدام یك اذاون مراحل عتوقف شدہ باشد : 

بزد گسالائی عستند کہ خواندنآ تھا در مرحلە واکتش ددمقابل ھجا یا 
قسمتی از کلم متوقف شدہ است . این دستە اغلبِ مجبودند با سدای ہلنە 





خلوط نوشتە دا بخوائند . سرعت ابن دستە ازخوانندگان ہین ۱۵۰ تا ۱۸۰ 
کلمە دد دقیقہ أست واین‌سرعت اندکی بیش |ازسرعتگفتاد است . قدرت تم رکز 
حواس دد] نان ہسیاد ضیف ومیزان دركآ تھا اذ مطلبِ خوائدہ شدہ بسیادرکم 
استء حٹی اگر آن نوشته يك صفحۂ روڈنامه یا يك نوشتۂ سادۂ دیگں باشد . 
ہھمین دلیل ناچاد میەوند ہرای فھمیدن مطلبِ مکرد بەعتب ہر گردند وجملہ 
دا اذ نو بخوائئد وباین تر تیب دد مجموع بانھم اذ سرعت آٹھاکاسٹہ میشود . 
این افراد ازننلی مھاردت درخواندن درحد يك دانش آموڈ کلاس دوم پا سوم 
متوقف شەدەائد . باید توجەداشتکه این افراد الزاماً افرادکم ھوش پاکودنی 
نیستند بلک چون یك عمر این نحو خواندن دا تمرین کردەاندو کسی نیسز 
بآٹھاکمکی نکردەاست اکنون درچنگال این ‌عادات خواندن گرفتاد آمدەائد . 
ما این نوع خوائندہ دا دخوائندہ ناتوانء نام میگذادیم . خوشبختانہ تعداد 
افراد این گروہ نسبت بەگروہ متوسط کە دد ذیرذ کرخواہیم کرد کم است ولی 
قبناً ددعیان ]نھا دانشجوبانی یافت میشوندکہ یا اینکە افراد با ھوشی هسنند 
چون نمیتوانندکتاب یا اوداق امتحانی یا دستودالسلھا دا بسرعت بخوائند و 
بفھمند ددتحجصسیلات خود ناکام میشو ند . بسیاری ازاین دا نعجویان در كلیئيك ھا 
یا آزمایشکاعھای خوائدن دد دانشگاہہای امریکاشئاختہ شدەائد وناتوائیآٹھا 


ددمان شدہ است . 


0'۳ راعنمای کتاب: جلد پائزدعم 


دستثدوعکە میتواننھادا دخوآئندۂ منوسماہ نامیدوتود٤عظیم‏ خو انندگان 
دا ددہیمیگیرد درم رحلء واژہ خوانی متوقفشدہائد ۔ 

این گروءکلمە بەکلمە میخوانند وبا آنکە ددعنگام خوائدن سدائی از 
اندامھای گفتارخودخادج نمیکنند؛ تا تلفظ کلم د١‏ باگوش ددون یا ذھن خود 
نشنوئد مطلبٍ دا نمی فھمند . سرعت این افراد ہین ٠٢‏ تا ۵۰ئ۲ کلمے دد 
دقیقه است و دد صودتی کە مطلبِ نوشتہ نا آھنا وننی نباشد 8۸۰ آنچہە دا با 
این سرعت میخوانند ددك میکنند واین تقریباً عمان سرعت وبازدھی است کكکهە 
دائش آموزان در پایان کلاس شغم پا اول دبیرستان بآن میرسند . علت اینکه 
اکٹر خوانند گان درمرحلۂ واژہ خوائی متوقف میشوئد ایئست کہ آموزش دسمی 
وکلاسی: مہادت درخواندن دا بیش اذاین دنبال نمیکند وا طرف دیکرچون 
خوائندہ واڈہ خوان بەسرعثی دست یافنه استکەہ میتواند بھرجان کندنی عست 
گلیم خود دا اذ آب بیرون بکشدء نە متوجه ئقسص خود میقودونە برای ہر 
طرف کردن آن بەثلاشی پی گیر دست میزئد . بە عبادت دیگر این خرائندہ 
چون خود دا عمرنگك جمساعت مىبیئد. موجبی برای تفیپر وضع خود 
احسس ئمیکند . ما این دستۂ انبوہ اذ خوائندگان دا ہ کم مھادت ء نام 
میگذادیم : 

گروہ کو چكدیگرییافت میدو ند کہ این مرحلەدا نیز پعتسر گذاردەاند 
د دیگرهنگام خواندن روی تك تك کلمات توقف نمیکنند بلکەکلمات راگروہ 
گروہ میخوائند وادداك مطلب در آ نھا الزاماً وابستە بەبرانگیختە شدن تصوبں 
سوتیکلمات دد ذھنآنھا نیست: یا بەبیان سادمئ رلاام نیست حتما صدایکلمات 
دا باگوش ددون بشنوئد تا مطلب دا بفھمند . ما ای نگروہ خوائندگان دا 
دماعرء نام میکذادیم . برخلاف خوائندۂ ناتوان دستۂ اول وخوائندۂ کممھادرت 
دستڈ دومکە هر نوع نوشتەای دا باسرعت تقریباً یکٹواخت میخواند: خوانئدة 
ماہربسته بەنوع نوڈته ومنظوری کہ ازٴخوائدن دارد سرعت خوددا پیوسٹەتغیر 
میدحد . ددصورتی که مطلب: فنی وناآشنا نباشد: سرعت خوائندۂ عاعر بین 
ك٠‏ ما ۸۰۰ و ددموارد نادد تا ٠۰٠۰‏ کلمە در دقیقه است . خوائند؟ ماحر 
مائند دائئدءایست کہ بستە بەوضع جادہ واکنشھای خوددا لحظہ بەلحظہ تئییں 
میدمد تا با صرفکمترین نیرو مسیر خود دا بسلامت پپیماید . خوائندۂ کم 
مھادت مائند دائندہایست کہ بدون توجہ بەوضع جادہ: بدون توجہ بسربالائی 
وسرأذیری؛ بدون توجە بەپیچ وخم یا یکنواخت ہودن جادہ تمام مسیر دا ہا 


مہارت ددخوائدت َ ٢ك‏ 
يك سرعت طی میکند ۔ وخوائندۃ ناتوانِ بەدائندہەای ناشی می ماندکە بی‌موقع 

توقف میکند؛ بیجھت دندہ عوض میکند وبا تلاش و تکاپوی بیھودہ خویشتن دا 
فرسودہ می نماید . 

علاوہ برسرعت؛: خوائندۂ ماھر باشیوەھائی آشتا است کہ با بەکا رگرفٹن 
آنھا بەقدرت وسرعت ددك خود می ‌افزاید . مثلا اومیداند چطود اسکلت‌اصلی 
فکر نویسندہ دا ددلاباڑی انبوەکلمات يك متالہ یا يك کناب پیداکند و عریان 
جلوگر سائد . میدائد جملاتی راک جان کلام دا ددہ ردادد ددکجا و چگوئہ 
پیەاکند . میداند چطودیادداشت بردادد کجا وچکونە درکٹاب خط بکشد و 
علامت گذادی کند؛ چگوئە خلاسه تھیەکند . میداند چەکند کہ مطالب بیفثٹر 
درخاطر او ہماند چطود پس ازخواندن وگذشت زمان مرودکٹد . مبدانه 
چطود عر روز بەذخیر: واژ گان خود بیفزاید . اگرفرصتی کوتاء و نوشتەای 
طولانی داشته ہاشد؛ میداند وقت خوددا چگونە تة۔یمکندکە اذ آن نوشتہ دد 
آن زمان محدود برداشتی نسبتاً جامع داشته باشد ۔ وقتی بەدنبال مطلب یا 
نكنەایمیگردد میداند چطود بدون‌ایٹکە بخواند ازلابلای جملاتوپاداگرافھا 
عبودکند و فوداً بەموضوع یا نکٹہ دلخواء خود دست یاد . 

دداینجا تو جە باپن نکتہ لازماست کە طبقہ بندی خوانندگان بەناتوان: 
کم مھادت وماحر یك طبق بندی قاطع وجزم وجفت نیستکە ددجات بیٹا بینی 
ددآن امکان نداشتە باشد . خوانندگائی یافت میشوند کہ میتوانآنھا دا بین 
نانوان دکم مھادرت یاہین کم مھارت وماہر قرارداد . اذطرف دیکر کسانئیکە 
دديك طبقه قراد می گیر ند حمے از لحاظ جنبەعای مختلف ممادت خواندن 
<ر یك سطح نیستند . این طبقّه بندی فقط يك ہرش کلی دد میان ابو 
خوائندگان وارد میکندکە بتوان بەكمك آن مسائل عردستہ دا مورد تجزیە و 
تحلیل قراد داد . 

ازمجموع آنچہ تا اینجا گفتہ شد چئین ہر می آیدکە از میان تفاوتھای 
زیادیکە ہین خوائندۂ ماحر وکم مھارت وناتوان وجود داد از ہمۂ مومترہ 
اختلاف سرعت آنھا ددخواندن است . این اختلاف سرعت از کجا ناشی میشود 
وبا چە عواملی بسٹگی دارد؛ واگر بخواھیم ەسرعت خود ددخواندنبیافز ائیم 
چە پایدں بکٹیم ؛ ما میکوشیم درہتیۂ این گفٹاد این مسأله دا تشریح کثیم و 


کی داعنماىکتاب: جلد پانزدھم 


بەسثوالات قوق پاسخیبدکھم . 

نخست پاید ددپارۂ کاد چشم درھٹگام خواندن اطلاعاتی داشتہ ہاشیم . 
چشم ما باصسودت خط مستقیم وپیوستە روی کلمات حر کت نمیکند بلکە حرکت 
آن در روی خطوط نوشتہ اذلحظات متوالی مکٹ وجھش تشکیل شدہ است ۔ 
لحظەای توقف میکندہ سپس ہا سر بەچپ یا داست (بستە بەنوع خط) جھش 
میکند و دوبادہ مکث میکند و این مکٹ و جھهشھای پی درپی ادامه می یا ہد 
تا خوائندہ بە پایان یك سطر یا یك صفحہ یا یك کتاب برسد . چشم فقط دد 
موقعی کە مکٹ میکند میتوائد ببیئد و دد زمانی کە ددحال جھش است قددت 
بینائی ندادد . چشم در حدود ۰۔ م۰ زمائنی راک صرف خوائدن میکند در 
حالت مکٹ و۰ ٠۸۰۱٠‏ آندا ددحال جھشمیگذراند . بناہراین اگرشمایکساعت 
صرف خواندن کنید لااقل ۶ دقیقه قیت؟ آن را چشم شما ددحال جھش تلف میکند . 
تنظیم حر کات چشم بمھد: شش علۂ کوچك است کہ لاینقطع منقبض و منیسط 
میشوند و مکث و جھشھای چغم دا ددموقع خواندن امکان پذیر میکنند . 
دور بین‌ھای خاسی عست کہ ازحر کات چشم دد حال خوائدن عکس ہرداری 
میکند و با مطالعسۂ آنھا کارشناسان می توائند درجۂ تبحر خوائندہ را تعبین 
نمایند . 

شا اگر تاکنون متوجهہ حرکات چغم ددرحال خواندن شدەاید ہا این 
آزمایش سادممیٹوانید مکٹ وجھشھای آن را ببینید. یك صفحه نوشتە بردادید 
و در وسط صفحه سوداخی بەقطر یك مداد ایجادکنید . صفحہ نوشتە راپەدستہ 
یکی اذ رھ مر بدھید و از او بخواعید ہا حالت عادی آن صفحہ دا 
بخوائد و خود اذ پشت صفحہ از ددون سوداخ حرکات چئم اہ دا ڈیر نظر 
ہگھں‌ید. خواعید 0 چعمان اومانندعقی بە ساعت پیوستہ مکٹ وجھش‌میکند 
۰اگ این آنعایش دا دد مورد چندین نفر بادقت انجام دعیدء بە اختلافاتی 
در نحوۂ حرکت چشم آنھا درحین خواندن پی خواعید برد. 

در اینجا شاید این سؤال پیشآ یدک اگرچشم ما در حال جھش نمیتوائد 
بخوائدہ پس چرا ما خطوط نوشتہ دا منمُطع نمی بینیم. توجیە این امردداینجا 
است کە تأثیرات حسی و از جملە تأثیرات حس‌پیئائی تازمان کوتاھی پس اذ 
قطعشدن محر در مغز ادامهہ مییاہد و دد سودتیکہ فاسلۂ نمائی بین قطع ھ 
وصل محرك أذحد معینی بیشتی نباشد ؛ مسا آن محرك دا پیوسنە و غبرمنتطع 


مہارت ددخوائدن ‏ ۷م 
اددا3 میکئیم . مثلااگر پروانڈ چھادپردہای ہا سرعت بچرخد :آن را يك 

سفحۂ مدود متحر ادراك می کنیم. فیلم متحرك سینما براسای عمین خاصیت 
مئز امکان‌پذیر شدہ است. عنگام نمایش فیلم ددعرثانیہ ۳۴ تصویں دویپسردہ 
سینما میافتد ودد فاسلۂ بین عوض‌شدن تصویرھا ٦۴‏ مسرتبە صفحة سینما بکلی 
تاديك میشود : ولی چون ذمان تادیکی بسیاد کوتاء و تأثیر محر بیئائی اذ 
پیش دد مغزباقی است : ما متوجه خلائی دد این بین نمی شویسم و تسویں دا 
پیوستہ ادداك مینمائیم. 

اذ ٭طالعۂ حر کات چشم خوانند گان نتایج جالبی بە دست آمدہ است . 
معلوم شدءکە چثشم يك خوائندۂ مار دد خواندن يك سطر معمولی کتاب سەیا 
چھاربارمکٹ میکنه. يك خوانندۂ کممھارت ددخواندن‌همانسطر هفتیاعشتبار 
مکٹ میکند ويك خوانئندۂ ناتوان ھمان سطر دابا یازدہ یا دوازدہ مکٹ یپایان 
میرساند . اگر تعداد توقف يك خوائئندۂ ماعر را در خوائدن یك سطر بطور 
مثوسط چھار و تعداد توقف خوائندۂ کممھادت دا عشت و تعداد توقف خوائندۂ 
ناتوان دا ٦١‏ حساب کنیم؛ واضح میشودکە يك خوانندۂ کم مھارت ددخواندن 
یك سطر دوہرابں یك خوانندۂ ماہر و یك خوائندۂ ناتوان در خواندن عمان 
سطر سەبر|بر یك خوائندۂ ماعر زمان صرف یا قلف میکند. حمچٹین معلومشدہ 
کە زمان توقفچعم درھرمکٹ ددخوانندگان مختلف متفادت است.درخوائندۂ 
ماھر ۔ٍ- تا ِ ثانیه دد خوائندۂ کم مھارت ۔ تا ک7 ثانیە و در خوائندۂ 
ناتوان زمانتوقف نزديك بەیكثانیە است یعنی‌زمان توقف ددخوائندۂ کممھادرت 
تقریباً دو ہراہر و دد خوانندۂ ناتوان سە براہر خوائندۂ ماعر است. 

ظاہراً چئین نتیجەگرفتە میشود کہ اختلاف سرعت خواندن مر بوط بے 
اختلاف ساخنمان چشم و نحوءکاد آن در افراد مختلف است . دلی این ننیجہ۔ 
گیری ددست نیست . این اختلاف مربوط بە نحوۂ ادداك بینائی و دد نتیجه 
مربوط بە فعالیت مغز است. ما باچشم خود ئمی بیئیم بلک بامغز خود می بینیم 
چغمان ما وسیلەانتقالی بیش نیستندکہ تحریکات بیٹائی دا بەمنز میز نندتامغز 
آٹھا دا تبپر و تفسیر کند و درمتابل آنھا واکنش نماید . این تعبیروواکٹنش 
ممکن است سریعپاکند درست : آسان یا سخت باشد؛ ولی ددعرحال عملی 


۵۸ ۱ داعنماى کتاب: جلد پائزدم 
استکہ بوسیلە مئز سورت میگیرد و چگونگی آن ادتباطی باساختمانچشہیا 
تیزی وکندی قدرت بینائی خوائندہ ندارد بلکە ہستگی بەمادات ذھنی خوائندہ 

دارہں عاداتیکە برحسب آنھا تحریکات بینائی تعہیں و تقسیر میشو ند. چشمان 

ما بمنزلۂ دودبین عکاسی است . دودبین عکاسی فقط نود تسویری راکە در 
مقابل آن قرادگرفتە اذ خود عبور میدعد ولی ظھود و چاپ عکس ددرجای 
دیگر صودت میگیرد . چشمان ما نیز دد ھنکام خوائدن تصوہر کلمات را 

. بیددنگك بە مغز میفرسٹند ولی کندیتعبیی یا طول کشیدن ظھود تصویر ارتباطی 

ہەکاد آنھا ندارد. 


(ہقیه دادہ) 


تسجە4ھای 


درکتابخانا علی‌امیری جازال۵ خطی 


مجموعەایست کەہ بخش نخسٹتین آن 
(١۔‏ ۳۸د) دہوان عراقیاست بەخط 
نسخ نزديك بانسشلیق ازسدۂ مغتم و 
دد انجام افتادہ ٠‏ نزهةالمجالی 
بخش دوم آن (۴۱د - ۱۱۸د) جمالالددین خلیل شروانی 
نزهةالمجالس است نزدیيك پھمان خط 


ونوشنة اسماعیل بن اسفندیادبن محمد محمد ھی دانش بزوہ 
ہن اسفندیادا بھری در نیم دو پنجشنبہ جا نے کے 
۵ غوال ۷۳۱ ء اندازۂ این مجموعہ ۵د۲۸ ۲٢×‏ دد ۲۷ س ٠‏ نسخہ اذآن 


دلیالدین جاداللہ ہودہ است دد ۱۱۷ و ویسی و بزمی و حسن ۰ شمادہ آن 


۷ است. 
دانشگاء شھران دوفیلم اذ آن دارد ہے شمارہ ۱۶۷ و ۲۷۶۴ (عکی 
۶ھ ۵۹۸۶) 


آغازنزمةالیجالس دد نیمة دوم باب یکم افثادہ ودیباچە دا ندارد و دد 
پایان میرسد بہ باب عفدہم وکامل است . 

این کٹاپ در ھفدہ باب است ھريك ددیادۂ يك موضوع برخی اذ آنھا 
در چند ئمط ؛ دد سراسر آن دباعیات است با اشادہ بە سرایئدۂ آنھا ؛ دباعی 
چند شاعرشروائی وگنجوی ددآن ھست کہ درجاھای دیکر کمٹر پیدا میشود. 

دد پایان این کتاب پس اذ يك رباعی اذ جمال شروانی ک در آن اذ 
علاءدینشاء شروان یادشدەاست ئسیدءاپست ددستایش ھمو ودران آمدہکسن این 
سفیئە دابرای مجلس خاس اونیغتم. پس ہایدگردآورندہ آن ھمین‌جمالالدین 
شروانی باشد کە نامش خلیل است و دد این قسیدەەم اذ تخلس ٭خلیلء یاد 

او آن دا برای علاعالدین فریبرذ پسر گرشاسب خاقان شروان (۶۲۲۔ 
۹) ساخثہ است پس تادیخ تدەین آن باید نزديك بە صدسالی پیش‌اذتادیخ 
تحربر آنکە ۷۳۱ است بائد. 

اذ جمالالدین خلیل شروائی گویسا در تذکرەھا نامی نیستولی دد 
موشرالاحراد جاجرمی (سص ۲۰۶۰) غسزلی از اد عست باعمین تخلسص . دد 





ص۵۷۰ ۱ دامنمای کتابہ؛ جلد پائزدہم 

گلستان ادم باقی خائوف حم از او یاد نعدہ است. 
گریستیان رمپیس دد جەآَڑہءہ٥؛‏ داء5 4د صقنرر۸,ا ×د”ہہ چاپ۳۵٣۱۹‏ 
توبینگن سص ۱۷۹ آندا اذ اسماعیل بن‌اسفندیاد بن‌محمد بن اسفندیاد ابھری 
دائستہکە دد ۲۵ شوال ۷۳۱ نوشتہ است . 

اد دد چصتطءہہہ۴ ص ]1,۸۷۷5‏ ٣ت۶‏ ٭عة :ء8 چابپ۱۹۳۷ لایپتسیکد 
ص٠١‏ و ٣۶‏ ھم ازان یادکردہ و اذ مؤلف آن نامی نبردہ است. 

فریٹس‌مایر ۸41٥‏ ئ(ہ7ز دد مھستی ڈیبا 3/٥٥ ٦‏ 5680۰ 0:6 (س 
۷) نزعقالمجالی دا یکی ازمآخذ خود بغمار]آوردہ وآندا ساختۂ اسماعپل 
بن اسفندیاد ابھری دانستہ وگفتەکہ نسخۂ نوشتۂ او دد ٣۳٣‏ شماد؛ ۶۶۷ ۱علی 
امیری‌جاداللہ (عکس ش ۶۷ ماربورك) اسل است . وزمصت 1 5 ذا:ءا اذ 
آن دہ جح -ںطہ۰۰٣۶۱‏ صوزندط“ ٣2۰ <٣‏ از ٥٥م‏ جاب ۱۹۴۳ لاببتسيك 
(۲۸)اذان بھرہ ہردہ است. ددفیلول وگیکابخش ۷ اذ عملوت دتں (ندا:1 5:۰۲ 
۹۱ سال ۱۹۳۴۳ س )٠٠١‏ یاد آن مست نیز در فارسجەگرامری اذ ۰۹ 
طرزی و ٢‏ . آئش چاپ ۱۹۴۲ اسٹانبول :١(‏ ۱۹۷) 

دیٹی نسخه را وصف کردہ وگفتەکہ نزهةالمجالی بنام خاقان‌علاءالدین 
شروان شاء دد ۱۷ باب ساخته شدہ است. آتش آنرا از اسماعیل بن ‌اسفنەدیاربن 
محمدہن اسفندیاری ابھری دانستہ وگفتە کە اوآن را برای یکی اذ شروان 
شامان دد ۳۰ص۷ گر دآوردہ است . . 

فروغی دد چاپ رباعیات خیام اذ این کتاب بھرہ بردہ و عکس آن دا 

داشته است . عکسی اذ آن درکتابخانە ملی عست ۔. (ص ۱۶۵) ودد نشریه 
٣(‏ : ۲۷۴ و ۲۸۱) آذان یاد شدہ است . آفای ھمائی دد دیباچۂ طرب خانهہ 
(س ۲۷) و آقای پکانی دد دباعیات عمر خیام کە گردآوندہ است (س ۳۱۳) 
اذابن کتاب یادکردەائدء ‏ یر دد دمی با خیام دشتی(ص۶١۱)‏ ودیباچة نفیسی 
برکلیات عراقی (لج) 

دد فھرست میکروفیلمھا (سص ۴۲۰ و ۷۷۲۷ ف ۶۷ئ۱ و ۲۷۶۴) اشتباء 
شدہ و آن بە امیر حسینی نسبت دادہ شدہ است و از او نیست . (ئیز منزوی 
۰۵۶) ۔ 


۰ 


نزحقةالمجالس ۵۷۱٦‏ 
شادروان محمدعلی فروغیکویا نخستی ن کسی است کہ دد ایران اذ این 
نسخەدد تدوین دباعیات خیامفرشی آن بھرہ بردہ است (س ۳۵ چاپ۳۹٣۱۷)‏ 
اومی نویسد کەآقای دمپس آن دا در یکی اذ کتابخاندھای اسٹائیول دید وحسین 
دائش عکسی اذان برای من فرستادہ است و آن در حغدءباب است. 





دد ٭تاریخ لم و نثر فادسی دد ایران و دد زبان فادسیء شاددوان سید 
نفیسی (سص ۱۷۶) چنین آمدہ است : 

ہ جمالالدین خلیل شروانی از شاعران آذر بایجان د۔ین دودہ بودہ و 
تٹھا اثری کہ اذ او حست مجموعەایست اذ دباعیات بە عنوان نزمةالمجالس کە 
بە نام شروان شامعلاەالدین فریبرز (۶۲۲۷ - ۶۴۹) گردآوددہ و بسرخی اذ 
اشعاد خود دا نیز دران جای دادہ استء 

درحمین کٹاب(ص۱۷۷) باز ازروی ھمین نزهةالمجالس کہە ازجمالالدین 
خلیل شروائی دائستہ است سرایند گان ادان و آذدبایجان راکە دہ ذ کرەها و 
کتابھای دایج نامی اذ آنھا بردہ نشدہ است بە تر تیب تھجی یادکردہ است و 
گفٹە کہ تنھا دد این کتاب نام آٹھا عست. 

اذین جمالالدین خلیل شروائی دد میانڈکتاب عم رباعیھابی عست. 

ایبئست آ نچەہ در پایان نسخہ آمدہ است : 

این صاحب افسر ونگین دی رذیاد 

وین سای حق شاء زمین دیسر زیاد 
آن کس کہ گذشتخالكدخوش بادبرد 
شاہ شسروان عللاء دین دیں زیاد 
این قصیدہ درد مدح خدایگان عالم خاقان 
اکبرا کر ‌شروانشاء معظم خلدالسلطانہ 
گوید وذ ک رسفیئەکند 
نگادینا چو تو یادی کسرا باشدکسرا باشد 
چوتو غمخوار و دلدادی کجا باشدکجا ہاشد 
چو تو غمخواد و دلدادی چو تو یاد وفادادی 
نە ہس روی زمین باشد نەبراوج سما باڈد 


٢۲ھ‏ ۱ : راحنمای کتاب ؛ جله پائزدمم 


ز مستیچشم مخ رت بەغمزہ دیخت خون من 

بریزد خون من ذین‌سان اگ یھفیادوا بائد 
کشم برتن بلای سوز دل جویم دضای تو 

بےجان دادم وفای تو اگر دد تو وفا باشد 
بدەان اومیدماندستم چئیں زندہ که ھم روزی 

لبت باشد بہ کام من ددیناگوپیا ہاشد 
ہھم افتیم يك ساعت من و تؤ دوبعەدو نےەئے 

خطا گفتم خطا گفٹم چنین دولت مسرا باشد 
سبا آرد مرا گگک نسیم زلف مشگھنت 

اذان روی استکە ائس من زعالم با سبا بائد 
بدانگی لعل جان بخعت بەکام دل رسد روزی 

دل محروم مظلومم عمہ شب دد دعا باشد 





مدہ وعدہ پە دوی خود فزونم,کە اتظاد آن 

نباشد در خود آنکس کە مر گش در قفا باشد 
اگرجان‌خوامی اذمن تونجز آدی نشنوی اذمن 

چوبوسی خواہم اذ تو من جواہم نەچرا بائد 
چو داضی گغتەام از توبہ دشنامی چرا ندھی 

بگو دد صذھب خوبان چئیٹھا کی روا باشد 
خلیل دل شدہ پارب گرفتاد فراقت ہاد 

اگر چندانکە بتوائد ذ وصل تو جدا باشد 
چوگفتم حسبحال خودکٹم مدح شھنغامی 

کە جز مدح وثنای او سخن گفتن خطا باشد 
شە شروان علامالدین [فر]یبرذگزین کودا 

اگر جمشیدجم خوانی ودافریدون سزا باشد 
فلك عرگز نباشد کور بپاچندین هزادان چعم 

اکراز خاك پای او فلك دا توتیا باشد 
نگردد عرشبی بادی چسو دوڈ دشمنش گیتی 

اگر خودشید انود را چو رای او ضیا باشد 
عطاددگرشبی آیند بے بزم جنت آپیٹتش 

بەپیش پایڈ تختش چسو من مدحت سرا باشد 


نزمقالمجالی ۷۳ 

چوداند برڈبان دد خواب نام دست او شایە 

چوز عسرہ کادوباد او عمیشه بانوا بائد 
چو سوی عالم علوی کند عزم سفر قددرش 

نخستین ملزل اد دا حریم کبریبا ہاقد 
اگر دعوی کند دودان کە دست اوست ددیابی 

کف دستکرم بخشش بران دعوی گسوا باشد 
کسی کارد دد اندیشه خلاف دایش اول کس 

کە قصد خون او دارد ازین گیتی قعا باشد 
ایا شاعی کہە سال و ماء و روڈ و شب عمہ جابی 

ترافتح وظفر دایسم نتایید خحخا بائشد 
ذبھر مجلس خاصت نبشتم ایسن سفیئە زانك 

به بزم خرمت گە گے مگر یادی ز ما باشد 
سفینه خوائندمش ئەنە غلط کردم کہ دریایبیست 

کە سنك وخاك ورك او عقیق وکھر ہا ہاشد 
اگر دد ھیچ ددیایی مگی دد دست دربخعت 

اذین گونە سفینه نیست یا بودست یا بائد 
عم گفتاد و کردادم بە عالی بادگا.ء تو 

عمه ڑاژ و ھمەلحن و عمہ حغو و خطا باشد 
اگر بنواندم یكاده قبول تو خداونەا 

برادہاب عثر بندہ ازان پس پادشا باشد 
اگی لفظی خطا باشد دوجا اذ من خطا مشمر 

فخاصہ چون تو میدانی کہ مادا عذد ھا باشد 
عمیشہ تاکە پعت چرخ دون پرور عمہ ساله 

چوپشت من ذباد غم اذین گوئە دوتا ہاشد 
چنان بادا ز دود چرخ کار تو ددین شامی 

کە شاء چرخ پیوستەہ بہ پیش تو گدا باشد 
چنین است فھرست بابھا آنچنانکە در نسخه می بیئیم : 
نمط سوع دد نصیحت [اذ باب نخستین] 
نمط چھارم ددطامات 
نمط پنجم دد مناجات 





۴ٹ ۱ داحثمایکتاب ء جلدپائز دم 
باب دوم درمدح و دعاء آن دو ئمط است 
۹ ۔درمدح 
۲٢۲‏ ۔در دعاء 
باب سوم درسفت شمموشامد 
باب چھادم دد خمریات و آن دوئمط است 
۱ ۔ددر شراب 
٢۔‏ ددساقی 
باب پنجم ددسماع واندوئمط است 
١۔‏ دددف وسیاء 
٢۔‏ درچنك ونیوغیرعما 
باب ششم در فسلھا وان دو نمط است 
١۔‏ در فصل دہیع و دیاحین 
٦۔‏ ددصفت خزان 
باب حغتم دد ترائەھاکە درتسلات بکاد آید 
ہاب مغتم دد عشق وصفتعشق و احوال وآن دوئمط است 
١۔‏ در ذکر مطایبهہ 
رہ (ندارد در نسخہ) 
باپ ئەم در دل واحوال آن 
باب دھم درغم وذکر غم ومدح وذمغم وشکر وشکایت اذغم 
باب پانزدہم دد اوصاف و افعال مععوق وان چھلویك نمط است 
۱۔ دد حسن و جمال 


۲۔ دد تعبیھات طرہ 


۳۔ دد تغبیھات ذلف 

۴۔ دد تشبیھات ابرووپیشانیبناگوش 
۵ ۔دد تغبیھمات چشم و غیرء 

۶۔ دد تغبیھات گوش وحلقہ 

۷۔ درد تغببھات خط 


۸۔ دد وصف نیکوددپی 
۹۔ در تعبیھات قد و بال 
۰۔ در تعببٍ ات خیال 


نزعةالمجالس ۵ 
۔ دد تعبیھات لب 


۲۳۔ ددہوسہ دادن ونادادن 
۳۔ دد تغبیھات تنکی دندان 
۴۔ دد تغبیھات کمرومیان 
۵۔ دد لباسہای او 

۶ دد بزدگواری و ناذ او 
۷۔ دد خوی او 

۸۔ ددآمد وشد او 


۹۔ دد نشست و خاست 

ہ٠۔‏ درخندہ و شادی او 

؟ں٦_-۔‏ ددغم و وگریە 

٢۔‏ دد بیماری وبھی او 

٣۔‏ ددسفر و وداع وباذآمدن 

٣۔‏ ددھرجابی وبی وفابی او 

۵۔ ددعھدشکسٹن و کنادہ گرفتناو 

۶۔ ددعاشق غدن او 

۷۔ دہ عیبھاکە اذ ایمان گیر ند 

۸۔ دد سخن گفتن وناگفٹن وجواب تلخ وٴ٘دشنام او 

۹۔ دد آینە نگربستن او 

٠۔‏ دد خواب و بیداری او 

٢٦۔‏ ددجفا وسنگہ دلی او 

٢٦۔‏ ددعشوہ ودم معشوق 

٣۔‏ در وعدہ وانتظاد او 

۴ دد شراب خوددن معشوق 

۵۔ دد ملاذمت وڈودسپری 

۶۔ دد سؤال وجواب 

۷۔ در سر ای و کوی وخانه او 

۸۔ در خیال معشوقف 

۹ ۔ دداقبال مختلف مععوق: در گرمابہ شدن:ء موی شانەکردنءعرق 
کردن : گلاب افشان ء سلاح پوشیدن ہ ددباذ بدستگرفتن ؛ شستء گەزدن: 





تت5 ۱ دامثماىکٹاب ء جف پائژدھ 


نماذ و روزہ ؛ ددعید گرفتن : در ماء جستن ہ ددحنابستن ؛ ددپتك زدن : دہ 

کمان‌کعیدن ؛ ددکیش ہقر بان ئشسٹن : دد تیرانشداختن ہ دد طاق وجفت : 
کیوت تاختن؛ شر گفتن ۰ بربالا ایستادنء شرمکردن ؛ تابخوردن: خواب: 
نقاب بستٹن؛ زنجیرقلنددائه زدن: بر بام آستین‌افشائدن: پٹھان شدن؛ ددمعشوة 
قصابء در معشوقگازد ٠‏ خبپاتڈء دد معشوق درزی ء دد مععوق کلامدوز ء دہ 
زندان آوء ددپس ترسا ء ددپس پھود . 

۰۔ در دعای معشوق 

١۔‏ ددصفت انسابات(؟): [گیسو]؛ددسرمہکشیدن:؛ دد آرایش کردن: 
در ائگشت نگاد کردن ء در دست نگادکردن : دد روی شستن: گلگو ن کردن 
باب دواندھم وان دوازدہ نمط است 

١۔‏ در ابتدای معق 

٢‏ ۔ دی دیدہ 

۳٣۔‏ ددنھان داشتن‌عقثق 

۴ ۔دد دسوا شدن 

۵ ۔ ددہدنامی 

۶۔ در سفروبازآمدن 

۷۔ دد پیام دادن وگربایہ 


۸۔ درغیرت 
۹ ۔در قناعت بەدیدار ونظر 
۰٠۔‏ دد بیماری 


۱ء دد خرسندی و قناعت 

٢۲۔‏ دد وقایع کہ میان عاشق و ممشوق واقعم شود 
باب سیزدعم دد وصال وان دہ نمطاست. 

١‏ دد وصال و ایام آن 

۳٢‏ ۔ ددشکی 

۳۔ درمذر 

۴۔ دد شکایت و کوتاھی شب وسال 

۵ ۔ دد جنك وصلح 

۶۔ ددتاذءکردن عف ق کھن ‏ 

۷۔ درذردوستی و تنكدستی وشکایت 


نزمقاٹمجائٹس ۱ ۷ن 


۸ ۔ ددعتاب دشکایت 

۹۔ دد بزرگەداشت او 

٠‏ ٠۔‏ دد دعوی دوستی وغایت عشق 
باب چھاددھم دد فراق و آن عفدہ نەط است 

٦۔ادد‏ حکایت اذ وصال 

٣۔‏ دد افثادن وصال ب فراق 

۳٣۔‏ دد فراق وایانآن 

۴۔ ددسکر ازفر اق 

۔ ددتمٹا و آدزومندی 

۶ ۔در أآمید 

۷۔ ددطعنہ 

۸ در تھدید و تفییں 

۹۔ دد وفا بە اولوجفا بہ٭آخر 

٠۰‏ در تٹھاہی 

٦۔‏ درضغف وزردی دوی 





۴۲۔ درصبیر 

۳۔ ددبی خواہی 

٣٭۔‏ ددگریە و اك 

۵۔ دداك و زاری او 

۶٭۔ دد شکایت از نامحرمان 

۷۔ ددسیر آمدن اذخود وازو 

باب پائزدھم دد معالی حکیم عمرخیام. 

باب شائزدحم دد بیان سالکان طریقت . 

ہاب عفدھم دد شکایت افلاك و نامساعدی او. 

این قسیدہء دد مدح خدایکان عالم خاقان اکبں اکرم شروان شاءمعظم 
خلدالہ سلطانہ گوید وذکر سفیئنه کند. 

دباعیات 

دد پایان دد یك صفحہ شی عربی اہن الفادض است بے نسخ تحریری 
معرب از دیکری 


۸ك رامنمای کتاب : جلد پائزدہ 





نام سراینھگان دد ای نکتاب' اذ دوی شہرھها : 
آمل : سراجالدین قمری 
ابھر : کمالالدین ابوعمر: دفیمالدین ہکرانی:فخرالدین ابوبکر. 
ابیورد : ائوری 
اخسیکث : ائثیرالدین 
ارەدیل ؛ محمد طبیب 
اسدآباد ؛ سراج 
اسفراین : افضل؛ شھاب : 
اسفھان : تاجالدین : جمال الدین عبدالرذاق ؛ جمال نقاش ؛ شسرف شفروہ 
صددلر بختیادی : عز : کمال |اسماعیل : یمین 
اومان : ائیرالدین 
اھر : شمس ہ قطب 
ایوہ : شھاب‌الدین سلیمان‌شاء پسرپرچم کرد ۔ 
باخرز : اسماعیل 
باکو : مغرب 
بخارا : ابوعلی سینا : تاجالدین ء جمال ؛ سعدکافی ؛ سید ٠‏ نظامی. 
بلخ : حمید ؛ دشید وطوأط ٠‏ عنصر ہ مولوی 
ببلقان : بدیع ؛ دشید ؛ شرف : شرف الدین‌صالح ؛ صفی ؛ مجیر؛ 
تبربر : ابوالفضل حمید ء شمس ء قطبعتیقی ء عظفر ء یحبی ۔ 
ترمد : ادیب صابی : نجیب. 
فلیں : ہدد : سیف‌الدین هادون : قاضی ؛ کمال ؛ لطلف 
جام : شیخْاحمد 
جرخادقان (گلپایگان) : خطیر ء شرف ء صفی, محفوظ. 
عخجند : جمال ء صدد : کمالالاسلام 7 
خر؛‌سان : خلیل : علیغیں۔ 
خلاط : تاج؛ 
خوارزم : حلال ؛ سلطان خوارڈم شاء: فرید ء مجدالدین بفدأدی 
خوار : جلالالدین ء دشید ٠‏ امامٹھاب ۰ علامالدین. 


برحتالجالی_|___ ۸ن 
خواف : خوافی 

خونج : ظھیں 

عو : جمال 

رق ؛: ابوالممائی نساسی: شفخرالدین 

رونسیتان : ابوالفرج 

زنگان ؛ تاج ؛ صذند 

زوزن : شھریاد 

ساوہ : شرف 

سجاس : شمس 

سرخس :؛ جمال ہ شھاب؛ عیاط. 

معرقعند : وشید ؛ سعد ؛ سوژنی ء عایعہ ؛ فاضل . لولوئی 

عھرورہ : شیخٹھابالدین مقتول 

سیستان : دختر سجستانیه فرخی 

شروان : ادیپ ایسویکں ء بخثیاد : پھاء ؛ تقلیسی ؛ جمال ؛ جمال جاحی , 
جمالالدین خلیلء خاقانی, حمید: دشید:؛ شروانشاء: سددمہذبالدینءسنیء 
عز بن علی؛ عزیز : عزیز‌الدین علی ؛ علی؛ عمادء فخرالدین: فلکی: نفیں 
غیر از : سید 

لیس ؛ شسی 

طوس : احمد غزالی ٭ اسدی . ظھیں ؛کریم 

غرجعان : عبدالواسم جبلی 

غزئین : سید : سید اشرفالدین حسن,: جمال ؛ سنائی؛ عماد؛ محمد. 

غور : علاعالدین ؛ فخر ؛ ملك فخرالدین مبارل2 شاء 

فارس ؛ عساد 

فاریاب : ظھیں 

قروین ؛ اسد : گاج قراسی ء سید ہ: نادر. 

کاغفر ء: زکی 

فان ؛ افضل : ٹاج 

کبوعجامه : علامالدین 

کر : نب 


۵۸۰۰ داحنمای گتاب و جالد پائزدم 
کرمان : اوحدالدین صدد 
ت : اقخی 

: آمیں احمد پسر خطیبٍ ؛ اسمد ہ الیای میدانی ٠‏ شیخ برحانالدین : 
ہر ہے ےٹک 
شمسعمر ہ عبدالعزیز : عزاسعد : امیرعمر ہ٠‏ عیانی ؛ فخر؛ قوامی؛ مختصر؛ 
نجم ء نجیپ ہ نظامی ؛ مھستی۔ 





گیلان : سمعد:ءمجد 


ینان : رفیعم : 
مراغہ : زکی ؛ شرف؛: صاین : ظھیرالدین : عثمان : فخر ء قاضی: قانی_ 
کمالالدین۔ 


مرو : قاضی ابوحئیفہ اسکافی غزنونی ء شھابالدین|بوالحسن طلجہ: فتوحی 
یغابور : عمرخیام : دضی الدین ء عطادہ قاضی ؛کریم ؛ معزی ء مہذب. 
ھرات : رشید : شمسرالدین : فخر : فخرالدین خالهد. 
ہمدان : کافی ظفر : مسعود سعدسلمان لاہود غز ئوی 
نامسر ایند گانی کە شھر آنٹھا دا نیافعەام 

ابن‌طلحہء ا١بوالبی‏ کات ' ابوالبقاء ء ابوسعید بن ‌الحسین: سید ابوعلی؛ 
ابوالغاسم ٠‏ قاضی ابوالماجەه ' قانی!اہوالمجد ٤‏ اختیادی؛ اطلسی: بددالدین 
داود ء بددالدین محمود ء بددقوامی ؛ برادیحیی ہ بھاعلاغریء پسرافضل ٠‏ 
پسرقاضی ددبندہ پسرقاضی قزوین: تاج سالحء قاضی جمالالدین جمالالەین 
اشھری ؛ جمالستقا؛ء جمال عصفودی ؛ جمالعمر: جمال محید جمال محوی: 
جمالالملکك:جھان گشتہ: حدیثی؛ حسین‌سقاء حسین هزارمرد: خطیر ا بوزید, 
خطیرالدین ء دہیر حافظ ء دختں حکیم‌کاو : دختر سالاد ء دخرستی ء دخٹر 
سجستانیە ء دگیسی: دکن‌پسرقاضی : ذ کی !کاف: سعدصفاد؛ سعدالدین‌لحیانی: 
سلیمان:س و کی:سیداجل:سیدحافظء سیفی :شرف الدین‌م ر تی :شرف اعرج؛ شرف 
صالحء شرف محمہ: قاضی شسالدین اقطم: شمسںالدین‌ضعود؛ سلطانشھاب: 
قاضی شھاب : غھاب دخترخوان ؛ شھاب کاغذی : شھاب مؤید : شھریادی : 
صاحب سعید: صانعی: سصددالدین: صددالغریعة: ملااطنان شاہ: سلطان‌طغرل: 
قاضیظھیں ء ظھیرشفروہ (شودمہ) ء شیخعبداء ٠‏ عبدالرحمن ء عبداللہ قفری.: 
عزابوالبقاء - عزالدین ٠...‏ عزعلوی ہ عزالدین ‌غفرہہ: عزیزالدین طفزائی؛ 


ترحتالنجالی یہہ 5 
عزیزکحالیءصندی,ملكھلاعالدین؛ علی: سیدعلی؛ علی بن|الحسین: علیحسن؛ 
عمادہو ئصر؛ عماد دییں : عمادالعرف . عماد محمود : عمادی: ملكفخرالدین؛ 
فخرالدین مسثوفی : فخرعبدالحمید : فخرقتلغ : فخرنقاش : ف۔ رید دبیں ء 
قاضی ء قراچہ: کمالابنالمزیز ؛ کمال اسعدڈیاد ؛ کمال کامیادہ کمال کمانیء 
کیکاوس‌قابوس وش م گیر,قاضی‌مجدالدین با بکرمجدالدین خائدار مجدڈ نگی, 
سلامی باظات سمتطاق مسر مسصی اشن ام 
معین‌الدین بختیاد ء معین طنطرانی: قاضی‌ملك ۰ موفقالدین سراج؛ مسوفق 
عبدالجلیل ؛ مهذب بناء : قاضی نجم؛ نجمالدین حمید سیمگر. نجمالدیسن 
عبدالعزیزء نجم طوقیء تجیپ ىادندہ؛ نجیب عمر : نودسد والی فقيه یوسف. 

آفاذ نمخە: شیخمجدالدین بندادی 
ای نسخ؟ نام الھی کے توبی 
وی آیئهۂ جمال شاھی کہ توبی 
بیرون ذتونیست عرچءہ ددعالم عست 
درخودبطلب‌عرانچە خواعی کەتوبی 
شیخ اوحد کرمانی 
ھان تا سررشثتۂ خضردگم نکنی 
خود درا زبرای نيك وبدگمنگنی 
دھبرتوبی وراءتوودمنزل تو 
حشدار کەرداءخود بخودگمنکنی 
دد پایان چھاردہ دباعی است پس اذعنوان ددباعیاتء کەه در آنھا عبادرت 
دکسی وانکس‌من:ء تطمین شدہ است و سر ایند گان آنھا نوشتۂ نشدہ استکه 
انجام نسخە : آخر 
ایوای توموئنی کسی وانکیمن 
سودایٹومونس کسی وانکس من 
زین‌خوب ترم چە بایدایدوسستجشد 
غمھای تو مونس کسی وانکس من 
تمتئزهةالمجائس فی الاشماد بحمدالہ الواعب التفاد علی‌یدالمبدالسیف 
الراجی‌الیدحمة ربەاللطیف اسمعیل بن‌اسفندیاد بن محمد بن‌اسفندیاد الابھر عە 


۵)۲ ا راحنمایکتاب ؛ جله پائزدمم 
اسلحالشانہ وصائہ عمیٰشانە فی یومالخمیس وقت اغفامرمن‌خامس عمغرین شوال 
سنقاحدی [و] ثلثین وسبعمائة والسلام علی‌من‌التبعالھدی, 
بادی این کتاب برای ہدست آورەن نام و اث رگروھی اذ سرایند گان 
گمنام و آشنا شدن ہا دباعی سرایان تا نیم سدۂ حفتم و پیدا کردن معپادی در 
نسبت دباءیھا بە سرایندگانآنھا بسیار ادزندہ و اذ موئس‌الاحراد بسی بھترو 
سودمندتر است. امی دک کسی عمتکند و آنرا نفر نماید . 


خواندنی 
پکی از شاعراث ععاسر ٠‏ در 
مقالای نوشثہ بود .کہ اکادمیسین‌حا 
نمیتوائند نقاب اذ چھرۂ حافظ ؛ ین 
آتەابست بزد گے: بردادند. ابن‌عبارت 
درسودتی ددست ہودکە خودلویسندہ: 


بەنقاب ہرداشتن نپردازد وحالاکە او حافظ و یِست انگاری* 


نقاب از چھرہ حافظ برداشتہ است ؛ 
کیج حاجے ۷ک اواپ ہم و 
دانشمندان |دب: بچئین کاری یپر داز ند. 
ہسپاد خوب ! نقاب اذ چھرہ حافظ 
برداشتەشد دمعلوم گردید کہ اويك آ تەایست بزر گۓەاست!اماعنوزچندس وآل برای 
من باقی است. آپا وقتیمیخواعند شاعریدا ہشناسند وہا او انس پیداکنند: کافیست 
کە دریابئد او قائل بخدابودءاست یانە وبعبارت دیگر آتەایست بودن یانبودن: 
چہ دبطی بەشعروشاعری داد ؟ مثتبمان بزرگك ماء درمطالمات وتتیعات خود؛ 
در بارہ اھل شعر و فکر معمولا بەاین می پرداذندء کہ ہا چےە کسائی ؛ نسبت 
داشتەاند وچۂ میخوردءاند وچگونہ اوقات می گذداندەاند وچە سفرھاکردەاند 
و وقٹی اذ این حد؛ میخواعند بگذرند؛ ددبادہ اندیشہ شاعر وایدئولوژی او ١‏ 
پیحث می پردازند و متجددترھا ٠‏ حافظ دا مٹکر خدا میدائند و بنظر آنان دد 
اعمیت حافظ مین بس: کہ ملحد و آتہایست است . فعلا بەاین امر کادی‌ندادیم 
کآیا حافظ آتەایست بودہ است یامرد خدا . بلکہ میخواھیم؛ پرسش دیگری 
دا مطرحکثیم وآن!ینست کە چرا ددس‌خواندەھای امروڈ ماء مرض انکادخدا؛: 
دارند. حاشا وکلاکە بخواعم با ادله عقلی ونقلیبەاثبات وجود خدا بپرداذم!؛ 
ڈیرا حسمیکل مکہ نیچە راست گفتہ استکە خدا دد روح وفکر و دل ماءمردہ 
است . قبل اذ نیچہ: داستایوسکی, این دا احساس کردہ بود وقبل ازھمەایٹھاء 
حاففلیکە شاعرامروڈ ماء اود آتەایست می داند, گفٹہ ہود : 
نشان مرد جدا عاشقی است ہا خوددار 
: کە دد مشایخ شھر این نشان نمی ‌ہیلم 
پس تصود نشود کہ دراپن بحث؛: غرض‌من: رد اقوالوآداء آتەایستھاست 
ج۔ہ امروذ نیست انگاری ہسورتھای مخثلف مه جا داگرفتە است! خواء دد 
این نیست انکاریء بالصراحہ وجود خداء مودد انکارقرادگیرد وخواء ددلفظ 





٭ فثل ازکتاب ؤخاعران در زان سرت؟ اثر را داوری (تھران )۱٣۵۰‏ 


رضادارری 





بر ۱ داہنماىکتاب:؛ جلد پائز دم 


و اذ روی تفلید مفھوم خدا مودد قبول وپرسٹش باشد ١‏ پرسش من: این أست 
کہ چە شدہ است کہ ملا ماء درمورد نحوہ تفکر متفکران:؛ اعتقادآ نان بخدا؛ 
یاء بی اعتقادی آنائست . یکروزء درمجلسی,؛ شخسی اغناس: پیش من آعد و 
تعادف کرد وقبل اذ اینکە فرصت دھدکە یپرسم شماکی مسثید و چے فرمایشی 
دادید گفت سوآلی دادمء پرسیدم چە سوآلی اذ من دادید گفت سوآل مربوط 
بەخود شماست ؛ آیا شا بخدا اعتقاد دادید ؛ پک خوردم و چند لحظله طول 
کید قاخوددا جمع وجو دکردم وگنتم برای شا چەاعمیت داردکە من بخداء 
اعثقاد داشتە باشم یا نداشتہ باشم ؛ مکرایٹکە قول بندہ برای جنابعالی حجتہ 
باشد ١‏ دداین صودت ہم نمی توائم جواب شما دا دديك جملە بدھم وبھمین‌جھتہ 
سوآل شما دا ہا سوآل دیکری پاسخ میدھم ؛ شما اذ جوابی کە اذ من وکسان 
دیگر دد این ذمینە می شنویدہ چه نثیجەای میخواعید بگیرید و اسولا مساألے 
اساسی شماکہە مبثا واساس چثئین سوالی است؛ چیست ؛ دیگر بجوابھای آن 
مرد محئرم‌کادی ندارم . اما اذزآن دوز تامدتھا فکر میکردمکە این انکارخدا 
چیست واسلا چە لزومی داد این خدائی کە دیگرپرستشش نمیکلیم و پر ایش 
دست می ‌افشانیم وپای نمی کو پیم؛ موددانکادقرادگیرد؛ زیرا انکاد کردنوانکار 
تکردن: دداین‌موردہ فرقی نداردبعد, بنظرم رسیدکہە اپن: بابد نوعی جلالتماآ پی 
باسطلاح دوشنفکر انە ہاشد ؛ اما چون اصولا ہا تفسیرپسیکولوژیستی؛: میانەاە 
ندادم بازمسأله برایم: لاہنحل ماند ووقتی آن شاعرمعاص کہ اذبیست سال پیش 
بذوق شاعری وحتی بەنثر نویسیش: اعتقاد داشتم: آن جملەکذایی دا نوشت 
حالت ترحمی کہ نسبت بەآن جوان سائل داشتم؛ تخفیف پیسداکرد و احساس 
کرد مک مسألہ دد عین بی |اساسی: اساسی‌تر اذ آئست کہ من تصودکردەام و 
خلاسەکار اذتظاحر وجلاالنمابیگذشتہ است ۔ پس جھت این امر ؛ چیست کے 
شرط انئلکنوئل بودن: انکاد خداست و عر کس داکے میخواهیم تجلیلکئیم؛ 
باید منکرخدا باشد؛ وقتی ددست فکر کردم وبسیں‌تادیخ غربی: کە تادیخ ہمہ 
جھانست: توجەکردمء دیدمکە این یك امر طبیعی وقھری است و لازمے ترقی 
خواھی, ہمعنایی کە اذ قرن ھیجدھم مطرح شدہ است: کنادگذاشٹن خداست . 
اما میدانی مک کنادگذاشتن با اتاد قرق دادد؛ چە از آغاذتاریخ غرہی, خدا 
پەکناد گذاشتہ شدہ است؛ اما متفکران غربیء اصراد ددانکادخدا ندادند پس 
ہنوڈ برایمکاملا روشن نعدہ است کہ این اصراد متجددان ماء اذ کجاست . 


حافظ و یہت انگادی ۱ ۵۸۵ 


-مسم٤مممسموچ٘ڈیژسروےسوجاسسیکاجد5٭5و+فاسپڈوورییص-صمسی6660وٗوجہو٭فکگججُس‫چجسمیمس'مموججمصجمسسسسوموامسسسٗوسسأدسسسمپممسس”اسُوسسےجو‏ سس“ /صجحچحھمم۔سٗىے 
این باد دیگر؛ فلں کردن بسیرتادیخ نر بی؛ ہدون‌توجہ بەنحوہ تلقیماء نسبت 
آن, کافی نبود: بلکە می بایست دداین بادہ فک کئیمکە ما چکونە تفکرفغر بی 
را تلق یکردەام وچهہ نسبٹتی با آن دادیم ء حل ٠‏ عمایى من منوط بەاین ہودکے 
جوابی برای این سوال داشتہ ہاشم وعلی العجالہ این ‌جواب دا: پافەام وبەاین 
ترتیب خواء این جواب درست باشد یا غلط مسأله برای من حل شدہ است. 
جواب من ایئست کە ما مقلد فر نگی عستیم دادایاودا ددم ی آودیم اداینحوہ 
تفکر قرن عیجەھم دا ددمی آودیم وبیآنکە باسول آن تفکرتوجەکنیم اسوڑو 
فروع دا باہم خلط میکئیم وبەاین توتیپ؛ خیال میکٹیمء چون در تفکرمغرب 
نمین: ہشروجود تازەای؛ درخودکشف کردہ است کہ بی نیاز ازخدامیئوائد در 
عالم؛ تصرف کند وہعلم وتکاولوڑی دست پاہد پس صرف انکاد خداکافی است کہ 
ما دا بجائی برسائدکہ خیال میکٹیمآ تھا رسیدءاند واگر ترقیخواء حسثیمدیکر 
فائل ہودن بخدا واینگونە حرفھاء مودد نداردہ اما بھمین اندازہ اکتفا میکٹیم 
و دیگر اذخود نمی پرسیمکە بسیادخوب: خدا دا انکادک دہایم‌کہ چە بشود ؟ 
آیا بەاپنترتیب؛ عمه مسایل حلمیشود ؟ آیا مقلداذآن جاکہ عموادءانتزاعی 
فکرمیکند؛ بەمسایل بعدی: دیگرکاری ندارد . او حقیقت داکشف کردہ است 
باشد . پس خودرائوازش وسٹتایشکئیم کہ بچئین کشف بزدگی ایل آمدہایم ؛ 
آری خودداکە نوازش وسٹایش میکٹیم اما اینکافی ٹیست؛ باید امرداء اثبات 
کردکە ہر کس ثأنی واعتبادی دارد: مثل ما فکرمیکند وآتەاپست است . آیا 
براسٹی حافظ ہم آتەایست است ؟ فر ضکنی مکە او آتەایست باشد؛ آن وقت دد 
مورد مولوی ونظاعی و عطاد چکنیم ۹ ممکن استگفتہ شود اینھسا مھم نیستہ 
ھمین کہ اشعرشاعران ایران: مٹکرخدا شدہ است:کافیست. اما قول بە آتەایست 
بودن حافظء درست مثل اینست کہ بگوئیم فلان شاعر امروذ تثئولوژین است . 
میدانہمکے این تناسب دا بے آسائی قبول نمیکنند و بشمر حافظ استثاد 
میکنندکە : 
بده تا دروم ہر فلك شیرگیر 
بھم برذنم دام این گرك پیس 
و تفسیر میکنندکەحافظ؛ میخواعد شراب بنوشد وبرود؛ دستگاءخدای 
فرضی و وھمی دا ہرھم ند : اگر حافظ را اینطود فھمیدہایدکاش اسلا حافظ 
دا نمی خواندید ١‏ نہ٠‏ بخوانید و ھر طور میخواعید تضیرکئیسە ہمن دطی 


ایت ۱ راعنمایکٹاب:؛ جلد پانزدھم 
ندارد ؛ اما اگر حق دائنہ ہاشیم شمردا تفسیر کئیم بای توجە داشتہ باشیم کہ 


در بیت : 
بد تا دروم ہر فلك شیں گیں 
بھم بر ذم دام اب نگ ر گے ہییں 
حیچ اشارءای بخدا : نیست این گر گە پیر؛ قلك است وحافظ میخواھد 
با ہرہم ذدن دام فلك کہ عمہ ماگرفتادآن وفلك زدہ ھسٹیم مثذ کر نجات آدمی 
ازفلك ذدگی و رستگاری اوباشد. اما امروتفلك زدگی ماء بتھایٹ خود رسیدہ 
است: تاآن جاک حتیآگاعی بەاین فلكدزدگی ندادیم و دد عین ابن فلاکت 
است کہ شعرحافظ دا نمی فھسم وزبان او ہرایمان بیگانە است . حافظ احساس 
کردہ استکہ بفرمیٹوائد تابع فلك وچرخ وگرش ایام نبائد . اماء ما 
این احساس اوداء بھیچ میگیریم؛ ذیراکہ بر دد نظرما: شیئی است دد میان 
ایا و بالطبع؛ تابع فلك وچرخ و نمان و مکان است وباگیاھی کە ددکناد 
جویباری دستەاست: فرفی ندارد وچون چئین‌است: شاہشودیدہ سران ھم؛ باید 
حمینما دابگوید ومائند ما فکرکند . ممکن است ہدون قبول این تفسیر حجت 
موجہ دیگری: عرضەکئند وازاین بیت اشثھاد کنندکە : 
گر مسلمانی اذ اینست کہ حافظ دارد 
آءاگر اذ پی امروڈ ہود فردابی 
ومثٹل شاء مظفری: حافظ دا متھمکنند وہگویندکە او ددقیامت شثك کردہ 
است . الیته مك دارمکسی کە امل ذوق واطلاع است وبا معانی وبیان: آشنابی 
دارد و زبان را خوب می فھمد؛ چئین حرفی داشته باشد ؛ با این عم ایلگونہ 
تسیرحاء کم وبیش: شایم است ومنھم دد عنفوان جوانی دلم میخواست حافظ 
دا بھمین نحو؛ تفسیر کنم ومٹلا ۰ء اگراذپی‌امروز بود فردابیء دا نشغانەشثك 
کردن درقیامت حتی انکادآن تلقی کنم ؛ اما صرفنظر اذاینکە ہآء اگرء نشانڈ 
شثك: ئیست! باید توجەداشتکە حافظ این حدیث دا برددمیکدەای اذترسابی 
شلیدہ است . میکدہ کجاست ؛ و مسلمانی حافظ چیست : میکدہ ؛ خانہ مھر و 
معرفت است و دینداری و مسلمانی حافظ : دد این جا اشادہ بە متابت صرف 
اذ شریعت نیست ؛ او اھل عشق است و اصل عشق دا با قیامت قردا ء کادی 
فیست . 
واعظ مکن نصحیت شودید گان کہ ما 
ہا خالكاکوی. دوست بفردوی بنگریم 


حاظ و نیمت انگادیٹ ۵۸۷ 


آیا اینھم حلبل بر آ تەاہست ہودن حافظاست کہ اذ نھیحت واعظ روبر تافتہ 
وبا خاكکوی دوست بفردوی نمی نگرد ووعدہ فردای زاعد دا باور نمیکند ؟ 
دلیل دا ہانقل ابیات دیکری ازحافظ تثمیمکٹیم : 
حافظ چودوہ ہکنگرہ کاخ وصل نیست 





با: 
من کە امروزم!؛ بھشت ند حاصل میعود 
وعدہ فردای زاہد دا چرا باودکنم 

دراین ابیات حافظ زمینی ہودن خوددا تصدیق میکند ؛ پس باید منکر 
خدا باشد . گویا نمی توائیم توجەکٹیمکە این حافظکہ بستۂ مین است؛ با 
خاكآستانہ این در بسرمیبرد وماکە بەآسٹائەای قایل نیسٹیم بآسانی میٹوائیم 
ایٹھا دا لفاظی ذیبا وعادی ازمعئی بدائیم. پس‌اشکال؛ اینست کہ بعضی ازمفسراآن 
صاحب ذوق چدید ء احساس کردمائدکہ حافظ ددشعر, ونە در زندگی روزمرہ 
خود؛ اذشریعت گذشتہ است؛ اماگذشت ازشریعت: بنظر آ نان: آتەایسم است واین 
تیجندانا قیاس: ہنحوہ تفکر امروزذی ہدست آوردمائد ذیرا ما وقنی ددخو دمان 
نظرمیکٹیم؛ یا امل شریعٹیم یا ملکر شرابع وآتەایست! ومھم ابلکە این‌تقسیم 
دااذ لحاظ منطق ہم ددست میدانیم؛ ولی کافیست کە اذ اہن خود بیئی ومطلق 
انگاشٹن خود وفکر خودہ دمی اعثراض کثیم : تا ددیابیمکە گذشت اذشریعت؛ 
بعئی رفتن اذظاعر دین بباطنآن وسیر اڈ خانقاء ہبی‌مھری و واقعیت ہمیخانہ 
مھر وحقیقت؛ این سیر ہاآتەایسم سبٹی ندارد . اگرحافظ نمیٹواند بخیالی 
اذ دوست قائع باشد و اذخیال وصورت خیالی میگنددہ این گذشت ؛ با نیست 
انگاری فرق دارد . این قول تٹھا ددمورد حافظء ددست نیست ؛ ہر شاعصری 
حقیقی اذعادت ومنطق ومقل جزوی؛: میگذدد وہا این گذشت استکہ میتوائد 
شاعرباشد ! اما تفکر دایجآن چنان بر عمه ما مستولی است کہ از آن خلاسی 
آسان ئیست ۔ واکر گھگاءکسانی میخواھند دمی از ھوشیادی وادمند وننگۓ:؛ 
خمر وبنگ ھم برخود میگذادندہ ہاذ وقٹی بعالم بحث و نظر می ‌آیئد نبست 
انگادی مخر بغان نزدیك بەنیست‌انگادی مقلدانہ, می شود وصودت نوعی فلمفہ 
بافی؛ پیدامیکند والبتەکہ فلسفہ بافی بدون‌رسوخ ددفلسفہ وہەتمبیرجمال ناد 


۵۸ دامنمای کتاب ١‏ جله پائزدم 





پسراکندءگوئی براساس پ٭ خودمیسم ء نتیجەاش جسز این ٹیست . 
میدانیہک شاعر ازآن حیث کە شاعر استٴ بچون و چرا دد معانی الفاظ 
نمی پردازد اینکاد ؛ در غأن شاعر ہم نیست . اما در بحث و نظر عقلی کەڈہان 
عبارت درکارمی آید باید ہمعانی کلمات توجە کرد . آئەایس معن یگذشت از 
شریعتئیست! این اصطلاح اصلاتعلق ہدودہ جدیدتادیخ غربی : داد ومیدانیم 
کە این دایسمءھم دردورہ جدید پیدا شدہ است وبطودکلی ھیچیك اذ ایسم‌ھابی 
کە امروڈ دادیم ؛ دد قدیم نبودہ یامعائیکە ما اذ آٹھا مراد میکثیم ہا آنچه 
متقدمان می گفتەاند متفاوت بودەاست اما ددمودد آتەایسم باید گفت کہ تفکر 
قدیم ؛ بکلی با این ممنی بیگانه استء چمہەآتەایسم ء ددخود و مناسپ تفکر 
صرف مکانیکی ماست. شاید کسی کہ مطالعەای ددثادیخ تشکرغر بی بطود کلیدد 
تاریخ فکی بغردادد ہگوید ہ لوکرسپوس ددستایشی کہ أذ استاد خود اپیکور 
میکند او دا آتەمی خواند ہ البئەاپیکود مادہ انگاد بودہ است و شاگرداو 
ہم مادەانگار و طببعت انگاد است؛ اما اپیکور خود آگامی بەآغاز یك تادیخ 
پیدا کردہ و ددیافئه استکە خدایان دیگں در میان مائیستٹند و بەآسمانھا دفنہ 
و دد انجا غنودەاند: پیآنکە بزندگی ماکادی داشتە باشئدء لوکرسیوں هحم 
عمین دا می کو ید وکغف استاد را می ستاید. ہاذ ممکن است دد تادیخ اسلام: 
دھریە دامٹال بزنٹد و یا بگویند محمد بن کرپای داذی انکاد نبوت کٹردہ 
است؛ اما دھر یەمثل آتەایسٹھای امروژڑی؛ مٹکر خدا ہستند ونەپسرذ کریای 
دازی آتەابست است واین یکی حتی بەسائع عالم ہم قائل است ؛ هرچندکے 
بنظی من دد میان متفکران قدپم ھیچکس بەاندازہ او فکرش بے نحوہ تفکر 
فلاسله دودۂ دنسانس : نزديك نبودہ است'ء 
ہا این مقدمات میخواعم بگویدکە اسولا نحوہ تفکر دد دنیایقەدیم‌با: 
تفکر امروزی ما تفاوت داشتہ و فکر ترقیخواھی ؛ ہمعئی امروذآن ہم وجود 
نداشثہ استکہە ترقیخوامات ملزم بہ ٭آتەایست ہودنء بائند و خلامصہ ددتفکر 
قرون وسطی, نبازی بەآتەایست بودن - چئانکە حطرات می پندادند - نبودہ 
است. پس این‌چه حرفی‌است کە نقاب ازچھرہ آتەایست حافظ : بردادم مااذ۔ 
حافظ دودیم وبا این اقوال ازاو دودتر می‌شویم؛ مادندیھای حافظدانمی توائیم 


ےح۹-ھووٌوے ×٦پ_...س-٥.×-ے‏ رم وہس مداتهسیہ 


متفکرآن ونسانی پیندازد. 


حافظ و نیت انگاریں <. ۵۸ 


فھمکئیم آنوقت این دندیھا دا باقیاس بخودمان بەنیستانگادی و انکار خدا 
تعبیں می کئیم. 

ذدوی دوست دل مردمان چہ ددیاہە 

چراغ مردہکجا شمع آفناب کجا ؛ 

اگرمیخوامید دنقاب از چھرۂءحافظ بردارید : باید آشنایدردی‌شوید 
کە در دل وجان شاعر ہودہ است. و این ددد ؛ جگرسوذ دوائی دادہ ؛ این 
درد آٹنا شدن ؛ برای عمەه: آم در دودۂ پیدردی ؛ ہسپار دشوار است. آیا 
اشاعی جدیدکە دد شں خودء گاھی تا مرحلە نیھیلیسم فعال پیش می دود واہابی 
نداددک خوددائیز تباہ سائد ؛ می تواندہا حافظ انس پیداکند. این دانمیدانم. 
اما میدانمکہ ہا نیست انگاد دانسٹن حافظ وکاد او را قیاس اذ خودگرفتنء 
فقط نقاب اذ چھر؛ خود ہرمیدادیم و بجای تفسیرحافظ خود دا تشسیرمیکئیم 
قبلادیدہ ایم کەمتتبمان وپژوھند گانہم کمو بیش حافظ داباین حو تفسیرمیکئند 
واگی بالسراحە نسبت آتەایست بودن ہبہ حافظ ئمی دھند ؛ اذ فحوایکلامعان 
می توان امثال ابن نسہتھا دا استنباط کرد ؛ مگر آنکە بخوامیم فقط اذ ایسن 
حیث ملامتشان کئیمکە چراسخن خود با صریح نمی گویند این مطلبی امت کہ 
برای فھم اختلاف میان دودوستەایکە ذکں کردیم عھم و اساسی است ؛ یمنی 
فرقغان دداین حدوداستکەیکدستە حرقھای دایج و متداول دا بنامنووبدیع. 
اصریح و آکار بیان می کنند ودستہ دیکر کہ پژوھند گان باشندء گذشتەداہرمبنای 
تفکر رایج تفسیں میکنند و تازہ اون فرق ہم کم کم و دادد؛ اذ میان می دود و 
عردودستہ : ھردوکاد را می کنند و دد این وضع : عجب نیست کە ادیب؛ وسی 
شاعر بدعت گذاہٍ می شود وشاعران باصطلاح نو و جدید ؛ بە ادبیاتوفلسفەبافی 
دەمی آودند و در این اتحاد و نزدیکی : حافظ بازھم شباحثتش بە ما بیشتر 
می شود . پس اگر اینطوداست حافظ د|آتەایست یا ھرچیز دیکریکەمیخواعیم 
بخوانیم زمعانساٴ ؛ زمانہایستکہ در آن عماچیزمی توان گفت و می‌توانشنید و 
این بدان جھت استکە دد این زمائہ نەذبان گویا هست و نہ کوش نیوشا ء از 
قیلوقال مدرسہ ھمکە دلمان می گیرد ؛ خدمت مبشوق و مسی نمی کثیم ؛ بلک 
کارمان بەہی بندوبادی وتنبلی و ددویغی و پیخیالی یا بقیلوقال دیکر کەخیال 
میکٹیم با قیلِوقال اەدل متفاوثِ اس : می کغد : درفصل آیندہ ء اشارءایبہے 
مبانی این قپل وقال یانقادی جدوہں ۰ خواہی,ک ۰ 





۵۸۰ ۱ راھنمائ اکتاب : جلد ہائزدعم 


شعر امر دد ف حبانی ثقد آن 

شایدآ نچ کا کٹون گفثہ شدباعث اینتصورشدہ باشد کہ بنظر دالرسطور, 
دد زمان ما ء شر وجود ندارد وگسانی ػۂە بە شاعمری : شھرت دادند : داعیە 
بیھودہ دادد و شاعر لیسٹند . آین استلباط ؛ درست نیست ؛ نقل کلام مادتین 
ھیدگر دد مورد دم رك ہثر بزدگء ہم ثباید ہمعنای انکاد شعر و شاعری؛ در 
غصَر حاضر : تلقی شود ؛ این قول : گوبای آنستگە شعر امروڑ ؛گہ مبٹای 
آن ؛ ئفسائیتوادادہ معلوف بقدرث است ؛ شس نٹسائی است! این گفتەمتدمن 
عیچ لوع سرزنفی نسبت بد شاعران جدید ہم نیست ! چہ اگل اینان ہر مبنای 
لینے آنگادی وننسانیت شر هیسرایٹدہ اذ آ سٹکە حوالت دورہ جدید لیست 
ائگاری و نفسالیت است وگر ئە :کسائی مائند دمبووبودلروریلکە ؛ شاضصران 
بزدگی ند وحقیقت ثمدن نمربی, کۂحقیقٹ فیسٹ انگارانہ است باشعرآنھا 
'تخحقق پبداکردہ اسی٠‏ 

پس مقسود این لیست کہ شعر : مثعلق بەکذشتہ است. شاھران عمیشہ و 
عرات دفرہ دارنه و بسا شمو آھا ٠‏ نحوی ازحمّیمّت متحقق سیشود : چھ 
فحوی آز حقیقت باشغس امروز تحقق پید|ا عیکند؟ صرفاظی اڑ ثعداد قلیلی 5 
شامران غریںء کە شعرشان تعلنی بەآ بندہ پا لااقل : به گذشت از سا ہمدا لطبہعه 
غی بی دادد؛ خوالت شعر جدید بطود کلی؛ ممان حوالت ماجدالطبیحہ و تلکر 
ولمدن هی ہی؛ پنٹی نیست آأنگاری است. اہن نیست انگادی : تنٹھا ددتمەن پا 
ددعابمدالطبیعہ بەتمامیت خود ‏ ُرسید, بلکە دد عمعزمیندھا و ددشر نیز تمامیت 
یافتہ است . 

آیا معلی این قولآلستکە مر مروز بقعبیں ادلسٹ یوتگرہدد آدوی 
خطہ فرادگرفئہ و ازھرڈ نبھیلیسمگذشتہ اسٹ ؛ و آیا ممامیت یسافٹن نیستہ 
انگادی و ظھود نهیلیسم فعال بمعلی پایان یافٹن ٹیستانکادی اعت+ لە وقٹی 
میگوئیم در شس جدید کە شعر نیسٹ انگار است: نیسٹانگاری ہٹمامیٹ رسیدہ 
اسٹ ہ معنیش اینستکۂ حقیقّت شس جدید ہما کنون 7 تحثق پافٹہ و دور٭آن‌ئیز 
بسرآمدہ أست باایئھمہ می توانپرسش کردگہ آیا تمامیت یائنن نیستاٹگاری. 
مستلزم گذغت اڑآن لیسے: و آیا شس أمروژھم فیستانگار استم واگرھست٠‏ 
این ٹیسٹانگاری در دورہ لمامیٹ پائئن آٹ ؛ جالحو ٹیسكانگاری اسے +۶ 
نیست انکاری درشس امروز: ٹکراد پینثا نگاریگەشثۂ است نو تد آین‌مھکرار 


حافظ ونیست انگادی . ۵۱ 


_ ےجو جچدشسا.-ح:ح:.2-.:-ت حجد--:...::ست ...تمس ب-.ی.(ڈ.پسسسپپبٹفیٹ رپییسپ'شر س۳چ سس جح جس گے 
است کەحوزەعای گوفاگون شمر بوجود می آید و جحث اذ اصالت داشتن صوردت 

ومسون وئزاع دادائیس‌وسوردئالیسم وفوٹوریسم وغیرہ ددمی گی ردوعاقیةالامی 
شر بە استخدام آیدگولوژیھا ددمیآید وکادساز ثمدن می شود یا صورت مھمل 
بافی پیدا می کند. 

مگل وقتی آذ ذات و ماعیتشرسخن می گوید اظرش بە شاعرانی است 
کہ بانیان تمدن ہستند و در شس آٹھا ؛کہ بنظر او جلوہ محسوس امرمعقول 
است: مرتبەای اذ دوان و وجود مطلق : تحقق پیدا می کند . مگوئیدکہ چون 
ھکل دد زمان خود میا نگاشت کہ دودہ شغرودین بس آمدہ است و ھموادہ 
اشارہ بە شر گذشتگان: و مخصوصاً یونانیان: می کرد؛ قول بالا درستئیست؛ 
درست‌است کە ھگل شع ردامتعلق بە گذشتە می دانستء اما ازنظر گاہماہمدا لطبیعۂ 
خود ؛کہ دد آن ہ خود موضوعی ہشر ونیستانگادی :؛ آغاز ہتمامیت یافٹن 
میکندہ ہس :؛ نظرم یکرد؛ دبىبادت دیگر؛ شعر ؛ ددنظر او شر نفسانی 
و نیست ا نگاد بودہ منتھی شمری کەحقیقت نیست|نگادی با آن تحقق پیدامی کند؛ 
نہ آنکە تکراد حقیقتگذشتەباشد . اما چراقول ھکل در بارہ شر وهنرمبنای 
نقادی شر امروز نیست ؛ از آن جھت کہ تفکں جدید بسط ماہمدا لطبیعہ مکل 
است, ومادد دنیائی زندگی می کنیمکە مبنای نظریشمابعدالطبیعہ اینفیلسوف 
آلمانی استء نقادی ششروعنرحم بنحوی بە تفکر اوبازمی گردد. مابعدالطبیعہ 
ھگل کە داعبهگذشت اذ شعرودین دادہہ در این داعبه خود اذ آن جھت محق 
استکہە بعد اڈھگل: عابعدالطبیعہ عمەجا دا می گیرد و استیلای خود دایبرشعی 
ودین عم مسلممی کند. الہته این قول بدان معنی نیستکە شاعران امروزفلءغہ 
می بافند و سرو کارشان بامفاہیم است وبازمر اد این ٹیست کہ دودہ جدیدتازمان 
گل و تاقرن نوزدھم حوالت شگذشت اذ متافیزيك بسودہ و ازآن بیعد منحل 
ددما بعدالطبیعہ شدہ است. 

ھکل ا شمری سخنمی گوید کہ نفسائیت غربی ٹا حدودی با آنتحثق 
یافئه و این شعر اکٹون باید پرود ٹا ماہمدالطبیعه جای آن دا بگیرد ؛ پسی 
طبیعی استکە نثوائیم؛ ددنقادی شعر امروڈ ؛ اذ أو استمدادکٹیم ؛چەبرمبئای 
لفکر عکل ناگزیر باید بەانکاد شر بپردانم ؛ و مگر میشودگفت کەدداین 
دوزہ ؛ شر و شاعر ؛ وجود ندارد؛ امس روز عم شاعران هستند! منٹھی دہ تنھا 
ستەائد و دد خود نظر می کنند.ء ۱ 

اہن نحو شعمر را برچەمبنائی می توان موند نقادی ء,: قرارد داد . اذ 


۵8۵۲ رامنمای کتاب:؛ جلد پائز س- 


یکسو سیراسنتیك غربی بدانجا دسیدم استکہ مبتا دا علم اسروڈ و مخصوسا 
علوم انسانی یا فاسغەھائی ازنوع فلسفہ حوزہ دین می داند و ہعبادت دیگرشر 
و عئر امروذ : براساس ماہمدالطبیعە‌ای کہ دد علم بتمامیت وسیدہ است تفسیر 
میشود؛ چنانکہ مثلا وجود بشر منحصر بەدوساحت ائسدیفہ و احساس داشٹہ 
می شودکہ یکی ناظر بەعلم و دیکری ناظر بەھنر است یعنی شعر متملق بەقلمرو 
احساس می شود و علم بە قلمرو اندہشہ ؛ تعلق می گیرد . ( و ہہ این تر تہب 
فلسفہ چیزی اذقبیل مھملات میشود) امادد جنب اینگوئہ تفاسیں ؛ فرویدیسم 
ومارکیس و سودت تلفیق شدہ ایندو ء یعٹی ایدگولوڈی مادکوڈ و ممچنین 
اگزیستانسیالیسمسادتر وجود داردکە دد نقادی امروڈء بسیادمورد اعثناست. 
۱ بسٰی اذ این حوزءما ٠‏ ہرخلاف حوزہ نقادی متتبمان و آٹھائیکەاساس 
تفسیرشان علمالنفس و جامعەشٹاسی است و اصولا طرح نیھیلیسم نم یکنند ؛ 
(وبھمین جھت عمبیشتر منھمك دد آن ہستند)ء نیستانگاری داکہوبیش‌مطرح 
می کنئد و سنی وجھد دد دھائی اذ آن دارند منٹھی عمین شی وجھدشاناصسرار 
ددنیست:انگادی است؛ نموئە این اسراد دد نیھپلیسم ؛ ہمان اگزیستانیالیم 
سارٹروقول مادکوزاستکەمخسوساً بشرح اجمالیآنھا می پرداڈیم ذیںاکەچئین 
اقوالی می توائد دد زمینه استنيك مبنای نقادی شعر شاعرانی شودکہ تا مرحلهہ 
نیست‌انگاری فعال و مخرب پیش میروند و شعرشان عین خرابی و خراب 
افتادن و خود دا تباءکردن و باخون خود نوشتن ہ بقصد اثبات ذات است. 
قبل از آنکە قولسادتی ورأی مارکوز درہادہ شس ومنردا بیاودیتذ کی 
می شویمکە مناسبت میان این دوقول تنھا دد نیستانگادی بطودکلی ؛ نیست . 
ددرمرددحوذہ این معنیتصدیق می شود کە شیں ہ متعلق بە گذشتہ است!چنانکہ 
سادتر شاعر دا اسطودءپر داز حیات بشر : میدائد و فروید : آن را رڑیای 
پیدادیە گریز اذتادیخ می انگارد و البنەفرقست میان اینکہ بگوئیم دورہ نوعی 
شس ء بس آمدہ است ہ با ایٹکە ذات شمر را ء در تعلق بەگذشتہ ہدائیم. این 
اشتباء بە اشتباء دیگری مر بوط است و آن اشتباء یادگذشتە یا تعلق بہگذشتەو 
اشتغال ہدائست و اذ آنجاکە این اشتباء در علوم انسائی و اذ جملە دد قادیخ 
اصل قرار گرفنە است ای‌بساکەزمیئەای می شود برای تفسیر سطحیوتئزلدادن 
فلسنەھائی اذ نوع عاہمدالطبیمسارتر , تاحدآراء ہمگانی وفی المٹل تنسیر و 
نقادی متداول عئروشر. با ایئھّمہ این تفسپرو نقادی و مخصوصاً نقادیشر نو 
فادسی:بسودتی کہ اخبراً پیدائدەاست؛ بدون‌توجہ بہ اگزیستانسیالیسپسادترو 
پسیکانالیزفروید و تفسیر مار کوڑی آن ء یہ آسانی فھم نمی شود و بھمین‌جوت 
استکە متمرض قول آنان میشویم .. ۱ (دتبا 4 دارہ) 


ایہدوزماطسم ائنسویا | کتاب 
مقالات بہاد دد دو جلد بەاہتمامآقای ٠‏ 
محمد گلبن و ہەوسپلڈ شر کت کتابھای 
جیبی چاپب و منثشر شدہ اُست ۰ ملك 
شاعران ؛ محمد تی بھاد : کہ صیت 
اغتھارش تا اقسای ایسن مك طئین 


افکندہ اذ آن نخبہ مردانی است کە بہار و ادب فارسی 


کھکاء و دیں بەدیر ددجھان فرھنگ 
۔وادب ما ظوورکردہ و دد ایام معدود 
عمر خود منشاہآثار بزرگہ و مورث 
تحولات ہدیم بودەائد .۔ +٦‏ “۰ھ 
بھاد برھمگنان اقران شاعر خود این برتری دا داردکە تٹھا شاعصری 
مقلد ومقتضی نیست بلکہ درعین تقلید واقتضا أزسبك و شیوۂ قدماء خود اسلوی 
مبٹکرائہ دنوین دارد . وتنھاکروفرش ددمضمادشعر ئیست کہ ددعرص؟ نامآوران 
نٹر نیزصاحب مرتبٹی ممتاز است و نەتٹھا نویسندہ بلک محققی‌است ادجمند و 
پژوہشگری است خوش ذرق وساحب قریحہە . 
دیوانھای شعرش پس ازم رگش منتشرشد اما پیش اذآن صدھا قصیدہ و 
غزل ومٹنوی ودباعی وتسنیف او ورد زہانھا وثبت دد دفترھاً بود؛ کہ شعر خودد 
اگرشعر ہاشدہ _ خاصیت رسوخ دداذھان دارد و بەقول ظامی ہرالسلۂ دوذگاد 
۔مفرومھ است و در دفاتر منبوط ۔ 
اما مقالدھای او؛ کە قدیمیثرینشان - چنانکە دد این مجموعہ آمدہ - 
<د ۱۲۹۶ نوشتہ شدہء وجدیدتر ینان ددسال ۱۳۲۸ء در مطاوی دوذنامدھا و 
۔مجلات مائدہ بود وجز يك دوتای آ نھاکە بەصودت جزوەای جداگانە نشریافتہ 
بود اذ دسٹوی مردم بەدودبودئد وحالآنکە اکثر آنھاآن چٹانارزش واعمیتی 
دا دارندکە پندحا ہسورت مثاہم اذ آنھا استفادہ شود . واین مقصود عم اکنون 
بەحاصل آمدہ وما صدمقالہ ازمجمو عآن مقالات دا در دوجلد پیش دوی دادم . 
دد واقع سعی کسی کہ بخواعد این مقاله یا آن قساید داکە ددسی چھل پیش 
نوٹثه شدہ اذ لای این مجلە یاآن روذنامہء اذاین کتابخانە واذ آن دکە وخائہ 
پیداکٹد بەثابۂ سعی کسی است کہ بخوامد از تل خاکی گوھری مفقود دا پیدا 
گتە . و عمۂ کسائی کە دست بەجمعآودی کتبی اذ این قبیل چون مجموعەعای 
حقالات قزویتی وکسروی وتتی زادہ واقبال وفروڈانفی (دەائد خدمتی بسزاچون 


عہدا تمحمد ٤غ‏ 


۴ٛ۵ ۱ دامەنمایى‌کتاب؛ جلد پائزدم 
خدمت آئایگلبن بەعالم علم وادپانجام دادەائ.. باید مقالات فنلای دیگر ی 

عم چون مرحوم سید فرذان و سعید ئفیسی وامثال ایمان مم جم ع آوری 
وچاپ شود. مخصوصاً اگر این‌اقدام دد زمان حیات محثق انجام کبرد ہمرائب 
بھترخوأمد ہود: ٍ 

کٹاب بہاد وادب فارسی, کە حاسل پنچسال زحمتآقای گلبن است؛ دہ 
بخش دارد وسد مقالہء دہ بخش کتاب عبادتند اذ : شمرشناسی: ددہار؛شاعران: 
تحثیقات ادبی؛ ددبارۂ چندکتاب: مقالات تحقیئی؛ بحٹھای لنوی و دسٹوری:ٴ 
قطمات ادبی و نمایغنامہ: ددہادۂ سە تن اذمردان ادب و سیاست: گوناگون و 
بالاخرہ دا ادبیات معاصس . 

بخش شعرشناسی حاوی دوازدہ مقالے است اذ این قراد : شعرخوب - 
الناظ ومعانی شعر قدیم وجدید _ اشعاد منثورہ ؛ صنعت شر ۔ شعر و شاعری ۔ 
فھلویات - بازگشت ادبی۔ شس بەسبك خراسانی درھند _- سبك شعر فارسی۔ 
کس ددایران ۔۔ فھلویات یا ترانەھای ملی (شعرقدیم) - شرفادسی ۔ 

اذ این جملە مقاله بااگشت ادبی ومقَاله شعر ددایران دومقالہ تحقیقی 
وکم ظلیں است؛ و شاید اولین باد باشدکە کسی بەاین وسعت و دقت و استتصاء 
دداین زمینەھا چیزی نوشتہ باشد . در مقال شر خوب: شر بطود کی مورد 
بحث قرار گرفتەاست . این‌مقاله حاوی نظریات بھاراست دربارۂ شمروشاعری 
واز الفاظ وعباداتی کە بکادمیبرد ہرمی آید کە بسنابع ادوپائی دسترسی داشتہ؛ 
حالا این دسٹرسی مستقیم ہودہ ویااذنوشتەھای دیگران استفادہکردہ بەروشنی 
معلوم نیست . 

بخش دوم شامل ۱۲ مقاله است ازاین قرار: سعدی کیست ؛ ۔ خسروانی۔ 
صددالدین دہبعی ۔ خاقانی ۔ امیرالدین مسعود نخجوانی - شھاب ترشیزی - 
آگاھی؛ ازمکنبی - فنحعلیخان سبا _ دیوان پروین اعثسامی ۔- شمس‌الەین 
احمد منوچھری- شمتگلە ونغمۂ عشاق. الہتە بھار ددمقالۂ بازگشت ادبی دد 
بادۂ چند تن انشاعرانآن دودہ بحث کردہ است ازجملە بحٹی داجع ہەصبا و 
انثقادی بش قاآنی ۰ 

دراین بخش عمّال ایک شیوءای اہتکاری دارد و درہاب بحث درحالات 
شاعراندگامی تازہ وخلاف سنت تادیخ ادبیات ویسی اسلاف است:ء مقالةً دی 
أست, تادیخ نگارش مفقالہ عقرب٠‏ ۷۰ است وگویا بھار اولین کسی است کہ اذ 
شیوۂ تذکرہنویسان عدول کردہ وہەجای بحٹھای طولانی ‌درہادۂ روڈ وماء وسال 


بہاد و ادب فادسی ۵ٛ۵ 

تولں وپا وفات شاعران (کہ البئہ درحد خود لازم وضروری است) - بے بحث 
درحالات روحی شاعر از دوی آثار و حوادث زمانش پرداخنہ است . مثالے 
ٹھاپ ترشیزی نیز خاطرہ انگیز است: ذیرا ددآن سالھا )۱٣۳۱(‏ برسراین 
مرد مبادذەای قلمی کہ گاء بەکدورت می کفید میان بھاد ویکی دیگرازفنلای 
مناس دد گرفت وصفحات مجلات ادبی‌آن روز گار را ددہر گرفت . ولی ‏ 
مثل مناظرات امروزکەکمٹر بەخاطرکشف حقیقت صورت میکیرد و پسر از 
اسنادھای نادوا وتاخت وتاڑزھای خصوسی وشخسی است . 

دداین بخش بھار دا مقال٭ای است: ددبادۂ دیوان پروین اعنصامی. این 
مقاله ددسال ۱۳۱۴ بسورت مقدمة بر کتاب نوشتہ شدہ . و شاید باذ او اولین 
کسی باشدکە بەعظمت لفظ ومعنی شعر پروین پی بردہ باشد . مقال پروبن بااین 
مطلع ذیباآغاز میعود : 

دراین روڑھا یکی از دوستان گلدستەای از اذھار نوشکفنه بەدستم داد و 
منتی بر گردام نھاد . دستم اذ آن دنگینگشت و دامنم مشك آگین . بویگلم 
چنان مست کود کہ دامئم|زدست برفت... 

بخش سومکتاب - تحقیقات ادبی - سیزدہ مقاله دادد . مقالات غالبا 
کوتاء ویادداشت گونہ است . چنانکە این سیزدہ مقاله بیش اذ ۷۰ صفحہ دا 
در پر نگرفتہ . اذ جملد مقالات خواندنی این بخش بحثی است کہ میان عباس 
اقبال آشتیانی وبھار دد گرفئ. البئە مقالات مرحوم اقبال دداینجا نیامدہآنچہ 
عست پاسخھای بھاد است . بھار بر خلاف دیکران چندان‌اعتمادی بکادمستئر قان 
نداشتہ چنانکە ددعمین جنگ و گریزھای قلمی خطاب بەاقبال گوید : دو اما 
اینکە می فرمایند نسخۂ لبابالالباب ددتحت نظر پروفسود براون جمع شدہ و 
تصور میکنندکہ نباید غلط داشته باشد؛ متأسفائه کتبی کہ در تحت نظی بسراون 
جمع شدہ عموماً دادای اغلاطی است کے میتوان برہرمتتبعی ہم ثابت مود . 
چنانکە دد لبابالالباب والمسعجم و کتاب تادیخمطبوعات وادبیات انقلاب‌ایران 
کە قسمتی آذاشعاد خود اینجانب ددآن درج است غلطھای نظمی زیادی استکە 
مایۂ قسف است ۔ 

و ددپایان مقاله دوم انتتادی خود چە اندرزی میدعدء اعل قلم راکه : 
٭فقط باید نویسندگان دوچیز را پرخود مخیر دادئد . یکی اینکە دد ضمن 
نگاردشات خود اذتوھین وتھمت وکناپدھای نیشداد احتراز جستہ؛ دیگراینکہ 
مجبودنباشند حرف خوددا عنودائہ ہ رکرسی بنغائند وھر وقت دلیلی ٹویاتر 


سب دراعنمای کتابہ جلہ پائز عم 





وثابتعتی ددہر اہر خود یلفتند ویا ددبین مشاجیء حقیقتی جدیە ہر آنھاآ۵ک٭رشد 
وخود بعخطای خود ..۔ ٹھی بردند خیالل ٹکنئدکەاءتراف بەخطا پاسھو یاجھل, 
عیب اُستی....٭ ۱ 

بخش چھادم تحت عنوان ددہاد چندکتاب حاوی یازدہ مقاله است . از 
این قراد: رساله حدایقالحتایق- الئنبیہ ءلی حروف التصحیف- ترجمۂ تاہەیخ 
بری ۔ تادیخ سیستان۔ تادیخ ادبیات ایر ان - مجمل التواریخوالْمس۔ منتخب 
جوامعالحکایات۔ تر جمانالبلاغہ .- قر جمانالبلاغەبر ای اطلاع آقای‌احمذ آتش۔ 
کی ازکتب خواندنی ا (ایرانیکەمن شناختەام: تألیف ب _ نیکبپتی) دوسیەہ 
در آستانانقلاب. بھاد دداین مقالات بیشتر بامعرفی کٹابھا لزحیث مخشناسی 
وگاہ مطالبی کہ ددآنھاآمدہ اس پرداختہ وددپارہای ازمقالات چنانکە دد 
مقالهۂ تادیخ سیستان وجوامعالتوادیخ بەسبك نوشٹن وقواعد صرفی وئحوی و 
لئوی نیز توجۂ خاسی مبذول داشتە کە گویا عمین مقالات اساس‌کاد کتاب نفیس 
سبك شاسی او واقعشدەائد. اما دوسە مقالهانثقادی ممدارد اذجماددعقالراجع ٴ 
بەترجمانالبلافہومقالہ ای کہ داجع بەتادیخ ادبیاتایران تألیف ادوارہ براون 
نوشتە است . بھاد ددجایی ازاین مقاله چئین می نویسد : ەمرحوم براون با 
تاألیف مجلدات نفیس خود فھرستی اذہرای کسانی کہ بخواہند ازادبیات ایران 
مطلعشوند تھیە دیدء است . لکن باید حقاً اعثرافکردکەآن مرحومنثتوانستہ 
است یا حق اونبودہ استکہ داد این معنی دا دادہ وکماھوحقہ تادیخ دقیق و 
انتفادی صحیحی از ادبیات فادسی بەرشتۂ تحریرکغد ٠ہ‏ و آن وقت به ذکں 
شرایطکسی کہ باید چتین‌کاری دا ہرعھدہ گیرد می پرداندکہ : ہ... ہایستی دد 
آداب ومذاعبِ و دسوم وتادیخ ولھجۂ وسپاست چندکغود کہ مجموعآنھاایران 
عظیم را بەوجود آوردہ بودند غورد وتحفیقوبردسیو بازجوپی کردہ و بەکتابۓ۔ 
خانەھای بزرگ این عسر ددایران وعند وادوپا وافغانستان واستانبول و مس 
دسٹرسی داشتہ باشد واذ ذبانھای قبل اذ اسلام مائئد پھلوی و اوستائی و فری 
قدیم ہ مانوی (کشفیات تورفان) وسانسکریت ولھجەھای موجود] گاعیحاسل 
نماید وخود عم اھل زبان باشد .ء 

جلد دوم‌کناب یا بخش پنجم مقالات تحتیقی شردع میوہ . این بخش 
حاوی ۹مقالہ است ؛ شعوبیە ۔ تذھیب ونقاشی درایران _ علم دد عھد مغول- 
مانی- محمدبن جریرالطبری - ظری اجمالی ددفلہفۂ الھی - دومین ملکۂ 
ایران - دوابط فرہدکی ایران وہند - دورنمای تصوف ددایران ۰ مقالڈتذھیب 





ہار وادب ظادسی ۱ ۵۷ 
و نقائی دد اپران مقاله تََیْٹاً مفصلی است و آن شاددوان در تھیة آن پایەد 
متحمل دنچ ہسیادی شدہ باشد ۶ چنین است مقالے مائی و محمد بن جریں 
الطہری ۔ 

بجخش ثشم کتاب رابحٹھای لغوی وتاریخی ہا پائزدہ مقاله ددبر گرفنہ 
است : دال و ذال ۔ انتقاد لفظی - مراسله ۔۔ مکتوب - مبحث لنوی _ لفتہ 
دہر سرئ؛ ۔ ہاخٹئر بەمعطی شمال است ۔ اپاخثر ۔ نامھای پادشامان و دلی ران 
ابران ۔ تطودات زبان فادسی در ضمن ۲۹ قرن _ تحقیقی دد لغت پادو پد - 
دستود ڈہان چنائکە وچنانچە ۔ ہل وبرعليه وایلام ؛ عیلام . 

ازمثالات جالب این بخش عقالْه انتقاد لفظی است‌کہ بھاد بریکی اذ 
مقالاتکسروی نوشتہ است . وبطود خلاصہ این عیب‌عا دا دد مقالهۂ اوگوشزد 
میکند ٠‏ دبرای]آگاھی حیق عبارتی عاردی از نزاکت ادبی استە وبر این 
صفحاھا می نگارمء عاری ازفصاحتاست چون ح وھ قریب‌المخرج هستند تلفظ 
کلمە دشوادشدہ وازین‌رو درئئر نیاوردەاند. دنگارندہء نباید بەجایکاتب بەکار 








رود وھیچ وقت ددشعں قدیم بەاین معنی دیدہ نشدہ استء چە این کلمە بەمعئای 
نغاشاست . دشگفتی آن ازظرھا ہر خاستەہ تر کیب اذنظی برخاستن چیزتازہ 
وبی‌سابقەای است کہ اگرموددی میداشت یا لائم بود عیبی نداثت و ہرذخایر 
تر کیہات ادبی می افزود . لیکن وقتی میتوان گفت دشگفتی آن اذ نظر دفتەہ 
دیگر چے لام کە عبارت دا دکیيك کنیم . بە جای دہ سخت دد شگفت فرو 
میمائد ...ء بەشگفت اندر شد: درشگفتی فروماند: شگفت مائد؛ ہایستی نوشثہ 
شود . ەدم برانگیختە اپن تر کیب ددنشر دکیك است و دم بر آوردہ یا دم 
برافراشئہ صحبح است . چەانگیخٹن ہمعنی تحریك کردن است . م٭جلفای تو 
پیدا گر دیدء این ترکیب ددابنجا بە٭خصوس غلط است ... گردیدن رانمیتوان 
بە جملات مختلف بطود دلخواء چسباند چە گردیدن ہمعنی اذ حالی بە حالی 
گشئناست وحالآنکە جلفای قدیم بجای خود باقی‌است وجلفایدیگریساختہ 
شدہ است . دداین جا بایدگفت ہپیداآمدہ و عرچە جز این گفتە شود خطا 
است. تاآخرمقاله ‏ ۲۷ مورد ہر کسروی ایراد میکند وبرای هس ایراد دلیلی 
می آورد وسندی آدائہ میدھد ولی حمین مقاله کہ آن دوز پاامضای مستعاد گنام 
منتشرشد موجہمبارزء ای قلمی میانآن دوبزر گوارثد . دراین کناب نوشتەھای 
کسروی نیامتہ استآ نفچە عست جوا بھای بھار است . بەراستی وقئی ہم کہ بەەم 


۵۸ راحنمای کتاب: جلد پائزدھم 
می تاختەاند اذمتانتٴ وادب خارج نمیشدەاند وآ نچہ ہرصفحات٢اغذ‏ می آوددمائد 
عمہ حرفھای حسابی ٹل معادف بودہ است و خوائئندۂ خود دا سخت بھرەمنه 
می ساختەائد . دیکر اذ مقالات خوب این فصل مقال دنامھای پادشامان و 
دلیںانء است کے دد سال ۱۳١١‏ در چند شمارہ اذ مجله مھس نئوشتہ شدہ 

است . 

بخش هفتم شامل سە قطعة ادبی : چھار دختر- تودوبید _ قلب شا و 
یك نمابغثامہ است بەنام تر بیت نااھل . قطءۂ ادبی نویسیآن دوڑھا تحت تأئیر 
ادبیات فر نگستان تاذہ میان ادبای ما دواج گرفتە بودہ اذاین دو نٹر- ہرخلاف 
مقالائش - دداینگونە نوشتەھا ناپختہ وسست وتا حدودی عتأئر از ترجمە‌ھای 
عاری ازفصاحت وبلاغتآن عصر است . اذ این قبیل : ٭گل سفید من ! من اذ 
قول يك شا ہا سلیقەکە تکلفات و تخیلات وھمی متر اکم ذنمسان ومکان دوح 
ممیزۂ اورا فاسد نساختہ باشد بہ تو م یگویمکە تو دا دوست دارم..ء یا درد 
حاشیة یك خیابان: ددختان مثٹنوعہ صف کشیدہ بودئدء یسا داو چقدد خوشوقت 
ہودکە دفیقش سنگە بادان میشودہ دچاد عجوم مردم میعودہ ء با داین قلوب 
خیلی ہزدگك وپەظر من خیلی مفید وبالاخرہ بەعقیدہ من کہ اذ آ نچنان قلوب 
محروم ہستم: يك نعمتی استء یا دقیافہ وکتابت و سلیقہ وتکلم اذ معلومات و 
دیپلم وسوابق تر بیٹی وحتی اذحالات خانواد گی راستگو میعود اما نمایشنامہ 
دتر بیت نااحلء الھام اذیکی اذحکایات گلستان‌است حکایتی کہ ددآن عدءایدزد 
دا نزد پادشاء می آودند وپادشاء دستور میدھدکہ همه دا بکعس. ددمیانآنھا 
پسری است کہ وزیرشفاعتش دا میکند وپادشاء پس‌ازمشاجرہای اوداٴ می بخشد . 
وذیر دست بەتربیت أو می ڈئد ولی پس درخخا با دزدان ارتباط پیدا میکند و 
ہەکوہ فراد میکند وجای پىدر می نعیند . دد این نمایغنامه بھاد اذ عبادات 
گلستان و اشعاد سعدی سود جستہ وہمین امرآن دا اذ شیوائی خاسی پھرممئد 
ساخته است . 

بخشھفشتم ددبارۂ سە تن |زمردان ادب وسیاست است: این‌م ردان عبادتند 
اذ امیل زولا۔۔ سید جمال الدین افغانی واقبال لاموری. مقالۂ امیل زولاچیسزی 
جز شرح حال و ذکر اخلاق وصفات اوئیست . این مقاله درسال ۱۲۹۷ آغاز 
نویسند گی بھاد نوشتہ شدہ اذاین‌دہ ازاینگونە عبادات خالی نیست: دھر روڈ 
بعد انظھر خادج شدہ و ددخیا ہاتھای پادیس گردیدہ موزہخاندھا ومعرضمای 


بہار وادب فادسی ۵۹ 
خموسی وعمومی دا تماشاعی کرد . ولم ذیادی بەفنون جمیلە داشثت شبھا دد 

تماشاخاندھا وتیاترھا وکلوبھای عمومی گردشمیکرد .٭ 

مقالڈعیدجمالالدین‌مں بوط است بەسال ۳۲۴ ۱آنگاءکەافنانھااستخوانھای 
سید دا اذتر کیە بەافغانستان می ہرئد و بسنی سرو صدا داہ می اندازندکہ سید 
ایرانی‌است ونباید بەافغانستان بردہ شود . بھاد پس اذ ذکی عقایسدگوناگون 
ریہ خوددا بدین گونە اہراذ می داددکہ : دما سید را مردی بسیارعالیمقام و 
عالم وخدمتگزار بر (بەاعنباد امروذ) می شمادیم: وازاین‌حقیقتغیرقابل انکاد 
کە افغانستان وایران اذ لحاظ نواد وفرھنجدابی ندارند؛ نیزچشہمی پوئیم 
وفرض میکنیمکہ اسمعدآ بادی است ئە اسدآ بادی: معذلك ضرورت نداردکە بر 
سر نقل استخوانھای او ہا ہمسایة دوست خود ددافتیم.... چە عیب داردکہ سید 
جمالالدین‌فیلسوف شرق ہم کہ دیروڈ درساحل بسفور آومیدہ بود حالادددامنہ 
کوہ هند و کش بەخاك سپردہ شود.ء 

بخش نھم تحت عنوان گوناگون حاوی چھاددہ مقالەاست ازابن قراد: 
مردم بزرگك _ عصبانی- الکليك واستحثاث قریحہ۔ تنھا اثریازایران قدی 
پھرام گور - تغیپر خط فادسی - باذبھای ایرانی - بازی ددچھل وپنج سال 
پیش۔ہبەیادجوانی- اندرز- اھمیت آموز گار- موسیقی وتثاتر - نخسئین کنگر: 
ادہی۔- قدیمی‌ترین ایرانی کە وادد فراماسون شدہ است . از مقالات خوب این 
بخش بازیھای ایرانی است کہ ددسال ۱۳۱۳ نوشتہ شدہ وحاکی اذتوجەاستاد 
است بەجمعآوری فلکلودعای ایران ۔ 

قسمت دھم پا راء ادبیات معاسر پنچ مقاله دادد اذاین قبیل : انتقادات 
دداطراف مرام ما- تائیں محیط ددادبیات ۔ دستود ادبی - تعلیم ذبان فادسی 
دکٹابھابی کہ لائم دادیم ۔گردآوددن لغات فادسی. ازمقالات جالب این ‌بخش 
است: مقَاله انتقادات دراطراف مرام ما . بھاد این مقالہ را درسال ۱۲۹۷ دد 
مجلۂ دانشکدہ نوشتہ است.آنچه ازفحوای کلام برمی آیے این است کہ ددآن 
رو گار روزنامۂ تجدد منطبعه درتبریز مقاله دد دہ سٹون داجع یەلزومانقلاب 
ددادببات _ شاید شعرفادسی ۔۔ ئوشثہ بودہ وپیشٹھادکردہکہ پیائید و اذنو يك 
ادبیاتی پیدیزی کثئید. بھاد دداین مقالہ بەاو پاسخ میدھد و دد پایانگوید : 
ہ. مثل بسٰی متجددین نوظھود (کە بە ھیچ وجہ با ادبیات فادسی و حئشی 


۰٠ئ۶‏ ۱ راعنمایکتاب: جلكد پائزەمم 
لسان فادسی آشنابی نداشثه و ادبیات عجم دا بالمرء اذگردۂ ادبیات ادوچا 

می خواعنداسلاحکننگ)ھہنیسٹیم کہ اذتجدد تی کیباتلفظیہءفتط بەتقلید يك دوتا 
مصطلحاتفر انس مثلا وازتجدیدتر کیبات معانی و بیانی بەتقلیدتغببھات ناقس یا 
شرح بعنی ازمەتقدات جدیدہ اکتفا نسائیم وچون شر و لنت نمی شناسم 
تمام اشماد قدیم درا لٹو شمردہ وتمام تر کیبات لفویە دا پعت پا زدہ تن کیہات 
غی رضرودیڈ مقتبس‌ازعبادات فرائسە یاتر کی را بەنام تجدہ وا نقلاب ادبی ‌محور 
افتخادات خود قراد دھیم . ن۱ ما ددنشر معتقدات وفلون ممائی وبیان‌جدید 
اذ یچ مثجددی عقب نماندہ ولی دد ترکیبات لغویە و لنظيه ما زبان فادسی و 
حلاوت تر کیبات پددان شاعر و ادیب خودمان را اخلفائه پایہمال ئمیکٹیم... 
ما تا بتوائیم معانی: قوانین و معثقدات علمیه وفلیه و اجتماعیۂ جدیدی دا کہ 
ملت : بہدانھا محتاج و ریہ ترقی ملل عالم شناخٹہ شدہ و می شوند دد ضمن 
ھمین روش ادہی کە دادم سادہه وفصیح - تعقیب نمودہ و زبان فادسی دا اذ 
شکسٹن و خرد شدن وآمیخٹن ہا تقالید خنك غیں لام اجانب صیانت خواعیم 
نمود ٠ء‏ البتە بیست و عشت سال بعد بھار را این عقیدہ تعدیل شد و ددکنگرہ 
نویسند گان ایران بەعنوان وزیر فرھنگ چئین گفت : <... ھمائطورکے 
نمیخواھیم شعردا اذپیروی کلاسیك منئع کنیم نمیخواهیمآنان دا اذ پیروی شعر 
سفید ھ بی قافیہء وبی وزن ھہمن عکنیم ما بای گویند گان داآذاد بگذادیم تاهنر 
نمائی کنند . ء الہتہ بھاد حیچ وقت بەوزن نیمائی گرایش نیافت د دد شعر جز 
اذمنبع فیاض اد ب کھن فارسی اذ ھیچ متبعی استفادہ ٹکرد ۔ تنھا يك دو مودرد 
پوشتر اشعاد چھارمصر اعی کہ قافیەبندی شعرادوپائی را بەخاطرمی آودد سرود. 
دد آخرین قسیدہاش جفد جنگ بە شیوۂ سخنودی خودکە ھمچنان بە شیوء 
قدماست می بالد ۔ 

بادی سد مقاله بھاد دداین دوجلد ھرچند برحسب تادیخ تحریر جمع 
آوری نشدہ ببان‌کنندہ سیری استکہ ٹٹرفادسی ازاواخر عصرقاجاد تا بەامروذ 
پیراستگی دشیوائی خودرا مرمون او وچند تن دیگرچون سعید ئفیسی ورشید 
یاسمی وعباس اقبال وفروغی وامثالھم است . عمجئین اینان پایەگذابان تحقیق 
ونتبع بەسبك جدید بودئد . ومخصوصاً دد زمیئه ایران شناسیگامھای بزد گہ٭ 
برداشتەائد . 


سفر نامۂ ناصر خسںو ۶۰۹ 


سد ایس سو اوح سس یںےسمےوو۔ب نے 





احمد -:احمدی یر جندی 


سفر نامة ناصرخسروحکیم ناصر بن خسروقبادیانی 
پەکوشش دکتر نادر وزین‌پور 
ازانتشارات: شر گت سھامی کتا بھای جیبی باھمکاریەؤسۂ انتتارات 
فرانکلین. فھرست مندرجات: پشگفتار۔ مآخذ - متن -۔ امھای کان و جا تھا 
آیات قرآن واحادیث و عبادات عر بی + واژە نامه ‏ ۱۹۰ صفحہ 


پس‌اذانتشادخلاسۂ تادیخ بٔیھتی وسیرالملوك (ت سیاستنامہ) این کتاب 
سومین‌اثری است ازردیف کٹا بھائی کە بعنوان ( سخن‌پادسی) ۔ شر کت کٹا بھای 
جیبی ہسودتی ہبسیاد یبا ونفز انتغار می دھد ۔ الحق برای علاف مندکردن 
جوانان بەخواندن آثاد ومتون کھن وپرادذش زذہان پارسی و آشنا شدن آنھا با 
آثارمنظوم دمنثور پادسی راعی است ہسیادپسندیدہ ولائم . بجز بھای این قبیل 
کٹابھاکە ہالنسبہ گران‌است وخریدآ نھادا برای خواستادان دشوارمیسازد. 

سفر نامہ از آثار منٹورحکیم ناصر خسروشاعر ونویسندۂ بزدگقرتن پنجم 
ھجری است . گویا این کتاب نخستین کتابی استکە ناصرخسرو بە ئٹر فادسی 
نوشثہ است .گرچہ اذ عبادتی کے در متٹن ( صفحہ ۹کٹاب حاضر ) دد مورد 





(میافادقین) آوردہ شدہ است ہدین‌صورت : <.... ومسجدآدینەای داردکە اگر 
سفتآن کردہ شود بە تطویل انجامد : ھرچند صاحب کٹاب شرح ی‌ھرچہ تمامتر 
نوشته است ء وجملۂ معترضہ گونەای است برمیآیدکە متن موجود ملخص متن 
اصلی‌است ونویسندءایآنرا خلاصہ می کردہ وجای جایآنرا انشاخ وہر گھای 
زائد (بنظر تلخیص کئندہ) پیر استه است. 

بادری؛ ہکتاب سفر نام یکی ازآثار مھم ناسرخسرو است . این کتاب 
یادگار سفرھفت سال اوست ؛ کہ درششم جمادی‌الاخر سال ۴۳۷ ۔ هنگامی که 
چھل ‌وسە‌سالەبود ۔ ازمروآغازشد ودرجمادی الاخر سال۴ ۴ حجری:ہا باذگشت 
بہ بلخ ٭ پایان یافت.ء (صفحه دہ پہشگفتاد) ددین کتاب ناس خسروحوادئی دا 
کە درسفرعفت سالەاش کہ با معقت فراوان بەآسیایسغیں:شام: حجاذ ء مس؛: 
قارہ تا با زگشت ہہ ہلخ اذ طریقخشکی و ددیا انجام دادہ پہ وی روی آوردہ 
است بہ تفسیل شرح می دھد اما این ‌شرح وتفصیل متوجە امودی است کہ سزاواد 
ثبتوضبط ہودہ است نە خوروخواب وحوادث بی اھمیت . نار خسردازملاقات 
با دجالوعالمان زمان وشاعران سخن می گوید . ھمچون مھندسی دقیقومعمادی 


۶٢‏ راعنمایکتاب ء جلد پائزدسم 
کاردیدہ وہا تجر بہ وعالم علم اقتصاد وجاممشناسی۔ شاید بە اقتضایآ ئکە بیفٹر 
عمزش دداموددیوانی گھشنہ است و تجر بیات گر انبھائی این دھگذۂ اندوخته 
وبا طبقات مختلفمردم سروکارداشئەاست ۔ دراوضاع واحوال شھرھا ومساحتھا 
ومسافتھا ونحوۂ ساختمانھا وبنامای تادیخی و اوضاع جغرافیائی و شھر سازی 
وممرمعیشت مردم ومیزان محصول وتجارت واقتصاد ونحوۂ معاش مردم ۔ سخت 
دقیق شدہ ونکتەھای باديك را از نل باديك بین دود نداشت است . آنچە ہسیاد 
مھم امت رعایت جانب صداقت وامانت ناسرخمرو می باشدکہ بى‌هیچ افزوئی و 
کاستی وبدود ازمبالدہ مغھودات خوددا بازگوکردہ وسبك تادیخ نویسی ببھقی دا 
کە مورخ عمعھد وی می ہاشد ۔ ہسورتی دیکرفرایاد می آورد ۔ سبك واقع بینانہ 
ومنصفائەایکە بە بیانواقعیتھا وحقیٹٹتھاگر ابی خاسدادد ۔ خود ددین بارچئین 
می نویسد : ھ ... واین سر گذشت[آ نچە دید بودم براستی ‌شرح دادم . و ہمسٰی 
کە بە دوایٹھا شلیدم اگر ددآ نجا خلافی ہاشد خوائند گان اذا ین ضیف ندائند 
ومؤاخذت ٥‏ نکوھش ‌ئکنند.ء ناص خسرو بەہ مطمون آنچە خود ددا بندایسفر نامہ 
اذ قول پیغمبر اکرم س نقل میکند ؛ د قولوا الحق ولوعلی انفسکم ء براستی 
ددی نکتابآنچە داکە واقعیت بودہ مائند : پیوسٹە شراب خوردن۔ دچارصرت 
وئنگدستی منکرشدن ددبصرہ وسختی‌ھای بسیارکە درطول سفر دیدہ است و از 
سوی دیگر دفتن بە مر وناد ونمتآنجا واکرام واعزازی کہ ددعمان بسرہ 
بعدھا دیدہ ونیز ددطبس وسایرجابھا ۔ عمه دا بدون تکلف وتصلع بل بصودئی 
بسیادسادہ ودلنمین نقل می کند. ناسرددقاعرہ بەخدمتالمستنصر بالہ می ۃسد و 
مذھہب اسماعیلی اختیادمی کند وہ منظود‌تبلیغ بعنو ان دحجتء خر اسان بەزادگاە 
خود برم یگردد ۰ 
دد پایانکتابآرزو می کندکە ... ٭ ... واگر ایزد ١‏ سبحانہ و تعالی 
توفیق دھد ؛ چون سفرطرف مشرق کردہ شود :آنچہ مشاحدہ آفند : بہ این‌ضم 
کردہ شود ...ء کہ البتەه شرح چنین‌سفری دردست نیست ۔ 
سفر نامۂ ناصر خسرو علاوہ بر‌مزایای ذیاد تادیخی وجغرافیائی وآثار و 
ابلیة قدم اذجھت سبك نگارش ونکات دسٹوری ہ و لفات خاسص فارسی متداول 
ددتقریباً مزارسال پیش۔ ھنوزھم زندہ وجاندار ودرخور تقليد و شایستۂ١‏ تأمل 
ہسیاداست . ازجملہ : 


١۔‏ سبک ائر سفرقامہ مدہرخی از نویسندگان عا ازژجمله ١‏ جلال آل احمد۔ در کتا بھایشی 
چانسوس ‏ خسی درمیقات ۔. ۶ اثہری انکار غاپذہ رکردہ است . 


سفر ئامڈ ناصر خسرو ۳ 

فملھای مر کب مائئد: ہر خواندن (... قا بەوی دھم کہ ای شر بر خوان 
س) بازدیدن (... کە بەوقت مراجمت گند بر اینجاکٹی تا تودا بازیٹم صس۶) 
درشدن (اذھر جا نب کہ خوامند بہ مسجد ددشوند . ص۱۳) پای گرفتن (... و 
آنجا برف بادد ولیکن پای نٹگیرد). برخی لفات وتر کیبات: مائند:ولاینگیری 
(واو بە ولاینگیری بەاصفھان رفثه بود باد اول. ص٣)‏ ۔ خاکناك (..صحرایی 
عظیمدد پیش آمد؛ بی ‌سنگلاخ بعنی خاکناك ص۲۷) کشکاب (ددبازارھاکثکاب 
فروشند ص٠‏ ۵ )گر بہ چشم (ومر دھانئش سفید پوست وسرخ موی ہاشند. وبیشٹر 
گر بەچشم باشندص۵۶) . اسمھای مر کب مائند: حرمبستان (وددحرم سلطان 
حرمبستانھاست کہ اذ آن ٹیکوتر نباشد ص ۶۲) چكگ(... کہ چك وقبالہ نوبسند 
س۶۹) بیرون اذ ے بغیر اذ( وبیرون اذ لشکریان و ۔پاعیان ہراسب نشیناد) 
دادافزیں‌ت: نردہ ( و د'دافزیتی مشبك از زر .ہی کنادەھایآن نھادہ ص۷۵). 
اسب مرکب -ے تنجامە وباردان ( درحال سی دینار فرستادکہە این دا بہ بھای 
تنجامه ہدھید ء ص ۱۱۹) وئ رکیبات ولفغات ہسیار دیگر کہ آوردن ھمۂ آنھا 
موجب اطالۂکلام خواعد بود . 

آقای دکٹر وزین‌پود سخف٤؛‏ موجود دا ازروی سخۂ برلینکە مرحوم 
غنی ذادہ تسی ح‌کردہ فراہم ئمودہ و دد موادد لازم یه ضبط نسخۂ پادیس و ضبط 
سخۂ چاپی آقای دکٹر دبیرسیاقیتوجہ کردہ است 

آقای دکٹر وذین ‌پود پیشگفتادی لازم و مفید مشتمل برشرح احوال و 
آثار ناس رخسرو درمقدمۂکتاب بعد اذفھرست منددجات درسیزدہ صفحہ نگاشتہ 
است کے اذ هر روی بر خوائندۂ؛ کتاب مفید است. بعد از این مقدمہ مسپرسفر 
ناس خسرو (کہ ددبالای نقشہ بە صورت : مسپرسفر نامڈ ناصر خسرو آمدہ است 
وبھتر بود پە صودت : مسیر سفر ناصرخسرو پا مسیں ناصرخسرو دد سفر ھفت 
سال میآمد) عمراء با نقشۂ مشخسص ‌شدءاست کہ بەدوشٹکری مطلب ہسیادکومك 
میکند . پس اذ آوردن متن ہا حواشی چاپ برلین (کے لاذم بودہ است) و 
حواشی دبکری علاوہ ہر آن اسامی اشخاس وامکنہ ( اعلام ) وآیات و احادیث 
و سرائجام لغات دشواد یہ ترتیب حروف تھجی آمدہ استکەکاری است ہسیار 
پسٹد دہ ومفید . 


ددضمن مطالعۂ اجمائی این کتاب بەچندنکتہ توجہ شدکہ جا داردسحح 


٠ ددبیرجند عماکنون بەچنین افرادی ( چشمگر بہ)گفتہ میشود‎ -١ 


چو ۱ راحنمای کٹاب ؛ جثد پائزدعم 
مخترم درچاپھای ہمدی بە قدارڈ آنھا اقدام نماد : 
۷ درسفصہ پنچ ۔ ددین بیت :؛ : 
گھی درباردگھی عندخواعد حمان اہں جںخویکافور بلاش. 
کہ اید چئین :باشد ؛ گھی در بباردگھی عدْد خواعد ... 
-٢‏ ددعمین صفحہ : نگەکن ہدین کادوان عوامی 
کە پر نود ورد است يك رویە بارش 
مصراع دوم ددخۂ بدل دیوان ہدین صورت است : کەکافود د دد است 
يك رویە بارش ... وظاھراً مناسبٹر می نماید . 

٣‏ در صفحہ دہ بجای : جمادیالاخر ۔ بھتر است : جمادیالاخری یا 
جمادی الاخرہ آوردہ شود عمچنانکە خود ناصر خسرو نیز : جمادیالاخری و 
جمادیالاولی چندین باد ددمئن آوردہ است ۔ 

۴ خوب بود ددمقدمہ بە سبك نوپسندگی ناصرخسرو- ازجھت لنظ و 
معثنی - بیشتر توجە میشد ومواددی ہعنوان مثال نقل می ‌شد. 

۵-۔- برخی قرکیبات عربی و فادسی و لغات کے لاذم می نمودہ است در 
لنتنامہ معنی نشدہ است مانند : تعالی وتباد ۔ ونیز۔ بی تحاشی ( بە معنی بیلڈسو 
دن ۔ منٹھی ‌الادب ) ونیز : لغت ( لخت ) و ( تجادت ) و ئیز ( وادی ) 
بمعنی ددہ . 

۶ لغت ( ثفل ) بە ضم اول است بە حعنی ددد اذھرچیز (۔ منٹھی الادب) 
مصحح این لغت را بەکسر اولآوردہ است . 

۷۔-۔ درصفحہ )٥١(‏ فسیل درمتن چنین آمدہ است : ( ... چنانکە چون 
اذ دروائءھای سور اول درروئد مبلغی درفسیل بہاید دفت تا بہ ددوازۂ سوددوم 
رسند؛ وفراخی فسیل پانزدہگز باشد ٠)صحح‏ فسیل را ( دیوادکوچك درون. 
حصادیا بارۂ شھر) معن ی کردہ است والبتہ بہ این معنی ددلغتآمدہ است اما اذ 
متن عبادت ناصر خسرو چنئین ہرمیآیدکە پە حمثی : فاصلۂ بین دوسودیا بادو 
می باشد بخصوس کہ ناصر می گوید : (فراخی فسپل پانزدہگزباشد ) وفراخی, 
برای دیوادآنھم پانزدہگز ناددست می‌نماید . 

۸- در صفحة (۱۴) دربارۂ اہوالعلاہ معری دد متن چنین آمدہ است : 
(... وکٹابی‌ساختہ ١آن‏ دا ہ الفسوڈوالغایات) نام نہادہ وسختھاآوردہ استہ 
مرموذ ومثلھا بە الفاظ فصیح وعجیبِ ؛ کە مردم ہر آن واقف نمی شوند مگر بر 
بەضنی ائدك؛: وآ نکی نی زکە بروی خوائد ... مسصحح محترم: این جملە د1 


سفر نامہ فاصرخسرھہ ۶۰۰ 
جئین معن یکردھ استم > یعنی و مکی آن:کیسی کەکتاب را نزد خود |بوالملاہ 
بخعواندکە چنھن کس نیز ہر ِن واقف شود . دد صودتیکە ظاعراً جملۂ: دو آن 
کسی ئیز کم ہر وہ خوائد ) عطف بە جمله قبلی است ودد اصل و بە تمام لفظ 
چنین است : ( کہ عودم ہر آن واقفہ نمی شوند ؛ مگر بں پسنی اندك ) . آن 
کی نیز کہ بروی خواند ہر آن واقفہ نمی شود مگر ہر ہعضی |ندك)خلاصہآ نکە : 
کسی کہ دد نزد أبوالملاء ھم این کٹاب دا می خوائد بر تمام کتاب و مطالب آن 

واقف نمی شود . 

۹۔ ددصفحۂ (۱۹) درسطردوم ۔ ومسجە آدیئهۂ خوب با روح یمام کلم؟ 
(روح) بەفتح اول بمعئی دلپسند دخوش آیند درلنتنامہ نیامدہ است شاید مسحح 
آرا با ١ددح)‏ ہم اول اشتباءکردہ است وآنرا توضیح فکودہ . 

۰ے دد صفحہ (۲۸) سطر (۸) صناع ( بە سم اول وتشدید دوم) جمع 
سائع مائند : ( طلاب ) جمع : ( طالب ) است در صودتیکہ مصسحح در لفتنامہ 
آنرا مفرد دائستہ (صناع) بە فتح اول نوشتہ است . 

۱-_ درصفحہ (۳۳) سطر(۴) ( ومن کہ ناصرم ددآن مقام نماذ کردم) 
کە مقام بمەنی جایگاہء است دولغتنامہآخر کتاب (ددجہ) معنی شدہ است. 

۲-_ تد صفحہ (۳۶) سمطر (۹۸) (... و بَہ حوض دسد : ملوث ناشدہ 
دآسیب بە وی نرسیدہ) آسیب کہ دد اینجا ہمعنی تمای دست پا چیزی با سطح 
آب است ونە معنی ذیان وضرر چنانکہ عماکنون مہ یگویند. درلغتنامەاشارہەای 
بدان نغدہ اسے؛ (ر. 4) 

) آسیب ہے ہرخورد ومماسمہ دبرہم خوبدن ... سے کلیلە ودمنہ مصحعج 
استاد دانعمئد مجتبي مینوی طھرانی ص۷۹۸) 

۳- ددصفحہ (۴۱)کافوردیاحی ددلنتنامہ نبامدہ است. گنتەائد: دباح 
بفٹح اول منسوپب بە دباح وآن ناحپەای استکە بە خوبی کافور معروف است : 
ذینبی علوی دد بیتی چئینگوید : 

عطاد مکر وصسل کردہ عمدا کافور دہاحی بەزعفر انہر 

صاحب (منتھی الادب) نیز نقل می کند: والر باح بلد یجلب متھا الکافود. 

۴- لغت (مجرفہ) ہمعنی بیل ددلفثنامہ یامدہ است . 

۵- ددمتن(صفحہ۷۲ سطر۱۵) عبادٹتی بدین‌صورت آمدہ است: (...و 
بسنی آزشھر؛ دبکرسوینیل است وآنرا جیزہ خوائند:وآنجا نیزمسجدآدینەای 


رھ رامنمایى کتاب؛ جلّد پازدم 


است: أما جسر ئیست: بەزورق وم رگذدئد.) محشی محترم لات (ممبر)داچئین 
مع یکردہ است : ( ماضود از معبرء گند گامھا یکم عرض و بساديك است) ١‏ 
درسودٹیکہە (معبں) ددلنت چئینمعنی شدہ است (بالکسرکفغتی وہل و آنچہ بدان 
اذ ددیاو جز آنگذدئد) و چون ناصرخسرو می ئویسد کہ : (اما جس نبست) 
بلاہرین : گند گامھای کم عرض و باديك معئی سم عروی وو او ہا 
نورق است ۔ 

۶- صفحہ ۹۱ سطر ۵۵۴ - د و بە وقت حج بیابئد (عےے مردم نواحی 
حجاذ و یمن) وچون داہ ایشان نزدیيك وسھل است.. . الخ) ددین جا : (سھل 
ہمعنی مین ھموار وئرم است خلاف چپل ہد منٹھی‌الارب) و دد لنثثامہ روشن 
نشدہ أاست . 

۷- ددصفحہ ۹۰۷ سطر ۱۹۔ مشعرالحرام بەصودت معغرالحرامآمدہ 
وغلط چاپی است اما درغلطنامہ یزسٹط شدہ أست . 

۸- ددصفحہ۱۵۶ -_ ددرفھرست اعلام ۔ ددباب (کوہ ابوقبیس ) چنین 
توضیح دادہ شدہ است : (کوھی درحجاز مشرف بە مکہ؛ ازسوی مغرب؛: نامش 
ددزمان جاعلیت آمین بودہ است) ددرصورتیکہ ددمئن‌سفر نامه اشادہ رفثەاستکه 
(ددجھت مشرق است) ودرالمنجد فی الادب والعلوم ۔ دربخش اعلامآمدہ است: 
جبلمشرف علیمکة شرفاً . 

۹- ددترجمہ برخی لفات جای سخن است وتأمل : چنانکہ فی المثل 
شراع سے بادبان وچادر وشرفهہ - بادگیر اگرمعئی میشد ہا مئن‌ساذگادتر 
بود وبرخی لفات دیگر یزھہ۔ 

ددپایان سی جناب مسحح یا بھٹر ہگوگیم محشی مشکوداستکہ متنی با 
ادذش۔ با مقدمہ واعلام ولدات وتوضیحات لام فر اہم آوردەاست برای طالبان 
۔پژوھند گان - نثرمقدمە‌ایکە آقای دکٹروزین‌پور نوشتہ است جالب وڈیبا و 
خوانئدئی است . 

توفیق بیشٹرایشاندا ددکارھابی ائین قبیل آرزومندیم - ددھرحال۔۔ 





فھرست کتا بای چاپی فادسی ٠‏ ۱ ۶۰ 


غلامحصسین صدری اففار 
فہرست کتابہای چاپی فارسی 


ڈیل فھرست مشار. ا لیف کرامت رعنا حسینی . ٹھران: 
انجمنکتاب : ۳۴۹ ش : رقعی؛ ۶۷ س (مجموۂ گتا إغناسھای 
قارسی و ایرائی: ۴] 
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٠×‏ گان 

فھرست کتابھای چاپی فادرسی تألیف آقای خانیاہا مشاد ؛ که مجلد اول 
آن درسال ۱۳۳۷ منتفرشہ: گام بزر گی دد دا گردآوردن اطلاعات ددہارہ 
کنابھای چاپی فادسی بود. البتہ: پیش اذ آن آقای ایر جافشاد با انتشادفھرست 
ھاىکتابعناسی سالانہ: تاحدودی داء داہرای دیگران عموا در کردہ بودند. ہا 
این حال؛ وہاوجودلفزغھا: افتاد گیھا وآشفتگیھای فراوان فھرستآفای مشاد 
کہ حتی انتشاد مجلددوم آن یز نٹوائست چندان چیزی ازعیبھایش بکاھدہ این 
کناب وسعت وشمولی چشمگیرداشت وازآنجاکە تٹھابدست یك تن متفٹن ثاہت 
قدم وہدونکمك ودسٹیاری ومشاورت املفن تھیە شدہبود واز ایٹھاگذشتە ء 
اتمام آن مقارن ایامی بودکہ دسٹرسی ہی ہسیادی کتابھا دشوار می نمود؛ در 
عمان حد عمکادی بزرگہ واثری عظیم وبی نظیں بەشماد میرفت. 

فھرستکتابھای چاپی طبی و فنون وابستہ بە آن نی زکە بے وسیلەآقای 
دکترمحمود نجم آہادی تھیە شدەاست: علیدغم ذکر دھھا دسالۂ پابان نام٤‏ 
پلی کپی یاماشین شدہ ددزمرۂ کتابھای چاپی و آوردن ہسیاری کتابھای نامر بوط 
ددسلك کتابھای طبی وفنون وابستہ بہآن: الحق کتابی گرانبھاست و گوا:علاقہ 
و اطلاع مؤلف ہر کتابھای فادسی. 

آقای دکترحسن دہ آودد یکی دیگرازافراد مطلع وصاحبوقوف دداین 
زمیله است وچنانکە ازثقاۃ شنیدہ شدەاست پادداشٹھای فراوان دارد 

حال اگردوڈ اول فرار میشد این مردانآگاء و دینگران داھمچون 
آقایان دکترزدیاب خویی: دانش‌پڑوہ؛ مئزویء جھانداری وائواد ددیکی اذ 
مؤسسات دعوت کنند وکار واطلاعاتغان دادوی ہم ہریز ندءشك نیست کہ فھرستی 
بسیارکاملئر از آ نچہ امروڈ دادیم بدستمان میرسیدکە ہم ہرای خودآ نان خوب 
بود وھمبرای ماجویند گان ولی تاوقتی مردم ماباعمہگرمخوئی و نيكاندیشیشان 
ک هیچکم اآزمر دمان دیگر یست ۔ آازتکروی دستہر ئدار ندوفرشتہ بی ددمردم 
ماو در سازمانھایمان - کم اہزاددست عمین مردماست - دوح ہمکادی ئدمد؛ 
جئینآرزوما و چشمداشتھابی بیھودہ خو احدبود . باایٹھمە ؛ جایآن داردکہ 


٢ك‏ ۱ راحضصاقکتاب لٔ جاہ پائزہعم 
محتفان ما ددھرفرستی برای تکمیل واسلاح فھرستھای موجودبکوشند وا هر 
نوع تذ کر دیادآوریش حئی ددمودد یك کتاب خوددارینکنئد. 
جیچھث- 

شاید این پیھگفٹاندا باگفتاد جندان پیوندی نباعد ولی در ھرحال 
ایٹھا سخنائی بودکە برای گفٹنش یانوشنئش جائی میجستم. 

بادی: بامطالعۂ فھرستکتابھای چاپی فارسی آقای مشاد ودیدن‌لغزٹھای 

ن: :ہسیاری اذ دوستداران کٹاب ددرسدد تصحیح وتنقیح وتکمیل آنشدند ودر 
حاشیۂ نسخہ بسیادی اذ آشنایان حواشی و اسلاحات گوناگون فراوائی دیدہء 
شدءکە مبین علاقةً حریك ازصاحبان نسخہ بەموضوع خاصی بودہ است. 

یکی|ذاین‌علاقمندا نک پیش ‌اذاین‌مقالات اوددموضو عکتاہشناسی ونسخد 
شناسی درمجلۂ داہنمای کتاب منتشرشدءاست:آفای کرامت رعناحسپنی است کہ 
درغیراز اقامت دارد و این ‌ذیل دا درعمان جاتھیەکردہ است. 

ذیل فھرست مشاد شامل ۷۴۸ نام است وب ی گمان اگر ایئھمە سام تاذہ 
ددمیان میآمد سخت مایۂ خوشدلی ہود. 

نخست آزھئرھایىکتاب یادشود: 

۹- ذکرتعدادی ازکتابھای چاپ شیراذ و اصفھانکے برخلاف آقای 
مشاد دردسترسآقای رعناحسینی قراد گرفتہ است و آنھا دا الحق مدیون این 
معرفی ہسٹیم. 

٢‏ ذکرتعدادی ازکنابھای بھامیە وسایر کتب ٭غیردایجء درایران. 

۳۔ ذکر دوفھرست چاپشدکہ مخصوصاً ہرای کتابدادان وکتابغناسان 
ددخور توجە أست: 

۔ فھرستکتپ کتاہخانۂ آدمیت. غیراذ؛: ۱۳۴۰ ق؛: ۴۷ سص 

- فھرست کتب کتابخانۂ ملی شامپود (دد ہابل مازندران) سادی ۱۳۱۷ 
ش, ۶٣س‏ 

۴۔ تکمیل مشخصات بر خی کنب یادشدء درفھرستآقای معار . 

و اذ عیبھاى کتاب: 

۹ ذکر قطعکٹاب در کتابھای ایران کاری لادم امت ودرکٹا بھای فاقه 
تادیخ چاپ ذکر نوع چاپکاریست سودمند: ڈیرا اذاین داء استکہ ہر ہمیادی 
ازچاپھای مکرد يك کتاب میتوان واقفشد. 

-٢‏ ہسیادی اذ توضیحات و اضافات کە آقاى دعناحسیٹی بر گتابھای 
مذکور در فھرست آقای مشاد افزودہ اُست : چندانآگاھی سودمندی بە دست 


- 
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فہرست کٹا بھای چاپی فادسی ۶۰۰ 


سمس+ىووٗوو‌سمسصومجھوجئسٔسجمسمفمبہأأٔڈژھوڑٗإمممہممسسم“س٢٭۔جم+س+ب+ص٭ح×٤پسےے۔ے‏ سہسچےسمںںمےممصےح حجار 
نمیدھد؛ وگاء این اضافات منحسس بەافزودننام چاپخانە استکہە نمی توانآن 
آن دا درحکم ناشرداشت . 


۴۔ غلطھای چاپی ہسیاد بہ چشم می ‌خودد اذ قبیل ملامادیون ہے جای 
غلاماریون (شص۳۷۰) وجنگك ایران ولھستان بەجای جنگ آلمان ولهستان (ش 
۷) قلی قویم بە جای علی قویم (١ش۳١۱)‏ احمد بے جای احمر (ش۳۶۳) 
ینچری بە جای ٹیچری )۲۵۱٦۶(‏ پیو؛ پی یں بە جایبطر (شص۴۳۲) 

۴- کاء عناوین وتوضیحات کتاب سخت ناہماھنگ است . مثلاٴ ددصس 
٣ش۱۳‏ تصحیحآثار جعفری دد١١سطر‏ است: حالآ نک در ص۶ ش۶ ۳ تنھا 
این مطلب آمدہ : ہاستالین : ژوزف ویسٹادیونویچ ( کذا) ۹۳ء کہ دشوار است 
ہتوان منظودنویسندہ دا ددیافت همچنین دد حالی کہ فھرست ہه صودت الغبابی 
علوان تنظیم شدہ: گاء مائند ص۴۶ ش۶۳۴۸ بصورت الفبابی مؤلفددآمدءاست, 
یا ددحالی کە تر تیب ہراساستقدم نام ہر لقب ونام خانواد گیست ٠‏ گا مائند س 
۶ش١ن‏ نام خانوادگی تقدم یافثەاست. 

۵- مؤلف محترم ددنویسند گی سبك عجیبی داند, موی ارم 
2020 اذ انعایش آورذ شود 

.. جلد دومکە منتشر شد ہ و برای اینکە یادداشتھام دا 7 
نت در آ نجامائدہ اذآتھاحذفئمایم درسددتھیڈجلد دوم برآمدم. 
۶ 0 ظاحراً باید این باشد : 

وقتی مجلد دوم منتخر شد ہ برای مقابلۂ یادداشتھایم باآن وحذف آنچە 
ددآنجاآمدہ ہودہ درصدد تھی جلد دوم ہر آمدم . 

جای دیگرچئین وشتہ است؛ دامابراستی کە این کار سخت جانکاءبود و 
چندبارآن را رھاکردم و اینك کە بسر آمد.٭ آیا ہسرآمدن‌کار جانکاء ہود یاکار 
باوقتی بسر آمدہ دھا کردەائد؛ گمان میرود ھمچنا نک ە گذشتگان ہر اشادات و 
فسوس‌الحکم شر حنوشة شۃ‌ءائد آیندگان نیز ز بامنثات من دو اوچنین‌کنند؛ وای ہر 
زبان فارسی اگرچئین شود, 

آن دونمونە ازدیباچۂ کتاب بود واین عمنمونەبی اذمتنآن (ص۶ش۵۲): 
٭بادداغثی کہ ذیل اسکندرنامه انقول بھارآمدہ غلط است.چون مرحوم بھاد دد 
بادۂ اسکندرنامہ درسبك شنامی چیزی ننوشته بلکە ددباده اسکندد نامەایست کہ 
بەتسحیحآقای ایرج افشار اذ طرف بنگاء ترجمە و نشرکناب منتغر شدہ استء 
یعنی: پادداشت ذیل اسکندر نامہ انقول بھار بقلط نقلشدہ؛ زیراآ نچہ او دردسبك 
شناسی نوشثەمر بوط بہ اسکندرنامۂ دیگر یست کە آقاىی ایرج افشاد بوسیله بٹگاء 
ترجمہ ونشر کتاب منتشر کردہ اُست۔ 


۲۴٠۰۱ظؤ۶‏ راہلمای کتاب, جلد پائزدھم 





۶ أین عمتمونهڈ دیگری ازتصحیحاتکتاب (ص۶:ش۵۴): 

داسهال اطقال: نفیہی: تھران: انجمنددابط فرھنگی ایران وشودوی, 
۷ ص> ۰ 

کہ اسلآن چئین است: 

اسھال اطفال:دکترابوالقاسم نفیسی:تھرآن: بیمارستانشودوئ: ۱۹۴۷ 
م؛ جیبی خشتی؛ ۳٣٢س‏ 

وبرای تصحیح آن‌کافی ىودمؤلف محثرم بەفھرستکتابھای چاپی طبی 
مراجعەکند. باڈنمونڈ دیگردانجیل بوحٹا: یوحناء بز بان انگلیسی, لندن؛ 
۷۶ى صء کہ بایدپرسیدانجیل بز ہان انگلیسی ددفھر ست کتا بھای فادسی 
چەھ می کند؛؟ 

ش۱۸ و ش٠۰٠۷‏ ھردویك کتاباست کە یك ہاد ذیر ندام تحفۂطاعائی و 
باد دیگر زیرعنوان نصیحت بەصدیقۂ صاحب‌الحدیث آمدہ است. ھمچنین است 
ش۲۱۹و ش ۶۸۶. 


احمد شھٹھانی 
کارناءۂ ساسانیان 


از دکتر بد چم اڈ دبیری نژاد. اصفھان؛ ۱۳۴۹ 
مؤلف ددەکارنامۂ ساسائیانء باوجود فھرست مآخذ سی جلدی منددج در 
آخ رکتاب(کە البنہ ہمە کنب تحقیقی ہست و نمیتوان اذ آن چشمپوشید)فقط وفتط 
از ہك جلد اذ کنابدتادیخ بلسمیء بەتصحیح مرحوم دملكالغفراءىھاد وکوشش 
آقاى دمحمد پروین گنابادیء استفادہکردەاند. ونکات دیگریک در باب آن 
ہایدگفت عبارت است اذ ؛: 

ص د<دء سطر ۱۶ ببعد؛ دوئویں نوشئۂ دکٹرصفاست امابہ جای داولاہ 
نوشتە|ند درو یھمرفتاء وبہ جای دشاعان سامانیء نوشتەاند ہشامان ادبپرود و 
اد دوست سامانیء وہاز بہ جای دشاعان سامانیء آوردەائے ہبزد گان این 
سلسلەء وبجای ٭تشویق وانعامء بەذکرہتشویقء اکتفاکرد٠و‏ بجایہ نو یسند گان 
دابەترجمہ...ءنوشتەاندہ نویسند گان رابەہرگرداندن‌تراجم احوال گذشتگان 


کارنامڈ ساسائیاتت ۱ت :۶ ۶۰۱ 


.,ہ وبہ جائ دنٹرفارسیء نوشتەائد ەنظم دنثرفادسیء وبە چای ٭تفویقء دو 
کلمە دترغیب و تحریض٤‏ دا آوردہ و بە جای ہذہان و ادب فارسیء کلمات 
وزبان وفر عنکادب کھنسال فارسیداقر اردادہا ندودرعوڑھ باعثشدء نوشتە|ائد 
وسہب گردید: وبەہ جای دادبیات فادسی کہ اذعھد طاحریان و صفادیان بوجود 
آمدەہودء نوشتەائد دادبیات فادسیکہ... بوجودآمدہ بہود و شاخه حایآن 
بارو رگردیدہ بودہ و بە جای د شاعران و ویسند گان بزدگی بوجود آیند > 
نوشئہائد دودد نثیجہ شاعران وئویسند گان ومورخین بزرگكگ بوجودآبند۔ء 

- ددس وذء ؛ سطر۵٥‏ این عبارات رامیخوائیم: دخلاصەای اذ تادیخ 
یزدگك طبری دا بەذبان فارسی‌ترجمە کرد و از آن جملہ آثاد مھمی استک اذ 
نٹرفارسی آن عصر بجا مائدہەاست ؛ حمانگونە است کہ ددمقدمہ این کتاب آوردہ 
است ٠٢‏ 

درعمان صفحہ؛ سطر ۱۹ بە جای دابوصالح منصودبن نوح فرمان داد 
دستورخویش داہ آمدەاست دابوصالح منصودبن نوح سامانی داد دستور خویش 
داء پٍىنی کە ددستودہ و ہفرمانء را بەيك معثنی تصودفرمودہ و یکی دا حذفہ 
نمودەائد . 

۔-سص وهحءء در دنبال زیر نویسی کە خوائندہ رابەکتاب مرحوم نفیسی 
ددبادۂ رودکی رجوع دادہ است , ناگھان عبارت دبالل السمة والنوفیقء دا 
میخوائیم . 

_س دہ طء سط ۸ درنقل عبارت بلعمی بەجای ہاین بی خلاف استء 
نوشتەاند داین برخلاف استء۔ 

- ص٣۳؛‏ حاشیەای راکە آقای پروین گنابادی ددسال ۱۳۴۱ ہر نوشته 
مرحوم بھارنوشتەاند بااندك دگر نی و کوتاء کردن‌عبارت دداینجامیخوائیم 
مبئی ہراین کە مجلدات اول ودوم‌تر جمە تفسیر طبری منتشر شدہ است. تعجبء 
استکە مؤلف خبں نیافنەاندکە مدتھاست تمامی مجلدات تفسیں طبری بەھمت 
آقاى حبیب یغمائی از چاپ خادج شدہ است. 

- ص۵٤‏ درنقل عہادت بھار دمانندآب روانء را اسلاحکردہ و دمانند 
آپ, دوانء نوشئہ|ند: یعنی کەددوانءسئت عمیشکیآبء است وآب ھیچگاء 
ساکن نیست. 

- سصضء عبادت داین‌تعریفی کەازاین کتاہشہد: بطودیقین وعلی ‌النحقیق 


۳ ھ .ْ ۱ داعنمای کتاب : جلد پائزدی 
جیتسلمسشىشجرجم)ّى‫سٌىسصسہجچًْيتسسہیشىشەًسکسسىےسبسہمتمتز 

نمیتوائد باشدہ راہجا نیاوردہائد وہر ای آن کە معئی بدان پیخشند, کلمە٭ہجامع؛ 
ما پیش ازہ باشدء |فزودەائد. 

- ص۷ء ددپاودقی راجم بە ہمجمٰمالتوادیخ والئسس؟آن را تسحیم 
کرد آقای پروین گناہادی معرفی ‌کردەاند و این بدان علت است کہ دد مقدما 
تاریخ بلەمیہئلم ملك الغعراءبھاد ددپاورقی صس۱۹ء آمدءاست دمجمل!الئو اریخ 
والٹسس نسخۂتصحیح‌نگارئدہء وفاضل محترمء نگار ندہ را آقایپروین گنابادی 
پنداشته وکٹاب مذ کود راب ایشان نسبت دادەائد. 

۔- ص۹ بە جای دبھرام سیاوشانء که ددتاریخ ہلعمی ہودہ؛ نوشئەائد 
دسیاوشانہ. لابدبەتسود اینکە دسیاوشانء نام خانوادگی ہ ہھرامء بودءومیٹواند 
تقائہمقام کلمۂ دپھرامء ہم بشود. 

ص ۰٠ء‏ پاورقی مرحوم ہھاد دا ددبادہکلمۂ بئیستاذہ نق ل کردەائد 
کە داپن املڑی اصل کلمە استکەہ دد سخ قدیمی دیدەایم ۰۳ اما بجای فمل 
ددیددایمء نوشتەائد ددیدہ شدہ استء یعئی کہ نتوائستەائد بٹویسند ہدیدءایم 
(چراکە ندیدەاند) وناگزیر فعل دا مجھول کردہ و دین دا اگردن خود 
ساقطئمودہاند . : 

- ص۰٠:.درنقل‏ عبادت بلعمی دبانگۂە کرد مرسپاء دا کی مثم بنددویء 
چون کلمۂ ہمرء ددذھن ایشان معنی نداشتہ وجملە بدلغان نچسبیدء است:, آن 
دا ہدین گونہ اصلاح کردەاند دبانگ کرد مردم سپاہ داکی ...٭ 

ص ٢٢‏ عبادتی ازنوشتۂ آقای پروین گنا ہادی را ہدینگوئ مثلەه 
کردەائد : واینکه پادەای از]آثار پھلوی کہ زایل شدہ تا حدی بہرخی اذ 
نویسندگان بویژہ مودخان متقدم عربی نویس چون طبری و مانند او محفوظ 
عائدہ است . ء 

۔ ص ۲۳ء عبارت ددرتألینات دیگر خاودشناسان نیز این کثاب (تادیخ 
بلعمی) مودد استفادہ قراد گرفتہ استء دا اذ وع آقای پروین گناہادی 
گرفنہ دبدین گوئە ٹوسعە وتکامل بخغیدہءائد: ەدرتألیفات و پدیدہ ھای ادہی 
دیگر خاورشناسان یزاین کتاب ھموارہ موند استفادہ فراوان قراد گرفتہ است 
کە میتوان یا مراجعہ بآنھا بە قیمت این گفتە پیش اذپیش پی برد.ء 

- ص ۲۷ء عنوان دائدد خہرپادشامی اددشیر ہابکانء دداین صفحەآمدہ 
و دون ھیچگونە مناسبتی؛ این بیت دسوزئی ددبالاى عمین صفحہ نعل شدەاست: 


کارنامڈ ساسائیات ٠‏ ۶۲۳ 


درودکی واد یکی بیت زمن بشنودەاست 
بلەمی واد بدو دہ صلئم فرمودہ استہ 
جو بی 

در دونویس مثٹن سرگذشت پادشاعان ساسانی ازروی تاریخ بلعمی + 
سفحەای نیست کە چندین غلط وافتادگی وپیش و پس شدن کلمات و عبارات و 
حذف وتبدیل فجیع ددآن بہ چشم نخورد واگر بخواعم ھمە این موارد را در 
اپن جا باذگوکثیمء ملال خوائندہ ازحد نصاب خواعدگذشتہ. بٹاہراین بے 
ذکرہرخی اذاین فجایع ہمندہ میکنیم. 

_- ص۴۱ دشابورء بەجای وساہودء (معرب‌شاپود)کەبلعەمی نوشتەاست. 

- ص۴۵ ۴۹ء چند عبارت بلعمی داکہ دد]آنھا اشادءای بآلت دجولیت 
شدہ اس باسبب دعفتقلمء حذف‌کردہ و نوشتۂ ہلعمی را بصورت ناقس و سر و 
دست شکستەای در آوردەائد . 

- ص ۴۸ء کلمۂ دالحضرے داکہ درمتن‌اصلی دالحضر۵ء بودہ وبا ذکر 
عدد ؿ توضیحی دد پاورقی داشتہء بسورت ٭الحضرہ؛ روئویں کردمائد, 

-ص۵۰: بخشی ‌ازمٹن رابەحاشیەہردہ وچندبیت عر پی راحذف کردہاند. 

ددسص ۵٢‏ پس ازنقل حاشیۂ تادیخ ہلعمی ددبادہ دجندی شاپودء ودد 
س ۲۸۴ پساز توضیح داجع به دمزدكء نوشتەائد درجو عکثیدبە یاددائٹھای 
نگارندہء . کدام بادداشتھا و کدام نگار ندہ.و 

- ص ۶۴؛ از ا١ین‏ صفحہ بە بعد ددبیشٹر موارد نان [ ا 
راک در متن دردوطرف برخی ازکلمات و عبارات آمدءاست: حذف کردەائد 
بدونآ نکە بود ونبود این علامت را فرق بگذادند. 

۔- ص۷۱ء ددعبادت دیکی مپاہ سالاد دا نامذادکندہ : تر کیب دنامزاد 
کندء غریب نمودہ است و اذ این رو آنرا تبدیل بە ہنا مکندہ کردەائد . 

- ص۷۲ ددعبارت د تاخون بزمین برفت چون جوی آب ء : تر کیب 
چون جویآبء دا ازمئن حذف کردەو بەحاشیه بردەائد . 

-ص ۹۵ء دہبیت عر بی دا |ازمٹن حذف کردەاند. 

٠۰۵ -‏ نسخەہدل دنەہآمیختاء دا بجای ہنەآموختہکه ددمٹن است؛ 
قراد دادمائد, 


- ص۱۱۶ء عین ڈیر نویس صفحۂ۹۵۰ تاریخ پلسی دا نقل کردەائد وبا 


۶۲۳ داعناىکتاب ٠‏ جلدپائزدم 


این حال خوائئدہ ىاٗ دجوع دادەاند پەعمین زیر نویس. جالب توجہ استکہ 

علامات اختصادی ایخ بلعمی دا کەنغان نسخەھای خطی است عینا نقل کردماند 
پیآن کہ توضیح دھند کہ مقصود اذ آنھا چیست. 

- ص١۱۲:‏ اشتباء مرحوم بہار را تصحیح نمودہ وہجایکلمۂ د ناسخانء 
نوشتەائددئساخء. 

- ص۱۷۷ تر کیب ٭آن کجاء را درمٹن پسندیدہ ویە جایآن ہآنداء 
نوشئەائد . 

- ص۱۸۴ بە جای ەسپاہسالادی جلد بفرستء نوشتەائد دسپاہسالادی 
جلوبفرست ء 

- ص۱۸۵ بەجای دوھرزء نوشتەائد دوھرمزء . 

- ۰۹١۲ء‏ ددتوصیف تاج دخسروپرویزء ددتادیخ بلەمی عبارت دو اندر 
تاج او صددائە مروادید بود ھريك دائے چند خایڈگنجشکی: آمدہ اس کے 
غاضل محثرم بەعلت دحجب وحیای ذاتیء: قسمت اخیر این‌عبادت را صذف 
کردہآند . 

- ص۹٦۲‏ دماہاسفندء دا بەجای دماراسپند آوردەائد. 

- ۲۱۴ء ‏ برشمردی؛ دا بەجای دہرشمردتیء مئن آوردمائد. 

-ص۵٢۲ء‏ داحلوبیتء دابجای واحل بیتء آوردمائد. (ددیکی اڈ نسخہ 
ہدلھا دامل و بیتء ہودہ١)‏ 

- ص۲۴۱ توضیح راجعبە دانامیدء رابەفرھنگك فادسی (بخش اعلام) 
درجوع دادەائد؛ حالآن‌کے دد آن کتاب درزیں این مادہ توضیحی دادہثعدہ و 
رجوع دادہ شدہ است بہ دناعیدء کەآن مم درجلد ششماست وان‌شاءاللہ ہزودی 
ازچاپ درخواہدآمد. 

-_ ص۲۶۷ آنچه را درموردکلمە ہبی آوردەائد : کلمەه بکلمہ وبا ذکر 
مثال ازروی فرھنگ فارسی تأٗلیف دکتر محمد معین رونویس کردمائد ؛ اما 
نسبت دادەائد بہ دفرھنگےعمیدء. 

- ص۱۲۷۷ توضیح مفصمل راجم بے دمرغ (گیاءمعروف) را ازجلد 
سوم فرھنگ فادسی رونویسی کرہدمائد: بدون می چگونہ اشادەای ہے مأخذ و 
در ڈیں این مطلب؛ خوانندہ دا رجوع دادەاند بشاھکاد دیگرخود دفرخی و 
قصیدۂ داغگاہء. 


منمثات خاقانی ' ۱ ۱ ۶۰۱۸۵ 


.۔سیس۔.۔/۔مس”ە‌سمسسولاسججسوومچمسسسسےسس سج سأ ساس سج سسسسیمییچ۔---۔۔ل .میس 





محمد اسدیان 
مندات خاقانی* 
تصحیح و آحثیه ازمحمد روشن 
از انتغارات داشگاہ تھران ۔ شمارہ ۱۳۹۳۔ سال ۱۲۴۹۔۸۴ صس 

چندی است منشات خاقان یک بھمت د پشتکاد آقای محمد روشن تصحیح 
ومنئشرشدہ است پشت ویٹرین کتا بفروشی حا بچشم میخورہ . چون ددباد؛ این 
کٹاب تفریظی ددجراید خوائدہ ہودم وھم اطلاع داشتمکە درسال ۳۴۵ آنای 
دکترضیاءالدین سجادی کہ سالھا باخاقانی و گفتدھای او دمسازاست نیزمکاتیب 
وی را (دد۹٣‏ نامه) گردآوری وچاپ کردہ است؛ ددبارۂ این اثر دو مکنجکاد 
شدم وکتابآقای روش ‌داکە عماکنون براہر دیدگانم فراد دارد ہدست آوندم. 

در کناب تعداد نامەھای خاقانی ۶۰ است ومحتوایىآن نیمی ازصفحات 
کتاب دا درب رگرفتہ است وہثیه شامل تعلیقات وحواشی وفھرستھا یعئی حاصل 
دنج وزڑحمت سیزدہ سالۂآقای روشن است. 

کتاب دا می گشاہم ولی اپنجا وآنجا اذ نوشتەھای خاقانی کہ ہسیاد ہم 
ذیبا ومنقح چاپ شدہ است چیزی ددنمی ‌یاہم . تعلیقات و حواشی دا بردسی 
میکنم ددپامی است ازاطلاعات پر اکندہ ومھجوں؛ بکمك آن دیگر ہارمٹن یکی 
اذنامدھا را مرور میکنم ٠‏ کلمات بزحمت ویا قراگن معنی میشوند ولی باذ اذ 
عبادات و عدفھای خاقانی ہروشنی ہددیافتیء ندارم؛ بعدہباچۂ آقای دوشن 
مراجمہ میکنم شایدکلید حل این دشوادیھا بدستم آ ید ویا ظرتازءای اذایشان 
جزآئکە آقای دکتر سجادیگفتەاند کش فگردد . 

ولی ہا ملاحظہآء و افسوس ایغان کە : ہ... اذ ناغایستھای تادیخ ادب 
فادسی: ستمی است کە برین‌شاعرچیرہ دست شروانی رفتەاست ومجموع منشات 
ویکە بیگمان اذ متون ادجمند زبان فارسی است بەنادوا چنین دداذء دد ہوتەہ 





١۔.‏ ددج این هوانعقادہ بیعش اذین ہاب استکە نوپسندہ بازذگوپندۂ سان 
دآدائی است کہ باچاپ ونش متوت پیچیدہ و دشوار بیان قدیم مخالف می بائند و 
تصورمیکنند کہ فایدۂ این نوع آمثار کم و درعھداتم و دورۂ رفٹن بەماء تحقیقدتتیع 
ددین نوع متون انلاف وقت‌است, مجله راعنمایکعاب بھیچوجه با این ‌عقیدہموافق 
ٹیست و انتشاد اکئی متون باقی ماندہۂ ذبان فادسی را لازم و داجب ومھممی دائد 
دلواینکه اذهریيك ازین متون یك پاچند فایدۂ مخصوص تادیخی, ادبی؛ دستودی؛ 
جخرافیا پی, اجتماعی وغیں آنھاعاید شود دیگرچەرسد بەاثرشاعری چون خاقانی. 

(ر اهنمای کتاب) 


۶۶ راہنمایى کتاب, جلد پائزدمم 





فراموشی مائدہ', ۔ ٠ء‏ بە عالم خود برمیگردم و دچاد حیرت و تردید میشوم 
کہ البته خود دائشکللی د مایۂ لازم برای فھم نوثدھای خاقائی ندادم والا 
چاپ ۶۰ نامہ خصوصی اذیك شاعر نامدار نباید تا این انداذہ سادہ وہی حکمت 
بودہ باشد وحتماً مقرداستکە طبقات خاسی اذ آن تمم یابئدکە امثال ما اذ 
وجودآ نان بی خبرائند . بد نبال کلام محشی محترم این منشآت می بینم کەایغان 
ناگھان راذ این‌ستمگریھای دودان دفر اموشی دا ددخود خاقائی وشیوءخاس 
و دطریق غریبء او جستجو میکند. بناہراین ازناشایستگی تادیخ ادب فادسی 
چشم می پوشد وہرای توجیە علت عدم اقبال پیشیئیان ازمکٹوبات خاقانی: گفتە 
صاحب مرزبان نام دا ھمائگونەکے دکثر سجادی یسز اشادہ کردہ است 
بەغھادت می گیرد کہ شیوۂ وی (یعنی‌خاقانی) اذ ہ. ... دسوم دبیران‌بیرون 
بودہ أست ٢٠٠...‏ 
باذ علت پیچی گی کلام و دیریابی ونایابی مفاعی مگفادخاقانی داچئین 
بیان میکندکا: ...ذھن‌مضمون آفرین وی چنان گرانبادبودہکہ تنبەمتعارف 
نمی دادہ و جز بەدیریا بک دد گنجینە خاطرفراوان فراہم داشته نیند یشید و 
ددپرداخت کلام طرزی خاس خود ہر گزیدہ است...ء٣‏ 
جز این دیگراڈ شخص محشی نظری نیست و خوائندہ گرفتاد سنگلاخ 
نامدھای خاقانی؛ حمچنان پیچادہ وددمائدہ بەامان خدا درھا شدہ است. 
اما دد ادج وفایدہ نوشتەمای خاقانی آقای روشن ہازہمانند آقای دکٹر 
نات ول پا غبادآئی 8 گردی وید ؛ 
..... ددآن ہسیادنکٹەھاآمدءاست کہ پردہ اڈ تادیکیھای اوضاعزمائہ 
برمیگیرد ومحقق باديك بین نیز داھی بەگوش‌ھای اشناخئه تادیخ ایران آن 
دودہ می برد سے 
ولی آقای روشن بخوبی میداندکە این ادعائی بیش نیست و اذ نامەھای 
یگذریم د سخٹھای دیگر خود دا ددیادہ دسئر نج رکلانآقای روشن با گوئیم . 





. سص الف مقدعه‎ ١ 

٢‏ سص ب مقدعه منغاأت و ص یك مقدعه مجموعہ نامەھای خاقانی شردانی . بلکوش 
دکٹر ضیاعالدین سحادی ۔۔ آبان ماہ ۱۳۴۶ 

۳۴ ص الف مقدمہ ٠‏ 

۴ صفحە الف مثدمه منشثآت وسنحه چھار عقدمہ دکٹرسجادی ٠‏ 


منفات خلقانی ۶۷ 
۹یا آثاری امثال منشات خاقانی را می توان برای جامعەکئو نی مفید 

و ہا ارزش خواند؟ 

پاسخ این‌سٹوال اذئحوۂ کلام نگادندہ ددسطودپیشین بخوبی معلوم است 
کہ منفی‌است, بایەتەسب وتقلیددا بەیكسونھیم وواقعیتعارا صادقائہ ہشناسیم و 
لسکثم۔ 

یك اثر ادبی راک اگر اذھردوی بہ آن بنگریم ٠‏ نشانی ازلطف و هنر 
دذیبائی وکمالددآن پدیدادنیست ومعنا ومفھومی بەخوائندہ خودعرضەنمی کند 
چە بنامیم وچگوئە پای بندآن ہاشیمٴوبەآن تفاخر کنیم؛ 

بەجوا ان امروذ: نوجوانان دنوپرداذائی کە دداین چند سال ددپھنەادب 
فارسی ئمودارشدہ ورفثەدفتہ جاى گر فتەائند ومیگیر ند وحر فھادارند وسوداھائیء 
اذاین ‌نامدھا چە دفاعکنیم 9 بە ابن‌طبقە کہ تعدادآنان بەسرعت افزونی میکیرد 
وکسان صاحبٴانظ و پرمایە|ایھم بن آھا بچشم می ‌خورندک اذ ادب قدیم ما 
بی بھرء نیستند این‌تحفەدا چگونہ تقدی مکنیم؟ 

دانشجویان وطبقات کتاب خوان امروزی ماہمکافی است لحظایمنقات 
خاقانی دا بگغایند وددنگی کنند و ناگھان کتاب دا ہرجای نھند و فراد ۱١‏ 

راستی محققان و ادیبان کار کھتۂ معاصرماہم کە در مثونکھن فارسی کار 
میکنند اذاین نامدھا چە طرفی میبندند؛ وکدام فایٰدہ میچویند ؟آیامتکلماندا 
بەکارمی آید ومترسلاندا بلافت می افزاید ؟ یا آٴنطورکە ادعا شدہ است حقیقتً 
مٹیع سرشادی است ازواقعیات تادیخی واجئتماعی‌قرن ثشم شھرلك شروان ؟ 

واقعاًکیست کہ ازخواندن این نوشتەھای خاقائی چیزی ددیاہد وتأائری 
پذیرد وفایدەاىی ہرہ؛؟ 

... این خدمت بەہ سواد حدقه ہر یا چشممرقوم می شود : بلکە بەسواد 
دل ہر بیاض؛ بلکە بەسواد دیدہ بسیرت ۰ بر بیاض چھرہ عقل؛ و بەحبلالودید 
سحا بستہ آمدو بەموم خاطر کہ ازشھدامائی بازماندەاستەھرکردہ گشت..۰.(ص٣)‏ 

... بر نویشاخ سنا : ہانوی کا خسبا : راہمەای کہ دابعە بناتالنعش است 
ہازوہند اقبالجوڈاوار؛ بر دوبازوبستە ؛ کلاہآفتاب تر کانە دددوا برونھادہ: تاج 
اترك ومیوء دلاتراك : یمن‌یماك وکام کیماك... (ص۱۶۱) 

...حاصل ادادت اذاین ایراداتآن است کہە دداین اتفاقدولتنابیوسان 
کە من کھئرچٹان عطاردی منطبق داکہ منعلق اذ اسم شناسد : ومنطقۂ جوڈابند 
دوات سازد : ددَسایٰه حضرتچنین آفتابی کہ بہ غرت دادا مۂرق وہہ عزت عنٹا. 
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۸ئ۶ دامثمایکتاب ؛ جلد پائزدس ' 





مغرب است وسر آمدکریمان مشرق ومغرب: برمفافصسه بیافتم...(ص۲۹۹) 

شما هرجای این نامەمادا بیابیه نوشٹەھنا اذ عمین‌قماش استء با ابلکە 
بقولسمدی انھول اح لفنلضم فرومبرود وبیش اذا بن یارای‌|انکارادزش نامدھای 
خاقانی را ندادم می خواہم بگویمکەآیا باذگ وکردن ہرخی اذاسمطلاحات علم 
صرف ہا عبادت : 

ہہ ممعثل ذات ناقس‌صفات؛ لفیف خاطراجوف باطن: چونحرف تقر خیم 
ستطء چون الف وسل : گمنام ...(ص۱۹۴٥)‏ 

ویا یادکردن نام شاعران عرب دودہ جاھلیت واسلام ...(ص۲۹۸) دیا 
آگاھی‌خاقانی ازاسطلاحات دائش پزشکی وعلم حساب (۱۹۳۱۹۵)بەنحوی 
کە دانشملد گرامیآقای پردین گنابادی استنادکردەاند ' ء واقعاً و انسافاً 
می توائد مزیت گونەای برای نامەھای او ہثماد دود ؟ آپا خاقانی دد این 
ژمینەھا نکنە تاذەای ہدست دادہ است کە این چنئین نیروی ادزشمند مسحح و 
مؤلف نامەعارا ناروا صرف گردآوریوانتشار آن کند؟ ودامنەکار آ نقدر بالاگیرد 
کە علاوہ ہر تعلیقات وحواشیسیصد صفحہەای وعدۂ انتشار یادداشتعای فراوان 
دیگری نیز جداگانە دادہ شودکہ لابدبمدھا شرحی ہم بر آن یادداشتھا ومتعاقباً 
شرح دیگری نیز برشرح یادداشتھا وھمینطودالخ ... لام نماید ددحالیکە 
میدانئیم ناشر این‌منشآت : واحد آزاد وبخش ‌خصوس‌حم نیست کہ توحم تجارت 
وانتفاع +دآن برود : بلکە دائشگاء تھران استکە حتماً خواسته است با نر 
این اثر دائش عمومی زمان دا بالاببرد ولاد نیاذ حال و آیندہ جامعه نیازمند 
مادا ہر آورد . 

چە بھٹر کہ خود آقای روش ن کہ لاہد بھتر اذ ھرکس میداند کە این 
امەھا چە مایە فدددادد : دقایقی اذامتیاذزات مثبت ومفید کلام منثود خاقانی دا 
بی ہردہ وتعارف وازروی کمال جوانمردی با گوید و آنجاکە امید دادہ است : 
ھ.. ايك کە دفٹری از منعات وی عرضہ میگردد آسانئر می توان بە داوری 
نشست (سب مقدمەہ)ء خود بےە داوری بنشیئد و گفتلی‌عاداکہ درمقدمۂ منشاآت 
پە هر دلیل نفرمودہ است باذ گوکند . 

برای اینکە راءٗ أبغان دورنشود و اندكآشنائی باگوٹەای اذ روحیات 

خاقانی پیداکند اپ ن‌دا اضاف می کنیمکە خود خاقانی ددمنعآت بھٹرین معرف 


١‏ را ء مقالہ آای پروین گنا بادی مجلهة راحنماىی کتاب : سال ۱۴ :۱ غمارا ۸ ۔ ۷۲ء 
صنحۂ ۵۲۵ 


منفات خاقالیٰ --٭ ۶۰۰۹ 


سبك دطرڈتفکر خویش بودہ است۔ 

فی المٹل بە عقیدۂ او کلماتی کەکثرت استعمال پیداکردائد دیگر حرمت 
وارزشی ندادند وباید بہ دوردیختہ شوئد وبجای‌آنھا الفاظ دیگری ھرچندھم 
مھجودومتھوع نماید باید اختراع وانتخاب کرد . 

خاقانی ‌داکادی بە این نیپست کە نوشتەھای اودا دیگران ددیابند و یا در 
نپابئد : اوددعالم خود وبە سودای ‌خود بە تٹھائی دآهی‌دا پیمودہ استکہ آقای 
روشن وسازمان انتشادات دانشگاء مردم زمانەماراحم اجباراً بەآنراءکشائیدەاند 
اومی گوید: 

ہ ... پس چون آآن الفاظ ( الفاظ شواذ ) اذکثرت استعمال دست زدہ 
وپایمالشدہ است حقیقت استکە اصحاب خواطرلامعہ وقریحہ ناصعه بە ھرعھد 





دست تصرف در الفاظ خاس بریز ند :ء وآن را چندان در قوائی ن‌کثابت بکاد 
دارندکە معھود وماألوف شود واگر ہدل نقیروقطمیر؛ فٹیل وفقسیط :کەھماندانهۂ 
خرھا ہائد : ددعبارت آورند: چە عجب ؟... ومن کھٹر نمی گویم کەآن الفاظ 
امٹال را ہکلیقذف وحذف کنند اما غرض ازاین‌اطناب آن است کہ مستعملات 
بیشترحشو وناقس می نماید ...(ص۱۷۴) 

بناہراینکلمات شناختہ ومورد استفادۂ عامه بنظرخاقانی؛ حشو و زائد 
است وجایزمیداند کە بدلخواء طرزبیان خوددا عوض کند . حالا اگر نوشنہ او 
ع رگونە معجونی از آب ددآمدہ باشد چہ بالكا؟ 

پہ آقای دوشن باید عرض کرد مگر مراد اذ یك نوشتہ درك مفاھیم آن 
بە نحوی کە بالاخرہ چیزی‌عاید خوائندہ کند نیست؟ مگرخوانندہ فارسیزبان 
مجبوراست برای دترجمہء يك سطر ازنوشتەھای بظاہرفادسی کے نویسند: آن 
بیان متعارف دا دونشآن خود می دائد و ازدرك محیط خویش ناتوان و بیگانہ 
می نماید, چندین کتاب فرھنگك فارسی وعر بیدا دوروہر خویش بچیند وسر انجام 
نیزئمرینگیرد ودای بر دا نش خود نیفزاید! 

آیا شناختن‌مبھم اذاوضاعشروان ددقرنششم آن‌هم ازز بانخاقانی می توائد 
ادزشی دا دادا باشد؛ ویا اطلاع براحوالمخاطبان نامەھای او امثال کافی ‌الدین 
وعیِر,الدین وشس‌الدین وامثال آنھاراکە نقشی وشھر تی جز آشنائی خسوسی ہا 
خاقائی نداغتند (ودر عرعسروزمانئە نظایر آ نان برای هر کس فراوائند) میتوان 
غنیمٹی شرد کہ پە تادیخ ادب فارسی هدیە شدہ باشد؛ پس‌بالاخرہ ادزشیمنشآت 
خاقائی ددچیست :؛ واین‌تحفۂہ دا باکدام معیاد باید سنجید؟ 


كھ ہے رامنایکتاب؛ جله پائزەم 





خدایرحمتکند اسٹادعلامہ شاددوان فروزانفرداکەددہبان عجزخاقانی 
دد تشخیص محیط و امکانات خوانند گان اشعاد او چە اسثادانە و طنز آمیز 
نوشتہ است : 

ت- راستی او (خاقانی) دراپن‌روش یعئی ہیان معانی سادہ با عبارات 
عالمانه بدانمائدکە پیوستە با خودسخنداندہ : یا مہ شنوندگاندا...ھمتای 
خویش‌پنداشتہ است والاشاعری کہ خود دا ددمحیط عمومی تسودکند ناچاراست 
کە درخور ادداك اکثریت سخندائد؛ مانند فردوسیوحافظ وسعدی ومولوی 
کە مطالبآسمانی وبلند دا از اوج درفغت برحد فھم زمینیان پت ساخت و 
با بیانی عرچہ دوشنتر بە نظم آوردەائد . 

خاقائی شاعری است کہ محیط سخن خوددا محدود ساخته ومعائی عادید! 
ددعبادات بلند پایە جلوہ دادہ است . . . و ہم بے قضیت انصاف بایدگفت رنج 
خوانئند گان ددادراك مثاسد ابا نتیجەایکە پس ‌ازغود ودقت ومراجمەشروح 
حاصل می کنند براہر نیست وازاین‌دەویعمہ خوائند گانداآن لذت کہ اذّتفکر 
ددابیات حافظ ومولوی‌دست میدعددرمطالعه دیوان خاقانی میسر نمی گردد...> 
(س۔۶٠٣‏ ج٣‏ سخن وسخنودان). 

والبئه توجە دادیم کەنظراستاد فقید صرفاٌ متوجه اأشعادخاقانی ہودہ است 
واگر نامدھای کذائی اودا نقد می فرمود قطاً آزددگی و تأسف بیشتری داشثت 
وشایدآقاى روش ن کہ دد جریان حلمشکلات نامەھا اذ محضر پر برکت ایشان 
برخوردارہودہ است بتوائد شامدی صادق ہراین‌مدعا باشه . 

با اینھمە من‌خیال م یکن م کہ دراثبات ائثروجودی وامٹیازمنعآت خاقائی 
قول دانعمند جوان وصاحب نظرما دکٹرشفیعی کد کئی دا نادیدہ تگیریم؛ دکٹر 
شفیعی نوشتہ است : 

ہ... این کتاب مجموعة نامدھای دہ خاقائی ء است و پارہ پارہ شرھای 
لیف منثود کە اگربەصورت پلکانی نوشتہ شود بە عنوان بھترین نموندھایشس 
سپید امروز مودد توجے قراد خواہدگرفت' .۰ د نمونەایھم بە شرح ذیں 
دادہ است : 

مرغ اذ میانآب 

صفصف برمی آمد 


۶۳ نشریةُ بررسیکناب ۔۔ شمارۂ ۴۔ شھریود ۱۳۵۰ - صفحہ‎ -١ 


منفات خاقانی 


۶۹ 





سوفیانہ چرخ میزد 
خرقہە پر نیان آب را 
چاك میکرد 
باد اذاکٹادں 
نرم پرم ؛ 
ددمی تاخت 
آپ: 
کرتہ سندس درخت دا ہرمی گرفت ؛ 
آینکیمیکرد 
ونقشکژمژمرا بە من نمود 
ومنن: 
بی خبی ؛ 
اذغایت حیرت کہ : 
٭ این منم !؟ء 
چنانکە طوطی 
دد آ ینہ 
نگرد 
و معلمش دد پس[|ینە ؛ 
تلقین می کند 
اوخوددا می :ند 
پنداردکہ دنکری است! 
آیا نثیج کار مردافکن آقای دوشن دد گردآوری و تمحیح نامدھای ٠‏ 


خاقائی فقط باید ان باشدکہ نوشٹەھای او دا پلکائی کئیم و اذ آن شعر سپید 
امروزی ہسانیم ۹ 


٢۔‏ نگاعی بەتعلیقات مصحح منشات 
درحاليیکە قدر وجود مسحح گرانمایے منشآت خاقانی دا دد آثاد دیکر 


ایشان محٹرمائہ می‌شثاسیم وہم ازحجم کارشکفتا نگیز و توان‌فرسای او دداین 
منفآت کہ شاید تصادفاً ( ولااقل اذنظس نویسندہ این مقاله ) نثیجہ آن مطلوب 
نیفتادہ است ہا دیدہ ستایش یاد می کثیمنکاتی چند نیزلاام بە ئذ کر می دائیم: 


-١‏ س ٢‏ منعات 


۶۲ رامئمایکتاب ٦‏ جلە پائزدہ 


مصحح محٹرم ددحواشی وتعلیقات مفصل خود درموادد ہسپاریتوضیحاء 
مفید وجامع آوردہوٹا آنجا کە ممّدوربو دہ خو آنئد گاندا بەاسز ادھنەو نشدءاست 
اماگاھی توضیحات ناقس ‌استە نتیجہ اسرارایشان استدداینکەازکلماء 
و تر کیبات منغشآت فقط اذ دیوان اشعارخاقائی شاھد بیاودند ہی آ نک کمئری 
توضیح عمراءآن باشد. متأسغانہ بااین روش جای‌جای مشکل تازءایھم ازلحا 
خوائندہ بہوجودآوردہ است مثال : 
د سزسنگولی : دد دہوان‌آمدہ امت این تر کیب : 
نایب تنکری توئی کردہ بە ٹیغ مندوی 
سنق رکفر پیش دا سن سن گوی تنکری 
کوشہ طنان جود کە من بھراتمکی 
پیشین زبان بەگفٹن سن سن ددآورم ء 
(س ۴۶۴) 
کەکشف معنای ہتٹکری وہاتمك خود مشکل دیکریشدہ است . 
د ئیغ ء حلی : دردبوان آمدہ است : 
غم مرد دا غذاست چوفادغ شد ازجھان 
چونتیغ راحلی است کہ ببیرون‌ئد اذنیام 
چند تھدید اسر و تیغ دھی کاش بدی 
دست در گردن تیغ تو حلی واد مراء 
(ص ۵۲۰) 
کە تلفظ و معنیحلی‌ھمچنان نامعلوم مائدہ است . 
عمینطود است ددہارۂ کلم مجس کہ ہا ذکی چھادبیت شاعد (ص ۲۸۰ 
مانك با سە بیت (ص۳۹۱): صحنات:صحنحلوا با دوبیت(ص۳۷۴)؛ھنٹھی؟ 
ھت جنان ہا يك بیت (ص۵۲۷): گوی آنگلە ہا شش بیت (س ۵۲۸) و ظا 
آنکە ھیچگونہ توضیح دیکریددیادہ] نھا دادہ نشدہ است ‏ 
در چندموردھمکە ازاشعاددیوان استشھاد ند است توضیح مسح ح گن 
وس بستە می ‌نماید مائند : 
داحلیون: کە فقط نوشتہ است؛ درعدایةالمتعلمین (دیاخلیون) آمدہ اس 
(ص۵۴۷). 
شیح : که تٹھسا مطلب دومأخذ دا عیله وبی می چگفٹگوئی دیگر نقل کو؛ 
است: _١‏ شیح ددمنہ است . ٢‏ شیح بھترش دشتی بود : وآٴنکے دنگش 
سپیدی ژند ومز اجش گرم وخشك استاندر آخردرجەی دوم واندرولطافت اس 
وتلخی بدین‌ھردوتقطیع کند .٠۔.(ص۴۳۴).‏ 


منغات خاقانی ۳ء۶ 
نیزمحشی محثرم ددحواشی وتعلیقات منشآت گھگاء کلماتی از نادھای 
خاقا ی‌دا درمیان کشیدء ودر بادۂآ نھا شو امدی اذاغعارخاقانی و دیکر انآو زردہ 
وطبعاً قسمتی اذفرصت سیزدہ سالە خود را سصرف آٹھاکردہ است کہ دلیلی ‌استوار 
برای آن نمی توان تراغید از آن‌جملہ است : 
رخش رم : کہ برای معرفی این حیوان یازدہ بیت شاعنامہ فردوسی دا 
باخدمت گرفته است (ص۴۲۹) 
کبوٹر؛: نامه :کە دراین زمیلە دو بیت خاقائی را شاعدآوردہ : 
چون کبوتردفتہ بالاوامدہ برپایخویش 
بستہ زد تحفہ و خط امان آوردمام 
بھں آن نامهہ کبوتی صفت آمد ز فلك 
نسرطایر کە پرتوافشان بەخراسان یا 


(س ن۳۵۵) 
آہ من ... می پیچد با ادالہ يك بیت شعر ؛ 


بپیچیدآء من درہرچوذآتش چنبری وآنگ 
رسن واد آتغین چنبر گرہ گیرد ز پیچانی 


(س ۳۵۶) 
پایگاہ : با ذکرایئکە اینواژہ دا ددتحفةالعر اقین آوردہ است: 
تا اذ سس پایگاء امکان دریاہم دستبوس سلطان 
نادیدم بساط شاء پھراں - ہی گم کن وپایگاء بثنای 


چ٭ بسا ک لائم بودہ است دربادۂ کلمات نامفھوم وو مضامین لیچیدہ د 
ناگشودنی نامەھای خاقانی سخنی بکوید واشارہەای ھرچند بمذاق خویشحتی 
فقط ہا استھاد بیٹی اذ اشعاد او بنمایدکہ متأسفانہ بە ھر علتی ددیغکردہ و 
خاموشی گزیدہ و شاید پذیرفتہ ولی اعتراف نکردہ استکە از مقدرت ایغان 
خارج بودہ است و البتەدکە آین اعتراف اذ ٭قام علمی ابغان نمی کاعید ولی 
تکلیف خوائند گان سرگسردان مئمآت نظیر نگادندہ این سطود دا روشن 
میساخت ہ: زیرا اگی بنظرایشان کلمات پایگاء وکبوتر نامەبر ورخشرستم پاید 
درحواشی وتعلیقات جائی داشنہ باشد مسلما ٠‏ کرتہ سندس(ص۶)ءلز بات(صس۴۴) 
ملع (ص۵۹)ء مھراج (ص۱۴۳۹)ء مفعم (ص۱۷۳). صفاف ومراف(ص۱۷۴)و 
صدھا نظیر آن دا نیز باید ددیفی باشدکہ نیست ویاکمترین اشادەای ددتوضیح 
مضامین مشکل ظبرسە فقرەای کہ بە عنوان نمونە قبلا دراپن گفتاد یاد شدہ دد 
تعلیقات وحواشی مصحح بعمل نیامدہ است . 


پوت ۱ راہنمایکتاب: جلد پائزدھم 


سے میس سیر ہجچسجہتی ہ تچ جچ لے 
حسن شایگان ۱ 
حسن صباح 
نوش کر یم کشاورز۔ چاپ دوم ۔ انتفارات ابن سینا 
تھران - ۱۳۵۰۶ 

کتاب ؛ ئە تٹھا عویت کسی داکە مم امل ظ ہود دم مرد عمل: روشن 
میکند ومتفکریدا کہ آ گاھی برایش‌فقط ددخدمتہ آفریئش معنا داشت معرقی 
می‌نماید : بلکە اینرا ہا توجە بە بنیادھا ومحر کھای مادی و اجتماعی حاکم 
برشرایط تادیخی بی کە منجر بهہ آفریدن آن شخصیت شدہ : بازشناسی و بیان 
میکند . نویسندہ با قلم توانا وآ گاھی خود وبا برشھای طولی و عرضی وعمتی 
قھرمان کتاب دا از لاہلا وبطن شکافبک حفادی کردہ ٠‏ بیرون میکشد . یعنی 
شخص دا بھیچ روی ودرعی-چ لحظەای ازمحیطش نبریدہ ونکندہ تا بہ تٹھائی 
ادذیابیش کند. چراکە اسان جدا افتادہ اذتادیخ؛ دیگرموجودیت انسانیش دا 
ازدست میدحد : انسان ہدون تادیخ مساویست ہا حیوان . 

مطلب ہ حسنصباح ء وفرقۂ اومر بوط بە یکی اذ حساس‌ترین دورەھای 
تادیخی ایران بعد ازاسلام است وحسن مزیدآ نکە ہ بھر نگ ء نیز ددیکی اذ 
مقالائش ہ این کتاہرا پسندیدہ و ذکر خیرش داکردہ است ! با این کواعی کہ 
بحثمل بتواندگرہکودآموزش درست تادیخ دا نموئەای باشد . 

موقعیت تاریخی(١)‏ 

ہ اسماعیلیان : انسان کاملدا ہروی زمین, گل سرسید عالمخلقتدمیدانند 
7 پیدایش آدمی دا نتیجڈکوشش و ش نف س کل ہسوی کمال می‌شمارد 7 

آیا این‌عباداتکە حا کی ازطرز تشکرخاصی است ٠‏ عیتواند بدون يك 
ذیں بنای اجتماعی در درون يك فرھنگك ودستگاء فلہفی خاس بوجود آمدہ و 
قوام گرفتہ باشد ؛ بیخك پیدائی فرقۂ اسماعیلیان ( باطنیان ) د شخصی چون 
حسن صباح وطرذ فکررئالیستی د اومانیستی آنھا اذ چغءڈ یك تسلسل وتدادم 
تاریخی سبراأاب میگردد ۰ 





وو 
عجوم عرب چنان ناگھانی و ضربہ طودی کادی بودکە بیش اذ یکقرن 





حسن صباح ۶۲۵ 


-حسیے الم لے 





__سہ۔مے۔کُحٗ٘حسحصٗمو وس--ہ ‌سْ٢سسچًٗٗےتپھپىيىصىصىححصحے‏ سح ےے للں مم سس 
عمەجادا سکوتی آنچنانہ گرفتکء بی نشانی اذ عرتکان و سدا ؛ سای مرداب 

را درذھن تاریخ نشانە میزند . اذآن پس ابومسلم است و درپی اش جنبش‌ھائی 
کون کون و ناہمسان و جستە د نپختە و پسراکندہ همچون : سنبادہ المقنم؛ 
اسناد سیس ؛ اسحاق سر : حمزہ پس آذدك : بابك : ماذیادکە ھمه ناکام 
ہر نیامدہ خسبید وخشکید ۔ 

آٹھاکە بنداد دا صلا زدند وخراج وھدایا بەد رگا خلافت گسیلدائئند 
درفش وطفراگرفنند: چوتطاحریانءصفادیان؟ءسامانیان: غز نوبان کە انہسغان 
توارت بود ودودمان مائد و آٹھاکا سر بر آستان آل عباس نسودند چون بابك 
بر ددواۂ ہ سر من دای ء ( سامراع) مصلوب و آوپختہ گردیدند : و اپن نہ 
سزای بابكکە برمزدكد وبرمك وحسئك نیز عمین‌دفئه بود . 

حال: حسنسباح چٹ م گشود وبا این پیشیئەما وآزموٹھائی کەچشمانداز 
تاریخ ؛ جلوی دیّدگانش نھادہ : بکدامین سو برود ؛؟کدام تثوریدا ہر گزیند 
کە حیچ‌خردمند دا نشاید ٠‏ اذيك سوراخ دوبار گزیدہ شدن . محیط موجودآن 
زمانھم مزید برعلت است ہ اوشیعہ وصاحبان اقطاع واعرم داران قددتیکسرہ 
سنیائد . او بہا خلافت بکلی خسم وآل سلجوق یکدلە ہا خلیفە یاد ء شکفٹا 
چەکند !؛؟ چگونە نیمە استقلال ایران دا نظادہ وتحمل کند؟ وچگولە ہپذیرد 
ترکان سلجوق داکە در بان وچوپان گر گان بغدادی شدہ وھیچيك ازمیراٹھاىی 
پیامبر و عثرت او دا وقبعم نمی نھند وائمە دا شھید می کئند و چسان میدوشند 
اقطاع دادان ؛ رمنھای دسیع مردمان دا ١؛‏ 

ابتدا واددکاد دیوانی سلاجقہ میشود تا خدمت دعیت کند وغم امت خورد 
پتڈ بی بندوباری‌ھای نظامالملك کە حسن دا بە الحاد وزندقە ورفض‌متھممیکردہ 
ومخذولشەیخواندہ: برویآب میریزد. اما خواجەکە پیش‌ترء آن فرزانڈمدبں 
( عمیدالملك کندری ) را اس بە نیست کردہ : زیرتر ازاوست . لاجرم حسن 
اذآن دستگاءکە جای او نبود : پیرون میشود و اذ آن پس . خدمت دولت و 
دیوان آل‌سلجوق دا ہ بیماری ء میخواند . تا آن زمان می ‌اندیمید کے شاید 
بتواند آن نظام را اسلاح وگندزدائی کند ؛ لیکن ددآن مدت ١‏ لیيك ددیافتہ 
بودکہ در درون فساد : خود او نیزاستحاله ومسخ خوامد شہ ہ باید اذ بیرون 
نقشآننی تز دا بازی‌کند . او تثوری برای عمل دا وض عکردہ بود ؛ عملیکه 
نہ منجر بہ تجر ہۂ تلخ اسلافش‌شود چراکە اويك چشم بە عتب داشت ويكچشم 
دیگردا بہآپندہ میدوخت کہ چەکند ؛ تا ضمناً بە بدبیٹی و نومیدی عادفائە و 





۶۲۶ راعنمای کتاب ؛ جلد پائزدھم 


غیر عملی گوشہ گیرانو وحەسر ایان‌فاقالیست مبثلاومنٹھی نگردد. اوصوفی گری 
و درویشی دا می نکومید و تفکر و تفلىف را ددرخدمت تغبیں می گمارد و چاکر 
تفسیر نمی شمادد بلک عر تفسیردا پیش:ددآمد تغیبرمیدائست : 

انتخاب قلعة الموت کە اینە با اشھبء حمایآسا دد آن‌پ رگنئردہ بودں 
حکایت اذ این حقیقت عینی دارد کہ چطود وی اذشکست حموطنان سابق واسبقش 
کە چون او عليهہ نظم موجود شوریدہ بودند ء عبرت گرفته است . 

وج ہج 

باین‌تر تیب مواجە هستیم ہایکی اذپدیدەھای شگفت تادیخمان کە نەننھا 
نمی توان مدع شد کہ مولود نبوغ فردی حسناست بلکەتکوین ‌فرقہ وموجودیت 
شخصحسن نئیزمحصول وتابعی اذ شرائط مەجانبۂ اوضاع اجتماعی وتادیخی 
قرن پنجماست. اینجا نقششخصیت حسندا ددرحر کت ومسیر تادیخی: باعلم 7 
انتزاعدرتادیخ میتوان ہررسی کرد. ددزمانۂ او: شھرھا ہمقدادکافی دشد کرد 
ہودندتجارت وداد وسٹد نشانەاىی ہود أزطبقات شور نشین درم را کزمھمی چون 
نیشابور دی ء مرو و اسفھان با جمعیتمائی ددحول وحوش یك میلیون نفر. 
این‌گواہ پروجود یك طبقۂ بورژوازی استکە باحاکمیت روستا برٹھر وبالماآل 
حکومتکعاورزی ہی تولید صنعتی میدزمد ودقابت میکند؛ در شرائطی کە نظام 
اقطاعی ددکادرسیستم خاس تولیدآسیائی؛ چھرۂ ماسبات ارضی دا تشکیل میدمد 
ومر کزیت ازجانب ساحبان اقطاعکە نیز ددبخشتجارت:کارواتھادا طولائی ٹر 
وپ بادتی میکنند وبدین‌سان ددقلمرو شھرھا نیزمال می گستر ند وسرمایہ بکار 
میندازئد:کاملاأمشھود می آفند . 

آنھا سرمایۂ ذائدکە ھمان سود انبار شدہ ازبخش زراعی است واضافه 
تولیدش می نامیم کە ازفروش مازاد محصول گردآمدہ بەتجادت اختصاسدادہ و 
با بازد گانان شریك میغدند ! و اکثریت عمان دعایا عسئئ کے در محصدودۂ 
نامحدود مرنھای زمان ملکشاء کے وسیع ترین مساحت درا ددہرمیگرفت بسر 
می بردندء ددنمائنەایکە نقطۂ اوج حکومت آل سلجوق ہشمادست ودولت درمنتھای 
قددئش میزیستء مرزھائی کہ ازمدیئر!نہ ومرمرہ دردغرب تا کاشغر ددشرق و 
ددیای آدال وقلل جہال قفتاز وددیای سیاء دد شمسال وخلیس فاری وہبیاباٹھای 
سودیە ددجثنوب غر بی گستردہ شدەاست. ددھمین زمان مبارزۂ صنفی دد درون 
بورژواڈی جوان وطبقات شھری روبدرشد؛ نمچمیکیرد وطبقَة مثوسط ازدوسو 
کشاندہ میشودء یا بەقطب فوقانی می پیوندد ویا بەپائین سقوط میکندہ بستہ بہ 


حسن سباح ۶ 





قدرت دروئی وکشش ببروئی . 

خواجه دداجرای ستاندن اقطا عم سخت سعیەیکند دھمانطودکە درکتاہش 
دسیاستنامہ - سیرالملو2ء مشھوداست فصلی‌مشبع بەاین موضوع سپردہ است. 
جنگھای صلیبی ھم دد نزدیکی مناسبات تجادی میان شرق وغسرب وگسترش 
ٹھرھائی کەذ کرشان دفت وہمنز لهٔ قلپھای اقتصادیآ ٹروز بودند, کمگ کردند 
و جادەھائی چوت ادویه واہریشم نیزشربانھائی بودند کہ خون دا میان قلبھا بہ 
جریان میا نداختلد . 

اذ سوی دیگر نیز تفکیگ شدن ھرچه پیشتر قشرھای شھری ؛ سبب 
میشد کہ رباخوادی ازجانب کسائیکە مثروت٠‏ ائدوخنە بودند ولی ہکارانداحتن 
آنرا بجای بخشھای تولیدی وثمر بخش: ہجھت غیرمثیت وانگل وتنبل بودن 
خود یا بادآورد گی اعوال ددجھت امن‌تری چون رباخواری صلاح میدانستند؛ 
(کە ئە ذحمت داشت وئہ ھراس ودشکستگی وضرد) سیرصعودی پیماید " 

دراین‌میائە : اعیان وتجاد واقطاع دادان اغلبٍ سئی و پیشەودان جزء و 
دوستائیان و۔عایا شیع ہودند کە معارضاتشان: پوسته ود نگ مذھبی دارد واختلاف 
میان شیعە وسنی‌است: واعضای فرقۂ اسماعیليه نیزازھمین فروماندگان ٹھیدست 
دبینوایان روستائی ہستند . 

اکنون بەآسانی اذدوی این نکات می شود بەھویت وواہستگی وجھت۔ 
گیری طبقائی وملیحسن پی ہرد ؛ اویيك دجل سیاسی بودکہە حدف دا درجامة 
مذھب؛ تعقیبمیکرد. 

باین‌تر تیب‌سادہ می توان ثابت کرد کہ جنگەمیان اسماعیلیان وسلجوقبان 
واجد شرائط و ویژ گیھای يك جنك خانگی طبقاتی بودہ است . ذیرا ترکان 
سلجوقی عبادت اذاقطاع دارانی بودەاندکے مستقیماً بہدستگاہ مر کزی وابستھ 
می شدند لیکن باطثیان برعکس‌اقطاع را درقلمروھای خود برائداختہ و زمین 
دا اذآن رعایا ساختە بودند وعنداللزوم ازدد معارضہ ہازمین دادان کلان ومیان 
درمی آمدئد ۰ 

دیگر اینکەکا رکردن اصالت وارجی زایدالوسصف برای ایدان داشثت : و 
جوھری بودکە مالکیت نتیجۂ مستقیمآن ہشمادمیآمد وہر کس می باید اذ تمرۂ 
دسٹرنج خویش ادتز اق کند وطفیل یا زالو نباشد. کما اینکە زن وفرذند حسن؛ 
دوك میدیسیدئد دپشم می دشتنە وھی گی ددحد توان شکادمیکرد. ہدبھی استکە 
چئین سازمائی باچنان عفاصر و اعضائی کہ آنسان فدائی بودند و باآن بدعٹھای 
تعاونی واغئراکیءچہ قدرت وقوتیدارد وچکونە بھانہ ہدست امثال ظامالملك 


۶۲۰۸ داعئمایکتاب ۰ جلد پائنزدھم 


میدعد تا اتھام نومزدگی دا عليە ایشان اقامەکنند. سادگی ودیر کوشی آنان ؛ 
بدعت ورجمئی‌است پاسنٹھای نبوی صدداسلامء حسنجامۂفاخ رواش افی بی کہ 
دستگاء فاسد خلافت موی وعباسی برپیکر اسلام پوشاندہ بود دد چھادرچوب 
قلمرو خویش یرون آورد . 

روشن بینی و پندآموزی 

حسنچون هی بیئد جادہایکە دیگر ان کو بیدہائد اذخون با يك ومزددو 
برمك وحسلك گلگون است؛ دیکرعیناً آ نچہ آ نھاکردائد ئمیکند وراھی دیگر 
ہرمیگزیند تادشمن غدار ومکادی چون نظامالملك دپسرائش اذجملەه جمال- 
الملكکە ھمه چیزدا تیول وەموئوپلء خودکردہالدنثوائد اورا باداس تیز خود 
درو کند. اومفزمتفکرحز بی است کە درمیان خلایق نفوڈی عمیقاً ہنیادی وعاطفی 
دارد. ہادهھبری صحیح وتثودی وروشی کہ ازپوشش ورانداری ہرخوردارست : 
ہرای دسیدن بەسدد وم رکز ثفل ہاید مراحلىھفتگان پیمودہ شود وگنشتن اذ 
این ہفت خوانکاری است کادستان ومرد میخوامد مردستان . 

حسنمیدا نست کہ چون امکان گردآوری سپاھی‌مجھڑز ندارد بە مبارذات 
پراکندہ و پٹھانیکە دد هر نقطە زمینڈ اجرا و پیادہکردنش موجود ہود دست 
میزد. پنھانکادی ومر کزیت دا بەجد میکرفت وبخششر دا روا نمیداشت چنا ئکہ 
ازفرزند خویش گذشت و از خطایش نگذشت و قر بانش کرد تا عبرت باشد 
دیگران لا 

جھت گیری مذھبیحسن؛ صرفانظر أزادداك او ازحعانیت وحجیتشیعہ 
ودجحانش ہرتسنن کە ہرداشت شخسی اوبودہء نگرش طبقاتی وملی اودا می- 
نمایدء چراکہ علاقۂ شدید وھمگائی مردم ایران بەآلعلی کہ ستم سنی عاوکمك 
آل بویە ودیالمەهآنرا تقویت کردہبود؛ اودا درانتخاب مذہب‌غیعەه مصمممیکرد! 
وسفرمصرهہم کہ فاطمیان بادعایتسال رعایاوحفظ حقوقانسانی وعدالت‌اجتماعی 
ہر آن حکومت میکردند و آشنائی ہا نھادھای دیوانی و نمادھای سیاسی و 
فرھنگیآنجا اودا بہآذمودگی فزایندہەای رھنمونشہ: تا فرایند تکامل فرقۂ 
خویش دا کہ قبل ازاوپیشینهہ و ریفه دہ آب دافتە درد جھت خودآگاهائە تثری 
بکشائد . 

دل . و . اسٹریوا ء مینویسد: ہدولت اسماعیلیان‌الموت براثر میارذات 
پیشروان ودوستاگیان ایرانی؛ عليە فثودالا وآل سلجوق دد ۱۰۹۰ میلادی 
( ۴۸۳ حجری ) پدیدآمد . ترور وفتلھای سیاسی ائفرادی نمایئد گان اعیان 


حسن صباح . ۶۹ 


ىہ مر طلست ئا مین 





نثودال ؛ شبوۂ ویوۂ مبادنۂ ایشان بود . صدف افکاد اجتماعی اسماعیلیان ؛ 
برائداخٹثن اساسی بھر ہکشی فثودالی ورجعت بدور ان جماعت روستائی وتماوی 
ملکی نائی اذ آن شمردہءمیغدء (داعنمای کتاب, شماد١٢٦‏ سال ثشم _ ترجمةڈ 
کریم کعاودذ) ٠‏ 

د حسن دد ددباد تر کان سلجوقی وخدمت ملکشاہ نیك آزذمودہ بودکە 
چگونە فرد بی نیرو ددہرابرزود وغدد, ژہون‌است ودردستگاہ خلیف:السٹنسر 
نیزمزۂ قدرت نمائی آمیختہ بہ خدعدگری .... او نيك میدانست کە نمی وائد 
فقط بەاتکای حقانیت امرخویش ہدون پشتیبانی يك قوۂ واقعمیو بکار بستنآن۔ 
کاری اذپیش پرد.... ونفوذ روحانی علمای سنی کە خود ددشماد اقطاع دادان 
وفئودالھا محسوب می گشنند: اہ 

.سے او پھتر اھر کس اذ آشنفتگیھای ددو نی آن دستگاءآگاء بود و 
نارضائی‌مردم دا ناثی اذ آن سلالۂ بیگانە وعاملان ایرانی آ نان : اعماذکٹوری 
ولشگری ودروحائی: میدائست اینراہم میدا نست کہ بادست بی‌سلاح : سپر کردن۔ 
سینەھای برھثە وعاصی ددبراہر شمشیرھایىآخته دشمثنان؛ تھودی بیھودەاست.ء 
(س ۱۱۵) 

یو بی لبیل 

سجایا وخصالحسن؛همە نیيك ہودہ و ہر خلاف نظامالملك کہ حتی دد کٹاہش 
يك فصل‌مستقل(فصل بیستو نھم) دا دددتر تیب شراب وشر ایط آنء اختساس‌دادہ٠‏ 
اد تاآخرعس نە لب شراب ندہ ونە ددخم آانداخته وفرزند دیگردا کە شنید 
شراب میئوشد نیز کشت. کتابگواء این پارسائی و پرعبز گادیست ؛ کەگذشتہ 
أذمیھن پرسٹی وحقیقّت پڑوھی وادادۂ استوار وخلل ناپذیں و دانش وشیوائی 
ببان ومنطقمستدل و آسیب ناپذیں ش: آراستگی‌دیگریست : 

٭ بزدگامنش گرم ودور ازحب دنیاہود. خلاصہاینکە بیشتر صفٹھائی 
کە فادابی برای دگیس‌حقیقی وامام مدیلۂ فاضلہ برشمردہ دداوجمع بود... ٠‏ 
... حسن هر ک‌دا بە زیر فرمان سخنٹشیوا ومنطق آھنین خویش ددمیآودہ . 
بویڑہ شیوۂ زند گی سادہ و پرھیزگادانڈ او دد مردم عادی وعامی کہ مدام در 
گرستگی وتنگدسئیمیز یسٹند وستمگران دا غرق ددنعمت وتجمل و زہ وزیود 
میدیدئدںء تأئیرژرف میکرد.ء ص۱۴۴ 

وقتیآواز؛ دعوت حسن‌صباح درفھستان می پیچد, ملکشاء سلجوقی, آن 
سامان دا فوداً بہ یکی اڈ سر کردگانآن محل : بنام قزل سادوغ بە اقطاع, 


۶۲۶۰۳۰ راعنمایکتاب: جلدپائژدم 
میدحد؛ تا او دردرفع ملاحدۂ باطنی ہمت کند (۱۶۵۰ عیلادی) اما او زیر تر 
اذ آنسٹکہ مرگ خواجہ ملکھاء دا نظارہگر نباشد کما اینکە سالھا پس‌اذایغان 
ذیست. این مزیت دیگرکتابستکەنقاب اڈچھرۂ دیگران یز برعیدادہ. کیفیت 
وکمیت یکجا ددآن جمع آمدءکما اینکە طول ز ند گی حسنھمچون عر ضآنھم 
کیفی است وه مکمی, ما ددایناش باآ نھائی آشنا می ‌شویم کہ روڈھا درقلاع ودر 
میان حلفه محاصرەایکە تاپای دیوادھای الموت؛ تنگ عیقدمقاومتمیکر دند 
وبا ہتراشۂ چوب وتخم ودیعۂگیاء ثغذیہ میکردند واین درضایت دا ثواب می 
شمردند ء ولی تسلیم شدن دا صواب نمی دانستئد. داد بقایان نیز دد ھمسین 
ایستادگیشان نھفتەبود کہ این سخندویلیامفالکنرء دا بەخاطرمتداعی ومتہادد 
میسازدکہ : بشراذآنرہ جاودانئہ اس کے پای می فشرد ومی| یپستد ى آنگاءکە 
سپاعھا وسلاحھا در کارشان فرومی ماندند ود٭خسمان دا بہ تحسینء وامیدائئند . 
چراکە ماحسندا ددتمام عمریکٹر نی او؛ خستگی ناہذیں عمچون سخرءای در 

براہر امواج خروشنئدہ وتوفندہ می‌باہیم : 
اجمال در يك مأله 

آیا تٹھا پذیرفئن ابینمسألەکہ حسن وفرقەاش یك پدیدۂ خود انگیخنڈ 
درون مرزی بودہ:کافی وقانم کنندہ بنظلےمیرسد؟ اگرچئین است پس‌سفر او ہہ 
حصردا باید بیاش ة ق یکرد وخبلیمسائل دیگردا نادہدہ گرفت. حالآ نکەاین 
تاریخ تگری گرچہ ددست است ولام: لیکن کافی نیست: یك بعدی است . چرا؟ 
غیرا ددآن زمان ما بادوقطبِ وقدرت روبرو مسثیم : عباسیان ہنداد و فاطمیان 
عص.این دو دولت؛حامل دوتمدن ودوتفکر متفاوتئد: نھادھای سیاسی واجتماعی 
ایندو کہ سندی چون وسفر ئامۂ ناصر خسروء گواءآن ہشماد میآید؛ نشان می- 
دھدک غیر ازاختلاف در روبنای مذحبی, بہ گمان من نوعی تضاد تجاریواقتسادی 
میان ایندو م رکز ثروت بورژوازی وجود داشتەاست. وادثان مارون الرشیدک 
بەگفٹه دویل دورائتء زمان خلافت او درخعان‌ترین دورۂ تمدن اسلامی ہغماد 
میآید : سی می کردئد کماکان مرکزیت و رھبری قددت تجادی و فرھنگی و 
دیلی‌دا دد انحساد خود داشته باشندکە این باہر نوع دقاہت ددسٹیز ہود ؛ یعنی 
تاد میان دوبورژوازی بنداد وفاھرہ . 

خب حال کہ حسن, سلاجقہ را میدیدکە بندنافش بەہنداد ہسثئەاست: می۔ 
رود باقطبی میکر ودک با اوتناسب فکری ومنھبی دارد وازسوی دیگر ددجدال 
بادقیب‌است. ددنتیجہ ماحسن‌صباح دا درکنارفاطمیان کہ عادلانہ حکممیںآئدند 





حسن سباح ۶ 
دريك قطب؛ و آلسلجوق و آل عباس دا ددقطب دیگر واین‌دەقطب را رو درروی 
یکدیگر ددچشمانداز قادیخ بەنظادہ ایستادہءایم. بھمین‌دلیل سلجوقیانء فاطمیان 
را دشمنمیداشئند واسماعیلیان : عباسپان دا . این اذجملە مسائلمھمی است کہ 
درکتاب و کشاورز ء مجمل میماند و ایکاش نویسندہ بجای آنکە وقت خود را 
صرف ائثبات قضیۂ دسە یاد دبسٹائیء کند : عمیق تر بە٭تحلیل علمی آن قرن می 
پرداخت. 
بیو د٦‏ 

بھرحال:؛ احاطۂ ویسندۂ صاحب‌اندیفہ ددذمینۂ تادیخ اپران: تحسین۔ 
انگیزاست! وبرای تألیں این کتاپ نیزدنچ تحقیق ومطالعەای وسواس آمیزرا 
برخود ھموادکردہ وکماہوحقهآنرا به ذیود بیئش وتحلیل علمی آراستە است, 
گواینکەہ برخی محتملا : باتوجه بەچند صفحۂ اول.کٹاب: طلب آن دادندکے 
بجای شرح داسٹتان پرداذائہ : سزاواد بود بیشتر بەمسائل اساسی عطسف توجہ 
میشد. لیکن از آ نجاکە کثاب:ءمخصوسصجوانان است غلظت لعابہ کرو ولوژیكٹء 
آن موجه می نماید, کە چە خوب دربیست ویك‌فصل بەنظم وتلسیق؛ پیراسئەشدہ 
دباقامکسی کہ د ہزارسال نٹر ہادسی ء می نویسد بہ شیوائیآداستہگردیدہ ؛ د 
توانسنەاست بادنٹری منسجم راآسان ہدو شکغد . 


ہے صہ کے ا چو و سس ات ےک یر 
۔0۸:108]آ5 آ8ا ہا+11] _-1 
۴ صفادیان بہ جزیمقوب لی کە سخن ازسازش باسرغت اوساگاد ایودء 


خارجی 
دربارۂ 
ابران 

دمی با خیام 


مایگل هیلمنمہ 
۸۷۷۰.27 
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جج گل 
ددرجسٹجوی عمر خیامء ‏ رجمەی ایرانغناس: آقای ال. پی۔الول۔ساتَ 
است از کتاب ەدمی با خیامہ بقل مآقای علی دشتی!. انثشاد این ترجمە اذ چۂ 
نظرحایزکمالاہمیت است . اولا ترجمەی آقای الول- ساتن نخستین کوٹ 
ازطرف ایرانناسان خارجی است کے بە علاقەمندان انگلیمی(بسان ئموئہ 
جامعی اذ پکی اذ روٹھای نەد ادبی دایج دد ایران دا معرفی میکند؟. ثانِ 
این ترجمہ ہرای اولین ہاد انگلیسیزہانان دا با نظریات منتقدان ایرائی نس 
بە شخسیت تاریخی وحئری خیامآشنا میسازد ودد عین حال تصویری اذ سیما: 
واقعی خیام درمقابل تصودی تخیلی کہ اززمان انثشاد منظومەی ددباعیات عہ 
خیام ء اذ ادوارد فیتزجر الد کا بە امروز دد اذھان آ نان ہجای گذاشتہ شد 
ترسیم میکند . ثالثاً با چاپ این کتاب انگلیسی ذہانان فرست یافتەاند ہ 
پیشکسوت یکی ازمکنبھای ادبی ایران آشنا شدہ و نمونەی جالبی اذمفق‌ورذ: 
بەادبیات کلاسیكایران دا توم با استادی ددفن نگادشی از نزديك مشاہدہ کنند 
دد ادذیاہی ترجمەکە موضوع اصلی این مقاله است دومطلب قابل بردہ 
دید میشود : 
یکی ایلکە ترجمە تا چہ حدی آیینەی تمامنمای من اصلی است. دیگ 
اینکە ادزش متن انگلیسی ہمنوان سیری دد نقد ادبی و شناسابی خیام تاج 
٭ عایکل عیلمن امریکابی است و ازچھرەھای درخغان ایرانشنامی. ادبیات معاسر 
شناخت حافظ وکتاہشناسی ایران ار زمینەھای اصلی کاد ادست ٠‏ ھیچ نوع تصرفی دد املاء 
انشاء مفاله اذ طرف مجله تشد است۔ 


حدی مٹکی بردوش صحیح میباشد . اما اذ:آنجا کە مطلب دوم برای علاقہمندان 

ابرانی بے متن فارسی ہ دمی ہا خیام ء مرہوط میشود وآن درمقابل ارڈیابی 
کتاب آقای الول - سان بعنوان ترجمدی ہ دمی با خیام ء بحث جداگانەای 
است : بناہراپن ما فقط بہ ہررسی محاسن ومعایب ترجمە میپردائیم . 

در کثاب آقایى الول - ساتن غیر اذ متن ترجمە مطالب ذہل نیز بچغم 
میخودد : مقدمەای جامع (ص۰-۱۹٠)‏ دضمایم مربوط بەشرح حالی مخثص 
از افراد تادیخی مورد ذکر در متن کتاب (س ۲۶۲-۲۵۰) و توضیحاتی از 
واژەھای فنی مربوط بە اسلام شناسی و ادبیات فارسی (ص۲۶۶-۲۶۲۷) جھت 
استفادەی علاقمندائ ی کے اطلاعکافی در زمینەی اسلام و ادپ فارسی ندارند و 
فھرستکامل(ص۲۷۱۔۲۷۶)ددآ خر کتاب . با توجہ بە مقدمہ وضمایم‌وهمچنین 
بە ترجمەی جدید دباعیاتیکە ددکتاب آقای دشتی نقّل‌شدہ میتوان گفت آفای 
الول۔ساتن‌کوشیدەائد ترجمۂ خوددا طودی تدوین نمایندکە علاوء بر استفادەدی 
متخصسین ہ علاقہمندانی نیز کە اسلا ہا ادبیات فارسی آشنابی ندادند بتوائند 
از آن‌بھرہ گیر ند. واینچنین پیداست کہ کوش ‌مٹر جم درموارد فوقموفقبت آمیز 
بودہ أست . 

مثلا درمقدمه نظر اجمالی ومفیدی ددہاب حقایق زندگی خیام همراہ با 
توسصیف چکو نکی شناسابی دباعیات اسیل وی اظھارشدہ وسپس ‌شرححالذندگی 
آفای دشتی ہا اذعان بە توانابی ایشان بخاطر قددت و تجر بیات ادہبی برای 
تحقیق دد مقولەی خیام شناسی بچشم میخورد. 

بطودکلی قبل اذ بردسی جزئیات ومقابلەی ترجمە با متن‌فادسی میٹوان 
ترجمە دا فقط از نظراینکەہ یك ایر ا نشناس خارجی بەتحقیثات ادبی ‌|پران توجہ 
نمودہ استکارمثبت ومفیدی دانست . امید استکەکار آقاى الول۔۔-ساتئن مشوق و 
داہنمابی برای ترجمەی تمام تألیفات ارزندەی انتقادی بائد . گویا کی اذ 
ھدفھایسری کتابھای وط م ع3400 5٢0۵1:‏ روزہ ہا ہمکادی ‌بنیادپھلوی 
کە ترجمۂآقای الول۔۔سائن بعنوان شمادەی یك در آن سلسلە معرفی شدہ است 
عمین باشد . 

واما ددرکیفیت تر جمہ اذ نظرصحت وکمال و سبيك متأسفانہ باید گفت کہ 
متایسہ ومقابلەی ترجمہە با متن‌فارسی حاکی اذآن استکە ترجمہ بطورسحیح 
وکامل وفصیح ؛ افکار و احساسات و بیان آقای دشثی را منمعکس ئمیکند مثلا 
با مفایسدی ترجمەی مقدمەی آقای دشتی با متن اسلی نموندھابی اذ انواع 


۴۳ء۶ رامنمایکتاب : جلد پائزدھم 


مشکلاتی کہ ہر ایمترجم دد تر جمە ہو جودآمدہ مشاعدہ میشود ء درشروعمتدد 
آقای الول.۔ساتن مئن اصلی دا اینطودترجمہ کردہ است : 

۰ مدہجہ گاوڈطا مصحرزەطل ط۱× َء صمامنحدوءھ ۸۷( 
دہہ؛اا٥دطا:۶< )1:٥٦٤ ۳۱٢ط ٢٤٤‏ 5ہ ج٣7۱‏ الناہ ۷8٢‏ ] ہ٣‏ معد 
3 3۲:) 4ھ ٥)]ہ(دءطا‏ ءاء(ادادء (ء٭ز٣ ٤٥‏ بد :٤ا ٢۵۰‏ ٥٥ہ‏ ۱۲ تمہ 
جا ا٤سہہ؟‏ ؟ ۔دهه4اء ×ہ بط ٤٤ام٥ج‏ ۱]۰۹٠٠۵۵1ئ‏ طط ٣۲جحم‏ 
6۴) :۳٥ہ‏ 0جط 8٥ [٦۵‏ 118 .:0أ: ۱٥۱٥٢۲٥۱‏ ء مصمرروط× 
8 ٥٥۱۳ء‏ ےنا ٠٥٥ :ءء۲ں::١ ٥٥‏ ۸۰ :۱ہ۶۰ ۱١٣م ٥0١٥‏ ٥٥٤)۳۲۹:۱مء‏ 
(س ۲۹) ہہ::8:ء ئ۸ ۲ہ حلادہہطٌ ×ط) ا ہ٤‏ ١:1ہ٭ط‏ 

ہرای اینکە یکنواخنی جملە ہندیھا وتر تیب عبارات و جملات و ابتذال 

وصف واستعارات مئن انگلیسی بطورکاملثری احساس شودء ترجمة تحتاللفظی 

آت دا درذیل؛ میٹوان با مٹن اصلی کە بعداً نقل میشود مقایس کرد ؛ ترجمەی 
لفظ بہ لفظ : 

آشنابی من با خیام دد سالھای پیش شروع شدہ بود ؛ وقنی جوان 

بودم و با روح یاغی جوانیآئ شگسرفتە بودم و مغتاق بە ددکردن 

اعتةادات معھود و ہادہکردن آداب ورسوم و سنٹھای مورد قبول 

بزرگان ( ہودم ). دد خیام روحی ہم سنخ پہ۔داکردم . اوہم برای 

خرافات وپرھیز گادی ھیچ احترامی قایل نیود ؛ اوممحاض نبود 

بہوسیلەی حدود اعتدال محدود و محصودگردد (ص۲۹). 

عمائطود کە ترجمەی پارا گراف انگلیسی نشان میدحد ء مفھومکاملاقابل 
دوك وطبیعی بنظرمیرسد: اما روح و آن ندارد؛ درحال یکە مطالعەی مٹن‌اصلی 
دد ذیل تمام حکایت از رسابی وبلاغت است کہ بالنتیجه مفھوم بمراتب مؤٹرٹر؛ 
گوباتر وڈندەتی بنظرەیرسد . اینكگفتەی اسلیآقای دشٹی : 
آشناگی ہا خیام بسی دور ونز دیك مر زمایحوائی دست داد آنوقت یک 
روح عاسی است و آازموجود ومقرد گریزان ... میخواحد تثیدمھای 
ایام و بافته شد+ھایکھندا پادەکند ٠‏ 
خیام آن عھد چنین مینمودء درخرق عادات وعقاید تعبدی پیباك ... 
ازمرڈھای اعثدال میگذشت : میشکست ومیددید (ص۱۳). 
بدون وارد شدن بہ بث درمقامی کەآقای دشتی درادبیات معاصرایران 
دارند ویا اینکە بنظیعد٭ای ازروشنفکران مضامین داستاتھای وی وسبك نگارش 
اوەدمدہء شد٭ءاست؛ شك وئردید یست' کآقایدشٹی اولاقارسیدأاںحسئئد: ثانیاً 
ددت ا لیفاتغیرداستانی خودباپختگی ووفارز بان خویش خوانئعہ وا وادارمینمایدکا 


دمی ہا خیام 7 ۶۳۵ 
ورہیللب غرقشود ہ و ثالٹاً حتی دد نوشنەھای تحقیقاتی احساسات و مخصوصا 
عشق خود را ئمبت بہ بزدگان اد فارسی ہا استادی خاصی بەخوائندہ منتقل 
مینمابسد ؛ حتی میقبولاند . ازابن روچنانچہ مترجمی بخواعد پکی ازتاًلیفات 
زحتیٹی آقای دغئی دا بە ذبان خادجی ہر گرداند ء باید عم فادسی دان وھم اذ 
عئر نویسندگی ددز بان ماددی خویش بھرەمند باشد وگرئہ آنچهە دد ترجمەی 
کتابھاپی امثال ٭ نقعی ازحافظ ٥٤ھ‏ قلمروسعدی : : ھ شاعری دی ر آشنا ؛و 
و دمی ہا خیام ٭ بەخوائندەی خادجی میرسد بیش ازگزادشی بیجان د بی دوح 

نخواھد ہود . 
بنابراین ہا توجہ بە نمونەی فوق از سبك ترجمەی آقای الول ساتن؟'۔ 
ونموندھای بیغماد دیگری نیز دد ترجمہ بچشم میخوردکە این مقالہگنجایش 
ذکر ھمەی آ تھا را ندارد؟_ نتیجه میکیریم کە مترجم گرچە محققی با معلومات 
میباشد ولی نە دد زبان انگلیسی ازھئر نویسندگی بھرءمند است ونە درمطالعدی 
متن فادسی توجہ یا قموەی تشخیص‌کافی بە سبك وحثر نمایی ادہی دادد. قضاوت 
اینجائب شاید بە مذاق بسنی خوشنیایدہ چراکە ممکن‌است فکر ہکنند لنگ 
کنشدد بیا بان غنیمت‌است واگر آقایالول-ساتن این کاردا بنھدہ نمیگرفت:ھنوز 
نمونەی جامعی از ئقد ا|دبی معاصر ایران دد اختیار علاقەمندان خادجی قراد 
نداشت . شاید این عقیدہ صحیح باشد . علاوہ براین شاید بنظراینان عدمتوجە 
آئای الول - سان بە انتخاب سبکی مناسپ برای ترجمەی اثر آقای دشتی 
لطمەای بہ هدف اسلی یعنی رساندن مطلبِ وارد نمیآورہ . لیکن دد مرحال 
اوس کہ جان کلام آقای دشتی دد ترجمە اذبین رفته است . 
چند مودد دیگر نیز ددترجمەی مقدمەی آقای دشتیقابل ملاحظہ است, 
مثلا آقای الول۔سائن دد توضیح وضع سابق خیام شناسی اینطودگفتەیآقای 
دشتیدا بە انگلیسی ہر گرداندہ است : 
٣٥‏ ٤8ا:‏ دآمدادە”ہ1 2501:0۷٥۷ ٣١٥٠:۰۰۰۵ ۱٤‏ 
طد×: ؛٭٭:٭ اہم ٢۳ط‏ الدہء دم اەلجصاء: ل٤24‏ ءط - 4416دھ 
(س ۲۹) 188: ٤ہ‏ 06ھ ١‏ 
مطلبٍ ددمتن فارسی چنئین ادا شدہ است : 
[ بقول ایرانغثای دوسی ژو کوفسکی ] ممتنع است اذيك فرد عادی 
این ان دای متثاقض کے نمایندۂ دوحی مشوش و آشفتہ است 
سرولد (ص۴٦)‏ . 


۶۳٣۶‏ دامنمایکتاب ء جلد پائزدم 





در مقایسەی ترجمە و متن اسلی مغاعدہ میشود کے عبارت ہ یك فرد 
عادیء بە × جم اطلاح اہ 1016-6۵409 تہ ہ ٤‏ یعنی داحمثی بی شعودء ترجمہ 
شدہ است وعبارت ٭ این اندیشەھای مثناقض کہ نمایندۂ دوحی مشوش و آشلئد 
است ےءء ترجمہ شدہ : 1199 ٣۶‏ 0686۷ ٭ باہو یعنی وچئین اختلاطی اذ 
ائدیشەھا.ء بدین‌تر تیب مٹرجم با بیدقتی‌ددبر گردائدن کلماتوعبادات مشخس 
ومفھوم آقای دشتی نە تنھا سطح کلام امل فادسی دا بے نوعی ابتذال نویسی 
انگلیسی تبدیل ئمودہ بلکە بیدلیل اذترجمەی قسمٹھابی ا|ذجملات دد متناصلی 
خودداری کردہ است. درجای دیگرمقدمہ ۰ آقای دشئی یادآود میشودکە عدەی 
ذیادی ازمطالمی ہدمی با خیامء اہراز دضایت و خرسندی نمودمائد : 
آززدودہ شدن لکەھای ناپسند وتیرہ اذشمایل خیام ودوشنشدنسیمای 
واقعی یکی اذبزرگان اندیشہ۔ء (ص ۱۵) 
مترجم جملە فوقدا اینطودتر جمە کردہ است : 
0٥۸ 1‏ ...1:11۸5 01ا٤‏ د٣ع‏ د۱ء 1٤٥ ٥ ٣٥۱۷۰‏ ذ۷٤‏ ۲۹ع ]1٤۸9‏ 
ہا عًاه“داا: ذط ۱۸3۸١‏ ۸۵4 ٥٥١۲آہ‏ حا٭ھ ۶۱۷۰:٥‏ م٠‏ [ دہ ءنء 
ھ ۔ ۷۵۶ اادہء ع٭ط غ×حط۳۱: ۰ہ) معنط چہ'زآادہ۶۰۷ ١ص1‏ ہ18(۷۷۸))ک 
(ص۳۰) .ءطاہ:ا؛ ادمنوا:×ہ 5۶٤١٣۵٣ ٠14‏ 
بدین‌تر تیب عبادت فسیح آقای دشتی ہ ندودہ شدن لکەھای ناپسند وترہ 
اذشماپل خیام ء ددقلم مترجم اینچنین آمدہ است :- ۶ہ دہ" ج ٥۵۰۷۱۸‏ ء 
٭ 1-7 ٥٥٤ ٥‏ 34ط ٦٣ز‏ ٦0ہ ٤٥‏ یعنی ھ برداشتن‌مقدادزیادی 
اذگلیکە بەخیام چسبیدہ بود ءکە درذبان انگلیسی استعادہای مسلماً بی‌معنی 
وحتی زشت است . 
درمودد پاداگراف ذیل اذمتن اصلی ایسراد دیگری دد تر جمە مشاھدہ 
میەود . آقای دشٹی مینویسد ؛ 
٭بدیھی ‌است ددانجام این مھم غیر ازدوایات مورخان معیاد دیگری 
لیز دردست بودکە بەکمك آنہم قیافۂ خیام واضح میغد و ہم برای 
سنجش دباعیات و تھذیب آنھا اذ دباعیات دخیل ہکاد میرفت و آن 
معدودی دباعیاتی ہودکە ددەستندات موئق مدہ است ودداصالت آنما 
مك کمٹردخله میکندء (س ۱۵) 
این‌جملات کہ دادای مغاعیم ہسیاد روشن وقابل ذکرست دد کتاب آقای 
الول- ساتن اسلا ترجمہ نشدہ است و در طول ترجمە صدھا موند مشابہ دیدہ 


دمی ہا خیام ٦۷ء۶‏ 


میشودکە مثرجم اذ ترجمەی عبادات وجملاتمتن فارسی خوددادی نمودہ است 
ہدون ابنکە پەچئین افتاد گی‌ھابی اغارہ نماید*. گویا دلیل این کاد فوقالعادەی 
عجیب وغیرمنصفائہ اینستکە اولا مترجم بەخود حقدادہ است چە مطالبی دا قابل 
ترجمە دانسته وکدامیك دا اذمتن اصلیحذف نماید ؛ وثانیاًآقای الولسائن 
در بیشٹر موارد چاپ اول ہ دمی ہا خیام ء راک در سال ۱۹۶۶ بچاپ رسید 
اسل ترجمەی خود قراددادہ است . ددنتیجہ جزمقدمەیچاپ دوم ؛ درترجمەہ 
مطالبِ اضافی وتغیبراتی کە آقای دشتی ددچاپ دومکتاب خود وارد نمود ہاور 
کامل منعکس نشدہ است. این امر یز کمی عجیب بنظرمیرسد: ڈیراکە مترجم 
عمانطودی کہ استفادەی وی اذ مقدمەی‌چاپ دوم ہ دمی ہا خیام ء نغان میدھد 
فر ست داشثت قبل اذچاپ ترجمهہ درسال ۹۷۱ ػٌ۹٘۸,ۀ چاپ دوم کتابآقای دشتی را 
کە درسال ۱۹۶۰ انتشادیافت مودد مطالمہ وبردسی قفرادبدھد . 

خلاصەی کلام اینستکے در این ترجمە ہ ھ دمی با خیام ء بطودکامل 
بہ علاقەمندان انگلیسیزبان معرفی نشدہ است وبالنتیجە محققی کە مایلست در 
زمینەی خیام شناسی مطالعاتی انجام دعھد مجبود میشود اذ اسل فارسی کتاب و 
نە اذ ترجمەی ناقص انگلیسی آن استفادہ نماید : وگرنە دد نقل قول اذ آقای 
دشٹی یا ددہرداشت صحیح اذ عقاید ایمان تا ائدازہای دچار اشتباء وگمراھی 
خواہد شد . 

با ابن‌حساب ارزش وقابلیت استفادہ ازمحتوای ترجمەی آقایالول۔ساتن 
تا حدی از آ نچ کە انتطادمیرود کمئٹ رخواھد بود, 

اما ددترجمەی دباعیاتیکە بە احتمال قوی میتوان بە خیام منسوب کرد 
( بخش دو فصل مغت ترجمه س ۱۹۹-۱۸۷ و ددمتن فارسی ص۲۸۸-۲۷۱) 
آقای الول۔۔ساتن بوسیلەی ترجمەی سادەی خود از آن دباعیات توانستہ است 
بە علاقەمندان انگلیسی ڈہان ماعیت افکار و احساسات این دباعیات دا بھمائد 
دہدین‌وسیلە خوائندہ میثوائد نظ ر کلی خودرا ددبارەی سرایندەی این دباعیات 
ترجمە شدہ ہا تصودی فپٹزجرالدائە اذ نوع افکاد خیامی کہ دد اددپا وآمریکا 
اذ اواسط قرن نوزدھم میلادی دایج است مقایسە کردہ و تجدید نظی نماید. 
بطور کلی ادزش عمدەی دہ دمی ہا خیامء (وھمچنین تحقیقات قبلی مرحومان 
سادق ھدایت ومحمدعلی فر وغی وقاسم غنی ) دداپن است کہ ہا دوشی ئسبة علمی 
فقط آن رباعیاتی راک دادای ھماعنگی با یکدیگر میباشد وبا شخصیت قادیخی 
دتألینات غیرشعری خیام مطا بقت میکند میتوان بە شخس‌خیام نسبت داد و با 


۶۸۶ 


رامنمایکتاب ؛ جلد پائزدمم 


وجودی کہ تکیەی بلاشرط دوی پکسان بودن افکاردردباعیات ومر اجەە یہ اقدم 
نمخ مشتمل دباعیات منسوبہ - بە خیام دوشی بی نقس ٹیست ؛ اماچھرءایکە 
آناىی دشٹی از شاعری عمر خیام ددرعفتاد 'وپنچ دباعی منتخب دد ہدمی با خیامم 
معرفی مینماید علاقەمندان دا نزدیکتں بے واقعیت ام ھدایت مپکند تا آنچہ 
قبلا ہمنوان حد اطلاعات دد,خپام شناسی ‌مطرح میشد . 


دربارەی ترجمەی رباعیات ؛ مثرجم درمقدمہ چئین اظھادمیکند : 
دباعیات مورد نقل مؤلف [دشتی] دد اپنجا ہسودت منظوم و موزون 
اذ نو بە انگلیسی ترجمە شدہ است . علت این کاد دو موض-وع بودہ 
است(١):‏ ہا ہردسی [ترجمەھای مختلف اذ خیام] معلوم شدکە میج 
مترجمی تمام دباعیات موددنظردا ترجمه فکردہ است و بنظر میر سید 
کہ نقل آ نھا ددرت جمەھای مختلف وبا سبکھای گو نا گون ‌باعث میشد 
کە خوائئدہ اغتبامً استنباط نمایدکە بین دباعیات ھماھمنگی وحود 
ندارد.(٢)تعداد‏ ذیادی ازتی جمەھای قبلی اذ نظ رمطا ہقتتحتاللفظی 
ترجمە ہا اصل دباعیات خیام مغایر است و دد مواردی دعایت امانت 
نعدہ درحالی کە دداین کتاب ا گرچە رباعیات بخاطر آسائی مطالعہ 
ہشکل موزون ہدون قافیه تر جمہ شدہ است اما عدف اصلی از تر جمہە دا 
کە امائت ددترجمە ہشمادآمدہ است حفظ کردہ .۰(ص۷٢۲)‏ 


اذ نظر امانت تیوجمە کە مٹرجم ادھا کردہ , دد عوادد ذیل عدہمطابقت 


شمارہ ومتن رباعی ترجمه معنی آرجه_ 
۴ تعبمه جان ژ۵ ۰) (دنیا ء جھان) 

کوتە نیست 8 ٢٢م‏ ... :اہ (بی یاپان است) 
۵ آگاء نە )1 ۷۲۲ (گم شدہایم) 
۷ س رگردائند 64ء ٥نا‏ اا۳ (سر گردان خوامعد بود) 
٠۰‏ رفاگات ٥ 1٥٤‏ ط١‏ (گم عدگان) 
ٴ١‏ ئبدھیچ خلل ٥٣‏ 6٥ہ‏ 0 (ھیچکس ئمیدائست) 
۴٢‏ دحقان فضا ٭٥‏ ۶ہ 4ط (دست نقدیں یا ضصمت) 
۴ رفعگان ٭٤ئ])‏ (مسافران) 

دداز ۶٥ء"‏ (بی پایان,: بی ‌انتھا) 


کهبەما گویں راز ٢ 1٥۵۵5‏ ۷٢٭×‏ 8ت ا|٥؛‏ ما 


(کەبہ ما گویدہہکجا میردد) 


ومی ہا خبام 


١۶‏ ای مایەی از 
چنگک واز 


۱۶۱٢۷۰ ۶‏ رت 
1٤6‏ ا٤‏ داءںہ؛ 
این دا ئثھقفت ۲۷ ۲۳ء وآ 
۸ کاش .. امید ہں ‏ آ ‏ دلانت [چ5٥٥1]‏ 130۳ 
۲۵۱/٢11 ٥0٥٥ 5‏ 
۴ ھرچندکه موی و م۵۲6 ٭'ل٥د‏ د٭*تطا 31۷ 
رویزیہاست مرا ٥31۲ 1٥ ٥٥٥‏ ٣'7فَ‏ انتا 7[ 

نقاش ازل ٣‏ ٢٥ہ‏ 5800 ١ا١‏ 

۷ یك چد بکودکی 1٥٤091:‏ ہ۷ 16 


دمیدں بودی 


باستاد شدیم ٭ا۷ٴط ١ااانا‏ د ۴ن٥‏ 
پك چند اسعادی 04] 1٥667‏ 
حود غاد شدیم 7 ۲ 
۸ر باط ٥۷‏ ہط 
آرامگاء 6ن 

۹ ب٭ مراد خویں آا5:3ہ ط۶ زءطا طز 
5 +ٔ" 

8 0اد‎ ۶٤ :, 6٤ ئن قصر‎ ١ 
780 ابلاك‎ ۲ 
)۰[ ٥ںا٥‎ ٣": ۷۷۰ ٥٤82 ۶٥٥ تایند دگی‎ 
صم فر پی ل٥٥ ا66‎ ۴ 
10305 جم وکی‎ 


۵ دو خادبزی اگرچه ٢)‏ ٥ه‏ 6)ذا ۵1:6 50 


گ۶۲۹ 


١ے‏ سپ موس موواٛا0ا0۷609660552وجسکحسس--بجە]ؤۂ>؟۳۹٦ص-ص-س-ح-ص-صصحے‏ جج ےے مم مرج ہے 


(محبوب زیہبای من) 

(بہ چنگ دست بزن, چنگكد 
را ئسکی) 

(ایں راز غمناك) 

(نا کی ہایں صبر کنمتا امید 
بردمد) 

(ذیبابی ام کمیاب اسٹ ؛ 
ہدنم خوشگلاست) 

(دست .قدیں یا قمت) 
(ددجوانی مدتی کوناء 
مشغول مطالعه ہودم) 
(ہعداً از تسلط خوی‌لاف 
میزدم) 

(مسافرخائہ) 

(خانه ء منزل) 

(ہا کارھا پا نگرانی‌ھای 
کوچك خویش) 

(قصری خراب شدہ) 

( بھشت: فردویس) 

(ھر گزموانقت نمیکردند) 
(محیوب) 

( پادشاہان) 

(باھرچه بیآید ہماذو 


ہرتو ستمی أاست ٥٥٥٥٥ 3804 ٣٥٤٤ ٥0 ۷٥٢٢۷‏ دیکر نگران نماش) 


۶ بتا ٥٤٥4‏ ٗ 5۷ 
دل ما وط عمنحاءہ (-ہ 
حل کن ... مشکل ما :. 6181 


از ل٤۶‏ 4۰ا1 ءا 


"1 از غایت آز‎ ۴١۱ 


(محبوب مں) 

(دل پردددم) 

( ھن گمراہ و گیجم دا 
آرا+کن) 


(عكہ) 


٠۰‏ دشمن بە غلطگفت (٭)لانءء :عءزانہء ز70 


آیزد ۵89 ۱مھ عطا 


٥٣۵٢ ٥)۶ غمآشیان‎ 





۶۳۰ داہنمایکثاب : جلد پائزدم 
۴۳۰ کوزەگری ج٭ااەم 5۰ا (آنکوزہگر) 
جام زرینمبود چ۱۷۷٥۲ء‏ ٥٥٥ا٭"ع‏ 8 ۲...۷٥١۲٢‏ (ناج ذزدین سرم ہود) 

۳۴ چومن 0ا (نیز: ھمچئین) 

۵ ای دلجوی ٥٤‏ جہزاء٥۵‏ 17 (عثق عزیزم) 
ہسیسروقدان مەروی ٦۷‏ 0640ا ٥٥‏ ٥٤ا8‏ ۵ 188 (بسی زیبایانلاغر ائدام) 

۶ دشت 0٤‏ (بیان) 

۱ کنشت 606 (فردوس) 

٣۳‏ گویندکہه فردوس اا١ ٥٥‏ ٥ط‏ ز٥ہ‏ (٭ا]' ( گویندکەدر بھشت‌دخترھای 
برین خواہدبود ‏ ٥ا‏ 68:48 زا٥1۷‏ ٭نا ٹیباپی خواہندبودو 
وانجا می نابوحودعین 8ھھ ٥۷٦٭51]‏ حمچنینشر اب وشیر وعسل 
خواحد بود راؤنھ ا8٥‏ ,اا٢‏ د8 ٢٠ذ‏ شیرین) 

800 1101(١ ۰۰ 

۴ فریاد مکں 1٢۱ ٥ ٢٦0۷۶‏ ٢۲ع‏ (بەآن فکر نکن) 

۵ خوعدلی 4 .نے (خوب) 

۷ درغم ایام نشیند وط 8٢‏ ٭ەہآما۸ جع (اذ بدبخعی خود غرغر 
داسنے ئ٥ ۳۲٥٠٥٢٢‏ ممکند) 
با نالەڈی چنگغ [٤٥‏ ١ا:‏ حاءدہا (چنگ را لمس کین : بہ 

چنگ دست بزن) 
برسنگك ۵۹ع ١ا1‏ 3۱1015۲ئع8 (ہی زمین) 

۶۶ ای دل 6:0 7ھ (دوست مں) 
غم مخود )٥۲‏ (فراموش کن) 

۳ حالی خوشکن تو 1:٥6 ٥)) ٦٥٢ )6٥٣‏ ( بھتراست دلدا ہانگرائی 
این دل یدادا ٢٤٤ ا٥٥۳1 ٢أ ٤ا( ۶8۶٤‏ 5(1 پر نکید) 
ای ماہ اون (ای محبوب؛: ای عزیز) 

۴ دی ںکھن 48 ٤9166‏ (دنیای زودگذد) 

۵١‏ تا 00ء" (د) 

۸ استاد ۴ عء٭ (معلمی) 

۹ بصحرای علل ہزدحردہ لا عا٥داطا‏ ( نومیدی سیاہ یعس ی کامل) 


) مخا لفان مرا فھھ خطاب 
مینمایند) 

(رب نیيك) 

(درەی اعك) 


دمی با خیام ۶۴ 


۱ اذ بح تفکی ہہ٤افل ‏ ٥٥٠٥٠۱٥۱ء ۲٢۷۳۰‏ (اد تفکر) 





٢‏ عھرداذ ۵5 ٢٤٤‏ ( آدزوھای پٹھانی) 
راز دل دریا ١٤٤‏ ٢٤ہ‏ متچطاعچ ہ10 ت٥ا‏ ط) (آدزومای عمیق ددیای 
د8 01855 ۱1ەطا بیکران) 
۴ خوش باش کە پحعەاند 3٣٣٥۵۵٥8٤۵,‏ اا۵ 1٢۰١‏ ( ریب ہمہ چھ اذھ خدۃ 
سودایتو دی ٥‏ ٭* ات٥٥٤١ء 1٤‏ 55 5101داتا 00٣‏ است ؛ کادشما تمام است) 


درد ترجمۂ حفتاد وہنچ دباعی منتخب آقای دشتی ہ درمواردی خیلی پیش 
از آنچه ددبالا ذکی شد مترجم اذ دایرەی ترجمەی تحتاللفظی خادج شدہ : 
البته عدم امانت ددتر جمه آثاد ادبی را نمیتوان اصولا اشتباء بحساب آورد ولی 
چون دد نمو نەھای فوق دلیل عدم دعایت امانت دد ترجمە دوشن نیست: لااقل 
بابدآن موادد دا نموئەی عدم وفادادی مثرجم به عدف اصلی خود دد ترجمەی 
دباعیات شمرد ۔ 
دد جاھای دیگر نیز گویا ہر اثر توجهە بیش اذ انداذہ پە ضرودیات 
وذئی ترجمەھا : مٹرجم دچاد اشتباء استفادہ اذکلمات و عبادات منسوخه شدہ 
است : مثلا : 
دباعی شمارەی ۱۵: <۶۳۰۱ داي ۳٥۱6ء‏ ءط) ۲ہ ۱× ز8:ہء ٣٤‏ ہلاء 
(عدد ٭× )٥٢‏ ء باید قیل اذ موصوف یعٹی ٭ ٤٤‏ ٥٥٥٥ء‏ قراد بگیرد ) 
۶< دہ ءاناا1 ١ا:‏ ناءدہ) ٥4‏ ,نہ با٭ہ!ہ ژآ۷٠٥١1:‏ ٢٢١۴ء‏ 
(جایصحیح قید ہ لا ٥٥ا5‏ ء یا قبل ‌ازفعل امں یا پس‌ازمفعول بی واسطەاست) 
۹٣۳٣‏ ھ<۰.۰٥٥1:07‏ ۲ہ الہ ۱۰ا بدااءط ۶ہ ۷٠٣٢ ٦0٠ ١ط :۶١ن۱ ٥‏ ء 
( فعل 8۶٣‏ ء کہ باید بعد از کلمەی دہ ٦0٦۷۷‏ ء قرار میکرفت افتادہ است) 
۸ دےتعءنا؛ ثزا٭٥اء:‏ ,زإ[٥٦٥اء‏ 8۷۰۲۱ ...ء 
( جای صحیح قید ٭ لز[۱۷٥ا8 ٤‏ یا قبل اذ فعل امر یا پساذ قید مکان‌است) 
۹ دےً:ز۷ ٭ط: ٢ہ)‏ :ہ٦ ٤٣٥٣۰‏ ٣ح‏ تا ٤ہ‏ ء۰ ء ام8 ٭دال' ٤‏ 
(تر تیب عبارت ٢0٥٥٤ ٦0‏ ء امروز مصطلح نیست! طبیعیتں ا10 ٤ 80٥3‏ 
7٠٣‏ است ) . 
۶ د< .ط٣٣٣٣۷‏ وہنط؛ھھ ہہ ومن طا ببدھحد ٹ؟نا ٣٥۵٢ "٤‏ الا ء 
( یا قبل از ٭ ۷٥۲٢‏ > کلمەی ٤٥‏ ء باید بکادمیرفت یا پسوند ھ ٥ا۷١‏ 
بایست بہ کلمەی < ۷٥٠٢٢٢‏ ء اضافہ میعد تا جمله صحیح باشد ) 
۶۳ < با تنا 8ت8 541 ذٛٴط ٥٥٤٥٥د‏ چہہا( ۰اتاء |۳1 5500 ×٥ط ٢۲‏ 


۶۴۲ راحئماى کتاب:؛ جلد پائزدھم 


( جای صحیح ٦٦٥‏ ء٢‏ قبل اڈ فعل ہ 84 ٤‏ است ) 
حمائطود وک ددمقدمه ذکرشد : آقای الول - سائن دد ترجمۂ دباعیات 
سعی‌کردہ است رباعی‌ھابی موزون ولیٰ بی قسافیەی انگلیسی بوجود بیاورد و 
وڑئی کہ دد ٹرجمەها بکاد بردہ یکی اذ متداولتر ین اوزان شعری| نگلیسی است 
پاسس + 0213773127 801ا ء یعنی در حرخط شعر ( یسا ددمودد : باعی هر 
مصراع ) پنج دپاء شامل یك حجای غیر مؤکد و بعد یك حجای مؤکد است , 
علاوہ بر اشکالات قوق کە براثر اسراد مرجم ددحفظ ون مورد نظر 





خود دد ترحمەھا دیدہ میعود : مرجم نیز دد ہسیاد موادد حتی وزن منتخب 
خود دا بدون دلیل ( چون تکیە یا تاکید خاسی دروی معنی وك عبادت) دعات 
تکردہ . موارد زیر نمایشکرعدم دعایت وڈن ہعمادمیآید کە گویا علت تغییر 
وزن دد این موادد عدم موفقیت مترجم بودہ دد پیدا کردن کلمە یا عہادت 
انگلیسی کە ہم نمایندەی صحیح اصل فارسی و حم دادایآھنگ و وزن مناسبب 
باشد : دباعی شمارەی ۳ مصراع ٢‏ ء شماده ۴۳م۱ شؿ۵٣٢‏ ۱ش ۶م 
ش ۷م١‏ و٣‏ ش ۸م ٣و۴‏ ش ۰ م١‏ ش۲۱ مم ش ۲۳۴ م٣ے‏ ش۶٢‏ 
۳۴ء ش ١۴۳۵‏ و٢‏ ش ۳۷م ش.۴ م٢‏ ش ۳٣٣۲‏ ۱ش ۱۴۳ 
ش ۴۶ م٣‏ : ش ۴۷ م٣‏ , ش ۴۹ م٣‏ , ش ۳ن۵ م۳ ء ش ۶ن۵ م۳ء ش ۱۰۵۸ء 
ش ۶۳(م١ء:‏ ش ۶۴ ٢‏ : ش ۷۰م٣:‏ ش ۷۲ م٢؛‏ ش۷۴ م۱۳ وش۷۵١٣‏ ۳. 


حاشیہ 


-١‏ دمی ہا خیام ء چاپ دوم (تھ ران : مؤسسەی انتشادات امیر کہیں ؛ 
۸) ۹ ص. چاپ اول کتاب دد سال ۱۳۴۵ انتشاد یافت . بثول ناخر 
مزایای چاپ دوم ہرچاپ اول شامل ہ فسول جدید و ملاحظات دقیقی است کە 
در قسمت اول و دوم کتاب [قراد دادد] و انتقادھاپی ..۔ دد فصل اول قسمت 
اول ٠‏ چاپ دوم پیش ا ۱۸۰۰ مطر (ددحدود ٠٠١‏ صفحم) بیشی آڈ چا 
نخستین است ٠ء‏ (ص۶) 

-٣‏ منظور این نیست کہ اصلا ایر ا نغناسان خادجی بە آثار منتقدان 
ایرانی توجه نمیکنند : اما کمتر دد مقالات و تألیفات آنان ذکری اذ عناہم 
فارسی دیدہء میشود وتا قبل اڈ چاپ کتاب آقای الول - سائن . ترجمەای 


دمی ہا خیام . ۶'۶۴۳ 
بائگلیسی از يك کتاب تحقیقی ادبی فارسی و یا يك مقالی بلند در این بادہ 
وجود نداشت . 

۳ اذ نظر سبك شناسی انگلیسی نباید دد ذھن خوائندہ ثك و تردیدی 
بجای بماندکە ددبیان آقاى الول ۔ ساتن دد پاداگراف فوق ایراداتی وجود 
دارد درحالی کە عبارات و استعارات متن فارسی نەتنھا از ایراد مسون است 
بلکە متین ومتحرل حم میباشد . مثلا در جملەی ٠٥٥...٤٥٤٥‏ 0ء ٤٤۷٤ء‏ 
٥8۲٤٣ ٤ا٥‎ ٦:401٤10٥٥. <‏ یعنی ٭ [مشتاق بود مک ] آداب ورسوم و سنتھا دا 
پار,ہ کنم ٭ بمعلت عدم وجه تثبيه و دابطە بین وپارہ کردنء و ٭آداب و رسومء 
ادای استعادەی بیجا و غبر منطقی است در حالی کہە نوشتەی اصلی آفای دشثئی 
ہ [روح جوانی میخواحد ] تنیدءھای ایام و بافته شدءعای کھن دا پارہ کند ء 
ہسیاد مناسب است : تنیدن و بافتن کارم٘ابی است کہ با مرود ذماں صودت 
میگیرد ومحصول آٴنھا شئی است محکم وشغاید با تصور از طناب وتور وتنیدەمی 
عنکبوت پاگیرحم بحساب بیآید . بناہراین با این استعادہ بطود دقیق و قابل 
لیس احساس جوائی ددمقابل سنتھا وعادات مجسم میشود . بعلاوہ دد ترجمەی 
عبارات امثٹال × ٤ ہ٤ ۷٥۶٢‏ ۳مہ 08ا ہذااء ط٥٣‏ ١ا‏ ء ( دروح یاغی جوانیء) 
3 :ہزأ٭طا ٭٤اا؛زادا٥اعء‏ ( ٭ سنتھای ععھود ء ) و ٥٥٥٭زء٣ ٠٤‏ ٥٥ا‏ ( دمشتاق 
بہ ددکردن ء ) ود از امہ 114:۵ ھ٥‏ ء ( دروحی مہسنخء ) نمونەمایی اذ 
پیش پا افتادگی و ابتذال نویسی‌است چراکە اذ بس این عبادات بە یك شکل 
دد زبان انگلیسی بکاد رفته دیگر جےان و حالی دد آٹھا باقی نماندہ است ۔ 
جملەبندی وتر تیب واحساس سرعت بیان ددمتن فادسی نیزدد مقایسه باتر جمەی 
پاداگراف مورد نظر نغاندی دیکری از ورزیدگی وپختگی زبان آقاى دشتی 
است وعدمآن صفات ددنگارشمترجم بدین معناکە آقای دشتی دد آنپاداگراف 
تابلوبی امپرسیونیسم اذ حالت آشفتگی وعجلەی جوانی ددتأمل تصودآندورہ 
از شخصیت خیام حمراء با فشردگی کلام عرضہ میکند در حالی کہ دد ترجمہ 
عیچ جنیش یا وسیلەای دیگر برای انتقال احساس نویسندہ بەہ خوائندہ مشاعدہ 
نمیشود . 

۴- نمونەی مشھودی اذ این قبیل لغزشھا دد ترجمہ مر بوط به جملەی 
تٹھں آٌقاى دشتی است : 





٭ موجود یبا : آب ورنگك خود دا اذ دست دادہ : 


٤۔۶‏ راحثمای کتاب: جلد پائزدمم 





آنقدد دستخوش عوارض سھمگین میشود تا چون کرمی 
٠‏ جان دھد یا مسانئد پیاز گندیدەای بە مزبلە افتد . ء 
(س  )۳۵۳‏ 
مثرجم جملەی فوق دا چئین ترجمہ کردہ است : 
صناماہء 804 111۸۵۵ازذ۳ط ئ)ز ‏ ہدہ[( باںد ظا ء 
:الا ×۱۱ ۲ہ ۷۶۰١۱۹‏ ع جعاناۓ ںہ ےہ :۰ ۵ت8 
۲٥٢٥٠٥٢ ١٥ا٥ 15ا٥ 8 ٠۲٤۷۷ت 9... )٣۳۶(‏ 8 

یعنی ہذیبایی آب ودنگك خود دا از دست عیدھد و مائند کرمی یا پیاز 
گندیدءای دود ائنداخئه میشود ۔ ء ملاحظە میشود کە مترجم تصودی صحیح از 
تغبيه آقای دشتی نداشته . بنابراین بجای عبارت دموجود ذیباء کلمەی 
ہ ۷إا نا8٥‏ ٭ یعئی دذیبابیء دا پکاد بردہ. نتیجتاً درترجم؟ خود ہزیبابیء بہ 
کر و ہپیاذ گندیدہ تغریە میشود کە بیمعئی است ذیرا کہ ہ موجود ذیباء 
و ئە ہ زیبابی ء است کہ مانند کرم یا ہوسیلەی فساد آب و دنگ خود داان 
دست میدھد ۔ 

۵- برای ثبوت این امر نمونەھای زیر ازبخش سومکتاب (ہ ائدیشەی 
سر گردانء ) جاھایی است کە مطالبِ منددج متن فارسی دد ترجمەی آقای 
الول ۔۔ ساتن ملمکس نشدہ است : صفحۂ ۲۹۹ سطرھہسای ۱۳-۸ ١‏ ص ۳٣٣‏ 
سطر۷: س ٣۰۵‏ سطرھای ۱۸ ۔ ۱۹ء ص ٠٣۵‏ حاشیه : سص ۳١۰۶‏ تا ۲٣۳۲ء‏ 
سص ۳٣۲۴‏ سطرھای ۹-۸ ص ٣۲٣۴٣‏ سطرحای ٣٠-٠۸‏ , س ۳٣٢۴‏ حاشيه؛ ص 
۵ حائيه : ص۲۶٣‏ سطرعای ۱۱-۹ء صن۵٣٣۳‏ حاشيه ؛ ص ۳۶۴ سطرحای 
١۹-۸‏ ص ن۶۵٣۳‏ سطرھای ۱۶۔۱۹ : سص ۳۷۱ سطرھای ٠ ٢۵-۱۹‏ ص ۳۷۲ 
سطرھای ۲۰_٠۹‏ سص ٣۷۳‏ سطرھای ۴۔۷: سص ۳۷۵ سطرھایى ۹۔۱۳ ء ص 
۶ سطرخای ۱۹-۱۷ سص ۳۷۷ سطرھای ٢-١‏ : س ۴۷۷ سطرحای ۱۹- 
۹ء وص ۳۷۸ سطرمای ۱۶-۱۵ ء 


٠ّ‏ ہج" ہہ ات 
کك‌ھای فی دد اپران در تاریخی 


سالباى ۱۸۹۸۔٣۱۹۱‏ 
در تابستان سال ۱۹۷۰ پنجمین ۱ 
کنفرانس بین المللی کارشناسان مسائل نوشته از 10:٤:٥‏ ١16ء۸00‏ دانعگاء آزادء 
عربی و اسلامی دد بروکسل تشکیل ۱ بروکسل, بلژيیك 
پافت و سخنرانبھای گوناگونی 
پیرامون مسائل مختلف خاودمیانہ اذ | 
جملەابران ایرادگردید. چند نمونہ 
ازسخئر ا نیھای ایر ادشدہ ددباد؛٤تادیخ‏ 
ایران بقراد زیراست : 
٭۶اہا::11 ٭'1 ء1 و٥‏ ۸ػذاا۱: .۰< ٭زھ٥ہ11‏ )۶:٭ نا٥11‏ ٤100ا‏ - 1 
ا55 تداہ؛٭ ٭ااد 10٢‏ ٭ ا ٥ا‏ صەہااد:ااحا٥اڈ5‏ دا ١٢٥۷٥۸٣‏ 85۷:۸۵ 
59ص۸ 
٥۶۷۲‏ 1 5:866 ۰ا٤‏ ۱۵9 مم نونا:ء ٥. 8881٥۷۰‏ .3 ۶۰ 2 
۲00) 
۸۰4 ا1 :7087 تت7تا-هھ 7۳ف118؛ عبدالھادی حاثری -3 
)]٥ ۴۵ ٥٥ 87۰+‏ ہذ ام۶ 
6 ہ٤‏ 8 0و[أت(اء6٥]' ‏ ٥80٢5515ئھ‏ ء٢‏ ے٥ەماہہتا ۸0٥‏ ۔4 
٦‏ 8 180 
این سخٹرائی‌ھا همراء ہا بقیه سخنرانی‌ھای ایراد شدہ دد کنفرانس؛ 
دراواخرسال۱۹۷۱ ددمجموعەای چاپ ونشر یافت. عنوان وخصوسیاتمجموعۂ 
مزبور اذ این قرار است : 
ا۲ 8045 أا٥ھ‏ '64 آ۵٥٥ہ‏ :1806۶04 88٣ہہ0) ٤٢‏ الا ٥ء۸‏ 
1٥٤٥: ٤۹‏ 5:046 ٭ ‏ ہم :٢٢‏ ت۰۰ :۰ :118ء:8:۷) ۰ا۵: :0دا 4'7 
1971(۰ .:,۵۸۸۸۰1م۰٥۱‏ د0٥‏ ۸۸ ہ(ہ:۸ 3۱۸4۹٥‏ 00 
مقالهەای کە دد ذیر بنظر خوائند گان میگذدد ترجمەای ازسخنرائی‌خام 
16 است . ہمائطود کہ ددخلال مطالمہ ملاحظ خواحد شد: عقالۂ پر 
ادڈشی است وہا دقت فراوانی تنظی م گر دیدہ أست. هدف عمدۂ نویسندہ دوشن۔۔ 
کردن نحوۂ فعالیٹھای کارشناسان خادجی بویژہ بلڑیکی‌ھا دداواخر قرن۱۹ 
د اوائل قرن حاضرمیباشد . اھمیت خاس این مقاله ہنظر عا از دو نقطۂ نظمی 
است . پکی ابنکە نویسندہ اذ پروندەھای موجود در وزارت خارجہ بلژيك 
بطور وافری استفادہکردہ ودیگر آ نکە بیشتٹر بەتجز یە وتحلیل دوانشناسی حوادث 
مربوط پرداختہ است . 


قرجمة ارعبدالھادی حائری (دانشکاہ مگیل . 
مونر!ال ٠‏ کانادا ) 





وو ۱ ايد سے مسستشےںا سس سے 


۶۶ دامنمای کتاب: جلد پائزدھم 





نویسندۂ مفالەکە اھل بلژ یك ‌است علاقہ ورافری ہمسائل تادیخی واجتماعی 
اپران دارد وا کنون دددانشگاہ لیب( 11:6 ) ہروکسل ہئددپس‌اغتغال دارد, 

ترجمۂ فادسی مال دکٹر دوس ( ۴م ں8 ) کہ حادی بحث جالبی, 
پیرامون مشکلات تحقیق و تادیخ نگادی پیرامون تادیخ صفویه است نیز 
وسیله نوپسند:ۂ حاضر ددشرف اتماماست وہزودی ہر ای انتشاد آمادہخواعدشد. 

ظو جو 

امروذ عبارت ہ کمكھای فنی (٥و:۸‏ ٛا٥‏ ٥ء۵۵‏ ؛ہ[1ہئ۵) این معنی دا 
میرساند : مجموعەای ازمأموریتھای مختلف ہمنظور ایجاد بھبودی ددبرخی 
از رشنەھای فعالیئی ددکشورھای درحال وسەە باآوردن اصول فی وکارشناى 
فنی اذ کشودھائی کہ اذ حیثصئعت پیشر فتەہسئند . این مأموریٹھا دررشندماى 
متعدد [ازقبیل] آموزش: صنمت: سیستہھای اداری و مالی؛ کفاورزی و غیرہ 
صودت میگیرد . کارشناسان رشتەھایمختلف ہد ین تر تیب [ ہکشودھای] ماوراء 
بحاد فرستادہ میشوند تا [اصول] وفنون [جدیدی] راک ددجاھای دیگرمورد 
تجربە واقع شدہ است در آنکشودھا وفق دادہ ہکار بر ند . 

این نوع مأموریٹھا مخصوصاً از پایان جنك جھائی دوم ببعسد توسە 
یافثہەاست. ولی‌عدفما دداین مقاله [مورد مطالعەقر اددادن] چندئمو نأقدیمٹری 
است کہ مں :وط بآغاذقرن بیستم میبائد ۔ 

ھمانطود کہ میدائیم این قبیل مأمودیتھا با مشکلات فرادائی چہ اذ 
نظرفتی وچە اذحیث دوانشناسی دوبرو میکردد . ما دد [این عقالہ] میخواہمم 
ہویژہ ددہادہ جنبەھای دوانشناسی مسائل مر بوط بکارشناسان باختر زمینکە 
بمنظور ھمکاری در دورۂ قاجار بایران آمدہ بودئد بح ث کئیم . کوشش ما این 
خواھهدبود کەبدست آودیم‌تاچ+اندانءاشتباء ونادانی دداین‌زمینہ: پایڈ آنمشکلات 
وشکستٹھائی را تشکیلمیدادہاست کہ مأمورین‌اجر اء ہر نامەھایفنی درسالھای 
۸۔۱۹۱۴ باآن روبروشدند . 

این يك حقبقت استکە ددرطول سالھایآخر قرن گذشته این فکس دد 
عیان دستگاہ حاکمۂ ایر ان پدید آمد کە برای گماددن يك عیأت صلاحیت داد 
بمنظود بوجود آوردن يك سیستم ادادی جدەید ہایسٹی دست نیاڈ بجانب اروپا 
دراذکرد . زیرا ددآن زمان بی نظمی؛ استبداد وہمە نوع سوءاستفادہ ددایران 
حکومت میکرد . برای بازکردن اوضاع وقتلازم است این نکنە را بیادداشثہ 
ہاشیم کەکادەندان [دولت] ایران حقوق ثابتی ددیافت نمیکردند . آنھا ناچاد 
بودندکە بخشی اذمالیات وعوادضی داکە مأمودجمع آودیش بودئد ہرای خود 


کكھای فنی ۳۲۷۷۱ء۶ 





کنادبگذارند . تاآن زمان مین نوع سیستم اجادەدادی ددایران حکم فرما 
بودکە اذ نقطەہ نظر اجتماعی و مالی نتایج شومی دد تمام امو اداری ار 
آوردہ ہود . 

برای گاھی یافتن انعلل اینکہ بطود اگھانی مقامات مسژول تھران 
تسمیم باسلاحاتی گرفٹند کہ تاآن موقع ھنوذ لزومش دا احساس کرد بودئد؛ 
باہستی وضع ناامءید کنند: مالی اپران آن زمان را مورد توجە قراد دھیم 
خزانۂ [کشود] عمسوادہ مورد اسٹفادہ دائمی شاء [وقت] و اطرافبان او 
فراد داشت و ددآمد خزائے اذ داہ مالیات و عوارض گمر کی ہسیاد ناچیز 
بہود 

اداراتمالیاتی و گمرك: مائند ساپرچیزھاء دد دستعقاطءکاران ہزر گگ 
قراد دادت . آٹھا این شنل دااذشاء بەبھایگزافی می‌خریدند وقبل اذھرچیز 
وسیلەای پیدا میکردندکە بتوائند ہز ینەھائی داکە صرف کردہاند ہا دریافت 
مالیات جبران کئند و علاوہ براین: وجوہ معتنابھی عم سود ہبرند . بدین 
ترتیب تٹھا یك مقسدار ناچیزی از مالیات ددیافت دہ وارد صندوق دولتی 
میگردید ۔ 

تنھا داھی راکەکاد گردانان [حکومت] ایران ہرای علاج این نقسان 
دائمی وتھدید آمیز یافٹند این بودکە اذ دولتھای خادرجی وام گرفتەامتیازذات 
گوناگونی بادوپائیھا واگذارند .)١(‏ 

انگلیس وروس چە از نظرسیاسی وچە ازحیث امورتجاری دادای منافعی 
ددایران بودند وہدست آوردندکە بھئرین وسیلۂ نفوذ دراپران آن‌اس تک عنوان 
طلبکار بخود گیر ند ٠‏ ددنٹیجە مبالغ ھنگفتی بەشاہپیشنھاد کردند کہ تحتغرائط 
وبڑەای بایران پپرداذند )٢(‏ ۔ 

اما این دولٹھای وام دھندہ راضی نبودندکە تنھا نفوذ سیاسی خود دا 
دوڈ بروڈ افزایش دھند . آنھا لائم میدیدندکہ وجے پرداخته شدہ بعنوان 
دام برای آٹھا بھرە نیز ہاز آورد و بنابراین مقتمٰی دیدئد کہ دداین کھود 
مفروض مناہىی مالی بیابئدکہە قابل اعتماد بودہ بتوائنہ بھرۂ وام دا تأمین 
کشد . 

تٹھا تمپئی کہ [دولت] ایرانمیٹوائست پیشٹھادکند در آمدھاى گمر کی 
بود ولی لازم بودکہ مم بطودفراوان وھم بادقت دریافت گردد . 

دراین موقع سفارت روس وانگلیس - کہ ددتھران آئرا بطود خلاصہ 


۶۸۶ راعنماىیکٹاب: جلد پائزدم 


ددوسفارت: میخواندئد _ پیشنھادکردند کہ یك عدءازمأمودین خادجی ‌استخدام 

شوند برای ایجاچ یئسیستم گم ر کی کە بثوائد این وظیفەدا انجام دھد وتضمینی 
راک دو کشود [روس وانگلیس] انتظاز دارند بوحودآورہ . 

پس از آنکە این فکر مودد موافقت قرارگرفت لام بودکە [ببرای 
استخدامکارغناس خادجی] از میانکشودھای غر بی کشوری را انتخا بکنندک 
تولید يك خطر سیاسی ہرای روس و انگلیس نکند ؛ طمعی بایران ندائنہ 
باشد وهہم ہیمان صادق ونزدیکی برای یك یا دبگری اذاین دو قدرت نباد . 

ازسال۱۸۹۸ ازکارشناسان بلڑیکی کە ھموادہ تعداد بیشتری دا تشکیل 
میدادند ۔ فراسوی وامریکائی دعوت بعمل آمد . علاوہ براین اذ کارشناسان 
سوئدی نیز دعوت گردیدکە سازمان ڈاندارمری دا نظم دھند . این ساذمان 
مأمورشد کہ ہوسیله تھدید وہا ددصودت لزوم ہا اعمال زود وسائلی فراہمکند 
کہ سیسٹم جدید اداری بٹوائد پکارخود ہنحومنظمی ادامہ دھد . 

تقسیم ہندی وظائں بطود کی بدین‌ترتیب صودت گرفت : بلژیکیھاکە 
در آغاذ م رکب اذعدۂ کمی بودند ولی بزودی تا حدود صدئفض افزایش‌یافتند - 
بامودگمر کی وہس تگماشئتہ شدئد وپس ازچندی امود خزائەکشود نیز ہدانھا 
واگذادگردید . يك عدہ ازمأمودین عالی‌دتبۂ فرانموی ہم ددخلال چندسال؛ 
اسلاحات عمومی ددامورمالی‌دا ہمھدہ داشتند ویكھیأت امریکائیھم بنوباخود 
پس انفراسویھا ھمان وظیفہ را ہدون حصسول ننیجہ دنبال کردند . 

ہا مسافرت وڈذیں جنگ [وقت] ٠‏ ناسرالملك: دد سال ۱۸۹۷ بادوپا 
ومخسوصاً بے بروکسل حوادث مرەوط ہمأمودین باژیکی دد ایران آغاذ 
گردید . 

در دنبال؛ٴ این سفر شنیدہ شد کہ سە نفر اذ کارمندان وزارت دادائی 
بلژیك وسیلۂ وزارت مر ہوطەغان دداختیاد دەلت ایران گذاشئہ میشوئد ورساً 
ہاسٹیخدام دولت ابران در می آبند تاطرح اسلاحات امود گمر کی ابران دا 
ہریزند . این سہ نفرعبارت ہودند ازآقاپان نوڈ (وںو!!) : پرم (ہ٭“۶) 
و توئی ۔ وزون ٥ط‏ ) کہ ددبھاد سال ۱۸۹۸ [ہلويك دا بتسد ایران] ترك 

برای درك مشکلاتیکە گر یہان گیر کاد کنان بل یکی شدو ناکام ی ‌ھای ئمبی, 
کەآئان علہرغم موفقیتعای بادز فنی‌شان تحمل کردند: لام است سە مطلبعھم 


| بیاد داخت : 


کمکھای فنٹی., ۶۴۴ 





اولآنکە بأمودین ہلڑیکی بھیچوجہ برای شرائطی کہ در ایران در 
انتظارثان ہودآمادہ نشدہ ہودند؛ یعنی : یگ کشودشرقی وناغناس: شرائطآبپ 
وھواء اوضاع سیاسی؛ اجتماعی واخلاقی کاملا مثفاوت ہا آنچ آنان تاآن زمان 
آغثائی دائغثند وتحت آن‌شرائط ذندگی وکادکردہ بودند , علاوء براین ہسیار 
موم است کہ این نکتہ را درظردائتہ ہاشیمکہ در تھران: مخصوصاً در می۔ان 
اطرافیان [مظفرالدین] شاء عد٤‏ ذیادی از افراد با نفوذ ہودندکە مناەی دد 
امر اسلاحات برای خود نمیدیدئد - اصلاحاتی کہ سرانجام بہ از بین دفٹن 
امتیازات آ نان منجی میگشت . این حقیقت دد مورد سایر خارجیھا: یعئی 
فرانسوبھا وامرپکائی‌ھاکە بعد بخدمتاپران ددآمدند: نیزصادق بود .آنھائی 
کە رشوممیدادئد ودشوہ میگرفٹند . مقاطعەکادان بز رک واستانداردان‌بی نھایت 
طماع؛ [ھمۂ اینھا] دقبایآشنی ناپذیر و غالباً پیروزمندی برای این مأمودین 
خادجی ہودندں . 

سومین علت مشکلات: بازپھای [سیاسی] دوقددت دوس واںگلیس بوہ . 
حريك اذ دو سیاستکوشش داشت:؛ و کاھی ہم موفق میشد ؛ کہ آنھسائی دا 
کە وظیفه داغتندکە فقط درد خدمت دولت ایران بائند ہنفع خود تحت نفوذ 
دب آورد . 

اولین کاری کە کارشناسان بلژیکیگمرك لازم بود انجام دھند آن بودکه 
بدولت ایران بقبو لائندکە ازمیان برداشئن مقاطعەکاران بز رگ وسازمان‌دادن 
بە٭گمرك؛ ددآمد این دستگاء دا بنحو قابل ملاحظەای ہالا خواعد ہود. این 
وظیفەای ہودکە ژوزف نو دئیں عیأت سە نفری بلڑیکی, عھدەداد انجامش 
گردید . گزارش وی پس اذ یکسال ہمقامات ادشد خود این نکتە دا ثابت 
میکند . اذ این پس عبأت مأمودین گمں کی ہلژيك بطود منظم رو بٹثوسه 
رت تا این کە یك سیستم اداری بسبك ادوپائی باسرعت ھرچہ تمام تر 
بکار افتد .(۴) 

ہموازات این تدم اول اسلاحی, نوز و ہمکادان او تسمیم گرفٹند برای 
پیشرفت امور تجاری: عوارض داخلی راکہ تحمیل برمال النجادەھائی میشدکه 
ازمرڈھا وارد م رکز ایران میگردید: النغاءکنند . نتایجیکە اذاین دو اقدام 
ابتدائی عاید شد ہنحوی أمید بخش ہودکە عموطنان ما بخصوس ریس آٹھا؛ 
نوڑ؛ پیش اذپیش ددتھران نفوذ یافنند . 

پس اذسازمان دادن گمرغ والغاء عوادرض مرزی نوبت ہرسیدگی بوضعم 


۶۵۰ دامنمایکتاب:؛ جله پائزدھم 


تعرفہ گمر کی دسید . آن سیستم تعرفڈ گمں کی کہ از ۷۰ سال قبل وجودداشت 
پکی از نتایج قرادچاد شومی بودکہ بین‌دویدایران ددسال۱۸۲۸ددتی کمانچای 
بسئہ شدہ بود . : 

بکادافتادن تعرقه جدیدکە وسیلۂ نوڈ تنظیم شدہ بودہ پس اذ امضاء یك 
قفرزادداد ویژہ ہا دوس وانگلیس: ہرای ناراضی‌ھا اولین فرصت بودکہ چکونە 
آشکارا مخالفت خویثردا آغازکنند . چنین بنظرمیرسدکە ددابن قضیەمحر کین 
خیلی تحت تأثیر انگلیسھاکە خود مخالف مقردات جدید تعرفہ بودئد قسرار 
داشتند . بازد گا نانانگلیسی کەوضع خودرا نسبت برقبای روسی‌شان نامساعدتر 
می دیدند زمزمەہ داآغاذکردندکە ددایران ہلژیکی‌ھا پشتیبان امپراطود شمالی 
شدمائد . این نقصانی بودکەاڈسال ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۷ کہ نوز اذکار کنارہ گیری 
کرد اکثر اوقات بمامودین بلویکی نسبت دادہ میشد . 

براہن مشکلات خادجی: مشکلات دیکری علاوہ شد کہ بسٹکی باوٰع 
سیاست داخلی ایران ددسالھای اول قرن حاضرداشت - یعنی دورەای کەمعمولا 
عسرانقلاب مشروطہ امیدہ میشود . 





پبرامون [حوادث] این دودہ مطالمات زیادی سورتگرفتہ است و من 
فقط مطالبی دا مورد بحث قرارمیدہم کہ تأثیرمستقیم ومھمی ددامور مرب-وط 
بکادشناسان بلڑیکیو بعداً مأمودین امریکائی داشثته است . در واقع امر [چنئین] 
بنظر میرسدکە این گروھھایکارشناس ویا حداقل برخی اذ آ نان این اشتباء دا 
مرتکب شدہ ہاشندکە خوددا ازبازیھای سیاست داخلی وقت دورنگاہ ئدائثٹند . 
ایٹھا دردسیاست وارد شدئد . حثی ايك جبھە طرفدادی کردنے و لااقل نان 
دادند کەیکی از دو گروەحاضردا بردیگری ترجیح میدھند وبدان نزدیك‌تر ند. 
نوز ہلژڑبکی متھم باقدامات ادتجاعی گردیے (۶) ھمائطودیکہ چند سال بعد 
شوسٹر(ب٤:8[0)‏ اأمریکاگی دا نیزسرز نش کردند کہ بطود آشکاد گروہانقلاہبون 
را تقجی عکردہ است. 

درھرحال: ازسال ۱۹۰۳ انتفادات ہ رضد عملیات گمرلاچیان ہلژ کی دو 
بازدیاد گذاشت . [این انثقادات] وسیله این گروهھسا نشر مییات : مقامات 
عالٰی‌دتبۂ ایران یک حس میکردند امتیازاتشان وسیلۂ یك جنہش نوسازی مورد 
تھدید راد گرفتہ است عرچند این نوسازی کند وادارہءاش‌مشکل ہاشد . [دستهہ 
دوم عبارت بود از] یکعدہ معین اذ روشنفکران کہ حس میھن دوسٹی شان آ نان 
دا وادار میکردکە دخالت خادجی درا بھر نوعی کہ خود نماگی کند مورد انتقاد 


کہكھای فنی ٠‏ ۶۵۰۱ 





قرار دھند . [گروہ دیگر]کارملدان عادی دولت بودندکە ٹسبت بحقوق کلانی 
کہ بخادجی‌ما پرداخنے می شد حسادت میورزیدند و دسٹہ آخر مسرکب از 
بازر گانانی بودکہ وضع رقت انگیز بازدگانی دا نائی اذ سیستم جدید تعرفہ 
میدائسٹنك ‏ 

آیا میتوان گفت کہ مأمودین ہلژیکی ہسھم خود سزاوارسرزنش نبودند 
وہیدادگرانە مودد حملە قراد گرفنئد ؛ مسلماً نە . قبل اذھرچپز. همائطوری 
کە اھمیت آ را ددبالا متذکرشدیم؛ کادکنان بلڑژیکی برای انجام وظیفۂٴ خود 
ددایران آمادگیکافی نداغتند . بعلاوہ این نکتەروشن است کہ انتخاب کارشناں 
دربلژ يك تا حدی بُطور تصادفی دہا شتابزدگی اذمیان افرادی کہ آمادۂحر کت 
ہودند سودت گرفت نە اذبھترینآنھا۔ برای فھمیدن موضوع باید داستان حادثه 
انگیزی دا ددنظر آوردکہ در آن زمان بيك کارمند کوچك بلژپکی عرضەمیشود: 
حرکت بسویکشودی دور دست وگمٹام برای دورءا یکم دبیش ددازکەکمٹراذ 
۳سال نبود و ددشرائطی ازحیث آسایش وامنیتمبھم . 

برای اغلب آنان ۔ باستثنای عدەای نادد ۔۔ طمع حقوق گزافی کہ خیلی 
بالائر اذ آن بودکآنان میتوانسٹند ددکشود [خود] امیدآنرا دائتہ باشند و 
آرزوی روتمند شدن بتحو سریع تٹھاانگیزەھای قبول مسثولیت اأٴطرف آ نان 
بود . برخی اذآنان ئە تجر بە وئەآنقدرت اخلاقی را داشتند تا بآنان اجاذہ 
دھدکہ ہرمشکلات روزمرء چہە درمحیطکار و چە در حنظ دوابط احتماعی ہا 
ایرانی‌ھا وخادجیان ساکن ایر ان‌فائق آیند. اکثراوقات آ نان فاقد باديك بپنی؛ 
صراحت ومقاومت عسبى لازم برای انجام يك وظیفۂ مشکل بودند. اشتباھاتی کە 
مرتکب شدئد بشدت ہر ضدشان دسٹاویز کسانی قرادگرفت کہ کوشش دائتند 
آنان دا درہراہں افکادعمومی بی اعثبادسازئد(۸). 

(دثباله دا۸ہ) 


سسے۔ سے 





8 - درترجمة ابن‌مقالہ ازفراسە بفارسی از راحنمائی وپبشنھادعای ارز ند آقاید کس 
محمد توسلی پزشك بیمادستان عتل دیوی شھر کبك؛ کانادا بھرۂ فراران برددام . ہدینوسیلەاز 
ایشان سپاسگزاری میکنم ء 

-١‏ مشھودقرین امتیازاتی کە دراراخر قرن ۱۹ بدولت روس و انگلیس واگذاد هد 
[بقراد زیر است] : امتیاذ رویٹر دد۱۸۷۲ (انگلیں) : صید ماھی در ددیای مازندران دد۱۸۷۹ 
(دوس) ؛ بانك شاعنشاعی در ۱۸۸۹ (انگلیس) ء بانك استٹراشی دد ۱۸۸۹ (دوس) ؛ اتحصاد 
تنباکو دد ۱۸۹۰ (انگلیں) و جادۂ قزوین وائزلی دد۱۸۹۳ (ددس) ٠‏ 





۶۲۳۴ راعنمایکتاب؛ جلد پائزدو 





۷ے وام از انگلیسھا ددسال ۱۸۹۲ ہمبلغ ۵۰٠٠٠٥‏ لیرہ با پھرە ۶ ددسد وہہله ہانگ 
داعنشاعی ایران اگداد شدء 

۳ آرشیوھای وذادت امودخارجہ باژيك: بجیست ۱ (جلٰد ١۔٣)‏ و ۸۸۰ 
(جلد ۷) ٠‏ 

۴ آرغیوعھای وزارت امورخادجہ بلژیيك: 45068" ۲۹۸۱ ١‏ جلد ١-۳؛‏ برلوٹ: 
گزارتی نوز بصدداعظم؛ نھران: نوامبر ۱۸۹۹ء 

۵ ددہادہ اتھامات؛ بویژڑہ نگاءکنید يہ : 727م ریہ ,۵20123068گ ٠.‏ 

٠‏ 47 ,453 . ۶۶ ,1864-1914 مئنوءمط مأ ہ0 
نیسز آرشیوھای وزارت اعور خارجه بلژیك ؛ ۲۹۸۱ ؛ جلد ۵ : نامےای اذ زدستبور 
)8:566۷٥۵٥(‏ ہے فاورو )۴٥8۷6۲8۵((‏ چنین‌می آورد : دتھران: ٠٢‏ فودیە ۰۱۹۰۷ 
امرانیان بنای نوز بعنوان يك‌نمایندہ دولت روس مینگرئد ھرا هدفی کە او دلبالمیکند اہر 
است کہ ایران را درکام امپراطودی مسکو بیئکند ...4 

۶ آرپوھای وزارت امورخارجہ بلژیكک؛ ۲۹۸۱۹. جلد ۵ء تلگراف زرسٹیوئز؛ تھرا؛ 
۶ فوریه ۱۹۰۳ ۰ مقاله جاب عدہ در روز نام 6۶ 6و7 عورخ ۲۳ زائویه ۱۹۰۶ ) 

٠ 6۰ 3۲0٢۷6, بررمدواء٭ہ برمزر+وط‎ ٢4۰ 

٥. 3۲0٢۷۵۴_۷‏ .8آ ء ھمانمشع؛ صفحۂ ۱۱۰۷ آرشبُوھای وزارت امور خارم 
بلژيك؛ ۲۹۸۱ ء جلد ١۔٣ ٢‏ دعاای از دامۂ کن دولالی ( چأ۵ھ! ٥0٥٥ 4٥‏ 
مورخ ۲۷ توامبر ۱۹۰۳ ء لندن؛ نغان دھندۂ انتقادات انگلیسھا ہرضد مأمودین بلژڑیکیگمرا 
است . آرشبوعای وزارت امور خارجە بلژيك ؛ ۲۹۸۱ ء جلدھای ۴۔۷ ء نامەای از زدستیوا 
بەفاورر مورخ ۶ مادی ۱۹۰۵ ؛ طبق آن نام عدم رضایت برضد کادکنان بلژیکی مدتی ہو 
کە آشکاد بودەاست. این جنبش ؛نخستین بادددتئبریز ہو جودآمد وسپس توسەە وافت . ددٹھرا 
نوز عدف حملات شدیدکارمندان غالی دتبةٔ دولتی قرارگرفت کہ بملت اقدامات اصلاحی وی 
مقداری ادْ مستمری خویئى دا ازدست دادہ ہودك . 

۸ یكکالمونة مشخص دراینمودد ؛ حملائی استکە موجہ لوز شد زبرا وی دريكمھماا 
با ؛ہ کہ وسبلة بانك عاعنشاھی ایران دادەشدہ بودہ عکسی ددلیاس دوحانیون برداغثه بود,فرہ 
آئز جادمردم بلند غدکەوی دینرا مسحرہکردہ است. روحائیون بزدگ برای اخراج ویکو 
کردنں ؛ لگا کنید بەآرعیوھای وزارت امور خارجۂ باژزوك ؛ ۲۹۸۹ء جلد ۵ء نامہ زدسیتوا 
بەفاورو عودخ ۱۶ مادس ۱۹۰۵ء 


نماغیہای اسمامیل جلایر 
آڈ ای دکتر غلامعلی دعدی 


آدرخغی؛ سخنسر ای استاد کہا احفاد 
اسممبل جلاہر نقاش مشھورعصر ناسری عکسپای 


خوہماوندی سہبی دادند یکی قطعہ اڈ 
نقاشبھای آننقاش زہردستدادراختیاد 
دارند. این قطمۂ آ ہر نگ صودت اصر- 
الدبن شاہ است. چون ادزش ہر 9| نسرۃایلہ فتحی 
تاریخی داردازایغان| حازہخواستەشد آ 
افتخادچاپ آندا ہەمجلڈداعنمایکتاب لطف کنند. ابنكعکی آن نقا: قام وریت 
دنگی( کەکمی از اسل کوچکترست) بەچاپ میدسد. چون قطاً خوانندگان 
میل دارندک نقاش دا ہشئاسند مٹن مفالەای کہ آفاىی زسرۃاللہ فتحی در بار٤‏ 
ابن‌نتاش ددشمار؛ ۹م ( فرودددین ۱۳۴۹) مجل٤‏ گرامی نگین چاپ کردہائد 
ہا اجازۂ ایشانوھمکاد ا اود دکٹرمحمود عثایتدرینجا بەچاپمیرسد . 

شادروان اسمعیل جلایر ہئرمد ب ہزدگ ونکادءگر چیرءکار کہ درزمان 
ناسرالدینشاہ میزیستہ اذنقاشان عالیقددبودہ کہ فن سیاہ قلم ونتطه گذاری را 
بعد ازمیرزا ہابای نقاش ہاشی بذدوہ اعلی رسائیدہ بود ونقطپردازی این‌ھئرور 
بی نظبر بقددی لطیف وظریف است کہ تشخیص نقطه گذادیھای اوفقط با ذدہین 
مندورتوائد بوە . 

فراموش نبایدکردکے طریقہ نقطە پرداذی در میان چھرہء سازان طبفہ 
اول ایران ہجای سای روشن ہکا میرفته است و ازاین روی مرحوم جلایرئیز 
کہ شیوہ نقطہ گذادی دا ددآنثارخود ہکارمیبردہ چنان سایە روشندقیقی بوجود 
میآوردءک قلیر آن کم پیدا میشود و اکنون نیز آ ادقلمی اوبھمین واسطە برای 
شاشاگران اعجاب آور وشگفتہ|نگیزاست . 

فی ‌المٹل نقشی کے از باباطاہر عریان زد چئان است کہ توان گفت بدن 
لخت بابا دا برای بیلندگان قابل حس‌ساختہ وبلکە پیچید گی گوشت بازوان 
اورا لمس نمودہ است بە عبادت دیکر با خامۂ تواناى خود بە نگادہ ہابا چنان 
دوح دمیدہ کہ گوئی نقش ہاہا موجود زندہاپست ودارد نفس میکشد وحالآ نکە 
ت"یە یك چھرء یا يك مجلس بطریق نقطه گذاردی سختترین ودفیق ترین دوەٹی 
استک ااکمٹر چھرء‌پردازی مقدوراست . 


۶۵۴ داعنمای کتاب ؛ جلد پائزدم 





اگرجه درزمان ماعم نقاغان نتطه گذار وجود دادئد ولی نقطە پردازی 
مرحوم جلایر یحیث دیز وئامرئی بودن انسان را دچادبھت میکند (من چیز 
دگر گویم و اوچیزدگرھست ! در نقشھاىی اوظاعراً نقطەاىی بنظر نمیرسد ولی 
ھمینکە ذدہ بین روی آ ٹھا م یگردد ننطەھا خود را نغان میدمند و ہیئندہ را 
بی گمان میساذئد کہ این نگاد ہگرچیرءدست کارمای خوددا ہا چشم مسلحانجام 
دادہ وہدانگونەکە چھرءپردازان قدیم از عینك یاقوتی استفادہ می کر دہاند او 
لیزیك چئین عیلکی دا بچشم داشته است . 

و ھکذا وسیلە نقطەذنی قدما قلمھای موئی ہودکە اذ موی پشت گردن 
گرہ درستمیکردند کہ عہناذ بودہ وم پرقددت : وگویا نقاشان این زمان 
ازمویحیوان دیگرى ‌استفادہ میکنئد ٠‏ بدیھی است این نوع وسائل: کارھئرمند 
را تسھیل می کند ہدان گو نە کہ خوشنویسان قدیم‌کاغذھاداآہادمھرہ مینموداند 
ویا قلہھای ریز نگاری از فولاد ددست می کردند وبا آٹھا قر آنھای ریز خط 
دا میٹوشٹندکہ ازآغاز تا انجام پکسان از کاد ددبیاید و الا با قلم نئی متدور 
نبودہ است: زیرا تراشیدن قلم نی وقط ! زنی او بيك اندازہ مشکل است,. 

درقم کمئرین ‌اسمعیل جلایرء پا دراقمةالحقیر اسمعیل جلایںءکە امضای 
این نقاش توانا دد زیر کادھای اوست حاکی اذ شکستە نفسی وفروتنی أوست. 

ددیناکە این هئرمئد ہرائثر وسواسی کہ داشته ودر ھر ئوع ہئر ئمائیحد 
کمالآن دا جسٹجو کردہ نمی ٹوانستہ ہکارھای خود صحہ بگذارد و از این دو 
کمتر نقش و مجلسی دا اذ او تام شدہ محسوب میدارئد ڈیسر| اسثاد عادئش 
براین بودکے نزدیك بە انام کاد بگمان آنکەکارش خالی از عیب یست 
وسوسەای در درونش بوجود میآمد و از این دویکاریداکە پایان یافثہ و یا دد 
شرف پابان یافتن ہود دد دوشنائی مدنظرقر ارمیداد وہدان خیرء میقد و پس‌از 
مدتھا تفکرومشاعدہءنا گھان‌قطەایداکہ ساعتھا دوی آن کا رکردہ ہودہرمیداشت 
و پارہ میکرد و دورمیانداخت از این جھت استکے. اذ او اثر نقاشی کم باقی 
عائدہ است : 

فقط شمایل پیشوای٘ان دینی مثل تمٹال حضرت امیر و حسئین ( ع) یا 
اباذر غفادی و اقطاب ومعاسخ و اوتاد را تماکردہ و زیر آُٹھا امطاء نمودہ 
است والاآنچ دراکے از وزداء واشخاس طبقه اول کشور پاو سفارش دادہ شدہ 
وھمچئین تھیە صودت یا مجالس مخصوصی عموماً بہ سر نوشت ناتمام مائدن دو 
پادہ شدن دچادشدہائد . 


١۔‏ زدن سرقلم دا وقطم میکوپند نہ قطم ونہ لد ۔ 


سے 


تصاویر وعکسھای قدیم ۶۵ 


تا اینکە دوزی جر یان وسواس ‌استاد بکوشمرحوم میر زا علی اصفراتابك 
میرسد . وی استاد دا دھوت میکند ومیگوید : 

شنیدەام با داشتن يكچنین‌استعداد خدا دادہ و يك چئین هر نبوغ آمیز 
وضع زندگی مناسبی ندادی . فراغتی عاید خیال تو نیست وازابن روی برای 
تمام کردن کادی کہ بدست میگیری دل نمی بندی بھٹر است ببائی مدتی ەھمان 
من بای وددپادك من بمانی تا بتوانی با فراغت خیال وآسایشحال ہکارھای 
هنری خود ادامه دھی۔ 

استاد دستود اتابك دا پذیرا می گردد و بپادك می آید ؛ مرحوم اتابك 
نیز دو نفس اذ نوکرھای خود را ماأمورخدمت اومی کند وضمناً محرمائہ ہآتھا 
میسپاردکە مرا کار او باشثند وھروقت دیدندکە ہئرمندکاری را تمام کردہ و 
پا نزحيك بہ اتمامکردن است آئی از اوغلت نورزند و در لحظەایکە دیدند 
کە اونتغی دا جلو دوشنائی گرفٹە وددمقابلآن جلووعتب میرود وددحال خیرء 
شدن است فوداً :کاردا اذجلویش ہردارند ودیگرپس ندھند . 

ہدین‌وسیلە موفق میشوندکە تعدادکمی از کادھای اہ را از خطر ناہودی 
نجات‌بدھند وآ نچە اکنون ازکارھایمرحوم جلایر باقی ماندہ و دددست مردم 
امت اید اذزقطعات نجات یافتہ باشدک فھرست آ نھارا ذیلامیآ٥دیم:‏ 

-١‏ شمایل سیاہ قلم ( با نقطە پرداز ) حضرت امیر و حسنین و اہوذر 
غفادی کە اخیراً با قیمت دنگفتی معامله شدہ است ۔ 

-٢‏ صورت سیاء قلم ( با نقطەگذاری ) مشثاقعلی شا کرمسانی بقطسع 
۵ ۵د۱۸ ساتقیمتر ددرحال نعستہ وقلیان بدست . 

۳۔ صودت سیا قلم ( ہا نقطه گذاری) باباطاھر شاہ باعمان قطع دد 
حال نشستە ۔ 

۴ صودت سیاء قلم (با نقطه گذاری) ہا ہاطا هر عر یان باھمان قطعددحال 
نشسئہ وبفکر فرودفتہ وزانو دد آغو شکشیدہ ٠.‏ 

۵- صورت سیاء قلم ( با نقطہ گذاری ) میرذا ھدایت وذیردفٹر (وزیر 
دادائی ناصرالدین‌شاء ) بقطع ۹ × ۵د۵١‏ سائتیمتر. 

۶- صورت سیاہ قلم ( با نقطەگذاری ) نزديك با تمام شکل ناصرالدین 
شاء ددسنجوائی ایستادہ باکلاء مشکی نول تیز بقطع ۱۴ × ۱۷ سانٹیمٹر . 

۷۔- صورت سیاء قلم (ہا نتطه گذاری ) یك نفر کلاهدوز با دستگاکلاہ 
مالی بقطع ۱۴× ۱۷ سس 


۶ن۶ داہنماى‌کتاب ؛ جلك پائزدم 


۸- قابلودنك دوغنی‌مجلس بزم ماشاعاللہ بیگك نام کہ مجلی ‌عیشی است 
ہا مطر بی چند بقعلهع ۵د۱۹ × ۵د۳۱ سائئینئر. 

شاید ددخائوادەھای دیکرہم قطماتی اذ مرحوم جلایروجود داشئه ہائد 
کە ما خبراذآن‌ندادیم وھرچہ باشد وھرجا باشد با قیمت گزافی خرید وفروش 
میشود ؛ آ نچە جستەگریخنہ ازاین وآن اطلام حاسل شدہ از آثار دیگر آن 
مرحوم نقش نودعلیشاء است کہ ہما کون در ئص رف وملکیت امیر بھمن خان بخثیادی 
است : و دیگر نگارہ ناسرالدین شاہ نشستہ در روی سندلی با آب و رنگل١.‏ 
ہمچئین ‌است یوسف وذلیخا ونقش دیگری ازمجلی مھمانی يك مر دسر شناس‌تھران. 

مرحوم جلاپر ازنقاشان ددہاد ناصرالدینشاہ بودہ و بسنی اذ روڑھاکە 
پکارنقاغی مشنول میشد اصرالدین‌شاء شخما بالای سرش می ‌ایستادہگاء دسٹتش 
دا روی شائە استاد گذاددہ وہتماشا می پرداخته است ؛ بطودیکە مرحوم جلایر 
بعد ازمراجعت ازکادرخانہ نقاشی بەخانه خود دستود میداد شائەاش داکە براثر 
تکیە شاہ خستہ و کوفته شدہ بودہ ہمالند ١‏ این هنرمند دا فرزندی ہودہ بنام 
دمیرزا غلامحسینخانجلایرء کہ فرانسە دا خوب میدائستہ وخط ودبط مقبولی 
داشته و دد زمان تصدی بلژیکیھا ددگمر کات ایران درمقامی معادل مدیریت 
انجاموظیفہ نمودہ ومودد علاقہ بلژیکیان ہم بودہ است . بعد از آنکە بلژیکیھ) 
ازاپران رفائد طبقحکمصاددہ ازطرف شا فقید بمعاوئت وزارت دارالی منسوب 
شد . پسر آنمرحوم موسوم بە منوچھر جلایر فعلااز کارمندان عالی دتبہ کل گمر4 
است این شخص اظھساذ میدارد من در عنفوان جوائی ھروقت بخدمت مرحوم 
کمالالملك میرسیدم اظھادلطفِ می کرد و میفرمود دہ تواستادزادہ من ہستی ء 
ومنظودش این ‌ہودکە ہ من نوہ مرحوم میرزا اسمعیل جلایرھستم و نیزمیخواست 
ہرساند کہ عرحوم جلایراستاد نفاشی کمالالملك ہودہ اُست . 

مینوان گفت کہ عئردداین‌خانوادہ موروئی اآست مثلاآ قایمنوچھرجلایر 
علاوہ بر تسلط درز بان‌فرائسہ موسیقی‌دا خوب میداند وویلون‌دا خوب مینوازہ 
ودرنقاشی ہم دست دارد ؛ کماآنکە دختری نیز داردکە نقاش قابلی است . 

حال ہرمی گردیم بە بحثددبادہ مرحوم جلایر : کادھای نقاشی ای ن‌ھئرمند 
طودی است کہ دد نظادہ اول تصودمیرود ددکارھا و تابلوھای او يك نوع مادہ 
٭ سفیدآب ٭ مانندی پکاردفنەکہ اکنون بعد ازھفثاد سال مثل برف برقامیزند 
وبقرارمعلوم گوپا يك چئین مادءایوجود داشتہ است کہ نقاشانقدیم ازاستحالہ 


١۔‏ ظاهرا عمین‌سودقی ‌است کە متعلق بہ دکترغلامعلی دعدیآدرخشی اسٹ(راہنمای کتاب) 





ٰ 


تصادیر د عکمای تد ۵۷؛۶) 


وہ رہ ہے مس سے : 0 2 
مادہ دطلق ہ ہا ہوسیلە جنس نظیر آن ہدست آوردہ ومورد استفادہ قرادمیدادەاند 


نھایت دد زبان ماکسی اذدمزساخت نآنآ گاء نیست . اذاین‌مطلب منظورم این 
اک دد عنر نقاشی ەسایە روشنء وجود داردکە سایدھای دس نگار جلابر 
نت گذادی او است و دہ روشنش ٤‏ خودکاغذ نیست بلکە مادہ مخصوص است و 
چندد خوشحال مکەہ تابلوی مشتاقعلیشاء او را برای دیسدن خوائئد گان مجلە 
چابکردەایم . 

بھرحال تاکنون ددبادہ مرحوم جلیر درمطبوعات بحث نشدہ مگر در 
پکی ازمجلات قدیم آمم بخلاصہ و خیلی فشردہ ٠‏ ددپابان اذ آقای سید احمد 
عرمزد سپاس گزارم کہ لطف فرمودہ قطعات فوق الذ کر دا برا صودت برداری 
دراخثیاد اینجانب گذاردەائد . 

پیف 

طبق اطلاع اخپرقاہلو نقاشی ‌دیگری اذ مرحوم اسمعیل جلایر بدست آمدہ 
کە تسوبری اذ پنج تن آلعبا است کہ ددباغی نشستەائد ؛ درختھا و پیچكھا 
بی ائداذہ ذندہ و با روح است . تابلوبقطع ٠٣‏ سانت و بعرض ٠٢‏ سانت است 
این اثر دديك ودوماء اخیں اذزھزادہپائسد تومان تا ۱۸۰۰۰ تومان خرید و 
فروششدہ کہ اکنون ددتصرف آخرین ‌خریدار ودرخانۂ اوامت . 


پاسخنامه 


از آستارا نا استاربا: 

درمجلۂ داعنمای کتابشمار:ھای 
٦‏ ۳ خرداد و ٹیر ۱۳۵۱ صفحات 
-.| ۵۔۲۴۲ قدی از آقای تراب 
کسمائی (دد مٹن مجلەکمائی) چاپ 
شدماست . نظیر این ئقد در روزنائۂٴ 
کیھان شھرسٹانھا وآ یند گان نیزدید, 


منوچھر ستودہ 
روزنامە٭ای داشت؛ نگادندہ به جواب 


گوئی نپرداخت . اما اذآنجاکہ بدنبال نقدآقایکسمائی: آقای محمد دوٹن۔ 
دوست قدیمی اپشان _ ددشمارۂ ٢‏ مجلۂ سخن شھریورماہء ۱۳۵۱ بدونقَمٰاوت 
و دسیدگی مطالب ذیر دا نوشتەائد این بندہ مجبود شد جوابی بنویسد و 
قناوت دا بەخوانندگان این‌مطالب وا گذادہ ۱ 

دآقای تراب کسمائی ازآسٹارا تا اسٹارباد تاألیف دکئر مئوچھر سٹودہ 
دا ممرفی میکند و درضمن ئقد اژر؛ نارسائی‌ھائی راکە ددکار پر تلاش آقای 
ستودہ داہ یافته است ہاذ می نماید ونشان می‌دھدکہ این نادسائیھا نیز بە اعتباد 
مراجعەھای ویسندہ بەاثر پرارزش راہینو بەنامەولایات دارالمرز: گیلانءاست, 
چہ مبنای تألیف دکثرستودہ برمشاہدات عینی است وآ نجاکە ازاین مبناعدول 
میکند وکاد بەمراجە می کشد چئین آشفتگی‌ھائی یەہاد می آید کہ اثر وی دد 
مظان نقد قراد می دھد ومایۂ ناھمسانی می شود .ء 

ابتدا درجوابآقای محمد روشن باید عرض کنمکە آقای تراب کسمائی 
کتاب از آستادا تا استادباد دا درنقد خود معرقی نکردەاند . ظامراً آقای 
روشن توجە ندارندکە معرفی يك کتاب پایدھائی دادہ . معرف ہایےکتاب دا 





بعدقت ہخواند؛ استخوان ہندی وفصول وابواپ آن دا نان بدعد . کتاب دا 
دد ترازوی سنجش قرار بدحد و عیوب و محاسن آن دا یکايیك برشمردہ سبك 
نگارش کتاب و مفردات وجملە بندی وسایں امود صرفی و نحوی دا پیان‌کند 
واگر لاام دانست اذ چاپ و کاغذ و جلد وکلیشدھا و گراودھا و سار امودر 
فلی سخن بە میانآورہ . درصودتی کہ ازمٹن نقدآقایکسمائی چئین برمیآید 
کە ایعان فقط نگاھی بە سفحات ۱۲۸ ۰ ۱۳۱۲ء ۰٣۱۴ء‏ ۱۵۴ء ۱۵۶؛ 
۷ عء ۳ء ۱۱۶۴ء ۱۱۶۵ ۱۱۶۸ انداخثەائےه . اذ تعداد 
صفحات عودد مراجعە ایشان صفحۂ ۱۲۸ دا نیز باید ہکاہیم . چون اینسفحه 


پاسخنامہ ۵۹| 
سفیدوپشتعکس‌شمادۂ۵۹ است. ازصفحہایسفید چگونە مبتوان مطلبی نقل کرد 
و مورد نفد قراد داد . 

بنابراین نقد آقایکسمائی - بنابرصفحاتی کہ خودشان غان دادماند 
عْلی ہر بخش‌ھفتموعشتمکتاباست کہ مجموعاً ۷صفحہ داردک ۳۱ صفحۂآنھا 
کلیشہ وگراوداست وفقط ۲۶ صفحہ اذ ۰ ۵۹ صفحہ اززیر نظرشان گذشثتەاست. 

آیا با خواندن ۲۶ صفحەکتابآنھم بەقصد عیب جوئی؛ میتوانکتاب 
۰ صفحدای دا معرفی کرد ؛؟ 

آای کسمائی می نو یسد دنگارئدہ اثراساسی تحقیقات وپژوھش‌ھای خویش 
را ہرمبنائی قراد دادہەکە پیش اذ وی دابیئو آنرا ندوین نمودہ و در دستری 
گڈذاشتۂ است .٠ء‏ 

آقای روڈن ہاخواندن این جملە باین نتیجه رسیدہائد کە دمبناىتألیف 
دکٹرستودہ ہرمشاعدات عینی است ٠‏ 

آئای روشن اثر پرارزش رابیٹنو دا بەنام دولایات د'رالمرزء یادمیکنئد 
درسودتی کہ ددپشت جلد ھمین شمادۂٴ سخن: اعلان انتشارتر جمۂ این کتاب با 
کوشش دوست دانشمندآقای جعفر خمامی زادہ است کہ ہا خطی ددشت دد ہبالا 
وشتہ شدہ است دولایات دارالمرز ایرانء وبا خطی خیلی دیز تر دد زی رکامہ 
دگیلانء دیدہ می شود . ظاحراً داہیئو قصد داشتہ استکارخود دا دنبالکند و 
شرحی دربادۂ ماذنددان نیز بئویسد . 

سایر دئادسائیھا و آشفتگ یما وناعمسانیھاء کہ آقای محمد روشن اذ آنھا 
بادکردەاند چون مبنای قضاوتشان پر نقد آقای کسمائی است با جوا بگوئی 
بەایرادات ناہجای آقای‌کسمائی جواب ضمنی بەایغان یزدادہ میشود . 

ناد محئرم آقای کسمائی درمقدمۂ نقد خود ئسبت بەمؤلف وانجمن آثار 
ملی مطالبی مرقوم فرمودەائد کە ہایدآنھا را دتعارفات طنز آمیزء نام نھاد و 
ظاعرا میخواعند بگویندکە مؤلف ہا اینکە استاد تادیخ و اذ فرزندانثمصال 
ایران است وجناب تیمسار آق‌اولی ہم صفحات سفیدکتاب دا باگشادەدوئی در 
اخثیاد اوگذاشته است و وسایل مسافرت ایشان دا ہم فراہم آوردہ ؛ چٹانکە 
بایە وشاید ھمچون نقاد محترم کە ددرقەمتی از گیلان سکو نت داشتە و بەسا بقه 
علائەمندی وشوق فراوان بەڈئاخٹن آثارکھن ملی؛ ازبرخی بناھا وآئاد ہاذ 
ماندہ: ئەبخاطر تفحص وتحقیق, بلکە برای ایجاد سر گرمی باذدیدی کوتاء 
کرد اذعھدۂ این کاد ہر نیامدہ است . نقاد محترم خود دداین پکی دو سطر 
اذعان دارند کە کار زیادی ندادند وہر ای سرگرمی ازابن بناھا بازدیہدی کوتاء 


۶۶۰ راعنمای کتاب:؛ جلد پانزدم 


کردہائد ومتفاورشان ہم تفحص وتحقیق علمی نبودہ است . 

فرق امت میان آٴنکە پنچ سال متوالی از گردنۂ حیران تا دودخائ 
سورخان یک درد فلی گیاان ات کومو مد ا کی میکند: ہا آنک از 
رختخواب ناذدر کسما بەیکی دودھکداطراف میدوہ وبرایس رگرمی باتنحس 
وتحقیق علمی بازدیدی کوئاء از بناھای قادیخی اطراف دھکدۂ خود میکلە . 
توکسما بپنی ومن خاك گیلان . نقاد محترم میخواھد د مغاحدات خوددا برای 
روشن ساخئن اذھان پژومند گان آثار وبناھای تادیخی بیان داددء وباذ توق 
دارند دک باگشادەروئی مورد توجە وامعان نظرقرادگیرد 7 

نقاد محترم دنبال بحث خودرا می گیرد و پس اذ اینکە تعریفی پرطنز 
ان کتاب داز آستادا تا استارہادہ میکند می نویسد دہا این همه اوصاف این‌توقع 
ددپیش استکە خوائندہ میل دارد ہدائدکگیلان چگوئە جائی ہودہ ودرحال 
حاضر چەموقعیتخاصی دارہ, دارای چند شھرستان است ونام عریك چیست . 
بخشھای اطراف شھرھا چہ نام دارند و رامھای سھلالمبودآنھا را بھم منصل 
می سازد یا خیں ؛ اذ کدام طریق ہازدید ومطالعۂ مجدد این آثاد آسانٹر است 
کە متأسفانۂ ہم این نکات ددکتاب حاضر بەتادیکی مائدہ است . چەکی 
کە دنچ سفردا برخود ھمواد کردہ وسوەظن ومحبتھای افراد دا ہجان‌خریدہ 
وگاھی ہم باساکنین‌آنجا ب ەمخاصمه ومجادلہ دست زدہ؛ اڈ عھدہ انجام این 
توقع وچشم داشت بر نیامدہ است .ء 

ظاعراً نقاد محئرم توجہ ندادندکہ مطالب مودد توقع و چشثم داشئت 
اہشان: مطالبِ جغرافیائی است . اگر انجمن آثاد ملی نگادندہ دا مأمور 
گرد]آودی مطالب جفرافیائی گیلان کردہ بود وبندہ دد گردآودیآنھاکوتامی 
می کردم ایراد ایشان بجا بود . ولی ہائگاھی روی جلد اول کٹاب اذ آستادا 
تا استادباد جملۂ دشامل آثار و بناعای تادیخی گیلان بیەپسء ہا خط نستعلیق 
خوانا بەچشم میخورد . نگارندہ؛ طبق قرادداد: اذطرف انجمن آثارملیمؤظذ 
بودہ است شرحی بسیاد مختصر دد بادۂ جغرافیای تاریخی هر ناحیہ بنویسم و 
سپس آثار وبناھای تادیخی دا توصیف کنم . ٠‏ توقم وچم داشت نفاد محترم؛ 
ظاھراً مطالبی است جغرافیائی کە شرح آنھا را باید در کتب جفر افیائیگیلان 
جستجوکرد. شاید ددکتاب شناسی حاشیۂ دریای خزرکہ دد۴۵صئحہ درمتدىة 
حمین کتاب است نقاد محثرمگم گغتۂ خوددا بیابند . نقاد محترم دنبالۂ بحثك 
خوددا چنین گرفتەائد دبایسد پذیرفتکہ نگادئدہ اثر اساسی تحثیقات د 
پژوھشھای خویش دا ہرمبنائی قراد داد کە پیش اذ وی داپینو آن دا تدوین 


باسخنامہ ۶۱ 


نمودہ و دد دسٹری گذاشته است ؛ء 

نگارندہ نمیدائدک نقاد محترم بەمتن فرانسذکتاب دابینونگاء کردەائد 
پا نہ . ھرکسی این کناب دا توںق کردہ باشد می دائدکەکاد بندہ ھیچگونے 
غباھتی بکاد مرحوم داپیٹو ندادد . درمقدمة عربخش٠‏ چنانکە اذ ذیل صفحات 
آن پیداست؛ بندہ اڈکتب متعدد من جملە گیلان دابینو استفادہکردہ و مطالب 
آتھا را ٹرجمہ کردہام . 

اما از آ نجاکە مشاعدات عینی خود نگارندء است, کتاپ از آستادا ئا 
استارباد بەھیچیك از کتبی کە پیش اذ آن نوشتەشدہاست شبامتی ندارد . انشاءالہ 
در آیندۂ نز ديك تر جم گیلان دا بیئو بکوشش دوست ادجمند آقایجفر خمامی زادہ 
بہ گیلان میرسد و شما فرصت خواھید داشت کہ باکٹاب از آستادا تا استارباد 
مقابلەکئید . 

نقاد محترم بەبجٹ خود چنین ادامہ می دعد دحال آنکە سرزمین گیلان 
از زمان رابیٹو تاکنون تغییرات ذیادی نمودہ وبسوی آبادانی پیش رفثەاست . 
غناخت اوضاع کنونی وجغرافیائی گیلان ہرای هر محثقی کە بخواعد دد آثارآن 
پژوھش کند: کاملا واجب وضروری‌است وئویسندۂ کٹاب می بایست در درجۂاول 
باین نکته توجە می نمودکہە متأسفانہ حتی نظری کوتاء و اجمالی باین مسأل 
اساسی نشدہ است .٭ 

پنچ سال پیش انجمن آثادملی تکلیف بندہ را معین کردہ است واحثتیاجی 
بر نمیرسدکە پس اذ آن نقاد محترم برای ہندہ تعیین تکلیف نمایند . بندہ 
نمی دا مکە نقاد محثرم تاکنون کتابی تألیف کردہاند یا ئہ. اگر قراد بر این 
باشدکە علوم واطلاعات مختلف ومتفاوت دا ددہم آمیزیم وددکٹابی بگنجائیم ؛ 
کتاب بحادالائوارمجلسی اذآب درخواعدآمد . اگر نگارندہ بەاثری تادیخی 
ددکیش‌خاله دتیا چال بر خورد چەہاید یکند : ابتدا باید طول وعرض جغرافیائی 
طبیعی وسیاسی واقتصادی وانسائی‌ووصف درختان جنگلی وسایرمطالبِ دابنویسد 
سپس ھمین شر جدا درمورد دنیاچال اضافەکند وسر چغمئدودخانۂ آنومتداد آب 
آن‌دا ددطولسال نشان دھد وسھل تر ین‌داء رسیدن ہاپن نقطەداشرح دھدتابنوائد 
مسجدی کھن دا دداین دھکدہ توصیف کلد . چنان می نمایدکە نقاد محترم اذ 
نگارندہ گردآوری جغرافیائی برای دبیرستان می خواہند . گیلان شنامی کہ 
کیش خالہ و دنیاچال دا نمی شناسد بکتاب فرھنگ جغرافیائی ایران مراجعەہ 
میکند وشرحیکافی ددبادۂ این دونقطہ می یاہد . کسی کە آثار و بناحای‌تادیخی 
داگردآوری میکندکادش معرفیآثار وبناھای تادیخی است؛ نە نوشتن مطالب 





۶۶۲ داعنماى کتاب:, جلد پائزدم 


بپِسسشسٌسًسسثىسجججم ہہجبپٗپی٭پسسسشًشسمسیہشسلمت ھھمش را 
تادیخی وجغرافیائیکەخودکتابی جداگانہ ددبارہ هريك بایدپرداخت. اگ 

مرحوم پوپ ھسم ددمعرفی ھراثرتادیخی طرح نقاد محترم دا میپذیرفت , 
کتاہش لابدبەپنجاء مجلد میرسید. نقادمحترم دنبالهٔ ھمین بحث چئین نوشتەائد 
داگر محقق یا ایرانشناسی بادد دست داشتنَآن (یعنی مجلد اول کتاب بندہ) 
بخواعد ہرای بازدید اماکن پادشدہ راء سفز بر ہندد وبەاین خطه مسافرتکند 
نمیکوائد خودرا درآنجا جای‌بجایکند و ازداء بلدیکە عمراء دادد یز کاری 
بر نمیآید وقدرت داءگشائی سحیح ندارد. 

کاملانظر نقاد محترم سمحیح است. زیرانگارندہ راعنمای گیلان ننوٹند 
است. اگر محقق یا ایرانشناسی کہ معمولا جغرافیای محل دابھٹر اذ بندہ و 
جئابعالی میداند ؛ نثوانست دردھکدەای خود دا جای بجایکند گناہ بندہ 
چیست واگرداء ہلدی خوددا بەغلط بلدداء معرفی کردہ است واذمحیطذندگی 
خود بی اطلاع است وقدرت را گھائی ندارد ؛ این بندہ نباید داء دا بہ بلە 
قلابی نفان دھم . 

نقاد محترم دنباله سخن‌خود راچئین ادامه میدھد دچە ہسیادی اذنقاطی 
کہ ددکٹاب از آنھا یاد شدہ ہکلی ددنقشۂ جغرافیائی فملی گیلان نیست و جای 
ہمعنی از آبادیھای قدیمی دا دھکدہ ھای جدید پرساختہ است کہ بەنامی‌دیگر 
ددمیان اھلمحل موسومندہ اگر این نظرمر ہوط بەبخٹھای جغرافپای‌تادیخی 
است ہسیارسصحیح است, ڈہرا برای مطالعۂپادەای ازذمطالب جغرافیای تاریخی 
باید بەکتپ جغرافیائی قرون مختلف مراجعە کردنەنقش امروزی. ددبار:ٴقث 
امروذی نیز بھئر ہود نقاد محترم می نوشتند کدام نقشہ موردنظر اہشان است . 
شایدنگارئدہ می تو انست ہسیاری ازدھکدہ ھادا در آن‌ئقه بە ایشان نغاندمد. 
اما اگر نظر نقاد محترم در شرح بناھا و محل کنوئی جغرافیائی آنھاست ؛ 
بسیاد بجابودکہ چئدمودد دا اذ این ٭ہسیاری اذنقاطیء نغان میدادئد. اگد 
دھکدہ پابخشی بە عللی روذیجزہ ناحیۂ شمالی بود وفردا بە علل دیگرجزہ 
ناحیۂ چنوبی قراد گرفت ہ بندہ وظیفەندادم تادیخچۂ آنرا ہنوسم. یا اگر 
بخقداد پافرمانداری هو کرد نام دھکدءای راصرفاً برای ایلکہ بە نظر او 
خوشایندنبودہ است تغیپردھد:؛ بندہ نباید نام نو داہکادببرم. این بندہ تاجائی 
کە این ‌تفغییرات منطقی وعقلانی بودہ ولطمەای بە جغرافیای تادیخی نزدہ: دد 
کٹاپ خود آوردەام . کوچسنھان داکہ امروڈ ہا صاد می نویسند دد سراس 
کتاب عمدا باسین نوشتەام ذیرا دد کتب تادیخی گیلان ہمہ جا با سین ضبط 
شدہ است ؛ لغثەنعا راک امروز جدا می نوپسند ددتمامکٹاپ سسھم نوشتەام: 


باسخنامہ ۶۶۴۳ 


داءکلایە داکە تاپائزدہ سال پیش کیاکلایە می ػفتند ٠‏ حمہ جاکیاکلایە وشتم. 
علی آیاد فومن داکە امروڈ فومن گویند ونام بخش درابر مر کز اطلاق کردماند 
درتمام موارد علی آ باد نوشتم وقس علی ذلك . عدف نگارندہ زندہ نگاءداشٹئن 
نامھای جغرافیائی کھن باگذشتۂ دو و دداذ آ نھاست ہ٠‏ ئن ضبط شھرسٹانھا و 
دھستانھا وبخعدادپھا وفرماندادیھای امروڈ. 

درموردثعن محل ماسولہ بندہ نوشتەام ٭بخشی کوہستائی استکەہ ددغرب 
حنوبغرب فومن است وازشمال غرب بە ماسال محدود می شود.ء 

نقاد محترم چئین‌تصحیح کردەائد دماسولە بخغی است ازشھرستان فومن 
.., ودر جثنوب غر بی قومن قراردارد وماسال بخشی است غی رکوہسٹان یک در 
منرب این شھرستان واقع است٠ء‏ ہا این اصلاح نقادمحترم دقتکادبندہ را در 





تپین محل ماسولە اذبین‌بردەائد. زیرا این ناحيه ددست ددغرب جئوبغرب 
فومن است نە ددجئوب غر بی و اذشمال غرب بە ماسال محدود می شود ن٭ اذ 
غرب زیرا غرب ماسولہ دشته کوھھای البرز استکە پس ازطی نخستین گردنە 
ہ گیلوان وماجلان دودبادخلخال میرسیم. ہا مراجعە بە نقشڈکاپیٹان فود کہ 
برای مژؤسسۂة نوغان و ابریشم شرق دور ددلیون ترسیم شدەاست واکنون مقابل 
چشم ہندہ اُست صحت گفتار بندہ روشن می شود ۔ 

نقادمحترم ایراد کردہائدکەچر ا بندہ ددمراجەە بە کتاب سیدجلالالدین 
اشرف: نسخۂ چاپس بی اکە ددچا پخانۂ اسلامی رش تچاپشدءاست دیدمام و 
نسخہای کەہ٥دا‏ نشمند بزر گو اد وفرزائەیگانەجناب محمد روشن ہر ای آخرین بار 
ددچاپخائه بھمن ددسال ۱۳۴۸ چاپ کردەاند ء ندیدەام وتکلیف کردہاند کہ 
می ہایست اذ این چاپ ددکتابی کە بەسال ٢۱۳۴۹‏ ازچاپ خادج گردیدء افادتی 
میرفت . 
آقای محترمء تادیخ عقدقرارداد این ہندہ ہا انجمن آثاد ملی ۶ د٢‏ دن ۴ 
است و ازھمین‌تادیخ بە گردآودی مطالب کتاب خودپرداختەام. چٹائکەبخاطور 
دادم این ہندہ در تاہستان سال ۴۷ در آستانۂ اشرفیه مشغول مطالعه و بسردسی 
بودمام. دراین وقت ڈاید ہ فرذانڈیکانہ جٹاب محمد روشن ء مشغفول تصحیح 
متن‌کتاب سید جلالالدین اشرف بودہائد. گذشتہ اذاین بندہ اذمتن این کتاب 
نقلی ئکردەام تادچار اشتباء ولغزشی شوم ولائمبود برای اصلاح‌آن بے چا 
منقح دمسحح مراجعەکتم. بندہ درموزد این کتاب نوشتەام داین کتاب ب یك اذ 
ساختہ عا و پرداختہ عای دوران صفویان است و مطالب آن اڈ شیخ |ابوسعید 
خوارژمی ۔۔ شخصیت دروغینی - نقل شدہ است و ہا هیچيك اذ کتب قکادیخی 


۶۶۳ داہنماى کتاب ؛ جلدپائزدم 


سازش ندارد . ء ایکاش دوست فاقٹل معترك ماجناب محمددوشن - عمر عزیز 
خود دا صرف روشن ساخت نگوشہ حای تادیيك تادیخ گیلان ہ یا جغرافیای 
کسما میک5ردگ وکم وبیش اشتالات بندہ وجناہمالی دا دفع می نمودند . ناد 
محترم بایدبداندکہ مؤلف ددمودد استنادیہکتابی ملزم نیست بەآخرین چاب 
آن استنادکند . بساکتابھاکہ کەنسخہ مای چاپی و قدہمیآٹھا صحیحئر و 





دقیقثٹر ازچاپھای جدیداست. ددشرح این خطای بز رگ نابخشودنی بندہ؛ نثاد 
محترم ‌نوشتەانددبی گمان اظھارنظر بالا (یعنی استنادیہ چاپ قدیمٹر) عمزمان 
است با دورءای کە دابیئو بە گیلان مسافرت کردہ استء این جملە ہملابد گوٹ 
وکنایەای داردکه بندۂ شرمندہ نمی ‌فھمم . اگر منظودتادیخ ئسخۂ چاپ سربی 
ردشت است کہ باسال ۳٣۳٣‏ ٣قمری‏ کہ رابینو مشنول تھیە کتاب خود بوٹہ؛ ادتباط 
زیادی ندادد وا گرمی‌خواعید تجدید مطلع کنید وبگوئید اطلاعات بندہ کھنہ و 
پوسیدہ است: ظاحراً آفتاب بەگل اندودن است ۔ 

نقاد محترم بانقل یك جملە اذ کتاب دسقف بنالمبہکوبی ۰ بامآن حلب 
سرولیڈبام سەپشتهء ایراد کردەاند ددر کتاب اصطلاحات محلی زیادی بکاررفتە 
کە خوائندہ غیر بومی ازآن سرددنمپآورد و متأسفانە برای این اصطلاحات نە 
توضیحی درذیل کتاب آمدہ وئە بآخر کتاب اضافه شدہ است.ء لاہد منظور نقاد 
محترم اذ ٭ذیل کتاب: ذیل صفحات کتاب است و گر نہ ذیل کتاب و آخر کتاب 
عردو تقر یبا بە یك مفھوم است. ددصفحات پیش نگاب ندہ نوشت کہ نقادمحترم بیش 
از ٢۶‏ صفحہه از کتاب دا نخواندہائد زیرا اگر میخوائدند متوجه می شدئدکە 
اذ س ۵۳ تا ۵۱۹ ذیل عنوان دامطلاحات فنی و لفات محلی کے دد این 
کتاب ہکاد رفتے استء درست مثثاد اصطلاح شرح و توضیح دادہ شدہ است و 
اسطلاحات مودد ایراد ایشان نیز ددرمیانآ نھاست . 

نقاد محترم جمله دمسجد محلڈکش سرسفلی بر کرسی سنگك چینظریفی 
ساخته شدہ استءدانقل کردہ واضافەنمودەاند دجملە فاقد مفھوم ونظر نگادئد: 
در جملە بددستی دانسٹہ نمی شود . نگارندہ نمی دائد کە معنی کدامیيك اذ این 
لغات گنگ٤‏ و نادساست مسجد؟ محلہ؟ کش‌سرسفلی ؟ کرسی؟ سنگ؛چین؟ ظریف؟ 
ساختہ شدہاست ‏ 

نقادمحٹرع بە دنبال نقدخودئموئهہ ھاى مخثلفی ازشرق یاغرب وجنوب 
وشمال یاغرب جنوب غرب وشرق شمال شرق و ظایرآنھا آوردہ و می نویسهد 
داصولا ددجفرافیا استعمال جھات اسلی وفرعی گویای جامع ومانع مشخصات 


پاسخنامہ ۶۶۵ 
شر نقطہ است وجھت دیکری خادج اذ جھات مزبودتاکنون استعمال نگردیدء 
بناہراین‌بکادبردن لفظ غرب جنوبغربدشت کہ کرادا نظایرآن در ہمہ جای 
کتاب دیدہ میشود فە تٹھا مستحسن لیست بلکە بے علتی ناصواب استکہ باید 
برای دعایت قوائین علمی از استعمال این کونہ مختصات خودداری گردد .ء 

ظاحراٌ نقاد محترم این بندہ دا در استعمال جھات اسلی و فرعی مجاز 
دائستەائد اماجھات دیگی نظیر دغرب جنوب غربء و دشرق شمال شرق:کە 
خوداز آ تھااطلاعی ندار ند مستحسن ند نستہ و ناصو اب می |انگار ند کہ برای اطلاع 
بیشٹر میٹوائند بە سفرنامہ ھای دابتاء و دفریزد و دمکنزیء مراجمەکنند . 
اما ددآ نجاکەآنھا دا خلاف قوانین علمی می دانند ایشان دا بے کتاب گیلان 
رابینوکە بقول ایشان اصل کتاب بندءاست راعنمائی می کنم کە صفحەای اذاین 
کثاب نیستکە نلیرجھات فرعی نامبردہ دد آن دیدءنفغود . 

نقاد محترم نوشتەائد ہ نگارندہ اذ مختصات جغرافیائی محلی کہ ددآن 
بەتحقیق پرداختہ: آ گاحی لازم نداشته استء باذ عرض می کنمکار بندہ نوشتن 
کتاب جغرافیانبودءتا ازمختصات جغرافیائی بردھکدہآ گا شوم وھیچگاء دد 
فکر آن نیز نبودمام . 

نقاد محترمنوشتە|ند ٭مطالعة سطرھای ۵ و ۶ س ۱۵۶ وسطود ٢-١‏ 
و٣‏ و۴ س ۱۲۵۸ عادا ازہر توضیح دیگری بی نیا می کند ۰ 

عباداتی کەدراین سطود آمدہ بدین‌تر تیب است: دییلاق وقشلاق نمی کنند. 
ساکنان اداضی کوحستانی گالش وتالش اند وزمستان را دد دھکہءپای کو کەبہ 
تالشستان فومن خوائدہ میشودء (یص۵ و۶ ص۱۵۶) دھدایت خان: هنگام قیام 
عليه کںیم خان‌ذئد بە تعمیرقلعہ پرداخت وتوپھائی در آنجا نسب کرد . دابینو 
پیش اذذ کر مطالبی کە اذخچک وآوردماست ٭ اذاین قلعەنام بردہ و وشنہ است 
دردمکدای ہنام قلمہ دودخان: ددعلی آ باد فومن؛ ددجثنوب غربیء(ی ١و٢‏ و 
۳ ء۱۵۸۰) 

نگادندہ این ‌سطود راعیناً دداینجا آوددم تانمان دہ مکە نفادمحترمحتی 
نقل سطو دکتابداحم ددست نیاوددہ است. ازجملاتی ابتر وناقس مسلماً مطلبی 
استنباط نمی ‌شود. معلوم نیست ایرادنقاد بەخچکو یا رابینو یابندہ است. خطای 
بندہ در کجاست کہ نقل این‌سطودایغان دا داذھرتوضیحی دیگر بی نیازمی ‌کندہ 
شرح یکہ این بئدم دربارۂ قلعه رودخان نوشتہ است؛ ترجمە ازماخذی اس کے 
درذیلصفحہ نام آنھادا آوردەام . اگر نویسند گان این منابع اشتباء کر دماند 


۶۶۶ داھنمایکتاب ؛ جلدپائزدم 
بھتراست نقاد محترم شرحی بنوپسند وخطامای ایشان دانغان ہەدھند. این بند, 
ددشرح جغرافیای تشادیخی فومن نوشتەام ہفومن درزمان رابیٹو سال ۱٣۲۳۱‏ 
قمری بەپٹج ناح اٹم میشدءء ویکايكآ تھا دانام بردەام. نقاد محترم نوشثەائد 
دقبلا مت ذکرشدی ,کہ بسنی اذنقاط یادددہ: در نفشہ جنر افیائی فعلی فومن نیست 
نمونۂ آن علی آ باداست کہ سل جوان فعلی آ نا نمیشناسد و ددتقسیمات کٹوری 
کە در ادادات دولثی موددعملاست چئین‌ناحیەای با آن وسعت شناختە نمیشود. 
اگرغرض حقیق بادآوریو گلچین اذ گفتاد رابیئو باشد بھتر این ہو کہ استاد 
گرامی عینکتابدا بیئو راک قطعاً بہآن دسٹرسی داشتہائدتر جمە می فرمودند 

کە خودکاری شایستہ وقابل تحسین بەشماد میرفت:ء 

چنان می نمایدکە نقاد محترم نمی دائندکە یکی اذ منابع جغرافیای 
تادبخی ؛ کتب جفرافیائی است. درنوشتن مطالبی کہ غست سال ا زآن گذشنەہ 
است بندہ باید بەکتب شست سال پیش مراجعە کنم وکردەام ۔ بخثعھائی کہ اذ 
آنھا ئامبردەام ممکن است ددنقشہ ھایکنونی گیلان نباد . اما نقاد محئرم 
نمی نویسندکەام نقشہ پیش دوی ایغان بودہ است وبدان مراجعەکردەاند و این 
نامھا دانیافتەاند. اگر نسل جوان فعلی علی آ باد دانمی ‌شناسد: باخواندن کتاب 
از آستادا تا استادباد خواهدشئاخت و اگر این نام ددتقسیمات کشوری کہ دد 
ادادات دولٹی مودد عمل است شناخته نمی شود: بے این علت است کہ بحث از 
جغرافیای تادیخی است ئە جغرافیای امروڈذی. درموردتر جمۂکتاب رابینوم 
باید عرض کنم کە چون سالیان سال است کہ اطلاع دارم دوست گرامی - آقای 
جعفر خمامی زادہ یہ این کاردست زدمائد توصیڈ شا درانمی‌پذیرم ۰ 

گنا ئ کا ای نام سید آقا ره قل کزخظار ددخود کہ ں ومن 
است نە در دشھرصومعەسر! ددانتھای خیابان جعفری آن شھرستانء و این بقعهہ 
غیر اذبقعة پیرجلودار است کہ ددپائین محل عمین‌شھر است. 

ظاعراً دداین مورد نقاد محترم دوبقعۂ جداگانے رابایکدیگر ددھم 
آمیختەائد. ددموردقلمۂکل نزديك فومن وقلعه کل در دھکدۂ زیدء و خمت پل 
ددپغتپر ۔-لولمان وہقمه آقاسید ابراھیم در گوداپزرمخ؛ نقادمحترم دوہادییاد 
تیم بندیمای جدید ونامگذاریھای مددن افتادہ و نو غتەاند د ایٹھا ددمنطتة 
صومعہ سراقی اددارد۔ ء 

دد مودہ لتپوش بودن بقعۂ پیریاولی ددکمامروخ ؛ بای عرض کلم 
روڑی کہ بئندہ اذآن بازدیدکردم: لتپوش بسود؛ اگریکی دوسال بعدآن دا 


پاسخنامہ ۶۲۶ 
حلبہوش کردہاند ٠‏ نگادندہآن گنامی ندارد. این تغیبرات در اکثر بناعای 
تاریخی دیدہ شدہ ومی شود . 
درمودد مقبرۂخانوادگی اسحقی و مقبرۂ شاء جمشیدخان و مقبر؛آبای 
ہوسعید میر نقاد محترم نوشتەاند ہ نکادندہ (یعنی بندہ) ازمقبرەھای سەگانے 
مزہور اطلاع دفیقی بدسنندادہ است: چہ ددتصاویں ئنە سنگك قبور دید شدہ 
و نہ از مشخصات آن مقاہر چیزی دددست است و پھداست کہ استاد شخماٗ این 
متبرہ داندیدء است .ء 
اگر نقاد محترم این معبرەھا دا دیدەائند ؛ ہمیاد خوشحال خواحم شد 
کە این بندہ دا ہمحل آٴنھا داہنمائی کنند . این بناھا مدتھاست کہ بە دست 
مردمان ساکن فومن ازمیان رفثەاست. مثل اینکە نقادمحٹرم ٹوجھی ئکردہائد 
ک این مقابردا نگارندء در بخش ہباقی بناما وآثار تادیخی فومنء آوردہام 
و ذبل عریك مآخذی کہ در آنھا اذ مقاہر یاد شدہ است نام ہردەام ۔ 
نقادمحترم ایر اد کردہاند کہ ٭اصطلاحات ونام جاھا عموماً ہدون اعراب 
است درمورد اصطلاحات نقاد محترم بەصفحات ۵۱۳ - ۵۱۹ مراجعەکنند و 
ددآنجا تمام اسطلاحات دا با ثلفظ دقیق وشرح و وصف هریك بیابئد. 
ددمودد نام جاھا ٠‏ ذیل عھمان ۲۶ صفحہ اذ ۵۹۰ صفحۂ اصل کتاب کہ 
ایمان‌خواندەاند:سفحەای نیست کە درذیل آن تلفظ نامھای جاھا با ذکراعراب 
عر یك نیامدہ باشد. ظاح را نقادمحترم ذیل این ۲۶٢صفحہ‏ داہم ہدقت نخوائدەائد. 
نقاد محترعم نوشتەاىد ہ نامتمام اماکن عقدسڈگیلان دداین کتاب نیامدہ 
است.ء مثل اینکە نقاد محترم فراموش کردہاندک کار بندہ گردآودی بناھاو 
آادتادیخی است نە ضبط اماکن مقدسہ. اگرمکان مقدسی سابقەتادیخی ندادہ 
یا اثری عنری ددآن نیست؛ چەلزومی دارد نامآن نب طگردد وشرح و وسفی 
ددبادۂآن نوشته شود . اگر بنا بود نام تمام امامزادەھا و مساجد و پلھا و 
کادوانسراما وسایر|بئیە کەنگارندء درخاك گیلان دیدەاست: دداین کتاب‌میآمد 
دشرحی ددبادۂآٴنھا نوشتە میشد؛ تعداد صفحات این مجلد یەدوبر اہر آ نچ کە 
عست بالغ می گردید . بیشئر بقعه ھائی راک دنبال این بحث نقادمحئرم یاد 
کردەائد : بناھائی بی ارزش و غیر تاریخی است و در حیچيك جلوەای اذ نر 
دیدہ نمی شود. بتعةً دھن دہ وبیچارء محمد و آقا مھدی آقا و عبنملی و ذینەلی 
اذناءشان پیداست کہ مکان مقدسی نیسٹند. 
قلیر این بتعەھا ددخالدگیلان بسیارفراوان است و ھیچکدام ادزش آن 


۰۸و۶ راحئماى کتاب ء جلد پائز دھم 


راندادندکە نامی ‌اذآن ‌بردہ شود. ددتجدیدکتاب حم؛ نەتٹھا اطلاعات تازة شا 

دا بدان نخيحم افزود ؛ بلکە ہسیادی اذ امامزادہعاداک نام بردمام ائمٹن 
کتاب موجود خواہ مکاست . ۰ 

ددخاتمه با تآسف تمام باید یادآورشوم کہ اگرعجایب مفتگانۂ بنامای 
تادیخی گیلان‌را کہ نگادندء ددمٹدمۂ مجلد دوم بەآ تھا اشادہ کردہ است: ندید, 
بگیریم : خالك گیلان از بناھای تادیخی وحنری خالی است . اغلبٍ سی دارند 
کە گناہ دا بر گردن عوامل‌طبیعی ووضع اقلیمی بگذادند . اما نگادندہ پساز 
پنجسال مطالعہ ہا صراحت تمام می گویدکہ ساکنان این ناحیه ا زکشورماء در 
طول تادیخ خویشذوقھئری ازخود نشان ندادءاند . خطاطی وحجادیسنگھای 
قبود قدیمی و تادیخی ہ نجادی درمھا و سندوقھای مرقدھا و ضریجھا ببشٹر 
بە دست احالی قزوین و ماڈنددان ولواسان انجام شدہ است.کمئر دداین گونە 
آثارھئری مردم گیلان سھمی داشتەائد . اذ اسپیدمز کت کیش‌خالۂ دنیا چالکە 
بگڈذدیم ؛ دد سراسر پنج ناحیۂ تالش نشین کوچکترین اثر ھنری یا تادیخی 
ٹیست . اذ ھئرمعمادی درسراسر گیلان نشائی ئیست وبئاھای شرق گھلان بیشٹر 
تحت تأئیر معمادی مازندران است . اکنون کہ فراغت و امنی دست دادہ است 
بسیاد ہجاست کہ ساکنان گیلان کمی بەخودآیند و ددمیدان عئر همچون بسنی 
عرساھا اسبی بە جولان آرند . 


دبدارھا 


سفری بب اسفرائین دجوین و 
جاجرم دفتم؛ددخدمت منوچھر سثودہ 
وزدرت اڈبروشنی عفر ائلو. شب یک درد 
خانۂ یکی اذ ہراددان گرامی دوشنی 
بہ نام حاجی محمدخان روشنی در ملای کی پلو 
مرکز اسفرابین ( میان آباد ) مھمان ۱ : 
ہودیم بەدیداد آقای اسفر ایینی شاعر کہ انحرف باٹھجة محلی اسفرائین 
از اعطای پست و نلگراف است نائل 
غدیم . نسخەای خطی اندیواتحوغاس ___........._9۹ ل8ہ 
آنسرزعین دداختیارداشثت؛ یکیبەناممحمد اسمعیل فرذند ملاقر بانملی ومتخلس 
بہ عارف کہ عمعسر حاجی ملاھادی سہزوادی بودہ است . دیگری شاعری ہودہ 
است بە نام شیخ نصیری ومتخلص ہبہ سالك ( براددڈادۂ عادف ) .. دد مجموعة 
دودیوانکە محتوی قصاید وغز لیات بود واغلپ ددمدایح ومرائی ائمہ يك قطمهہ 
شربە ذبان محلی ( اسفرایینی ) دیدم کہ نقل آنھم ازلحاظ لیجہ وهماذلحاظ 
مضمون جالبٍ توجە است٠‏ (ایرجافار) 
عیدست و فکر مو ١‏ بہ خیال پلو مرہ ٢‏ 
ھر کی پلو ددہ ۴ بەہ فرغت دخو ؟ مرہ 
در مدرسۂ خرابکە جز خعت پختہ نی 
پس‌کار و پارەسالكء مسکین چطو مرہ 
چشموم کە مفته وداتش مطوخ۶ شا 
جائم ز اشثیاف پلو پر الو مرہ 
بنداد ما خراب مم اذ قیمە و پیاز 
اذ چغم ما چو دجل بنداد او مرہ 
در صبح عید یست مرا جز عمامەای 
او ہم بە شام یکثشبہ امشو گرو مرو 





00۰1 ( من ) 

۲۔ ٥1۲8‏ ( میرود ) 

۳٣۔‏ داا٘ءدل (دارد) 

۴- ۷٥50ء‏ آ۵ 685٥88081‏ (بەفراغت بخواب) 
۵۔- ا06٤0ھ‏ ( می ‌افتد ) 

۶- ط؛501۷۵ ( مطبخ ) 


۶'۶ راہنمای کتاب ؛ جلد پائزدھم 


اذ گمٹگی' چو پیرحن صبر ما قباست 
کی این قبایکھنہ بہ نودوڈ نومرہ 
مادی بی ہلُو کہ چو خر ود گل افتبە 
چشمش چو ود پلو فته اسبش ہدو مرہ 
فریادما ز مددسہ امشو دسەہ بە عرش 
خر عرہ ود مددہ چوھنگام جو مرہ 
نم پس وئمٹہ٢‏ ددرۂ حلقم ذ خشك و ثر 
گرصد شئر بە باد بە ای٣خشکہ‏ زو؟مرہ 
گوین کہ پیشنمازخر فت‌است داست است 
هر کی کەھرشوماس‌مخورہسح رگە کلو"مرہ 
از ددد دل کند سرا (۹) خندہ پیغلماذ 
ھرشوکە ذلف کج مجکی پر ز توٴ مرہ 
گویند سالکا کہ برت شثلی ۴ کغثەایم 
تا وقت شئلی حاصل عمرم ددهھ مرہ 
اذ بھر سالك اد بپزی تو خیال پلو 
طبعش روان خوشمزہ ۰..,(پادہ شدہ) 
ودرحاشيه بە خط دیگںر این دوبیت دا داشت : 
یك کندەی ددم کہ زھفجیش* تو 
نا مشکنە نہ ٹیکە مشہ نە الو مرہ 
يك طنل من بە قد دو خر مخودہ غذا 
پس کی مداد بندہ بە یك پایگو'' مرہ 


) (گرسکی‎ ع٥٥٥أقأ‎ -١ 
(ئمیدمد)‎ ۷۵۸۵(٥۵٥67 ۲۔‎ 

٣‏ ] (این) 

۴- 20۲ تاذگاوہ ظا (زوبہ مسی تنگە است ) و خشکه زو ام محلی اسٹت 
۵۔ 15810۷ (کلە پا ) 

٦0۷ _-۶‏ (تاب) 

۷۔ اط5 ( شالی ) 

۸۔ ۵8۶000۵0 (دارم) 

۹ 0ا٥از٤‏ 3ا (ہفت جوش‌است) 
٠۔‏ ع٥‏ ( میگوئی ) 

١۱۔‏ ۷ع ( گاو) 


اسناد 


فرخخانامین‌الملك چون ہسفادت ۲ 
زرانسە‌دیگرممالك ادوپایغر بیمأمور 
۔دمحسوداقران گشت و نز دیکاندستگاء مدار لے 


۔اطنت علی ‌الخصوص صدد اعظم نسبت 
وی بد گمانشدکەبادا بسابقۂ لیاقت تار . 
خدماتش؛پس‌اذباذ گشت ہمقامصدارت بجی 
ننخاب شود خاص کہ ددمأمودیتھای 
اخلەنیز آثاد کفایت ازاو ہظلھوررسیدء 
ود بنابراین اندیفہ: میرزاآقاخان 
وری ٹھانی ہا اومخالفت میکرد اما 
ر ظاھر عمیشه ہقدم دوسٹی با اوراء میرفت و دد دوست اظھادی دد موقع 7 
راجعت اوہ مایل ہود ھرچہ بیشترمیتواند ؛ اورا در اسلامبول نگاء دارد نا 
ام احتمالی اوصورت وقوع نیاہد . 

بعد از میرذاآقاخان نودی : میرزا محمدخان سپھسالاد قاجادھم عمان 
ویە دا نسبت بە فرخخان پیش گرفت منتھی آشکادا وبدون پردہپوٹی بطوریکہ 
مئیوسایل تبعید او وبرادرش میرزا عاشم,خان را بکاشان فراہم آورد, یادداشتی 
کە ملاحظه میفرمائید بہ خط خود فرخخان است کەگویا برای نوشتن بە شاہ 
سودہ کردہ اسٹ وہخوبی روابط او وسپھسالاد دا میرسائد ونظر سپھسالاد نسبت 
٭ او ورقابت بین آندوکاملا ددآن ھویداست . اسل سند متعلق بە جناب آقای 
عاونالدوله غفاری است کہ با اظھارکمال تشکر از آنسواد برداشتہ ودرس رط 
طالمۂ خوائند گان گرامی قراردادہ شدہ است : 

جو ہی رد 

این فقرات دا برسپیل حکایت محرمانه مینویسم نە شکایت و از خداوند 
سثلت میکلم کہ جان خودم : اولادم ؛ عیالم را تصدق وجود مباراك شاعنشاء 
دواحنا فداء نماید و خداوند دا ہمٹر ہین ددگاهعش قسم میدہم کە ھربلائی اذ 
رایوجود ولیئعمت من باشد بەتخم چشمھایمن بز ئدکە اگر نیساعت بعرایض 
مرکابھسای من گوش ہدھند بقول مشھود ؛ مفتکفن پوسائدہ بودم . بتلافی 
ممتھا وعداوتھا مہ را التفات فرمودەائد باکدام زہان شکر بگوم باکدام 
خدمتتلافی کلم . جناب سپھسالاربعد ازمراجعت لاد درمجالی‌متعددگفٹہ است 
گە این سفردفتم وتمامش کردم وعرض کردم کہ این مفسد نمی گذادد نوکرھای 
نما ہا من داء بروند متصودش صدارت است اہ دا صدداعظم کئید اول کسی کہ 


بادداشنی از فرخخان امینالدولہ 


حسین محبو بی ارد گائی 











۶8۲ػؤ۶ راعئماىیکتاب ٤‏ جلد پائز سم 





بە اوتعظیمکند من‌خواہم بود تا صدداعظم نشود آرام نمیگیرد وعریطہ عرش 
کردم حالاک فلانی دا وزیں ماليه فرمودید پس مستوفی ‌الممالك پیچادچہکار, 
است فرمایش شدکە آن اوقات چشم درد عادض بود باغتباء این‌حکم صادر شدہ 
است وبە حسامالسلطئہ ددباب قشون فرستادن ہە بغداد! وحکومتکرمانشاء و 
کردستان چیزھا گفٹہ است مثل آ نکە منحامی ون وکر عثمانی و دعیت انگلیی 
وخائن دولت ولیئمت خود هستم اولا در کدام دولت وزارت مالی و داخل 
پکی است چنانچہ درصدارت خودش ظامالدولہ؟ وذیر مالیه بود اگرھم پکی 
باشدکدام بی اطاعثی‌دا ہوذیر دا خلەکردەام. این ‌دلسوزی ودوستی ہاجناب آقا ٢‏ 
اذ کجا تحسیلشد عمان قسم کە افتخاردارم ازاینکە خداوند مرا ددمھد سلطنت 
ھمچہپادشاعی کہ تفوق ہرەمۂ سلاطپن روی زمین ‌دارند ہمرصجان فشائی آورد 
بھمان قسم با افتخادادعا می کنمکە ددایران ھیچ پادشاحی مثل من ن و کی ندائنہ 
است, خوش بودگرمحك تجر بەآید بمیان . 


)١‏ ددموقم تی رکی دوابط ایران وانگیس وقضایای عرات عثماىی‌عا فیزددتھان باایران 
بقشمنی برخاستند ومشکلات چندی برای ایران فراحم ساختندکہ یکی از آنھا سنعتگیربھا د 
قعدیاتی سبت بە ایرانىان مقیم عراق ہود واین‌سشله مایۂ عمکابات بسیارشدہ است. ناصرالدین 
شاء برای رھاپن احتیاط ازآنچاب عموی خود حساماللطنہ دا ماعودکرماشاءکردکء اگر 
مقتضی شد ؛ جواب عشماىی‌عادا درعراق بدعد واین‌عبارت ناظر بھمین اعراعت ٠‏ 

٢‏ مراد حاج محمد حسین‌خان صدد اصفھائی امت کہ مستوفی المما لاگ و صنداعظم 
فتحملی شا بود وہاآنکه مطلقا درس تخواتہ بود وزارت عالیة ایران دا مدتھا برعھدہ دادت ٠‏ 

۳) مراد میرزا یوسف مستوفی‌الممالك اسٹ کہ در زمان میرذاآقاغان ٹوری بہ آغتیان 
تبعید شدہ بود و پس آڑ سقوط او مہ احترام بە ٹھران خواسته شد ومقام مسٹوفی اول کفود دا 
پاذوافت . ناصرالدین‌غاء بہ او جنابآقا ٭ خطاب میکرد وگویا یں موزدھم نبودہ است, 


عئلکسھای مر بوط بھ مقالات این شہارہ 


تا 





پەمناسبت پنجاہء سالگی 


پکی بود یکی نبود 


سیدمحمدعلیجمالزادہ یکی ہود یکی نبود را اواخرسال۳۹م۱۳ 
قمری(۱۹۲۲)میلادی منتشرساخت یعنی ‌اکنون‌پنجاہ سال از زمانانتشار 
نخستین‌مجموعۂ داستانھایکوتاہ ایرانی می گذرد . خوشبختانه این اثر 
چنانکەباید درادبیات معاصر ار گذاشت وبەچند زبان خارجی ترجمەشد. 

بەمناسبت آنکە یکیبود یکی نبود بە پنجاهمین سال حیات ادبی 
خود رسیدہ است دوعکس از سیدمحمدعلی جمال زادہکە در شھریىور 
اسال ازو گرفته شدہ است درین صفحات چابِ می‌شود. 





سید محمد علی جماژزادہ و همرش واگی خائم (شھریور ۱۳۵۱۹]) 


سید محمد علی جمازلز 
(ھکس از ایرج اففادہ غھریور ۱۲۵۱) 








فریدون تو لی 
(مکی اڈ ایرج افشاد) 


محمد ولی خان سپھسالار ( 


فصر 


نہ( 


تا 


ریہ 


5 


9 3 


وو مر 


کرای 


ا 


۶ 





ا نکد 





مرحوم حاجی حسین آقای ملاک 
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و 
77 ا و حازم تج 


ارد ایت 27 کڈ وم رلرر ور 






تر سے سر 
نر ریس عو مز کت ورك رن وت 





کے دک پر کی 7 کے 
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مکنو بی از امیر نظام 
(اسل متعلق بە مجموعۂ ناصح ناطق) 


بادبود 
وفات حسین نواب جولککقکھ 


حسین نواب ( متوله دد۱۲۷۶ 
وسی)اذ رجال سیاست ایرأن روزنھم 
مھرما۱۳۵۱۰ددگذشت. مرحوم نواب 
فرزند مرحوم دبیر خاقان واذخاندان 
ہدایے نگاد تھرائی بود . مرحوم 
بدایع نگاد اذادیبان بنام قرنسیزدھم 
هجری بود و از دوستان و معاشران 
مرحوم کلھرخوش نویس مشھود . 

حسین واب در خائوادۂ دیوانی دہیں پیشہ مثولد شد . در مددسۂ علوم 
سیاسی‌ددس خو آند. سپس پەخدمت وزارت خارجہ در آمد. دوران‌خدمات دولئی دا 
با ددستی و داستی ودلسوزی بە پایان برد . چند باد بە مقام سفارت و یك بارد 
بہ مقاموزارت امورخارجه رسید . موقعیکە سفیر اپران درعلندبودمحاکمات 
نفت ایران دددیوان داودی بین المللی لاہه طرح شد. 

نوا ذوقی ادیبائە داشثت وہا ادبیات قدیمآشنابی بەخوأندن علاقەمند 
ہود . سعدی را می پر ستید وبەحافظگاء بەگاء می تاخت ۰ یعنی‌سعدیدا برتراز 
حافظ می دانست. اگر کسی |اذسعدی انتقاد می کرد آرامنمی گرفت:حتی پرخاش 
می کرد. چندسال قبل سفری ہا نوا وحبیب یغما بی واسفرمھدوی وعبای‌زدیاب خوبی 
بەقم وکاشان دفتیم. خیلی خوش گذشت. مقداریذیاد اذلذتسٹفرھسٹری بانواب 
بود وجدالھابی کە اذذہان اوددرباب سعدیوحافظ شیدیم.موقعدفتن‌اودائند گی 
می کرد ونمی توائست صاحب سخن باشد . نگاہش بە داہ وحواسشەدائند گی 
ہو دربا زگفٹن چون خستہ بود ازمن خواستکہ برانم ٠‏ چون ەیدان یافت با 
ذدیاب آغاز میاحثه کرد . 

نواب قلمی شیرین داشت . مضالاتی کہ نوشتہ است ھمە دد مجله ینما 
چاپشدہ . اخیراً چند مقاله نوشت کہ بثالشکوی بود. انتقادی بود.چندسال 
پیش سلسلہ مقالاتی ددیغما انتشاد می دادکہ پس اذچند شمادہ نشر بە نظر من 
به اطناب کغیدہ شدہ بود . نامەای بە یغمابی نوشتم ومتذ کرشدم کاشجناب نواب 
قلم دا بہ سوی خاطرات دودان سیاست خود مطف کنند و اذ ایام ی کە دد 
سفادتھای مختلف ہودەائد مطالب مھم بنویسند . این سخن آن مرحوم دا 
ناگوار آمد. خوب می دانمکہ موجب رنجش و دلخوری او شد. 

نواب داداىکتابھای با ادذشی بود: اعم از خطی وچاپی . کتابھای‌چاپی 
اوبیشٹر آثادی است کہ فر نگیھا ددہادۂ اپر ان نوشتەائد . کتب خطی اومعدودست 


‌ء۶۰ داحنمای کٹاب ؛ جلد پائزدم 


ولی اغلب با ادزش وازعصر ناصری ۔ دہ پائزدہ سال پیش قسمتی اذ نامڈدا نشوران 

دا (اگراشٹھاء نکنم) کہ بەخط مرحوم کلھر بود بەمن نشان داد و آن قسمتی ہود یی 
جدش تأٗلیف کردہ بود. میان جدشن ونویسند گان دیگر نامۂ دا نشودان گر گے 
آشٹیھابی بودہ استکە خود ددست ازچە و چون آن خبر نداشت ۔ 

مرحومنواب دوسە جلد ازئسخەھای خوددا بەمرحوم عبدالحسین ہزیر 
قرض دادہ بود و چون ھژ یر کشتە شد وکتابخائنەاش پراکندہ شد من نسخدھای 
خطی مرحوم ھژیر دراکە شر کت مطبوعات خریدہ بود برای کتابخانڈدانشکد؛ 
حقوق خریدم . این موضوع عمیشہ مسوردگلڈ مرحوم نواب بود و می گفت 
دانشکاء کتابھای مراتصاحب کردہ اُستت ۰ بالاخرہ سال قبل کە کتای خطی بب 
کتابخانر کزی دائشگاء منئقل شد و ددجای مثاسپ وامئی قراد دادہ شدبود 
مر<وم نواب را برس رکتابھا بروم وکتبی داکە می گفت اذ آن او بودہ است 
بەاونمان دادم . بسیار خوثحال شد و مثل اینکە داضی‌ہم شد . امیداستدیگر 
کتابھای اد نیز محفوظ ہمائد و مودد استفادہ آیئدگان قراد بگیرد. 

پاد ایام یک با اوگذشت عمیشہ گرامی است؛ مخصوصاً چند بہار یکہ ہا 
جمعی اذ دوستان بزد گوار بەسفرۂ گستردہ وپذیرایی دلپذیں او دد حسین آباد 
خوائدہ شدہ ہودم 

در گذشت سید محمد علی امام شوشتری 

سید محمدعلی ‌امام شوشتری در اواسط مھرماء ك۹ ددگذشت. مرحوم 
شوشتری یکی اذ افراد خاندان مشھود شوشتری اھوازبود. عدەایکثیر ازاین 
خاندان مشھور اذدانشمندان بودفد. اونیز دد زمر اھل فطل ب٭ەشماد میدفت. 

ااگرچەقسمت ددازذ از ذندگی ‌خوددا دد امود اداد یگنداند دددہپائزدہ 
سال اخیراوقات خوددا پە خدمت درکارھای ادبی‌مسروف می ‌داشتود دکتابخانۂ 
پھلوی مصددکارھای تحقیقی بود . 

امام شوشتری دد دودانی کہ مرحوم سید احمدکسروی آیین و اعثقادات 
خویش دا دواج می داد اذ عمر زمان وھمگامان مرحوم کسروی بود و پە عقاید 
اوگرویدہ بودہ ولی دد دودان اخیر عمر خویش بدان اعتقادات نبود۔ 

نخستین کارمفید امام شوشتریا نتشاد کتاب تادیخ خوزستان تأٗلیف ہر ادرش 
استکە تحت عنوان غلط دہ تادیخ جغرافیابی خوزستان ء ( بە جای جغرافیای 
اخیرمنتھر کردکتاب فرھنکك واڑەھای فارمی ددعر ہی (چاپا نجمن آئادملی): 
عھد اددشیر ( چاپ انجمن آثار ملی) : تادیخ شھریادی دد شاہنشاعی ایران 
(وذادرت فرھنگ وعئر): تاریخ مقیاسات ونفوذ ددحکومت اسلامی (انتادات 
دانفسرای عائی) و پیشیئۂ ھنر موسیقی اسلامی (وزادت فرھنگ و حنر) است. 


در شمار!ٴ اخیر مجلڈگرامی 
راعنمایکتاب ازدو ملك یاد شدہ بود 
ںیت از شاددوان ملك الشغعراء بھاد 
سخنرائی استاد ادجمند آقای محیط دوملک 
ابامبائی د آنگاء یادبود ددگنشت | (ملك الشعراء بھاد - حاجی حسین آقا ملك) 
کریم بزدگواد حاج حسین آقا ملك 
ہنلم دوست دانشمند آقای ایرج افشاد 
ک ضمن آن اشادتی بطبعت مجیب 
آنمرحوم کردہ بود . داستانی کےە ای 
اکنون دد اینجا مینگادم ماجرائیسںکے میان این دو ملك واقمع شدہ و 
نمودادی ازسخای مردیست کہ عنکام حیات مورد سٹایش ہودہ است. شاید کمئر 
بیاد دائثہ باشندکہ مرحوم ملك الشعراء بھار بعد اذ کنادہ گیری قھری ازصحنۂ 
سیاست درعھد شامنشاء فقید حدود سال ۱۳۱۷ ددخیابان شا آباد ہنامدانشکدہ 
کتاہفروشی با کرد وبدان مقصود ازکتابھای کتابخانژۂ شخصی خود مقداردی 
بدانجا انتقال دادہ ہود ومسرما وشبھا دوستان وی ددآنجا جمعمی‌شدند. در 
آنوقے کتاب خطی خریداد کمداشت وجز تنی چندکە مرحوم حاج حسین آقا 
ملك یك اذ آنان ہودکسی طالب کتاب خطی نمیشد . 
ابی نسرفادابی مودخ بسال ۴۳۶۱ و۴۶۴ بودکە ملك دا پسند افتاد قیمت آنرا 
ملكالغمراء یکصد تومانفرمود وملك قبول کردکثابدا گرفتە باخودبکتابخانہ 
آورد و این دوش دیرین ملك بودکە کمٹر فی المجلس قیمت کتاب می پرداخت 
دیری نگذشت ملكالغعراء دا اتھاماتی زندانی ساخت و سپس باسغھان تبعید 
گشت دد آن ہنگام برای ملك پیسام فرستادکە اگو یکصد تومان قیمتکتاب 
بخانوادەاش رسد ہسیاد بجساست مرحوم ملك ہدین پیغام اعتنائی نکرد ومدتھا 
گذشت تا آنکە حوادث سال ۱۳٣١‏ اوضاع و احوال این‌کشور رادگر گون 
ساخت و ملكالغعراء بتھران باذ گشتہ و روڈ گار نوپنی آغاز کرد د دیکر بار 
دوزنامۂ نوبھارداکە سالھا فراموش‌شدہ ہود انتغادداد. 

مدیران روزنامەھا در آ نوقت انجمن دائرساخته وھرشب در آ نجاگردھم 
جمعمیشد ند مرحوماحمد ملکی کہ درآن‌زمان روزنام ستادہ را منٹشرمیساخت 
و دد جمعآنان بود با ملك بستگی داشت ملكالشعراء بوسیلۂ وی پیغام فرستاد 
ومطالبۂ کتاب خود نمود ملك چکی بمبلغ یکصد تومان نوشتہ بە ملکی دادکه 


احمد سھیلی خواناری 





۶۶ راعئمای کتاب ؛ جلد پانزدم 


در بھایکتاب بە ملكالشعراء بدعد فردای آئروڈ ملکی بازآمد اذ هر ددسخن 
گفت ضمناً القادتی بموضو ع کرد گفت کہ دیشب چك التفاتی دا بەہ ملكالشراء 
دادم قبول نکرد وگفت آنروذیکے من احتیاج داشتم ملك قیمت کٹاب دا ہمن 
نداد امروز کہ احتیاجی ندادم برایم میفرستد اذ قول من ہایشان سلام رساند, 
بگوئیدکتاب مرا التفات نمایند ملك چك دا اذ ملکی گرفت وسخئی نگفت: 
عفتەئی گذشت روزی ملکی پاکئی‌ازطرف ملكالغعراء برای ملك آورد. 
ملك پاکت را گشود این قطعه بود : 
سس حلقدۂڈ سصاحبدلان حسین 
ای سرود عالیجناب من 
دارم سخنانی سصواب چند 
بشنوو سخثان صواب من 
تو خود ملکی بر ملوك عس 
زینرو بتو ہست انتساب من 
یاد آر کە ورزید ہاب تو 
پيوسته ادادت بباب من 
شد صرف خلوسص و مودتت 
سرعاي؛ عهد شباب من 
بود ادچەه عهھيا بفضل حق 
از سعی و عمل نان وآب من 
لکن بسرای تو بد ز صدق 
پیوسته ایاب و ذھاب من 
دیدادر تو اصسل سرود من 
اخلاس تو فسلالحطاب من 
در خطه ری بس شباکە بود ١‏ 
در باغ صبا خورد وخواب من 
تد اس تو بود آقیاد من 
وذ نھی تو بود اجتناب من 
سی ھیچ طمع مخلص و شفیق 
تا آنکە ببردی کتاب من 


دورمن صرواعنہ 
رر دی رک عصر 
ور وب ےط 
ش ص یس کت 


ہورے وف 
فک سوہ ےی ہے صررىے 
وحقہ تر : ہس سے 
راخطہ عی۔ مم یکر 4 
رپ۷ص رس 
عروفصرشب رصع 
ضف تی 
سیل ےک 
کی ےہ سی 
َ‌۔ صعدہھ 77 کہ ا 
من روید لخب 


ور ںضٌ 4س 


ری مسر ور 


ہس ہش 
سیت ددرت دی 
سے عو تو سب می 
مت وس ردا جک 
رص لک 
دص ہدرم وگ 
ذرم فدص رک 
ہیں 
کے سح 
ےی 
ہو 
سد 
ےہ 
عم ار مھ دداسہ اب 
شر مر نے 


١‏ رطف 1ت 
سے لو میں 


ون زتور. ہزیر سے 
نا ےن ثف کہ سح فص وم کے 


ضیرم کک سے 


۶غ ورعج رجہ جم 


۶۸ راہنمای کتاپ ؛ جلد پائزدم 





چون حبپس شدم نامہ کردمت 
باشد کہ فرستی حساب من 

رز انظاف مرمت کئی بلفور 
بنیاد وجود خراب من 

وندد حق اطفال من کئی 
لطف د پددی دد غیاب من 

ظلم بخطا رفت کامدی 
فادغ ز عذاب و فعقاب من 

چانه ندی و دیختی مك 
اذ قھر بەہ قلبِ کباب من 

گفٹی کہ ہمپرد فلان بحبں 
غم باد بہ تخم دواب من 

چون سوی صفامان شدم ذ حیں 
گھتی غمی اذ فنح باب من 

بس نامہ فورستادم و پیام 
پکبادر نندادی جواب من 

عرگز نسزد از تو دادمرد 
کافیون کئی اندد شراب من 

زیبندۃ باشد اگر کند 
سیمرغ تو قصد ذثاب من 

با گنچ کتابی کہ مر تراست 
بندی طمع ائددر کتاب من 
ملك قطعۂ ملك الغعراء راخواندوھیچ نگفت. امابرانشد کہ قطعەراجواب 
گوید بیٹی چند سرود و پس ازدوزی چند نامەئی نوشتہ با جواب قطمەوچکی 
ہمبلغ دویست تومان دد پاکتی نھاد - ہمن داد وچون میدانست کہ ملكالغعرا 
دا بے نکادندہ التفاتیست فرمود کتاب ملك الشعراء را ہرداشتہ ہا اہن 
پاکت نزد او دفته اگر پس اذ خواندن نام چك قبول کرد فبەالمراد و اگر 
قبول نکرد کتاب دا ہاو بازدہ و دسید بکیر. بیاد دارم چھارشنیه ۱۸ آذد ماء 
۱ وھودہ دوساعت بعد ازظھر ہمنزل ملكالغعراء رفتم در زدمگشودند ومرا 
باطاق کوچك سمت شرقی کتابخانہکە ددآن ازدوستان پذیرائی میکرد راعنمائی 


 ےسحمس‎ 


دو مل ۰۹ء۶ 


کرد زدملكالشعراء نشستہ بود وسماورش درکنارشمیجوشید اذ نگادندہ پذیرائی 
کرد و پس اذحدیٹی اذ شعر وخواندن غز لی کە بٹاذگی ساخنه بودمگلە آغاز 
کرک چر ا الفباىیخط کوفی داکە برای سیيك شناسی خواستہ بود برایش ننوشتم 
من شرمسادعذدی آوردم وآنگاہ نامۂ ملك بوی تسلیم داشتم باذ کرد وقطعەییکە 
ملك ددجواب ایشان سرودہ ہودخوائد قطعه چئین ہود؛ 
آقای ملك فخر شامران 
بں ذکں توشد فتح باب من 
از فیضشض سخنھای نفز تو 
مستم من و شرت شراب من 
شب گشتہ ز عجر دوذ من 
ہنمای رخ ای آفتاب من 
ای ابر مروت دمی ببار 
ہر تشلۂ خود ای سحاب من 
چندیست که دديای لطف تو 
گردیدہ تمامی سراب من 
گفٹی بد من نزد شیخ و شاب 
تا آنکە ربودی کتاب من 
دد ببع من آمد کتاب تو 
فرضاً بئو باشد حساب من 
واتشکد.ہ افروخت ں'آتھعی 
کزان دل من شد کباب من 
ردحمی ننمودی بھیچ روی 
از لطف بحال خراب من 
آئین مروت نە این بود 
بهتان بفرستی جواب من 
بالاف عودت کە دم ندی 
راضی شوی اندد عذاب من 
اینسے بگو عنتة ة 
تا آنکە کئی عجو باب من 
با آن قلم آتعین جرا 
ہر خاك بریزی تو آب من 





آٹھا کە نوشتم ترا ذ صدق 
خوانی عمکی ناصواب من 
یکا مينامہ بدستم نیآمدہ است 
ذان حضرت عالیجناب من 
برگو بکە دادی تو نامه دا 
تا باشد انو اجتناب من 
یکسان بد با دوستان بدھر 
پیوسٹہ حضود و غاب من 
دد دامن عزلت کعیدہء پای 
با کس نە ایاب و ذھاب من 
با اینھمهہ این دیو مردمان 
کوشند برنج و عتاب من 
حبس تو و ضجر من و حمهہ 
بودست تمامی عقاب من 
آن قدر ندارد کتاب و پول 
تا خشم تو گردد حجاب من 
بالہ کەہ برنجم ز چرخ دون 
جز ہا تو نباشد خطاب من 
آن گنج کتاب و هر آنچە عست 
وقفست بدان تا ئیاب من 
سیمںنم کدام و ذباب چیست 
من صسوہ ؛ تو باشی عقاب من 
بعد ازمطالعة قعلعہ به چك دویست تومان‌نظر افگند وپیأمل پە نگادندہ 
پس داد و صحبت از کتاب خویش فرمود و اذ ملك بدانکا رگلە کردکتاب اذ کیف 
دد آوردہ بدو سپردمکتاب اذ من بگرفت و بردویکارت اسم خود رسیدیم روم 
دائئه ہمن داد . 
ہرای آشنائی ہا خط دملك عین نوشتۂ ایشان‌داکە با خط خوش ہرروی 
کادت نوشتەآند بنفلر خوانندگان محثرم میرسائم : 


دوملف_ 3 لل۔۔۔_۔ ۶۱۹ 





0 فا ورزروتھےھ۔ هہ ہے 7 
کاب موی عو لوط مر تا رام 
72 : تس رد ا بد مہ 

و کے ٰ و(.ھ,.7 پر ٠ا‏ ےے_.ُْ“ 


من کارت درکیف بغل نھادم بعداز ساعثی برخاستم کہ تودیع کم پایشان 
گفتم جناب بھاد آٴنچە مسلمسٹ کتابخانه ملك وف آستان حضرت امام امن 
علیەالسلام میباشد دیر یانود بدان آستان ہسپرند بااخلاسی کشا بدان ددگاء 
دادید بزر گوادی کردہ این کناب دا بکتابخائہ ملك الثفات کنید من بنام 
خودتان ددفھرست مثبت میکنم تا از شما نیز ددایسن کتابخانہ پادگادی باشئد 
ملكالغعراء بدون تأمل قلم برداشت واین چند کلم داپشت کتاب نوشتہ ہمن داد. 


٭ 
اب 


رفک ئن؟ -7 ٤‏ 
ہر١‏ ما 
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۱ مان قدیس دبدمنوی 
کتابخانہ ملی ملک - مہران 
خیارہ ...رف ىف چے.-. 
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۶۸۲ درامنماىکٹاب ؛ جلد پالزدم 





وگفنت اگر ملكخواست وجھی دمد قیمت یکروڈ کاغذ دوزنامڈئو بھاررا 
اد اوہلٹان گنم کاغذ یکںولوبھار چمّددست فرمود شغامب تومُانمن خوفحال 
برخاستہ وملك الہ8ا را بوسیدہ مرخص شدم وفراموش کرەم دسیدکتاب داکە 
“قیلا:گرفتہ بودم پابمان مسترددادم بکٹابخانہ آمدم ملك ماچرا اڈمن پرسید 
دآسٹاناز آغاز تاانجامحمانظود کہ واقع شدہ بود نقل کردم چك دویستتومان 
اڈمٰن ‌بگرفت وگفتغرض این بودکەکتاب ازدست نروہ ازان پس م رگاسخن 
اذ کاغذ یکروز نو بہار ہمپان مپآوردم دوی ددہم عیکغید و من حروقت خدمت 
ملك الْغعرٴاء میرسیدم شرمسار انتظاد سرذنش داشتم ء 
۱ احمد سھیلی خواشاری 
بیچادہ ابنیۂ تادبغی 
ازآنجا کە مرجعی برای بیان شکایت خویش نیافتم : دست بدامن شما 
شدم شاید صفحات مجله دامنمایکٹاب کادپیيك ہاد صباداکند. 
شنیدەام میخواعند سرددبقعۂ خواھر امام دا درٹھر دشت خرا بکنند و 
خیابانی نوساذ وتر وتائہ انمقابل این بممۂقدیمی بگندائئد . تادیخ بنایاین 
سردد ۱۲۹۰ قمری است وتنھاائری است دد گیلان کە ہاآجرھای ثعاب دارچیدء 
کثیبۂ بالا١ی‏ ایسن‌سردد باخط خوش نستعلیق ہر کاشی نوشتہ شدہ و مطلع آن 
اہنست : 
پارب بنای کیست مراہن طاق ہی ظیں 
کز رضقش سپھں معلق بود قسیں 
بنای اسلی بقعه بہ دستود ابوالنسر میردا حسامالسلطئہ دد سال ۱۳۰۶ 
قمری تجدید بناشدہ است وچٹانکہ ملاحظہ می فرمائید تادیخ بنای سردد مقدم 
پرتادیخ بٹای فبلی بقعہ اسجء 
امت نسبت بەآ ثارکاریخی کغود عا زیاد فی نیست, امابایدگشت 
کە درشھی دشت.هم بنای قدیم ذیاد نیست. گودستان بسیارکھن آن کە مدفن 
اسٹاد اہوجشی اذنستینِ دھاء زیدی ومقبرۂ گار کیا سید احمد کیا مٹوفی۸۵۲ 
قمری ومرقد دیوسلطان اه فرستاد گان صفوبان وصسُدعا چھارطاقی و گودقدیمی 


ناندھا ‏ ۶,۳ 
بود دد نوسازیھای دوران گذشتہ اذ میان رفت۔ 
می کویند اسماعیل‌خان سرابی (قلەہ بیکی) وسرتیپ محمدحسین ایرم 
شھردادان دشت: مسجدامامالدولہ و تٹکیڈ دولت دا خرابکردند . تکیڈ محلۂ 
استاد سا دا کە اذ محلات قدیمی دشت است سرلشکی عطاپور اذ میان ہرد 
مسجد د تکیڈ دودیش مخلص ومقبرۂ میرەدا ہم یکی دیگر. 
آبادانی بسیادخوب است ولی بھتر آنست کہ ازاین بناھای قدیمی دست 
ہردادند و بیرون شھر بە جای خیابان محلەای بەنام خود بسازئد. 


منوچھرستودہ 


توطیحی 
دربارۂ سپہسالاد ننکاہنی 


درصفحۂ۹ ۳١‏ داہنمای کتاب کہ مر بوط بەتساویر و یادگادھاہودبەلوحۂ 
چاپی کہ بەپاس زحمات و فداکادیھای سرحسوم محمد ولیخان تنکاہنی‌سپھدار 
اعظم اشارہ شدہ بود جلب توجە کرد : چون اینجانب اذ ئوادۂ دخثری مرحوم 
سپھداد عستمواین لوحۂ چاپی نیز ددمنزلما بود. یاددادم مرحوم پدد (دکٹر 
حسن منوچھری اسعدالسلطذه ) کہ داماد مرحوم سپھداد تثکابنی بہود اظھاد 
میکردند کەاصل این لوحەروی يك صفحۂ طلا بودەو بخط یکی اذخطاطانمعروف 
تھران کہ متأسفائہ اسم آن بخاطرم نیست وحتی ایشان دا دد چندین سال قبل 
برای سنگە مثانەدد بیمارستان ایران عمل جراحی کردم حكشدہ و اسل‌لوح؟ 
طلائزد مرحوم مرتضی قِلی خلعت‌بری سرداد اقتداد ( پس مرحوم سپھدار 
تنکاہئی) بودہ کە بعد اذفوت ایشان نمیدائم چەسرنوشتی پیداکردہاست. ایکائی 
بازماندگان: این لوحہ افنخاء آمیزداتقدیم موذہ یاکتابخانئمجلى‌شودایملی 
نمایندکە باقی بعاند ۔ برای اطلاع مطالب بالا بدعرض دسید ٠‏ 


دکتر علاءالدین منوچھری 





۶۴ راھنمای کتاب ؛ جلك پائزدھم 





توضیح 
ادادۂ ملا راهنمای کتاب ٠‏ 


دد شمادۂ خرداد ۔ تیر ۱۳۵۱ آن مجله (صفحات ۳۵۸۔۳۵۴) خبری 
زیں عنوان داعطای جوایز بھئرین نویسندگان و ناشران: انثشار یافتهکە نام 
اینجانپ نیز ہا ذکرمبلنی بەعنوانجایزۂ نقدی ہمناسبت ا و ای 
میرڈا فتحعلیآخوندزادہہ دد آن ددج شدہ است. 
بدینوسیلە تصدیم می دھ مکە نگارندہ اذ بابت حیچ کتابی‌تاکنون‌جایزەای 
پذیرفتەام. بناہراین بجا و شایستہ است کہ دد درجۂ اول اسلاح خبر مزہور 
تا حدیکە مربوط پە نگارندء است ؛ درعمان مجلەچاپ و اعلام شود.اڈاینرو 
خواہش دادم یا باددج نامۂ اینجانب یا مضمون درست آن در شمادۂ آیندہ دد 
تصحبحآن مطلب و دفع اشتباء اقدام فرمائید. موجب تشکں خواعد ہود. 
فریدون آدمیت 


نامەھاى محمدتقی داش پژڑوہ از شودوی 
امڈ ا‌ڈل 

.... نزديك ہبہ بیست و دو روز استکہە بندہ دراین دیاد بر می برم و 
نزدیك ۱۹ روزی است کہ دد شھر لئینگراد ھستم؛ شھرآثاد قدیم از کلیساھا 
وموزہەھا ومسجدکە برخی از ]تھا رأ دیدەام. سروکارم باکتابخانفھای ادمیتادڈ 
ودانشگاء وخاورشناسی وعمومی است. درستمائند محمدجر یر طبری کہ دیوانہ 
واد ازدولابِ بەری برای اخذ حدیب نزدشیوخ میرفت بندەہم کە بە گردپای او 
نخواحم رسید دوڈھایکاد ازکتابخانەای بەکتابخاندای میروم. 

در کتابخانۂ عمومی شچدرین نسخەمای جالبی‌ھست کهہ تاریخ تمدنمادا 
روشن می ‌سازد . کتابھائی دیدمک در جاھای دیگر ندیدم : نسخەھای مصسور 
ۂراوان دد خاورشنای ے گذشتہ اذ فادسی دیروڈ و پریروز بە فیٹھای عربی 
نگاعی کردم ہامسثول آنھا آقاى انس بن خالدوف بە عربی حرف میزنم او دد 
فکرتھیڈ؟ فھرست موجز کتابھایعر ہی آنجااست۔ 

نسخہ ھایکھنە ازقرن ۶۵و۷ زیاد دادنه . اذجملە کتابی دد ترج؟ 
احوال علمااذپکی دانشمندان نزديك بە زمخشری ددآنجا ھستکہ خود آقای 


نام ها ۵ء۶ؤ؟ 


_لہ_۔۔مسسممممسمسمسوم+حممسسحسمومسجأٗڑْڑأ‌ٛ”سضعٗ٘ٛیک5<-<ححسَمإژڑچ“٢س‏ ۱ح ے٠‏ ے ححححےں-رحسپ شس 
خالدوف مثالەای ددہادہآن نوشت. کٹا بھای حدیث وفقہ و تاریخ ہسیار است و 

روشن کنندۂ تادیخ علوم ددماودراء النھراست . ازفلسفہکتب منطقی وکلامی در 
آنجاهست. درمیان کتا بھای فادری پە+خسینعمادیء بر خوردم وآنراخوائدم. 
ازدیوسف ‌اھلءمؤلف:فرائد غیا ثی ٤‏ است و دوشن کنندۂ تادیخ دورانمحمد کرت 
وخراسان. ھمچئین تر جمەای اذ ہ٭جاویدان خرداحمد مسکویدء برایەاتابك 
|ہوبکرسعدذ نگیء ک نمخاهم کھنە است وشایستہ برای چاپ. دو نسخہہ٭جنرافیای 
کرمانء دارند یکی دد اپنجا ودیگری دد دانشگاء . 

دد دانشگاء ہم نسخدەھای عربی و فادسی فراوان است . سەنسخہ تاریخ 
حمزۂ اسفھائی دادند؛ اگرچە جدید است. 

بھرحال بايك ماہ ودوماء ويك نفر کسی نمیتواند بەذخائرعلمی این دیار 
آنچەکە دوشن کنندۂ تادیخ علمی ما است پی ببرد . گذشتە ازعلمای متخسس کہ 
اکنون دادند. مسأٗلہ مھم دیگر خواندن مقالات وکتبی ‌است کہ ازہزاد ومفتصد 
تاکنون دداین دیاد ہرای تادیخ ایران واسلام نوشتەائد . بەایٹھاگویا جز دد 
این جا دسٹرسی نہباشد. اگر ئسخەهادا ہم نبیند این مقالات وکتب خود مناہی 
است مھم: 

منددتمام تھران‌نتواستم فھرست ددن دا بیام., ناگزیرشدمدداینجاآن 
دا بخوانم وہرای خود خلاصەکتم. سراسر فھرست دزن را نیز خواندم وخلاصہ 
کردم . فعلا مشغول خواندن برخی اذ مقالات خانیکوف ہستم. 

مقالهەای از بریگل خواندم درہار؟ نسخدھای قاذان ٠‏ 

بھرحال امیدوادم بتوانم با این‌فرسودگی وخستگی وتنھابی وتنگیوقت 
توفیق یاہ,کە اذ این خرمن ھای علم و معرفتکه ددکتابخانہ ھایى این کشور 
گستردہ است خوش ای برگیرم ودست خالی نیایم 7 

بەعقیدۂ بندہ نوشئن‌تاریخ ادب وعلمایران ہیآ نکە شما ازنسخەھای این 
دیاد وتر کیە وعر بستانسعودی کە من ددمدت کوتاءآ نجارا دیدممیسودنیست:چە 
بھترمی دا یدک بسیاری اڈ دانعمندان و سرابندگان نامغان در نسخاھا مائدہ 
است نە درکتابھای تاریخ وتراجم احوال, بتابرین بایستی شما برای ندوین 
تادیخآگاھی اذاین منایع دا بر نامڈکارخود قراد دھید و این کادھم اذ دست 
یکنفرانجام یافتنی نیست. باید عدەای دا برای انجام آن‌بابر نام علمی وروشنی 
برای مطالعة نسخەها یا خواندن فھارس و مقالات ہر گماشت ... امیدوادم دد 
کنگرۂ ایرانفناسی خوش بگذدہ . 


۶۰۸۴ رامنماىکتاب ؛ جلد پائزدم 


سس سس سس ۔سسےسس تس سے سسسش ‏ ض× سسہںہ لے 


نام دوم 


دومق نامه است کہ حضود سرکار می نویسم . اکنون مدتی استکہ در 
شھر للینگراد بس می ہرم 20 

بندہ قوانستم سەبادی بە کٹابخانۂ عمومی ہروم . چندین ئسخہ دا دیدم . 
بازہم آنجا خواہم دفت. بەکتابخانۂ دانشکاء 2 چند بار دفتم. با آقای طاعر 
جائف آشنا شدم . کتاب دراینجاھا ہسیاداست. از کتابخائۂ خاورشثا سی ھمئت 
ھای بسیاردیعمت . ھنوز قسمت عر بیدا ندیدم . 

ئسخ+ای ازەمجموعۂ درشدیہء دیدمک درست خط آن مائند خط وقف نا 
کذائی تھر ان است کہ چاپ گردید. ازدتوادیخ طبرستانء وگیلان دداین‌جاجند 
سخەدیدم۔ یاددستودۂءعزیز بەخیر. ازدجغرافیای کرمان نسخەای در دانشگاء 
دیدم وبەجز نسخۂ خاود شناسی: یاد باستائی گرامی بەخیر: نسخەای اذفھرست 
مرویات اہن حجرعسقلانیء دد دانشکاء دیدەام کە برای کتا ہشناسی اسلامی ہسیار 
سودمند است, ددآن ازەسیر؛ ابن‌ھغامء و دوایتھایآن بندی ھست: یاد دکٹر 
مھدوی بەخیر . خطآن ہسیاد دیز نسخ عر بی‌شکستہ مائند بی نقطۂ٠‏ ۸۵ زمان 
اہن حجر. اگ رکاتب نداشت م یگفتم نسخۂ اصلاست . میل دادمآن ہندمر بوط 
بە سیرہ دا برای مھدوی بنوپسم,؛ اگر بتوانم بخوانم. دیروڈ قددی اذ آندا با 
طاحر جانف کہ معلم عر بی‌است خواندیم. 

ازابن حجر دوسە فھرست یادکردەاند ولی‌شاید عربھا ازاپین نسخە بی 
خبر باشند . بھرحال برای تحقیق دد ادب اسلامی و ایرانی این کتاب منبع 
مھمی ‌است. 

دداین‌جا ذخائر فرھنگی اسلامی وایرانی بسیاد بسیاد است ویك سال د 
دوسال برای عمین شھر کم است . اذ آنچە دداپنجا ھست ما بە دقایقی دد ہاد؛ 
نفوذ أدب فارسی ہرم ی ‌خودیم ٠...‏ 


تد کر دربارۂ نیف کو ٦‏ 
آفای مدیر 
استدعا می کنم این یادداشت مختسر دا در مجلۂ راھئمای کتاب ددچج 
بفرمائید : 


تذکی ددہادہ مذ کر ۶۰۸۸۷۵ 


درصفحة بیست وپنجم ازمقالۂ بسیادمفیدآقای دکترندین کوب پیرامون 
کتاب اذ ہصبا تانیماءیآقای سر ای تد اشارمای بەوغزلمذکرء وورنگہ 
عمومی مذ کں٭ شد٭است کہ متأسفانە بنظرمیرسد صاحب اصلىفکر نەہآقای دکٹر 
زرین کوب بلکەآقای دکتر براعثی‌است . من بە مقتضای سنم ددتحقیق ادبی و 
بوبڑءآنچە امروزنقد شعر خوائدہ می شود بیشترکشش بەکاد آقای دکٹربراعنی 
دارم ولی کادصحیح و درست دا ہم توسط هر کسی کہ انجام ہشود دوست دارم 
ومی پسندم۔ کار آقاىی دکتو ذدی نکوب ہم؛ کہ بنظرمن مردی ھستند محشق و 
زحمت کفیدہ ودرس خواندہ ودلسو خته وپیرحن ددداء فرھنگك پادہکردہ: کاری 
است ہسیاد پسندیدہ وگرچہ فاقد دهد ھای خلاق وشودانگیزی است کہ معمولا 
دد جوانھا باید سراغش گرفت: لکن چه چیڑھای با !ادزش کہ میتوان گاہی اذ 
عمین دیدعای بیناہین یاد گر فت کہ گاهی از آن دیدھای بسیاد شودانگیز و خلاق 
نمیتوان. ول یمن بەمقتضاى سنم وھم نسل بودنم با آقای دکتر براعنی شیوۂ اودا 
بیشتر می پسندم تا احتیاط وملاحظءە کادی امثال آقاىی دکتر زدین کوب را و 
ددابداع زبان واصطلاح وبیانآنچە کە امروذ نقد ادبی نامیدہ میشود تمام حق 
داب آقای دکئر براعنی میدھم وازاین‌مقولە عیچ‌حقی دا بەآقای دکترزدین کوب 
نمیدھم گرچە بەایغان ہم احترام کامل میگذادم . 

بادیآقای دکٹر ذدین‌کوب محقق خوبی حستند و دد يك مقالۂ سی وسه 
صفحەای؛ شصت حاشیەآوردەاندک حمە ہسیار روشن کنندہ وسودمندبود . عرب 
وعجم ؛ ترك وھندو؛ انگلیسی وفرانسوی وایٹالیائی وآلمانی؛ ھمه جزومنابع 
اہعان بودند۔ ولی درصفحۂ بیستوپنج؛ چھادپنج سطری ددبادۂ تغزل وغزل و 
دنگ عمومی مذ کر عست کہ من کلا متعلق بەاثری از آقای دکٹر براعنی بنام 
٭تادیخ مذ کر میدانم کہ بخعی از آن تحت عنوان ددسالەای پیرامون موجبات 
تشتت فرحنگك درایرانء درسال چھل‌وہشت. عوقعی کەآقای دکٹر براحنی وتنی 
چند از دوستانئش مجلۂ تھران مصود را فقط برای مدت يك تاہستان تبدیل بەہ 
مجلەای ئیمہ ادبی کردہ ہودندء چاپ شد وبعد گویا درسال چھلونہ ٰ قرادبود 
تمامکتاب بہوسیلۂ ناشری ددروبروی دانشگاء چاپ شود کہ فقط حعثادصفحەاش 
چاپ شد - ومن نسخەای ازآنرا دارم - وبعد اختلافی پیش آمد بین نار و 
آقای دکتر براحنی کە کتاب تبدیل بەکاغذ پادہ شد و ناخر کتابھای دیگران دا 
داخلآن می چید ودست مردع میدادء حالاکتاب ددآمدہ است و تادیخ پایان 


۵۸“” ۶۰ دراحٹمای کتاب ء جلد پائزرم 
بػسح ہے سو سس جو ہے کے ا ا ا ای 0 


کتاب حم سال چھلونە است کہ گویا دہ آنسال کتاب تکمیلشدہ. فصلدوم وسو, 
کتاب کہ قبلاکلا درمجلڈ مذکورہم ددآمدہ ہود مر بوط می شود بە موقعیزز 
درادبیات ایران: واتنانا عنوان یکی ازفسل حا در آن مجله عبارت بوداڈ دتنرز 
مذکریمنیچہ؟ء کە بحثی بود مبسوط ؛ روشنگر ومتفکرانە پیر امون ‌بز ر گئر یر 
خصیصۂ تغزل ددشعر فادسی کە عبادت از مذکر بودنآن باشد. ہمدما در ہمے: 
اددیبھشت ماء سال جادری آقای دکتر براہثی مقاله دیگری حم دد روزناء۔ 
اطلاعات چاپ کرد: تحت عنوان ہ ذن ددتادیخ و فرمنگ مذکرء و بخغی | 
دسالهۂ تادیخ مذکر وہسنیحرفھای دنکرش پیرامون تاریخ و فرھنگك ایران 
واین‌همه ۰ امکان نداشت ازلحاظ آقای دکٹر زدین کوب نگذشته باشد . 

میدان مکہ نە٭آقای دکٹر براعتی بمجلۂ شما ادادت دارد ونەشما بە ار 
عنایت دادید؛ ولی چونشما مدیرداہنمای کتاب ہستید وہاید عادل باشید گرچ 
اغلب‌نبودہاید وبویژہ ددبادہ آقای دکتر بں اہن ی ظلمسکوت ھمدد پیش گرفتەاید . 
این چند سطردا بخاطر گل دویآقای دکترزدین کوب و روی گل آقای دکٹر 
براہئی ددج یفرمائید : 

٭ با این‌ھمہ وقتی ذکرایرج و تمایلات عمجنس گر اہی دد نوع تفزلات 
او ددمیان می آید توجە بہ اسباب تحولی کہ تدریجاً درادبیات تغزلسی ایران 
معاصر ددمیان آمد نیزلاڈم است والیته مبادزہ: بسنی اذشاعران این ‌عھد۔۔ ایرج؛ 
لاہوئیء وعشفی- برای کشف حجاب ازجمله این اسباب‌است عجب[آنکە عرچند 
بعدھا باکشف حجاب برای ‌آنچہ ادیبان دغزلمذ کرء میخوائند ھیچ‌ نوع سبب 
وجودی نماند با دداشماد مقلدائەیی کە امروڈ نیز بسبك قدماگفٹہ می ‌شو۔غالبا 
معشوق جز ہندرت عمحچئنان متعلق یه دجئس‌موافقء است . 

تذکر این نکته شاید نثان دهدکە قمتی اذ دنگ عمجنسگرایی دد 
شعرایرج والبته نەبی پر د ک ی‌ھا دھرز گی ای آن- ممکن ‌است مر بوط بەاقتطای 
یك سنت کھنۂڈ ادبی باشد وشك نیست کہ با تحقق تجدد واقعی این دنگ عمومی 
دمذ کرء ازش رتغزٹی ایران امروذتددیجاً محو وزدودہ میشودء. 

(اذ مقالدکئرو زدین کوب) 

دفرھنگ ایران نیز؛ اگر ئە عمییہ مذکر؛ لااقل دراغلب‌موادد مذکرہ 

بعد دد دودانھای خاسی خنٹی بودہ است... ء 


:ذکر دربادۂ مذ کی ۶۹ 


س_-ى .ےت تن للا ےس ےوں۔ 


د فرھنگه ایران: فرحنگہ عردان است. بوسیلڈ عردان و برای مردان 
ساختہ شدەاست.٠.٠ء‏ 

د جنس یک بیشتر هدف عشق شاعرانە و یا ش.عاشقانه قرار گرفتە مرد 
ات ںە زن! دبھمین دلیل تغزل ایرانی نیز بیشتی تغفزلی مذکر است تا تفزلی 
سالم کیک 

ه تغزل مذ کردوعیب اساسی داشته است: یکی !ینک عردء تصویریجامع 
اززنان بدست ندادہ است ودیگراینکہ هیچز نی نە تصویری ازخود درشعرمردان 
دیدہ؛ ونە توائستەاست بەشیوءای سالمتسویری اذمرد: ددتفزلز نان خودہدھد. 
بھمین‌دلیل تانمان فروغ فرخ‌زاد : شعرفادسی انداشتن معشوق مرد ؛ معشوق 
مردی کہ ازدبدگاء جٹسی: عاطفی وجسمانی يك زن : دیدہ وتصویر شدہ باشد: 
محروم مائدہاست. می توان‌چنین نتیجە گر فت کہ عمانقدد کہ درشر تغز لی ‌ایران 
ممغوق ناب زن بسیاد کم است : بطودکلی ازمعشوق ناب مردکہ از دید گاہ یك 
زن تصویرشدہ باشدکوچکترین خبری تازمان فرخ زاد نیست و تغزلگذشتۂ 
ایران دا اذاین نظرمذ کرخواندم که ددآن فاعل ومفعول شمں تغزلی ھردو اذ 
جنس مرد ھستثك ...ء 

ہ متأسفانهہ دد شعرعاشقانئۂ فارسی؛ چھر؛ تن آنچتا نگم وگور؛ مستتر؛ 
مخنی؛ مخدوش وتیرءاست کە بنظرمیدسد پیکر: پسرجوانی دا باکمیتفییں یہ 
مجسمۂ مسخ شدۂ یكزن تبدیل کردەائد . حمین ویژ گی ددخود غرق شدن شر 
عاثفانه فادسی؛ عمین فرمول سادہ ولی پوشیدہ اذاذھہان عشق بسورت اذمرد یہ 
مرد ؛ تغزلعاشقانۂ فارسی دا تبدیل بەتغز لی مذ کر کردہ است...ء 

(ھل اذ مقال دکٹر رخا براہئی شمادەھای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ مجله 
تھران مصور تابستان ۴۸ و فصل‌ھای دوم و سوم تادیخ مذکر). 
قناوت در باب ظہور يك فکروتقلید از آن دا ہعھدۂ خوائندگانمحترم 
راحنمایکتاب می گذادم ة 
سروش ابر اھیمی 
راہنمای کتاب : ددجاین نامەمنحصر ا اذباب ان است کە آقای ا براعیمی 
تسود نفرمایند این مجله دد بابآقای دکثئر بر امنی قائل بەسکوت است وحقی 
اذ ایغان تضییع می کند . سابقۂ مطلبِ مودد بحث خیلی کھنەتر اذ معالهۂ آقای 
دکٹر براعنی است. اغلبٍ محققان ادہیات و تادیخ ایران بەاین موضوع توجە 





۶'٠‏ راحنمایکتاب, جلد پائزدم 
داشتەائد ومکرر درمراجعاساسی تذکرداد٭أند کہ مرد أہمیت وامتبار وتایں 
ہیشتر اززن ددفرعنگك وتفکر و زندگی ایرائی داشثتەاست: این موضوع حکم 
٭کعفء ٹاارد تا اگر دیگری ھم در مقاله خود بە موضوع مذکور اشارہ کر 
مجبور ا آن باشدکہ حتماً بہ مقالای کہ ددیك مجلۂ عمومی وعادی چاپ ش, 
بودہ است نگاہ کردہ باشد . 


حفتة فردوسی در مشہد 

آقاى مدیر 

حفتۂ فردوسی اذز ٣٣‏ تا ۲۹ آبان ماء جادی دد قالاد یاشکوہ وجدید ۔ 
التاسیی فردوسی در دانشکدۂ ادبیات وعلوم انسانی مشھد بر گزاد گسردید . 
دانشکدہ ادبیات وعلوم انسائی ‌مشھد تاکنون بادھا نشان دادەاست کے دسالت 
خوددا ٹسبت بەبزرگان ابران یویوہ خراسان بنحوی احسن‌انجام دادہ وھنوز 
کنگرەءھای عظیم شیخطوسی وابوالفضل بیھقی ازخاطرءھا فراموش نشدءاست . 
ددجلسات حفتۂ فردوسی شش تن ازاستادان دانعکدۂ ادبیات وعلوم انسانی مشھد 
وتھران ش رکت داغتند وسخنی أنیھابی بشرح پیر ایراد نمودند : 

دعشقپھلوانء آقای غلامحسین‌یوسمفی 

٭ایران دیونان ازدید گاء واومیروسء آقای محمدعلی ‌اسلامی ندوشن 

٭بلاغتفردوسی ‏ آقای ضیاء الدین‌سجادی 

ہ٭بحثی در بارۂ: اساطیں وچند شخصیت شامنامہءآقای دحیم عفیفی 

درستم قھ مان حماسۂ ملی!یراتء آقای جلال متیئی 

دارزش خرد درنظر فردوسی آقای محمدمھدی یزدی 

سخٹرانیھا ہمہ درحدخود بسیادتازہ: عمیق: کنجکاوانە وحکایت ازارادت 
قلبی گویند گان آن نسبت ہفردوسی بود, شكانیست کہ فردوسی و ائر ارزند: او 
ددخورآن مس ت کہ ارادتمندانش دنچ سفری طولانی دا تحمل کردہ از فواسلی 
دود برای ایراد سخئرانی ہزادگاہش بختابئد ۔ 

این‌مجالس نشان دادکە بواقع موضوعاتی فراوان پی‌امون شاہنامەوجود 
داددکە منوزنگفته ماندہەاست چہ وقتیکہ دد ادبیات ادوپا پیش ازدہ ھاکٹاب 
اعم اذتفسیر و انتقاد مثلا ددبابآثارشکسپیر وبالز اك وجسود داددآیا شایسند 
نیس تکە پیرامون شاحئامۂ فردوسی کا بیشك اذ ارڈ ندہتر ین آثار منظوم جھان 
است بیش از اینھاگفٹک و کرد وکتاب نوشت ؟ البته نوشتدھای زیادی ہسوردت 
پراکندہ جای جای بچشم میخودد ولی ما نيكآ گاھیم کہ این نوشتاها ددبرابر 





:ذکر ددیادۂ مذ کی ۶۱ 
سر وا ا اک ہے ےم ہے نت 


کارعظیمیکھ فردوسی ‌|انجام دادہ نہ درخوداست ونەکافی. 

امیداست کە سخئرانیھای فردوسی‌عرچہ زودتر بچاپ برسد ودر دسٹری 
ماحتان وعلاقمندان بنشاحنامہ قراد گیرد . دد پایان کوشٹھا و مساعی ہی تیر 
آئای دکترجلال متینی استاد ودگیس دانشکد: ادبیات وعلوم اسانی مشھد در 
فراممآوردن وہر گزادی این جلسات ونیزعلاقمندی و دلسوزی استادانی کہ با 
گنتارا یمان جلسات هفته فردوس یم زین گردید شایستۂ تقدیر وقدردانی است . 


مشھد غلامر ضازرین‌چیان 


ہی رروربھیمچھیوح بمجو++ 4۸۵ج 


یادآوری ہر ای مشتر کین محترم 








۵۱ زا پر داختەاند خو اھشمند است ھر چہ زودثر 
پپرداختآٴن اقدام فرمائید و در صو ر تی کە پس از 
در یافت این شمارہ وجه اشتر اك بە دفتر مجله نر سد 
باکمال تأسف نام نان ازدفتر مشتر کین حذف ودیگر 
مجله ف رستادہ نخواھهد شد٠‏ 


از این بادآوری پوزش می خو اھیم. 
دفتر مجلاا راہنمایکتاب 


وویوچوچوجوو و9و:ومینوم 


1 
چون بعضی از مشتر کین ھنوز وجہاشتر ال سال 
إٍْ 
4 
ٌ 


جمیمممو ‌بھپییوچمن ۶٤و‏ :٠ی ٥‏ ً٭چوچ جموجبھمیھجو 





ع. شاپور 
شھباری 


دکٹر نصر و دکثر جارلی 

دکٹر سید حسین نر اسٹار 
دانشگاہ طھران کہ چند سال اخیر در 
سمت دٹیسں دانشکدا ادبیات و علىوم 
انسانی آن دانشگاءکار می کرد پسٹت 
نایب الثولیۂ دانشگاء صنعثی آریاںہر 
منصوب گردید و آقای دکئر سبد 
اہوالحسن‌جلیلی اسئثاد دانشگاءتھران 
____ | بۃەمقام دیاست دائشکدۂ ادبیات وعلر 
اسائی این دانشگاء اخیں ئائل آمد . 

دکتر سید حسلن نصر ازدانعمندان طراذ اول ایران است و در جہاز 
شرقشناسی ومراکز دانشگاھی صاحب نام علمی واعتبادجھائی. امیدوادیمکە در 
مقام جدید مستمراً بتواند بەکوششھای فرھنگی ونفرکتب ومقالات خود اداں 
دھد وددکادھای مدیریت جدید اذ توفیق پھر مو رگردد . 

دکٹر نصر ازھمکاران مجله داعنمای کتاب است و مقالاتی کە خاسص این 
مجلە نوشتہ و دد دودەھای مجلە بە چاپ رسیدہ است یادگاری است پایدار و 
ارجمند از آن دوست عزیز . 

دکٹر سید ابوالحسن جلیلی فرزند مرحوم سیدکاظم جلیلی یزدی (سبد 
کاظم نمایندہ مشھود و مدہر یزد دد دورەھاى متعدد مجلس شودای ملی بود) 
دانشمندی استعوشمند وساحبذکاوت واخلاِق؛ ودر رشتۂ فلسف دارایؿحصپلات 
عالی و ددجۂه دکٹری اذ پادیس,. 

دکئر جلیلی درمباحث اجئماعیگاہ اظھادعقید کردہ است. مخصوصاً دد 
زمینۂ شرقغناسی خطابەای ددکٹگر؛ ہین المللی بیست وحختم شرقغناسی دد 
میشیکان خواندکە ہسپاد مورد توجە قراد گرفت ومتن فارسی آن درمجلۂ علوم 
اجتماعی انتشار یافت . 

توفیق این دو دوست ادجملد دا خواستادیم . 

(اکفورد ۔ ۱۹ ۔ ٣٢‏ شھریور) 
ششمین کنگرۃ جھا نی ھنر وباستا نناسی ابران** ددشھر پورماءدرشھر دانمگاہی 


* ۔ پیش اذاین ؛ در فیلادلەیا (۱۹۲۲) ؛ لنەن (۹١۔-۱۹۳۰)‏ ؛: لنینگراد ( ۱۹۳۵) 
نبوپودرا ( ۱۹۶۰) د ٹھران ۔۔ غیراز ( ۱۹۶۸) ء پنچکنگرہ برای ہنی و باستانفناسی امران 
تفکیل دہ بوڈ 


غعمین کنگر؟ باسٹانعٹاسی عثر و... ۶۳ 
وبلندآداذۂ اکفورہ ہ انگلستان: بر گزادشد ء و مسدت یکھفتہ اذ ۱۹ تا ٢۵‏ - 
شھریود ہراہر ٠ئ‏ ۷۶ سپتامبر : ادامه یافت . دیاست افتخادیکتنکرہ با 
داعدخت الکسانددا بود و پر پا کنندۂ انجمن دانشکاھیان اکفوند و 
دوستدادان ایرانکە بے گونەای با آن دانشگاء پیوند داشتەائد ؛ بودند؛ اڈ 
میان این گرو کوشغھای ددحود ستایش باؤیلگیری کہ مدیریت انجمن دا 
داشت: ج.و.ائن _کە دیبرانجمن ومسٹول چای دادن اعضاء وب رگزیدگانتالار۔ 
عای سخنرائی بود ودکتر ١.د.ھ.بیواد‏ کە داحتمای میھمانان ومتصدی سظنر انیھا 
بود شابان‌بادآوری است. بردویھم نزدیك ۳۵۰تن اذ ایراندوستان در کشور 
عایگوناگون ٠‏ ہوھژہ انگلستان ٠‏ آلمان ہ ایالات متحدۂ آمریکا : اطریش ؛ 
ترکیە؛ افغانستان وھندوستان:؛ فرانسه و بلویيك: اسراگیل وایتالیا و سوئد در 
ابن انجمن گردآمدہ بودندہ از ایران نیز يك گروہ بیست و چندنفری شر کت 
دائتند : وچندتن ہم ازکشودھای دیگر آمدند و حیثت ایرانی دانیرومندتکر 
گردئد. سخٹئرانیہا ا روڈ دوشنبه ۲۹ شھریود آغازشد؛ مردوز نزدیك ب۳۵ 
نئرسخن گفتند بجز روز نخستین کە تٹھا ٢۵‏ نفر سخنران معین شدہبودند. حر 
گمتادی ٹیم ساعت طول می کشید ٠‏ و ددیکزمان پنج نفر ددپنج تالاد مختلف 
سحنرانی میکردند. عرتالادی دا بەیيك موضوع کلی مر بوط بەباستانناسی و 
عئر ابران ثخصص دادہ بودند کە ترتیبآنھا بدینکوئە بود: 

اف.۔۔کاوشھا و بررسیھای مر بوط بەعنروفرعنگے!یران پیش ازھخامنشیان: 
ویڑ گیھایھٹری: اجتماعی وسوداگری جوامع ابتدائیوپیش اذتاریخددایران: 
و نیز پھر ەودی اذعلوم و فنون امروزی دد راء پیشبرد آزمایعما و بررسیھای 
باستانشناسی۔ 

ہبہ باستانشناسی ومنی ایران درروز گادشاحنشاعی مخامنعی واند کی 
پس ازآن. 

پ- عنر و باستانعناسی ایر ان اشکانی وساسائی؛ وکاوشھای نوین مکان 
عای‌تاریخی ' 

ت- نر وباستانشناسی ایران درقرون نخستین اسلامی. 

ج-حنئر وباستانعناسی ایران دددود٤‏ اسلامی و روابط آنھا با فرحنگك 
ھمسایگان. 

موضوع سخرانیھا دا بگونەای بخش کرد بودندکە یکدستۂ سە نفری 


نے داعنماىیکتاب ء جلد پائزدم 
دربادہ موضوعھائی ‌مشابه و یا وابستڈ بھم دریك تٹالارسخن می رائدند بیآزی 
بات گنٹادعا چندان ددنگك افتدء پس اذ آئکەیکساعت د یم می گذشت وسائن 
سخن ران بودند ‌ ٹیم ساعت برای پرسش و پاسخ وسٹتجش مطالب تازء بدست 
آمدہ یا نتایج نویافتہا ختصاص دادہ می شد. بدین‌ترتیب حم دشٹه کلام ئمی گسیخن 
وھم زمان چون وچر١ٴ‏ بدست می آمد. 
بردویھم می توان گفت کە تکیۂ این انجمن بیشتر برموضوعھای مر بوط 
بەدوران پیش‌ازاسلام بود ھرچند کە اذفعالیتھا وکاوٹھای سودمثندی کہ مر بوط 
بہ دورة اسلامی بود چیزی داکنادنگذاشتہ بودند. بسیادی اذشر کت کنندگانی 
کە سخنرانی کردند اندانشمندانی|ئند کہ شھرت جھانی دادند : و دیدار[تھی 
سخ ت کوشان ایراندوست ہراستی مایةڈ شادمانی ہودو برای کسی چون بندہفرصتی 
ہسیادگرانبھابودتا باآ نھمەبزد گان هنروباستانغناسی وفرعنگك ایران روبرو 
گردم واز مکنیشان خوشەها برچیئم . لیکن افسوں که تنی چند ازدا نشمندان 
و باستا نشناسان پر کاد دداین |نجمن گرد نیامدہ بہودندو گر فتاد یھای ز ئد گی فرمت 
دیدادشان دا اذماگرفت . اذمیان ایٹھا دو نفر پیش اذحمه جایشان خالی بوہ ؛ 
یکی استاد والترھینتس ع اط ۳٢۰‏ آلمانی کە بررسیھایتاز اش در باب مخانغیان 
و ساسانیان أہمیت ویژڑ٭ای یافته است: و دیگری باستانشناس کوشا و تیزھوش 
ولیمحجوب وفروتن ما؛ اکبرتجویدی, کەکاوشھایش درتخت جمشید؛ ددییرون 
اذسکوی شاھی؛ بخشی ازشھر باستانی داخوب نمایان ساخته است ونثایجکارش 
کە امیدوادیم به تفصیل حرچەتمامتی منتغر کند -۔ آ نچنان عیجان اٹگیز و پر 
اھمیت می باشدکە عمه بابی شکیبی چشمبراء اوبودندتا اذ کاوشھایش‌سخن گوید, 
د چون نیامد ددیغ فراوان خوردند, وجایآن بود. 
ہادی ؛ ہر نامۂ انجمن بدینگوئنە بودکە دروزیکشتبه ۱۹ شھریور اصناء 
بہ اکسفوددآمدند و ددردوساخثمان دانشگامی سٹنت ادموئد وکویئز کالج جای 
گر فتند فردایش شامدخت الکساندرا ددتثاتر شلدو نین کشکرہ دا گشود وبرای 
اصناءآن آرزوی موفقیت وہرای ملتوفر حنگك ١‏ پر ا نآرزویپیفرفت وسر بلندی 
عرچە بیشثر کرد: وئیز اذیادبودھایش دداپران سخ ن گفت۔ سپس باذی لگری 
وپرفسود د. نومان دگیس ومعاون کنگرہ حريك گفتادی شامل کوشٹھای پیشین 
کنگرەھا و بویژڑہ تتایج فعالیٹھایآر تود اپھام پوپ دررا ءگسٹرش ایر |نشناسی 
ونیز امیدعایبی کە ددپیش است: داشتند کہ تاساعت ۵/ ٣٢‏ طول کعید وپس اذ 
آن ؛ درسرساعت ۳ : سخنرانیھا آغاذشد وتا ۵ زمان گرفت . دد این یکھنتہ 


ُغمین کنگرہ ہاستانشٹاسی ھئر و... ۶'۰۰۵ 


نے سد سے 





چے مبھمانی با شکوہ عم بە افتخاد حیثت ایرانی وپادءای اذبزد گان انجمن 
راد, شدکە خود فرصت بیشتری برای آشنائی اعضاء فراعم میآورد . 

گروہ ایرانی انجمن دا استاد من دکتر فیروز باقرزادہ سرپرستی میکرد 
و براستیکە سربلند اذ آزمایش مدیریت نیرون آمد. دویھم دفتہ نمائس کارمان 
یل کیٹ از آ نچە کە می ‌|ائدیشیدیم بود. بیشتراعضاء ایرانی داجوانان پرشور 
و تحسیل کردہ و یا پیران خردمند و جوان دل واسٹادان شھرت جھانی یافته 
تمکیل میدادند. وبیشترشان کە سخنرانی کردند: آبرومندانہ وسنگین وپرمایہ 
سخن رائدند. ازمیان سخئر ان ی‌ھای ایر |نیائی کە توجە ہسیادی داجلب کرد و 
زعان دھندۂ فعالیٹھای تازہ و امیدبخش ہود تٹھا چندتارایاد می کٹم کەتواستم 
افتخاد حضودیاہم : دالا من کە ہاشمکہ در این یارء ری دھم وداودی کنم : 

دکٹر احمد تفضلی (ایران): فھر۔تی ازپیشەھای دود: ساسانی,: 


اذ ین رفت: دددی: 

کامبخش فرد (ایران) کاوثٹھای کنکاور 

ملك ایرج مشیری (ایران) : ددجستجوی ضرابخائەه حای ساسانی : 
بررسی‌ھای این دانشمند ایرانی دد مورد نام ضرابخائەھای ساسانی منقود بر 
سکاھا با استقبال وتشویق فراوان سکہ شناسان روبرو شد. 

علی | کبر سرفراز (ایران) کاوٹھای برازجات : یك کاخ عخامنشی تاذہ 
در فارس . 

دکٹر غلامعلی عمایون (ابران) معمادی سنگڈ میمثت 

دکثر گیٹ یآذدپی (آمریکا). نمو نەھائی از شاخص ای تعبیرھای دینی 
ددنقاشی سعدی . خود این بندہ نیز ددباب وسنگتراشی ساسانی دردارابگردہ 
سخ ن گفت و انتسابآنرا بہ اددشیر - کەبتا زگی باب شدہ - ردکرد: ونظطرش 
باموافقت دوبروشد. 

کوتاء شد٥‏ بیغئر گفتارحا راک بے عنگام بدست گردائند گان انجمن 
رسیدەہودں در کتابچەای چاپ کرد بودند تا حم داحنمائی باشد دحم مددکی . 
رھ اپنجا عھمٹثرین سخئرانیھا را برمی‌شمادیم : 
بش | فی : 

سی۔ ب. مك بورنی: نگامی بدود٤‏ پیش اذتادیخی کھنسنکی ددایران: 

سی.آ. بورنیکاوش ددحفتوان تہ مواد تاذہ ددباب آذدہایجان ایران: 


رھ دایسن: بررسیھای تاڑہ درباب حسئلو؛ 

سرماکس مالوان: اشیاء عاجی از کاخ سوختة نیمرود وحسئلو؛ 

تی؟ سی۔ یونگك عکاوشھای‌نوین دد گودینتپہ ددغرب ایران: 

ل. وأاندنی رگ: تادی خگذاردی بر ئزھای لرستان یافئه شدہ ددپغتکو,, 

سی. ل. حیل: دد وسرای دنگ شد٥‏ باباجان 

ت. ہرٹن ۔ براون: ائدیےەھائگی در باب حمائندپھای لرستان وانگلستان 
عہد انکل و ساکسٹھا:ء 

د. گگا۔ میتن -۔و۔ ف. لاسکی: اشیاء پر نج ابران غر ہبی دد گنجیلڈ 
استاد کہ. ھ. ویل: 

ھ. وایس : کاوشھای قبرشیخین درخوزستان: 

پ. پ. دلاگاز: آثادمعمادی پیش اذتادیخی ددچغامیش: 

ھ. ج۔.کانئود:فرعنگھای پیش اذ تادریخی چغامیشو ہته فاضلی در خو(ذستان, 

ژ. دلفوس: نتایج بردسی در خر | بەھای جعفر آ بادخونستان دد۱۱۹۶۹۰ 
۹۲ءٴ 

ھ. ج. نیسن: دشت‌بھبھان ددحز اد پنجم پیش انمیلاد: 

د. ت. فرای ایراندست: یادداشتھای باستانشناسی اذ استان فاری ؛ 

عزت نگھبان (ایران): باستانشناسی درسکز آ باد ہ٠‏ برنامه مربوط بے 


دشت قزوین: 
س. ملك شاحمیرذادی (ایران) : دودہ ھاىی فسرھہنکی فنتج ازکاوشھای 
سگز آباد قزوین؛ 


یوسف مجیدڈادہ (ایران) : ارڈیاہی نویئی از دورەھای فرحنگی ایران 
مر کڑی ہر پایة کاوشھای تازہ در گودستان سگز ٢آ‏ بادقزوین؛ 
تی. عیکوچی: کاوشق ددتیپه سکندر؛ 
سی,. سی, لامبر ك _ کارلوفسکی: کاوٹھای یبحبی تیہء دد۷۷۴ _- ۱۹۷۱ 
۴. پریکت: شوامدہباستانشناسی برای اسکان دد جنو بعرقی ایران: 
ی۔ و. گئکوقسکی: دوابط فرحںگی میان مردم اپران وددۂ رود سئد؛ 
رھ میداو: 'گزارش نثایج مقدمائی بردسی استخوان جانودان اذ 
یحیں تآپہ: 
بخش ب٢‏ 
د. استروناخ: آرامکاء کورش بزدکە ہر روی یك نقعہ تبتی؛ 


مین کنگر٤‏ باستانفناسی‌عتٹر و... نے 
ل. آ. تروپلمان: ہردسی دد باب اندازءھای معماری آرامگاء کورش, --' 

ھ۔ فن گال: قبیله ھای مادی وپادسی٠‏ 

۱. پرادا: خسائس تجسم مذحبی شاء درحن رحخامنعی: 

١.ب.‏ تیلیا : وی افتەعھائی اذ تخت جمشید . این یکی اذ بھشرین و 
سودمندتر ین حم گفتادحائی بودکە دد این انجمن شثیدیم ٠‏ خام تیلیا ؛کە با 
شوق ورغبت بە تگھداری وتکامل ویر انەھ ۹ای تخت جمغید پرداختہ است ء از 
متخمصانددجہ اولحفاظت آ ثادباستانی ددجھانست : وکادھایش ددتخت‌جمشید 
چھرۂ این بنای ب+اشکوە دا دیگرگون ساخته است . وی با نھایت استادی و 
نیزھوشی ثاہت کردکہ یك کاخ بزد ك حخامنعی داکە احتمالا اددشیراولساختہ 
بودہ است ؛ ہکلی ویران کردەاند ولی میشودآن را بازساخت ء ونمان دادک 
نقوش۴٢عیثت‏ عديه پرداذ آنکاخ؛ دداینجا وآنجا افتادہ ومیشودیازغانساخت:؛ 
وگفت کے اینکاد دا دارد می کند . وی حمچنین ثابت کرد کے مجلیس بارعام 
داریوشکە دو نسخە اذ آن در بنا یگنج خانه پیدا شدہ بود ( ولی یکی اکنون 
درموذۂ ایران باستان است ) دداصل ددرمیان رژ٤‏ جاویدانان و ردءھای هدیه ۔ 
پردازان پلک نھای آ پادانا بودہ است . 

ف .کرفتر : استادکرفتر معماد ومھندی بزدگ آلمانی؛ دوست وہعکاد 
عرتسفلد واشمیت بود ونمو نەعائی کوچکی اذتخت جمشید وہاساد گاد ٠آنچنان‏ 
کە دد روز گادآبادانی بودەائد , ساخثتہ است . دداینجا وی یادآور شدک. با 
کادھای تیلیا ٠‏ ب+اید ددبازسازی‌خودش دست ہرد : ووی نیز نان دادکە تیلیا 
درممەجا حقداشثه است . موضو عگفتاد وی این بود : چھرءحای تاذءای اذ 
تخت جمشید ؛ 

مد دلوف : نخسٹین اندیعه در باب تخت ‌جمشید: 

د.دبلیو: فرییر: برخی از جھانگردان سدءھای خفدھم و میجدعم و 
علاقشان بہ ثخت جمشید ؛: 

ج۔د ھیئلز: زمینڈ ایرانی تجسمھای مذھبی دد آگین‌مھں؛ 

ف.آ. بود : وی و گیھای تجسمی الگوئی ددتزئینات معمادی هخامنشی؛ 

ت. گول : سنجثٹھائی میانمنرھای حخامنغی و کماڈنی ۔ هلنی تر کی 
اسلامی سددھای میانہ ٠َ‏ 

: ئیمت : انتشادنفوذ متقابل ایران ومصر ددعھود مخٹلف‎ ٠< 

پا ار. اس ۔. موری : گودستانمخامنشی دو حویو نزديك کادخامیش٠‏ 


۰۸ٔ“ راحنمایى کتاب ٭ جلە پائزدم 


ب . ج . استادیسکی : آسیای میانە وایران مخامئھیء 

ب . ب . شفتن : برخی اذ ظروف فلزی خاددمیائەای متعلق بەعھود 
یو نان کلاسیاف ( سدءھای حفغتم تآا آفاڈ پنجم ) ء و علنی : فصلی اذ روابۓا 
ایران ویونان ٭ 

عزیزۃ مھدوی : چند تادیخ دادی و کر بٹی تازہ ازجایھایکھن ایران و 
تایج حاسله اذ آنھا ء 

۱ .گر باد ۔ ۱.۱. گونددوی : پردسی علمی نقر٭ھای هخامنشی وساسانی, 

د . ن . فرای ایرائدوست ۱.١‏ گوردوس ؛ پاکی ونشانەمای ناپاکی 
درسکەھای نقرۂ ایران اذ. ١۵‏ قفق۰م. تا ۷۵۰ بعد اذ میلاد :گوردوس استاد 
شیمی فلزات وعکاسی علمی وشناسائی فلز ھایآمیخته و تعیین تادیخآ تھا ہوسیلهۂ 
تجزیة علمی است : وسخنرائی او بی ائداذءہ سودمند بود زیر ا نغان‌دادکە آثار 
تقلبی اذجمله سکہ و پیاله و تنگك دا ء بآسانی و با اطمینان می توان از آثار 
ددست بازشناخت. 
بخش . پ 

ج گولیٹی : طاقفکسری تیسفون: 

۳۴٠ف‏ . سیرو : درباب کاخ سروستان : 

پ .گاچ : نکاعی تازہ بە سنگتراشی‌مای استخرونقش دستم . اینھماز 
سخنر انیھای درجه يك وبسیاد پرادزش بود. سخنرانکه دد نیم سامت ھمۂ نقش 
دستم و ہسیاری از آرامکاءھا ؛ آتغدانھا وگودیھای دست کندہ بالای کوھھای 
مرودشت دا با فیلم نغان‌داد ب یگمان باب تازەای درتحقیقات مر بوط بە دین 
دحئرساسائی گشودہ است . امید میرودکە ویھرچہ زودتی نتایجکارش را منتفر 
کند تا ہمگان بدان دسٹرسی یابند . 

ج . ھرمان : خسائس پیکر تر اشیھای دودۂ نخستین ساسانی: این خانم 
دائشمئد ہا نظری تیز بین توائستہ است ہسیاری از ویڑگیھ4ای سنگٹر اشیھای 
دوں؟ ساسانی دا برای تعیین تادیخآنھا بکاد گیرد. ولی قلریەاش ددہابانتساب 
نقش دادابگرد بە اردشیر یکم بوسیلۂ شاپودشھبازی دد شد . 

ب . س . مك ددموت : خساگئسدومی سنگٹتر اشیھای ساسانی.۔مكددموت 
نخستین کسی بودکە دد ۱۹۵۴ قلریة متداول دا کە امپراتود زانو بزعمین 
ندا نقوش شاپود یکم دا والرین می‌دانست ٠‏ ددکرد و او دا فیلیپ شناخت . 


شغمین کنگرہ باستانشناسی عثر و... ۶۰ 
ہے _مھأِٔٗےَكےحَحَكحََِمسَهَصص-حصصص-صحصسص٭-صحصحصحصىصحصو ضحم حجمِِمحجِڑ و ججڑڑھٛٔٛسًےِْجھ رت محچحمِت 


ویممچنین نخسٹین پژوھندءای بودکە ثابت کرد ددنقوش شاپور سە امپراطور 
رومی, یعنی گردیانوس سوم ٠‏ فیلیپ عرب ووالرین؛ نمود شدماند ؛ ونە دوتا. 
متالۂ وی دد این ہاب ؛ سرفصل بسیاری اذتحقیقات تازہ ددباب سنگٹر اشیھای 
ساسائی شد ٠‏ 

ر . نومان: تخت سلیمانآذر بایجان: 

د. ھا ھوف : تخت نشین درفیروز آ باد ومسئثله چھارطاق:؛ 

ا . ایودنیزی: ہ اشکانی جلوس کردہ ء ددحئر پارتی, 

پ١۱.‏ ہادپں : ٭ نقش تخت نشستۂ ء حنرساسانی: 

و.م.ایلرڈ : ہ قیچیکریٹرء: 

دہ جء. سلوود : ضرابخانەھای شامنشاعی اشکانی: 

ن.ع. واگئر: سکەھای فرحاد سوم : افزودہ: 

د.و. مك داول : اھمیت سکہ شتاسی نشان گند وحار ء 

کر دوشن گیمن : حنرودھن ددردود؟ ساسانی : یادداشتھای تکمیلی. 

پرویزودجاوند (ایران) شبامتھایموجود میان معبدھایعھر و کلیساھای 
مسیحی درایران و ارمنستان : 

بھرام فرەوشی ( ایران ) شھر باستانی شیز ومعبدآذد گغسپ: 

ج . گلول : موبند شاعی و شعلەهای اذ شانه پر آمدہ دد حنر ساسانی و 
مجسمدھای بر نجین ہودا اذ ژاپن 7 
بخش ات 

ف. ن. ٹریمان: یادداشتی ددبار: وی ڑ گیھایمعماری آتشکدہھایزد تفٹی 
درھندوستان ؛ 

۳٣ھ‏ . کالنبر گہ : مخمل ایرانی ۔حندی موذۂ لوسآنجاسء 

د.آ. استد : قالی اردبیل 

ى٠‏ کیفر: وی ڑ گیھایح۱نر سفالسازی ایر ان: مطالعہای در ذمینڈتقسیم بندی؛ 

ج. د. فریمان : مطالعة فنی ‌سفالھای قرون وسطی‌سیراف: 

۱ ۔ گروبہ : نقاشی دوںۂ تیموری؛ 

[. ج ۰ سیمز: یك جنگ چاپ نعدہای اذ ایران دودۂ تیمودی: 

پ.ل ٠‏ گوپتا ؛ موضوعھای عندی درشاعنامەای مودخ۹۳۴۲ ٠.۸‏ 

ج. و. مك مولان : قالیچڈ شاء عباسیء 

سید حسین نصر(ایران) : معنی خلامء درحئرومعمادی أیران اسلامی؛ 


۷۰٣‏ رامحنما یىی کٹاب: جاں پانزدم 

,ج . دبلیو.آلن : ہرخی اسطلاحات فٹی ددباب عئر کاشی سازی ایران 
سدەھای میائہ: 

ر . ائشنیدر: کاسەھا وظروف منقوش وکندہگریشدہء ازشمالغرب ایران, 

ی. د. پیٹرسن. تصاویرعلی بن|بیطالب ددمیئیاتودحادیئیمودیوسنوی, 

ب . و . ویمادن : پایە٭ھ ای زیباشداناسی دد ھنرھای ظریفۂ ایسران 
سدەھای عیائه : 

۳ ٴ . والزد: - يك نسخۂ عربی کلیلە و دمنه کە سرمشق کلیلۂ ودمنۂ 
مصودفادسی است ؛ 

فیروڈ باقرذادہ (ایران):قدیمٹرین شواحد مصود تعزیہ گردائی ہرروی 
دو کاسڈکاشی سدہءحایى ششموحنتم هجری؛ 

س . یتکین : دوسپر دنگ وروغن‌خوردہ ددموز: نظامی استانبول ؛ 

.١‏ ای . گال ر کیٹا : مینیاتورھای ایرانی نیم دوم سدۂ شائزدھم, 

یص٠..ء‏ ولچ : سیاوش گرجیء نقاش دور اخیرسدۂ هفدہم 

جح . ت. سکائلن : تأئیرایران ہررویسفالساذی مصراسلامی؛ 

ی . کرو؛: سفالھای قبیرا : نزدیك کرمان : 

دا . بیرں: خسائس سبکی وتصویری فلز کاری دودہ ایلخانی؛ 

ا یل : غششمعدان ایلخائی ہا تساویر بروج لحوعی . 

عزی : کادھای فلزی ایرانی ددموذۃ اسلامی قاحرہ: 

ن . اتاسوی : میئیاتودھای ایرائی مو٥‏ سلیمانيه دداستا نبول: 

ج. کراشول: چین:ایران وخاودمیائہ: سفالھا وچینی‌مایسدہۂ شائزدھم؛ 

یس . ویلکیٹسن :کاشیھای دودۂ متأآخر ایران : 

ج. م. سکر6 : یکدسته ازکاشیھای مصود قاجاردی؛ 
بعش ج 

۱. ترزی ‌اوغلو: أثیر ایران ہر بیمارستا نھای ‌اسلامی ‌وغر بی ‌سدءھایمیانہ 

۱. اسلان آپہ : رابطۂ میان‌ہن رقرءخانیوغز نوی ومعمادی‌سلجوقی ‌ایران: 

۱د.ھ. بیوادء ارگ یاگودستان ؛ عقایدی در باب کاوشھای قبیرا 
نزدیك کرمان: 

ا. ن . خان : آرامگاء شیخ علاءالدین درد پاکپئنء 

۶۳ء چفتای : مصلا درمعماری اسلامی؛ 


شعمین کنگرۂ باستانشناسی عٹو و.٠:‏ ۷۰۹ 


م . قرامقارالی: وابستگی معمادی ایرانی وآناتولی دددورۂ ایلخانی. 

ر. ملد : برخی بناھای دودۂ اول اسلامی دریزد ؛ 

. فیدر: غن طاگ ڈذنی ددایرات قدیم دسدءحای اسلامی ہرپای؟ طاتھای 
خفتی ددسیستان افغانستان : 

ایرج افشاد (ایران) : دو کثیبة قرن دواندعم میلادی از یزد مضبوط دد 
معھد وداشنگٹن: 

د..ل . قوبومجیان : سکۂ منحصر بفردی آزمنوچھر شیروانغاء بتادیخ 
۵۵ی ھ٠‏ ك_ص۹,. 

گی . س . میلز : کتیبەھای مسجد جامع عشترجان:؛ 

ا .گرابار : مسئله عئرسلجوقی: 

عیسی بھنام ( ١یران‏ ) : منعاأً عنر انتزاعی دداسلام :. 

د . هیلن ہرائد : سرایھای گنبددارسلجوقی ددشمالئی ہی ایران ؛ 

د. تن ۔ وپلیں: مسجد جامع قزوین: 

ل. پ . غلامبك : آئین‌مای پیشوایان دینی ومشامد مقدسه ؛ ہردسی 
معمادی سدۂ چھاردحم ددایران: 

۰۳ ٭ یور : نگھبانی وتگھدادری آراءکاء شیخ صفی در اردبیل :؛ 

سی.۔پب: حاسەه : تأئیراستیلای تیمودی برمراکزھنری ایران: 

محمد ابراھیم باستانی پادیزی (ایسران) : دد باب مجموعۂ بناھای 
گنجعلیخان در کرمان: 

حوشنك سیحوت (ایران) : استفادۂ امروزی از بناھای باستانی ایران: 

. دوشن گیمن : شالودەھای معمادی معاص ر تھران؛ 

مجتبی میئوی ( ایران ) : طرح طبع شاحنامہ ددتھران: 

کہ ادنی:تاثیر گی کاری ایں |نی‌دودۂ؟اسلامی بررویمنئرسلجوقی آناتولی؛: 

شویلز جونز: نغائەھای امتیازطبتاتی ددددۃ وایقتال:؛ ددنودستان: 

بجز ایرادگفتادرھای سودمند : پایەگذادانکنگرہ ؛ نمایشگاهی عم بنام 
دعئر کتابت ایرانی ء در کتابخانڈ بودلیان تر تیب دادہ بودئدکە نمایعگرھٹر 
مینیاتور سازی دتذحیب وتجلید (صحافی) کتاب در بسیادی اذ دودەعای ایران 
اسلامی بود وگروه ذیادی !ا زآن‌دیدن کردند . ددموذۂ اشمولین‌عم نمایشکاھی 
از آثار ایرائی کە ددکاوٹھای بر یتانیائی ھا ددایران ہدستآمدہ استو پس اذ 


تھی داحنمای کتاب ہ: جلد پائزدم 
تقسیمبندی سھمیة آ نان شدہ ء برپاکردند ء وہر نامەھای دیگریحم برایدیدار 

نقاطجالب‌لندن واستر اتفوردتھیەدیدہ بودند کہ گروزیادی از آن‌استفادہ کردند. 

ددہالمان سخنرانیھا : بنا غ د کەکنکر: ہفتم در آ لمان: دد سال ۷۶ء 
ہر گزارشود ء وہر فسود ردلف نومان -کەکاوشھایش ددتخت سلیمان آذر بایجان 
ہسیاد شثھرت دارد ۔ بریاست کنکر؟ عفتم بر گزیدہ شد . دکٹر باتھر زادہ واستاد 
فرای ایراندوست اذ سوی ایرانیان و گروہ شر کت کنند گان |ززحمات ہر گزار 
کنندد گان کنگرہ سپاسگز اری کردند ۰ و آنکاء انجمن پایان یافت و عر کسی 
داء خانەاش دا دد پیش گرفقت ۔ 

راهھنمای کتاب -۔گز ارش‌مفیدآقای‌شھبازی کە خودازشر کت کنند گان 
علاقەمند وفعال ہود درج شد؛ ضمناً بایدگفت کہ نام چئد تن ازہمکاران ایرانی 
کە سخنرانی کردند ازقلم ایشان افتادہ است وآنھا عبارت است از: 

پرویز نال خائلری : غعالیتھای علمی بئیاد فرمنگك ایران 

یحیی ذکاء : اطلاعات تاذہ ددبارۂ دین حخامنعھی 

ملکزادۂ بیانی : تحقیق تادیخی درد سکكەھای بوداندخت ساسانی 

عباس مزدا : خروس پرندۂ مقدس ایرانی 

منوچھرستودہ : عنرچوب در ایران 

خانم عزیزۂمھدوی: چند تاریخ رادی و کر بنی‌جدید ازمناطق باستانی ‌ایران 

خانم سورا : موزءمای ایران. 

اذ ایرا نیان یکە شر کت داشتندآقایان دکٹر احسان یادشاطر :دکترعباں 
زریاب خوئی. دکٹر فریدون وحمن؛ محمود مھان (استکھلم) دا باید نام برد. 


بیست وپنجمین سال مجله ینما 
دوذ ۱۴ شھریود عمزمان با تشکیل سومین کنگر٤‏ تحقیقات ایرانی ؛ 
دوستان مجلۂ یغما مجلس‌تجلیلی اذحبیب یغمابی بەمناسیت| نتشاد بیست وپنجمین 
سال مجلۂ یغما دہ باشکاء دانشکاء بر پاکردند ۔ آقایان محمود فرخ: علی اصٹر 
حکمت: مجتبی مینوی: عبدالحسین ذدین کوب: عیسی صدیقء نصرةاللہ ہاسٹان 
سخنی انی کردند وابراحیممعھیا یك دباع ی‌خواند . 
اذصمیم قلب دوام مجله یغما راخو استادیموحمت آقای یعمابی دا می سٹائیم. 


بیاننامۂ چھادمین کنگرہ کی رہ 


سومین کٹکرۂ تحقیقات ایرانی اذ ١١‏ تا ۶ شھریود بەہ دعوت ہئیساد 
فرعنگ ایران دد کتابخانڈ مرکزی دانشگاء تھران تشکیل گردید . ریاست 
کنگرہ با دکتر پرویز ناتل خائلری و دبیری ثابتآن بە عصدۂ ایرج افغار 
بود . کنگرہ دوازدہ شعبه داشت. ضمناً شش جلسە عمومی نیزمنعقد شد . بیان 
نام کنگرہ جھت اطلاع علاقەمندان دد این جا ددج می شود . کنگر: چھادم در 
غیراز وبەدھوت دانشگاء پھلوی تشکیل خواحد شد ۔ 

بطوری کە دبیر خانۂ ثابتکنگرہ اطلاع دادہ است دیاستکنگرۂ چہاردم 
با آقای دکترفرھنگك مھر دئیس دانشکاہ پھلوی و دبیری آن بر عہوےۂ: آقای 
حمید محامدی استادآن دانشکاء است. علاقەمندان می توائند ہر ای کسب اطلاع 
ونامنویسی بەدہیرخانهٔ ثابت (کتابخانه مر کزی دانشگاءتھران) مراجعەکنند. 

بیان نام چھلامین کنگرۂ تحقیقات ا برائی 

ب٭لطف پرودد گارجھان ودد روز گارسلطئت اعلیحضر تشامنشاءآر یامھں 
سومین کنگرۂتجقیقات!یرانی بەدعوت بنیادفر عنگء‌ایران اذپائزدھم ٹاشائزدھم 
شھریورد ۱۳۵۱ در کتابخانه مر کزی دانشکاء تھوان تشکیل شد ٠.‏ 

دداینکنشگرکە دادای دوازدہ شعبة موضوعی و شش جلسۂ عمومی و یك 
مجلس مذاکرۂ دستەجمعی ہود ۲١۶‏ تن|ازمحققان رشتەھای مختلف ایرانشنامی 
کە ٢٠٠تن‏ اذ آنھا اذمحققان ایرانی و۶٦‏ تن خادجی ہودند شر کت کردند . 
موجب خوشوقتی است کہ تعدادی عم اذای نگروہ دانشغجویان دودءھای لیسانس 
د دکٹری بودند . جمعاً ۱۵۸ خطابہ در جلسات مختلف خوائدہ شد . 

اینك کە جلسات سومین کنگرۂ تحقیقات ایرائی بەپایان رسیدہ تسمیمات 
دپیشتھادھابی کە ددشیەھا وضمن مشوو تھا و مذاکرات عودد تأٗبید قرادگرفنەہ 
و ددکمیتەای عر کپ‌ازمسؤلان ومشاوران یز بەتسویب رسیدەاست بردسیوتنظیم 
شدہ بشرح مذکور دد زیر اعلام می شود ٠‏ 

-١‏ توجہە ومھماننوازی وذیرفرعنگك وعنر: وڈیرعلوم وآموذش عالی؛ 
دئیس دانشگاء تھر ان: دفتر فرحتگی وزارت درباد شاعنماعی؛ شودای عالی 
فرھنگ: حیاأت مؤسسان انجمن آثاد ملی موجب امتنان است . 

٠ پبامھای تشویق آمیز دفتر فرعنگی وذادت ددہار شامثعاعی‎ ٢ 





َُ۰ راحنمایکتاب ؛ جلكد پائزدم 


دائعگاحھای اسفھان: پھلوی (شیر اذ): تھران (دانشکدۂ ادبیات): جندیشاپور 
(اعواذ) وحشھد موجب امتثان است . 

٣‏ ٌ٠دعوت‏ واحتمام بثیاد فرحنگایران ددأنعثاد سومین کٹکر؛؟ تحقیغان 
ایرانی ددتھرانکە موجب بسط ادتباطی علمی و آشنابی مفید میان محفقان و 
کسب اطلاع از تحقیقاتِ جدید ہرای شرکت کنند گان شدہ موجب امتنان اسن 
وبدین‌وسیلە مراتب تشکر اعضای کنگرہ بەجنابآقاید کتر پرویز ئائل خانلری 
عرنہ می شود . 

۴- ھمکادی دانشکاءتھر انء ھمازحیث اینکہ ساختمان کتابخانڈمر کزی 
آن محل تشکیل جلسات کنگرہ ہود وہم اذلحاظ انجام شدن امود دفتری آن 
توسط دہیر خانهہ ثابت کہ طبق تسمیم کنگرەھای سابق امودآن ب رعھد: کتابخاند 
مرکزی وا گذادرشدہ بود اذ وسایل تسهھیل کاد کنگر بود و ہدین مئاسبت امتنان 
خاس اعضاىیکنگرہ بەدگٹیس دانشکاہ تھران عرضه می‌شود . 

۵- انتشارجلد اول اذ مجموعة خطابەعای ایراد شدہ دد نخستین کنگرہ 
تحقیقات ایرانی بەاھتمام دانعکدہ ادبیات وعلوم انسانی دانتکاہ تھران وئیز 
انتشادجلد اول اذمجموعۂ خطابەھای دومین اجلاسیه کنگرہ بەامثمام دائشکدہ 
آدبیات وعلوم انسانی دانشگاء مشھد موجبامتنان است ۔ 

۶- احدای کتابھابی چند ازطرف آستان قدس دضوی ومؤسسە تحقیقاتد 
بر نامه دیزی علمی و آموڈشی وزادت علوعم وآموزش عالی ومؤسسە فرھنگی 
منطقەای ونیز فروش انتشادات بنیاد فرھنگہ ایران و دانشکد: ادبیات وعلوم 
انسانی دانشکاہ تھران بسودت ارزان موجب امتنان است ۔ 

۷- توصیه می شود کہ بنیاد فرحنگہ ایران خطابەحای سومین کنگر:؛ 
تحقہتات ایرائی دا طبع و نشرکنە . 

۸- توصیه می شود کە ددکنکرۂ بعد نیسز بمائند سومین کنگرہ جلسات 
عمومی منعقدشود وخطا بەعابی ددمسائل کلی مر بوط بەایں ان‌غناسی ایر اد گردد. 
میاحث مطروحہ ددرسومین کنگرہ فایدہ بخش وقابل توجە بود و پررسی بیغتر 
دداین‌مباحث موجب وضوحکاملترمطالبٍ خوامد بود ۔ 

۹- توصيه می شود کەھمراء باجلساتعمومی وشبەعاء مجممھای اختصامی 
بحث مر بوط بەیك یاچند موضوع معین تشکیل شود و از متخمسان و محتفان 
خواستەشودکە خطاہەھابی اپرادکئند . 


٣ اخباد‎ 


۰- توسیە میشودکە مسؤلان کنگرەھای بعد دد صورت امکان از چند 
اہران شناس برجستۂ خادج دعوتکننە . 

۱۔ توصیه می شود کہ مسؤولان کنکرەعای بعد بقدراءمکان مراکزایران 
ٹناسی کڈودھای دیگر دا اذ مان ومحل تشکیل کنگرہ مطلع کنند. 

۲-_ شعبة تحقیقات ادبی مربوط بەایران دورۂ اسلامی تصویب کردہەاست 
بزدگداشت ے خدمات ادبیآقای حبیب یغمائی کە بەمناسبت بیست وپنجمین سال 
انتغار مجلۂ یغما ھمزمان با تشکیل این کنگرہ بەتوسط گروعی از دوستدادان 
مجاہ سورت گرفت موجب خوشوقتی اعضای کنگرہ است. اھتمام ایشان درنٹر 
زبان وادبیات فارسی و آثارفرحنك ایران ددمدت یك ربع قرن درخورتحسین 
وقدرشٹاسی و کمکیمؤئٹر در راء عدفھای شر کت کنند گان دداین کنگرہءاست . 

۳- شعبة مردم شناسی و فرھنگك عامه توصیه کردہ استکے دانشکدہ 
ادبیات وعلوم اجثماعی دا نشکاعھای کشودضمن طرد گردآودی وتحقیق فرھنگك 
فرھنگ عامه دا نشجویان دا تشویق و کمك کنند کە مواد مختلف فرھنگ عامہ 
مربوط بەزادگاء خود دا جمع آوری کردہ مورد تحقیق ومطالعهہ قراددھند . 

۴- تصویہبمی شود کە طبق مصو بات دومین کنکرتحقیقات ایرانیصدی 
دہ اذحق عطویت پرداخت شدہ ددرکنگرۂ سوم برای مخادج دفتری دد اختیاد 
دبیر خانۂ ثابت قراد گیرد . 

۵- دعوتجناب]آقای دکٹر فرھنگەمھررئیس‌دانشگا. پھلوی(شیراذ) 
کە چھادمی نکنگر: تحقیقات ابرانی ددشھرشیراز وبەتوسط مؤسسہ آسپائی آن 
دانشگاء تشکیل می شود باکمال امتنان پذیرفته می شود . نیزموجب تر 

کە رئیں محترم دانشکاء اسفھان خواستارشدءاند کہ یکی ازجلسات کنگر ھا 
آبندہ در آن دانعھگاء بوجودآید این دعوت ددرکنگر: چھادم بسوردت 
مورد دسیدگی قراد می گیرد . 

جلسات چھادمی نکشگرہ طبق مرسوم اذ ١١‏ تا ۶ ٹشھریور منعقدخواعد 
شد مگر آ نکە بەمناسبتی دو یا سە دوز عقب‌تی تشکیل گردد ۔ دہبرخانۂ ثابت 
(کٹابخانڈ مر کزی دانشگاء تھران) ہرای تشکیل کنگرۂ چھادم با دانشکاء 
پھلوی ھمکاری خواحد داشت 

۶- بەمنظورفر اح مکردت وسائل |انمشاد چھارمین کنگر:تحقیقات ایر انی 

کمیٹہ مرکزی اذ اشخاص زیر تشکپل می شود . 

اعضای مقیم تھران 

فیروذباق ذادہ: پرویز ناتل خائلری, محمد رضا جلالی ٹائینی: شاپود 


ٍ۷ راحتمای کتاب : جلد پائزدم 
جس بیو یھ ہجسمیسشسہ4مسس چس سیل 

رامخ جمال رضائی: غلامعلی رعدی آدر خعی؛ ذبیحالله صفاء حمید عنایت, سیل 
محمد محیط طباطبائی: مجتبی مینوی سیدحسین نصر؛ حبیب یغمائی و ابرج 
افشار (طیر ثابت) . 

اعضای شھ۰رستانھا 

اسفھان: مجتبی کیوان:؛ لطف ال عنترفر 

تبریز : مھدی دوشن ضمیرء عبدالمعلی کادنگہ 

شیر از : علیئقی بھروزڈیء عبدالوحاب نودانی ‌وصال ومسوول کنگر؛چھارم 

مشھد : محمود قرخ؛ جلال متیئی 

کرمان : جمغید سروش سروشیان 

این کمیته مأمودیت دارد کہ دد باب ایجاد سازمان اہٹی برای ادا 
فعالیٹھای کنگر ەھایسالانۂ اقدام و ددصورت اقتما حمکاری دستگامھایفر ہنگی 
وعلمی کشور راجلب ‌کنەد . 


یادبود هزارۃ خولی 
مجموعۂ نقاشی حابی از صادق تبریزی باحمکادی عباس بلو کی فرددگالری 
سیحون روز ۲۳ مھر گشایش یافت. این نقاشیھا بەمناسبت عزارة خولیبەنمایش 
گذاشنه شدہ بؤد . مرحیکە درد بابآن ہقلم حادی خرسندی پە صورت کادرت 
دعوت انتشار یافته است دریئجا ددج می‌شود . 
ترجمة احوال خولی ۶۵-٦٢(‏ ھ. ف) 





پادبود عزادۂ خولی ا 


اس ہے سے سے 


ا ازمردی سخن می گوئیم کە سخن گفمٹن اذ او سکوت را می شکند ۔ 
ا او ددیك خانوادۂ فقیر ددخادج از دیگكآب جوش: بەدنیاآمد: وسپں 
بر داخل دیگكآب جوش: اذ دنیا دفت ۔ 
دوران کود کی دا بەبطال تگذدائد - لکن اذ آغازتحصیل ۰ علاقۂ خ+امی 
علم فیزیك داشت و گویند او اولین کسی بود کہ عملا ددیافت وزن اجسام 
درآب (بخصوسص آب جوش ) کمٹر می شود ۔ اما جایآنکە فریاد بزند ہ یافتم 
یافتم ٤‏ عواد کید دسوختم سوختمء و نیز اولین کسی بودکە دائست آب درصد 
درجہ بەجوش می آید ۔ (حتی داخلدیگك) . 
خولی ددعثفوان جوانی؛ دد يك مغاذۂ رویگری : ہکادپرداخت ء لکن 
ھموادہء اذ رفتن بە داخل هر گونە دیگك وسائیدن آن : اکیداٌ خودداریمیکرد 
واکنون ؛ باگذشت نزدیك په چھاردہ قرن طبق تحقیقات انجام شدہ دہ مرداد 
جاری: ھیچیيك اذ کسبۂ باذارمسکرها اودا بیاد نمی آورند . 
آخرین کلمەای کە خولی ہ دد واپسین دم زندگی برزبان آوند ؛ کلم 
دولیء بود. مودخین می گویند منظود او ہہماد ولیء بودہ. و عرودوت نوشته 
خولی ہەکبریت بی خطر علاقەای وافر داشت . طبق ئحقیقات پروفسور شاردن 
مستشرق معروف ؛ خولی دداثر سرماخوددگی در گذشته است . اما پزشثٹ 
قانونی . علت فوت دا ؛ سکتۂ مغزی دائستھ است ۔ 





( قضیه حنوز تحت تعقیبٍ است ) 

میکویند دہ وات ء مخترع ددیکكه پخادء ازاعقاب خولی ‌است؛ و گرومی 
نیز مخترع ٭دیگک زودپزء دا اذباذماند گان خو لی میدائند . 

مختار دیکی داکە خولی ددآن جوشانیدء شد : سالھا قبل ازھمسایُخود 
بمادی تگرفته بود (خولی‌سالھا قبلهمسایۂ مختاد بود). دیکك خولی ھماکنون 
دد موذۂ متروپولیٹن نگھدادی می شود . (متأسفانہآب داخلآن ہر ائر مرود 
زمان, سرد شدم) 

خولی مردانه جنگید وم ردانه جوشید ۔ اوسوختندا بھٹر ازساختنتحمل 
کرہ. اذ ایدو ددتمام ایام سوختن دردیکہ, آنچە اذلبانشمحونشد: لبخند 
بود . باین تر تیب دد کار گا نقاعان کلاسيك دا۔ یافت و تابلومای بیعمادی اذ 
اوکغیدند . ( تایلوی ٭لبخند خولیء وکپ ی‌هایىآن). 

ہنکامی کہ خولی در دی جلوس کرد . پر ندگان حوا ء برای آتش 


۷۸ داہتمایکتاب ء جلد پانزم 
کھگے 


ذیردیگه ؛ چوب می آُوردند . 
خولی چند بارنسبت بے کوجك یودن دیگےه اعتواض کرد ہ و مغار 
اعتراضاپيّ اورا وارد دائست . 
آزنکات ہرجستنڈ ذندگی خولی ہ اینکەه یکبادیا مختارملاقا ت کرد : 
خوئی مردیم ردہداربوں بەحیوا نات بخصوسدان گوسفند عشق می ورزیر 
گویند کہ دداواسط اجرایحکم ٦آتش‏ ذیر دیك خاموش شد ۔ وخولی 
اعتراض کرد ۔ خولی ددتمام عمر؛ با خاموشی مخالف بود . 
آخرین تتاض+ای خو لی دردیت: چئین‌بود: دمر! ددھوای آزادبجوشازد 
ذیراکە خولی, آزادیدا دوست میدادد ء. ( مختاراینتقاضادا پذیرفت) 
بعد ازچھاددہ قرن ؛ ہنوزھم مردمان کنگو : بوسیلہ سیاحان آمریتالی 
خاطرۂ خولی دا حموادہگر امی میدارند وآن مراسم دا جاویدان‌ساختەاند . 
خولیءطبعم شر نی زداشت . وسالھا ؛ قبل از نک دردیگە بجوشدطع 
شعرش بەجوش آمدہء ہود. 
این دباعی از اوست : 
بنگر کە بە٭خودشید چە نزدیيك شدیم 
شادیم کہ عاقبت عمه خولیوار 
از خاك بر آمدیم و در دیے شدیم 
( توضیح : خولی بە جھت نحوست کلم ددیکہ آنرا ھ دیکە ء تلنظ 
می کردہ ا( 
خولی - بە ناش ی‌های قھوءخانە : علاقەای زایدالوصف داشت . وہمبن 
علاقے باعث شد کے به تابلوھهای قھوءخانے ٠‏ دونق بیشثری بخشد . بھمین 
دلیل است کے جامعۂ عنرمندان معاصى ہ اذ شرق تا غرب : صممیمائه از خولی 
تجلیل می کنند . 
از گفتدعای خولی اأُست : 
من برای این بە قھوءخانە نمیدومکه چہای ینوشم بلکە میروم تا 
نقاش یما یقھو۔خائہ دا بینم وچای ننوشم.ء 
عمانگو نەکە ددتادیغ آمدم خولی, درغروب غمائگیز یك روز پائیزی 
دد دیکے اختصاصی خود : براثر سوختکیددآب جوش بندود حیات گفت: 
سکتڈ معزی تکرد. سرما نیز ئخوردہ چنانکە گفتہ است . 
حاصل عمرم سە سخن پیش نیست ‏ خام بسم : پختہ شدم ؛ سوختم 
عادی خرسندی 





موضو ما 


فھرست و کتابغنامی 
مجموعەھا 

علوم اجتماعی 
ادیان 

تاریخ و جغرافیای ایران 
تادیخ جھانی 

تحقیق دد ادبیات ایران 
متون فادسی 

شعر فقادسی 

داستان 

زہان و زبان شناسی 
علوم و قئون 
حنرھای ذیبا 

ادبیات خادجی 
ادبیات ہں‌ای کود کان 





بی 
فہرست و کتاہشناسی 
جم اھ تی ۂس“ىی سے 


۸۵۔1 ران کانونِ پر ودش فکری 
کون کان و نو جوائان 
کتابھای مناسب برای کتا بخال]لەھای 
دبعّائی ؛ دبیرستا ئی و عصومی . 
گرد آورندگان کانون پرورش فکری 
کودکان و وجو!نان. تا لیف مھین تفضلی و 
فر لگیس امید ز غفا ) ۔ تھران [وزارت 
آموزشو پرورش] ۱۹۳۴۹ وز بری:. ۸٣۳ص‏ 
دری نکتاب نام و نغان۹۷۷ کتاب 

بە دست دادہ شدہ است۔ 

۸۶۔ تھر ان . کتابخائڈ سلطنتی 
فھرست قرآ ٹھای‌خطی کتا بخا ف سلطنتی. 
تا لیف بدری ٦ا‏ بای . تھران . ۱۳۵۱ 
وزیری, ۴۹۹۳ سس 
دراین‌فھرست خوش چساپ ۲٢٢‏ 

قر آن کەد رکتابخانہ سلطنتی استمعر قی 

شدہ است . امتیازفھرست ددین است کە 
نمونەای اذخط وتذھیب وحن ھایدیکر 
قر آٴنھا به دست دادہ شدہ است . افسوسں 
کے درخیلی اڈ موارد نمونەھا بسورت 
کو چك چاپشد.است بنحوی کە نمی توان 
ذیبابی وخوشی‌خط دا تشخیس داد(مثلا 

ص ۱۰۸) 
بدون تردیے گنجیئۂ قر آھای 

کتابخانۂ سلعلنتی یکی از مجموعەھای 

کم ظیر جھان‌!است وفھرست حاضر گواء 

این نظر ۔ 
ُمیدست خام آتابہاىی در انتعەار 

فھرست کتبدیگر آن کتا بخانہ نیزاعتمام 


رامنماى کٹاب ہ جلد پائزدم إْ 


میذڈول فرمایند وباید دید کافھ رستتي 
شدہ توسط مرحوم بیائی ددچەحال اس 
۷۔ شی ر از . کتا بخانئملی فادس 
فھرست کتپ خعلی کتا بخا ذ_ة ملیفارس, 
تگارش علینقی بھروڑزی و محمد صارز 
فظقیری.۔شیر از,) جم ن کتا بخا ندھایعبوی 
شیر از . [۱۳۵۹ ] وزیسری . ٢ہ‏ جلد 
(۴۲۶+ہ۴۰۰صس) 
خدمتی است در خودقدددانی سیار. 
ددین دوجلد فھورست ۷۸۰ نسخۂ خطی 
موجو د ددکتا بخا نُ ملی فادحمعرفی ئد, 
اأست. 
۳۸۸۔ الطھر انی شیخ آقابزرۓک 
ا لذر یع الی قصا ٹیف! شیعة. !لجر و الحاری 


والشرین . تھران. ۱۳۹۳۲ . وزیسری, 
۹ ص 


مجلد بیست ویکم الذدیعہ حاوی 
نام د نان کتابھای (المستبین۔العتال) 
است ۔ این مجلد بەکوشش!حمدمنزوی 
تنظیم وچاپ شدہ أست. 
۹۔ مخزوی ؛ احمد 

فھر ست نسخەھایخطی فار سی. جندچھارم. 

تھران. مقؤوسة فرھنگی منعلقہ !ای [۱۳۵۱] 

وز یری. ص۳۴۳۹۰۲۶۱۷( شر ەشمار+۸٢)‏ 

در ینمجلدمنظلو مەھای فادسی عمعرفی 
شدہ است بە تر تیب حروف الغبا۔ 

داد سخدھای موردمصسرفی 
٣۳‏ بےسخھہ است . اھمیت کارسنگین 
وبسیار با ارزش احمد منزوی نە چنان 
است کہ بتوان درچند سطر با زگ و کرد. 
مردیچون او پر کار و گوش نعینوٹیننا 
بایدکہ اذ انجسام دادن این نوع آئاد 


تترقی کنٹابھای تانء 


۱ ۔اودائی بر آ یك اماددرو ز گادماتعدادشان 


زادرست ومودد کم مھری وکمتوجھی . 

۹۴- ۰ ہۂتا جع طاعہ 1آ 

رس ٭روزموہ؟: ءعط؛ ٥ط٭ھ‏ صرنثا 

0 6 عط ۶ہ 11:68۶ طہناوعمظ 

۱ وہزم٥ہ٭*ء‏ ىا؛ 18 م٥٥‏ طا 17 

_ا۶) 2030 .0 <۹۳:تاء۲_' 

٤ہ‏ معەااہ) ٭ط ٤ہ‏ 1 ہ۱ ہ٥٥دءا1‏ 
(دمنا د1دھ7۲۲8ٴ' 


سس ہے 


مجموە‌ھا 
۱۔آزمودہ؛!بو الفضل(متر جم) 


ھفت مقاله از ایراشناسات شودوی . 

[ ٹھران. م رکز نشرسپھر. ]٢۳۵۱۹‏ وزیری 

٠ص‎ ۱ 

عقالائیکەتوسط آقای آزمودہ تر جمه 
دددین مجموعه چاپشدہ عبادت استاذ: 

سادق عدایت اذ کمیسادف: پروین 
اعنصامی ‌ازمیخالویچ؛ قصەحای فارسی اذ 
کمیسارف ہ مثلھا و تمثٹیلھای فارسی از 
کورواوغلی ؛ ت رکیپ وشکل شمرفادسی 
ددقرن ہیسٹم(ملك الععر اء بھاد۔نیمایوشیج) 
ازکلیاشتودینا ء علیعیر نوائی و فرحاد 
دغیرین ازبرٹلس ء دد یہاد؟ نظریات 
تادیخی عباس اقبال اذ داراشٹنکو۔ 
۲۔ ٹھران . کائٹون فرھنگی 

ابران جوان 

مجموعة سغخنر! نیھای کا نون‌فرھنگی ایر ان 

جوان. جلد سوم۔ تھران. ۹۳۵۰.وزیری 

۴ ص. 








لہ 


درین‌مجموعہ متنشا نزدەسخئر ائی 
ددج شدہ است . سخنرانیھا در مباحث 
متنوع علمی وفرمتگی وادبی و ازجملە 
مقالاتمھندس ناطإق دد باد؛٤ز‏ بان آذر بایجان 
و دکترصورتگرددہاب تأثیرادبیاتقدیم 
درعصرحافر درزمینۂ ادبی ‌است. 


۳۔ زری نکوب؛ عبدالحصین 
بادداشتھا و ائدكەھا ازمقالات قدھا 
واشارات . بخش اول بە کوشش‌عنا بتارلہ 
مجیدی. [ ٹھر انءطھوری:1۳۵۹۰]وز یری. 
۹١١۔۴۳۲ص‏ (ز بانو فرھنگك)ا یر ان ۶۴) 
مجموعەای است از مقالات دلپذیںر 

و خواندنی و محققائؤۂ عبدالحسین 

ذدینکوب. چون نوشتەمایذدین کوبپ 

خواستاد وافر دارد جمع آوددن آنھا در 
يك کتابمستقل ارز ندہ استو باعث آسانی 
کار مراجعەکنندگان 

۴۔ کنگرۂ "تحقیقات ابرانی 
کنگرۂ دوم . مشھد 
مجموعسخنر ا نیھای ‌دومین کنگرۂ لتحقیقات 
آیر ائٔی.جلداول بە کوشش حمیدزر ین کوب. 
مٹھد . دانثگاہ مشهھه . (1۳۵۹]وز یریک 
۳۰ ص, 
مجموعەای است ازمتن ۲۹ خطابہ 

کە دد کنگرہ خوائدہ شدہ است . بقیڈ 

خطابەھا ددمجلات دیگر بەچاپ خواعد 
رسید. با انتشاداینمجموعە وئیز نخستین 
جلد اذمجموعۂ سخٹر انیھایکنگرہ اول 
توسط دانشکاء ٹھران نشاندادہ میشود 
کە ایجادکنگرہ تحقیقات ایرائی یکی 
ازوسایل مؤثر درمعرفی محققان کنونی 


۲" 
یران اأست . 
حمت دانشکدہ ادبیات مشھد به 
۔یاست و دظایت آقای دکتر جلال مٹینی 
:رہ رگزادیدومین کنگر ہ٭وچاپمجموعۂ؟ 
خطابەعایآن قابل تمّدیرست. 


عطلوع اجتماعی 





ےس ىسمہسجت 


۵8۔ اہر ان . سازمان ہر نامه 


م رکز آماد ابران 

آمارمنتخب ٣۴۵۰‏ [تھراٹ] ۱٣۵۹‏ جیبی 

رو سی۔ 
۶۔ براھنی ء ردضا 

تار وخ مد کر. علل تققتت فرھنگفدر اھر ان 

دفتر اول [ تھر ۴؟ن۳6۵۰]. رقعی ۹۹۰ص٠‏ 

نویسندہ کوشیدہ است کہ درین اثر 
ساحب وظر یەء !ای باشد . 
آسان نیس تکە مطالب اظھاد شدہ ددین 
رسال را بکسرہ |پ(ذیوفت ۔ مثلا ایغان 
انمکاں افکاد ایر!نیان را دد قیال حمله 
صرب وحجوم مغول یکسان میدانند و 
می نویسندکە بە علت ستمھاپی کہ قیل از 
منول وجود داشت دحمه یکجا دعوٴٹ۶ی 
بود از مغولانکە حملەائىی به قصں کعت 
یکنند وجھانی دا بهھ خاك وخون بکمٹد 
یه برھ و تشد کہ در آن نە بندی افغائدہ 
شہ وندگیاھی دوئیدن گرفت...عوازین 
قبیل حرفھا کە بھیچوجہە نمی تواندددست 


راعنمایکتاب ء جله پائزدم 
بلشہ. نەایرانیان مفولدادعو تک رون 
نەددحس ر مغول ف رعنگے ایر ان یرھوت ہور 
پس سعدی وحافظ ونصیرالدین طوسی؛ 
سدھا شاعر وعارف و امثال آنھا از جس 
ملتی بودند ... حق بود ایشان کامای 
قلمی دتندہ ودرزمینڈ ادبصاحب‌مثّالان 
متعدد می باشند دد نوشتن مطالب‌تاریغخی 
جانپاحتیاطودقتدامراعاتمی کردند. 


۷۔ ڈالہ : پیر 
شناختآماری‌چھان‌سوم, ٹر جمڈ محمدرنا 
جلبلی . تٹھران دانشگاہ تھر ان ٠‏ ۳۵۹) 
وز سری. ٢٣ص‏ (از ١‏ نشارات دا ٹٹگا: 
ٹھراٹء ۱۳۵۸) 
رسالەای است مفیدکےء با اعداد و 

ارقام تصویری اذ ممالك مختلف جھان 

وموضوعات جمعیٹی ومحصول جھائیدا 

ہر خوائندہ وشن می‌سازد - 

۹۸ فرمانفر ءائیان ء اپوالیٹر 
نما ینام عا قبت کار د کتو دمنە [ تھر ان۱١٢۱]‏ 
جیبی. ١۷۷‏ سی 
ددین نمایغنامے مضامین ومباحث 

اجتماعی گنجانیدءشدءاست. بقول نویسندہ 

د کلیلەودمنە کعدر نمایشنامۂ حاض رتصویر 

شدہ اأست اشخاسیحستئد کہ دووسطقرن 

بیستم ذندگی می کنند و تا حدودی اذ 
نحوۂ تفکرزمانە بر خوردارند؛:ء 

۹۔ عاملی ء باقو 
حقوقخا نوادہ ۔ تھران۔ ۰۱۳۵۰ وزیرکا 
٣۷۳‏ ص( فدریڈ شمارۂ ٢‏ مدرسه عای 
دختران ایران) 


کتابھای تازہ 
+۵۳۰ غزالیء محمی 
ہعکاڈالانوار. آرجمة برھانالدیی‌حمدی 
نبریز.اداراآموزشو پرورشآڈر با پجان 
شرقی. ١۳۵٣ء‏ و زیری۔ ۷3ص٠‏ 
درجہ انمتون تأٴلیفات دانشمندان 
اپرانی واسلامی ازذ بات عربی بەفادسی 
نقل شود مفیدست و موجب پایدادی و 


عمبستگی فکر اسلامی دد ایر ان. 
۱ ۔گابلنس ء فندد 


مدخلی بر علم سیاست, ترجمۂ ھرمز 
انصاری [اصفھان] ۱۳۵۹ء قعی. ۴۱ص٠‏ 
٢۰۲۔-ما‏ بر فردد بك 
تار خ فلفا ٹر بیتی. ٹر جمڈعلی اصغر فیاض. 
تھرانہ بنگاہ ترجمە و نٹ رکتاب. ۱۳۵۰ 
وزیری. ٢جلد‏ (8۶۷۹مر.) (مجموےءمعارف 
عمو می ۶۹و۶۲۲) 
۳- نصیری اگ رو ند بحمی 


کشف اسر ؛رطبیعت [ گھر ؟ٴن]۱۳۵۱۰. رقعی 
۵۵ ص۔٠‏ 


مؤلف ددہابمطالبی کەدرین کثاب 
منمکس‌ساختەدد ا نتھای کتاب نوشتەاست: 
١کلی؟کشفیات‏ کە دد کتاب اسر ادطبیعت 





نوشنەشدءاست پەوسیلۂ اسپا بھایمخسوس 
ہطوریقین نشان خو احمد آدء. 
ادبان 


۴- طوسی :ابو جعفر محمد 
آحفۂُ قدسی درعلائم ظھور مھدی موعود 
آرجمة کتاب! ثفیبة تا لیف شیخطوسی بقلم 
شیخ محمدرازی, قھرآن, اسلامیه4. ۳۵۰٣۔‏ 
2زیرک, ۳۶۴ ص 
کتابالفیبة ائرشیخ طوسی پکی از 


۰۳ 
ام مراجع دع خصوسص ظھور حضروت 
عھدی موےودست وشایستہ بود تر جمە ای 
فادسی ا زآن دراختیاد فارسی زبا نان‌شیعه 
قرادگیردوتر جمەبا توضیحات وحواشی 
عفہد عمراء است ۔ 


تادیخ و جغرافیای ایران 





۵- آزاد: اکبر 
اسفندیاریدیگر. [ ٹھر ؟ن۔ ۳۵۱٢]وزیری‏ 
۰٥ہ‏ ص 
اذ ٭اسنندیاردی دیگرءمرادمرحوم 
ذبیح بھروذست: این کتاب مخصوص‌است 
٭ معرفی آن شاعی طنز سرا ومحقق 
صاحب عقاید مخصوص ٠‏ الیتە لاام بود 
کە یك چنین اثری انشماءد می‌یافت و 
علاقەمندان باددیگکر نظریات بھروذڈ دا 
مرود میکردنہد - مؤلف اذ پیروان 
بھروڈ وازفر ہفتەشد گان‌داستین ہدوست۔ 
پس طبعاً باید ددین اثر سٹتایشکر باشد. 
کارخوب اوتلخیسی است کے اذ افکاد و 
آثار بھ روز کردہ ودد کتاب آوردہ است۔ 
مؤلف متأسفانے خود ددین ایام 
اخیر فوت شدہ است ٠‏ 
۶- اشراق ؛ محمد کریم 
بررگان جھرم. مشتمل بر شرح احوال 2ف 
آار رجال و سخنوران و د1نئمندان و 
خوشنویان و پزرشکان جھرم او خفر . 
تھران۔ خیام ۱۳۵۹. رقعی. ۴۰ ص٠.‏ 
مجموعەای است مفید کە مؤلف اذ 
روی مآخذ متمدد اطلاعات مر بوط بہ 


۰۳۴ 
حریك ازدا نشمنداندا جمعآودی اکردہ 


اآست . 


۷۔ اعتگامالملك ؛ خائلر خان 
سفر پاءمة میرز ا خا نلرخان اعتصاماثملكف 
بےەکوشش منوچھرمحمودی [ تھران . 
۹] وز ضری. ۳۵۳ ص٠‏ 
کتاب حاوی سفرنامەسای لئندن 

۱٢۸۰(‏ قمری ) : عثبات (۵د۱۲۸۴ 

قمری)؛ قائن (۱۲۹۳ قمری) است . 

۶۰۸ انصادی ؛ ھرمز 
دیبلمات وروابط دیہلماليیك [ اصفھان 
مشتعل,؛ ۰٥۳]].وز‏ یری. ۹٢۲ص‏ 
مطالب مورد بحث ددین اثر دد 

خسوس وضع دیپلماتہا د دیپلماسی دد 

تاریخ ایران است ء 


۹۹ جودت حسن 
باد بودھای ! نقلاب گیلانو تار ںخچ جمعیت 
فرھنگک دشت. [تھران. ۱۳۵۱]ء وزیری 
۷ ص٠‏ 

۰ئ ۵نبلی؛ عبدالرز اق مفتون 
مآ ئرسلطا نیە . کاریخ جنگھای ایران و 
روس. چاپ دوم . با مقدمهہ و فھرستھا 
بە اھتمام غلامحین‌صد زی افشٹار [ تھر ان] 
ابن‌سینا . ۱۳۵۹. رقعی ۴۲۹ص 

۹ صدقیائلو جعفر 
قحقیق در احو ال وآ ٹارسیدمحمد ور بخشض 
او یسی قھستا ئی. [ تھر ان].۹۳۵۹ء.وز یریگ. 
۵ صص: 


۳۔ قمی؛ شیخ عباس 
مشاھیر دا شمندان اسلام . ٹرجمة ا لکنی 
والاالساب . مترجم محمد جواد نجنی۔ 


راحنمای کتاب ٦‏ جلد پائز 


تردمم 
تھر ان . کتا بفروشی اسلامیه . پں- 
جلد (۹٭۳۹+-۶۰۸صس) 
کتاب الکنی والالقاب از مرام 


خوب ومشھود ددبادة دجالاسلامی اس 
وجای خوشوقتی استکہ ترجمۂ فار 

آن نیز ددا ختیارعلاقەمندان گذاغنش, 

است . 

۳ ۔قو چائیءسیدمحمدحن نم 
سیاحت شرق پا زندگی نسامہ وسفرنایۂٴ 
آقا تجفی قوچا ئی بەقلمخودش. اعتام 
و تصحیح رمضا نعلیشا کری مشھد, ۱۴۵۱. 


وز پری. ۸۴ای 
نویسندہ فقيه و عالمی اسدک در 


٢٣‏ وفات کرد. اوتحصیلات خودرا 
ابتدا ددمغھد وپس از آن دد نجف ہسبك 
واسلوب طلبه دد ٹھایت سخٹی بہ انجام 
رسائید وقسمتی اذ شرح زند گائی اوک 
در مقدمہ یکی اذ آثارش پہ نام سیاحت 
غرب توسط فاضل ارجمند]آقای شاکری 
چاپ شدہ ہود یه علت سبك ڈیر ین پیان 
دتوصیف ڈند گیھای طلیکی قدیم درسال 
گذشتہ این‌مجلە نقل وچاپشد. اکنرن 
موجب خوشوقتی است که آقای شاکری 
توفیق چاپ کثاب سر گذشتراکہ حاوی 
سفر نامة مولف بەنجف وشھرھای دیگر 
است به چاپ دسانیدہ است . 

این کتاب حاوی!طلامات اجتمای 
ددجەاول وقا ہل اعتماددر خصوصزند گائی 
طلیکی وحوزہءھای علمی‌مفتادھفتادسال 
قبل است و طبعاً دد خوراعٹتنا ٠‏ مزیت 
کتاب ازین‌حیثحم می یاشد کہ مؤلف با 
صداقتی تمام وبا بیانی سادہ و بی چرا“ 
آنرا نوشتۂ است . 


کتابھای تاذہ 
۱۴۔کاظمذادۂ ایر انشھرء حسین 
ار واحوالکاظمزادۂایر ا نشھر. ٹھران. 
اقبال. ۱۳۵۰۔ وزیری. ۴۸۷ ص۔ 
ابن‌ائرددشرح حالات و آثادمردی 
ات کە سر گذشت وز ند گی سیاسی وادبی 
وسنوی‌اوددپنجاءسال |خیر قا بل خواندن 
و توجەہ اأست .کاظمذادہ ایرا نشھر یکی 
ازمردانی بود کہ ددجر یان نھضتحمکاردی 
ایرانیان ہا آلمانھا بوخد ائکلیسھا با 
گروہ تقی ‌ذادہ ویادانش شر کت داشت و 
از وقتیکە مجل ایرانشھردا ددبرلین 
شردع بە انتشادرکرد شھر تی و اعتبادی 
دیگر بسافت . مجلەاش ہدون تردید اذ 
انتغادات مھم زبان فارسی استکےء دد 
بیدادی افکاد و آشنابی ایر ا یان با تثمدن 
غربی مؤثرہود . خدمت دیگرش انتشاد 
رسالات وکتبی است اذ قبیل شرح حال 
سیدجمال اسدآ بادی:شیخ محمد خیابانیء 
ابراھام لینکلن کە مودرد توجے خاس 
جوانان آآن روز گارواقعشد ۔ پساذین 
دودان بر کاظہزادہ حالات دیکری دوی 
آورد . نوعی زندگی تصوفی دا پیعہ 
کرد و بے ارشاد پرداخت و مریدانی 
فرنگی داشت ۔ 
در کتاب سعیشدہ است کە تمام این 
جوانب با گوبی شود و مؤلف بنحو 
شایستەای توانستہ است مجموعەای مفید 
دبادۂزند گا نی آن مرد صدیق‌وروحانی 
بەخواستاران فارسیڑ بانعر ضہ دارد . 
۵۔ لاھیجانی ٤‏ . 


رجال دوھز ا۔سا ف گیلان [نجف. ۱۳۵۰۔ 
دا بری. ہ۳۷ ص, 


۵ 


تم سی ہے ےه 7 سے 
۶ئ لیتلفیلد ؛ ھنری و 
گاریخ ارو پا ازسال ۹۸۵ب بعد, ترجمڈ 
قرہەجەداغی (صحیحی) ۔ تھران . بنگاہ 
ترجمہ ونشرکتاب . ۹۳۵١‏ . وزیری . 
۴ ص٠‏ 
۷- مقدسی؛ مطھر بن طاھر 
آفر ینشو تارخ . ترجمة محمد رضاشفیعی 
کدکنی . جلكد جھصارم [تھران) بنیاد 
فر ھننك ایران[١۳۵٣1]‏ وزیری. ۴۳٣ص‏ 
(اتشارات بنیاد فرھنگگك ابر ان :ش۵٢۱۲‏ 
منا بع تاریخ وجفر افیای! یر ان(,٣‏ ش۳۲( 
این کتاب ترجمۂ جلدچھادمکتاب 
الہدد والتادیخ است ازمتونمتبر تاریخ 
بە ذبان عربی. مترجم دد بر گرداندن 
اثراستادی خود دادرانتخابز بان‌ تر جمەہ 
خوب نشان دادہ است . 


۸ میرخوائد 

فھر ستکامل تاریخ روضةاثصفا . با مقدمة 

محمدجو اد مشکور . [ تھر ان] خیام. ۱۳۵۹ء 

وزیری۔ شا نزدہ4ط+-۴۹۵ ص . 

مقدمەددشر ح|حوالمیر خواندست. 
نویسندۂ مقدمه گویدکە فھرست دا چند 
تن از دانشجویان تھیە کر دەاند( نامعان 
درآن مقدمهآمدہ )؛ 

تردید نیست کے فھرست با وجود 
عیبھای اساسی وغلطميای بسیاد واجد 
اھمیت وفایدت بسیادست وکادم راج بہ 
چاپ اخیر تھران دوخةالسفادا آسان 
ساختہ است ۔کاش دد تھیە فھرست دوش 
معیلیدد نظر گر فتہ شدہ بود وپس‌ازخاتمہ 
کاد رسیدگی دقیقی بدان شدہ بود تا 
اسامی والتاب یك شخص ددچندجا نیامدہ 


۶" 
بود ء عناوین تعادفاتی خلاج اذ اسم 
جزہ اسم محسوب نفدہ بود وازین‌قبیل 

ادعالات ..:*8 ۱ 
۹ع اصرالشر(عةء محمدحسین 
تاریخ قم وز ندگائی حضرتمعصومه(ع) 
چاپ سوم . ہا مقدمه و تعلیقاتو اضافات 
علی رو 4قی۔ [ قم ۰ ۳۵۹ ]ر ڈعی.۳۲۳٣ص٠.‏ 
این کتاب اذ 'آثاد قابل توجے دد 
تاریخ قم است ۔ 
۲۰ نجمی ء ناصر 
دارا لخلافة تھر ان ٠.‏ چاپ دوم . تھران. 
۱۳۵۰. وزیری. ۳١۴‏ سص. 
کتابی است با ادژش دد بادؤ وضع 
اجتماعی ایران دودان قاجادی . مؤلف 
ددپ یآن نبودہ استکه جخرافیایشھری 
یا جغرافیای تادیخی شھر دا باذ گوید 
نظر مؤلف دد نشان دادن دضع مردم د 
آداب اجتماعی ‌استوددین‌زمینەاطلاعات 


مفیدی را پہ دست دادہ است . 


۹۔-۔ نشانھایک دسم یکشوز 


شامنغاھی اہران ؛ 
[تھران. ۱۳۴۴۷]]. وزیری. 4۹ ص: 
تھیەکنند؛ کتاب آقاىی محسنمفخھ 


است:ءولی نام خوددا ہر کتاپ ذ کر ٹکردہ 
است. ددین کتاب نغانھایدسمی کنونی 
معرفی شدہ است . امیدست آقای مفخم 
انتشاد کتابی دربادہ: نغانھای دورءھاىی 
دیگر یز توفیق حاصلکنند . 


تاریخ جبانی ۱ 
۷۲۔-۔ داگیرذ ؛ پل. ج. 


فلورائی درعصر دا فدہ . تر جمة منوچھر 





راعنمای کتاب , جلد پانزدم 
صفا. تھر ان . بنگاہ کر جمە و نش رکاں 
۹۳۵۰ء رقعی۔. ٣۷‏ سص : 
(مجموعۂ معارف عمومی: ش ۵۷) 

۔ منسفیلد ؛ پیٹر 

اصر. ترجمةڈ محمدر ضاجعغری, چاپ:رم 
[ ٹھران . اھیرکبیر . ۷۳۵۰ ] رقعی, 
9۳ ص۔ 


۴ں نٹھرو؛ جو اھر ثعل 
کشف ھہند. ترجمة محمود تفضلی[تھران 
امی رکبھر ۔1۳۵۰] رقعی. دو جلد(۶۸ ۹ص) 
یکی اذ آئاد مھم وبسیاد خوائدنی 
نھروء رعبردد كذْشنةً عندست. 
٥‏ ۔ و س؛ آر تور 
مسکو ور بشدھای فرھنگ|ك روسی. ترجا 
اسمعیل دو ثتشاھی . تھر ان . بنگاہلرجت 
ون رکصاب . ۱۳۵۹. رقھی ۲۳٣١۰‏ س 
( مجموےة معارف عمومی :ش۶۵) 
۶- ھوك ء سیدنی 
قھرمان در تاریخ . ترجمه م. آزادہ 
تھران . بنگاء ترجمە و نش رکتاب. ۱۲۰١‏ 
وزیری. ۲٣۳٢‏ سص 


) مجموعه معادف عمومی: ش۶۳ ا 








کا سچھات جا 
ْ تحقیق در ادبیات ایران ْ 
۷۔ حقو فی ء محمد 

شعر و از آغاز تا امروز(۰ہ۳۰۱-۱۳٣]‏ 

[تھران. سازما ھا ی کتا بھای جیبی]۵۱٥۱۴‏ 

رقعی. ۴۴۹ص٠‏ 

اذ آثاد آرژندء دد پاب شعر ‏ وست. 
حمیثہ ددین ذو عکتبکە مربوط ٦‏ 
معساصران است احتمال حب و بننما؛ 
فراموشیھا وغفلتھا حست. طبعاً عدہائ 
کے نامشان ازین کتاب فوت دہ ات 





کتابھای تاذہ 


ےا سض روتسد چویےجہچ ا 


درحق این اثر ار خوشی نبایسد داشتہ 
باشند ٠‏ 

نفلی مؤلف این کثاب اذ شعر نو 
شعری استکە بیفتر پیروی اذ نیما دد 
آن دیدہمی ‌شود. اذین اثرخوبعی توان 
دریافت کە میچ نوع ضابطە ومیز ان برای 
تصریف دشعر ئوہ شلوڈ دد دست ثیست 
ملاددپن کٹاب نام عد.ءای ازشاعرا نک 
مٹھور بە نوس ایی |ند و دد دیگ رکٹابھا 
ھت درین‌کٹابِ نیست. 
۸۔ زند ؛ میخائیل اگ 

نوروظلمت در ثار ماد بیات )یر ان. تر جمڈ 

ح. اسدپور پیرانفر. [تھران ]ائتشارات 

پیام ]]۳٥۰[‏ رقعی. ۱۷۶ سص 

میخائیل ز ند ازایر|نشناسان‌شودوی 
بود و اکٹون تبعیت اسرائیل یافته و دد 
دانشگاء اورشلیم اسثادست . تحقیقات 
او در زمینةۂ ادبیات فارسی از ناؤ کی 
برخوردارست . 


۹ صفا ؛ ذبی جال 
تاریخ اد ببات ایران. جلدسوم:ازاواٴ یل 
قرن فختم کا پایان قرنھقتپھجری. بخش 
ادل. تھر ان.دا نٹگاہ تھر ان۱۴۵۱ءوزیری۔ 
٠...ص(ا‏ ارات دا نشگاہ ٹھر ان( ]۱۳۴۶ 
گنجینا تحقیقات ایر ا ٹی,ش۶۰/۳) 
کتاب ددپنج فصل است. فسل اول 
دضع سپاسی‌ایران دردوقرن ۷د۸. فصل 
دوم وضع اجتماعی در دو قرن ۷د۸۔ 
فسلسوم ادپان ددمذاھپ دردوقرت۷ر۸ 
فص لچھارم دض علوم درحوقرن ۷ب۸ 
لئ ذبان ۶ ادبیات فارسی. 


۷ 





بش پنجم بھ سہ پھر تسیشدہ : 
١-وضعم‏ عمومی ذبان و ادب فادسی . 
٢۔‏ شمرفادسی, ۳-شاعران‌پادسی گوی. 

اھمیت خاس کاد وسیع دکتر مفا 
ددین آست کہ با تجس درمٹاہم جدید 
وکتب ناغناختہ قدیمیکے در زنواپہٰای 
کتابخانەھای ایران و خادج اذ ایران 
مخزون ‌ہودہ است مقداری کثیراطلاعات 
تازہ مخصوماً ددباب شاعران بەگنجیئە 
تادیخ ادبیات ایران اضافەکردہ استکہ 
ددکتب ادوارد براون وھرمان ات بحث 
نشدہ است . خدەت بزرگ دکترصفا اذ 
کارھای‌پا یداداوستدمائد گاروجاودانی. 


۳۰- نیسازدی؛ سلیم 
نمو ئەھا ہی ازآ ثارجاویدان شعرفارسی. 
جکداول. ٹھران. 1۳۵۰وزیری. ۲۱۸ص٠‏ 
حادی منتخب اذ اشعادگویندگان 
سدەھای چھارم تا عفتم عجری است . 


۱ متون فادسی 





۹۱۔ ادجانی؛فر امر ( بن خداداد 
سمك عیار, جلدچھارم, بامقدمہ و تصحیح 
پرو یر نا کل خا نلری.[ تھر ان] بنیادفرھننكک 
!ابیسران ([ 1۳۵۹] . وزسری . ۴۸ سص 
(انتشارات بنیاد فرھننك ایرانءش۶٢۱ء‏ 
ز ہان وادبیات فارسی: ۷٢ضش۲۴٢)‏ 
این قسمت شامل نیمی ازمجلدسوم 

یکائە نسخۂ خطی کتاب است ۔ 

۳۔ اصفھانی؛ محمدحافظ 
سه رسا لہ دراختراعات صنعتی ۔ صناعتد 
آسپا دستگاہ روغ کشی. نتیجەالدو4. 


۷۰۰۰۸ 

[تھران]. بنیاد فرھنگد ایر ان.[١ہ۳٢]‏ 

وزیری. ٣٢+۲٢‏ صٰ (اندارات بئیاه 

فرھنك ایر ان. ش۰٣٦-‏ علم درایران 

ش ہ!]81 : 

این ‌کتاب یکی اذ نموندھای نادد 
درزمیٹۂ اطلاعات فنی اس ت کہ ٹثوسڈیکی 
از استادکادان نیم قرن دہم عجری بہ 
دشثه تحریر ددآمدہ و نسخەای اذ آن 
دد اسان ماندہ واینك بے چاپ رسیدء 
است . 

کتاب دد سە مقالے است . اھتمام 
فاضل ادجمند آقای بیئش ددطبع این‌ائر 
قابل تقد یرست ۰ 


٣۳۔‏ تر کە اصفھانی؛ صاینالئد ین 
چھاردەرسا لة فارسی ازصا ین! لد بن علی بن 
محمد ٹ رکە اصفھا ئی بە تصحیح سیدعلی 
موسوی بھبھائی وسید ابر اھیمدییاجی. 
تھران؛ تھی شریف ر‌ضا ئی. ۱۳۵۹.وزیری 
۳١۴+۵‏ ص, 
مؤلف اندا نشمندان قرننھمھجری 

است و رسائل او در زمیندھای فلسفی . 

تصحیح ۱۴ دسالہ از آئثاراو بر ای پیشر فت 

شناخت فلسفۂ اسلامی ازدید گاہ ایرائی 
بسیادمفتئم است وددخور تقدیر. کاش در 
مقدمة این کتاب چندکلمە ای در احوال 

مؤلف ددج شدہ بود ۔ 

۴- خواجوی کرمانیء 
کمال الد ین محمودذ 
گل و نوروز. بہ)ھتمام کمال عیتی. ٹھر ان 


بنیاە فرھنك ایران. ۱۳۵۰ء وزیری: 
٣٣٣۰‏ ۷٤8ك٣‏ ص ( انغارات بئیاجفرھنگژك 


داحنمایکتاب ؛ جلد پانزدم 





ایر ان۔ش۱۹۸- باند ا بیاتفارىی, و 
متن اذردوی چند نسخہ تصحیمٹ 
است : نسخۂ ملك(مودخ ۷۵۰)ءمجل 
سنا (مودخ ۸۲۹ ) ء نسخۂ ملك(مور 

۸۹)...ے 

۳۵ ز اما ب نکتابمقد سمند؛ 
با مقدمہ وحواشی و توضیحاتوراز:!ا 
پەکوشش عبد ا لودوٹ اظھر دھلوی, م 
اول. ژ ٹھران] بئیاد فسرھننٹ ابر 
[۰ہ۳٣]‏ وز پری. ۹ن۔|-۴۹۶ص(ا ننٹار 
بنیاہ فرھنگک ایران ء ش۱۲۲۷-ز باز 
اد بیات فارسی.ش ۳۹). 

۶۔ر شیدالد بن فضل ارشدھمدانی 
تنکوق نامےه یا طب اھل ختا ٭ خا 
محمد بن احمد بن محمود معروف باقرام 
کرمائی ومورخ بە سال۷۹۳ شجری. با 
مقدمة مجتبی مینوی . ٹھران, دانكلدا 
ادبیات و علوم انانی دانٹگاہ ثھران, 
۰٠.۔‏ وزیری۔ ۵۱۹-۴۱۰ ”س٠‏ 
این اثئریکی‌اڈمٹون ہا اھمیتذبائ 

فارسی استِ ہم از جھت علمی د هم از 

جھت فرھنگی . ازجھت علمی بدانمكت 
کە طب چینی دا بەما معرقی می کند, از 
جھت فرعنگی بدانعلت کەتوجەایرانبان 
بە تمدت و معمادف چیٹئی دد قرن مث 

عجرعمی مایا ئد. درمقّدمة استادمینوی؛ 

بە تفصیل معرف یکتاب و |ھمیت موضوغ 

اثر بیان شدہ است . 

۷۔زز کو بشیر ازی؛ابوالعباس 
معین الد بن احمد 
شیر از نام4. بە گوشش اسمعیل و اعظجولاگا 
(کھر ان] بنیاد فرھنگك ایران . (۰ہ۴ا] 
وزیری. ۲۵+ ڈوم س (ا ننٹارات بڑا؛ 


کٹاہماىی تازہ 

فرہنند اہران: ش۳٢۱۔‏ منااع تاریخ و 

جغرافیای افران:؛ ش۴۹) 

این کتاب نخستین باد حدود چھل 
۔القبل توسطآقای بھمن کریمی بەچاپ 
رسید . طبع حاضر براساسی نسخۂ مورخ 
۸۳۳ مجریانجام قد درمَّدمة مفید 
دہ نسخۂ دہگر نیز معرفیگردیدہ و دد 
تسحیح ہسضی اذ آ تھا موزد ملاحظہ قرار 


گرفته است ٠‏ 
۴۳۸۔ سك نیشابوردی؛) محمد بن 
بحیی 


حسن ودل. بە کوششغلام رضافرز انەپور, 
تھران,. طھوری: ۱۳۵۹. رقمی. ۶۵ ص٠‏ 
( زبان وفرھنگك ابیران: شم۶) 

رسالہای‌است بە نثر اذ آادمحمد بن 


یحبی سیبك نیشابودی مثوفی دد٢۸۵.‏ 


۹۔ شھ رستائی ء ابوالفتح 
محمدبن عبدالکریم 
المللوالنحل, ترجمڈ افضلالدین تر کة 
اسفھا ئی.[ٹھر ان]. اقبال[ 1۳۰]وز یری 
۴۷۰۶۱ سص 
تجدید طبع کتاب است با مقدمەای 

مبسوطتر از آٗنچےە در چاپ اول بودہ 


است . 


۰۔ ور بخش؛ سید محمد 
رسالأ نفس‌شناسی. ازروی نخے خطی 
منحصر یەفرد بە اھتمام دگتر سید اسداللہ 
مسطفوی . [ تھسران . ۱۳۵۹ ]. رقعی۔ 
سی+-۴۱ ص 

۱۔ فاصفی؛ ۃینالد ین ‌محمود 
با یع ا لوقا بع. تصحیح! لکا ندر بلدروفء 
جلد دوم . چاپ دوم . تھر ان ۔ بنیاہ 


۷۹ 
فرھنۓك ایران. ]٣۳۵۹[‏ وزیری.٣‏ س 
(ا نتفارات بنیاد فرھنگكا یر انسش١۱۳۹۔‏ 
منابع تاریخ وجغرافیای ایران:ء ش۴۰) 


۲ ھمام تبریزی 
دیوان ھمام تبریڑزی . ٭ لصحیح رشید 
عیوضی. ئبریز . .۱۳۵۱١‏ ۳۱۷+۸۴ سص 
( انتثارات مؤسۂ تار یخوفرھنٹکایران 
ضش۸؛ سطلة متون فارسی۔شھ) 
مقدمه حاویمجموءہای ازاطلاعات 
جامع درد بار, عمام تبریری اس . متن 
براساىی چند نسخہ ومجموعەمایمئبرو 
قدیمی تدوین وتصحیح شدہ است:؛ مائند 
نسخہ مورخ ۸۱۶ پادیس و مجموعئۂ 
مودخ ۸۱ لاہھود ء جمعاً یازدہ نسخہ 
دراختیارمسحح بودہ است ۳۹۴۴۰ بیت 
اذ ھمام ومنسوب بە عمام ددین دیوان 
بەچاپ رسیدہ است . 


سس 





شمر فارسی 





۳۔ بحر بنی ؛ مھستی 

دیدارہا روشنابی. مجموۓ شعر [تھران 

نیل]۳۵۰. رقعی. ۶۴س(شدعرمعاصر۹۰) 
۴۔ نرقی ؛ بیژن 

سرود ب رگر بز ان.[تھر ان] خیام ]۱۳٥۰١[‏ 

رقعی۔ ٢٢۶‏ سص: 

مقدمەکٹاب بەقلہمھر داداوستاست. 
بیژن ترقی ازشعرایی‌است کہ ددساخئن 
تصنیف نامآوری یسافتۂ است و آئادش 
خواستاد دارد. این مجموعہ نمو نەھامی 
است اذ غزل و قطمہ و تسنیف‌مای او 


۰ك" 


سحسسسےسےسےسسسسےسےسسسسسسےس سے تحص ش٣شٹٹٹت‏ سس کٹ سے 


۴۵ جلالی ء بیژن 
رلک٦‏ بھا [تھران.۳۵۰٦]رقعی.‏ ۹١ص‏ 
مجموقٴ شعرست ۔ 
۶- حقوقی ؛ محمد 
شرقی‌ھا [ ٹھران. زمان . ]۱۴٥۹‏ رقعی۔ 
۶ ص, (شعرزمان ۸) 
۷٭- ردشن 
خورشید زئدھ است . [ ٹھران. زمستان 
]٢۳۰‏ رقعی. ۵٥ص.‏ 
مجموعۂ شمرست. شرھا ازین‌دست 
است کہ : 
شیخ اذ بھر وسال پریان 
دمیدم سجدہ وتکبیر کند 
گرفتە ليك لبی روی لبی 
قعترق گیرد وتکفیر کند 


۸- شاھر ودی؛ اسمعیل 
آی میقات نشین . ٹھران. زمان: ۱۳۵۱۹ 
رقعی. ۴۲ سص 
( شر زمان :؛ ۷) 
۹۔ صفادذادہء طاھرہ 
سد و بازوان . تھران. زمان . ۱۳۵۰ء 
رقعی . ھ٥‏ ص٠,‏ 
مجموعہ شعرست .۔ 
۰۔'کو رگین) ٹیمور 
گلبا تتك گیلان . ترانەھای رادیو لی با 
برگردان فارسی . [ تھران . ۱۳۵۹] 
وزیری. ۱۶۳ ص ( اذبیات گیلك ؛ کتاب 
اول ودوم ) 
مجموعای است از ترانەھاب یکے 
مؤلف سرودہ بہ لھجڈگیلکی وددرادیو 


خوائدہ شدہء است ۔ کٹا در دو قسمت 


است . نام قسمت دوم دختررشتی ای 

و حادوی یکصد و دوبیٹی با برگررا, 

٠ فادسی‎ 

۹۔ مو لائی ؛ محمد سرور 
برگریدۂ شعرمعاصر افقا نستان [ھرار 


رز . ۳۵۰ ] رآعی. ۱۷۵ س 
کتاب دارای مقدم٤‏ کوتاء دک 


پرویز ناتل خانلری وسر آغازنامۂ منے 
آقاىمولائی در ہاب ش رفار سی درافنانۂ 
اُست . 

ددین مجموعه منتخب آگثار پانز 
شاعر معاصر افغانستان بہ دسعداد ش, 
است . شعرا از دو طبقَۂ سنتگرای ر 
وسر!ی !ند , 

انٹشاد این مجموعہ برای آثنابی 
شعردوستان و ادبای ایران بەوضع شر 


کنونی فارسی افغانستان بسیادمفیستہ 
۲۳۔- بغمائیء حبیب 


سرنوشت . ٹھران. ۱۳۵۹ء ر قعی,۵۷٦صس‏ 

( از ائنٹارات مجلأ یما ). 

مجموعهای است از اشعاد حبیبٍ 
یغمابی . یغمابی ازشاعران طراذ اول 
کنو نی !یران‌است وشمرش لطیف ومحکم 
و مشھود خاص و عام . 


...سے و مس .سے رو۔ ہے 


۲ 
داستان 








تضادھای درو ٹی[ئھر ان], ۰٣۱۳ء‏ ری 
۱ ص٠‏ 

۴۔۔ آاستاٹ۵ محمد؛ محمود 
ما یشناۂ آسیدکاظم . تھران ( با ] 
۵۰ ۔ رقعی. ۵۹ ص, 


کتابہای تاذہ 
باستانی ؛ نصرةالله 

چل لیک . امجموعةۂ چھل وینج ‏ وقعه 

(ٹھران. .]٤۳۵۱‏ رقھی. ۲۸۳ ص٠‏ 

دکٹر ہاستان (طبیب مشھود چشم) 
طنز نویسان ذبردست و شیرین زیبان 
نوئی‌است ۔ درین مجموعہ چھل وپنج 
دن ہیادگیرا و خواندنی و دلپذیں 
۔زان کہ اغلب‌یاد کارعابی‌استازدودان 
بات خود او بەچاپ دسیدەانت. 


۴۵۔ ثابت کاد ء مرضیه 
وفتی برای گر بستن ٹیست [تھران. ۱۳۵۱] 


رقعی. ۹۹ ص: 

مجموعة شعرست اغلبٍ ددموازینو 
ہلوبھای تاذہ و چند شعرحم بە اسلوب 
نتگرایان . 
۴۵ سامانی ء مھدک 

اہروگونھا یس و گو ار. دفتر شع [ تھران] 

۹. رقعی, ۱۰۴ سص 
ر۴۵۔گلشیری؛ ھوشنٹگكک 

کریستین و کید [ تھران] زمان [1۳۵۰] 

رقمی. ۱۳۴ س٠‏ 


۴۵- مرذبان ؛ پرویز 

سی‌دیدار, [ تٹھران . ابنسینا . ]۱۳٥۱۹‏ 

رقعی. ۰۳ سص 

مجموعەای است از سی قطم؟ منثود 
ماوی افکار وذھنیات نویسندء ای متفکر 
٭ صودتی دمزی . نث رکتاب استواد و 
لپذیرست ۔ 
۴۰۔ منصوزک ؛ منصود 

معجون . تھران . زوار. ۱۳۴۹. وزبری 


۲ 

۳ ص ۔ 

مجموعۂ قصە است ۔ 
۹)۔ میر صادقیء جمال 

ایی‌شکٹھەھا [تھران. رز. ۵۰٣1]ر‏ قعی. 

۷ صسص۔۔ 

چند داستان پیوستہ است۔ 
۲۔ ابو القاسمی؛ محسن 

فعل آغازی [ ٹھر ان . ۱۳۵۱] وزبیری 

۳ ص۔ 

رسالەای است علمی ودقیق کاوضع 
فل آغازیدرز بانھای ‌ایرائی اذقدیمترین 
زمان الی اکنونمودد بحث ة_ ار گرفتەہ 


ا)سٹ ۰ 
۴۳۔ احمدی ؛ احمد 
بحئی دردستورز بان فارسی یاصرذر نتحو۔ 
شاملشیوەھای تجز یہ وئر کیب ولتھای 
!امتحا نات ٹھائی و کٹکور. مشھد (۵۱ہ۳٢]‏ 
رقعی. ٣۸۸‏ ص: 
مؤلف دا نشمنددرمقدمۂ دلپسندخود 
بە مشکلاتی کە درطرز تدوین‌دستورزبان 
فارسی موجودست اغادہ می کند . سپس 
بەخضوع می نویسد: دکتاب حاض تٹھا 
بحلی است درزمینۂ دستود ز بان فادسی 
نە بیشتر. نە دستوری استکامل وئەنظر 
وادعایی است قاطم.٭ بعد بەھفتنکتەای 
اشارہ می کند کہ در نگارش ‌ائر خودمودد 
نظلرش بودھ است . 
م۶۴م_ انصاری ؛ قاسم 
دستور زبان فارسی برای کلامھای ششم 





ہف 

متوسعله و٣کنکور‏ با مو 4ای ازسؤ الات 

دا نفگاهھا . إ ٹھران ] معین [ ۲١٢۳۵۹‏ 

يس۱٣۱۸۳۔یقر‎ 

مباحث مندء جدر کتاب عبارت‌است 
اذ دستودزبان فادسی درنہ فصل. عربی 
درفارسی . در انتھا عدءای از سؤالات 
امتحانی سال ھای شفغم وپس اذ آنہؤالات 
زبان فارسی کٹکودھای دانشکاعھا نقل 
شدہ است . مجموع؟ مفیدی است برای 
کسائی کے قصد گندائدن امئحانات 
وکنکودھا دارئد . 


۵۔ برقعی؛ سید بحیی 
کاوشی درامثالوحکم فارسی.شامل‌مآخذ 
وداستا ٹھای امثال غیر ین فارسی.[ تھر ان 
فروغی.۹٥1۳]‏ وزیری. ۰۶ ص. 


۶- پھلوی ؛ متن . 
متنھای پھئوی . ۴گردآورنہدہ دستور 
جاماسپ جی؛ منو چھر جی. جاماسپ آسا نا 
جلداوژودوم . با مقدمەایاز بھر ام گور 
انکلہارپا و دہاچەای از یحبی ماھیار 
ثوابی . چاپ افست از روی چاپ ہمبئی 
[گھران]ء بنیاد فرھنگك ایران.[١۱۳۵]‏ 
رقعی. ٦۷۰‏ ص ( انتدارات بتیاەفرھنگد 
ابران ء. ض۱۹۷۔ واژہەامەھای پھلوی؛ 
ش ۷۴۷). 
۷- چجھاشاءء حسین 
قاپ بازی درایران . [ تھر ان ] ادارۂ 
فرھنگد عامه وزارت فرھئگد و ھثر . 
۰ :. وزیری. ۹۷۷۰ ص 
ہردسی و مطالعۂ مبسوطی است دد 
باب يك نوع قمادمر سوم میانمر دمکوچە 
این نوع دقتھا دد بارۂ فرھنگ موام کہ 


داہتمای کتاب ؛ جلد پائزدم 


توسط ادارۂ فرھنگ عامہ آغازشد.ء اس 
ستودئی أُست . 
۴۳۶۸۔ فقیری ٤ابوالقاسم‏ 
قصە‌ھای مردمفارس . تھران. مرکزنر 
سپھر. ]٦۴۴۹‏ دقعی. ۱۳۸ ضص (مجوے؛ٴ 
قصه برای کود کان و نو با وگان:,ش۴٢)‏ 
۹۔ میلافیان : ھرمز 
گسترش و تقویت فرھنگی زبان قاربی 
(نھران] .٣۳۵۱۹‏ رقعی. ۶۰ ص, 
متندسالەطر حی است کہ دد۱۳۲۴۷ 
یه شورای عالی فرحنگ وفئرتقدیمشدہ 
بودہ است . 
۰- .ےےْ :. 1( ,ہووبہہہ|1:ا 
51:٥۱ ٥:1[/ ۸۷۱۹٥٢۵۳۰ ۶٥۰‏ 
7ذ ,ص۵ ط:7' .٭دہ ۰۴دھھااہ۷۰ 
۰ .نہ٥‏ ×× دہ 
آقای حیلمن أذ أیرا نعناسان بسیر 
امریکایی است کہ خوانند گان این‌مجلەہ 
با مقالاتتحقیقی او آشنایی دادند.هیلمن 
چند سال قبل کہ دد گروء صلح مشھدکاد 
می کر دکتاہی پرای تددیس فادسی نٹر 
کرد ( منثخباتی اذ آثار ادبی) و ابنك 
کتاب دیکری انتشاردادہ است بەاسلوبی 
نوین برای تددیس‌مقدماتژڑ بان فادسی. 
کتاب حاضرچاپ قطی نعدہ فعلا برای 
استفادۂ داخلی در 'کروہ صلح أمریکاست. 


طرع و فنون 
۹۱۹ - اشتلینۓك کوردت 
لیرروکار بردھای آن . آرجمذرضا پرورش 
تھران. شرائدیشه [ باھمکاری فرا نکلین] 
۱۳۹ ۰ رقمی. ۲٢٢۹‏ سص 





کناہھای قاذہ 


۷۲۔ مشیرگا ؛ محمد 

پرورش قناری [ تھران:؛ اشرفی۰٣٥۱۳]‏ 

رقعی. ح۸ ص: 
۴۴۳- رفیعی ؛ احمد 

با نندو با نکداری. تھر ان. ۱۴۵۹ء.وزیری. 

۹ ىضضص۔ 

کتاب دددوقسمت است. قسمتاول 
تاربخچۂ بانکدادی ومعرقی بانکدادی 
درممالك مھم اُست ۰ قسمت دوم بەمعرقفی 
باندھای ایران ازسال ۱۲۶۶ شمسی 
بئی اذ زمان تشکیل بانك شاہنغاعی 
اختساس‌دارہ . 

طبق منددجات!|ین کتاب بیستوشش 
بانك مختلف ددحمال حاضر دد ایران 
صالیت دارہ . 


۷ -کارلیە ؛ لئوئی 
سبربھا و میوەھ۔ای فشفا بخش . آرجمڈ 
مھدی نر اقی. چاپھفتم, تھر ان, امی رکبیر: 
۰ء رقصی, ۳٣٣‏ سص 

۵ ۔ گاموف ؛ جودح 
ستارەای يە نام خورشید ۔ ترجمأمحمد 
حیدری ملایری . تھران ۔ پیروز [ با 
ھمکاری فسرائکلین ] ۱۴۵۹ . رقعی . 
۹ ص٠‏ 

۶/- ھگلین ؛ دوبرت 
تشخیص افتر اقی یہمار بھای داخلی, ترجمة 
دکٹر ھوشنگك دولتآبادی [ قھر ان ] 
۰ [ سازمان گتا بھای جیبی باھمکاری 
فرانگلین]. ۹۸۸ ص۔ 
کتاب درجە اول وترجمە دوان و 

دون وگویاوچاپ مثل يك کتابفر ٹگی 


است , 


لف 





منرھای زیا 


۷- بر الەوی؛ والاس 

مردان موسیقی . تأ لیف والاس برالاوی 

وھر برت واینستاك . ترجمة مھدیفروغ 

ئھر ان [کتا بھای‌جیبی وفر ا نکئین]۱۳۵۱ 

وزیری۔ 84۶ص 

بدون تردید یکی اذ اساسی ترین 
کتا بھاپی‌است کەدرزمینۂ مو سیقی بەفارسی 
انتشادیافته است . کتاب معثبر ومترجم 
امل و بصیرست وؤڑ ہشکلی براذ ندەچاپ 
شدء است . 
۸ ۔ _بکتائی ؛ مجید 

اریخ شطر نج . [ ٹھران ] فدراسیون 

شطر نج ابران (۳۰٦]رقعی.‏ ۱۸۰ ص: 

تاکنون چندکتاب بە زبان فارسی 
ددیاد: طرزباذی شطر نچ انتمار یافته 
ولی کتاب حاضر نخستین اثرست ددباب 
تادیخ باذی شطرنج بە زبان فادسی . 

مؤلف در نگارش این کتاب بسر اجی 

از قبیل راحةالصدور داوندیکە دادای 
اطلامات مفید وقدیمی در خص و س‌شطر نج 
است مراجعە واشعاد واخبادی چندددین 
باب دا اذ کتب نقل کردہ است . 


ادبیات خادجی 


۹ اآگزو پری ؛ سنت 
زمین انا ٹھا . ترجمة سروش حبیبی ٠‏ 
تھران [جیبی وفرا نکلین] ۱۳۵۰ء رقعی. 
۸ ص 


؟۲۳؟ 


۸۰ کو این؛ مارك 
بیگا 4ای در دھکدہ ء ترجمه نجف دریا 
بندری. چاپالشوم . تھسران. [ھر کت 
سھامی کتا بھای‌جیبی با ھمکاری قر ! نکلین] 
۹۱۔ جمبی. ۱۷۲ س۔ 


۹۔ چھل طوطی 
چھل‌طوطیاصل . ترجمڈآل احمد (و ] 
سیمین ۵ا نشود.[تھر اآن. اثتشارات موج 
۹]] رقعی, ۶م سص 
۲۳۔۔ شکسپیر ؛ و بلیام 
ٹیمونآ ٹئی . کر جم رضی معظمی[ٹھر ان] 
آسیا ]٣۳۵۱[‏ رقعی. ۱۴۷ص٠‏ 
مترجم مقدمےای دلپذیر ہرین 
نمایغنامہ نوشثه است ۔ و درکار تر جمہهہ 
ہا سایقەایکە دارد و ممادستی کہ بەکار 
بردہ خدمتی با ادذش ‌|انجام دادہ است ۔ 


۳۔ مر .م4 پروسہر 
کلمباوزھرۂ شھرابل۔ ادو احعا لم برزخ. 
ٹھران.. بنگاہ ترجمە و نٹ رکتاب. ۱۳۵۹ء 
رقعی۔۴۲۴ ص ( اننتثارات بنگاہ ترجمه 
و شرکتاب؛ ۳۸۰ ۔ مجموع1) ادمہات 
خارجیء ش .)٢۵‏ 


مجموع؟سەائر ازمر یمەاست, دھشیری 


اذ مترجمان قابل و خوشقلم روز گار 


است ۔ 


۴- د۵گا9و بن ؛ مار گر بت 
داستا نھاى مسر باستان . ترجمە اردشیر 
ٹیکپور. تھران. بنگاہ ٹرجمەه و ند رکتاب 
۹ ۔. رقعی ٢۲جلد‏ ( ائثارات بنگاہ 
ترجعە و نٹ رکتاب ؛ ۶۳۸۵ ۳۸۶) 


راعنمای کاپ ٠‏ جلد پانزدم 


اردشیں نیکھود ددٹر جمۂ این آثارَ 
ممارست دارد وکادھای با ادزش ہسیاری 
تاکنون عرضہ داشتەاست. 


انتشارات دیدہ 


پدیدناممؤسسە ای ‌است کہ بە کوٹش 
محسن دمضانی اذ چثندین سال قبل آغاز 
باکار کرد و ددین مدات کوشیدہ استک 
انتغادات خوددا بیغٹر ددذمیئۂ ادبیات 
برای کودکانمفتشر سازد. جای خوشوفنی 
استکے ددین داء توفیق حاصلکردہ 
است . 

پدیدءمجموعدھایمختلفی بەقطمهای 
گوناگون برای کودکان بەچابدساندہ 
است مائقد : 


در قطع وزیری 

۱- حکایات گر پلوف 

احینتفگ-٢‎ 

۳ قصدھابی اذ براددانگرم 
(٢جلد)‏ 

۴۔ قصەمای عامیانہ (کاملا ایرانی 
است ) 

۵۔ افسانەعایی ازدوستائپان ایران 

۶ افسانەھایی‌ازز بانمادد بزدگھا 

۷- ضرپالمٹلھا 

۸- ملانصرالدین (دوجلد) 

۹- مثلھای بروجردی 

۰- افساندھای جنوپ 
درقطع خشتی کوچك کہ ترجمە است وبا 
من انگلیسی همراء: 

١۔-‏ سلطان 


کنابھای تااہ ۲'۵ 


زس جج سے ہے ہے ۔ ہسئے۔ سر سی جا کیچ مہ امت تم می سس سے جا سے سے سس 


٢۔‏ سفید برقی ٢۴۲۔‏ میقی ددبرف 

۳- سینددلا ۳٣۔‏ ددیائوند 

۴- دخترك قرمزپہوش ۴۔ پر ند: کوچگك 

۵- تخم پر لدہ ۵- سیب 

۶- پیشی نل ۶- ماھی 

۷- سیرك مو لانا قصه م یگو ید بقطلی 
۸ تیلی و تسا کوحچك وحمەقصەعابی استکہ اذ مثنوی 
۹- میقی ددباغ وحش گرفٹه شدہ است 

۰٠۔‏ مددسهہ اذین مجموعهہ تاکنون ھشت جلد 


۱۔ می فی کتار ددیا نشرشدء است . 





فھر ست دہ سال راهھنمای کتاب 


(از دفتر مجلە تھیە میشود) 


بھا ۲۵۰ دیال 





٢٣‏ جلد 


زیر نظر ایرج افشار 


اذ انتغارات سازمان کتابھای جیبی 


مقالات تقی زادہ 





ب۸ کوخش 
ابرج افغار 


خاطرات خھیر الدولەه أ 


اذ انتشارات سازمان کتابھای جیبی 
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٤‏ لنات فئی و طمی 


بحث دراین موضوع برای بندءکە دداین موضوع دھیچ موضوع دیگر 
تخصس ئدادم خالی ازدشو اری ئیست؛ زیر اکە ازیك طرف ددمحفلی٭ أینمو ضوع 
مطرح میشودکه شنو ندگانی کەلطف فرمودہ وتغریف آوددہ|اندھمہ ازدائغمندان 
کشور هستند وناچار ہاید ددگفندھای خودبی ٹھایت دقت‌ہکلم... اذطرف دیگر 
موضوع لنت ولنت سازی ازچند سال باینطرف ددکشودما جئبە ہسیاد حساسی 
پیداکردہ وبحث ددچئین موضوعی جرأأت ہسیار میخوأعد. 

جمعی بحق عقیدہ دارنے کہ زبان فارسی دادائی مشترث ہمہ نسل ھای 
دیروز وامروذ وفردای کشود است وبھیچ عنوان نباید دد شکل الفاظ وکینیت 
اغتقافآن مداخل کرد وس ل کنوئی باید زبائرا ہھمان صودتیکە اذ نسڈڑھای 
پیشین تحویل گرفتە بە نس لھایآبندہ تحویل بدھد. گروھی دیگر معتقدئدکە 
زہان فارسی مائند همە زہاٹھای دنئیا ہراثر مرود زمان و تأئیر تحولات ٹھری 
کە درجھان پیش می آید خواء ناخواء دستخوش دگرگوئی شدہ وخواھد مد 
ذبان ی کہ درٹرن چھارم عجری ذبانی دسا وغیوا وبرای دفع عمہ نیازمندیھا 
کافی ہودہ برای دفع نبازمندیھای امروزیکافی نیست؛ و وضع لفات تو برای 
مفامیم جدید از ضرودیات زندگی انسائی است و بھیچ عنوائی نمیشود اذ آن 
صرف ظریا احترازکرد . 

متأسفانندر کشورماکسائیکە بااپن‌مسائل سروکاردادند ھمیعہ راہ افراط 
میپیمایند. یعن یگردھی کە درتحریر وتدوین‌زبان جنبە محاظہ کاری دادند 
باھر گام نوی کہ دد داہ تطبیق زبانفارسی باوضع روز ہر داشتہ میشود مخالفت 
میکنندءوضرورتحفظ سننز بان دابەنوآمدگان جہان ادب گوشزدمیکنند.ولی 
متأسفانە معلوم نیست کہ طرفدادان اہن روش چہ ژبائی دا زبان دسمی فادسی 
عیدا ئند ودفاع اذ آنرا واجبپ میغمادند؛ زہراکہە ذبان فادسی درطول پازدہ تا 
دوازدەقر ئیکە ز ہان‌ادب وشعروحکمت وٹرسل ایرانیان بودہ سیماھای مختلف 


چ خلاسہای ازیں‌سخنرانی ددسومینکنگر؛ تحقیقات ایرائی (تھران ٠‏ 


زنات فنی و علمی ٥‏ 
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پیداکردہ . این ذبان روڈی: مائند ذبان مقدمہ قدیم شاہنامہ و ترجمۂ تفسبر 
طبر گا وظائر آن ذہانی بودہکہ واڑەھای عر بی دد آن: جز در موارد ضروری 
ہکار نمی‌دفثتہ وجملات وتر کیبات حمه صورت آرکابیك١‏ داخئہ: وسپی‌درادوار 
ہہدی شیو؛ سخن وجملە بندی عوض شد وکادقبول کلماتعر ہی و ہکاد بردنآن 
روزبروز بالاگرفت و افراط ددمصرف آنەسیلۂ اظھاد فنل وسوادشد: و الفاظ 
بی‌لزدم مانند زنگولە ای ناخوش آعنکك کہ کادوانیان بەگردن شثر آویسزان 
می کنند و ہاد ستود پیچاردہ دا سنگیئٹو میسازلد؛ بەگردن جملات ہہمتە شد و 
نٹرھائی مائند نوشئەھای میرذا مھدیخان منشی بوجود آمد کە استفادہ ازآن 

ہرای افراد عادی امثال بندہ جز اذ واء توجمە و تحریر نو میس نیست ۔. 

در دورەھای اخیں هم کە سازمانھای ادادی نو بتددیج بوجود آمدہ 
نویسندگان متوسل پە اقتباس و عادیه گرفئن الفاظ اذ زپاتھای عربی معمول 
سوریە ولبنان ومصر ویاز بانعجعول ادادی ودفتری دولتءثمانی ‌شدند وباتقلید 
ازجملە ہندی زبانھای خادجی‌مخصوصاز بان فرانسہ کہ دہ دودءتسلط بلژڑیکی عا 
در ادارۂ گمرك دسمیت گوئەای داشتہ؛ وہا قبول الفاظی مائند ظلمیه وبلدیە و 
محکمہە ہدایت واستیناف و وزارت داخلہ وخارجہ و سفیرکبیر و جلالتمآب و 
شوکت مآب وغیرہ زبان نوی بوجود آوردمائدکه جز چند ادات دبط و فعل 
ھائی مائند است ونیست و میشود ونمی شود اثری از زبان فادسی ددآن نیست؛ 
اینذہان جدیدکە درنامەنگاریھای اداری وخبر گزاری و روزنامدھا معمول 
شدہ وہردوز برداگر؟ نفوذ و کسٹرش آن افزودہ میشودہ غالبا متضمن الفاظی 
است کەہتددیج ہااستفادہ اذاشکالگو ناگون‌لفات عر بی وابوابآن ‌بدست کسائی 
کەازژ ہانعر ہی میچگو نہاطلاعی جز آ نچددر کلاس‌ھای دبیرستانھافر ا گرفتداند 
ندارئدں, ساخئهہ شدہ و مرروژھم ساخثه میشود . حال معلوم ٹیست کہ ز بائیکە 
بابد درحفظ وحراست آنکوشید وہرای بسط وتعمیم آن زحمتکشید کدام يك 
اذ این زبان‌ھا است؛ آیاذبان اداری دور؟ قاجاراست کە باید زہان استاندارد' 
تلٹی شود یازبان دای کوچ وہازادرکە عئوڈ اصالت خود دا ددشھرها ئی مائند 
کاشاں ویزد ازدست ندادہ ویاز بان شع رفارسی کہ خوشبختائە دد طول چند مرن 
تغیب رکلی ددآن راہ نیافته : تا حدی کہ اگ ر کسی باتبعیت اذ دود کی و شھید 
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ستتتستتتےتتتسپصصےمےمہ سے س اگ ںہ ٹک ہہ 
بلخی وفرخی وبازبانآ نان شعر بگوید معترضی پیدا نمی کٹد. آنچٹانکہ مثٴ 

مرحوم بھار ازمنوچھری دامفائی استقبال کردہ وددجواب قصیدۂ معروف: فدان 
اذاین غراب بین دای او:قسیدۂ فغان زجندجنگہ ومرغوای او؛ دا باہمانزبان 
منوچھری ساختہ ومثل اینست کہ تقلید ازاسل بھتراذ آب ددآمدء . 

کگروہ دیگری هستندکہ ددوضع وجعللفات رشادت ہسیار دادند وبرای 
ساختنلنٹھای نو دست ہسوی اشکال نادد اشثقاقات زہان فادسی وگاعی پھلوی 
دراذ می کنند وحتی ‌استفادہ اززبان اوستائی وسانسکریت داہم مجاز میشمارند 
و - پس‌وند - و - پیش وند - ھایمترول دا دوبادہ ژندہ میکنند وحئی بەلزوم 
طرد حمہ الفاظ عربیکە برای پادۂ از آ نان مائند سیاست وجسامعە و اقتصاد و 
صدھا لفظ دیکرمعادل فارسی مناسب برای آن وجود ندارد معتقدعستند . 

بدبختانە نتیجۂ روشھای افراطی ایجاد واکنشھای دوحی است کہ در 
نتیجۂآن طرفداران عرد و گروہ اذداء اعثدالمنحرف می شوندہ یمنیدستەایدر 
عنگام نوشتن فراموش می کنندکە ذبان مردم ایںان فارسی است و نباید لفات 
صسربی دا بدون ھیچکونے ضرودتی بجای الفاظ فارسی متبادد ٭ذھن‌سادہ؛ 
بکار برد ودستۂ معادض یعنی دوستدادان زذبان فارسی سرہ ددنظر نمی گیر ندک 
انس عزار سالۂ ادیبان وفٹبھان ایران ہا ذبان عر ہی بەآسانی ازدل ھا بیرون 
ٹخواهددفت: وگروھی انمردم ایران دفاع ازالفاظ عربی و افراط دد کاربرد 
آن دا نوعی عبادت میداش کہ دد این جھان برایشان تشخص و تعین بوجود 
می آورد ودرجھان دیگیر تناہم باعمال پشتپردہ داآسان میساند... آری ھنوز 
کسائی ددایران هستندکە اگر برحسب تصادف قرادباشد روزی ہه ہھشت پروند 
جھنہدا چون ام آن عر بی‌است برای اقامت ترجیح میدھند . 

ذبان فارسی ددقرن ما ہامسثلۂ جدیدی دو ہرواست کہ بھرحال از حدود 
عربی مآبی یا فارسی دوستی خادج است : بەاین معلی کہ دد مدت کوتاعی مردم 
کغور باسازمانھای سیاسی واجتماعی ادوپائی ودانشھای نو تکنولوژی جدید 
ومسائل آن کمابیش آشنا شدءاند وکار ہجائی رسیدء کہ درھمه شئون زند گیحٹی 
وسائل سادہ مربوط بہ زندگی داخلی دنوسیونء١ھای‏ جدیدکە بکلی در گذشتہ 
ناشناختہ بودہ ہوجودآمدەاست مثلاٴ: 
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درامورادادی ازہپلانھایچند سالەکە باکلم؟( ہر نامہ) تر جمدشد ہگفتگو 
میشود: مدیراندمیتینگك:دارند: دسمینادہ تشکیل میدمند, دددسمپوزیوم؛ش ر کت 
میجویند:علمانفودماسیون کہ ہرای ما تاذ گی دارد درزند کی اداری واردمیشود 
وآھستہآھستہ بااددیٹاتود ( ۶٤٥و‏ 0۲۵)؛ کمپبوتود ٤(‏ ٥:ج‏ ہں) سر وکار 
پیدا میکٹیم. موضوع ادارۂ امورصنعثی یعلی ( 0۵08٥ع۸۸۵)‏ ونتایجآن‌مسئلۂ 
روز میشود وھمراء عرگامی کہ دداین راء بردائئه میشود بامقداری مفھوم و 
واداا نو سروکاد پیدا می کئیم. 

درکارھای مر بوط بەزند گی شخسی: کسانیکە دد گذشتە اگر بیماد بودند 
پاپرھیز واگر آ1خوندماآب ہودند باحمیه سروکار داشتند اکنون دڈیہمیگیر ند. 
بجای مشتومال پیش ماساڈیست وہجای حمام بخاد پسونا (ووںم8) میروند, ۔ 
سرمیزغذا سوپ وہیفتك ودولت و ژیگو وفیلە و ژلە وتادرت وکیيك وعمب رگر و 
چیز ب رگں میخودند . لباى‌ھائیکە می پوشیم بلوڈ و بلوجین دکت و پالتو و 
پلاور وپولو وامثال آست. تفریحات وبازیھای ما تنیس‌وپینگغپنگ وفوتبال و 
هوکی واسکی واحیاناً ہریج وہلوت وغیرءاست . 

وضع امروز کشور ماتاحدیشبیە وضعایران پس‌ازحملۂ عر بھا شدەاست. 
ددآن دورہ ہراثرہمدستی عواملی کہ ادذیابی صجی حآن امروڈ بە اشکال مقدود 
است درمدت ہسیاد کوتاھی دولت ودین‌ایران ہاسٹان مقھود تاذیان پیابانگرد 
گردید ودہ نتیجە لات واسطلاحات دیئی و اداری ایران کھن بسرعت مئسوخ 
گردید. الفاظ ی‌مائئد باڈ وبرسم وکستی برای ‌اکثریت مردم ایران بیگانەشدو 
کیش نوکە برای عمۂ شثونفردی واجتماعی وسیاسی آئین‌ھای نو ودد نتیجەلغات 
نوھمراءآوددہ ہود؛ جایگزین دین ودولت ایرانیگردید وکادبجائی رسیدکہ 
مرد مؤمن ہمحض‌اینکە بامداد چشم اذ خواب می گشودہ بی ددنگ ہا تکالیف 
دیئی والفاظ ناعناختہ وبیکا نآن سروکاد پیدا میکردہ علاوہ برصوم وسلوۃ 0 
حج وپرداخت زکوۃ وخراج کہ می گفتند ( دیش عزادسر است کہ جزہا تادبہ 
البئہ پہ امراء عرب) بھبود نمی پذیرد ) ء دد داد وستد وھمۂ معاملات دیگر 
دوذانە باداء ودسپھای مذھبی؛ ودرنٹیجہ باواژەھای عر بی دست بگریبان میشد. 
انسوی دیگر بسیادی اذ مردم کە بەدین عرب وذبانعرب گرویدہ بودند خیال 
می کردند کہ عر بی علاوہ براینکہ وسیلۂ ادتباط میان عصرب ذبانان است چون 
ذبان کتاب آسما نی ‌است تلم ہاآن وھاحد اقل استفادہ ازمفردات آن قاعدتاً نباید 


۶ داہنمایکتاب : جلد پائزدم 


پن ممحممسستچجہ لے جحچس جػسسجتاے جار 
خالی اذ اجری باشد .کوشش‌ھای ہرخی اذ ایرانیان درسالیان خستئین ساطۂ 
تازیان: برای پیداکردن معادل برای الفاظ مذھبی‌مائند نماذ برای صلوہ وروز, 
برای صوم وعیدآگوسفندکعان ہر ای عیدقر بان نظائر زیادی پیدا نکرد واسولا 
آنچنا نکە مھمیعہ و ددحمہ جا پیش می آ ید ذہان ملت غالب وداء و دسپھا وحئی 
بی رسمی‌ھای آ نان ددمیان گروہ شکست خودد گان گسترش یافت . 
وضع ایران امروزی در جھان امروڑی عیناً مانند روزی استکءہ پر 
اثر تاخت وتاذ تاذیان مبانی ذند گائی اش ددھم دیخت و آئین‌مای کھن وداء و 
دم اکشوردادی اصیل ایرانی وعبادات وامطلاحات مر بوط بہآن ازرو نق‌افتاد 
وسرانجام مھر بطلان خورزد : یعنی امروڈھم وضعی پیش آمدہ کہ ایرائی درہارہ 
۱ ھمة کلیات و جزعیات ذندگی و فرھنگ و علم باید دوبارہ بینەیشد' و سانند 
کسانی کە خانه عوض میکنند اثاۂ کھن دا دود بریزد ویا قیافه نوہآن بدھد و 
باکاددجدید ز ند گی ہم آھنگك سازند . 
٠‏ جئطث 
اذعوارض قھری این وضع یکی اینست کہ اسطلاحات وواڈەھاىکھن دا 
برای نیاڑھاى نو نمیتوان عمیشہ منطبق ساخت پادەای ازلفات مفھوم وەصداق 
خودرا ازدست میدھند وپادەای معائی ومضامین نو بوجود می آیدکہ فاقد واڈہ 
مستندوناچاد فکری ہراىآن بایدکرد . توجهە بەاین‌مطلب انعمان روڑزی کە 
اہرانی با تمدن صنعتی وعلمی ادوپا سروکار پیداکردہ آغاز شدہ است ددکتاب 
سالنامہ مائندی کہ اعتمادالسلطنہ تألیف کردہ واصطلاحات جدید دودان خوددا 
بر شمردہ بہ اسامی گل عا و چیزمای دیکری کہ از ادوپا اقتباں شدہ 
ہرمیخودیم . 
در شمادۂ ١‏ و٣۳‏ سال۶ ۵ دوزناماىیکە بە نام دوزنامہ ایران سلطانی 
چاپ میشد (۱۳۲۱ غرۂ محرم توشفانئیل تر کی) مینویسد: 
× علامء 
تاکئون مجلس آ کادمی؟ددایران نبودەاست. اذاین‌تادیخ باقبال بیزوال 
-١‏ ترجم اسطلاحی اس تکە مدتی ‌است ددفرائنسه معمول شدہ- 
دمداہ٭دو 13 ۲٭ ہم 
٢‏ ددبہارۂ فرھنگمتان (یعنی آکادمی) ووظالئی کہ درفرائےہ مد آن واگداد غدەشاھرا 
اشثیاء مانندی عمان علاقمندان بەامرلنت پیشآمدہ . بادءای اذمردم تصورمی کنند کەفرھنگستان 


پٹیہ درصفحہ بعد 


نات فنی وعلمی ۷ 
دامنغاھی ددجزہ ترقیات جدیدہ مجلس آ کادمی ددتحت دیاست ندیمالسلطان 
وزیرمطبوعات ودارالتألیف ودارالئر جمە منمقدخواعدشد کە فنلادا جمع کردہ 
ومامی يك بارانعقاد مجلس‌ساخثہ ددمقابل ھرشییءجدیدالاحداث کہ سابقاً ئبودہ 
لنتی وضع کند یااصلاحی بز بان تاذی وپادسی طرح نماید. فضلاءآن مجلس کہ 
آنلنت جدید یااسطلاح تازہ دا بآن معئی جدیدالاحداث قبول کردند و امشاء 
نمودندآن لثغت دا ددنمرەھای بعداین‌دوذنامہ انتغادخوامیم داد و مبتدع این 
لنات واپنمجاسافضلالملك ٭دیر و دبیراین دوزنامہ است. محض‌ایلکە نمونەہ 
بدست خوانند گان این اوداق آید میگوئیم مثلا بجای |تومبیل کە در این‌عصی 
بابران آوددہ شدہ است ماگردونۂ آتشی میکوئیم .کالسکہ دا گردون؟ بز رگ 
و درشکہ دا گردونۂکوچك مینامیم. 

آدتیکل فا سویرالایحہ می نگادیم. حیئت کر دیپلوماتيك راعبثتمصلحہ 


ہقیہ اذ صفحۂ قبل 
دستگاء وضع وجعللفات است درحالیکە نفش اصلی فرہنگستان فرائه (آنادمی فرائے) که ہمبشهہ 
مورد توجە اپرانیاں ہودہ ؛ ثبت کردن لغات و فاہل قبول ددفرھنگلك رسمیزبان فرائسه استە 
جمللغات. باینمعنی کە فرھنکستان فرائسه خنفتەای یكکدوز (گویا روزھای پنجشنیمہ) برای اصلاح 
وتکمیلکتاب فرھنگ٠ك‏ زبان فراسە جلےے تشکیل میدعد ولنات توی راک در زبانی گفتگو ویا دد 
نوشتەھای علمی و ادبی بکار بردہ می شود مودد مطالمہ قراد میدھند تا اگر لنت و با موازھن 
دءنودی وذہان غنا۔ ى قابلئطبیق بود وھا مصرف آن عمومیت پیداکرد (ولواینکە اصل ورك آن 
بامنٹھای جاری ز بان معارض باشد) ددفرعنگك ئمبت وبەآن جنبە رسمی وقطمی دادہ می شود. لنائی 
کە بەفرھنگستان عرضہ می شود یاساخنہ وپرداغتہ عامة مردم استکہ درعفەجا سازند و صاحب 
اسلی زبان است ویا لفاقی ‌استکە دانشمندان برای مفاعیم وهدیدەھا واختراعات و اکتشافات نو 
ددکتابھا ومقالەھای خود بکاربرد ومورد قبول اد باب فن قرارگرفنہ استء 
روش کار فرھنگمتان فرائه بی اندازەکند استء ودرسال بیشترازچند دہ یا صدلفت دا 
ثبت یا ردسی کند. فتیجۂ این روش اینستکە عامل زمان کە بھثٹر ین منقد وداود ان قبیل تارھاست 
ائرخودرامی بخشد. یعنی واڑءھای فاددست و یا معارش پا ذوق سلیم درطول سالھای دداذ اگر 
عامة مردم و پا داشمندان وادبا آنرا نپذیرفتند ناچار فراموش میشود وبه جلسۂ فرھنگستان 
بافرمت کمیکە دارئ عرشہ لمیغود . بھرحال فرھنگستان مائند پرویز لی است کہ واڑۂ دا اگر 
اذ ڈیبائی ورسائی عاری باعد رد میکند وآفچە راکە بانوامس اصلیذبان ویا با َادبرد عاعەکه 
سازدہ عمیشکی لنات است اہل تطبیق باعد ضبط می کندہ وزیان دا غنی ٹر وشیواتر میسازہ, 
البٹہ وظہنڈ مھم دیگری کہ بعھدۃ فرھنکستان است تھیە وشر دستود زبان استکه لا اذموضوع 
بحٹ ما خارچ اعت . 


۸ 2 راعنمایکتاب 7 جلد پائزدم 


همین باشد. اشاءال شرح این داسٹائرا مشروحاً خواحیم نگاشت؛ اگر لد 

بخواحد. ئدیمالسلطان دد نمرمھای بعددواج علمخوامد داد و ترقیات جدید, 
احداث خواعدگدوقوہ دا بفمل خوامد رسائید. مطبوعات داترقی میدحد.مجلی 
تصحیح فراعم میکند کہ عیچکتابی ددایران بغلط اذمطبعہ بیرون یاید. اگر 
کتابی بنلط چاپ شود مسٹول دولت خواعندبود. باتقویت جناب اشرف امجد 
اتابیکی الیئەاین کادھا صودتالتیام خواھدپذیرفت.ء 

ددشمارۂ ٢‏ مان روزنامہ زیر عنوان تبدیل لفغات خارجہ بە لعات داخل 
میلوبسد أياهئہ ائجمن فلا این‌چندلفظ را اختیارکردئد: 

دکلکسیون لفظ فرائسه است ومابجایآن می کوئیم مخزن‌سکہ پامجمع 
تمبریامجموعۂ نشان. تلگرافات راچنانکہ عثمانیان مینویسند ماہماخباد ہرقیہ 
می نویسیم.ودقة تلکراف دا دسالہ برقيە یالایحہ برقیە مینویسیم. تلکرافخان 
دا مخبر ہفتح میم میلویسیم,؛ وسٹخائہ دا مرکض (باضاد) می وسیم, اذ آنک 
چاپار ھمیشه اذ آنجاحر کت می کند وتحر يك جناح میدعد... 

بجای نشان وشام پیشنھادکردہ : شمندوفردا بفارسی داءآہن و بعربی 
مثل عثمانیان سکةالحدیدگوئیم. واگن دا ہم اطاق سەگانە یا دواق مك یا 
مر کپسەپشتہ مینویسیم.ء 

دد روژنامۂکاوہ ھم چندلنت ادوپائی طرح وبر ای آن معادلھائی پیشنھاد 
شدہ بود ؛ ازعلامۂ فقید مرحوممیرزا محمدخان آزوینی‌ہم یاددافئت عائی دد 
دست استکہە باہمت خسٹکی ناپذیر آقای ایرج افشاد وکمك دانشکاہ تھران 
چاپ شدہ درجلد سوم‌یادداشٹما چندصفحہ برایلنتٹھای نوا ختصاس‌دادشد.. 
معلوم می‌شود استادفقیدکہ بیش أزہمەکس متوجہ دشواریھای ترجمە اذ متون 
فرنگی بودہ و دد مواددی کہ بە لغفٹی برمیخوددہکہ نیاڈی دا دفع می کردہ 
یادداشت می فرمودہ ولی‌ازوضع یادداشتھا معلوم می شود کہ مطالبِ دا بصورت 
قلہانداذ مرقوم داغتە و اگرمر اجعە مجددی می کرد شاید بسیاری اذ لفات دا 
عوض میکرد. مثلاآنادشی دا بەفٹئہ ترجمہ کردہ کہ اکنون عرج ومرج بجای 
آندایج شدہ ولی‌ھیچیك اذاین دولفظ اسول سیاسی معروف بەآ نادشیسم راکە 
مخالف وجودھر گوئە تم رکز کار دردست دستگاء دولتاست نمی رسائد. 

پریگائد (4ت8::803) را حرامی تر جمهہ کردہ کە اذ راعزن مٹناسپ‌تر 
بنظر می آبد۔ 


لیات فنی و علمی ۹ 

٥0۵100:‏ دامشرفترجمہ کردہ وآنرا بھئرانمترشح دانستەکە امروز 
٭آن نامزد میگویند . 

وووں داگل پسر نوشتہە کہ امروزگل اختی مینامند (ولی یس صحیح‌تر 
امت زیرا این کلمە دد دشت معمول است و تسپیح‌ھائی دا کە اذ تخم حای گل 
کنا مپسازئد تسبی یسر میئامند). 

زو0ئ) ین داعیدالمثوی و کونفر 10:٥‏ ہو٥‏ یعنی وسایل آسایش را 
مرافق وماحی سوفداکە معادل صحیحآن ساندد 6ءلنو5 است کولین(وازئ) 
نوشته دا کو نومی داقناعت و ×0 داقم ترجمەکردہ. برای فیگودان کہ 
اسطلاح امروزی صحیحآن‌ظاعرا سیاعی لشکراست معر کە گیر پیشنھاد کردہ. 
برای اید آل مرقوم داشته ھمتء (دد بسنی موارد)؛ برای ەہہو1110 پندار و 
فریب نوشته کە ہامعنای ایلوزیون کاملا تطبیق میشود. 

برای ]041066٥8‏ کہ امروذ متأسفائه بی تفاوت در حال اصطلاح دن 
است فادغ دا پیدا کردەکە بمراتب بەبی‌تفاوت ترجیح داند. مائند ئسق برای 
٥ء0‏ کہ اذالفاظی کہ اکنون معمول شدہ (تر تیب۔۔نظم) ظاھراً بھئراست . 

بدبھی استعلامۂ مرحومکە غرق دد مطالعہ مثون عربی و متون فارسی 
مشحون از الفاظ عر ہی بودہ توجە زیادی برای یافتن واژمءھمای فارسی سرء 
نداشثہ. مثلا برای 2 کلمۂ سراقالبحر دا بجای دژد ددیائی و برای 
681 کم گویا تھرانی حا ب٭آنئیم تخت ائداخٹن میگویئد خصف الئعلہ 
دبجای ولگردی دد مقابل ۵٥86‏ ۸۵٥٥8ع۷‏ تشرد پیشثھاد فرمودہ است۔ 

منظور اذ ذکی چئدمثال این ہودکە اھمیت موضوع وضم یااتخاہواڈہ 
ھای فئی وعلمی و توجھ یکہ نویسندگان وبزدگان ادب اذ روذ نخستین بەاین 
سثله داشتند دوشنشود. کارواژءیابی ددھرحال کاد بسیاردشوادی است وئئیجۂ 
کار ھرچە باشد پھر حسال لات اشناختۂ نو ددحیچجا اذ دوڈ اول باگرسی 
استقبال نمی ‌شود. ذیراکە زہان ہرملت جزوکادد یعئی محیط زندگی يك ملت 
است ومعمولاکسی بامیلھیچ یك از عوامل محیط ذندگی خود راعوض نمی کند. 
دلی تغیبرات سریع وشگرف عوامل زندگی دد ھمہ شثوئی کە بثر د دد نٹیجہ 
کفورما باآن سروکار دادد ایجاب میکند کە تا دیر فقدہ جنبش صحیح وسریعی 
دداین‌بارء در کعود آغاز وو گسترش یابد. ملتایران مجبوداست کە علوم جدیدو 
فنون مر بوط ہہ آن‌راعرچہ زودتر بەزبان فارسی بر گرداند تاازيك طرف کسانی 
کہ ذہات‌ھای خادجی دا بحدکافی دارا نپستند پتوائند ازکتا‌ھای مر بوط بہ 


۰۴ داعئماىیکتاب ؛ جلد پائزدم 


آن‌استفادءکنند وازطرف دینگر زبان ماقیافۂ ذبان محلی دا ازدست بدعد وتبدیل 
بە زبان واقعی امروزی بشود ۔ 

بایددر نگر گرفتکە اگردوڑی زبان فارسی درحمہ خاورزمین از تر کی 
وبالکان وحتی تاحدی مصر گرفتہ؛ تامندوستان وقسمٹی ازغرب چین وقنٹازک 
وبیش دواج داشتہ: دلیلش این بودکە درآن دودان ذبانماجواب نیازمندیھای 
مردمآئروز دا میداد. زبان شرفادسی ذبائی بود دد منٹھای خوشآھنگی و 
وست کہ برای ببان ھمه عواطف وشودھای ددونی مردمآن روز گارکائی بود, 
آری شعرفارسی ہاسورو وسائلی کە داشت مائند یك نوع آھنگد موسیقی ہودکە 
مردم خاورزمین عمەاعتزانزمای روح۔خود دا درآن ہاڑ می بافٹند. 

زبان ٹرھم کہ عماجا مخلوطی ازفادسی کم:وعر بی فراوان بود زبانزور 
آذمائی ‌ادبی ‌وفنل فر وشی بودکە ددعمەجادواجداشت وہر ای! بن ‌منظورالفاظ بئدر 
کافی برای اینکہ ازمعئی چیزی کمنیاید ولفظ بحدوفورمصسرفشود وجود داٹت, 
ولی اینك دورائیکە محسوسات بشری منحس بعوالم قابل درك و وصف ازراء 
شعرہود سپری شدہ ومابامسائل نوی دوہرو ہستیم کە برای ببانآن‌نٹری قوی و 
الفاظطی بسیاد دقیق ضرودرت دارد. امروڈ بمحض!یلکہ یك کتاب فلسفہ پاسپاست 
یااقتصاد یا علوم دقیق مائند ریاضیات وطبیعیات و غیرہ دا بخواھیم بە فادسی 
بر گردانیم فورامتوج میشویم کہ کمیت ماباصطلاح لنگف استو بی ای ببان معانی 
دقیق مجبور مستیمکە عین لغات فر نگی دا بکاد پھریم ونٹری شبیە نثر اردو با 
تعدادی لفظ انگلیسی مسخ شدہ وجچند لفظ دبط دھندہ بسازیم ویا برحسپعادت 
واژمەھای تازی نادسا و تقر یبا ھمیشہ غلط بکاد ہریم و مطالبِ دا ہصورت ئیىںە 
کادہ د تقریبی بیانکئیم یا اذبیانآن صرف نظ رکئیم, 

امروزہ برای یك فرد فرانسوی کہ درصدد ترجمۂ کتابی علمی ازانگلیس 
بفرائسہ باشداگر باپن دوذبانآشنا باشد تثریبا اشکالی وجودنداردہ زیراکە 
برای عرلفت علمی ا نگلیسی یكەعادل قر انس وجود دارد جزدرمورددانشھای 
پیش دو مائنددائش مربوط بە ماھوادەھا ومخابرات بامتدعای جدید ؛ و یا فن 
الکتروتيك وبیولوڈی جدیدکہ مترجمان ادوپائی غالبا لفظامریکائی رابسورت 
موقت برای دفع نیاذمندیآنی ممگیر ند وا گر کادبردآن لفظ ومفھومآن دوام 
یافت وگسٹرش پیداکرد دد آن‌صودت معادل فرانسوی برای آن میسازند مائند 
پایپ لاین کہ ددابن‌اواخر ٥ں‏ ٥ءاں‏ وانجیرینك ٥ء‏ ٭ زم[ کہ بجای لت 
ائگلیسی معمول شدہ ولی مد تی بھمان شکل انگلیسی ددفرائسە رواج داشقەاست. 


رات فنی و علمی ۹۹ 
ےََحَََِٔٗ٭ٌّّ‫٭>٭سھووججِ ےکک جج چھََٛٛژڈژَژَژَ_ھ×ے ہچ 





نقدان الفاظ علمی وفنی این‌اندیشہ بمیارغلط دا ددایران رواج خواعد 
دادک شروع وادامۂ تحصیلات عالیه دد ایران به زبان فارسی میس نیست ؛ و 
باپە درسھای عالی رابز بان غیرازفارسی بە دائش جویان تعلیم داد. 

درحالیکە دوذیکە دانشگاء ایران تاسیسی‌شد وسائل کاد دانشکاهی یعنی 
کناب واستاد و جای کاد بقدر يكسدم امروز وجود نداشت: ولی کسی درسدد 
زیامدکە دروس دابز بانی غیر ازفادسیتددیس بکند. نتیجة این رو این شد کہ 
عدۃ زیادی مھندی وپزشك دد ایران و با ھمین زہان ناقس تر ببت شدئدکہ ہا 
مراعات منٹھای بی طرفی میتوان گفت بیشتر آن افراد اذنظرسطح معلومات فنی 
وسلاحیت علمی اذ کسائیکە بز ہانھای خادجی درس آمو ختەدست پای کمی ندار ند. 

بندہ خودم شاھدگفتگو مبان پزشکان دانشمند ایرانی بودمکە پارەای 
ازآنان عقیدہ دائئندک چون لازمہ تکمیل اطلاعات دد دودان پس اذ تحسیل 
مراجعہ بەمجلدھا و نغر پەھای ادواری است (کە د۸ کعود ما منوذ بسیاد نادر 
است) ناچاد پزشك یا مھندسی کہ بازبان خادجی ائس‌دائم نداشتہ باشد مردی 
نیمەکارہ بارخواعدآمد؛ وپس‌اڈ اشتفال بەکاد بھرءای اذ کادھای جدیدعلمی 
بیکا ئگان‌نخواعد برد. ددحالی کہ ددکشورماچون درحال ہی دیزی تمدن‌جدید 
ھستیم اطلاعات‌فتی عمومی وکلی بشرطاینکە بخوبی درد وھضم شدہ باشد شاید 
مھمئر و ضرودیتر ازاطلاعات پیشرفته وآیندہلگر دستگاء عای ہزدگ علمی 
آددہا وآمریکا باشد. وبھرحال برای دفع این نقص یعنی نبودن و یاکم بودن 
نشریدھای علمی ادواریکە ددمودد پز شکیواقعاً مھم است شاید بتوأان سازمانی 
بوجودآوردکہە از نعریات ددجە اول بیگائە مطالب ہسیاد عمدہ دا انتخاب و 
ترجمە یا نقل و بھرصودتیکە ممکن باشد دد دسٹری پزشکان قراد بدھند ویا 
مراکزی باین‌منظودر دددا نشکاءھا فر اہم آورند کە نقش دابط میان‌جھان جدید 
علم ودرس خواندەھای سابق را تامین میکند وپزشکان و مھندسان دا اذ داء : 
و دسپھای نو علمی مرتباٴ آگاء ساند. بندہ یقین دادمکە اگراین قبیل مسائل 
مغتری وخوامان داشتہ باشد خواء ناخواء حتی ددخارج ازدستگاحھای دولتی 
دستگاعھائی بوجود خواعد آمدکہ این نقیسه را ولو بقصد جلب نفم عم شدہ 
جبران خواعندکرد . یعنی خلاصەھائی اذ کٹ‌ھای ئو و تثوریھای علمی 
امروزی را مرتباً چاپ و در دسترس طالبان خو اھدگذاشت . 

وَج 
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استادان و دانشمندان محئرم باید توجہە فرمایلد کہ لطمدھای حاصل از 
تعلیم علوم عاليه بز بان ھای خادجی؛ اذھرلطمۂ دیگری کہ بە فرھنگك ایرانی 
وارد شود شدیدتی وعمیق تر خوآمد:بودہ ذیراکە بتددیسج علاقةُ مردم بہ نئر 
کتاب ھای علمی وخواندنآن بز بان فادسی کم خواحدشد وزبان فارسی بسورت 
ذبان محلی مائند طبری وگیلکی وسمٹئائی وفریز ندی ددخوأاعدآمد . 

ضمناً نباید فراموش کردکە رخنۂ عمیق وانحصادی ھی زبان خارجی در 
کشوری سرانجام منجر بە رخنەعائی اذانواع دیگرمیگردد ہ فرانسوبانک 
روڈی سوریە و لبثان دا بسودت ںویئم؛:ہ٥ہ۲م‏ درآوردہ بودئد؛ چون ذبان 
فرانسہ ددبیروت ولینان گسترش مانندی؛ درمیان ماروئیٹھا ! پیداکردہ ہو 
مدعی بودند کە دد این منطقه حقوق فرھنگی ٢‏ دادند وازاینکہ عدەای اذ مرم 
لبنان کتاب اول ودوم فرائسه دا دددہستانھا فرا گرفتہ بودند میخواسٹنه تیج 
بگیر ندکە این مردم بایں نفوذ سیاسی و اقتسادی فرائسە دا بپذیر ئد .کوٹش 
عظیم دانشگاء تھران دا درداء ترجمہ وتألیف کٹا بھای علمی وفنی بز بان فادسی 
تباید نادیدہ گرفت . ممکن است کسانیکە ھمیشہ درکٹار گود می نغیند و ہ 
کغت یگیران وپھلوانان داخل گود خردہ میگیر ند: پارەای از ئوائسص این کاردا 
دلیل نادسائی ذبان وبی ‌صلاحیتی وبسند گان آن بدائند وبەمؤ لفغانآن کتابها 
کہ باہمة دشوادیھای موجود قدمھائی ددداء رفع نواقص زہان فادسی بر داشتەاند 
انتقادھای بجا یابی جا بکنند . ولی فراگرفتن دانش‌ھای نو بز بان فادسی و؛ 
تألیف کتابھاى علمی بەاینمنظود؛ ولواینکہ پادەای ازمؤلفان ددمراعات جمل۔ 
بندی وقواعد دستوری ویا ددانتخاب الفاظ اشتباھاتی‌داحم مرتکب شدہ ہائند ؛ 
اھمیت حیاتی دارد وآپندۂ زبان فادسی وگسٹرش وتجدید نفوذ آن وابستگی ۷٭ 
بیغئرشدن دبھٹرشدن این گونە تألیفات دارہ. 

بندہ ترجیح میدھمکہ علوم امروزی بە فرزندان سرذمین ایران بزبان 
فادسی ولوشکستہ بستہە وغیرفسیح تعلیم شود تابز بان خادجی دیگرہ مثلا ذبان 
آلمانی پا ۔وئدی ہسیاد فسیح رکە بھرحال ما ازدرك کیفیات فساحت آن عاجز 
خواعیم بود . کتابھای علمی گذشنہ ہمکہ غالباً منحصس بە صرف دنحو وفقہ و 
غیرہ بودہ ظاعراً اذ فصاحت و زیبائی چندان بھرەای نداشت ولی حسن ھمان 
کتاپ‌ھا (ولو بافادرسیآخوندی خالی ازلطف ) این ہودکہ مشعل زبان را بھر 
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زرات فنی وعلمی ۱ ۴" 
ررتیبی ہود روشن نگاہ داشتند وبەمردم امروڈی ایران تحویل دادەائد . حال 
اگرمتون علمی جدیدھم نواقصی دادہ: درفم نواقں پرعھدۂ کسانی است کہ ادب 
زارسی ولغت آن دشتہ اختصاصی‌شان است ومیتوائند دد هر گام مؤلفان امروزذی 
ر! رامنمائی کئند وباتقذکرات ددست ودور ازتعسب نواقص را گوشزدنمایئد. 

حال ہایددید برای دفع نقیسەازچەدامی ہاید واردشد وچەکارھابایدکرد؛؟. 

-١‏ باید ہمرض‌سرودان گرامی برسا نمکە موضوعی کہ امروڈ ددبارہ آن 
بحث می کنیم قاذ گی نداددہ وازمدتی باین‌طرف مودد توجہ گروھیءیاگروم۔ 
ھائی اذکسانی کە اذیکسو بادانش وفن امروزی سروکار دارند, وازسویدیگر 
دلہستگی ب٭گسترش وبامطلاح 0 ٥أ‏ ساختن زبان فارسی دارنں افراد 
گرفتۂ است . تا حدودیکە ہندہ خبر دادم : بنیاد فرھنگ ابران ھیئٹی دا 
مأمود گردآوری اصطلاحات علمی و فنی کردہ و کتاب بسیاد ہا ادزشی بنام 
فرھنگ اسطلاحات علمی ددرچند صد صفحہ چاپ کردہ کہ قطماً مورد استفادہ 
فرادخواعدگرفت . 

٢۔‏ پنچتن ازدانشمندان کە نامشان ددکٹاب اصطلاحات جغرافیائی قید 
شدہ ہاسرپرستی مؤلف محئرم دائگرۃالمعارف ازسالھا باین طرف: عفثەای‌یکباد 
جمع میشوئد د برای واژءھمای علمی: معادلھای فارسی پیدا میکنند :- کتاب 
کوچك ولی بسیاد با ادذشی حم بنام فرحنك اصطلاحات جغرافیائی تألیف و 
چاپ کردماندکە متضمنلفغات ہسیارخوب ودقیق ہرای مماعیم جغرافیائی ‌است. 
امطلاحات فراوان دیگری ھم جمع آودی اکردەائد کہ درکتاب دائر: المعارف 
فادسی از آن اسٹفادہ شدہ . 

-٣۳‏ دد انجمن فنی فرائہه ایران اذ چندسال بەاین طرف کمیسیونھائی 
برای ترجمۂ لفات فنی (راسازی ۔۔ سدساڑی - الکٹرونيك و غیرہ) تشکیل 
میشودکە برای پیداکردن معادل برای لفغات فی کوشش میکٹلد . 

محصول کاد این گروہ چند جلد کتاب استکە چاپ شدہ وعماکنون دد 
دسٹرى علاقەمندان قراد گرفتە ہسیاری از لناتی کە توسط اعنای این مجع 
پیغنھاد شدہ وافی بەمتصود بنظرمی‌آید . 

۴ -گروەھائی دیگرھم درسازمانھای دیگر فعالیٹھای مشابہ دارندکہ 
بندہ اطلاع مستقیم اذ تمامی کادشان ندارم ولىیثك ندادمکە همە با حمن نیت 
برای دف نقص‌زبان فادسی کوشش‌میکنند. 

ث۵ - خزانۂ بسیادگرانبھای الفاظی کہ دد زبان تودہ مردم مرسوم است 
دمخصوساً دد شھرسثانھائی مانند یزد و اسفھان وکاشان ھنوذ فراموش نشدہ 
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بد بختانە مودد توجہ دانغمندان محترعم کشود واقع نقدہ ۔ ددذبان مردم این 
ولایات واژءھای بسیارامیل وڈیبای می شماد وجود داد که دد ذبان ناشیوای 
مردم تھران اگروزی بکلی ناشناختەاست ولی ہدہختانە این ‌واژەھای اسیل در 
عمانشھرھا و دوستاحاہم ہراثر نفوذ تددیجی نئرروزنامەھای عصرتھران:رو 
مٹرو2 شدن میرود. 

ايتك چند مثال : 


دد یزد ھلوذگروھی اذ مردم بہ پدربزر گے (ماءس وبامس) میگوبند ؛ 
دپساءبەنوبەہ ونظماطلاقعمیشود: مردمکاشان اشراف داسرانگیزمیگویند(اپنخاند 
بەخائە من سرانگیز دارد) وبرای غیرسید درمقابل سید عنوذ دشنیقکە ظاعراً 
اسطلاح قدیم‌زدتشتی است بکاد میبر ند. 

پنگاندن یی منظمکردن: گوداندن یعنی کادیدا مختل وبی نظم کردن 
وغیرہ. بنظر بندہ ہسپادہجا خواعدبودکہ ددآیندہگروہ ھاىی کوچکی از میان 
دانشجویان دا نشکدہ ادبیات بەاین ‌شھرھا بروند و بدون عیچگوئہ مداخل و 
اظھارعقیدء شخسی عینواژءھا وجملەھای حاوی آن واژەھا را یادداشتکنند ؛ 
وآدغیوی برای این‌لفات فراعم آورند ٹاہمدھا مودداستفادہ مراد گیرد. 

۶ - اصطلاحات مر بوط بە پیشەھا و صنایع دستی محلی گنجینە دست 
نخوردہ وگر ان‌بھائی است کە ازبسیادی اذلغات آنمیتوان‌ددکارھای فی استفادہ 
کرد: اصطلاحات بٹائی ومعماری ونجادی وفلز کاری‌ھای قدەیم وزر گریوخاتم 
سازی ونقاشی باصطلاح سنتی: وکعاودزی وآبیاری وچاءکٹی و کادیزساذی د 
بافندگی و زددوزی ومیئاکاری وقلمز ئی ودامداری ودھھاپیش دیگر ددھیچجا 
بسورت سیستماقيك جم عآوری نشدہ وچون غالب این ‌الفاظ برای مردم تھران 
کہ روپھمرفته جزامود دیوائی عرگز شغلی ثداشتەائد وعپوروز (مغغولاقدام 
مقتضی بعملآوردن) ددادارات هستند؛ مجھول ہودہ ددادبیات و کتابھای لغت 
عماثری اذ آن دیدہ نمیشود اگرجمع آودی نشدہ و جائی یادداشت نشودہ پس 
اذمدتی فراموش شدہ وجای ‌خود را بەاصطلاحات ساختگی ادارات ویالنات - 
خارجی خواھدداد . 

اپن بندہ بااستفادہ اذھمکادی و کمك و رامنمائی دوست دا نغمند یک 
وجودش بنٹھائی مائندسازمان بزدگی ددکارھای فرھٹکی مؤثر است در حدود 


برات فنی و علمی ۵ 
۰ فیش بەاین‌منظود جم مع آوری کر دمامکہ عماکنون دداختیاد بندہ اسست. 

برای گردآوردن ان لنات اشخاسی اذمیان دانشجویان دا نشکدافئیو 
ادبیات‌انتنخاب شدند وبە شھرھای مختلف فرستادہ شدند تاباساحبان پیشنھای 
محلیتماس بگیر ند وناچھای حمەفر آوردەھا واہزادھای کاد دا فراگیرندہ این 
اتدام لا جنبە گام اول این کاد را دادد ود آیندہ لغات گردآمدہ باید دوبارء 
کنترل شودتا فیشھا بکلی اذاشتباء خالی باشدوتمریفات بادقت بیفتری روی 
فیش‌عاقیدگردد. بھرحال نتیجۂآنی و مسلم ابن‌اقدام اینستکە برجویندگان 
روشن‌میکندکە ز بانفارسی بسیار بسیادغئی تر اذ آنست کہ نویسند گان فرحنگھا 
قیدکردەاند ذیر |اکە اساس فرھنگك ھای فادرسی موجود برمینای دفع مشکلات 
اشعارفارسی است ئە تھی کتاب لفتجامع کہ عمەلنات اعمازمشکل وناددورا یج 
ددآن جمع آودی شدہباشد . 

۷- فرھنگھای فادسی موجود مائند برھان قاطع و فرھنگ٭ەآنندراج 
وفرمنگاسدی ونظائر آن مخصوساکتاب‌اشتاینگای ووعوزہ)8 منبع ہسیادمھمی 
است برای پیدا کردن ثفات فنی ‌وعلمی, دداین کتاب واژەھای بیشماد مھجودی 
مستکہ بەآسانی میتوان بانیازمندی ھای امروزی تطبی قکرد و بامراجعہ بسیاد 
سطحی بە این‌فرھنگە (ولو ہسورت ودق ندن) میتوان بہ آسانی بە امکانات 
ناشناختہ زبان فادسی پی برد. 

اسامی بسیادی برای پر ند گان و درختان و اہزادھای کاد و حتی الفاظ 
بسپاد خوب ہرای پادەای معانی مجردکہ امروذ دد دائرہ تنگ الفاظ صر بی 
معدود, محسورماندہ دراین‌فرھنگھا موجوداست کہ بہ آسائی میتوان معرفی 
کرد وتسیمداد. 

۸ - فرھنگمٹان ایران دد دودان پیش اذ شھریود ثغاتی وضع کردہ کہ 
ہمہیاری از آن لات جای خوددا در نوشتەھا ونفر یەعا وحثی درذہان مردم باز 
کردہ و اذ قراری کہ بندہ شنیدەام و آقایان محترم اطلاع دادند فرھنکستان 
جدیدھم مدتی است شروع بکادکردہ و شاید بزودی مجموعہ پا مجموعہ ھائی 
بیرون بدھد۔ 

۹- دد زہان مردم کوچہ و باذار علاوہ بر لغات اسیل فادسی ولایتی کہ 
ددبالا ب٭آن اشارمشد مقداری واژءھای بسیارقوی و دسا موجوداستکە معلوم 


۶" داعنمای کتاب:, جلد پائزدم 

نیست تاچەانداذہ بتوانآنھا دا بازبان‌فارسی اصیل ادتیاط داد پادمای ازاین 
عبادات کہ چیزیاذنوع آد گوی فرائعہ و اسلنگك انگلیسی ‌است. برای باراول 
توسط آقای جقالذادہ نویسندۂ نامود ددپابان کتاب(یکی بود یکی نبود) معرفی 
شدہ : ہمدھا خودآقاى جمالزادەلنات بیعٹری داجمعآودی دبصورتفرھنگ 
لغات ھامیانه چاپ کردہ است١.‏ کتابی‌ھم بھمان عنوان دد افدانستان چاپ ثد. 
کہ طول وتفصیل بیشتری دادد. ولی مثل اینست کہ بسیاری اذلفات آن دراپران 
شناختہ نیست:؛ ضمناشاید ذکراین نکتەبی ‌فایدہ نباشہ کہ ددافغانستان متأسنان 
برای مفھومھای نو واڑژەھای پشتوداکہ ازنظر لغاتوصرف بازبان‌فادسی تفاوت 
بسیارفاحش دادرد رجحان نھادەاند: مثلا برای شاھراء سرد و برای دانشگاء 
پومنتون وبرای ہانومیرمن وبرای٭ آقاشاغلیء را مرجح دیدائد وعنوانمای 
وزارتخانەما و ادادات دابسودت پغتو می نویسند در حسالیکہ متن نامدھا عمہ 
بفارسی‌است: عیناً مانند پادەای ازکتاب‌ھای فادسی قدیم کہ سرفصل دا بعربی 
می نوشئند ومٹن کتاب بفادسی ویا:ز بانی کە بەعقیدہ نویسند گان این قبیل کتابھا 
فارسی بود نوشتہ میشد؛ عذد کسائیکە برای متونفادسی عنوأنعر پی میگذائتند 
اھمیتو گسترش وعمق نفوذ ذبانعر بی ہود درحالیکە در مورد زبان فادسی و 
پغتو وضع بکلی معکوس است. 

٠۴‏ ۔مثبع ہسپادگرانبھای لغفت ھای فادسی متون کھن فارسی استکە 
خوشبختائہ اکنون ہاجدیت زیاداذطرف شیادفرھنگۓ اپرآن و بنگاہ ترجمہ و 
نر کتاب وانجمن آثارملی وغیرہ چاپ ومعرفی میشود . کنابھای مذعبی و 
تنسیرھا مشحون است ازلنات خوب و رسای فادسی کہ متأسفائہ غالبآن لفات 
ازجر بان فادسی مکثوب|کنون‌خادج شدءاست. ہطودی کہ بندہشنیدم وامیدواءم 
خبر صحیح ہاشد جمعی از استادان بزدگواد این متون دا با دقت میخوائند و 
تعبیرات واصطلاحات دا یادداشت و فیش بندی میکنند... بعنوان مثال میتوان 
لفادبکشیدہءدا اذتادیخ بیھقی ذکر کرد کە بەسعنای حمایتشدہ وتر بیتیافنہ 
پکاد رفته - آوپزان آویزان ء ددست (ہعبادت علامه قزوینی مسرحوم انگە) 

بمعنای اکروشاڈ فرانسوی است یعنی دولشکر بیآنکە بجنگند دنبالہم بروند 


١‏ کتاب کوچکی‌ہمکہه متضمن پارەای لنات عامیائہ طنز آمیزکە در محیط عیرڈاجا و 
مستوفیان معمول پودہ دد دورہ پادغاھان فاجار چاب شدەکه دخ آن کمباب است ,. 


زدات فئی و علمی ۷ 
وںماں‌شان قطع نفود . "90×" 

۱۔ لفات اختصاسی زبان ھای محلی مانندگیلکی وطیری و کردی و 
زہان بھدینانیزدوکرماندلریو نظائر آن برای پادەای‌انمفاھیمءلغات اختساسی 
راردک درذ ہان‌فادسی شایدنتوان معادل برای آن پیداکرد. 

مثلا برای نام ھای پرند گان کتاب دکٹر محمد مکری مرجم بسپار 
گرانبھائی است . 

مؤلف دا نمندکٹاب نامھای مرغان دا پہز با نکر دی بادقت جمعآوری 
کردەونام‌ھای فرنگی وعلمی آ نانداہم در کتاب خود قید کردەاست. خوشہختائہ 
بیشٹراین نام‌ھا قیافەفادسی دارد ویافادسی است کہ تلفظ آن کمی عوض‌شدہ. ہرای 
امامی گیاھان وددختانھم ھیج چادہای جز توسل بە زبان گیلکی وطبری کہ اذ 
ظر نامگذاری فرقذیادی باہم ئدارئد ندادیم.. زیراکە ددمناطق خعك ایران 
انواع درخت وگیاەخیلی فراوان نیست وجایگاء ددختان جنگلی وگل و گیاء 
در شمال ایران استکە عمہ نامھای دقیق دارد و خوشبخٹائہ این‌کار تاحدی 
تاکنون انجام شدہ وبرای فلو اھ١‏ ایران چندکتاب خوب تاکنون تھیە و چاپ 
شدہ أُست . 

درزبان طبری ہرای ھواشناسی یعنی انوام ابروبادان و مے واژەمای 
فراوان مو جود است کہ زبان‌امروڈذی عافاقدآنست:؛ وبرای ترجمەلغات فرنگی 
فنی عواشناس میتوأان ہسپاری اذ آن لفات دا اقتباں و داخل فرھنگھای فئی 
کرد. ازفرھنگک بھدینانعم میتوان استفادہ کرد مخصوصأکۂ آن کتاب تا حدی 
کہ بندہ دد نظر دارم بادقت ذیاد ثھیە شدہ و برای پادہای اڈ اہزار ھسای اد 





تساویریھم دارد, 
درفرھنکە لریہم لغاتی است کہ میوان احیاناً برای بسنی ازمفامیمفنی 
وادد فرھنك لغاتفنی کرد. 


اذ زہانھای محلی دیگر ؛حتی درزبان رایج امروذی آذدہایجان میتوان 
لات ہسیاری ہدست آورد وبرای نیازمندیھای فنی اذ آن استفادہکرد. ددذ بان 
آذدی امروزی تقریبا عمہ لغات مر بوط یە پیغدھا و سٹایع و مخصوصا امسور 
کغاورزی و دامدادی دیشە فادسی داددکە اگر ددست جمع آوری شود شاید 





[ہ٥‎ - ١ 


۸۹ راهنمایکٹاب, جلد پائزدم 
بتوان ددپادہای ازموارد آنلفات دا بکادبرد. 

منبع بسیادگرانبھائی کہ برای بیان مطالب ہد آ یندہ باید مورد استزاں 
قرادگیرد ڈگانشعر قارسی است: بہ دلائل یکہ بر بندہ تاحدی پوشیدہ استزبان 
شرفارسی درطول قرونتفییں ہسیارزیادی پیدا نکردہ وہر خلاف زبان نثراداری 
کە غالبا مشحون اذ واژەھای بیگائە و تعبیرات نادسا و ساختگی شدہ اس , 
اسالت خود داحفظ کردہ دد زہان شر وحتی درزبان نثرادبی و شاعراں , 
ظریف ترین ودثوادت ین مطالب دا بابیانی کوتاہ : باتوسل بە حداقل الفاظ , 
میتوان اداکرد وحتی بکاد بردن فارسی‌مای کھئہ وتاحدی مھجود در آن مجاز 
شمردہ میشود ؛ کوتاعی و رسائی جملات و ایجاز ددکلام منظلوم فارسی واتم 
جنبۂ اعجازدارد درحالیکە نثرفارسی پراست اذ الفاظ مرادف بی ‌لزوم کہ جز 
سنگین‌ساختن کلام نفعی ددآن متصور نیست. مثلااگر بخواھیم مطلبی دا کہ در 
یك بیت منسوب بە دودکی : 

(ھرکەنامخت اذ گذشت روز گاد ھیچ ناموزد زھیچ آموز گاد)ویاسنای 
جمله (پیر ند ویئھند ونخورند وئدھند) پاعمۂ رواجی کہ مفھوم آن دارد : وبا 
مثلامطلب این بیت کھن: (غممخورایدوستکایں‌جھان بنمائد۔ و آن‌چەتومیبینی 
آنچنان بنماند) ویامضمون شعرحافظ (دراندرون من خسثہ دل ندانمکیست۔کا 
منخموشم و او درفغان ودر غوغاست) دا پە نثر امروزی دد پیاودیم بی ‌آنکە 
خود خواستہ ہاشیم ناچار بە عبارات ثقیل و جملات دور و دداز و الفاظ عری 
بی ‌لزوم متوسل میشویم . 

مثٹل اینستکە مردم ابران ہرای عمه چیزھائی کہ باخواستەھای دل ؛٭ 
عواطف ددونی شان سروکار دارد زبائی مجلل وقاطع وذیباکە زیان شعربائد 
قائل شدءاند وحیفشان می آید کہ آنذہبان دابرای نیاذھای عادی زند گی روذان 
بگاد بھر تدء عیأمائند کسی کہ ظروف و اوانی گرانبھای مائدہ اذ پدران دا دد 
گنجدھا گذاشتہ وہرای دفع حواگئج عردروزہ ازژھمسایہ دیگك وديك پں وکاس و 
بفقاب عادیه بگیرد. 

بندہ خیال میکنمکە یکی اذ داء ھای ذبان فارسی تعلیم صحیح و عبق 
زبان فارسی وملزہساختن دانھجویان حتی درقسستھای عالى فی بە فراگرنٹن 


زرات فنی و علمی ۹ 


و حنظ قطمات ہر گزیدہ ازشعر وتاحدی اذ ثرقدیم فارسی است: تاکسانی کە 
درس‌ھای عالی میخوائند مائند ہمہ کشودهای خلاجی ومثلا فرائسہ کہ بندہ تا 
حدی از اوضاع تحصیلی آنجا چیزھائی شنیددام : دانشمندان: یعنی پزشکان 
و مدیران بزدگ و افسران و حتی مھندسان زبان را دد سطحی بالاتر از 
سطح معلومات دبیرسٹانی فراگیرند و با متون قدیم و اسیل و بیان رسا و 
کوتاء وشیوەھای آن آشنا بفوند وآمنگ و زیبائی‌های زبان خودشان را در2 
کنند تا اگر خواستند واژەای دا ہرای دفع نیانمندیھای فن خود بپذیرند 
تاحدی صحیح وسٹیمآنرا تشخیس بدھند و از پذیرفٹن و نوشئن الفاظ خیلی 
غلط وستگین ومعادض پاناموس زبان پرھیز کنند. برای مثال میتوانم عرض کنم 
کە در کشور ففرانئسہ هیچ مھندی بەہ مددسهہ پلی تكنيك یا 5.۸.۸( پذیرفتہ 
نمیشود مگرایٹکە زبان فرائسە دا ددکمال خوبی بدائد و بتوائد حر موضوع 
فنی راباذ ہانی‌شیوامنقح وبکلی خالی اذغلط بیانکند: وددمواددیکہ ہااندیدەحای 
عمومیدکلیات سروکاد دارد بتوائد مطالپ خود دا ہا زبانی فسیح ورساہئویسد 
و چون طہقه اختراع کنندہ و کشف کنندہ دد میان پزشکان وذیست شناسان و 
مھندسان بیشتر است: ناچاراین‌طبقہ بیشٹر بامسئثلۂ وضع لفات سروکار دارئد . 
کعف کنندہایى کہ بە پدیدءنوی ہرمیخودد معمولاخودش لنتی برای آن ددظطر 
میگیرد و برای ہکاد بردن آن بہ آکادمی و پازبان شناسان حرفدای مراجعہ 
می کند منٹھی چون این ‌طبقہ ڈپان خودشان دا بخوبی میدانئد دد پیشثھاد لت 
کمئردچاراشتباء میشود... درکشودمافعلا خطر کشف‌های جدید ووضعلنتھای 
نامناسب برای آن وچود نداردہ واذاین‌حیث میٹوائیم مدتھا آسودہ بخواہیم؛ 
ولیمنآسفانہ نسلامروزی بایدہرای عزادان شیئی و اندیشہ وسیستم لت پیداکند 
تابثواند ہقول مرحوم دکترشادمان تمدن فر نکی راتسخیر کند؛ وچون اینکار 
سالیاندراز دوامخوامد داشت ا گرهمین‌امروزہم دست بکاریشویم ودانشگاحیان 
دا مجبور بہ داشتن سوادفارسی کامل ہکٹیم دیر نیست: یراک فقط ازاین داء 
قسمتی ازدشواری‌ھای زباندامیثوان ح ل کرد ودوشی اتخاذکردکہ ددىی‌خواندہ 
١۔-‏ مولمطا×ماراك۶ بدمنامنا:ندنهھ4”'ة دادداہا۵ا( واہ×ظ 
مددسه عالی امود ادادی 


۲٢‏ رأحنماىیکتاب لّ جلدپائزدم 


هایآیندہ ما مانندعلامای قدیم کہ غالباخط وزربط فادسی جو سرت دعربی 

داع مگوپا چندان خوب نمی نوشئند بارنیایئد . 

بھرحال ورددانشکنەھای ما تخصیص یك: دوساعت ددھفعہ برای فراگرفٹن 
و پا تکمیل ذہان فادسی اذٔ محالات نیست : و دودانی کە نا آجنائی ہز ہان و دسوم 
محلی بر ای کسائی کە ازفرنگ ہی گشته ہودند دیا ددخودکشود فر ٹکی مآ بہار آمد, 
بودند در ردیف افتخارات بود اکنون سہری شدہ وبرای ھں پزشك و یا مھننسی 
اپرائی؛ داعتن معلومات تادیغی وادبی و فھم کما بیش ددست معنایگفتەھای قسا 
مزیتی انکارناپذیں خواحد بود 

٢‏ ۔ ملبع دیگر ہرای اخذلغات علم یکتاب ھای قدیم علمی و فلسفی 
اسىمثلا دا نشمئد فقیدد کئرمحمدمعین درشمادہ ٢‏ سال ٢‏ مجلہ دانشکدەدادبیات 
مقاله ہسیاد جامعی نوشتەکە عینآن درمتقدمہ لفتنامہ شادروان دھخدا ٹکرار 
شدہ ؛ دداین مقاله قسمتاعظم لناتی کە ابن‌سینا دد کتابھای فادسی خود یعئی 
دانغنامہ علائی ورك شناسی بکاد برد وھمچئین لناتی کہ ددالئفھیمفادسی پیروئی 
و در زادالیسافرپن ناس خسرو وکیمیای سعادت غزالی ہکار دفتہ جمع آوردی 
شدہ و بنظر نگارندہ مہ این واژەھا دا بدون بحث : برای موردیکە اکٹون 
لات تازی بکارمیرودہ ہایدپذیرقت وہکارہرد. ددکتاب ذخیرء خوارزمشاعی 
ہم علاوہ بر لنات یک ہدست می آید جملە بندی و طرذ پیان مطالبِ دد منتھای 
دسائی است کہ ايثك بمنوان نموئە دو سطر اذآن را دد اینجا نقل میکٹم: غس 
مردم ہر چھاد بخش است يك بخش روزگاد پروددن و بالیدن و فزودن ات 
واین کمابیش پائزدہ شائزدہ سال ہاقد ودو رو زگار رسیدگی وتازگی اُست:... 
تا میرسد بجائی کہ میگوید و پس ازآن روزگاد پیری باشد و دراین روزگاد 
ستی قوتھا پدیدآید... الخ 

بندەاین دوسە سطر دا (بدانآوردم) کەکسانیکە معتقدندکە زبانفارسی 
ہرای بیان‌فٹی ‌وعلمی ومعائی مجرد دسائی ندارد وعلوم بە زہا نھای خادجی باید 
تعلیم شود کمی درعقیدء خودتجدید نظر کئند و مخصوصا پزشکان این‌کتاب دا 
بگیر ند وچند صفحہ ازآئرا خوب بخوائند تا بە امکانات زبان فارسی ددبیان 
مسائمل دقیق پی بھر ند ۔ 

9ھ 
اینك دشوادبھائی دراکە جوبندگان برای پیدا کردن معادلھای فادسی 


زرات فنی د علعی ۲٢‏ 





باآن مواجہ میشوند بطاودخلاصہ بمرض حضاد محترم میرسانم: 

_- (ہان فارسی براثر تائیر و دسوخ تددیجی زبان عرب قسمت ممم 
الفاظحاکی اذمعانی مجرد دا فراموش کردہ وپژومندہ غالبا ناچاداست برای 
بیان‌ائدیمەھا بەالفاظ عربیمٹوسل شود: ددحاليەآ نچ کہ بندہ استنباطکردەام 
برای کسائیکە بالغفتعای فنی سروکاد دادند انتخابالفاظ عربی پرایععانی نو 
خالی از کراعت نیست: زیراکە بیشتر کسانیکە معتقدند؛ زبان‌فارسی از راەاخذ 
واژہ اذ ذبان عر بی غنی تر شدہ؛ معثقدئد کہ دیگر ہاید بھمین مقداد غنی شدن 
اکٹٹا کرد و برای مفھومھا د اندیغۂدھا و پدیدەھای نو واژەھای فارسی را 
ہ رگزید . 

تأئیر عجوم واژەھای عربی ددزبان منغیان ددبادھای پادشاعانسلجوقی 
ومنول وتاحدی قاجاد: این‌شدہکە بیشترافراد ئیمہ باسوادہ معتقد شدمائد کە 
بیان مطالپ ددزبان فارسی جسز بکمك زبان عربی میسر نیست و کلم سوادہم 
دوپھمرفثہ ددموددکسائی ہکاد میرودکە مقدادی لفتعر بی؛ و احباناً چندبیت 
اذ شاعران دوران جاحلیت؛ ومقداری امثال عربی ہ اذ قبیل ناسازگادی ماعی 
وِشیر؛: وچیزھائی عمائند آنرا اہر بدائند: وازاحادیث ومتون معتبرمذھبی حم 
کمابیش بھرەایداشتہ باشند. ددنظر پارەای اذافراداین طبقہ متروك ساختن‌الفاظ 
عربی باعث پائین آمدن مقامذبان فارسی وقطعدابطۂ مزدم امروزباگنجیندھای 
ادبیز بان خواهد بودء, 

ددحالیکە عمانطور کہ بعرضرسید: اولاز بانفارسی جزددموارداستثنائی 
ددبیان مطالبِ بھیچوجہ قاصر نیست وازطرف دیکر کسی آھنک این نداردکہ 
واژەھای عر بی فارسی شدەدا : ازنوشتدھای فادسی خادجکثئد, و بحث ددہارہ 
داژەھایفئی؛ مبحٹی‌است‌بکلی خادج ازموضوع ادب فارسی و واژەھای عربی 
یانادسی کە پیشینیان ددنوشتدھای خود بکاد ہردەاند. 

حال میپردانیم بہ بحث ددہاد؛ روٹھائیکە پر ایہر گزیدن واژەھاہرای 
مفاعیم جدید ہاید پیش گرفت: ۱ 

-١‏ نگادندہ معثقد است کہ برای وضع واژءھای فنی دد مواردیکە یك 
داڈہ بصورتھایگو ناگون با افزودن پیشوند دپسوندیاتغیبرات دیگر بکادمیرود 
لفات فارسی بە لفات عربی ترجیح دادد ؛ ذیراکہ زبان فارسی برای ساخٹن 
لمات مر کب امکانات بیشٹری دارد. 





لنات عربی دںزبان فارسی حمیغہ جنبۂ موقتی دادد وپس!اذمدتی معائی 
آن تغیبرماعی جز کی یاکلی پیدامیکند؛ ددحالیکہ معنی و مودد استعمال واژ, 
عای فادسی پس ازآ نکہ لثفلی برای مفھومی تعیین و قثبیت شدہ معمولا عوس 
نمیشود . 
۳ ثغاتی راکہ دنزباٹھای مل متمدن مائند]آلمان و فرائسہ و انگلیمی 
و ابتالیا و حتی روسی معتر است مائندآتم و ائومبیل دنوٹروٹ( ٥٥ں‏ 
دہروتونوالکٹرون واصطلاحات کیھان شناس یما نندکالاکسی دا ہایدعینا و بدون) 
ترجمەپذیرفت: ھمچٹین نامھای مواد شیمیاگی مائند لکل وآسید و بازوآسید 
نیئریك وبانامھای فلزات وشبەفلزات مائندکادمیوم ورادیوم واودانیوم و غبر, 
کە ترجمەویا پیداکردن معادل برای آنھاہکلی بیمورد خواهدبود. 

مطلبٍ فرعی ولی مھم در موردنامھای ادوپائی کہ ناچار باید دد فادسی 
قبول کرد طرز قلفظ آنست: کہ آباتلفظ انگلیسی رابایدلرجیح داد آنچنانک 
تسل آمریکارفتہ گرایش بسوی آندارند؛ دباثلفظ فرائسہ کہ کمی پبر ترھابہآن 
عادت گفتەائد . اتخان سم دداین مودد باید ببھد: عقامات دانشگاہ تھران 
واگذادگرددکہ تسیم قاطع دراین ‌ہادہ بگیرد وھمۂ مترجمان وگویند گاندا 
ہمر اعاتآن وادار کند. 

۴- موضوع بسیاد مھم ددمودد ثغات فئی تعمیم مصرفآ تھا است باین 
معن ی کە بایدتر تیبی دادکە پس|اذانتخاب وتصویب عرلغت فنی مصرف آن تاحدی 
جنبۂ عمومی پیداکند وھر کس مجاز نباشد کہ مطابق میل خودلنتی وضعویاجل 
و یاتجویز کند : ذیراکە آنچہ دد امرواڈءیابی اھمیت داردگسٹرش کاربرد 
وعمومیت یافتن مصرفآن استتالغت درمدت کو تاھی برای مفھوم معینی مر کوز 
ذھن‌اھلفن گر دد. ولی مناأسٹنا ددکھعو دماروشتكگروی واستبدادرأی باندانہائ 
دواج داردکه هی چ گام صحیحی دا جزاذ داء زودگوئٹی نمیٹوان میان سردم 
دواج دادہ برایعٹال میتوان سر نوشت واژھای فرهنگستانایران دایادآودی 
کرد ہ ساذندگان لغات فرحنگستان ددفن خود متبحر و بیشتر واژہ ھائیکە 
پیشٹھادکردہ بودند دوبھمرفٹہ مناسب وخوشآمنک بود وجای گزین لفاتی 
شدہ ہودکہ ھیچدلیلی برای احساس تەسبپ نسبت بە بقایآن وجود نداشت دلی 
بمحض اینکە نیرومیکہ کاد رد آن لغات ىا تاحدی اجبادی ساخثہ پود :اذ 


زدات فی و علمی ۳٣‏ 


.ران رفت انتقادھای موجہ ویابکلی غیرموج ازحمەطرف آغاذشہہ و مخالف 
پاکارفرھنگسٹان اڈدلائل فضلودائش تلقی شد. وددنئیج بسبادی اذآنواژمعاک 
تار آموزش علوم عائندحساپ وہندسہ وعلوم طبیىی دابەنوآموزان آسان ساختہ 
بود مترواثشد, دد حالیکە مثلاکلمۂ متوازیالاضلاع کە اکنون دوبارہ جانعین 
واژ, فرھنگٹثانی آن شدہ کلمۂای نبودہ کہ دد گلستان سمدی یا قابوی نامه با 
شامنام؟ فردوسی بکاررفتہ باشدتامتروك ساختن آنلطمہ بز ہان وادبیات فادسی 
بزئد؛ کوداك دہستانی معنای دو خط حمرورا فورا درك میکند و لفظ و معنای 
آئرافرامبگیرد ددحالیکە یچ راہ منطقی برای تطبیق لفظ مواڑی باکیفیتدد 
خطآن چنانکە ددھندسهہ تعلیم میشود وجودندارد. بھرحال انتخابواژء برای 
مفاہیم نو ددصودتی مفید خواھدہودکە دستگامھای فنی وعلمی ملزم بائد: دد 
نوشتەھا وتألیئات ودروسآنھارا بصورت‌يك نواخت بکاد یبر ند. و گر نە کوشٹھا 
عم عددخواعددفت وکاد انجاہشدہ دا پس ازچندسال بایدازسر گرفت. بھانہ 
نامأانوسی واژءھاعم دراین موارد ارزشی ندارد؛ زبراکە ھیچ واڑەای بسورت 
مطلق وبقول آخوندھا (من‌حیٹھوہھ) منوس ویاناماأنوی نیست: کثرتکادیرد 
وآشنائدن تدریجی گوش تٹھاملاك این کاراست. 

ث۵ - باید ھرچہ زودتر فرھنگ فارسی بنراسہ یاانگلیسی کوتاہ ولی 
دفیق تھی شودکە اذدوی آنبتوان رای واژەھای خارجی ٭عادلھایصحیحولی 
روشن وقطعی ہز بان‌فادسی پیدا کرد و گفٹەمایش رامبئای کار ولغت یابی قرادداد 
دراین‌فرھنگ کہ دیڑۂ لعتیابی وتاحدی لفتسازی خواھدبود,. باپد اسرحد 
مان بہ يك یادو واژۂفادس یحم معتی برای یكدلغت اکتفاکرد وازآوردتسعادل 
عایتقریبی خواءتازی خواءپارسی پرھیز کردمثلااگرکلمۂ ا:۸ دابخوأعند 
ئرجمہ کنند انہلم عو بی بایدصرف نظر کرد:؛ وقورت:ادن داہمنوان واث؛ۂمصطلح 
عوام واوباریدن داہمعنای قطعی ذکر کردہ زیر اکە برای سینڈفاعلی ومنمولی 
د دیگر موادہ کادبرد : اذبلع نمیتوان استفادہ کرد دد حالیکە اذ اوبادیدن 
اوبارندءاوپاریدہ واوپارش وفرضا تیغ اوبادہمعنی 6 نا5 ےل جرت[:۷ع کە اذ 
چغمەمای بازبھای سیر است ودمھا لفظ دمگر میتو ان بامراعات کامل قواعد 
دستورزبان فارسی پیعنھادکرد درحالیکەاز بلمعر ہی عرقدرھم کادجنونھر ہی۔ 





دوستی کسی بالاگرفتہ باشدء دیگر بالع ومبلوع نمیٹوائد ہسازد وبلاعال یندا 
ہمردم لمیٹثوان تحمی لکرد . آری در چنئین کٹاب نی ہایەکاد ہاید واڈہ هاى 
فارسی پاشدوالناتءعر بی آ نچە داکەبرائر کادبرد ددطول قر تھا جزئی اززبان 
فارسی شدہباید انٹخاب کرد و ددکتاب قیدنمود و الفاظ اذ قبپل قشعریر, و 
جمھرشدا باہدکناد گذاشت: وہطودکلی از آوردن مترادفات کہ باعشسر گردانی 
وبی‌تکلیفی مترجم ونویسندہ میشودباید صرف ظر کرد مثلاآدمیدہ ددکتابھای 
کھن ہمعنای ساکن‌آمدہ ولفظ آدمید گی وناآرمید گی ونا آدمیدہ ومغثقاتآن 
ھمەدادای معانی روشن ودقیق استکە ہمراتب ازساکن و سکون و عدم سکون 
وغیرساکن بھتر است. 

۶- بایدصودتی اذ پسوندھای معمول دد زہانھای فرائسە و انگلیسی و 
آلمانی را تھپەکرد وبکمك استادان زبان برای آن معادلھای فادسی پیداکرد 
ذیرا منبماسلی وضع لفات نو دد زباٹھای ادوپای غسر پی پبشوندھای لائیئی و 
یونانی‌است کہ درزبان فرائسە وانگلیسی کمابیش بھمانصورت اسلی ودرآلمانی 
غالبا بسودت ترجمۂ آلمانی مصرف میشود. تلەکہە ہمعنای دور است درکلمات 
تلگراف ہ تلویزیون: تلەپاتی؛ تلەکوینوسکاسیون: تلفون وتلہ ابڑکتیوودھا 
لفظ دیگں بکاد میرود وہمچئین‌پیشو ند رو کە بەمعنای (ھم) و (ہا)است ودد 
صدھا لفظ بکادمی_ود ترجمۂ دقیق واڈەھائیکە پا دوہ و ٥٥ء‏ ر ج٥ئزہ‏ شروع 
میشود هنگامی |امکانپذیر خواحدبودکە برای |این‌سە پیشوندکہ معانی نزدیك ھم 
دادند لغفلی‌مناسپ ہر گزیدہ شدہ وددھمه پابیشٹر مواردبکاربردہ شود 

۷- ازکادھای لائم برای گسٹرش زبان فادسی یک یھم این است کہ باید 
فرھنگھای موجود فارسی را ازسرقاتەخوائد وحمڈواژءھای اصیل فاری راک 
ددبیان معانی مجرد نمینوان اذآن استفادہ برد جم ع آودی کرد وددجاھائیکۂە 
لفظ فادسی یاعر بی (املی شدہ) وسابقعداد ہرای بیان معثائی دردست ندادم؛ 
بکاد' ہرد : 

حسن این کادہ یعئی یافتن واژەھای فادسی حئی نامأنوس یامھجود برای 
معانی مجرد این خواعدبودکە باواژەھای فادسیمیتوان وادەھای مر کبساخت 
وباپیوسٹن سوفیکس و پرہفیکس کہ اینك پسوند و پیشوند برای آنھا مسطلح 
شدہ دامئنۂکار ہرد واژەداگسٹرش داد زبان عصر بی کہە اکثر ایرانیان مجذوب 


لبات فی و علمی ۲۵ 





وست وامکانات ناشناخته وشناختهۂ آن ہستند بمر اتب کمٹئی اذ بان‌فارسی برای 
بیانافکادنو استعداد داردذیر اکہ زبانھر بی از يك سوز بانی است من وزا اادر5 
پنی فشردہ کہ چندین مفھوم داباہمبیانمیکند بامراجعۂ اجمالی بقوامیس‌عرب 
کنا بہایتخمص یمانندفقہاللغہ عالبی وغیرہ: دوشن میشود کہ ددز بان‌عر بی غالبا 
دەھا لنظ ہرای بیان انواع ذعین مائند ئمین شودءذاد ویازمین ہی آب و علف 
یازمین مسطح وغیرہ وجوددادد ھمچئین مثلاہرای انواع شترواشکال ورنکھای 
مختلفآن: وکسی کہ بخواعد این‌معائی دا ببانکند: ناچاداستھمۂ این الفاظ 
رافراہگیرد وحافظۂ خوددا باواڑەھای متعدد ومعائی عمائندآنسنگین کند ,در 
حالیکە درذبان فارسی |امکان تر‌کیپلفات بسیارزیاداست- یعئی علاوہ برہسوند 
ای گر؛ کار؛ در؛ ورز وغیرء کہ ددعر بی وجودندارد میٹوان بكمك عمافعال 
الناظی بوجود آورد کەنغالباً بسیادکوتاء و گویاودلچسباست: بعنوان‌مثٹالمیٹوان 
گفت کہ مؤلفین کتابھایدبیرستانی برای ترجمۂاصطلاحات زمینشناسی ودیرین 
شناسی (پالہ آن‌تولوڑی) ددآنازکار تاأسیس آموزشگاهھاء بەکٹابھای صربی 
مٹوسل شدہ بودند دہرأی 00۵06:0706 نامع کہ فادسی خوب آن‌خادپوستان‌است؛ 
مقنفذالجلد وہرای تر یلو بیت کہ فادسی آن سە قطمەای ویاچیزی مغابە آن‌باید 
بائد؛ ذوثلائہ|الفصسوس و ہرای جانود سنگك شدہ دیگر ذوغلطمةالمسفحات دا 
پیداکردہ بودند وبرای سلول کہ امسروز یاخته برای آن علم شدہ حجیرہ دا 
پیشنھاد میکردندہ آنچٹانکە برای فیش یکی ازدانغمندان بزدگواد: ودیقہ, 
بکادبردہ درحالیکہ ظاعر ادرحساب سیاق و دیوانھا استیفاقدیم‌فرد بھمانمعنی 
بکارمیرفتە وامروز یقینا ہر گە دا می پسندند. 

اذ دشوادیھای اختیاد واژەھای تاذی یکی‌ھم این استکە غالب کسالبکە 
بادانٹھای واژەھای امروزی سرو کاددارند ازذ بان عربِ بھر؟ وافی ندادند و 
لنائی برای مفھومھای نو اذ طرف آنان پیشنھاد میشود کە مطلقاً با مواذین 
ذبان عرب وقواعد ذبان‌فارسی قاہل تطبیق نیست: مثلادداین دوسال؟اخیر برای 
٭)) کلمڈ مجتمعم دائج غدہ در حالیکە ابن‌لفظ درزہان عربی امروذہ 
ددست ہمعثایچامعە یعئی سوسیتہ بکارمیرود وجامعەک مامعنای نم8 بکاد 
ممبریم پمعنای واحددانفکامی مصرف میشود: کلمۂکلیہ را ماہدون مجوڑبجای 


4 راعنماى کتاب: جلد پائزدم 
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ھمۂ بکادمییر یم ٠‏ ودداسطلاح امروزی لبنان ومص بد|نشگاءگفته میشود. کل 
دائرۃالمعارف ھاکہ ازط رف فرید وچدیوبستافیظاعراً جمل شدہ؛ ترجماکلۂ 
انسیکلوپدی استکہ فارس یآن دانغنام ات 

برتری زبانعر ہی یە پااسی درامکان جعل مصادرحتی بصورت تراغیدن 
یكاجملە وساختن افعالی مائند ہسمل وحمدلاست کہ درفارسی دراثرسختگپری 
مایدا نعمنداندایر: آن ہسپارمحدودمائدءاست. بەاین‌معن ی کہ تازیان اھر لفظی 
خواء عربی وخواءفادس وخواء فرنگی فعل ومصدد میسازد وازاین‌داءیگسٹرش 
ذبان خودشانکمحك میکند مثلاازکوشش فادسی کاشیکوش و اذدوبلاژ (درمورد 
فیلم) دوبلج وازدوبلەکردن ( اتومبپل؟) دوپل واز آله تاله و ازمھدی مئمھدی 
میساز ند واداین روش(ہا نشان حمسنگہ زہانھای خاادجہی استکە بیمحابااز 
عر(غخظ یک مغیدتشخیص یدھند فل ومصدرواسپھمراء صفتمیسازند وبیانسائل 
فنی دا آسان میکنند , مثلا درڈبان فرانسە اذ 6اوومیو کە بمعنای مھدی‌است 
6 ات ر ۲ءْ0مڑوہہہ میسازند و اذنام شھ ر کونتری پص٥تون‏ کا 
براثر ہمبارانھای ھواپیماھای آلمائی ویر ان شد مسدد ۲۶ء زئ ومن ہمعئای 
دبرانی برائثر ہمباران دامعمول کردئد... 

متأسفانہ ددز بان فارنی دائر؟ مصادرجعلی کہ فھبیدن ورقسیدن وطلبیدن 
نموندھای بادز]آنست بسیارمحدەداست و گوئگی (ہان فارس یمائند (فسیلھا) یەئی 
سنگوارہعادوراند گر گو ٹی وذادولد داطی کردہ وشکل وقیافۂ ا بتی پیداکردہ 
واجزاەآن خاسپت اسلی زند گی داکە تفییر است ازدست دادہ است. 

ذبان عرب کە امروز دد دید گاہ پارہەای ازمردم ددایران (بان دقیق و 
کامل و وسیعی است دد دورانی کے افثباس و ترجمۂ کتابھای علمی وفلىٹی 
بە٭آن زبان آفازشدزبانی ہودکە جز برای عوالم شترچرانی وجنگه عاىیمیان 
قبائل وتاراج وکفثاد و داد وستدہمقیاس بسیاد حقیں و مطالپ شاعرانه سادہ 
لدت دراختیاد نداغثت ولی چون مترجمان کە بیشترانمیان موالی یعٹی افراد 
ملتھای مغلوب برمیخاسٹلد ؛ تسپ زبہانی نداغتند ؛ اذ ھمۂ امکانات ذہان 
عرب برای لفت ساذی استفادہکردند مثلالفات پزشکی عرب دد دوران پیش 
ازاسلام منحصر بەہ (کی) وچندلفت ھمائندآن بود ول ی کسانی کہ باھنرپزشکی 


زدات فنی د علٔمی ۷ 


رتَ_ََصسسجوحصسومسومعودڈوممحمجسسوسمص ھک کمک|_ےھے‌ٛ0کسکےکْجِجِے سس 
سروکاد دائند و اژەمھای دیگر مانندکحالی وتشریح وجراحی وسودا و ہلم 
ونم وسداع و کابوس موہ ورعشہ وتشتج وغیرہ داوضع کر دند وبرای فلف 
ول کلام وتسوف وفقہالفاظی مائندکون ووجود وقدم وحدوث ونفی و اثبات 
وہدھا لفظ دیگر دا ساخئند و ہکاد ہردند. ددھر جاکہ ننوانسئند از امکانات 
زہان عرپ استفادہکنٹد دست نیاز بدامان زباتھای خارجی بردندو برای 
پیراریھا و داروھا وگیاهھا اذ نام ہی یونانی یا فادسی (ویا اشکال سربانی 
الفاظذ سامی) استفادہ کر دند مثلا : ہرای نامھای داروھا افسنٹین وزیز فون و 
سٹموئیا وەصطکی را اذیونائی و اذ زبان فارسی ہاہونج وینچج وزرجون وزاجح 
وشاہترج ومردانج داگرفتئد آنچٹائک امطرلاب وقیراط وانبیق و پرکاددا 
اذ یونانی وفارسی اقتباس کردند . 

درعورد اصطلاحات فلسغی؛ علاوہ ہر کلمۂ فلسغہ: عیولی واسطفس دااذ 
زبان یونائی گرفته بکاد بردند . ضمناً درخودبان ہم تصرفاتی کردند انس 
عمدۂ آنراکە عدم امکان تشکیل کلمات مر کب باپسوند وپیشونداست رفع کنند 
بشرح ذیرین : 

الف _ ددہکاد بردٹ فمل (کان یکون) افراط کردند. 

ب۔ استعمال فلھای مجھول دا رواج دادند. 

ج ۔ کلماتی مانئد روحانی وئنسائی را کە باقواعد اشتقاق زبان عرب 
مطابق نیست ساختند وبکار بردند. 

د اذ حروف یاضمیر اسم ساخٹند مائند کیفیە وکمیە و حویہ و ماحيه . 
ممچنین اذماء مائیە ساختند وہکار پردند . ولا را دد کلماتی مائند لاشیئی و 
غیبرہ بکار بردند , 

اذ وی ڑگیھای زبان عر بک کمك بسباد بہ گسترش و غنی ساختن آن 
میکند یکیھم این است کہ اذھراصطلاح وجملہ وسفت و اسماء مرکب میتوان 
فعل ساخت مائند: 

حمدل(گفت الحمدا۵) وطلبق (اطال الله بقاءك) ویاشنثنی (منسوب بەہ 
شافعی وحنفی) وخمٹری (منسوب بە خمس قری۔ پنچکند). 

ےے-ث۔ض٭×ِّ٭ 





۲۸ راعنماى کثاب, جلد پائز دھم 





اگر دانشمندان ایران بخواعند زبان فارسی دا بصودئی دد یپاورندک 
کمابیش‌جواہدہ نیازمندیھای تمدن امروڈی باشد: باید تاحدی دد موردالفاطی 
کہ متحصراً جئبة فنی وعلمی دادد قائل بەتساھل باشند و مثلا اجازہ ہدھندک 
آنچنائکە ددعر بی وھمۂ زہانھای زندہ معمولاست اذالفاظ جامد مصدد ساخد 
شود, ودرمورد لزوم بکادبر ند مثلا ازکلمڈ اکسیدکە بھیچوجہ قابل ترجمەئیست 
و واژءھائی مائند محمض ومولد الحموضہ ( دد مقابل اکسیژنکە دیعۂ لنظ 
اکسیداست) مم کہ پارەای ازمربعءا' بان پیشنھاد کردءائد وبکلی عادی اذرسائی 
و دقت است باید ہا اجازۂ دانشمندان لغت شناس: اکسیدن دا بثوان بکاد ہرد 
آنچٹائکە در زہاتھای ادوپائی باکمال داحتی اکسپداسیون واکسیدہ را بکارء 
می ہی ئد . 
الہتہ کسی مدعی نیستکہ لغت اکسیدن بامراعات ھمۂ موازیسن دستور 
ذبان فادسی‌ساختہ میود ولی چون درمورد خاسصی نیاذی دا دفع میکند بای 
چا ناچادپذہرفتآنجنائکہ درزبان عرب کە سرمشقز ہان شناسان است این قبیل 
افعالدا بکارمیبر ند . 

۸- ددموددالفاظ عربی باید اذزہکاد ہردن عمۂ مشتفات يك لفظ بصودت 
عربی پرھی زکرد مثلا اگرفھم دا انھر بی گرفتیم دیگر باید استفھام - تفاہہ 
مفھوم - تفھیم - تفھم ومشا بھان آنرا تا میثوایم ہکار ریم مگں ددمواددی 
کە لفظ عربی‌ممثای مستقل دیکری دا برسائد مائند تفاحم ونظائرآن ٠.‏ 

۹ درمورد کادبرد واژەھای عربی باید حداکثرامساك دا بخرج داد 
وھیچ‌لفظ غیرفادسی رادرفادسی نباید بکاد برد مگراینکە پس‌از بررسیھای علمی 
دقیق ضرورت قطی پذیرفتن‌آن مسلم گردد . اسراف دد آوردن واڑءھای تاڈذی 
وگسٹرش ذبان روزناءە ھا و ادادات بتددیج ذبان ایرانیان را بەہ نوعی عری 
مسخ شدہ وغیں فصیح تہدپل خواحد کرد مائند انگلیسی باذادی جزاگر آسباکە 
مخلوطی ازذبان انگلیسی وچیئی ولنات محلیسیاحان وزددپوستان استکە ہر 
آٹ حاناع 50 5ع8کام میکویند کہ تحریف شدہ ؛٥ءہزوںطا‏ است ٠‏ 

پاید مردم دا واداشت کہ درمصرف الفاظ فارسی اسیل اذھرجاکہە بتوان 
بدستآورد (خواء ازکتا بھایکھنە و خواہ اذ زپان عاعه مردم) سب بخضرج 


إنات فنی دعلمی ۹ 
ہروند تاہم الفاظی کہ ھنوذازیادھائرفثہ ودد گوشائی اذایران زندہاست وہکار 
رفتە ومیرود نیروی حباتی دا ازدست ئدعد: وحم پارءای ازالفاظ خوب ورسای 
فارسی کە در میدان کجمکش بقااذ واژەھای عربی بدلائل مذھبی وغیرء شکست 
خوردہ و مترو شدەاست دوبادہ جانی‌بگیردہ وا گر درز۔وشتەمای دانعمندان 
وادبان ہکادنمیرود اقلا کاد بیان مطالب علمی وفنی دا آسانترسازہ. 

۰- فیاذ مبرم پەلغات علمی وفنیمیان عرب زہانان آسیا و آفرینا عم 
موضوع بحث روڈذاست وگاہ وبیگاءکٹابھا ویانشریەھائی بصودرت فرمنگەلنات 
علمی ددبیروت وقاعرہ چاپ ومنتھشرمیشود ولی‌لفاتی کہ وضع ویا جمل میکنند 
بنظراپن بندہ بھیچوجهە از لغاتیکە ددایران ساخته میشود رساتر و شیواتر و 
دقیق تر نیست. موضو عغنی بودنز بان‌عرب کہ مردمایران غالباً بہآن عقیدہ دادند 





تاحدی افسا ئەاست یعنی دوذہان عر بی لفات بیشماد بی فایدہ وجود داددکە برای 
علم وفن امروزی بددد ئمیخورد . 

برای ساعات روڈ بشرح ذیرین نامھائیست : ساعت اول روز ۔ ذرور ۔ 
وساعتعای بعدی بەترتیپ نزوع _ ضحی _ غزاقه - ھاجرہ _ ڈوال _ عس- 
اسیل - حلبوب وحدور .. الخ نامیدہ میشود وھمچئین برأی انواع موی س 
بائرتیپ زیرین واژەھائیست : 

فروہ موی سس اسيه موی پیشانی - ذلواہہ موی ہشت سر- غدیرہموی 
گیسوان زنان . ھمچئین برای معایب چشملغاتی عست ماب حوس؛ خوس شتر 
عمش: کمش؛غطش وغیر.. 

شمادہ مثترادفات مم درزبان عرب بسیار فراوان است مثلا: ۲۴ نامبرای 
سال۔-۴٢‏ برای دوشنائی۔-۔٣٢ن‏ برای تادیکی- برای خودشید ۲۹ وہرای بادان 
۴ دبرای چاہ ۸۸ و برای آب ۱۷۰- برایشیر ۳۵۰ وبرای شتر ۲۵۵ نام 
غھست: ولی پیشوند وپسوندکہ تشکیللغفات راآسان میسازد وجود ندادہ . 

منظور ازیادآوری این موضوع این ‌استکە ہزشکان و مھندسان ودیگر 
اعل‌فن کە با پیروی اذادیبِ پیشکان برای ذبان عرب جلال وۃددت بیمائندی 
دا قائل ‌اند توسیە فرمایند کە این نوع وسعت وغنای زبان برای نیاٹھای 
امروزی سودی درہر ندارد. واڑەھای مکرر باعمر نگ ی‌ھائی کہ برای غبرعرب 
نامحسوس‌است پرای قافپہ ووزن اشماد ہسپادسودمند است ولیى ادا برای معائی 


۰٣‏ راعئمای کتاب: جلد پائزدم 


یم چم مجٗججًجحس ‏ ڈےسسسچھو ا 
دقیق فئی و کمکی نمی کنہ.. غنای ذبان بمٹگی بوجود پسوندھا و پیشوندھا 
داہد کە ددعر بی کمیاب و ددفارسی فراوان است و متأسفائہ استفادہ لازم ازآن 

نمیشود: ُ۴ 

اکنون در پایڈ سخن چندٴ نکتہ لازم را بمرض دانغمندان محئرمک در 
این جلسە تشریف دارند میرسائم : 

۹- علاحظات ونکات یکە ددمودد واڑەھای فنی بنظر بندہ رسید و پیرض 
دوستان۔معظم رساندم منحسرأً درمباحث فنی وتاحدی علمی قا ہلل تطببق است . 
برای شعر وئثر ادبی واژہ واصطلاحات وتعبیرات بسیاد رسا و ذیبا بحد ونور 
دد زہان فادسی موجود است وھیچ احساى شاعرانہ ومطلبِ ادبی ونام رکذ 
وافسائەای موجود نیست کہ زبان فادسی برای بیانآن کافی نباشد: زہان ما از 
نظر لفظ برای ییان عواطف درمنفھای توانگری‌است: کمبود فعلا ددمعنی ‌است 
کە برخی ازنویسند گان دا واداد میکندکہ باسطلاح یادرجابز نند ویاہبخوٹد۔ 
چینی ازخرمن گذشتگان اکتفاکنند ویا ددبادۃ شرح زند گانی و آثادپیشیابان 
گم نام مکردات دا لباس نو بپوشائند وعرضەکنند . 

بھرحال معانی کە دداین‌مقالہ مودد نظر است ددادبیات وحکمت وفلف 
وفقہ محل مصرف ندادد. آئارادبی ما معمولا درسپھرھای بالای ذندگی عادی 
سیرمیکنند و پەلغت ای علمی وفلی نیازی ندادئدء مگر ایلکە روڑی فرا رسد 
کە داسٹان نویسانما مائند داستان نویسان قرننزدھم واوائل قرن‌بیستم برای 
جادادن قھرمانان دردچادچوب حکایات خود ھمۂ جزگیاتمر بوط بەمحیطکاد و 
کوشش آنان را نقاشی کنند؛ مائند ویکتودھ وگو و بالزاك داستانھای ذندگی 
دا آنچنان کہ ھست ہا عمہ ذشتی وذ یہائی وجنبەھای عالی و مبتنل آن وصف 
کئند: وہمجزئیات مر بوط بەپیشہ فھرمانان قص‌ها دا ددنوشتەھای‌خودپیاودند 
در آن حال است کہ واژەھای فنی بەنوشتەھای ادبی داء پیداخواعہد کرد وجز لی 
اذ ذبان ادبی خوامد شد . اگرمثلا قرادہاشد نویسندہای ددہادۂ ز ند گیمردی 
کە ددبھرءیرداری ازسدی نقغی ہر عھدہ دارد ویادر کارخائەای کار میکند گنتگو 
کند ناچاد ہاید واڑءھای دقیق مربوط بآن دا فراگیرد و دد تو فا ماف خود 
بیاورہ . 

-٢‏ با ھمۂ دلبستگی کہ باسخنان گویند گان بزرگواد گذشتہ دارم ناچاد 
باید قبول کردکہە ذبان فادسی ہم مانند هم٤‏ زہاٹھای زند: جھان دستخوش 
دگر گونیھای قھری مربوط بەگذشت زمان خواہدہود . وکمٹرزبائی در دنیا 
مست کہ از این دگ رکونیھا مصون باشد برای مثالمیتوان گقت کہ ذبانفراسہ 


زدات فنی و علمی َ َ 
ہار قرن پیشتر مثلا زبان مم ں نہ1 دا جز بکمك متن دادای پی نویس و یا 
برجم بآسانی نمیتوان فھمید . ' 

تحول تدنیجی شثون ذندگی در زبان ھم ار میگذادد مفھومھائی 
مہرد ومفھومھای دیگں چای آنرا میگیرد: 'آنچنانکہ الفاظی مست کہ روزی 
جواب دہ نیازی بودءکە امروذ ازمیان دفٹه وناچار لفظآن حم بدست فراموشی 
ہہردہ شدہ . ذبان مائند موجودی است کہ اذ سلولھای زندہ تر کیب یافتہ ولی 
این سلولھا آھستہآمستہ جنب و چوش و نیروی حباتی را از دمت میدھند و 
میمیْرند و جائا خوددا بے سلولمای دیگری میدھند . دانغمندی نام 
)831810۰ ؛5 ۵ 51:1 دربارہ زبان فرانس میکوید ددرکشور ما اکنون 
دوگروہ بازہان سُروکار دارئد : فرھنگك ویسھا واصولیون: 

اسولیون خوددا ٹگھبانان ذبانی واشکال آن میدائند ومیگویند چجگوئە 
بابد سخن گفت: چگونە اید نوشت: اذ جچے الفاظ و عبارات و اسطلاحات و 
جملەھائی باید پرھیز کرد . 

الہئہ ھمۂ این افراد باہم یك رأی نیسٹند بن ی‌ھاگذشت بیعئریدارئد, 
بسنی دیگر پیوسٹہ ددحال خردہگیری وانتقاد ھستئد . 

اذسوی دیگرلغت نویسھا مدعی نیستندکە بز بان مردمحکومت بایدکرد: 
کار این طبقٌے بردسی وضبط وثبت زبان است .... در مودد زبان فرائه 
عقیدۂ این جمع این استکە زبان فرانسە ذہان ڈندہ است یعنی پیوستە ددحال 
تحول است ۔ دد دیکسیوٹی جدیدی کہ بنام ترذود ۶و٢‏ چاپ میشود و با 
استفادہ اذ روٹھای جدید انفودماتيك تدوین میشود ھمۂ واڑمھا واسطلاحات و 
عباداتیکە مردم فرانسہ پکار میبر ند قید کردەاند برخلاف لیئر کہ الفاظ دا 
محدود بەلغات نویسند گان پیش اذ ۱۸۳۰ کردہ بود و نویسند گان معاص خود 
دا انظر دور داشته ہود, لغت‌نامۂ جدید تاروزی کە چاپ میشود و ددعرصفحہ 
کنا هر تئپیری را کہ در ذبان بوجودآمدہ ومیاید قید میکند . 

نویسندہ مقاله میگوید : 

طرذتحول يك ذہان اذ اہن قراد است : معنای پادەای اذ لغات اذ خط 
اسلی آعستہ٢آہسثہ‏ متحرف میشود؛ مصرف ومعنای پارەای اذ واژەھاگسترش و 
دامنه بیغٹری پیدا میکند و دامنۂ بیان پادەای دیگر روزبروڈ تنگٹرمبگردہ . 


۳۳٣‏ راعنمایکتاب ؛ جلد پائزدم 
سس تح سس س شس تٹٹششٹ سس ہہ سٹک ا 
برای مثا ل کلمەمای ادورابل و ائونان را ذک رکردەائه آدوراہل در گنٹن 

معنی پرستیدنی میداد ولی اکٹون برای ھرچیز دوست داشثنی وملوس ونازین 
بکادمیرود . تو نانددگذشٹە معنای بسپادداشت وتنددو سروصدامای گیچ کنٹ, 
دا مجسم میساخت درحالیکە امروذفقط ہمعنای تعجپآود متصرف میشود . 

دد زہان فارسی شوخ و ادتفاع سرنوشت معابھی دادند دد گنشن شوخ 
بمعنای چر2 ولی توأم بايك نیم دنگی معثوی بودہکە وقثی که شاءریمی گن : 
سیم دندانك وبس‌دانك وخثدانك وشوخ ٠>‏ فقطچرلك ددظرمجم نمیغدہ ولر 
اینکە دد پادہەای اذ کتابھای قدیم می ہیٹیم کہ شوخ ددست ہمٹای کثافت بین 
مصرف شدہ:: ادتفاع حم در کتا بھای جغرافیای قدیم ہمعنای محصول و فراورہ 
ہکاد دفتہ دد حالیکە امروذہ فقط ہمعنای بلندی مسرف میشود (ادتفاع ولاإپن 
نفسان پذیرفت وادتفاعآن ولای تگندم وجو . ... باغد) . 

دد زہانھای زندہ الفاظ ئو ایجاد میشود ذیراکہ لازمهہ زندگی یك زہان 
فقط این نیست کہ الفاظ پیردا دود ہریزند ہلکە باید زبان را با زذندگی دوز 
تطبیق داد وبرای نیازمندیھای نو واژەھای نو ساخت ٠...‏ 

دد ڈہان فرائسه ددھرسال درحدود ٠٠٢‏ لفظ نوساختہ میشود . طریق 
ساختن لفات عم این استکە بەالفاظ موجود پیشوند یا پسوند اضافےۂ میکنند 
مثلا دداین‌اواخرکلمەھای اسکی آ ہل ومینسترا بل معمولشدہ منظود ازاسکیابل 
جائی است کہ میٹوان دد آنجا سرسرہ باذی دوی ہرف کرد ومنظود اذلفظ دوم 
کسی استکہ ددرمعرض وذیرشدن است وقسمتی ازشرایطی داکہ درفرائسەەنوز 
ہم برای وزیرشدن قائل|اند دادا میباشد . 

۳ ممکن است بعضی‌ھا تصودبکنند کہ بندہ اسولا باواڑژەھای عربکە 
امروز دد زہان فارسی مصرف میشود دشمنی دادم برای دفعم ابن سوءتنام عرضش 
میکنمکە بندہ عرجائیکە بتوان لفظ قارسی دا بجای عربی ہکاد برد بدلائایک 
عرض شد مرجح میدانم و تردیدی ندادمکە پارەای از نوشتەھای امروذیک 
نویسند گان آن اصل اولویت فادسیدا برعربی مراعات میکنند روان‌تر وڈیہاتر 
و دلچسب‌تر ازنٹرھاىیآمیختہ بعر بی کسانی است کہ حنوذ الفاظ عربی را زیت 
کلام خود میغمادند ولی پھیچوجہ تعسب دداین یادہ ندارم وہجا میدانمکەیك 
سطراذنوشتۂ مترجمی داکہ در دورانی نزديك بەتألیف اسل کتاب احپاءالعلوم 
غزالٰی دا پفارسی تر جمەکردہ نقل کلم وتسودمیکٹم ھنوذھم ہنوانگفٹئۂ اہ دا 
(الگو)ی فادسی نویسی فٹی قرار داد : (قاعدہ پنجمآنکە در آن کوشیدہ آمدہ 
است کہ بیشترالفاظ پادسی باشد؛ مکر جائیکە یافتہ نشدەست و اگر شدہ است 


زرات فٹی وعلمی ۳۳ 


سطلح ومتعارف لبودہ ٠.‏ الخ ددپایان سخنازاولیاءعحترم کنگر؛ایران‌شناس 
ی بەبئدہ اجازء دادند مطالب خود را دد این محفل عالی بعرض استادان و 
د|نشمندان محثرم برسانم سپاسگڈادی میکلم . 
منابع این مقاله 

-١‏ پیام من ہفرھنگسٹان - اذشادروان محمدعلی فروغی 

۲-فرعنگ بھدینان - اذ جمشید سروشیان 

۳_ روزنامہ ایران واطلاع (سال ۱۳۲١‏ عجری قمری ) 

۴- یادداشتھای مرحوم میرزا محمدخان قزوینی 

ن- فرھنگ زبان پھلوی - اذ بھرام فرموشی 

۶_ لغتنامه فن یکوچك - اذ دکٹر جودت 

۷۔ اسطلاحات جغرافیائی (اذ احمدآدام ؛ صفی اصفیا ؛ مصطفی‌ممربی 
حسین گل گلوب: غلامحسین مصاحب) 

۸- دائرۃالمعادف فادسی _- اذ دکٹرغلامحسین‌مصاحب وھمکادان 

۹- مجموعەعای لنتٹھای فنی انجمن فنی ابران و فرائہ (ابوالحسن 
بھمنیاد وگروھی اذ مھندسان) 


٭---ء ٭ حسععقھ د ۶< حککتد +٭ عمھصصصمہ × < حل +۰۶ ھ15 ۰۶+ کا ۶+ دنت :۶+ کتتلا۰+< ج 


‫ 


ماددائث ]ا واورر 


دکتر عبدالحسین زرین کوب 
گردآوردۂ عثایتاللہ مجیدی ؛ بافھرست اعلام ۰ھچ 


۱ ارزش آ تار ٭ زرین کوب ٤‏ درفرھنگ واہ 
ہر إھل مطالعہ روشن است . کروی قسول اید 
صاحبنظر را سند وحجت میدانند و باری ھمه د 
نقد وی را متین و متقن وسلیم وسنجیدہ می شمار؛ 

مجموعۂ یاد داشت‌ھا و اندیشەھا کٹابی ند 
بخوائند و رہاکنند درہمین بخش اول مقالاتی : 
ادبی وشعر؛ دین وفلسفه ؛ فرھنگۂ عامہ ؛ ادبیات 
نقد کتاب وجزاینھا تدوین شدہکە مائند يك مأم 
تاہمیشہ محل مراجعۂ مکرر اھل ادب خواعدبو 
کتاب ازھر ہاب نمونهُ کارخوب است (۴۰۰ ریال 


کتابخانه طھودی: شاھر ضا۔ مقابل دانشگاہ- تا 
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1 ۰٠ 
ے سے ای ٗضطٰ۱‎ 


پکی اذ آثار زیبا ولطیف نثر فارسی قرن نھم ؛ نوشتا محمد بن 
یحبی سیمبك یشاہوری ء ہا مقدمہ و تصحیح دقیق بکوشش 
دکتر غلامرضا فرزانە پور - انار یافت . 


حسن و دل افسانه ای است عارفائه و اشارہگر در 
من عشق ؛ وشخصیت های داستان ھمه کارسازان عاشقی ء 
وعقل مدعی ومنکر؛ ودل وحسن دوقھرمان طلب تاچشمة 
زندگانی, ۔۔ وتو ای خوائندہ تا در بحر بیکران این ‌دربای 
معنی و أآندیشهہ غرق نشوی دریافت لطائف لفظ و بیان 
دلنشین ائر را دستاویز یکن . 


(با چاپ مرغوب ومقبول *۵ ربال). 


گتابخالہ طھودی: شاھ رضا۔ مقابل دانشگاہ ۔ تلفن۳۳۰ ۴۷ 
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از ؛ مجموۓۂ معارف عمومی 


سسحس ےًسے۔ے۔ے ۔۔چجچوچچوأْٔ 
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هزارویبك پاسخ بە پرسشپای 
روانشناسیکودلەہ 
الر! ترجما : 
جین - دیوداد بدارلہ ھمابونفر 
در این کٹا کە شامل چھاردہ فسل است داجع ہمراحل مختلف حیات , 


1 

ا 

1 

1 

. 

ْ 

١ 

٤‏ کوداك ازژمان حاملگی تادودۂ کودکستان و دہستان بحث شدہ و نوبسلدہ نمن 
ٰ سژال و جوابھای بسیاد سادہ مباحث مھم وداثت و وشد تکاملی جسمی کوداك د 
1 
1 
1 
1 
ا 
) 
1 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


اکن سے مس ےی .۳ہ کی بک 


تغذیہ وخواب واحساسات او وگسٹرش قوای فکری وادداك وھوش وی رابیان 
گردەاست. درقمٹھایآخر ددبارة آموزش کوداك وہازبھا وعواطف و بالاخرہ 
شخصیت و رفتار اجتماعی او مطالب آموزندہ مورد گفتگو قرار گرفتە است . 
خواندن این کتاب دا بہ پددان ومادران ومر بیان کودکستانھا ومعلمان توسیە 


می‌کلیم : 


مراکزفروش: 
سازمان فروش بنگاہ تٹرجمە ونشر کتاب 
دفٹرم رکزی تھران ؛ 
خپاہان سپھبد ذاعدی شماد؛ٴ ٥۰١‏ 
طبقۂ پنجم تلفن ۸۲۶۱۰۱-۲٢‏ 
فروشکاجھا: 
-١‏ خیا بان پھلوی ۔ نرسیدہ بە میدان ولینمد 
ساختمان. بنیاد پھلوی. 

٢۔‏ خیاہانسپھبد ذاعدی-شماد؛ ٣ء‏ 

. ۴۔ خیابانشاحرضا- مقابل دانعگاء تھران . 





۴-_خیابانشاء - ئرسیدہ بنچہارداء شیخھادی. 
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ایس تکہ با اسنادرگی ار دہ داب دباع بای داماد ی 
٠۰ 7 ۰٠ :‏ ف8 اس ۰ 
جرادم ٹ نظ ام خیچ فا۴ 1تت مان گار ا ہار 


دانستنیھای پرشکی برای ھهمه 
درسه جلد بزبان سادہ 


انسانسالم _ انسانبیمار ۔ پیشگیریبیماری 


تا لیف دکتر مر تضی بردی استاد سابق دانشکدہ پزشکی 


روژنە با دہ فرمان 
برای آزادی اساٹھا از بندمشکلات زندگی 


تالیف لیسار سر ٹیپ الوند پور 


ندرت ومقام زن درادوار تاریخ 
ودائ ر ۃالمعادفی ددبادۂ بانوان 
در ١۱١‏ صفحہ تالِف غلامرطا انصاف پور 


عطا لب ای نکتاب مبین٣ذنشته‏ افتحارآمیز و قددت و مقام زان در تمام زمیثە ھایف 
ى بالاخص خصا ٹس روائی ؛ جسمائی ء ھنری ؛ فکری ؛ اجتماعی ء حقوقی؛ اقتصادی ؛ 
؛غلمی ؛ ادبی و دائش نظری است 





ھاس. ك. کایزر منصوز محجمودی 


ہاپرتاب نخستین فمرمصنوعی قدم بز در کی دد ذمینۂ تسخیں فا بردائند 
شد وہا فعالیت دانشمندان مقدمات پیادہ شدن انسان ددکرەماء فراہم گردید . 
وبسندۂ کتاب ضمن بیان ماجرامای جالب و شودانگیز اطلاعات مھمعلہی و 
تحقیقات علما ومخترعان رابازبان بسیادرسادہ دراختیاد خوائند گان میگذارد: 
بیشتر حوادث کٹاب زادۂ تخیل نویسندءاست اما مطالبِ علمی وفنی و اطلامات 
داجم بموشکھا و داکٹھا و علم فضانوددی ہر پایۂ تحقیقات علما و مھندسین 
فضائی است چون کتاب ہشکل داستان ومکالمە است خوائندہ هر گز از مطالیۂ 
آناحساس خستگی نمیکند. 


مراکز فر۹ش : 
ساذمان فروش ہنگاء ترجمە ونشر کتاب 
دفٹرمر کزی تھران : 
خیا بان سپھیدزامدیشماد؛ ۱۰۷ 


طبقڈپنجم تلفن: ۳و۷۲۶۱۰۱ 


فروشگاہھا : 
-١‏ خیا بان پھلوی ۔ ئرسیدہ یہ میدان ولیبھد 
ساختمان بنیاد پھلوی . 


۰٠۰۱۷ خیابان سپھید زاعدی ۔ شمادۂ‎ ٢ 
خیا بان شاھرضا - مقابل دانشکاء تھران,‎ ۳ 
نہ خیابانشاء نرسیدہ یہ چھادداءشیخھادی.‎ 
























إز, مجموعے ایراٹشناسی 
سہیییسیسیسپپو_>وط یت 


تاریخالر سل والملك 


اثر ! ترجفة : 
ابوجعفر محمد بن جر ہر طبری صادق نفأت 


تادیخالرسل والملوك یا تادیخ طبری شامل بخشى‌ایران اذآغاذتا پایان 
سلطنت یزدگرد سوم کہ بفادسی دوان و سلیس ترجمە شدہ . تادیخ طبری اڈ 
قدیم مورد توجە محققین ومورخین ومرجع معتبر وصحیح تادیخی بشمادآمدہ 
است .کتاب شامل مقەمۂ محتقانۂ مفصلی‌است ددبادۂ زند گائیمؤلف و تألینات 
او و مراجع و منابع تادیخ طبری کے اذ دید پژوھند گان و دانشمندان ہسیاد 
آرزئدء استّ . 


مراکز فروش : 
ساذمان فروش بنگاء ترجمە و نشر کتاب 
دفٹرمرکزی تھران : 
خیابان سپھہبدزاحدی شمار؛٢۱۰‏ 
طبقەپنجم تلفن: ۸۲۶۱۰۱-۲٢‏ 
فروشگاهھا؛ 
١۔‏ خیابان پھلوی نسرسیدہ بە میدان ولیعھد 
ساخنمان بنیاد پھلوی . 
۲۔ خیابان سپھید زاھدی ۔ شمارۂ ٠۰١‏ . 
٣۔‏ خیابان شاھر سا ۔ مقابل دانشگاہ تھران ۔ 
۴ - خیابازشاء ٹرسیدہ بەچھارداء شیخھادی. 


'' کی ہے ہے ہو ہے ہے ہے ہے ہے ہو ہے۔ 








از مجموعۂڈ معارف عمومی 


روانشناسی واخلاق 


اثر ؛ گرجمڈ : 
آ., هدفیلد دکتر علی پربود 


این کٹاب بار اول چھل سال قبل ددلندن چاپ شد وبقّدری مورد توی 
قراد گرفت کہ بعد اذ آآن پائزدہ بادردیکر بطبع رسیدہ . نویسندہ با زبائی سادہ 
اسولومبانی روانشناسی دا بیان می کند وھدف اوایٹست کہ اصول دوانفناسی را 
ہا روانکاوی وبیماریھای عسبی تطبیق دعد. مؤلف ددہسیادی ازمواددہ زندگی 
بیمادان خود دا شرح وداء معالجۂآنان دا نشان دادہ. این اثر ددعین‌حال کە 
کتاب روانشٹاسی است کتاب روانکاوی و اخلاق نیز ہست و مطالءۂ آن برای 
والدین : معلمین ؛ وعاظ و مخصوماً پزشکان ہسیاد مفید و حتی ضرودیست . 


مراکزفرڈدش : 
سازمان فروش بنگاہ ترجمە و نش رکتاب 
دفتر م رکزیتھران : 
خیا بان سپھبد زاعدی شمادۂٴ ۱۰ 
طبقۂ پنجم تلفن: ۸۲۶۱۰۱-۲٢‏ 
فروشکاعھا : 
-١‏ خیا ان پھلوی - نرسیدہ بە میدان ولینھد 
ساختمان بنیادپھلوی, 
٢۔‏ خیا بان سپھہد زاعدی ۔ شمارۂ ٠٠۰۲‏ 


ٍ . خیابان شاحرضا ۔ مقابل دانشگاء تھران‎ ٣ 
خیابانشاء ئرسیدہ بہ چھادداء شیخھادی‎ -۴ 


بج وی ج ہیں <یں جہ-ھ- ٣د‏ × تج جج یں ج' ےج یں ہے ےج ریم ۷۲ 





شرکت سہامی بیمة ملی 
خیابان شاھرضا ۔ بش خیابانو یلا 
نلفن ۵۴ نا ۸۲۹۷۵۱ ر ۸۲۹۷۵۶ 


تھران 
همه نوع بیمہ 
هر ۔ آنش‌سوڈی ۔ بادبری ۔ حوادث ۔ اتویل و فرہ 
شر کت سہامی بیمۂ ملی تہران 
تلننخانة ادارۂ ٭رکزی : ۸۲۹۷۵۱ تا ۸۲۹۷۵۴ ر ۸۲۹۷۵۶ 
ضارت انومبپل۸۲۹۷۵۷ خسارت بار بری ۸۲۹۷۵۸ مدیر فنی: ۸۲۹۷۵۵ 


آقای حسن کلباسی ٹھران لفن ۲۴۸۷۰-۲٢۷۷۸۳‏ 
آقّای شادی تھران لفن ۳١٣۲۹۴۵-١۴۱۲۲۶۹‏ 
دفتربیمة پرویزی تھران لفن ۶ و۵د ۸۲۲۰۸۴ 
آقای شاھگلد‌یان تھران تلئن ۸۲۹۷۷۷ 

ذفتر ہیمة ذوالقدر آبادان لفن ۲١٢۷۶-۲۷۹۷‏ 

ڈفتر ہیمة ادیبی شیرا لفن ۳۵۱۰ 

دفتر ہبمة مولر تھران ‏ تلفن _ ۳۹۳۲۵۸-۴۱۸۲۱۲ 
آڈایھائر یشمعوت . قھہھران تائنن ۸۔ ۸۲۲۲۷۷ 
آقاعلی اصغر نوری تھران تلفن ۸۳۱۸۱۷ 

آقای (دستمخردی تھران علفن _ ۸۲۴۱۷۷ ۔ ۸۲۲۵۰۷ 








تصاویر و بادگارھا یی قدیم 


و ا 


تصادیر ان شمارہ ۱ 








ِس_ے-- 
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ابن تصوبر ازحسین علاء روی کارت پستالی درژئوچاپ شدہ وذخاا 
ازآن را مرحوم علاء بجی رقهٴ تبريك برای تقی‌زادہ فرستادہ بودہ است 
پٹتآن چاپ شدہ است: ۲۸7۸7 050۸7 ۲ەم ٭صنطال۱'۸ ٥٥‏ انہ:ا× 


راہنمای کتاب 
عمارەھای 1۲-۹۹-۱۰ سال پانزدھم 
دی - بھمن ۔ اسفند ۱۳۵۱ 


سسجت 








مشبرالدولہ : مرد سیاست* 

تصود نمی کٹم وقت وموضو عصحبتمعدود اجازء*بدھدک واردموضوعات 
دیگرما شویم ومرحوم پیر نیا رااذ زاویدھای مختلف زندگانی اوہر بساط بحث 
بنگریم. مشغیرالدولە دا ہمۂ حضارمحئرم عی‌شناسند. ہا وجودیکە این لم در 
مبان عدہای از رجالعھد قاجادیه مشترك ہودہ اما نسل‌معاصر ازشنیدن آنفوراً 
میرزا حسنخان پیر نیادا ب٭خاطرمیآودد وسپس بەیاد سپھسالاد ودیگران می افند. 

چئانکە میدائید بعد اذ تصویب قانون لغوالقاب؛ رجال سیاسی معروف 
عسرما برای انتخاب نام خانوادہ جزء مضاف لقب خوددا بطود مطلق و یا 
ملحق بەہ دباء نسبت فادسی وەپیانء نسبت ادمنی وفر نگی ہرای نام خانوادگی 
خود ہں گزیدند ؛ مستوفیہ وثوقء قوام: اتابکی: امینیء فرمانفرمائیان ولی 
مبرزا حسنخان مشیرالدولە ومیرزا حسینخان براددش: مشیر ومؤتمن را رھا 
کردند و بەافتخاد نسبت پیر عبدالوهاب عارف نائینی جد پدەری خویش,؛ خود 
دا پیرنیا نامیدند ۔ 

ناین دد دودان قدیمٹر ازعھد پیرعم موطنعدہای ازمغایخ صوفیه بودہ 
کە درسلےلۂ اقطاب پیرجمالیە منلسوب یہ پیرجمالی اددستائی: نام امام الدین 
اپینی پیرعلاعالدین پاعلاءالدولہ زوارءای را می نگریم که اأومرشد پیر مر تھطی 
علی ادستانی مرشد پیرجمال ہودەاست. این دشتۂ عرفان دد نایین تا عھد ہیں 
عبدالواب باقی بود وبعد اذحاجی محمدحسن تقریباموقوف مائد. ذیرا جنبه 
عنری از مواہب مردم آنجا کہ حسن خط باشد غلبهکرہ واذ عھد فتحعلی شاء 


؟ - دد ٢٢‏ آبان بہ مناسبت یکصدعین سال کولد میرزا حسن خان مشیر الدولە پیر نیا 
(کە دوز مذکور دروزفوت اوست) مجلس بث و فیایشگاء آاد و عکھای او دد کتابخانەمر کزی 
دائشگاء تھرآن منعقد غد, ولیسں دانشگاء (دکٹر ہوشنگ تھاوندی] مجلس دا آغازکرد وسخنائی 
ط اہمین مخیرالدولہ از لحاظ تاریخ ایران و خدمات فرعنگی او کہ با دائتگاء تھران مرتبط 
امت ایراد کردو او راک پانی مددسۂ علوم سیامی بووم است ستود . ہا اچازۂ دانثشکاء تھران 
مئن سخنرانیھاب یکە ددرآنجا ایراد شدہ است برای ضبط واستفادۃ خوانندگان درج میعود۔ 










سیف معمل 
محیط عباطبا ئی 


۷۰۰۸۹ داہنمای کتاب ؛ جلد ہائزدم 
پچککتعشسمت-پہریممسم ریھپ شپشش یشست ا 
ہدہن طرف منغیان ز بردستی انآ نجا ہی خاستندکە دد دستگاء دیسوان سا _ 

اسم دودرم شدلكد, از آنجمله میرذا نصرالہ پدد پیر نیا ونبیرہ پیرعبدالوماں 7 
ک بواسطچحسنخط وانشاء پس‌ازانتقال بەتھران مدادج خدمات دیوانیر|از 
نویسندگی تا نیابت و معاونت وزارت وصدد اعظمی ددطی چھل سال کار دقی 
متوا لی پیمود واین افثخادھم نصیب اوشدکە نخستین کابیله دودۂ مشروط دام 
این ددویشزادۂ نایینی تشکیل بدھد . 

پیرعبدالوهاب نایینی پسری داشت محمد نامکە ددحیات پدرمرد, آزار 
دوپسر وسە دخئرمائدکە میرڈا نصراللہ نبیرۂ پسری اوہود,. یکی از دخثراش 
بەازدواجحاجیمحمدحسنتبریزی مرید پیروجانشین او ددآمدکە پیرزادگان 
ناین‌ھمە اڈنسل او هستند. دختر دیگر ھمس میرذا حسن طباطبائی زوار,ای 
ازمریدان پیرشدکە دخترزادۂ میرذا معصومخان نایپنی جد فاطمیھای این و 
پس سید کاظم زوارەای بود و فرڈندان او ھمگی اذ ناین به زوارہ آمەد . 
ولی اذ عرفان پیرعبدالوہاب نصیبی نبردند و مپرائی ہرجا نٹھادند . چنانک 
ملاحظہ میفرمائید این بندۂ مزاحم شماہم اذ آن لطیفه عرفانی پھسرہ ای جز 
حیازت نسخۂ ناقسی ازحدیقۂ سنائی خطی نبردہام کہ شنیدەام میرذزا حسن جدم 
آن دا برای پیر خود مینوشت ولی پیرش قبل اذ اتمام کٹا دد۳١۱۲مرد‏ ودر 
تربت مسلای نایپن بەخْاك سپردہ شد . 

تصود می کنم این نام خانوادگی برای پیرئیا بە مراتب برتر اذ لب 
مشیرالدولەای وصدد اعظمی بودہ زیرا نیای او پیر عبدالوهاب وجانشین وی دد 
مقامی قرادگرفتہ ہودند کہ ملوك و امرا و وزدا بە درگاء ایشان س فرو - 
می آوردند. ددسورٹی کہ او وپدرش از دستگاہ فقر نایین کہ فخردودمان ایغان 
بودہ بەدرگاہ وزدا وامراء وملوك عسردو آوردند . چەہ نیک وگفتەائد : 

فنعم الامیں بہاب الفقیر وہئس‌الفقیں بباب الوڑیں 

ہنازم بی نیاذی داکە وقتی محمد شاہ ازحاجی محمد حسن خواست مبلی 
وجہ بیذیرد و بە نیازمندیھای حوذۂ ارشاد خود برسائد : پیر گفت: ہبھٹرین 
مودد صرف این وجہ مولیزاد گان ما یعنی سادات زوادہ حسٹند کہ ازبی آبی دہ 
عذابند. این پول دا صرف حفرقثات تازەای برای ایغان کئیںء. دوحلقۂ چاہی 
کہ ددجلوپ غر بی زوارہ پیش اذم رك محمدشاءکندہ بودند ٹاپنجاء سال پیش! 
آثادآن منوذ ہا این‌داستان ددمحل باقی بود 

چنانکە ملاحظہ میفرماگید مغیرالدولہ انتساب ہہ فقرخانوادگی ىا ب 
لقب ومقام وثروت د چیزعائی کہ خاطر؛ آٹھا را بەیاد فرذندان او بیاودد 


میبرالدوله ؛ مرد سیاست ۷۲۹ 


ںىں-ەسممومسمومسوڈسممصس0ٌ۳َ٭صججممسسمسدصعؤژگؤ‪ؤژڑ‌ڑےسمٔگػگٗڑژسژژٗسجڑ٘ٗوژسسپ6ك‌سڑگؾژژوسھس9ؤوڑسپصحد ہے 
تر جیح داد چون این‌افتاد گی وددویش منغی دا آز پدر بەیاد گادبردہ بودکە 
باوجود ٹمکن و تمول هر گز ددپی تظاعر بەتجمل ئر فت وازمبالنە دراین راء 
خوددا مورد انثقاد معاصرائش قراددادہ بود . 

دیروز درفھرست قر آ تھای نفیس کتابخانڈ سلطلتی کہ مازہ انتشار یافنہ 
ددم انقرانی پاد می کندکە عکلیشۂ دنگین صفحۂ اولآن نمایندہ زہبائی خط و 
ندرت قلم نویسٹدۂآن است. این قرآن دا مریم خواعر مغیرالدولہ نوشتہ وبہ 
کٹابخانڈ سلطنتی اھداکردہ است و این خود قریئه بر آن است کہ این خاندان 
در ناہین نەتتھا بەعرفان بلکە بەخط ور بط وسواد معروف بودەاند وچنانکە از 
جدم (میرزاحسین) کە داماد مپر(احسن‌طباطبائی باشد شنیدماین‌خانوادہ وضع 
رنددگانی سادۂ آہرومندی با دد خانه باذی در ناپین داشتند و احتیاجی ندائتند 
کە برای کاغذنویسی مسجدشاء وشا گردی قھوەخائە از نایین بە تھران بیایند 
بلک بخت آنان را بہ سوی مقام و جاء و ثروت کہ داندۂ ظر پیر نیاپشان و 
٭طلوب دیگران ہودآودہ و سرانجام ہدیعان این مجال دا دادک امروذ در 
عالی ترین مقام فرھنگی کغور ددبادہ آثاد و افکار یکی از افراد این خاندان 
باشرح و ئقّد بپرداڈذیم ۰ 

میرزاحسن ‌خان پیر نیا (کە بعدازاین برای دعایت|اختصار ازاو یە پیر نیا 
اکٹشا می کثیم ) نخسثین مرد ایرانی استکە پای سیاست دا دداین مملکت از 
دستگاء دولت بعمدرسە گشود وکارھای دولتی وملی خوددا برمبنای علم سیاست 
تعلیق وتطبیق میکرد ۰ 

اوکە در روسیە درس حقوق خواندہ ومدتی را درسفادت ایران پتری- 
ہورگ بەخدمت سیاسی پر داختہ ہود بەخو بی فقرسیاسی کشوددا ازجھت آشثابی 
بامبانی علم سیاست می‌دانست. سابع خانوادگی او کە پدرش از ٢٢۲۸٢‏ ق. بدین۔ 
طرف دد ذیردست میرزا سعیدخان وزیں امودخادرج وپرودہ گان مکتب او با 
یحپی خان مشیرالدوله پرونددہ مکتب سیاسی برادرش سپھسالاد و محسن خان 
معین الملك پروردۂ مکتب سیاسی میرڈا ملکم خان انجام وظیفە ادادی اذ 
منٹیگری و نیابت و ریاست تا معاونت کردہ بود ؛ عملا این فقرسپاسی مسلم دا 
بە فرذندش طودری گوشزدکردہ ہودکە دد ۱۳۱۷ ق بە محض دسیدن بەتھران 
اذ پترسہو رگ برای عمکادی با پددش کە مقام وزادت اود خادجۂ دا داشت 
نخستین‌وظینۂ خود را در ایجاد مر کزی برای آموخٹن علم سیاست بەجوانان 
کشور تحقق بخفید . 

کسانی کہ باوزارت خارجء حمکاری داشتەائد میدآئند وجود ەدفتردمز 
ولزوم نقلمطالب بەدخط دمزء کہ یك امر فرعی کار نویسند گی آن دسئگاءشناختہ 





"٣‏ راعلمای کتاب ؛ جلد پائزدم 


بے کس رت اد ےک سے ےر سے ہشئاع ےش و 
می‌شود بیش اھر جثبة دیگری از خدماتگوناگون آن وذارت: در 027) 
کارمندانش اثر گذاردہ وعمہ چیز ددظر آنان _ یەغیں اذ اسراد دولئی-_ جنبۂ؛ 
درمز ومحرماق پیداکردہ بوہ ٭_ 
دانستن دستودالملھا وظامنامەھا و مقردات و مفاد عھدنامەھا پبش از 
وسول بەمقام مسؤلیتدادی ھمچون سفادت ووزارت مختادی و مصلحت گزاری 
وکا گزاری (یعئیکارداردی وقونمولی) بھیچوجهہ برای ذیردسٹان میس نبود ,. 
کارمند حمه چیزدا باید اذتقدیم اعتبادنامہ و مذاکرات سیاسی گرفتە تا چیدن 
میزمھمانی وعبادلۂ کارت سیاسی از روی دست بزدگٹر اذخود عملا بیاموزد . 
این ‌جنبة رمزی ومحرمانەای تاجائی شامل جز گیات امود واوضاع میشدکەجز 
دگئیس‌مأمو دیت ووڈیر ھیچ رکدام ازجزمیات ارقام در آمد ومخادج دائر؛مر بوط 
بہ خود خبری نداشتند . 
ہیں نیاکە اذطغولیت بە بعد عموادہ متوجە بەاین نقیصۂ ذلتآود شدہ بود 


وایامی راک واہستەہ ونایبپ سفادت پترسبو رگ بود موارد خادج از حدود آن 
را حم دید و سنجیدہ ہود در آغاز خدمت سپیاسی خود دد وزارت امود خارج؛ 
پدرش اذدابطه ونفوذ پددی و فرزندی استفادہ کرد و بە جایآنئکە برای خود 
نفعی پەضرد دیگران بخواھد: پددرا وادادرکردکە ظراتابك وشاء دا بەلزوم 
تسین مدرسەای برای تر بیت اعسای وزارت امورخارجہ وکسب اجازة تاسپی 
جلبکند دوپس ازگرفئن اجاذہ بی ددنك آن نا باز کرد :. 

خودش بەاتفاق برادرش میرزاحسینخان مؤتمن‌الملك کارادارء وددی آن 
دا بە داء انداختند ۔ 

شایں اھمیت امیس این مددسە در روز خودکمٹر اذ تاسیی دارالفنون 
دد ۱۲۶۸ نبودہ درسورتی کە فاصله زمانی میان آغاذکار]آنھا پنجاء سال تمام 
بودہ اأست. 

این مطلب شاید چٹانکە باید عنوذ مورد توجەہ عمکی قراد نگرفته باشد 
کە بدون سواد سیاسی: سیاست وسیاستمداد درديك مملکت معثٹی ندارد . 

قشادا ددرآن روزماکە میرذابز رگ قائم مقام و میرڈا عبدالوحاب نشاط 
در اثر گرفتادی جنگھای دوسیە: ناگزیر بەطرح دستگاء سیاسی برای دسیدگی 
بەاموخارجهە درتھران وتبریزشدہ بودند ازتوجە بەاین‌معئی غفلت ودذیدند و 
چئین پٹداشثندکە حرمنشی کاددانی میتوائد اذ عھدۂ این ‌کاد ہر آید . دد موقع 
اعزام محصل برای تحسیل فنون جدید ومورد نیاز روز۔ملکت: ددعرسہ دود؛ 
فتحعلی ‌شاعی و محمد شاھی و ناصری اذ اعزام فردی پا افرادی برای آموختن 


۔عبرالدولہ : مرد سیاست او 


ہر ۔-۔-۔۔۔متمُممًسسصحھےھممڈدکڑ کس سصصسے< ژسسسسسس_ہ سب سے ےس سس پےے ے ےے 
ابن فن مائئد علم تادیخ وجغرافیاء بەخادجە ددیغ ورزیدند . غالباً متصدیان 

این کا رکسائی بودئد کە علاوہ برمعلومات منشیگریء بایکی از زبانھای روسی, 
انکلیسی؛ فراسہ وت کیھٹمانی آشنائی داشتند واحیاناً اگر کسانیمائندملم 
خان پا یحبی خان علاوء برذباندانی دودہ کوتاعی ازحقوق دیدہ بودند چشم و 
عَ اغ دولت درسفارت ووزارت ومأموردیت شناختہ میشدئد. 

حال اگرددمیان مستوفیان ومنشیان دیوانی کہ بەخدمات سیاسی‌انتخاب 
میشدند اشخاسص فوق العادہەای مائند میرزا تقی خان فراعانی و میرزا حسین ۔ 
خان قزوینی و میرذا حسنعلی خان گروسی بودندکہە بە استعداد وھ وش طبیعی 
خود قادد بەانجام خدعتی میغدند ویا افرادی ممچون دکتر حاجی باہا طبیب 
و میرڈا جعفر خان مھندی و عیرذا صالح شیراذی و محسن خان و ظر آقا 
وجود داشثئندکه بەیکی اذ ڈہانھای پیگانه خوب آشنا بودند ممکن بود پردەای 
بردوی این جھل سیاسی افکندہ شود. ولی باید دندان سسرجگر گذارد ور نجش 
خیلی اذ خا نوادءھای بنام دا تحمل کرد وگفت مملکت ایران پیش اذ اأسپں 
مدرسۂ علوم سیاسی؛ دچاد جھل سپاسی بود و ھیچیك اذکادمندان خرد وکلان 
سابق وزادت امور خارجه درخور وظیفۂ دیپلوماسی خود شناخته نمی شدند . 

سبب آن‌عممعلو ماست بعد ازامضای قرارداد تر کمانچای ایران دیکرقادد 
نبودکە اذ خود سیاست ملی داشتہ باشد. ہلکە مائندگوئی دد پیش پای سیاست 
استعماری روس وانگلیس افتادہ بودکهہ ہر کس دد این میان میخواست ازخود 
جوھرذاتی و شخسیت مستقلی نشان بدھد مائند میرزاتقی خان اذ بین بردائتہ 
می شدء مکراینکە میتوانست مذ بذہائەوضعی دا درمیانە اختیادکئدکہ پنەھا تاد 
دہود سیاست کجدار ومریز عوازنەہ تحمیلی آازھمین دشتڈ برشتە تافتەو بافٹہ شد. 

وجود مدرسۂ علوم سیاسی مائند دریچۂ اطمینان وامیدی ہودکە ہبہ روی 
سل جوان کشور درتادیکٹر ین دورەھای سیاسی تادیخ ایران باذ شد وجوانان 
دا اذداء مدرسە باحقوق وقوائین وسیاستھای مختلف :وہ ومبائی‌سیاست وحەوق 
عمومی و خصوصی آشنا کرد. 

چھل وھفت سال پیش ازاین جلد اول حقوق بینالملل تأٗلیف پیر نیا دا 
خواندەام. صرف نظر ازتحول مبانیدیپلوماسی تاکنون کتابی کە اذھرحیث با 
آن دد زبان فارسی ہراہبری کند ندیدمام . 

این کتابمجموعہ دروسی ‌است کہ بەسالھای۱۳۱۷و۱۳۱۸ددعمین‌مددسه 
نوبنیاد خواندہ میشد. باکسائی کە اذ این مددسہ انتفادکردءاند دد یك چیز 
عمعقیدءام وآن ابن استکە مدرسه نثوائست بە وظایف خود چنانکە باید عمل 


بھی راهنمایکتاب :؛ جلد پائزدم 





کٹد و دد اوضاع سیاسی ایران تحولی بوج ود نیاودہ . بر خسلافکسانی یىی ۱ 
خواستەاند میان مشروطہ د این مددسهە پیوندی بزئند: دد ‏ ھت مشروطءہ ائر 
محسوسی نبح٘غید. بلکە یك کاد انجام داد وآن مأمودین وزادت خادجء را پ 
انجام خدماتمرجوعۂ خودآشنا ساخت. مسلماستحسنتاأئیں این امردرمحیا 
دیپلوماسی داخل وخاد جکشود بی ‌ائثر نبودہ است . 

ضمناً پس اڈ اعلام رڈیم مشروطہ از میان معلمان و متعلمان این مدرے 
افرادی کہ اذ عھدہ قبول خدمت در حکومت جدید ہر آیندء پیرون آمدند. ی 
درس و بحث حقوق و قائون دد اذھان گروہی اذ جوانان زمینة مساعدی جھت 
عمکادی و دستیادی ہا حکومت مشروطہ فراحمآوردہ ہود ے 

مغیرالدوله اذ سال ۱۳۱۷ قمری یا ۱۲۷۸ شمسی تا ۱۳۰۶١ک‏ از 
گردونۂ سیاست خارج شدہ درمدت سی سال متوالی یپکی ازعناسر موم و مؤئر 
سیاسی ایران بودہکە ارزش شخصیت او برای مردم مملکست و سیاستمداران 
خادجی کہ باایران سروکاد پیدامیکردند عمواردہ معلوم ومورد توجە بودەاست. 
شناختن شخصیت سیاسیکامل او اقثضا می کند کہ به عم مدارك رسمی داخلی و 
خادرجی واوراق ویادداشتھای شخصی او دجو عکنیم و9آنگاء ددیارء او نظ کلی 
جامعی دادہ شود. چە بدون چنینسابقەای ممکن است هسان لغزغی کہ برای 
شاددوان خانملكساسانی وپیردان مکتب تادیخنگادی أدپیش آمدبر ایماعم پیدا 
شود بنابراین اجازہ بفرمائید بەعدو اقدام پیر نیا در کارسیاست خارجیو دواقدام 
دیگرش درامور داخلی‌اشادہ مجملی بشود. 

درموقعی کہ روس و انگلیس قرادداد۱۳۲۵(۱۹۰۷) دا بەدولت ایراں 
ابلاغ کردند او وزیر امود خارجہە بود وچند ماہ پیش از آن دد مأمودیت اعلام 
خبرسلطنت محمدعلی شاء بەلندن وپترسبودگ اذ کلیات چنین امری مسبوق شدہ 
ودرلندن لگرائی خوددا بە وزیر خارجۂ انگلیس اظھادکردہ بود . 

ہرخلاف انتظار عردہ دولت کە اودامردی محتاط وسلیمالنفسو گریزان 
اذ ایجاد ددد س وکشمکش می شناختند نامەای در جواب ھردو دولت نوشت 
و دونوشت آن نام بەھمۂ نمایندگیعای سیاسی خادجیمقیم تھران فرسٹاد 

دداین نام کە عبادات قرسصآن نمایندۂ اطلاعات دقیقو وسیع ئویسندەاش 
ازسیاست بین المللی است جواب درد اسولیدندانشکن دادەشدہ ہیآ نکە بھانەای 
برای تحریيك دولتین جھت ادسال یادداشت و تھدید مسلح؛ بەدست بدعد . 

اجاذہ بفرمائید ہشادی روان آن عرحوم دراین مجلس‌علمی باشکوەکہ 
بەیاد خدمات اوتشکیل شدہ معٹن نامه دا بخوانم : 


,عبرالددلہ : مرد سیاست ۴۲۳ 
ہے دش سسمجھمکمٗوسححمجاوصصحکمحصکفوھًٌَِٛصصصحضضِصجےِصسےكصحصِسجسِ ہی سیپ 

بمندالمنوٹن : 

دمراسلۂآن جناب مورخہ ۱۵ شبات ۱۴۲۵ مطابق ۲۴ سپتامبر۹۰۷٥‏ 
۔اری و متطمن سسواد قسمتی اذ قرارداد منعقدہ ہین دولئین انگلیس و روں 
راجم بەایرانکه مشتمل بریك مقدمه وپنج مادہ بود عزوصول بخشید. 

ددجو اب باکمال توقیر اظھادمیدادم( نە میدارد!) کە قرارداد فوق ا ك1ذ کر 
جون مابین دولتین انگلیس وروس (نەایران) انعقاد یافنہ لھذا موادآن قرار۔ 
داد فقط علق بەخود دولتین مذکورکە امضای آن دا نمەودەائد خوامد داشت . 
ودولت ایران نظر بەاستقلال تامەایکه بەموھبت اٹھی داداست تمام حقوق و 
آزادی خودرا کە بواسطۂ استقلال ‌مطلقه متصر فق‌است ازھر نفوذ واثری کە نتیجه 
ھرقم قرارداد منعقد فیمابین دویا چنددوثلت دیگر داجع بەایران بودہ بائد 
عاملا ومطمثناً آزاد و مصون میدارد ؛ و در خصوس مناسبات و روابط دوستانهۂ 
خود با دو لمتحابە برای قشیید واستحکام مبانی وداد و دوستی بر طبق مواد و 
ثرایط معاھدات مقدسه د اصول ورھای باز حر کو نەه کوشش داحتمامی خواعد 
نمود . اما داجع بە قروض نیز واضح استکە دولت ایران بدون ھیچ منقستی 
تھدات مربوط بە قراردادآن قرضہ را مرعی‌خواحدداشثت.ء 

این مکاتبەکە ددکابینۂ ناصرالملك محتاط وفراغت طلب بەامضایمشیر- 
الدرله وزیں امور خارجۂة دولت او صورت گرفت پکی از استوارترین قدمھای 
سیاسی‌است کہ ددچنینموقع حساسی باممة اشکالات کو ناگون داخلی وخادجی 
ددداء حفظاستقلال| یران:سنجیدہ وفھمیدہ ومٹین‌وموقر ومحکم وقوی بردائنه 
شد وأئیر آن تا روزی کە آن ودق مانند ودق سیاہمشقی بەدورافکندہ شد مائند 
شغیر قاطعی بالای سر آن برق میزدء 

تکته سنجی و معرفت دقیق و وسیع حضطار محترم مرا اذ توضیح نکات 
برجستنامہ ہی نیازمی کند و عمینقدد می ‌افزایم چند ماء بعد کە یکی اذ وزدای 
کابینڈ انگلیس خودرا بە٭غفلتزدودر ہرابر مجلس مبعوثان اظھادکردکە 
دولت ایران بە انعقاد این قرار داد اعتراضی نکردہ. نواب نمایندۂ مجلس: اذ 
دولت نظام السلطنه ددہادہ قرارداد مذکود سؤالی کرد و مغیرالدولە بدان 
جواہی دادکە مغتمل بر اقدام قبلی دولت بود و صورت نامۂ اعتراضی خود 
دا مجددا بە مجلس تقدیم,کرد . این سؤال و جواب دا ہاید دد مذاکرات 
مجلس اول خوائد و دید کە در چە شرایط ناگواری و چە روڈذگاری کە عر 
لحظه احتمال ہمباددمان مجلس و قتل و حبس وکیل و ویر و تجاوڈ قوای 


و‫ 
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مہمجسمسسمممتکٌو سج ھسکڑکممجھموکمجااظجکمحووامجاجککسُکمعججھستچوپچشسٹتکھسےے ‏ 
دوسیە بەایران میرفت: پیر نیا وظیۂ ملی ودولئی خوددادلیرانہ ددبراہرمجلی 

انجام داد و ثابتکردکہ عراقب جریانھای خادجی مر بوط بەقرارداد اس, 

اقدام دوم پیر نیا ددسیاست خادجی سورد اعلامیەای است کہ دد تی 
سقوط دول ت نماقد قرارداد ۱۹۱۸ انتغارداد وتصری ح کرد کہ قراددادمادامیک 
بەتصویب مجلس‌شودای ملی ئرسیدہ موقوفالاجراست وبدین تو تیب سنگد اول 
لغو قرارداد را برزمین گذادد وآنگاء کسائی کە با قرادداد مخالفتکردہ و از 
طرف وثوقالدول توقیف شدہ بودندآزادکرد . 

اھمیت این ‌اقدام شاید ھنوزچنانکە باید دد پیش‌هموطنان ما معلوم نبائد. 
مکراینکه بە صورت مذاکرات مجلی‌عوام انگلیس دد این بادہ دجوع شود نا 
مملوم گردد نخست وذیں محتاط وکنادہ جو و سلیم النفس ایران چ۔ہ سنگ 
بزدگی پیش پای طرف اقکندہ بود. سنگی کە طرف با وجود قدرت تحمل درد 
آن؛ بسنگ انداڑ جزتقدیم احترام جواہی نمیتوانست بگوید . 

مسلماست دد عردو مورد مشیرالدولہ اڈ وضع خاس دوژ و پیش آمدھای 
دیگر برای این اقدامھا استفادہ کرد و درلغ ابن‌معنی کہ درچه موقبی چەکاری 
میتوانا نجام داد عمان استکە مرا وادادکرد دداین سخن ازاو بەمردسیاست 
تعریفکتم . 

ايك بەذکر اقدامھای دیگراو در زمین سیاست داخلی میپرداڈٔیم. 

مغیرالدوله بہ مواذات صدود اعلاميه موقوف الاجرا ماندن قرارداد 
٭ثوقالدول: درمورد انتخاب وکلای طرقداد قراردادکہە اذطرف وثوقالدول 
انتخاب شدہ بودند اعلا کرد کهہ درموقع انتخابکسری وکلا: راج بەوکلائی 
کە شکایاتی اڈانتخاباتآنھا رسپدہ باشد ممکن‌است تجدبدنظری بکند وھمین 
امرسبب شد وکلای منتخبکهہ عمه مورد اعتماد عاقدان قرارداد ہودندء اذ یم 
شمول این‌وعدہ ناخوش آیند بیانیەای دایر ہرمخالفت باقرادداد انتشاد بدھند 
وزءین پادلمانیآن را پیش اذافتتاح مجلی طودی سست بکنئد کہ دیگر کسی 
جرأت تقدیمآن دا بەپادلمان نداشته باشد . 

این مرد داستگوی قانونی وبی شیلە و پیلە ہا یك چئین تدہیر سیای 
گریبان دولت ومجلی دا اذدست قراردادیکە ہرای محو استقلال ایران بستەہ 
شدہ بود دھاکرد؛ بیآنکە عمل حادی انجام دادہ باشد. 

اقدام دیگر اوکە دو سال بعد انجام داد این بودکە حاضرشد اذ نخست 
٭ذیری کناد ہرود ولی دضایت ندادکہ مطبوعات دا ہدون جرم قانونی بە قید 
خودکامکی اعضای دولت خود پیفکند ۔ 


۔فیرالدولہ ؛ مرد سیاست ۲ 


وقنی شنید عیرذا ہاشم محیط مافی مدیں دوزنامۂ وطن محلتکارخبر - 
زگاری خودداکغیدہ ومیرڈا حسین‌صبا مدیرستادۂ ایران را درعمارت بادگیر 
ازیم تقیب مأمودین بەخود پناھندہ یافتہ برای اعتراض بدین وضع وهغیار 
دادن بەدیکران: خائه نقینی دا ہر نخست وزیری ترجیح داد 

مغیرالدولہ مرد حمله وھجوم نبود اما دد دفاع وعقب نفیلی ذیرآأئیر 
تربیت مدرسۂ دوسی قرا رد گرفئہ بود وقدرت فکر وادادہ تاجائی بەخرج مبداد 
کە مرگ سیاسی دا بر توشہ وہ رگكآن ترجیح میداد. 

گاھی تیغ آخٹن وگاھی انداخئن ششیر دا باید عمل قھرمانی‌دانت. 
مغیرالدولہ ھمائطودکە باقبول تخست وزیری خواست آثارجرم قرارداد دا با 
بك عقب نشیئی دیپلوماسی زایل کند دداثرکثادہ جوئی‌اذسیاست هم خواست‌لزوم 
مراعات اصول وقا نون را بہ مسؤلین گوشزد سازد. 

این‌شمەای ازمآثرسیاسی مردی بودکە ددپرتوہمین اختصاصات ددوحی 
وفکری در مدت پیست سال توانست ھموادہ اعتماد واحترامآشنا و بیگانە دا 
بہ خود جلب کند واز حیث صحت عمل و قاہلیت کار بہ ددج؛ای دسیدہ پودکہ 
نوك فلم بھاد دد روزنامۂ ایران ہا وجود اینکە از بابت برخی اقدامات وی 
باپستی بە جای مر کب خون بیفغائد. ددبارہ او مینوشت دمشپرالدولہآن کسی 
استکە همە از او انتظار اسلاحات دادندء و این بھٹرین گواء شایستگی او 
برای قبول کارھائی بودہ است کہ بر عھدہ میگرفت : 


خلاصەای از زند گانی مشیرالدولہ حسن پیرنیا 


اینکہ اجازہ دادہ شدہ است کہ این بندۂ ناتوان درمراسم بزرگداشت 
دجل بزرگ معاصرحسنمغیرالدولہ پیر نیامطلبی بیان‌نمایمء بیش اذ آنکە ددتببین 
احوال آن مرحوم مؤثر باشد؛ ہرای خود این ناچیز افتخار آمیز است, زیرا 
شاید ہستند و باشند کسانیکە نەتٹھا پیشترازمن بەاحوالآن مردآشنابی دائنہ 
باٹئد؛ بلکە بسیاری کسان توان یافت کہ زمان مرحوم پیر نیا دا ددلاکردہ و 
بەخسائل بزرگك روحی اوآشنابی دادند . 

ذدن قرعة این‌فال بەنام بندہء شاید اذین‌جھت بودکہ ددسلكجویند گان 
احوال بزدگان معاصر: من اذ دیگران ددہاب‌این‌مرد: بیشٹر کنجکو ہودەام. 


محمد اہر اھیم 
باستائی پاریری 
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وھ رچند چە ازجھت مقام ظاھری ومادی وچہ اڈجھت موقعیت معلوی وفرہنگی 
ازھمہآن گروہ جویندگان ضعیفتر بودەام؛ عمین اشتیاق بی‌حساب موجب این 
حسن ظن شدہواست: کہ من جزم غلاة خوی و اخلاق مرحوم مشیرالدولدام و 
بەقول عم ولایٹی اومجمر اددسٹتانی ؛ٴ 

عمەدرخورد وصال تو ومن اذھم کم 

عمہ حیران‌جمال تو ومن ‌اذھمه بیش 

خلاسەتر ین احوال مرحوم حسن پیر نیا مغیرالدولہ اینست کہ برحسب 
روایات متمدد او بەسال ۱۲۹۱ ئمری دد تھران متولد شد و دد ۲۹آ بان ماء 
٣۳‏ شسی برابر ۲۴ شبان ۱۳۵۴ قمری ٢۳‏ نوامبر ۱۹۳۵ میلادی 
در گذشت: و اکنون یکصد سال از سال ٹولد او وسی وھفت سال تمام ازم رگ 
او گذشنہ است . 

اما اگرتوجەکنیم کہ زند گی پر بادمغیر الدولہ ددحساسٹرینودقیقترین 
ایام تاریخ ایران قراردارد: واین مرد دد بیشٹر ماجرامای تاریخی ایران‌وادد 
و بسادکن احد و ناب اشد بودہ است؛ امکان ببان احوال او ددین چند لحه 
کوتاء ممکن نیست, خصوصاً کہ او درجھات مخثلف: چەازجھت سپاسی؛ وچە 
اذزجھت فرہدگی و تر بیئی وچەازجھت تألیف وتصنیف دد ددجەای قرادداددک 
توضیح وتوجیہ ھر کدام ازجنبدھای شخسصیتاو احتیاج بەبحث وفحص‌جداگانە 
دارد وآمی دد تردید میماندکہ درکدام جھت اذین جھات بەبحث بپرداند و 
باذ باید ہمقولهمان شاعرعزیز ددھمان غزل دلپذیرشد کە می فرماید : 

بەچەعضوتوزنم بوسە؟ ندائد چەکند 

پرسرسفر؟ سلطان چو نفیند ددویش 

با این مقدمات:؛ سلاحیت بندہ درین وقت کم؛ مقصود ددین می شودک 
مختصری ادشرح احوال ومقامات او دا ددین جا بیان کم و توضیح مفصل دا 
احالهکم بەمطالعۂ دو کتابمفسل کہ درشرح حال اہ نوشتەام وھمچئین تذ کر ەھا 

وکٹب ومقالات ویادداٹھای خسوسی کہ معاصرین او ددہاب اونوشتەائد١.‏ 


١‏ فی المٹل یادداعٹ‌ھای مرحوم عبدالق مستوفی در تاریخ زندگائنی اش ویادداعتھائ 
ناظمالاسلامکرمائی؛ ویادداعتھای مہرڈا وحیی دولتآپادی: ومرحوم کسروی؛ ومتال ایرج افثاد 
تحت عنوان وش مغیرالدولم درمجلہ جھان ہو ویادداعتهای آفای اہراھیم صفائی و دوجلد 
کتاب لگارندہ تحت عنوان فؤمحیط سیاسی و زلدگی مشیرالدولم ر ڈتلاش آزادی> . 


خار ای اذ ذندگائی مشیرالدول ۷۲۷ 
کس ا 1 مر ھا ھت ہہ سے 


مرحوم نسراللہ خان مشیرالدولە نائیلی۱ء سە فرڈند پسرداشت کہ حسن 
(ریبرالدولہ بمد) بزدگٹر آنان بود وحسین (مؤتمن‌الملك) وعلی پسران دیگر 
مرسہ ددخادج تحصیل کردہ بودند . حسن خان تاسال ۱۳۱۷ئمری در روسیا 
پەزحصیل اشتغال داشت و ددین سال کہ پدرش بەلتب مغیرالدول وزارتخاری 
زائل شد: مرحومحسن خان نیزلقب مشیرالملك یافت واز پطرذہورغ بەتھر ان 
آمد و در وزارتخارجہ سمت منھی وسپس بریاستکابیئە ادتقاء یافت ۔ 

ددھمین سالھاکە ھنوڈبیش انپنج سال انقتل ناسرالدینشاء نمی گذشت, 
بناہر آنچە نویسند گان معاصر آن روز گار نوشتەاند حسن خان مغیرالملك, 





ہسوسو سس نے 


پدرخودداکە بەصدارت اعظم دسیدہ بود وادادنمود تا ذمیئه دا برای ایجاد يك 
مدرسۂ عالی علوم سیاسی فراعم سازدہ واین اذاقدامات بزنگك مرحومپیر نیاست 
کە ظامراً حدف آن تھیۂ يك کادد ہرجستە سیاسی برای ادادہ مملکت بودەاست, 
برای مخادج این مدوسە سالیانەچھارھزاد تومان ازتفاوت عمل معدن فپروزہ 
خراسان برقراد نمودند ومدرسە سیاسی درنیمە شعبان ۱۳۱۷ قمری (۲۸ آذر 
ماہء) تأاسیس گشت وحسن پیر نیا دیاست این مددسه دا داشت وتا۳۲۰٣فمری‏ کہ 
ەمأموبت پطرذ بورغ رفت ہدین‌سمت باقی بودء مدرسە سیاسی‌ھسته اسلیپبدایش 
دانشکدء حقوق وعلومسپاسی امروزاست کە کوچکتر ین نتیجۂ آن بەوجودآمدن 
یك گروہ کم نظیر ازقضات و داوران وحقوقدا نان نامدار ددتادیخ قضائی ‌ایران: 
در کن اعم کادر سیاسی وزارتخادج بشمارمیرود . 

حسنپیر نیا (مشبرالدولہ) کہ مردیز ہاندان وفمیمہود درسالھای ۱۳۱۷ 
۵۸ ممری بعنوان مترجم خاس عمراء مظفرالدین شاء بےادوپا رفت: دد 
۰ گٹمری بسفادت ایران ددپطرذ بورغ مامورشد ويك ہفثہ بعدازمسافرت 


-١‏ میرذا تصرالل۵حان مشیرالدولہ از اعالی نائین دداوایل عمر بەطھران مھاجرت کرد 
زمدتھا دد دستگاہآصفالدولہ ومیرزا سعیدخان مؤتمن‌الملك ومیرذا ابراهیم خان نایبالوذادہ 
دالاخرہ میرزا علی اصفرخان اقابك صاحب شنلھایگوناگون بود وابتدا اتب مصباحالملك و 
بعد مغیرالملك (۳۰۸٣۱ق‏ س) وہالاخرہ مغیرالدولہ بدست آودد (۱۳۱۷ق) ٠‏ 

در اواخر عمرعظذرالدین شا بەعنصب صدارت عظمی رسید و فرمان مشروطہ دد زمان 
صدادت او صادرشدہ میرزا اسراقے غان مشبرالدولہ ددچھادم غببان ۱۳۲۵ ق ددگذشت ٠‏ 

اوفرذٹ محمد خان پسرابوطالب فرزندآقا محمد پسرپیرەبدالوہاب ٹائینی ود دبەھمین 

سب نام خانوادگی پیر نیا وپیرزادہ درخافوادۂآنان باقی مائد. 


۷۸ راعنمایکتاب ہ جلد پائزدم 


. طظفرالدینشاء: اونیز خوددا بەایران رسانید‎ ٣ 

اھمیت سال ۳۲۴ قمری (۱۹۰۵ میلادی) کہ نقطۂُ تحول بزرگ رر 
تادیخ ایرانیوسال اعطای فرمان مشروطیت است از نظ ر کسی پوشیدہ نہے, 
تٹھا دداین جا باید باین نکتە اشادءکرد: کےە فرمان مشروطیت را مرحوم 
نصرال خان مغیرالدولہ بەامضاء مظفرالدین شاء رسائید وبقول ناظمالاسلام در 
دتادیخ بیدادی ایرائیانہ برحسپ علم واطلاعی کہ پسرھای مغیرالدولہ (منی 
حسن خان وحسین خان مؤتمن الملك) داشئند لفظ کنستیتوسیون دا درفرمان 
و دستخط مظفرالدین شاہ منددج ساخئند (۱۴ جمادی الثانیه ۱۳۲۴ قمری۔ 
۵ اوت۱۹۰۶میلادی) ددین میان قانون اساسی نیز نوشتەمیشد کە بقولمرحوم 
کسروی دگویا مشیرالملك ومؤتمن‌الملك پسران صدداعظمآنرا می نوشتند, ہا 
بھٹر بگوئیم ترجمە می کردند. 

البته ددین جا بیان فداکاری قاطبه ملت ایران و سردادان نامسدار و 
دھبری انجمن‌ھای محلی مود ئدارد؛ قصد اینستکە مرحوم پیرنیا؛ درین 
لحظه حساس تادیخ ایران نیز جای پائی بزر گت دادد و بقول مرحوم ناظم 
الاسلام دعس دوڈپنجشنبہ ۱۸ جمادیالاخر ٣۳۲۴‏ مشیرالملك پس بزدگثر 
صدداعظم باجناب آقا میرزا محمد صادق؛ وارد سفادتخانۂ انگلیس شدند و دد 
حضود متحسئین؛ مشغیرالملك دفت روی سندلی: فرمان اعلیحضرت شافنشاء 
مظفرالدین‌شاء ۔ راقرائت نمود . ودستخطی راکەکاشف ازعفوواغما‌متحمئین 
بود قرائتکرد. قاریخدستخط ددھیجدممبوہ ولی محٰ اینکە مطابق ہاشدہارون 
تولد شاہنشاء: تادیخآنرا دد چھاردھم نوشتندہ . 

بندہ در باب حوادث زندگی مغیرالدولہ نمی توانم بے تفصیل سخن 
گویم, او ازسال ۱۳۲۵ ببعد ددبیشتیکابینەھا سمت وزارت ومغاورت دائند 
پس‌ازعقد قرارداد۱۹۰۷) >رجب ۱۳۲۵٣قمری)ء‏ کہ مشیرالدولہ وزپر خارج 
بود باین قرارداد رسما اعثراض نمود وہدولتایران دا دازھر نفوذ واثریکە 
قرارداد داشتہ باشد مطلقاً مصون وآزاد دانست واین عمان قراردادی استکە 
مرحوم بھارقسیدہ معروف دسوی لندنء را ددبابآن سرودہ بود١.‏ 

-١‏ سوی لندنگلر ای پاك نمیم سحری 

مخنی از من ہسرگو بە سر ادوارد گری 


ای اذڈند گانی مشیرالدوله ۷۹ 


مم سے سے کے سوہ سے سا ال امس 








قبل اذ پەتوپ بستە شدنمجلی: معیرالدوله ومؤتمنالملكکوشش سیار 
داغتندکے بین ددباد و مشروطہ خوامان کار بے مصالحہ بکد ہ ولی توفیق 
حاصل نشد ٠‏ 

درکا بینەھای بعد اذاستعفای محمد علیشاہ؛ مشیر الدولہ ددکابیئہ سپھدار 
ست وزیرعدلیه داشت (۱۳۲۷- ۱۳۲۸) و دد کابینه صمصامالسلطنه نیز وذیر 


عدليه بود ٭ 

درسال ۳٣۳٣‏ ٣قمری(۱۲۹۳شسی؛‏ ۱۹۱۵عیلادی) مشیر الدولەئخستین 
کاینۂ خودرا تشکیل دادکە فروغی وڈیرعدلیۂ اوبود این ‌کابینە دیری نپائید و 
جای خوددا بدعلاءالسلطنه داد . 

بعد اذ قرادداد ۱۹۱۰ (۳۳۶ ۱ قمری) کہ اوضاع ایران متشنج شد و 
تیامھای خیابانی وکوچك خان وتٹنگستانی ہوجودآمدہ زمیسلۂ آشفته ایجاب 
عیکردکە مردی وجیە وکاردان مصدد امرشود . مغیرالدو(ے ہبدینکار انتخاب 
شد (۱۳۳۸ قمری ؛ تیر ۱۲۹۹ شمسی) و این عمانکابینەایست کے با وکلای 
اتخابشد: مرحوم وثوقالدولہ عاقد قراد داد ١‏ مغعیرالدوله توائست کابینە 
معروف دا مردود اعلام کند و بے اصطلاح با لشکر یزید بہ جنگ معاورے 
ہرود ١‏ 

کابینۂ دوم مشیرالدولہ ددعثرب۱۲۹۹شسی (صفر ۳۳۹ ٣قمری)‏ استعفا 
کرد واین بەعلت مشکلات مالی وآشفتگی ‌اوضاع ہودک جای خوددا پسپھدار 
اعظم سپرد اماکودتای ۲۹۹ ۱شمسی تکلیف این کابیئه را ٹیزیکسر ,کرد وسید 
غیاعالدین طباطبائی ابلاغ دیاست وزداء یافت . 

کابینہ سوم مشیر الدولہ بعد ازقوامالسلطنہ و دد ٢٢‏ جمادیالاولی ۱۳۴۰ 
قمری (. ٠‏ جخودشیدی) تشکیل شد و دد ۳۰١‏ استعفاکرد . 

ددرسال ۷٣۰١‏ مجدداً ریاست وذراء باوسپردہ شد ددحالیکە سردادسپه 
(رضاغاءآیئےە., سرسلسلە دودھ.(ٛان پھلوی) ددین کابینه سمت وزارت جنگك 
داشت: و در آہان عمین سال مشیرالدولے ہکناد دفت و این آخرین کابینه 
مشیرالدوله بود ۔ 

مشیرالدولەدر ۳۰٢‏ ۱شمسی (۱۳۳۱٣قمری)‏ ریاست| نجمن نظادتمر کزی 
اتخابات دا نیزداشت, درسالھای ۰۵ ۱۳و۰۶ ۱٣۳‏ کہ مرحوم داود ەاصلاحات 


۰" راحنمایکتاب ٤‏ جلد بات م|م 
و رفرم دادگستری پرداخت مرحوع مغیرالدولہ ددامود اسلاحی با اوغمرامی _ 
وتعاون خاس م یکرد واسولا او علاقۂ ة قلبی بەداد گسٹری داشت و چٹائک گن 
ددکابیئەما٭ ناسرالملك وسپھداد وسساہالا وذارت عدلیيه دا بمھدہ گر 
بود وہم اوبودک حقوقثابت برای قضات پیٹثھادکرد و داودی دا دودرجای 
ساخت . 
ا۶١۱۳‏ ببعدکآرامش وامنیت کم نظیریددایران پدیدآمد؛ مشیر الدول 
کە دیگی دخالت خوددا درکارھای سیاسی لام نمی دیسد: واحثیاچی بےامور 
دیوانی نیز نداشت؛ بەفکر انجام يك کاد بزدرکك فرھنگی دو علمی افثاد ر آن 
نگادش تادیخ | بران باستان است کەآقای دکترزدین کوب ددباب آن بەتفسبل 
سخن خواعندگفت ۔ 
او حدود دہ سال تمام وقت خوددا شب و روز دد تی جمۂ کتب خادرجی 
مربوط بەایران قدیم صرف کرد و پا تھیۂ این مواد اولیە کتابی پرداختکہ 
دد مقسام خود اذ امھات کثب تادیخ ایسران محسوب میثشہود و کادی است 
مشیر الدولەمر دی ملایم بود وددامورسیاسی نیزھ رگاءبەمشکلی بر خودد 
می کرد چون اخلاقاً اھل سازش و گذشت نبود بھترین داء دا دداستەفا وصدم 
قبول مسئولیت میدانست و ہھمین دلیل بعضی !این خاصەدا نقطه ضعف اودا نئستەائد 
وبەشوخ یگفثەائد ٭اگر خروسی دوسیستان بیموقع آواذ بخوائد: مشیرالدوله 
مجلس دا بہ استعفای کابینۂ خود تھدید خواعد نمودہ ! مشیرالدولە با ثروٹت 
قابلتوجھی کە اذپدر باو دسید؛ دنبالۂ تحقیقات خوددا گرفت وکتاب عم دا 
ہا مخادج خود چاپ کرد . 
من البته نمی‌خواعمکہ عمدگناھان مغیرالدولہ دا پالدکٹم واودا فرشنہ 
عدالت وسیاست ہدام . 
وما ابرعم سو ما از کیھا 
کەهرچہ نقل کننداذ بشرددامکان است 
عمچنین نمیخواہم این کلام راکہ ددبادہ حمن بن اسحقطوسی عم5د 
وھمکام وحمثام حغتصد سال پیش اذ اوء یعئی خواجہ ظامالملك پکاد دفتہ اس 
تکرادکتم و دعبارت دخیرالظلمة حسنء دا در موردصدود قاچاد ہکاد برم ' 


خلاصەای اززندگانی عشیرالدوله ۷۴۱ 


اما این دا می توا نمگفت کہ مردی بود پاك و بی نظیں کەکوچکٹرین لکەای از 
جھت سو استفادۂ مادی بعدامان او نمی چسبد . او مردی استکہ دادگسٹری 
حدید ایران: مرعون خدعات و فداکاربھای اوست . 

تادیخ اپران باستان نیز اذکادھابی ‌است کہ شاید جز چندنمو نۂ انگشت۔ 
ماد درتادیخ ایر ان نداشته ہاشد ۔ 





او ھمیشہ مراقب تربیت فوڈندان خود بود و داود پیر نیا مبدع ہر نامے 
گلھای دادیوء وھرمز وا بوالقاسم و ولیا۵ وباقرومھدی‌پسران اوخود صاحب 
ٹھرت و شفل آ برومند ہستندہ زنش دختر مرحوم علاءالدولہ قاجاد بود ؛ 
و تنھا دخترش عما ہے عقد یداللہ عندی امیراعظم ددآمد کە جوان مر گت 
شد ومعروفترین نوہ |وبیژنپیر نیا (معروف بەآقا بیژن ددہر نامه کوداەرادیو) 
است ۔ 

براددش مؤتمنالملك و بنیعم او معاضدالسلطنه پدر دکتر پیر یا معروفٹر 
ازآن حستندکە ددینجا بتوان دد باب آ نان صحبت کرد ٠.‏ 

مرحوم مغیرالدولہ ذنە گائی شریف و ہی پیرایىۂ خود دا در تألیف 
ایران باستان به پایان رساندکە دد واقع ہ خثامه مسکء ء در باب زندگی او 
سادق است . 

او در سالھای آخر عمر دیگر از وزھر شکر آلود سیاستء _ ہبہ تعبیں 
اسناد بدیمالزمان فروزانفر - عر گز نچعید و بەقول افطل کرمانی ہبەاشادہ 
پھر خرد : زژاویە وحدت گرفت و از ددیچۂ اعتبار نظادۂٴ روزگاد رسن - 
باذ می کرد ء و ھم چٹان بەکاد تادیخ خود ادامہ می داد تا دد ۲۹ آبان ماء 
۳۴) شسی (خز'ن ۴ن۳۵٣تمرئ)‏ ددمنزل شخسی خود درخیابان منوچھری 
بدرود حیات گفت و ددین اوقات نزديك بە ۶۳ خزان زندگی دا پشت سر 
گذاشتہ بود: درد امامزادہ صالح تجریش : مقبرہ خانوادگی او دا بخاك 
سپ ردئد . 

ما ذلت تکتب فی الثادیخ مسثھداً 

حتی دایتکهہ فیالتادیخ مکتوبا 





نف دامنمایکتاب , جلد پانزدم 


نے ویسجػجسھٗسیس سے ا سک شسہسی رش شش ش0 
شبوۂ تادیخ نگاری 
7 در کتاب ایران باستان مشبرالدولہ 
دد بارہ ثادیخ ہ حرجاممهہ و شایدھرنسل برداشت خاصی دارد و 01 
اذ بین تمام واقعیت عمای تادیخ عموارہ طالب شناخت عیئی آن واقعیتھاست یىی 
با زذندگی جادی وی دابطۂ پیوندی می توائد داشت ۔ 
زکتہ اینجاست کە ادزش عینی واقعیت عای تاریخ رجہ باشد _ و 
اینجا مودد بحث نیست - هر جامعہ و ھرنسل غالبا سؤالھایی اذ تادیخ دارہ 
کە ہا سؤالھای جامعه و نسل پیشین پیش و کم تفاوت دارد واگں تولسٹوی در 
کتاب جنگ وسلح می گوید تادیخ مثل اشخاس کراست بەچیزھابیجواب می 
دھد کہ هی چ کس اذ وی نپرسیدہ است دد واقم برای آنست کہ دد عر دور۔ءپی 
تادیخ جواب بە سژالھای عصر خویش میدھد وآن سڑالھا دد دودہ ھای بعد و 
برای نسلھای دیگرغالباً مجھولست ھا بی اھمیت. ازجملە درموردتادیخ باستان 
ایران پڑوھند: امروذ شاید اھمیت نمی دھدکہ فی المٹل کودش بزدگك پردست 
ماساژتھاکٹئٹہ شد یا بردست عشایردھائی ٠‏ وخغایارغا زنش وشتی نام داشت 
پا آمسٹریس خواندہ میغد والبته اذبابت اختلافھابی کە ددین موارد در سخنان 
مودخان ھست چندان اندیمەپی حم بدل داہء نمی دھد. 
برای وی شاید مسأله عمدء فقط این‌است کہ دنیای او باگذشتہ تاچەحد 
پیوند دادد ؛ تضادھائی کے در زندگی او ہست سایق اش چیست ؛ آنچە بنام 
سنٹھا وبنیادھا درمحیط اوھست تاچە حد قومی وملىی ‌است ؛ کدام بنیادھا دا 
می توائد ددشمادمقدساتلایزال بیاورد وکدام سنتمادا باید در ردیف خرافات 
کثاربگذادہ ؛؟ 
اذ این رو دد بین واقعیتھای تادیخی مربوط بە دوران باستائی ہی آنکە 
بہ توالٰی و تر تیب سلسلەھای حکام و عمال بیندیشد متوجه احوال اقتصادی ؛ 
اجتماعی و فرعتگی است و سڑالھابی کە اذ تادیخ ہاستانی دارد باین امود 
مربوط است نہ پە سلسله فرمانروابان :؛ خواجگان و حرم خانەعایىآنھاٴ و 
جنگك و صسلحشان . اما ئیم قرن پیش دد دنیایی کە فضایش ہئنوڈ اذ عفضونت 
اجساد وگند بادوت جنگ بین‌الملل اول گرانباد بود و تقریباً دد سراسرآن 
اوعام نوادی ؛ عیجان ملیت و وطن ؛ و دغدغۂ مر بوط پہ استقلال ملی موج 
می دہ آ نچہ برای مغیرالدولە و خوانندگان کتاب وی می توائست مطرح بائد 


سے 


پیمیچجفمسببھمسج و چجسسوو و سبجِمیجچسپہہسہہھم شب یہ ری 
ان بودکە ایرانی امروذ با نژادآدیا و با اقوام اروپائی کہ ددآن دوزمادام 
7 نوادآدیای خویش می ناذید چە دا بطەبی دادد ؛ آنچەه وی دا بایونان ورم 
و ہاتمام دلیای غرب مر بوط می کند چیست ؟ وفرھنگگ و تمدن و حکومت و 
بدکیلات ادادی ددحیات گذشته اوجە نقشی دادد ؟ بعلاوہ ددحالی کە شاید يك 
مورخ مربوط بەطبقات عامه در آ نچە بەتادیخ ایران ‌باستانی ادتباط داردبیغتر 
يہ نقشض طبقات وستریوشان ہ بەبھوەکشی از بردگان وکشاورزان : بە سألۂ 
تولید وکاد وذمینو بآ نچە حر بوط بەنحوۂ توذیع ثروت وتامین عدالت‌اقتصادی 
است می | ندیغد وقت یی مودخ یك دجل سیاسی |ازطبقات اشراف متوسط ہائد درتمام 
حیاتگذشتۂ قوم خویش آ نچە می بیند پیش دپس دفتن مرزھاء تسلسل و توالی 
فرمائروابان:ءاحوال رؤسای حکومت ؛ صلح دوجنگکكآنھا وتأسیسات وتنظیمات 
آنھاست واین‌همان‌چیزیست کہە مغیرالدولہ دد کتا بھای خویش دنبال کردەاست: 
ایران باستانی ایران قدیم؛ وایران باستان ۔ 

ممکن است پژوھندہ پی کە مثل مگل و پیروانشگمان می کند ٴ2 تاریخ 
جھان عبادتست از پیشرفت دد شود آزادیء١‏ چنین کنابھابی داکە سراسرآنھا 
حدیث قددت مطلقه وداسٹان اطاعت وانقیادست اسلا ٹادیخ واقعی تلقی نکند اما 
نکتە این‌استکە پیەرفت نیز چثٹانکہ حگل خاطر نشان می کند اذ ہرخودد ہا 
موانع ایمن نیست وددطی این گو نہ ادوار؛ عمیشہ خودکامکی نیزمقدمۂ نیل بہ 
شود آزادی وتحقق محتوای مطلوب تادیخ است. 

بعلاوہ ہنی ازاین فرمائروایان ھخامنھی؛ خاصہ کوروش و دادیوش دا 
مى‌توان اذآن ہ افراد عربوط بە تادیخ جھانی>؟ خواندکە بقول ھکل ددعین 
پیروی از اغراض وآمال خویش برای تحقق غایات جھانی کاد می کنند وحتی 
قددت ببالندۂ مخامنغی را در دوران تعدادی ازین فرمانروایان بر بغم 
گرایشھای مستبدانەیی کہ بسنی یونانیان بعد ازعھد اسکندد ازذروی عمد وسوء 
نیتآنرا برہریت خواندءاند می توان دد چھادچوبۂ فکر ھگلی تاحدی تجسم 
عمان امری خوائد کہ حگل ازآن تعبیر بە ددولتء می کند وحکومتپروی دا 
ددنمان خویش عالی‌ترین مظھر آن ووسیلۂ توحید صلایق ومنافع فردی می- 
خوائد برای تحقق غایتھای عمومی٣۔‏ 

قطع قلرازطرذ تلقی تادیخ نیز این دودہ ا زگذٔشنۂ باستائی ایران کە 
موضوع ہررسی مغیرالدوله بودہ است ازدشوادترین وتادیکترین ادواد تادیخ 
ابران است نہ بخاطر آئکہ جزتعدادی محدود ازکثیبەھا و آثارہاستانی چیززى 
بطورمستقیم ا(آن دودءها باقی نماندہ است بلکە مخصوصاً بدین‌سبب کہ کھنە - 


۷۲۳۴ داہنمایکتاب ء جلد پائزدم 


ثرین مآخذ احوال پادشامان این دودہ : دوایات ہو نائی ‌است کە خود آنیا 

آکندہ است ازمسامحەما : اشتباعات : واغراضط. 

بعلاوم در آثارمودخان قدیم اسلام ہم کە شاید معلومات خود دا در این 
بابھا اذ مآخذکھنە تر عھد ساسانئ گرفنە باشندآنچە دد باد؛ این دوز گاران 
حست آکندہ ازخلط واشتباء است ۔ 

چئانکە اذطرذ بیان شالبی و فردوسی پیداست کہ حتی در اواخر عھد 
ساسانیان همکە خوتای نامك تدوین‌شدءاست خود ایرانیھا اطسلاع ددسٹی اذ 
فری أولی واشکائیان نداغتەائد وابوریحان بیروئی ہمکہ فھرستی اذپادغامان 
فرس دا آمیختە بانام نی پادشامان بابل نقل می ‌کند خودش می گوید؟وفتی 
مجوس و پھود خود دد باب این روایات خویش اتفاق ندادند چطور می توان 
آنھادا مبنای تادیخ ساخت ؟ 

با توجە باین دشوادیھا وبا ددظر گرفتن این نکتہ کہ دوایات نیم ۔ 
افسانەبی گز نفون وعرودوت و کتز یاس وامثال آ نھاممجز یک رشتہ گواعی ‌صرف:؛ 
ومنددجات کتیبەھا نیز تقریباً جز مشتی ادعای محض نیست پیداست کہ مورخ 
دقیق ددجستجوی واقعیٹھای تادیخی؛ حالآن قاضی را خواہدداشتکەمولوی 
میکوید وقتی وی را برمسند قضا نشاندند شروع بگریہ کرد و چون از وی 
پرسیدندکە این گر یە چیست؟ جواب داد آخی يك جاھل کہ عبادت اذ قاضی‌ات 
بین دو عالم کە عبادت اذ طرفین دعوی باشند چکوئنە می ‌توائد حکم ددست 
برائد؛ 

ددواقع تاریخ باستان ایران اذ جھت فقدان مآخذ کافی و مخصوصاً اذ 
لحاظ وجود تناقضھایی کە دد دوایات مربوط بآن ھست از تادیخ مصر و بابل 
قدیم نیز خیلی پیچیدہترست ومعلومات باستانمناسی‌همکە ددین ہاب بدستآمدہ 
است خیلی کمتر ازمعلومات واطلاعاتی است کہ محققان دربارۂ مصر وبابل بدست 
آوردەائد . 

توالی سلسلەعای منسوب بە اقوام مختلف - ماد : پادس: و پادت - د۸ 
صحنۂ تادیخ ایرات ددطول عدتی پیش اذ چھاددہ ةقرن وتأئیں تمصبات قبیلەبی 
کە ایں‌سلسلءەعا دا بەمح و کردن آثادمر بوط بە یکدیکر واداشته است وناچاد 
در روایات وسنتھابی کہ ازاین سلسلەھا باقی‌است ائعکاس یافتەاست مورخ دا با 
دوایات گونە کون روہرو می کند کہ دکە عای تناقضات آنھا عنوذ دد عآَخَة 
باقی است . 

7 درحقیقت فھم این‌تمصبات بین ‌طوایف ودرك جھات برخورد ]نھا ددطی 


یہو تادیخ نگاری ددکتاب ایران باستان ۲۵ 


مای مخثلف این نواحی دا ددادواد بعد اذ اسلام نیزپیش نر بیاورد . روابط 
اپن طوایف ددآن ایام تابم قدرت وضعف اتحادیه ھاى قبیلەبی و سازمانھای 
قراردادی ونسبی ہودەاست واتحاد یمضی آذآ تھا ہرضد بسنی دیگس در ادوار 
باستانی مثل ادواد اسلامی می بایست اسباب عمدۂ مزید قدرت یا ضعف وفثرت 
رادر دولتھای ماد پارت: وپادس موجب شدہ باشد وایسنئکتە قطعاً بیش اذ 
جنگھایکمبوجیە وخشایادشا درمصر ویونان؛ وبیش اذزھجوم و استبلای موقت 
وناپایداد مقدونیان می بایست ددتادیخ باستانی ‌ایران وجریان حوادثآنتأئیر 
کردہ ہاشد ۰ 

ذدھرحال انعکاس این برخوددھا را در مآخٰذ ۔۔ ددکٹیبدھا وحتی در 
روایات یونائی- نمی توان ئادیدہ گرفت وہدون توجہە باین نکات حتی نقددرست 
مآخذ تادیخ باستانی ایران ممکن نخواحد بود. 

برای پژڑوھندۂ تاریخ باسٹائی ‌ایران کە تمام ادوادآن پراڈ ابھام است ء 
تاریخ ماد وقادیخ اشکانیان شاید ازحمه تاديكتر باشد چراکە جانغینان آنھا 
غالباً بممد کوشیدءائد تافرمائروایی ‌آنھادا بی اھمیت جلوہ دھئد وتاریخآنھادا 
بدست فراموشی ہسپادند. معھذا مبارزہ ہانفوذ ماد دد بین‌هخامنف ی‌ها ظامراٴاذ 
روڈ گار دادیوش آغازشد نە ازدوران کورش کە مطابق دوایات مرودوت خودش 
نیمە مادی بود . اگر سب مادیکورش حم ٠۰‏ نکونەکە اذ دوایات کئزیای 
برمی آید ددخور تر دید باشد این نکتە کە کودش بکمك بزدگان ماد : توانست 
آسیٹاگ را مقھور سازد سبب شدکہ وی ناچار شود قسمت قابل ملاحظەبی اذ 
سنٹھا و تأسیسات مادی راددامپراطودی پادسی خویش عمچنان نکھداری کند. 

ممکناست آنچە واقعۂ پردیای ددوغین خوائدہ میشود ناشی اذ پیدایش 
تمابلات مادی بیشتری باشد دد بین اعقاب بلافصل کورش: چنانکہ داستانشورش 
فرودتیش ‌ە مکہ بعد اذواقعۂ ہردیا روی داد شاید یك کوششمجدد قوم ماد باشد 
برای اعادۂ قدرت قبیلە. باتوجہە باین نکتەھا بنظرمی آیدہ اقدام دادی۔وش دد 
منتقل کردن سلطئت اذيك شاخۂ پارسی بە شاخۂ دیگر تاحدی نیز برای پایان 
دادن بەبقایاى نفوذ ماد باشد. 

درست است کہ دستگاء پادسی‌ھا ع رگز ازعناسر مادی تصفیدہم نعد اما 
این دنقابت بی نماد وہادی حمچنان ادامه داشت. این تشاد بین عتسرماد وعتصی 


۶پ راهنمایکتاب: جلدپائز دم 


...ات٣22۴‏ .تد تسرد چس سی چرچ ج ژجمجوجوج سج ہے ا ایا 
پارس حتی بعدازانقراض عخامنشی نیز دوام داشت چنانکہە ددءھد اسکندرم ۱ 
ائروپاتن ساتراب ماد ؛ کوشید باجلب توجە ٭مقدونی> برای قلمرو خویش 


استقلال کو نعلق دست وپاکٹو. _ 
بر خوددبامادیھاکە ددعھد حخامنشیان مشکل محلی پادسیھا بودء درعہد 


فثرت سلو کی تبدپلشد بەہرخودد با اقوام پادت. ہعدھا تاپایان دودانباستانی 
بین این‌قوم باطوایف پادت کہ مادھاحم تددیجاً ددآن مستھلك شدنئد و بھین 
جھت سرزمین آنھا ولایت فھلە یاپھلە خواندہ شد نیزاین ہر خودد باقیمائد و 
حتی دداختلافات خانوادەھای اشرافی عھد ساسانیان نیزھمچنان انفکاسیافت . 
بدون توجہ باین بر خودد دایم: فھم ددست محر کات اصلی تادیخ باسٹانی ایران 
عمکن نیست وتببین این برخوددھاحم باوجود محدودیت مآخذ ہ قلت معلومات 
بپاسٹائشناسی وتضادھایی کہ درمنافع اقوام مختلف مجاود: وروایمات ناشی از 
اقوالآنھا عست ومخصوصاً اذبین دفٹن بخش عمدءیی اذمثاب عکہە دد ماجرای 
انقراض مادھا؛ ھخامنش ی‌ما: اشکانیان: وساسانیان دستخوش ناہودی شدہ است 
کاریست دشوار. 

وقتی محدودیت تحقیقات مر بوط بە آشودشٹاسی ۰ ماد شناسی ؛ وحثٹی 
نقایسەطالعات راجع بەھخامنش یما واشکانیان راک مخصوصاً ددنیم قرن پیش 
نمایان‌تر ہود؛ بایبن‌دشوادیھا بیفزایند اشکال کاری کہ مغیرالدوله ددتدوین تادیخ 
خویش باآن دوبروبود بیشئردوشن میقود . 

بھرحال ددآ نچ بەتادیخ پادشاعات ماد و پادس مربوط میعود ء مأخذ 
عمد: اطلاعات ماتقریب محدودست بە تعدادی کتیبۂآشوری و پادسی و مقدادی 
دوایات یونانی و عبری . دد بین دوابات یونانی اخباد عرودوت بیشتری مبنی 
برمآخذ پادسی یا ہراطلاعات پادسیحای مھاجریستکہە اخباردا بدلخواءخود 
یا احیاناً بەسودخویشانوپیوندان خود برای وی روایت کردەائد. ددصودتیکە 
روایات کتزپاس کہ خود وی آنھا دا بەەدفترھای شاعیء منسوب می داردآکندہ 
اذ اخباد بی پایە است واگر ددآنھا چیزی قابل قبول حست ظاحراً ہر روایات 
مادیھا تکیە دادد. روایات عبری نیز بیشئرمر بوط بەروڈگاران بعداست وعمدۂ 
آٹھا برای مقاصد دینی وقومی یھود پرداخته شدہ است . 

کتیبەھای هخامنشی عم کہ باقی است مثل روایات زہانی مودد اسٹفادۂ 
عرودوت: ددہادہ قوم ماد غالباً لحنی خسمانہ دارد وہمین نکتہ ؛ اتکاء پر آنھا 
دا برای مودخ دشوار میکند. ایئھمه : نشان می دمدکە مودخ تاریخ ہاستانی 


یہوہ تادیخ نگادی ددکتاب ایران باستان ۹۱۷ 


ےم سکس نییٹیییشسنیئ س ساس میتی ١سش‏ پیشتہ 
اپران درھمان اولین‌قدم بامشکلی بزدگە دوبروست - مشکلمآخذ . 

ہا اینھمه دشوادی کارمودخ تما ددطبیعت ناحموادماخذ نیست درکار نقد 
ابنمآخذ و استخراج صحیح تمام محتویاتآنھا نیزھست واینجاست کہ توفیق 
۔عیرالدوله خیلی بیش ازاقتضشای وسایل واسباب اوجلوہ می کند. 

بردسی کٹاب ایران باستان ومخصوصاً دسالۂ تحقیقی ٭داستاٹھای‌ایران 
ندم مغیرالدولہ نعان می‌دعدک ملف با اصول و مبانی نقد تادیخی آشنابی 
کافی‌دارد دد کی دآوردن اسناد و مدارل تمام امکانات رو زگار خویش دا بکاد 
می بندد, وازآن سبر وحوصلەیی ہم کہ محققان آن‌راخصلت اسلی‌مودخ*خواندہ 
اند بھرۂ تماعدارد. 

بعلاوہء چنانکە ازجای جای ایران باستان و مخصوصاً از آ نچۂ ہملوان 
مەخل بر آغاز جلدے اول نگاشتەاست برمی آید دد باب ارزش واقعی روایات 
عودخان قدیم نیزدچاد توحمات خوش بینانەئیست۔ 

از شاخ وبر گھای افسانەیی کە دو١یات‏ مرودوت : کتزیاس . گزننون و 
امثال آ نھادا گە گاء بافسانەھای قصەسرایان نزديك می کند نيك آگاء است و با 
آنکە نسبت بەھرودوت: تاحدی بدان ‌جھت کہ مأاخذی بھتر اذاو دد باب ادوار 
موردبحث خویش دددست نداردہ خوش بیٹی واعتمادہادزی نعان میدھد بازاین 
اعتماد وخوش بیئی وی دا ازنقد روایات محال وافسائہآمیزاد مانع می ‌آید . 
ددباب رواپات تورات پاآنکە ھیچ‌نقدی نسبت پآنھا اظھاد نمی کند ومتأسفان 
آنھارا ممچون يك سلسلە دوایات مقبول نقل می کند لیکن باذ درضمن نقل: آن 
دوایات دا ازروایات دیکرجدا می دادد و این کاد ظاحراً اذباب احتیاطی است 
کە مورخ ضرورت آن را احساس می کند اما برای اظھادآن بقدرکافی دلیل 
ندارد ۔ 

جالب اس ت کەہ مشیرالدوله حتی اذین ٹکٹە ہمکە محققانکتیبە مادا نیز 
×بسرٴٰ تحقیق وتدقیق ددم ی آورندء غافل ٹیست ومی دائد کہ دبسض پادشاھان۔۔ 
مثلاپادشامان آشور۔گاعی نتیجۂ کارھای خودشان دا اغراقآمیز نویساندەائدہ 
با ایئھمہ خود وی گە گاء با اعتمادی کہ احتیاط عالمانہآن دا بر نمی تاد ء پر 
مندرجات اینگوئە اسناد تکیە می کند. 

اینجا انسان بیاد ا بن خلدون مورخ و فیلىوف بزدرگك مغرب می افتد کہ 
ددمقدمۂ کتاب العبیتحقیقات بسیاری دد باب تادیخ توصیه می کند اما خودش 
ددمتن تادیخ عظیم خویش تقریباً ھیچ‌جا آن تحفیقات دا بکادنمی بندد. 


ہا مقیاس علمی امروز ددکتاب مغیرالدوله دوح نقادی بادڈ اما الیٹں 
ملایم است ومؤلف بامتانت و حسن ظنی کە شایستۂ یك دیپلومات جنتلمن نل 
گذشتہ است دود أزسوم ظن افرامی محققان محتشاط :ددتح ری رکتاب خویش 
روایات مور خان : ادعایکتیبەھاء حکایات تودات و داودیھای بسنی محتقان 
اروپابی را باہم می آمیزد وتادیىخ باستانی ایران دا بیشتر پرھین4ای روایان 
یونانیان قراد میدھد: کمبود مطالب‌دا اذزاخباد کٹیبەما یا اذدوایات توراتپر 
میکند وجز درمواددی کہ یك تناقض سر یح درمیانآید یا دعوی و شھادت يك 
مأخذء قول بەنوعی ‌محال عقلی‌دا الزامکند حمچنان بااعتمادکافی روایت شاعد 
درمنددجاتآنھا شك نماید بعٹوان يك مأخذ مستقل یا بمٹابۂ مؤید يك روات 
نقل می کند :- 

این ‌شیوہ البته ناشی ازحس‌اعتماد وخوش بینی‌اوست وباطرذ فکر ٹسل او 
نیزمثافات ندارد اما محقق عس رماکہ ددہمەچیز بچشم شك می ٹگرد؛ مندرجات 
اسناد نوع اخیردانیزدیکر با این‌ما یہ حسنظن نمی نگرد؛ آ نسخناندا بەحساب 
سی صاحبان آتھا جھت اعمال نفوذ ددطرز فکر وقضاوت عامه می گذادد وئوعی 
دوایت دسمی تلقی میکند ہرایآنکہە حقیقت یك درویداد تادیخی دا مردم چنان 
تصود کنند کہ نویسند گان آن اسناد می خواستەائد ۔ 

باتوجہبەہاختلافات وتعصبات قدیم بین‌اقوام ماد وپادی شایدکٹیبڈبیستون 
اڈپسی مسامحات عم خالی نبائد وھرچند این نکتەکہە نفد امروز گەگاە در 
صحت مندرجات!ین کتیہه ددباب بردیای ددوغین‌شك می کند* واقوال دادیوش 
دا دددقع این‌بردیا وع ی کوشش‌جھت توجیە جھات نقل قددت ازيك شاخ ب 
شاخۂ دیکر ھخامنشی میداند ممکن‌است سوم ظن بیجایی بیش نباشد اما مودرخ 
نمی تواند بدون آنکۂ ددحرقدم باشك و احتیاط زیر کانە باطراف خویش بتگرد 
دردنبال روایات واخباراسحاب ادعا جلو برود. 

البته اتکاء قطعی و بی تزلزل مغیرالدولە برمنددجات کتیہەھا اذآن دہ 
است کە وی در آٹھابچٹم یك سند وسمی نگاء میکند. اما ددفھم و تفسیرحوادث 
برای مودخ بین‌سند دسمی وغیررسمیتفاوت نیست: هردوشھادت است ومودخٌ 
مثل یك قاضی باید ددین مودد نخست اطمینان قطعیحاسل کند کہ شامد با نفل 
یك دروایت خلاف واقع باحتی‌فقط ہاسکوت ازتصدیق وتکذیب يك روایت نمی۔ 
خوأامد وی دا اذدریافت واقعیت متحرفکند . 

رسمی بودن اب نگونە استاد فقط آزین باب است کە احتمالجمل یا تزوپر 


غیو؛ تادیخ نکادی دد کتاب ایران باستان ۷۹ 


سس سمەسسصصٗەدسمسسسمسسسمرعصععع-سىثژشس-س-]سححھ-سہى-ت ےہ صحص۔صت سس سہے 
دداسل سند تقر یبا وجود ندارد ومثل ‌اسنادی کہ ددرمحاض رممتند والہتہ درحدود 

ملاحیتآنھا تنظیم شدہ باشد می توان بآن اسناد استنادکرد وگر ئہ سحتصدور 
وانتنساب يك سند صحت منددجات آن دا نمیتوائد تممین کند. 

دراعتماد بردوایات تودات عم مغیرالدولہ ھمانکادیراکردہ است کہ 
ہہیادی تادیخ نویسان دیکرہم درایران وادوپا کردەائد. وی در ذکی روایات 
داجع بەکورش آنجاکہ اذ تسخیں بابل سخن می رود قسمتی اذباں پنجمکتاب 
دانیالدا تحت عنوان نوشتەعای تودات نقل‌می کند. 

ہملاوہ سخن‌اشیاء را ددبابآنکه خداوندکورشدا مسیح خویش خوائد 
وروایت کتاب عزدا دادد باب امر کودش بەتجدیدبنایمعبد ازتودات نل میکند. 
ابن نقل البته حاکی اذحسنظن مؤلف دد ہاب منددجات توراتست اما مطالعۂ 
اتتادی تودات دیکر وجھی برای این ا ندازہ حسنظن باقی نمی گذارہ٭. بندہ 
سال گذشتہ دد يك سخندانی کہ دد موزۂ ایران باستان ایرادکردم ددین بادہ 
بننسیل بیشترسخن کفتم اینجا حاجت بتکر اد آن سخنان ئیست و باید باشادتی 
ددین بارہ ہسندہکنم. ددواقع کتاب دانیال قر تھا بعد اذروز گار کورش و فقط 
ددقرن دوم پیش ازمیلاد بدودان آ نطی و خوس| پیفائس(١۷‏ ٥۱د‏ طم 5ظ ٭ندا۰ہ:۸۵۱) 
تدوین شدہ است و البته ئە ارزش یك شاعد عیئی دا دارد ئە اھمیت يك مأآخذ 
معاسر با واقعه را .آن قسمت اذکتاب اشعیاء عمکەہ صحبت کورش در آن است 
فقتط بخشی اذ یك کتاب دیگر شمردہ می شودکەہ آن دا باثعیاء ثائی منسوب 
میدادند وآت نیز مر بوط بھمین زمانھاست وجز بعنوان عقاید یھود عھد بعد 
از اسکندد درباب کورش قابل تمسك یست واعتباد تادیخی عم ندارد, 

چنانکە کتاب عزدا نیزاگر آنگونە کہ بعضنی اھل تحقیق گفتەاند اصلش 
بکلیمجعول نباشد قطاً دد آنچە مر ہوط بە فرمان کورش در باب تجدید بنای 
معبدست مجم ول است وآن اصالت دا ندارد کە در کتاب تادہخ بآن استناد 
توان‌کرد . 

دد داستان سلطنت خفایارغشا عم مشبرالدول حکایت استرومردخادا با 
تفسیل تمام ذکرمی کند وآن را صرفوظر ٭ از شاخ وبر گھای داستانی ‌آن ء با 
اطلاعاتی کہ دمودخین حم دادەاند مطابق می یابد*. 

اما این کتاب تودات عم بیشتر نوعی رمان تاریخی‌است ؛ ئە تادیخ . در 
واقع ساز ند: این داستان مجعولکەه شرح حکایت استرومردخادا دد سلطنت 
اخ شٴ و راٴش* (یا ٦خ‏ ش' ا ر*ٴش* ) بیان می کند خواستەاست یك منشاء 
تادیخی برای عید بوری (- روئوں۶) بھود اختراع کند و برای این منظودر 


۷۵۵۰ داعنماى کتاب, جلدپائزدم 


سح پت ثٹشٹ شس سس سس کہ ہہ ٹک ہج تو 
افسائسرای چیرءدست بمی عناصرتخیلی را باتمدادی واقعیات تادیخی بە مم 7 
آمیختہ است تا افسانەاش جالب ومؤثر باشد . 

داستان ددبارۂ استردخئری پھودی ‌است کہ ملکە حرمسرای ١خ‏ ش ور 
پادشاء پادس میشود وبە تشویق مر بی وپسرعم خویش مردخای یھسودی موف 
م یکردد اذاجرای نتشۂ عامان وزیر کہ قصدش هلاك قوم وھودست جل و گیری 
کند: مردخا را بەجای حامان بە وزارت برسائد: پاەدشاء را ہہ صساددکردن 
فرمانی واداددکہ ہموجبآن دديك روز مقررکہ اذ پیش ہوسیل ہامان بجھی 
جھودکغان تعیین شدہءبودء یھود ددتمامکشورحق داشتہ باشند مخالفان خودرا 
نابود کنند وہدینگونەہ قرعہ (ے- پودیم)حابی داکە عامان برای قثل قوم ذدہ بود 
درھمان روڈ تبدیل کند بەیك عید پھود. 

حکایتالبتہ تفصیل دادد ومودخ ما آن دا ہمنوان روایت تودات نتل کرد 
است - بدون اظھادتر دید درصحت آن . البته روالحکایت ددتودات چنان اٹ 
کە نویسندەاش دا یك یھودی معاصر ١‏ خ ش و ر ش نمان‌می دھد وبسی گفٹەاند 
کە می پایست عزدا باشد اماتحقیق نغان می دھد کہ کتاب می بایست قر تھا بعد از 
انقراض هخامنش یما تألیف شدہ باشد وتقریباٴ بین ٥٣۰‏ تا ۴۸ قبل از میلاد ۔ 
درنگارش قسہ:؛ نویسندہ البتە مھادت بخرج دادەاست وجزگیات قصہ دا خیال۔ 
انگیزساختہ است ودرعین حال حقیقت نما . اشخاسص اصلی داستان خیلی خوب 
گقوصیفشدەائدء سبك بیان سادەاست وعلاقہ وھیجانمحیط داستا نی‌ہم ددسراسر 
قصہ حفظ شد٭است. 

مبالغەبی کہ دداجزاء داستان شدەاست مثل یك ضیافت صد وهقتاد دوزہ, 
مثلشست وش وکردن وعطرندن دختران ہمدت دوازدہ ماہ قبل ا ] کہ بەپادٹاء 
معرفی‌شوندء ونظایر این جزئیات برای زندہ کردن يك جلال وشکوء افسانبی 
است کە ددھنگام نوشتنقصە دیکرمدتھا اذ زوال آن می گذشتہ است. درسودتی 
کە دراسل داستان اشکالھا و تناقیضھا چندان‌است کہ احتمال وقوعآن دا ٭متنم 
میکند . 

ازجملە ؛ امتناع ملکۂ وشتی اذآمدن بحنود پادشاء وہزد گان ہادسوم 
جاری پادس یما توافق ندارد ہ توفیق استر در پنھان نگاھداشئن پھودیت خود 
باوجود تماس‌دایم أو ہامردخاکە بمٹوان یھودی درتمام شوش مٹھورستسا زگاا 
فیست: مردخا کہ عمراہ یکونیاس ( ہد ٥ة‏ )اء([ ) وناچار در ۵۹۷ قبل اذ 
میلاد تبعید شدہ بود ممکن نیست درسلطنتخھایارشا درحدود ۲۷۴ قبلانلاا 
یعنی۲۳٣‏ سال ہمد ااتبعید خویش زندہ ماندہ باشد تاچہ رسد باینکە اذعمد' 


غبوا تادیخ نکاری درکتاب ابران باستان ۷۵۱ 


وزارت بر آیدہ خعھودھم نیست کە وقتیمی خواعند دستە یافرقە بی را بکلی‌نابود 
کرںں ازپازدہ ماء قبل دوڈزی دا برای قثلعامآ نھا مین نمایند. 

ہیں ایجلو گیری ازاجراء فرمان داجی بەقتل, خشایارشاحم ممکن ٹیست 
راء دہگری جزواداد کردن یھود بەاقدام متقابل کە نتیجۂ آن قتل ۵۷ مزارتن 
ازابرانیان شود نیافتہ باشد. 

درہین سالھای ھفتم تادوازدھہم اذ سلطنت خقایادرشا ھم ملک حرمسرای 
وی چنانکە اذ دوایات دیگر ہر می آید امستریس ( -- :)۸*8 ) نام داثت 
کہ شاید ہەضی نام وی دا بانام استر بی شباعت نیابند لیکن وی دختر يكسردار 
پادسی‌بود نە یك جھود تبعیدی؛ بملاوہ خغایارغا وی دا ازسالھا پیش 'تزویج 
کردہ بود ء 

در ھرحال واقعۂ اسٹر ظاعرً حیچ اسل تادیخی ندادہ وتمامآن قسہ دا 
قرنٹھابمدازسقوط هخامنشی‌ھا ساختەائد تايك زمیئه ثادیخی جوت عید پودیمکە 
دہ ۂآن معلوم نیست واحتمالداردباعید فورد گان پارسیان مر بوط باشددودست 
کردہباشند والبٹہ اینگو نەخکایت را مورخ نمی تواند درددیف روایات تادیخی 
تلقیکند ۔ 

۱ گراینگو نە رواأیات تورات درہایران باستانءچندان زیادنیست وجھت 
آن قلت اینگوئە مواد درمجموع؟ ہعھدعثتیقء استء بازآ نچە اذامثالحرودوت: 
کتزیاس: و گز نفون نقل می شود نیزغالباً معتمل برجزئیاتی است کە نمی توان‌بہ 
سح تآ نھا مطمئنشد . ددست است کہ مشیرال۔-دولہ ھمەجا وج ود اغراقات و 
احیاناً تناقشات را دداین دوایات خاطر نعان می کند اما سج کتاب او ناچاد 
انھمین تاد وپود تر کیب شدەاست وعذرش‌همآنمت کە ددین بادہ چادۂ دیگری 
نداشتہ است 

البئه وی برای دھایی اذین تناقضات و اغراقات واختنلافات دد نقل 
حوادثت: دوایت عریكۂ ازماخذ را جدا ذکرمی کند واین نلکته عرچند آئی دی 
دا اذین مزیتکە دوشن وپیوستہ ویکدست باشد تق تقریباً خالی کردەاست ددمین 
حال وی را اذخیال پرددیھابی کہ بسنی‌محققان مثلعر تسفلد برای تر کیباپن 
دوایات بدان متمسك شہءائں*نیزمصون داشتہ است وعمین امردا می توان برای 
مورخ ١‏ توفیئی قا بل ملاحظلہ ہغمار آودد : 

اعتماد مغیرالدولہ بردوایات تورات و اخباد امثال حرودوت وکتزیاى 

تاحدی ناشی ازفقدان مثابع معتبرٹی بودہ است اما اینکە وی تعدادی اذ 
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ہسسسےسےسےےحکےٹپ سس ہہہہمسمےم سسسسٹتسش سسسٹں ‏ و 
کٹابھای عر بی و فادسی دودان اسلامی دا یز دد شمادماآخذ ایران باستان نام 

می ‌برد شاید نزد بسنی ازاھل تحقیق غریب جلوەکند وخسردہگیری فالٹ 
یرس د کہ در باب کورش و داریوش و خفایارشا و امثالآنھا ہ وقتی روابان 
عرودوت وگُز ننون وپادہبی کتیبەھای پارسی وہا بلی ھست وہمۂآنھا ہم محناج 
قد وبردسی‌است اذ دوایات أمثال حمزۂ اصفھانی و ابودیحان بیروئی و اہن 
عبری چه فایدہیی عاید می شود ؟ 

جواب مودخ ماظاعراً این استٴکە این نویسندگان ھمآنچسےە در ہاں 
پادشاعان پیش اذاسکندر نوشتەائد لاہ برمآخذ قدیمٹرمٹکی است ۵ نمی توان 
آنھمەہ را نادیدہء 

با اینھمہ خود او ددطی کادہ ازتمام منددجات این‌مآخذ عمەجا استفاہ 
نمی کند. فی المٹلآنجاکہ درسلطنتکورش مسأل توجەکورش ہملت یھسود را 
مطرح می کند؛ واقوال گونە گوندا ددین باب ہرمیغماردجای آن بود کەروات 
ابن عبری را عمکە درمدخ لکتاب ایران ہاستان: تادیخ مختصرالدول ویجزو 
مآخذ مورخ یاد شدەاست ذکر می کرد. 

این دوایت می گوید ذوجۂ کودرش خواھں زودوبابیل ((زماوطہ:70) 
پادشاء یھودبود وہمینزن بودکە اودا واداشت یھود دا بەاودشلیم عودت‌دمدا': 
این البتخبر ی واحداست وممکن‌است آندا اذ رویداستانمجعول اسٹر ساختہ 
باشند اما استفادۂکامل اذتمام مآخذ منددج درمدخل اقتسا داشتەاست کہ مؤلفد 
این دوایت دا عم ذکرکند - وگرچند فقط برای ددآن باشد. بنظرمی آیدکە 
ددنظیر این موارد حم آنچه مغیرالدولہ دا از استخر اج تمام محتویات اسناد 
مائعآمدہ استکثرت نسبیموادی بودەاست کہە ددرمآخذ مورد علاقۂ او _ خامصد 
عرودوت - وجود داشئہ است. 

علاقه بە مرودوت کە خود موجب نقل بخش عمدۂ روایات او در ایران 
باستان شدەءاست بطودبارزی ددتادیخ مغپر الدولہ ہچشم می خودد چنانکە حنی 
وقتی دد پایان سلطنت خغایارشا دوایات عرودوت داجع بەتادیخ ایران قەدم 
تمام می شود مودخ مادا دحسںح قگز آدیء بر آن می داردکہە ٭کلمەیی چند مبلی 
ہرقدددانیء اذکتب نە گانۂ ادبگوید؟' واین علاقه نەفقط ہسہب تفصیل و تنوع 
روایات عرودوت بلکە ظاعراً تا حدی عم بسببآئس تکہ مؤلف متبع مرودوث 
دا مپنی براقوالگواھان عینی میدائد وشك نیس ت کہ ہر فرض آنکە عرودود 
آنگونەکه خود ادعا دارد مسموعات خویٹررا ددین‌باب بیتصرف وخالی ا 


ہہ تادیخ زکاری ددکتاپ ایران باستان ۵۴ 


راوبان نخوامدبود ٠‏ 

الہتہ روایات عروەوت دامثال او وحتی دوای ت گز نفون در ہبا زگحتء 
مادام کے دواعی واسباب نفسانی دراویان بردسی نشود نمی تواند چندان مایۂ 
اینان باشد ومثل آ ستکە مادیخ فتوح عرب ددعراق وفاد راکسی بخواحد 
ازروی رواپات سیف بن‌عس تدوین کند وراویان گزافەکاری نظیراو. 

ددهرصودت انبوہ اپن‌استاد ومدارل پا آنکہ تمام آتھا ازجھت دقت در 
پك پایہ نیست وتمام محتویات آتھاعم دد جای خود استخراج نمی شود مودرخ 
را بادشوادیھای بسیاد مواجےە میکثد وکەف واقعیت تادیخی دا ازبین اسناد 
متنوع ناعمجنس غیرممکن‌میسازد , 

البنه نقل دوایات بەتٹھابی و بصورت ٹسلسل دویدادعای جادی برای 
مودخ موجب کشف واقعیت تاریخی تازءے نمی توآند شد . مورخ وقتی می توآئد 
واقہات تازۂ تادیخی داکغف کندکە اذ روایات واسنادہ تمام محثوباتآنھا دا 
استخراج کند.فی المثل دد ہاب آغازسلطنت درماد خلاسۂ روایت معروفمرودوت 
نقط ابن‌است کە مردم دیوکس را بسبب دادگری او و ہرای دفع تعدبھایی که 
روی می داد أزمیان خویش بحکومت بر گزیدند. 

اینالبئەچکیدہۂ تمام روایت عرودوت هستاما تمام آنچه مورخ میٹوائد 
ازآن روایت ددلاکند نیست . نەآیا روایت می گوید کہ وجود شکایتھا وتعەدیھا 
مایة انتخاب او ازجانب مردم شد؛؟ مورخ ازحمین اشادہ بخوبی می توائد وضع 
جامعۂ ماد را در آن زمان ددلاکند . ازین اشادہ مسودخ استنباط می کند کەه 
جاسۂ ماد در]آن ذمان می ہایست یك جامعة طبقاتی بودہ باشد - با قشرھایی کہ 
ددبرخوددآنھا وقوع تمدیھا اجئناب اپذیر می توانست بود۔ 

بعلاوء محرك: درانتخاب دیو کس‌عبارت بودہ است ا اجرای عدالت و 
مورخ می تواند اذھمین خبر؛ این ‌مسألەکە ددنزد طوایف ماد ایدئال اجتماعی 
عدالت بودہاست ئەحریت کہ فی المثل نزد سکاھا ویو نانیان اذھر چیزدیگر بیشٹر 
اھمیت‌داشتەاست_استتباط کند. ہدینگوئەء مورخ فقط وقتی کە تمام محتویاتیث 
دوایت را استخراج کند واقعیت تانءای دا درتادیےخ کشف می کند ٠‏ البته این 
کاریمت دشواد وشرط توفیق دد آن نیزامکان استقراء پالنسبہ قام است و اینکە 
انامناد وغھادات دیکرہم مؤیدھابی ہدست بیاید. 

طرذ تادیخ نویسی مشیر الدولہ کہ مبلی ہر نقل جز ثیات حوادث: احوال 
بادشامانءتوالمیسلسلدهاء وماج ای جنگھا وسلحھاست قعطداً جواہگوی علاقاو 
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کے 9تس ٣اس‏ ×شسشمس سیش_سے شس سس شش سلسش ش رت ہے 
احثیاجی ‌عمومی بودەاست کہ ظاھراً ددنزد اکثریت خوؤائند گان ٹادیخ وی در 

آن روزگاد وجود داشتەاست ٠‏ اما امروڈ شاید ہسیادی اذ خوائند گان تار 
دیکر اعتدال باین‌جزگیات دا درغأن مودخ نمی دائئند و برای]آنھا مسأله مھ 
طرز برخودد اقوام عالم ددمیدان جنگەانیست طرذ برخودد فرھنگەھا عتان 
وعلایق مادی ومعنوی این اقوام است درمیدان حیات. 

اذ مطالعة دقیق ایران باسٹان بخوبی پیداست کہ مشیرالدولہ گذشنہ از 
توجہ بەجزگیات احوال فرمانروایان. خصلت واراد:آنھا وتدبیروددایتآنھا, 
بآنچە مر بوط باحوالتمدن وفرهنگےاست نیز توجہ دادد واگں دد آنچمر بوط 
بەتادیخ سیاسی‌است بیشتر باحوال واوصاف سردادان وفرمانروایان علافہ نغان 
می دعد این نکته ظاعراً اذاہمیتی ‌است کە وی برای نقش‌شخسیت قایل ہودەاست, 
بملاوءعلاقہ بەجزگیات حوادث واجتناب اذ تفسیرھای دور ودداز نشان می دھدکە 
مشیرالدوله دد تادیخ نویسی تاحدی بشیسوۂ مکتب فون‌دائکە ١۳‏ وبہ برسی 
نج واقعاردوی دادہ استء تمایل داشتہ استد۔۔ بەپیروی از آ نچ فقط ازظاعر 
وسریح متون می توان استنیاط کرد. 

علاقةۂ بەنظم وقاعدءکە تاحدی اذتر بیت نظامی وازتحصیلات مربوط ٭ہ 
قانون وحقوق ددنزد أو: ناشی‌است در شیوۂ تاریخ نویسی او نیز ائعکاس یافنہ 
است. اذھمین‌روست کہ ددبیان وقایع سلطنت پادشامان وحتی دد ذکی روایات 
مخثلف غالباً عمەجا اذنظم تر تیب بالئمبە دقیقی پیروی می کند : 

نام ونسپ پادشاء: حوادث مقادن جلوس ہ وقایع مربوط بە دوابط با 
ممالك واقوام,: پایان‌کار؛ وبالاخرہ صفات واخلاق. تقریباً ددبادۂ تمام پادشاھان 
ععروف اذ کورش وکمبوجیە و داریوش تا خعایارشا واردشیر واسکندد عمین 
ترتیپ وتوالی دا باچنان دقتی دعایت می کند کہ تادیحنویسی او ددین موارہ 
غالباً طرح وشکلی پیش بیتی ‌شدتی دادد وغالیاً اذھیجان خالی بنظرمیسد. 

ددین شیوۂ تادیخ نویسی ‌آنچە مخسوصاً مزیتی محسوب تواند شد توجہ 
نویسندہ است بایلکە حٹی المقدور به منددجات مآخذ کھٹۂ دست اول دجوع 
کند . اگرچە مغیرالدولە با پیروی اذین‌طرز بکلی خوددا از بردسیتحثیقات 
ادوپائی‌محروم نداشتەاست : لیکن ‌بجھت توجہ بہ اصل مآخذ: اثرخوددااذ 
پادەبی پیش داودیھای غرض آلود یا ناشی اذجھل وتسب کہ دد قضاوت داجع 
ہەتادیخ وفرھنگ شرق غالباً ہر ایادوپائی‌ھا پیش میآید: مصون داشتہ است: 
بعلاوء مودخ ما چنان بەاصول نقد تاردیخی - البئہ نوعی ند ملایم وممدل ۔ 


یزاب داشتہ است کە نقل دوایات افسانہآمیز گونەگون یوفانی وعبری بجای 
رک اثروی را تبدیل یه مجموعەبی اذ اخباد متناقض و ناہمجن‌کند آن را 
نوعی دائثرۃالمعادف ساخثەاست: برای معلومات داجم بەایران باستانی۔ 

ممکن‌است ددقیای باتحقیقات بالنسبه ٹازەتر امثال دیاکوئوف:استد, 
کمرون: وکریس لسن کتاب ایران باستان قددیکھئہ جلوەءکند . الیته وجود 
ہنی معلومات جدید داکە مربوط بەکشف آثار ء سک ھاء وحتی متون تازہ 
غناختہ است ددین کتا بھا نمی تو ان نادید گر فت ودربعضی از نھا تفسیر اسناد 
وطرڈ دیدتادیخ نویں‌ہمء تاز گی دادداما مقداری ازمندرجاتاین گو نەتحثیقات 
ہلت علاقەبی کە نویسند گانشان به مسائل مسر بوط بەلغت داشتەائد مشتمەل بر 
موشکافیھای لنوی یادستکادیھای پیشنھادی دد عبادات متون واسناد شدەاست و 
غالباً جنبۂ ذوقی واستحسانیآنھا چنان است کہ مانع ازحسولتوافق اذھان حمۂ 
محثقانمیشود وبھمین سیپ قسمئی از آنھارا جز نو آوری نمی قوان‌خوائد. بلاوہ 
بخی زین پژومغھامعرف آن کو نەنقدیست کہ نقدافر اطی( - ٭وناذ۷٣٭م3ا)‏ 
می‌خوانند وغالباً بجایآنکہ مطلب مبھم را روشن نماید بما کہ مطلب روشن‌دا 
مبھم میکند ٠‏ 

بدینگونە عدم توجە بە تحقیقات فیلولوژيك کە استفراق دد آنھا غالباً 
مودحٌ‌دا بەخیال پرداڑیھای وامی‌سوقمی دھد يك جنبة مثبت تادیخ‌مشیرالدوله 
است واین نکتە نیز کە باکشف اسنادتازہ وہاتحئیقات جدیدی کہ مخصوصاًازلحاظ 
باستانشناسی انجامگرفتہ استکتاب وی قددی کھئہ شدەاست عیب بزدگی برای 
دا نیست واگر ھست این نقسی ‌است کہ ائرھر نویسندءبی یقرت بعد ازوی بە 
سرنوشت آن دچادخوامد شد . 

بعلاوہ درحالحاضرچءہ ددایران وچه درخادج اذایران : ہنوذعیچ اثر 
جاسی کہ اذحیث وسعت وحجم یا ایران‌ہاستان مشیر الدولہ قابل مقایسە‌باشد ٠‏ 
ددبادۂآندودہ ازتاریخ ایران بوجود نیامدءاست. 

کدام شوق وعلاقبیحالا ددبین املعلم واعل سیاست ما ھستکہ بثوائد 
آنجه را با فقدان مغیرالدولہ اذ تادیخ ایران فوت شد جبران‌کند وکادی دا 
کە ددپایان یکصدمین سال ولادت اوھنوزناتمام ماندہ است چنانکە سزاست بھ 
اتمام آورد م 
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خاطراتی ددبارۂ مشیرالدولہ 
جناب آقای احمد سعیدی کە دد ہ٭کمیسیون معارف : ؛ 
مرحوع مشیر الدوله عمکادی داشتەاند یادداشتی دد باب آن مرحو' 


نوشتەائد و برای ددج و نغر التفات کردمائد . با اظھاد امثناا 
دداپنجا بچاپ می وسد . 


ارداغٹھای احمد سمیدع ۰۷ ؟ 
2 .-م_ے.۱-ح.. ...0یچ وت جکہژجہژچ ہچ ےش غبہئچ ا ا اتا 


پادداغتع 


دراواخرسال ۱٣۳۰١‏ کەاعلیحضرت فقید رضاشاء سردارسپەرئیس‌الوزراء 
وآقای سلیمان میرذا دذیں معادف بودند بامرواشارہ دئیس‌الوزداء ھیثت یمر کب 
ازیازدہ نفر بنام کمیسیون معادف کە اسامی آنان ذیلاذ کی میشود انتخابشدند 
تا درامود معادف کشود ہدقت تبادل نظرکٹند و برای دفع نواقس واصلاح آن 
عرجہ بننلرشان مفید برسد پیغنھاد نمایندکے پس اذ تصویب رئیسں‌الوزراء 


اجراشود. 

اسامی اعضای اولیە گمیسیون معارف 

حسن پیر نیا (مغیرالدولہ) حسین پیر نیا (موتمنالملك) 
سید حسن تھی ذادہ احمد بدر (نصیرالدولہ) 


ابراھیم حکیمی (حکیمالملك) ‏ ادبہاب کیخسرو شاھرخ 
حاجمھدیقلی‌ھدایت(مخبر السلطنہ) سلیمان میرذا اسکنددی وزیرمعارف 
محمود علامیر (احتشغام السلطنه) ‏ حاج میرذا یحمی دولتآبادی 
احمد سعیدی 

کمیسیون مز ہود در تالاد وزارت معارف تشکیل شد آقای دولت آہادی 
بریاست واینجائپ بەنیابت دیاست و دبیری کمیسیون انتخاب شدیم . کمیسیون 
پس اذ مذاکرات طولانی آئین نامەای نوشت مبئی براینکە از وجوہ طبقات 
ٹروتمند کشود اعاناتی جمع آوری و وسائل تاٗلیف وتر جم کتابھایلازم ومثید 
داہنماید. کمیسیون نامبردہ چند سالعر تباتشکیل وازمحلاعاناتی کەجمعآودی 
دمرحوم ادباب کیخسرو شاحرخ سپردہ میغد وسائل ترجمہ وچاپ یك دورء 
تادیخ عمومی دنیا و حمچنین کتابھای دیگر داکءہ توسط مترجمان و مؤلفان 
معروف آنزمان تھیە شدہ بود بطبع دساندہ و منتفر کرد. 

این بندہ باقثضای فیاہت ریاست کمیسیون وایٹکە دد تھیۂ وسائل ترجمەہ 
وانتخاب مترجمان وچاپ کٹابھا عضو مؤثری بودم بامرحوم مغیرالدولہبسیاد 
محفور ومأٴنوی شدم وہی اذختم جلسات کمیسیون یادوڑھای دیگر بآنمرحوم 
خیلی نزدیك و بافکاد و عقائد سیاسی و اجتماعی ایان آشناگردیدم و حقیقة 
امتفادہ میکردم. شبی کە ددمنزل ایغان بودم دد ضمن صحبت فرمودند فلانی 
میخواہم اذ شما تقاضائی یکلم وخیلی میل دادام آنرا بیذیرید و مرا ممنون 


احمد 


۷۵۸ رامنمای کتاب: جلد پائز دم 


سس سس سسشسہس ٹڈ ہت 
سازید وآن اینستکە چندی قبل شماشعری اذیکی ازاساتید ذبان شیرین‌فانسىی 
برایم خواندید کہ اذ مضمون آن خوشم آمد ومیل دادم عر دو بآن عملکنیم و 
آن دوبیت لپن بود: 
بکیٹی دی کس را اگر دیلامیٰ ..- بگرد ابسر ضر د9 گردیلمی 
بکی آنکە گوید بد من بمن دگر آنکه پرسد بد خویشٹن 
واضاف ه کی دند عقیدہ من‌اینست کە عمیعہ ذمامداران کشھور خواءددمجلی 
شودای ملی وخواء در خارج از طرف اشخاس مطلم و بی رض مودد انتقاد 
قراد گیر ند تااز نواقس کادی کہ بعھدہ گر فتەائد مستحض شوئد ودرمقاماصلاح 
ورفع عیب آنہ ری آیند. حالا من میل دادم شما مرا انتقاد وعیبھایمداددزندگی 
اجتماعی وسیاسی باصراحت کامل بیان‌کنید تاخود دا اسلاح کنم بایشان عرض 
کردم چون شما دا دوست دارم ونظر بخدمات سیاسی و اجتماعی کے ددموقع 
زمامداری بکھور خودمان فرعودہاید احترام میگذادم چطود میٹوائم عیبی در 
شماہہیئٹم دبہگویم بقول سعدی 
گرخنری داری و طفتاد عیب دوست نبیند بجز آن يك غثر 
اسراد فرمودہگفٹند خواہش میکنم باکمال صداقت آنچہە ازعیبھای منمیدانید 
یاشنیدءاید بگوئید ومطمئن باشیدکە نە فقط نمیر نجم بلکە ممنون خواهم شد. 
ناچاد اطاعتکردم وگفتم : بسیادی اذ عموطثان شما را پاصطلاح محافظەکاء۸ 
عیدائنند ومیکویند ددامور کشودی شجاعت سیاسی ندارید وملاإحلہ کادیدجواب 
دادئد عروقت دولتی باتأئید مجلس ‌شودایملی تشکیل میدادم پشتیبان وتکیەگاء 
کافی و حسابی چە در مجلس وچە دد خادج‌آن نداشتم تا پیش اذ:آنچەکرم 
بثوانم انجامدھم اغلب منتقدینیا نمایندگان احزاب تفاضاھای شخسی وخسوسی 
ازمن داشتند اگر بر آوددہ نمیغد با دولت مخالفت میکردنےە چنانک وقتئی 
عیئت وزدا دا ہمقامات لاام معرفی میکردم وہدفئی نخستوزیری پامنزل خود 
میامدم مستخدم میآمد ومیکفت فلان کس ہر ای علاقات شما آمدء اودامیپذیرف م٠‏ 
نفس زنان میگفت کہ او مثلا دابط حزب ملیون اسلامیون اس تکے فعلا ہفتسد 
حوذۂ حزبی دادد و اسم دولت شما دا دولت نجات ایران گذاغثەاند و اوائ 
طرف حزب برای تبريك دولت م نآمدہ آزاووحز ب یکە نام میہ رداغھادامتنان 
میکردم . موقع دفٹن میگفت تقاضائی َ" اذ شما دارم وآن ایئسدک ہوذید 
دادگسٹری ام ںکنید فلا نکس داکہ چئین وچنان است استخدا مکنند یاذرفع 
مقام دھلدنیمساعت بعدشخص دیگری میآمدبھمین ترقیب ینام حزب امیدالد' 


پادداشتھای احمڈ محیڈگا: ۷۵۹ 
ہہن تبریکگ میگفت و ددآخو جلسە ملاقات ثقاضای دیگر ازعمین قبیل میکرد 
اما ھیچ معلوم نبود "آن احزابکجا ہستند وعدہ افراد آن چند است . 
پس‌اذاین اظمادات' ایشان ہمن‌فرمودندخوب خودشماچەنظری ددکارھای 
گذشتە من‌دادید خواہش‌دادم عیبِو نقصی کہ دیدہایدیامیدا نید بگوئیددرجواب 
گفٹمکادھای اگذعتہ دورہ زمامدادی شما بجای خود حالا چرا دردولت متثئدری 
ک رویکادآمدہ مقامی یاکادی بعھدہ نمیگیرید تاذ تجادب ذیقیمت شما مردم 
کشود استفادہ کئند جواب دادند بعقیدء شما غیراز کارھای دولتی چے کاد مفید 
بحال کشود میتوانم دد دست گیرم و بآخر بسرسانم بایشان عرض‌کردم وجود 
دوکتاب صحیحومفید برای کشودمان ضروردت داددیک ی تادیخو دیکر جفر افیای 
اہران فرمودند نوشٹن کتاب جغرافی از صلاحیت من خادج است اما حاضرم 
بنشخیصس شماباشخاس دیگر کہ صلاحیت انجام این کاد راداشتہ باشندحق‌الزحمهہ 
بدھم و مخادج چاپ آثرا ہم بعھدہ بگیرم اما نوشتن تادیخ ایسران را خودم 
شروع میکنم وکردند وبآخردساندند پس ازتمام شدن آن گفتند خیلی میل دارم 
آنکتاب درخدادس ھم تددیس شود بایشان عرض کس٥ردم‏ مطابق قانون کتابھای 
درسی باید بتصویب شودایعالی فرعنگ برسد باکمال میل قبول کردند و گفٹند 
فانون اگر ناقص حم باشد باید دولت وحمه مردم آنرا اطاعت و اجراکنند تا 
نواقس ہرهمہ آشکاد گردد وددمقام اسلاح وتھذیب آن برابند.کناب تادیخایران 
باستانی مرحوم پیر نیا بشودای عالی فرھنگگ فرستادہ ۵ں سە نفی اذ اعضاکےە 
بکی مرحوم ملكالشعر ای بھاد ودیگرمرحوم دکٹرو لی الله نصرمدیر کل آموزش 
و سومی این بندہ ہودم ہرای دسید گی ہکتاب تاریخ مسرحوم پیر نیا اذ طرف 
شوراانتخاب شدیم. مرحوم بھار چندیادداشت مختسر ددہشت اوداقکتابمز بور 
وشتند مرحوم دکٹر نسر اظھاد داشتند منددجات این کتاب بسیاد مفید اما 
ذیادتر اذ ہر نامہ تاریخ دد دبیرستانھاست برای تددیں در دانگاء مفیدٹر 
خواعد ہود واین بندہ یادداشتھاگی اذ آن کتاب ہرای خود بردائتم تاددموقع 
مقتنی ہاخودآن مرحوم مذاکرہکتمکتاب مز ہود بتصویب شودای فرھنکللمید 
وتریپ‌یکسال ونیمکتاب نامبردہ پیش وزیر فرہنگك وقت ماند و باوجود مطالبہ 
مرحوم‌پیر نیا ازرد کردن آن خوددادی مینمود وقتی ہندہ بنابخواہشمشیرالدولہ 
علت خوددادی ایغان درا ددپی دادن کتاب پرسیدم ددجواب گنت : وت آن 
کتاب مردی بسیارمحترم وہقولایشان ادیستکرات ‌است چون آقای بھاد پشت کتاب 
!یمان درچٹد جا یادداشتھائی کردہ عیترسم بر نجند و دلتنگ شوند چون این 


۷۶۳ داحنمای کتاب: جلد پائزم 
ہجسسسھیچج کچھ مسج س٢ہمسمجسجسججیہاتپِسجہے‏ رر 
بندہ باخلاق وروحیہ ایشان خیلی آشنا بودم ومیدانستم عر نوع انتقاد یاعیبجو 7 

دامیپذیں ند بمھد ہگرفنم کہ مرحوم پیر نیا ازچند فقرہ یادداشت اصلاحیمرحم 
بھارد نجیدہء خاطر نگر دند بلکہ ممنوت ھم بشو ند واین بندہکتاب دا باخودبرں 
بایغان داآام و نظر دوعضو شوداى فرھنگ دا عم بیان‌کٹردم نی اینجانب را 
پرسیدند جواب دادم من خود را صالح برای اظھار ظر ددکتاپ تاریخ شا 
نمیدانئم فقط چند یادداشت ہرای خود برداشتەام. فرمودئہه من خیلی میلدارم 
علاقمندی شخص بدیگری ھمین اس ت کہ عیبھاد نواقص‌کاد اودا بخود اوگوٹر: 
کنند بتول سعدی 
پنزد منآنکس نکو خواہء تےت کە كویں فلان خار در راہ ئن 
عرانگیگھ عیبش تگویند پیش خنرداند ازجاهلی عیب خویش 
ناجاد قبول کردم و یادداشت خود دا برای ایشان خوان_د و اذ پنحاء 
یادداشت اینجائب ۴۵ فترہ آنرا پذیرفتند بالاخرہکٹاب تادیخ ایران قدبم 
تألیں مرحوم پیر نیا اذ طبع خادج و منتغر گردید . 
یکی دوسال بمدہاین بندہ فرمودند خیلی میل دادم نظر چندنفر از آقایان 
استادان ودبیر‌ان مدادسی راحم کە اذ آنکتاب دد مدادس تدریس میکنندہدام 
تااگر ددعمل نقصی پاکسری مشاهدہ کردەاند مطلع شوم وھنگام تجدید طبع 
کتاب آنما داددنظر داشته باخم این بودکە این بندہ بایکی دونفر از استادان 
و دبیران مدادی ددین موضوع مذاکرہکردم از جملہ بااستاد محیط طباطبائی 
دائعمند محترم و باتفاق ایشان یکی دوبار بملاقات آئمرحوم دفتیم و قرار شد 
ایشانھم نظر خودشانرا یادداشت نمودہ بدھند وھمین کار راع مکردند ٠‏ 
ہطودیکە ددین یادداشت ملاحظه میفرمایند مرحوم مشپرالدولە با مقام 
اُرجمند و محترمی کہ دد میان روشنفکران و سایر طبقاتکشور و همچنین 
احاطلەا یىی که ہموضوع قادیخ ایران باستان دائٹند یا وجود این مراتب عائق 
افکار و اطلاعات خود نبودند و باثقادات دیگران عم درد هر امری اذ 
امود کشودی توجە میکردند و نظر آنائرا میپرسیدند و اگر صحیح ۶ 
می پذیرفتند در نتیجه ھمین پاکی و بلند تطلری دد موم 
ےہ رو از خرذبادلا 
چند جلدکناب راجع بتادیخ ایران باستان تألیف فرمودند د اذ خود:* 


مع اجمد >ەیدئا_ ۷۱ 


ىٹی برایکشود باقی گذاشئندکہ مورد پسند و تحسین صاحبنظران گردید 
ٌ غلی پرخدمات ہرجستہ سیاسی و اجتماعی آئمرحوم بکشوزخودمان 





گے ہمائد ز آدمی به کگزومائەد سرای زدنگاد 
رت نکونامزیست کزعقبش ذکر خبر زئدەکند نام دا ۹ م۳ك 


نا الدولہ 

ہ4 مسیر چک لے /۔ْ؟| و 

ہ نفی ذادہ ۱ نامز کر و ح۷ زی لت 
زم حوم مغبرالدولە نت 
وی رع ٠.‏ 27 7 زور 2 


زامہ بندست مارسید که 
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چا وہ یں 


کتابھابی کەددسرزمین‌افنانستان 
ہزبانفادسی! نتشادمی ہا بدیادآودپیوئد 
ناریخی وھمدلی وہازگوی گذشٹەھاىی 
ریٹراد وھمز بای میان دوکشود است. 


[ٹاری استکە ماابر‌انیان بەشوق آ نھا کناہای نازہ از افناستان 


رامی جوئیم وسز اوارستکەاعل تحقبق 
راگاءگاء از آن‌خطە خبرها بباودیم. 
اك ددین مختص رکتابھابی داکە در 
ے سال اخیر بە لطف دوسٹان افغانی 
ددیافتکردەام بەعلاقەمندان بەتر ٹیب 


النہائی معرفی می کنم ونخستین اثر مودد معرفی دا از باب تبرد اچند ہرگ ۱ 


تیر قرآن عظیمہ قراد میدھم . 

ظاعراً اواخر قرن چھادم وادائل قرن پنجم [ ہەاعثمام غسلامرضا مایل 
مروی] ہسلسلۂ انتشادات دیاستکتابخاندھای عامۂ افغانستان. کابل ۱۳۵۱ء 
وذبری بزدگگی ۔ل لہ ۴ن۵ س . 

ددہاب این امرادزشمئدکە نمونەای ازتفسبرھای قدیم قر آنکرم است 
آنای علی دواقی شرحی مرقوم داشتہائدکہ دد مجلە نٹر خواعدشد . ددینجا 
خُدمت ارزشمندی راکە درنشر این اثر مبذول شدہ است گرامی میدادیم و بہ 
آنایان مایل عروی ومحمدصالح پرونتا تبریك می گوئیم . 
آھنڈكک؛ محمد کاظم 

سیر ژورنالیزم ددافغانسٹان . جلداول . کابل . ۱۳۴۹. دفی. ۲۴۶ 
س. (انجمن تاریخ و ادب ش ٣۰١١‏ - افغانمتانآکادیمی ش ۷) 

این کتاپ مفید نخستین ہار پەتفادیق در مجلە آدیانا طبع شد واینك بہ 
مودت مستثتل درمجلدی انتشار پافنہ وموجب شدہ استکہ ما ایرانیان وضع 
تشاد جراید درافدانستان وقوف می یابیم . امیدست مجلد دوہ کتاب نیزھرچہ 
٭دتر انتشار پاہن . 
حعلشاہ باہا 
نامة اعلیحضرت احمد شاہ باہا بەنام اعلیحضرت سلطان مصطفی ثالك 
انی تعلیق ویحفیِ؟ غلام جیلاتی جلالی, کابل . ۱۳۴۶ء دقعی ۱۵۱۰ ص٠‏ 

اسل‌نامہ دد بایگا نی سلطنئی استانبول موجودست ونامہ ازاسناد خواندنی 
"تادیخی است و تملیقات مئید ہر آن الحاق شدہ است۔ 


ایرج افٹار 





٭قالات مجلۂ ادب . فھرستئویسندہ دموضوع ٣۱۳۳۲‏ - ۱۳۵۰ء مدون 
عبدالرسول ڈھین . کابل. ۱۳۵۱ء دفعی. ۹۷ س. 

مجلۂ ادپ نغر پەای است کہ اذط رفدانشکدہ ادبیات دانشگاءکابل ازسال 
انتشار یافته است. مجلە ادب از نشریات مفید زبان فادسی است کہ بہ تحفَیئان 
عربوط بہەادب فارسی خدمات مھم انجام دادہ است. 
ہار توئد 


ذند گانی‌سیاسی میرعلیغیر نوائی. ترجمۂ میرحسین شاہ .کا بل.۱۴۴۶. 
وذیری. ۵۴س. (ائجمن ثادیخ افغانستان . شماد؛ٴ ۸۹) 

اثری است باادزش کہ باگذشت زمانی دداذ اذ دور!نگادش آن اعتبار و 
اھمیت تحقیقاتی‌خود را ازدستدادہاست. ترجمہآن بەڈبان فارسی کارشایستەای 


اُست . 


بایقرا 

دبوان سلطانحسین بایقرا بەانشمام رساله او . بەعقابله وتسحیح محمد 
یعقوب واحدی جوزجائی .کابل. ۱۳۴۶. رقعی. ۲۴ س, (اذنغربات ٭وسۂ 
طبعکٹاب ؛ ش٥‏ ۴۲۳۷ 

دیوان سلطان حسین بایقرا بەزبان ت رکی جغتائی است. 


بژواك ؛ عتیق الہ 


غودیان . کابل . ۱۳۴۵ . وزیری ۴۲۲۹۰۰ س. (انجسن تادخ 
افغنانستان ۔۔ شش ۸۱) 
يك میسوگی است درہاب ملوك مور بەانشمام تحقیقی دد جئرافباك 


تاربغی آن ناحبت. 
حبیبی ء عبدالحی 


تادیخ خط ونوشندھای کھن افدانستان ازمسی قبل الثادیخ تاکنون٠گبل١‏ 

۱ : زدانستان آکادس؛ 

۰.۔ وذہری . ۳۱۲ س. (انجسن تادیخ ؛ش ۰٢‏ افغاستان آکدی 
ش ۹). . ۲ تَ 
اثری است حاوی اطلامات مفیم وھکس عددای از کئیدھا و کب ڈیا 


.سے کىحدسوسروەس-سحسحے ث|-٦داقسسسسمسسسے-سصب-+ٗویت--‏ 





صہبی ؛ عبدالحی 
تارہخ مختصس افغائستان . دوجلد . کابل ۱۳۴۹-۶ء دقعی. ۲۲٢‏ 
۱٠ح‏ 


جلد اول بە٭حدود سال۰ ۶۰ ھجری ختم می شود وجلد دومبسال۱۹۱۹۔ 


ولف درتألیف اپن اثر باادزش اندویست‌وچھل مأاخذ استفادہ کردہ است. 


ہبی: عبدالحی 
عنت کتیہۂ قدیم. کابل. ۰۱۳۴۸ ذیری. ۵۳ص.(انجمنتادیخافغانستان: 
ں ٠)۹۲‏ 


درین دساله عفتکتیبه قدیم و بەزبا ٹھای مختلف کہ ددافغانستان بەدست 
مد و ازلحاظ تاریخی واجد اعمیت است مودد معرفی و بحث تاریخی قرار 
گرفتە است . 


جیبی ؛ عبدالحی 

یك تحقیق نوین دربارہ کابلغاھان . تاج کابل شاہ ددکعبے. ھمآھنگی 
ناہعم عربی وچپنی. کابل. ۳۸ ۱۳. جیبی۔ ۴۰ ص. (انجمن‌تادیخ افغاسٹان: 
7 

0000 موضوع مودرد بحث در آن اأُست۔ 
دو ندمیر 

فسلی ازخلام٤الا‏ خہار . مقدمه وحوائی وتعلیقات گویا اعتمادی. چاپ 
ث٣‏ کابل. ۱۳۴۵ء دقعی . ٣۳۸‏ س۔ 

فصلی کہ مرحوم گویا اعتمادی دانغمند افغانی از کتاب خلاصةالاخبار 
ُوئدمیں افتباس وبسودت رسالەای طبع کرد عبارت است اذصفات دارالہاطنة 
رات وابئیە آن وشرح احوال معایخ و سادات عسرات کہ درسال ۹۰۵ فوت 


لردہ بوددائد. 


۔اوئند ؛ ہنجامین 
منرقدیم افغانستان. مٹرجم احمدعلی کھزاد. کابل. مدیر یتعمومی‌موڈیم 





وحفظ آئار عثیقہ . ۱۳۴۶. وذیری, ۱۴۴ ص. یق 
حاوی اطلاعات خو بی است دربارۂ دورەدھای عنری درسرزمیں آفغانستان 


تا دور غزنلویان ٠‏ 


سلمی ؛ ابو عبدالر حمن 
ملامتیان و صوفیان وجوائمردان تمھید و تحلوسل و تصحیح ابواللاء 


المنیفی, ترجمۂة علی دضوی. کابل. انجمن تاریخ افغانستان. ۱۳۴۴ء وڈیری. 
١۴٣‏ ص.۔ 


محثوی است بر ترجمڈمتن رساله سلمی دراحوال ملامتيہ بامقدمۂمبوط 
ابوالملاہ عفیفیکە انعر بی بەفارسی نقل شدہ است. 


لاری ء عبداتغفود 

تادیخچۂ مزاد شریف. بەکوشش رضامایل عروی. کابل۰ ۹ ۱۳۴۔دقعی. 
۸ص. (انجمن تاریخ وادب : ش ۹۸ - افغانستانآکادمی ؛ ش ۴) 

این دساله اذ آثارد مثسوب بے عبدالغفود لاری از شا ردان جامی 
است وتاکئون چاپ نعدہ ہودہ است. می دانی مک ددمزاد شریف افغانستان بقع 
منسوب بەمزار حضرت علی بن ابی ‌طالب (ع) وجود دارد و این رسالە ددآن 


باب است. 


گھر اد : احمدعلی 
افغانستان ددپ تو تادیخ . مغتمل ہر ٢١۴‏ گفتاد تاردیخی از سخن 
پراکٹیھای رادیو افغانستان . کاہل ]٤۱۳۴۶[‏ وذیری . ۲۸۴ س ٠‏ 
حاویمتن کفتادھابی است درزمینە تادیخ وباستا نناسی ومن افغاستان. 
مؤلف انمتخصسان این دشتہ است. 


مابل ھروی ؛ رضا 


میرذایان ہر ناباد . کاہل . ۱۳۴۸ . وزیری , ۷ص. (انجمن تادیغ 
افغانستان ؛ ش ۹۱). 


کا ہھای تازہ ان افغانستان ۴۲۶۷ 

این رساله ددشرح حال خائوادہەای است کہ اکثر آنان اذ خوغنویسان 
و منرمندان ہودەالد . این خانوادہ اذ قرن نھم عجری دد قریۂ فوشنج می- 
زینداند و تا قرن سیزدھم آثادشان جلوەگر حنر و خوشنویسی بودہ است . 
مایل ھروی ء رضا 

نون خطوط محمد علی عطاد . گءجینۂ خطوط در افغانستان. کابل ۔ 
[۱۳۴۷] وذیری ۴۵۰ س. 

محمدعلی عطظار از خوشنویسان معاصر افغانستان است و این رسالە در 
احوال و آثاد او۔ 


محمد ابر اضیمخلیل 

کلیات .کابل. ۴۷ ۱۳ وزیری. ۴۶۸ ص. 

مجموعەای است اذ دیوانھای|شعاد محمد ابراہیم خلیل ازفنلاوشرای 
مٹھودکنوئی افغانستان . 
محمد دضا (شیخ) 

ریاض‌الالواح مشتمل بی کتیبەھای قبود و ابنیڈ غزئه . ہامقدمۂ عبدالحی 
حبیبی . کاہل ۱۳۴۶ ۲٢۹‏ ص٠‏ (انجمن قادیخ افغانستان: ش ۸۶) 

این نسخە ہسورت عکس ازروی خط مؤلف چاپ شدہ ویکی |اذءتون ممم 
درخصوس تاریخ شھر غز ئین است. 


میرحسین شاہ 
افنانھا درہئد ۔کابل . ۱۳۴۵ ء۰ ٣۵۰‏ س (انجمن تادیخ افغانستان : 
ش ۸۲) ۔ 


لگھت سعیدی ؛ محمد نیم 
دستود زبان معاصر ددی . کاہل ۴۸ ۱۳. وذیری . ۱۶۹ سص ٠‏ ۱ 
دسالەای مفیدست کہ دد افغانستان دررخصوس دستور زبان فارسی بەدشته 
تألیں دد آحدہ. 
نیرھروی ؛ محمدانور 


لشکر کغپھائ احمد شاء در کاہل ٣۳۴۸‏ وذیری۷۷ س. (انجمن قادیخغ 
اغاستان, ش ۹۳) 


کتاںی مجموعہای است حاوی نتیئ؛ 
۳ کارماىی تحقیقی و بررسبھای محلی 

عدەای از اعسای مؤسسۂ جٹنر افی_ای 

دانشگاء تھرأن. ددین‌مجموعۂ ہاارزش 

٠‏ تاکنون ھفت جزوہ نشرشدہ است. ما 

گزارشہاىی جئرافیائی ا شش جزوەاش نا دیدہایم و دو ااز 

۱ آتھادا کہ بیشٹر جنبۂ؟جغر افیای‌تادیخی 

إ دارددرساعاتفر اغتدرسٹر ھایبیابانی 

منوچھرستودہ ۔- ایرج افشار مشتاقانہ خُواندہایم .شش جزومای 
' کە دیدہ شدہ واذ سال ۱۳۴۸ بہ ہسد 








ہسوں۔ مجہ ہہ 


انتشاد بافته عبارت است اذ ؛: 

-١‏ لوت زنگی احمد نگادش احمد مستوفی 

٢‏ بردسپھایکارت وگرافی ددجنوب شرقی ایران 

۳ نمونەھائی از خاکھای لوت زنگی احمد نگادش پرویز کردوانی و 
شبکۂآ بھای مروان دشت لوت ازفرحالل٭ه محمودی 

۴ (ندیدمام) 

۵- حوضۂ مسیله نگارش احمد مستوفی 

۶ نمو ندھاپی ازخاکھای بخش ٹھداد نگادرش پروی ز کردوانی 

۷- چندگفٹاد ددبارۂ مساال طبیعی‌دشتلوت بکوشش فرحالله محمودی 
(این جزوۂٴ|خیراثری‌است ٹرجمە شدہ ازکارھایى مئخمسانومحعَمّان فرائسوی 
وطبعاً ادتباط مستقیمی ہا فعالیت علمی وتحقیقی افراد مؤسسۂ جغرافیاندارد.) 

نام دو رسالەایى کە موضوع مقالۂ ماست عبادت است اذ لوت ذنگی 
احمدء (نشریة شمادۂ ١‏ - دی ۱۳۴۸) و دیگری هوحوضۂ مسیلہء (شمادۂ ۵ - 
فروندین ۱۳۵۰) اگر موضوع این دو دساله داکشفی واھمیئثی ددخور بحث 
نہود ما ددپی گفتن ونوشتن نکنەعایب یک بە نظرمان دسیدہ است ہر نمی آمدیم . 

بنابراین امیدوادیم مؤلف استادکە با حوسلە بیاہاٹھای ددازآھنگ دا 
دد می نوردد وچئین ةحفۂەھا از آن خفکزارھا می آورد این انتفادگونە رابچم 
عنایت وتساعل دد خواندن گیرد ۔ 

٦ ->‏ طثج 

لوت زنگی احمد رسالہای است ددیکصد وبیست ويك صفحۂ وذہری دہا 
حروف دیز . مطالب آن عبارت است ازمقدمە‌ای حاوی تعریف لفظھای کویں؛ 
دشت ولوت . پس اذ آن تحت عنوان عناہعم تحتّبق توضیحاتی آمدم است ددباب 


گزارٹھای جفرافھائی 7 ۷۶۹ 
ہنی اذ مراجمی کے ہد ذباتھای شرقی و نغمربی دد خصوس این منطقه وجو و - 
دارد 
پس‌اذآن عناوین ہتقسیمات منطقەای دشت لوت: وضع طبیعی لوتزنگی 
احمد؛ نال آبھای دود ہم دامھای ارتباطی قدیم وجدید درلوت زنگی‌احمد, 
راء تادبخی م بە نصرت آباد داء ۴ پەفادری, ۴ بەنرماشغیر؛ فساء دیگان: راء 
نوء نان دھندۂ مطالب اساسی است کہ درین کتا ہے مودد بحث مؤلف قرار 
گرفته است وطبع ا کسانی کہ باجغرافیای تادبعی!یران سروکار دارند میتوائند 
ازسطودات این دسالہ: اختساصاً دہ آن قسمتکەہ نقل مشامدات است فایدتھابی 
برگیرئد ۔ 
لوت ذ نگی احمدء ہطودیکه برمںدمی ٭پیادہہ ددعلم جغرافیاء چونما؛, 
سلوماست منطمەایى‌است میان سیستان وکرمان وطبس. ددین پھنه وسیع واغلب 
بی آب وعلف دیگك روان عاملی مھم اذحر کت وجنیش طبیعت است . این بای 
بزرگك عمه چیزدا محو ونابود می کند وموجب نیستی هر گونە حسثی انسانیو 
حیوائی ونیاتی است, با وجود این جای جایددکویر نقاطی بودہاست کے آثار 
آبادائی قدیم وجدید دد]آنھا حست و این نقاط مراکزی است کہ انسانھا را دد 
خود پرودش دادہ است ۔ این مراکز نقطەھای اتصال داعھا و گذدگامھای قدیم 
است . بھمین علت طبعاً اذ قدیمیترین اذمئےکە بغر این بیابان دداز را 
ددئوردیدہ درقسمٹھابی از آن سکنی گرفتە وآن قسمٹھا نغیمن گا مردم بیا ہانی 
وہنامگاء عسافرآن وکاروانھا شدہ است . بسیاری اذین مراکز تمدن در جربان 
دو گادان دداژ نابود واکثر زیر ریگگروان مدفون وفراموش شدہاست. اینك 
کە وجھی پەاکئشاف علمی وحفریات ہاستان شناسی ددمئالق کویری پیداشدہ 
امت معلوم می شود کەکویں 2 خالی آازتمدنھای در خعان نیست . 
رساله دکٹر احمد مستوفی وصفی است جغرافیائی اذیسن ناحيه . ولی 
سنامین منددج دد آن تنھا جغرافیای طبیعی نیست . چون جغرافیا علمی است 
کە طبق مطالب وسالۂ لوت زنگی احمد با تادیخ تسدن ہ حیات فرھنگی؛ 
سرگذشتھای تادیخی, راعھا وشھرھا (جفرافیای تادیخی)؛ کشاورڈی: علوم 
طببعی (زمین شناسی و گیاہ شناسیوحیوان‌شناسی)؛ مردم شنامی وجامنشناسی 
قدیم وجدید می توائند می تبطباشدء مؤلف کتاب حاض رہمضمن مطالب جفر افیائی 
مرتبط بەکارخود بەهمۂ این نوع مھاحث پرداخنه وجزیٹتھا بحثعایی دد زمینڈ 
الانہ ( بەقول مولفہەفقہ کلمات:) پیش کشیدءاست ومخصوصًتفصیلھابی دد وجہ 
آسمیه اسطلاحات واعلام جفر افیائی منطقہ داردکە موجب بسط مطلب شدەاست. 


لی داحنماى کتاب؛ جلد پائزرم 


ےہ لسسسسس -ص س۔. ×سبٹٹٹ شش ٹس سشں کہ ہت ہے 

مؤلف برای نوشتن این کتابچە (بقول مساقران عصرقاجاد) کہ خودآن 
۔اگزادش می نامد سقرھابی چثد بدین منلقَۂ پرمصائ بب کردہ است . از فحوای 
جا۔دا دیدء است ولی جای تمجب استکە ددین دساله ۱۲۹ صفحہەای يك نعۂ 
کوچك جغرافیسائی محل برای خوائندۂ ناآشنا وبیابان ندیدہ ازذطرف مؤسۂ 
جغرافیا بدست داد نشدہ! درحالی کہ حداقل انتظاد از یكمؤ لف جغرافیاآن ات 
کەخوائندہء را بوسیلۂ نقشہ با ناحیەای کہ مودد توصیف جفر افیائی قر اد می دھد 
آشناکند . اگرچنین نقشەای را بدست دادہ ہودند بەآسانی میتوانستند سبر 
سفرھای خوددانعان ہدھند. کتاب جفر افیائی ہی نقشەدست کمی‌|اذ کتاب بی فھ رست 
تدارد. اتفاقاکتاب حاضر اذھر نوع فھرست ہم عادی است . شاید توقع فھرست 
اعلام برای آن زائد باشد ولی الحاق فھرست مراجع و فھوست مندرج ات از 
واجبات وضروریات یك چنین گزارشہھای چابی‌است . 

حالاک بحث ما بەتر کیب کتاب ونقائسآنرسیدء تذکاد این نکتە بی فایدہ 
نیس تکە مؤلف ددنھان دادن مراجع نیز دوش مرسوم و رایج دد کتب علمی دا 
ملحوظ نظرقرار ندادءاست. البته حق بود ہملاحظةآ تک چئین انتشاداتی نىون؛ 
کار برای دانشجویان است دعایت حمەہ جوانب؛: علی الخصوص‌طرزصحیحادجاع 
دادن بەمراجع ددآن شدہ بود. یعنی نا کتاب ومؤلف ونام محل چاپ و نام 
ناشر وسصفحات مود استفادہ درھمه موارد مشخصاً آوندہ شدہ پود تاکسی کے 
مثل ما می خواعد بەعین عبادت صاحب نزمتسةالقلوب و پیش وپس مطالب آن 
مراجعەکند بداندکە پەکدام چاپ بایدمر اجعە می کرد( چاپھند؛ چاپلستر نج؛ 
چاپ دبیرسیاقی ء نسخة خطی وشاید عم ترجمۂ انکلیسی ؛) 

جزی نکمٹر دوڈن ومعین استکە مؤلف ددنقل اقوال قدما و آوردن 
دواٴیات مذکور ددمراجع پە نقل نص مأخذ وعبارات مؤلفان پرداخته ویادد 
نوشنۂآ نان بەاقتضای عبارت وجملە تصرفاتی ازقبیل تلخیسصونقل بەمعنی دا دہا 
دائسته است . 

نکتەای کلیواسامسیكکە ددبارۂ اسلوب فارسی نویسی |این قبیل آئادمی توان 
بی پروا گفت این‌است کہ چون دراین نو عآثار توجه بەجئبۂ علمی‌موضو عمودد 
نظرست اکثرا اذ زبان شستہ و رفتۂ آدبی وعادی درست محروم است ومعماب 
دستودی ہسیار ددآنھا راء می یابد و طرفداران زبان فصیح و نگاھبانان ادب 
فادسی میئوآئئ دک قلم انتقاد را تی زکنند وبەنکٹہ یابی بپرداذنےه . بسضی 8 

عملانقطیءشدنیا ہملالنٹیء بودن زا ددین لو عآاد درست نمید | فقد.می پگوبند 


گزارٹھای جنزاقیائی ٔ۲ 
شلا۔ت. بعلاوہ چون اکٹر کتب علمی بھمین نوع عبادات نوشت می شود ظاعراً 
ا_لوب کاد فعلاً مین است. البتہ ددفررنکك عم علما بەحرشکل ولئظ وعباراتی 
کہ ہی خواھند کتاب می نویسند ولیدد دنیای کنو نی مر سومشدہءاست کہ ناشرانو 
مؤسات نر کتاب دستگاعی دادندکە نوشتۂ علما را ہپرداختء میکنند . 

حق بودکہ مؤلف ارجمند ھمکەہ بسیادی از مطالبِ این رسالە را بطور 
فلم انداز وگزارش‌وار واحثمالا ددحین سفر نوشثەائد برای آنکە يك دست و 
پرداختهہ شدہباشد دداختیاد مٹنشی با حوصلەای می گذاشتند تا ہسودت دیگری 
آمادۂ طبع شدہ بود . 

٭ جو در 

اذین کلیات کہ یکذدیم میرسیم بەبحث دد مواضعی چند ا نکنەھا. این 
بحث دا ابتدا می کٹیم باکتاب ولوت زنگی احمدء و بطود نمونه عواردی دا 
درینجا می آودیم کہ نان دھندۂ بععتی اذ نکتەھائی است کہ در سراسس این دو 
کتاب میئوائد مودد بحث فرارگیرد ؛ 

سص ۹- معلوم نیست چر[ جغرافیدانان اصرار دارندکە کلم دحوضء دا 
بکاد پبر ند وبا املائی چنین: مرادشان ازحوضه پھنەای است کہ[ بریز رودھاىی 
يك منطعه است. علی‌الظاعر پنجاء ٹسٹسال پیش | ین کلمڈ مستحدث از وحوضء 
را برگردٹ دحوزہء ساختەائد. درحالی کەدحوزہءعمخود گویای عمانمفھومی 
استکە دد مورد 1آ ہر یزستان یك ملطقہ ادادہ می شود ۔ 

سص ۳ہ د کلمه دشت که بە ظاھر فارسی است دد ایران بسیاد دائج 
ہی باشد ومراد اذ آن سرذمین عمواد وجلگەای شکلاست کہ غالبا ددبراہر کوہ 
بکار رفنه وحتی حو‌ھا وچالەھای بین کوھھا دا دشت گویند مثٹل دشت مفان 
یا دشت لار یا دشت ارژن یا خرم دشت ... دشت عمیعە جلگە عمواد نیست و 
دامندھای پائین کوەھا دا حم دشت گویندگواینکہ گاعی ددشت بەجلکاھای 
٭موار وك نواخت عم اطلاق گعتہ مٹل دشت گر گان و ۵ بر اہر نمانی نواحی 
ھمو ار و کمارتفاع واقع ہیں کوھھا بەئام دشثت مشھودشد٭ائد مللدشت نظیر 
درکحودازتواہم وشھر یا خرمدشت درجنوب کلاردشت ددپای ادتفاعات تخت 
سلیمان 0 علمکوەء : 

اولاچر ادشت بەظاعر فارسی ‌است.ددحالی کە این کلمہ باہمین تلفظ در زبان 
پھلوی استعمال دارد (فرحنگك پھلوی: ص۰۹٠).‏ دیکراینکہ چطودھمچالەھای 
میانکوجھا (دشعلارد) دحم نواحی عمواد واقعم بی نکوعھا دا دشت می گوینسد 


ۂ)کی۷'۹۷۰ داعنمای کتاب: جلد پائز .7 
(دشت نظیر). چە فرقیمیان این دوھست معلوم‌نیست. عردو می ن‌ھابی ‌استی 
ا حددھ طرف دودخانہ و میان دوکوہ واقع است . با این تعریف تکلیف جواھر 

دشت رامسر(جوددشت دد ٹلفظ محلی بەممنی دشت بالا) کە برس کوجھا دائ 
است چہ آگی شود . ۱ 

دیگراینکە ددمورد خرم دشتکە دو باد مودد مثال قرادگرفٹە جی 
نکتەای مودد نظربودہ است ونقطۂ افتر اق کدام است . ہدون تردید باین آسانی 
نمیتوان لفظ دشت دا دداسامی جغرافیائی ایران طبقەبندی کرد. ما بجز آئيی 
آقاىی دکٹر مستوفی برشمردەائند اسامی دشتستان: جواھسر دشت: ماھی دٹن, 
سیمین دشت و زدین دشت (فیرو زکوہ) ٠‏ شاعین دشت (لاریجان کہ دددلکر. | 
است) ء دشتك ( یزد ) دا یاد میکٹیمکە حریك یادآور صاف بودن زمیٹی اس 
بمساحت خیلی کم تا خبلی ذیاد ولی توجھی بەمحل وقوعآن جز ھموار ہودن 

نبودەاأست,. 

سص ۶_ اصطلاح دشست و شویء برأی زمیٹھای کویری و شودایه درست 
نیست. باین‌عمل ٭شیرین کردنء و دز کشیء م یگویند . 

س ۷- دباید مٹذ کرشدکہ دد حیچکشودی اذ زمین مسکوئی ما وست 
اداضی شود وکغەای وئمکزار بەائدازۂ ایران ٹیستء . اصطلا حکفە باعیچوب 
وبطودمطلق معادل اداضی شور ونمکزاد نیست. کفە ہمناطقی صاف گفتە ھی شود 
خواء زمینش شود باشد یا شیرین چیزی شبیه جلگہ . 

سص ۸- دبعضی اذ دائعمندان تصود کرد آئندکەکلمة کو یرہ کبیرء عربی 
است کەه بتددیج تحر یف گفشتہ و باین صورت دد آمدہ است و دلیل آن اینک 
بەدشت کویر ددیای کبیر گفتەاند و در اصطلاحات محلی لب کویر یا سر کوبر 
مٹل لب آب ولب ددیا آمدء وبستی جاھا بەجای کنادکویر کناد گبیر نا؛ 
گرفته مثل دہ کوچکی ددمشرق دستگ ردان ویاہەجای چاہ کو پر چاہ کہیروجود 
داردہ ۔ 

افسوس نگفتەاند کہ این ہ بعضی از دا نشمندانء کدامند تا آن لفت نغناسان 
شئاخته شوند. البته حق بودکە چئین مطلبی ددین رسالە علمی آوردہ نمیشد . 
دقت آقاىی دکترمستوفی دا باین نكکته جلب میکنیم کہ دچاء کبیرء ودکناد کہیں؛ 
تلفظھای محلی چاء کویرست ودلالتی ازتبدیل حروف ددتلفظ: نە اینکە چنین 
تلفظاھایی دلالت بر آن باشدکہە عدءای دانشمند ہکہیرء در تلفظ عامہ دا عری 
فر ضکردہائد ود کویر دا مصحف یا محرفآن دائستە باشند. عکسقعیه ددست 
استیعثی ٭ کویرء ددتلفظ ہمضی آزمردم محلی‌شکلە کبیرء بەخو دگرفٹه است. 





گرارشہای جغرافیائی ۲۳ 


نش ہجرد چڈچچ جو جرد جرد دسوچسچچدیےتبپوچکپچژچچہہے ہے سے شا ا ا ا ا 

س ۹۔۔ ٭نظردیگر برین است کہ کویردا از ریعۂ بسیار قدیمی 6او یا 
گا وک بمعنی چالەاست ِگیریم ... ددایران این کلم بصورتتر کیبی‌درہسیاری 
از امطلاحات جغراقیا بی دیدہ میشودکە اذآن جملە گاوخانہ: گاومرادء گاو 
نیعك: گودیز وغیرہ است ٠‏ 

اما ددیسیادی جاھاگاو ہعنی گاوحیوان آمدہ و تمیز دومعنی ازھم باید 
پا دقت انجام شود ولی گا ہمعٹی چالە يك منموم پستی وبلندی دارہ نے 
ممنی مناظر کویریء . 

یچ معلوم نیست کە استناد ایشان ددین تعریفات‌لغوی بکداممر جعاست 
ومعلوع نیستکە ددیعۂ بسیادقدیمی کاہ یاگاوء اذ کدام زمان و کدام ز باناست . 
کلہە‌ای کہ درفارسی (دری) بمعنی چاله وجود دادد ودد متون (ازجملە درشر 
معروفمنہوب بەپھر ام گود) واسطلاحات واعلام جف افیائی دید می شود ہ گوء 
است (ہەفتح اول وسکون ثانی طبق ضیط برھان قاطع) و عماظطور کے مؤلف 
می گوید کلم د٭گاوء مذکود دد اسماء جغرافیاعی چهھ بساکەہ تر کیب شدہ اذ نام 
حیوان مشھودباشد . اگر گاو دہ گادخانی زایندہ رود بمعنی چالە بائد تلفظ آن 
بسورت دگوء درست‌آست ومیرڑزا بنویسھایطر فدادلفظقام بودءا ند کے آنداگاو_۔ 
خازر,کرددائد و خواستەائد بکویند چثمە ای کە چون گاو بز رگ است . لفنا 
دگو دراعلام جغرافیاپی بسیارست مائند ہ کوچال کہ نام کوعی است نزديك 
کندوان و در نققەمای دولتی آندا دگاوجالء می نویسند . 

درعہادت مذ کور دہ فوق مقصود اذ دولی گاو ہمعنی چااے يك مفھوم 
پستی و بلندی داردہ معلوم نشد . جطود می ‌شودکہە چالے ہم پست باشد و 
ہم بلند ۔ 

درھمین صفحہ گفتەہاندکہ دشایدکلمڈکویر از کف وکفه بمعٔئی شورزادرک 
البأعتر ادف بانام کو پرمی آید گرفتہ ہاشدء. صحتاین‌مطلب کە اظھاد آن نمبت 
بکسی دادہ نعدہ وعلی‌الظاھی اذمؤاف است تاچە حەدددست باشد محتاج اظھاد 
دأی زبان شناسان است. البتەخود نوشتەاند ہاینجانب معرفتی دد فقه کلمات 
ندارم ء ۔ 

س -١‏ ەمفموم حقیقیکلمۂ لوت روشن ومبرعن نیست ۔ این‌کلمە اذہ 
مروف ببابانھای شرقی ‌ایران گشتہء با ید پر سید مرادشان اذ"قازہ چەوقتاست. 
پیش اذاسلام ؛ بعد ازآن ہ عسرقاجاری ویا دیروڈ ١‏ تعجب استکەخودشان 
اذکتاب سلجوقیان محمد بن ابر احیمعباد تی دا کە نام بیابان لوط دد آن آمدەاست 
نقل کردمائں بناہرراین : 


۷؛ داحنمایکتاب, جلد پائزدم 
اولا چون دد دنبال آن. نوشتها ند کہ دازگفتۂ محمد بن ‌|ابراھیم معلوم اس 
کہ در سدۂ یازدھم تمام دشت لوت نام بیابان لوت نداشتہء معلوم می شودی 

این استدلاإل دا اذ يك کتاب یاگز اش فر نگی کہ سنوات و قر ٹھای میلادی در 
آن ہکار رفثه بودہ است اخذ کردەائد . 

ثااً وقتی محمد بن ابراھیمکە در قرون دھم ویازدھم میزیستہ استآن 
ناحیهہ را دلروتء نام می برد چطور میتوان نامگذاری را ەتازءء شمرد ۔ 

مطالبی کە ددبار٤لعت‌لوت‏ وادتباط آن بالوطہ لو طی ولاتولوت نوشتان 
ذزائدست و حمہ مطالبآن محتاج بحث کافی . بطود مثال حیٹوائیم يك مورد از 
موادد این بحث دا ددکٹیمکە ہ لوٹیء مودد استعمال مردم نواحی دشت لوت , 
بمعن یآن کسی نیس تکە عمه چیز خود دا از دست دادہ باشد . 

مفھوع این اصطلاح عمانند دبیابانی ء: آن است کە گر فتاد لوتشدءاست. 
احل محل چون می قھمندکە چنین فردی چہ بلائی بر سرش می آید دلوتی دا 
استعمال می کنند. تمەمجب است که ایمان درصفحۂ ١‏ ۱ گفٹئد ۱ بن کلمہ مازممر وف 
بیابانھای شرق ایران گشٹہ ولی دد صفحۂ ۱١‏ نوشتەائد کە این اصطلاح اذکی 
برأین بیاباٹھا اطلاق شدہ معلوم نیست. 

سص -۱٣۴‏ دد مورد حدودالعالم کے تاریخ تألیف آن بطود مصرح ۳۷۲ 
عجری است چە حاجتی بود نوشتہ شود کە این کتاب قبل اذ شاحنامەتألیفئد. 

ص۱۴۔ عبارت ٭مقدسیجغر افی نویس معروف قرن‌یازدھمء دلیل دیگرست 
ہەتقرجمہ بودن اکثرمطالب این گزادش. نکتەای دیکر کە دنبال حمین عبارت 
بچشم میخودد این‌است کە وصدسال بعد ناصرخسرو قبادیانی ...ہ الخء. البنە 
محاسبة صد سال بعدازمندسی کە درقرن یازدھممیزیستەچطودەملی است محتاج 
توضیح است ٠‏ 

ص۶- ددمورد مردن در ری روان بای د گفت کە زیرر یك مدفون شد 
یا دیگك اودا پوشائید ونمیتوان گفت کہ د٭خطر ریزش ماس و غرق شدن ددآن 
بزدگترین مشکل عبوزدست٠‏ 

سص ۱۹- ٭جغرافی نویسان مسلمءہ اذ نشانئەعای تر جمه بودن کتاب است۔ 

ص٢٠‏ مجلۂ دیترمنء مذ کور ددمئن باحاشیة شمادۂ یك تطبیق ئمیکند 
و تصوزمی‌رودک ٭پثترمنء اسم مجله نیست؛ چون مطلب بەدداذا کغیدہ است با 
توضیحی ددہادۂ لفظ دددیاء ( صفحۂ ۳۳٣‏ ). 

این مقاله دا بەپایان عی آودم دوآن ایٹکە مراد از دریا رودست بطود 
مطلق ئە این‌کە اسم رود دا بعاود علم ددیا گذاشثتہ باشئد ہ مانند دریای کاہل 
کە حنوذ ددتداول مردمکابل نام رودکابل است ! 


زہان و ذبانقنامی ۷۵" 
یمج مج جج ےی ہے ہے یرد ہے ےوہ کی ہے ہج جس رھ ہیں ا عمس مم یلممہ جا ام سا ا لم حاسسص_لہ 


یرف علف ا رت 
ٰ زبان و زبان‌شناسی 

از رابرت 1١‏ ھال ء آرجمة دگتر محمد رضا باطنی؛ شرگت ۔ھامی 
ا گا بھای جیہی. ٹھران ۱۳۵۰ء ۷۷۴ س ۔ 


این کناب تألیف پکی اذ بانشناسانمعروف آمریکا استکە برای مەرفی 
زبانشٹاسی پەتودۂ مردم نوشته شدہ و دادای چھاددہ فصل در چھاربخش است. 
مباحث کتاب مختصراست و بسیاری از مطالبٍ پیچیدۂ ذبانشناسی ددآنٹھا بسیاد 
خلاصد وسادہ شدہ است : بتحوی کے مبتدیان بٹوائئند یہ سادگی مطالب آندا 
دنبالکئند. مؤلف خود ددص١٠ ٠‏ بەاین مطلب نین اشادہ میکند : [اینکتاب 
برای آن نیت کە بحثکاملی اذھمۂ دشتەھای علم ذبان‌شناسی عر ضکثد. چنین 
بحٹی بەکتا بی بسیادقطود تر : فنی ترومفصل تر احثیاجدارد . قصد ما اذاین کتاب 
ابن استکە ھمة حقایق اساسیبان دنٹایج ضمتی آ نھادا دراینجا عرضەکثیم ]. 
چون رویسخن‌مؤلف با خوائند گان آمر یکائی است: طبعاً دراغلب مباحث کتاب 
مثکلاتی کە اینان ددبر خودد با زبان انگلیسی متداول در آمریکا دادند مطرح 
غدہ و اکثر مٹالھا نیز اذ زبان انگلیسی آمریکائی دادہ شدہ است . ولی اصولا 
بیشتر مسائملی کہ طرح شدہ جنبۂ نظری دارد و نتیجه گیریھای مؤلف دد سایر 
حوامع نیزمیتوائد مصداق داشتہ باشد . ازاین‌جھت [ در بەسّی‌مواردکە تعویض 
مثال وانتخاب نمونەای اذ زبانفارسی خللی دداستدلال وارد نمیکردہ بجای 
مثالمٹن: نمونۂ فادسی قر اردادہ دہ است] (یادداشت مترجم ددمقدمةکتاب)۔ 

چون کٹابدر ۱۹۵۰ نوشته شدءطبماً پارہای‌ازمیاحث آن نسبت بہ کتابھای 
جدید ڈبانشناسی تا حدی کھنە بە نظرمیرسد ولی با درنظ گرفتن این‌امی کە 
تاکئون کنابھایز بان‌شناسی بسیاد کم بە فادسی تر جمە‌شدہ ٠‏ میتوان اذآنھاچغم 
پوشید چەاین نکات ددمقا بل آن مقدادازمطالب کتاب کہ برای خوا نندگانفادسی 
ذبان جال است وہہ دوش شدن ذھی آنھا دربادۂ ز بانہتصوری کہ اذ آن دادئد 
كمك میکند بسیار ناچیز است . با ایٹھمە ددآنچۂ ذیلا داجع بە مباحثکتاب 
گفتە میشود اغادائی نیز بە این نکات خواعد شد . 

ددبخش اول مؤلف ازمطالبی‌صحبت میکند کہ دستودٹویسان سنت گرا و 
کمائی کہ اذتحولزبان بی اطلاعند آنھادا غلط میدانئد ودد نئیجه ذھنمتکلمین 








۲۶ رامنمایکتابپ ہ جلدپائزدم 


کہ بطودطبیعی بەز بان خود صحبت میکنند مشوب میشود ۔ ہا خواندن این بخشٴ 
وتوجہ بە این ام رکە زبان تحول پیدا میکند و سودتھای باصطلاح غلط مسواا 
مرحله پیشتری اذتحول زبان‌دا نان میدحند کہ توسط طبقات دپائینٹر؛ بدکار 
میرو ند 9ووشن‌میشود کہ صحیح وغلط یك امر اجتماعی ‌است ونەذبانیو[سحیم, 
یعنی داذنظراجتماعی پذیرفتہء] و [قابلقبول بودن اجتماعی یك صورتزبانی, 
با بە عبادت دیگر ہصحیح بودن ٭آن ہرمبنای عقل یا منطق یا صفت ویڑۂ آز 
قرادندارد ؛ بلکە صرفا براساس ٹگرش عاطفیشنوئدہ نسبت بەآن قراندارد] 
(صسص۱۶) و [ حقیفقت آمراین ‌استکە نہ حیچ زہانی هر گز دقیقا منطقی بودہ اس 
وئە میتوان با موعظه کردن سخنگویانآن زبان: آن‌دا چئین کرد ] (ص٢۲).‏ 
مؤلف ددعمین بخش ( ص٢۲۴‏ ) بە دستۂ دیکری اذ کلمات کە پە دلایل دیگری 
مردود شناختہ شدەائد ومعمولاآ نھادا ٭کلمات حرامء یا دتابوم مینامند اثار, 
میکند ونکات جالبی دا دوش ن‌میساند ۔ 
چون حنوزددایران عستند کسانیکه قلم بە دست میگیر ند وددبار؛صحیم 
وغلط ہودن زبان مقاله وکتاب مینویسند بدون ایٹکە واقعا دربادۂآن اطلاعات 
ددستی داشته باشند . ازقسمٹھای مھم وجالب این فصل چند جملهہ نقل میکنیم : 
[وقنی کە عادات مردم ونحوۂ استعمال ز بان‌تغیپں کرد ؛ یچ مقام یا حیچقانونی 
وجود ندادد کە بتوائد ازاین تغییر جل و گیری کند وتازءھا حمان قددخوبندک 
کھنەھا . البتە تازءھا الزاماً بھتر اذکھئەھا نیستند ہ نە بھٹوئد ئە بدتر؛ فتط 
با آنھا متفاوتند گرایش ہرخی ازما براین استکە فکر کنیم رسم یا عادت ب؛ 
چیزی کەکھنہە است الزاماً اذآنچەتازہ است بھٹر است] (ص۳۷).[ملالژدیگری 
که اغلب درمسائل مورد اختلاف بەآن‌استثاد میشودء نحوء استعمال نویسندگان 
بزر گەاست] (س۲۸)ولی[آیا خوب اس تکەما ھمەسعی اکنیم درتماسہایدوزاى 
خود یە سك آنثارادبی بزرگك صحبتکنیم؟ این بدان میمائد کە امورجاریدوذڈان 
دا بە سبك اپرای بزدرگ انجام دھیم]. 
[ آیا اسلا برای ھ زبانددست ء تعریفی میٹوانیم عرضەکٹیم؟ فکرمیکم 
فقط چنین چیزی میتوانیم بکوٹیم ؛ ڈی۔ان ددرستء زبائی است کە باکمٹریں 
امطکالاوزحمت نٹیجۂ مطلوب را برا یگویندۂ خود حاص لکند] (ص۲۹).(ِك 
نو عآشفتگ یکہ اغلب دداینزمینہ بەوجود میاید وباید ازآن برحفدبومخلوط 
کردن زبان وسبك استص .ما معمولا فکرمیکنی مکە د ددستی زبان ٭ یعنی سب 
خوب: مخصوصا ددنون] (صسص۰٠)‏ خلاصہ [اسراد براینکه زبان ثابت ہماند: 


زہان و زبان شناسی _ “٦ِ‏ 
کی |زاپنکە چرا مرحم دیگراذقوامین دەودان خوش گذشتەہ اطاا‌ئمیکنند. 
اعترالى بهھ دفسادء خیائی ڈبان : بەکاد پادشاءکانوت (٭۸ ام09 ع5:۵ا) میماند 
ى بە امواج دستود داد قب بنعبلند ۔ با این تفاوت کەکافوت خوب میداست 
ک :ستودھای أوہبھودہ واحمقائہ است و لی اینان نمیدانند](ص۵۶). 
درفملسوم حمین بخش ازدابطۂ خط وزہان صحبت میشود و خاطر نغان 
میکردد کہ آ نچە اصالت دارد تلفظ است نہ خط . [ ددرحت استکہ ما پا نوشتار 
ہنی کادھابی میتوانیم بکٹیمکە پاگفتادنمیتوانیم ؛ ولی با وجود این نوشتاراز 
گنتاراھمیت کمتری دارد ۰ مجسمکئید اگو ما ناگھان گنگ میعدیم و مجبور 
بودیم برای تمای ہا یکدیگرفقط بەہ نوشتادمتوسلثویم ٠‏ چطودجر پان زندگی 
روزمرۂ ماکٹد میشد یا ددحقیعت ازحر کت بانذمیایستاد؛+] (ص۶۔ن۳۵). 
درفصل ہنجمکە عنوان آن ٭ زبان دارای نظام استء میباشد مؤلف نان 
میدعدکەہ چطودعثاصرز بان بەصودت شبکهہ باحم ارتباط دادند و حمچنین اشادہ 
میکندکە برایمطالعۂ زبان دو نقطه نظروجود دارد یکیتوسیفی ودیگر تادیخی 
کہ بە عیچوجە نباید باحم آمیخته شوند . دوشتجویزی پا فرمایشی کەدددستور 
زباٹھای سنتی دیدہ میشود بحقداغ بطلان خوردہ است. ددس۶۴ بە معایب این 
دستورڑباٹھا اشارء شدء است . 
درفصلشھم کہ صفحات ۷٢‏ تا ٣١٢‏ کتاب دا ددبر گرفتە ونسبت بەسایر 
فسولمشروحئراست ازصدامای ذبان ونحوۂ تولید ودستە بندی آ نھا سخن ہمیان 
آمدہ است . با اینکە این فصل مختصراست ( ازتکیە وئواخت وآھنگ صحبتی 
نمیشود) راہنمای‌خوب ومطمثنی است ہر ای کائی کہە با نحوۂ تلفظ وطبق بندی 
وامطلاحات علمی اصوات آشٹائی ندار ند. البته بسنی امطلاحات کہ برای توصیف 
اسوات بەکادرفتہ و ہنی ملاکھاکە معتبر دانستہ شدہ در کتابھای معمول صوت 
شناسی دز بان‌شناسی آدوپائی دیدہ نمیشود ۔ مثلا درص۹۱ برای مصوتھای بلند 
د١‏ سخت ؛ وہر ایمصوتھای کوتاء د ترم ء بەکاررفتہ . بسنی خصوصیات نیز برای 
سنی اذ اصوات زہان انگلیسی قید شدہ کە ضرودی بنفلر نمیرسد ٠.‏ مثلا ذکر 
واکبر ٤‏ یا < پیوستھ ء درمورد ہہ و ٭ لزومی ندارد وحمان ددہ لبی خیشومی> 
یا دلثوی خیشومی برای توصیف آ تھا کافی اُست . ھمجئین قید انفنجادی ہرای 
۹9 ھدد ص۹۹ ضروری بہ نظر نمیرسد مگراینکە توصیف ما جنبە صوتی 
داشنہ باد نە واجی. 
در ص ۹۳ مولف ازکعیدگی مسو تھا صحبت کردہ و علامت آن‌راکە دو 


۷۷۸ راعنمای کتاپ ٭ جلد پائز 
نقطه ددپیآنھا ویا نتطەای کہ ددبالاي آ تھا قرادمیگیںد میباشد تام پردموے>- 
مثال کلمۂ انگلیسی ووعنا دا نقلکردہ اما ددرسص۹۱ کەصودرتمسوتھایانکلیی 
وتوصیفآٹھاآمدہ اذ کغید کی صحبت ددمیان نیست ومصوت کلم )ما ک ظبر 
مصوت کالە ۵4 وم است سخت بە شمادآمدہ : 

مؤلف ددسص۹۴ ساپیر وبلومفیلد دا نیز اڈپیشروان واجشناسی دازن 
است ولی این نکتە دد کتابھای ادوپائی دیدہ نمیشود وادوپاگیان بحق نطنۂ وا۔ 
شناسی راک دد۸ ۱۹۲ بە وجودآمدہ ددتعائیم سوسود وقبل اذ او در نوشتادھای 
بودوگن دو کورتوئه میداننئد. ہسنی نکات دیگر یز ھست کہ ددلكآن برای۔بندی 
چندان آسان نیست . آنچه در س ۵ _ ۹۴ دد تعریف واجکوئە و راہ تٹحجس 
آن آمدہ اذ این نوع است ۔ 

فصل بعد اذ ہە سودت ء درذبان بحث میکند وددخلال آن اذ طبقە بندی 
اجزاءکلام : صورتھ4ای آذاد ومقید : تر کیب وا ڑکھا ( کوچکئ ین واحدعای 
معنی داد ذہان ) ۰ طبقه بندی زہانھا پراساس تر کیب وا کھا دانواع جملد 
صحبت میشود . 

با خواندن این مبحث برخوائندہ روشن میشودکے تقسیم اجزاءکام 
بە اسم وسفت وقید و...کەمأاخوذ اذ دستودزباٹھای یونانی و لاتینی است فتط 
ددبارۂ اہنبانھا وتا حدی دربادۂ بسنی دیگر ازذبانھای‌خانوادۂہندواروپائی 
صدق میکند وددعرزبانی طبقه بندی اجزاء کلام باید براساس ملاکھای سودی 
درھمان ذبان باشد . 

فصل‌عقتمکە نسبناً مختصراست داجع یه معنی‌شنامی است . بىضیمطالی 
کە دراینجاآمدہ ئسبت بەتحقیقات جدید تا حدی کھئە است, با اینحال خواندن 
آن بھیچوجه بی‌فایدہ نیست . مثلا در آغاز فصل میخوائیمکە [ معٹی ھرعلات 
ذیانی: موقعیتھابی استکە درادتیاط با آنھا آن علامت بەکادبردہ میشود اگ 
مطلب جالبی است . یا اینکە تعریف معنی کادآسانی نیست و[حتی معانی ظافرا 
روشنی مانند معنی کلمە ہ کیكء بسیارپیچیدءتر از آن است کہ دروحلہ اول بەظر 
میرعد . مثلاکیكد انواع بسیاد زیادی دادد (کيك شکلاتی : کشمشی: ناد گیلی: 
میوەای ؛ فرشتەای وغیرہ ) وهريك ازاین انواع دد جاعای مختلف نیز بام 
تفاوتھابی دارد . عناصرشیمپاگئی و فیزیکی کەکیك اذآنھا ساخته شدہ اگرجا 
سادم بہ نظر میرسئد ولیہسیادپیچیدء عستند وحتی ددپر تودانش‌علمی امروذم 
کاملاقابل توجیە نیستند ۔ علاوہ براین: معن یکلمہ د کكیكء؛ مائند معنیھر کلە 


زہان و زبان‌شناسی: نا 
سے بە موقعینیکە ددآن بەکاد بردہ میشود فرق میکند ؛ اکسوہ ۱ 
7 ؛ طرزفکر ودیکرخصوصیات گویندہ وشنوندہ ! دھیچ دوموقعیئی ‌هیچوقت 
مائند ہم نیسٹند . مثلاکلمۂڈ ٭کيك ہ ممکن است حالتی مطبوع ٠‏ تنفرانئگیز یا 
بی تناوت ددمن برانگیزد ء بستە بە اینکە من در آن لحظه دد چە حالی باشم, 
ہندرگرسنەباشم : تجارب قبلی من ‌ددبادۂ کیٹ چگو نە باشد وغیرء] (ص۱۳۳) 
یا [معٹی: تجر بة مادا انجھانیکە ددآن زندگی میکٹیم منعکس‌میکئد. بدیھی 
امت اگرما ددبادۂ چیزی تجر بەای نداشته ہاشیم ء معنی آنرا درك نخواهیم 
کرد ؛ پعٹی نە فقط آن دا اذقار ذبانی در ئمیکٹیم : بلکە از نظر عاطفیو 
مسازی اجتماعی‌خود نیز نمیتوائیم تعہیںکنیم . ولی تحربە ما اذجھان بیرون 
چبزیاست بەخودی خود تودەواد ولجزیە تشدہ وھر نوع تٹّسیمی کە مادد:ئیحه 
الزام معانی ذبان خود مجبودشویم ددقلمرو تجر به خویش واردکثیم ؛ الزاماً 
فراردادی است.] (ص۱۳۴). 
مُصل بعد داجم ہہ جغرافیای زبانی یسا توذیع جغرافیائیز بان است کہ 
مطالبآن ہرای خوائندہ بسیادجالب است . بکتەای کہ ددص۱۵۷ ددمورد عدم 
تمابز ہ و 8 درمیان طبقات پائین احالی پادیں گفتە شدہ اکنون دد میان نسل 
جدید عمومیت یافته است ؛ آنچےە در سص ۱۶۱ در بارۂ قر ضگیری دد زہانھا 
بیان شدہ بخو بی نعان میدمدکە تا وقتی تبادلفرھنگی بین ‌ملتھسا برفراد است 
فرض گیری اجٹناب ناپذیراست . 
فصل ٠١‏ ازتحول زبان بحث میکند وحاوی مطالب بسیاد مفیدی است . 
مثلاآ نچە درس ۹ی داع بە تحولات قیاسی در زبان گفتە شدہ یا آ نچ در 
ددص۱۸۸ ددبادۂ کلودیو تو لو می ‌!ایٹالیائی کەاولین بادددقرنشانز دھماذ تغییرات 
مننلہواجی صحبت کردہ وغیرہ . اما نکتەایکە ددص۶۔۱۸۵ ددبادۂ علت تغییں 
عاداتتلنظی آمدء ومشابه دائستنآنھا با تغییرعادات لباس‌پوشیدن وغذاخوردن 
وغیرءکە تابے ٭ مد > است جای تردید است . بە نظر میرسدکە عدم تجانی 
اندامھای گفتار بیشئر در تغییر عادات تلفظی موثر باشد ھمانطودکە امروز 
عدەای از زبانشناسان بە٭آن معتقدند . شاید اگر فی الواقع مسثلۂ مد دد ذبان 
دخالت داغته بساشد ہ تأئیر آن را در قسمت وا گان و قرض گیری آنھا باید 
جستجوکرد , 
دوفصل بعد درباد: آموزش ذبان مادری و یادگیری زبان دیگر استکكهھ 
خواندن آن برای معلمین ژبان فارسی وز بان خارجہ سودمند است. 


۷۸۰ راحنمای کتاب, جلد پانزرم 

فضلسیزدهھم ٭ يك جھان ويك زبان.٤‏ ء عنوانھادد و ان زیانھایکمکی 
بین المللی بحث میکند وحاوی انتقادحاعی استہ اذذباٹھایساختگی نظیر اسپرانتو 
ولاہوك وغیرء وآ نچه ہانگلیسی بنیادیء نام گرفتہ . 

د زباٹا شما حیچ عیبی نداردء عنوان فسلآخرکتاب است . دراین فسل 
مؤلف ضر بۂ محکمی بەطرفدادان تبعیضڑبائی میز ند ونشات میدحد کہ عیچڑبانی 
برز بان دیگر برتری ندادد . بە گفت اوتوجە بفرمائید: ڑھیچڈ بانواحدینیت 
کە دراشکال دستودی یسا درمعانی خودء تمام راحھای مختلفی دا نان بدعدک 
احتمالا برای تجزیە وتحلیل جھان میتوان بەکادبرد. اگرما تمام طرقعمکزرا 
بەسصاب آودیم,: فقط بە علت تعداد بیش از اندازہ اقلامی کە باید نمایاندہ شود 
چئین‌چیزی غیرعمکن میکردد . حرزبانئی فقط دستەای از تسّادھای ممکنراک 
درجھان پیرامون ما یافت میشوئد انثخاب میکئد ونشان میدعد وئسبت بہە بت 
بی ‌اعتنا میمائد یاآ نھادا نسبناً با اشکال ببان میکند ... در آخرین‌تحلیلمعلوم 
میشودکە هر( بانی بالمالعمطر اد بانھای دیگر است] (ص٣۳_-۲۶۲).‏ وسرانجام 
میرسیم بە نتیجھگیری پایان کتاب کە بسیادمھم است خصوصا برای کشود ماک 
اغلب کسانی کەخواندن و نوشٹن یاد گرفتەائدیاددادبیات فادسی پا بسنی دشتاھای 
وابستەه بہ٭آن دارایمددلاتحصیلی عستند بەخود اجازۂ دخالت ددڈ باندا میدمند 
و بە دیشۂ ذبان فادسی تیعه میز نند : [ پیام اسلی زبان تناسی برای جامعةما 
در حال حاضر این است : ناآگاحانە ز بان خود را دستکاری تکنید. عر نوع 
مداخلە ای کە ہەنام دصحتہ: املا یا ملیت گرایی, بوسیل؟ خودمان یا دیگران: 
در زبان ما صودت گیرد : زیائمئد خواعد بود] (ص۲۶۷) ٠‏ 

حال میرویم برس تر جم کتاب. نثر کتاب بسیاردوان است و اثر ترجمهہ 
درآن ہسیاد کم نوقاو شم خاس و تبحر مثرجم در ذہان شناسی دد عمه جای 
کتاب بەچشم میخوند. برای اصطلاحات دشوار ز بانشٹاسی درحمہجاءعادلھای 
اداگە شدہ کہ بسیادی اذ آنھادا سایرذ بان‌شناسان ایرالی نیز بەکار بردءا ندوہسنی 
یا نواست یا ہا اسطلاحات متداول ف رقدادد ۔ ددرص۶٦۱‏ سد اصطلاحگستہ د 
آمیختہ و چسبیدہ برای سە کلمۂ و“‌نا وام:( ر ءذامطاصرہ ( کر کیبی ) د 
2 ( الصاقی یا پیونەی ) بەکادرفتہ وبسیارخوب است ء اما ددس”س 
۹ ددبرابر ووم!|چ ںو حمگویی قراد گرفته درحالیکہ دخطمرزلغویء بیشٹر 
مرسوم است و کوی_اتر بەنظر میرسد . ھمچنین دد۱۵۱ ددجۂ فراوانی معادلد 
فرکانس‌است کہ فارسی آن.ہسامد یا ہسایتد است . نیزددرص۷۹ و۸۵ بجایپسین 


ربان و زبان شناسی ۹ 


ہے ملظ اتہ سسات_تے 





_. .سسٹج ٢بدت‏ سے 
و پیشین متداول عٹبی وجلوی بەکاررفتہ ٠‏ ددص۱۶۹ ستاك بەچای مادہ (فمل) 
کاررفتہ . ددعم٭جای کتاب معادلھای‌انگلیسی لفات داخل کمان ددمقابلآنھا 
آرںءکە بھٹر بود بە حاشیه بردہ میعد یا ددپایان کتاب درجدولیمیآمد . البتہ 
.ارہای ازاین‌معادلھا لزومی نداشته است ؛ نظیرمعادل انگلیسی نیوانگلندشرقی 
رس ۱۴۵ یا معادلکادولینای شمالی ددص۱۴۷ یا املدی انگلیسی میلتون درس 
۶۸ یا اغتینبك ددص۲۸ و۰۴۸ دد ص۱۴۵ می بایست أ٥‏ ا۱ہم حا؛ 40 بە مدار 
۰ درجه ٹرجمە میشد. عمچنین ددص۱۹۲٣‏ خوب بود بجای نوردیيك: شمالی 
(قرم یا اقوام) میآمد . ددص۹۲ ل ( صوتی کہ دد آغازکلمۂ ٤‏ انگلیسی شنیدہ 
مبغود) 9/۵ انگلیسی؛ چرخغی نوشتہ شدہ کہ ظاحراً ترجمۂ مل؛(چ است وبھتی 
بود بە غلطان ترجمه میشد کہ موہم معنی دودان وچر خش نباشد . درفادسی آن 
دستە از کلمات فر نگیداکە با دوصامت آغاز میشوند کە نخستین آنھا ٤‏ است؛ با 
دالفء آغاذنمیکٹیم : استادیوم ٠‏ اسپودت ۰ استالین . . . اما در این‌کتاب 
اینگوئە کلمات بدون الف آمدمائد : درا گستود(سن ۱۴) بجحای دراگك استود 
سمیث (ص۲۷۱) بجای اسمیث وغیرہ . مثالی کە ددح ص۶۰١‏ برایشھر گرایی 
اف‌اطی‌دادہ شدہ ددست نیست. اصفھانیھا معمولا دامروڈہ دا بات آغازی تلفظ 
میکنند . مثالصحیح, کلمات دسفیدء ود گریە ء استکە دراسنھان با آغازی 
نلفظ میشود ودد نتیجة شھر گر!یی افراطی بعضی ‌اسنھانیھا آن‌راہا ة تلفظمیکنند. 
حاپ کتاب ہسیار پسندیدہ استو اغلاط آن ازتعدادانگعتان دودست تجاوز نمیکند. 


میدی قریب 
1 . ہہ 7 ٠‏ ا 
زندگی وم رگ۰ك پبلوانان دد شاحناءہ ۱ 
ا نقارش دکٹرمحمدعلی اسلامی تدوشن. سلسلەانتدارات! تجمن آثارملی. شمار٥۶۲‏ 
إ سال ۹۴۴۸ . تھران 


ستو ایت جر ولسے یٹ ا 








درمیانآثار ادہبی بزد گك دئیا کمتراثریدا میثوان یافت کہ مائندشاعنامۂ 
فردوسی درمقیاسی جھانی این گونہ مودد توجہە و اقبال محققین بزدگ اذ يك 
سو ومردم کوچە وبازاد اذسوی دیگرقرا در گرفتە باشد ۔ 

کتابھا و مقالات مثعدد کہ داجعم بە این منظلومے بلند حماسی تاکنون 
منتفر گردیدہاست حاصل!اینتو جە واقیال اسے! کە دراین‌میان عدەای بەصورت 

1- دك بەکتاب شناسی فر‌دوسیتأالیف ایرج افشاد. 


ظاحں شمی دلفات وتی کیبات و بەطودکلی بە فرم ولفظ شاحنامہ پرداختداند و 
گروھی دیکر مستة ددونی قصە حاو طبایع قھ رمانان کثاب را موند تجزب رو 
تحلیل قر اددادءائد ء کہ دہ عردو صودت پرای خوائندۂ جوپا و تشنە فرمنی 
عزیزاست تااتر و بیشترحم ا فرم ظاحری و حم اذ محتوای عمیق و غنی ابن 
شاہکاد ادجمند پھر گیرد . 

کتاب دزند گی وم رگ پھلوانان ددشاعنامہء نگادش آقای دکثٹر محمد 
علی ‌اسلامیکوشعی ازمقولَة دوماست: نگادندہ دد ذیر عنوان کٹاب توضیحی بە 
این‌شرح دادەائد: تحلیلی از شخصیت غفت پھلوان شاظنامه مر اہ بامقدیاای 
ددشناخت فردوسی. 


۰۲ء۷ داحنمایکتاپ ٠‏ جلد پائزدمم 


کتاب یه دوبخش موضوعی تقسیم شدەاست : قسمت اول باعلوان شناخت 
فردوسی! کە شامل ۹ فصلاست : 

شناخت فردوسی: چرا فردوسی بەفکرسرودن شاھنامه افتاد ؟ ۔دح ونم 
محمود : چرأ محمود قدر فردوسی دا نشناخت ؛ فردوسی چگو ئە کسی است ؛ 
حقیقت افسائەھاء چرا فردوسی شاعر بزدگی ‌است ٠‏ بی اعتبادی جھان و اغتنام 
وقت درشاھئامه وبالاخرہ مردان وز نان شاحثامه . 

چون مطالب این قسمت بەقول خود نگارندہ مستنبط از شاہنامہ می ہاڈد 
اذبحث ما خادجاست. اما قسمت دومکە عنوان کتاب حم علھم اذ آن است بەنام 
پھلوانان شاعنامه نامگذاری شدہ وچون بە ذعم خود نگارندۂ کتاب: این بخش 
تجزیە و تحلیلی است اذ چند قھر مان بزد گك شاعنامہ و ماجراھای مر بوط ە 
آٹھاء بحت این‌معقاله مربوط بەقہمت اخیراست ۔ 

ددسر آغازکتاب مؤلف مطالبی در باب اھمیت حماسه دد زندگی اقوام 
مختلف و شاحنامه ددذندگی قوم ایرانی ذکی کردہ و پس اذ پرشمردن فوائد 
بیشماد اثرفردوسی از نظرادبی: اساطیری ہ: تاریخی, لغوی و سے ھاپنجا 
میرسد: دکٹاب حاضر آزمایشی ‌است مه ہاب بحث دربارۂ شاہنامه را از نشر 
تحلیلی وتاحدی دد دائرۂ ادبیات تطبیقی م یگٹایں. برای این کاد : ھنت 
پھلوان کہ دادای شخسیتعای متفادت حستند ہر گزیدہ شەەائد: 

یك پادشاء بد (ضحاك ) ء يك پادشاء خوب ( فریدون ) ۰ یك شامزادۂ 

نیکوکار (سیاووش) ؛ یك شاہزادۂ ناکام (فرود) ؛ يك سردار بزدرگك ودای 

١‏ - برای وقوف براحوال فںدوسی وکتاب بزدگش رجوع کنید ہبہ تقتاب 

فردوسی وشس او تألیف استاد مجتبی عیئوئ۔ 


زند گی وم رگ" پھلوانان ۳ ؟؛ە 


"7 عم لس جسسشس ھتہ 
7 ان)ء يك پھلوان ایران یک برقرأذہمه است (رستم) ويكپھلوان ایران یک 
رر رورۂ تادیخی اذھمه برتراست (بھرامچو بیئه)ء. نویسندہ عمانگونەک در 
زہرعنوان کتاب اظھاد داشتہ؛ سعی نمودەاست تا باتجزیە وتحلیل عناسرشکل_۔ 
دحندۂ شخسپتعا بەدئیای ذھنی ۷ قھرمان منتخب خویش نفوذکند و نقش‌عریك 
را در تکوین ماجراھا وحوادث تعیین نماید و در حاشیة این کار بہ شباعتھای 
سوری وباطنی دویدادھا وقھرمانان شاعنامہ با ماجراھا وآدمھای اساطیرملل 
دیگراشادہ نمودەاست. 

کوشش نگارندہ ددخورستایش ‌است ولی آیا دد ادائهآ نچە خواستہ موفق 
امت یا نه موددبحث ماست وقضاوت باخوانند گان آ گا.. بجاست پیش از وارد 
دن پەبحث اصلىی یادآورشومکە بھتر بود نامکتاب متناسب ہا طفت قھسرمان 
برگزیدۂ مؤلف ؛ زندگی وم رك قھرمانان در شاعنامه نام گذاری می‌شد, چه 
عنوان پھلوانی برای دو نفر از آٹھا باشخصیتشان در شاعنامه بی قناسب است 

مائند ضحاك وفر یدون ۔ 

ویسندہ ددفصول عفت گانۂ بخش د پھلوانان شاہنامه ء ۔۔ که ددقسمت 
مربوط بە عریك ازقھرمانان بەآن اشادہ خواحد شد - بیشتی بە بر گر داندن 
اثعار دست یازیدہ وازتجزیە وتحلیل رویدادھا و کاردا کترقھرما ان آنگونه که 
در مقّدمة مدعی آن شدہ غفلت وزرزیدەاست: در موادردی ه مکہ تحلیل و بردسی 
دودان پھلوانی ہرای شناساندن کاداکتر او وعلل اعمالشلازم می آمدہ استکاد 
نویسندءکاملاموفق نیست: در نتیجە خو انندۂ کتاب اجزای ذھنی وددونی ‌آدمهای 
موددنظردا ملموس نمی یابد وباعلل وحوادث دوماجراعا بیگانە می مائد . 

نکته دیگر ادعایمؤلف ددمعدمۂ کتاب است ب'بن‌صودت: کتاب حاضر 
آزمایش و تحلیلی است در دائرۂ اد بیات تطبیقی ۰ہ باید گغت: کەدداین کناب 
ایشان بە تطبیق اسطودۂ ایرائی با اساطیر ملل دیکر آئھم نە بطود کامل دست 
یازیدەاند بنابراین دادن عنوان ادبیات تطبیقی بەمفموعم مصطلح وواقع کلمە بە 
کارایشان ناددست می نماید ۔ 

آقای دکثر اسلامی دد ھی چ کجای کتاب ددپای يك تعبیں ويك اسطلاح 
ادبی واسطورءئی را ددمسیر زمان دداساطیر وادب ملل دیگرپی گیری ٹکردەاند 
وفقط بە جستن دبا زگو کردن مختصری ازشباہتھای ظاعری وددونی ماجراھا 

دقھرمانان شاعنامہ با حوادث وآدمھای اساطیر چئذ قوم قناعت ودذیدەائد و 
شاید عمین مسئله یعنی شتاب نگادندہ دد زود تی کعاندن قھ انان بە دائر؟ 
ادبیات تطبیقی باعششد٭ءاست کە نامبردہ ددنیمەراء تحلیلوتجزیە عتوقف ہماند. 


۷۸۴ داعلمایى کثاب؛, جلد پائزدم 


برای سھولتکاد ددمسیر فصول کتاب بەتر تیبی کہ نکادندہ قھائل شدہ است 
پیش میدویم , 

فصل ئخس تکٹاب بەضحا2 ١‏ اختساس داہد: این بخش بامعرفی صفات و 
منش پادشاء جبادھروع شدہ ونوپسندہ پس‌اذ آوردن فشردہای از داستان ضحاك 
7 زوا شاعنامه بەشرح شباهتھای سودی و ہاطنی ضحالك با فوست ٢‏ ومکیٹ ۴ 
کاداکٹرھای افسائەای ملل دیگر پر داختەاست. 

کوشش نویسندہ دراین ‌بخش دد جھت تحلیل وشناساندن شخسیت نداله 
و چگونگی ذڈند گی و روابطش یا آدمھای دیگر داستان کاملاٴ چشمکیر است 
و نسبت بە مطالب مر بوط بەشش‌فھر مان دیگر کتاب دد سطحی بالائر دموف تر 
قرار دادد, مؤلف اذ چند زاویہ بە بردسی زندگی ضحاك پرداختہ و تصویری 
روشن وقاہل لمس ازچکونگی احوال وصفات او ارائەدادہاست؛, حلاجیوقایع 
ورویدادھا وچگو ئنگی ار تباط آتھا بامئش وکاراکئر ضحاكکاملا آگاھائنەاست. 
اذ وقایع مھم و قابل تعمق دودان پادشاعی او قیام کاو آہنگر است کہ نگارندہ 
ہا استفادہ ازابیات کا بەتجزیە وتحلیل‌دلایل قیام ونتایج حاصلە پرداخنه 
و بەطودکلی برداشت اذ این واقعة پر معلی کاملا اسثادانه است ۔ 

خلاسۂ کلام در بارۂضحاك ایئکہ: این بخشتنھا بخش نبتاً موفقەتحلیلی 
کتاب زندگی ومر گ پھلوانان ددشاحنامہ است. دلایل ناموفق بودن بخشھای 
دیگر کتاب عریكد ددقسمت مرہوط بەخود می آید . 

قھرمان مود بحث فصلدوم فریدون است۴ء در ہررسی شخصیت فرہدون 
خوائندہ انتظار داردد کەکاراکٹراستثنائی وعجیب این پادشاء کە ابتدای سلطنت 
او دد شاھنامہ پایان سلطه بدی و آغاذ حکومت ئیکی است از جھات و زوایای 
مختلف شکافتہ شود کہ خوائندہ باشناخٹن صفات ومئنش اوعلت حوادث وماجرا 
عای زندں گیشدا ددیاہد درسورٹیکەکتاب آقای اسلامی فقط بە گوشەھائی بی- 
اھمیت اذ زندگی فریدون پرداختہ وبقیۂ مطالب بەشرح وہروسی روحبات سه 
فرذندش: سلم؛ تودہ وایرج اخنصاسص یافتەاست . 

سراسرفصل پر است ازبردسی دوابط پسران فریدون با یکدیگں وکینە 

ورزی سلم وتور با ایرج وکشتہ شدن ایرج وانثقام منوچھر اذسلم وتود : کە 


1- فصل ضحاثٹ شاہتامه چاپ مسکو ج١‏ ص۹۷۸-۵۱ 
۲۔ قھرعان اثری بەھمین نام اد گوته. 

٣۔‏ قھرمان تراژدی بەحمین نام ائرشکسپیر. 

۴- فصل فریدون شاہنامہ چاپ مسکو ج١‏ ص ۷۹۔۱۳۵ 


زندگی ومرگ پھلوانانن, ۸۵ 


سےکھ مم م١۔ے‏ _۔ 


٠ است‎ 


خوائندہ ھرلحظہ مفتظراست تا حوادث زندگی وشخصیت این پادشاء 
از زوایای مختلف مودد بردسی و تحلیل قسراد گیرد ہ تا اذابن داء بنوائد 
حوادت مھم حیاتئش دا مستقیم لمسں‌کند, درصورثیکەه دد این فصل فقط جستہ و 
گریخثہ آنجاکە بنظر نگادندہ لاام می آمدہ بەفریدون اشارہ شدەاست. گوئی 
این پادشاءبز دک فسلی ازفدول ھفتگانه کتاب درا بە٭خود اختصاس دادم|است 
درمتن مطالبٍ فصل نیست دد حاشیهہ است ووجودش فرعی استکه برای تکمیل 
امل گاەگاء لازم میشدہ است . 

در بخش فریدون کتاب زند گی و مرگ پھلوانان ہص.ء پرخلاف فسل 
ضحاك نگادندہ ھیچگونە وسپلەای برشناختن آدمھا و ماجر اھ ای داستان در 
سٹوس خوائندہ قراد ندادہ است. قسمت اعظم فصل بهہ کشمکش‌ھا و جنگھای 
سران فرہدون با ھکدیکر اختصاس یافثه و خوائئدہ ازخلال این‌معلالب حتی 
تسویر کمرنگی اذ فریدون دا نیز می توائد تشخیص دھد وانطباق شخصیت و 
وقایع حیات فریدون باشاء لیں ١‏ نیز نتوانستہ است گر گشای نادسائی مطلب 
شدہ منظود نویسندہء دا ہر آورد ۔ 

درفصل‌سوم کە باعنوان‌سیاووش (شاعزاد؛ نیک و کاد) نام گذادیشدءاستئیز 
تحلیلآنچنائی وجود نداردکە خوائندہ نیض‌ماجرا دا بدستگرفتہ دد فراذ و 
نثیب حادثہ قراد گیرد ؛ شکل کلی طرح مطلب ھمان شکل ثقلی شاعنامہ است 
منٹھی بەنثر. نویسندہ عمراء با ابیات فردوسی حر کت کردہ وددنتیجہ خوائندہ 
را نیز باخود ہلسی‌پوستۂ بیرونی فاجعە می ہرد وجای جای ہمکہ خواستەاست 
نا ہانفوذ پەھستة دروئیحوادثٹ وشخسیت روانی آدمھای داستان : خوائندہ دا 
در جریان دویدادھای ذھئی قراردھد نادسائی وگنگی دد ادائه موضوع کاملا 
موہداست . 

بەطود کل یفسل سیاووش کتاب آقای اسلامیتحلیلی است اتمام کەنٹواشتہ 
اأست خوائئدہ را کاملا ٢‏ با فاجعە روباروی قراد دھے تا نفسانیات او بتوائد 
حریان تمام حوادثی داکە در بطن غمنامۂ سیاووش موج میزند حس کند . 

خوائندۂ بیگائە باماجرا ہ ٹاآگاہ ازوقوع فاجءە ٠‏ ددحاشیۂ فصل قصه 
سیاووش کتابآقای اسلامی ناظر ناکامی مؤلف در ارائهۂ خواستەھایش است و عا 
١‏ قھومان نمایشنامەای بەھمین نام ائرشکسپیر. 
٢۔‏ رك بە سوك سیاووش تحلیل شاھرخ مسکوب 





۸۶ راعنمای کتاب:؛ جلدپائزدم 


یسس ٹور :ٌ1 ح×ًریٔیسلبٹپششسسسششح ظط 6۹ 
می |ندیشیم کہ چگونہ میدان گشادہ و مایۂ عمیق فصۂ سياووش شاہناءمہ اہزاری - 

خاموش و بی روح درکف نگارندہ ذندگی وم رگ پھلوانان دد شاعثامہ ہود, 
است. خوائئدءای کہ شاھنامه دا نخوائدہ باشد وبا شخصیت سیاووش و حوارث 
غمائگیز زئد کی ش نا نباشد دہ کتاب آقاى اسلامی شخصیت بی نگ ونا آشنارا 
می یابدکە با حوادئی ناآٗشناتر و بیگائەتر ددگیراست ۔ 

فسلفرود روایتگر قصۂ جانکداز شاہزادۂ ناکامی است کہ آسیر سرئوشت 
محتوم خویش است. 

تعادرض روح و روان بین نزدیکان و دوستان کہ ادسطو آن دا اذ عوامل 
اسلی تراژدی می دائد ددبطن ماجرا جریان دادد. مایۂ داستان اد ذاو یاتعریف 
عکل اذ تراثدی١‏ نیز کاملا قراژیك است . 

عوامل سرئوشت برای تکوین فاجمەکاملا یسیج شندەائد؛ انتخاب طوں 
بە سپھسالادی سپاہ ایران باتوجە بہ روحیات وسفات او : اختصاسات اخلاقی 
و درونی فرود وجریرہ ؛ شخسیت استثنائی وعجیب تخوادعمہ ددخدمت تقدیر 
برای تکوین تراژدی است . 

علائم وقوع فاجەە با گذشتن طوس اذ سرزسین فرود علی دغم فرمان 
کیخسرو آشکاد می گردد و با مثاعۂ فرود بادیونیز داماد طوس وکفتە شدن 
دیونیز ادامه می یاہد, تاسرانجام باخودکٹی دستەجمعی کنیزان ومرڈ فرود 
وخودکشیجریرء مایۂ ترادژدی بەاوج میرسد؛ متاسفانہ نویسئدۂ کاب آنگونہ 
کە باید وشاید مای عمیق نراژدی وشخصیت آدمھایش را مورد تجزیە و تحلیل 
قراد ندادءاند : تا خوائئدہ اجزاء وعثاصس عمیق ٹثریسن و بز رگٹرپن داستان 
تراژدی شاھتامه دا لمس کردہ مستقیماً ددجریان حوادث آن قراد گیرد ؛ فتط 
جای جائی بەشرح وتوصیف وقایع وبا گونمودن صفات و روحیات قھرمانان 
پرداخته استکە آنھم برای داستانی مائند فرود بسیادانداك ونادساست. 

داستان فرودکناب ہ زندگی و مرگ .... ء نیز مائند فصل فریدون و 
سیاووش نئر گونەای است ازقسۓے فرود شاہنامہ ؛ توصیف فاجعەاست دد عمان 
شکلکلی ؛ علل حوادث و ماجراھا کە دد داستان عای تراژدی چو نان سلسله 
زنجیری بھم دبط و پیوند می یابد در این کتاب حالتیگسستہ و سر گردان 
دارند . 





1-۔- عگل تراژدی را این گونە وصف می کندہ ترائدی آئست کە دوطرف 
منازعہ دد آن ذیحقند وحريك ددائی اعمالیکە اذ آنھا سرمیژند دچاد مصیبت می 
شوند ولی در آ نچه کە م یکنند حقدارئد. 


زندگی و مرک پھلوا نان ۷ 


فدردہآ نکە فصل فرودکتاپ زندگی وم رگ توصیف اسٹادانثرقایع 
و رویدادھاست نە تحلیل اجزاء وعٹاسی قصه ٠‏ نقل فضاجمە است در سپرشر 
شاہنامہ ئە پرٹسی ماپەھای تر اژيك ماجرا ١‏ 
فسل پنجمکناب: بررسی ذند گی وم رگ پیرانویسہ سپھداد بزرگتوران 
ا۔ت؛ کوشش نویسندہ در کاوش حوادث و ماجراھای ذندگی پیران و چکونگی 
روابط آدمھا کاملا چشمکیر واستادائه است. کاب برای بھترشناساندن‌شخصیت 
و کاراکٹر سپھداد تودان بە نگرشی اذ چئد زاویه دست یاڈیدہ و آنھ۔ا را ہا 
عنوانھائی اذ یکد گر مجزا ساخئہ است کے منطتی می نماید : پیران پیش از 
جنگھای کین خواعی: پیران ددطی جنگھای کین‌خواھی,؛ تراادی پیران؟! پیران 
اذنظرایرانیان: پیران اذنظی تودانیان, جنگ دوائدہ دخ . پیش ددآمد فسل 
کە با تقسیمبندی کتاب شروع شدہ مژدہ ازذین میدھدکءہ مؤلف خواستہ است 
بہ وعدۂ مقّدمۂکتاب وفاکند اما نکاتی دداین فصل وجود داردکہ جای بحث و 
گفتگو است . 
نکتۂ مھم این بخش کتاب ۰ عنوان شدن مئله ای ہن۔ام ٹراژدی پیران 
استکە نگارندہ وقایعحیات وکشمکكش<ای درو ئی ومر گك پیر ان راتراژڑدی 
میداندکە چنین ثبیست ؛ تعمق در ذندگی پیران و بررسی عاجانبۂ رویدادھا 
وحوادت زند گی اونشغان می دھد زندگی و مرگ پھلوانان ودانی تراژدی با 
نعریف ارسطو؟ وهگل٣‏ نیست . وظلیفۂ پیران دد زند گی کاملا معین وخط مشی 
او روشن‌است بناہراین اعمالو کردار اوکە ملھم ازوظیفەاش می باشدنمی توائد 
ائگیزۂ کشمکش وتمارض دوحی در اوشود. 
حد ومرزڈ بین خیر وشراعمال پیران عموادہ معین و معلوم بودہ است ۔ 
خیرزئدگیش بعنوان یك فرد تودانی ویيك سپھسالاد ؛ جنگ و دشمثی با خسم 
وطنش می باشدہ بنابراین عمۂ عناسرعاطفی دیگر می بابست عقلا تحتالغعاع 
این ائکیزۂ اوقراد کیرد ۔ 
فاجمەای کہ دد زندگی پھلوان ترك یافت می شود چیزی جز جنگ بین 
دو دشمن لیست ور گدھای دوستی ومحبت یکە گا گاء نست بە بسّ٘ی ازآدمھای 
ایرائی قصە در وجودش راہ مىیافت می ہایست مانع انجام وظینەاش کہ ودای 
عمۂ این عسائل قرار دارد ہشود بە عیادت دیکر نمی بایست عوامسل عاطفی د 
1 داستان فرود سیاووش شاحنامه چاپ مسکو ج ۴ ص۳۲۔۱۱۵ 
٢‏ زلك بھھنرشاعری (ہو طیقا) ارسطلو ددتعریف تر ادأدی. 
٣۳‏ رك بەتعریف تراژدی حگل درفصل فرود مین مقاله٠‏ 





۷۸۸ رامثناکتاب, جلنپائزرم 


احساسی بروظیفەاش کہ مثھم ازمقل وملطلق صحیحاسٹ غلبه نماید . 

رنگل مصیبت پیران درقیای باددرگیری روحی دستم در داسٹاٹھایرسم 
وسھراب و دستم و اسفندباد خیلی تفاوت دارد. وظیفۂ عقلی واخلاقی پیر اندر 
تمامکشمکش‌ھا وچجنگھا مشخص وععلوم ہودہ است ہ ھمانگوئەکە دد جنگھای 
عماون و دوائدہ دخ پیعنھاد غیر عادلانڈ آشتی دستم و گودرز داکە باعث سر_ 


افکندگیش ہود نپذیرفت ۔ 
تمادض مھر وکین دد روح پیران بزودی تکلیفش روشن شد واو رای را 
انتخاب کرد کە می بایست بکند. 


سیمای پیران ددجنگھای ھماون و دوازدہ دخ دلپذیر و شخصیتش مثبت 
جلوہ می نماید ؛ اعمال ورفتارش ددخود منش پھلوانئی چون اوست اوجزجنگگ 
ای گروھی و واپسین جنگ تن بتن با گوددذ کہ ہم رگش منجر شد داعی 
نداشت . 
اگر او ددجنگھای ھماون و دوازدہ رخ پیغنھاد صلح دستم وگودرزرا 
نھذیرفت حق داشت وراحش جزاین نبؤد اگر قرار برصلح است؛ صلح برای 
پیران باید مردانه وشر افٹمندانہ باشد تاعلاوہ بر خدشەدارنقدن شرف وگذشتةۂ 
پھلوانی وسردادیش ؛ خائن نسبت بەوطن وپادشاہش نیز قلمداد نگردد مرگ 
پیران نیزمائند بیشٹرمر کھای قھرمانان شاھنامه اذ پیش برپیشانی تقدیر تم 
خوردم است . 
او دد آخرین لحظات عسرش ؛: ذمانی کہ م رگش مسجسل می نمود نیز 
پیشتھاد گودرذ را برای تسلیم شدن مردانہ نپذیرفت ل شرف پھلوائیش اجازہ 
نمی دعد ددبند شود وبە عنوان اسیں بەحضودشاء دشمن بردہ شود سیمای پیران 
درشامنامہ دوست داشتئی و دلپذیر جلوہ دارد خط مغی زندگیش ٹا قلڈ مرک 
خالی اذھ ر گونە تعادرض وکشمکش روحی قھرمانان تراژدی است ؛ پە عبارت 
آخر حوادث وماجر اطای ز ند گی وم ر گك پیر ان ویےە غمانگیز ودردٹثاك است 
اما تراژدی نیست . 
نکٹه دیگراین کہ دد جنگ ددادہ دخ دد نبرد واپسین بین گودرز و 
پیرانکە بە مرگە پھلوان تودانی می انجامدکتاب مطلبی‌دا با استناد بەابیات 
بروخیم عنوانکردہ است کہ ناددست می نماید: 
دپیران ددجنگك کمتر از گودرذ ‏ بودہ : بنا بەقول شاہنامه تقدیر او دا 
ازپای در آونردہ نەحریف ؛ حکم سر ئوشت این بودہکە أو بەدست گودرزگشٹه 
ود . بھمین علت ھنگامی که پا اد رہ ہرو می شود اسہش سستی می کند : 


زند کی و رڈ پھلوانان ۷۸۹ 


سکم سے۔چی ہے 





۔ صسمہحسہے 


فراذ آمد آن گردش ایزدی ذیزدان بە پیران رسیدآن ہمی 
|با خواست یزدانشچادہنمائند کە در ڈیر او زور بارہ تماند 
: (ص۲۸۹ کتاب) 


ونادرست می نماید: مملیوتضیر نمودەائد کہ اشکال ایجاد شدہ, اذضبط نامحبم 
پروخیماستء ب٥ظر‏ این ہندہ صودت صحیح تر ضبط بیت دوم دد شامنامہ چاپ 


روسیە آمدہ است! : 


ابا خواست یزدانش چادہ نماند کر اگوشش وزور ویارہ نمائد 


کہ معنی آن‌کاملا باممئی ضبط بروخیم مثفاوت است . 

مفصل رین ومھهم تر ین بخش‌کتاب ز ندگی ومر گك پھلوانان درشاہنارہ 
اختصاص بەرستم دارہ . 

نگارندہ دراین فصل مسائلی دا عنوان نمودەاندکە مجال بحث راگشادہ 
می نماید وچون ہرداشتھا ونظریات ایشان از وقایع جای جای ظاعرأٴئادرست 
است درموقع خود بہ ذکر يك‌يكآنھا می پردانم : 

کتاب پس ازذ کر مقدمەای ددہاب چکونکی موجودیت دستم ونظایر او 
دد اساطیر ملل دیگر و شرح و توسیف توانائی حسمی و مخثصات روحی ابن 
پھلوان ونسب وی؛ سرانجام بەتقسیم بندی موضوعی دست می‌زند : 

سیرت وصفات: جنگھای کین ‌خواہی؛ جنگھای بدفرجامکە اولی باذ .ہ 
موضوعھای ڈیر تقسیم شدەاست : 

کودکی ونوجوائیء زورمندی؛ عئرمندی : یروی اعثقاد ؛ چار,گری 
وتدہیں؛ علاقہ بەبزمء زبان آوری ۰ وفاداری بە پادشا وجوامردی. 

درقسمتکود کی وئوجوانی:؛ نگادندہ اشارہەای دارد داجع بە چگو نگی 
نادہ شدن وشکل عجیب واستثنائیتولد دست مک برای تکمیل تصویررگری خُود 
اببات مربوطہ را ازشاہنامہ شاعدآوردہ است اما یك‌نکٹۂ بسیادمھم دداین باب 
اگنتہ ماندہ است وآن شخصیت وکاراکٹر پدر ومادد دستماست چە تولد چئین 
پھلوان یک موجودیتش ددشاہنامۂ پھلوانی علت وجودی بیغئرداسٹانھاء جنگھا 
دوفایع مھماست اذپددی چون زال سپیدموی و پروددۂ سیمرغ و رودایہ دخثر 
مھراب نوادۂ ضحاك نکتۂ بسیار باريك وعمیقی ‌است کە شاید این ‌موضوع بیشتر 


لہ ہو سے ےب 








1- شاہنامه چاپ روسیە ج۵ ص ۲۰١٢‏ 


7 تو راحنمای کتاب: جلدپائز دم 


بە شخصیت و کاداکٹر رستم برجستگی می بخفد و وجسودش دا دد حالەای از 
نامتعارف بودن فرو عی ہرد.. 

موضوع تنسب دستم وشناسنامۂ پدد ومادرش٦نقند‏ وسیم وقابل بحثات 
کە دراین مختمالژمجال شرح بیشتر ئیست و برای بردسی و تحلیل بە يك متا 
ہلئد پاکتاب نیاذ دارد . 

در ھمین قسمت درد ص۲۹۳ کتاب ؛ نگادندہآوردہکە پس از تولد اسم 
پہیکرەای از دوی اندام او می ‌سازند و آن دا بەنہزد سام می فرستند و ابیات 
مربوطہ دا نیزازشاحتامہ نقل کردہ است اما باذ يكئکٹڈ بسیادمھم داکه اذعصق 
وزیبا می خاصی بر خورداداست ناگفٹە گذاشتە و گذاشئەائدکە تصویر گر ددشتی 
اندام وپیکر خارقالعادۂ رستم است 

سام اذدیدن پیکر: پر نیانکہ ددستقالب‌اندام رستمساخته شدہ بەشگنت 
می آید واعجاب اورا فردوسی ای نگونەہ بیان میکند: 





عم 


پس آن پیکر دستم شیں خوار ببردند نزدیك سام سوار 
ابرسام یل موی ہر پای خاست مرا مائد اہن‌پر نیان گفتداست 
اگر یم اذین پیکر آید تنش سرش اہر ساید زمین دامئش! 


وگویا این سنٹی بودہ است چھ در گرشاسب‌نامۂ اسدی طوسی ہمآمدہ کە چون 
سام ٹولد می ‌یاہد پیکرەای اذ حریر بائداذۂ اندام او می سازئد وئزد گرشاسب 
می ‌فرسنند ؟ ۔ 

ددشرح زورمندی وقددت جسمانیرستم؛ در کتاب ماجرای نجات بپژن 
از زندان افراسیاب دد داستان پیژن ومنیژڑہ مثال آمدہ : 

٭ [دستم] نمانی کە برای نجات بیژن می رود سنگی راک اکوان دیو دہ 
بیشة چین‌افکندہبودہ وافراسیابآن‌دا بوسیلۂ صد پیل آوردہ وبرسرچاءبیژن 
نھادہ ہود: بەيك ضرب ازس چاء برمی دادد۳: 


زیزدان زو زآفر ین زور خواست بزددستوآن‌سنگ برداشتداست 
بینداخت ہر بیشهۂ شر چین ہلرزید از آن سنگۓ دوی زمین 


دوشن نیس ت کہ تعداد پیل حا بەاین دوشنی وصراحت اذ کدام نسخهة چاپی 
شاحنامہ امتمزاج شدەاست چە نہ برفاقام بروخیم کە مودد استفادہ واستناد 


۲۴۰ عاجامه چاپ دوسیە ح٠ ص‎ -١ 


۳- سس ۶۴ کان زئدگی 3ے 7 


زندگی وحر گن پثوات ۱ 
سج کش اس مو سار یہ پیک می سر تار سس اج سس سے مہ سے ا شتع 2ے 

زگاوزںہ بودہ 3 ددشامناءڈ؟ چاب مسکو؛ کە ددحال حاضر این دو , چاپھای 
ےر وددخود آھتتا ہستتدء ددتمام داستان بیژن و ملیژہ چئین اشارۂ سریحی 
یست با برایسن آوردن صدد صد ہر ای معدود پبل بە ایسن روشنی غریب 
می ایك ٠‏ 

نکنڈ دیگرموضوع عنرمند* دستیاست کہە نکارندہ دد باب این موضوع 
زنط بشرح بحیادقشردہ ونادس وگنگی اؤجنگھایدستم اکتفا نمودہ وخوائندہ 
درمی‌ماندکە هئر مندی دستم چیست وہە کدام عمل اواطلاق می شود اگر جنگھا 
و زور آزمائیھایش مراد است کە این مطلبِ دد قسمت مر بوط بەجنگھای دستم 
جدا گائنە عنوان‌شدءاست. 

در بخش مربوط بە وفادادی پادشاء چئین‌آمدہ است : ہ خسانوادۂ رستم 
عموادہ نسبت بە پادشاء وقت دفادادند : این وفاداری در آزمایٹھای گوناگون 
نمودہ می شود....ء٭ 

نگادندہ توچە نداشتەائد کە وفاداری رستم بە شاھان وقت وفاداری 
مشروط ہودہ است ء 

دلیل این موضوع یکی دد داستان دستم و سھ۔راب است . ھنگامی کہ 
کیکاووس بە رستم خشم می گیرد وسخنان تندی برزبان می آورد پاسخ دستمنیز 
متقابلاٴ ہسیادخشن وئند است کہ سرائجام بافھر وخشم ازددگاء کاووی پبرون 
می آید وحتی‌تصویر ادائہ دادہ شدہ توسط فردوسی دراینجا تصلط دستم دا بہ 
کاووی نان می دھہد؟ . 

و دیکر درزمان پادشاعی گشٹاب کە حالت کنادگیری و فھر دستم د 
خانو ادەاش ازشاء وددبار متجر بە تراژدی رستم واسفندیار می 1 دد ۔ 

درھمین فسل س٢‏ ۹۱ آمدہ است. 

ہ دستم چون نجات دھندۂٴ سلطنت ایران‌است اورا ثاجبخش می خوائئدہ 


دلیںان ہشاھی مرا خواستند عمان گاہ و اختر بیاداستند 
سوی تخت شاعی نکردم نگاء نگە داغتم دسم و آئین دباء 
اگرمن پذیرفتمی تاج و تخت نبہودی تودا اہن بزرگی وبخت 


استنباط نگارنەہ وعنوان نمودن علت تاجبخش بودن دستم ناددست است 
چە لقب تاجبخش برای دستم بەدلیل این نیعت کە اونجات دھندۂ سلطنتایںان 


٦1۔‏ ص٣۱١۳‏ کتاب . 
٢۔‏ شاحنامه چاپ ووسیە داستان رسیم وسر اب ج٢‏ ص ٦٣٠٢‏ 


نی داھنمای کتاپ ٠‏ جلەپائزم 


سىجججیپچجحسجھمشیھ تپ شس ھت ۴مم 
(إسم بل اذین جھت ویرا تاجبخش می خوائند : زمانی کہ سلطنت ایران از 
پادشاء تھی بود بزدگان ہہ رسم پیغنھاد قبول سلطلت نمودند ولی ٹھمٹن کا 
نمی خواست پرخلاف رسم آباء و اجدادی دفتارنماید اذقبول پسادشاھی امٹنا 
می کند وابیات ٍکرشدہ کاملا مژید این موضوع است نه چیزی کہ آایاسلامی 
عنوان تمحاتے : 

خود ایشان نیز ددیيك سفحۂ پیشترکتاب :071 

٭ چون نوذد داء بیداد ددپیش می گیرد: سران کشود بەسام تکلیف قبول 
پادشاعی می کنند١‏ اما چون اد اذ خانوادۂ سلطنتی نیست آن دا رہ می کندو 
چئین پاسخ می گوید : 


ہدیمان چنین گفت سام سواد کە این کی پستدد زماکرد گار 
کە چون نوذری از نوادکیان بە تخت کئی ہر کم ہر میان 
باھی مرا تاج باید بسود محالست واین کر نیادد شنود؟ 


بناہراین دستم چون ازقبول تخت شاهی صرفنظر کرد وآنرا بەکسیسپرد 
کە اذ نواد کیان باشد می توان بخشندۂ تاج شاہیش شمرد : ھمانگونە کہ ۔ام 
پیشنھاد قبول سلطنت دا نپذیرفت ونوذد دا دومر تبە ہر تخت سلطنت اہقاکرد ۔ 
درس ٣١۳‏ کتاب آمدہ: ہ .... ودہمین امر بھانۂ ہدست گعتاسب ب می دھد 
تا اسفندیا۔ را برای مطیع کردن اد [رستم] مینٹات فرستد وایسن سفر بە 
مرگ شاہزاد می ‌انجامد.ء۳ 
ہردسی علل جنگەرستم واسفندیاد کە بەکشتە شدن اسفندیاد ٭ی ‌انجامد. 
دوشن می کند کەگشتاسب ایفاگں نقش اصلی و گناهکار واقعی ‌است و ہرخلاف 
استنباط نگادند: کثاب فرستادہ شغدن اسفندیاد بوسیلۂ گغتاسب یہ جنكک رستم 
برای مطیع کردن دستم نبودہ است بل پە دلایلی است کہ ذیلا ذکر می شود : 
اسفندیارکە در آرزوی پادشاعی ‌است: مسراً کنادہ گیری پددداخواسٹاد 
می شود ولی گشتاسب کە بەھیچ عنوان خیال اندست دادن تاج و تخت را ندارد 
پس اذاینکە اذ دد گیں نمودن اسفندیاد ہا مخاطراتی چند طرفی نمی بندہ : با 
اطلاع اذپیشکوئی وزبرش جاماسب _-کەگسسٹن دشته حیات اسفندیار بہ دست 
دستم است ۔ وبا وقوف کامل بە روحیات دستم ؛ اسفندیاد را پەبھا ا مطیع کردن 
و دربندك نمودن رستم ‏ سوی مر گت می فرستد بنا براین دفٹن اسفندیاد از 


-١‏ شاہنامه چاپ مسکو ج٢‏ صھ 
۲- شاہنامه چاپ عسکو ج۲ ص۹ 
۳۔ شاہنامهہ چاب مسکو ج۶ ص۴ ۲۲داستان رستم واسفندیاز, 








زی کی ود رگ چھٹوافاذ '__ ۹۳ 


ا کس کس چسجھےہ ہہس کت وچ وہدڈجکسدپممجچویسیں مجریسچجچسھهيسےسہب 
ہاںِ پادشاء برای مطیٔع نمودن و ددبئدکردت دستم بھانڈ ظاھری و ہوشائندة 
وت واقس اسم کە اسفثدیاد دداوج ماجر |آنجاکہ وقوع فاجمداجتناب ناپذیں 
اے ازاہن مسثلہآ گاء می شود: دیگر اینکە دسٹور اکید گغٹاسب بە اسفندیار 
برأە در ہن کشیدن دستم نیز می تواند دلیل دوشن دیگری بر نیت سوہ گغتاسب 
باشد ٠‏ 

درتادیخ سیستان: تادیخ بلەمی ومجملالتوادیخ کە مآخذ کھنە وتاربخی 
و مثبری ہستند نیز آمدہ کہ نیت گشتاسب اذ فرستادن اسفندیاد بجنگ رستم 
ابن بودەاست کہ اسفندیار بدست دست مکشته شود تا اودرسامائت بلامناز ع باشد'. 

قسمت ھای دوم وسوم این فصل شامل جنگھای بد فرجام است کہ اولی 
زور آزمائیعای دستم باتورانیان وپھلوانان بیکانە دا ددہردادد؛ نگازندے در 
ابن‌قسمت فقط بەنقل ماجراھا وبا گو کردن پوسته بیردنی دویدادعا پرداختہ 
ات ری است طابق الئمل بالنمل ازشمرشاعنامہ. نقالی ‌استادانڈ ماجراھاست 
وگاہگاء ہم از ابیات شاہنامہ عیناً استفادہ شدہ است . 

بخش دیگر بەنام جنکھای بدفرجام: شرح و بردسی جنگ دستم باسھر اب 
ورستم با اسفندیاد است. درداستان دستم وسھراب شاھنام فردوسی ‌آدمھا تحت 
حکومت سر ئوشت بەوجودآورند؛ فاجعەەای میشوندکە اوج تعریف تراثدی اذ 
فارارسطو وھگل است . 

)٢(‏ نگارندہ دد شرح نبرد رستم و سھراب و تحلیل عواملی کە بە مایة 
تراژيك ماجر اشکل میدھند موفق‌است. امااین‌توفیقآ نچنان ٹیست کەخوائندہ 
را ددنفوذ بہ بطن فاجعە یادی دھد و دنیای ذھنی قھرمانان را ملموی و آئنا 
سازں پەچگو نگی اعمال قھرمانان وعلل حوادثآ نگونە کہ شایستہ بودەتوحہ 
نشدہ وہہ زھرں وبہھای ظریف و گرەھای داستا نی گاھانڈ فردوسی کە دد زمان 
دویرو شدن دستم وسھر ابشکل گرفتہ وھنگامکشتہ شدن سھراب بە اوچمیر سد 
پرداخنه نشدەاست . 

تجزیە وتحلیلمورہ ظلر نگارندہ کە درمقدمۂکتاب بہآن اشادہ شدەاست 
در فاجمۂ دستم وسھراب مجالی گشادہ برای خودنمائی خسود داشته است کە 


1۔- تادیخ ہلعمی تصحیح مرحوم بھار -۔ محمد پروین گنا بادی ص ۶۶۸ 
۵۸ ۔ تادیخ سیستان تصحیں‌مرحوم ملكالشعراء بھار ص۳۴۔ عجملالئوادیت 
دالقسسص تصحیں ملكاشعراء بھاد ص ۵۲ 

٣۔‏ داستان دسعم وسھر‌اب شاحتامہ چاپ روسیە ج٢‏ ص۱۶۹ - ۲۵۱ 


۸۳؟ رامنملی کتاب : جلەہائزیم 


متأسنانہ بەسودت کندوکاوی درسطح آدائہ شدداست. خلانہ اہلکہ ٦‏ 
وسھر اب کتابہزند گی وم رز گ....ہ بازحم صزفاً نقلعاجراست بوئٹرء بلاگی' 
کفتہ شدە‌ھا و تکرار مکردات است و خوائندۂ سو روس ید سیراب مم 
نم یکثد . یی 

(١)و(٢)‏ ددفاجمۂ دستم واسفندیادء فردوسی اسٹادانہ ہانقائی موئیے 
وفسضای زند گی اسفندیاد وخسوسیات روحی وجسمی او پیشاپیش فاجعہ را خبر 
میدھد وانگعے سر نوشت کہ مھرہ ما دا بسوی میدان تراژدی می ‌دائد خبراز 
شکست پھلوانی میدعدکە شەصہ سال ہر بلنه ترین قله افتخاد روحی و جسی 
نشسته بودماست: تمّەیر اولین بار باضی بەای کے دد داستان دسٹم و سھراب ب 
دستم زد عشدارش داد ونقاط ضعفشدا باونمایاند وضرہۂآخر و کاری کہ درنیرد 
با اسفندیاد نسیبش‌شد بنیانھای محکم روح اورا سست کرد و دوانش دا تادم 
۔عرگە اذ آشوبی دددائگیز ائباشت و محکوم سالخوردہ ہ دانا بہ سرئوشت شوم 
خویش وآگاء انعاقبت این نبرد ہدفرجام داھی برای گریز نداشت 

بجرأت بای دگفت کہ حیچ داستان پرداذی حتی ددادبیات ملل دیگر نز 
وجود نداشته است کە بتوائد مائند فرددسی این گسوئنہ آگاھانە بە جڑء جزہ 
عوامل برای ودود ب٭ەمیدان فاجعە دوح بخشد و ریز ریز خطوط دوح و دنیای 
ذھن دوپھلوانی دا نقاشی کند کہ هنگام سقوط ددمۂاك مرگ و ادباد عريك اذ 
غنلر خصوصیات جسمی و دوحی یگانڈ عصرخویشند . 

آمہای دستم وسھراب و دستم و اسفندیار چەآنھاکە برکرسی خبث و 
دروغ وناپاکی قکیە دادہاند وچەآ ٹھاکە اذ صفاتی انسانی ہر خسوددارند عمەہ 
دانسثه وندانسٹه برای سامان بخشیدن پەفاجمەای می کوشند کە نيك واعودائی 

بەعمین علت است خوائندہای کہ چندباد داستان رستم واسفندیاد و دستم 
وسھراب شاھنامہ را خواندہ باشد وازجزء جزء ماجراھا و دویدادھا و فرجام 
غمانگیز آن مطلع باشد ددمی تب چندم؛ باذہم چنان اسیر وزہون فضای جاددئی 
داستان میشو دکە اگر دد آغاذ داستان آدذوی سامان ئیافتن فساجءە دا داشنہ 

باشد ناخودآ گاء عمراءآدەما در متن ماجرا پیش میرود وزمانی بخود می اید 


١‏ رك ب٭کتاب مقدمەای بررسعم واسفندپارد غاھرخ مسکوب 
رہ رك به مقا لآفای دکترغلامحسین یوسفی درانئتقاد اذکعاب تمتندعای 
ہر دستم و اسفندیاد٭ شاحرخ مسکوب راحتمای کتاب شبارہ ۶ سال ۱۳۴۲ 


رر کی وم گلە چھلوانان ۰۵ 


تسچ جسجڈسددوسد اوجوعیتجچوسوجس وو جچجچجتے س۔ے"٭”ممسمممبن ممے۔ 
ی ىر بۂ تراژدی فرودآمدہ باشد واین‌اعجازداستان پردازاست کہ خوائندہاش 
ونام فرائمت دہ آدمھای اثرش استحالہ شود وجزو یکی ازقھرمانان ماجرا 
ررجریان حوادث قراد گیرد . 

چنین داسٹائی با چنین مشخسات استکہ فقط جای جائی کوشش آقای 
ا۔لامی دا ددنفوذ بە پوسنۂ ددونی نغان میدھد ویقیۂ مائند فسول دیگر نقالی 
ماجراھاست واگر نفالان شاہنامہ ازامتیاز آھنگ موزون شر فردوسی ومدای 
متناسب ہرای مؤئرساختن ھچ بیشثرقصہ ہرخوددادندکتاب دد اکثر موارد 
اذاین امٹیاڈ ہی بھرء استآدمھا و ماجراعا شکلی نامأنویں ارا؟ک می شوند در 
ثیجہ خوائندۂ کتاب زندگی و..... ازرفٹئن بەدرون حوادث دا۔تان رستم و 
اسنندیار می گریزد ٠‏ 

فشردہ اینکہ داستان دستم و اسفندیاد نیز با وجود داشتن زمینۂ گشادء 
ہرای تحلیل و پردسی درونی اکثرأاً ددحد يك نقلسادہ باقی مائدہ و ددنتیج 
خوائندۂ دوست وآشنای فردوسی خود دا باآن بیگانہ حںمی کند و باوجود 
ابنکہ ذمینڈ این داستان وھمچنین داستان دستم و سھراب در کتاب مورد بحث. 
برایکاوش دد روان رستم طرح دیزی وارائہ شدہ است ما آ نگونەکە باید وشاید 
خسوسیات و ویژگیھای دوحی دستم دا دداین ادائە مشاحدہ نمی کنیم . 

سخن دا پا این کلام پایانمی دھم؛ عمانگو نہ کەددابتدای عرایغمذکرشد 
اننداد گوئەاثریداجع‌بەشاحنامۂ فردوسی عزیزو گرامی‌استوموقعیت مناسبی 
برای ددك پھئر و بیشئر این ائرعظیمکەکٹاب زند گی وسر پھلسوائان دد 
شاعنامه اذاین مقولہ وخواندنی است اما خوائندۂ کتاب ازبرداشت نگادندہ دد 
عقدعہ انتظاد اثربھتری دا می کشد کہ متأسفانہ آنگونە کہ باید وشایہ ہی آوددہ 
نمی شود و ددپایان کتاب احساس می کندکہ چیز ذپادی ہردانسته عایش داجع 
بە شاہنامه افزودہ نشدہ وفقط حمٔت تصویر دنگ باخۂ فھرمانان شاھنامہ دا 
پیش دو دارد . 

فضای آشنا وملموی‌شاعنامہ دراپن کتاب _ جزجای جایآنھم ب٭گونەای 
نە جندانکامل دود از سٹری ذھن خوائندہ امت . 

با وعدہای کە آقای دکترامارمی درمقدمۂ کتاب خود دادەاند دہامایەاک 
کە اذ ایغان در اہن کتاب ودر آثاد دیگ, شان سراغ دادیے درانتظاد تحلیل د 
تحثیق ارزندءتری از ایعان ودیگر دانۂمندان و نوبسندگان و2 باب یہ 
مسئیم : باشد تا ازین داء ذیروہمھا ومجھولات محتوای عمیق شاہنامۂ فرددسی. 
دد دسٹرس ھن جو یند گان وعلاقمندان این شاحکاد لیم قراد گیرد: 





۷۵۴ راحنمایى کتاب: جلم پائزدم 





بھی ؛ موسوی گر مارودق' 


امروز کی ناد شادر باشد ؟ 
یو نوشتەی ٹیمور گر گین 
ہے "ء6 صفحه . ناغر : آترو پات ومتین 

اگی خوائندەی تنگك حوصلہبی ھستید ؛ ھے اذ نخست خلاستان کن 
کتاب حاضرہ٠‏ دد ہردارندەی پادہبی مفاھیمکلی وتکراری وہد [واحیاناخوب] 
؟ست, حداکثر دد چھل صفحە کہ مؤلف ددان قم ٠‏ آن دا دد چھارصد و ائدی 
گستراندہ است.. و جان خوانندہ رامی گیرد. اگر آدم بد زبان خوش فکر 
ومہودی آن دا بخواند تاپایان کتاب: ہادھا نویسندہ دا باجملەھابی مشعشم 
می نوازد 1 

کتاب بے حوض آہی می مائند کے اید در آن یك لیوان سکنجبین هم 
دیختە ہاغند و یا ہہ ظرفی شیشەبی ہا اند پنیر دد آنکە ماددی خسیس یا 
بی ‌بضاعت آن دا پہشت شیشەی گنجەیی متفل نھادہ باشد و بچەھا نان را بشبثش 
بمالند ودلشان خوش کە دارند نان و پنیر می خورند !٠..١‏ 

ہیں 

جیلما اتی است وبە گونەی انشاءھای دبیرسٹائی! نظیر: ٭... دد 
اجتماع نٹیجەی مثبتی ازکارش نخوامد گرفت ٠٠٥‏ سص ۳ کناب ویا:ہ. 
حم اجتماع دا ارات میکند وحم ادرضای خاطر مثرمند را ہب لا ٠‏ 
س ٣‏ و ۴ک بی اختیاد دد ذھن تثمەی آن چئین تداعی میشود؛ د.. وھم پدد 
ومادد از او خوشنود بودہ ودرنزد آنان روسفید و ددآخرت بە بھشت میدود: 
این بود |نشاء ما دربارەی ٥٠٠٠١‏ 

رات ومدعیات: پادرھواویی ریشہ ونقل قولھا بیمر جو کٹابانبادمی 
است. ضخیم اذتناقضات و کلیبافیھای کسل کثئندہ وہانٹری معمولی تر اڈنٹراین 
نگارندہ ! 

از مقدمەی مؤلف می آغازم 

ہرپیشانی کتاب و درصددالصدر مقدمه فرمودمائد : 

دعدہای ہر آئند کە عنرمند باید ددائرھنریش لوغتہ باشد وہرخی معتقدند 
کەھنیمندوھنر ؛ بایستی چون تماشاجیو باذیگر ازھمجدا باغند یعٹی ھئر آفرین 
تبایں در ائرش آشکار شود و چھرہاش را درکار تاريك و روشن مر 
ہنمایاغد ۔ 

این عقیدت: قابل قبولمی تواندباشد وحتی منتقدین ومحتتقین نات 


|مروز چەکسی می قوائد شاص باشد و 


۔س٭سسسسس افج ففدفص-فَِژژإِإإُإه مژمژڑإ]1۶1[[171ڑإڑإہ ہے ےم ےم لن ۔ 
عنیدہ پایبندەند و بالاتفاق پر کتار بودن حنئرمند دا ازڑھٹرش, تأبید می نندء 
(س۳) اگراذمؤلف محٹرم پپرسیم: کدام عا دب آنندک حٹرمند باید درائر 
منریش نمفتہ باشدہ: وہمنتقدین و محققبلی کہ بالاتفاق برکناد بودن حئرمند 
را اذ ٹرش : تأیید می کنندہ چە کسانی حستند ؛ چہ خوامندگنت؛؟ 

دوبارہ می پرسیم : این منتقدین و محققین ہ ایرانی ہستند یاخارجی ؛ 
خودشات زی رگوش شما دوستانه این مطالب دا فرمودەاند یاددجابی نوشتەائد؛ 
و درسودت اخیی؛ مادا قابل نمی دانستەایدکە پاودقی داحتی بەنام یکنفرشان 
مزین نفرمودیدکە بخوانیم وبدانیم ۱١‏ 

زورب 

تکاذہ: این‌کاوشی ددقعر عبادات بود ؛ ازابن پوستە ؛ اندك2 بے درون 
می ‌خزیم: مؤلف محترم اذعبادت ہر کناد ہودن حئرمندازھنرش+می خواستەائد 
چنین نتیجه بگیرندکە شاعر بایك اجتماعی باشد ؛ می گوبید نە ؛ استنتاج و 
امقدلال خودعان را بخوائید؛ اق ذبرا اگر حئرحئد باتدبیر د ابزادکار ٣‏ 
اندیشەی فردیش بخواھد ددیيك اشر عنری‌کے خلق می کند, دخالت ورزد و 
عفیدت فردی خود دا درلابلای ائرش بگسٹرآند؛ ھنرشفاقد ارزش می گردد و 
در اجتماع نتیجەی مٹبتی ازکارش نخواعد گرفت ٠ء‏ ص٣۳‏ 

می پرسیم: اولا اگ رحئرمند باوتدہیں واہزادکار واندیعدی فردیش: درد 
يك ائرھنریکە خلق می کند:دخالتنودزدہ؛ باکجایش ہاید دخالت بورزد؛! ًِ 

ثانیا: اگی ازمجموع این عبادات منظوداینستکە فنرمند نباپد حدیث 
ننس کند ود باید متمھد ومسژول باشد وھئر دا ددخدمت جامعە بگیرد؛ می گوپیم 
ابن نظلر نمی تواند ددست باشه ذیرا ا گرچە تربیت ددھنر مؤثراست اماچیزی 
نظبر تعھد ومسؤولیت عئرمئد! اکتسابی نیست: باید دد سرشت او وجود داشتہ 
بائد درست مانند داشتن روحیەی حماسی دربرخی اذشعرای متقدم. 

دداینجا بی مناسبت نمیدانم: پادەای از آنچە ددھمین زمیئەی < دائتن 
روحیوەی حماسیء:که اذین پیش در نفد برمنظومەی پیام نعمت آزدم نوشتەام ٠‏ 
برای دوشن تر شدن مقصود بیاورم: 

٭این دوححماسی بەتعبیر من چیزڑی است بەجزآنچە اھل امطلاح: اذ 
حماسەہ 1:۵066 درظظی میدارند ء ددتعبیں من؛ حماسه اذ معنای لغفوی محض 
آن بە دور ئیست: 

در اقرب الموادد می خوائیم: الحماسة : الغدۃوالعجاعة' واین بەجز 

٢ھ‏ اقرب اشواددج1 ص ٣٣٢‏ . ودرہمەی فرھنکھای عربی و فادسی 

دیگی عم بەہ عمین معنا ومضمون آم١ء‏ است با اندك اختلافی ددعبادات ٠‏ 


کک 


ھ۸ داعنماىکتاب: جلدپائز - 


من شی سس سوھٹ سا 6 909م 
معنامی است کہ اسٹاد دکٹر ندین‌کوبء عوامل ایجاہ آت نا درشنرء فوقرط: 
دشگفت انگیزیء و دداست ۔ماہیە میحائند١..‏ پس گفتاد دد روح حماسی 
است وآن عبادرتستاز: ددشعی وخشو نت ویش وخرودشوستواریودلیریو 
خشما گینی ذاتی٭ا جمعاً ددخون بك شاعر جاریست؛ چنانکە تاخود آگاء ںے 
زبان شعری او نشت می کندہ خوامءشاعر دز م می باشدیاغیں آن؛ چنا ئکەفردوسی 
آنجاکہ دد. ۸ سالکی بە سوک خویش می نشیند واذشبوەی بیان يك منظومەی 
دنمی درم ی غلطدء بازحماسهہ می گوید: 
تھی دستی و سال نیرو کرفت 
دو دست و دو پای من آھو گرفت 
می ہیٹیم دداپنجا نیز سخن از ہنیروہ و ٭ گرفتنء أست. 
ویاحتی درمقام تغزل می گوید : 
شبی دد برت گس بیاسودمسی _ سر ازفخر بر آسمان سودمی 
دوح حماسی فردوسی بە او اجازہ نمی دعدکە حتی بە ہنگامیکە آدزوبی 
گرم وشیرین دا ہەپیشکاء محبوبھای دیرجوش و سخنکام آن روز گاران فرو 
می دیزدہ اذ آسمانپایین‌تر بیاید۔ ولی ددمسعودسمد سلمان چون آن‌روححماسی 
وجود ندادد؛ نالەعا تاحد زنجمودہ تنزل می کند: 
نالم زدل چو ناىی من اندر حصاد نای 
پستی گرفت حمت من زین بلند جای 
تاآنجاکە می گوید : 
گردون چە خواحد اذ من بیچارەی ضعیف 
گیتی چه خواحد اذ من درماندەیگدای 
وورکاں کی کر 
ڈ رنج و ضف بدان جایگە دسید تنم 
کەراست ناید اگردرخطاب گوم دمن> 
اما ناصرخسرو دد عمین مقام می گوید : 
منگر بدین ضعیف تنم ذائکە درد سخن 
ذین چرخ پرستادہ فزونست اثر مرا 
و شماء خود: سایں اشعاد سدسلمان دا باسایر اشعاد ناس خسرومقایسا 
فرمایید تا ددیابیدکە تقریباً با تساوی شرایط بین قلعەی نای د درەییمگان' 
تفاوت روحیەی اہن عردو محصود و عھجور داز کجاست عابکجا ۱ء۔ 
اینك باسخن خویش شویم : به نظر من ہ ہب رخلاف نظر مؤلف مسئرا 
۱ شعر بی ددوغ ؛ شعر بی نقاب صفعات ۱۴۷ - ۱۴۶۶ 





کتاب حاضر؛ تعھد و مسژولیت نیز چیزی تظپر روحیەی حماسی است و باید 

درخون شامر باشد' نہ چٹائکہ انمخالف مٹھوم عبادت مؤلف محتر پیر ی آہدہ 
دھئرمند اذتدببروابزادکاد واندیغەی اجتماعیش بخواھد دديك ائرھٹریکە 
خلق میکٹد؛ دخالت ورزدوعقیدت اجتماعیش داددلابلایائرش بگسترائد...ء 

چراکهہ در آ نصودت : یاشعر اوشعاری بارد خواہد بود و یاتتھدی است 
که لنگش اذ لحاف بپرون می مائد ...و نٹیجہ آنکه چنانکە دیدءایم و دیدیم 
تا يكشیردود توی دلش می کنند:؛ پی می نغیند و واپس می دود و پس می افقد ... 

اپب 

آنچہ گشودہ ونمودەشد: مطالبٍ صفحات اول کتاب ہود؛ اماکتابسراسر 
ازھمین دست وبرعمین گونە است. نمونفعابی دیکر می آورم و داوری داباثما 
میسپادم بااین یادآودیکه در عبارات و بیشتر در محثوا تأمل فرمایید : 

صث۵ن: ھ...ھترمند امروڈ یا پیر است یاجوانء پا ہداخلاق است پاآرام, 
باہدہین است یاخوشبین,ہ یاامیدواد است یا نومید؛ یافقیر است یاغنی :؛ یاسالم 
است یامعتاد پاکادمند است ویاہیکاد ٠٠٠٠١‏ 

س‌ ۶:د... ویەامید روزگاد پیری می نشینند (یعنی شاعران) ناشاید 
از چھرہ وقیافەی خود بثوائند استفادہکنند ولی افسوس از پیرانە سرھم )١(‏ 
طرفی بسرنمی بندند و بە ناگزیر تف سر بالا دا بە دیش خودشان تقبل )١(‏ 
می نمایند ےے” 

ص۷ : -..گروہ دوم اذشعراء حم پیر ند وھ م گوشہ گیر؛ پر خی‌اذاینان 
خوبکاد می کنند بااپنکہ بھمڈ دموز وفنون شاعری آ گامند اما انزوا بیٹٹر 
دوست می دارند )١(‏ وخیل یکم آثارشان راع رضۂ می ‌دادند وشایدھم ھسرگز دد 
زمان حیاتغان ائر خود دا معرفی تکنند ولی ناگھان بعد اذ مرگك آثادشان 
جلوەکند و عالمگیں شود ٭٠.٠.٭‏ 

ص٠‏ ۱.... يك ە۱ئرمند واقعی ... چرا در گودال فساد میافند؛ پاسخ 
بە این سؤوال آسان است : خودکردہ دا تدبیں فیست..٭ 





1۹ ایں یادآوری لام است کہ: این صرفاً مثل ہودو درمثل مناقشەنیست 
دوگ رن داشعن روحیەی حماسی و متعھد بودن ء حمچنانکه مائعةالجمع ٹیسٹ :؛ 
عائمةالعلوہم نیست چعانکە مثلا عبیدذاکان ہا نک اشعادش سرثاد اذ نوعی تمھد 
بت بەھجامەعەی مان اوست؛ اما دارندەی روحیەپی حماسی ٹیست ٠‏ 


+ھ٭ 4 داحنملی‌کتاب: جلد پائزدمم 


اغلب مطالبی کە مؤلف باسبك ویژەی خودادآن بحث می کنند ؛ شگنٹی 
عمراہ باسپاس خوانئەہ دا برمیانگیزد؛ چرا کہ فکر می کند اگی ایشان بدان 
اشارت نمی فرمودند؛ شاید تاآخردنیا آن معنضل نگعودہ میمائد ودسٹرسی بە 
آن برای خوانندءفپر متقدور می ہودا 

مثلا : ددشرح وتفسیر ہامزەی ولادت یك شعر؛ دد صفحەی ۱۷ کتاب , 
بدینجا می دسندک : 

ہ.... هرخوانندہ ویاشنو ندەی دانا می تواند از آھنگ دھارمو نی ووزن 
اولین مصرع ھرشعر: بەبحر و وزن بقیة عمان شعر پی بھرد ٢٠ء‏ کہ البته اندۓ 
توسع مشرب بە خرج دادعائد ذیرا فقط وایغ از عھدەی چئین کار دشواری 
برمی آین.٠۰٠۔٠‏ 

در عمین صفحە [ڑےے صفحەی ۱۷] وہە دنبال عمان جملە می فرمایند : 

د... شاعر ذانا ء مصرع اول دا وقتی ساخت وصودت معنی آن دا مورد 
مداقہ قرارداد کم کم پیش می رود د عمراء این پیشغرفت خود ای‌ھا را [کذا 
فی ‌الاصل ؛] اذنظر دور نمی دادد: شاعر باید بە زمان خود نزدیك شودہ دوری 
اذ زمان وناہماحنگی با آنء کھئە پرستی دا سبب می گردد : 
اتحاد ی+اد با یادان خوشست پایمعنی گیر ؛صورتسر کش|است... 

و ۶ بیت دیگر از مثلوی مولوی دا دداینجا ذکی فرمودەائدکہە من در 
حاشیەی کتاب: ددکناد آنبہ عنگام مطالعەنوشتەام: نغسٹن این اشعاد دداینجا 
حمانقدد بی معنی است وبی مناسبت کہ بلاتشبیە؛ پبرمردی دروحائی ددیك مجلس 
٭گودہای پادتیء بین ٭تین‌ایجرھایء جلف و جوان ہنشیند ا 

سص ۱۹ : ...اد بەآسانی اذ عھدەی کاری کہ می خواسته است انجام 
دھد بخوبی برآمدہ است ٠...‏ 

ید 

درصفحات بیشمادی اذکتاب نیز ء بی مناسبت [واقماً بیمناسبت]ء باشرح 
وتفسیر برخی ازاشعار شعرای بزدرك دو کوچك و گذشئہ ومعاصر: پرداختەائد 
و البئه این زحمت دا کغیدەاندکە بحود عروضی ویژعءی اشعار دا مشخس 
فرمودعائد ؛ دد نمونەی ذیل؛ ھم بەعبادت وھم بەمحتوای تفسیری کہ ہرشر 
لاھوتی نوشتەاند توجە بفرمایید : 
.... نشد یكلحظہ آزیادت جدا دل ذمی دل؛: آفرین دل؛ مرحبا دل 
بہ چشمانت مرا دل مبتلا کرد فلاکت دل ء مصیبت دلء بلا دل 
درون سیئه ء آھی عم ندادم ستمکش دل: پریشاندل: گەادل... 

دل لاھوتی قیل انسراہش غزل دل پیدہ اہن طپش خیلی ادامہ یافتاد 


پھرست نسخغەجای خطیٰ فادمی 7 


ہے وی جمجوھچھڈ کہ ہچ چو ات ےو ؤرسجووومووو'++كمسس+ك'+سسھمھيلد ھسٛےہ7يی ہر ے 
مبراء باطپش این دل: ددنعیب وفراز ذند گی پائین وبالا دفت شا بە خود 
جرأت داد و بممعوقه زندگی نزدیك شد زمان ومکان دا اذبین برد حتی يك 
لحنل! او لحظەای نیزاڈیاد دلبی غافل ند و آواز دد دادک ای ذندگی يك 
لحظ ھم دل اذتوجد! نمەآ نگاء ازدل خود تقدیر تمود وبادڈیابی صفائ شکمر 
عمت ہست وباذھی وآ فرین‌ومرحبا دلش‌داتشویق کرد...٭ (ص۹٢و٢٢‏ کتاب) 

باب 
ہیں ‌الدفتین کتاب از آنچە بورشمردیم دوآونددم, انبائتہ است و من ھیچ 
صفحەبی اذ آن نخواندم کہ دہ آن از آن دستکه رفت؛ نکتەپی نیاہم ... 
جندان کہ سرانجام ندانستم: امروچھ کسی می تواند شاعر باشد : اما 
فھمیدمکہ!مروڈذہ چە کسانی بە راحتی می توانندنویسندہیکتا بی چھارصدصفحبی 
باشند ! 


رر سا ١یہ‏ پے-سسبمت علیہ تلالد بد ایم ا ہو یا سے سم مد لد رس ہو ما ولوب حم سا ہے سا لت میلو ات تمہ ملا 


سلیم یساری ْ 
" فہرست نسخەھای خطی فارسی 

از احمد منزوی؛ تھران ؛ نر یه عمارط ۳ مؤسۂ فرھنگی منطقدای, ۱ 
ص۸۴١‏ ا ۲۶۹۵۔ ٢٢ریال‏ ۱ 





سم سس سد ود جڈددز 


مجلد حاضر کە جلد چھادم فھرست نسخەھای خطی فارسی میہاشد ہبہ 
منفلومەمای فارسیددتمام قالبھای شعری (مثنوی ١‏ ترجیع‌بند ہ٠‏ ٹرکیب بند...) 
اختماس دارد. دراینجا منظومہ بہ مجموعەعای شعری اطلاق میشودکە بسورت 
واحدی مستمل ‌شناختہ شدہ بائد وجزودیوانھاکە تر کیب خاصی دادند وددمجلد 
سم نان دادہ شدەائد محسوبِ نمیگردند . 

این منظومەھاگذشتہە اذاینکە ددقالبھای گو ناگون هستند: اذنظر محتوی 
و اغراض شعر (مائند اشعاد بزمی ء وزمی ہ عرفانی...) ںیر متنوع میباشند . 
آای احمد منزوی مؤلف کتاب ضرودتی ندیدہ است کە منظومەھادا اذاین نظر 
ازھم تفکيك کند . ہدیھی ست کے عمین نظم دتر تیب الفبائی نام منظلومدعا امر 
مراجعە بەفھرست آنھادا آسانٹرمیسازد. الیتہ ددھ رمودد ضمن‌معرفی منظومدھا 
قالب ومحتوای آن نیز ذکرشدہ است ۔ 

توجەواعتقاد بہ سھولت بادگیری وحفظ مطالبٍ درقالپ منظوم, ہسیادی 
اذ نویسند گان پیین‌دا ہر آن داشتہ است کےە آثار علمی مائند مباحث دیاضی؛ 


٢۔4۸‏ داعضایکتاب ء جلہ پانزدم 


...یت تتستپت سس لٹ سے سبفبى شش شطیٹشٹش سسہسہ ؟ ‏ ےہ 
عثاد۔شناسیٰ ؛ پزشکی وجز آنھارا در قاثب قلم ہد آووته . مؤلف کٹاب حاضر 

نین کتابھای منظوم دا ددبخش مر بوط به موضوع خود معرفی کردہ است, ہا 
اینحال بەمنظود تو ںکزھمۂ منفلومدھا ددیك مجموعہ ء برحسب قلم الفبائی نام 
آٹھا دومجلدحاضر نیز آورہ شدہ است وضمناً بەبخھی کە نخستباردر آن کری 
ازمنظومہ رفثہ است اشادء شدہ امت . 

ددمودد بر خی |ذاینگونە منظومەھا کہ بادنخست ازنظرموضو عددجای 
خود ذکرشدہء است واینك دراین بخش‌منظومەھا باددیگں از آ نھسا یاد میشود, 
مؤلف کتاب کے در فاسصلۂ نمانی بین چاپ مجلەات پیعین این کتاب تا مجلد 
حاضر بە سخەھای دیکراز آن منظومهعا دعت یافتہ است؛ پس اذ ذکراینکە 
این کثاب در کدام بخشمعر فی شدءاست: ازموقمیت استفادەکردہ ئسخەمایتادء 
دست پافتەرا نیز درمجلد حاضر افزودہ است : ازاپنگونہ است : دبحرالاسرارء 
مظفرعلیثاء کر مان یکەہ ۱۴ نسخۂآن دربخش تفسیر صفحة ۶ یاد شدہ است : و 
چون این تفسیر عرفانی در قالب مثنویست یکبار دیکر در ردیف حرف پ از 
بخش‌منظومەھا ددصفجہ ۲۶۵۶ ذکر گردیدہ اس ءوونے؟ دیگر کەآ گاھی 
ددبادۂآن در بررسیھای بعدی حاصلشدہء دراینجا آوردہ شەہ است . 

جو و تی 

ددأین مجلد تعداد ٠٠٠۰١۰‏ نسخہ زیر ۳٣۳٣۳۷‏ عنوان معرفی شدہ أست. 
گذشته اذتعداد زیادی از نسخہھا کە آقای منزوی شخساً در کثابخائەعای ایران 
از ملی وخسوصی دید است , این نسخدھا ان۸١٦‏ مجلد فھرست چاپ شدہ در 
ایران ویبرون ازایران بیرون کغیدہ شدہ است ؛ وددھر مودد مؤلف پس‌اذنشان 
دادن ویڑ گیھای نسخۂ منبع خوددا ذکر کردہ است تا داء برای پژڑوہش بعد 
محققان شان دادہ شدہ ہاشد ء واگر کسی بەکسپ آگاعیھای بیشئری نیازمند 
بود بە منیع اسلی مراجعەکند . عنوان این ۱۱۸ جلد منبع!اصلی ددپایان ایز 
مجلدآوردءشدءاست. این ۱۱۸ کتابشامل ۷۹ مجلد فھرست خاصکتابخائەھاء 
ایران ٦١١‏ جلد فھرستھایعام و۲۸ جلد فھرست کتابخانەھای بیرونازایراا 
( ہیغٹر شامل کشورمحای پاکستان ہ ترکیە : ھندوستان : عراف: سوزیە؛ مس 
انگلستان واتحاد جساھیرشودوی) میباشد . شمارەھای ردیف ۶۹ تا۸۷ ددایر 
فھرست باید بہ ۷۰تا۷۸ اصلاح شود). 

فھرست مئابع این کتاب طودیتنظیمشدہ است کہ درعینحالتوضیحدھند 
عنوانھائی ست کہ ددمتن این کتاب پسانشمادۂ مسلسللاتین‌قیں شدہ است. براء 
مثال ددضمن این ‌فھرست معلوم میشودکە منظود اذ عنوان : اصفھان: روضاتی 


فھرست زہضدمای خطیٰ فادسی ۳“ 


سم٭ےسچھیجووجسجووورووسم٤مچووٗ‌کووژموچجبےجحعجبب‏ ہب رہ صصىس×سسىشىمْ سے نہ 
ہا تہریز ؛ملی۔- پا تھران: دانعگاء چیست دکدام فھر ستھا ددیارۂ این مخازن 

تاکنون منثشرشدہ است 

مؤلف کتابددپایان این‌مجلد فھرست سر آغازءنظومہمارا بەتر تیب حرف 
روی وسپس ہرای ھرحرف دوی بە توتیپ حرف آغاذ آوردہ است . دراین‌بخش 
۴۰۰ مطلع اذ منفلومەعاکہ برای مؤلف شناخته بود یاد شدم است : ملاحاۃ 
این شعرها نمان میدھد که دست کم درحدود دہ مطلع عرکدام در آغاز بیش از 
يك منظلومه قکرادرشدہ است ھمچئین سر آغاز بسضی از منظومدھا درنخبھای 
خطی بە تفاوت قید گردیدہ است . 

۶9+ 

اہمیت نسخەھای خی کە جزوی از آثارملی ویاد کادھای ٭منویوفرھنگی 
يك ملت است برھمگانآشکاداست: لزوم تدوین يك فھرست عام مشئر3 ازتمام 
فھرستھای کنا بھای خطی فادسی بحٹیست کہ در پیگفتاددیگرمجلدات بدان اشارہ 
شدہ است ۔ 

ہرای محثقانیکە دد متون کھن فادسیکار میکنند بدون تردید فھرست 
حاض کمك بزدگی بە صرفەجوئیددوقت میکند . بدون دسترسی بەیكفھرست 
جامم چە بسا ممکن است محققانی مثنی‌دا پس ازدنجھای بیغماد با مطایقە ہا 
جند نسخة دیکر کہ میشناختەائد بەچاپ رسانئد وپس ازاتمام کارمقابله وانتغار 
ازوجود نسخەئی مضبوطئر ومعتبر تر ددھمسایگی خودآ گاء شوند . 

ہرای ہردسی سیر تکامل و تطور دانغھای گو ناگون دد ایران مراجعه 
بافھرستھائی نظیں عمین دودة فھرست نسخەمای خطی فارسی خالی از فایدہ و 
اہمیت نیست . حاصل بردسی دد این فھرست از دیدہعای گونا گون میٹواند 
موضوع پژومٹھای جالبی باشد . دانستن اینکه نسخەھای خطی فادسی بە چە 
نسبتی میان موضوعھای علمی, ازعلوم مثبته وعقلی وادبی وتادیخی ء بخئرشدہ 
استخودحایزاعمیت است ۔ این آ گاعی نعان میدعد کہ فادسی نوی۔اندرزمانھای 
مختلف ددرچه دشتە گی بیشترفعالیت کردەاند. عمچنین بردسی آماد نسخەھا معلوم 
میسازد هردودمئی اذ تادیخ ایران ازنظرفرھنگی چە وی ڑ گی داشته است ؛ ودد 
عرقرن نویسندگان بیشتر به نکارش چہ کتابھائی اقبال کردەاند . 

بردسی آماریدرمئنلومەعاومقا یسۂتعداد نمخەعای شاہنامہ مخزنالاسراد 
بوستان و ... ئە تٹھا معرف شھرت وکثرت استفادہ اذ یك اثرمنظوع میبائد 
بلکہ اذنظراجتماعی و فرحنگی نیز این آ گاھیھا شایان اعمیت است کہ معلوم 
شود کدام سرایندگان بودەاند کہ افکاد آ نان ددطی چندین قرن اذ عوامل مؤثر 
نفوذ ددطرذفکرمردم این‌سرزمین‌بودہ است . 


×' . ہیدسیئمخەھایٰ خطی قاسی ازلخاظ ددیافت دامدڈگنٹر شذ بانفارسی تّ 
وبررسی ایںکە ددسرزمینھایهھمسایه چە دشتەھائی دا بیعئر بە فارسی میٹوشتەائد 
ویا.اینکە چە منظلومەھائی درچہ کھودھائی ٹیعٹرخواُان داشته استعمدرےد 
خود بسیادادڈندہ لمت . عمچئین آگاھی اذتادیخ ومخل کتابت نسخەما: مراکر 
علم یگذشئه وکیفیت و کمیت کوشغھای علمی در آن مراکزدا ممرفیمیکند. 
ا ولا طط 
امید است کہ جلد پنجم فھرست نسخەھای خطی کە مربوط بە شروح 
منظومەھا ومتون ادبی وافسانەعاست: وجلد شش مکہ اخثساس بەادیخ وجغر افیا 
خواحد داثت باھمت وکوشش خستگی ناپذپر مؤلف آن ( آقای احمد منزوی) 
بھ موقعچاپ ومنٹھر گردد ودور: این فھرست نسخدھایى خطی فارسی کەانتغار 
آن ازسال۱۳۴۷ بوسیلۂ موسسۂ فرھنکی منطقەئی آغاذ شدہ است تکمیل شود . 





ا حین خدبو جم 


إ۱ 
ا 

نگاھی دیگر بە ھمان کتاب ۱ 
۱ تگارش احمد منروی ١‏ 

برای تدوین این فھرست یکصدوپنج مجلد فھرست چاپی متعلق بے 
کتابخانەھایکشودمای مختلف کە دد آ تھا نسخەعای خطی فادسی معرفی شدہ 
اُست؛ اساس کار قراد گرفتہ تافھرستی جامعم اذ نسخەمای خطی فارسی‌موجود 
دد عرموضوع فراہم گردد. دومجلد ازاین فھرست قبلا منتعر شدہ واحل کتاب 
اذ آن بھرءمنە گردیدەاند . ایك سومین مجلد آن ہا مشخصات زیر بەباذاد 
آمدء است : ۱ 

این مجلد اذ فھرست منزوی بابخش هفدھ مکءہ شامل کلیات ادبی است 
آغاذ می شود ودد بش بیست وپنج مک شامل دی۔وان اشعار سخنوران فادسی 
زبان است پایان می پذیرد. دد این بخٹھای نەگانہ ۹۷۱۶ نسخۂ خطیمعرفی 
شدہء است ۔ 

تقسیم بندی بخٹھای این مجلد چئین است : بخش عفدھ مکلیات ادبی 
۷ نسخہ . بخش عیجدھم خط ۱۴۵ نسخہ. بخش نوزدھم فرعنگنامہ۱۵۲۰ 
لسخہ. بخش بیستم دستود زبان ۳۱۷ نسخہ. بخش بیستویکم دستودنامەنگادی 


پہرست: نسەھای' خطی فادسی ۸۵“ 


وم نسخہ. بخش بیست ودوم بسلافت ۳۰۷ نسخہ۔ بخش بیست وسوم عروض - 
وزائپ ۲۸۷ نسخہ. بخش بیستوچھادم معما ۲۸۷ لسخہ . بخش بست وہنجم 
دبوان ۵۸۹۹ نسخہ. 

پس بااتعاد این مجلد تعداد نسخەعابی کە مؤلف تاکنون درسە مجلداز 
فہرست خود معرقی کردہ است ۲۷۱۵۴ نسخہ میشود. اذ این دقم می توان 
رریافتکە مؤلف پریغان دوذگاد این اثر ددسایۂ عشق وقناعت چە کار پرادج 
وتوانفرسابی دد پیش گرفتہ: وچگونە قسمٹی اذداء ددازودشوادپژڑوہش رابرای 
امل تحقیقکواء و آسان کردہ است. 

مثلا اگر دانشودی برای چاپ تاذەای اذ کتاب کیمیای سادت غزالی 
گامی استواد ہەپیش نھدء فھرست متزوی دداولین منزل شناسنامۂ دقیق پنجاء 
وہنج نىخۂ خطی آزاین کتاب دا ددچند صفحہ بە وی معرقی می کند و ازقدعت 
مرخ و آددس دقیق آن دو سراسر گیتی چنان پردہ ہرمی گیردکہ مسحح 
حس میکند نیمی اذ داء دشواد تحقیق دا پشت سر نھادہ؛ و می توانہ مسافت 
باقیمائدہ دا باآرامش خاطر دنبال کند. ذیرا بەرو زگادی کە اینگوئە فھرستھا 
در دسترس اھل تحقیق نبودء هر کسی ناگزیر می شد سالھا اذ عمر عزیزخود 
راسرف بافئن نسخەھای متعددکتاب مورد نظر کند: تازہ پس ازہا بانتصحیح 
تن وانتشار آن متوجہ میشدکهہ چند نسخۂبھٹر موجود بودہ: ایثك وشدادوی 
بعداز مر کے سھراب نصیبش شدہ است۔ در نتیجە کاد ناقصی بە بازار اھل کثاب 
تقدیم می شد کە حاصل آن برای مصحح شرمسادی بودہ وہرای خوائئدہپریشانی 
‌‌ سرد دگمی. 

حال ببیلیم بھرۂ مٹزوی و دیگرفھرست نگادان: یامحغقان و مئرجمان 
آثار علمی وتحقیقی اذ این کادھای کمسود و دیرثمر چیست ؟ اگر مائند پول 
پرستان جنبۂ مادیقضیه رادرنظی بگیریم؛ بامحاسبۂ دقیق دیاضی دوشن میشود 
کە معمولا دستمزدی کە بە مددسان کم مایەتر اذ این قوم پرداخت میشود د٥‏ 
برابر است, یعنی اگر برای یکساعت درس در مدارس عالی ثصت تومان حق 
تددپس می پردازند حق تالیفں این گروہ صاحب قلم بە ساعنی شش تومان عم 
نمی(رسد ا اگر قیول ندادید دقم ٣۴‏ کٹابی راکے منزوی اذ فھرستھای 
سد؛پنجگا ئەاستخر اج کر دہ ومشخصاتھر يك راچتدباد روئویس ویازدیدکردہ 
تانوبت بە تصحیح نموندھای چاپی رسیدء اعست: ہامجموع وجوہ دریافتی او در 
نظ بکیر ید تاہرای شما ثابت شودکه پھرہ وی برای عرساعت اذ عمر عزیسز 
ہندرت از پہست ریال در ساعت تجاوز کردہ است. 


۳۶ھ" داحئماي کتاپ, جلده پائزدم 
س_سبسس ے‫ جش ٠ڈ‏ سیشلٹ س٦س‏ __ کک 9۹72 دو 


اما بھرۂٴ معنویق خ0 
جناب منزوی ومحقتان دارستەای امثبال آوتٹھا بەحمیندلخوش کردماند 
کمدرسایۂ‌تلاش شبانہ روزی خود از نامنيك وسٹایش اھل دانش و بیئش ہر خوردار 
میشوندہ داین خرد برای مردم صاحبدل پاداشی بزرکہت است. ولی متأسنان 
رفاد وکر داد گروھی بیمایه دپختہ خواذ؛ امیدپایداد ماندن این پاداتیمعنوی 
دا نیز برای آ نان نقش بر آب کردہ است. ذیرا دومیان مردم باکتاب: گروھی 
بیکتاب رخنەکردەاندکە باگتاخی تمام زحمات دیگر ان دابە یغمامی بر ند, 
وبرایند گی کردن یاپردہپوشی بر کارناروی نے ئٹھا اذ ذکر مآخذ مورد 
استفادۂ خود لپ فرومی بئدئد؛ بلکە درمواردی مقداردی بد وبیراہ نیز نٹار کی 
م یکنندکہ حاصل اندیشەاش دا یغماکردائد. کتابھا ومقالاتی کە ازاین رمگند 
فراحم شد.آنقدد ذیاد استکە برای معرقی آنھا ہاید کتاہی تألیف شودہ اسناد 
اہن دستیردھا دد نز دکتا ہعناسان دا نا وبی ‌ادعا ۔وجوداست؛ ولی جراأت اتفثارش 
نیست ۔ 
شگفتآنکە دیدہ ومی بینیمگروھی انگشت شماد گاہبیگاہ بە یادی مشتی 
اذاین‌مطالب دستچین شدہ: مقامات دانشگاعی داب نوبت پت سرمی گذادند! 
شگنتت رآ نکە بسیادی اذ ماحبان آثاد یغما شدہ اذ فرط مآل اندیشی وکثرت 
شرہوحیا حال تکشیش کتاب بینوایان داپیداکردہاند دبه امید متنبه شدناین 
قوم :- مال سرقت شدہء را پیشکش می کئند ١م‏ حاصلی جز آفزوئنی جسارت 
ازقانون حمایت نویسندہ ومؤلف ومترجم ہم کە بوی خیری ہر ئمی خیزد. 
یعنی ہرفرض کہ برای کسی حقی ثابت شود : داستان دکەدادوکەگرفتء مطرح 
می شود ! بناہراین چە بایدکردکە جلو اینکونە نامردمیھاگرفته شود ؛ شاید 
پاسخگفٹن بەاین پرسش هم اکنون برای بسیادی دشواد باشدء چونپاءعنافع 
مادی عدەای در میان است ا ولی سرانجام مردمی اذ خودگذشتە و حقیقتگو 
پیدا خوامند شد یامراکز علمی باوسایلی مجھز میشودکە بی پردا وبە آسانی 
سرہ دا از ناسرہ بازشثاسند. بە امید آن روڈ ... 
سخن از فھرست مئزوی بودہ أما قلم سرکھی کرد وگوٹای اذ داذ 
درون پردہ دابی پردہ مود 
کادمنزوی مائندھمۂ کادھابی کە اکنون دد اینزمیئہ انجامشدءبی نتس 
نیست: ولی انساف آن استکە چنین کادی بەاین وسعت آلھم اذ فرسودہمردگکا 
چون منزوی سزاوادبی تحسین است. خداکند مردمی کہ ا این ائر پرفیں 
ہرخورداد میشوند از ذ کی مأخذ مورد استفادہ خود ددیخ نورڈ ند ۔ 
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یسیں۔-سسممہسہوبچو ہے 
محمد حسن رجائی زفرہایق 


إْ 
بازبھای باسٹان یکودکان امفبان ---' 


گردآورئدہ: وروزجمثاد - ۱۳۵۱ش ۔ ازانشارات 1نجمن کتا بخا فھای 
عمومی اصفھان ۔۔۔- ارقعی ۔۔۔ ٣۴۰‏ سص 





در مقدمەکتاب نوشتہ شدہ : اگ ماقبول داغنہ باشیمکے شثمزار سال 
تادیخ دادیم پسی بھٹراست یدائیم اطفال ما در این مدت چهە میکر دید و باجه 
سرگرم میشدند. و بە چە بازیھابی مشغول بودەاند و آن مردان رشید و آن 
جاگژ| سوادان دلیر زمان کوچکی وبیخبری خود راجچگونە ہسرعی ہردئد, 
اینك دودنماپی اذآن روذ گاد: 
پسرأان سردادان و جنگ آوران در وقت بیکادی دد کوچ و عیدانھای 
ٹھر جمع میعدند وہوسیلە کمر بندی بازی (ددخونه شاء دا آب پاش)می نمودند 
وزمان دیگری گردھم میآمدند ویکنفر دا انتخاب کردہ شاء میکردندودیکری 
را دزدوخائن می نمودند ویه (شاء دزد) بازی مشغول میشدئد . 
فرذندان کو جچك زادعان و کشاورزان ما باآن لھجەھای محلی و زا و 
نٹنگ اجثما عکردہ و عمەباہم پشت قبا وجبەھای بلند یکدیگر دا می گرفتند 
و(گر گہ گلە میبرم۔ چماق بەکلەات میزنم) دا بازی میکردند.. ہہ ام 
کاب وبخغی کە اذمقدمهآن نقلشد ارزش کتاب وزحمت محقق آتدامیر ساند. 
د ابنك می پرداڈیم بەفھرست کتاب : 
۱گفتگوی نگادندہ ٢طرزانتخاب‏ کردن ٣‏ اصطلاحات بچە گان ۴چند 
بانی کو چك کودکانەه ؿ۵ آفناب ھتاب ۶ اتلمتل ۷ اتوتل توتومتل ۸ ادلامدك 
۹ الاکلنك ٠١‏ انکغتان ۱۹ اوسای کر بہاس پادەکن ١۲‏ باقالی بچند من 
٣‏ پل دوجفٹه ۱۴ پیغی پیعی ١۵‏ تاپ تاپرو ٦۶‏ حمجمك ۱۷ جن دپرکہ 
۸ چشم بندونك ۱۹ چوری چوری چند چودی ٠‏ حسن کچل بابات آومدہ 
۱١‏ ما باڈی ...... ۰ ۵یكمر غردادم.مؤلف محترع کتاب: دبیردبیرستاٹھای 
اسنھان و محقق فولکلود دادیو اسفھان و دد جمع ۵ تأئیف اذ صاحب ظرانه 
است ودراین کارصالح؛ ومسلط ہر کاری کہ شروع وبانجام دسائد. ۱ 
چاپ و کاغذ آن باتوضیح بایٹنکہ وسایل مطبعہ مائند تھران ددشھںستانھا 
رات جی خوب وزہاسے. 0 ۲ ٌْ3 استفادہ 
سبادی از کلمات محلی بااعراب مشخم ٹئدہ ولی احر۵ف -ا . 
لہ واحنمالا بدانجھے اس کہ در چاپخانەعای اسغھان اننشاد آن با حردفه 
ستی ہیس زیست . 


تار بخی دنخلال([ يك دورہ] ۵عالای 


کە ددابن مقال موردبردسی ٹر اررارر 


لا کے خحرلا 1 ۰ 
کمکہای فنی در اہران درسا بای چندین بح ران اذاینئبیل ہوجودآیر, 


ى×سسللد سا ہا ے۔ 


نوشنةٔ ٢6٥۲)د0]ا‏ ۸0۸0116 


اولین' بحران ۱۹۰۷-۱۹۰۶۵ ینی 

۸۔۹ بلافاصلءپس اذ انقلاب[مشروطہ]صورن 
گرفت ونئیجۂ مستقیم آن ہوں۔ پر ' 

حقبقتمجلس کہ پس‌أذاولین ا تخابان 
عمومیددایران درسال 7۶ ہوجود 
قسمت دوم آمدہ بود مصمم تر پن سم ج تر بنِدشمن 
۱ ژوزف نوڈ و ھمکادان اسلی او بغار 


ترجمۂ عبدالھادی حائری 


می آمد (۹(). 

ددسال ۱۹۰۶ نوز دد اوج قدرت وعزت ہسرمیبرد : او وزی رگم ران 
دہست بود . علاوہ براین جزئی از خزانہ راکە عبادت اذصلدوق بود در دس 
داشت واینطور بنظرمیرسدکەنفوذ فراوانی نیز ددشاہ ودر نتیجە ددھباأت وزراء 
دولت ایران داعت . آیا ھمائطودیکہ باو بت میدادئد ؛ موئقیٹھای او 
موجب دفتاد غرور آمیز وخود نمائی‌ھای او دد زندگی شے ؟ چنین احثمالی 
میرود . بھرحال عدەای اذ ایرائی‌ھا تحمل نکردندکە نوڈ بەئٹھائی آنیے 
سازمانھای مختلف دا رھبریکند بنابراین در مجلس مکرراً برضد اہن فرد 
خادرجیکے شاء عنوان وزارت بوی دادہ بود استیضاح میکردند(١).‏ نثاد 
روہغدت گذاشت تا دوزیکە مظفرالدین شاء مریض و روح خسئەکە از عرسر 
تحريك گردیدہ بود تسلیم شدکە نوز و معاوئش پریم دا فدای ثبات دثیم 
گردائد . )٦١(‏ 

ددبھاد سال ۱۹۰۷ این دوکادمند ہلڑپکی از کارکنارہ گیری کردند . 
ہا وجود این سایر بلڑیکیھا عمجنان ہرس کارخود باقی مائدند ۰ درمیانآنان 
مردانی یافتەہ میشدندکە عم با لباقت وہم ددکادخود سمیمی ہودند مائند ژوزف 
موناد (ل: ٥۸000‏ رمعوہ1) ء براددانمولیتو ( 6۶؛:[ہ15) لیمبر (اءاتنا) 
وکامی )0۵01[1٥(‏ و ہسباری دیکر کەکار شروع شدہ دا بنحوی کہ امکان پذیر 
بود ادامه میدادند ٠.‏ 

ایراد مھمی کہ بە نوز گرفٹه شد این بودکە اوچندین شغل مھم دا دد 
اخنیادخود داشت . بھمین سبب بودکہ فعالیت جانشین‌او؛ موناد؛ تٹھا محدود 
بادادۂ امور گمر کی گردید . [قراد نیز براین شەکہ] اگ زگذاشتند ؛ کامسی 
مولیتو عملا امود پست دا اداد کند ولی اسماً تحت نظر يك کارعند عالی دب 


يك کارشناسی غھربلؤیکی درجای دیگر پرداختند تابمنظورتنظیم امودمالی!بران 
تار گماشتہ گردد . 
این ‌شخص, یك فرانسوی بنام بیز( 8٤0ء81‏ ) بودکە پس اذ رایزنی‌ھای 
لی آن ددوسفارتء: عھدداراینوظیفہ مشکل گردید(۱۲). اہ دوسالدرایران 
ماند . اینطور بنظی مپرسدکہ ددخلال این مدت بوسیلۂ تحریکات ابرائیان و 
خارجیان اقدامائش فلج گردیدہ بود, بیزونٹوانستکادمھمی‌انجام دھد, جانفین 
امربکائی او مودگان شوسٹں ( 950:٠6٤‏ ۵۱ع:۸0) داوری تندی درہارء 
اومبکند . او ددکٹاب خودکە پس اذبازگشت اذ ایران نوشت عدم موفقیتوی 
را چنین شرح میدھد : ٭پرای من داستان غمانگیز آفای پیزو کارشنای ہر جسئنۂ 
'مور مالی فرائسە دا بیانکردندکہ درحدود دوسال قبل اذ ما (یعئی ددرسال 
۸ء واند تھران شدەءاست . او نمایند گان روس‌وانگلیس‌وسایر دیپلماتھای 
خارجی را مھر بان ومھماننواز یافتەآنان را عموادہآمادہ پرای راہنمائی خود 
دیدہ ہود ۔ اوسخت دد دام دوستی آ نان افتادہ بود و بائرکت درجشٹھایمئددی 
کە بافنخار او درسفارت خائەھا ترثیب میدادند کاملا فراموش کردہ ہودکہ او 
بابران‌آمدہ است قاامورمالی دا سر وصودتی دعد نە اینکە چای بنوشد: بریج 
بازی کند وباسِسوادی پپردازد(۱۳). 
این ادذیابی کە بدون عیچکوئە تردید مبالغہ آمیزمیبائد؛ ددعین حال 
دوفائدء دارد : ہم خطری دا نشان میدھد کە برای دکارشناسان فئیء خادجی 
ددنتیجە دخالت درامور سپاسی واجتماعی تھران پوچود ہودہ وھم بطود آشکاد 
حکابتازغو ض ورزیھای این ‌مرد امریکائی دادد وبداوری کەه خواھیمدید معایب 
.0 
برکنادی نوذ تھا یك وقفۂ کوتامی ددفعالیت کارغناسان ہلڑیکی گمرك 
بوجودآورد ٠‏ تحت مدپر یت مجدانە مونارہ ادارات مر بوط مجدداً بحالتنظم 
دتر تیب دد آمد وعلی دغم فعادھای ناغی اذ تنفر اڈ بیگانگان و دشمئی برضه 
بلڑیکی‌ھاکە ازحملات ڈائویەہ ۱۹۰۷ ناشی شدہ ہود دد آغاز ماءآودیلهمان 
سال دولت ابر ان تمابل خوددا نسبت باستخدام عدءای اضافی اذ کادشنامانبلڑیکی 
بابروکسل اطلاع داد . ددضمن دامنڈ فعالیتآنان روبەتوسعە گذاشت ۰ : 
کی اامفکلات مھپوسول مالیات ہو دمین ۔ دی تھا مہ 
باضافہ عوادمن گئی کی - این بودکە پکسپستم عمیزی دیق در ا تثر با بکلی 


۰۹ھ راہنمائ کاب جئلد پالزدم 
چسجچممیت ہی دوس وچکہپچچچچچہچچ و تچ وکس رج سط و چٹ وھ پوت ہج ہے سیوا 
وجود نداشت . 
مالیات پر اساسی دفاترقدیمی کە دربس٘شی نواحی درحدود صد سالڈاز آنھا 
گذشتہ وکھنە ومبھم بود وصمول میغد .آنجا نیز سوء استفادہ وامنیازات یك 
بناہراین باین نتیجہ رسیدند کہ بتاُسیس یك سیستم ممیزی وثبت ارائی 
اقدام شود وہنحو خردمثدانەای تسمیم گر فتەشد کە يك آزمایش ابتدائیومختسر 


ددحومہ تھران انجامگیرد (۱۴). 
این کادشناسانگمر کی بلریك بودند کہ برائٰ انجام این‌وظیفہ مأموریت 
یافتند . 


درجای دیگں ما می بیٹیمکە شرائطء آنان دا واداد میکند کے بتامبی 
سازمانھای بھداشتی دہ موقع شیوع وبا مباددت ودڈند [مثلا] در کرمانعاء در 
سال ۱۹۰۴ و ددسیستان ددسال ۱۹۰۵ء یااینکە ملاحظہ میکنیم کە آ نان کوٹش 
کردەاندکە با براء انداختن ةأسیسات جمعآودی و ذخیرۂ گندم اثرات احتکار 
و گرسنگی دا دد مواقمی کہ احتمال بدی محصول و قحطی میرفت اذ بہین 
ببرند(۵١).‏ خلاصہ مؤسسات گمر کی مخصوصاً توسعہ یافت؛ قرار دادھا طور 
منظم تجدید گردید و درسالھای ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ استخدام ھای تازہای صورت 
گرفت . 

با وجود این وضع سیاست داخلی روہەبھبودی ئمیگذاشت ؛ محمد علی 
شاءکە بجای پدد برثخت سلطنت تکیە زدہ بود اذ دشمنانآشتی ناپذیر مجلس 
بود. دستەھای ادتجاعی وانقلابی هردہز باہم ددحال نزاع بودند. نخستوڈیران 
ہا سرعت عوض میغشدند . گاھی طرفداران انگلیس : گاھی طرفدادانروی؛ 
ذزمانی اسلاح طلبان و زمانی علاقمندان بہ حفظ و حنی احیاء امتیازات قدم 
روی کارم یآمدند )٦۶(‏ ۔ 

مطالعة پروندءەھای مربوط ہکارشغناسان بلویکی ما نشان میدعد کەآ نان 
چە مشکلاتی برای کاء کردن دد چنان شرائطی داشتند : کعود بطور کامل دد 
عم ریختہ: سازمان دادائی تقریباً بحال وقفہ افتادہ: بازد گانی روز ہروزددحال 
ذوالءدرآمدھا کاہش یافتہ وبیکانگان ازحیثٹامنیت خویش بیمناك . باین‌مطالب 
باید دسیسە بازی سفادتخاناھا دا نیز اضافهکرد وما میثوائیم ددیابیمکە ددچھ 
شرائطی عیأت دولت ایران مغغول ہکاد ومبارزہ بود . 

يك بار دیگر؛ ہرایآخرینہادہ ایرانآرزومند سازمان‌دادن ونوسازی 


ےمم موم صےسجچمس×ّصسصصجسےچٗجسمسکسػس وس ے ہے 
ارارات مالی خودگردید'. دیگرمسألہ این نبودکە ازبلڑ یک ی‌ھاکہ انتقادردم 

را برانگیختە بودند ویا اافرانسویهاء یعنی عیأت نمایندگی ‌آقای بیزوکہ ہا 
عدم موفقیت 7 بر3 شدہ ہود دعوت بعملآیه ۔ دیگر این سال ہم نمیتواشت 
مطرح شودکە اذ انگلیس‌ھا یا روس‌ھاکە بطور کامسلا مستقیمی منسافع داغتند 
استخدام گردند ۔ 

طبعا ددبارہ کمكھای فنی امریکاکە تا آن موقع دخالتی در کادرھای!پران 
نداشتہ است باندازہکافی کنکاش بعمل آمد ٠‏ اذطرف دیکر مجلس تماپل داعت 
ک اذ این کشودکە مشھود ہدم وکراسی ہود استمداد جوید و [بھمین جھت] 
درماہ سپتامبں ۱۹۹۰ تصویب کرد کہ کادرشناسان مالی امریکائی بمنظورسازمان 
تازہ دادن بخزانەداری کل استخدام گردند . 

از ظلر دوائعناسی این تاڈہ واردین ازعمانآغاذ : مواجہ ہا يك سلسلە 
مسائلی شدند کہ حلشان خیلی مشکل پود : آنھا [ەجبود بودند] یاهمان‌رفتار 
بلژیکی‌ھا وبیزوی فرانسوی دا پیش گیر ند یعنی کوشش کنند بقدرتھای بزرگك 
(روس وانگلپس] کمك کنند کہ دداپن صودت خطر ہرانگیختن همان انتقاداتی 
دا ددبرداشتکە ہرای پیشینیانآ نان دخ داد بود . یا اینکە دد ہراہر دو و 
انگلیس یك حالتآشتی ناپذیر ازخود ہروذ دھندکہ دداین حالت خطر ہر خورد 
مستقیم باآتھا داکە بیمناك اذآن بودند کە ایران اذ ذیر نفوذشان خادج گردہ 
عمراہ داشت . 

مورگان شوسٹر : دگیس عیأت نمایندگی امریکا خیلی بسرعت یكەدفتار 
دوجائبہ ددپیش گرفت : دوستی درہراہر انقلابیون(۱۷)ء بی تفاوت دد دابطەہا 
سفادتھای خادجی وبیگانگان بطودکلی(۱۸ )اکە بزودیمعکلات بزد گی برایاو 
فرامآورد ۔ دوسہاکہ بزودی مبادتہء دا رعہری کردند. ہمحض شروع؛ اذ 
پشتیبانی کادشناسان ہلڑیکی کہ فکرمیکردند موقشان مورد تھدید قرادگرفتە 
دبعد انگلیسھاکہ بدید٤بدبینی‏ بەنفوذ دوذافزون شوستی وھمکادان اوددتھران 
مینگر یستند: ہر خودارشدنئد ۰ 

اذاین تادیخ بسر نوشتآ نان خاتمہ دادہ شد . بەبھانۂ يك حادثۂکوچك 
حکومت دوس در نوامیں ۱۹۱۱ یك النیماتوم تھدیدآمیز بایران دادکە باید 
شوستر ازکار پر کنا ر گر دد واستخدام کارشناسان خارجی اذاین پس‌باید اجباداً 
بامفورت انگلیس وروں صورتگیرد . قوایرویں بعلود آشکاد درمرڈ تمرکزن 


۸5ھ داحنمائٰ کتاب؛ جلد پائزدم 
دادہ شد وحکومت یران علیرغم اعتر اضاك مجلی کہ تقر یبا بطو دکامل خو در ً 

وقف خواستەھای آمر پتائی ھاکردہ بود : تلہم گردہد . شوسٹر وہمکاران اوپی 
اذيك (قامت ۶ مامہ ایر ان دا تو کر دوہ ., 

بسیارمپدکل‌استکہ بثوان نشی کەآنھامیٹوانستند دداین کشور بازی کزنں 
ارذیابی کرد چنانچە اوضاع واحوال متفاوت میبود . مود گان شوسٹسر مسلباً 
دادای انرژی وھوش غیرقاہل اغماض واستعداد عالی شفلی پود وہنظرمپرسدک 
اذيك پاکدامٹی جبلی بھرء داشت کہ میٹوانست خدماتشایانی درایران انجام 
دعد . او فرصت اجرای برناعۂ وسیع اصلاحاتی خود داکہ طرح دیزی کر 
بدست نیاودد . 

پس اذ خروج شوستر دولت ایران مصمم شد - فە بدون تردید - کے 
مسؤلیت امود دادائی را بەموناد وکارشناسان گمرك وا گذاد کنے قبول این 
فزونی ہی انداذۂکاد برای بلؤیکی‌ھا خالی ازمخاطرہ نبود . موضوع عہارت 
بود اڈانتخاب: آموزش ومراقبت مأمودین وسول مالیات ددسراس کشوں, دثت 
ددوسول سحیح عالیات: تنظیم بودجہ وخلاسەکلیڈ یك دستگاہ اداریدا باوسائل 
ہسیادکمی بکادائداختن. کار عاقلانہآنمیبود کہ این مسژولیت دا نمی ‌پذیرفئند. 
موناد علی ‌رغم مفات: قددت کار و کاددانی کە ددہر خی از رشتەھا داش ت آمادہ 
برای وظیفۂ چنان خردکئندہای نیود . با وجود این با شجاعت زیادی ابن 
مسئولیت دا بعھدہ گرفت واستخدامھای تازەای پیشٹھاد وہمتظور وصول مالیات 
طرح تقسیماتی کشور دا تنظیم کرد . اوآشنائی فراوانی باوضا عکشود داثتکە 
اسلاف او فاقدآن بودند . درحقیقت او ددسال ۱۹۰۰ بعنوان يك کارمند سادہ 
ادار: گمرلك وارد ایران شد و دفتە رفته تجادہی دربارء اوضاع وشرائط محلی 
اندوخت کہە برای وی بسیاد گرانبھا بود ۔ 

برعکس نوڈ وشوسٹر؛ مونار در زمیئڈ پر نامدھای فنی ہا عصدم موفقیتہ 
روہروشد نہ اذزجئیەھای‌دوانشناسی . موفاد؛ پس‌ازسہ سال کاد پرزحمت ومداوم 
بیزاد اذمشکلات بی‌شمادی کە درعرقدم در نتیجة مخالفت عدءای از دقبا خود 
نمائی یا وقطع نمیشد: خسته ومایوسء درسال ۳۴ استعفاکرد وبعد دد 
تھران جھان را ہدرود گفت . ۱ ۱ 

با استعفای موناد يك دورۂ مھم از کكمكھای فنی ارہ پائی دداپوان پایان 


کانمای فٹی فداراظا ٠‏ . ۳" 
سی ہہ ہے مر یا چیک کیو ہیں کی می رہ یش شش ےی 7 
پذبرفت ٠‏ ۔ صۂ بہسباد زیادی اذ کارشنامان خارجی پستھای خویش را کر 
گفنند . جنگ جھانی ادل آغاذ گردید وجلوؤرمحسوسی تناسب نیروھا را ددتھران 

قرداد ت--- 

عدف ما دراین‌مقالہ این بودکە بەجنبەھای دوانعناسی وشرائط اخلاقی 
ي تحت آن تجر ربڈاولیہ ددامر کمكھای فنیددایران صور تگ رفٹاموزرد بررسی 
فرار دھیم ما خواستیم دوشن سازی مک اگر امروڈ جانشینان نوز ء موناد و 
ٹرستر ددانجام وظائف خودگاھی با مشکلات غیرقابل حلی دوبرو میشوند ؛ 
شاید باکمی باذگشت بگذشتہ: مطالعة اعمال مشابھی کە دد بیش از پنجاء سال 
پیش جریان یافٹه برای ادذیابی وفھمآٹھا مفید واقع شود . 

درآن زمان مم مائند امروڈ بندرت ارزش حرفەای این ہ عمکاران ء 
مورد تردید بودەاست . اکثریت بزدرگی ا زکارشناسان خادجی کہ قبل ازجنگد 
جھانی اول درد خدمت ایران ہودند ہا صلاحیت و ددستکار بغمار می آمدد . 
املاحات نوز؛ پر نامدھای شوستر وکاد مداوم عوفاد میتواست منشاء خدمات 
بزر گی باشدددصور تیکەشر ائط کلی ‌سیاسی بی بیشتر مساعدمیبودبخسوس| گرمجر یان 
اہن کمكگعایقتی این ‌دوشن بیئی دا داشتندکە ممخوددا متحصراً محدود یەانجام 
دظائن محولّکردہ اذ او زع سریع وطرفداری کردن خوددا دورنگاءمیداشتند 
ددر براہر تمناھا و فغارھای مخثٹلغی کە بہدانھا تحمیل میشے مقاومت 
بکردلا یا ' پا یان 


توضیحات :-- 

۹۔آرشیوھای وزارت خارجہ باژیاك۱۹۸۹۰ ء جلد۵: خلاسۂ يك گرارش نوسیله زرسٹیونز مودخع 
١‏ انویەہ ۱۹۹۰۷ ؛ ھعانمئبع ؛ یك سخ ازگزارشی جلسات مجلس؛ مورخ ۱۸زانویہ ۱۹۰۷ ! 
ھمان منبع : ۓامهُ زرستیون بەفاورو؛ تھرانہ ٠٣‏ زائویہ ۱۹۰۷ ء ھمان منبع : تنگراں دمزی 
بدستیولز مورخ ۹ قوریہ ۱۹۰۷ء 
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١۔‏ آدشیوھای وزارت امود خارجۂ بلژيك؛ ۲۹۸۹ ء جك ۵ ؛ تلگرافھای دمزی ۱۴ 
۵۷ از زرستیویز مودغِ ۰ فوديه ۱۹۰۷ . جر این تلگرافعا اہن وذیر بلژڑیکی ددنھسران 
ازارش مہنحدک وزدای روی و انگلیس پس از مذاکرہ یا یکدیگر تیم گرفٹندک :۔ویش لوڑ 
دا تو مہ کنٹں 

٢‏ آدمپوھسای وزارت امود خشارج بازیك, ۳ ۶ر۱ نامئے لامردد دادزہ 


۱ 
٥ ۷۷۷/٥٢۶‏ ٥۵۲ھ۵تا)‏ (کاردار سنادت بازیك درتھران) بنداومیو (03۷18008ا) 


۸۳۴ راحنمایى کتاب, جلد پائز ۳ 
تھراٹ: مورخ ۳۹ مادس ۱۹۰۸ ۱ آقای پپزی کازر مھمی برا ددایر ان انجام دادکے سکارں ۱ 
نمایندەگان روس,؛ انگلیں وفرائہ دا لھا نمودحہ ...4 . ٠‏ 
۳- . ۶۰66 م٠َْاہ:۶‏ ؟۶ہ چمنآعہہ:)8 76 5٥ا:ناطاڈ‏ ص۷ 
۴_۔ [ندگاءکنید بہ] نتوغنە عای لمبر مو لیتو؛ الد ۲٢٥۰‏ تھران : ۹۸-۱۹۰۶, 
ناعة مولیتو آزتھران: موردخ ٣۴‏ آوربل ۶۷ء تصمیم گر فنہ شدہ است کہ ىا ۰ دوڈ دیگر 
یسوی حومه تھران و ورامین حر کت کنم ء ھا کارخود دا ہا تجارب مر بوط پ4 عمیڑی شروع 
خواہیم‌کرد . من معتقدمکە اینکار پی اڈیکسال دیگر موردگفتگو قرار نخواحدگرات , پرل 
خیلی زیبادی لازم استکە این بر فامہ را دوسر اسر کشودگسترش بدہیم وحالآنکەہ پولی ددین 
نیست ...۴ ب : اسنادکلی عربوط بکادشناسات بلڑیکی درایرآن: صفعہ ۱٢١‏ 2... تحدمدیرین 
آقای برو2ھ (80۲369) ء مھننس بلڑژیکیء يك کارمندگمر کە ازمھندسین قدیم مساحی زین 
ددبلژ يك ہود بنام عولیتو نقشەای ترقیب داد برای ٢۵‏ دعکدہ عمراه با فرب‌ھاىی ضبط ر مدار2 


ممیزی مخسوص بأّٹھا ... این أسناد درھنگام تادراج مجلی شودایملی ددسال ۱۹۰۸ طسۂآش 
گر دید ...4 


۵ے نوشتە لمبرمولیتو: أآسناد عمومی؛ صفحۂً ٠٢‏ . ٹویسندہ؛ درمیان کارھای انجامئہ 
وسیله مونادء این اقدام دا ذکرممیکند : اہجاد یك انیادغله ددتھران ...کہ تواست ددہراہر 
اقدامات محتکر ین گندم درخلال زہستان طاقتفرسای سالٹھای ۱۹۱۳-۱۹۱۲ ھا حنزیادینٹارنن 
کند ...٭ 

۶-۔ آدشیوھای وزارت امورخارجہ بلژيكە ۶۴۷-۹۰ (إقسمتمر بوط ہکارشناسان ہلڑبکی 

ددایران: امورعالی): گزارش عاویب (اأ]أ0٭118۷6) ہوزیر امورخارجہ: مودخ ۲۴ آوریل 
۰ء تھران :۰... افق سیاسی دوشن نیسٹ . درحال حاضرحتی دیگرسایڈ یكحکومت رجود 
ارد عرج و مرج بحدکمال وآشوب بنحو غیرقابل قصودی براھران حکومت میکند ... ھبچ 
وڈیری جرأت نداند قسمیمی ددعیچ امری بگیرد ٠‏ آنھا اذمجلس میٹرسند واز توطثهچینی‌ھای 
خاص بیم دارئك . اذھ رگوئە مسشولیتی شائہ خالی میکٹند . ہرای خوہ این را بزدگٹرینموٹقیٹ 
محسوب عیدادلد کە با پٹھان دن واز دسترس دورماندت ٤ارعا‏ را معوق پگڈارند ... هرمشتدوذ 
حدافل سە وزیں آزشنل خوداستعفا عیدحندہ استممای خوددا پس میگیرئد ومجدداً پس از جند 
ساعت بقددت رسیدن از کار کنارءگہری میکنند م 

۷- خوسٹرخود درکتابش: ےط إہ وچوواوہہ!اکك وا منح ۵غ 
عہدعدکە حتی قیل اذ ورودش باہران باخوانئدن کتابی اذہراونآ گان طرفدارحدف ملیونگردینہ 
بودہ است:؛ ٭... اولکاری کە من کردم این بودکەکتاب براون را دریارہ انقلاب ایران خوائم. 
نظرعالی وعلاقہ وی بکمك عادلانہ از جنبش مشروطه خواعی میسل عرا [بھواخواھی آزملیون] 
مستحکى ساخت ٠‏ 

۸۔-۔ شوسٹر: صفحات ۶۴۔۶۷؛ ۷۵ . ملاحظەکنید: نظرمؤلف دربارہء اجتماع |روہائی ھا 
ددتھران درسال ۱۹۱۱ تنبیرعی یا بد : ٭... مجموصاەای اذ افرادگمر کی ہلڑیکی, زاندادہاہ 


یك مای نئی فداماث _. ۸۵ 


وراریان فراقدانعلی وسرافجام ومھمٹر اذعمہ قزاقحای روسء افسرآن: مسلمین خصوص یوعر بیانء 
مکی بطود دائم کوقش میکنندکە دولت ایران دابراساس منافعسیاسی وشغسی خود ہورشککتگی 
ہکفائند "٠۰۰‏ ء 

۹-ے اسی پس اڈ ونود شوست رفا نوئی از مجلیگثدابد بنام وقا نون جوزام (۱۳زوئن 
8)۱ اختیادات زمادی در زعین عالی واداری و دیاعت بر تمامکارمنسدان دولت ایران بوی 
اعلاکردہ بود ٠:‏ 


در ظ رسادظ : شا باجھانکاری 
ندارد ؛ آو اسلا ! دسح خود را ؛ در 
۔عبل؛ آلودہ نمیکندوھیچچو زرا:نئییر 


حافظ ویستانگاریٰ ٠‏ , نیدعد ؛ سرنوشت شا شکت امت؛ 


رضا داوری 





او شکست را مبخردو شرعم چیزی 
جن آپیئە شکست اوئیست؛ آما شاعر؛ 
این ‌شکسٹت داء آزادانہ میخرد وبہار 
آنداء ہدوش میکمد! اومیچ عھدی 
___ __| ئنہاندوفقط مسؤول شکست اس ؛ 
مسؤول شکست خود وشکست ٭مۂ مردمان ؛ البئہ این شکست با شکست معمولی 
درعمل روزمرہ زندگی, یکی نبست؛ بلکە سرباڈ زدن ا آلودہ شدن بہ وجود 
فی نفسہ است وپالك وسافی واصیل نگاہ داشتن وجود لنفسە کہ ھمان بر است. 

این‌چنین شاعری بنظرسارتر قر بانی است؛ شاءر خود دا ناہود مہکند تا 
خدا زندہ ہمائد او باجھان وحتی بازہان متداول کە بوسیلە اسٹیلا وجلب‌مئفنت 
ودفع مضرت است؛ ھیچ کاری ندارد. سادتر اذاہنجاکە ذبان دا منحصر بز ہان 


: - ۱ 
(۲) 





عبادت یعنی زبان تفھیم وتفاہم وہقول خود او زبان ادہیات: میداند شاعردا ‏ 
خادرج ازقلمرو زذبان میدائد ومیکوید: 

شاعر بدون واسطہ الفاظ؛ با اشیاء تماسی خاموش دارد! وہا این ‌تما: 
پی میبرد کے میان الفاظ وعمہ اشیاء جھان بٹی ھست ؛ اما لہ نسبت دال و 
مدلول؛ بلکە نسبت آئیئە وتصویں. آیا این‌تصویر تصویرجھان بصودتی استکە 
معمولا با آن سروکار دادیم ؛ نها این عکس وتصویر: تصویر خود شاعر است 
شاعر ددشرخود, ودرکلمات خُود تصویر خوددا می ہیئد! او ھیچ چیزدا می 
نامد و اصلا نامی ازاشیاء نمیبرد ؛ زیرا کے لاذمہ نامیدن اشیاء ؛ تصرف دد 
آٹھاست وحالآنکہ؛ شاعر؛: از جھان اعراض کردہ وخراب افتادہ و بصلاح کار 
نمی ‌آندیشد اوجھان را یکسرہ نفی میکند١.‏ 





-١‏ این اقوالء باب سادکر دربعضی ازعقالات خودہ راجع بە مسؤدلیت شاعر ئوئنہ 
است: مباہنت دارو ۔ دراینجاء سارئرسی می کندکہ ادبیات و شر را پا حم غلط لکنے اما اذ 
آ اک اصالت دا به ادبیات می دھد ؛ شر دا ھیچ دہوچ می انگادہ . مسڑژرل دائنسٹن شاعصر 
ہم فتیجەای جز این نمی تواند داشنہ باشد چہ بە این ترقبب شعر بەادبیات قبدیل میشود 


حافظ و نیت ۔انگادی ۔ و 


اہن دای غادتر: باعمه تغاوتھای ظاحریکە با نظر فروید, دارد وھم 
ازلحاظ شایجی کہ بر آن مٹر تب است : باآن و مخصوماً با تفسیر ماد کوزی 
آن: بی مناسبت قیست. : 

برطبق نفلر فروید؛ تمدن اذ آنجا بوجود آمدہ استکه جمع میان‌امل 
لذنت واسل واقعیت انعم پاشیدء وخیال بەقلمرو ناخود]آگاعی افکندہ شدءاست 
وچون خیالحم جز یك فائنزی و بازذی کودکانە و دڈیای بعد از بیداری نیست 
آزادیعم درتمدن معنی ندارد؛ مگر آنکە آنرا درقلمر وناخودآگاھی جستجو 
کٹیم. بمبادت دیگر آذادی فراد اذتادیخ و با زگشت بە گذشتەایست کہ درآن 
عیچ نیروگی دا انسیر طبیعی خود باذ نمی داشثئہ است, 

پس تخیل دربادہ آیندہ ٠‏ اوتوپی! صرف است ؛ زیراکە بھرحال تمدن 
اسباب گرفتادی و آسارت است؛ اسارت در زندان عقل وسازمان تمدنی کە عثل 
مبنای آنست۔ 

آیا بھی برای اینکەآذاد شود باید این نظم عقلدا نئیکند؛ فروید در 
این نعینه بصراحت چیزی نمیکوید و آنچە میگوید مشعر برایئست کے شعر 
منشاء اثری درتمدن نیست . اما مادکوز برمبنای آراء او ء فتوای رد و تفی 
بز رك میدھد وشعر ودحئر دا وسیلەای برای این درد ونفی بزرگك می دائد. 

اوکە ھموارہ سخن از انقلاب می گوید ؛ پیداست کے نمیثواند داضی 
بصرف باذگشت بە گذشنە باشد وبھمین جھت ددتفسیر فروید بہ یونگك متوسل 
می شود چهە برغم أوء ددآداء یونگك تخیل داء بادیکی میان گذشتە و آیندباز 
کردہ و صودخیال خوشبختی و آزادی کہ او طرح میکند؛ ناظر بە دھائی د 
نجات ازواقعیت تاریخی است! یونگك حدود عقّلی مستولی برحیات بشرامروز 
داء بعنوان امرقطعی نمی پذیرد وبەجنبە ویرانگری تحیل نیز نظردادد؛ معھذا 
او داعيه انقلاہی بودن ندارد واصولا پسیکانالیز: یکی اذ مظاہر بحران تمدن 
جدید است ئە اینکە ایدگولوڈی انغلاب بہائد ؛ منتھی سود دئالیستھا وقنی 
پرسش میکنئد کە آیا دڈیا دا نمیتوان بعنوان وسیلەای برای دفع مشکلات 
ذندگی جدید بکادہرد مقصودشان این‌استکه رؤیا را تحتق بخغند واذای نکە 
عئر رڑیای پیداری است ء وظیفه تحقق رڈیا یعنی انتلاب دا بیدہ ہئرمند 
میگذادند. پس بنظر آ نان شاعرحنرمند ددو ددوازۂ انقلاب بر مردمان می 
گشاید وحئر تعرض و رد ونفی است۔ دہ ونفی چے چیز؟ دہ فی بازداشت و 
تحریم بیجای لیبیدو ١‏ کہ موددی ہەپیدایش وبسط تمدن؛ وجھاد برای تحقق 





ات:ہجا٥‎ ہ1١)‎ 


۸۰۸ راہتمای کتاب ٭ جلد پائزدم 


پھترین وجه آزادی ؛ یمٹی زن ,گی یدون ترس آاگاھی و بی ‌افتسادگی بر 

تنگنای حیرت شدہ! کہ ابن‌ما حمه؛ از لحاظ پسیکانالیز ردید؛ حاصل تمدن 
اأست. 

:سودںئلیستھا و اخیراً ماد کوز قائلئد بەاینکہ برای دھائی از استبازی 
تمدن ونجات بغر اذبیگانہگشتگی باید اذ حثر استمداد کرد پس عنر درمان 
درد است وددد دا باید اذبین برد تاآزاد شد؛ آیا این آزادی کە عمان با زگئے 
بەزندگی لیبیدوگی است چگوئہ میٹوائد نجات ازدرد باشه وحال آ کہ لیبید, 
عنصر ویران کئندہ واسلددہ وم رگ دا ددخود دادد. مادکوڈ بی ‌ایٹکہ چندان 
پروای این‌معانی داشته باشدآزادی ازقید اسٹیلای اصل ہازدەرا ہمیان می آورد 
ومیکویە کە باید اذاین مرحلہ تمدن کہ دد آن بعر برجھان مستولی شدہ وآن 
را عرسہ تصرف وعمل خویش کردہ و ددمقابل ؛ خود تحت اسقیلای اسل باندہ 
قراد گرفته است: گذشت. 

مادکوڈ دد اینجا ددنگ نمیکند؛ بلکە طرح آیندہای میکند کہ ددآن 
کرک و شبان و برء دد جنگل طبیعت باہم دمسازند و با صلح وسلم ذندگی 
میکنند. اما مگر این ‌طرح بمئزلە قبول دڈیای با گشت بەحیات قبل اذتادیخ 
ٹیست ؟ 

وانگھی اگر پاید تا مرذتادیخغ وتمدن پیش برویمواذ آن دد گذدیمآن 
وقت بغر اذبی ہر گی نابود خواحد شد. فروید خود پروائی بەاین گونە معانی 
ندارد؛ آنچە اومیدائد؛ اینست کہە عناسبات غریزی آذاد: بادنیای کاد و تمدن 
سازگارنیست وددنظام تمدن: بازداشت وسر کوبی غرایز ؛ امری ضرودی است 
اما مادکوڈ بتیع عگل ومادکس بئوع خاسی اذتمدن نظردارد ومنع وبازداثت 
نیز بنظر او ناشی ازنحوہ سازمان وتأسیسات اجتماعی کار أست کہ دد آن بشر 
نسبت بخود بیگانە شدەاست ونەہ حاصل نفسکاد(واین‌ھمان دای مادکس‌است). 
یەاین ترتیب لزومی ندارد کہ کاد ائمیان برود بلکە ساذمانی باید دگر گون 
شودکە وسیلە وابزاد استیلای کار شاق است وھمین د گر گو نی کافی است تابشر 
دا اذبیگانەگعتگی برحائد. این بحث‌ھای اجتماعی چەر بطی پەھئروشعردادد؟ 
اگر عئر یاد آزادی گذشتہ است وتمدن: تمدن قھر و استیلاست وقتی اذھنر 
سخن میگوگیم؛ بحث اذتمدن ہم مورد پیدا میکند ؛ چە معنی عثردا باید دد 
نہتی کە ہا تمدن دارد ء دائست ما معمولا در زندگی روزمرء خود حرفھالی 
میز نیم و کادھائی میکئیمکە مقتضای مصلحت و بر طبق حساب وعقل است وتاآنجا 


مائظ و نیست انگادگہ . ا 


تس ٹس تی ےچ جج سب سس سس ار کے 2 
کہ رنحل دداین زندگی ہستیم شعود باطن مامجال این‌دا نمی باہدک فیان'' 

کند واپن ھہمة حساب وکتابدا پرھم زئد. 

اما گر اہن شعود باطن نثواند بسودت وورائگر دنیای عقل و منلق 
ہروز وتجلیکند بەانحاء مختلف ومثلا اذطریق تخیل وہا پبرایش وآرایغی کہ 
قو: خیال بہ آن میدھد بەخودآ گاھی تبدیل می شود وھنرھم چیزی جزتبدیل 
عمیق ٹثرین مراتب شعود باطن بصودت اعلای خود آگاحی نیست . ماردکوز در 
اینجا بدون آنکەمٹذ کر خلط میان شر وادییات شود چنان طرح مباحث میکند 
کەگوئی کم وبیش احساس کردہ است کہ شس امروز بەادبیات تبدیل شدہ یا بہ 
آن نزدیكث گردیدہ است یا لااقل میتوان اذ آنچے او دد مورد تخیل عئرمئد 
میگوید این‌معنی دا استنباط کرد؛ بنظر او خیال مادا بقلمرو رؤیا میبرد و در 
آنجا عالمی ودای واقمیت محسوس رخ می گشاید؛ اما حموادہ این‌خطر وجود 
داردکە خیال تحتالشعاع آن قسمت ازوحود آدمی شودکە ھمساز و حمامنگہ 
با اسل واقعیت است؛ این قسمت عمان عقل ومن حسابگر است کہ علاك ومیزان 
ادزشھا واحکام میباشد. این‌عقل تخیل دا واپس میز ند واگر عم ناخوشابند 
ہنمایە مفید بودن وتعلق داشتن بەواقعیت دا عذرخواء ناخوشایند بودن خود 
قرادمیدھد وتخیل دا کە مطبوع وخوشایئد است: بی فایدہ وبی مورد وغیرداعی 
قلمداد میکند؛ با این ‌همہء اگر کسانی باشندکە بتوائند حجاب عقلداکە مانم 
خیال است ہردادند بہ عھد وحدت میان کلی وحزوی روز گادی کہ حیات فرد 
عمان حیات نوع بود خودآگاعی پیدا میکنند؛! ایتھا هنرمندائند . پس تخیل 
حنرمند سودت یادھای آزادی ازدستدفتە و آرزوھای پر باد شدءاست کہ بقلمرو 
ناخودآ گاحی و شعود باطن دائدہ شدەءاست؛ یاد عھد لذت وکامر انی ‌است؛ اما 
اگرباید ذات هئررا در لذت وآزادی غرایز بدانیم؛ نمیتوانیم آندا منفك اذ 
صودت استتيیك تصود کنیم. عادکوڈ با اینکە توجہ دادد کە این‌صودت استتبیك 
ازخدت وحدت نفی ود حنرمیکاھد: نمیدا ندکە استتیك !ازلوازم حنرامردذاست 
ئە اینکە لائم ذات شییں و عنی باشد و باین جھت میگوید ما وقتی امروذ آثاد 
عنری ہز دگكد کلاسیك دا می خوائیم دمی بیئیم کہ قھرمانان آن آثاد : طغیان 
میکئند: پیروزمی شو ند ویاخوددا تسلیہمی کنندو تن ہمر گكڈ میدھندومیمیرند: اذ 
آنجاکە حمہ آنھا جنبەھنریدارد میتوانیم اذ آتھا لذت ببریم وفراموشغان کیم 
دداینجا مادرکوز ہا اشتباء وخلط میان ادبیات و حنر: نحوہ تلقی متداول ٹسبت 
بەگذشتگان و شر و عئر گذشتہ را مورد غفلت قرارد مید‌حد ؛ اہ بھمین اکتفا 





۳۲۰ھ" راحتمایکتاب ؛ جلكد بازس 


میکندکە زبان عٹر: صورت ارفہ ونارسٰیں دا برای ما حقظ کر دماست و اینان 
مظاہر ذزندگی اسیل ہش عستند. درارفہ ونادسیس؛ ادس وتائوٹتوی ساذشیائتن 
ودنیای آٴٹھا دنیای بازیاقت؛ لذت وتوقف نمان وآتی بام رگ دیای سکوت 
وخواب شبانه ست: دنیای یر دانا یا بھشت زمیئی است اویڈول بودٹر درآنجا 
ہمەچیز درعین نظم وزیبائی وجلال جا ین است. پیداستکە تدویرارف 
و نادسیس دد دنیای فعلی ما بیگانە و غیر واقعی و حتی بُرھم(ن این واقعیہ, 
است؛ دفیای ادرف ونارسیس دنیای مرکٹ است وزند گیعان ذندگی شاعرائه ؛ 
آنما شاعرانه زند گی میکنند وپیامی ندارنه واگر دارضء پیامشان ئفی واقعیت 
است؛ دد عوض آنھا نفامحرم نسبت بە طبیعت نیستند ؛ ددختان وجانوران بہ 
آواز آرفه جواب میدھد وبھاد وجنکل ہمیل نادسیں . دداین عالمی کە بغراز 
طبیعت جدا ٹیست اشیاء وضع اب ڑکٹیو ندارد ومورد ومتعلق شناسائی نیست بلک 
ھمائستکە هست. ادفە ونارسیس دراشیاء تصرفی تمیکنند آٹھا نغمایثی ندادند و 
اگردارند این غایت ددخودشان است نارسیس کەہانفرت عشق بەدیگریرارد 
میکند وبھمین جھت مودد تلبیه ادس قرار میگیرد بەخودھم عشق نمی‌ورزد !؛ 
ڈیرا نمیدائد کە معشوق تصویر خود اوست او صورت خوددا - صودت مشوق 
دا - ددطبیعت می بیند یعنی طببعت آئینە اوست و حتی وقتی میمیرد دوہادہ 
با طبیعت ددصورت گل حمثام خود ژندء می شود 

ددنظر مار کوز صورتھای ارفەای ونارسیسی سودت درد ونفی بز رك است 
وغایت این نفی؛ آزادی است وجمع میان آنچه متفرق و پریشان شدہ است ؛ 
ارفە سصورت نوعی شاعر است از آن حیث کە اہداع کنندہ وآزادی بخش است 
اوشاعر نجات است وصلح وسلم میآودد وبغر وطبیعت دا نە با قدرت بلکە با 
آوان آشتی وسازش میدعد!؛ زبان أوھم ز بان آوازاست وکاد اوبازی‌است نادسیس 
حم محو جمال وتماشاست. 

ہسیاد خوب ! مارکوڑ خود میگویدکہ ما نسبت بدئیای ارفە و نادسیس 
بیکانەایم؛ این‌دا دراست می گوید! اما نکتەای عبھم مائدہ است وآن ایئکە آیا 
حتر میتوائد مادا ہدتیای آنھا ببرد ویا عئر در دنیای آنھا معنی دادد؟ چهہ 
ا ارفہء صودرت ئوعی ‌شاعر است او چیزی دا رہ نمیکند وکاد اوائثہات ونفی 

نیست؛ آیا نمیتوائیم نتیجە بگیریمکەآداء ماد کوڈ عم مثل دای فروید وسادتر 

00 بە نفی و انکاد شس میشود و یا بھرحال در عداد وسایل نجات اذ تمدن 
درمی آید قا آخرالامر عین نتفسائیت شود؛ 


حائظ و یستافکاری 7 


پس باذگردیم پەپرسشی کہ درابتدا مطوح کردیم وگفتیم کە فی 7۲ 
حفیٹتی متحقق می شود . برطبق آدالیکے بیان‌کردں ؛ ھیچ حتیثتی با شر 
متحقق نمی شود واگر بشود حقیقّت شکست و رد ونفی تمدن ا۔ت. 

دیگر اذنحوہ تلقی مادکسیسم وحوزءھای مختلف جامصہ شناسی وبطور 
کلی علوم انسافی نسبت بشرچیزی لمیگوئیم چە ایٹھا : ہمورت سطحی خوں 
دہوچ میساند. اماچەمورد داردک فلس فمەھا ی مہنای نقادی شعر باشدکە مؤدی بہ 
اناد شعر می شود ؟ موردش اینست کہ شرجدید تکرار امت ء تکراد حثیٹتی 
کہ متحقق شدہ وبسط یافته است. این شر شعر پریشانی است کە بآسانیممکن 
است دراستخدام ایدئولوژیھا دہ آید . 

پس اگرمیبینیم کە قی المثلء اقوال حگل ددبادہ شروهنر مبناینقادی 
فرادنمیگیرد از آن جھت نیست: کە نقادان حدیدء عیچکدام باتنفکرھگل آئنا 
نبائند و]آثار اودا نخوائدہ ہاشند ٠۰‏ بلکە جھتش ایئست کہ تفکر حگل مبنای 
مناسبی برای نقادی شەر کە صرف حدیث نفس‌یاوسیلہ ترویج ایدئولوڈیھاو... 
است نمی تواند باشد, 

اینك دسید گی کثیم کہ نقادی شعر امروز فارسی برچہ مبنائی است؛ از 
حوزہ متتبمان و پژوھند گان ادبی می گذدیم کە اساسش نوعی فلسفہ تحصلی 
سطحی است وقبلا عم نسبتاً بتفصیل از "آن بحث کردہایم. دداینجا ؛ ہمیئقدد 
اشادہ می کثئیم کە اشکال کار پووہند گان اینست کہ نە باشر گذشتە وئە با شر 
امروڈ ھیچکدام نمی توائند تماسی داشتہ باشند ؛ ذیرا نیست انگاری کہ مبثای 
تثبماتآٹھا قرارمیگیرد یکی نیست وہہ این‌جھت استکہ می ببنیم.امل پژوەشء 
در آغاز پیدایش شعرجدید؛ شاعران نوپردازرا قابل اعتنا نمی داستند وشاعران 
جدیدعم بە ارباب تقبع وپژڑوھش: عنایتی نمی کردند وای ہساکہە بە ہی‌اعثثائی 
اکثفا نکردہ و آٹھارا وآماندہ ودرماندہ وپاسدار مردہ دینك وحفاد قبور و... 
می دانستند و جسەال بىمعٹائی کہ ددسالھای اخیر ددبادہ شر نو وکھٹە دد- 
گرفتہ بود وعنوز مم کم وبیش ادامه دارد یکی اذ مظاعر ناساز گادی این دو 


وہ اُستی۔ 





۹ے اکر فقادآن شمرما ه معمولا آشناپی بافلسفہ بدارید وحتی ہکلی از آن دددله امرف 
الیست' 40ء ا 7 
ثکه بتوان آثرا تسمبم داد و عمه نقادان عنر را کاآھنا بافلسفہ دانسٹ جہ نقادی شمر) بدو 
اطلاع آزفلسفء زور نائیے اسٹث نەلنادی. 


۵٣۲٢‏ داعتما یىی کتاب, جلد پائزدم 
سس لست٠ست-تسصصسسصس-<ْ۔‏ ےت لع ٹس شس شس سںٹ سس شائ ‏ ئل لے لہ 


قبل ازایٹکە بەشعر امروذ فادسی ونقادی آن بپرداڈیم باید پبیلیم امل 
تتبع وبخسوس کسانیٰ اامیان آنان کہ آشکادا پاش تو مخسالف ہستند : ی 
داعیەای دادند؛ آنھا جن تقلید ازشاعر ا نگذشتہ وٹشمین اشماد آ نان شیوەدیگری 
دا شی پسندند آگھا نسیٹی با شمر ندارندکہ ددیابئد ؛ آنچےە امروز ہنام شر 
عروضی گفتہ میشود صرف تقلید اذ گذشتگان ولفاظی اس آنھا قرق میانشر 
نو وشعر کھن درا سرفاً درژمینە آھنگ و وزن وقافيه میدائند وہا شعر نوم از 
آن‌جھت مخالغت می گنندکە بنظر آ نان اصراد دومراعات نکردن قواعدعروضی 
دارد وا 2 دعاوی دمکر یم دارند درعمین‌حد است۔ 

اما نقادان جدید کہ غالبا خودشان شاعران نوپرداز ہستئد یا بھی حال 
دد زمینە شعر نو تفننی می کنند': ددسالھای اخیر دد مباحثی مثل آزادی ازقید 
و وزن وقافیہ وشعی متعھد وغیرمتعھد و... بسیاد چیزھاگفتہ ونوشتەائد؛ آٹھا 
می ‌خواستند دد نقادی ا زگذشتہ وتقلیدگذشتگان ومخصوصاً اذدوش تتیموپژوھش 
بگذرند. چگونە می ‌خواستند اذ گذشتہ بگذدند ؛ دداینجا ناگزیر باید میان 
شر ونقادی آن تفکیکی قائل شد؛ چە ددشعر نو نوعیگذشت اذ تفلید شاعران 
مقلد بود؛ باہن‌معنی کہ مثلا نیما وفروغ فرخزاد شاعر بودئد؛ شاملو و اخوان 
و... شاعرہستند؛ عرچندکہە بسنی از آنھا تحت تأئیر بدترین صورت ںیت 
انگاری قرار گرفته وشعر دا وسیلە فراد بہ گذشثه کردہ باشند. ایشان‌بشاعران 
غربی نظر کردند وبندای نفسانیت کہ حوالت تادیخ غر بی است: گوش دادند و 
شع رآ نا مبنای تجدد واقتباىی تمدن غر بی ثہ. این شاعرانکە باین ترتیب 
کارساز تجدد ہودند باشعر خود بنف یگذشتہ پرداختند و دداین نفی احیاناً بے 
استخدام ایدگولوڈپھا در آمدند یا شعر بیمعئی ساختئد. این ام رتصادفی نیست 
کە ددمیان شاعران جدید: آنھائیکە کمتر تمای ہا شمرغر بی دائتندء ددرشر 
خود سعی کردند برای گذشت از تقلید شعر دسمی ؛: بەگذشتەھای دودت پناء 
ببر ند و دیگران کہ نٹوانسٹند تا آخرین مرحله نیھیلیسم پیش بروئد بە خیل 
پووھند گان ملحق شدند وبے امودی نظیں امود مورد علاقه و توجہە مثتتبمان 
پرداختند؛ شاعران جدید ددمقابل گذشتگان: شعر نویدا عرضہ کردند کہآنھم 
تعلقی بەآیندہ نمی توانست داشتہ باشد۔ 


ٍ ۹ ٹیمابوعیچ نٹھا راھگٹای شرئولیہت ء فقادی جدید شر دا حم آغازذکردودد 
این باب مقالاتی قوشت . 


_ اوت ونست اٹگاوی- -' ۸۳۳ 
درستاست کہ شاعَرآنوپرَداَزِ تقلید ازشرقالبی دا نی کردندواسالتغان - 
ی درعمین نفس بود ما سافجام ہ۸ اثبات حقیقتی پرداخئندکہ عمان حقیقت 
ین غر ہی است و دودانآن, بسرآمدہ است. پس آنانھم از گذشت نگذشتەائد 
ر اگرکادثات و دبہەیعمء جلوہ عیکند از آئستک بقول دکٹر احمد فردید 
۔دد تادیخ ماء ذیل تافیخ غرییٰ است وبھمین جھت حس نمی کنیمکە ایٹھا عم 
درگذشتہ حلثئد . امروذ وقتی ددکاد شاعران فعلی نکاہ میکٹیم می بیئیم کە 
گوئی خود آغان این اعر دا احسماس کردہاندکە شعرغان بەآیندہ تعلقی ندارد 
وحتی نمی‌ٹواغند دذشس خود بعنوآن آ یبنه شکست نظر کنند و ایسن شکست دا 
پذبرند! آٴنوقت ازشکست تحاشی می کنند واشتغال بەتتبع وساختن شعر سفید 
ومھمل و کوبیاك ازْصٰود این‌حاشاست۔ 

شاید خود این ام رکە شاعران جدید بیشتر توجہ خوددا بانقسادی شر 
واستنيیك سطحی معطوف داشتندء گواعی یاشد براٴین ام رکە ددشرخود ؛ شعر 
غربی دا تکراد می کردند وازابتدا وسیلەای برای توجیە شر خود و تفسبرآن 
میجسٹند. مبادی نقادی همائست کہ قبلا درمورد شمرغر بی گفتەایم؛ بااپن‌تفاوت 
کە نقادات ما با این مبائی آٹثا نیسٹند و نخواستەاندکہ با آنآھنا شغوند یہىا 
آغنائی سطحی باآن دادند . نقادان ما بدون آشنائی با فلىف د اطلاع اذزآن ؛ 
فلسفہ می بافند چە صرفاً اذطریق نقدھا وتفاسیری کہ غربیان برمپنای پسیکو- 
لوژیسم وسوسیولوڈیسم ومادکنسم و فردیدیسم و اگزیسٹانسیالیسم نوشتەائد ‏ 
درس نقادی آموختۂ و وادد میدان ادبیات شدہء وخلاس آنکہ درنقادی خود اذ 
سودت ناقس این ‌ایدئو لوڈ پھا استمداد کردەاندء نەآ نکە درمبادی آن خوض‌وغور 
کردہ بائند؛ وبھمبن جھت است کہ می بیئیم حاصلکاد آنان جز پراکندہ گوئی و 
پرمدعائی ونزاع ددمسائل بی‌مودد چیزی نبودہ اُست۔ 

اگرشاغران جدید ؛ احساس کردہ بودند کہ نمی توائند مقلد قافیەسازان 
وتنمین کنندگان اشعارسعدی وخواجو وحافظ و... بائند واذاین تقلیدوتنمین 
کردن ملول شدہ پودئد خود درقلمرو نقادی _ اما این باد ہمنوان نقاد - شس 
دا صرف پیان ,احساسات یا ددعداد تأسیسات اجتماعی یا دد ذمرۂ وسائل یک 
باید اوضاغ اجتماعی خاسی دا تحقق پخعد : قرار دادند وعاقیةالامر: آن دا 
منحلی حدادییات واستتيك کیدتد البته ازاین‌حیث ہر آنھاہم پاسی نیست؛زمانہ! 
نمانە غاب ند گی است ومجالە فرصت بر ای پر سش جدی دربادۂ شمرو کت ۰ 
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و وید ہیں 


۲ 
آراء 


گفٹیم مت خوائدن بەعادان 

|| کردہ بافدکەکلمات نوشتہ را بادون 
وآھسٹہ آھسٹہ بپذبرد و تپ کندرے 
ما نیز ناچاد باتبیت اذ قدرت یں 


مہادت ددوخوائدن . ۔ اتد رکٹمیکند وعانمتداری 
(قستآخر) بآن عرضہ میکلد کہ آمادگی پذیرل 


آن دا دارد, برعکس اگرملزماعادن 
وحم رضا باطز | کردہ باشد کہ ہا سرعت بیغٹری این 
تحریعات بینائودا جذب کندہ چٹ نا 
نیز بەپیروی اذ آن تندتر حرکت وکمٹر ددنگ مینماید . حر کات چٹم ما در 
ھنگام خواندن بطور خودکاد بوسپلە قدرت ‌جذب مغ زتنظیم میشود: ھمچنانک 
میل ما بنا و مقداد غذائی کہ میخودیم ہسنگی بەگنجایش معدہ و ددجەسپری 
وگرسنگی ما دادد . اگر چشم خود دا مجبودکئیم تندتں ازقددت جذب منز 
ددروی وشثہ ح رک تکند ؛ فھم ما دچاد اخثلال میشود و ددواقع تصویرخراب 
میشود و باید دوہادہ عسکبردادی شود و دراین وقت است کہ باید ہرگردیم و 
جملە دا اذنو بخوانیم . تأکیداین ٹکٹہ ضرودی استکە ممکن است ماساءتھا 
در رو زکتاب یائوشنہ بخوائیم ولی اذحرکات چشم خود آگاہ نیاشیم و نبابد 
ہم ہاشیم . ہرچہ آگاھی ما بەحرکات چشممان بیشٹر شود؛ خواندن و نیم ما 
بیشٹر دچاد اختلال میشود. کندی خواندن مربوط بەعادات ذھن است و ہاید 
ہا تمرین‌ھای خاس عادات دیکری جانشی نآ نھاگردد بافشاد آوردن بہ چٹم 
درھنگام خواندنگرہای ازمشکل باذ نخواهدکرد. 
این عادت یا عادات بد چیست وچکولہ ایجاد شدہ است؛ ہرای ابنکے 
بتوائیم ہاین سؤال پاسخ روشنی بەھیم باید مطلبٍ دیگری دا ددبادہ ساختمان 
چشم بدائیم . پردەحساى چشمکہ سلولھای بپنائی ددآن قرار گرفتدائد ٹبکب 
نام دارد . ددروی شبکیە نقطك ایست بنام لکەزردکە ددست درعقبِ چشم و دد 
مقابل م رکز عدسی چشم قراد گر فنہ است. تعداد سلولھای بیئائی درابن نقطہ 
نسبت بافسمٹھای دیگر شبکیە ہسیاد ذیادتر و بھمین‌دلیل تصوبرھائی کەازلکە 
زدد یە ملز مپرسد ؛ صریحئر ؛ دوئلئر : و دقیق تر است. وقلی سی میکٹیم 
سوڑنی دائخکٹیم یاچیزی دا از نزديك معایئہ نمائیم؛ ناخودآ گاہآندا طوری 
درمقاہلچشہقرارمیدھیم ک؛تسوہرآن در روی لکہ زرد پیفثد تامغزیٹوانددقینا 
ادداك وتسیم گیریکند. اما غیرازلکە زددہ قسسٹھای دیگری ازشبکیە نیز 
قدرت بیٹائی دادند منٹھا چون تر اکم سلولحای بینائی ددآنھا ذیاد نیعت ؛ 


بہارت دد خوائدت ۸۵ 


گے ےچ جع جرد ےچ چرچچچودچ شڈ چس سو سچچہچردیژچوہ دش بش 
زوبرھائی که از اشیاء دویآنھا بیفند بہ صراحت و دقت و دوشنی تصویرعای 
زی زرد لیسٹ. تضویرعاگی داکە حر بوط بەلکەذدد باشند . تصویرھایمر کزی 
و ہموبرھائی ذاکە حربوطبەپیرامون آن باشند ؛ تصویرھایمحیطی میگوئم. 
از|ۓائی کہ ددست ددمقابل چشم قراد گیر ند ولکە زدد را دد روی شیکیستائر 
کززں تصویرھای مر کزی بەمغز فرستادہ میعود . ولی حوذہ بپنائی محیطی ما 
ہمپاد وسیعتر ارزحوڈہ بینائی م رکزی اُست, 

برای ‌اینکہ وسعت این حوذہ دا ددیاہیم میتوانیم این آزمایش سادہ دا 
انجام دعیم ؛ 

بەنقطہ ثاہتی روی دیواد مقاہل خیرہ شوید و دودست خود را بطود 
انفی از دوطرف بگسٹر انید و انگغتان خود را بہ حسر کت آوءید ودر عمین 
حال دودست راک م کم بەجلو بیاودید تازمانی کہ حر کت انگشتان خودداہبینید. 
ننطەای کە بآن خیرہ شدەاید حوزہ بینائی مر کزی و ہقيە آنچە دداطراف آن 
می ببئید حوزہ بیٹنائی محیطی شما دا تشکیل میدعد. خواعیم دید کە حوزہ 
بینائی محیطی ما حوذءای بمیاد وسیع است . 

اما اپن تکثه چہ ادتباطی باخواندن دارد ؟ پاسخ این‌سئوال این است 
کہ سلولھای مغز يك خوائئدہ کم مھارت عادت کرد است کے نقط درمتابہل 
تصویرھای دوشن وصریح کہ ازلکە زرد ی۔احوزہ مر کزی بآن ەپرسد واکئش 
نغان دھد و درمقابلتصویرھای محیطی بی اعتنا باشد درحالیکہ سلولھای مغز 
يك خوانندہ ماھی عادت کرد کەنەتٹھا درمقابلتصویرعای مر کزیحساس باشد 
بلک ددمقاہل تصویرمائی کەازاطراف لکە زدد بەمغز میرسد نیز واکٹش نشان 
دھد. درفاسلە ای کە کتاب پاسفحہ نوشتہ دا اذچشمقرآرمیدہیم معمولاتصویریيك 
کلمەہ وحدا کثرد و کل کوچكگمیٹواند مستقیما روی لکە زددقرادگیرد وبھمین 
دلیل کسانی کە عادت کردہباشند فقط درمقابہل تصویرھای مر کزیواکئش نمایلد 
اچارند کلم ەکٴِلمە بخوائند وہرعکس کسانی کە عادتکردہ بائند نسبت بەتصویر 
عای محیمٰلی نیز حساس ہاشند میٹوائند با يك نگاہ یا یک مکٹ : چند کلمە دا 
باہم بخوائند و این بزرگترین اختلاف بین خوائندہ ساھر و خوائندہکہہ 
مھادت است و تفاوت سرعت خواندنآنتھا نیز در درجە اول اذ عمین عادت 
ذھنی ناشی میشود. تذکار این نکت شاید مجدداً ضرودت دائتہباشد کساختمان 
چشم ومغز خوائندہ کم مہادت ئسبت بەچشم و منز خوائندہ ماہی عیبی ندادد 
بلکہ اختلاف آتھا مر بوط بەعادت است وراء درمان آم فقط باجانشین کردن 
يك دسٹہە عادات ذھہئی تاز, بەجای عادات قدیم میس است: ولی این کار مثل 
ھرعادت دیگر احتیاج بەتمرین وپی گیری وصبر وحوسلە دادد. 


۶ھ داھنمایکتاب. ؛.۔جله پانزدم 


ےپ-۔ےے تسس شس ست تس شنس0۰0 و 
یکی دیگں إنتفاهت‌ما ٹی کم .بین خوائنبہ مامرع کہھارت وجود دارر 

عریوط بە توانائی و سرعتآ نھاددباذشناختنکلماتی است کہ اذظر شکل نوئن 
بیکدیگر شیاحت دادئد واجتمال اشتباد شەن آنھا۔ زیاد استء در ہوخلی ہن 
بەخصوصیات آن ۰ این نوع کامات یافت میھوئد, مثلا ,در خط انگلیسی صورت 
نوشتۂ 507 د ط۴0 پا ۹۳ا :د 707ا خیلی بھمشبیہ مستند, ددخط فارسی 
کەاختلاف صودت نوشتہ کلمات بەمیزان وضیعی بوضیلہ نقطدھا مشخص میقور, 
این اشکال بسودت حادتری مطرح میغوہ ۔ مثلا صودت نوشتہ کلماتی چون 
دطاحری وظاحریء یا ٭حرف وخرفء یا دنود وتودء بەعلت داشتن پا نداشٹن 
یك' نقطه یا اضافہ داشتن یك نقطه اذھم متمایز میشوند. 

وقتی یکی ازد و کلمەه شبیە بھم اذکلمات مسطظلح ودیکری اذ کلمفات نادر 
بائد احتمال اشتباء شدن آنھا خیلی بیشتر است زیرا تمایل ھن براین است 
کە فوداً تصوی رکلمہ نادد را بمنوات تسوی رکلمە مسطلح تعبیں نماید . ھمچنین 
وقتی آمکان بەکاد دفتن دوکلمہە شبیە بھم؛ ددبافتھای دہانی وجود داشتە بائد, 
کار باز شناسی آنھا اذ یکدیگر مشکل میغود . ذھن خوائندہ مساھر اذ دوی 
عاداتی کە بەنحوء ادداك بینائی اوبستگی دارد : اینکلماتدا سریعئر ودقبق تر 
اذھم باذ می شناسد درحالیکە خوانندہ کم مھادت بناہر عادات ادداکی مثفاوت 
خود نسبت بە تمایز آنھا حساسیت ندارد و ذھن او دد موقع خواندن گراراً 
آٹھادا بام مخلوط میکند ویا پرای تمیزدادن آنھا ازھم بە مکٹی طولانی‌تر 
احتیاج دادد . با تمرین‌ھای خاصی میتوان حساسیت ھن دا ہرای بازشناختن 
اینگوئە لمات اذیکدیگر زیاد نمود ودد نتیجە برسرعت خواندن افزود. 

قبلاگفتہ دک زمان توقفٹ چم ددھر بادکه مکٹ میکنددد خوائند گان 
مختلف متفاوت است و از يك مانیه در خوائندہ ناتوان کا یك پنجم ثانیه دد 
خوائندہ ماعر فرق میکند. مطالمات آذمایشکامی نان دادہ کە این اختلاف 
نین مر بوط بە ادداك بیٹائی است وبە عادات ذھنی خوائندہ بسٹگی دادد وبا 
تموین‌ھای مئاسب میتوان زمانآندا کوتاحٹی کرد. ۱ 

بحٹی‌داک در بادء ادراك بینائی در ہالامطر حشد میٹوأن چٹئین‌خلاصه کرد: 
ذھن خوائندہ کم مہہارت پوتنبلی, عادت کردہ وددنتیجہ نمیٹواند سریع داکنئش 
کند ددح‌الی کە ذھن خوائندہ ماعر نمبت یە تسویں کلمات حساسیت بیشترئ 
دادمو سیعثر واکنش عینماید و این علت عمدہ اختلاف سسعتی است کے د<٭ 
خواندن میا این افراد وجود داد . ولی عاداتِ نھنی خوائندہ کم ممادت 
بطود زنجیری عوادض دیکری ایجاد نیکندکہ بەنوبہ خوہ اذسرعت و بازدہ 


- رز 2 ہ+ہے ت 
ہارت ددنخوائق ۸۷ 


ٗپسٗٗچ‪ٔممس٢پسممسسسئتے‏ سسسسسم لے 
]نین او میکامله :ما ددذیر جعیسنی ازاین‌موارض اشادہ میکنیم : 
از آعجائ ی کہ .خوائندہ کم مھادت واژہ بە واژء میخوائد تعداد مکٹھای 
چشم او درھنگام خواندٹ بیعتٹی ولاائل دوبرابر يك خوائندہ ماں است, بمنی 
اگرخوائندہ کم مھارت:ددخواندن يك سطر متوسط ۸ بار و يك خوائندہ ماعر 
ہبار عکٹکند:ٴ خوائتدہ کم مھارت درخواندن يك صفحہ ٢٢سطری ٣۶۰‏ بار 
وخوائندہ ماعر ۸۰ باد مکٹ عییکند. بدین ترتیب خوائندہ ماھر نەنٹھا ازاین 
راء کە ددھرمکٹ: چندین کلمه حی خوأند ددوقت صرفەجوئی میکند؛ بلکەچون 
تداد جھش‌ھای چۓم خوددا گمٹرمیکند: مقدار زمانی داکہ چغم او درحال 
پرش میگذدائد وچیزی نمیخواند ہے نصف تقلیل میدعد و اذ این داء نیز در 
سرف وقت صرفەجو گی مینماید. ولی صرفەجوئی ددوقت تٹھا بھرءخوائندەماحر 
نیست: چشم او بائدازء نصف خوائند ہکم مھادرت کار میکند. درنتیجە دیر تر و 
کمٹر خستە میشود. اگر ما عزارمہرء ددظرفی داشتہ یاشیم وبخواعیم آٹھادا 
بہ ظرف دیگرمنثغل کیم ا کوعرباد يك مھرہ بادست خود بردادیم و ددظطرف 
بگذادیمں؛ نەتٹھا این کار روحاً مارا خسته خواھد کرد بلکە باعث اتلاف نیروی 
جسانی وخستگی مغرط عنلات حا خواحد شد؛ ددحالیکە ا گرمھرەھا دا مشثت 
مت منتقلکلیم نە تنھا زودتی کاد دا بپایان میرسانیم؛ بلکە مقداد خستگی ما 
نیز ہەمیز ان قابل ملاحظہای تقلیل خواعد یسافت. این مثال دد مودد خواندن 
نیز مسداق دادہ؛: خوائندء ای کہ واژہ بە واژء می خواند نەتٹھا بزودی شوق 
خواندن را ازدست میدحد وروحاً خُسٹہ میشود؛ بلک چون عّلات اودوچندان 
فالیت میکلند ذودتی دچاد خستگی چشم می‌شود وازخواندن دست میکشد. 
یکی ذیگر اذ گزفتادیھای خوائندہ کم مھادت ایئست کہ بەکراتعجبود 
میشود بعقب بٔی گرەد وجملہ یاعبادت را اذنو بخوائد. چرا بعقب برمیگردد؟ 
زیرا مطلبِ دا دوست در نمیکند ؛ چرأ مطلب دا درست در نمیکند ؛ ذیرا 
واثہ بە واژہ عیخواند . توضیح اینکە ددبافت طبیعی زبان: کلمات معمولا ہ 
تٹھائی واجد مملا: نیسٹند بلکەگروھھای چندکلمەای برد3دیوم یك واحدەعنائی 
دا تشکیل میدعند: خوائندہ ماحر کە ددعرمکٹ چندکلمە را باہم جذب میکند 
انٹھا در وقت سر فەجوئی میکند , بلکە معنای نوشتە دا نیز ددلفاقدھای چند 
کلمەائ پیچیذہ شدہ سریعٹر و آسائش ددا میکند . اڈ طرف دیگر خوائندہکم 
مھارت کہ 31ء بعوا1ء میخو آئد نہ قٹھادرصرف وقتزیانمیکنەبلکە چون اکروم 
ھای ناذا رکلمات 5ا اذسم می گل دہریدہ پریدہ جذب میکند؛ و پیا 
.ا با اشثال وکندی متوجہ عیشوہ و بھمین علتہ مکرد دشته مطلب دا ٣9‏ 


۸" داعنماىیکتاب, جلد پائزدم 


سس سکس .٠٤ن‏ شس ٹشسشٹشں  _‏ 008 
میدحد وفھم أو دچاد اختلال میشودھ دد اینجاست کەہ ناچاد میشود بہ ےئی 
برگردد وجملە یا عبادت دا ازنو بخوائد واین بەعقب بر گشتن‌ھای مکردنیز 

مزید برعلت میعود وخواندن اودا باڑھم کندتی عیکند. 

یکیں دیگر اذمشکلات یک خوانئندہ کم مھادت اذ آن دنچ عیبرد ناتوانی 
او درتم رکز حواس‌ددحین خواندن استکە آم اگرعلت حاد و فو الادءای 
نداشتہ باشد انعادت واژەخوانی او سرچشمہ میگھرد . سرعت يك خوائندہ 
مھارت کہ معمولا بین ٣٠٢‏ تا ٢۵۰‏ کلمە دددقیقه است نمیثوائد تمام ئیروھاى 
فعال ذحن دا بە٭خوائدن مشغولکند. دداپن حالت ذھن فوصت پیدا میکندکی 

علاوہ ہرخواندن: ددزمینەھای دیگر نیز فعالیت کند وبەمسائل دیگر نیز بپرداز: 

واین عمان چیزی استکە بآن حواس پر تی گفته میعود. حواس پر تی بنوبەخود 

باعث میشودکه فەم مطلب دچاد اخثلال شود وخوائئدہ برای ددك درست مطل 

بەعقب بر گردد ونوشتەدا اڈئو بخوائد. ۱ 

ملودیکە قبلاکفتہ غد آگامی اذ اینکە چشم خوائندہ کم عھارت یا 
ناتوان چگوئنۂ مکٹ وجھش میکند یا چر! عنگامخواندت دچادپر یشانیحواں 
میشود واطلاعات دیگری ازاین‌قبیل بھیچوجه مثٹجر باین تخواحد شدکەاینگوندە 
خوانندگان بتوانند بسرعت خواندن خود بیفزایند و ناداحتی‌ھای ناشی اذکند 
خواندنی دا مرتفع نمایند زیرا فعالیت خوائدن نتیجه يك سلسله عصادت ات 

و عادت نیز بنا بر تعریف چیزی استکە در نتیجە تمرین‌ھای زیاد درشخس 

ریہ عیدواند وپایداد میعود. اگربخواہیم عصادت بدیدا اذبین ببریم باید 

بکوشیم عادت خوبی دا از راءتمرین‌حای پ یگیر و حساب شدہ جانفین آن 
گردانیم واین ئکتە ددبادء عادات خواندن نیزمصداق دادد. تبدیل یك خوانئدہ 
کم مھارت بەيیك خوائئدہ ماحر فقط ہا انجام دادن تمرین‌ھائی کہ بوسیلە اھل 

فنتھیە ودھبری شدہ باشد امکان پذیر میگردد واینکاری است کہ دہ آزمایشگا۔ 

عای خواندن دد کشودھائی کہ دداین‌راء پیشقدممستند انجام میگیرد. اذ آ نجائی 

کە مجال بحٹ ددہادہ چکوٹگی تھیە و اجرای این تمرینھا دداپن ٹففتارء 
نیست ددبادءآن چیزی نخواہم گفت وفقط بەذکر أین نکتە امیدواد کنندہاکٹٹا 
خواہم کرد : مطالعات آزمایشگاھی نغان دادہ کہ پس اذ ۸ عفتہ تمرین یك 
خوائندء متوسط بااستعداد وحوش معمولی میتوائك بین ٢٢ا٠‏ ؿ۵ درصد برسرعت 
خواندن خود بیفغزاید ونە تٹھا اذمیزان فھم مطلب دداو کاستہ شود بلکەبر آن 
نیز افزودہ شود. این ادقام ہسیاد محافظەکادائہ است۔ خوانند گان ذیادییافت 
میعوندکە پس اذ طی این دودمھا صد دد صد پا بیشتی پر سرعت خواندن خود 


بہارت دں خوالفظ ےی ا ۰ ۸۲۰۹ 


ىافزابند۔ لُک کتید اگرما بتوانیم فقطء ۹ددصد بسرعت خود اضافاکٹیم ودر 
بین حال میزان فهُم مطلب با نیز ددخود افزاہش دھیم واین رقم را درئسداد 
۔قاپنی کہ ددطول عمرخود بخواندن اشتقال دادیم ضربکثیم چەتحول عظلیبی 
درزندگی ما دخ خواھد داد. 

پیغنھاد نگادندہ اینست کہ ما باید حرچہ زودتر بتأسیس آزمایشگاہھای 
خواندن در دانھگاھھا ومؤسسات آموذش عالی خود اقدامکٹیم و ضمن اقتباں 
رکیادھا و روش و استفادہ اذ ابزادھا و دستگاعھائی کہ قبلا در این گونە 
آزمایدگامھا ددکھودھای دیگر بکاد بردہ میشود ؛ مستقلا روی خوانندگان 
فارسی زبان مطالمهکئیم وآن روشھا وتمرین‌ھا دا باوضعآنھا سازگار نمائیم. 
این خدمتی‌است ادزنئدہ کە میتوائد اذ اتلاف سرمایەای بیکران کہ عمان وقت 
ونیروی هزادھا وشاید میلیو تھا خوائندہ فارسی زبان باشد جلو کیریکند. 

در نوشتن اہ نگفتار اء کتابھای ز یر استفادہ شدہ است : 
7.1 .,چدہ ا ٥ہ‏ ؟ٴ و ٥ء٥۲‏ ٭ۃّا7ٴ ,تہ:1:0 110:٥6‏ ۔1 
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. 18080 ایرانشناى سر کپسی ٹوسما 
ناغرزغاراہسوویتی دد ویسبادن مننٹئر 
۱ کردہ و میکند رسالدھای کم حجمی 
جیئند: ممھذا منتخبات عودمندی در اخثئیاں دائفمئہآن و دا نشجوپان فلائیند 
میگذ‌ارند. دزاین سلسله کتب درسال ۱۹۶۸ رسا(۵۸۸ .صفحہای منتھر شدہا 
دمئن‌ھای نوین کردی کرمانجیء بايك مقدمم ومنتخیات ولفتٹامہ. بانویءؤان 
این آٹر قبلا ہاانتشاز فرھنگکردی ‏ فرائسہ _- انگلیسی 01010578176 
58 -0706-8'7800818)]] چاپ ہروکسل ۱۹۶۵ اٹکردک ا 
ذبانکردی بخسوص ہالھجہ کورمانجی پاکرمانجی آشناست . 
اپس ازخواندن ممّدمہ اطلاعات مختصری ددٔہارڈنویسند گان مئھاکب 
میکثیم و بااشکالاتی آشنا میشوی کہ بخط لاتینی ددآورجن لھجہ کرمانجی در 
ہی داد از جملە آثاد دونویسندہ کر د مقیم شوروی کہ دداسل بەحروف روس 
(کودیل) تحریر شەہ بودەاد ہاہستی بہ حروف لاتبلی کە ہرای نوشٹن لیج 
کرمانخی عتداول است ہر گردائدہ شوند. درصفحہ ۴ جدولی استک نثان 
میدعد آواھای کرمانجی چگونہ بە حروف لاتینی ددآمدہاند. سپس مئنھائی 
مختص اذ پنج نویسندہ وشاعر کردھای باخٹری (مؤلف آنھا داگروہ شالی 
لھجدھایکردی میشمادد) درصنحەھای ۵ تا ۲٢‏ نقل میشود . 
این نوبسند گان وگویند گان عبادند اذ عثمان صبری (متولد۱۹۰۶)؛ 
جگر خوین (متولد ۱۹۰۳) ودونویسند: کرد ساکن اتحادجماہیرشودویبام 
عرب شمیلوف (متولد ۱۸۹۸) واحمد میراذی (۱۸۹۹ - ۱۹۶۱)وموسی ‌|تر 
۸6۴ (متولد ۱۹۲۰) ٠‏ 
ددحاشیۂ ھرمتن ہنی اذ اصمطلاحات واستمارات توضیح دادەشدہ اُمت:, 
سی وچھاد صفحہ اذ این دسالہ ۵۸ صفحەای بە لنتنامہ اختساس یافتہ أست. 
در صفحدھای ۵۸۵۷ سورتی از کتبی کہ پز ہانھای اروہائی دد پژدھں 
لھجەکرمانجی دد سالھای اخیر انتغادیافتمائد ددج شدہ است: چندکردٹناں 


مانقرہ اورٹس ۔ب. ۓ. (و) بزرگك علوی 





با بہای خادچیے_٠‏ ۸۳۱ 


معروف | او جیله :مکٹزی ٥اعصدئاە6لا‏ : مینودسکی ۳ع(و150فء: سے 
00ت 8ذ ویندخان جزدآنھا عمتند . 

اگرچھ اہن نا اد ید سی او و اف تاس 
اثر و یکائدم '- نەمجوتا :۵71ص۵٣‏ نا10 7٥11 ة٥ 7٥×٤٥‏ 
و6وڑٴ ,1650001 ٹمیْرسد دکہ ددسال ۱۹۵۸۸ دداوپسالا - وپسبادن منتٹر 
دید ممیذا ذ بَأ٘تعفاستان وٴ ہمامگسانیکە بەکردھا و فرعنگشان علاقہ دارند 
اون ایتك دب دست دارند حاوی نمونەھائی از لوجەایکه عردوذ 

بیشثٹر بە صسودت یك دبا آدبی تحول عبیاہد. 
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اہرآان در ۱۹۱۹ 
مکتوب یکہ دہ ذیل چاپ میشود 
ہسیاد ہا اھمیت است و دوٹن کزئر, 
حقایقی چند مخصوصاددبادۂ قراردار 


7 . ‫- ۱ ۹ ھ وضع ناگواد ایران در ن 
نار خی دور؛ٴ سخت وتاريك کە مطلوباپرانی 


.۰ نبودہ وئیست. اینمکتوپ ب لہ رحرم 
محمدعلی فردغی محمد علی فروفی (ذکاءالملك) اس, 
فروفی این مکتوبِ دا توسط مرحوم 
ابراہیم حکیمی(علی الطاعر) خطاب بە ددوستان خویش ددآن عسر:انہادبی 
نوشتہ است . او ددآن وقت عیوھیاتی بودکہ بەریاست مغاودالممالكانصاری, 
بە منظورآنکہ بتواند ددکنفرائس صلح شر کت کند بەادوپا دفتہ ہود ولی‌توئین 
حاصل نکرد . 
اسل این‌مکتوب متعلقاست بەآقای پرویز حکیمی اذ منسوبان مرحوم 
ابراھیم حکیمالملكکہ بەلطف جناب آقای عبدالہ انتظام عکس اذآن تیە شد 
طبع اینمکتوب ضمناگوپای بینش سیاسی وعقیدۂ دوشن مرحوم فروغی است و 
پکی‌ازاسناد مھم بر ایشناساندن‌شخسی کہ ھنوزددست ددرحقاوقطاوت نشدءات. 
بیو بیو اع 
این مشروحہ را برای اطلاع خاطردوستان صدیق مینویسم, انثشاد این 
مطالب الہته ھرچہ بیشٹر بھتر؛ امابطودی کەەعلوم نشودازطرف ما نوشتہ شدہ:+ 
دعایت احتیاط لام نیست سفار شکٹم. ہرگاہ مقٹشی و لاام [بود]کە بعنی اذ 
دجالھم مطلم شوند وبخوائند البته بعد از حصول اطمینان خاطر باید بشودکە 
بەعملیات ما دداینجا لطمہ وارد نیاید . 
چون تاکنون وسیلۂ مطمثنی برای رسانیدن اخباد ہطھر ان نداشتہ ام ہا 
کمال میل وضرودتی کہ بود موفق نشدہام. دوہفتہ قبل عبدالملی خان پر اعنماد۔ 
السلطنہ عازم ایران ‌بود اگرچە مقتمٰی احثیاط نبودشرح عملیائی کہ دداین جا 
کردہایم ہدم مفصلمیشود مقدادی ازاسناد راجعە باین عملیات بتوسط دذیر 
مختار بەوزادت خارجہ فرستادہ خوامدشد. میلقدد میگویم آ نچہ ممکن ہودہ 
عقل ما میرسید بدوناینکہ ازجادۂ حزمواحثیاط خادجشہہہاشیم کردیم. دفقا ەم 
بینی وین اللہ عمہ خوب بودند' یعنی مسلماً کسی خیات و رفتار مخالف مصلحثت 
مملکت نکرد. مغاورالممالك قدری بی حال و کہخیال بود: منطا٥مہ‏ ەنا::ھا * 
مزاجش غالب‌است. ناچاد اودابتدبیر بکادمیگرفٹیم. میر زاحسین خان بی تجر ٥+‏ 


اسناد و عداداة قادیخی ۸۳۳ 


ہے فصو جم جج َجَِِّّٔسسسشَْحِی مےو ین 
سادہ نوح و کم فکراست: آماکادکن ودلسوڈ است. انتظامالملك وی رظ از 

مر حِۓ خوپ‌است. بادی ما چھادنفر بانداذء ای کە ممکن بود تلإش کردیم: اما 
ہیی کہ تاکنون گرفتەایم ہرحسپظاع رچندان‌زیادنیستو یتین ‌ممندار مک ہمد 
از|ین نیز نئیجەأیکە بسورت‌ظاہرزیادباشد بگیریم. امادد باطن بعقیدممن ور آدم 
.نمی این‌مسافرت ہی نتیجہ نبودہ. یقیناً داخل شدن ایران ددمجمع مللبدون 
کشمکش وخوندل أذاثر وجود این‌ھیثت درپاریس است. انشاءالہ بعد اذاین 
دولت بتواند ازاین فقرہ استفادہ کند و١اگر‏ بداند نتبجەخیلی بزرگی است.حال 
باہد نماپندگان خوب برای مجمع ملل معین کرد . 

ازاین گذشٹه (این اوداق را بعجلە ثوشتہ ومسودہ نکر دمەام ونسخثدیگر 
ندادم عین آنرا حفظکنید) سروصداخیلی کردیم؛ ددعین آ نکە حوحو وشادلاتانی 
نکردیم . فر نگیھا عموماً اذایران بی خبرند بلکہ غالبا متذکر وجود ایران و 
قوم ایرانییستئد۔ جلب توجّە ایغائرا کردیم وگمان می کنم مظھرومعرف بدی 
ازایران نبودیم. اقدامات خصوصی کە برای مملکت مفید باشد خیلی کردہایم کہ 
شرحآن دراینجا لازم نیست واگر انشاءالہ نتیجه گرفئیم دد مراجعت بطھرأان 
بیان خواع مکرد. فعلامقصودم بیان مطالبی استکەداجع بەمأموریت خودمان و 
مسائل پلتیکی میباشد. ازھیثت دولت حق دادیم کہ خیلی گلەمند ہاشیم و در بدو 
ودود ما بپادیں تلکرافی اذ دگیس‌الوزرا رسیدکہ اقدامی کہ دولت دا داخل در 
تھدی کندننمائید تا خبر ثاثوی بغما برسد. چون مطلبِ مجمل ہود ماھم چھل 
روڈ بود اذ طھرات ہی خبر بودیم پکلی بی تکلیف ماندیم وئدائىٹیم چە بایدکرد 
وچە بایدگفت و مقصود چیست . 
دہ دوازدہ روز اوقات ماباین‌شکل لف شدہ. بعد معلومشد کہ خبرى نیست 

دباید عمان مقاصدی داکە داشتیم تعقیب کثیم. مشغول‌شدیم ولوایح تر تیب دادیم 
دبملاقات رجال و متنفذین پرداختیم. دد طھران ددجلسۂ حیثت وزدا مخصوسآ 
گفتٹکو ومباحثہ أزاستخدام مستخدمین خادجی و اأستعانت ازدول خادجی کرد 
بودیم وھیثت دولت وشخس رگیس‌الوڈدا صریحاً ہما امردادندکە دد پادیس ده 
سددحصول۔| ین متصؤدبر آئیپومخصوصاً گفتکوشدازاینکستخدمینمالینوصاحیب 
منصبان نظامی داکہ اہم مستخدمین حستند باید اذفرانئسہ وامریکا استخدام 
دفتط تردید ہود ازاینکە آیا مالیہ اذ امریکا و ساحبمنصب اذ فرانسہ باشدء 
ھکی. تمابل آقای دئیس‌الوزدا و عیثت دولت این بودکے مالی اذفرانىہہ 


ر۔ شے و فعت سس کم 





ہی 
کیہ 
یت 


ھا 





یں داحنمایى کتاب, جدف پائزدم 


صاحبمثصب ازامریکا باشد؛ ولی تسیمقطی دا مو کول بەمطالمات دپادیی ود 77 
وگفٹئدآٴنجا بھترمعلوم خواحد شد کہ کدام قسم افُٹسا دارد علاوء براین ونتی 
کە ما یپادیس رسیدیم دیدیم قبلا تلگرافی اذدئیس‌الوزدا بوزرای مخثاد پادہی 
ولندن رسیدچو سثوال کردہاند کہ تحقیقکثید ببیئید امریکا چ۔ہ اندازہ حائر 
است ہما مساعد تکند . 

این‌تلکراف ہم مؤید افکادی بودکە اذطھران عمراء خودآوردہ بودیم؛' 
ہضمیمه ایک آقای رئیس‌الوزرا دد ہمان جلسە ہرای ما حکایت کردندکہ وزیر 
مختادائگلیس ہما گئہاست حالا اگرمایل باشید دو بارہ شوسٹتردا پیاودیدمائی 
فیست. پس با این‌حال ماتلیں خود داستیم کە با امریکائبھا وفرانسوبھاداخل 
مذاکرہ شدہ عقیدۂآنھادا ہٹھمیم وکلیة نظر باینکە ھیئت دولت و ملت خودمان 
را معثاق میدانستیم کە دوابط دا با امر یکا محکم کئند بای ہحکمیت دا باآنھا 
گذاشتیم. علیقلی خانشاد[ڈ]دافر!ما درامر پکاک بەپادیس آمدہ بودنظ بەارتباطی 
کە با امریکائیھا داشت یك مھمائی کردہ وڈیر امودخادجۂ امریکا واکٹررجال 
مھمی کہ اذامریکا ددفرائسە بودند دعوت نمود ووزیر امورخارجۂ امریکا درآن 
مھمائی نعلق ہسیادخوبی کردہ ددحقیقت وعدۂ صریح مساعدات دگیس ‌جمھوری و 
دولت امریکا دا ہما داد وتمام امریکائیھائی کہ باآنھا علاقاتھای خصوسی کردم 
ھمین‌طور ہما قوتِ قلب دادند واظھادمساعدت نمودند وکیف ماکولك شدہ بود 
کە یك مرتبە اذ آقای دئیس‌الوزدا تلگرافی دسید بی احثیاطی و ییعبالاتی 
نکنید ومملکتدا بمخاطرہ ینداذید ومادا ہمشکلاتی نظیر آ نچە ددواقىۂ شوستر 
واقم شد مبثلا نسازید . 

دست ودل ما سردشد.سرجای خود نشسٹیم ومنتظردستودالعمل‌شدیم, در 
عرموقع ددلت دا اذجریان امودکنفرانس ودول مطلع ساختیم وپی ددپی تثانا 
والئماس کر دیم اک ماراہم اذاوضاع طھران وایران مسبوقکنید وپلئیك دولتدا 
ہرای ما روشنساذید وتکلیف مادا معین کنیدکە چە باید بکٹیم . 

لابحہ دادن ما یکنفرانی وتقاضاکردنثمر ندارد. کار راہاید دنبال کرد 
دنبال کردن کار ومذاکرات بعمل آوردن ددسودتی ممکن است کہ ما ہدالیم چە 
بگوئیم؛ بکجا تکیەکئیم. اگرمقاصد دولت[دا] دداسلاح امود آنما بپرسند چە 
بگوئیم؟ا گر بگوبندشماراقوای خادجی بایداعا نتکندددصود تیکە منکراین‌مطلب 

نمیتوانیم ہشویم چە جواب بدہیم؛ وا نگھی‌ھرکادی باید کرد چرا نمیکنید تاما 
١٠٠‏ مراد علیقلی خان نبیلالدولہ فرذند عبدالرحیم خان ضرابی واین 
اخیں مؤلف مر آء قاسان (نادیخ کاشان) است . (راحنمایکتاب) 


مس ہے ےب ہیی ۸۳۷ 
ہنوائیم بگوئیم مامشغولهمتیم اظہادحھائی: عرض لحبەای: آخ برای ںیک 
بئلطەکرد و گت ابران مملکت دادیوش و انویر[و]ان اس. من چند مرتبد 
پوزرجەھر وظامالملك وفردوسی وخواجۂ نمبرتحویل مرد) بدم. چتدرشر 
بخوانم و عرفان پیافم . 

خلاصہ .... اذطرف دیگرہرچہ سمی کردیم با انگلیسھا نزدیكغوم و 
آنھا را دامکنیم گفٹند ما دد طھران پا دولت ایران مشنول مذاکرات حستیم و 
عنقریب نتیجہ حاصل میشود. دد لندن خواستیم اقداماتکنیم ؛ خودمان ہلئین 
بردیم گفنند دولت ایران یا باید بتوسط دولت انکلیس 6ارخو درا سورت دھد یا 
بکنفرائس مراجعەکئد.جمع عردونمیشود' واین ہمہ باتکاء اوضاع طھران ہود. 

بطھران مراجعہ کردیم کە شما چە مذاکرات ہا انگلیسھا میکنید ما را 
مطلع کئید وددھرصورت عیئت پادیس باعیئت طھر ان باید بموافقت یکدیکر کر 
کنند جوابی نرسید' وحاصل کلاماینکە امروذ کہ ششرماممیگذددک ما ازطھران 
پیرون آمعدہ وفریب پنچماء است ددپاریس مستیم بکلی اناوضاع مملکٹ و پلنبیك 
دولتومذاکراتی کە ہاانگلیس کردہاند ومیکنندو نتیجہ ای کەمیخواعند بگر ئە و 
سلکی کە ددامودخارجی دارند بی اطلامیم ويك کلمہ دستورالعمل دارائہ طریق, 
نہ صریحاً نہ تلویحأء ئەکتباً نە تلگرافاء نہ مستقیماً نہ بواسطہ ہمائرسیدہ. حنی 
اینکە ددجواب تلگرافھای ما بسکوت میگذدانفد. سە ماماست اذ رئیی‌الوزدا 
دوتلگراف نرسیدم استعفا میکئیم قبول نمبکئئد. دوماء است برای پول معظطلیم و 
سیە میخودیم پول ئمی فرسٹند . 

چیزیکە اذ تلگرفات طھران واطلاعات حاصلہ اذ وزادت امورخار 
پادیس و حرفھای انگلیسھا و غیرہ استنباط کردہایم ایئست کہ انگلیسھا اوضاع 
طھران را مساعد و ملئئم شردەاندک تر تبہاتی دادہ شودکە مملکت ایران از 
حیث امورسیاسی واقئسادی زیر دست خو دشان باشد. چوناوضاع دنیا وھیاموھای 
ما دد پادیں طودی پیش آورد کہ صریحاً و ہرحسب ظاھر نمیئوائند بگویند 
ابران دا ہما وا گذادکئید. میخواھند ایرانیھا دا وادار کنند کہ خودشان امور 
خود دا بآنھا واگڈارکنند و امیدوار ھسئند کہ این متصود دد طھران انجام 
بگبرد و وجود ما دد پادیس مخل این مقصود است وسعی دارند قبل از آئکە ما 
بنوانیمکاری بکٹیم ونٹیجہ بگیریمآنھا ہمتصود نایلشدہ باشند. دولت ایرانعم 
با بکلی تمکین [میکند] وتسلیم است یا میترسد اقدامی بکند وخود را درعالم 
بی ‌تکلیفی ٹکاء داشثه وھم نمیداند چە بگوید . 

: سنا عداوتھای شخصی جم درکاراست واین فقرہ دا اطلاع دادیمکە چون 


۸۷۵۸ داحنماع کقابا:, الہ پائز .- 


ےم ودج سوج جج سے چوپچدچژجچ جج ووووجچھس سید سے 
ائکٹینھا ٹمؤد میکز د2 کنا نیخواعم اافرزافا سر مالید بگیریم از 
تقزاتسویھا جلؤد خصوضی! خواہٹ نک رہ ٴبؤدندک ازْذادن' 'متعشیئمالی ال ان 
امتنامکنند: قرالمویھاخم بقددیگرفتارق اد ٹڈ کہ' لیو اْنٰذدرمابلانگلیسہا 
مقاومت کنند:لخاسہ بابیحالی کە اذ ایران ظاەر میشود کا انل ضدایش 
خدئمی آید. مزہ دد این استکہ در باب استخدام معلحین ھم اشکال میکردند و 
تمیدام چد شدکہ بالاخرہ اجازۂ اسٹخدام :مطلمین [سادد] گزدید وحالامشنول 
'آین‌کار شدەایم تا یبیلیم چە میشود. 1 
بامنطودات فؤق بیمھری انگلیسھا نسبت ہما بیع ‌است وبومین جھے 
انز ورودما علاوٴء ہر براودئی کە رجال آ تھا نشان دادند روز نامجات یمدسی 
ٴا قبیل طیس'مقالات مخالفت آمیز نوشت گامی‌اسٹمزا کردندہ گاھی تھدید و 
بەطودکلّی خواسٹند دماغ ما ا ہسوڈانند و ہمالند.ٴ آما ما از اپتدای کار ملت 
ہودیم کہ تبایّد:بھانە بدست آ تھا ہُدھیم . دد لوایحیکە برای کنفرانس نوٹئیم 
عیچنگو نہ شکوہ و شکایتی اذ انگلیسھا نکردیم, بلکۂ رجا اقتطا داشت کہ ام 
ٌ۰ دہ شود دوستاٹه ذکر میکردم . . ھمچئین دد ٴمثّالاتی کہ دد روزنامجات 
ٹیم وگنفرانھائی کە دادیم. ہالاخرہ چندی قبل لردکرزن کہ امروڈ سلسلەه 
ٌّ پلتیكآ سیائی انگلیں اہے بہادیس آمد. مشاورالممالك را واداثثیمکاغذ 
خیلی مؤدب گرمیٴ ہاو نوشتە تقّاضای ملاقات کرد لیکن او یکروڈ بپشئر دد 
پادیں نماند و ملاقات واقع نفد . 
: خلاصہ این ‌دفتادماوتنقیداتی کہ خو خودانکلی۔ھایآزادیطلب وروز نامجات 
فرانسہ بآنھا کردند عاقبتکادی کرد کہ گویا خجالت کغیدند و اخیراً روزنامۂ 
طیمس تفیبں لِحنی داد وتقر یباً ذِپان. تملق آمیز اختیادکرد. اما نتیجۂ عملی اذ 
این تغیبر لحن ظاعر نقدہ گمان ہم نمیکنمبشود. اینھم .يك اندازہ حفظ ادب 
وئزراکت اسبت ويكاندازءبی ای امففالما وامںاد وقت. امن ہود حقیقت حال ما. 
اما ظا صکارما وجریان امور ازاپنقتراد اُست: 
: کفی ا نس سلح از ریو اناد آن عناوین قغنگلۂ خق 9 مساوات د 
انساف داکنادگذاشتبہ. مولکوچك دا عقبْ زدہہ دول معظم؟ انگلیس وفرائسہ 
امریکا: کارعارا ہدست خوداگئزفٹنم حر طوھ خوائٹند موافق مسلحت وھوسلاکی 
خود کر تباتی دادند . .منٹھا.اینکہ چون طمعھا تصاد میکرد الان کە شش ماء 
م یکذرد تقر مر یبا میچکادیصورتندادماندوممثملل نام اضیەستند. غزانسوبھا تمام 
...جواسدان مسروف اہنس ت کہ کاد بکنند لہ ند سال دیگز؟لمان نتواند اذ آنھا 


زار وبداتھ قادینخی۔ پ م۸۳۰۹ 





)تام بکوں'وضّلا بسزخود میذئندکہ جنگ مادا خانہ خراب کردہ و چطاور 
زندگائی بَكلیم. لمزیکائیھاکہ مثافعی دد ادوپا ندادند ستر ویل۔ون دست و یا 
مبکندکھ اسول چھاردہگانڈ خوددا حفظکندآ نھم میسر نمیشودہ بواسطۂ اہنکە 
رول اروپا طمامند و ہسیادی اذ امریکائیما عم بواسطۂ ضدیت شخسی با دئیں 
جہود یا اغراض دیگی پاجھل وغیرہ با اومخالغت میکنند . 

انگلیسھا موقعدا منٹنم شمردہ چون دد ادوپا چندان غرض ندادنے در 
آسباو افریفا ثمام مقاصد خود درا بدون سروسدا حاصل میکنند. تقریباً تمام 
گنی مایآلمان دا دد افریقا ضبط کردند. دد آسپاہمفتط دولت رویں‌مدعی ہودکہ 
نلا |زمباندفنه ومیدان خالی ‌شدہ. این است کە میخوامند تمام آسپا راھم ببلعند, 
لااقل آسپای غیر اذ ژاپن وچین داکە میخواعند. گاھی اوقات بلژيك سدای 
نعبنی بلئدکرر دہ میگوید فلان قسمت اذکلنی آلمان را بمن بدھید. کسی اعتنائی 
میکلد. فرانموبھا گاعی از ذیرفشادھای دیگرسرددآوردہ میگویند بنا ہود 
سودیە متعلق ہما بمود' آنرا عم بدسیسہ ور و کش کردن امیرحجاز يك فکری 
برایش میکلند. بالاخرہ فعلا ہاذھرچەنگاء میکنم فائد؛ صحیح را انگلیس بردہ 
است 

تمام دنیا ضعیف شدہ. مدعیھای بزد گے اوازپادد آمدەاند. چشمہدروڈگار 
بگذاردکاریکام است. نقغۂآسیای غر بی راددنظر بگیریہ: افغانستان داکہ سابقاً 
در ذھردست خودشان ہود حالا تعرضات اودا پھندوستان بھانە قراردادءدرصدد 
مسئلدکہ بددستی ‌آنرا ددچنك بگیر ئد؛زیرا دیگردوسیہ نیستکہ مدعی بائد. 
ددتر کسٹان یقیناً مغغول کارمستند. اما ما اینجا اطلاع ندادیم و دد ادوپاکسی 
بفکر تر کستان نیست۔ بین الٹھرین راک حقأمتصرف شدەاند. کردستان عثمانی کہ 
بىی‌صاحب است وہسایۂ بین ‌النھر ین. چنددوزقبل روزنامە‌ھا نوشئ بودند اکراد 
عثمانی ہا انگلیسمخالفت میکنند ودولت انگلیس‌درصەد جلوگیری است. البنہ 
این‌مسئلہ حق بائگلیس ‌میدھ دک کردستان را تصفیەکند. عربستان راکہ استقلال 
دادئد. معنی ‌استقلزل عر ہستان ہا امیرحسین وامیرفیسلکە جیرہ خود انگلیں 
عستند معلسوم است چیسے. دولت فوائسہ مدعی‌سودیہ بود. ىرایآئەم ھم باذی 
دد آوردہ امیر فیصل دا وادادکی دماند کەئجا دا جزہ عر ہستان وەستفل اعلاث 
کند 


فلنطین کہ متصل ہمصراست و کسی مٹکر نمیٹواند بشودکە باید ذیردست 
انگلیس باشہ, درقفقازھ کہ فملاقشونانگلیسہستکارمیکند وزمینەتھیەینماید: 


۰ء۸ دامنمائکتاب: جلە پائزدم 


-.-.-۔-۔-۔- - ےس سسییبششسسسسٹ ٹ و 
فقط باقی می مائد آسیای سغیں و ادمنستان و گرجسٹتان..ارمنستان قدری کاری 
مشکل‌است ہواسطۂ ایکهآ نھا خودشان سرپرستی دولتِ معظمی را طالبند و 
حصول ہرپرستی امریکا کارمیکنند 7 

درم رچال برای ادمنسئان و کرجستان 2 خدا بزرگكاست ودست حرل 
ودسیسە دراز. آخر ببك شکلی درست میشود ومقسودحاصل میگردد, در باب آسیای 
صغیر یعنی آنچہ باید برای عثمانی ہماند ومسثئلۂ اسلامیول این دوٹھا معنول 
مذاکرہ خواھند شد وھنوذ نمی دانیم چەمیشود. اینقددھست کہ بحم ن‌تدیب رگوپا 
کاری کر دمائد کە دولت دیکری ددآنجا دست نداشته پاشد و احثمال میرود یىی 
مسالح ہر پنانیای اعظم اقتضاکند کہ عثمانی مستقل و اسلامبول در دست عثمانی 
ہماندك . 

اذایران دداین‌میان حالحرفی نزدم چون حالش ہر خودمان معلوماست, 
فعلا تمام حواس‌ما دداین‌جا مصروف عقد مصالحہ با آلمان واطر پش‌است. اینکار 
دا دول ادبعۂ معظمه باکمال بیکفایتی مشغول|انجام ہستند. مسائلمھمہ ھنوزحل 
نشدہ. معلوم نیستدولتآلمان سلحدا امسشاخواہدکردیائەہ. اگرامضا نکرد بار 
کشمکش شروع میعود . 

اما.اوضاع داخلۂ ممالك ادوپا عم خوب نیست. ملتھا ازدولٹھا داغی 
نیسٹند وحوصلۂشان سردفتە. عملەجات متصل گرومیکنند. الان چثندین دوزاست 
بسیادی اذعملجات گرو کردہاند ومحتملاست بسط پیداکند. اگر تر آلمان و 
ھدر رفتن زحمات نبود شاید ثا حال انقلاب یا لااقل تغییر اوضا عکلی واقع شدہ 
بود. غرض|ین‌استکە هر تر تیبی ہم درکادھا دادەشود معلومئیست ثابت وبرقراد 
باشد . حتی اوضاعی کہ بواسطۂ عھدنامۂ صلح پیش مبآید بی ‌اعتباد است وضمٹا 
پیش آمدکار ایران هم در تحت ائی این بی اعتباری است. ئە از پیش آمد خوب 
میتوان خیلی‌اطمینان حاصل کرد نە اذپیش آمد بد مایوس باید شد . 

مسثلە دداین است کہ قبل از جنگے' مسئله مشرقِ فقط مسئلۂ تسوبہ کاد 
عثمانی بود. حالا تمام نصف شرقی ادوپا ونصف غر بی آسیا مسثلۂ مشرق شدہ ودد 
این‌قسمت ازدنیا بیست وسیٰملت مختلف ظھود کردہ کہ عمه استقلال میخوامند 
وخیالات عالیه وطمع وھوا وھوی دادنذ وہاہم اکثرمخلوط ھستند و ھیچ شم 
نمیتوآان منظودات آتھارا باہم وفق داد. اوضاعروسیە ھم کاردا بیشٹرمشکل‌کردہ: 
نە بلشویکھا توانسنند دولت سحیحی دد روسیە برقی |ادکلند و رفتادشان طرف 
تحسین وتصدیق واقع شد ونە مخالفین‌آنھا ھنوذ توانستەاندکار دا اذ دست آتھا 


برای 


ازاد ود:2 تادیخیٰ -' ۸۴۱ 





ہس ۔ہ۔ہمہح- 
سح 


گر د. معلوم ہم ٹیششت تاکی آئجا سروسامانی میگیرد. 
اروپائیھاہم ا‌بُط و سرایت بلشویزم درعمالكك خود فوق المادہ واعدد 

رارنں. مادہخا 7 مسٰتعذ است و مادام[ کە] دوسیە سامان نگیرد تکلیف اروہای 
ورقی ہلکە ]سیا ہم فعلوم نم شود . 

درھرحال دداین‌میانہ امیدبزد گه ہمجمعمللاست. اگرابن‌اساس حقیقة 
برست شدحیتوأن امیدوارہود کە بثای کاد دنیا فی الجملہ برشالودۂ صحت وحقیقت 
وعدل وحقائیت گذاشثہ میود؛ اگرابنەمنشه تمام ذحمات ھدراست وسدمائی 
کا مردم خوردآئند بیھودہ بودہ 

ددادوپا اگثریت خیلیزیادی جداً مجمع ملل دا میخواھند وغیراذ ہنی 
حمنا ومردمان قدیمی کہ تصودعوالم بھٹر وعالی‌تری نداد ند کی‌مخالف ئیست, 
نقط نگرائی دداین ‌است کہ جمعی |ازامر یکاٹیھا قددی بواسطۂ رط رانی ہاەسٹر 
وبلون وقدری اذزروی عقیدہ کہ امریکا نباید ددامود ادوپا شريك باشد واروپا 
نباید ددامود امریکا مداخلهکند مخالفت دادند. ولی‌امید استکە باوصف این 
سئله مجمعفلل پیشرفت کند واگرامریکائی ھا ہم شرکت نکنند احتمال دارہ 
درادوپا دست زاین خیال بر ندار ند وضلا مشغول تداراك مقەمات آن هستند . 

اماکارھایى خودمان. قلماینجارسید سر ہشکست. عضویتایران ددکنفرانں 
سلح بەمسامحہ وطفرہ وتلل گذشت وبا اوضاعی کەاذدولت خودمان ورفثارش با 
انگلیسی وبا این ‌ھیئت اعزامیه مشاھدہ شد البئە غیراذاین مترقب نبود. عنوان 
یطرفی ایران همخوب مستمسکی بود برای اینکە ہگویند مناسیتی ندارد ایران 
ددتر تیپ موادمصالحۂ دولمتحارب باآلمان واطر یش دخالتداشتہ باشد. خاصہ 
ابنکە روزنامۂ؟ رعدکە فملاز بان ملت ودولتایران‌است' خودش تصدبقمیکندکە 
دول حق دادئد مایندگان ایران دا بپادیس‌ھم راء ندھند وآنھارا ببرون‌کنند 
وانھیچ‌جا صدائی‌مخالف ابنثشئیدہ نمی شود . 

بناہرا ین حالامننظریم کە ددموقعی کەکارعثمانی۔طرح خواہدشد ہمٹاسبت 
ابنکە ماباعثمانی ‌ھمسایہ مستیم شاید بتوائیم ہکوئیم باید ددابن خصوس بحرف 
ابرانح مم کوش ہدذھید وفی‌الجملە وعدء دراین باب دادہ شدہ وامید مختصری اڈ 
این جھت باقی‌است. نگرانی دد این‌است کہ اگرواڈاً يك روزی مادا خواستند 
دددمساقل اپران باما داخل مباحثہ شدندچەبکوئیم؛ عقبدۂ اولبای امودطھران 
راک بددستی نمیدأئیم واگرچیزی استکە ما تصور میکٹیم وآثادش را می ینیم 
کە بکنفرانس دفتن و گفتن‌مثاسبت ندارہ وبھمین جھة تردید دادیمکە آیا جد 


۸۲ھ داہنمای کتاب ؛ جلد ہائزدم 


سس لے تس سے سس سس شش سس ۱3-27 
واہثمام بکٹیمکە مادابکنفرا نس یطلبند یانەء مختصرمات وہتحیرماندمایم.اگر 

داء بیفتیم بایران بر گردیم ممکٹست دداین جا مسالحی فوت شود والبئہ بدا 
یلوم, خواعیم بودکہ اگرماندہ بودی چنین و چان میشد واگر یسائیم سلم 
نیست تاکی یاید منتظر شد وہرای چے میمائیم وچە میخواہیم ہکلیم۔ ضر نا 
بخوامیہداء یہعٹیم مخادج داء ندادیم وعجالناً جزایئکہ قھرا ت وکل بخداکردہ 
مادامکە مھمانخائه بطودنسیه متکفل ھا عست منوقف یاشیم چادەندادیم. حاصل 
اینکہ حرف ہمان است کہ عمیعہ میگفتیم, ای ان نە دولتدادد. نەعلت, جماعءنی 
کە قدرت دادند وکار ازدستشان ساختەاست مصلحت شخص ‌خوددا دداین ترتیب 
حاليه می پندادند . باقی‌ہمکە خوایند ۔ 

درأین‌صودت یچ امیدی ہرای مانیست. اگرایران ملتی داشت وافتاری 
بود اوضاع خارجی از امروز بھتی برای ایںان متصوز نمیشد. باعمەقدرتی کہ 
انگلیں‌دارد وامروذ پکە مردمیدان‌است ہا ایرانھیچ‌کادنمیتوائدبکند. مجبور 
است ھرروذ تکرار وتأاکید کند کە ما اپران دا تمام ومستقل میخواعیم. حنی 
ملت خود انگلسٹان دراین‌مسئلہ مدعی دولت است وغیراذڈاین نمیٹوائد بگوید. 
فقاکاری کہ انکلیس‌میتواند بکند عمین‌است کہ خود ما ایرانیھا دا ہبجسان ہم 
انداخته پوست یکدیگردا بیکنیم وھیچ‌کادری تکنیم و متصل باو التماسکنم کە 
پیا فکوی ہرای ما بکن ۔ البتە من میگویم ایرانیھا ہا انگلیں ہاید عصداوت 
ہورزند'. برعکس‌عقیدۂ من‌این‌است کہ نھایت جددا باید داشتہ باشیم کەباانگلیس 
دوستہاشیم ودرعالم دوستی ازاواستفادہ مم یکنیم. انگلیں‌ہم دد ایران منافی 
دارد؛ نمیٹوانآئرا منکرشدوصمیمانەبایدآنرا دعایت کرد اما این‌عمەہ مسثلزم 
آن نیستکہ ایران درمقابل انگلییکالمیت بین‌یدی الفسال باشد. من خودم این 
فقرہ داکتباً وشفاعاً بانگلیسھاگفتەام ومیگوم ووفئیکە میگویمتصدیق میکنند. 
اما چە فایدہ: يك دست بی صداست. ملت ایران ‌بایدصدا داشتہ باشدء افگاد داشنہ 
باشد. ایران ہاید ملت داشتہ باشد . 

فرض می کلیمدولت انگلیس تبرعاً وتفضلادست اسرایران برداشت.اگر 
اہران باحالحاليە باشد با افغانستان چە خواھدگفت؛ تر کمنؾدا چە خواھد 
کرد؟ باجمھودی[ندیایجانچەعیکند؟ با ادعنستان چطوںجوالمیردہ؛ یادولت 
جدید عر بستانچہ معاملہ میکند؟ ِ 

آ یاما بایدہاین خنتہم حاض یاشیم کەفردا وذیر مختادادمنستان ور ہستان 

درطھران همان نظریات وزرای مخثاد روس و عثمانی دا ہما داشتہ بائند و با 

جا رت تر اس سا 


را ومداداہ 9چ حف__ ۸۳۳ 


سس- 


وجود جم کایرا أقامدہ ٠‏ کہ ہد ایسران هستند گرفتار مشکلات با دو 
رر زان بدویغاٗخلاسہ چەبگویم وہقولمر حومحاج یمسدةدالمماكچرا بکوں 
وبرایکە تتگویم ٠‏ 

ىی گویٹذ اگر خلاف میل انگلیس دفثادکنیم فرضاً اعمال قوۂ قھریەنکند 
ایال نفوذ و دسیسهە میکند . علت دا منقلب ساختہ اسباب تجزیۂ آنرا فراعم 
می آودد. اگر کسی لمپکویه خلاف میل ا نگلیس‌دفتاد بکنیدفتطامطل ددحدتسلیم 
بت بانگلیس استاکہە لام نیست عاخودمان برویم باد التماس کنیمکہ بیا قلادء 
بگردن ما ہگذاد . ایا آیا حقیقة انگلیس میخواعد و میتواند [این] اندازء 
(اصال] نفوذ و صٔیسە نماید ۔ 

بعد اذآٴنکە بخواد بکندآیا اگرقددی جدیت و صمیمیت باشد میتواند 
دراعمال نفوذ ودجیسەکاملا موفقشود, بعد آزھمۂ این‌فرضھا آنچە اذاو احتر اذ 
مبکنیدآیا پدتر از آن چیزی‌است کہ بآن اقبال دادید. گی با انگلیس موافقت 
کنیم باما مساعدت میکندہ ہسیادخوب ہم مساعدت میکند ومقصود ازموافقت ما 
ہا اوچیست؛آ یا تلیم محض‌است. والہ خود انگلیس ہم بایسن اندازءکہ حالا 
پیشرفت دارد امیدواد ومترقپ نبود و ددھر صودت ھرجہ دا مسلحت مدانید 
چرا تسمیم نمیکنید ومادا اینجا متحیر گذاشتہاید. آخرما نمایئدۂ دولت ایران 
حسثیم. سرخودکہ نیامدەایم. خفت ما اینجاخفتدولت ایراناست. ددمعائر تھا 
کە بامردم لاام دادیم ومیکنیم این ‌سحبتھابمیان می آید. می بیئید ماک آمدءایم 
ہرای دولت خودمان چئین کادھای معظمی انجام دھیم حیچ نمیتوانیم بگوئیم و 
بکنیم. آیاچنہ اثر خواحدکرہ؛ چقدومی شود بەسیلیصودت خوددا سرخ نموہ. 

باری این‌حرفھا ببھودہ است و یقین دادم خوامندگغت فلا نکس هم دد 
تحت ائرجو حوای فر نگسٹان حرف میزند وحالآ نکە چئین نیست واین‌همان 
عقایدی استکە من دد ایران ھم داشتم و میگفتم. ابران ملت ندارد, افکارعامہ 
ندارد, اگرافکادعامہ میداشت باین‌روۂ نمی ‌افتاد وعمەمقاسد حاصلمیعد. اسلاح 
حال ایران وجودآن متعلق بافکادعامہ است واگر بگوئید تعلیق ہرمحال میکنی 
عرض میکنمخیلی متاسغم, اماددحقیقت نمی توانم صرفظرکنم. منھمہ وقت اذ 
عمەکس خوش بین‌تی بودہ وبازحم خوش بینعستم. اما امیدم بنعل خداوند است نہ 
باسباپ ظاعر. 

حال یاید فرض کرد واین احتمال دا اذ نظردودنداشتکە شایدکنفران 

لح نخواءدت یانٹوانست بحرف ایران گوش بدھد دیا تقاضاعای ایران دابول 

70 8ۃ ۸171214288 


-١‏ يك کلمە ئاخواندہ 


۸۱۴ راہنمای کتای:. جلدپائزرم 


حس-حسشسسسچسپےےسٹشتپےشس ںہ ہک 7م 
کند: آئوقت چہ ہایدکرد, عقیدۂ من کہ گمان می کلم تصدیقآنیٹھل باعداینے' 
کە مسئلۂ استقلال ابران وقضایای متعلقۂ بہآن اگرقددی مقاومت و اسئثاءت ر 
قوت قلبٍ باد با اوضاع حالیة دنیا حاصل استء بلک اگرما ددبدو امر از 
تشکیل مجوع مللمطئن بودیس شاید خودمان‌دا محتاجئمیدا نسٹیم کہ این‌سائل 
دا دد محٹرکنفرائی طرح کنب" چنانکە اگ رکنفرای برای شنیدن حرف ما 
حاضرشود احتمال کلی‌میرودکہ مطلب دا داجم بەمجمع ملل نماید وحئی شاہد 
سایر مسائل مادا ادجاع بمجمع کنند. چنائکہ احتمال میرود بسیادی ازسائل 
اروپا و نقاط دیگر را ہم ہالاخرہ کنفرانس صلح نثوائد حل‌کند و اکر بد 
مصالحۂآلمان واطریش موفقشد دست و پای خود دا جم ع کردہ مجمع ملل را 
علم نمودہ اینمسنلات را بآنجا محول نماید . 
ددھرحالعقیدة من ایئست کہ اگردد کنفرانس نتیجہ نگرفٹیم دولتایران 
باید دست بر نداشتہ مأیوس نشدہ: عرگاء مجمع ملل منعقد شد مطالب خود را 
بہ٭آنجا عرضہ ہدارد واینھم برای تحصسیل بعضی ‌ازمقاصد است کہ دولت بمو؟شخس 
خود نمی تواند: والا حق اینست کە بعد از انحلال کنفرانس ددصورت عدم نل 
مقاصد دولت ایران بتمام دنیا اعلا مکندکە من این مسائل دا بکنفرانس عرہ 
دائتم و گنفرانسآتھادا مثل ہسیاری ازمسائل دیگرحل نکرد وحالا اخبادمی۔ 
کنمکە مناین‌حقدابرای خود مسلممیدائ مو بآن عمل خواعمکرد و کسی داذیحق 
در مخالفت باآن نمی‌دانم. بہگوید وہآن عمل کند پیش ‌میہرد. امروڈ مثل سابق 
دولت روس ںیست کہ چماق بکله ایران بکوہد . اگرھمە دا پیش نبرد ہسنی دا 
پش میہرد' اگر کاملا وتماماأموفق نشود اقلا سایرین مجبودھستند داخلمذاکرہ 
ومیاحثہ شوند . عرطود باشد یك چیزی عاید ما میشود 
درمسئله جبران خسادات ہاید دولت ایران اعلان|بطال قروض‌دا بکند. 
علاقھایى دولت روی دا عرچہ عست دد ایران .٠۔٠‏ کند . عر نوع اقدام دنگر 
برای‌کندن مو اذخرس ممکن شود ہکند ومتصل فریادکند کہ دوس وعثمانیمرا 
خائہ خراب کردند' بایں از عھدہ ہ رآ یند. 
اما در باب دماوی ادضی پردہ پوشی تمیکنم کہ این یك ادھای زپادی 
بودکە ما کردیم . این شکل عمکەکرەیم مبالفہآمیز بود : مخصوصاً نتكم 
کەکغیدیم مزخرف بود . ۱ 
٠‏ آقای تقیدادہٗ عم دد ین باب بامن‌موافقت داد‌نہ؛ ولیمعذلك می گرم 
پزاف::عاویٰ ادرشی خم برائ ایئرات متعالحست کہ نتیجہ بگیرد. اولاحرفی (دہ 
-١‏ یك کلمە ناخوانا. کچ 0 ...2.200 


ناد وممارن. تاور :, 
امناد و تازیغی ےے ۸۴۵ 


وبمد اذ این دعاوی ادضی داشئن الطرف دولت اپران ے .. -ے 
نظر نخوامدآمد ودولت ایرانآ نر ام ہایں ەسکوت نگذار دوھوا, ادھاکزں۔ 
الا ابنکە بای خودمان بدائیم کە دداین موضوع تتبجہ گرفٹن فرع آزےکْ 
اگرچیزی ہما بدھئد بتواني نگامدادیم, نه اینکہ آنچے مم حالاداریم نثوائم 
دادہ نمائیم واگردولت ایران فی الجملەکادھایخوددا اسلاج کند' ادارائی را 
ندری سروصودت دھد وقوہ تامینیە فراہ کن یقیناً متدادی اذ دصاوی ارٹی 
حالبطبعاًحاصل می شود. برایاسلاحات داخل بدون فوت دقبقەای باہد ہسرعت 
برق کادکرد. امریکابرا یھر نو عمساعدت حاضراست, یااینفٹرہ دا بایدجر ئت 
کرد استفادہ نمود واگرہم این جرئمتنیست ھرخاك دنگر بابہ بمرمان پریزم 
بابد ریخت ومطل نفد . 
باکمال یأسی کہ ازمؤ ثرشدن حرفھا داشنماین طول کلام دا دادم ودیگر 
خثشم۔ مجال هم ٹیست. مقصود این بودکە اذ اوضاع اطلاع پیداکنید و 
سردشتە ہدست باشد والا ایٹھاکە گفٹم تازگی نداشت و عمہ میدائند ' ولی باز 
ھی گویم ولواسباب ملالت خاطر باشد ۔ 
ابران اول باید وجود پیداکند تا بر وجسودش أثر مثرتبٍ شود, وجود 
دائنن ایران دجود افکارعامہ است. وجود افکارعاء بسقہ باین‌است کہ جماعتی 
ولوفلبل باقلد' اذدوی پیٹرضی درخیرمملکتکار بکنند ومتفق ہائند . 
آما آفسوی' بسک ەگفتم ذہان من فرسود . 
سے سے ان سس سال ایس( 
خاطر آت اپران 
مقدمه از حسین محبو بی اردکانی ء ترجمہ از مادئن لاہارب ا 
طب ادوپائی دد ١بتدا‏ ہ در نمان صفویه عمراء ہا ساپسر مظاھر تمدن 
جدین اذقبیل نقافیَ با دعایت سایەودوشن یعنی علم مناظرومرایا' وتوپخانہ: و 
نماک دنودبین نجومی؛ و این قبیل امور باہران رسید ولی چون ددمراحل 
اد یوہ۵ تمدن اروپائی حم ہنوز کاملا پیشرفت نکردہ ہود؛ ٹوانست بمرعت 
جای خود را پاز کند و میان مردم متداول شود اما ددوضی فراد دائت کا 
خواء و ناخواء غلبہ باآن بود زہراٴ تمدن ادوپائی روڈ ہروز دد حال پیشرفت 
ابران ہملت انقلاباث وجنگھاء وہر خی‌مسائل دیگر در سراشیبی تعف و 
انحطاا, در ٹیینڈ موضو عمورد بحث: ناسٹین کسی داکە ہمنوان‌طبیب اروپائی 
٥‏ درہار ابرانہ حربڈ پشناسیم ہ بباانہ کغیش آروپائی استکہ در زمان ناددثاء دہ 





۰ھ داحنمای کتاب, جلہ پائزدم 


ےت تس تسس ہس سس ہرک و8 م 
ایوان بودھ وچە بساکە اامعلومات طبی اوھم استفادہ میقدہ است . جسل ابن 
شخس؛ ع وچن دک مسکئ‌استہ اطباء مثعبدیٰ ازاروپا .بایان آمدمہاشئد٠‏ چنازکی 
حمرام عیئتعای ظامی فرائسە وانگلیس یہ ۔.کہی دیگررا بعنوان طبیبدسی 
ددبادی نمی لاسیم مگر دکٹر.ہ کیک پچ اوت وسرش ۵1 
می رذ بودند ‏ 
إولی دکتر جان کورميك یوەوک 27 ۳ دمدد عیامی بمرض حص 
در گذشت' واو ٣۲سال‏ ددخدمت ولیعھد بود٢۔‏ 
دومی ددایران امل(اك وتیولی یز داشت 
دد زمان محمد شاء بواسطۂآنکە دوابط ایر ان وائگلیں صمیمانه نبود 
شاء با وجود احتیاج مبرمی کە بطبیب داشت اذپزشکان انگلیسی صرف نر کرد 
وبرای ننصئین باد دکٹرلابات فرانموی را استخەام کہ کہ بقول کرژن بکبار 
جانشاء دا حم نجات داد واین دکث رکلوکۂ موضوع بحث دومین طبیب‌فر ا|نموی 
محمد شاء است . 
دکٹر کلوکە وقتی بایران آمد جوان بود ومجرد ٠‏ غیں ازطیابت ددبار 
بدستود شاء یك مجلس ددی جراحی نیزداشت کہ اسول طب جدید دا بچندتن 
طبیبایرانی ددخانۂ خود تدریس میکود ولی دددارالفٹون‌سمت وعلوانی نداشت 
خبں مربوط بے این حوزۂ دیس باین صودت دد روزنامۂ وقایع اتفاقِ 
(ئمرۂ پنجاء و دویم پنجشتبة ہقفتم دییمالٹانی ۱۲۶۸:ص١)‏ انتشار یافتہ امت . 
ہمدتی نیست کەعالیجاءمٹر ب الخاقان کل و کەساحبحکیمہائی اعلیحضرت 
پادشامیحسپالحکم چندنفر دا دذخانڈ خود درس جر اح ی می دھد والحؤددین 
علمہسیادخوب ترقی کردەائد وعالیجاہ مشادالیہ بطودی دوس داحدماست کددتٹو؛ 
کسی دیگر نبود وچونکە علم جراحی علمی ہودکە دداپران چندان مھادت ددین 
علم نداشٹند معادالیہ دداین ددس دادن کادی کرد استگہ بسیاد نغم آن عاید 
عامۂ مردم می شودوکادثواب است وخدمات زیادی ہدیوان اعلی کردہ است. حالا 
ابتدای این کار است وامیدھستکە بسعی واعتمام مشادالیە جراحان حاذق ماہر 
درین دولت عليه ہعدازاین تربیت بچوندء . 
گل وکە ددایرات۔۔ چنانکە خوامدآمد۔ بادخٹرسلیمان‌خان سیحی۔ھام۔ 
الدولہ اذ سران لشکری محمدڈاء, یمنی خواہر جھانگیران سزتیپ کہ بدا 


-١‏ ایران :وقتیۂ اپرأن صق۲۷: 
۰۔ تاریخ قاجار واعون رنڈ خاقلی7نڈییس : ۶۳ 


۱ 


غاطرات ایران ٠.٠٠٠٢‏ وف ۸۴۷ 


لے مس٭سسوہمسودحدٗج ٦ع‏ ؤممسسممسسمسسص-ص٢>٦ٌى۔سحسس‏ می من ےم مہ لے 
زیر ۔نایم وقودخانہ شد ونریمان خان کہ بعد قوامالسلطنہ لئبگرفت وسئیر 

إپران دراطریش شداذدواج کردواز اوفرزندی ہمپیداکردولی این بچندوسسا, 
بیٹش نائه. خودگلوکە نیز الەکی پیش از فوت بچەاش ندائمتە سموم شد, 
بابن معتیکە گوپا بر سر شام اذ نوکر خود مشروب خواستہ بود و او ئیۓ؛ 
ںحتوی هدادیج داکە یکنوع سمی‌است وابایایران اذہزادسال پش باینطرف 
آن را میشثاختەائد' ہجای عرق پاشراب باو داد واو نیز توجەنکردہ خورر؟ 
وبامیداینکە میٹواند خود را علاحکند ددمقابل اضطراب وتشویش کساش آندا 
ہپچیزی نشمود ولی بھرحال نثوانستآن را چارەکند و ددگذشت, 

جزوآسناد میخدومیآقای مماون[لدوله غفادیسندی اسععر بوط با پر داخت 
بکھزاد و ششصد تومان طلب سنوائی دکٹ رکل وکە کہ عکس آنرا در صفحۂ ہمد 
ملاحظہ میفرمائید. طبق این سند شاید بتوان گفت کہ حقوق سالیانۂ اوابن‌مبلغ 
بودہ است . پشت سند مھ رکلوکە بفادسی دیدہ میشود, 

دلباله مطلبِ شرحی است کہ درتادیخ ۱۵ ژوئیۂ ۱۸۸۹ ہمناسبت مسافرت 
ناسرالدین‌شاہ ہفرانسه ددذیل یادداشت‌ھای دکثر کلو کہ تنظیم ووشنہ شدہاست 
و ازجھت ادتباط ہا ایران مناسپ دیدہ شد کەتر جمە ومنتھر گر دد وخانہمادلن 
لابار ب کارمندسابق کٹابخائۂ مر کزی و مر کز اسناد دانشگاء زحمت آئرا قبول 
نمودہەاندکہ موجب.اعتفغان است. حسین محہوبی اردگانی 

رتپ عو بج 

در زمانی کہ املیحضرت ناصرالدین شا برای سومین بادہکشور فرائه 
دعوت شدہ استشاید لاذم باشد ظردیگری بەہ یادداشٹھای مستخرج ازەکاتبات 
مرحوم دکٹر کلوکە طبیب ومحرم اسراد این پادشاء و نیز شاہ پیشین یعنی 
محمد شاء بیفکٹیم . 

محمد میرزاکە گرفثاد ددد شدید نقرس عمراء ہابی حر کتی مفاصل واذ 
معالج خود بەہ دست طبیبان ددہاد مأیوس بود از دولت فرائمہ کاہئوڈ نمایندۂ 
ابتی در در باداپران‌نداشت درخواست کردکہ طبیبِ جوانی‌ازفادغالتحصیڑھای 
دانشکدۂ پزشکی پادیں راکە بثوائد او را از حالت آیندہاش مطمئن سازد و 
نیز حاض پە ترك وطن پرای معالجۂ شخصی شاہ باشد بەایران بفرسئد. 

برطبق معرفی آکادمی مشھود پرشکی ماآقایگیزو 00120٤‏ کہ دداین 

ھنگام وزیر امور خارج بود]آقای کلو کہ 088و٥٥۲‏ راانتخاپنمود. آفای کلوک 

1۔ الاہنہه چاپ دانشکاہ ص ۱۶۰ 
۴۔ سفرنامهُ ناصرالدین شاہ چ ٢۷‏ جیی سص ۱۴۲۱ 


۸۴۸ راعئماىکتاب ء جلد پائزدم 
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0 
سندپرداخت یکھز اروششصد تومان طلہدکترکلو کەومھر او 


٭ەسىسى+٭٭ہ 


امناد ۰ مکارگ نادیخی. ۲ھ 


موس سے ”ہے سے ہے 





رارث شال پدد دمویش بودکہ عردو از دانئمندان سٹھور پورزں بنامیپولیت 
و ژول کلوک. ابن دوشغسن ٹیزخود پسران دانشمئد دیگری بودئدکە ہمنوان 
بھندس کمیمیون علمی: ڈنرال بناپارت دا ددلشگر کٹی بامسرھمر أھی میکرد, 

دز ین لحفظڈ حساس آقایکلو کہ (شاگرد امبق دبیرسنانھای سن لوئرو 
ورای مثتخر بہ خایزۂ التغاری فلمہ ددکنکود بزدگ ۱۸۳۷. آڈای کلوک 
ابن افٹخاں دایافت کہ برسرمیز اعلیحضرت لوئی فیلیب دد ۱۷ اوت ھمین مال 
روز جن خانوادگی مادام علن دودلثان مادر کنت دوپاری شام تنارل نماید) 
اولین اننرن بیعادسٹاٹھا و مفتخر بە مدال طلا : بھمراھی آفای دکٹرماپی 
آسہسٹان تغریح در آمنی مأترہکلامارء بوە . آقای دکٹر ساپی امروزہ اناد 
برجمٹۂ دانشکدہ پزشکی ما میبائد . 

باقبول مأمودیتی کە باوپبغنھاد شدہ است وذسر امور خاری مأموربت 
محرمانۂ دہنگری ہاوسپردکە مہنی بر کوشش برای استحکاہوازدیاد اعثہارقدرت 
)۴ ائە ددایران ہود, 

آقای کلوکە ددسوم فودیۂ ۱۸۴۶ از پارہں حر کت می نماید. بامبادرت 
ەافدامات جسودانہ و خطر ناك عوفق می گردد تاریخ معافرت خود را بتعویق 
ائداختدہمدازتوقف کو تاھی درقحائطنیەئزددرشیدپاشا:صدراعظم (رئیں‌الوزداء) 
ددباد عثمائی و آقای ہودکئی ز٥0‏ :ں٥8‏ سفیں فرائسہ ؛ جاور ناگھائی دد 
ددم مد در تھیان حاضر گردد . 

فردایآ تروڈ؛ آھای کنتدوسارتیڑز :+ع1ا۲٦88 ٥0206 ۵٥6‏ ۸۷.1 نایندہ 
دکادداد فرانسہ ددایران ؛ او دا اذطرف پادشاء فرائہ بہ ٹاہ ایران معرضی 
میئماید. شاہ اورا ددہار؛ کشود ماوحوادث مسافرت جالہش سٹو الپیچمپکٹد, 

آقای کل کہ دردخاطراتش میلویسد: شاء ۳۸ سال داردہمپار قویھیکل: 
قدبلند؛ ہا چھرءای گیرا؛ ہسیاد نجیب: سرشاد از لیاقت وهمچین فوڈالمادہ 
مھر بان میباشد . از تە قلبِ خندان است. وی یہ درستاترین: غرافتمندترین د 
دوشنٹرین مرد کشودش شہرت دارد. ادداکش ہسیارقوی است و اطلاعاتہہاد 
وسعی دریاد تاریخ و جنرافیا دااد 

بلاقاسلہ بعد ازاجرای دستورھای دکٹر :حال بیماد دوہ ھیودی گذادد. 
پیٹروی مرض ٹر لور آشکار مئوقف گردید. دردھائ یک معمولا ۶ عفتہ 
طول میکفید بی سہ دوز اذ ہین دفت. بلافاسلے پس اذ 7" ََ 
اسب سوادی کند وخود را بآ پھائیکە دد بیست کیلومٹری پابنخت قر 





۸۵۰ دامنماى‌کتابں جلد پائز دم 


سس سس-س سس ہہ شر ۰0و 
تومط طبیپش کش شدہیود پوساند. سپس د کت کل وکە موفقگردیدکە زیر ظر 

خودش دستگاہی براف راست تگاء دائتن پای پادشاء ہسازد, 

درسوم ژوگیة؟ ۱۸۴۶ مرض وبا ددتھر ان شیوع پیداکرد. وددہار بنا 
کوھستانی۔منتشُل شد۔ولی آنجا عم اذ بلڑی خاشضانسوڈ وہا دد آمان تبودند و 
چندین نف ہراثر ابتلای‌بہ اہن مرض جان خوددا ادست دادند. آقاى کلوی 
دختوی بزد گل شاء وماددناصرالدین میرذا ولیھد زمان راکە ہاین مرضدچجار 
شدہ ہودند معالجەکرد و باداش این خدمت مفتخر بددیافت تصویر مزین ہا 
الماس شاءذادۂ جوا ن گردید. در آودیل ۱۸۴۷ اعلیحضرت پاونشان الماس‌درئ 
اول غیر وخودشید داد و از آقایکنت دوسادتیڑژ خواست کہ اذ حکوت 
فرائسە برای فرسٹتادہەاش درخواست نعان افتخادی‌لڑیون دونود داہنماید بااین 
درخواست نیز دد ۶ ژولِة عمان سال موافقتگردید. 

دد ھمین زمان اعلبحضرت تصمیمگ۔رفت کہآقای میرذا محمد علیخان' 
دوست صمیمی دکتر دا بعنوان سفیں یپادیس اعزام دادد . مقادن ھمین زم۔ان 
دکٹر موفق شەزن شاھز ادۂجوان راک بمرض سختی مبنلا شدہبود ممالجەکند. 

دد دھم فوري؛ ١۸۴۸‏ کنت دوسارتیڑ نامەھائی از طرف پادشاء فرائے 
بہ اعلیحضرت پااشاء ایران تقدیم داشت که در آن نام سا آقای سادتیز 
بعنوان فرستادۂ فوق العادۂ حکومت فرانسە دد ددباد ایران معرفی گردینەہود. 
بدین منا۔بت تغریفات بسیادی ہرپا شدکہ ددطی آنھا پرچمی اذ پارجڈنفیس 
کغمپر دربالای سقادت فرائسہ برافر اشتہ گردید. این جشن‌ماو تفر یفاتمتارن 
پاودود مسافر مشھود عومردوھل بودکە عمراہ بايك عنئرمند جوان دیگریعنی 
آقڈی ژ. لودان بەایران واردشدہ بود. این نقاش ددباز گت تابلوٹی کاازدکٹر 
نقاشی شدء بود بھمراء خود آورد۔ در چھاوم سپتامبر ۱۸۴۸ محمد شاء چند 
دوڑی بە موض بادسرخ مبثلاگردید. دوعمین اوقاتی کہ اوبا بھبودی سریعابن 
مرض: تصود می نسودکے میتوائد ددجغنھای سالیانۂ ٦١‏ اوت شرکٹ نماید ؛ 
حال او بخاطر ودم معدہ دگر گون گفثہ بطود ناگھانی فوت نمود . برای 
جلوگیری اذتحریکات وانقلابات در بادی که معمولا درمناطق شرْقی ہر پامیشود 
حر گے پادشاءباتوجہ داحتیاطات دکٹی مدنتبۂ۴ سافت مخفی مائد. امابالاخرہ 


۹- مرأدمیرذامحمدعلى‌خان شیراڑی خوٰاعرڈادة می ڈا|بوالحنسن‌ایلجی 
اسفاکه بدا ٴایب وزارت خارخۃ ود وہند وزارت تخارجء رسید ود۱۲۶۸ 


ور کشم .موب یٰ ادمگاٹی) نی کی سب فا 


اناد و مداأنك تاامی ۸۵۱ 
لوک سکوٹ: اخقیاد نمودہ مدت ژمانی خود را از اظاد دود نگ داثت 
ررحالیکھ شجاعانۂ دد إبتظاد حوادٹی بودکے احثمالا آو را تھدیبد می نمود 1 
اہنمت وناہ کہ دراین موقح بآن اشارہ مینماید: 
من خیلی خوب ناصرالدین دا میشناسم و ددطی این دو سال باخلوس 
نت ہاوخدمت کردم. ہنگامیکە بحث انتصاب اوبحکمرانی سرنعین آذدبایجان 
در مبان بہود نفوذ آاى کنت دو سارتبڑ برای اوکمك بزرگی ہہودا. بندہ 
دخمأدرفرصتھاعہ مناسب اطلاعات وظر یدھائی بنوی میدادمکە خالی اذ اتفاع 
نبود . من خواحر منحصر بە فردش را از وہا نجات دادم٢‏ وددبھاد عمینسال 
مدادرش راک بەمرض خطر نا کی مبتلا شدہ بود معالجەنمودم. من باہالبن‌دخئرش 
بادلسوزي یكدایہ شہذ ندمدادی نمودم حال یبیٹیم اوہامن چگونە رفتارخواعد 
نمودء مادر اوکە اذزلحاظ فکرشخسفوقالعادءای‌استحمیغعہ ہمن محبت زیادی 
داشتۂ وہمنوعدەعاىی عالی میدحد. ولی این طبیعی استکە ھنوذ باید ددانتظاد 
ہمائم. درانتظار ہانگعت پادشاء جوانی کە بیش از ۹ سال ندارد واین اتظاد 
من ذہاد طولائی نخواعد بود. خواست شخصی من ابنستکەبفراشہ ہاذ گردم. 
متأسفانہاوضاع واحوال بەوضع وموقع من اعمیت سیاسیداد"۔ بنابراین منباید 
ننٹاھا و مثافع شخصی خود را فدای منافع مبھن خویش بساذم وکودکودانہ 
خود را در اختیاد وامںس آ٘قای کنۓعدوسارتیڑ بگذادم. 
بالاخرہ بعد اذ چندماء سکوت شاء جوان مبتلابہ ناخن ددد (گرفتگی 
را احنادنمود کہ فودی اورامعالجەنماید. 


شاء از ابنکە او ھردوذ پہ عیادتش میرفت ہسیاد خوشحال بود. اذآن دوڈیکە 
دکٹر کل و کە در حّود تمام درباربان و اعسای اروپائی مغیم ایران مورد لطف 
سا ور دا سک کے ا 
برابنکە شاہ تحت تاأئیرفرانسوبھا فراد گرفتەاست اذیا 
بزدگی‌داکە بدین‌مٹاسبت دد ٥۱۹‏ مادی۱۸۴۹ بر ہاشدہ ہود؛بادخالتفرا نموبھا: 
نحت دھبری آقّاى کنت دوساد تیڑ و کمیٹ عموطنان خودکاملا ددم کوفت ٠‏ 
ددسوعم مہ ۱۸۴۹ آقاىکنت دوسارتیڑ ہمت کارشکنی‌ھا واشکالاتبک اذ 
طرف وزیر شاء درکادھایش میعد با انزجاد خاطر تصمیم گرفتکہ باتماماعذاک 


١ ۰‏ دداپن طلب خیلی عیالفہ شدہ ات (محبوبی اددکانی) 
٢‏ - بمنی مڑتائولد. زن امیر کیپر کە خواخر بددیە و مادری شا: بوہ 
وگنہ محمد شام دختی ان دیکن عم داشت (محبوبی اددکانی) 
٣۔‏ بواحتمال قوی از رف دولے فرادہ ھم مأمودیتی دا 


سرانکشت) گردید وپزشگك پدد خود 


شنه اُستء 


۸۵۲ راہنمای کتاب, جلد پائزدم 
سفارت خود: یہ فرائسہ جراجمت نمای۔د پس' آقاف کلوک؛ شخصا و بنٹھائی 

ماحودیت ناف تِکەکود عزیز خود را این محیط هرچومرج! بشناسائد, وس 
بدین منوال ادامەیافت تا ایٹکہە بعد اذ۶سال دد اوت ۱۸۵۵ يك سفادت رسی 
تحت نظر آقای ہورہ 2٥6‏ کہ تا آن موقع سفیرفرائسە دد ددباد پکن بود 
بە تھران رسید*٭ این واقعۂ مسرت بخش نتیجة معاھدەای بود کہ ددسال ۱۸۴۷ 
باایران بسته شد. معاعدەایک ددآن آفای دکتر سھم بسزائی داشت. بخاطر 
ھمین موضوع در آوریل سال ۱۸۵۳ ددزمان وزارت آقای دداوین دولومی 
8 نفاط. ۵٥‏ :۸.0 بەدریافت نغان لویون دو نود سرافراڈی یافت, 

اذ زمان م رکے محمد شاء آفاى کل وک عمانطودیکه خود میگوید فکر 
دھکری جز دیدار مجدد کشود وفامیلش دد سر نداشت اما حوادث گ۔وناگون 
عمواردہ مانعم اجرای این ئنقعه مید. تااینکە دداکتبر ۱۸۵۵ دد ۳۷‌سالگی, 
درعین شادابی وفعالیت و بادارا ہودن نشان افسری لژیون دونورو نشانغیرو- 
خودشید ایران وسنتآن شوروی (این درجەتوسط شاعزادہ دولگود کی نمایند: 
روسیە ددتھر ان اذ دولت شودوی بر ای اوددخواست شدہبوٰد) ددحالیکە ھنوز 
بیش اذ دوفاء اذ ازدواجش ہادختر پکی از اولین شخسیتھای ایرائی؟ نگذٹند 
بود بمداز ۴۸ ساعت مبارڑے بادددی کە ناشی اذ مسمومیت ناگھانی ونامکوف 
بود جان بجان آفرین تسلیم کرد ۔ 

آیا بمدازسیوپنچسال جدائیشوم وتأسف آودہ اعلیحشرت ناصرالدینشاء 
ہلوڈ مشاورسمیمی وپزشکء با ارزش خودداکہ حتی ددپادیس ہم کہ محلتولدش 
میبائد فراموش شدہ اأُست؛ بخاطر میآورد, برای آنھائیکكک باخصوصیات اخلاقی 
این شاعزادہ وشاء برجسٹہ آشٹائیکامل داردند شکی دداین بارہ باقی نخوآعد 
مائد . دکٹر کلو کە کہ تصوپرش در نمایشگاہ جھائی دد غرفۂ ایسران بچثم 
می خوندہ اذ خود ہازمائدہەای ندادد. زوجۂ جوائش کہ دوماہ بعداز عردسی :وہ 
شدہ' اُست پسری ہدنیا آوردکہە بدہختانہ او نیز بیش از دوماء زندءنماند. اما 
نام اوحنوذ فراموش نشدہ است. براددزادەھای او و فرزندان آنانکے امروذ 
تنھا معرف خانواذہاش ہستند وددطی يك قرن ددفر انس سرشناس ہودہاند: پیوسنہ 
أو دا بیاد میآورند ۔ ٠‏ ا 


ان مزا آیران آست۔ 2 
-٢‏ یعنی سلیمانخان سھامالدولۂ ادمنی ممروف بەگرجی پدہ نریمان‌خان 
قولمالسلطانہو'جھانگیر خان‌وڈیر سا یموقورخانہ کەالیتەازاو لین شخصیتھانبود. 
۳۔ شرح این پیش آمد ددیکی ازفمادءھای خجلۂ یقن ددجشدہ وعین نام 
جھانگیزخان بەبرادرشن تریفان خُان سإ چاب گفتە اسٹ. (تحبوبی اددکانی) 


چاپ لوحی “؛ 
درمجممی۸ذا| کرہ بود ازەچاپ 
انت ؛ وطہماً ذرباب ثنلی فادسی کہ 
گوبای این نحوہ چاپ باشد سخنھا 
مدفت ٠‏ 
باقیاس ‏ دچاپ سنگیء ودچاپ 
سریں : ااذهتم چاپ لوحی گذشت, 
زہرا ھمانطودکہ ددچاپ سنگیمطالب 
بمورت ممکوی برسنگ نقشمی گبرد ا ےت 
وسپس بہ صفحۂ کاغذ ملمکس میشود ددچاپ |افستعم مطالبِ باطودمعکوی ہر 
دلوحہہ ہا نقش می پذیرد و اذآن لوحدھاست کہ مطالب برصفحات کاغذ چاپ 
می شود ونقشمی بندد. چون خیال می کنم لفظ نامناسبی نیست وگویای مقمود 
فارسی است دراپنجا عرضہ می شود تاددصورتی کە اصحاب نظرد بسیرت وارہاب 
منرچاپ واہل امطلاح نظری ددہاب آن دارند مرقوم دارند . 


دشیدالدین فضلالہ ھمدانی وعلامۂ حلی 
ددہارۂ دوابط دشیدالدین وعلامه حلی‌اطلاع دیگری کہ ازتألینات خود 
ثیدالدین دادم آن استکە رشیدالدین رسالہ ای بز بان فادسی دد ہار فائد؛ 
ذیادت واٹر آن کہ بەعئاسبت زیارت مرقد سلمان فارسی درسال ۷۰٢۹‏ (بەاتفاق 
الجایئو) تحریر کردہ ومطالب منددج ددآن ہراساس سٹثوال و جواب ہا علامۂ 
حلٰی‌است وددین باب خودگوید : 
اما بعد دد تادیخ اوائل رجب الاسم عمت میامئہ سنة تسع و سبسالا 
٭و[ت] ددبندگی حضرت سلطان اسلام خلد ملکە پھرحدود بنداد ب۸ مدامذے 
دسیدہ زیادت عتبر کە سلمان فارسی رضی ال۵ عنە ددیائتہ وعلماء اسلام ومشایغ 
عظام علازم حضرت بودند مولانای معظم ملكالحکماہ والمشاہخ علایة العالم 
بگان استور ایران جمالالملة والدین ابنالمطھرالحلی کە پرسر آمدعمر 
ات دعاثزم وُزگماہابعقی بطریق حم الظلی کہ بدین ضعبد محناج ترین 
"...لاہن أپی الخھر ین عالی المفتھر برشیدالدین الطبیب الھمدانی 
7 آذہ مئوال کر دکہ ودآن شك زی کہ ازروی اعتقاد زیادت کردن تر بت 


ابرج اففار 





٢‏ ۵۰ہ دامنماممکتاف ر ںولد پائزدم 
بزدگان دا معثقدیم..۰۰ ٠‏ 7 
باتوجە بەتصریح دغعیدالدین اذرابلڈ خود با حلی ۵ ٹیل رسالمای 
کہ آقای عطاددی |ذتتر یر ات خو اجەرشیہالدین بەتح یر علامہ درفرمنگ اپران 
زمین بەچاپ دسائیدەائد (جلد۱۹) ولی‌ھنوزنشر نفدہ وددآن علامہ گوبدک 
رسالہ دا بەخوآعش دغیدالدین نوشتەاست پسں می توان یکی!انسجلات د وقثنائ 
دبع دشیدیء ( چاب انجمن آثارملی زیر نظراستاد ٭جتبی مینوی ومن بندہ ۔ 
کە سھمیمختسصر داشتەام) دا نوشتە وخط علادہ دائشت. این سجل ددصفحۂ ۴۶ 
وقفئامہ آمدء وٹار پخچھادم جمادیالاخری سا۷۱۲۷ ورقپجمالائدین۔ حسن بن 
مطھں د(رد . 
ازعلامةۂ حلی‌دونمونۂ خط بادقم ددکتاب دپحانقالادب (جاب دوم؛ جلد 
چھارہ؛ ص۶۸٢‏ -۱۶۹) نقل شدءاست . دد پکی کە اذ نھچالسٹرشدین (سخا 
۵ء۲ ٠‏ ستان قدس) نقل شدہ نام خود 5 حسن ہن یوسف بن المطھر (مود 
دجب ۵) ودر خذگزی کە اذپشت نسخۂ قواعد الاحکام (متملق ب٭آقای فخر۔ 
الدین نصیری) نقل شدہ نام خوددا حسن بن یوسف بن علىی بن المطھر ( مود 
جمادیالاول ۷۲۴) آوردەاست ۲. علامہ در این‌دقم اخیں فام,خودیا بطودکام( 
ذکر کردہ ولی درئوشت ٹھج‌المسترشدین نامجد خودرا انداخنەاست. بناہرایز 
بمید نیستگە در زقم مربوط بەہ سجل وثفنامۂ دشیدی ھم نام پدد وجد خودر 
ساقط کردہ وہا بنا لمطہر دا نگاءداشلہ است یعنی| بن مطھر علی | لظاہر کنیە و نیز 
شورت اوبودہ است ۔ چنانکہ رشیدالدین فمل ال حم ددآوردن نام او ہ جما! 
الملة والدین۔ابن‌المطھر الحلی >کفٹہ است ۔ زدکلی ہم ددالاملام اودا ذیل اہر 
مھ اس نام بردہ. 
خی" یکی اذ دوستان گفت کہ اسناد جلال!لدین ہما یی ہم پ اپس از دیدا 
یے۔ دیع دشیدی بە امضای علامہ توجه فرمودمائد . 





1 معن اینرسالە وئین رسال دیگردشیدالدین حدہارۂ خپادتنالیف ۔ 

۰ دا آقای عبدالحجة بلاغی ددکتاب ٦گلزادحجة‏ بلافی ( قم ۱۳۵۰) ازدہ 
نسخۂ خطی قزن عشعم وبصودت عکسی طیع کردەائدہ: 
٢ '‏ آگای بلافیٰ ےھ در کاب د گ۔لزار یچ : 





؛ محمدشاہ قاجار 

۶ ں آبرنگ صنیع الملک 

متعلق به دکٹر علی اکبر سیاسی 

7 :ای تقائی: رکم چاکر در گاہ انوالحس عفاری کاشائی ۰۶ 

- ع مارک اعلیحصرت شاہنشاء عالم پناہ محمد شاہ قاحار درس می وایہ ساد ۸ا 


رای از ریز نام ۸۵۵ 
ہیں تکموووسجوڑجأوووممسکچچھمس٢یوج‏ ٭سسمسِصٰى×س٭يىػِىجه یہی ے 


: نامدھاپی ددبارۂ تبریر نہ از تبریز 


پریروڈکتائی بە نام دنامدھابی اذتبریزء دیدم۔ ا ترحمة ا اثری 
ات چاپ ناشدہ آزمرحوم پرفسور ادوارد براون 

موضوع کتاب گفتاری است کوتاء در ہاں توضیح وقایےع تبریز در سال 
۲ میلادی؛ یمئی واقعة فجیع قتل عدءای ازآزادیخواعان اہران اذ قبیل 
'نڈالاسلام بە دست عساکر دوس وفجایع دیکریکەہ نسبت بەمردم آذر بایجان و 
علی الخصوص تبرپز واددآمد . 

برادەن ہرای توجیەکافی و وافی این ‌قضیه نامەھایبی راک درخصوس این 
وائمہ ددیافت:کردہ بودہ ضمیمۂکتاب خود کردہ است. این نامه ھا اکٹراً نوشتۂ 
سبدحسن تقی‌زادہ است 

تفی ذادہ بہ ہنگام نگادش آن نامەھا مقیم استانبول بودہ و بوسیلۂ قلم 
تند خود ددجلب کمك جھانیان بەمر دم آذربایجان سی کوشیدہ است. مخصوصاً 
آنچہ آوبە براون می نوشنە بە منفلود تھییج ہراون بودەاست تااذطریق جراید 
انکلیس وایجاد جلمات صحبت مردم دنیادا بەتظام ابرانیان مطلعکند . 

آقای حسن جوادی ازاستادان فاضل دانشکاء تھران و تحسیل کردۂ 
انگلیس سالی چندقبل اذین مٹن این اٹثرچاپ نغدۂ براون دا ددنمایشکامیکە 
بامناسبت صدمین سال تولد باون تشکیل شدہبود دد کمبریچ دیدہ وشایق شدہ 
اتک این ارُمھم درا ازراء ترجمە دداختیاد علاقەمندان بە تادیخ قرن اخیر 
ایران قراد دهد۔ ہراون چون کتاں دا برای دنیای مغرب تھیە کسردہ بودہ 
ناگزیر نامدھایتقی ذادہ راکە بەفارسی نوشتە شدہ بودہ بە انگلیسی ہر گردائیدہ 
است. اما آقای جوادی بەشرح یکہ در مقدمہ گفتەاند باکوشش و جدیت وافی 
توانستەاند اصل نامەھا را نزد ئوادۂ براون بیابند وددترجمۂ فصیح خود متن 

اذ این کتاب کہ جمعاً ۲۶۷ صفحہ است فقط حفثاد وشش صفحہ یعنی 
پیشگننادش نوفتۂ ہر اون است وبقیهآن تقریباً ائرقلم سیدحسن تفی‌ذادہ. (می 
بجز دومقاله رؤژناعڈ تر جمانالحقیقت ويك نامہەکوتاء کاظمذادۂایرانشھر دس 
نامەاز مقھد). ہلمیتٴ چھت شاید مناسبآن بودکہ روی جلدکتاب حاضر بچجز 
ترجمۂ نام یکہ: براون بھکٹاب‌دادہ بودەاست عبارتی دیگر اذاین قبیل:دحاوی 





۸۵۶ داہنمایکتاب؛, جلد' پائزدم 














نامدھای سیدحسن تقی ذادہ ددباد٤‏ تبریزء ہم قید شدہبود. 

جزین تسور میکنم چون براون'دد آن موقع قصدش لفان دادن اسیت 
قْیة تبریز هودہ (وباتوجہ پەاینکە بسنیقسمتھای نامەھا دا حصذف کردہ ہوں, 
است) نام غیرواقعی دنامەھائی‌اذتیریز ٤‏ 2 ا: ا79 ۴۶۵۳ ٥٥٥۴:۰‏ داب آن 
اثردادہ است تا دداذھان خوانندگان تأثیر بیشتر داشتہ ہاشے . اما حالا کہ 
مترجم زبان فارسی درکاد باون بحق تصرف کردہ ونام مادا بہ صودت اسلی 
نقل کردہ : یعنی متن‌کامل آنھا دا در کتاب گنجانیدہ است اگر اسم,کتاب م 
تغبیردادہ شدہ بود و ددمقدمہ گفتە میشدکە بہ چە علت چئین تغییری دادہ شدہ 
استکارمستحسئی بود . 

بادی مقصود بندہ ددین‌جا قوضیح ددہبادۂ يك قسمت اذین کتاب بہیار 
مھم ومفیدست و آن ددہاب نامۂ شمادۂ یازدھم (صفحات ۱۳۲ تا ۱۴۸) آنات 
کە در روزنامۂ حبل‌المتین (ش۳۹سال۱۹) چاپ شدہ ہودہ وباتوجہ ہسوادی 
اذ آن بەخط محمد قزویئ یکە دد اختیاد براون بودہ دد کتاب حاضر طبع شہ 
است . 

شاید برای اغلب کسانیکە این نامه دا می بینند اہن سؤوال پیش آید کے 
چرا این امہ خطاب و عئثوان ندادہ . آیا تقی‌ذادہ نامە دا مسثقیم بہ روزنامۂ 
حبلالمتین نوشتہ ہودہ؟ چرا ددآن روزنامه ہی ‌امضا چاپ شدہ وچرا وچکونەہ 
محمد قزویئی این فامہ دا سوادکردہ بودہ واز کجا این سسواد بە دست ہراون 
افتادہ است ؛؟ 

اما ہادددست ہودن نامەایىکە مرحوم قزوینی بەتقی زادہ نوشته واسل آن 
اینك دردست من‌است عمۂ اینسؤاٹھا جواب گفتنی‌است. لذا عین دامۂ قزوینی 
دا ددینجا ددج می کئم . 

5ا۶9 6 ہا:٭حام با0 6+0ہ.] ؟ ہہ 


ث۵ دجب ۲۱/۱۳۳۰ ژوئن ۱۹۱۲ 

دوست عزیز محترما تعلیقۂ سرکاد پریروڈ رسید . چون بەنشد ھیچ 
فرصت جواب اذ آن ندادم فلو بيك کلمە ولو يك اشادہ و تلویحاً جواب آن دا 
کاملا ومستقلا دد عريمۂ علیحدء عرض خواہمکرد . مقسود اذتصدیہع يك أمر 
خیلی ‌فودی است وآن این‌استک مجلۂ عالم اسلامی مل رہ۸4 ۵٥‏ ۰٣٣۷ء‏ دا 
380:0 . که چنانکە می دانید اذمجلات مھم؟ فرانس وطرف توجەحکومت 
است ذیراکہ حکومت سالی میلغی اعائه یا کس مخادچ آن دا می دصد عکس 


زا عابی ادتبریزل ۸۵۷ 





بٹخ ےہ ہہ ہے ہار یک تر یہ کو کے مر رہ کر ہے 
مرحوم ثنةالاسلام را رک یدام اذکجا بعدستآوردہ است ) ددرایسن نمرۂ 
اخبر کە تٹریبا یك هفتهہ یا دہ دوائدہ دوڈ دیگر بیرون خواعد آمسد چاپ 
خو|مد کرد و بدین‌مناسبت اذبندہ خسواہش کردہ است کہ ترجمۂ حالی اذآن 
مرحوم بنویسمکه در ذیل عکس اوچاپ شود وبندہ چون تقر یباً ھیج اطلاعی از 
۔الات آن مرحوع ندادم مستندءی‌است کہ بەمجرد وصول این عریطه بەدستتان 
ھرکادیئ کہ دارید ولو خیلیمھم باشد زمین بگذادید ويك ترجمۂ حسال مبسوط 
منصلی (ھرچھ منصل تر بھٹر وروحآن مرحوم شادترخواھد شد ) اذ اطلاعات 
خُود وازمعلومات دوستان و آشنایان کہ آن مرحوم دا میشئاختەائد جمعآودی 
کنید و برای بئدہ بفرسٹید ۔ 
مرجہ اطلاعات ازھرقبیل بائد خوب است ومخصوصآًً اگر۔ئۂ ولادت 
او ولوتٹر یبی بەدست بیاید واینکہ چە مغر بی داشتہ وددجۂ ادین علما و نفوذ 
او درنای چہە قددبودہ وچە تصنیقات داشته یا درصددآن ہودہ وناتمام ماندہ و 
از الن؟ علوم جدیدہء جھ وکدامھا میدانستہ وبسنی حکایات (ئاہلء۸۲۰) ۵د 
سر گذشٹھای راجع بە اوکە فلان جا چەگفت ویہ فلان چەنوشت . مجسلا ە 
لقمان حکمتآموختن فضولی‌است: خودتان بھٹر می دانید کە چە چیزھا لایق 
يك ترجمۂ حال است. مجموعآنھا ازہرجا وھ ر کس میسرشود جم عآودینمودہ 
درسە چھادصفحہ مرقوم فرمودہ برای بندہ فوداً وہەاسرع مایمکن ادسالدادید 
کہ وقت می گذرد وان‌شاءاللہ دراعمال حافظه وقلم وقدم کوتاھی نخواعید فرمود 
کە ھم حقوق ھموطنیآن مرحوم را اداکردہاید وھم حقوقی ‌داکہ یک نفر عالم 
بەگردن ابتاء جنس ‌خود دارد . 
درصدد عریطضہ عرضکردم کہ ولو بیك کلمہ فرمت عصرض جواب تعلیقۂ 
سرکاررا ندارم ولی اینجا لاذم می بینمکه يك فقرۂ آن دا مجملا جواب عرفض 
کنم زیراکہ خیال سرکاد مشوشاست و آن این استکە خیال میکنید کہ کاغذ 
سرکار یه حیله وتزویں اذدست بندہ بیرون رفتہ وہہ توسط دمخبرمخصوس‌تان؛ 
درحبلالمتین چاپ شدەاست: باآنکە سرعار سفاوش بەسحرمیت بسٹی نقاط آن 
کردہ بودید. ددجواب عرض می کنمکه خی رکاغذ سرکاددا و رکمال اخثیاد من 
دون الاک اء والاجباد بمه ازانعماد یك _ و1 16 و۴ :ت16٥‏ ومل اا٭:دہ0 


: ظم ذادہ 
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ماغہزادہ و ہھمن د5 پودداود و بندہ بەخواعش آقای ٦ 7 1 ٠‏ قلالوقت 


امنساخ کرد برای حبلالمتین بفر تد ومواضع محرمانه 


خفے۸ھ رامنمای کتاب ٦‏ جلد پائزدمم 


بامدادکبود لم ذدیم تا اواسٹنساخ تکند دذتکردہ است الا ماذاغ عنەالبسر مثل 
د ددآن وقّت کہ ددکمبریج بودم وەدد آن وقت کہ ددپادہں. ہودمء کہ اینھا را 
سھ وکردہ اس واستنساخکردہ است وما اودا مؤاخذہ دوستائکردم ولی ہہ 
وامطۂ حسنّیدت دز ٥ر‏ ںمںکە اودادد یقین کردم ویقین ‌است کہ ابا 
تعمدی در درج این کلمات نکردہ ہودەاست واینستکە سر کادخیال میکثید ک 
مردم می فھمند کہ سر کادنویسندۂ مقاله ہستید بواسطۂ این ‌علامات . این خبالی 
استکە سرکاد را برداشتەاست. صدھا از ایرانی ددآن اوقات دد پادپس ودر 
کمبر یج بودەائد. ابد این دوجملہ علامت ممیزہ وممینة مشخص سر کارٹیست. 
خاطرجمم باشید. چنائکە هر کس اذایرانبھای پادیسکھ این‌عقالہ را خوائدہ 
هیج‌بك ازایشان مطلقاً واصلا نفھمیدءکەکاتب این مقالەکە بودہ است وابداً در 
ابنصدد عم نبودہاند ونیستئد ومواضع محرمائه بھیچوجه چاپ ثشدەاست واما 
اینکە عیفرمائید ددجددحبلالمتین فائدہ نداشت۔ ماددین‌موضوع مجتھد حسٹیم 
نەاخباری: یعنیچو ن نھیی ازس کاد اذددج آن درحبلالمٹین نرسیدہ بود عدم 
نھی‌دا دلیل اباحہ گرفتیم ء مثل مجتھدین نە دلیلحرمت مثل اخبادیین . اما 
اینکە می گوئید فائدہ نداشت ہە عقیدۂ ما عمان فائدہ دا داشت وداردک نثر 
کلیه اخبار داردں بخصوص یلشخبر بدین‌مھمیوآنِ تو لید بفضاء وتثنفر ومداوت 
است درقلوب مسلمین عموماً و ایرانیان خصسوساً ئسبت بدولت روس واطلاع 
عموم مسلمین |ازذحر کات روس نسپت بەایرا نیان وعبرت وایقاظ ایشان ‌ازاحوال 
ساہرین واستیقاظ ازغفلت وتھیە واستعداد برای جلوگیری امثالاین فظایع و 

فجایع وسایر آثاد مثر تبە بر نشراینگونە اخباد . 
اہن تعلیقهۂ اخیر سرکاد را برحسب خواہش سرکاد نە برضفق و بہ نغیں 
رفقق نغان ندادہ ونخواہم داد خاطرجمع باشید و ھمچئین تعلیقۂ آتیە دا دد 
خصوص ترجمہ حال مرحوم ثقة الاسلام "اگی بخسواعید باقی برای عریضه 

مخلصحقیقی - محمد قزویلی 
رب 


اذین نامہ معلوم میشودکە تقی ذادہ نامڈ مسودد. بحث در شرح مظالم 
روسما (مطبوع ددکتاب حاض) را ہە قزوینی نوشتهہ بہودھ است و قزویئی ہا 
سواہدید دوستان ومعاشر ان وحمنکر ان آن زمان کہ ددپادیس ہمکادی داشتەائد 
والبته باحذف بسخی قسمتھ قسمتھای .آن , نامہ دا بە توسط مخبر روزنامۂ دقان: دد 


زادھابی آذ تیر __ ۸۵۹ 
ےل المتین بەچاضعی نسائد. حد میم کە قزدیٹی ‌ھمان موقعيك سوادعم از 
آن زامہ تھی ھکردہ (باحذف قسمت خصوصی اول نامەکہ خطاب بە قزوینی بودہ 
است ودرحبلالمتون چاب تعدہء ودر سواد ادسالی براون عم وجود ندارد) وبہ 
براون فرستادہ بودہ است ٠‏ 
دبکرایتکە استنباط می شودکہ شرححال ثفةالاسلام منددج درحبلالمتین 
کی رن کثاب حاضی 'نقل شدہ ( صفحات آخر ) ئیزازقلم تی ذادہ است وآن دا 
ہم مرحوم قزویتی ازروی شرحیکەتقی ذادہ علی ‌الماعدہ باید برای اوفرستادہ 
بودہ باشد (طبق خواحعیکه درھمین نامة مذکور دد فوق شدہ بود) تھیەکردہ 
وب حبلالمتین ہرای چاپ ارسال داشته ہودہ است: بخصوس کہ عباراتآن تا 
حدودی گویای سبك تحریر تقی ذادہ است مگر آ نک قزوینی دد آن تصرفائی 
کردہ ہاش . 


وفف وامانت داد ن کتاب 


در زسخہ|ى از کتاب‌شفاتا لیف حسین بن داعی |لی الل محمد بن احمد بن یحبی 
بن!لھادی |لی| لحقیحبی بن‌حسین بن قاس مک درفقه زیدی است (مودخ ۱۰۶۲) 
شرح منصلیحاکی ازوقفیت این کٹاب ازطرف شاءسلطان حسین دیدەشد. چون 
این‌شرح ازلحاظ تادیخ کتا ہداری ایران بسیادقا ہل توجەبود بەنقلآن دد این 
صفحاتِ پرداخت. نسخۂ شخصی بود واکنون متعلق ہ٭کتابخانہ مجلس‌سناست . 


ہسماںڈەالر حمن‌اٹر حیم 
الله الە اٹھی 
محمد مصطفی چھاردہمعصوم 
صاحبالزمان' 


حمدیکە واقفان اسراد ملك وملکوت و ثنائی کہ عادفان معالم قد ۂ 
جبروت گزادشآنئرا دیہاچۂ صحایف معرفت ودانائی دائند و ادایآنرا مقدمة 
کتاب نمم وغناسائی خوائند ؛ خداوند علامالمیوب دا رواست کہ آیات رت 
ذات بیچون و آثار قدرت کاملە اذ قیاس‌بیردٹت را بینان قلمکن فیکون براوداقه 


اک ازباب احترام د تعظیم 
2 1 ۔ طٰ بە‌منن' مس ہو 


ددمتن نمی نوشتەاند وددبالائہ مکاتیب ومناشیر می 


رید داحنمایىکٹاب ۶ جلد پائزدم 
لیل وآنھاد و صنحات اجزای روز گادتحر یر وبیان فرمود تاطالبان علوہدبانی ۱ 
و جویند گان معادف ایمانی بکنوزحقایق دانھودی و دموذ دقایق حئرپروری 
داءبردہ عالاحکامکتابھای آسمانی وکاشف استادازوجوہء الفاظ ومما نی گردند 
ودرسایل صلوات تامات ومجموعھای' تسلیمات نامیات وقف مسکن دسولحبین و 
صاحب مقام امین واوسیای گزینواولاد ممصومین أوصلوات ال علیھم اجمین را 
شایدکە بەتعلیم اسول وفروع دین و ادشاد بحقالیقین صاحبان مدارك و انھام 
وسالکان مسالك پیروی ائمة انام را ہمنتھی ‌المطلب فوذ آبدی و حیات القلوں 
سعادت سرمدی رسانیدند و بھد ایت کافیه ودلالت وافیه سبق خوانان مدرسۂایجا: 
و وظیفەخوادان زادمعاد را قابل مراتب عالیىۂ ایمان و ساکن حجرات بوشت 
جاویدان گردائیدند 
امابعد کشاف مضامین صدق مفاد شرح این مقاصد خیں بنیاد اس کہ چون 
نواب کامیاب خلایق مآب شاحنشاء دین پناء ظل ال المنصودالمؤید من عنداؤ 
بانی مبانی شریعت پرودی : مغید ادکان معدلت گسٹری ۰ ہاسط بساط ععل 
وداد: ماحی آیات جودو بیداد:؛ بندۂخاکسار آستانسید انبیاء چا کردر بارسرور 
اولیاء واصفیاء خادم عتبات ائم؟ اثنی عشرءمروج سنن سنیۂ حضرت خیرالیٹر 
علیھمسلوات ال۵ الملك !ا لاکیرواسطة نظاملیالیوایام: شیرازۂ اوراق شھودواعوا 
گردون دفعتی کە عنوان منشود باعرالنود شھریادیش بطغرای غرای قااللهم 
مالك الملك تؤتی ‌الملك من تشاء مطرز وموشح است: آسمان شو کتی کہ دیہاجۂ 
فرمان فرمانفرمائی و جھاندادیش بسرلوح زیبای واتیناء ملکأعظیماً مزین و 
منقش‌است؛ صاحب نسب بزد گواد نبوی فایزحسب بااعتباد علوی: پشت وپناء 
احلایمان؛ مظھر آثارلطف و احسان : سلطان سلاطین زمان پادشاہ پادشاءنغان 
السلطان بن‌السلطان والخاقان بن‌الخاقان | بوالمظفر ! بوالمنسودشاءسلطانحسین 
الصفوی الموسوی‌الحسینی بھاددخان عداڈؤتعالی ظلال معدلتہ علیمفادقالانام 
وجملدو لته متصلة بدو لمحمدمصطفیعلیەہالصلوۃ والسلام پیوستہ|نتشادقو اعدعلوم 
دین مبین واشتھادشعایرشرایع ملت مستبین حضرت سیدالمرسلین‌علیەافغلسلوات 
المسلین ونکیٹرعلمای دینداد وترفیه طالبان علوم سامت کی َ 
تحصیل دتمھیدمایحثاج تکمی لآنقومنبیل دامنظورنظر انود گیمیا ارد 2 
همیں ملیرحؤپرود عدال کٹ رٹمودہ واذخالس مال حلال ندم سوالٹ 
درجنب چھادباغ داأرالسلطنۂ اسنہان سانھاالله تمالم نکی . 
مکتی ومارای اہغان احداث د بنافر موہمافد و پشتل خالق دنک ت 
دتبڈ اتمام بافدہ لھذا-ااجملہ تھیڈ اسباب تنسپلآن فریق تؤفیق ات “ ٭ 


رن کٹاپ ۱ ۸۶۱ 
آنھا منظود آنْ خسرواھل زمان است این‌کتاب مسمی بعنا داکہ درفقہ زین 
اے ہاسای رکتب یک ددظھر حریك وقفیہ بھمین شرح مرقوم گردیدہ استقربۃ 
الی تعالی وطلباً لمرضاتہ وقف صحیملازم مؤبد شرعی وحیس صریح جازممخلد 
,لی نمودند پرشیعیان ائنیعۂریە کثرهمالہتمالی بین البریہ باین نھج کہ عمیثہ 
درضبط و تحویل کٹاہدادی کہ ہجھت مددس؟ مبادکۂ مز بودہ تعیینمیشود بودہ 
مر يك از طلبثعظاممکنڈمذ کودہ کہ محتاجبآ تھا باشندہٹجویزمددیمدرسمز ہور, 
گر ند وبقدد احٹیاج نگاہ داشتہ اذ آن منتفع شوندەزیادہ ازقدر احنیاج نگاء 
ندارند واگی کسی اذشیعیان غیررساکنین آن مددسہ محتاج بآنھاباشد وخواعد 
بد ازتجویز مدری قیض ہمھر مددی بکتاہداد مذکود بسپارد وکتابراگرفتہ 
بندد احتیاج نزدخمود نگاہ داشتە اذ دارالسلطنۂ اسفھان بیرون نبرد واگر 
مدرس خاطر ہاو جمع ننماید ومناسب داند دحن از او گرفنەکتابر1 باو دھد و 
حريك اذکتب مز ہود کہ بردن آن ہمشاعد مشرفہ بجھت زیادت و سایر اعمال 
وعبادات مثاسب باشد اگر کسی خواھد ومحل اعتماد مدرس بائد یا دهن دھد 
بند اذتجویز مددس وقیض ہمھر اوجایز استکە آنکتابرا بموعد معین بنحو 
مزہور أزاصفھان بیرون ہرد و بعداذ انتقاع ودفع دجوع بازآوردہ بکتابەار 
سپادد دبھر تقدیں ددمحافظت آن اذ تقییع وتلف کمال اہتمام و سعی نماپند و 
ماداکە دد اصفھان ہاشد عرششماہ یکمرتبە بنظرمددی دسائند تاخاطر خود 
دا اذوجود وضایعم نقدن آن جمعنماید وحر گاہ بازخوامندومدری اذن‌جدید 
دھدباذبردہ ہنحو مسطود از آن پھر یاب گردند ومددی مدرسۂ مہاد کا مز ہودہ 
ددباب منتفم شدن ادباب احتیاج ہل کافۂ طلبة علوم وشیعیان اذ آنھا وضبط اذ 
تلف وضایع شدن نھایت سعی واحتمام وددحریكژ ازمراتب مز بودۂ فوق بلوانم 
آن قیامنماید واعلیحضرت واقف حو۔ەالہ تعالٰی من‌جمیعالمخادف شرط شرھی 
فرمودندکە کتپ مز بورہ رأنخر ند ونفروشند وئبخشند کی و کا 
ندال و انتقال درنیاورند وجمعی کە بجھت اتفاع آنما ٹاک کے اوت 
نکذارند وھسس گاہ اھل علم اذ آنھا منتقع شوند ور اوقات شریفۂ آن 3 
مالمبان دقبل گاء جھانیاندا بدعای خی ریادنمابند. تنییردھندۂ دقف مز ٦‏ 
انتالمدظرین حشرت دسالتپناعی وائیشممسومین سلوات ا8 علبھم اجسین 
گرفتا گی ددءفمن بد لہ ہمدماسممہ قانماائمہ علی الذین بہدلونہ انال2ہ سمیععلیم 
: مبحسرت واقفمِ شثیاھ تقالی امنأمن‌جمیعالخاوف ووافناً علی‌سبیل!الھدی 
کڑا لمواقں ٹراپ ٹہیراں داقر با الی ا۵ عالی حدیەنمودندبارواح مطھرء 


۸۶ دراحنمایکتاب + جلپائزیم 
.حضرات مقدجصات ہعدہ مر تیات عرش ددجات چھاردہ مسوم علیمراللم کی 
.اولِ ایعان حشرت رسول|مین مخثار ,جناب رب المالمین مقصود ازایجاداؤرزر 
,,مخسوس وخطاب لولاٹ خاتم انبیامحمد مصطفی صلى اللہ عليه وآ لہ وسلم وآخر 

اِیعان خاتم اوصیاء حادی ھدی ٴبامر دا غاپب امرمذمائرا صاحب امام ہو 
پیخوای مطلق حجةالرحمن ساجب‌الزمان سلوات ال و سلامہ عليه است وکان 
تحر یر ذلك فی شھردبیعالٹانی من شھودسنتة عفرپن ومائة بمدالالف من الحجر و 
۔المقدسة التبویە عِلٰیٰ حاجرھا آلاف صلوۃ وسلام وتحیة . . 





دوس دانشمند آقای ٭۰٭6٢٠١٠٥ہط‏ . ۸8 . ۸ کہ اذ ایرانفتاسانجوان 
و پر کاد و چھزۂ درخغانی دد تاریخ شرقشناسی ایتالیاست اخیرٗ مقاله ای بے 
۔ ایتالیائی تحتعنوانەدو نسخاخط 'مؤلف ۔ خلاسةالاختارخواندمیر وحلیةالمتین 
محمدباقر مجلمیء در مجله شرقعثاسی دانشکاء دم توشتہ وضمن این عقال بہ 
معرفی دو نسخه مذکورکه دد مجموعۂ سخ خطی 1١90ء‏ وت دد ]آ کادمی لینچی 
ا مفا ۱ء4 ٥۶۱٥٠٥٥۱‏ 3٠۵5ھ‏ موجودست پرداخته ونموئەای اذ عکس 
آن دو نضہ بە دست داد است ۔ 
خوشبختائنہ نسخۂ خلاصةالاخبار نە تٹھا بەعلت رقم انٹھای نسخە بلک 
. بهە دلالت اصلاجحات و الحاقات مثقول درحامش بە خط مؤلف و برای تصحیح و 
. نشراین اثر ہسیار مفیدست . اما نسخھإایداکه ازحلیةالمتقین خط محمد باقر 
مجلسی دانستەائد خط اونیست. اتب این ئسخطہ ودقم وعبارت مذ کور ددنخ؛ 
خط مجلسی دا عیناً در نسخۂ خود نقل کودہ است . 
اعکس دوصفحھ اذ نسخۂ خط خواندمیر ددینجا نقلوچاپ میشود. 








ور شمارم ھای ث۵ و۶ مجلە 
رامنمایکٹابپ کہ در مرداد وشھر یور 
۵۱ انتعاریافتہ؛ددمبحث تحقیقات 
ادہی: مشالءایمجققان بخامۂتوانای 
د|زعمندمحٹرمآقای احمدعلی دجائی؛ 
باعنو ان: دپیشٹھادیددبادہ معنی بیتی 
دشواد ازحافظاء درشرح وتفسیں بیت: إ 

شراب ارغوانی داگلاب انددقدح دیزم أ 

۰ عل رگردانداشکردمجمرائداڈیم | ۔۔۔-.-۔۔ 
بارشنڈتحر یں درآمدہ است کہ برای طالبان معانی اشعارنغز و غشیوای لسان - 
النیبپ پسیاد ممتع و خواندنی است . اما ھمچنانکەہ نوبسندۂگرامی مصرقوم 
فرمودەائد؛ ...در ممثئی گفثاد خداوندان سخن خاصهہ اشمارخواجہ شیراذ 
ممکن است برداشت ھا و در یافت ھای مختلف وج ود داشته باشد و عریك اذ 
دید گاھی وبەتمہیر یا قابل قبول ..., .کە شاید فقط برای گویندہۂآن حجت 
ومعتبر باشد ٢٠.٠٭‏ من بندہ نیز بەقول حافظ کەگفتە است: 

دررہ عشق نقدکس‌بیقین محرم داذ 
هر کی برحسب فک رگمانی دادد ' 
دربارۂ بیت مزبود بے ذعم خویش معتی دیگری یافتہ اس کے ذیلا بعرض 
ساحبدلان ودوستدادران دی میدساند دبر ای تمھید مقدمہ وشروع ددسخن ہ٭ 
نقل عین عبادتیکەآقای دکٹردرجائی در ہاب معنی‌مصراع اول این بیتداشتەائد 
می پردازد بدین‌قراد: 
ہے می‌دانیہمکےە گلاب رانمی تو ان درشراب ریخت چون آنرا فاسد 
میکئد. ددعمیچ جا نخواندہ و نشنیدہ ودداین رو زگادعم ندیدء ایم کە کسی دد 
اب گلاب بریزد ... بتابراین مّدمات: شراب ادغوانی راگلاب ائدد قدح 

دیزیم - باید معنی دیگری داشتہ باشد.٠؛‏ (ٰس ٣۸۷‏ ۔ ۳۸۸ داعنمای کٹاب) 

ودر تفسیں مصراع دوم این بیتء در رد قول بسنی ازلنت نوپسانکە دد این 

خصوص نوشتەائد : وشکی ر| مخلوط باعود در آتش می دیخنه 
دود غلیظ بیعتی پھاید..٭ (س ۸۸م راحنمایکتاب) چنین 
-١‏ مجلڈ راعنمای کتاب. مرداد و شھریود ك۴ شارءمای ۵د ۶ 


سص پباچ ین , ۱ 
۲- دہوان حافظ ‏ بەتصحیح محمدقرزدیلی ود کٹ رقاسم غنی؛ س ۸۵ 





ہے سے جہ 
ا.۔یسیٹیس اس 





۸۶۶ ' ذأھتماط کاب ة چلدپانز دم 
درمجمرافکندن اگر مەاین معنی ہاش کل مطلوبٰیٗ یسلت ومُمنی ذیبابی کے ہا 7 
آنچنان غزلی ازحافظ متناسپب باشد نداردہ (صس۴۸۸) دآنگاء با با با ذکرشواعد 
فراوانیازدیو آو” اشعاد ناسر خسرو وخاقانی ‌وسمدی و(شامتامۂ فر دوسیواستخھاد 
بعمنددجات برخی از مآخذ منثود معتبر ازجملہ تاریخ بیفقی داسرادالئوحید 
وکیمیای سعادت و سمك عیاد و عمچٹین اشارات یەبعطی مزام دآداب محلی 
وسنن علی که عریك ددجای خود ددست ومتفق عليه است معنی تمام بہت مورد 
بیحت را چنین اسَتنباطظ واستنتاج فرمودەائد: دبەپای سرمستی وشوریکەشراب 
ادغوانی بے ما بخعیدہ قدح خالیش دا انگلاں می آکٹیم و نہیم دا کہ بوی 
خوش گلاب ہہ عمہ جاپراکندہ وعطر گردان یکردہ است بەپاداش شکردرکنار 
مجر می نٹھیمٴ (س ۳) 
اما بہےنظر ایاجانب چنانکە اذ ظاعرعبارت و فحوای مصراع اول بیت 
حافظ برمیآید و اذ این پس با ذکرشواہدی نیز بیان خواعد شد ؛ برخلاف 
عقیدۂ آقای دکتردجائی: مرادحافظ عمان آمیختن گلاب با شراب است و این 
امر بە جھت خاسیتی استکہە برخی اذپیعینیان برای گلاب قائل بودہ و آنرا 
داقع و دافع ددد سس میدانستەاند وٴاذ ایئرو بە مصداق ھ یسئلونك عن‌الخمی 
والمیسرقل فیھما ائمکبیر ومنافعللناس..٠ء‏ (قسمتی اذآیۂ۶١٦‏ سودہ٢قرآن)‏ 
برای حفع ضرد و جلب منفعت خمر: بادہءخوادان پیش اذ نوشیدن شراب: آنرا 
باکلابپ می آمیختدائد وخواج‌شیراذ نیز باعلم واطلاع برحمین خاصیت: برای 
دفع عبٔرت وددد س وریەاصطلاح: معروف دفعخمار یاخماری (کہ ملالت و درد 
سس بعد از نعأء شراب یا افراط دد نوشیدنآٴئىت)! د درمحفل عیش و عشثرت 
دردیکغان : ہر آن سراست کہ شراب ادغوانی را باگلاب دد]آمیزدثتاادوو 
بادان ؛مجلی را زیان نرساند وگواءسحت امن مدھی نص‌صریح نوروز نامۂحکیم 
عمرخیام نیشاہودی , از آثادمنئور قرن پنجم عجری است . مؤلف این کتاب 
درچندجا بە روشنی وصراحت عرجدثمامٹر بعد ازذکں منفعت ثراب برای 
مضرت و 1+80 بنا بەتوصیۂ حکیمان بزدگھ: شرابخواران دا بدین‌شیو: 
بەدیم ےت بدین شرح: 
... ] گنوٹ :فسلی در منفعمت مثغمت شراب و مضرت و دفع مضرت شرابھا یاد 
کیم اڈگٹتار جائیٹوسں حکیم و محمذبن 3 کر یاء دارڑی وخواجء ابوعلی سینا و 
الیاء بزدگ, 
منفعت شراب مس تکثئندہ : طعام داحم کند وحرارت اسای پملیحرارت 


۰- فزسعنگك ممیں۔ صی ۱۴۱۶ 


ببنی دشواد اذحافظ < ۸۶۷ 
غریزی دابیفزاید وتن دا قوی گند وپاك گ ردائد.. 
مضرتڈ تشن؛ لغایدکودکان داکە سخت گرم مزاج ہاشند. 

دفم مضرتش: اگر آید حاجت مردم گرم مزاج دابخوددن این شراب؛ 
آبپ وگلابٔ ممزوجکنند تا ذیان نکند واللامم٥‏ وباز ددجای دیگر درھمین 
معنی چنین آوردہ : 

دمنفمٹشر ١بی‏ کە نەتیرہ بود و نەتتك: چون نیک و آیدموافقتر ین شرا بھاست, 
مردمان ممتدل مزاج راشایدء 

ہمضر تش: مردمان گرم مزاج دا ڈیان داردء 

ددفم مضرتش: ممزوجکنند بەآب وگلاب ... تازیان ندار٢‏ 

وددرمودددیگر؛ برای دفع مضرت شراب ریحانیء کہ ددسروچشمبائد. 
باتصریح چنین مسطور است : 

دمضر تش: دددچشم ودردس آورد وزود برسر رود 

ددفم مضّر تش: بەکافود وگلاب وہنفشہ:؛ ونقل میوەھا ترش گردانندہ۴٣‏ 

تکتڈ بسیارمھم وجالب توجہ ومٹاسب موضوع اینکە ددکتاب نفیس 
تحفةالمؤمنین موسوم بەتحفۂ حکیم مؤمن تاٗلیف محمد مؤمن بن عیرا محمد 
زمان تثکاہنی ٠‏ کە اذ آثاد گرانقدد پزشکی ذبسان فادسی و شامل مباحث طب 
قدیم وفرھنگے ادویە وذکر امراض ومداوای آ نھاست٣‏ نیز بەھمین مطلبِ یمنی: 
خمادیا دددسر ناشی ازشرب خمر ووفع آن ہاگلاب وتر کیبات گل سرخ وعصار 
آن باصراحت اشادت رفثەاست چٹانکہ درذیل کلمڈ (خمں) پس اذ شرح انواع 
شراب ء ددتمریف شراب ریحانی وصداع و دددسری کہ ازنوشیدن آن حاسل 
او چئین آمدہ: 

...سرحخ خوشبوی أوکە عبادت ازریحانیست (ددمتن دیحانست)معتدل 

نر (رابھا) ومصدغ أسَيكہ ے وھم دد ذیل کلم (ورد) بشرح چنین 
مسطود اس : ۱ سنا 
دورد اسم جنس گلھای اشجار است وازمطلق اومراد ودداحمر ہسٹائیست 
.. ورداحمی ہوستانی بنارسی گلسرخ نامندو بھٹرین اوتمامنشکفته است.. 


-١‏ نوووزنامہ: نگارش یر خیام بسعی وتصحیح خر ھت 
٣۰٢٣‏ ىص ۲ ۶ 

۶۲ عمانکتاب ؛ س‎ -۲٢ 

۶۳ نوروز ناہمه س‎ ٣۳ 

۴ فرھنگہ اعلام معین ص ۳۸۰ 








۸و راہنمای کتاینا ء ضس و ا 
ومفرح ومٹوی دل واعنا .... وطاائی آو وقلود سار اوجھت ا دیدسی' جم 
وگوش .... مفید ...۔ و توف کل مرخ ے. دد کسکین دددھا عجیب‌الائر و 
طلای اوبا ہ رھ ولخلخہ اوہا سرکہ وگلاب؛ مسکن درد سس و دادع بخارات 
دماغی ... وگلاب مر کب‌القوی و عایل بسردی و با حرادت لطیفە و مال 
برطوبت وبا قوۃ قاہمۂ است... و با شراب جھة ذیادی تفریح و ہوئیدن و طلا 
کردن اوجھة دردسرحاد ودردچشم .... ولخلخۂ اوجیة تقویة دل و دفع غعی 
وبیھوشی دتقویة دماغ وحواس باطنی ونشاط نفس ودفع خمارعفید....:'اتفافا 
درسخن خاقانی : شاعر توائنای قرن ثشم حجری نیزشواعدی ددبارہ خاصیت 
دردسی نتغانیگلاہی می باہیم کە مؤیدسخن صاحب اودوذنامہ و تحفةالہہ ٹین 
توائدبود ددآ نجاکەگفته است: 
ما بەتو آوددءایم دددسس ادچەبھاد 





ادردسر روز گار برد ببویگلاب٢‏ 
وم ددمودددیگر چٹین سرودہ است : 
گل درمیان‌کودہ ہسی ددد س رکغید 
تا بھر دفع درد سر آخر گلاب شد٣‏ 
وازہمۂ این ١بیات‏ معروفٹر بیت ذیل ازقصیدۂ ایوان مدائن است کہ در 
عمین معن یگفتە : 
ازنوحه جغد الحق ماپیم بہ درد س 
از دیدہ گلابی کن ددد سرما بنشان۴ 
بنابراین مقدمات وہەاستثاد شواحد مذکودمرادحافظ ازسرودن دشراب 
ارغوانئی داگلاب اندرقدح دیزم جئانکە گذشت واذ ظاعر عبادت نیز بخوبی 
بیداست حمان دد آمیخٹن گلاب یائر اب ہو دہ است بر أی دفم مطہرت و دبددس 
حاسل اذ آن لاغیں داما در خسدوص مصراع دوم بیت ت حافظ کهہ فرمودہ است : 
نسیم عطر گردان دا شکر دد مجمر انداڈیمہ نیز چسە اشکالی داددکە ھمان 


-١‏ تحفۂ حکیم مؤمن موسوم بەتحفةالەؤملین ء طبع‌ستگی. طھران بە 
خط محمد باقر بن محمدالحسن خوانادی (بدون شمارۂ صفحہ) 

٢‏ دیوان خاقانی شروانی: بکوشش دکٹرضیاءالدین سجادی ؛ تھران 
۶۸ ص۴۰۳ 

۴ حمان دیوان ؛ سص ۱۵۷ 

۴ انا ھمان دیوان ء ص۳۵۸ 


ضٔی دشواد إزجافظ ار 


×ہسمتہف۔ے۔ 


صصےےےےح..حس.ح.ح.ح....ت.×فسست-:ت-ہ9ت:ت:تتتت::ت سے سے سس سس سس سس سا رانا انا 
مفھوم ومدلول طبیعی وسادہ ومتباددبەذھن داکە بالفظ وعبارت مطابقت دارد و 

ساحبان فرحنکھا ولنت‌نویسھا حمآنرا بے عنوان شأاہد برای ہمین بیت حافظ 
نضبطکردەائد بپذیر یمء وبەجھت دوام عطر گردانی نسیم؛ شکرریزی دا درخود 
مجمر (عودسوڈ) بدانیمنە ددکثادآن کە خلاف لفظ ومسنی لازمآید چە شکردر 
مجمر ائداخٹن برعمین امر دلالت وصراحت دارد تا بەتکلف وتسنم بنسانی 
مجازی ودود اذذھن کء باظاحر عبادت وسیاق سخن حافظسازگارایست ہلکە 
کاملا حم باآن مغایرت دارد حاجت نیفقد ؛ خاصەآ نکە ددفرھنکھا عمین تعبیر 
یعنیشکر ددمجس انداختن کە امریتجوبی ودسمی دیرین و پسندیدہ برای 
سطرساختن مجالس ‌بسودہ است باکمال وضوح و دوشنی ثیت و ضبط گردیدہ ؛ 
چنانکە درفزھنگ آشدداج با استغھاد و اشارہ بہ بیت مورد بحث ما از حافظ 
چنب ن آمدہ است : 

دشکردرمجمر انداختن: ددہسنی بلاد بجھت بخود وتطیرمحفل درمیان 
شکر برادۂ عود]میختہ درمجمر می‌سوزند تا دود عود دیرمائدء حافظ: 

شراب ادغوانی راگلاب اندد قدح دیزم 

نسیم عطر گردان داشکرددمجمرانداذیمہ٥‏ 

ساحب غیاثاللغات ودیگران یز ددمورد شکر ددمجمرانداختن: عمین معنی 
دا عیناً نقل کردەاندکہ بجھت دعایت جانب ایجاذ اذذکر آن خوددادی میشود 
انایئرومعنی بیتحافظ بطور اجمال بدین قراد است : 

بەتوصیۂ حکیمان برای دفع مضرتودفعخماد؛ دد قدح شراب ارغوانی 
گلاب میدی زیم و ہجھت دوام عطر گردانی نسیم؛ شکرددمیان مجم می افکٹیم. 

ددہپایان امیداست کەدوح قدسی حافظ ائدیعمند ونالاخیال: ازاینمەنی 
آذدہءنگردد و دوستداران وی وارہاب کمالنیز اذ این سخن دوی ملال ددھم 
نکغند ودرصودت امکان من بندہ راک درصحت نظرخویش متردد خاطراست بہ 
کرم ولطف عمیم دلالت و ارشاد فیمایند. 


حمید فرزام (اسغمان) 


-١‏ فرھنگ آئندداج؛ تالیف محمد پادشاء متخلس بشاد ڈیر فارمحمد 
دبیںسیاقی ج ۴ء س ٭۲۶۴۳ 








.00۷۰م" رامئماىکتاب'ء جلد پائزدم 





ء00 
ددشمادہٴ اظھیر گر امی نام ددامنمیکتابءیمٹی شمادہ ۵ ۶سالہا: نزدھم 
تحقیققی اذ آقاىی دکٹئردجائی دیدمکە بە عقیدہ من ہسپاد الب توجہ وباارزش 
بوج , استاد ادجمئد نظر خود را دد بادء معلی ببتی اذ حافظ باصودت پیشنھاد 
طرحکردہ و نوشئه ہودند دد اپ نت 
شراب ادغوانی داگلاب انددقد ح دیزیم 
نسیم عطر گردان راشکر ددمجمراندازیم 
حافظ می خواستہ است بگوید ہ بپاى‌سرمستی و شودئۃ: کہ شرابادغوانی 
ہما بخعیدہء قدح خالیش راگلاب میآکنیم وسیم داک بوی خوش گل بھمەج) 
پراکندہ د عطر گردانی کردہ است بە پاداش شکر دد مجمر می ٹھیم دولیہمن 
برخلاف این ‌طود فکر می کنم کە این معنی خوب ئیست و می شود شعر دا بے 
صودت ساد ترودوشن‌تری معنی کرد. اساساً درمسائل علمی ساد گی احمیتزیادی 
دادد و اغغلبٍ فرضیەھای پیچیدہ وطولانی غلط اذ آب ددم یآ ید شع رہممخصوصً 
شر حافظکە نموئە کامل ائسجام و استواری و دقت وشیرینی استحسنش دد 
سادگی و دوشنی است واگر قراد باشد بخوامیم معنی آن دا اذ مجرای‌اسلی 
منحرفکٹیم لمعان و زیبائی طبیعی خود دا از دست خواھد داد . اعتمامی کہ 
بسنی از محفقان دد تعبیر و تفسیرھای دوراد ذھن میکنند ممکن است منبعث 
اذ اشتغال آنھا بەکادمای تحقیقی و احیاناً استغراق در این قبیل امور باشد 
ولی در هرحال این قبیل شر عائ نت پیچیدہ و مبھم بە صودت تکلف آمیز د 
نامطلوب جلوہ می ڈند و اگی جسارت نباشد از قییل باذ کردن گرءبادندان و 
بردن لقمه اذپشتسر بە دھان می شود . 
یادم میآیدیکی اذ دوستان فاضل کە مدتھاست در یادہ حافظ کارمی کند 
وکتابی حم نوشتەاست می کفت حافظ چون قر آن دا اذبرداخئه ددھمہ اشعارش 
بە قرآن نظر داشتە و از جملە دد غزلی تمامی داستان حضرت یوسف دا ذکر 
کردہ است وثی من متوجہ قدہاماین غزل افناد:گی دادد زیرا یکی دوسەسطلب 
نیست و من برای دفع این نقص آن مطالبِ دا بە شمر دد آوردہ و بەفزلحافظ 
اضافکردمام اود آقای دکٹر رجائی اذ این مقولہ نیست و من اطمینان 
دادم ایمان ہدون تحقیق و مطالعہ چیزی نمی نویسند و حتی ہملاسبت ادادت 


پفنھاد ھیگی ۔ 6وت ۸۷۸۷۸۰۱ 


ہریز ترەیتەاشتم واند حد این بحثہ ہشوم‌ٹا احیاناً حمل برخردہگبرینغود 
ماق آستاد ادجمند بە قحقیقات ام بی وادزش حقیقت بە قول ارسطو موی 
ںدکە دد ای خمیئہ اظھاد نظ رکنم ٰ 

ظاحو شمر ایس تکەحافظ عہمثل حمەصاحبدلان و روشن فکرانعی خواعد 
وسیدائ کند ا بررغہجھان گنران ودئیای دن ی‌شادی وخوشدلی کنیروم یت 
خوریم و هدبیت عودد بحث کہ دد ضمن حسپ حال شاعر و مایشگر مجلی 
اط نیز مث می گوینددقدح شراب گلاب بریزیم و دد مجمر شکر بینداڈیم 
| اسباب عیش و خوشدلی فراہمتی بشود. 

مقدمة اسثاد رجائی درو بارہ عٹر حافظ و حتی اصلاح بیار زیبای 
میناگری ٥‏ خیلی خوب و عینحقیقت‌است ہر ا بدون تر دید حافظ شاعرز بردست 
منرمند توافائی بودہکەاذ مثاسبات لاظ و معنی و موسیقی کلمات و فرھنك 
دانش روژگار خودکمال استفادہ داکردہ و دد مقیاس جھانی شعر گفٹہ اسٰت 
ھمچنین شوامدی کہ اذ مثون قدیمی داجع بە گرائی و اہمیت شکردد قدیم 
اوردماند فوقالعادہ سودمند و قابل ٹوجە آست و توضیحی کہ در خصوس دورہ 
برخالەن منقل و ریخٹن .نقل و پول وشاباش دادەدائد بەویژڑہ دسم بخاراکہ تا 
بن اواخر متداول ہودہ است و شکر دا در کیسەعای کوچك می رپختہەا|ندعمہو 
مہ برای علاقەمندان مفید و شایان توجہ است ولی عیچکدام دلیل نمی شودکە 
| شعر حافظ دا از صودت طبیعی و سادہ خود در آوىیم و تأویل و تفسیر دورد 
ذ ذھن ونامأنوی برای آن قائل شویم. 

آقاى د کٹررجائی یہ دلیل این کە گلاب شراب دا فاسد می کند دوددھیچ 
نا نخواندہ و یا :نشنیدہ و دد این روزگارعم ندیدہایمکە کسی گلاب ددشراب 
زم معن یگلاپ اندد قدح دیزیم رااین‌طود حدس زدہ| ند کہ گلاب ددقدحی 
کہ قبلاشراب داشتہ استبریزیم اذ قبیل این کہ وقتی تحفدای پراععامی آودند 
لرزف آن دا بە عنوان پاداش یا جبران اذ چیزی پرمیکثیم و پس می فرسٹیمو 
نداختن یادیخشٹن شکر دا دد عجمر باین جھت کہ ددسمی ممھود ٹیست؛دۂ 
.- <آئش ہدمیسوزد و بوی‌ناخوش می پراکندء إذیرفتہ و حئی قول فرھنگ 
ویسائ:راکہ شکر درد مجمر انداختن را بسعنی دیختن شکر دد آتش یامنقل 
گرقتداكد ٢ذ‏ قبیل ٠د‏ خبط ہے حدس و از روی قرائن شری د تقریب ذھنیء 
انستە اد ۔ ۔جر:تحفمحکیم مؤمن کہ بہ عقیدہ من برای حل مشکلات علمیمتون 
دیم مرجع خوبیٰ است و دد واقع حکم داگرۃالمعادفی دا ت0“ 
عنی دریخشع گالب <د شرآب> وەانداختن شکردد مجمرء ہست د ٠‏ 
















۸۷۰۹۲ داحنمای کتاب جاد شائزدم 
؛لکردہ باغم عطلبِدا: دوشن میکند درمورد گلاب دص مُیل مادم ۵د۵ء می نوہےد 
ەمی کپالمقویءاست دوباشراب جمةذپادتی تفر :جو بوٹیدن وطلی کردناو: ' 
دددسرمفید استء پس‌معلوم میشودگلاب را دد شراب میدیختەاند و این کار 
شراب راگُراتر وخوشبویتر می کردہ است د شاید ا قبیل افزودن اسائرب 
نوشابدھای الکلی امروذ بودەاست. دد شر خاقانی مم دازدیدہ گلابی ‌کن؛ 
مسلمگلاب درست است نہ گلاب (یەکسر) ڈیرا مؤلف تحفه تصریح دارد کی 
گلاب برای درد سرخوبست و دد ضم نگلاب با اشك چھم کہ باعقیدہ قدماب 
کیفیت مخصوصی از بخادسر تولید می شدہ است مناسبت کامل دارد . در اشار 
قدیم عم می توان قرائنی برای این مطلب پیداکرد اذ جملە ہ گلاہسٹیء ددشر 
متسوب پە دودکی ھں چند تصریحی بەدیخئن گلاب دد شراب ندادد ولی راج 
آن دوراً می رساند و دور نیست شا غیراز تعبیه بہ ملازمہ آنھا اشادہ کردہ 
بائد. پس حافظ ہماذ باب مبائنہ ددرتوصیف شراب ویا آداب ودسومزمان گفند 
است گلاب اندرقددحدیزیم , اما ائداختن شکی دد مجمں ۔_ چه مجمں ہاملئی 
آتشدان و چہ بەسنی آتش یعنی حال و محل یا ظرف و مظروف باشدصہ ددفر 
حال سحیح بەنظر نمی دسد ڈیرا دد عمان تحفہ ذیل مادہ سکں (معرب شکر) 
حکیم مؤمن می نویسد دبخوداقسام او (یعنی اقسام شکں) جہقدفقع نکام بنات 
موثر استء و از اینجا معلوممیشودکہ شکر دا در مجمر و آتش می ریختااند 
و شاید مثل نمك اذ آن اثر بھداشتی و دفع چغم زخمادادہ می کر دماند. بوی 
ہد قند سوختہ پاکادامل کە قطعا بہ مقداد کم بودہ خیلی ناراحت کنندہ نیست 
و شاید چنانکە عنوڈ مرسوم است برای اذ ہین بردن ہوی تندذغال یا آتش 
قند میدیختہآند ہماند فرض این کەعمہ مجلمیان حر کدام يك کیسە کوچائشکر 
دد جیب داغتہ باشند وبمد ددسیٹی وپای منقل پریزئد بعید بەنظر می ءسدذیرا 
عمانگرانی وکمیاہی شکوکہ حکم دارہ داداشتہ و یه قول حافظطبیبِ شربت 
قند دسٹور می دادہ استموجب اشکال نمی شود . این نکتە نیز شایان توجەاسمت 
که شکل مجمں بہ طودی کہ دد فرھنگ استاد معین دیدہ می شود اقتضایسینی 
نداردو اگرچہ ممکن است مجسس انواع دإشته باشد دلی ددع رحال این‌تردیە 
.دا تعدید یا تأئید می کند شکر عم دد قدیم مٹل جالا تصفیە شدہ وپسودد نبودہ 
استکہ بشود در کیسە دینخت یاجتمکیسە لازم داشته' باشد و این که حافظ گفنہ 
است دانداذیمء نە ہ بریزژیمء علت تکە وغوله بوەن شکر ددآن وقت بودہ است. 
:بیخٹر دشوادیھا و اختلاف نظرھا ددشعر حافظ اذ اینجا برمی خیزدکە 
می خوآعنه آداب و دسوم زمان خود را ملاك قراد دھند دد صودتیک؛ بدوٹ 


فا ھیگں۔٠‏ پب یہ ۸۷۳ 


تردیكد آرابپ:و ؤسوممثل سایں مظاعر زندگی تاہم نزمان بودء و مسلم ازدورء 
اب تاکنون خیلّی تغییںکردہ است وکلمات ٹیز بە مرود دگ رگوئی یاف و 
روش لود و تحول شددائد. 

بدبھی است این عقیدہ.یا نظر من دا نباید بہ صودت قطمی و مبرم‌تلتی 
کرہ ذیرا منعم مثلآقائە دکتر رجائی معتقدم این قبیل مطالبِ بایدبەسورت 
پیعنماد طرح شود تا ہبینیم قضاوت عمومی وقرائن و مدارك چەحکہمی کند. 


تقی ہینش 





وفات مولانا 

آقای مدریر 

. [ددماء دی ] پکی انعلمای موجه ومودد احترام و عتقی و ادذندۂ 
تہریز بە دحمت أیزدی پیوست؛ وی مرحوم منفود حاج سید علیآقاآل مولانا 
( معروف بە مولانا ومتولد ۱۳٣١‏ قمرة ) بود . دد مسجد سیدالمحتقین نماز 
جماعت بر پای می‌داشت وبە تفسیں وتبلیغاحکام شرع مقدس اسلام میپرداخت. 
لبمی لعطیف ومحضر گرم و سخئی دلنعین داشتء ازمژلفین پر کادزمات مابودہ 
تألینات متعددی دد مسائل وحقائق دین داددو عدءای از آنھا بە چاپ رسیدہ 
است . چون دا۰شاداجع بەمؤلفین وکتب مطالبی گردآوری می فرمائیدخواستم 


ازشرح حال وآئثارمرحوع مولانا ٹین 
مستحنٹر ہاشید ودرصودت اقتضا ضمن 
وفیات معاصرین ا آنمرحوم نیز نامی 
پبریدکہ الحق بزدگگ انسانی بود ۰ 

مرحوم سید المحقضین دا نیز 
می شناسیدکه بز رگ خاندان دیبا دہ 
آزر ہایجان بود: مالھا دداین مسجد 
نمازمی گزادد. بعد بەسیاست گرائید؛: 





نمابندہ مل شودای ملی وسپس‌مدتی 
نام رئیس آنمجلیشد . 


عبدائعلی گادنگگا _. 


ت مجلس بررسیڈاعوال , 
ری ۱ ٹس ہئنے ا۷ل لا وافکار ۔مپرکینز 
ور ہے اتا ا ال تھر ہیا ریز 
تشکیل مانعگاء تھوات:(۱۵ من ) 
۱ ٢ن‏ چولف لمیکیراداکہ دیسال ۱۲۶۷ 
در ا ک] ھھری بەننافتق داداللٹون امتنا 
ے۔]۔ کرد پدگڈان تصتین مددل عال 
ددایران‌می دائد وقسمٹھابی ‌ازمدر! 
ہج دارالفنون(طب) بودکە بعد ھارئد 
کردو بەإدانٹگاء تبدیل شد ہہ یاد آن رجل بز رگ مجلسی تشکیل داد واز 
عدہای از دانشمندان خواستکہ درلّبۂ داالفنون وامیر کبیر خطابعھایی ابراد 
کند. سخنر انبھاب یک ایرادشد بشرح زیر بود وفراراست کہ مشنآ ٹھابەصورت 
کتابی اؤطرف دانشکاء بەچاپ برسد. : 
بامداد ۔دوشلبہ ۲۶ بھمن:: ۱ 
ے دکٹز هوشنگہ نھاوندی زین دائفگاء :. افتثاج: مجلس .بردسی 
(رگیسںحجشسصلات ...ا 
۔ دکٹرغلامبلی ھ7 :. پرسٹھائی درہاوۂ آئی کیزں 
سید محمد محیط طباطبائی*؛ امیر کہیں وداىالفنون . ۰ 
ہہ دکئرمحمدحسین ادیب :یاد گادھائی: اْدرالفٹون ة قم. 
7 صرف چایو بازدیه اذنمایشگاء مم 
بعد ازظھر دوشتیه ۱۶ بھمن: ‏ 
2 رئیس‌جلسہ : دگٹر شس‌آلدین مفیدی ساوت ووددی ٥اففگاءتھران‏ 
۱ دکٹرعبای زریاب خوپی: نامدھای مؤجووظز امیر کہیں . 
- مھدي بامداد : أھمیت أُمیر کبیر دد قادیخ ایران . 
اقبال ینمائی : ادالفتونِ وساختمان؟ن'. 
بامشلن سط فلنبة ۱۷ ھمی بے 
دیس جلمہ ؛ دکٹرابوالقایم ہیں نیار اون یااشکد: راڈ 
دُکٹرمحمود نجمآبادی:: طب دد دا الد ککب درسی آن . 
- دکٹرمحمدإسمنل رضوائن: روز ناے وق بای وھد امہ کی 
- دکثر نصرتاله باستان: خاطرات من 3 3 تھے وو 
- دکٹرمنوچھ رستودہ: تھرأن ددعھد امیں کپھر. ٦‏ < وت 





1 2 ہے رر6اتے این 3 
اخباد : ۸۸۵ 
ہیں ازواوں سا 8تیة 180 ۹0ھ بد ح ہپ ا کہ 
س مر : دکٹو ابوالجسن۔ جلپلی دئیی دانببکدۂ. ادبیات وغلوم 
یی وہ ۰ 
_ دکٹر محمد | رانیم باعقاقی پادیزی : چٹھرۂ امیر کبیر اذ خلال 
ادیاتزقاہبفی' .۱ ۔۔ ۱ 
۔ خسین محبو بی ادتدکالی : دابطۂ امیر کبپر بارجال عصرخود 
_ دکترعبدالجلین ندین کوب: محیط اجتماعی وفکریزمان امیر کییز . 
٠ 9 ۹‏ بادثاء سعبد قب 7 
۰ - و 
ہو کو نما گا سعیدئفیسی وادب فارسی ٠‏ 
+٥‏ مناسبت انتمار:یادنامۂ سعید نی اذ طرف دانشکدۂ ادبیات د علوم 
انسانی دانشگاہ تھران: رئیں دإنثگاء تھران ازدانغمندان ودجال دعوت کرد 
کە درمجلس امبایآتکتابِ پە خانم پریمرزنفیسی(همسرمرجو سعید نفیسی) 
حور ەھم دسائنم۔ این مچلیدد. دی ۱۳۵۱ درکكتابخانه مرکزیدانشگاء 
تشکیل شد ٠‏ ۱ ٰ 
مرحوم ونیزھکھای دوران مخنلف حیات وکتابھای چاب شدۂ ات تیب دادہ 
بودک مدت ذہ بوڈ مورد باادید قرادگرفت . ۱ ١‏ 
مجلە دامتمایکتاب نیز دراولین شمادة سال بعد صفحاتی دا بە ُرحوم 
سمید تلیسی اختصاص خوافد داد و امیدوادست علاقمندان ہبونظریات خود دا 
برای ددرج دب آن شمارہ انسال ذادد ٭ 
دکٹر محمد مولوی نمایندۂ اقتادی اپران دد اتحادیه ھای اندپای ٭ 
کٹاننوازڈ جد حویئن وکتابعانہ خموسی خودا پەکتابخانہ ملی تبریز اھداء 
صود : دویت ٰ ری ۱ 
_ ہد ححمود چوارعزاد جلد کتب خطی و چاپی‌کھ رت 
سال جمعآوبی شدء ہوا ملی تعویغاتی ورتہران بە دئیس ٢۳‏ ! یپ 
یل داہ شداے ١ے‏ سا-٠‏ 
. دوپںکٹب خولی رکتہد قدومیفقہ واسول ؛ 


ھے 
دائبج لی ہے نایا 


تادپخی ودیوان شدا وجوم 


٦ 


ار ۱ راحتمایى کتابپ ٔ جلدہائزیم 


فکتایخانڈ شخصی دکتر محمدعلی مولوی پیدت جن قتی انت وشام لپن 
دورہکتب اقتصادی وانجتماعیٰ ومالی وتاریعی استْ 


شودای ملی توسمۂ کتاب 

مر کزمنطقہای یونمکو برای توسعڈکٹاب (دد کر اچی) مجمع بحٹی از 
۴ا دسامبر ۱۹۷۲ دہ شھر مائیل ( فیلی پین ) تشکیلەاہ . دد این 
نمایند گان افدانستان: اندونڑیء ایران: پاکستان ء قایلند؛ خمرہ سنگاپور , 
شریلنکا (سیلان سے سر ندیب): فیلیپین: نپال: ہندونمایند؟ دشببۂ توسعڈکتاب, 
م رکز فرحنگی آسیائی یونسکو (ژاپن) ومدیں مر کزمنعلقەای یونسکو شرکت 
داغتند ۔ ۱ ۱ 

موضوع بحث اینمجمع چگوٹگی تشکیل و تأسیس ہ شودای ملی توسۂ 
کتاب ٭ در کغورھای آسیاہی است . مراد اذ آسیا أزنظر یونسکو ممالکی است 
کە ایرات و افغانستان تاچین و نواحی شرق اقسی دا ددہر می یرد . حماب 
عمالك عربی را جداکردءائد وعروقت کە بحٹی دد بب آتھا باید بھودآنھا را 
ہرسريك میز میٹغائند, زیرا عمهہ بە یك ز بان تلم می کنند و وحدت ذہانی تا 
حدودیآتھارا دھمفرھنگك: کردہ است, 

مجمعی کە برای ممالك آسیائی ددمائیل تشکیلشد ومجامع نظیر آن کە 
درمسائل مربوط بەکتاب وکتایخانہ اذ دوازدہ سال پیش الی حال انعقاد یافتہ 
است از اقوام مختلفی کہ نە دد دین ھم مر بند ونە ددتاریخ متحد ونە درزبان 
مشترلك انمقاد بافت . اگرمیان ایران وافغانستان اذ یکسو ند و پاکستان د 
سیلان اڈیکسو؛ سنگاپود وتایلند ٠‏ ازیکسوء اندوئزی و فیلی پین اذ یك سو تا 
حدودی شباهتھا وبسنگبھاہی‌مستآیا میسرخواعد بودکہ میان همۂ[نھا وحدت 
فکری واشتراك عدفھایآیند. یافت۔ جندی دینگرحتما بنگلادش دا بدین‌مجمع 
کلیله ودمئەاٰ ملحق خواعندکرہ ۰ 

موضوع بحث ددین مجمع طرزٹشکپل خورای ملی توسمۂ کتاب است تا 
فعالیتھای مختلف مر بوط بەکتاب دد هريك از کشودعا مآمنگی بیاہد و ہا 
ہر نامدعای اقتصاذی وفرحنگی عمبنتگی <اشقہ بآشد. بنابر اہن قمت مہم بحث 
ددین خصوس ہودکہ حدفھای چئین شورایی چہ باید:باشد و تتالیفی کہ برعھدہ 
خواہد داشت چہە خوامدیود ا تاجہ حد باید دولئی باشدہ ترذیدنینت 
کە برای پیشرفت اغود کا گزیں هأسیش: چنین ‏ شوزایں محتاج'فانون-است تا 
دشخسبتء: ومئبعمالی داشتہ بائد. بنابرینسھم دولتدرچئین وظیفەای ہسیادشت۔. 
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.۰۱۰۱۸۷۸۰.۰ءمی ۰ ا داحنمای کتا ؛ جلك پائزدم 
إذطرقر دیگر بح در امکالانی بود ک دخلاع :دولت دن نوع مور ایجاد 


میکٹھ۔ بت داژن بودکہ نر کتابہ پا اك باشد و اڈ بر نوم بای 
' دولت برامات ہمافد ۔ مو ا 
1 دد زمیتڈ اطتراَك وبخش خسوسی): مر بوط یہ کتاب درین شورا متا 
رجالباتی بود , اذجملہ دد باب ہی إعثقادی بخش خصوصی مخصوصاً ناٹران, 
< کتاہفروٹان فردئ اذین قبیل فعالیٹھٰا بحٹ غد و گنت شدکہ'این نوع افراء 
اگرانتفاع مالی نداشقه باشند کمتر ممکن‌است کہ حقیقثاً علاقلند شوند . ران 
بحث پس ازس رو گفنگو ذدھم کعید شد وہدینجا رسیدکە تاسیں شودایملی 
توسعڈکتاب مفیدابٔت وباید ہا ھمکاری واشت‌أڈ دولت وبخش خصوصی در ھی 
کشورمای این‌منطلقہ چنین مجمعی, برای پیشرفت امودمختلفٰ بەکتاب تشکپل 
ا شود . : 
اتا ر کپ شرقی در آلیان 
پل کراوس,یکی ازشرقشناسان متخصمس درتاد عثمانی است وچندسال 
است کە سازمان۔اقغاداتی ددشھری فریبو کہ آلمان ایی است, 
فھرست سلللہ کتابھابی کہ توسط این موسمہ تاکنون' نئرشدہ بە شرح 
ذھر بەاطلاع علاقابندان دسانیدء می شود و امیدوادم درشمارء ای بعد بامعرفی 
کتبی اذین دوسلسلہ کہ مر بوط ہہ ایران است بھردانزیم ۰ 


۵٢۷۸۷۷۸۰۶۷۱۱ا۱اء5*‏ وو٘د!ا× - 
ار(ص609۳) .,.... سوا50 ١‏ امہ۴۳ 6ڑ 0:9-54 ۔وںاادال 
۲٦ 2‏ و 
ا( ۸۶۵5(۷ ۱۱۳۴9۹۷0 ٠۵٢٤‏ ۱۵۱۸۸۸۲۴۷۱۷۵ 


۰ .+->ٔم سور ہو : . 


جو وم ۴ یع موافرصمووالمون ۔صج[جما انا ء! 
دا 2 (صہ1۶ ہا : پیش اس 175 + 91970288 ووسند 2 
۰ میں ا7 ۳0ص۳۳ , وود نر ا٣‏ . 
807 -.15 ۔(امفون۸) اڈ جانا رپوا عو دا ء .1308.1 .1970 
٤‏ ' ض0 ,1ہہہواا 2۸۰ .3 


جرا یی حیے 
موحع ‏ مھ و ۲ امہ ؛٣۷۷ہد‏ 
۱ ا فکمائت سم می ابی ا 1ت 





: کر رو ي3 
اخباد ۸۷۸۹ 
ہسسسمموججووجمجججف”حوحجحمجیہہھ مس مس ہی ہے >٠‏ 


ہین 204 ےڈنا فمصبتہ فلکت امم مفاسوا؟ جم2: ما۵ ,دا6 دنا .6 
پوت 08۰۰67 .5 127 ,1970.246 
دوقول .95: عول جوہ(ر۵۳۳۵ا! ملو مہا۶٣‏ ,۸۵۷۵۷ں0-:فاجصی؟ ممصمام/ا :6 


٣٣۶۰. ۱ :‏ .لہ .5۹ 57 ,1970250 
طا وووسولگا۔-ٹومات عو ڈوٹیمس؛اسمضداابنڈ ماواضممول0 ,ول5 ورج(٤ا‏ .7 
ہین -.24 9۸ا٥‏ 19 :۱ .85 2168 .19709 .حمطم؟ امو اءامت 
یجج -.2 للاصہہماہاقا ہتاد1ااطابہ ہد ×٢‏ مواتا:5 ,ہاناا اامض۳-۸ی!ہ؟!! :8 
(ھوا1:جوجمد:ا ۹ ہ۱٦۲‏ 5 ٥ا‏ ,5 207 .18971 
جولق- جااجڑھ ۔جےلاادفۃ ‏ صحہ :٤صلدنمان0ا‏ وطحوحاضدہ ×× ۱,+مرازوظہ 5 زاموا6 .9 
ہیں ور +و۶لاصوئہہا 5,۰۰ 1971.144 .ما6 ەإص ۲٭د انادسدسوہ 
۱١‏ مو ۲۳۰-۰۷۸0۳3۵ حون ادا امم×٤‏ 0019 ,نلنودا! ٥۰۰:۱۰‏ .10 

ازج ہ٤ص-ندہ‏ ۶ا0 حول ہ؟د-:×× ۲۹۱۳ ×۵٣‏ دقا:× دم 

0 -.22 ہآ ۔حادھ :8 72 8 1971.1365 .(۲۸۰۶۰ ۸ل ۔7/13) 
:جلوزواتا ورلوونمورحودف اما بحدہ +0 نہحؤکہ×۳۱۵۰۳۰۸(۳م۸۳(۳۲ ۸۸3۸0۷5۰9۳ .11 

080۸ -.18 ہ3 1971.148 ۔وئثوںزمطا+و۸0.( عص منوہ!ہ۲۳۰۱۰ ۰ص0 ا:5 ۷۵۲ 
طلواظدددت) ۶۴۵ ۔حمہجع اہ5 ۱۸ موںد۴۲ 0ا راود(ام۸( (نودلہک نما0۵ .19 

۔وزوزطووہ غصب حوب ودسونا ہاو اضوءمت +موٹانویااءزملو ۸٠+‏ وہں!ائ5 میں 

001 -.24 ۰ 235 :1971 .۸مز(اودا0 :موا 
:وج !مق ہجا ودوسقا بندادوجواا مطضعواصم.دہ ۲٭تا ,۳۳۰ ۰د۷۷ ۸٣ا٥::ا8.۔13‏ 

عمل مواتھہ: صوفن دہج جوف ہ٠‏ ۰ادطعحطاموات ××داوضطآمتہ! ماک ذو ,۸٥)+25ملا‏ 


24-0 .1971.2145 .اوس ول .17 
افڈئئٹفانیکرکرٹ؟ کالہ۳لاا نا۸۸ حملہ ۵05ما: احصں 8:1046 .پاوا3 ۴۳۷ 0۰٥٥ہ۲تا‏ 14 
26-08 1971.2586 ے+درفاء فقص ؛×+ٛدمڈة .اانصسٹ-اہ 


امہ طاداحوسوواددد'!۶+ وطەطعماء :مہ ۰ط 0و5 0ا54 ,5:510۶ 5010000 .15 


درسوتانہہ×تت, جوا صہ٥1(اها:٦٠'‏ ×وبزہ ۸(۰( ومنوتلۃ-جھ عناادلڈاد ۲۰۷۰ :0 
"٢0۴۶ 20.-4‏ .ح۵۵٤2‏ ۹7 1971.250.102 سح 1-۱۹ 


عللہ وأسعأاصدد×د ہنا 2٣۸<‏ .۱۹۰ء؟ بول ماودامھ٦٦.‏ 2 ,۰ہ۳ہ۸ 16.۲۱٢۰۰٢۰‏ 
۸ عمامادڑا فاہہپد؟ جب عتردصوساد ۴و داہ۳۵.×ہ ۳ ×ھ-اد "ہ٥5‏ 
18-080 :5 1971.142 
وت ۶' ۹۹ جکرت-×× خواقاا0 پڑت جص وواددہفکاۂ ,+880 17.697٥۷‏ 
.٭ولد صضصضم ×معواطنودد ج۱ :۵۰۸۳۷+ مطططادہ'ا مہا2 
46-000 ك]- 408۰ھ .1972 .۶۵۸9۸۶۹ 


.پل 


سمہ 


15۸8801185 










ڈ5 1971.20 .۸-۰٭؟ 


۸۸۰ : رامنماىیکتاب ۲ جلد پائزدھم, 





.ح سای سم شایشگاہ: 
۶ پر 7 .2ے 
0). تمایشگاہ قاشیۃحند احصائی کیہ درحقیقت نمایھگاہ خط بود روز 
۸ بھمن ددگالڑی سیخون شروع شةہا . اخضائیخوشٹوین أست و با تر کیب 
خطوط نقش آفرینی می کند. ہ وین است نمونداى اذیك پردہ کاراو, ؛ یعنی بد 
دقلمدء یہ امطلاح قدیم ٠‏ ٰ 5 





)٢‏ نایشکاء مجسمہ ھای آھنی اذ توکل اسمعپل کہ اذن تا ٠٢‏ آسفند 
اسفند ددگالری لیتو ددمعرض دیدار قراد گرغفت: وأاین است نسو نەای ازآن . 





کے دج رکف ٦ ٦‏ : لئ 
۳) نایشگاء طرجھای ف . آرش ددگالری لیتوک:۰ن اسفند افتناح 
غد. پکی اذطرحھایآن ددینجا چاپ میفود ۔ 





۸۸۱ 








روز زگاد ہآ کزیت(دمساہ) 
گلچین شاعری فا باسیکھای قەیمآغال 
کرد ودر دوہی اقیاقلمت خارجبشہومعای 
تل س امو ول ےھ 
دو زگارنو و مخسوصاً مجل سخن ددج 
شد . سەمجموعع از شمرعای او نیزہنهہ 
چجاپ رسیدءاسچ. دوتا ددانگلیس‌وپکی 
در تھران . ددگڑدت او مایۂة ضیغ 
بسیارست ۰ : 


ہر 


با این شصادہ کے حامی ارم حا ۹۰ ۹۹۷ ۷٢.‏ مچلہ استدود 
پائزدھم بھچاھاتر میرسبہ ١‏ او صوپے۔ بچھرج شمادہ سالان 
مجلہ ددشتں ساد نر شود دیساف کش وا ا گر فنداست 





چیزی کاسٹد وم وہ مو ہا سر یں : بہ چاب 
کت , 5 رد ھکار ای گا وی 





فھرست و کتاہغنامی 
علوم اجتماعی وفلسفہ 
مباحث دیئی 
تادیخ و جغرافیای ایران 
تادیخ جھانی 
تحفیق در ادبیات ایران 
متون قادسی 
ادییات معاصر 
ادبیات ادوپائی 
تفریحی 
کو دکان 
علوم و فنوت 
ہنو 
تاریخ وس گذشت 
وانتغارات دانمگاء تھران 


۸۳ 
_ کناہشناسی وفزمت۔ 
۳۸۵۔ ایرآن ۔ . شودای م رکزی 

آ جشن غاھنثعامی ابران 
کتا ہشناسی جشنشاھنشاھی ایران, پغش 
فخت: ایم متزظم حصسین لباق با 
زیر ۴۴۰+وچع س٠‏ : 
فمرسبٹی اس إذکتب و نغریاتی کہ 


بد زباھاٹت ۔مختلفه مٹاسبع دوھزآزُو َ 


. پانسدمین سال بنیان گذادی شاعنشاعی 
ا یران‌ درس _ اسر حھان انٹغاریافتہ است. 
۶۔ دولت آہدی؛ عزبز 
کتا بخا نە4ھایآذر با ہجان۔ ٹیر یز . ۹٣۰‏ 
وزیری ۔ ٭ھ ص ( انتغارات ادارؤ کل 
آموزش و پرورش؛ڈر با بجانشر قی) 
مؤلفددتنظیم این کتابچە اطلاعات 
مفید جم ع آودیکردہ است وگاش برای 
آذر بایجات غ5 بی ہم این ذحمترامتقبل 
شدہ ہود.. 
۷ سلطانی؛: پوری 
راعنمای مجلەھای!یر ان۳۵۰٣.‏ تھران. 
مر کز مدار ٤‏ علمی.۱۳۵۱۔وز یر+ ۱۶۶۰ ص۔ 
ددین راہنما ۳٣۶‏ مجلہ و نشریة 
ادواری معر فی شدہ أُست . 
:. ۴۸۸ مصدق حمید 
مقدمهای برروش تحقیق۔جلد اول. کرمان 
مدرسة عالی مدیریت کرمان ( ۱۳۵۱] 
وزیری ؛ ٥٥۴‏ ص ( انٹارات مسدرسة 
عالی مدیریتگرمان ؛ ش) ۲ 
ہے __ رسالڈ مفیدی‌استہرای‌دانعجوبانی 


راعنماى کتاب . ' جلد پائزدم 


یک ہس تھا 
٠‏ ففزب انرڈ خوآچند قدم دد وادی تحئییٴ 


نک ( فصلاول: شناخت,شل 
دوم: تفکر؛ فسلسوم: دوش) وبخٹردم 
طبقەبندی علوم ( فصل اول سی رتادیغی 
۔غسل دوم طیقورندی:) کی سوم تحتبق 


اعلمی ۔ بھ یوقم ؛اپتیادھای دیگر. 


ھمکاری وی ووستدار. ران . ۳۵١١‏ : 


+4 مظاہط۸ ۔-۹(٣‏ 
٥‏ مواممہ۶۶۱ 6اطجرہوہڈاطرط 


ھ۸ د۶ وممندہہ! ئ0 


۲3١1۵۱۰‏ ۶٣۸۶ا‏ ؛ ۵00 امط۸ 
(,۰.)4058] ۔ 1972.۳۵1 ۲0٦:8۸8‏ 


مھمٹرین کتا ہشناسی‌است ازآئار و ٴ 
نوشندھای فرائسوی دد بہادۂہ ایران بەہ 


تر تیب موضوعی . امیدست جلددوم این 
اٹرھرچہ زودتی دددسٹی ‌قرادگیرد . 
کاش مؤلفان ہجز شمادۂ ددیف مودوعی 
يك شمادۂ ردیف ہرای تمام مساددمین 
کردہ بودند تا معلوم میشد کے ددین 
کثابعناس چند اثر نام بردہ شدہ اأُست, 








لوم اجتماعی و ظافہ 
۰ ۔آشتیائنی؛سید جلالالدبن 
منتخبا تی از ارحکمای اٹھی !ایران ار 
عصرمیر دامان ومیر فندم سکی تازمان‌حاضر 
قمت اول از سید جلالائدین آشتیای 
قسمتدوم ازھٹریکر ہین ٹھران:کٹثت 
ابر ا نشناسیء انستیتو اپیرات وف فرانه ٌ۰ 
۹۴ وزیسری۔ ٢ھ‏ + 215 (گنجینۂ 
وخدھای ایرائی؛ ش۸١)‏ 
اتعاداین کٹا پ کا ہا مقسه 





٤‏ مبسوط 


کزابٰا قازم پاد... 
زادوی ھائریاکرین حمراء است اذ 
زدمات ہمپاد برازندہ به معرفی فلفہ 
و زلانےڈا پرانحدچھارسال اخیر بہ مجامع 
فلمیجھان وٹایسٹکی استادآشتیانی درد 
تدوین چنین ائری مسلم است ٠‏ 
۱۔ ایوخرء دیچادد 
عیٰ و شنودی ہا ہو نگد با تضہری از 
ار تجو ٹی, ترجمدگتر درادر اذ ر فیعی 
(تھراٹن: ۴۵۹( ] وز یری۔ ۹۶۴۴ ص۔ 
ترجمۂ آاردیکہە دد بارۂ فروید و 
یونگے بەزیاتھای مھمخادج یحست کمگ 
بزدگی ‌است یه پیشرفت مطائعات دوانی 
درایر انوزحمت آقاید کت رفیمیسز اواد 
قدردانی است . 
۲۔ بھشتی؛ احمد 
نسل نوخاستہ . يك پژوھش تر بیتی۔قم: 
دارا اطبع . ۱۳8۰ . رقعی. ٣١۷‏ سص 
۹۳۔ خسروی:خسرو 
جامعه شناسی روستای ایران . ٹھران ٭ 
۱ء وز پر یء ١٢‏ زا ننتثاراتدا نکدا 
علوم اجتماعی ولعاون:ء ش٦٢)‏ 
ائري است براسای تحقیقوتجسس 
و دوشن بینی و اذ گزافہ بدودء اگرچه 
ملخسص آست مغیدست ٠‏ 
امنول مطالبٍ منددج درآن عبادت 
است ازمالکیت و مناسہات زمین‌دادی ؛ 
ساخت جامةڈ روستائی ایران۔ خانوادہ 
دوستابی , ٹر بندی اجثماعی جساممۂ 
دوسنائی ایں‌انجنگام اسلاحات ادنی ؛ 
املاحاتِ ادنی واثر ات آن۔ 


ار رمیا سے 


۸۵ 


ما لکیت وبھرەبرداری اززمین درایران 

[تھران ٦۴۳۴۸‏ ] رقعی. ۳١۸‏ سص 

بدون‌تردید بسیاری‌ازمطالب کتاب 
ازکتاب مالك وذادع لمبتون ومناسبات 
ارضی چلروشنسکی اقتباں‌شدہ است . 

غلطھایی تادیخی ولنوی اذین‌قبیل 
ددین آثر دیدہ شدہ : 

_ص ۸۰ : قغیر (دوباد) بە جای 
قفیز _ ص۱۰۸۹: اقطاعالاستقلال بەجای 
اتطا مالاستعلال -۔ص ۱۳۳: سال ۹۲۱ 
را زمانشاء طھماسب اول نوشتەاند ولی 
شاءطھماسب دد ٠‏ ۹۳ پادشاء شد . 

مضماد دانش مشھود یہ سفر نامہ 
(س۱۳۳) چەکتابی است؛ 

۵- ر وو آں ڈان ل٠‏ 

هز ارو یك پاىخ بہ پرسٹھایروا نشنامی 

کودك۔ ترجمڈ یدارلہ ھما یو نفر. ٹھران. 

بنگاہ ترجمەه ون رکتاب ٠‏ ۳۵۱۹ . رقعی 

...ص(مجمومەمعارف عمومی ۶۶۰ا نتشارات 

”ٴ سی ترجمە ونٹرکتاب؛ ۳۹۰) 
ی۹ فتاحی ہو رءاحجمد 

تھادھایاصلی اجتماعی ۔تھران ٣۱۴۵۱۰‏ 
رقعی. ٣۹‏ ص (ثرہ شعارا۹۹ مدرىةڈ 

عا لی دختران ایران ٠)‏ 
نہادعای اجتماعیددآن بحث میشود ٠‏ 
ساحثمطروحه رر آن‌عبادتاست مؤستہ 
پا نھادہ زہاد خانوادہ نہاد مذہھب؛ 
نہاد تعلیم رہ تھاد اقتعادہ ٭* 


ان . وابطہ ہین نجادھا ٠‏ 


استکەددبادۂ 


لیپا 
ك۷۹۷٘- تو ین (ناظر) - ٠‏ 


فئدفه یا پڑوہش حقیقت۔ کر جم جلال) لدین _' 


مجعبوی.. آھران ؛ جاویدان ۱۳۵۹۱:۰۱ ء 
وزیری . )۴۹۹ سص 


کتاب مجموعەای است ازچندعقاله 
وحریك نوشثئۂ يك متخصسص درشنّۂ فلسفہ. 
لوین جم آورندہ وٴبے اصطلاح فر نگی 
د ادیتورء مجموعە است . رویحم دفنه 
کلیاتی است درزمینۂ مسائلمختلف فلسفہ 
وہرایآشنابی بامباحث این علم مفیكمحست. 
مرجمہ روان است وعبارات آن دوشن. 
۸ عدفیلد . 
رؤا نداسیواعلاق . ترجة علی پریور. 
ٹھر ان. بنگاہ تر جمە و نف رکتاب.۹۳۵۹. 
رقبی (انعدارات بنگاہ تر جعەو نٹ رکتابء 
ش ۳۹۱۹ء مجموعه معارق عمومی:,ش۶۷) 
عباحث دیٹنی : 
۹ ۔آر نولد ؛ تد 
تارخ انشار الام [ ترجمەہ ] ۱۳۵۱ء 
و یرق: ۰ء سص 
رسال ای است کہ دراصل بہ ا نگلیسی 
نوشتہ شدہ است و مترجم آتدا اذ دروی 
ترجمۂ تر کی بەفادسی دد]آوردہ است . 
۴۰۰ بی آزار شیراڈی ؛ 
۔عبدالکریہم 
ھمبستگی مذاهب اسلامی . مقالات 
نارا لتطریب قاھرہ. [ٹھر ان ٠‏ امیر کبیر. 
۱,.۔ وزیری. ۳۶۲ ص۔ 
این کتاب بر ایعلاقہ مدان بَُەمباحث 
ظرح شدہ "ازشرف دارالتقریب رباب 
مذاحب فی 3الت قابل نوج است.. 


۔-۔ 


داعئمایکتاب 7 جلد پائزدم 
٢‏ می۔حقانی(غجانیء خحسین 


< حقوقٴ خا لوادہ دراسلام[قم.دارالبلیغ 
۲۰ء ۔رقمی. ۹۸8 ص 
۵۳ خحسر وشاغی : ھادی 
پیکار در لطین و (یتائعقدس [ ٹم 
دارا لتبلزغ اسلامی.: ۱۴۱] رقعی.۹١‏ ١س‏ 
۳٭ف۔ غمسں ائد,بنء محمد مھدی 
:ارز یا بیانقلاب حسین ازدید گا ھی جدید, 
ترجماة مھدی پیشوائی [ قم. دارالبلیغ. 
]٢‏ دقعی. ۴۴۵ صسص. 
۴ ۔کمپانئی؛ فضلارل 
آ یا نی ازقر آنمجید وسخنانمەعصومین(ع) 
با ترجمة فارسی دز امور ٥‏ یا و دن 
ڑ ٹھران . فروفیٰ . 1۳۵۰ ] وزئٹری: 
۰۳ یہ 
۵- فضل بن‌شاذان نیشابودی 
الاونساح . عنی بفحقیق‌الکتابالید 
جلال! لسد بن! لحسینی الارموی‌المحدث . 
گھران. دانشگاہ تھران. ۹۳۵۹. زیرگ 
۶م س ( اننثارات ڈانٹگاہ ئٹھران ؛ 
۷ض۱۳۴۷) 
فضل بن شاذان اڑعلمایمٹڈھورشیە 
متوفی در سال ۲۶۰ عجری است . پس 
این اثر کە ازو بە اعتمام عالمانۂ استاد 
جلالالدین ٭ەعدث چاپ شدہ یکی اذ 
مصادد ومراجع عالی وقدیممذعب تقییع 
است . مقّدم؟ آقای محدث خودکتای 
است ہا ارزش ومحققانہ ٠‏ 


حح--س-ص×س-س--ى----سحسست-ت 





ہی اج ے 


تحقیش درادب فارسی 


وەق- ہر اخ ؛ اددالہ 
ازستال یتادددق ."تاب وم ازمجلددوم 





وہای عافت 

تاریخ ا ھی ا+بران .+ ٹرجماة غلامصین 

صدری افشار[ تھران. مروارید. .]٢۱۳۵۱‏ 

وز بری. ۳۲۸ سص 

ازکناب دپخادببات ٴ پراونحمین 
جزو ترجمە فافعہ ہود واین جزو:قممتی 
ات اِزجلد ددم کە يك قسمت از آن دا 
آنای فتح اللہ مجتبائی چند سال قبل 
انتفارداد . 

آقای على پاشا سال۔ح ٭ترجم جلد 
اول سم جلد دوم دا با دقت مخسوصس 
بەخود وشایستبگی کم نظیر ی کە ددھر دو 
زہانەفادسی و انگلیسی دارند در دست 
ترجمە دأاشتەائد و ترجمەدا ہا الحاق 
توضبحات دأطلاعات ٹازہ بہ پا یان ہر دماند 
ابدست ترجمڈ ایشانحم نشرشود, 





۷٭۔بھاد محمد ثتقی(ملكداشعر )١‏ 


بھار _وادب فارسی. مجموعة یکصد مقا4 
از ملكالشعراء بھار, بے کوشش محمد 
گلبن . تھر ان [ شر کت سھامی کتا بھای 
جیہیں.-۳۷۹٥]‏ وزیری۔ ٣جلد:‏ 
معرغی این کتاب جلیل و مفید دد 
شمادہ قبل بەقلم عبدالمحمد آیتی ددج 


صصح سے سے 


۸۷ 


شی ر از , کتا بخا نہ احمدی. ۱۳۵۱. وزیری: 
۴۳ ,ص 








به خط احمد خوشنویسں و بە خط 
نستعلیق تھیە شدہ است ۔ 
مرشدومر ید.مکالبات عبدالر حمن اسفر اینی 
با علاعالدر ل۵ہ سفثائی . با تصحیحات و 
مقدمے ھرمان لندائت 03011ھ] . 1ء 
تھران, قسمت ایرانشناسی انستیتو ایران 
وفرا نه۱۳۵۹۰. وزیری ۔ 502+۳۵ سص 
(گنجینة نوشنە‌ھای ایرانی: ش )٢٢‏ 
مجموعەای است‌خواندنی|زمکاتبات 
عرفا نی ولطیف دو عادرف مشمود ایران. 
متن پر اساس‌ چند نخه منقچشدہ ومقدہۂ 
تفصیلی بە فرانس بر آن‌الحاقشدہ است۔ 
اغلاط معدودی دد آن دید می شود 
از قبیل د برسید ءکە و نرسید ء ددست 
اآست درمصراعمعروف دشب‌رفت وحدیث 
ما بە پایان‌ئرسید ء (ص۲۸). یا ٭کلہہ 
کے ٭گلە: درست است (س )٠٠١‏ 
۱ٹ تفلیسی؛حبیش بنابر اھیم 


قا ثون ادں . يہ اھتمام غلامرضا طاھر, 


شدہ است ۔ جندھای ٣‏ و۳. تھران. ۱۳۵۱-۱۳٥١‏ ۰ 
۵۸۔ تھر ان دا نشگاہ.دانشکدۂ وزیری۔ ص۴۳ہ ٢‏ ۱۸۶۹( (اننٹادا 
إذیات ١‏ انٹاذ بنیاد فرھنگك !بران ؛ كثص١۱۹‏ د ۶۱۳۷ 
کائی ہر باب زسوا فئظ سے خلت .0 2 ۵ 
مجتبی میاوی۔ تھر ان۔ 9:۱۴۵۱ ز یر گ۰٢۱‏ ص جیت بلند غلامرضا لاہ در 
کت ا سم سمسممضھود سے وسیسو رسس ××؛م×س١-سجہ‏ ما حاپ کتاب کہیرة نون ادب‌کە اذ امھات 
7 مٹونظلم - انتنامدھای عربی یہ فارسی است سزاداد 
۹۔ ان‌پز ار تحمین است و حالا جا دارد کے خود 
حالات وقامات و لاحات : صلی ! قدین: انتنامەای برای لفات فادسی ابن ثناب 
دا از کاب خسف ماوالمت  .‏ تھپه بیند و به صودت مستقل و بەشکل 


۸۸۸ 


الغبابی چاپ شود. : 
٢۴۳ف-‏ غزالی؛ محمد 
ترجدڈۂ احیاء علومالسدین . تآرجمان 
مز پدا لد ین محمد خو!؟رژمی . بەکوشش 
حین خدیوجم ([ جلد اول ] . ٹھران۔ 
بنیاد فرھنگك ایران ۰ ۱۳۵۱ ء وز بری۔ 
۹ سزانتشارات بنبیاد فرھنگدك !ایران: 
ش۲۹٢۹۔فلفه‏ وعرفان ایران؛ش۰٠)‏ 
این ترجمہ دد سال ۶٢٢‏ عجری 
بەفرمان شمس‌الدین ایلتخش ازسلاطین 
دھلی بە فارسی به انجام دسیدہ است و 
انتغار آن از دمات با ادزش است ۔ 
ئسخ ترجمہ زیاد نبست ومصححدر 
مقّدمهآ نھارا بر شمر دہءاستوچوننتوانستہ 
ددتصیح متن از نسخاا بطود منحصر 
استفادکند اذ اصل عر بی ہم مددگرفتہ 
است . 
۵۴۳۔ قرآن 
بخشی از فسیری کھن . با یادداغتی از 
استاٹ مجتبیمینوی,. با مقدمہ و تصحیح 
محمد روشن. ٹھر ان. بنیادفرھنۓك! یر ان۔ 
۹ء۔وزیری آ1 س (ائتشارات بنیاہ 
فرھنگف ایران:ش۱۳۸ ۔ زبان و ادبیات 
فارسی :,ش۲۴) 
این تکە اذ تفسیر قرآن اذ روی 
نخەای ‌استمتعلق بەیکی اڈ کتابخانەدھای 
تر کیەہ وبھه امتقاد آقاىی مینوی انشاءآن 
قبل ازچہارسد عحجریشدء استوعلیمذا 
از لحاظ فواید لنوی و دستوری و ادہی 
واجد اہمیے است و آقای محمد دوشن 


درمقەمة خود بە تفصیل وبا تبپین بدین۔ 
فواید۔اشادہ کرد است . فہارى لفات کہ.. 





مسسشمحتسشجسسسشتخاں 
دداتھا الحاقشدء پر قایدە شھیل کنند, 


دومراجعە است . 
۴ئ۔۔ نوز بخش؛ سید محمد 
رسا 3 نف ‌شنٹاسی. يہ اہتمامسیداسدان 
مصطانوی . [گھر ان. 1۳۵۱] رقعی۱۰م, 
سیدمحمد نود بخش آزعر قایمسنروف 
(۷۹۵۔۸۶۹) بود وطبم این رسالہ از 
آثار او مفیدست . 


ادیات مماعر ْ 
۵٥ف۔‏ بھمنیء 

باغ لال . [تھران]. بامداد [ )]۱۳٣۰‏ 

رقعی. د۸ ص۔ 

مجموعەای است ازاشعارشاعر مم 
در سباٹھای جدید وہم دداسلوب سئنی 
بطودنمو نہ نقل می شود . 
لب تو گرمترین آتش ذمستانی 

من آن مسافر یخ بستۂ بیابانی 
بە ہوسە‌باذکن این قفلھای برفی دا 

تو خود بە معجزۂ آفتاب می مانی 
ساعت وعده سر دسید و گذشت 

مائدہ چشمم عنوذ خیرہ بە دشت 
او نیامد ٠‏ ولی هزادان باد 

جان من بں لپ آمدوبرگشت 





بەمەمیماندوچون خودشیدتب‌داثت 
لبش با پوسەای بستم ؛ ولیکن 

حزادان داذ بامن زیر لب داثت 
زمستان آمد و گلگفت خشکید 

درخت سای ساذ دشت خفعکید 
يہ گلدان طلاىی آدنوم 

گل دوگیدہ پی. پر گشت ء خشکید 


با ہای قلاہ 
آ سیت شس ےہ ہر ےرت ۔ 
ون ساعدی ؛ غلامحسین 
پنج نما پفنامسه اڑ اثقلاب مشروطیت . 
تیر ان. امیر کبیر. 1۳۵۰. رقھی. ۹۷۳ ص۔ 
۷۔- شفیع یک د کنی؛محمد(ضا 
(م. سرشك) 
ور کوچ باغھای نشابور. [ٹھران رز 
۱ہ1۳] رقعی. ۹٥٠‏ (قلمرودشعر )٠٠١‏ 


۸۸۹ 





مجموعہای استاز نامەھادیادداخٹھای 
ادہی و ری نیمایوشیج . انتغار این 
آثاد موجب شناخت بھٹر کسی ست کہ در 
زمینڈ ادیباتمعاصر خیلی ادعاما وحر فھا 
دربادۂ او مطرح است . 


۲ نیما ہوشیج 


دلاء خائُ من است [تہر ان ] . رمان, 


مجموەایاست ازشعرھایع.سرشثك [ ۴۵۰ ] رقعی. |۱۴۱ ص 
ى ازشاعر انودانعمند وسخنشناساست ... بپنجاہ نامہ است اذ نیما بہ اشخاس 
اگرچہ دراسلو بھایجدینشعر بگو؛٭* ‏ مختلف تا سال۰ ۱۳۱ 
۸۔ شھر بارد+؛ محمدحسین ۳۔ نیما بوشیج 
از شھریار سخن بە مناسبت جلات شعر کشتی و لوفان [امیرکمیر. 0۳۵۱]. رقعی. 
پارسی درتبرھز . تبریز ۰آ بان ۱۳۵۱ء ۱۸ ص. 
خدتی۔ ۳۷ ص. مجموعۂ ۵۰ نامەاست ازنیمامر بوط 
۹۔صنعتی جو انئمردغلامححین ‏ ٍ سالھای٠.‏ ۱۳۰ تا ۱۳۱۵ ب؛ اشخاس 


کلیات منظومۂ طبی؛ ورزش موزون باغر 
بھداشتی۔ مشھد. ۱۳۵۹۔ جیہی۔ ۴۰۰ص 
واین‌ھم چند بیت ازین کتاب قطور 
طبی کے همەاش شعر است با توضیحات 


ہہ نٹ ۔ 

سکتە وسنکپ وبیمادری قلب 

مبکند زندگی اذ آدم سلب 

پں‌بە شکرائۂ تجدید حیات 

نا پستہ و خرسا خیرات 

سبح با دقس ز بسٹر ہر خیز 

ٹر بدہ غمزہ بیا شوہ بریز 

۵۰۔ نیرو ء سیروس 
جمادہ. مجموعۂ منتخب شر | ٹھران ۔ 
پامعافے ۰ دز پر قش :جڑٹھ؛ سص 

ال۵ نیما پوشیج ×۰ 


کو 22 ٥‏ لیا۔ ۱۴۵۱۹] 


چٹ 
لپ 4 


مخثلف اذجملےە یحییں ریحانی: نصر اللہ 
فلسغفی؛رسامارژنگی؛:حسامذادہ( بھاءالدین 
پازارگاد )؛ آدین‌پود ) ظامراً یحمی ) 
جنابذادہ (شاید محمد) : عباس کدیور 
مادد پدد خواعر: برادد 


ہے۔ .ہمرس سمس)] 
٦‏ 


ادیات ادوپا یی ۱ 


۴ ایسن؛ ھنر یك 
زا شنامڈ ھداگا بار ترجھا مینومشیرٹ 
تیران ے نگاہ لرج٭و نثر کتاب'۱۳۵۱: 
رقعی,. ٦۴۶‏ بس ( وزندارات بنگاہ ترجہ“ 

وٹر کیاں. ش ۲۸۲ _ مجموعءادیات 
خارجی؛ ۶۶۶) 

۵ٹ ہو تزاتی ؛ دنیو 
یوداستان آرجمڈواگیا. ثبر ان,انتثارات 
فرزین. ۱۳۵۱ . رقمی. ۱۳۴۳ ص۔ 





۰٭۸ 


راحنمایکٹاب ۰ جلد پائز 





۶۔ سو ین ھان 
عشق چیز جاشکڑھی است. -آمرجمة سیروس 
ادرشادی۔ [ ٹھر ان ۔ امیر کبیر. 4۸۴۵4]. 
رقعی۔ ہا صی.۔ ٠‏ 








تفریجی 
۷- حالت 6 ابو القاسم 
عبالوار شامل داستاٹھسا ؛ اضا ھا ؛ 
حکایات : نکتەھا وشنرھا دربادۂ عثق 
و ازدواج . تھران . اقشاری ([۱۳۵۰] 
رقعی. ۴۰۲ ص 
توضیحی کە مؤاف ادیب وشاعر بر 
نام کتاب افزودہ گویایمضامین خوشمزہ 
وخواندنی آن است . حالت اذ شرای 


خوب پیرو سئت است و زحماتیکء دد 
زمینەعای مختلف ادہی کشیدہ مشکور . 


مجموعہای است لطیف وخواندنی 
وشادی انگیز . مؤلفحمبە کتب و آئارقدما 
توجہ داشته دہم لطایف وخوشمز گیھای 
فرنگی وجدید دا درآنوارد کردەاست. 
۵۸۔ نرجمة آثاد عزیزنسین 

کتاہفروشی فروغی یازدہ جلد اذ 
ترجمڈ آثاد نسین نویسندڈ مشھود ترك2 
را بہ شرح.ذیر انتشارداداست. مترجم 
این آثار رضا ممراء نام دارد: خمه: 
مکہر تو مملکت شما خیئیس ہ ۔دلتون 
ھی خوفدمیلیو نی بھین,.چاخان ..پاداش 
آخرسال؛طبقمتردات+مامردم+ملدی 
حستیم؛ بچاھائ آخرٴنحات : برض۔قلك 
جزبپ ےر امت رو جنبزب سلامت ؛ مرد 
شرقی تی 


×سسسمصہ 


۱ ۷ اکود کان 


مس 





سد 








۹9۹۔آزآك ٣م‏ 
سیمرغ وسیموٰغ ۔: ثقاشی بھمرداد: 
[ ٹھرائن]. انشارات فرز ین[۱۴۴۹] 
۵۳۰- آزاد ھں 
نی لی لی لی ٠‏ حوضك.[ٹھران:اننٹا 
فرزین ۰ ۱۳۴۹] 
۱ آموز گار:؛ فر بدون 
پول ٹنٹھا رزش ومعیارارزغھا| تھر 
انتشارات فرزین ]٣۳۵۰١[‏ رقمی . ۴۰ 
کتابجٹيیۂ اقتصادیندادد.مچبر 


داستان دطئزست ٠‏ 
۳ پیمان (مترجم) 


داستا ٹھای‌خوباپر ائٔی.حم کچل. ٹھر 
معراجی [۴۵۹]] وزیریء ۱۶۰ ص 
۴۷۴۳- س .٠.٥۰‏ 
داسمان شیر وشتر. ( ٹھران ] انتثارا 
فرز بن[۱۳۵۰] رقعی. ۵١ص٠‏ 
ققےە اأُست ٠‏ 
۴۔ میرذا قلمددن 
تھران فروغی ۹,. وریری: ۴۱۰۰ 
۵٥۵۔‏ ھیوذ ؛ لنگستون 
چە وقت باچد شیپورزدا بەروایتکودۂ 
مھر بان۔ نقاغی از بژومن([ ٹھران]! نتشاراء 
فرزین. ۱۴۴۹ء 


طوم عقرث___ 


سس س-- ----حلکڈٹپ ات کو 
۶-ِ۔ بر وکینگتون ء فوبز“ 
بیداوت رجات , چیب ڈاکٹر سیادڈ 
ظا ھر بن بنقام عزجمد وف رکتاب 





کسی ۸۸۱ 
۔م. وزیری . ص ( انٹارات بنگاہ پسىیستکھ مس و تم 








ٹر جعه چه نی داب ۰ ۳۷۸ مجمو عة کتپ ا ہلر إٍْ 
نا یڈ 
ہن _ چغمیٹی ؛ محمود بن 5 پیضائی ء بھرام 
: نما یش‌درچجین [بە امام ] سہ نمایشنامة 
محمدیح مار چیٹی گر جمة دار یوش آشوری [( تھران. 
ا نو یجہ , ترجمە و لحٹیڈ دکٹرمحمد آقی امیر کبیر . ۱۴۵۱.] خشتی .۲۱۹ ص 


فو ییراز , دانئگاہ پھلوی . .٣۳۵۰‏ ۱ 
وربری۔ پ وج“ س ( الغارات دانگاہ ۰پ شعبانی؛ عزیز 
شناسا ئی موسیقی ایران ([ تھران.1۳۵۱] 


پھلوی ؛: ضش۳۴) 
دری نکتا ۱ ترجمۂڈ فارسی قانونچہ وزیری. جلد ,. ۳۰۴ و١٢٢ص‏ (جلد 
0 ا اول : تاریخ موسیقی از کورش تاپ 
ىک توسط آقاکا دکثرمیرانجام شدہ است جلد دوم : اھ نت 
رںدہ می شود ہا بسنی شروح دادەئی ۵۴۹۔گرہ سای ددھنر معمادی 
درانتھا ۰ اجران ۱ - 
آبا بھتی نبود کە ایشان یپکی اذ را .٣۳۱‏ ۴| ورق (انتشار ات بنیاه 


رھنگ ایرات: ش۳۷٣-ھنر‏ در ایر ان۰۷١)‏ 
يك معماد شیر ازی در گرہ بندی بەکاد 
می افزودند .ا مکم استہ درجواب گفت می بردہد آقاى کرامت رعناحسیئی آتھادا 

اٹ بەدست آوددہ است ٠‏ 


ترجمدھای قدیم قانونچه دا متن قراد 
م‌دادند وشروح جەہدی داکە با مبانی 
علم پ زشکی امسروذء لام است برآن 


رن اطبای امروذی زبان فارسی جند چہٰاپ این نوع آثار موجب ذندہ 
فرن پیش دا ددك' نمی کنند و بھترست کھ پگا,وایٹن حنر سای اصیل ایرائی اس 


آنھارا با نوشتڈ۔امروزی اذ مطالبِ کنب ہاید شکر گزاہ رعناحینی بود کە اذ 


قدیمی مطلع گئند ۔ گوٹ وکناہد نین آثاد ارحمندہ دا 


بە حئرمندان تحفہ می آودد : 


مقدمہ کتاب شرح حال چغمینی ‌است 

؛قابل استفادہ . ۰ پجع_ مجانی ؛ جواد 

۵۔کیزں هاس ۵قا+ سامٹھای ناگز بردرکار طراحان . جلدا 
لسلست ہول۔ فھران .کتاں نمو نه [ ۱۴۵۱ 
۹ سے ری مو و 
دج رکنای۔ 5بجمشرچا وارزجوی وقاشیمایی کندد کادماعطر احانھ نفاشان 


ای 0۰5 
ا دا بمقریاڑھسیە 


۸۲م 


راهنماىکتاب . جلد پائزسم 





۴۳۔- :. لا وهاسأا6 
۶ہ ٣٣ج‏ ٢٠ہ‏ ٥٠٤۱ءدل۵‏ :10ا 
۲3۶ا ط2. ٥۲۵۸۵‏ ۲۵ ل۷زطامے عئناایأءے) اھ۸ 
106:٤٢0 ۱۹ 2.6 ۰>‏ ۸۰18 ط٢‏ 
دسالەای استکە درب ساب خطوط 
کٹیبەمای کوفی بعنی اذ ابئیة قادیخی 
ایرار ان بحث کودہ است. مفیدست ۔ 
ہل سا تا سیت یل 
تادیخ و سر گذشت ۱ 
۴- اشہو لر:؛ بر کولد 
تاریغ مفول در ایران . ترجمهُ محمود 
تھران ۔ بنگاہ ترجمەوثر 
کتاب. ۹۳۵۹ وز بری. ۳٢‏ سص(ا نتشا رات 
بنگاہ ترجمەو نث رکتاب : ش۳۸۸٣‏ مجموعۂ 
ایرانٹناسی ۵۹) 
اغپولر اذمستشرقان معروفآلمان 
بدون تردید متخمم‌طر از اولددخصموص 
تادیخ مغول است و کتاب یکە ددین باب 





مبرآفتاب ۔ 


ب٭آلمانی نوشت ازمدارل اساسی ‌استحقاً 


بایست بە فارسی ددآید . خوشبختائے 
این خدمتادزندہ توسط دکٹرمیر آفتاب 
صودرت عمل بەخودگرفت . 
۵ئ ! بزدپناہ ء حمید 
کتیبەعای تاریخی ٹرستان ؛زفرنچھارم 
هھجری کا قرن‌چھاردھم . [ خرمآباہ ] 
۹۱ . خشتی۔ ۴۴ سس 
این دسالے بے معناسبت نمایشکاہء 
کتیبەھای لرستان انتشار یافنه است ۔ 
۶م با ر یلد 6 داسیلی 
خاورشناسی درروسیه واروپا . ترجمةڈ 


حمز ۂسردادور. تھر ان : ! بن سینا[ ۱۳۹] 
وزیری. ۴۳۹ ص, 


کا ارت ٭اھائرِی؛ 
آن اگر اذدوی ترجمة فرانسہ شددبر, 
بھتربود . ذھرا مرحوم بازیل نیکیئین 
کہ ائں بادتولد راک مقدادیکھن ئ, 
بود پس اذ ترجمە با اقزودن اطااعان 
زمان خودکاملترومطا بق مان تکمیل کرد 
عیب ترجمہ ددین است کەاز آوردز 
اسامی اشخاس بە لاتین بسرای صحۃ 
قراءت و اسامی کتب برای اطلاع برا 
حقیقی کتابغفلت شدہ است . نامترج۔ 
فرانسهہکشف آسیا : 
1٥ ء٥‎ ۷٭۰۲٥٥‎ 1٤ 1۸۶‏ قاا۔: 
۷ن-جشن فرهنكوھنر.نبرٍ 
بادیاز آستاد حسین!امید. [ تبر یز. ۱۳۵۱ 
وزیری. ٣۴‏ سص 


جزوءددشر حاحوالوقطایل مرحوم 
حسین امید از دانممشدان و دبیسران 
قبر بزست . 
۸۔ ذنجائی ء ابوعبدارلہ 
اقیلعوف اففسارسی الگبیر صدرائدین 


شیر اڑی , قدم ٹھا محمد صادق! لضیائی. 
الطبعةاثر ابع ۔ تھران . مکب(الصدر . 


۳ وز ہری. ۶ھ سی 
ددباب این اٹثر قسمتی ازشرحیدا 
کە مرحوم سیداحمدکسرویئوشنئاودال 
براہمیت اثرست از مجلۂ ادمغان سال 
یازدھہمنقلمی کنیم : 
این کتاب شرححال فیلسوفسروف 
اں ان صدرالدین شیر اذیەم کہ دانشمند 
زنجانی ہمر بی تأٗلیف وددشھردمشقچاپ 
فرمودمائد پکی از کتابھاگنتکء باید 


کرابہای اذہ 


زیر نرادادستعوما+ەافتخادایران‌شمرد. 

ملف دانفمنداین کتاب اندوجھت 
رامیسی بلندی اھر انبانشدەاندیکی اینکہ 
رح حال یکی اذدا نعمندان وفیلسوفان 
زراك ایرانعا ہزبان عر بی شرح دادہ و 
ہکچنین دائفمئد ہزدگی دا دد مجامع 
علمی عرییںمشھودتر اڑمشھود ساختەاند 
ک ناگزپر مایه مباعات ایرانیان است 
جھت دیگر اینکے آقای حاجی میرذا 
ابوعبداللہ ہا اہن تألیف گر امی خودثاہت 
کردەاندکەآن هوش و فرحنك ایرانکہ 
نویسند گانی‌ھمچون ابنالمقفع وہدیع۔ 
الزمان ومانندآ نان پدید میاورد عنوذان 
میان ئرفتہ است وحستند درمیانایرا نبان 
کسانیکە میتواننه ددانثاىی فسیح عربی 
جانعین آ نان باشند . 

ا زگفتن بی نیاذاست کەنوشتن تر جمہ 
حال یکی اذ فیلسوفان بسزدگ و شرح 
فلسفە او ہا زبان عربی و چاپ آن دد 
دممق و عدیہکردنش بانجمن علمی ‌شھر 
مزبورکەکانون چندین تن از استادان 
بزرك عالم عرب استکاد ہر کسی نیست 
نویسندہ چنین کتابی اد یکسوی بایددر 
فلسفہ ازشماد استادان ہائ۴د و اذ سوی 
دیگر ددانھای عربی بلندترین مقامی 
داشته باشد۔آیا مایۂ افتخادایرانی نیست 
کە درمیان‌مؤلفانہ نویسند گان خودچنین 
دانفمند پرمایەاعدا دادد ؛؟؛ 

آتھایحاجی عیر ذا! بوعبدال۵:ٗلیفات 
مھمہ دنگر تیز تدوین وچاپ فرمودہائد 
کە ازجملہ رسالۂ ابعان ددبارہەطہادت 


۸۲۳ 


اھل کتاب: اسںک ددسە سال پیش‌چاپ 
نمودند وددمیان ادوپالیانہم مایاتجب 
دہم خوشنودی گردی۔د ولی این تألیف 
آن دانعمند معظم از عر حیث در خور 
افتخار ومبامات ایران مبباشد . 
احمدکسروی 
۵۹۔ ذبادہ ء نیکلا 
دمشق درعصرمما ليك. ترجمۂ جلال‌ائدین 
اعلم. ئھر ان . بنگاہ لرجمہ و نٹ رگتاب, 
۹١۱‏ ۔ رقعی. ۱۹۱ ص (انٹثارات بنگا: 
ٹرجمة و ٹٹ رکتاں ؛ ش -٣۸۷‏ مجموعة 
مراکز تمدن وفرھنٹٹك )٣۰‏ 
۸۔ شا بان ٠‏ فریدون 
سیری در تاریخ ایران باستان [تھران, 
رز, ۱ھ۳٣]‏ رقعی . ۲٥۶‏ ص . 
٭ھق۔ شھباذی ‏ ع . شاپور 
يك شاهزادۂ مخامنٹی . شیراز,دانئگاہ 


پیلوی . ۱۳۵۰ ٠۰‏ وزیرگ ۱۷١۰١‏ ص . 
( اننثارات دانثگاہ پھلوی:؛ ش۹٣)‏ 


مرادسر گذشت کورش‌جوان(کورش 
کارھای شاپورٹھباذی درخصوس ایران 
باستان ؛ بە زبانفارسی باید موردتوجہ 
قراد گیرد : 
۹ھ صبحی؛ علی ا کبر 

سبری در جامعه شناسی ایران . ٹھران ‏ 

دھخدا! [۱۴۵۰]. وزپری.۳۲۹ صس. 

مباحث اینکٹاب عبارت است اذ: 
ظام حکومت ٴ٤‏ نظام زندگی اقتسادی ٦‏ 
نظام زندگی اجتماعی ؛ ظام خانوادہ؛ 
ظام آموزش وہے_ورش ہ ظام آئدیشہ: 
چادہ. جوبی برای دشوادیھای اجتماعی 
مفاضر 





۳>و' 
عریك ازین‌مباحث درا مؤلف بە سہ 
خش باتان لّ اسلامی لَ مصاصر تقسیم 


گردہ أسّمت . 


احق۔ صفائی٥‏ ابر اھیم. 

نععوز پران ؛ جلد. اول[ تھران۱۳۵۱۰)] 

وز پری. ۳۹۶ ص۔ 

این کٹاب حلوی شرححال سپھداد 
شتی,.محمودجم ؛ علی مھیلیء ابراھیم 
مکیمیمحمدساعدہ بیاتءصددالاشر اف 
وی رزم+آرای حسینعلاء دکٹس 
قبالء موندس شریف۔املعی‌است . 

آبیاابھتر نبودکہ:مقؤلف شرح حال 
نخستوزیی ان را بەتو تیب تگیڈی‌دھین 
کتاب می آوود . البتہ چون‌احوال بسنی 
ا درکتابھای‌رھبران مشروط گفتەاست 
برای آنٴ عدہ بەکقاب مذکوراحالہ دادہ 


بید . 


۵۵۷ طبر گء ہو جعفر محمدبن 


جریز 

تاد یخ)ائرسل والطلول بخھی اجران ا 

آغاز نا سال ۴۹ ھجری ۔ قرجم صادق 

نحات, تھران: بنگاہ شجمہ وؤزٹ رکٹابہ 

 :.۹۱‏ وزیرک ۴۹۵۰م س ( ائتٹارات 

بنگاہ ترجعەو نٹ ر کتاب: ش۳۸۲.مجموعة 

ایا نکٹاسی! ۸۵ھ) 

با اینکە بلعمی ترجمە گونەای اذ 
_۔متھاتی ازثادڈیخطیری بەفادسی قصیح 
سرسامانی دداختیادفازسیز بانان آیندہ 
فی اردادہ ترجمۂ جدید اذتادیٰخ طبری 
یاری‌شایسته است دامیدست ہنگاەترجمہ 
نھ رکتاب احتمام باتر جمەو نر سراسر 
کراب نماید . 


دامنمایکٹاب +.جیؤد پانزدم 


۵۵۵ ظھیر الدوڈہ ء عل یىی 


خاطراتواہسناد ظھیر الو 4 : وش 
؛یرچ اقشار ۔ گھران۔ ڑ شرکت تبھسانی 
جا بھایٰ چہبی با سای فرااعلین ] 
10۹ . وز پر ۳۳+۲۷۵ھ ض (مجمرعا 
مناالع واإسنام گار خی دورط' قاجار٠)‏ 
مسو بات آین کتاب عبارت اعت از 
متدمہ-دواحوالَوآارظھیر الدولہ: کتابں 
تاریخ محیمبی ددوغ <دشرجوافعڈکٹند 
شدن ناسرالدینشاء ِ۰ سفی ئامسہ و شرع 
حکؤمت حمدات ظھیرالدولہ کە مصادف 
ہا صدول فرمان معروطیت شد اسنادو 
مدلد کی مر بوط بە دودة- حکومتگیلان 
ا وکہ. مصادف پا :ہمباندمانمجلیوسقوط 
تجدید چانپ کتابچد جشن: نصرة ملی و 
اشمارظھیرالدولە موسوم بە واردات . 
۵۵۶- فر زام حمید 
روا بط معنوی شام تعمتارثو لی باسلاطین 
ایران وھد ۔ عنمیمة دورسا4 از آثار 
اودر بن باب۔اصفھئن۔ ! تجم ین کھا با ھا 
عمومیاصفھان (۱۴۵۹]] رقتی۔ ۱۴۰ صص۔ 
دکترفرذام استاد دانشگاء أامفھان 
تحقیقات۔ خوددا اغلبٍ ب+ تفحس ددآثاد 
وافکادشاء نعمةال ولی محدودکردەاست 
ورسالۂ حاض یکی اذآماداوعت ۔ 
دو (ساله یکی سڑال وجواب است 
ودیگری نصیحت ناعه ٠‏ 
۷جھ۔ فیض > عباسى 
حتجینڈآٹارقل.۔ جلد نضے بە :نام قمد 
رونۂ فاطیه : قم .۰ )۱۳۴۴۷ ۔ وزریےگا: 
۸ ص ٠‏ تو 


کزابھای تاذہ 


کراز با اںزاقاحت اد حیث احتوا 
بد اللامات بمیطندد زمینەھای مختلف 
مربوط ہہ تادیخ وشرح ا ینیە شھرقم ۔ 
ہاب اول دد بیانہ امود مر بوط بەقھم 
دردہ نمل( تسمیھ“ ۰ جغافیا ۹ نقل‌اقروال 
مورخان , تعلودات) باب ددم ددتراجم 
رجال ووزراء ووکلاء وسپس اذص۳۷۸ 
نوسیف آثاد تاریخی است تااقھای کتاب.٠‏ 
درقےمت|خیر ضبط وشرح کتیبدھای 
زاریخی آثادقم اذذحمات مؤلف دانشمند 
,تھا میکند و فواید این بخش بیشتر 
از فسلھای دیگر کتاب و مفید بە حال 
مولنانآبندہ است . 
۸ہ۔ قاسمی ء ابوالفضل 
ھز ار ماء سیاہ یا فجا یع تار خی امو یان 
[ تھران.اننثشارات چا بخش۳۵۱۰٣]رقعی.‏ 
۸ ص۔ 
رسالەای است دد بہاب اعمال غیر 
انمانی امویان وبررسی گوٹە‌ھای ممماذ 
تاریخ اسلام ہراساس مراجع قدیمی ٠‏ 
۹ ۔کرزن ؛ جرج ت٠‏ 
ایران وقضیۂ ایران ۔ جلد دوم۔ ترجمة 
غلامعلی وحید ماز ندرا ئی. تھران ۔ بنگاہ 
ترجمە و نثئر کتاب - ۱۳۵۰ء 2ذ ارگا: 
۵٥ھ‏ ھی۔ 
مترجم بسا:اتمسام ترجمہ این ائر 
مثھورخدمتی ازجسند- انام داط ٠‏ 


ۂ۸۵, 


انتعار این کتاب کے از ماخذ میم 
اطلاعدد ہادۂ تادیخ مشروطیتایر ان است 
قابل تقدپرست و امیدست آقاىی خلیل پور 
فھرسٹی اذاء لام کناب نیز در انتھ۔ای 
۹۱۹ھ محبط طباطبالی ء 

سید محمد 

تقش‌سید جمالالدبن‌اسدآ بادیدر پیداری 

مشرق زمین . مقدمے و ملحقات از سید 

ھهادی خرو شادەی قم _ دارالتبلیےغ 

اسلامی. ۹۳۵۰. وزیری. ۳۸۳ ص۔ 

مسلماً درحال حاضر حیططباطبائی 
شایستەترین ایرانی است برای نوٹنن 
مطالبں درخصوسص سیدجمال اسدآ بادی. 
کے دد طول سی سال اخیر دد جرایدو 
مجلات داجم بے سید نوشتەاند وآقای 
خسروشاہی بەجمعآدری آنھا پرداختہ 
ود کتاب کنونی بەعلاق مندان عرضەداشتہ 


است ٠‏ 
ماحقات کتاب ( اذ ص۱۷۷ ببعد ) 
چند تا ازنامەھای‌تادیخی سیدست کەقبلا 
درمراجع+کتب دیکرچاپ شدہ وایغان 
تبمدید لیم آنھاداددینائرمفیدداضتداند 
ہوم_ مدفق کاظمی؛ مر قصی 


زمارھاوائدٹڈھا . تھران: این‌سیناء 


۰۔ مجدالاسلام کر مانی؛ حم رو 
ناریخ انغقا بھی : ضصلى از ازخق وم ۔ وزیرک. ۳۴۶۰ 
اخلاب مئرو طھ ایران۔۔ مقدمدم تحفیڈ شرح‌حال تو ند استتامال۰ ۱۳۲ 
مود خایل پور.. اعبٹھان. ۱۴۹۱۔دقتی 5 : 
٠۰س(‏ سارای یا نقاہ قیرات۱۷۰) ش٠‏ 


۰۶ھ راحنمایکتاب ؛ جلد پانژدم 


مد ےس رس فرص سے سے سے ابس ے۔-۔سستسصحےسسج مج" جے مہ ہے __'ے۔ 


٣ھ‏ مشیریء:محمں '*' ا ری دوجرر رہجوورس -۔ 
راھنمای ٣ر‏ ٥1وریسکه.‏ تھر ان . ۱۹۴۳۵۹ جزوۃۂ اول مصسرفی سکٹھ۔ای نا, 
رقھی. ٢‏ جزوہ ( ٣۳٢‏ ص ) اسماعیل اول صثُوی و جڑوۃ دوم ممرنی 


رسالەای اللت مفید اذ سلسلەایکھہ سکەہھای آقامحمد خانماجارست.متا۔نان 
مولف بە نام سکشناسی ایران آغاذ ب عکس خی از سکدھکای شا اسماعبل 
نٹ رآ ن کردہ است . چنانکە باید خوانا ودوشن نیست و لزرم 
۴ھ مشیری ؛ محمد نداشثه است کہ از انداذہ طبیعی سکاھا 
سکەھای طلای ایران . تھران ۔ ؛۱۳۰. - بزدگٹرچاپ شود . 


اتشارات نازہ دانشگاہ تہران 


۶ھ ابو الحمد ؛ عبدالحمید 
حقوق اداری.جلد یکم سازما نھای‌اداری. 


ابران. چجاپ سوم . تھران . ۱۳۵۱ 
وزیری . ھ۸٣‏ ص ( انثارات ۵ا عگاہ 


۹ھ۔ ٹربیت ؛ فیروز 
ھیدرو لیك. جلد اول. چاپ دوم. ٹھران 
۹ءء وزربمری ك۰؟۳ك۳ سس( اننشاران 


ٹھران ۔ ٢ضش۸ہ٢۱)‏ دانفگاہ تھران : غ )۱١٢۴۹‏ 

٭ ۔ باببوددی ؛ محمد ۰۷ٌ- تنمدئنی قدرتالڈ 
اصول مھندسی زھکٹی و بھازی خاظا. ئقشه برداریمقدماٹی. چاپدوم . ٹھران, 
تھسران . ۱۳۵۹ . وزیری . ۵۳۷۷ ص٠‏ ۹ ۔ وزیری . چھ ای ( ائنثارات 
( انشارات دانٹگاہ ٹھر ان ء؛ ص۱۳۳۴) دانئگاہ ٹھر ان . ش ۱۱۸۶). 

۷ھ بر لیان: فروذندہ ۹ھ۔ خاکزاد ؛ ابوالحسن 
اساس ا یمئی‌شناسی وا ہ+منی‌شناسی خو ئی. تکنو لوڑی پالایش قت . تھران . ۱٢۵١‏ 
تھران . ؛ھ۱۳. وزبری ٢‏ ۶ ۰ھ سص۔ وزیری . ۳۹۹ س ( انتدارات داننگا: 
( ائتشارات دانٹمگاہ ٹھر ان . ش ۱۳۴۰) تھرات؛ شض ۱۳۳۳) 

۵۶۸۔ تاہا >کمال ٢۲۔‏ داستین؛ منصور 
.سیستدبھایفرمان غودکار,. جلددوم سرو مقررات کیفری باز رگا ئٔی. تھر ان. ۱۳۵۱ 
مکانیسم . تھران,۱۳۵۹. وزیری. ,۶۳۹س وزیری. ۳۳۸ سص ( انتثارات دائەگا: 


( انتفارات داثگاہ تھران:ش۲ر۹۹۸٢۱)‏ ٹھران ؛ ش ۱۳۴۹) 


کتابہای تااہ 


.راھدس سے ہہ ہہ میں 

۷ھ ریپود گر ؛ اددشیرجی 
فرھنگد امعطلاحات فارسی :- اگلیسی.۔ 
تہھسران ۔ ۰۱۳۵۹ 3ڑ یری . ۳۷ھ ص٠‏ 
(انٹارات دانفگاء تھران:ء ش۱۳۷۷) 


٥ھ‏ دفیعذادہ ؛ محمود 
دارونازیصنعتی. تھر ان. 2.۹۳۵۰ یرگ 
٣۵۹‏ س( انتغارات داننگاہ ٹھران: شض 
۱۴) 


۷۵ن ۔ زھری ء مراد علی 
پرورش طیو رگوشتی . تھران . ۱۳۵۱ء 
وزرہریف .٭ج س ز( انٹارات دانثگاہ 
تھران . ش ۱۳۵۰) 


۷۶ئ۔ ضیاء ؛ جعفر سیروس 
حرارت و ترمودینامیاف. تھران. ۱۳۵۱ء 
وزیری ۷ی س ( اننثارات داگاہ 
تھرانء ش ۱۳۳۶) 


"۸۵۵۷ 





۷۔ عرفانی ؛ حسیئی 
بلورشناسی ٹھران . ۱۲۵۱ء وزیری . 
6۵ ص ( اننشثارات دانگاہ ٹھران: شض 
۳۴۴")() 

۸۔ قزوینیان ؛ رحیم 
روغھای کنٹرل بھداشتی مواد غذابی . 
تھران ۰ ۱۲۵۹ . وزیسری .۰ ۳۴۵ سص 
( انتدارات داثگاہ تھران: ش ۱۳۳۹) 

۵۹ف یزی؛: جان ((ۓہ1.۷) 
اقتصاد آموزشو پرورش , آرجمه محمد 
برھان متش . ٹھران . ۱۳۵١٣‏ . وزیری 
"٣م‏ س ( انتغارات دانٹگاہ ٹھران,ءش 
۴۴)") 

۸۰ ۵۔غانوٹ: جی؛ال(ھہ:ھ3.1.8) 
اقتصاد برای داشجویان ۔ ٹرجنڈ احمد 
شھٹھا نی. تھران. ۱۳۵۹ ء وز یِرک.۶٥۲‏ 
س (انشارات دانشگاہ ئھر ان: ۷۰صش۱۴۳۳۸): 








٦ 
٦ 





1 بر مچموعامراکزآمدن وفرھنگلا 
سممسسموسممٗسمکمم٘ کے 
2 
شھر هھثر و تجارت 
ار ١‏ ترجمة : 
گاستونو_رت محمودمحمودی 
کتابی است بسیاد جالبٍ شامل اطلاعات مفید در ہادۂ نخستین مراکز 
حکومت مصر در دورۂ اسلامی , قاعرہ دد دورۂ خلفای فاطمی و زمان سلاح۔ 
الدین‌ایوبی و ممچنین عماليك . داجع بخیا بانھا و خانەھای قامرہ دد گذشتہ 
وامروز و نیز در خصوص اماکن مقدس و بازارھا دد این کتاپ بطود تفسیل 
بحث شدہ و همچنین در بادۂ تمطیلات و تفریحات مردم و نأسیمات شھری 
مباحث جامع وقابل توجہ بیان گردیدہ است . دد فصول آخر متابروقصرعالی 
و با شکوہ سلطنتی و ہرج‌مەروف و تادیخی قاھرہ از دیدمودخان و مستفرقان 


طرز زیبائی‌مجسم گردیدہء وخواندن کتابدا برای ھمەکس وخامہپژدھند گان 
جالبٹر ساخته است . 


مراکزفردش : 
سازمان فروش بٹگاہ ترجمە و نشرکتاب 
دفٹر م رکزی تھران : 
خیابان سپھبد زاعدی شمادۂ ۱۰١‏ 
طبقة پنجم تلفن: ۸۲۶۱۰۱-۲٢‏ 
فروشکامھا : 
١‏ خیابان پھلوی _ نرسیدہ بە میدان ولینھد 
ساختمان بئیادپھلوی. 
٢۔‏ خولزان سپھبد زامدی ۔ شماد؛ ۰۱۰١١٢‏ 
۳٣۔‏ خیابان شاجرغضا ۔ مقابل دانشگاء تھران ٠‏ 
'خ _ خیاباد‌شاء ٹرسیدہ بە چھانداء شبخھای 


رہے ہے ہے ہےر ےج سے رجہ حم یہت 2ھ ہ۰ 








رکا رت نے 





ہتس ۔ سے 





کے اس سم اس مہ کہ و لہ ا لہ ا لد جا ھی 





از مجموعة معارف عمومی 


اثرہ 
کلود ہر نادد دکتر علی فخرائی 


کتاب طب تجر بی تأ لیف کلودبر نادہ پزشك وفیلسوف عالیقدد فرانموی 
ددقرن نوڈدھم ء حاویمطالمات مھم وقابل توجھی است در بادۂ تحقیقاتتجر بی 
وپزشکی. مؤلف دداین کثتاب خصائس پدیدءھای زند کیدا درظی گرفته اسول؛ 
مھم دوش تجر بیدا شرح دادہ است. نویسندہء تجر بە ومشاحدہ دا ددعلمپز شکی 
لاام میدائد واصولطب تجر بی را ازس جنبة : بیان‌اعمال بدن, بحث درہیمادیھا 
و مداوای آٴٹھا مورد مطالمه قراد میدعد وعلاوہ براپن بسیاری ازمباحث کلی 
فلسفی دا نیز تحقیق وانتقاد می کند . دانشءندان وفلاسفۂ معاصر ازجمله برگسون 
این ‌اثر گرانبھا را ستودەاند. طب تجر بی کہ بابیانی سادہ ترجمه شدہ میتواند 
مودد استفادۂ عموم وبویژہ پزشکاتن ومحققان ودانشجویان واقع شود . 


مراکز فرش : 
ساذمان فروش بنگاء ترجمه ونشر کتاب 
دفترمر کزی تھر ان : 
خیا یان سپھبدزامدی‌شماد؛ٴ ۱۰۷ 
طبقڈپنجم تلفن: ٢و۷۲۶۱۰۱‏ 


فروشکاجھا : 
۱- خیآبان پھلوی ۔ نرسیدہ بە میدان ولینھد 
ساختمان بئیاد پھلوی . 
٢‏ خیابان سپھید زاعدی ۔ شمادۂ ۰۳٠۱ء‏ 0 


۴۳- خیابان شاحرعا - مقابل دانشکاہ تھران. پووجت 


۴- خیاہانشاء ئ رسیدہ یہ چھادداأ.شیخھادی. 











بھداشت حامعه 


دائش پزشکی چندان توسمە و گسٹرشیافنہ کہ آ گاھی برمطالب ومباحث 
ابندامیآن برای هر خائوادہ ازلحاظ بھداشت وپیشگیری بیماد بھا کمالضرورت 
دادد. این کتاب کە ہر پایۂ پژوھٹھای بھداشتی و آمارھایمر بوط وعوامل ہیماری 
واطلامات عمومی پز شک ی تا لیف یافتہخانواد+ھارا در نگھداشتتندرستی,رامنمائی 


ہ۔پارارزندہ است . 
١‏ تالیف : ترجمة : 
ث. فریزرز ہروکینگتون د کت ر سیاڑش آگاہ 


مراکز فروش : 
ساذمان فروش بٹگاہ ‏ رجمە و نر کتاب 
دفترم رکزی تھران : 
خیابان سپھبدزامدی شمار؛ٴ٢۰٠‏ 
طبقه پنجم تلفن: ۸۲۶۱۰۱-۲٢‏ 
فروشکاعھا: 
١۔‏ خیابان پھلوی نسرسیدہ بە میدان ولیعمد 
ساختمان بنیاد پھلوی ۔ 
٢۔‏ خیابان سپھبد زاہدی ۔ شماد؛ٴ ١۱۰۱ء‏ 


۳٣۔‏ خیابان شاعر نا ۔ مقّاہل دانشگاہ تھرآن ٠.‏ ا انت اج 
۴ - خیابانشاء ٹرسیدہ بەچھارداء شیخھادی. 











خیابان شاھ رضا ۔ ‏ بش خیابلنو بلا 
تلفن ۵۴ نا ۸۲۹۷۵۱ و ۸۲۹۷۵۶ 


تھران 
ا غمر۔ آتشسوزی ۔ بادبری ۔ حوادث ۔ اتومبیل و فغیرہ 
شرکت سہامی بیمة ملی تبران 
' اللفنخائۂ ادارشەر کزی : ۸۲۹۷۵۱ نا ۸۲۹۷۵۴ و ۸۲۹۷۵۶ 
۱ خسارت اتومبیل۸۲۹۷۵۷ خسارت باربری ۸۲۹۷۵۸ مد یر فنی: ۸۲۹۷۵۵ 
: 
۹ 
1 
' 
ل 


آقای حس نکلباسی تھران 
آقای شادی تھران 
دفربیمة پرویزی . مدان 
آقای شامگلدیان تھران 
دفتر پیم خوالقد۸د آبادان 
دنیزھڈا کی خر 
ْ دفترع مم ا تھران 
آقایھاٹریشمعون مدان 
إ۱ آلایعلیصغرخودی .ممران 
۱ آقای دستمخردی تھران 


۲۳۴۸۷ ٠-۶۳۶ 
۳۱۲۹۴۵۹-٣۷٣۹ 
۸۲۲۰۸۳٢ وخ ذ‎ ۶۰ 
+٭ھ‎ ۷ 
۲۷۶-۷ 


۸ے ۸۲۳۲۷۷ 
"۸ہ 
۹۷ ھٰ - ۵88807ءهھ۸ 


۱ 
۱ 
٘ 
ْ 
ْ 
أ۱ 
ِ 
ْ 
ْ 
۴۰۲۰ آْ 
. ۳۹۳۲۵۸۲۸۲۳ ٰ 


کے کے کے پے پے سے سپ پ ظے 


رو اھنمای کتاب 


ضمیمة شمادەھای ۹۲۵۱۹۰۰ جلد پانزدھم 





محمد ابراھیم باستافی پاریزی 
اذ مرو تا مناکو 


ے-سسهحہحہم 


“اص جعہ 
مسممیسسصسم سم س۔ 
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ابران دیروذ اوس ری و ا 
وا ات و و برق پوروی | سفر نامذکلات (٣جلد)‏ ْ 
٤ 7‏ لن ً ' قادیخ انحلال مجلس (اجلد) ۱ 
و ںہ : ۱ مقدمه وتحشیه أزمحمود خلپل پور ا 
ہاپخانه وزادت فرحنگاحھٹر- ۔انتھارات دانمگاء اسفھان 
۰ؿ ص می سس م رید لف ۱ 





سال پیش ۔۔ عنگامی کە دد اواخر بھاد ددمحض پرشور و حال حضرت 
مادی جناب نصر اللہ فلسحفی١ددساحل‌دلپذیر‏ لاجوردی چندصباحی اقامت داشتیم 
درمتل امباسادودئیں؟ روز گار بمر می بردیم یك روز عسں دد موئتکارلو 
ای فلسفی فرمودند : میل دادی سری بدانشگاء بزنیم ؛ من با اکراەگفتم : 
نستکە این روڑھا اسولا اذ دست دانشکاء ومطافات وعوارض آن فراد 
جا پناءآوددہ!ایم این قرمایش جناہمائی نقض غرض خواعمد 
دے فرومودئد: خیر: اہن دانشکاء اذ آن گونه دانشکامھای خودمان نیستء 
جا خائەایت اذمرحوم میرزارضاخان ارفعمالدولہ معروف بەپر سایرافی٠‏ 
٠‏ چون گاعکاعی شر کی عم می گغت؛ بە ٭دانشە تخلسص می کرد و بھمین 
٠‏ اینجا دا دانعگاہ  (‏ دائش-+- گاہ) یعنی منزل دانش نام گذاشتە د این 
بردویآن ماندہ وہم اکٹون ددحکم موذەای در آمدء است کە سیاحانیکه 


نیعت 


_دمایم وہەاین 


! استاد بازدفستۂ دادشکاء فھران والبتەدفیں عمتاذء‎ ١ 

٢ے‏ عما فروڑھا این دباعی دا بعیاد پادیز ونفرین پند دددہہ ؛ 

پادیز؛ شہی؛ پدد : پسردی عیگفتی ہ س پەلیست گردگعد ! 
با اہن نفرین مرا ذ واتیں يك عرئبہ سر پە3ئیں4 کردگ ! 


٢‏ داہتمایگتاب ء ضمیمۂ جلد پائزدم 


سسسسسسےج تی سٹتسشرریش لص سٹسلٹ کہ 
چند سباحی دا درساحللاجوردی و کرآنەھای دلپۂیر جنوب فر1 سەمیکذراند 
اذ آن خائهحم دیدن می کنند. این‌خانہ داخام فاطمۂ ارفع دختر آوہشکل يك 
موذہ ایرانی تکمیل کردہ: و دخانه اسفھانء اوشھرت ہسیاد یافتە . 
خانہ اك س: چھار عابتہ: بادوکاد بسیار عالی و دلفریپء سالن‌ھا ہر از 
اشیاء نفیسە عثیقه ایرانی وغیرایرانی کە آدذش خائه و محتویاتآن تخمین _ 
شدنی نیست وازحد وحصر بیرون است, از آن دوز ھمیعہ دد ذھن من می خلید 
کە این مرحوم دانش چگونە این خائنە دا ددین ساحل دلپذیسر ساختہ است ؛ 
تا ابنکەہ چندی قبلکتاب یادداغتھاىی شخصی اوداکہ بھ عنوان دایران دیرونز 
چاپ شدء نگا۔ءمیکردم (و گمان من اینست کہ این نام دا عنگام چاپ ہی کناں 
نھادءاند وخود کتاب نامی نداشته وشاید عنوان خاطرات دافشته) . در آن کتاں 
ددین خصوس چنین آمدء است : 
ہ... ددمناکو دد دوزنامہ خواندم کہ میان دوس وتر2 اعلان 
مجسمہ ‏ جنگ شد . دقتی کہ ایتاایا طرف فرائسہ آمد و بەآلمان و 
اطریش اعلان جنگ کرد ٠‏ اغلب مأکولات کے اذ ایٹالیا 
بەمناکو می آمد دھکر نیاعد وھرجنس دو سەمقابل گران گردید, یك دوذ دیدم 
آدم من آمد و گفت یکنفو حجاد ایٹالیائی مرا می خواہد یبیندہ آمد خودشرا 
معرف ی کرد گفت : اسمم ہاقلیاددیء و خودم اذ حجادھای اول دم عستم پر 
بزدکك من حجاداست. دوسال بیشتر ددمجسمۂویکتوداما نوئل حجادی کردہایم, 
دوتا پسر مرا دولت ایتالیا ہردہ بجنك و دیکر ددایتالیاکسی طالب حجادی 
نیست و بواسطه جنگ برای تحصسیل معاش‌آعدہ بەمناکو؛ دد منا کو ہم کارھای 
حجادی پیدا ٹکردمء بمن گفتند کہ شماہ گالریسلح> ساختەاٴیدء آمدم اگرشما 
کادی ہمن بدھیدکە بخور نمیر داشتهھ باغم برای شماکاد میکنم و خیلی جزئی 
مزد می گیرم . ددخود دم روزی پنجاء فرانك می‌دادند وبەشاگرد من بیستد 
پنج فرانئك. چون بی کارم وبەنان‌شب محتاجم بمن‌دوزی پانزدہ فرا كوشاگرد 
من دہ فرانك بدھید بیائیمکاد یکئیم : 
حاج محتشمالسلطنه بعد ازمراجعت اھند کتابی بمن دادہ بودکە حاوی 
صودت تخت جمشید وخر أبەھای مشھد مرغاب وتخت سلیمان بود, برای ‌امتحانه 
دادم یکی اذاشکال تختجمشید دا ددسنگ تراشید؛ بقددی خوب قراشیدہ بود 
کەآدم ازتماغایآن لذت می برد . ھمان دوز اجیرش کردم: خودشوشاگردشی. 
چھارسال تفام درجنگك مٹغول شدند: دو مجسمہ از کیخسرو+ پکی از ہمان 


وہ اناگ ۱ 
رہ پپووجمپوچوپو موس مہو ممجحََىچجٛػِِٛٛٛجه ج سس 
ہی کہ عدبالاى بن دنپاساد گاد بوداء ویکیعم اذ دوی کتاب نامۂ خسروان 
خسرد مبرذا وك مجسمه اذ مادا از دوی تخت جمشید ساخت علاوہ براین 
ردانمگاءہ که باگائری صلح چھادمرتبەہ است جلو این کوچ تا سردیوارعر تبه 
جہارم یا آذسنگ سفید آیٹالیا ویا مرمر سرخ وسفید است واغلبِ جاھا در روی 
دیو ارھا میانڈ مرمرھا پں است اذموذاثیك الوان طلاگی ولاجوردی وفیروزہ و 
سفید و سرخ و بعضی جاھا سیاہ . الان بالغمل تماشاگاء سیاحان دنیاس کے 
بسناکو میآیندء ۔ (ایران دیروز س ۴۹۲). 
من خیلی دلم میخواست بدانم این ادفعالدول کدام 
وزارت صدھز ار پرنں بزرگص ایرانی وجه نوع شاهزادہایست کے 
'تومانی توائسته این عمه ثروت ى‌شمار را باین جا منتقل 
کند . خصوصأکە یك ہار دیگرہم نام اودا ددیکی 
اذکنابمایم پردہ بودم و آن در شرح احوال مغیرالدوله بودکە بے روایت 
ناظمالاسلام : 
ہ... ادفمالدولە سغیر کھیں ایسرآن دأ از اسلامبول خواستند (۱۳۲۴ 
قمریتے ۱۹۰۶م)ءادفمالدولە ددپارك عین‌الدوله منزل کرد. وچون لابد بود 
پولی تقدیم مظفرالدین شاء و اتابك نماید لذا مدعی وزارت خارج گردید و 
گفت صد عزاد تومان میدہم کے وزیر امور خادحہ بشوم . عین‌الدولہ محض 
دوستی با مشیر الدولە ١‏ نصر اللخان) برای مشیر الدولە پیغام دادک ادفعمالدولە 
سد ھزاد تومان تقدیم میکند برای گرفتن وذارت خادجہ: کە هشتادھزادتومان 
تقدیم اعلیحضرت و بیست ھزار تومان تقدیمی خود من است : جون من با تو 
دوست می باشم میتوانم اذ بیست عزاد تومان چشم یپوشم ولی اعلیحضرت اآذین 
مبلغ نمی گذرد. مشغیرالدولہ کہ مرد با تدبپر و زدنگی بودگمُت : دد صودتی 
کہ ارفمالدول صد عزادتومان بدحد اومقدم استء باہ وا گذادنمایند . 
مشیرالملك (حسن پیر نیا ء مغیرالدولہ بعد) د مؤتمنالملك پسرھای 
مغیرالدوله بەہدد گفٹند اگر ارفعالدولہ وزیر اموردخارجہ گرددکاد ماخراب 
خوامد شد واگر ددین مقام پولی مایەگذادیم: نصف آنرا ازخود ارفعالددله 
ددمی آودم ونصف دیگردا ازمحلھای دیگر! 
باری:اسرار وابرام والحاحپسرهاباعث شدکە مغیرالدوله داخی شدکە 


۹۔ عقصود تصویری است کہ حصدس میزئند ا زکودوش بصودت بالداد حجاری شدہ است 


دمرحوم ابوالکلام آزادر عمین تصویر دا یکی از دلائل ذوالترلِن بودن کوروش می دالد ‏ 





حقتاد عزاد تومان بدحد ووزپر امود خادرجه خؤدش باشدء عین‌الدول دہدی 
حقتاد عزاد تومان مغیرالدوله بھتر است از صد زار ٹومان انفعالدول _ ی 
حم مغیرالدولے دا دارد و عم بیست عسزاد ٹومان دیکر اذ ادقع البول 
ددم ی آید! لذ١ء‏ شب مغیرالملك ومؤتمن‌الملك پسھای مغیر الدولەدا خواٹر 
گفت من ہرای پول: مثل مخیرالدولہ شخسی دا مکدر ٹمیکٹم, ھتاہ ھسزار 
تومان را بدعیدکە تقەدیم املیحرت نمایم و ادفعالدولہ ہم چون برمن وارر 
شدہ است وشاء دابا او میل است؛ خوب است بەععمان ماموریت سابق برقرار 
دادیم ۰ 
بالاخرء ددهمانمجلس: مشیرالملك حوالڈھشتادھز ادتومان بەطومانیائی 
تماجر نمود١:‏ حواله دا نوشت و داد بەعین‌الدول واز آنجا یرون آمد ومرائہرا 
بەپدر بزر گوارخودشان گفتند . مشیر الدو لہ گفت : عینالدولہ گمان اینقدرپول 
برای مانداشت: حالاکە دید باینآسانی وسھلیمشتاد عزادتومان گرفت: فردا 
بھانه دیکرخواعدگرفت وبرفرض آزمن احثرام وملاحفلەکند, بعد اذ سردن 
من دیگرشما صاحب یك شاعی نخواعید بود واین ماليه راکە من پا صدھ زار 
خون جگر ددین مدت متمادی برای شما ذخیرہ گذاہددەام بەائدك زمانی انا 
خواھند گر فت؟٠ء‏ (تلاش آزادی ص۵۲۸ بنقل اذ ناظمالاسلام .٭ 
با این مقدمات من بدم نمی ‌آمد کە بدائم این جناب 
دائش آباد پرنس ادفمالدوله کەآن خانۂ مذ کور را دارد ومنٹادسال 
پیش حاض بودہ صد عزادتومان دشوۂ یك مقام بدھد-کە 
مطمثناً از دہ میلیون تومان امروذبیشتر بودہ است ۔ چگو نە آدمی است ؟ 
ازلابلای بعضی یادداشتعا: معلوممیشود کەعلاوہ براین‌پادك: ارفمالددلە 
دادای املاکی ہم بودەاست کە درتفلیں ہرای خود دست وہاکردہ بودہ و ەداماد 
ملاحاجی ہاہای قاضی دا پیش خودنکاحداشتەوساختمان وتعمیر ات عمادتتفلیں 
ومھمانخانۂ فیروڈہ و دانش آباد دا پاو دجو ع کردہ است ٣ء‏ . 


۹۔ ایٹھا براددان طومافیانی بازرگا نان درجە اول پاکوبودلدکە بالآاخرہ تموبستگیر 
غدندہ آیتھا شعبەای ددٹھران ھم داغتندکه درحکم یك بانک رسمی ود ٠‏ 
٢ے‏ اما بازی روزگار دگر گونەہ بازی کرد: چنالکە اولاد عین‌الدوله ہفٹرکشیدد غدلا 
واولاد مقیر! لدوله ہرمقام خور باقی مائندالك . ۱ 
٣۳‏ اینعسی پدر آقای محمدخانساعدمراغەای اسٹ. مرحوم داش این محمدخان ساعد 
مراغەای داپرودش داد وٹ بیت کرد عم این محمدغان: معلمپسران ارفع؛ یی حسنخان دابراهم 
خان بودہ است, بەقوصیه عمین ادقم: عہرڑزامحمدخات درسال: ٣۳۴‏ قمری عنگامی کہ سیدشیاعالد×ن 
با طبائی برای عقدقرادداد۱۹۲۲میلادی بە بادکوبە دفتەبود قوسول ہاکوہوہ. (ایران دیردذص۴۹۲) 


از مرف تا منا ا _____ 9 7 ۱ :- ۵ 

حالا ہبیٹیم اصولا ددچہ زمانی مھمانخانڈ فیردزہ وسایر تاسیسات خودرا 
_اخنەاست. این مسأٗلہ مربوط میعود بەلمان ژنرال قونسولی ارفع ددتفلیںء 
آن‌جاکه خود می گوید ہ... مبلفی پول در باتك دولٹی داشتم, ہا چند نفرتحار 
سنبرایرانی شود کردم کہ این پول دا بەکجای مطمئن میتوانم بہپادم ؛ گفٹند 
منبرترین جائی میتوان پول دا سپرد املاك است'... دد بووژم که نزدیکی 
آن آبھای معدنی و آبھای زیادی است زمینی بە قیمت گسزاف خریدم و ہنل 
پروذہ دا آنجا بناکردم . معمادی اینجا بطرز ایران است ء برای گچبری و 

' رآپنەبندی آنجا اذ قزوین بنا آوردم... ددبالای در عتل این قطءہ دا با طلا 

منفودکردند: 

ںہ [ہ] دفثه ہود از سنۂ سیصد وعزار 

کاین کلبہ محقر و این مشت سبزءزاد 
فیروزہ نام یافت ذ احباب و دوستان 
کز میرذا وضاخان مانئد بہ یادگادر٢‏ 

ددبالاىی تپاھای بورژم , يك جای خیلی ةعنگك و مسطح بامنظرۂ عالی 
درمقابل قصر ہتماراء ملکڈ معروف گر جستان جای وسیعی برای بییلاق مثتخب 
کردم. چون این‌جاھا اذ تپه گراندوك میشل عموی امہراطود است وقانوناحق 
فروش و هبە ندارد یك جای سطح را کہ باغم ہود بە ۹۹سالە اجاد کردم: 
آجاحم بنائی بط رزخانەھای ایر ان گذاشتم ومادہ تادیحی ک روی۔نگھای آنجا 
کندہ شدہ بود این‌است: 

ارفے‌الدوله در بورژوم عالی تپ 


دائش آباد دا نام نہادن بابد 
تا ذ میرذا رضاخان ماند در دھر اثر 





ترین کسی کہ میتوان پول۸ا بەاد 


-١‏ اسفھانبھا نیز مبگوپند کە مطمثن وت 
نبھا نیز مبگویند لے ئےاک حر وقت آنوا 


ہرد ہجناب حاج عہر(ا اہو ترابء است (تر 

خراہید عبنا ہھما ہس خواعد داد. مقصود دفن کردن پول درخا بود. ۱ 
۲- واقعاً حیف اذ طلاھا١‏ وحیف ازمقدمۂ ادیبالممالك ہر دبوانادفع. 
٣‏ ان شر حا لاخود لوسسے, سك شمرشل پھمین دوال بودہ است۔ 


۶ راحنماى کتاب؛ ضیمة جلد پائزدم 


سقف تالادآنجادا:دادم باآئیٹه تماما قابساذی کردندولی 
حوض شراب بشکٹھای مد ومثمن: و وسطآ نھادا دادم نقاش نتدیای 
الف ولیلا١‏ اذ روی کٹا یکە در پارہں چاپ کردہاند پر 
کردئد۔ میںڑا علی خان حکیملعلی آنوقت آنجا بود بمغاسبت اینکە آینہ کاری 
آنجسا شبيە الماس بود, اسم آنجا دا دقس الماس: گذاشت و دوتا مادہ تار 
نوشت... وقتی کە عمادت تمام شد قرادشد کە دد٠‏ ۱۳۱[ق] برای ودود[نجا, 
بمناسبت تولد اعلیحضرت جعنی بکیرمکە چشم روز گار ندیدہ باشد ... ددباۂ 
دوحوض بود یکی مسدس ددروسط بانغ ویکی حوض کوچك مرمردرجلوعمارت, 
این حوض دا استادان اھر ایتالیائی بشکل گیلاس مسدود شامپانی تراشید 
بودند وبلندی او باپایە بلند وظریف و آب گیر تاسینۂ آدم میرسید. فوارءداشۃ 
حمیثہ کاد مبکرد وآب از اطراف حوض عیریختتوی داگرہ کە ازمرعمر ساخت 
بودند واز آ نجا میرفت بە گل کاریھا . 
خواستم عوض آب : شراب اعلای دکاختء از فوادہ بجھد و حوز ر 
پں کند و واردین‌را سقايه نماید: دادم بالاىی ساقه چھار اقاقیاب یک در هرجھا: 
ضلع حوض واقع شدہبود چوب‌بست محکم کردہ بودند ويك چلك بزدگ‌ثراب 
قرمز کاخت کە سەجھادز اد بطرشر اب ۔یگیرد وازعمان چلكھاست کەساحب۔ 
منصبان روس در وسط تابستان دد گر گان پرمیکردند و توی آن می ندسئند؟ 
خریدندء آوردند و گذاشتند. چلكدا با لولڈکائوچو پەلولە فوادہ وصل کرد 
بطودریکە مروقت شیردا باذمیکردند شراب بادتفاع همان چوب بست بالامیرفۃ 
وحوضدا پرمیکرد. باغ دا حم با فانوسھای چینی و ژاپونی باطرز قثنگۂ 
چراغانی کردہ بودم و اذ حسن اتفاق مھتاب خوب یحم بو٣‏ : آنوقت ددتفلیر 








١-۔کذا:‏ والبته مقصودش الف لیلە ولیله وشاید حم الْغفیەاست. 

. البتە دد گر گان آب بودہ است نە شراب‎ ٢ 

۳ ناسرالدین شاء ددسال ۱۲۴۷ حجری (تے ۲۸۳۱)) دموافق افق 
دارالسلطنۂ تبریز: چون چھارساعت ودبع ازغروب آفتاب سپری ئشە دد شب 
یکعنبە شغم صفرالمظفر متولدگشتہ (ناسخالتوادیہخ ص۴۸۲) بناہراین‌قاعدتا 
جشن در شبہ ششہماء بودہ ولی بھرحال مهتاب بەآنانداذہ ہودکەگرد نقرەاک 
خود را برحوض شراب پرنی بپا شف: پعنی دد اول شب؛: ابی داشته است. 





۷ : ٠> إزمرو:تانناگو‎ 


مہدالباقی قرءباقیکه آواز خوشی داشت ومدتما ددایران موسیقی ایرانی را 
مشق کردہ وددظلیس ادکسٹری برای خودددست کرد ہود کەعبارت بوداز تارزن 
ونیزن وکمانچەذن و طبل کوچك ۔ عبدالباقی دا دەی ایوان بزرگ تالار کہ 
معرف یە بانچ ہود جادادہ ٠‏ وموذيك نظامی ددبانغ . چھار نفر پیشخدمت با 
طاسھای نةر٭گذاغتہ بودم اطراف حوضکہە واددین‌دا سقایہ میکردند..حا کم 
تفلیس پر نس دغیردآشیدزہء۔۔۔کە شاعر ععروف در زمان خود بود۔ وقتی کے در 
دوشنائی مھٹاب د دوی ایوان : یك طرف آواز عبدالباقی وار کسٹترشدا می شنید 
ورك طرف موذیك نظامی‌داء و جلو دویش حوض شراب دا می ‌دید و ددپھلوی 
خود عموطنان خود پر نسسں‌ھا دا مشاھدہ می کرد واز یك طرف آش ہاذی دا 
می فکریست: مرا صدا کر دہ گفت امشب مرا مسلمان کردی ! 
گنتم چطود؛ گفت دو بعمٰی کتا بھای شاعر انه وصف بھشت پیغمبرشما دا 
خواندہ بودم؛ ابداً باود نمیکردم: امشب یقین کردم کہ بھشتحم شبیە این‌حور 
جائی باید باژدہ. (ایران دیروڈز ص۴۲۳). 
حالا دیگر گمان کتم شما ہم بەتەجب افتادہاید وخیلی میل دادید بدائید 
این اهزادۂ ایرانی کە چنان کاخی در مونت کادلو دارہ و چئین خانه و باغ دو 
ەاصطلاح خودش ەدانش آبادہ و حتلی درتفلیس کہ میتواند يك شب ددآنجا 
داستانھای ھزارويكشب ساحل دحلە وزمان عرونالر شید دا ذندہ کند۔ چکونە 
کسی است: وبالاتر ازھمە این ہولھا ر١‏ از کجا آوردہ استہ مکر ددتفلیں پول 
دا انچرم چیدہ بودندکہ يك ایرانی بتوائد چنین دم ودستگاھی بەھم بزند؟ 
آدی؛ این نکتە حمیثہ دددھن من می خلید, تابيك دوذ حرف قاەایدد 
جائی خواندم, ۰۱ و مجدالاسلام. ایں‌مرد 
7 یی 0< 
ریہ حسو سی ٔ 7 3 دفام اذ 0 وط نوشٹہ: اوآ نقددتند و 
ری مر و 3 وت لہ را اول او بلندکرد' 
بی با بود, کە پبراحن‌عثمان مشرد 
١‏ دقی دد کرمان حاچچیر ذا محمددضا آبتاڈدا ظفرالاطۂ بەفلبعت 
؛جوب ذد (۱۴۷۴ق ۱۹۰۵م ٠‏ تضمیل این روایات دا میتوانید دد حوائی 
٠‏ گرمان صحیم نگار تی وہنیەہ ص۰ ۴۴) :دد تھی ان ناظہالاماؤم ومخعف 
عم با دددس داشتن جبھر أعن كتك خورد۵١۱‏ حاح مصد رضا؛ شب بە خائششے 


َ۸ داحتمای کٹاب: ضمیمۂ جله پائزدم 
سووت-.-.سیسدسسچت:سچوی سر حسححسش۔وشت وت جددددوست-جصحعحو یصو جو وےےییوڈچہہہےےےے سے نا ا ا 


وب عمین سبب عینالدولہء اورا ومپرڑا حسندشدیە ومر ڑا آقا دا بالداکلان 
ددخرآسان تبعیدکردہ بودہ کہ جسدش در آنجا نسیب کلاغھا ولاشغورمای کلات 
شود و در آنجا حرچند وسائل فراد اودا بہ ععق آباد عمفراعم کردند؛ ھمچنان 
ماند تا صبح ماْوطہ دمید وباز بەتھر ان بازذگشت و دداستبداد صغیرعم مدتھا 
پٹتھان ومتوادی بود؛ ودداین مدت خاطراتی ازخود بەیاد گا دگذاشتہ اسیک 
قسمتی ازین خاطرات ھماکنون تحت عنوان دسفر نام ەکلات٠‏ ود تاریخ انحلال 
مجلىء بتصحیح آقای محمود خلیلپود نوہ او وبہ بودجة دانشکاہ اسفھان بە 
چاپ دسیدہ و یکی اذمنابم مھم تادیخ مشروطہ بشمادمیرود؛ مثل‌ہمین خاطرات 


ادفع 


ددین باب باید اشادہ شود کە اصولا تدوین تادیخ معاصر بدون دسٹوسی 
بەیادداشٹھای خصوصی وب اسناد و اوداق اشخاصی کہ دد این دوز گارصاحب 
عنوآن بودەاندء کاری است مشکل وشاید نارسا۔ 

عردوزکە يك کتاب از اسناد این روز گار منتغر میشودء ددیچەای تاذء 
برافق تادیخ عسر بازمیکردد: وچەبساکە بسیادی ازنظرات و اہراز عقیدەھای 
گذشتگان دا تغیبر می دحد. 

عاحنوذ بسیادی اذیادداشتھای رجال عصردا دادیمکە چاپ نعدہ است . 
بسیاری اذ اسناد رسمی مس ت کہ درخانوادەھاست. بسیاری اذ اسناد دد زھرڈمین 
ادادات و وزادرتخانەھا - مثل ببوتات و وزارت خارجە _ خاك میخورد وخالد 
میشودہ آرشیو انگلستان وفرانسە عنوز کاملا ددراختیارما نیست. آرشیو عثمانی 
درحکم قلعه سنگیادان برای ایرانیان مرموز و مجھول ماندہ' دوسا کە دم 


-۔آقایان [طباطبائی دبھبھانی] دفتہ: آ نھارا برای قیام برضدە عین‌الدولہ وتشکیل 
مجلی آمادہ نمودند. (خاطرات اعظام قدسی ٦ص۰۴٠)‏ اما خود ناظمالاسلام 
داستان این ملاقات دا ددشپ ۱۷ ماء مبادك ۱۳۲۳ نوشتہ : ولی صحبتی اذ 
پبراهن كکتك خوردۂ آیت‌الل نمیکند. (ص۸۲ ببعد جلد اول). بەگمان منابن 
دومین پیراعٹی است کە ددتاریخ موجد تفییر حکومتی میعود : یکی پیراھن 
خونین عثمان: ودیکری پیراعن چوب خوددہ حاج میرڈا محمد رضا کرمانی! 
-١‏ گویا آقای داودی سر کنسول ایران دداستامبول ۔ دد واقعجانعین 
علاعالملك وعمین ادفع الدولء۔ مقدماتی فرام مکردہ است کہ بتوان يك استفادہ۔ 
تحیحی ازین آرشیو بعمل آورد ۔ 


ازمرق ئا مناکو : 
تتےس‪مٌْپہپہسسئررے 
درکھیدەاند وغم پس نمیدھند وا گرعم بدھندکی مرد رفتن وخواندناءٹادٹاں 


۴۔٦‎ 








پا این احوال و اوصاف خیلی عجیب است کہ کسی مثل مرحومکسروی 
جراأت میکند تادیخ مشروطیت بنویسد یا مثل آدمیت وتیمودی وسعادت نوری 
کناب تدوین کند یامثل مرحومشمیم تادیخ قاجادیهہ چاپ کند دیا مثل دکٹر 
رنوانی و محبوبی اددکانی تادیخ عصرجدید را تفحس نماید یسا مثل مخلس 
فو وائی کند و نام :تلاش‌آزادیء بە شرح حال مغیرالدولہ بگذارد : بامڈ 
این احوال عمة این کادھا کہ شدہ است ٭یبایستی مود وقددعمۂ محفوظ اسٹت 
تاوقنی کەتمام اسنادکمم اذ خاك در آید ومودد مطالعہ قراد گیرد, 
فی ‌المٹل یکی از کتابھای جال بک مثل کتابھای ذیردمینی ہیر و سدا 
انتفاد یافته و ئە فسل بندی ددست دارد ونە فھرست و راہنما ؛ وعنوان سنگین 
٭پر نس ‌ادفمالدولء حم جوانان دا ازنکاءکردن بآن وحغتندہ میکلد؛ مین 
کتابەایراندیروزء است کہ یك آینۂ تمامنما از روز گار قاجار و ضمناً تحول 
عسر آخیں بعمارمیرود. 
عمچنین میتوانم اذ ہمان خاطرات مجدالاسلام کرمسانی عمشھری دیگر 
ناظمالاسلام نام ببرم کہ خود چوب خوردہ وز ندانکشیدۂ انقلاب مشروطیتاست 
وقلمی تند وآئعین دارد ۔ 
ازین بحث یکذدیم۔ صحبت از ارفمالدوله بود واپنکەاین 
مجدالاسلام ‏ مردہ این عمەه پولدا از کجا آوردہ بود؟ گفتمکە مجد۔ 
چھ میگویدں الاسلام عمشھری تندنویس ما کہ بە ھیچکس ابقا میکند 
وحتی سران مشروطہ را گاھی بەباد انتقاد میگیرد'؛ دد 
-١‏ فی المٹل یك جا ددوقایع بعد آزەیومالئوپء مجلس گوید:د..موقعی 
کە آقایان درباغ شاءمحبوسں بودند؛ وناصرالسلطنہ وحاجبائدولہ وامیرجنك 
از آنھا پذپراگئی میکردندء شبی ددموقع خواب: آقای آقاسیدمحمد با آقای 
آقاسید عبداللہ محرمانہ صحبت میکردند و گمانشان این بودہ کە میز ہانھایشان 
بەخواب رفتەائد - ولی آنھا عمداً خوددا بخواب زدہ و می شنیدہ|ند -کە آقای 
آقاسیدمحمد ازآقاسید عبداللہ سؤال کردہ بود: اگر دیروز ام باعکس میشد 
وما بردولت غلبه می کردیم آیا عمین قسم ہا آنما سلوك میکردیم وبرائە آھا 
رختخواب حاضر میکر دیم وشام وناماد مر تب میدادیم ولباى می آوردیم؛ آفای 
آقاسیدعبدالہ فرمودہ بودئد: باحق خدا عمددا با ٹھایت ذلت علاك میکردیم ٭--٭ 


اک ۱ رامنماى گتاب: خمیمة جلد پائزدم 
موند این ادفعھم یك مطلبی ذکرمیکند. او ددمودہ استقواض ایران از روس 
۱۳۱۷ھ سے ۱۸۹۹مع) می نویسد: 

<.. اتابك محرمانهہ بە برادد روحانی وشريك وهم‌خیال خودارفعالدول 
کہ آنوقت وز با مختار ایران دد روسیە بودء ہا دولت دوس مذاکرہ نمو 
ارفمالدوله بانھایت طرادی اولیاء روس را بەقبول واداشت وحقیقتاً شروطاین 
استقر اض بقددی سخت وسنگین است کە اگر دولت ایران مجاناً عم چھل کرور 
عی‌خواست فقط در ازای قبول آن شروط : فوداً روسہا میدادند . درخموس 
دلائی ارفع الدوله و تقدیم خود أتابك اذ طرف دولت دوس ہ اقوال مخثلند 
گفتە شدہ. ولی قدد متیٹن این استکە یك میلیون مثاط کە یك کرود تومان 
باشد بہ ضمیمە لقبٍ پرنسی تسلیم ارفےعالدوله شدہ ١‏ ( تاریخ ائحلال مجلی 
ص۱۸۲). 

من اگر خبر نداشتم کہ مجدالاسلام - مرد بی باك دند _- و ہرولایتی 
مشروطہ خواەکہ بعد اذمشروطہ ہدترین فحشھادا بەسرانمشروطۂ دادہ است 
قلمش قید دوبندی ندارد, واگر نمیدا|نستمکہ او اسولا تا تە بطر عرقش راس 
نمی کعید دست ہقلم نمی بردہ ووقٹی ھم کہ شروع میکرد بەنوشٹن؛شمرجلودارش 
نمیشد, البتە ددقبول این‌حرفھای او احتیاط نمیکردم ؛ خصوصأکہ کاخ با 
عظمت موناکو؛ حاکی اذاین ‌بودکە بااین حقوقھای چنددغازی دولتی وزادت 
خارجہ ومخادج کمرشکن کافەھا و رستوداتھای پطرز بورغ واسلامبول وساحل 
نیس دیگرچیزی باقی نمی مائدکە کاخ صلح ودانشگاہ ساخته شودء بدین‌جھت 
خواستم ہبیلیم آیا واقعاڈ عمة این حرفھا نتیجۂ آن دلالی قرضة دوسیە بودہ 
استہ 

عم گفتگو دد این اس کہ ارفم دد این بازی دلالی گرفتە است ہ اما 
بییٹیم خود طرف ددین مودد چە میگوید ؟ البته توقع نباید داشنە باشیمکە اد 
بگوید من فلان مبلغ رشوہ و دلالی گرفتم ء ولی لك ٹیعت کہ خاطرات اد 
گوشدای اذ نھانباذیھای این قرنضۂ شوم دا دوشن میکند. 


ہا سے سےًہسے ہ۔۔-۔ 








ےمعلوم استکہ اینھا انم نجیب‌ترہستنداء (تادیخ انحلال مجلس ص۰)۸۰دقنی 
مجدالاسلام ہا سیدین سندین چٹین کند معلوم است کہ ہا دیگران چھاکندا 
-١‏ ناظمالاسلام ہم ددمورد قرضہ لب دلالی را پرای ارفع ہکاد بردہ ؛ 
ولی از دقم حقالدلالی چیزی نمیکوید. 


از مردتا مانا کؤ 7 


از شعر اذہ ارفم درخاطرات خود مینویسد : 
جے ۱ د :سال چھارم مامودیت من بەپطرذ بودغ: ازاتارك 
وت اعظم١‏ تلگراف مفصل دمزی دسید. 

نوشتہ بودکە ما ددینجا باموسیو بوتسوف برای اسنتراض بیست میلیون 
رناط٢‏ از دوسیە داخل مذاکرہ شدەایم . . . ہبینید با چە شرایط این پول دا 
میدھند. دوجواب تلکراف کردمکە من اہداً صلاح نمی بیئمکە دولت ازخارج 
قرض بکند و دد صوردت اجباد اہداٗ صلاح عملکت نیست کہ اذ روس و انگلیں 
قرض بکلیم ؛ پیشنھاد میکنمک از مواجب و مقردی مأمودین بزدگ دولت و 
سفرا نصف ہردارئد واول از خود بندہ شروع کنند. وثانیاأً يك مالبات منحص 
بەاملاگ و خائەھای مردم بگذارند : 

... درجواب اژوزادتخارجه تلگراف رسید: نوشتە بودئد بەاین‌پیشنھادہ 
عای وطن پرستانه شما وزارت خارجە تشکر می کند ولی خبر ندادیدچندماہ 
است بەقز اق خانهہ و ژاندارمھا مواحب نرسیدہ : اگر معحلا چند ماطه ب٭ەآنھا 
ندھیم ٹور خواھند کرد. .. بواسطة خشکسالی مالیات ایالات نرسیدەودولت 
٭جبود است این پول دابیگیرد .... بعد از دہ روز پاکت سفادغی اذ وذادرت 
خارجە رسید۔ ددنخستین: قرادداد استقراض دا نوشتە و يك دستودالعمل دادہ 
بودند... شرط بزدگه این استقراض اینست کہ دولت ایران گمں کات شمال ہ 
جنوبراتسّمیٰ میدھد: یك نفر صاحبمنصب روس یس رمایہآ نراکنٹرل می کٹد... 
اگر چنانچہ گم رل2 کغایت اسٹھلاك سرمایه وعرابحة این بیست میلیون راکے 
سدی پنج اسٹت نکند : آنوقت مالیات مملکت ہاید قأمین بکند . وقتی این دا 
را خواندم بتددی خلقمتنگ شد. گفتم: علی الله ؛ ھرچە بدود بشود . جواب 
دادم: این شرایط شرایط استقراض نیستہ این فروش‌مملکت ابران است٣...‏ 
من نمیتوانم تادنیا عست خودم و خانوادەام انیر لعنت ایرانیان بگذادم :. 


بگوپند ایران دا بەئمن بخس فروختم ہ اسٹدعا میکنم مرا زین خدعت معاف 
نے 





1 مقصود میرذاعلی اےغرحان انايك است کە تو+*“ خاص بە ارفع داشتء 
حسا ق؟ء ٣‏ میلیون مناط بودەاست. 
٢۔به‏ حابدقفق یلي ہ 
۳۔_ این عمان قرضەای ات کە یپکی ںازا ك گعته مود؛ چھل کہ ہے 
ابران دا ھی کدام بە يك مناط فروحتی! او تا لت رو بدانا کے 
باش: اگ متوجه بشوند کہ اونقدد گرالآ وخیوام دبە حواھنك : 
خیلی حم گران فردختہام۱ 7 
لوم کردکە اوزش پگ اہرانی کمی بیش ازیاکحتاط و۵“ ' 


۲ داحنماى کتاب ؛ خمیمۂ جلد پائزدعم 


داعتہ واستدعای مرا قبول فرمائید. فی ‌الفود جواب دسید: اذ داہءکمال اجبار 
این استقراض دا مییکایم و اقساط دا بەموقع می پرداڈیم... ویتە داببینیدبلک 
شرایط دا سھلئر کئد.., 

شب آن روز درعمارت زہستانی امپراطود بال دسمی است . با اجزای 
سفادت ددآن مھمانی وعدہ داغتم . ... امپراطریس آمد . با کمال ملاطفت 
فرمود : آقا ء شر تازہ گفثتەاید پا نە ٭.... پس اذ آن امپراطود دسید , از 
من پرسید اذ طھران چە خبر داری؟ عرض کردم خیرھای خیلی بد. امہراطور 
ازاین حرف خیلی متعجب شدگفت بگو ہبینم چە خبراست ؟ عرض کردم بەعلت 
خشکسالی کە امسال گذشتہ بود دولت ایران مجبودست از خادجہ وجہ جزئلی 
مختصری قرض کنند, وزرای اعلیحضرت نمی گذادند بە شرایط سھل این قرض 
را ازفرانسہ وعلند بگیریم: وشرایطی کە پینھاد کردەائد مثل اینستکەایران 
دا میخواعند بەبیست میلیون مناط بخرند. امپراطود گفت: فکرنکن؛ من این 
کار داددست میکنم. نمی بیٹی چە خائمھای خوشکلہستند: برو بەآنھا کور 
بدہ ! امپراطود گذشت .... 

ساعت نە سبح دیدم پیشخدمت سفارت در اطاق خواب دا میزند ٠‏ گفتم 
چیست؟کمت پیشخدمت وزارتخارجە آمدہ میکوید وزیر امور خادجەخواہش 
می کند کہ غما آنجا ہروید .... مسیوویتہ ددحنود وزپر خارج گفت :ماک 
ایرانرا مجبور تکردءایم ازماقض بکند؛ باکمال اسرار اما پول میخواعند, 
دماعم شرایط خوددا گفتەایمء این دیگر جای شکایت نیست... گفتمبلی آقاىی 
ویتہء حق دادیم شکایت کنیم...٭ نظ آقاءوزیر مختارما ددپادیس‌فراسەراحاضر 
کید بود کە صدمیلیون فرا نك بەشر ایط سھل ہمابدھندءانتر یك کردیدنگذاشتید. 
سعدالدولە وزیر مختاد ما ددبلژيك بائکھای بلويك وھلند را حاضر بە قرض 
دادن نمودہ بود سنگ انداختید نگذاشتید ... میخواعید بەبیستمیلیون مناط 
تمامایران دابخرید!... گفتم ایراداول من عمین‌است کە ماحق ندادی مگمر کات 
خود دا ضمانت بدہیم ؛ انگلیس از ناصرالدین شاہ امضاءگرفته . ویئەگفت : 
ماہم میدائیم انگلیسھا امضا گرفتەاند وناسرالدین شاء بی ‌احتیاطی کردہ ٠‏ ما 
میخواہیم ددین حال کہ انگلیں‌ھا در ترانسوال متصل شکست میخورند دولت 
ایران دا انزقید امعنای ناسر الدینشاہ خلاص کثیم ٢‏ .. گنتم شما مردی هستید 
اذ سیاست دول باخبر؛ رسماً وکتباً مئمھد می ‌شوید کہ اگر انگلیسیھا ددمتابل 
اینکه برخلاف امضای ناصرالدین شاءگمر کات خود دا بہ ضمانت گذاشتەایمم 
باکھتی جتگیبیایند گمر کات]تجا دا ضبطکنند دولت شما باتمام قوای بحری 
وبری خودتان بیائید انگلیسھادا خادج کئیدہ وزیر خادجء بہ وذیر مالیەنگاء 


وص ہےر میں ا 
کردلد . وذھر خادجہ گفت ضمانت گمر کات جنوب را رسای ری یں 
حرف دادیدہ گفتم... اگر دوت ایران ہ اقساط مرتباً دسائید دواے روںحق 
کنترل ندادد و اگس قوانست و یسافخواست اقساط را برساند آنوقت دولے 
رر مأامود کنٹرل معین تماید ... وذیر خارجہ باملاطفت گنت دوپیڈنھادشما 
را قبولگردیم دیگر چە حرف دادیں؟ گفٹم ... تمامی تجادت ما بہاتر کیہ و 
ادوپا دفلقاز باگمرل شمال اُستء مگر اقساط این قرض چەقدر استکہ گمركد 
شمال کە شش ہراہں اقساط استکفایت نکند ؛ احتیاج بہ این شرط [تضین 
پرداخت اذ مالیات] ٹیست.... لامسدرف این داہمقبول کرد گفتم دیکرحرفی 
ندا۔یم ... بە وزارت خارج و سدراعظم تلگرافکردم 1 ان |ھر و 
تمجید وتوصیف اذ برای این خدمت کے کبردہ بودم رسید ... چون روسہا 
می دانسٹند کە ازدولتانگلیس قریب‌پنج میلبون دولت ایران قرض گمرل2جنوں 
دا دحن گذاردمائد وشرط قرادداد این ہودکە دولت ایران اذین بیستمیلیون 
پنچ میلیون قرض انگلیسھا دا داد و گمرك جنوب دا اڈ تشمین در آوركد ... 
من سلاح دولّت و ملت دا درین دید مکە این شرط باقی ہمائد: اولین پولیکە 
آازین وجہ دادند قرض انگلیس بود وگمرل جنوب از مداخلۂ خارج خلاس 
غد.ء (ایران دیروز س ۳۶۷ ۳۷۲۱۶). 
این نکتە را ہم عرض کنمکە گزارٹھایی کہ ارفعددآن 
ددون وہرون ‏ دروزگاد بہ وزارت خارج فرسٹادہ: گاھی اندکی با 
مضون این یادداشتھا فرق دارد, و جنبۂ پلئبکی آن 
بیشئر است. چنانکەفی ‌المٹل یك جا بەوژیر خارحه روس گفتەاست :...اگر 
چنانچه چنە میلیون مناط عجالتاً پیشکی ہدولت ایران ئدھید.... فیالنود 
حضرت صدادت پناعی (متصود امینالسلطان است) اسٹمفا خواعند داد و جناب 
امین‌الدولہ س کادآمصدہ, عمان روز اول ازانگلیسھا شثست میلیون دا خواد 
گرفتہ٥‏ و ہا این مقدمات تواشت د۴ ج اول ۳١۷‏ قمری (ے ٣‏ اوت 
۹)) قراہداد کذائی قرضہ را امضاءکنە . 
پدرت بسو(د, کوردیپلماتيك: کہ چە پازیھا باید بکنی ! عزاد دہ بایسد 
داشثہ باشی تا یك کادکوچكک دا بگذدانی. بیخود نبودک فردوسی دد متا؛ 
فرستاد بایه فرستادءای درون پرذمکر وہر 


رر ہک 72700 .۔۔ ےہ 


١۔‏ عصی بی خبری:؛ ابراہیم تیمودی؛ ص ۴۳۷۶ 


۴۲١‏ داحلمایکٹاب: ضمیمڈ جله پائزدم 
گوئی ندستکاداکتی جناب سإولا مر انم ای شا گید و دست پرورر: 
حمین جناب ادفع۔ دب ظلر آن دھقان ذادۃ طوی ددعزاد سال پیش مجسم بودہ 
اسج.۱, : : 
کہ 4 ناظمالاسلام کرمائی در باب کیفیت خرج ایر 
خر بولھا .2 نی کوفیت خوج این پولہا 
٭بعد ازودود أمینالسلطان بەتھران دد سال ۱۳۱۷ ق [ڑے ۱۱۸۹۸۹.] 
اولین استفراضہادلائی میرذا رضاخان ارفمالدولە پا شرائط معثومۂ استقلال۔ 
پر بادکن !ذذ روس شد ء دد اوائل سال ۱۳۱۸ ق [سے ۱۹۰۰ء.] بار مسافرت 
پەاروپا بستە آمد و وحوہ استقراض قمام صرف ملاہی و ملاعب شد ... مجدداً 
استقراض انوی دد سال ۱۳۱۹ ف [۱۹۰۱م .] از روس شد ہ وجه استقران 
ثانویحم ددمسافرت ثانی ادوپا ددسال ۱۳۲١‏ ق [۰۱۹۰۲.] تمام شد۴۱٢۔‏ 
مجدالاسلام کرمانی کە اذ ناظمالاسلام بی پرواتر است: اشادہای ہەکیفیت 
خرید اسلحهہ ازین محل قرضہ دارد وچئین گوید : 
٭چھ ل کرور قرض کردند و رفتند درفر نگستان رذ گی کردند وپول 
دادند وافتضاح خریدندکە کادیکاتودھایىآنھا دا با شکل عجیبی ددجر ائدفرنگك 
ترسیم نمودەاندہ واز آن چھل کر ود: سی چھل هزادتومان دادند تفنگکشکٹہ 
مال دورۂ ناپلئون سوم دراکه امروڈ ددرفرنگ استعمال نمیشود خریدند: کاش 
این را ہمتقلبِ نمی کردند وبەقیمت می خریدند: بلکە اذجھالت وطمعدہ تومان 
جنس دا صد تومان از دول ت گرفتند و دہ نفر از آن فایدہ بردئد؛ وا ز صاحب 








. وافماأکه شاحنامة فردوسی‌ددریاست, چیزی نیست که در آننعو ان یافت‎ ١ 
حمین‌اغت سفیرداکە امروذ درایران این قددعلم شدہ, چطور بەفادسیسرہ بصودت‎ 
فرسعادہآوردہ است ؛ حق این بودکهە وذارت خارجه بجای کلمۂ سفیں چنین‎ 
کلمەای بکاد میبرد کە فردوسی نە .ھا خودکلمە؛ بلکە خصوصیات روحی سفیں‎ 
را ہم منمعکس کردہ است . حکابت ھمان]آخوند فاضل خراآسانی است ک٭ می گفت‎ 
لارطف ولایاہی الافی کتاب المبین؛ یك مرد شوخی ددمجلس آو بود,؛: سؤالکرد‎ 
آقاء حمه چیڑ ددقر آن حست ؟آخوندگفت: بلی .آتن مرد پرسید: آقا مثلااسہمن‎ 
: حم ددآن نوشته شدہ؟ آُخودد پرسید : اسسم تو چیست ؛ عرد شوخ جواب داد‎ 
. امرالله ١آٗخوندگفت: اسمتکە عیج؛ حنی شغلت جم در کنارش نوشعہ شدہ است‎ 
١ مگرنخواندەایکە: فکان‌امراللہ مفعولا‎ 

٢۔‏ تادیخ بیداری ایر ا نیان: مقدمہء ص۱۳۰ 


إز مرو تامناگو : ۱ ۵" 


كارخانہ عوض دہتقوحان: تصدیقصدتومان خواعتند, نداد: ناچارشدئد دتومانر| 
یت تومان باو دادنه وآئھمہ آمن شکتۂ زنگ (دہ بە ایران آوددند . . ۔ 
خداگواء است خجالتمی کشم ہلویسم وہاآنکە امروز درین گوٹشہ محبس‌مانعی 
زدارمکە هر چہ حیدانم دھرجہ دیدمام بنویسمء نە اعتمادالسلطند اینجاست , نە 
سائسوں اما وجدان خودم اجازہ نمیدعد کہ ذیادہ ازین پردۂ خودمان را بارہ 

کنم .ء . (سفرنامڈ کلات ص۲۸۸) . ا 
اما بپیلیم خود دلال ووامطۂ قرض چەمیگوید؟ گوشہەای آزمصرف ہولرا 

خود او دیدہ است وہبیئیم قطیه چیست ؛ 

خود ارفع پس‌اڈپایانسفادت پطرزبودغ۔ کہ بلافاصلہ 
منودشیراڈی بعد ازقرضہ بود_ بەایرانآعد و در خائنۂ مغبرالدولء 
(رستمآ باد) منزل کرد . او ددباب این روزھای‌اقات 
خود میلویسد : ھ... اسثقراضی کەکردہ بودند,؛ مظذرالەین شاہ بندر باریاش 








عر کدام صدعزادتومان صدعز ارتومان انعام میداد . آن وقت ددباریھا بھائے 
بدستغان افتادہ ہشاء گفٹند ما میخواہیم بە شرف ادفعمالدولە مھمائی بەھیم . 
بك شب حاجبالدولہ دد نا آباد مھمائی تر تیب داد؛ پکشب سلطانملی خان 
وزیر بقایاء يک شب حاجی ناصرالسلطنہ: يك شب حاجی سیدالسلطلہ؛ یششب 
شاعزادہ عین‌الدول حاکم تھان. تمامی این مھمانیھا شاہائه ہودو درعمەجا 
دستة مطر بھا وساززنھا وآوازہ خوانھا وعدہ دائلند . 

مھمانی حاجبالدولەہ خیلی شبيه ہمھمائی ل)ردھای اٹگلیس بود. در 
ناذآ ہاد عمادتی ساختە بود فرنگی دو مرتبہ: سالونھا واطاتھای متعدد داشت؛ 
اشخاسی کہ آنجا مدعو بہودند ھمانھا بودندکہ دایرہ کشیدہ مھمانی میدادئد ٠‏ 
سە روذآنجا میخوردند ومی خوابیدئد وچندین دستە اھل طرب اذ زن و سرد 
دعوت کردہ بودکہە ععتاد نفر از آنھا زن بودند . 

کاد این زنھا دقاسی وآواذہ خوانی وساز و دنيك بودہ اغلب این ڈنھا 
شوھرو ہر ادد داشتئدء مردمان‌ھرڈہ نبودند! سردستة ایٹھا دمنود شیر ازی؛ بود: 

دہ با حود پرده بود پەاحندوستاں:؛ کت ۱ سے غیلی باموش وڈدنٹ 

تمام تیاترھاومخصوصاً بەہالتھا بردہ ہود! چون طبیعة کے 
است اغلب بالتھای فرنك را یادگرفته ہو ھنوذ در وقت خودشل حفیٹثایکی 


۶" راحنمای کتاب:؛ )1 


از ستارممای آدتیست ایرائی بود: ڈلی بود سيه چھرە [ظ: 
جشدان حسن نداشت ولی دلس بائیش بەاعلا ددجە دسیدہ پر 
آذمھمانان شست ھفتاد تومان نگیرد ! پول باکمال میل میدا 
بھثرین رل: دنس افغائی بود. انواع لباسھای عرملت دا دا 
وھم لباس‌ذن . وقٹی کەلباس مردانه افغان می پوشید ہمیئە مٹل 
افغان بود وقتی کە لباى کرد می پوشید یکی اذ بیگزادەھای ١‏ 
پول دا وقتی باد مبدادن۔د کہ يك گیلا یکوچك پسر انشراب 
میگذاشت دوی پیشائی اش وبا عمان گیلاس انواع دقصما دا م 
کہ گیلاس ابداً حر کت نمیکرد. بعد می آمد حلو پکی ازمھٴۂ 
میشدکە سرش بطرف عھمان بودء تا ایپنکےء مھمان گیلاں 
بسلامتی او می خودد وسر کیسۂ انعام بازمیشدہ و انعامکە مب 
اشرفی نبود؛ واین مئوز عمیعہ ہا مادد وخواھر خود ہمھمائنی 
خود دا حفظکردہ بود ! حاجپالدولە ددین سە شبائە روڈ : 
دیگر؛ باین دقاس‌عا جادادہ وردختخواب ونھاد وشام میداد . 
مخادج کردہ ہودء (ایران دیرودڈ ص۳۸۴) ۔ 
برای من این نکنە ہم مسألەای ء 
پرنس کجاو کی میرذا دخا خان ادفعمالدول چطو؛ 
پرنس ددپیش اسم خود می آورد 
اوآیا اذ نوع ٭شازدہ بدوھائی ‌است کە تیمسادجھانبانی ددقھم 
دیدہ بود١‏ ؛ یا واقاً یك بستگی ہاقاجاد داشته است ؟ 





-١‏ این دوایت دا باواسطے شنیدءام (والعھہۃ علی الرا 
اماں‌الله میں‌ڈا چھاتیانی سناتور در روز گاری که مامور تھے 
بلوچستان ہودہ است ( و این ٹیمسا× جھانیانی دا اید امیر 
داد زیر اسی چھلسال حدود مرذھای ایران وثتر کی۔ەءوایران وہ 
را کلااد :رنیب دادہ و آخرین تواىقیا را او امضاء کرد وعا 
سنگۓ چنین نے دوام خطوط مرڑٴی دا بەستونھای سممانی بدل و 
با سیمان محکم ومسجل کردہ است)ء بەھرحال, دہ آن روزعا پا 
خانه دربلوچستات وارد میشود خسته وعاندہ وتقاضای چای مہۃ 
است ؛ ددین وقت قھوەچی خطاب بە 2ا گرد خود فر ہاد رد : غاۂ 
يك چای داغ برای سرکاد بیاز ٢‏ ( العهہ فھوەچی تیمساد ١:‏ 


عرھ داءعٹاکو ۷ 
مرحوم مجدالاسلامکہ نوشتہ بود لقب پرنس دا بعد از تأمین قرضہ پاو”ٴ 

دند, اما خود ادفع اینطودمیئویسد : 
:... يك نفی تاجر‌ایتالیائی موسوم بەکنسونو شست سندوق اسابای 
ہے ازسنایع مستظرفہ ... بتھران می آورد, در ودود أنزلی صدی پنج گمرك 
ن اشیاء دا میدعد ... مدت چند سال این اشیاء ددتھرآن می ماند واومجبور 
بشودآنھا دا بەایٹالیا ہر گردندہ ددائز لی گمرك خانه مائع می‌شود وسدی‌پنج 
گہمرك خروجی میخواعد... آن‌وقت ددائز لی دولتاپنالیا قونسول ندائتندوحنظا 
نقوق اتباعآٹھا محول بەقونسول دوی بود. کنسونو ددین بابدحوع بنقوسول 
وں‌می کند؛قونسول جواب میدھد کہ چون دد وروداین امتعاصدی پنج گرفتەاید 
وافق‌عھەدنامڈتر کمانچای گمرك ایر ان حق ندارد دوبارء گم رك صدیپنج بگیرد. 
جہن آنوقت ددائز لی انباد گمرنبود سندوقھا زیر بادان بکلیضابع مبغود ۔ 
کلسونو صورت حسای درست میکند وبەوزارت خارجۂ ایثالیا تقدیم میکند و 
بموجب سیاھەچھادمیلیون فرانك از دولتایران خسارت می خوامئد .., دولت 


(ھمائنطود کە گفٹم تیمساد جھانبانی امانالل میرذاءفرذند امانالل میرزا 
شیاءالدوله (مقتول درمحرم ۰ 2ئبئ) است کہ پدد او دروقایع ناگواد تبریز 
خودکشی کرد ونامشدا بر پسرتازہ مثولدگذاشتندہ واو پسر جھانگیر میرزاو 
این فرذند سیف الہ میرڈا چھل و دومین پسر فاحعلیشاء و بنابراین شاھزادمای 
درعمین‌حال تیمساد متوج؛شد کہ قھوءچی مرتب شاگرد خوددا ہمنوانہشازدہمہ 
داد میزد وسدا میکند کہ دٹازدہ بدوں شازدہ بدوء! وغاگردھم سلانەسلانہ قدم 
برمیدارد وکارمیکند. تیمسارک خود از غامزادگان قاجار واز احفاد فتحملی 
شا٭ است؛ درآن روز عرق حمیت وقوم خویشی او بەچوش و جئہش ددآمد وبە 
احتمال اینکە نکند یکی اذ ہنی ‌اعمام ازہد روز گار پە این دوذ افثادہ و دداین 
گوشۂ بیابان بەشاگردی قھوەءخانہ ناچارشدءاست: خواست از احوال اوپری۔ہ 
دجوکند تا اگر بتواند بەاوکسکی ہنماید . آھہتہ سر بەگوش قھوەچی گذاثت 
وگفت : حضرت آقا : این آقا پسر شا گردتان دا شما حمەجا بٹام شاادہ مدا 
می کنید: ممکن است بگوئید ازکدام خانوادہ واذچە تیپ شازدەھائی است ؟ 
قھوەچی سؤالدا طودی جواب دادہکە شازدہ اسانا2 میرذا متوجہد 

مجاب شدہءاست, خو ائند گان اگ مابل باشند ممکن است اذخود ایغانسؤال 


فرمایند . 


۸ راحنماىیکتاب: ء ضمیمڈ جلد پائزدم 
ایرانتجا شی میکند؛ اپتالیا باننک آمدے بەوزیرمخادخوھ ام رمیدعد ؟ 627 
بخوابائف و ترل مراؤدہ نمودہ کادھادا ہسفادت آلمان ہسپاند ... سفارن 
آلیان بہ وزارت خارحہ سلاح بپنی میکند گ این کر دا زودتی اسلاح مابند 
وکر نەکغتیجھکی اپتالیا بەبوشھر می آید و گمرك دا ضبط میکند ... درآن 
ضمنو یمر امیخواحند. من نوشتم:..٠‏ اگرممکن باشد دواتعلیه ما ایئالیا را 
راضی ‌کندکە مسئلہ را بەحکمیت پادشاء سوئد ہدھیم. اینتکلیف مقبولافتاد . 
دولت: وزیرمختاری سو گد ونروڈ داعلاوء برمأموریت وذیر مختاریپطر ذہودغ 
بمن فرمود و رفتم بەسو؟گدکە پادشاء سوئد را باین حکمیت راضی کنم 
پادشاء حکمیت دا قبول کرد وازطرف خود مسیوالیوت مدعی العموم سلطنت را 
وکیل کرد:... رای عمومی وکلا این شد کہ بموجب حقوق بین ا لملل یھر متاعی 
کە اذ خارجە داخل يك مملکتی شد... امتمەاش ددحکم امتمةۂ مملکت متوة 
فیھا می باشد ... وچون برحسبمعمول وبموجپ عھدنامڈتر کمن چای ھرمثاعی 
کە اذ ایران خادج میشود دولت ایران حق داردگسل بگیرد ؛ لھڈا کنسونو 
حق نداشتہ سندوقھای خوددا ددائزلی پریزد ... حتی حکہھا قراردادد نے 
اینکە دولت ایران نباید چیزی بدعد ء ہلکە دولت ایتالیا لاام است مخادج 
این حکمیت دا بدهد . وقنی حکم این حکمیت دا ثتوسط مبرزا حسن پیر نیا 
(مشیرالدوله) نایب دوم سفادت پطرز بور نم بەوزارت خادرجه فرستادمء ازمبر زا 
نصرالل خان مغیرالدوله پدد میرذا حس نخان پیر نیا ۔۔کە وذیر خادجە بوہ - 
تلگراف دسیدکە اعلیحضرت مظفرالدین شاء لقب دپرنس اشرفہء ددمقابل این 
خدعت بەمن مرحمت فرعودہ: ودرفرمان من نوشتندکە اذ تمام حقوق خانواد؛ 
سلطنت بھرممند خواہم بود.(ایران دیروڈ ص۳۵۰) 

حمانطودکە عرضکردم : یادداشتھای ادرف ‌الدوله درس 
بالاٹر وبالاٹر پیری وبعد اذ دیختن آبھا اذ آسیابھا تنظیم شدہ؛ واصولا 

علاوہ براینکە ممکن است خیلی مطالب جا افتادہ باشد ٠‏ 
بمضی اوقات حافظەعم لابد یادی نمیکردہ است. ددجای دیگی بندہ دیدمام که 
این‌لقبدا درخود پطرز بودغمء مظفرالدین شا بەادفعبخعیدہ؛ وخودمظفر الدین 
شاء چٹین فرمان دادہ: ہجناب اشرف صدداعظم ٠‏ امروز کے دوڑ دوشتبه ۲۵ 

شھر دبیعمالاول است! دد منزل ادفعالدول کے سفارت خودمان أست_ دد 


-١‏ این فرمان ددرسال ۳۸ ۱٣قمری‏ دادہ شدہہ یعتی بعد ازفرضععھاء 


از می3 تامناکو ۹8" 


ہے سس سمپچھووومجدسحججچ چیم جچجوومِّٗم""یجججٗٔمَصجَىطصطجْٔجَْھَيَكٔكپسَىسِ٭ىهسسحچتتتچت 
مار زبورنح - مھمان حستیم. حقیقت خوب ازعہدۂ خدمت خودشش برآمدہ است 


لہذا لفپ پراس بە او مرحمت فرمودیم٤۱ء‏ 

واقع ایہنستکہە من جم تعجپب میکنمکہ بخاطر خاتمہپافٹن کادہ کونسونو 
اپن لقب مھم نسیب ارفع شدہ باشد . لابد شما حالا دیگر از من می پرسید کہ 
جناپ پرنس اصولا اذ کجا وددکجا بەلتب ادفعالدولہ ملقب شد ؛ 

میرڈا رضا خان ابتدا با لقبٍ ممین‌الوذادہ بہ تفلیں دفت وہا ہمان لب 
بہطرز بودغ منٹنئل شد و ددآنجا خدمت میکرد تا اینکە يك روڈ در جغنھای 
تاجگذادی امپراطود: اسب؛ او را درحطور امہراطود و امپراطریس رت 
زد, اورا معالجه کردند وہرای تشکر اذ مراحم امپراطور دد موقم افتادن از 
اسب بك مھمانی مفصل ازنمایند گان مسلمان کلیۂ شھرھای ففقاز ازشیعە وستی 
کە ہرای تاجگذاری بە پطرذہودغ آمده بودند داد و آخوند ما عیدالسلام 
غیںە و عبدال(حمید آفندی مفتی سنیھا ہم دد مجلں بودندء بعد قطلعەای پفارسی 
دد تاجگذاری امیراطریس گفت بە این مطلم: 

تاج شھی بە فرق الکسانددا بین 

ہم رخت خسروی برآن مہ لا ہین 
کو کل آفتاب دا 
بنگر بە سرو ناذ عم اکنون قیا ہین 

پ3 الغ٢‏ ہ سید دا بہ قدری کە ممکن بود طابق النەل ہالنعل بہ 
فرائسہ ترجمە کردم؛ وقتی قصیدہ را دادم اجزای سفادتپاکنویس کنند و آئرا 
خواندند ممد خان ومیرزا علی اکبر خان آمدائد پیش من وھردو باکمال ادب 
گفتند : بھٹر است من ازفرستان آن بە امیر اطریس صہ فنظر کنم بە دوعلت : 
یکی اینکە ددہسنی ١ببات‏ این قصیدہ ہوی عشق بازی می آید ! و ادد فقرۂ 


۹۔ تعلیقات ٭خلےہ:؛ محمودکثئیراگئی:؛ ص۱۷۳ 

-٢‏ بندہ یکبار دیگرہم دربار: طبع وقاد ارفعم صحبت کردم ٠‏ بھحال 
بیت دوم حمانطور ناقی چاپ شدہ وندام دراصل چنان بودہ یا مثلا ابنطود : 
گو.[دیدمای اگر]کلہآفتاب دا... ھرچند بازھم معنی ددستی ئمیدھد بھرحال 
دا از شثآمت این قصیدہ بودہ پا شرایط دیگر:که بھرحال حدود بیست سال 
بعد انقلاب کبیر اکتبر ء عمه تشکیلات وتھریفات الکسانددا دا: 

جنان ند بر باطش پشت پسائی 

کے مر خھلا او افقاد حائی 








ك٢َ۲‏ راعنماى کتاب لَّ ضمیمةڈ جلد پانزدم 


سے سم تمہ سا سے سرت ہے عو ۔ ہا مھا ہس سام سے لت 








تاجگڈذاری امپراطود بەسر امہراطریس ہوی تعرض ا می آید و یقین استک 
عردو فقرۂ این موجب عدم خعنودی امپراطود خُؤاعد بود٭.. (ص۳۴۲). 

اما ارفع نگذاشت قصیدہ حرام عرتان | فرستاد؛ خیلی جم ٭ورد تہی 
واقعشد. دیاؤروزسمدخان‌تلگر افہمزی آورد داد مکشف کردند: وزیر خاری 
نوشتەبودسمیمانہ تبریك میگویمء ہما لتب ادقعالدولہ دخطاب جٹابی مرحمت 
شد نوشتم جعاود شدء کہ این لقب را کە تاکنون معمول نبودہ بەمن دادمائ 
جواب داد وقتی کہ راپورتافتادن خودتاندا ازاسب ومراحم مبذولۂ امپراطور 
عا دادہ بودید ‏ داپورت فرسٹادم حطضود اعلیحطرت: بە صرافت طبع خودب 
امین‌السلطان فرمودہ بود کہ معینالوزارہ لقب کمی اسے؛ لف ب مناسبی برای او 
انتخاب کثید: علی‌الرسم صدداعظم چند لقبٍ نوشت وہرد پیش شاہ ٠‏ اولین لٹ 
کە عون الملك ہود؛ شا گغفت بالائر ازعونالملك. دویمی وسومی وچھادمی کہ 
شاء خوائد فرمود بالاتر. صدداعظم عصبانی شہ, گفت ھمان بالاتر را بدھید؛ 
این بودکه لقب ادفعمالدولە دا دادندء و لغب عون الملك را بەسید محمد خان 
قوئسول ژثرال حاجی طرخان دادئد. (س ۳۴۷). 

واین لقب دا چند ماعی قبل از واقعە پر خوردن ناصرالدین‌شاہ یعنیدد 
محرمالحرام سال۳٣۱۳۱ق‏ [ ثوئن ۸۵ مھ ٌ ددیافت کردہ بود.٢‏ 

حالا کە کار بە اینجاھا رسید طہماً دلمان می خواهد 
قرقی اذچہە راہ ؟ ہدانیمکە اسولا چە شدکە این مرد تا این حد ٭ودرد 
علاقۂ ناصرالدین‌شاءوسپس‌مظفر الدین‌شاء قرا رگرفت. 

عتأسفائہ تاریخ دوران اخیر قاجادیه بی شیلە و پیلە نوشتہ نشدہ و مماظودکہ 
خاطرات دجال این عصر کمك بەروشن شدن زوایایى ‌آن میکند : خودخواہیھا 
وغرض‌ھای شخسی آنان نیز کارمحقق دا مشکل خواعد نمود۔ 

درموردپیغر فتکار ارفعالدول: اعتمادالسلطنہ ددخاط رات خودمینویعد: 

-١‏ مرحوم مجدالاسلام میئویسد: شنیدم شاممرحوم خزیئەأی ددانددون 
تشکیل دادہ و عرقدد تقدیمی برای اعطای فرامین والقعاب جمع میشد درآن 
خزینە می گذاشتند واسمآن خزینە دا دخزینةالحمقاہء گذاشتہ بودند! (تادیخ 
انحطاط مجلی سص ۱۰۷) . واقماکە بەقول پیمقی: داحمق مردا کە دل ددین 
جھان بندد ١ء‏ 

٢‏ تعلیقات کتیراگمی بردخلسەء ص۱۷۳ 


ازمرو تا مدا کو ٦‏ 


...ود سم دہ 


ف...تمام ترقی میرزارضاخان ازسفرسوم فرنگے'شد: اسر حدتھر ان نا 
بسرحد آلمان مترجم ومراقب عزیزالسلطان بودہ اذآنجا عذددا خواستند 
ک بر گردد: خودیرا بەسدداعظم چ۔باند وتمام ابن سفرفر نگ باصدادت بود 
وثٹلش ملئتخحص بہ.٠٠٠‏ ودنبالۂ آن ( روزنامه خاطرات اعتمادالسلطذنه : ایرج 
انعادس۳۴١۰)۱‏ 

من این حرف اعتماداللطنە دا قبول میکردم اگر ددبادۂ عمیں ارفع- 
الدول ددرجای دیگرھمین خاطرات نمی نوشت: د..عصر [پنحشنبه ۲۹ذ حجھ 
.۰ق سے ]]١۱۸۸۳‏ خانأ مجدالملك - کە میرزا رضاخان دانش نایب 
فونسول تنلیںکە با من آشناست و جوانی خوب است و خانه مجدالملك منزل 
دارد _ دفتم.. ء (ایضاص۲۹۴). این‌تناقضات در گفتاراعتمادالسلطنہ زیاداست: 
با ہم ایتھا نباید فراموش کرد کە عمین خاطرات اعثماداللطئہ یکی اذ اسناد 
مھم تاریخی این عصر است٢۔‏ 


-١‏ متصود سفرسوم ناصرالدینشاء (۱۳۰۶ق < ۱۸۸۸ م) است. 

۲- متأسفانە قدر این نویسندۂ بزدرگ عسر ناسری پا وجود ھمە معایب 
اوہ ھنوذ مجھول مائدہ ما اھل تادی خک ہنوذ عیچکدام یك دھم اندازثکاد 
اعتمادالسلطنه کاد نکردہایم فعلا تٹھا انگشت ددکردہایم د نتطهُ ضعف ددکارھا 
وزندگی او میجوگیم؛ وحال آنکە تحول بزدگی کہ اعتمادالسلطنه دد ٭سودد 
تدوین تادیخ وجغرافیای ایر ا نکردہ اس واساس ونطامی کە بەاین‌کاد داد اذ 
دیدہ پٹھان نباید ہماند: کادھائیکە ما منوڈ اذ چاپکردن آن عاجزم ٠‏ این 
مرد با اسول تحقیق جدید کادھای ہزرگی مثل دودۂ مننطم ناسری و مر آتت۔ 
البلدان ومطلمالٹشس وھمین خاطرات وخلمه وصددالٹوادیخ ودھما ائر بزدگڈ 
دیگر را چنان انجام دادکە امروڈ چشم عمهہ خیرہ می مائد. فی ‌المثل من باید 
عرض کنم: تادی خ کر مانکە من چاپ کردەام: املآن متعلق بەکٹابخانەاعتماد۔ 
السلطنہ بودہ ویعد بەکتابخانۂ ملك منتتل شدہ وعجیب است کەآن دوذ اعتماد ۔ 
السلطنہ برای آن کتاب خملیء فھر ستاعلام در آخر آن تدوین نمودہ ہود وحال 
آنکەامروز؛ درقرن‌چاپەتحقیق:؛من کسلہدا نشگاہمتر جمڈابن‌ائیردا بی ‌اعلام 
تاریخ یچاپ کردءام وھمین ایران دیروڈ ادفعکە روی بھٹر ین کاغذ برقی‌چاپ 
شدہ ہدون فھرست اعلام اِست و عمین خاطرات میجدالاسلاکھ دانعگاء اسغھان 
آنرا چاپ کردہ اعلام ندارد وکتاب خل را ھی کەکتیرائی چابکردہ ٥ڈ‏ 
اعلام مائدہ ء درحماللہ معغرالماخیں ٠‏ 


پ رأامئماىکتاب ۰ ضیمڈً جرڈد پانزدم 


حالا شاید دوڑھایٰ اول اوشاع ارفع چتان‌بودہ دبعدا چلین دم خمو۔ٴ' 
کهھ ددین سفر مودد بحث: خود اعتمادالملطنہ ہم ھمراہشاہ بودەاست. توی 
گفتار اعتمادالسلطنه دا اینطود باید بکنیمکە ارفمالدول ددین سفر توان 
خود وا ازعمہ٘یگران بەشاء نزدیکٹر کند وحسد دیگران تحریك شدہ است۔ 

ارفعائدولہ دداین‌جا ازيك احتیاج ددونی شاہ استفادہ کردہ. وآن فرار 
ازتنھریفات زائد ودسمی وآمد ورفتحا وتعظیم وثکریم بیحد وحسابوییجای 
اطرافیان است ؛کادیکە عرشاھی را ]آنقدد آزار میدعدکە خود دا در زندان 
جشمھای اطرافیان حس میکثند. ارقع میئویسد: 

ہ.. روڈ دویم ودود به ودشو! ؛ اعلیحطرت 

ابن بدد سو ختەھا مرا خواست بەاطاق خودش وگفت: ددمسافرت 

عای اولم واین مساضرت کے سیمی است سفرم 

عمه بطور دس۔مائہ بودہ؛ واز وضع شھرھا ومردم داعتعہ و مغازءعا ابداً اطلاعی 

حاسل ٹکردم۔ حالاگاعی غبھا بطود ناشناى با شما برویم و شھردا پبیلیم. دہ 

امپریال عم که روی میز گذاشتہ ہودند ورداشت داد بە من گفت ایٹھا دا ہہر ؛ 

یك دست لباى خوب غیرظامی اذ برای خودت بخر و امعب عمین کہ شام 

صرف شد دم در حیاط برو و منتظر من ہ+اش. دوبادہ فرمود ددست فھمیدی ؟ 

عرضکردم بلی۔ دویادء فرمودکلاء ایرانی نباعد ء من‌ھہکلاء قرءباغی خواحم 
گذاشت ..۔ 

يك پالتوی قاہستانی کە تا یقه دکمە ئمودہ بود پوشیدہہ ابداً لباى ند 
نمایان نبود ويك کلاء سیاءشبیە کلاء قفقازی‌گذاشتند بەسرء گفت: میخواحمباغ 
ملی‌داکہ میگویند تمام خانوادەھای ودشو آنجا می آیند پبیٹم. چند قدم نرفنہ 
بودیم: شاء اہستاد و بەعقب نگاء کرد گفت ہبیْ: اہن ہدرسو ختەحا پکساعتمرا 
بحال خود نمیگذارند: ہا وجود امر اکید کہ گفته بودم ھیچکس مرا تعقیب 
ئنکند باذ چندنفر اذپشتسر من می آیند. چون دید م کہ خیلی متفیر اس-چیزی 
جرأت نکردم عرض کنم حضرات آمدند ورسیدند. اعلیحضرت ہہ آنتھا خیلی 
بد گفت. نمیخواہم اسامی آتھا دا ذکر کنم٣‏ . شاہ امر کرد حتماً ہر گردند ؛ 
آنھإ عرض‌کردندکە ما نمی توائیم شاءدا تٹھا بگذادیمء زیرا ممکن است ھزاد 


١‏ ۷۷ رمضان ۳۰۶٣ق‏ سے مه ۱۸۸۹ ء 
۲٢-_کاشںحمۂ‏ فحش‌ھای شاہ واسامی فحش‌خو رعادا پادکردءبود:آنوقت ما 
میٹوانستیم میزان تنفر شاء دا اذ فحھی کە شاء میدادہ حساب کثیم . 


از عر3 تاعنا کو ۲۳ 
اتفاق سوہ بیفٹد ھا بی‌صاحب ہمائیم!١‏ 7 

آھا ہ رگفتلہ... ٠۰‏ کبد حق.دخول دادہ وارد شدیم: باغ اذ زن و 
مرد پرپود: جمعی اذشاگردان عدرسےۂ دانیآنجا بودئدکە خیلی زیبا ووجیھہ 
عسنندء وشاگردھای مددسۂ نظام عم جمعی ددمیان جماعت بودند. نامرالدین 
شاء اذ صورت خوب خیلی خوشش می آدمد ہ ددھمات دوشنائی چراغ کے 
سورت دخترھای عیجدہ سالہ مثل لالہ میدد خشید والەاش کرہہ بود, اذ من 
می پر سید اگر ذیاد بەایٹھا نگاء کنم بدشان می آید؛ عرض کردم اگر گردش_ 
کان مکردتماٹاکنند عیب ندادد. ددین بین شاءگویا بھترحال ملٹزمینرکاب 
نو کرھای خوددا می دا نمت: فرمودند برگردیم دم دد این پدد سوخنەھاگویا 
باز آمدءاند دم دد ونمیگذادند من بائساعت یەخیال خود داہ پروم . عمانطور 
کہ شاء حدس زدہ بود دو نفر دم :ر ہودند ولی ھمین کە شاء دا دیدند ہطودی 
فرادکردندکە اثری ظاہر نشد؟٢:‏ ہر گشتہ باز وسط بانغ دا پیش گرفتیم ۔ کنار 
بك یمکت: اذ نگاہکردن وایستادن شاء٠‏ مردم فھمیدئد کە شخص بزر گی‌است: 
یك دفعه عمە پر خاسٹندوجا نان دادند... شاءفرمودپاشوبرویم؛مسلوہمی شودبرای 
من‌قسمت نعدہ کہ مث ل ھردنالر شید و شاءعباس*ناشناس گی د شکنمہ (ص۲۰۷). 
: . اینجا يك مطلب خادج اذ موضوع ہم من میخوا 
شب گردی ۵ر۵ و یاددائت ارنم با : یك 7۲ 

ناصرالدین شاء توقع دارد شب گردیھای او مثل شاء عباں ۔ کە برای 
سرکشی بە فقرا وکیفیت احوال مردم طبقات پائین صودت می گرفت ۔ و یا 
مثلشبگردی عروناٹرشید زبانزد مو کو ا و ین 

بندہ من باب اطلاع؛ داستانی اذ عحرون دا بپررایت بیھعی - : 
ہردۂ نقاشی مجسم کردہ است _۔ نقل میکنم۔ بیمقی می وید : 
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2 ہملتزمین دکابشاء ددپن سفر ازآقا ونوکر وحکیم ہاٹی و‎ ٢ 
عزبزالملطاند دونفر نو کی اووخاصہ تراش د رمترانتار و چو ا‎ 
شاء روی تختخواب ئمی‌خوابید و رختخواہش دا روی فری میاد‎ 
ف, اش خلوت و آبداد وشاگردآ داد چھل و دو نفر بودند :٭‎ 
۰ )۴۱۶ سان (ابران دیروڈ س‎ 
عباس: از ملکماء سلجوقی نیز روایت‎ 
ازسافر تھاک پٹھائی اودا نام پردەآند.‎ 
" ۵۲ :رجمە دکٹرشفق س‎ 


۳ علاوہ بر حرونالرشید و شاء 
شدہاست کە غبگر دبھابی داشتہ ٦۲١‏ گونہ 
۔(رجوع شود بتادیخ مختصرایران پلہودن؛ 


۲ داحنمایى کتاب, ضمیمة جلد پانزدعم 


مرو تشد ید سال بمکہ رفته بود.... چون مناسك گزاردءآمد و 
بازنمودہ بودندکەآنجادوتی‌ائد اذ زاعدان بزرگ - یکی دا ابن‌السماك گویند 
ویکی دا [ابن] عبدالمزیزژ عمری: ونزدیك عیچ سلطان نرفتدائد ٠‏ فشل دیع 
داگفت یا عباسی* و وی داچنان گفٹی ۔- مرا آرزوست کہ این دوپارسامرد را 
کە نزدیك سلاطین نروفد ہبیٹم وسخن ایشان ہشثئوم وہدانم حالوسیرت ودرون 
وبیرون ایعان . تدبیرچیست ؟... مرادآ نست کہە متٹکی فنزدیك ایشان شویم 
تا هردو را چکونہ یاہیم ٠‏ 

فضلگفت صوابآمد . چە فرماید+ەگفت بازگرد و دوخر مصری رات 
کن ود و کیسە ددھریکی ھزار دیثار زر وحامۂ بازد گانان پوش؛: ونمازخفتن 
نزديك من باش تا یگویمکە چە بایدکرہ . 

فضل بازگشت واین عمہ راست کرد ونماز دیگر را نزديك ھرون آمد, 
یافت اورا جامۂ بازد گانان پوشیدہ. بر خاست وبەخر نەست: وفضل بردیگر 
خر: و زد بکسی دادکە سرای عردو ڈاحد دانسعت: ووی دا پیش کردند با دو 
رکاہدار خاس وآمدند مثنکر؛ چناتنکە کس بجای نیارد و با ایعان مشلە و 
شمعی ئە ۔ 

لنخست بەدد سرای عمری دسیدند . دد بزدند بچند دفعت تا آواذ آمدک 
کیست ؛ جواب دادند کە ددبگشاییدء کسی است کہ میخواعد کہ زاحد داپوشیدہ 
ببیئد . کنی ز کی کم بھا بیاعد و ددبگشاد ... یافتند عمری دا ددخائه بەنمساز 
ایستادہ وبودیائی خلق افکندہ وچراغدانی بر کون سبوپی نھادہ . ھرون وفضل 
بنشستند تا مود اذنماذفادغ شد وسلام بداد وپس روی بدیغان‌کردو گفت شا 
کیسٹید ؟ دبچە شغل آمدماید ء 

فضلگفت : امیرالمژمنین است: تبرك را بەدیدار تو آمدہ است . (جرا 
قعضل عجلە٭ک۹رد و زود بروڈ داد ؛؟ امان اذ اطرافیان بی حساب ەتملق !۱ ۱) 
گفت ؛ جزال۵اللہ خیراً ء چرا دنجە شہ؟ مرا بایست خوائد تا بیامدمی . 
عرون گفت ما دا پندی دہ... گفت : ای مردگماشتة برخلق خدای عزوجل: 
آیزد عز و علی بیعٹر اذ زمین بتو دادہ است تا بےبسنی ازآن خویشتن دا اذ 
آتش دوزخ بازخری؛ و دیگر ددآیینە نگاەکن تا این دوی نیکوی خویش 
بیٹی ودانی کە چئین رو بەآتش دوخ ددیغ بائد خویعٹن دا نگر و چیزی 


-١‏ آنچه ددین گفثار در پرانتزھاآمدہ اضافات خود نگارندء است و 
دطی بەمتن ندارد. اذ بس آدم عسبانی میغود نمیتواند آنچە دد دل داردتنگوید. ۔ 


از مر3 ٹا منا کو نگ 
سسممسہمسموومسممجسسمٗوس“سمسسسمجٌٗٔو٭سژس س1إ سژچچھ ےسا دعس ہت سے ےد سے و سس ےم یں ست سستسشت 
مکن کە سزاوادخەمآفریندگادگردی . 


عرون بگریست وگفت دیگرگوی . گفت : ای امیرالمژمنین, ازہنداد 
تامکە دانیکه ہر بسیاد گورستان گذشتی: باز گشت مردم آ نجاست, روآزسرای 
آبادانکنکےە ددین سرای مقام اندك امت عرون بیغتر ہگربست ۔ فنل 
گفت : ای عمری: بس باشد: تاچند اذین ددشثی: دانی کە باکدام+کس سخن 
گو می ؟ (امان اذاطرافیان عتملق؛ حتی نمیگذادندکەآدم اذ آئش جہنم عم 
بادھای دیگران خلاصی ببابد). زاہد خاموش گشت . 
عرون اشارت کرد تا یك کیسە پیش اونھاد... عمری گفت: صاحبالمپال 
لابنلح ابدا١ء‏ چہاد دختردادمء واگر غم ایشان نیستی نپذیرفنمی . . . عرون 
برخاست وہر نشست وبرفت: و دد راء فضل راگفنت : صسردی قوی سخن یافٹم 
عمری دا؛ ولکن عم سوی دنیا گرایید . صعبا فریبندہ کہ این ددم ودیئاراست! 
بزر گا مرداکە اذین روی تواندگردانید تا پسرسماأ‌دا چون یابیم ؟ 
ورفثند تابەدر سرای او رسیدند . حلقه بردر بزدئد سختہسپارناآواز 
آمد کە کیست ۹؛ گفٹند ابن سماك دامیخواہیم, این آواز دھندہ برفت ودیر ببود 
دبازآمدکە ازابن‌سماك چە میخواھید؟ گفتند کہ دہ بگشایید کەفر یسشئلی ‌است:, 
مدتی دیگر بداشتند ہرزمین خعك : فنلآواز داد آنکنیزك را١‏ کہ درگعادہ 
بود ا چراغآدہ . کنیزك بیامد وایعان راگفت : تا این مرد مرا پخریسدہ 
است من پیش اوچراغ ندیدەام ! عرون ہشگفت ہمائد ودلیل دا بیرون‌فرمتادند 
تا نيك جھد کرد وچند در بزد وچراغی آورد وسرای روڈن شد . 
فضل: کنیزك داگفت : شیخ کجاست ؛ گفت ہرابن ہام. 
این آنش ر۲ ہرہام خائەرفئند: پسرسمالا را دیدند در مازمیگر یسٹ 
پردارید واین‌آیت می خوانئد: افحسبتم انماخلقناکمعبٹا؛ وباز 
میگردائید (یعنی تکرارمیکرد) ہں‌سلامبدادکاچراغ 
دیدہ بودوحس‌مردمشنیدہءروی ہگردانیدوگفت : سلامعلیکم. عرون وفضل‌جواب 
دادند وھمان لفظ گفٹند پس پسر سمالاگفت بدین وقت چرا آمدەاید و شما 
کیستید؟ فضل گفت : امیرالمؤمتین است بزیارت توآمدہ استکە چنان‌خواست 
کہ ترا ہہیند (مرد حسابیء این چەوقت معرفی‌کردن است؛ مگرقرارنبود اول 
کادپٹھانی بائد . امان اذ متملق )١‏ ۱ 
گفت ازمن دستوری بایست بەآمدن (یعنی می ہایست ادل کت 
می گرفٹید: بناڈم جواب مرد خدا دا۱) واگریر دادمیآنكاء بیامدی 


س سی س سس 


١۔آدم‏ زن و ہچەدار هیچوقت رستگاد نمی شود 


۶ راعحنمای کٹاب؛ ضمیة جلد پائز ٠‏ 


بجییصستججےسجسىٔچھشیش ٹپ شش ری ۹یئ 
نبست مردمان دا ازحال خویش ددعھم کردن ! فنل گفت: چتین پاہستی: اکتون 

گذشت: خلیفۂ پیغامبر است علیہالسلام وطاعت وی فرینۂ است برعمۃ مسلمانان 
وٹو ددین جملە ددآمدیء کے دای عزوجل میگوید : واطیعوا الله واطہنوا 
الرسول و اولیللامرمنکم . 

پسرسمالدگفت این خلیفہ برداء شیخین [یعنی ابوبکر وعمر] میرود تا 
فرمان او ہراب رفرمان پیغامبر دادند؟گمّت: رود. (البتەئملگنٹہ است:اما باہد 
از حسن صباح پرسیدکە داستان عمة امین دا درنامڈ خودآوردہ١)‏ ؛ گنت : 
عجب دانم, کہ ددرمکە کہ حرم است این اثر نمی بیئم؛ ۷ جون ابنجا نباشد ثوان 
دائست کہ بەولایت دیکرچون است . فنل خاموش ایستاد (جوابی نداشتکە 
مگویدء مرد مجابش کردہ بود) . 

عرون گغفت مرا پندی دہ ! گفت یاامیرالمؤژمنین ازخدای عزوجل بترس 
کە یکی است وھنپاز ندارد ... وہدان کە ددقیامت تر پیش او بخواھندایستانید 
وکارت اذ دو بیرون نباشد: یا سوی بھعت بر ند یادوزخء واین دومنزل راس 
دیگر نیست ۔ 

ھردن بددد بکریست چتانکە روی وکنارش تر شں , فی لگفت : ایما 
الشیخء دانی کە چە میگوئی؟ ثك است دہ آ نکە امیرالمؤمنین جز بەبھشت دود؟ 
(بله قربانء صحیح عیفرمائیدہ خاطرمبارك آسودہ باثہ: امیرالمؤمنین عرون 
الیته بەبھشت میدود) ! 

پسرسمال اورا جواب نداد, وازھ باك نداشت . (معلوم است:. آدمی کے 
تمام شبھای عمرخود دا؛ بدون چراغ؛ بعبادت میگذدائد برای اینست کے اذ 
امٹال فضل بن دبیع باك نداشثہ باشد) . دروی بے ھرون‌کرد وگفغت یا 
امیرالمومتین؛ این فضل امشب باتست و فردای قیامت با تو نباشد؛ و اذ تو 
سخن نگوید: واگر گوید نعنوند (آفرین )١‏ تن خویش دا نگر ویر خویشئن 
پبختای ! فضل متحیر گشت وھرون چندان ہگریست تا بروی بترسیدند ہ اذ 
غش . پسگفت مراآبی دھید . پسرسما2 بر خاست وکوزة آب آورد وہەھرون 
داد چون خواستکە ہخودد اوداگفت : ہدان ای خلیفہ. سو گند دھم ہر تو 
بحق قرابت دسول علیەالسلام کہ اگر ترا باذ دادند اذ خوردن این آب بچجند 
بخری ؛؟ گفت بیك نیمە اذمملکت . گفت ‌بخود: گوارندہ باد: پس‌چون ‌بخورد 
گفت اگر این چە خوددی بںتو ببندد چند دھی تا بکشاید ؛ گفت يك نیمہ 

مملکت . گفت یا امیرالمؤمنین مملکتی کہ بھسای آن یاثہ شربت است سزاواد 


-١‏ دجو ع‌ شود بەچند مقاله تاریخی وادبی ( نصر اڈ فلسخی)صس۴۲۱ 


ازم روفامتاگو- ٠‏ ۱ ۷ 





_ _آستمحسشس شش ے ستمبدٹ ‏ سٹ سص سس 
اتک بدات: ہس ٹازشی نباشد: وچچوں ددین کارافتادی باری داد دہ وبا خلق 
خدای ھز دجل ٹیکوگ یکن . حرون گػخت پذیرفتم, واشادت کرد تاکیسە پیش 
آوردند ٠‏ 
غضلگقت : ابھا الٹیخ, امیرالمؤمنین شنودہ ہودکہ عال توتنگگاست, 
وامشب مقردگشت این صلت حلال فرمود بستان . (فضل لاہد توقع داخت کہ 
چہرۂ ابی سالدازھم باذشود: ودست عروندا ہبوسد واز ] نچە رفنە عذر خواعد, 
حالا قش گری قلم ببھقی دا ببینید) پسرسماك تبم کرد؛ وگفت ؛ سبحان الله 
الظیم: من اەیرالمژمنین دا پند دھم تا خویشتن دا صیانتکند از آتشدوزخ, 
وابن‌مرد ہدان آمدءاست تامرا ب٭آتش دوڑخ ائدازدا هبھات: هیھات! بردارید 
این آتش انہیعہک ہما کنون ما وسرای ومحلت سوخته شویما و برخاسمت و 
بەبام ببرون شد . و بیامدکنیز2 و بدوید وگفت : ہاز گردید ای آذاد مردان 
کە این پیر بیچادہ دا امشب بسیار بەددد بداشتید ١‏ هرون وفل بازگفئند و 
ک2 برداشت و ہر نئشستند و برفتند . عھرون عمە راہ می گفت : مرد این 
ست۱ء ۱ 
خوپ ہ قبلەگاھی معظم ! ناسرالدین والدنیا ! شا نوقع دائثید شب 
برای تماشای دختران ودشو بەپار2 ورشو بحال ناشناس تشریف ببرید و مردم 
شبگردیھای شمادا در کنارشبگر دبھای ملکشاہ وشاءعبای؟ وهرونالرشید ہغمار 


سم ہہ ہل سد سس سایلاہ 





-١‏ تادیخ ببھقی ص۶۷۷ 

٢‏ حالاکە موقعیت دست دادہ بدنیست يك نمونہ ازشبگردیھای اتفاقی 
شاء عبای دا حم نقلکنم؛ و این یکی از صدھا نمونۂآن (مثل سفر بەکرمان و 
داستان گنجعلی خان است). نوشتەائد: وقتی‌شاءعباں ہحدود گلپایگان رفئ بودں 
عس براسب ہنشست وہا يك سواد ہراء افثاد . بادائی بادبدن گرفت : بەباغی 
رفتند: در آنجا مردی را دید کہ درایوان دوی تٹکی نشستّہ:؛ سلا کرد وگفت: 
سراپای من خپس است و ازسرما میلرذم: بخاطرشاہ امشب مرا ددخافه خود 
جای دادہ ء مرد جواب داد : چون نام شا دا بردی از اسب پبادەشو . سپس 
نوکری داآواذ داد تا اذ اسب ناشناس وسوارعمر اہش پذیرائی کند. مممان دا 
حم بەاطاقی پاکیزہ برد ولباعھایش دا خعك کرد وہوستینی بردوشش انداخت ۵د 
بخندہ گغت : چطور است ؛ شاہ جواب داد : خیلی خوب است , صاحبخانہہاد 
خندید وگفت : البتەکہ خوبست, قر ... ق ! چرا بد بائد ؟ ۱ 

بعد ثفت: ہخاری اگردوشنکم چطود است؟ شا گغت: خیلی ہم کیا 
است . مرد باذ خنەید وگفت ؛ معلوم استکۂ خوبست؛ قی اق ۱د چولے+ 


--.٠۰٦.×-_-..‏ سن 


۸ راعنماى کتاب ء ضمیمۂ جلد پائزدم 
آورند ؛ درست مثل شبگردیھای ناشناس فاروق پادشاء مسر کہ شب دا تاسبم ۱ 
در کا بارءھا ناشنا سمیکذرائد ودمادمصسبح کەمیخو است ہکاخ باز گردد؛روبحاخر بن 
میکرد وم یگفت : دوستان؛ شب بخیر؛ یابھٹربگویم صبح بخیر١‏ ! 
س اذحاغید باذبھرداذیم ہمتن. داستان این ہودکە چەشد, 
العبدومافی بدہ تا ادفمالددلہ اینقدد بەناصرالدین شاء نزدیكومترب 
شدہ ہودہ است . عواملی ددینکاد عست کہ باید بہدان 
توجهە نمود . عنوذ ارفع میتواند ايك چیز دیگر استفادہءکند : ددونمگوئی و 
بیحسابی اطرافیان و اینکە چطود راستی و ددستی بثٹوائد يك شاہ دا بہآدم 
ادفع ددین سفر مطالبی دارد کە متأسفانه جای با زگو کردن آن اینجا 
نیست؛ أآما چطود ادرفع قاپ اقتصادی شاء را ہدست آورد؛ گوش کتیم ؛ 


مسافر گرم شدہ مرد دو بادہ ازو پرسید : اگر بگوم برایت کباب بیادند 
جطور است ؟ شاءگفت : خیلی خوب است ! مردکە سرحال و شوخ مزاج بود 
بخندہ باذ گفت : البتەکە خوہست قر ... قاء این مکالمه ھمینطود دوم داشت. 
شاء خفت و فردا چون خواست برود ؛ درو بە میز بان‌کرد و ضمن تشکر گفت : 
دیشب خیلی ہرای ما خرج کردی: بگو قا بھرداذم . صاحب‌خانەگفت : لمنت 
برمن اگرچیزی ازمھمان قبولکنم . تواسم شاء دا بردی ومن بخاطو شا اذ 
تو پذیرائی کردم . میخواعی مرا از اجرخودم محروم کنی؟ شاء چیزی نگفت 
ورفت واسم آن مرد را داستکە اشەوردی است . 
وقتی بە اردو دسید بلافاسلہ غلامان را فرسٹاد تا صاحبخانە را بیاورند 
و باو بہگوپندکە شاء او دا دد خواب دیدہ است. مرد متمجب و حیران لباس 
اپریشمین پوشید وبراءافتاد وددحیرت بود کە چە گناھی کردەشاید عذربخواعد. 
اما عمین کہ بەشاء رسیدفوداً اورا شناخت وداست کہ مھمان دیغب اوست.قبل اذ 
آنکە فرصت عذدخواعی پیداکند شاء گفت:خوب قر ..ق حالتچطوداست اگر 
باتو خلعتی بدحم خوبست یا بد؟ مرد جواب داد قربانء خیلی خوہمت. شاہ 
گفت: قر... ق البت هکە خوہہت ١!‏ و اضافہکردکە میخواھم خ رگام ی‌ممبدان 
بیغزایم,: چطود است؛ بازمردگفت قربان بسیاد خوہست . شا ہءگفت : البنهکھ 
خوبست قر ...ق ! وہە عمین طریق بالاخرہ خانات فارس را پاو بخغید دد 
حالی کہ جواب قر...ق عایش داعم دادہ بوە. 
(ا( ذند گانی شاءعباس اول: نصراہ فلسفی؛ ج٢:‏ ص۳۷۷) 
١‏ مستنبط از یادداشتھای مدفق کاظمی درسپید وسیاء 





ازمرو قامثاکو' ۹ 
>., حاخجی باقرخراسانی مقیم ویئہ کە سالھاست آنجا مشغولتجارت و 

دلالی استٹاز وین ہانجا (بادن رادن) آمدہ ہو روی بم نگفت دس اینجااین 
است اگر کسی بەمفازەھا مشئری ببرد؛ عمراء خریداد حق داردک سدی پنج 
دلالی ہگیرد. دوڑ دویرودود: شاممراخواست و گفت می بینم کہ شما ارزان‌خرید 
مینمائیدا: بیا بامن برویم اذبرای تھران از بلورآلات طلاکادی بخریم؛ بین 
کم كکن. دفتم جلو مغازەھای پلودفروشی .. چھادسندوق کہ بتوان از انزلی 
تاتھران دوی قاطر حم ل کرد انتخاب مود اعلیحضرت قیمتاشیارا ند داد. 
قیمت آ نھا تقریبا شش عزاد وپائسد مارك شدہءہود. از آنجا ببرون آمدم: عرض 
کردم استدعا میکنم دوی این نیمکٹھا چند دقیقہ استراحت فرمائید. من‌بروم 
ہمغاذہ بگردم . شاء اصرادنکرد : نشست . آمدم پیش صاحب مغاذہ گفٹم 
کمیحیون مرا بدھید! بدون عیچ حرف سیسد وبیست وہٹچ مارك ددآوند ہمن 
دا ہدون اینک آن پول دا بەجیب پاکیسە بگذادم ہرداشتم درست آوردم بہ 
حور شاء وھمادا دادم. شاء فرمود این چەپول است ؛ آنچہ حاجی باقر بمن 
گفتہ بود بعرض رسائدم. فرمود این پول حق شماست, بردادید. عرض کردم 
عرب میگو ید العبد وما فی یدہ لمولاہ؟. مال اعلیحضرت است . مدمارك اذین 
ہمن داد وباقی دا برداشت: دیگرازین ساعت امانت ودیانت من پیش‌شاءمحکم 

گشتء. (ایران دیروڈ س ۲۳۴). 

من نمیخواحم ارفمدا ازنسبتی کە اعتمادالسلطنہ دادہ 

آئینڈ سیصدچہر ٥‏ تبرئەکنم : ولی این دا میتوانم بگوم کہ داکەآنچہ 
او بەارفم نسبت میدھد ؛ دیگران ہم میکرداند ؛ 

خود اعتمادالسلطنہ بآن اشارءھا دارد, اما این کادھا اعتماد شاءدا نە تٹھاجلپ 
نمبکند ؛ بلکە بالەکس ہ پادشاء ازین گونہ کسان وحشت دادد و حنما حمیثہ 
احتباط عپکند. عن نمیخواہم ناسوالدین‌شاہ داہم تبرئەکنم ؛ ثك نیست اوھم 
مثل سایرین احتیا اتی داشتہ: اتفافٴً خود ادقع درمورد این‌حالات شاءاشادہ 

جائی دارں اه گوہد: 

8 ناسر الدین شاہ آدمی بود خیلی پاکدامن: ویی‌اندازہ موربہرست: 


١۔-‏ این حرفدا شاہ پساہذاخر يد پکشسا آزطرف ارن ہەقٔمتاردان: 
نت یو 


!- حم اہم الو1ہ چپ طصہ ور پود کا می گنت الب وما 
اہ ا ٹران کا ویخ خری ایم سم وی" ٠‏ 


۴۰ دامنماى کتاب ٠‏ ضمیمۂ ,جإد پائزدھم 
اذ زٹھای خوشگل متط بتماای آتھا قائع ہوم: ہی ائداذہ حیسود بود درسئلا 

پعدرجہە‌ایکہ ددمجالی وددتیاتی اگر يك زہخوشگل دا یدید و ازو 

ششمی آمد ونگاء میکرد:اگریکی ازملئزمین‌عم نگاہء میکرد بآنزن اہ 
8028-1 اذ دفمای من ددمسکو این حالت شاء ىا ہم ن گفتہ بودلنء.. 

ددد ورساع۸ وقتی یکی ازسر ایدادھا اطاٹھا واسباب آنھا دا ہما سر 
میداد رسیدیم بہاطاق لوئی چھاددھم,: تختخوابی گذاشته ہودند بانفكوبالی 
ومالیزم. این تختخواب بقددی وسیع بود کہ شش ‌نض میئوانسٹند بدون تماىی 
بیکدیگر ددکمال راحتی رویآن بخوابئد. بالای سراین‌تختخواب محراب۔ہ 
مائند بمرض عمان تخت جائی ساختە بودند اذ آئیئە : وقتی ت یکە آدم در تری 
رختخواپ بآن آئیئەہ نگاء میکرد خودش دا در آنجا بیش ازسیصد نبْر می دیدا 
سرایداد تعریف میکرد ودد ضمن معرفیھای خود میگفت : پادشاء فرانسہ عیج 
آدذویی ددیند نیا نگذاشت: وہبالائرین عیٹہا ولذتھا او کرد ٠‏ این آئیندرا 
مخصوصاً برای این ‌ساخثتەائد کہ عروقت بایکی ازمععوقەعای متعدد خود می- 
خواہد لذت سیسصد نفر دا ہبرد۔ چون میخواست پبیند سیصدلفر مشفول عیش ۲ 
کامرائی‌اند ١!‏ 

ہا سرایداد داخل مذاکرہ شدم. گفٹم میخواعم چند ثائیە خودم راسیصد 
نفر ببیتم ‏ نیم چکمەھایم دا برای احترام میکنم د يك ناپلیون با طیب خاطر 
ہشما میدہم . ٠‏ چکمدھا دا درآوردہ روی آن تخت درا زکشیدم : دیدم از سیسد 
نفرہم بیشٹرمی بینم! گویا مثل این دہ دئیسا چیزی ساختەائد, درد وقئیکا در 
عمارت دتروکاددوء رسیدیم؛ مھدیخان؟ درفت داپورٹش دا داد. شاء مراخواست 
گفت: عجب ناقلا بودہ: پس چرا بمن ٹکفتی؛؟ من‌ھم میخواستم خودمدا سیصد 
نفر ببیٹما عرض کردمء اولا اطلاع نداشت مک در ورسای ممچون آئیلەوای مست 
وثانیاً اگرمیدانستم جمارت نمیکردم: خوابیدن من یك دقیقہ اہمیت نداشت و 
بز ہاتھا نمی افتاد ء حر کات اعلیجضرت کہ تمام دنیا ملثفت آن مسٹند شبیه با 
حر کات نو کرھای اونیست. ثاہ فرمود: پاراللہ خوب گفتی..(ایراندیروڈ 
سص ۲۷۶). 


۱- ایران دیروذ ص ۲۶۹ 

۲- این‌مھدیخان نبپپشاء بود وہااجازہ خودشاء درحضورخیلیجسودبود 
وددمقام شوخی بسنی چیزها بەشاء می گفت کہ ھیچکسگفٹن آ نراجر ئت نداشت 
داحثمای کتاب ۔ مراد مھدی‌خان غفاری ‌است کہ وذی وعمایون وقایممقام 
لئب داشت 


ارمرو تامناکو ۔ ۳۲ 
آما راز نزديك شدن ادفع بشاء ہاڑھم‌چیز دیگریود, 
صد وہبست - این اطرافیان کہ فکرمیکردندباید ھمیشہ جانبہشاء دا 
هھزادفر اآؤمدخرج نگاء دادند ‏ گامی اذ گنٹن حقایق و بیان وافعیتھا 
خودداریمیکردەاند, کاری کەفضل بنسھل نسبت ہم مون 
میکرد وحقایق واقعۂ بعداد دا نمی گنت تایكدوذ تیجەاش دا دید؛ شاء بیشاز 
عر کسوھرچیز احتیاج داردکە بی پیرایە واقعیتھارا باد بگویند وضعفاعصاب 
و بیمادی و غیرہ عیچکدام نباید مانم این کاد بشود. چە خو شگفت را شاء 
اندیشمند کە گفت ٭باخاطرمباركآسودہ باشد: کادھا ددست نمی شودء. درھمین 
سفرفر نگك یكوقتموقمیٹی پیش آمدکہ لاام ہود صدق مطلب بگوش ناسرالدین 
شاءبرسداما اطرافیان۔ مٹل اینکہ جن دیددا ند از بیان‌حقیقت فر ارمیکردہائد, 
حثیاعثمادااسلطنه. اما این ‌جئاب ارفع وظیفہ خوددا تمام وکمال انجام داد, 
بدنیست اذقول خود او بعنویم: 
ه.. ددآمستیدام؛ دراطاق خودم ددعمارت سلطنتیآنجا شستءہ ہودم ؛ 
آمدند گفٹند شاء شمادا باعجله میبخواعد. رفتم دیدم شاء خیلی مثغیر است ودر 
دست روزنامه داردء مراخواست جلو ددہ روزنامە را انداخت بطرفمندگفت 
این دا ہپرزود ترجمەکن و ہکسی نغان ند ومستقیماً بیاود نزد من. باکمال 
حیرت روزنامہ را برداشتہ آمدم بیرون. یکی ازمتفقین سہ گانڈ من ددبیرون 
پیخ کو شی بمن گفت: این روز نامەراامین‌الدولە چند روذدقبل ازپاد یس ‌فرستادہ؛ 
اول شاء این روزنامہ دا پیش اعتمادالسلطئہ فرستادہ : نمیدانم دد دوزنامہ چہ 
نوشتەائد؟ اعتمادالسلطنہ گفتکاش چشمم کودشود ودستم شل شودہ من نمیتوام 
اینکاد دا بکٹمء ترجمەزا بدیگری دجوع فرمائید. بەابوالقاسمخان! ہمدجوع 
کردند آم روزنامەرا آورد و گذائت ذیر پای شاءء گفت این فرائسه دا من 
نمیدانم! این بودکه شاء شما را آنطور خواست. 
.. اصل فصل روزنامہ این بودک ددلت [ فرائسہ ] اذ پادلمان ایا 
سد وبیست ھزاد فرانك از برای پذیرائی ظالمترین سلاطین دوی زمین خرۓا 
بکند؛ عارباشد برای اعضای پارلمانفراسہ وقٹی کک ہو سور وص 
غو اف ماک کی سا حا شاک 
میخواھند متفق الر ای دہ میکنند. دقتی دذادت رت فرائسہ اعتباد میخواعند 
افتتاح ہك مدرسة ابتدائی برای بك ولات پیا“ 
٦‏ متصود ظاعر قراگوڑلو تایب السلطنۂ بعداست 


۴ راعنماى کتاب ء ضمیمۂ جلد پائزدم 


باتفافآداء رد میکندہ ولی پر ایپذیں ائی يك دئروتء ایئقدداعتبارمیدھند. رر 
وقتمراجعت ازحضرت عبدالعظیم بەتھران کہ برای عبادکی سفرش دفثه ہو 
دویست نفر از سر باڑھای ہرعنە وگرسنة خود شکه مدتی بود مواجب نگرفتا 
بودئد واذگرستاگی میمردند خواستند بە شاء عریضہ بدحند: آقا وجیەکە بع: 
کالسکۂ شاءہود سر ہاڑھای گرسنہ بطرف او سنگہ پر تاب کردند: سنگ‌بکالسک 
شاء خورد؛ شاء ا آقا وجیە پرسید این چە بودہ آقاوجیہ ترسید گفت ؛ ایتھ۔ 
شودیدەاند. شاء حکمکردآٹھاکە سنگك؛ك ازطرف آ تھا دسیدہ بود بیچاررسر باز 
حای گرسنەدا گرفتند وکشتند١‏ اینك از پادلمان میخواهیم کە این یکصد وہیے: 
عزاد فرائكدا .٭ نواقس مریسخاندھا ومدادس خر ج کند واین پیدرحم ناب 
پادیی راء ندھند اگر راہش ازاینجاست جطورناشناس بگذادند بیاید باخرع 
خودش ہرود... و وقت تبرانداختن ہاب ی حا يك ستون از آن گذاشته بودئد.. 
تاآخر ترجمە کردم . 
آمدم نز ديك ددکہ بباغ می دود ایسنادم واین تر جمەھا وروز نامەدا زیر 
بن ل گذاشتم نصف آن ازخادج پیدا بود . شاءکە مرا اذ دود دید صداکرد بی 
پیش. باذایستادم ولرزیدم. عملٴ خلوت وملتزمین همہ فراد کر دند رفتنداطاق 
حای خودا.. دفعە سیم صدا ئکردہ خودش آمد پیش ‌دد دوقدمی ‌ایستاد. . کاغذھار 
گرفت و تند تند بناکرد اذپلەھا پائن رفتن .. شاء خیابان دا تندتند رفت : 
آخ رکنادنھر نشست روی نیمکت؛ قرجمەدا اذ اول تاآخرخوائدہ آنوقت با 
کرد پارہکردن مسودہ و پالڈنویسں مرجمە و دوزنامہ دا خیلی وریز پادءکرد: 
دیخت توی ٹھرں۔. ۔پس ‌بازگشت: منعی حطود دا خواست وگفت ب٭ەدظر آفا 
وزیرمختاد قلگراف کٹی کہ برود بە وزیر امورخادجۂ فرانسه بگوید فلان رو 
بسرحد فرائسە وارد خواہیم شد ... 
در ورود بفرانفسہ واضح است کە تمام احترامات دا بجا آوردند: رلیم 





جمھودباتمام وزراء در گار داءآهن‌استقیال نمودند۔ شاہ درعمادتەترو کادرو 
منزلکردہ . (ایران دیروذ سص ۲۶۵) 

در باب حمین واقعه ؛ اعتمادالسلطنہکە مٹرجم خاءم 

آبادقمان سی الہ خاء بودہ وخودشعم قستی‌اذآندا ترجمەکردہ دی 

ہاب مطلبی دارد, حالااذقول خود اعتمادالملطذه ہشنویم 

۱- این‌داستان واقعەای عجیب ددتادیخ ذند گی ناصرالدین شاہ استک 

بایدآ نرا ددتوادیخآن روز گارخوائد یا انقولحسین محبوبی اردکانی شنید 


إزحرة قامفا جو ہے 
”., چھادشظبہ ٥۹‏ [شوال ۱٣۰۶‏ ف سے ڈوئن ۲۱۸۸۹] برادر حاجی 
محمد حسن؛ دوزنامەای اذ پادیں 'آوردہ ہودکہ از شاء بد نوشتہ بودند : شاء 
روزنامەدا ہمن دادلد ترجمەکلم؛ آذصبح تاغروب ترجمەہ نمودم. يك دومرتبہ 
غا. وارد اطاق من شد کە من بكتای پیراھن نشستہ مشفول ترجمہ ہودم عسر 
دلاك مھمانخانہ آمد پشتگردن و ذی رگلوی مرا بٹراشد : گفت زن خوشگلی 
سراغ دارم نزديك اینجساست : بعد ازمغفرب من پا دلاك بەخانڈ ضعیفہ! رفتم, 
بیاد اطاق تمیز دپاکی داشت. مرتبۂ پائین‌بودہ مرا دعوت ہمرتیۂ بالاکرد : 
ازہل سٹنکی کە سی لہ میخودد بایست دفت. تاپلہ پانزدھم رفٹہ بعد ترسیدم ؛ 
مراجعتکردم. باطاق پائین آمدم خواستم دداطاق پائین باضیف معائقکن, 
بادست باطاق بالا اشارہ میکرد ہ بیشتر اسباب وحشت من شد ہ پنج امپریال 
داد بدون‌کاری:؛ مراجعت ہمنزل کردم۱. قانصف شب خدعت بودم. اذ روزنامہ 
امروز متغیںر بودئد؟ءء 
١‏ اعتمادالسلطئہ بیماری قلبی داشت وبەسکتۂه عمین بیمادی دد گذشت 
(ھرچند بعضیعا مرگ او دا بە اشادۂ امین‌السلطان نوشتەائد: و من بەزحمت 
انرا پاودمیکنم. در ہاب اختلاف اعتمادالسلطنہ و امینالسلطان و ایادی امین۔ 
العلطان: ۔که ادنہم پکی از آنھا ہود ہاید جای دیگر صحبتکرد).دداپنجا 
خواسٹمتٹھا این ئکتە دا اشارءکئم کہ احتیاط اعتماداللطنە از بالارفٹن وانجام 
أمر منظودہ بیشتو اذین جھت بودہکە ضربان قلبٍ شدت مىیافتہ؛ چہ ہتصدیق 
اطباء _ اینکار درحکم بالا دفٹن اذ ۳٣‏ پلە يك ساختمان است ! 
٣‏ دوزنامۂ خاطرات... چاپ افشاد ص۷۷۴ 
دراینجا یك توضیححم من باید بدہم. مرحوم اعتمادالماطنہ ذنی داشت 
بنام اشرفالسلطنہ کہ بقول ایرج افغار دد ۱۲۸۸ ق (ت ۱۸۷۱) اعنماد 
السلطنە با این زنازدواج کرد بود (س نہ متدعہ)؛ وظاعراً این‌تادیخازدواجدا 
ازمئن یادداتھا در آوردمائد آنجا کە خود درخاطرات یکشلبہ ششم مصرم 
۰ ا گویہ: ہخا رم آمد وقایع بیست ودوسال قبل اذین کە اذسفر کربلادہ 
رکاب شاء مراجعت میکردمء ددکرمانعامان دخترمرحوم عمادالدولہ داگرفتم 
کہ الحالحم درخائڈمن استہ (خاطرات ص۸۴۴). امامقلی میرڈاعادالدولە 
غرڈند محمد علی میرزا دولتشاء پسر فتحملیغاء قاجاد و جە خاندان دولتشاھی 
است: پمینالدولہ اذ بسٹگان این زن, درشرح حال اونوشتہ است: ہس‌اذفوت-+ 


۲۳ دانمایکتاب ؛ ضمیمۂ جله پائزدم 


سسھےےل شس جج 
ارزش کاد اعتمادالساطنہ ددین است کہ حقایق دا می گوید ولی حیفکە 
تمام حقیقت دا نمی گوید. کاد ددباد ناسرالدین شاہ اذاین حرفھا گذشتہ بود, 
وتمجب من ازاعتمادالسلطئہ استکه برایدیکرانددجستجوی فقَطۂ ضعف است: 
'>ھوھرش اعتمادالھلطنہ بۂ مرحومآقای سید حسین عرب نایبالئولیەکہ عم 
زادەاش بود شوھر نمودء مجاود بہ مغھد مقد شد, ددسن ۵۳ ددمشھدمئدی 
درسنہ ۱٣۳۴۳‏ عجری (ت ۴۱۹۱۴) فوت نمود ٠‏ (سص‌حفت مقّدمۂ خاطرات). 
این تاریخھاکمی اشکال دادہ؛ ڈیرا اگر دداین سال آن زن ۵٣‏ سال بودہ و 
در گذشتہء در۸ ۱٢۲۸‏ فقط میتوانسته ۸ سال داشتہ باشدکە اذدواج او ددین‌سن 
بعید می نماید ء حالا عرچہ بودہ؛ چند سال کم و زیاد اہمیت ندادد ممکن‌است 
۴۳سالہ بودہ اشتباءشدہ . مقصود من چیز دیگریست: اعتمادالسلطئه يك جا در 
باب مناسبات زن وشومری خود عنگام وداع برای سفر فرنگك می ئویسد : 
ہ.. با ال خائنەکە نوزدہ سال تمام است مزاوجت نمودمایم ( این یادداشت در 
۳ شبان 8٣۳۰۶‏ نوشتہ شدہ) بانھایت غموغصە کە جگرسنگ آب میشد وداع 
کردم. باوجودیکە من ازین زن اولاد ندارم طودی عمدیگر دا دوستمیدادیم 
کە کمتر کسی دد عالم این طود محبت دارد خودم ہم بواسطڈ محبت باین زن 
طالب اولاد نیستمہ (خاطرات ص٢۷۲).‏ تا اینجا ہمہ مقدمه ہود ؛ من مطلبی 
دیگرمیخواستم بگویم: این کتاب خاطرات کہە درحدود عزاد صفحہ با حروف 
دیز چاپ شدہ: اکثرأ بەخط حمین اشرفالسلطنہ پاکنویس شدہہ بدین معنی کہ 
نسخة کامل یادداشتھا بخط اشرفالسلطنہ است (سص سە مقدمه). وچون اغرف۔ 
السلطنه فوت کرد بثابہ وصیتشہ بەکتاہبخانهۂ آستان قدس سپردہ شد. شامزادہ 
عرب ملك خانم اشرف السلطنہآ تھا دا پاکنویس می نمودہ ومخصوصاً نگاء می۔ 
داشتە ء چون اولاد نداشت عم رخوددا بیشتر بمطالعه می گنذدائید.. پس‌ازفوت 
اعتمادالسلطئہ: ناسرالدین شا آن کتا بھا دا... ضیط کرد: ولی مرحوم اشرفہ 
السلطنه ددسالحفتم سلطنت مظفرالدین‌شاہآنھادا استدعانمودہ وداخ ل کتابخانه 
خود نمود وضمثاً وصیت کرد کە کٹپ ایغان تقدیم کثابخانںه مبارکۂ آستان قَدس 
رضوی ادواحنافداء گرددہ (س شش وعفت مقدعة خاطرات) . تا اینجا ھم من 
حرفی ندادم. مقصود من یك چیز دیکر بود: داسثئی این زن کە این خاطراتدا 
ددعین‌شباب وغنارت جوانی وحسادت وشوھ رپسندی پاکنویںس میکردہ: وقتی 
بە یادداشت فوق:؛ یعنی دمعاشقہ ہاضعیغفۂ فرانسوی ء.رسیدہ است آیا چە حالتی 

داشته؛ چەاندیشەای ددخاطرش می گذشتم وبعداز پاکنویس عبادت علاق ہےے, 





ج تاجٹاکو ی۴۵ 
ٹوک سں بام خود داد گینەء دادی 
ک چرا ہں بام عردم می(نی سنگ ؟ 

خصوصیت أتاہك و ارفم عم اذ چیزھائی است کہ نباید 

عاب اسکاٹئلند ازآن گذشت. این دو؛: عمه جا رفیق حجرہ وگرعابہ 
وگلستان بودند. ارفمبہ گوشہەای ازین خصوصیت اشادہ 

د:آنجاکە میکوید: ہدر اسکائلندء یك شب آمدیم بەقصرویکنئی‌مون روز کە 
ل لتب دولك دارد,... ویکنٹی عع رک کردہ بود . اطراف ددیاجە دا باگل 
احین وفانوسھای چین و ژاپون آداسثه ہودہ شاہء بعداذ دائی اظھادختگی 
رورفت اطاق خودہ: سالح خان خواج۱ەرفت شاء دا بخوابائد,ءمادرصاحبہ 
ہ ہم اظھادخستگی کرد و دفت اطاق خواب خودش . بعد ویکننس گفت من 
رامرمن پادو زئی ہلدیم؛ شما دا وامین‌اللطان دا - چون بیشٹر اذ چھاد 
جا ندادیم - دموت یکئیم برویم ددقابق بنھینیم دد ددیاچہ بگردیم ۰ 
چھارنفری داخل کی ازقایق‌ھا شدیم خانمھا عریکی یك پارو برداشتہ دو 
۔نند جای پاروزنٹھاء ومن وامین‌السلطان درجلو آنھا نشستیم بنای گردشدا 
:اشتیم ... خواحرخائم صاحبخائہ گفت : خانمآواز ہلداست خوب‌میخوائد؛ 
.اه کنید قددی ما دا مسرودکند . امین‌السلطان ومن استدعاکردیم ؛ قبول 
بکرد ... بعد ا اصراد زیاد شروعکرد پەخوائدن: تصود بفرمائید ھواہآن 
افت؛ ماء چھاردہ شبہ: آب ددیاچە مثل آینەکہ تمامی این‌فانوسھا را ددخود 
مکس نمودہبودہ دد ووبرو دونفرحقیقتاً پری پیکرو آوازیکەبلبھادامحجوب 

کردہ انسان چەحال خوش باید داشته باشد . 

امین‌السلطان ومن اذ خود بی خود شدہ ووالسنعم خداوندی وزیبائی‌زمین 
آسمان شدہ ہودیم امین‌السلطان ہمن گفت : دا ١‏ نم یدانم دد دنیا چدد 
ندگی خواهم‌کرد: حیچ تفاوت نمیکندہ بیست سال بائد؛ سی سال بائد؛ یاصد 
ال باعد 7 اگر بعد اذین شغب دزرمدت عمرم همە در زندانوزیں زنجیرباشم 
مۂٴآن مسیہٹھا ددمقابل این دم با عزاد سلطنت دنیا عوض نمیکٹم؛ اذ برای 
است؟ من اذ مردان 
ابن‌زن ددچەحالتی 
:مردھامٹل 








ال خانەہ ددباب مردان روز گادچگونە قناوت میکردہ 
لمی پرسم. دلہمیخواحد یکی اذ زنان جواب گویدک داقعا 
ین یادداغتھا دا پاك نویس کر دمەاست؟آیازنان حق ندادند بگویند 
مگ می مائند: بەمحض اینکہ بتەأی دیدئں لنگك خود دا ودمی کشند ا٤‏ 


3 دامتمایکتاب؛ ضمہنڈ جلد پائزر 
من چیزی نخوامد ہود درمقابل این لنت١ء.‏ (ایں‌ان دیروڈ ص٠‏ ۲۶). 
چقدد این حرف اتابك شباعت دارد بەحرف خواجہ نظامالملك طوسم 
دد آن هٹگام کە میخواست ددعروسی پسرش مؤیدالملك شر کت کند و برای 
ممکن ثبود؛ آنگاء ہہ عمراعانکفت ٴ: ہ٭٘٥ذات‏ پاك خدای عالمیان کی کہ گل 
بنالان خوشئراز زندگانی ادہاب اختیاد وفرمان است ... با این ہمەکاشٴ 
آزشردشمثان وحاسدان ایمن ‌باشم؛ وچوت مجموع ازمنڈ عمربدین وتیر ہ گذر 
باعدء اذ حیات چە لذت توان یافت؟؛ء وبا چقدر آدنوی این بزدگان ‏ 
شباعت دارد آنجاکە پادشاعی مثل شاء عباى بز رگ ہم یك روز بز بانآور 
بود ہایکاشیمرد سادۂ درویشی ‌بودم و بايك ئقمه نان ذندگی می کردم: وپاد: 
این سرزمین فراخ و این عمه مردم _ کە ددکمال بی لیاقتی ہر آنان حکو, 
میکنم - ئمی بودم۲. نٔ 
باری؛ صحبت از کیفیت پیشرفت ادفم بود؛ اما قب 
داشا چون آنکە بەیقیه مطالبِ برسیم ء این نکتہ دا ہم بد نیہ 
دد یبغم آئی  ...‏ ہدانیمکە چرا لقبەدانش٤یادد‏ واقع تخلص دانش بر 
او انتخاب شدہ است ۔ اہن ‌مطلب داعرض کنم کہ ہاہ 
۹- امین‌السلطان اگر میدائستکە بیست سال بعد دد براہر ددمجا 
شودای ملی: گلولۂ عباسآقا تبریزی ددانتظاد اوست؛ حرگز از آن قایقپا' 
نمی آمد واسلادوبطرف ایران نمیکرد؛ پارك وباغ وخانه خودرابەعماندہ 
می سپرد کہ مر کزسفادتآ تھا باشد ‏ وازخیں نگ مرم رس رمزارخود ددقم 
می گذشت . حرف!مینالسلطان مرا بیاد عبدالملك مروانخلیفۂ اموی‌انداء 
کە یكدوڈ پس ‌ازانجامکادھای مملکتیواوقات تلخیھای سپاسی بەاطاق اختصاء 
خود دفت واز پنجرءکاخ پەییرون نظر انداخت: دید جمعی اذ گازدان (لبا 
شویان: آٹھاکہ پارچ دہشم ونخ وامثالآنرا میٹستند وچوب میزدند و آھہ 
میدادند): پساز انجامکارخودہ ددہبرون قصر ؛ ددکنادنھری براہر آفتابدد 
کعیدء و راحتخوابیدەاند وچنان بخواب رفتەاند کە گوئی ددین عالمنیستذ 
عبدالملك بەآسایشآنھا حسرت بردہ وآھی کشید وگفت : وکاش گاذد بودم 
خلیفه نبودم ٥ء‏ نمونڈ عمین ئکتە استکە سمدی دوشن ہین ددین بیت عنوا 
می کند : 
بخوابنےد: شب؛: دوسٹتائی و جفت 
بہ ناڈ یکە سلطان در ایوان نخغت 
٢‏ رجوع شود بەآسپای ھفت سنگ ص ۳۱٣۳‏ 
۳ نصرالہ فلسفی: زندگانی شاء عباسی اول:ء ج ۳.ص٠۹۰‏ 


از مرو تا عفاکو ۱ ابی 
س“سبٗپپسمیسٗسسس٣سمسمژیجسوووپیسسہممسسس‏ جس سم سے جج سیت 
نرقی‌ھا: ادفعم, آدم حائش دوست وبا ائەیشەای ہودہ اواذنخمتین کسانی است 
ک طرفداد تفییں الفباہ بودہ و دسالەای عدپن باب نوشتہ: وقتی کە میرزاملکم 
خان اذطر یق دوسیہ بەایران می آمدہ وچند روذیدرتفلپی بودہ میرزا رضاخان 
يك نسخۂ دساله خوددا باومیدعد: ملکم ددجواہش می نویسد ھ... آقاعمیرزا 
رسضاخان: شما ملتفت شدءایدک عر کس باید اسم خانوادہ ہم داشنہ باشد ہو 
برملاحظلۂ آن کمالات مخٹلف کە دد نھسایت خوشوقتی در وجود شما مشاصدہ 
میکنم خیلی مناسب می ‌ہینم کک اسم خانوادۂ خود دا دانشی قرار دعید ... غرم 
رسنضان۱۲۹۹ء ناظمالدوله ملکمہ (ت ژویە٭۴۱۸۸۲) (صس۸۲ ایران دیروذ) ۔ 
او اذ نخستین کسانی است کە دد تھرآن مددسہ دائر کردہ یود ء یمنی دد واقع 
مکتبیکہ حاجی میرذا یحبی دولتآ بادی ہنام ددہستان دانئشء تاسیس کرد بود 
باپول ادفمالدولە ادادہ می شدہ است٠١۔‏ 
چند تن ازمعروفان: بچدھای خوددا باو سپردندکے 
بس ر کر یم داد دداروپابہتحصبل آ نھاکمك کند:واز آن جم یکی اد باب 
'قرکھن _ کیخسرو شاعرخ بودکے پہرخود شاحوخ دا ہرای 
تحصیل همراءاو کرد: واین‌پسر بیچادہ دد کوجستاٹھای 
ہین‌اسفھان وایزد خواست بە گلو لاتغتائ یما اذپای ددآمد ودد دامن ارفعجان 
سپرد واورا در آبادہ خاكکردند . یکی دھگراز کسانیکە بدست ادفع بەجائی 
رسیدہ؛ خود ازمشاعیر تی کمانان در رو زگار اخیراست؛ از روایت خود ارفع 
استفادەکٹیم : 
اوبعد ازاتماممرز بندی بجٹورد عنگام باز گشت ید:دازسیملقان آمدیم 
بەجاجرم:چون کیم دادخان‌یکی‌ازپدد زنھایسھامالدولہ ومبائر تمامکادھایاد 
بودمھماندادصاحب اخٹیاروما نبود ومأمود بودازطرف سمامالدولهکە پذیرائی 
دھمر اہی کند درآنجا یك پسس پنج و شش ساله راآورد نزد منءگفت : 
کیا سی می ای کھت ا ا 
قبول کئید . اسم اوعبدالحمین استہ ۔ من گفتم خداکند این قیافە “ سس 
سحت دائت پاشد, پاکمال میل او دا بپسری خود قبول میکنم . تقریبا ۳ 
مال ہمد ازین فقرہ. وزیرمختادپطر ذہودغ شدم, يك روز یشخدت آمد و ثت 
١‏ تاریخ بیداری ابر انبان: ناظہالاملاہتصحیح سعہدی سبرجانی ج٢‏ 
۷ء جب اہشت کہ خانڈ شخمی آرفم سص _ کا پاارفب معروف ہود - 
بدیل *خالار فرمنگ ماود دی ستان نودپخق وطالاد رود کی لہ ٠‏ 


۸۹ رامنمایکٹاب:؛ ضیم؟ جلد پانزدم 


یك نفر تر کمن بايك بچەآمدمائه شمادا بیپنند وارد قدنہ: دہدم کی یمدادخان 
است با پسرش عبدالحسین خان . گفتم بنشیلئد ... با ہزاد اسراد نفست . 
کریم دادخان گفت البتہ پیش بیئی و وعدۂ خودتان دا فراموش نکرەماید, این 
پسرشماست: آوردمام بدحم دست شماء:ھرچہ بخوامید ددیادۂ آد معمول بدارید. 
گغتم متشکرم ولی متصودشان چەچیز است ۲ دہ کدام دشنتہ اودا ٹور بیت بدھم ؟ 
گفت البته دیدید پسرھای سھامالدولہ سواری یاد میکرفتندء پمرمن ہم باآنھا 
سوادمیشد: میخواھم عمانءویة پددی مادا یاد بگیرد . 
بەتوسط وذیر امودخادجہ: ازاعلیح رت امپراطود[روی] خواہش کردم 
اورا بہ اولین مددس؟ سوادہ نظام موسوم بمددسە نیکولای بگذارئد ؛ اسندعا 
عورد قبولیافت: ہمدرسۂ مز ہور داخل وآخرش وزیردربادایں‌ان شد٭۱.(ایران 
حیروڈ ص ۱۴۱). 
مثل اپنکە ھنوذ درست ننھمیدءایم کے پولھای کلان 
قی چشم ارفعم برای خرید املاك تفلیس از کجاآمدہ بود ؛؟ 
امین اقدس الیته اعتمادالسلطنه يك جا یادمیکندکە بعدازمسافرت 
امین‌اقدی برای مداواى چشم خود و پذیرائی ادفع 
آزو؛ ہپنجاہ فرمان نغان سفید مھر بدون تعیین ددجەکە عمراہ امین اقسدی 
کردہ بود سی وہشت طغرا از آ نھسا دا بەطود انعام بەمیر زا درضاخان قونسول 
تفلیس دادەائد کہ بھر کس میخوامد بفروشد: حالت مثمولین دوس و قید آنھا 
بەنشان معین است . البته میرزا رضاحان بەدەھزاد تومان فرامین را خواھد 
فروخت . بندگان عمایون خوشحال بودندکہ چشم امین اقدس قی کردہ است 
وابن دلیل برحیات چشماست۲.ء ولی ہاید قبول کردکہ حرفئثروتادفع اذین 
دہ هزادتومانٹھا واذعوائد قی چشم امین‌اقدس بیرون است . 
درمورد ثروت خودہ ارفعالدولہ, يك اشارءای مبھم دارد کەگمانمیکنم 
۹- لاہد خوانندۂ عزیز متوجه شدہ استکە این پسء عمان عبدا!حمین 
خان ٹیمورتاش سرداد معظم خراسانی بجنوردی است: ولی مرحوم ادقع ھیج 
وقت پیش بیلی تمیکرد کہ این جوان سوا رکادخوش قیافۂ دلیں وہا تدببردا۔کە 
تقی ‌ذادہ اودا ہوذرجمھں ایران خوائدہ بود ۔ من غیرمستقیم ازدشتھای آزاد و 
بیابانھای بی پایان تر کمن: بەچاد دیوادی قسرقاجاد منتقل ساختہ است . چه 
خوش گفتآنکە گفت : صحبت پادشامان چون آتش است کہ اگر دود باغی ترا 
گرم کند وگر نزدیك موی بسوزائد . 
٢‏ روزنامڈ خاطرات اعتمادالساطنہ سص ۸۰۳۴ 


رد تا مٹاگو ۳۹ 


...لم سس سح سجشمسے ےہ ١ں‏ ان لیے 
ں بادھی میبردَ أوحمه ایٹھارا نٹیجئداعتمای خو دشاءمیداندومیگوید:ہ... یی 
امہن!لساطان مرا بەجاجرود احضاد کر دہ دفتم دیدمبرف زیادآمدم وخبلی 

: است؛ ددبالای کرسی امین‌السلطان نشستهہ [بود] گفت عوا سرد است یا 
بن ذی ںکرسی و گرم شو؛ من ترا نخواستام: شاء خواستہ, حالاخبرمیدعم: 
وقت خواستندہرو... وفنی کہ آدمامینالسلطان توسط پیشخدم تما بہاعلیحضر ت 
مدن من اطلاع دادند؛ فی الفور مرا بحضورخواستند ٠‏ عزیزالسلطان ہا 
باشی ومھدیخان ددحضود بودند؛ تعظیم‌کردم؛ فرمودند پیا جلو۔ تا رسیىم 
ديك فرمود : میرزا دضاخان: خدمات تو ددتحدید حدود خراسانمخصوصاً 
خصوسمر تع ومزدع لطف آ بادیھا عمیشەدرنظرماست, وددین سفرفرنکستان 
ا١‏ اذ درستکاری وصداقتد امانت خودخیلی خ رسند کر دەای: فکر کر دم برای تو 
اسپٹرازمامودیتقفقازنیست . بەقوامالدولہ سپردمام شمادا بالتیممینالوزادہ 
تفلیسں بفرسٹند . حالا تو ژنرال قونسول فنماز عستی ؛ خواستم چندکلمہ اڈ 
راطف خودم نسبت بەتو درحشور جمعی بہگویم؛ اولا: این دا بدان‌ک دد 
رانء ددنظراھالی ایران: اعتباد واحترام واہمیت شخس بمتە بے ثروت و 
گنت اوست؛ عرکس مایه ندارد پیش مردم اھمیت واعتباد ندارہ آدم ہی پول 
گر فاحسل فلا ونادر دھر ہاشد مردم ہخیال اینکە مبادا اذ آٹھا قرض بخواحد 
زو فرارمیکلند١.‏ من خوب میدائیمکہ توھیچ نداری؛ پدرتٹمم ندار ھرچە 
اہتہ درسیل همه دفتە. درقغقاز اقلاچھل هزارتبمہ دادیم ء بەقوامالدولسپردم 
مامی تذکرۂ قفقاذ دا بتو بدھد : اگر سالی مەھر تذکرہ يك مناط بگیری 
جھل هزادمثاط میعودہ ہا پول ما بیش از بیست هزاد تومان است. این پول دا 
یخود و ھوائی خرج نکن . جمعکن ؛ صاحبِ سرمایہ با ! اگر خوب اذ 
بھدۂ این مامور یت ددآمدی تو را وزی۔رمختاد پطرز بودغ خواہم کرد و اذ 
بطرذ بورغ بەسفارت کبرای اسلامبول خواہم فرسثاد و بعد بەتھران خواستەہ 
سدادت عظمی دا بتو خواحم داد , 

ہقددی ازین فرمایعات عتأئش شدم کە اثك شادی اذ چشمم دیخت یك 
کلمہ نتوانمتم عرض کنم و زہانم بندآمد. مجدالدول اشار: کرد کہ پای شادا 
ببوسید: بسجدہ آفتادہ پایش دا بوسیدم. وضع مرا دیدکە قدرت تکلم ندادم, 
فرمود: مر خصی,؛ برو راحت باش٦١ء‏ (ایران دیروذز س۳۰۹) ٠‏ ََ 

”...سال اول ورود من بەآنجاء ددتھران وتبریز 


زا ابو بای سختی ہروڈ کرد ... از تبریز بە تفلیس 
مرذا! اب وبِ.۔ای سحتی ب : 
0+0 ناخوشی سرایت کرد و اول میان اپرانیھا بروڈ 


۹- واقعاً کەکلامالملو رك ملوكالکلام ۰ 


۴٣‏ راحنمایکتاب: ضیمۂ جله پائزدم 


ہے .ٹس ٹس سسسسی‪ش۔ ‏ سمش سٹےٹ شس سٹتس ‏ سٹشئٹ ری 
کرد١ء‏ پائدروزتجارورژسای اسنافخستہجمعآمدند بنقوسول ڈئرالی, گفٹندکی - 

فرمانفرمای قفقازام رکردہکەچون ایر ا نبھایمقیمین‌تفلیس‌اغلب‌فملەوضلءصٹند,و 
عرسەچھار نفردد یك اطاقمتزلدادند. .. این ناخوشی راہسکئ شھر انتقال خواعند 
دادء حکم کردہ تمامی ایٹھا دا تحتالحثظ از راء جلفا بابسران بفرستئدء. 

کیفیت ملاقات با حاکم‌قفقاذ وتھیڈ بیمادستان وسایر کادھای ‌ادفعمطالبی 
استمفصل کہ بایه ددخودکتاب خواند: اماہبیئیم بالآخرہ عمین‌مردم فعله فقیر۔ 
کہ طبماً ہمدازجنگھای قفقاذ وتسلطدوسھاتثھايك اقلیت مطرود بغمادمی آمدند, 
وبا مه ایٹھا حاضس نبودند تبمیت خود دا ازدست بدھند ۔۔- چگونە منبع اصسلی 
درآمد ژنرال قونسول بودند؛ اوگوید: ھ.. دوسال بعد اذمأمودیتمءفر مایشات 
مرحوم ناصرالدینشاء بخاطرم آمد؛ پول تذکرہ اذ عرطرف ہناکردہ بود مٹل 
بادان ریختن ۲۱ 

مبلغی پول دد بانك دولنی داشتم باچند نف تجساد معتبں ایرانی شور 
کردمکە این ‌پولدا بکجای مطمئن میتوانم بسپادم؛ گفتند معتبر تر ین جائیکه 
که میتوان پول دا سپرد املاك استء. (ایران دیروڈ سص ۳۱۸) 

واین زمینھا عمانھا بودکہە قبلا اشارہ کر دیمکە عتل فیروڈہ وکاخ الما 
دا دد برمیکرفت٢۔.‏ 


١۔‏ علت اینت کہ فقر وبیچارگی بیشٹر دامن گیر آنھا بود . 
٢‏ حرف ددہ: آمدکاراست : نەدانست نکار 
طاس اگرفیيك نعیند عمه کس نراد است . 

۳ الیته این املاك؛ بعد از انقلاب روسیە و سوسیالیزہ شدن امسوال؛ 
تماماً بتصرف دولت شوروی ددآمد وجزو اموال عامه شد؛ چھآٹھاکە ددحوض 
فیروزہ شراب کاخت میدیختند وہمردم میدادند وچهآ تھا کہ مثل زین الا ہدین 
خان تقی اف ددباکو؛ ایام عاشودا کلدھای قند را درحوض مسجد بزرگ می 
ریختند ومردم از آن شرہت بی ددیغ میخوردند ء عمه اموال و سھام شرکت و 
کادخاندھا - خوب وہد وزشت وذیبا۔- بەآتش ا نقلاب سوخت! بەقول ملای نراقی: 

آ نک آدایش این با غمانوبودکنون ٹگذادندکە اذ دود نگاعی بکند 
معیرالدولہ وقتی بعد از وثوقالدوله دئیں!الوزراء شد وقرارداد را لنو 
کرد يك جاکە میخواست مأمودیتی بە ارفع بدھد باوگفت : ہ.. بعد اذ دفٹن 
وثوقالدولہ ماعی دوازدءعزاد لیرء بطود مساعدہ برای گرداندنت چرخ دولت_ے 


ہزمرو قامقاکو ۴۲ 





حالا دیگرموقمآن رسیددکہ بگویم این پرنی اہفقم۔ 
خالہ شاگوٹ ۵‏ الدولەکیست؟ البنہ خودتان متوجہ شدیدکہ این مرد 
اذ شاعزادگان بلافسصل و بازماند گان صدھا فرزند و 
فرزند ذادۂ خاقان مغفود نبود: او ديك بندۂ مطواع٤‏ ویك بچە ازخانوادہای 
متوسط وشاید حم تاحدودی فقیں اھلبریز بود . پددش حاج شیخ حسن'مھاجر 
ایروانی ددہازاد حجرہ داشت وقناویز ومخمل کاشان میفروخت (ایران دیروز 
س۹٦)‏ 2 وقتی سرمایۂ پدد دا سیل برد بە فقر و بیچادگی عجیبی افتاد وپسر 
ناچاد بەففقاذ مھاجرت کرد و دہ آنجا پەسختی ددسھائی خوائد تا کم کم ددی 
باتخته خورد ونائش توی روغن افثاد . 
یك نفکتە باید بگویم و آن اینست کے حکومت ایران در دورمھای 
تادیخی ھرچند بظاھر يك حکومت خانوادگی محسوب می شد ٠‏ اما اغلب 
می بیئیمکە اذ طبفات عادی خلق ہم کمانی بدسنگاہ حکومتی وادد مپشوند 
و سالھا حکومت میکٹند ا خود خانوادہای اذہ تشکپل میدعند کە منغاً 
حکومت میشودہ از آنجملہ مثلا خواجە ظا الملك طوسی ہ منشی آسمان جل 
عھد سلجوقی ہودکه از دوزی چند ددحم عایدی دیوانامیرشاذان بلخ: ہمقامی 
رسیدکە بیست ونەسال ونەماء صدارت دولت ایران را اأشرق تا غرب داشت و 
کرایە حمالان جیحون را بائطاکی؟ غرب حوالە میداد. ودھھا تن دیگر مثٹل 
قائم مقام وامیر کبپبر وشیخعلی‌خان زنگنە میر آخود٢‏ کہ عموماً از طبقات فقیر 
بودند وہای ہرسریر حکومت نھادند. مقصود این است نباید تسود کرد دداین 
-+انگلیس یماء میدادند حالاموقوف شدہء درخزانه دیناری ندادیم. من کارئیں۔ 
الوزداء وبراددم (مقصود مؤتمن‌الملك است) کہ وزیرمعاود است قراد گذائثیم 
مجانی خدمت بکنیم؛ اگربلغویکھا املاك شما د) درقفقاذ و پول شمادا 
ذز بالكٹ نزدہ وغارت تکردہ بودئد, بشام تکلیف میکردیم کہ این 
خدمتدا مجاناً قبول کنید چون اذ خسارت واردہ ہشما مطلمم, آمدەام تکلیف 
بکئمکہ بە دوبست وپنجاء تومان مواجب دکابی شما دویست وہنجاہ تومان علاوہ 
کتیم, با پائصد تومان ددماء پروید این‌مأمودیت دا بجا بیاودید. (ایراندیروذ 
ص۵۰۰) 
-١‏ يك بندۂ مطواع بە اذ سیصد فرزند 
کاین‌مر گك پددخو اعد وآن عمر خداوند 


٢‏ خردہ خردہ قعو قلمدان شد شبخعلی خان وذیں ایران شد 


دامنمای کتاب ہ ضضرمۂ جلد پائزدم 
سس چس تسس صپتپتستے س ستپےس سمضصسصصى مم مل 


اأست. 

ادفع نیز جئین بچەای بودکە سرئوشت اورا بەتفلیس افکند ؛ درفقر و 
۔ی تحسی لکر؟ّ وز بانروسی آموخت۔ محمودخانعلعالملك ژثر ال قونسول 
ساذاو پرسٹادی و نگھدادیکرد , در آنجا مخصوصاً آخوندوف او را 
د داعنمائی کردہ و ئنغوذ بسیاد دد او داشتۂ است, 

علاءالملك باوتوجہ خاسص داشت: خود ارفع مینویسد:ہمیرزامحمودخان 
آمرامثل پسرش جواد آقا نگاہ میکرد ومیکفت تویاد گادپسر ملی. .. ہمناسبت 
ل٭ مرا بەجلفا باستقبال شاہ بردہ بود' دد سیاعۂ ملتزمین رکاب اسم عراعم 
ته ہود ء (ایران دیروذ سص ۶۸) ٠‏ 

اعتمادالسلطنه کہ گفتم يكعنادی یه ارفم پیداکردہ ہود ؛ يك جا ددباب 
بات علاءالملك وادفعم سخت عنان قلہرا دھاکردہ حرفھای عجیبی زدہاست 
ید: ھ.. میرڈا رضاخان فنسول ایران ددتفلیں کہ ٠‏ علاءالملك بوددر 
سال قبل و ددسفر دویم بندگان ھمایون بفرنگك مثل ادئی نوکر غلیسان 
اورد وددس میں خدمتمیکردء بجای میرزا محمودخان: وزیرمختادایران 
طرزبودغ شدہء ودرجای دیگر عمین اعتمادالسلطنه می ٹویسد: ہمیرزارضا 
نایب سفادت‌ایران ددیطرزبودغ... ملقب بەمعین‌الوزادہ شد... عمینقدد 
ریسم اسلا |یروائی ودعیت روس‌است: ددھمین تفلیس وقتی س عو ہکان 
فا بود واین میرزا رضاخان جوان ہود خانەشاگرد خانۂ میرزا محمودخان 
۳۰ 


-١‏ آنطود کہ توضیح دادہ است برای توجمە. 

-٢‏ ایرج افغاد اینجا يك کلم را حذف کردہ است ہ معلوم است کہ چهہ 
نواحد بکوید؛ أما افشاد جان چرا خاطرات مردم دا ناقس کردەای؟ مکر 
و برمیخودد؟ همە رفتەائد توجوشآنھا دا میز نی؛؟ 

باستانیجان. خوب بودبەت و کە ہر نمی خودد بەعکس کتاب کعدر کتا بخانة 
کزی موجودست مر اأجعہ میکردی وجملة راکامل قل میکردی ودلت خنك 
شد . (ایرج افشاد) 

۳ روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنەسصس۱۱۳۴ 

۴- ایناٴص۷۷۱:آقای محمودکنیرائی کلمڈ مز لف واہم براین‌یادداشت 
افەکردہ . (خلسه ص۱۷۰) 


اؤ مرف تا مناکو. ۔ ۱ ۴۳ 





۱ البتہ من نمیخواحم گنااعان اعتماداثلطنەرا پا کم یا 
کی ٹوان دید گنامان محمود خان علاءالملك را - بعد از آن کارھا 
فر ودوختن کە برسر میرزاآقاخان بردسیری وشیخ احمد دوحی 
اإزصودث خوب ھولابت ی‌ھای خودم در نمان قدرت او آمدم است_ 
ہشویم؛ خصوصاً که خود ادفع ہم ددپادداشتھا یخود, 
تلویح گونەای باین مسائل دادد, و گوید؛: 
ھ... مر حومعلاءالملك مخصوصاً|نصورت زیباخیلی خوش می آمد. ددیکی 
اذ دالاتھا [ھتل پطرذبودغ] چشمش افتاد بيك دختر نانیٹی کە واقمأعرمحرد 
ازشرح زیبائی قد وبالا وچشم وابرو وزلف کاہدار آن عاجزاست: تقریباھیجدہ 
ساله بود؛ بامادد ش گردش میگردند؛ مدتی علاءالملك پشت سر اینمامھروافتاد 
تااینکەآنھادا رساندہہکالسکشان. وددآنجا اذزتەدل گفت:آ١!‏ کجاەستیسعدی؛ 
کە درتوصیف این حود بھشتی يكدغزل بسرائی؟ سپس گفت : دیگر مائدن دد 
ابنجا فایدہ ندادہ بر گردیم ہمنزل. این آء درون ریس محترم : اثرغویمی 
ہم ن کرد یە سفادت کە ہر گشتم دفتم باطاق خودم ء قلم برداشٹم این غزل دا 
دیدم بہ پطرذبودغ یکی دختر کی دا 
نادیدہ اذو چشم جھان بھتر کی دا..الخ 
نوشتہ بردم پیش علاءالملك: گفتم : 
چراغ برق ندادی توبا فنیله باذاء 
ولی ھرچه ہست : من حرفھای اعتمادالملطنہ راباین سراحت قبول 
نمی کنم. باذہم پاید دیشۂ ترقیات ادفع دا ازجای دیگر جستجوکرد. 
یدنیست دوبادہ بسراغ مجدالاسلام برویم.۔ 
بازھم مجدالاسلام عمانطود کہ گنٹم وقئی ددکلات تبمیدبودہ 
مجدالاسلام ‏ یادداشتھائی ددباب کلات نوشئہ وددیکجا ضمن‌سحبت 
اڈاینکە دوسا نتشہ داشٹندک با تصرف مرو وآخال 


(اپران دیروڈ ص۱۹۶) 


واتك خودرا بدھندوستان نزديكکئندء می نویسد: 

د.. قبل ازصدادت مرحوم حاجیمیرذا حسین‌خان معبرالددلسپھسالاد 
بتوسط بحبی‌خان معتمدالملك دستخطی از ناسرالدین شاہ صادد کردندکە عوض 
آنکہ صحرایاتك داکە مطلوب آنھا بودبآٹھا وا گذادنمایند؛ ماورای !تر دا 
ند|نستہ تفویض کردہ ہودئدا اگر ازھمان وذیریکە این دستخطدا صادد کردہ 


5" راحئماى کتاب؛ ضمیمۂ جلد پائزدعم 


سستستتت تٹتس سس سس ٹس ستٹستٹستٹٹ سس شص_ .سس سٹں کہ تہ 
است 'یپر سئد صحرای اتسرث کدام است و صحرای اك کجاست : ابد جواب 
ددستی نمیٹواند بدھد.۔ نظارش بھمان مناطھای طلاست کہ دوازای این خمت 
اذ دوئے رو تحویل میکیرد.. افسوس کہ قلم من شرم دادد والائنصیل سرحد۔ 
بندی سلیمانخان صاحپاخثٹیارداء ہمساو نی میرذا رضاخان- کہ حالا ادفعالدول 
امیر نوبان پرنس صلح سفی رکبیں دولتعلیہ ایران دد ددبار عثمانی است _ در 
اینجا ثبت میکردم کہ چگونہ اعالی ‌سرحدیدا اذ آب وخاك خدادادشانمحروم 
کودلد..٠ء‏ (سفر نامڈکلات ص۴۹۱۴). 
این قنیەکہ مجدالاسلام میگوید : سردداد دارد. توضیح ایٹکە برای 
مرذد بندی وکیفیت استفادہ ازآب رودخائەھایشمال خراسان: قرارمیعو دھیئئی 
بخر اسان بروند. بە پیشٹھاد علاہالملك: این میرذا دضاخاندا کە زبان روسی 
می‌دانست:هھمراء سلیمانخان صاحب اختیادکە ا رجال ہزدرگك روز گاد ومورد 
اطمینان ناسرالدینشاء بودکردند و ایٹھا بعد اذمدتی طی طریق خوددا بہہ 
سرحد روس وایران رساندند. حالا از ز بان خود اردفمقضایادا بشئوید: 
د... ازسلیمان خان صاحب اختیادہمن کاغذ رسید کە ازلطفآ ہاد حر کت 
ٹکنم وہاشمکە ہواسطۂ شکایت اھالی لطف آباد ہمشھد : اذ تھران امر شدہ کە 
کمیسیون طرفین بیایند اول کاد لطف آبادیھا دا یطرفی بکنند ؛ بعد بروند 
برای نسب علامات .. اذ آ نطرفکمیسیون دوس سیصد نفرقزاق باصاحبمنصبان 
خود وآغپزخانە وچادر ومستحفظ داشتند وخودشان دہ نی بودند .. وچند نفر 
مھندس داشتند. ماہم بیست وپنج قزاق اپران داشتیم دد تحت فرمائدھی علیخان 
یاود.. ابتدا دستودالەملھا ونقشەھاکہ بطرفین دادہ ہودند گذاشتند دویمیز.۔ 
وقٹی تفقدەمادا کە بامضای ویر امود خادرجۂ روس و وزیر امورخارجء ما بود 
ملاحظہ کردیم ودیدیمکە سرحد لعلف آباد دا با يك خط سبز اذ ڈیردیوار قلمہ 
لعلف آ باد کغیدەائد و تمام مزادع ومراتع پانسد خائوار دا ددبیرون این خط 
درخاك روس گذاشتەائد. عمه حیران مساندیم... صاحباختیاد اذکلنل پرسید 
خودتان می بینید کہ ددتھران: ازعدماطلاع؛ این نقشەدا امضاءکردەائد:ء چگونە 
انساف اولیاء دولت روس وانصاف شما روا خواھد دیدکە اینھمە مردمداگرسله 
بگذادید؟ آیا میعود یك قصبە ویا يك ععیرہ دد دنیا بدون مزادعز ند گی کنند؛ 
کلنل باکمال ملاطفت گخت: جناب صاحپ‌اختیاد؛ ما ازدولت خود دستورالعمل 
دادیمکە بموجپ ھمین نقشہ وخط سبز سرحد تعپین کیم دیگر عا برای‌ترحم 
ودعایت مأمودیت ندادیم... پیرمرد [صاحباختیاد] عسہانیشە وازحالطبیمی 


انمروکلملاگؤ._. ٠‏ 
در رفت وپاشد وگفت: حردکہہ یکساعت است من بتو الحاح می کنم ہ اصراد 
میکنم باعدالی دفتادکئی٠‏ شما میگوگہد خط سہزمجری شود؛ ونتشعەرا زد روی 
میز وگفت رع اجٹظود مأمودیت نمیکلم ہ استعفا مبکنم ومیرومء شما می‌دانبد 

و دولت ١‏ 
خدا دحم‌کردکہ پاخثیائوف کلمہ بە کلمەگنٹدھای ساحب اختیار را 
ترجمە فکرد ولفظ ہمردکا داه مسیوء ترجمەکرد ! ولی بھرحال پا شدئد 
و گفتند: مأعوریت ما با این وضع تمام شدہ و دست حم ندادہ رفتند ... 
(ایران دیروڈ س ۱۰۶) 
این روزھاکتاب داسٹاد بی گزیدہہ تألیف آقای اہر اھیم 
ناصرالدرینشا٥‏ عفائی‌دا میخواندم. این کتاب عم اذ اسناد مھم ثادیخ 
ومرو معاسر است: واز کتابھای اخبادی - نہ انھائی۔آنای 
صفائی است کہ باید مورداستفادہ ھرمحققی قراد گیرد. 
در این کتاب آقای صفائی یادداشتی - و در واقع تلگرافی ۔ است از 
ناصرالدین‌شاء بەقوامالدولہ درموند تصرف سرخ یکەهہ در پایان بخط خود شاء 
نوشتەشد::<...ددین کادا بدا کو تاعی نکنندو تص رفس ر خردا اذھمەاچیزواجبتر 
غشمادند کاری نکنندکہ خدا نکردہ تأخیری ددین‌کاد بعودہ ما اذ مخارج و 
قغون کوتاحی ندادیم . این کار را یك طرفی کنند: شعبان ۱۰۰۱۲۷۵ 
این حرف مربوط ہپسی سال قبل ازمأمودیت ارفمالدوله است . 
دہ سال بعد اصرالد ھن شاہء عنوز تصرف آخال کە عیج ؛ خواب تصرف 
مرو دا عم میدیدہ کە وذیں خارجەاش میرزا سعیدخان می نویسد : 
د... بایدداحت را برخود حرامکرد واین‌عنوشریفدا نگذاشت اذبدن 
دولت جداشود, آخالرا ہدین‌احوال نباید گذاشت: حکما باید محکمۂتر کمان 
ر١ازاآنسا‏ بھم زد و اثری از آنھا -کە ددحقیقت پشت دروازہ مشھد مندس دا 
دارندسہ بجای ٹکذاشت واگر اینحر کت باعث شدکہ مرو نیز بەتصرف دولت 
بیاید چە بھتراء 
من آن تلگراف شاء واین یادداشت وذیرخارجۂ او دا و عتبدۂ قلبی آن 
دو را باود میکردم۲ ٠‏ اگر یادداشتھای خصوسی ادفع سی سال بعد ازآن 
۹- آسناد ہرگزیدہ ص۱۳۶ ا 
٢٦‏ و شاید سخنان مجدالاسلام دا کہ ناظر عینی بہودہ است عم 


کرک 
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سےسسےسحشک۰ےٹتت سے ستسس سسشرسرث کہ _.ں ۹ تہ 
تالکںیاف وبیستسال بمد ازین یادداغت ء ددین مجموعہ چاپ اقفدہ ہور, 
متاسفانہ ھمالود کہ کتم بسیادی ا :اسلاد دسی و 
باکدام قشون ؟_ ‏ ساس ابن دو زگادحاکی انحاق مطلب و واقہتسسال 
فیست: وتنھا یادداغٹھای خصوصی اشخاس اس تک اسرار 
پقتپردہ دا دوشن آیکندہ ھمچنانکہ ہسنی اذ ظریات خسوصی افراد حم در 
یادداشٹھای شخصی, کاددا برمحقق مشکل میسازہ: اما اکنوت ببیٹیم ناصرالدین 
شامی کہ ددآن دوذ آن تلکراف تند و رسمی دا ہمنوان دستودالعمل ہمأمورین 
خود درموز خراسان می داد لّ سی‌سال بعد ء باتلگراف دمز چگونه نظریات 
خود دا در مودد ت رکم ن‌عاو مرڑھای خسراسان با زگو می ‌کند و آبا حق با 
مجدالاسلام نیست کہ گفتہ بو ددشاممی خواست خوددا ازشرتر کمٹھا آسودەءکندء؛ 
ہبینیم ادفع چە میگوید : 
د... بعد ازس دوذ ازتھران جو اب رسید: پکی رمز زط رف شاہ ویکی بطور 
اختصار ازطرفەزیر امودخادجہ: وڈیں امودخادچہە نوشتہ ہود اذطر فھمایونی 
تکلیف شما معین شد: استعفای شما قبول نمی ‌شود: مأموریت محولۂ خودثتان را 
پاید انام ععید ۔ لکراف شاء غیلی متمبل ہود: بعد الا تفیر مسول درپاری 
وثتہ بودکہ: دتصود می کئیکە من باختیادخودم باین تقسیمو تحدید حدود 
راضی‌شدہام؟ ژنرال دسکوبولف: گوگتپعدا نقبزدبادینامیت باتمامجنگجویان 
تراکمە کەآنجا بودند بھوا پراندند:و آمدعشق آ باد ومرو وآخال راگرفت... 
ہا اتاماژور خودآمد ددقوچان نشستو لشکرش داخواست... باکدامقشون وبا کدام 
پول من میتوانستم او دا دفمکنم ؟ عرچہ ہغما دستورالعمل دادند مشغاجرءلانم 
نیست بمقام اجرا بگذادیدء . صاحب اختیادخلوت کردہ وہمن گفت : تلکراف 
شاء را دیدید ١اگر‏ من داضی ہشوم دوسما ہا آن خط سبز سرحد بکفمند تا 
دئیا ہست منوخانوادءام دسوا خواحیمشد. خواحندگفت صاحب‌اخثیار صدہزاد 
امپریال اذ دوسھا گرفت ومراتع لطف آبادیھا دا پەروسھاواگذاد کردہ. (ایران 
دپروڈ ص۱۰۷) ٠.‏ 
ارفع درین جا مفصلا ملاقاتھای خود دا باسرداران دوس توضیح میدعد 
تا دستودالسل اذچطرذبودغ عیرسد وموافقت میکنند يك فرسخ ونیم,طول ونیم 
فرسخ عرض مراتعومزادع وجٹکل لطف آ بادیھا دا قرارشد بدعند؛ وقراولھادا 
کە برایعنم لطف آبادیھا پای دیواد گذاشته بودند: آنھاہم برداشتہ شد: ساله 
آب عم روسہا گنٹند کہ آبپ را پایدخان شمادتقسی مکنند, یعتی اعالی سیزدەقلعہ 
ٹ رکمن‌را وسە قلمہ لطف آ باد وشلنگان وحصاد داشمردہ اگر این ‌قراد دا اجں!| 


پر مرو تاعناگو : ٠ ٠‏ 
میکردیم می بایستآبدا شائزدہ قست کٹیم: سیزدہ قممت مال ت رکمنوسەضمت 
مال ایران: من داضی نشدم و گنتم اپن ازعدالت دوداست: برای ابنکہ امالی 
]پن سە قلعہ ہمدازفٹج پراکندہ شدمائد وہەمکس بسکلۂ قلدەمای ترکمن خیلی 
ائزودہ . موافقت شد تا اینکە يك قسمت از(سەثٹ مال ما شد ودو ثلشمالسیزہ 
قلدء. (ص۱۱۴ ایران دیروذ) 
من عمة حرفھای ارفعدا ہم قبول وباورمیکردم: اگر بیست سال ہید, 
عمین مجدالاسلام کہ من دادمکمکم حق ہمشھریگری دا درباب اوفراموش 
مبکلم - يك سلد زندہ درنظرما مجسم نمیکرد ۰ 
آخرجہ میثوان‌کرد با مجدالاسلام کہ خودش بەکلات تبعید شدہ بودہ و 
وضع ناگوارمردمآ نجادا درکلات وخاکسٹر می دیدہ وبدبختیمردم راشاعدہودہ 
کە پہچادەھا ناچادہودءائد حثی برایچرای گوسفند خود عالیات ہروس بدحند 
وتوضیحمیدھدکہ: دقانون وتمرفۂڈگمرك اینست کہ هرچہ گوسفند ازخاك ایران 
بخاك روسیە ہبں ند برای چرانیدن: ازھر گوسفند دەشاعی میگیر ند وآنجا 2 
کە میروند دوقران برای حقالمر تع بسرحدداراندوی میدھند واگر گوسفند 
خودرا درخاك روسیە ہفروشند اذھرعددی عشت قران گرفتہ می شود ورسم این 
است وقنی کہ گوسفند آ نھامیمیرد برای اینکەثابت کنند گوسفندشانرانفروختەاند 
ومردەاست شڈاخھای اودا برای نمونە واثبات مدعاى خود همراء بیاورندہ (سفر 
نامەکلات ص۲۶۴)ء دباذزجواب این]آخوند رئدکرمائی داچە بدحیم کەخودش 
میدید کلات بی آب است ولی ہندکلات راکە ساخته ہ پکی ازسلاطین ہا اقندار 
عجم بودء جانشیئان ناخلف اوآن عمە اداضی دا در اذای نغان عئغاب سفید و 
اسکناسھای چند ہز ارمناطی بدولت روس واگذار می نمایند. (ابغاً س ۴۳۹ 
سفرنامذکلات) . قسم دا ہاودکنیم یا دم خروس دا ؟ 
مجدالاسلامکە بھیچ چیز وعیج کس ابقا نمبکند و ددسختترین شرابط 
باکمال شھامت حرفش دا میزند١ء‏ ددینجا تکملەایدادد: اد گوید:ہنامرالدین 
.۹ - اذآن جملە ممتوان اذتلکرافی نام بردکە اذکلات ہرای عینالدولە 
مخاہرہکردہ: ديك دوزمأمودتلگراف بەخانۂ حاکم آمد وٹلگرافی بحاکم داد؛ 
مط مون آن‌ہود: بعموم حکام ابلاغ شودکہ عینائدولہ ازمشاغل خود استعەفا دادہ و 
عموم مطالب وا باید بتوسط جناب مشیر الدولہ رئیس‌الوزداہ بعرض برسانیدہ 
مجدالاسلام گوید : مطالمۂ این تلگراف چئان حالت مسرتی برای من احدات- 
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شاء برایآنئکەآسایش اودا مخثل نکنلد غوںاً سیسد عزادخانوادۂ تو کمان را 
بدولت روس وا گذاد نمودہ ہخیال خودش ازش آٹھاآسودہ شد؛ و دولےت روی 
فوداً خطآعنی ازقر کستان احداث کرد وہلخ وبخارا وسمرقئد وسواحل جبحون 
وا باغھرعشق آإباد ومرو وتاذہ گھرمثصل بە بس خزدئمود۱ءء 

حالاہبیٹیم داستان مرزبندی خرآسان دا ارفمالدولے 

پنبەوباروت چگونە بیان میکند . اوگوید ؛ 

ہ... سیصد تومان فوقالمادہ برای تھیۂ این سفردادند, 
مواجب من حم مثل سایرین ماھی شست تومان ہ این دا بایسد بنویسم کہ شمت 
تومان آن وق تکە تخہمرغ یاكشاھی وسایرجیزھا بھمین نسبت ارذان بود ہملزلۂ 
سیصد تومان حالاہودہ. (ص۹۸ایران دیروز٢)‏ 





کردکە بدون ملاحظہ بلکە بدونارادہ عمامەام دا ازسر برداغته بەھواانداختم. 
ہمد دوصورت تلگراف نوشثیم یکی بجناب مغیرالددلہ مشثمل بر تبريك . ویکی 
خطاب بەعین‌الدولء باین مضون : حضورعبارك حضرت اشرف والا شاعزادہ 
عین‌الدولہ سدداعلم معزول ایران ؛ 

دید ی کە خون ناحق پروانە شمع دا 

چندانامان ندادکە شبداسحر کند 
این تلکراف دا فقط بندہ امضاءکردم و درفقا حاضر نشدئد امضاکنند . 
(سفر نامڈکلات سص ۰)۳۹۸ 

۹- سفرنامڈکلات ص ۲۶۴ ء البته این حرفھا مربوط به عید تزاد ہ 
روز گار قاجاد است و دبطی بە این ایام ندادد کە بەقول ایرج دھقان عرچۂ؛ 
بودگذشت و اکنون کشودھای آسیای میانە خودشان دانا درجلء میذنند و پای 
تخت ودانشگاء وموزہ دادند و کمونیسٹھا عم با ماراء مماشاۃ می پیمایند ودولت 
شودوی ہم عرچہ بود : 

٢‏ البته سیصدتومان سابقء وگر نە باامروزخیلی تفاوتدارد باین‌ممٹی 
کە اگر باھمان قیمت تخم مرغ مقایسەکٹیم دائەای یكشاحی: با مواجب شمت 
تومان ادفم: ددآن وقت میشد ۱۲ھزاد دانه تخم مرن خریدکےء امرود این 
مقدادتخم مرنغ شش هزاد تومان بیشتں ارزش دادد؛ یعلی ازحقوق یك استاہ 
دفول قایمٰہ دتبە دہ بیشتر است۔ 


اھر تامٰذاکو ۱ ۳٣۰‏ 


دنبالا اپن سفردا ادفع چئین می لوید: ہ... اذطرف صاحب اختبارہما 
مکم شدکہ باہد شب حر کٹ کنیم وجھمہ گفٹنە کہ داء لطف آباد وقوچان راپیش 
خواعیمگوفت . صاحب اختیاد امردادکە داءکلات ناددی دا پیش بگیریم در 
اول سفرعمہ عالدیم مات ومتحیرکہ جہ اتفاق آفقادەک راء را عوض کردنے . 
تا سبح دائدیم وحوالی ظھردسیدہم بەکلات ناددی . ازمشھد تاآنجا منلباى 
آجودانی ولیعود دا پوشیدہ ہودم: شب دیکر ہمد ازشامء آدم صاحب اخثیارآمد 
گت صاحب اخثیارفرمودند بھائیدآ نجا شودعسکری خواحد بودں رفتم دیدم کہ 
تمام رسای لشکریآ نجا عستند با ستہپ فوج وارہ غدم, گفتند از سرخس 
ہمشھد قاصد فرستادہ ونوشتہ بوەندکە یك نفرسید سیاءپوش کە نقاب سیاء دارد 
دىمرو پیداشدہ وسی ھزاد نف رسواردازتر کمن ‌ھادور خودجمع کردموخیال تسخبر 
خراسان دا دارد وگفتہ من امام زعانمکە آمدەام . واذین عدہ نصنش را بطرفہ 
عشھد خواآمد فرستاد وشائزدہ عزاد حم بطرف کلات وقوجان و ددہ جزک یك 
دفعەکارخر اسانرا تمامکنند . تکلیف شمااینست کہ الساعہ ہاسوارھاکەحاضر ند 
باہه شبانہ حر کت کردہ ہروید ددآنجا درحصارمنتظی دستورالعمل باغید . داء 
افنادہم تامبح داندیم فردا قدری بظھ ی‌مائدہ ذبر یك تہ پکی ازچاوٹھادویە 
آمدگفٰت: سوادھای سید أذ دورنمابان است! رفتیم بالای تپہ؛ دیدمواقعاًازدود 
گرد و خالك بلنە شدہ : آنوقت چاوٹھا و مشرفھا حمع شدند دود من گفٹند ما 
دویست نفر کہ نمیٹوانمباھز ارھانفر ہجنگیم. اجاذءبدھید فرارکئیمء من گفم. 
اولا اجازہنمیدحمء وآ نگھیاگراجازہ ہم بدہم اسبھا بکلی خمثەاند ونمیتوائیم 
فرادکٹیم ! مہ مسمم شد ندکە سنگر بندی کنند . درمدت کمی اینقدد سنگەجمع 
کردند کہ توانسئند ھمکی پشتآن بنشینند؛ یك رولور دست من بود ويك دولود 
دست عسکر بیكەوتفلگہ دستعین‌علی؛ بسوادھا سرمشقشدیم. سوارھاکە دستغان 
تفنگك باچاتمہ ہود مھیا شدند اغلب این تفنگھاگلو لە نداشت!لنبہ و 
باروت بوق ! بعد ازمدتھا انتظار دیدیم سیسدئٹر بابادکە تماما آدد و گندم 
بود باوکیل خرج قزاتمھای دوس کہ ازمروخریدءاند بەعشق آباد میروند. این 
ونم داکە دید لد آمدئد پرسیدند اینجا چرا نشستەاید ؛ سوادھای ما گفنند کہ 
منتظر سید سیاءپوش ھستیمکہ شنیدیم سی مز ارقٹون جمع کردہ! خیلی خندیدند؛ 
گفتند عگر نمیدا نید کہ عرو وابنصفحاتتماماًتر کمن ہستندء ژنرالسکوبولف 
داخل مملکت دوی کردہ ؛ کی اجاذہ می دھدک سید سیا . 2 
ہگیرد؛ بعد از آنکہ اہن اطلاعات راشنیدیم وشتر ہانھا دفٹندء من : 





- داحنماىکتاب: ضمیمۂ جلد پائزدھم 


سےسگو یی مکی حژجس٘‪٤چس‫ٌَیپیپىًىسس‏ یس ہی سی تہ 
بھاودید سوارشویم بروی' جصاد. مفرفما دچادشھا عتفةگئنند کہ کجا بروم ؛ 
بعد ازبن فتج بزدگ کہ ماکردیم تا فتح‌نامہ بەکلات نفرستیم نخواہیم رفت ١‏ 
خثدییم,؛ ہاباکدام فٹح دا شما کردید ۹ کدام فتحنامہ ؟ [گنتند] معلوم می شود 
شاوضعم حکام ایرآج سرحدات دا نمی دائنید: وقتی کہ ایٹھامیخواھند يك امنیازی 
دہا لقب ونثانی ددتھران بگیر ند سوادمی شوند میروتد ددصحر ای تر کمنءيك 
چوہاں فقیرمی بینند سراودا می بر ند وبايك فتح نامہ بەتھر انعیفرستند وھرچ 
میخوامند بدین وسیلە ازدولت میگیر ند'. ددین حیسص وبیس یکانفر ازمغرفھا 
فتحنامہ دانوشتومھر کرد وآوردکەمٹھمامضاء ومھر کتم.خوأ ندم دیدم نوشنەائد 
کہ دامروزحوالی ظھرعمینکہ اذ دود دیدیم سوارھایسیدسیاءپوش بطرف حصاد 
می آیند ازاسبھا پیادہ شدہ اسبھادا بەبوتەھا بستیم؛ تقریباً چھاد پنجھزاد نفر 
بودئدء دريك شليك چندیننفر دا بخاك انداختیم ؛کشندھای خود دا برداشنہ 
فرادکردند؛ باقی بسٹہ ہمراحم اولیایدولتاست؛! گفتماممضاء نمیکٹم. خندیدند 
و گفتند معلوم میعودکە شما ازفر نگ آمدءاید و ازین طرف عیچ خبر ندادیه . 
ہرای اسکاتآنھا نقط آن راپورت را مھر کردم ویقین داشتم کە صاحب منصبان 
بز رگ وس تیپ‌ھااین قطضیەداتحقیق خواعند کردہ فتح نامہ دا فرستادندبەکلات 
ہشورای نظامی۔ بعداً دیدم آن سوادکە فرستادہ بودیم پر گشت باسە سواد دیگر 
دديك کاغذ متحدالممون: خیلیتمجید ازین جسارتوفت حکردہ ونوشتہ بودند: 
سیصدتومان بر سم انعام فرستادیممیان‌حمه طورعادلانہ تقسی مکنید!؛...ازقرادیکہ 
شئیدیم وبقین شد؛ شودای نظامی ابن‌فتحنامہ را بتھران فرسئادہ واذتھران دو 
قبضە شمشیرہ_صع ومثصب وپنج عزادتومان انام گرفته بودئد.ہ (ایر اندیروذ 
سص .)٠١۰۳‏ 
حالادیدیدچطور در آنروز گار برای ناصرالدین شاہ دد 
شھامت اھ گی سرذعین لطف آباد قوچان ودر کلات نادری .۔- ددعمان 
جائی کہ ناددشاء بادست خود چشمان خوش قدم ترکمان 
را درآوردہ ہودہ بادشمن جنگیدداند؛ جالب‌اینکە جطورمدال ونغان وششبر 
فٹح حم کرفتەاند ٢‏ من بھرحال شھامتی در ادفم دیدەامکە اگرآنجا آ لود 
جنگیدہ؛ ابنجا ا بنطودعین مطلبِ را بی نل وغش نقلکردہ: واشاً آبااین‌شھامت 
۱إ|٠‏ ١ں‏ ھمانکادی کہ فرعاندمانکرمان با ہلوچھا میکردند و ھرچندگاء 
تعدادی دنیزسر:بلوچ ہہ ارمنان بە تھران می فرستلدند وخلعت م یگرفنند . 
موم فرب خی تار رو ا 


اذ میو:تا مق گو۔۔۔ کسر ںا - 


مم سس×سسشش: شس رد 7حعت تحت دنہ دسد سرب ہد ججچچی و چسجچو جو وتہچس تیجح 
نیت ؟ شابلحم سھمی اذینشھامٹ ذا اقم بہمران خودشل :نوہ بود:]نجا 
کا ددہارؤ پکی ازآنھاگوبد:,وقتآمدنِ پاہرانء حس دا باخودمآوندہ یودہ 
او ددسویس در مدرسڈ سوارہ ظام تحصیل کودہ:یود, او ىا بزسمت نیاہت اول درد 
ژاندارمری گذاشتم خبررسیدگہ میعبدنفر ہالشويك آمدمائد درماز ندرانومهھنپ 
سرداء دا گرقنەاند. يكدوزکاغذی اأمغپرالدول [دئیس‌الوزداء] آوردند: نوئنہ 
ہود: تبر ہاكسیگو یمشماراباداشٹن يك پسر کە ددجنگے با بالشویکھا کمالشجاعتدا 
با آوردہ وآ نھادا ازمغھد سر بیرون‌کردہ: میخواستہآنھا دا اسر کند؛ شليك 
میکنند: پدبخٹانەمی خوردبپھلویاو وحالاددساریمشقول معالجٹصشٹند... ہمد 
ازچند روڈ دیدمحسندا گذاشتەاند توی درشکۂ ہااردونانی رستمآوردندیپار2 
اما درچە حال! درمازندران جراح نٹوائستہ وجرلت فکردہگلولہ دا در آورد 
خیلی تەنعستہ ونزديك قلبٍ بودہء ہدون مططلى ‌اودا پبردم ہم ریسْخانڈ احمدیەکہ 
بعد اذ تاجگذاری تائہ ہاذ شدہ' پیش دکتر سعید خان لقمانالملك کہ جراح 
خوبیست. حسن گفت: بدون‌بیھوش کردن گلولەراددبیاد....ددتماماین صحبتها 
دہدم حسن میخندد... گفتم حسن عجب بیعادی؟چندان طول نکەیدکە صحت 
یافت؛! مشیرالدولہ اودا برد حضور سلطان احمدشاء بعد ازاظھاد التفات بحسن 
ہا دست خود مدال طلای شجاعت درا باو داد . دد بالای مدال فوشئہ بود : 
آن شیردل کہ دشمن ثہ دا عنان گرفت 
از آفتاب حمت ما این نغان گرفت٢٭‏ 
اما ١‏ کنون‌جنابادفع, باسثانی یادیزی فو یسندۂابن سطورعرددموردپسرتان 
بشاتبر یك میگوید, اما فداز جھتشجماعت بلعويك کئی حمن خان؛ بلکەازجھت 
شجاعت ا خلائی پسردیگر ثان: ععفی براددشیق ابراعہمخان+واین تبر یک ھہمر بوط 
ىشوہ بلوقابع ہمداذشھریود ۴۲۰ شمی و آشفتگی ادھاع اہران خصوصآتھران 
دنحط وفلای بہار ونان کوپٹی ناہاہ۔ کہ خون کھتاد گاء دا مردم بحای غففا 
مبخوردننسو گر فثاد بای جنگہ کہ منجر جا شوپ وفو غاص۱۷ آجر واملا|حکومے 
غام ازطرق ڈرپالنڈائشہ وہبہادی الفہستمای مزال ما خذائر وفيو خموماً 
ما مکے ومردر پھارں ایپ دا فو خی ہب 


دق ےج 












۔ داننافکتاب: حیمڈ جلد پاززدم 
لین قاقبہ باآن دونم ا حا ظلاب شیەت غامکناشائہ ؛ چارحال مطلب مز وط 
رذ نتاتد نا بے ا( ڈہائشلع مماتجزنما 'بفٹویم وْآتسسَسَاضنراقای 
۱ اے کہ وائید دا خلاصۂ تولیٰ 9ن تفندہ ٹین بیانامیگند : 3. اض وقابع 
۰۳ اسم امیر ۳۲ ) من وزیر خادجة قوامالہلطنہ بودم 
کَ ذداقه ارَِقلعَ نان مد وغورش مردم گرسنہ. قوامالسلطنہ: سرمنگد ابراعیم 
ائغم براده سرلفکر حبن ادفع دا پعمأ وزداء خواست و چلو عمۂ ما ہاو 
گفت: پرو مردم دا بە گلولہ بہند ١‏ 
بمرحئگداہر اھیمادفع: داست, متابل قوامالساطدہ ایستاد وتویچشمایاو 
نکا: کرد وگشت : من گرسٹفہ دا باگلولہ نمیزم ١‏ ورفت وخائەنغپن شداء٠‏ 
آری جناب ارفم؛ درین مورد استکہ باید ہشما تبريكگفت : 
در میان تیر گیھای شب دیجود عم 
۱ .ا" 0" گاحگاعی اختری باشد کہ تاہد نود حم 
١‏ قہ ٠‏ 
١١‏ مقالً دکٹرصددالدین الھی: کیھان سال ٠‏ ۵٣ص٢۵‏ (گوناگون). 
نویسندہ اضافه عیکندکە بعد اذ پبان این خاطرہ ہپیرمرد [ساعد] از یادآوردن 
گرسنگانی کہ آن روز با گلولەکشتہ شدەائد بکریە می ‌افتدء. در مودد واقعۂ 
۷ آذد مپتوان مراجمەکرد بە بادداغٹھای علی اصفر امیرانی دد الامات 
غمان اہام . 
پابان کاد ایت ‌اہراھیم 7 عجیبِ است؛ او وجئدٹن دیگر اڈ افسرات 
عالیرکیڈ ایرائی, برای دیدن میدانھایجنگه سواديكھواپیماعہ نامیا نگلیسیا 
شدندہ و این عواپیما سقوطکر و ہمەکفتہ شدئد؛ وروایت بودکہ انگلیسھا 
صن ددسقوط اینھا دستِ داخشتەاند, والہھدہ علیالراویع. سرعمنکك شرفالدین 
قھرمانی مترجم وحکومت تزاد ومحبدعلی میرذاء وسرحنگد ابوالفٹح افخمی 
خم انسرْنٹینان م3 اہین ھواپیمای مرعوذ بودلد .(۱۳۲۴صسي)آن جوای 
کە ابراھیم ادفع سرحنگ سواد وفرمانداد ظا تھران دادہ ۔پودء 2 چئین 
عاقبتی دد پی داشت , مع و جو ھ7 


رامنماى کاب 
جله ذبان و ادبیات فارسی د تحقیقات ابران غناسی و 
انتقاد کتاب 
نشریۂ ماعانہ الجمن کتاب ابران 


ب امتیاا: دکٹر احسان‌پارشاطر ؛ مدیرمسژؤول : اہر جافشار 
نشانی : خیاہان شاہرضا۔ مقابل هتل تہران پلای 
صندوق پمتی ۱۹۳۱ء طہران 
للفن دفتر : ۵ء ۴۹۱۷۴ - منزل مدیر : ۸۸۳۲۵۴ 
مکالبات ب٭ ام مدیرمسٹول مجله ارسال شود 


بہاگ اشتر اك در ایران 
۰ دیال (ہا پست سفارعی) 
بپایق اشتر اك در خارجۂ : ۰١‏ ءلار 
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